
کتابگزار سیاقنامۀ

یّت فرهنگ و تمدّن اســامی و  « در تمــام عرصه هــای علوم انســانی با محور »کتاب گــزار
فِی  ، گزاره شــناسی، نقد، تحلیل و معرّ در ســاحت های تراث پژوهی، بررسی های متن محور
میراث و دستآوردهای معاصران _ به معنای گستردۀ آن _ از مقالات و نوشته های محقّقان 
ه عاوه بر مقالات بلند و نیمه بلند، از 

ّ
اســتقبال می کند. لازم به ذکر اســت که این مجل

تک نگاشت ها، یادداشت ها و فیش نوشته های کوتاه _ حتّّی در حجم یک پاراگراف _ 
ت موجود در 

ّ
نیــز اســتقبال می کنــد. این از آن روســت که امروزه با تخصّصی شــدنِ مجــا

فضای فرهنگی کشورمان، بسیاری از نگاشته های کوتاه دانشیانِ محقّق _ که در قالب 
، دســتآوردی علمــی ارائــه می دهند یا به مســئله ای مغفــول در حوزۀ  حــتّّی چنــد ســطر

متن شناسی یا گزاره شناسی اشاره می کنند _ هیچ گاه عرصهݘ بروز نمی یابند.
ین کتاب یا  بدیهی اســت که بســیاری از دانشــورانِ ما، امروزه از فرصت کافی برای تدو
یش، برخوردار نیســتند. در  همین  حال، بسیاری  مقاله برای طرح نکتهݘ دســت یاب خو
ت تخصّصی _ با توجّه به قواعد مرســوم مطبوعات علمی/ پژوهی _ از انتشــار 

ّ
از مجا

کوتاه نگاشته ها خودداری می کنند و همین، فرصت بروز را از چنین نوشته های ارزشمندی 
مّل هستند _ خواهد گرفت. کتاب گزار با عنایت به 

ݘ
_ که گاه حاصل برهه ای تفکّر و تا

این مطلب و اصرار بر لزوم نشر این دست نگاشته ها، از تمام مختصر نوشته هایی که در 
یژه و جدید ارائه می دهند، استقبال می  کند. صورت  ، نکته ای و قالب حتّّی چند سطر
یکرد تنظیم شده است تا با جداسازیِ متن از  ه نیز بر اساس همین رو

ّ
حروف نگاریِ مجل

حاشیه، بستری مناسب جهت انتشار این گونه یادداشت های کوتاه فراهم آید.
این فصلنامه، از مقالات بلند _ که در دو یا چندشماره عرضه می  شــوند _ نیز اســتقبال 
می کند. این ســاحت برای بازســازیِ متون از دســت رفته در حوزهݘ تراثی ما فراهم شــده 

است تا طی چند شماره، متنی از دست رفته بازسازی و ارائه شود.
، در قالــب تمــام نرم افزارهــای  ، مــتن ارســالی بــرای انتشــار از حیــث صــورت و ظاهــر
، وُرد و این دیزاین _ و در همهݘ نســخه های این   مرســوم حروف نگاری _ همچون زرنگار



برنامه ها، پذیرفته می شود. استفاده از انواع حروف و قلم های موجود در این نرم افزارها 
آزاد بــوده و محقّقــان گران قــدر می توانند نگاشــته های خــود را در محیط هر برنامه ای که 
ین کنند. این از آن روست که زمان محقّقان گرامی را بهایی بیش از  در اختیار دارند، تدو
آن اســت که در ســاحت مســائلی صوری  همچون حروف نگاری به کار رود. کتاب گزار 
یکسان ســازیِ نگاشــته ها را بــر اســاس قالــب مختار خــود _ که در همین شمــاره فراروی 

خوانندهݘ ارجمند قرار گرفته است _  بر عهده خواهد داشت.
بان قرار دارد؛  ت فارسی ز

ّ
ه در شمار مجا

ّ
بان امّا، پرواضح است که این مجل در ساحت ز

یراستاری  ین تشکیل می دهند و و بان شیوای شیر از این رو، بدنۀ آن را متونی به همین ز
، می دانیم که  بان فارسی صورت می گیرد. از سوی دیگر ه نیز بر اساس قواعد رایج ز

ّ
مجل

بِی کاســیک چندان  بان عر عموم محقّقان در حوزۀ علوم اســامی و تراث پژوهی، با ز
بی را _ با مســامحه ای در تعبیر  _ همچون  آشــنا و همنشــین هســتند که تألیف متون عر
بی  نگارش پارسی، آسان یاب می دانند؛ از این رو، استفاده از مقاله ها و نگاشته های عر
بان های جاری  بی در میــان ز بان عر نیــز  بســیار ضــروری و مفید اســت. می دانــیم که ز
در حوزۀ تمدّن اســامی، نقشــی یگانه داشــته اســت؛ چنان که علی رغم اهمیّت والای 
 اســامی در قالب 

َ
ین حجم تراث عالَم بان فارسی و ترکی در این میان، باز بیشــتر دو ز

بی پدید آمده است. عاوه بر این، در روزگار کنونی، توجّه بسیاری از محقّقان  بان عر ز
خارجی به تراث اسامی معطوف شده است و مقالات مختلفی در عرصه های گوناگونِ 
پایی _ همچون انگلیســی، فرانســوی و آلمانی _  بان های ارو تراث و علوم اســامی به ز
بانه محسوب نمی شود، بخشی از  ه ای دو ز

ّ
تألیف می شوند؛ لذا و با اینکه کتاب گزار مجل

بی و انگلیسی اختصاص خواهد داد. حجم خود را به نگاشته های عر
یبایِی ظاهری آن نیز اشــاره  کنیم. کتاب گزار  ه، لازم اســت به ز

ّ
گذشــته از درون مایۀ مجل

امیــد می بــرد با اســتفاده از ســاحت غنِی هنر اســامی _ که پیوندی تــامّ و تمام با تمدّنِ 
کرامند اســامی دارد _ از ظاهری چشــم نواز برخوردار باشــد. بدیهی اســت که استفاده 
ه ممکن اســت؛ با این همه، تاش 

ّ
از صفحــات تمام رنگــی تنهــا در بخــش کوچکی از مجل

ه افزوده و در حدّ 
ّ
می کنیم با اســتفاده از عناصر هنر اســامی، بر طراوت صفحات مجل

، آن را آراسته و چشم نواز ارائه کنیم. مقدور
امید به رحمت واســعهݘ حضرت حقّ که این چراغ روشــن بماند و شماری از دســتآوردهای 
. یز بیش بهای دانشورانِ این مُلک گرامی را به شایستگی ارائه کند؛ و ما ذلك علی الله بعز

سردبیر
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جام جهان بین

شناختنامه

فارسی: فِیآثار آینۀتحقیقاتایرانی)معرّ میرداماددر

ســال1401هجریشمســی(/ تــاپایانپاییز آغــاز از

سلیمانی����������������������������������������������������15 و ز آر

آثـــار فِی ــرّ ــ ــع حــدیــثدیـــگـــران)مــ ــیـــردامـــاددر مـ

تاپایانسال2022میلادی(/ آغاز پارسی:از غیر

265���������������������������������������������� سعیدمهاجر

فیانتقادیِ آینــهٔتکنگاریها)معــرّ میردامــاددر

ســال1401 تــاپایــانپاییــز آغــاز پــارسی:از آثــار

هجریشمسی(/سیّدسعیدموسوی��������������������415

فِی یــخفلســفه)معــرّ آینــهٔمنابــعتار میردامــاددر

ســال1401 تــاپایــانپاییــز آغــاز فــارسی:از آثــار

یممهدویمَزده���������������������479 هجریشمسی(/مر

فهرست

میرداماد/ آثار فهرستكتابهایچاپسنگیاز

547����������������������������������������� مجیدغلامیجلیسه



ین سورۀ مبارکۀ »الفتح« یم، آیات آغاز کر سرلوح نفیسِ پاره ای از قرآن 
ی یز زا  احمد نیر منسوب به میر

حراجیِ سابتیز )لندن(





کوشک شاه صفی صفوی در باغ های اصفهان نقّاشی از 
موزۀ رایکس )آمستردام(



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

9

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم
بَيّ والأهل ام علٰی النَّ اة والسَّ الحمد لواهب العقل والصَّ

چهارســال پیــش از ایــن، آنــگاه کــه در پیش نوشــت چهارمــین دفتــر از دفاتــر کتاب گــزار، از پی به 
ّ المرتضیٰ _ که نخستین گام در نگارش ارج نامه های   الموسویݔ

ّ
یژه نامۀ ســیّدنا الأجل سامان رســیدنِ و

ناموَران بیش بهای حوزۀ تمدّن اسامی، به شمار بود _  قلم شوق و رقم اشتیاق بر کاغذ دوانیدم که: 
م 

ُ
یِ ســیّدنا العالم العَیل »و امّید که دومین گام در این راســتا _ که به پاس داشــت و ارج گزار

، در همین ایّــام تقدیم یاران  حضــرت میرمحمّدباقــر حســینی، میردامــاد، پرداخته اســت _ نیز

ه، گردد«1؛
ّ
بیش بهای این مجل

بــر آن بــودم کــه بــه تعبیــر آن بــزرگ، به همــراه یــاران همــدل خــود در کتاب گــزار، هرچنــد بــه 
ن بر تخم چشــم نیز نخواهم شــد؛ و  »پالوده خواری« نخواهم رفت؛ امّا به کشــیدن و برکشــیدن ســوز
افسوس که آن احتمال نخست، صائب؛ و این دومین احتمال، سخت ناروا نمود؛ و چنان شد »که 

عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل ها«!

***
ین ایّام سال 1439 هجری قمری )1396 هجری شمسی( که دو سال تا گذر چهار قرن بر ایّام  در آغاز
رحلت حضرت ســیّدمحمّدباقر حســینی، میرداماد، باقی بود، بر خاطر افسردۀ این ضعیف گذشت 
یژۀ آن میراِمیر پدید آوَرَد؛ و بهره ای هرچند خُرد  _ که نه روا، بل از مقولۀ فرض است _ تا دفتری و
ین این دفتر  از حقّّی که آن مردانه مرد روزگار را بر گردن ماســت، به گزاردن گیرد. چنین شــد که تدو

و طرح و چگونگیِ آن بر خاطر یاران نشست و سر در پی سامان آن نهادند.
افسوس امّا که تا آنچه بر صحیفۀ ذهن است بر صفحۀ کاغذ آید، راهی است مردافکن؛ که هّمتّی 
 و عزَّ _ که در همان ایّام، قائد توفیق دست 

َّ
مردانه می خواهد و تاشی جانانه. سپاس خدای را _ جل

این ضعیف را بر دست دانشی مرد همدلِ فاضلِ فرزانه، آقای دکتر حسین نجفی، نهاد تا او این بار را 
، چنین در قالب 6  بر دوش گیرد و راه را چنان که رهروان سترگْ هّمتِ پیشین رفته اند، روَد؛ و آن فکر

دفتر و نزدیک به 2800 صفحه، جامۀ فعلیّت پوشَد؛ والحمد له، ثّمَ الحمد له، ثّمَ الحمد له.

***
هرچنــد از احتیــاط علمــی ســخت به دور اســت؛ در اینجــا می خواهم بدون هیــچ مجاملت، از این 
یخیِ  یم که در تمامیِ جغرافیای جهان اســام و اســامی و در تمامیِ پهنۀ تار یش ســخن گو باور خو

.) کتاب گزار، شمارۀ 6 و 7، ص10 )سخن سردبیر  .1
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آن، حــتّّی به عــدد انگشــتان یک دســت نیــز نمی توان کســانی در طــرازی چنان بهره منــد از دانش و 
بینــش ســراغ گرفــت _ کــه نــه فراتــر _ که در ســطح حضــرت میراِمیــر قرارگیرند. حوزۀ تمــدّنِی جهان 
یحان، ابن حزم، محمّد غزّالی و فیض  اسام / اســامی نوادر ناپیدا کرانه ای همچون ابن ســینا، ابور
یزاندیشِ جامع الأطراف و العلومی در همین  یش دیده است؛ امّا به راستّی کدامین ر کاشانی را به خو

حوزه می توان دست یاب کرد که: 
الف. در حوزۀ خدمت گزاری به متن وحی و بهره گیری از آن نور مجسّم، سدرة المنتهی1ٰ را به سامان آورَد؛ 
یژۀ خود ابداع فرمود، آثاری در طراز  و در حوزۀ حکمت مصطلح، گذشته از آنکه مدرسه ای و ب. 

یم الإیمان پرداخته باشد؛ القبسات و تقو
ین نبراس الضیاء دست برده باشد؛ و در حوزۀ علم کام / عقائد، به تدو ج. 
و در حوزۀ علوم فقه و مقدّمات لازم آن، ضوابط الرضاع را نگاشته باشد؛ د. 

و در حوزۀ علوم ادب _ به معنای عامّ آن _ گذشته از دیوان بس ارزشمندی که از سروده های او  ق. 
به دست دادند، چنان به تدقیقات و ژرف نگری های لغوی، نحوی و باغی پرداخته که بتوان 

أدیب الحکماء و حکیم الأدبایش خواند؛
و در حــوزۀ علــم حدیــث، بــه تحشــیه و تعلیق مام نامه های ســترگی همچون کتــاب فقیه من لا  ک. 

یحضره الفقیه و الکافي دست برَد؛
و در حوزۀ دانش رجال، پرداخته های گران ارج کشّی، نجاشی و شیخ طوسی را به مداقّه گیرد؛ ل. 

ة را از آسمان فضل به ارض فضیلت، به هدیّت آورَد؛  یَّ ماو واشح السَّ و در حوزۀ دانش درایه، الرَّ ن. 
بعة أیّام را به دست داده باشد. وراد، أر

َ
دعیه و ا

َ
و در ساحت ا ی. 

یم و می آیمــش از عهــده بــرون کــه راقم این حروف، اکنون که این نگاشــته بر کاغذ  آری، می گــو
می رود، هیچ کس را فرا خاطر خود ندارد که:

الف. در چنین وسعتّی از پهنۀ دانش و سرزمین آن، به تکاپو پرداخته باشد؛
یستن دست برده باشد؛ یستن و بازنگر و در یکایک آن علوم، به غوررسی، تأمّل، نگر ب. 

، به دست داده باشد. و چنین آثار مایه دارِ ماندگاری در هر یک از دانش های آن حوزۀ پهناور ج. 
هم از این روســت که می پندارم گلســتانی که بوعلی و مفید و مرتضیٰ و ابن حزم و شــیخ طوسی 
و حاکم نیشــابوری و غزّالی و طبری را به خود دید، چندان بخت یار نبوده اســت تا دیگر کســانی 

، در دامن خود پرورانیده باشد. فق با آن مردانه مردِ روزگار
ُ
هم ا

یت دماغ بر  و به راستّی آیا خوانندۀ ارجمند که اکنون سوی چشم در کار این نبشته می کند و ز
شــأتین _ چون به خِزانۀ خیال خود  این ادّعای ســترگ می ســوزاند _ و کان الله له و في عونه في النَّ
مــۀ جامع العلومِ مدقّــق و ژرف اندیش دیگری را در کنار نام بشــکوه و 

ّ
رجــوع فرمایــد، می توانــد عا

، سیّدمحمّدباقر حسینی داماد، نهد و او را هم پای این إمام أئّمة العلم و  هراس آمیز حضرت میراِمیر
الحکمة بشؤونها و فنونها، به شمار آورَد؟

***

، در همین دفاتر به تفصیل سخن خواهیم داشت. بارۀ چیستّی و چگونگی و سرانجام این تفسیر در  .1
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یم میراِمیــر را کــه دانشــمند جوان بخــت کهــن رای،  رفاقــت توفیــق و کام گاری اندیشــۀ نخســتین تکــر
دکتر حســین نجفی، که سال هاســت تا مُهر ارادت حضرت میراِمیر را در ذهن و ضمیر خود دارد و 
گاه از پی این ارادت، آثاری از دست اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد را به عرصۀ نشر آورده _ 
یســته بودند _ ســامان  یم و بل اِعجاب نگر و بســیاری همچون صاحب این قلم، در آن به دیدۀ تکر
این طرح را بر عهدۀ هّمت گرفت و کوشید و کوشید و کوشید تا این جزء از کتاب گزار، در قالب 6 
دفتر و 12 شماره، به عرصه آید؛ و بر دستان خوانندۀ ارجمندی که اکنون از سر لطف این مجموعه را 
فی نامۀ این شماره ها، آن دوست فاضل  در دست دارد، بوسه نهد. از همین روست که در صفحۀ معرّ
ه آمده و 

ّ
یز بر گردن این مجل « خوانده ام؛ و ناگفته پیداست که طوق منّت آن عز را »دبیر این دفتر

از این رو، محبّت او را از دل بیرون نمی توان کرد، حتّّی به روزگاران!

***
یژه نامۀ بزرگداشت حضرت میراِمیر _ و دو شمارۀ هجدهم  در خصوص این دفتر که پارۀ ششم از و
و نوزدهــم از سلســله شماره هــای فصلنامــۀ بین الملــلِی تراث پژوهانۀ کتاب گزار _ اســت، تنها به همین 
فی و شناخت میرداماد، آراء و مکتوبات او در قالب  ، به معرّ سخن بسنده می کنم که در این دفتر
یم؛ و در  یخی در بســتر بخش »جام جهان بین« پرداخته ا تحقیقات ایرانی، تک نگاری ها و منابع تار
فی و شــناخت میردامــاد، آراء و مکتوبات مربوط به آن  ، ســخن از معرّ مجمــوع، در 1 بخــش بــا 5 اثر

یم. یگانۀ روزگاران را به پایان برده ا
بان از آن مسند نشیِن  ، در قالب 7 بخش و 59 نگاشته، به 4 ز بدین ترتیب، در مجموع این 6 دفتر

یم. ساحت دانش و بینش، سخن داشته ا

***
یــد؛ و امیــد که حاصــل این تاش، چنان باشــد تــا کام خوانند گان  مُشــک آن اســت کــه خــود ببو

ه را به عِطر تاشی عالمانه و جهدی عمیق، معطّر سازد؛ ایدون باد!
ّ
بیش بهای مجل

و سپاس در آغاز و انجام خدای راست�
سردبیر
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ین قلم(  رّ ی )ز کشمیر قطعۀ نستعلیق مرکّب، رقم محمّدحسین 
پولیتن )نیویورک( و موزۀ متر





قطعۀ چلیپای نستعلیق، رقم سیّداحمد حسینی مشهدی
یس( ِ فرانسه )پار

ّ
کتابخانۀ ملّی
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شناخت نامه

آینۀتحقیقاتایرانی میرداماددر
سال1401هجریشمسی( تاپایانپاییز آغاز فارسی:از )معرّفیِآثار

سلیمانی* و ز آر

كلاماسلامی،دانشگاهفردوسی)مشهد( دانشآموختۀكارشناسیارشدفلسفهو

مقدّمه
_1 _

درآمد
ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی، مشــهور به »میرداماد« )درگذشتۀ 1040 هجری قمری(، از 
یّه اســت. به گواهیِ  مفاخــر علــوم عقــلی و نقــلی و نماینــدۀ تامّ حکمت معنویِ تشــیّع در عصر صفو
یــژه ای برخــوردار بوده و در عنفوان جــوانی، به اجتهاد در علوم منقول و  یــخ، از اســتعدادهای و تار
معقول دست یافته است. میرداماد را مؤسّس »مکتب فلسفِی اصفهان« دانسته اند؛ مکتبی پرشور 
یخ فلســفۀ اســامی رقم زد.  و نشــاط که با ظهور در اصفهان عصر صفوی، دورۀ جدیدی در تار
ایــن مکتــب نقطــۀ عطفی در پرورش و درخشــش حکماء اســامی به شمار مــی رود و از حیث تنوّع 
مدارس و مشارب، شمار ابداعات فلسفی و حجم آثار تألیف شده، در صدر مکاتب فکری در دورۀ 

اسامی قرار دارد.
میردامــاد کــرسِی اســتادی در علــوم عقــلی و نقلی را در اختیار داشــته و در بیشــتر شــاخه های 
علوم و معارف اسامی، صاحب نظر بوده است. جامعیّت میر در معقول و منقول، تاش  وی در 
یس و تألیف، حضورش در پهنۀ اجتماع و سیاست و شخصیّت معنوی اش، همه و همه، او را  تدر
بــه چهــره ای ممتــاز و مرجعــی کم نظیر تبدیل کرده انــد. افزون بر این، آثار درخشــانی که میرداماد در 
حوزه های مختلف، اعمّ از فلسفه و کام، فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، علوم ادبی و شعر پدید 
ن با ظهور  آورده، همواره برای پژوهشگران علوم اسامی درخور توجّه و اعتنا بوده است؛ لذا، مقار
یژه ای  پژوهش های دانشــگاهی در ایران، تحقیقات مربوط به حوزۀ »میرداماد شــناسی«2 جایگاه و

soleymani.arezoo@yahoo.com :رایانامه *

مراد ما از این اصطاح که بعدها نیز تکرار خواهد شد، مجموعۀ تحقیقاتی است که در عین تنوّع در ساختار و   .2
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، آهنگی شتابان به خود گرفته اند. نتیجۀ  در پژوهش های علوم انسانی یافته و در سال های اخیر
این تکاپو، تحقیقات فراوانی اســت که در قالب رســالۀ دکتری، پایان نامۀ کارشــناسی و کارشــناسی 
فی به جامعۀ علمی عرضه شده اند. اقبال  یجی و مداخل دایرة المعار ارشد، مقاله های پژوهشی و ترو
چشمگیر پژوهشگران علوم انسانی به شخصیّت، آراء و آثار میرداماد در کنار کثرت روز افزونِ آثار 
بارۀ  ، نگارنده را بر آن داشت که شناخت نامه ای توصیفی در بارۀ این دانشمند نامدار پدیدآمده در

مقالات، پایان نامه ها و رساله های مرتبط با میرداماد فراهم کند.
پوشیده  نیست که در تمام مراحل تحقیق و پژوهش، مطالعات مأخذ شناختّی جایگاهی کلیدی 
گاهی از تحقیقات پیشــین  یــن تــا پایــان پژوهش، همــۀ مراحل بــه آ یــرا از طــرح ایــدۀ آغاز دارنــد؛ ز
وابســته اند و بی اطّاعی از آن ها، پژوهشــگر را با مشــکاتی همچون موازی کاری یا نقصان دامنۀ 
ین این  شــناخت نامه ها، عاوه بر بازنمود طیف و تنوّع  پژوهش مواجه خواهند کرد. همچنین، تدو

سوابق تحقیقاتی، افق نیازهای پژوهش های آتی را برای اهل تحقیق روشن تر می سازد.
یابِی داده های مدّنظر  امروزه ابزارهای اطّاع رســانِی فراوانی در دســترس محقّقان قرار دارد و باز
ایشــان، به ســرعت انجام می پذیرد؛ با این همه، روش ها و امکانات جســت و جو در فضای مجازی 
 چنــان کامــل و دقیــق نیســتند که محقّقــان را از مراجعه به منابع کتاب شــناختّی بی نیاز کنند. عاوه 
یاد اســت که  ین، اســامی و دســته بندی ها چنان ز بر این، خطای پایگاه های داده در ضبط عناو
عمــاً بســیاری از نگاشــته های علمــی از دید و دســترس محقّقــان پنهان می مانند. این کاســتّی ها، 
 1» برخی محقّقان را بر آن داشته است که فهرست ها و شناخت نامه هایی به صورت »شخصیّت محور

2: ین کنند که برخی از آن ها عبارت اند از بارۀ چهره های فلسفی _ تدو یژه در _ به و
صدرا، ناهید باقری خرّمدشتّی؛ فاطمۀ عسگری، چ1، تهران: انتشارات     

ّ
کتاب شناسِی جامع ما

ِ جمهوری اسامی ایران، 1378ش.
ّ

[ انتشارات کتابخانۀ ملی بنیاد حکمت اسامیِ صدرا ]و
کتاب شــناسِی عمر خیّام، فاطمه انگورانی؛ زهرا انگورانی، چ1، تهران: انتشــارات انجمن آثار و     

مفاخر فرهنگی، 1381ش.
کتاب شــناسِی توصیــفِی فــارابی، جعفر آقایانی چــاوشی، مقدّمه: ژان ژولیــوه، چ1، تهران: هرمس،     

1383ش.
کتاب شــناسِی جامع حکیم ناصر خســرو قبادیانی، لیا آجرلو؛ رحیم مســلمانیان قبادیانی، چ1،     

، 1384ش. تهران: نشر فرزان روز

محتوا، به نحوی با شخصیّت، حیات، آراء و آثار میرداماد مرتبط هستند.

، ســابقه ای طولانی دارد که یکی از نمونه های کهن آن، فهرســتّی اســت که  ین کتاب شــناسِی شــخصیّت محور تدو  .1

یای رازی )درگذشتۀ 313 هجری قمری( از آثار جالینوس )درگذشتۀ 216 پیش  از میاد( فراهم کرده  محمّد بن زکرّ

است.

ین آن ها،  « پدیــد آمده اند که درخشــان تر گفتــه نمانــد کــه چند شــناخت نامه  در قالــب فهــارسِ »موضوع محور نا  .2

، اســت. برخــی منابع نیز  مأخذشــناسی علــوم عقــلی )از ابتــدا تــا 1375(، نگاشــتۀ محمّــد نوری و محســن کدیور

« دارند؛ همچون کتاب شناسِی مکتب فلسفِی شیراز، تألیف محمّد برکت، و کتاب شناسِی  یکردی »مکتب محور رو

مکتب اصفهان، اثر محمّدجواد صافیان.
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کتاب شناسِی شیخ بهایی، سیّدمحسن ناجی نصرآبادی، چ1، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های     
اسامیِ آستان قدس رضوی، 1387ش.

[ تهران: انتشــارات      کتاب شــناسِی فیض کاشــانی، سیّدمحســن ناجی نصرآبادی، چ1، مشــهد ]و
[ انتشــارات مدرســۀ عالِی شهید مطهّری،  بنیاد پژوهش های اســامیِ آســتان قدس رضوی ]و

1387ش.
بان انگلیســی(، رامین خانبگی، چ1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،      کتاب شــناسِی ابن ســینا )به ز

1389ش.
کتاب شناسِی جامع خواجه نصیر الدین طوسی، سیّدحجّت الحقّ حسینی، چ1، تهران: انتشارات     

دانشگاه صنعتِّی خواجه نصیر الدین طوسی، 1395ش.
یا یونســی،      مه سیّدمحمّدحســین طباطبایی؟ره؟، حســین کلباسی اشــتری؛ آر

ّ
کتاب شــناسِی عا

[ انتشــارات انجمــن آثــار و مفاخــر  مــۀ طباطبــایی؟ره؟ ]و
ّ

چ1، تهــران: انتشــارات دانشــگاه عا
فرهنگی، 1396ش.

 رســاله ها و 
ً
در بیشــتر منابع پیش گفته، بخش های مربوط به پژوهش های دانشــگاهی، خصوصا

پایان نامه ها، شــامل فهرســت هایی اســت که به شیوه های مختلف نمایه ســازی _ همچون SC و APA و 
ین راه بازشناسِی سوابق پژوهشی به شمار می روند؛  ین شده اند. این فهارس، بهتر Turabian و... _ تدو

، نام  ین آثار امّا شرح و خاصه ای از محتوای این سوابق به دست نمی دهند و داده های آن ها به عناو
یم با رفع این نقیصه،  پدیدآور و اطّاعات نشر آن ها محدود می شود. در نوشتار پیش رو، تاش کرده ا
شناخت نامه ای توصیفی از پایان نامه ها، مقالات علمی/ پژوهشی، مقالات علمی/ ترویجی، مداخل 
یّات غیردانشگاهی )جراید(  دایرة المعارفی، مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های منتشرشده در نشر
ارائه دهیم تا بازشناسِی این تحقیقات و دسترسِی دانش پژوهان به محتوای آن ها، اندکی تسهیل شود.

_2_
وش تدوین و ارائۀ شناخت نامه ر

فی شده اند، به نحوی با شخصیّت، حیات، آراء و آثار میرداماد  همۀ تحقیقاتی که در این مجموعه معرّ
مرتبط هستند؛ امّا ذکر چند نکته در خصوص شیوۀ گردآوری مطالب، حیطه و چینش آن ها بایسته 

است:

2.1.حیطۀمداخلشناختنامه
فی پُرکار بوده که آثار گوناگونی در علوم عقلی و نقلی تألیف کرده است. بازشناسی 

ّ
الف( میرداماد مؤل

 و میان رشــته ای اســت که حاجتمند قرائت کامل 
ّ

، موضوع پژوهشــی مســتقل فِی این آثار و معرّ
متــون تألیفــات میردامــاد و مراجعــه بــه برخی نســخه های خطّی اســت. بــا توجّه بــه اهمیّت، 

یم.1 فِی آثار شخص میرداماد چشم پوشیده ا گستردگی و حسّاسیّت این موضوع، از معرّ

 
ّ

یخ، ترتیب و محل ، تار بارۀ آثار میرداماد، نسخ خطّیِ این آثار  در
ّ

در عین حال، پیشنهاد می کنیم که تحقیقّی مستقل  .1

نگارش آن ها و کمّ و کیف انتشارشان انجام شود.
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بارۀ شــخصیّت  ب( با عنایت به گســتردگیِ حوزۀ میرداماد شــناسی و تک نگاری های فراوانی که در
یم. با این توضیح،  فی و بررسِی این تک نگاری ها نیز پرهیز کرده ا میرداماد تألیف شده اند، از معرّ

دایرۀ شناخت نامۀ پیش رو، در آثار پژوهشی، دانشگاهی و همایشی منحصر خواهد بود.
فِی میرداماد به  ج( در  پی تاش های محقّقانی همچون هنری کربن )درگذشتۀ 1978 میادی( در معرّ
بان های انگلیسی، فرانسوی،   به ز

ً
جوامع علمیِ غرب، تحقیقات غیرفارسِی فراوانی _ خصوصا

بــارۀ میرداماد صورت گرفته اند. پرداختن به این تحقیقات، عاوه بر افزایش  بی و ترکــی _ در عــر
فِی آثاری  ، از دقّت و یکدستِّی کار ما می کاست؛ لذا، این شناخت نامه را به معرّ حجم این نوشتار
بان پارسی نگاشــته شــده و در ســرزمین ایران به انتشــار رســیده اند.1  یم که به ز اختصاص داده ا

یم. فی کرده ا بان فارسی را نیز معرّ همچنین، مقالات ترجمه شده به ز
یخی از آغاز فعالیّت های دانشگاهی تا پایان تابستان سال 1401  ، بازه ای تار د( مداخل این نوشتار
هجری شمســی را در بر می گیرند. برای پژوهش های دانشــگاهی در ایران، نمی توان آغاز دقیقّی 
فی   تعیــین کــرد؛ امّــا مــراد ما از این مبدأ، اوّلین پایان نامه، اوّلــین مقاله و اوّلین مدخل دایرة المعار

یر درآمده  اند.2 بارۀ میرداماد به رشتۀ تحر است که در

2.2.شیوۀگردآوری
ین رساله ها و پایان نامه های تحصیلی، ابتدا به سامانۀ »گنج« پژوهشگاه  الف( برای گردآوریِ عناو
یم؛ امّا با توجّه به اینکه مبدأ زمانی در  علوم و فنّاوریِ اطّاعات ایران )ایرانداک( مراجعه کرده ا
فِی پایان نامه های این سامانه، سال 1384 هجری شمسی است، برای دسترسی به اطّاعات  معرّ
یم. با همۀ تاش ها،   جمهوری اسامیِ ایران بهره برد

ّ
پایان نامه های قدیمی، از وبگاه کتابخانۀ ملی

یم که اطّاعات همۀ رساله ها و پایان نامه ها در این دو سامانه درج نشده اند؛  به این نتیجه رسید
از ایــن رو، اطّاعــات اولیّۀ شــناخت نامه را از برخی پایگاه های اختصاصی، همچون، ســامانۀ 
، کتابخانۀ دانشــگاه علوم اســامیِ  پایان نامه های دانشــگاه آزاد اســامی و دانشــگاه پیام نور

یم.  رضوی، کتابخانۀ مؤسّسۀ پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟ و... تکمیل کرد
گام دوم ما در تکمیل اطّاعات این شناخت نامه، تاش برای دسترسی به متن کامل رساله ها   
فی و توصیف مناســبی از محتوای این تحقیقات دانشــگاهی ارائه کنیم.  و پایان نامه ها بود تا معرّ
با توجّه به قوانین سختگیرانه در انتشار و اشتراک گذاریِ متن رساله ها و پایان نامه ها و شیوۀ 
خاصّ هر دانشگاه برای صیانت از این منابع علمی، فرآیند گردآوریِ متن رساله ها و پایان نامه ها 
یــده _ چیــزی در حدود دو ســال به طــول انجامید. این زمــان طولانی،  _ به صــورت کامــل یــا گز
در مراجعــۀ حضــوریِ نگارنــده به بســیاری از کتابخانه هــا _ همچون کتابخانۀ مرکزیِ دانشــگاه 
اصفهان، کتابخانۀ دانشگاه آزاد اسامی )واحد مشهد(، کتابخانۀ دانشگاه آزاد اسامی )واحد 
نجف آباد(، کتابخانۀ دانشــگاه دار الحدیث، کتابخانۀ دانشــگاه علوم اســامیِ رضوی، کتابخانۀ 

یّه« )2.2.2( که در کشــور پاکســتان منتشــر شده  یخ مختصری از ســیر تفکّر در عصر صفو به اســتثناء مقالۀ »تار  .1

است.

بوط به اوّلین تحقیقات میرداماد شناسی، در ادامه ذکر خواهند شد. عات مر
ّ

اطا  .2
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کــره بــا مســئولان آن هــا برای مســاعدت در  مرکــزیِ جامعــة المصطــفی؟ص؟ العالمیّــة1 و... _ و مذا
دسترسی به منابع تحقیقاتی صرف شد.

« اســتخراج شــده اند. این  ت نور
ّ

ب( اطّاعــات مقــالات از دو پایــگاه »مگیران« و »ســامانۀ مجا
پایگاه ها نیز اطّاعات مقالات قدیمی و مقالات همایشی را پوشش نمی دهند؛ لذا برای تکمیل 
بــوط به میردامــاد و مکتب فلســفِی اصفهان و  اطّاعــات مقــالات، منشــورات همایش هــای مر
یم متن کامل این مقالات را گردآوری  یم. در گام دوم، سعی کرد جشن نامه ها را به دقّت وارسی کرد
 فاقد 

ً
یرا مقالات منتشر شــده در ســال های پیش از دهۀ هشــتاد هجری شمســی، عموما کنیم؛ ز

فِی دقیــق، مطالعۀ کامل آن ها ضروری اســت. در ایــن مرحله نیز زمان  چکیده انــد و بــرای معــرّ
ت و مقالات همایشی صرف شد.

ّ
یادی برای دسترسی به آرشیو قدیمیِ مجا ز

، شــبیه مقالات هســتند؛ امّا از نظر حجــم و ادبیّات، با  فی از نظر ســاختار ج( مداخــل دایرة المعــار
 کاملی 

ً
آن ها متفاوت اند. بر این اساس، با بررسِی فهارس و نمایه های منابع مرجع، فهرست نسبتا

یم. از مداخل مرتبط با میرداماد تهیه کرده و سپس، متن کامل این مداخل را گردآوردی کرد
د( در میان سخنرانی های چهره های سرشناسِ علوم اسامی و مصاحبه های انجام شده با ایشان، 
تعدادی گفت وگو با موضوع میرداماد و مکتب فلسفِی اصفهان وجود دارد که سرنخ های جالبی 
در اختیار پژوهشــگران قرار می دهد. این  ســخنرانی ها و گفت و گو ها به حالت نوشــتار درآمده و 
 منتشر شده اند. اطّاعات نشر و مشروح این 

ّ
ت علوم انسانی یا کتب مستقل

ّ
در برخی مجا

یم. مصاحبه ها را با استقراء ناقص و به مدد جست و جوهای اینترنتّی به دست آورد
یخیِ مفید  یم که در برخی جراید، اطّاعات تار یّه ها، به این نتیجه رسید یان وارسِی نشر هـ( در جر
بــارۀ میردامــاد بــه چشــم می خوردنــد که برای پژوهشــگران مفید هســتند. این  و دســت اوّلی در
نگاشــته ها بیشــتر در قالب مقاله های روزنامه  ای نگاشــته  شــده اند که از حیث حجم و عمق 
یق  ین و اطّاعات نشــر آن ها را از طر مطلــب، بــا مقــالات علمــی فاصله دارند؛ از این رو، عناو

یم. سامانۀ »ایران نمایه« استخراج کرده، در فهرستّی جداگانه ثبت کرد

2.3.شیوۀارائه
اطّاعات پژوهش های میردامادشناسی در این شناخت نامه، به تفکیک ساختار و در چند بخش 

 ارائه شده اند:
ّ

کلی
الف( رســاله ها و پایان نامه های تحصیلّی: رســاله  ها و پایان نامه ها2 به حســب موضوع دســته بندی 

بارۀ میرداماد نگاشــته اند.  بی در بان عر یان جامعة الصمطفی؟ص؟، پایان نامه ها و رســاله هایی به ز برخی دانشــجو  .1

یم. تحقیقات غیر فارسی  فِی آثار فارسی بســنده کرده ا همان طور که پیش تر گذشــت، در این شــناخت نامه به معرّ

فی خواهند شد.  معرّ
ّ

بارۀ میرداماد، در مجموعه ای مستقل در

پایان نامــۀ تحصیــلی، تحقیــقّی پرســش محور )آموزشی( اســت که برای اتمام مقطع کارشــناسی  ارشــد صــورت می گیرد   .2

و رســالۀ تحصیلی، تحقیقّی مســئله محور )پژوهشــی( اســت که برای اخذ درجۀ دکتری نگاشــته می شــود. البتّه، در 

دهه های 70 و 80 هجری شمســی، ارائۀ پایان نامه برای مقطع کارشــناسی نیز در برخی رشــته ها مرســوم بوده است؛ 

از ایــن رو، برخــی پایان نامه هــای این شــناخت نامه _ همچون »ابطــال زمان موهوم« )1.2.1( و »شــرح حال و افکار 
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: فلســفه، کام و عرفان؛ تصحیح متــون؛ زندگی نامه و  شــده  و موضوعــات آ ن هــا عبارت انــد از
یخ فلسفه؛ منطق؛ فقه و اصول؛ مطالعات میان رشته ای. هر کدام از این موضوعات،  تراجم؛ تار
تعدادی از مداخل را در بر می گیرند و ترتیب آن ها بر  اســاس تعداد پایان نامه هایی ا ســت که 
فی شده اند1  فی شده اند. در این بخش، پنجاه و هفت رساله و پایان نامه معرّ ذیل هر موضوع معرّ
ین اثر به مباحث »منطق«،  ین اثر به حوزۀ »فلســفه و کام« و کمتر که از این تعداد، بیشــتر

»فقه و اصول« و »مطالعات میان رشته ای« اختصاص دارد. 
ین  ذیــل هرکــدام از ایــن موضوعــات، رســاله ها و پایان نامه هــا را به ترتیــب حــروف الفبــاء عناو  
، نام دانشــجو و نام اســاتید راهنما و مشــاور آمده و  یم. بعد از عنوان هر اثر آن ها مرتّب کرده ا
بارۀ محتوای آن ارائه شــده اســت. در پایان هر مدخل، اطّاعات ثبت،  ســپس، توضیحاتی در
یخ دفاع و مقطع تحصیلی، آمده است. همچنین، اطّاعات  شامل نام دانشگاه، دانشکده و تار
پایان نامه هــایی کــه بعدهــا در قالــب کتاب منتشــر شــده   یا دارای مقالۀ مســتخرج هســتند، با 
فِی مقالات مستخرج  عامت »+« در انتهای مداخل مربوط به آن ها ذکر شده است. البتّه معرّ
یــن پایان نامه ای که  ، بــه ارتبــاط آن ها با شــخصیّت و آراء میرداماد محدود اســت. قدیمی تر نیــز
ین آن ها، در ســال تحصیلِی  فی شــده، در ســال تحصیلِی 46_1345 و جدیدتر در این بخش معرّ
99_1398 دفاع و ثبت شده است. تعدادی از رساله ها و پایان نامه ها، ارتباط مستقیمی با آراء 
، به نحو استطرادی، حاشیه ای و گذراست.  و اندیشه های میرداماد ندارند و یادکرد آن ها از میر

یم.  مشخّصات این دست منابع را در قالب »ضمیمه« ای در پایان این بخش ذکر کرده ا
: فلســفه و  فِی مقالات نیز بر اســاس موضوع آن ها صورت گرفته که عبارت اند از ب( مقالات: معرّ
یخ فلسفه؛ کتاب شناسی و نقد؛ زندگی نامه و تراجم؛ تصحیح و ترجمۀ متون؛ ادبیّات  کام؛ تار
فارسی؛ علوم حدیث؛ فقه و اصول؛ مطالعات میان رشته ای؛ عرفان و اخاق؛ منطق؛ ادبیّات 
بی؛ طبّ. همچون بخش پیشــین، ترتیب چینش موضوع مقاله ها بر اســاس تعداد مقالاتی   عر
فی شــده در این  یست و بیســت و دو مقالۀ معرّ اســت که ذیل هر موضوع قرار دارند. از مجموع دو
ین آن ها، بــه مطالعات »ادبیّات  ین مقالــه بــه موضوع »فلســفه و کام« و کمتر بخــش، بیشــتر
بی« و »طبّ« اختصاص دارد. ترتیب ارائۀ مقالات ذیل هر موضوع، بر اساس حروف الفباء  عر
یسندگانِ _ آن را  یسنده _ یا نو فِی مقالات، ابتدا عنوان مقاله و نام نو ین آن هاست. در معرّ عناو
یم. در پایان نیز اطّاعات نشر مقاله آورده  ذکر کرده و سپس، گزارشی از محتوای آن ارائه داده ا
یخ و مشخصّات باز نشر  شده است.2 چنانچه مقاله ای بیش از یک بار منتشر شده باشد، تار
یم. مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی نیز  آن را با عامت »+« ذکر کرده ا

حکیم فارابی، شیخ ابن سینا، محقّق دوانی، سیّدالحکماء میرداماد« )1.4.2( _ به مقطع کارشناسی اختصاص دارند.

از ایــن تعــداد،  دســترسی به متن کامل ســه پایان نامۀ »حــدوث دهری در حکمت یمانی و مقایســۀ آن با نظرگاه   .1

حــدوث در حکمــت متعالیــه« )1.1.22(، »نفس و قوای ادراکیِ آن از منظــر میرداماد« )1.1.37( و »زمینه ھای 

فِی هر یک از آن ها، به این  یس معرّ شــکوفایِی تفکّر فلســفی در اندیشــۀ شــیعی« )1.3.2( فراهم نشــد که در پانو

یم. مطلب اشاره کرده ا

یّه، صاحب امتیاز آن  نیز در میان کمانک ذکر شده است. در این بخش، عاوه بر نام هر نشر  .2
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فی شده در این بخش، در سال 1341  ین مقالۀ معرّ با عامت »+« مشخّص شده اند. قدیمی تر
ین آن ها در تابســتان 1401 هجری شمســی منتشــر شده است. همچون  هجری شمســی و جدیدتر
بخش پیشین، مشخّصات مقاله هایی که ارتباط اندکی با میرداماد و اندیشه های او دارند، در 

»ضمیمه«ی این بخش ذکر شده است.
ج( پیوست ها: به منظور تکمیل اطّاعات منابع میردامادشناسی، سه پیوست به این شناخت نامه 

فی؛ سخنرانی ها و مصاحبه ها؛ جراید.  : مداخل دایرة المعار اضافه شده که عبارت اند از
بــوط بــه میردامــاد در برخــی دایرة المعارف ها،  فی«، مداخــل مر در بخــش »مداخــل دایرة المعــار  
فی دارند، گردآوری شده اند. چینش مداخل در این  یکرد دایرة المعار فرهنگ ها یا منابعی که رو
ین دایرة المعارف هاست. بعد از عنوان مدخل و منبع آن، نام  بخش، به ترتیب حروف الفباء عناو
بارۀ  یسندۀ مدخل مدّنظر ذکر شده و سپس، توضیحاتی در فان دایرة المعارف یا نو

ّ
ف یا مؤل

ّ
مؤل

فِی هر مدخل، اطّاعات نشــر دایرة المعارف  مطالب آن مدخل ارائه شــده اســت. در پایان معرّ
ین آن ها در  فی شــده اند که قدیمی تر فی معرّ آمده اســت. در این بخش، پنجاه مدخل دایرة المعار

سال 1340 هجری شمسی انتشار یافته است.
ت 

ّ
بخش های »سخنرانی ها و مصاحبه ها« و »جراید« نیز به فهرست مقالات روزنامه ها و مجا  

غیر دانشگاهی، سخنرانی ها و مصاحبه های مربوط به میرداماد اختصاص دارند. برای پرهیز از 
تکرار و اطناب، مطالب این دو بخش را فهرست وار بیان کرده و به ذکر عنوان مقاله )مصاحبه/ 
یســنده )ارائه دهنــده/ مصاحبه شــونده و مصاحبه کننده( و اطّاعات نشــر  ســخنرانی(، نــام نو
یم. در این بخش، بیست و شش مقاله از جراید و هشت مصاحبه فهرست شده اند. اکتفا کرده ا

فِی رساله ها، پایان نامه ها و مقالات، تاش  ذکر این نکته نیز ضروری است که نگارنده در معرّ  
کرده است تا فهرستّی جامع و خاصه ای دقیق از پژوهش ها فراهم آورد؛ امّا اذعان می کند که 
یرا دسترسی به آرشیو قدیمیِ برخی  فهرست مقالات جراید و مصاحبه ها، جامع و کامل نیست؛ ز

ت، دشوار و در برخی مواقع غیر ممکن بود.
ّ

جراید و مجا
بارۀ  یر پژوهش هــای قدیمی در ی : در انتهــای شــناخت نامه، مجموعه ای از تصاو د( ضمــائم تصویــر
یخ میرداماد شناسی در ایران به شمار  میرداماد درج شده است که هر یک  از آن ها سندی از تار

بارۀ آن ارائه شده است. یر هر یک از این اسناد، توضیح مختصری در می روند. ذیل تصو
بارۀ این شناخت نامه ضروری است: ، اشاره به چند نکته در عاوه بر مطالب مذکور

حجم مداخلِ این شــناخت نامه یکدســت نبوده و تابع محتواســت. چنان که گذشــت، ماک   .1
فِی تحقیق ها و مقالات، میزان ارتباط آن ها با شــخصیّت و اندیشــۀ میرداماد بوده  مــا بــرای معــرّ
 مداخل مربوط 

ً
یک از مداخل این شــناخت نامه _ خصوصا فِی« هر اســت؛ از این رو، در »معرّ

به رســاله ها، پایان نامه و مقالات تطبیقّی _ مطالب مربوط به میرداماد را به تفصیل بررسی کرده 
یم.  ، به اختصار عبور کرده ا و از جزئیّات دیگر

برخــی از پژوهش هــای میردامادشــناسی در ســال های پیــش از دهــۀ 80 هجری شمســی انجــام   .2
یســی در مقالات و پایان نامه ها چندان مرســوم نبوده اســت؛  ، چکیده نو شــده اند. در آن روزگار
یم. همچنین،  از این رو، با مطالعۀ این دست منابع، خاصه ای تمام نما از محتوای آن ها فراهم کرده ا
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بارۀ مقالات و پایان نامه  های منتشر شــده در ســال های دهۀ 80 هجری شمســی و پس از آن،  در
یم با مطالعــۀ این منابع، خاصــه ای دقیق و کامل از  بــه چکیــدۀ آن هــا اکتفا نکرده و کوشــیده ا
محتوای آن ها ارائه کنیم. با عنایت به این نکته، خاصۀ مداخل این شناخت نامه را ذیل عنوان 

یم. فی« آورده  و از کاربست اصطاح »چکیده« پرهیز کرده ا »معرّ
ین این شــناخت نامه، ارائۀ فهرســت و تلخیصــی از پژوهش های  هــدف اصــلِی نگارنده از تدو  .3
 تحقیقات دانشگاهی _ بوده است. با عنایت به این نکته، از نقد 

ً
میرداماد شناسی _ خصوصا

فی و تلخیص  یم. حاجت به تذکار نیســت که معرّ و بررسِی محتوای پژوهش ها خودداری کرده ا
این تحقیقات، به معنای تأیید محتوای آن ها نیست؛ بلکه گامی ابتدایی در راه آشنایی با سوابق 

پژوهش های دانشگاهی در حوزۀ میردامادشناسی به شمار می رود. 
ین شــده و بســآمد آرایه های ادبی در آن بســیار  فی تدو این شــناخت نامه با ادبیّات دایرة المعار  .4

اندک است. 

_3_
آمار و جداول

فی شده اند.  چنان که پیش تر گذشت، در بخش نخست این شناخت نامه، 57 رساله و پایان نامه معرّ
از این تعداد، 20 اثر به طور کامل به شــخصیّت یا اندیشــۀ میرداماد اختصاص دارند، 8 تحقیق با 
یکرد تطبیق آراء میرداماد با دیگر اندیشه مندان انجام شده اند و 29 اثر باقی مانده، تنها در برخی  رو
فصول خود به آراء میرداماد پرداخته اند. همچنین، 2 رســالۀ دکتری و 1 پایان نامۀ کارشــناسی ارشــد 
به صورت کتاب باز نشر شــده اند. عاوه بر این، از 7 رســالۀ دکتری و 7 پایان نامۀ کارشناسی ارشــد 

فی شده اند.  ، مقالاتی استخراج شده و در بخش »مقالات« معرّ نیز
اطّاعات پراکندگیِ رساله ها و پایان نامه ها بدین ترتیب است:

فراوانی ) به درصد(تعداد )از 57(موضوع 

4273.68فلسفه، کام و عرفان

814.03تصحیح، ترجمه و شرح متون

یخ فلسفه و کام 23.50تار

23.50تراجم نگاری و شرح حال

11.75فقه و اصول

11.75منطق

11.75مطالعات میان رشته ای

کندگیِ رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی به تفکیک موضوع جدول شمارۀ 1: پرا
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فراوانی ) به درصد(تعداد )از 57(دانشگاه/ مؤسّسۀ آموزش عالی

1526.31دانشگاه تهران

58.77دانشگاه قم

58.77دانشگاه فردوسی )مشهد(

47.01دانشگاه تربیت مدرّس )تهران(

35.26جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(

35.26دانشگاه آزاد اسامی )واحد علوم و تحقیقات/ تهران(

35.26دانشگاه معارف اسامی )قم(

23.50دانشگاه آزاد اسامی )واحد نجف آباد(

23.50دانشگاه اصفهان

مۀ طباطبایی؟ره؟ )تهران(
ّ

23.50دانشگاه عا

11.75دانشگاه آزاد اسامی )واحد گرگان(

11.75دانشگاه ادیان و مذاهب )قم(

11.75دانشگاه باقر العلوم؟ع؟ )قم(

11.75دانشگاه پیام نور )واحد اندیمشک(

یز 11.75دانشگاه تبر

11.75دانشگاه شهید بهشتّی )تهران(

) یز بایجان )تبر 11.75دانشگاه شهید مدنی آذر

11.75دانشگاه شیراز

11.75دانشگاه علوم اسامی رضوی )مشهد(

11.75دانشگاه قرآن و حدیث )پردیس تهران(

11.75دانشگاه کاشان

11.75مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟

11.75مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران

کندگیِ رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی به تفکیک دانشگاه جدول شمارۀ 2: پرا
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فراوانی ) به درصد(تعداد )از 57(مقطع تحصیلّی 

4070.17کارشناسی ارشد

1526.31دکتری

23.50کارشناسی

کندگیِ رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی به تفکیک مقطع تحصیلّی جدول شمارۀ 3: پرا

فی  شده اند. از این میان، 115 مقاله به طور کامل به میرداماد  ، 223 مقاله معرّ در بخش مقالات نیز
، در بخشــی از محتــوای خود به میردامــاد و آرء او پرداخته اند.  اختصــاص دارنــد و 108 مقالــۀ دیگر
یجی(، 44 مقاله در کتاب ها  ت )اعمّ از علمی/ پژوهشی و علمی/ ترو

ّ
همچنین، 155 مقاله در مجا

و 24 مقاله در منشورات همایش ها منتشر شده اند. 19 مقاله نیز از رساله ها و پایان نامه های بخش 
ت، کتاب ها یا همایش ها، در 

ّ
نخست استخراج شده اند. برخی از مقالات نیز پس از ارائه در مجا

صورت های دیگر باز نشر شده  اند. اطّاعات پراکندگیِ مقالات از این قرار است:

فراوانی ) به درصد(تعداد )از 223(موضوع

12355.15فلسفه و کام

یخ فلسفه 219.41تار

208.96کتاب شناسی و نقد

177.62زندگی نامه و تراجم

114.93تصحیح و ترجمۀ متون

83.58ادبیّات فارسی

73.13علوم حدیث

52.24فقه و اصول

41.79مطالعات میان رشته ای

31.34عرفان و اخاق

20.89منطق

بی 10.44ادبیّات عر

10.44طبّ

کندگیِ مقالات به تفکیک موضوع جدول شمارۀ 4: پرا
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_4_
ی سپاسگزار

نم از کسانی که در مسیر دسترسی به موادّ این شناخت نامه )اعمّ از پایان نامه ها،  بر خود بایسته می دا
فی و جراید( مرا یاری کردند، سپاسگزاری کنم؛ و بیش از همه، از آقای  مقالات، مداخل دایرة المعار
ین این شــناخت نامه، یاری رســانِ من  دکتر حســین نجفی که در فراهم آوری اســناد و مدارک و تدو
پور و برکت الله  نم ها نوشــین ســلیمانی و فائزۀ نجفی و آقایان محمّدجــواد اکبر بودنــد. همچنــین، از خا
، مســئولان محترم کتابخانۀ مرکزیِ دانشــگاه فردوسی مشــهد، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه  ســینوی و نیز
مۀ طباطبایی؟ره؟، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران، کتابخانۀ 

ّ
اصفهان، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه عا

مرکزیِ دانشگاه دارالحدیث )شهر ری( و کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه آزاد اسامی )واحد نجف آباد( که 
ین این مجموعه را برای نگارنده هموار کرده اند، قدردانی می کنم. هر یک به نحوی راه تدو

***

1.بخشنخســت:رسالههاوپایاننامههایتحصیلی
1.1.فلسفهوکلام

مقایسهبااصالتوجود ولوازماصالتماهیّتابنسینا،سهروردیومیرداماددر 1.1.1.آثار
ملّاصدرا

: قاســم  (: جلیل محمّدی خانقاه/ اســتاد راهنما: عبدالله نصری/ اســتادان مشــاور نگارنده )دانشــجو
پورحسن؛ حوران اکبرزاده/ مقطع تحصیلّی: دکتری

یسنده  یّات تحقیق است و نو
ّ
ین شده است. فصل اوّل شامل کل فی: این رساله در هفت فصل تدو معرّ

یخچه ای از ورود بحث اصالت وجود و اصالت ماهیّت به فلســفۀ اســامی بیان کرده و از  در آن، تار
تأثیرات حاصل از اعتقاد به هر یک از طرفین این نزاع، به اختصار سخن گفته است. در فصل دوم 
که »تحلیل و تبیین اصالت ماهیّت و اصالت وجود« نام دارد، نظر فارابی، شــیخ اشــراق، میرداماد و 
یسنده در صفحات 29 و 30 به بیان رأی  بارۀ موضوع مذکور را بررسی کرده است. نو ین در

ّ
صدر المتألّه

میرداماد پرداخته و خاطر نشان کرده است که میرداماد مانند دیگر حکماء، موضوع فلسفه را »وجود 
بما هو وجود« قرار داده است و لذا، نمی توان او را فیلسوف اصالت ماهیّتّی _ همچون شیخ اشراق _ 

دانست؛ امّا در این نزاع، میرداماد بی  شکّ  به اصالت ماهیّت باور داشته است. 
نگارنده در فصل سوم، تشکیک ماهیّت یا تشکیک وجود را بررسی کرده و در فصل چهارم، از 
مباحث »امور عامّه« سخن گفته است. او در بخش مربوط به »موادّ ثاث« به دیدگاه میرداماد 
یق موادّ ثاث را در زمرۀ نظرات خاصّ میرداماد دانسته  یّت از طر

ّ
اشاره کرده و ورود به مبحث عل

یّت«، شــیوه ای اصالــت ماهیّتّی دارد؛ 
ّ
یســنده متذکّــر شــده کــه میرداماد در مبحــث »عل اســت. نو

یکــرد او در بحــث »جعــل«، با نگرش اصالت وجودی متناســب اســت. او ســپس،  در حالی  کــه رو
از تفــاوت »وجــود رابــط« و »وجــود رابطــی« در نظر میردامــاد و نوآوری او در این باره ســخن گفته 
و خاطر نشــان کرده که دیدگاه میرداماد در مســاوقت »تشــخّص«  با »وجود«، در مواضع بســیاری 
یســنده ذیل بحث از قاعدۀ »امکان اشــرف«، میرداماد را در  یّۀ اصالت وجود اســت. نو به نفع نظر
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فی کرده و بر این باور اســت که میردامــاد در این باره، مطلبی بیش از  زمــرۀ مدافعــان ایــن قاعده معرّ
شیخ اشراق بیان نکرده است. 

یّۀ »مُثل افاطونی« دانسته است.  صدرا، از مدافعان نظر
ّ

او میرداماد را در کنار شیخ اشراق و ما
پذیر نیست«، خاطر نشان کرده که میرداماد صرف  همچنین ذیل عنوان »صرف شیء تعدّد ندارد و تکرار
یق توحید واجب تعالی را  و بحت بودنِ واجب را با وجوب و تشــخّص او مســاوق دانســته و از این طر
یســنده در ادامه، به اقســام تقدّم و تأخّر پرداخته و متذکّر شــده اســت که تقدّم و  اثبات کرده اســت. نو
ین تقدّم و تأخّر 

ّ
تأخّر تا پیش از میرداماد، شش قسم بوده اند. میرداماد تقدّم و تأخّر دهری و صدر المتألّه
بالحقیقة و بالحقّ را به اقسام پیشین اضافه کرده و آن ها را به نُه قسم افزایش داده اند.

یسنده در ابتدای  فصل پنجم رساله به مباحث »الّهیّات بالمعنی الأخصّ« اختصاص دارد. نو
این فصل یادآور می شود که نزد میرداماد، قاعدۀ »ماهیّت واجب الوجود همان انیّت اوست« در زمرۀ 
مات است و او برای اثبات توحید در »وجوب وجود«، از برهان »صرف الوجود« 

ّ
قطعیّات و مسل

یســنده در مباحــث مربوط به علــم حضوری و علم حصولی، متذکّر شــده که  بهــره بــرده اســت. نو
بــارۀ علــم حضــوری، به مبنای اصالــت وجودی نزدیک تر اســت و دیدگاه او  عبــارات میردامــاد در
بارۀ علم حصولی، همان نظر ابن سیناســت. او ســپس، اشــاره کرده که علم خداوند به مخلوقات  در

در نظر میرداماد، از قبیل علم اشراقِی حضوری است. 
نگارنده در فصل ششم رساله، از »علم النفس« و »معرفت شناسی« سخن گفته و در صفحۀ 
 ، یش باز خوانی کرده اســت. از دیدگاه میر بــارۀ علــم خداوند به ذات خو 239، نظــر میردامــاد را در
حقّ تعــالی وجــود صــرف و بحتّی اســت کــه از هر گونه ترکیبی مبرّا بوده و در نهایــت مراتب تجرّد قرار 
دارد. ذات او برای خودش ظاهر و منکشــف اســت؛ لذا، او ذات خود را تعقّل کرده و به نحو علم 

حضوری، به خود عالَم است.
یســنده در آن، به اشــاره بــه دیدگاه میرداماد  فصــل هفــم بــه »طبیعیّات« اختصاص دارد و نو
بارۀ »حرکت«، بر این باور اســت که میر حرکت را از مقولۀ »أن یفعل« یا »أن ینفعل« دانســته  در
اســت. نگارنده در بخش نتیجه گیری _ همچون دیگر مواضع رســاله _ خاطر نشــان کرده اســت که 

»میرداماد حکیمی اصالت ماهیّتّی در سطح سهروردی نبوده است«.
بان های خارجی  مه طباطبایی؟ره؟ )تهران(/ دانشکده: ادبیّات و ز

ّ
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: عا

یخ دفاع: زمستان 1398ش. )گروه فلسفه(/ تار

1.1.2.اصلارسطوییِ»تشخّص«نزدملّاصدرا
 : (: امیرحســین پور نامدار سرچشمه/ استاد راهنما: مهدی عظیمی/ استاد مشاور نگارنده )دانشــجو

علی مطهّری/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: این پایان نامه که به بررسِی تطوّر مسئلۀ »تشخّص« در فلسفۀ اسامی اختصاص دارد، در  معرّ
ین شده است. فصل اوّل، مقدّمۀ پایان نامه است. فصل دوم به افاطون و ارسطو  پنج فصل تدو
یســنده در فصل ســوم پیشــینۀ بحث در سنّت پیش از اسام  یّات آن ها اختصاص دارد. نو و نظر
را مطرح کرده و چهارچوبی برای مواجهه با مسئلۀ تشخّص و معانِی مرتبط با آن ارائه داده است.
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فصل چهارم به بررسی مســئلۀ تشــخّص در ســنّت اسامی اختصاص یافته و نگارنده در این 
صدرا پرداخته اســت. وی پانزده 

ّ
فصــل بــه تبیــین آراء فارابی، ابن ســینا، ســهروردی، میرداماد و ما

یّات میرداماد اختصاص داده  صفحــه )از صفحــات 150 تــا 166( از پایان نامــۀ خود را به بیــان نظر
اســت. او دو دلیــل بــرای بــررسی آراء میردامــاد در ایــن پایان نامه طرح کرده اســت: یکی هماهنگیِ 
صدرا. نگارنده با 

ّ
کامــل نظــرات میــر با ابتکارات ابن ســینا؛ و دیگــری، تأثیر ژرف او بر اندیشــۀ ما

اشاره به اینکه میرداماد مباحث مربوط به »تشخّص« را »المقام الغامض« نامیده، با نقل عباراتی 
، به شرح دیدگاه وی پرداخته است. او بر این باور است که در نظر میرداماد،  از آثار گوناگون میر
یژه »أین«، »متّی« و »وضع« _ به وقوع  تشخّص برای موجودات مادّی، در ساحت اعراض _ به و
می پیوندد و این ســاحت، همان ســاحت وجود اســت. او همچنین، اشــاره کرده اســت که میرداماد 

وجود و تشخّص را در سه ساحت زمان، دهر و سرمد مساوق یکدیگر می داند. 
نگارنــده در ادامــه بــه بیــان معنای »وجود« نزد میرداماد پرداخته اســت. او بــا بررسی کلیدواژۀ 
»تشخّص« در عبارات آثار میر _ از جمله »إیماضِ« سی و دوم از کتاب الإیماضات _ دیدگاه وی را 
بارۀ مساوقت تشخّص و وجود و مباحث مربوط به آن، با نظرات ابن سینا و شیخ اشراق مقایسه  در
یکردی  کرده اســت. نتیجۀ این تطبیق آن اســت که میرداماد در عین پایبندی به مبانی مشّــائی، رو

صدرا نیز کاماً مشهود است. 
ّ

یکردی که در عبارات ما عرفانی به این مسئله داشته؛ رو
ف در فصل آخر )فصل پنجم(، نتیجه گیریِ نهایِی خود را از مباحث همۀ فصول مطرح کرده 

ّ
مؤل

اســت. او بر این باور اســت که میرداماد مانند ابن ســینا و ســهروردی در پِی راه یافتن به حاقّ امور 
صدرا به مســاوقت 

ّ
بوده اســت. میرداماد در جایگاه زمینه ســاز ظهور حکمت متعالیه، پیش از ما

وجود و تشخّص باور داشته و از ماهیّات متقرّر و متحصّل خارجی سخن گفته است. 
اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران/ دانشــکده: الّهیّــات و معــارف اســامی )گــروه فلســفه و کام 

یور 1395ش. یخ دفاع: شهر اسامی(/ تار

محقّقدوانی،میردامادوملّاصدرا آنبر 1.1.3.اضافۀاشراقیّۀسهروردیوتأثیر
 / : محمّد ســعیدی مهر یان/ اســتاد مشــاور (: نفیســه نجبا/ اســتاد راهنما: رضا اکبر نگارنده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یّۀ »اضافۀ اشــراقیّه« در تبیین رابطۀ  یخی/ تکاملِی نظر فی: این پایان نامه که به بررسِی ســیر تار معرّ

ت و معلول اختصاص دارد، دارای چهار فصل است. 
ّ
عل

یّۀ اضافۀ اشــراقیّۀ ســهروردی  فصل اوّل مشــتمل بر مقدّمه و کلیّات اســت. در فصل دوم نظر
و ابداعی بودنِ آن بررسی شــده اســت. نگارنده با اشــاره به اینکه موضع هر فیلســوف در مواجهه با 
یّت دارد، به 

ّ
بارۀ رابطــۀ عل یّــت وجــود و ماهیّت، تأثیری شــگرف در دیدگاه او در اصالــت یــا اعتبار

یّۀ اضافۀ اشــراقیّه در بحث  بازخــوانِی دیــدگاه ســهرودی در این باره پرداخته اســت. پیامدهای نظر
یّــت در حکمــت اشــراق، تفــاوت نظر ســهروردی با دیدگاه فیلســوفان پیش از خــود )افاطون، 

ّ
عل

ت مخالفت سهروردی با دیدگاه ابن سینا، از جمله مباحث 
ّ
ارسطو، فلوطین، ابن سینا( و همچنین، عل

مطرح شده در این فصل هستند.
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یّۀ اضافۀ اشــراقیّۀ بر محقّق دوانی و میرداماد اختصاص یافته  فصل ســوم به بررسِی تأثیر نظر
یّت، ابتــدا به بیان مســئلۀ جعل و 

ّ
یســنده بــا اشــاره بــه ارتبــاط بحث جعل بــا مبحث عل اســت. نو

ت 
ّ
بــارۀ وجــود و ماهیّــت و عل تقســیمات آن پرداختــه و ســپس، آراء محقّــق دوانی و میردامــاد را در

یّت وجود  بــارۀ اصالت یا اعتبار و معلــول بــررسی کــرده اســت. وی بعد از اشــاره به رأی میرداماد در
 نــزاع را در بحــث اصالــت ماهیّــت یــا اصالت وجود بــررسی کرده و ســپس، به بیان 

ّ
وماهیّــت، محــل

یّۀ »حــدوث دهری« و  یّــت پرداختــه و نظر
ّ
نظــر میردامــاد در بحــث مجعولیّــت ماهیّــت و رابطــۀ عل

تفاوت های واجب و ممکن را تحلیل کرده است. 
نگارنــده در ادامــۀ ایــن فصــل دیــدگاه محقّــق دوانی و میرداماد را با دیدگاه ســهروردی مقایســه 
کرده اســت. او در این مقایســه، ابتدا با بیان وجه تشــابه این ســه دیدگاه، خاطر نشــان کرده است 
یّت، و تفســیر آن، پیرو آموزه های شــیخ اشــراق بوده اســت. در 

ّ
که میرداماد مانند دوانی در بحث عل

ادامه، به انگیزۀ فیلسوفان پس از سهروردی در تبعیّت از وی اشاره کرده و فضای دینِی حاکم بر 
مان را بر فاسفه، از جمله عوامل پیروی حکماء از 

ّ
حوزۀ فلسفی اصفهان و شیراز و انتقادات متکل

یّت _ که در نهایت بــه چگونگیِ رابطۀ خدا و ممکنات خم 
ّ
بــارۀ رابطــۀ عل دیدگاه هــای ســهرودی در

فی کرده است. می شود _ معرّ
یســنده در ادامۀ مباحث، به تبیین تفاوت نظر محقّق دوانی و میرداماد با دیدگاه ســهروردی  نو
ت این اختاف نظر را بررسی کرده است. 

ّ
ت پرداخته و عل

ّ
ق معلول به عل

ّ
بارۀ کیفیّت ربط و تعل در

وی در ایــن بخــش، از اختــاف نظــر میردامــاد با ســهروردی و دوانی در خصــوص وجود و ماهیّت 
و همچنــین اختــاف رأی میردامــاد بــا ســهروردی در مســئلۀ »ســنخیّت« ســخن گفته اســت. نقد 
صدرا، بحث دیگری  اســت کــه نگارنده در این فصل 

ّ
دیــدگاه محقّــق دوانی و میردامــاد از ســوی ما

به آن پرداخته است. وی در ابتدا استدلال میرداماد را در اثبات مجعولیّت ماهیّت _ که در کتاب 
صدرا بر آن و براهین وی در اثبات 

ّ
الأفق المبین طرح شــده _ بررسی کرده و ســپس، اشــکالات ما

عدم مجعولیّت ماهیّت را ذکر کرده است. 
نگارنده در انتهای این فصل، خاصۀ بررسی های خود را آورده و معتقد اســت که بر اســاس 
آراء میردامــاد، وجــود حقیقــتّی وراء مفهــوم مصــدری نداشــته و امری اعتباری  اســت. میر در بحث 
، بــه جعــل بســیط ماهیّت معتقــد بوده و دنباله رو اندیشــۀ ســهروردی اســت. در باب  یّــت نیــز

ّ
عل

، میرداماد نه امکان ماهوی و حدوث ذاتِی مشّائیان را پذیرفته و  ماک تفاوت واجب و ممکن نیز
یّــۀ حدوث دهری را بنا نهاده و تفاوت های واجب و  مان را؛ بلکه خود نظر

ّ
نــه حــدوث زمــانِی متکل

ممکن را بر اساس آن تبیین کرده است. 
پذیریِ او از نظر سهروردی اختصاص  صدرا و تأثیر

ّ
یّت در اندیشۀ ما

ّ
فصل چهارم به تبیین عل

بارۀ  صــدرا را در
ّ

یســنده بــا طرح برخی اصــول و مبانِی حکمــت متعالیه، دیدگاه ما یافتــه اســت. نو
ت و معلول تحلیل کرده و سپس، از تمایز دیدگاه او با سهروردی _ در عین پذیرش 

ّ
یّت و رابطۀ عل

ّ
عل

یّت _ سخن گفته است.
ّ
یّۀ اضافۀ اشراقیّه در باب عل نظر

اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تربیت مدرّس )تهران(/ دانشکده: علوم انسانی )گروه فلسفه و حکمت(/ 
یور 1388ش. یخ دفاع: شهر تار
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یّــت و تأثیــر آن بــر محقّــق دوانی و میردامــاد« 
ّ
یّــۀ ســهروردی در بــاب عل + مقالــۀ مســتخرج: »نظر

.)2.1.113(

1.1.4.اندیشههایکلامیِمیرداماد
: غامرضا فیّاضی/  (: قاسم جوادی/ استاد راهنما: مصطفی ملکیان/ استاد مشاور نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یســنده مباحث خود را در  فی: این پایان نامه مشــتمل بر یک مقدمّه و چهار فصل اســت.1 نو معرّ
فِی آثار و نگاشــته های وی  مقدّمــه، بــا ارائــۀ گــزارشی از زندگی میرداماد آغاز کرده و ســپس، به معرّ

پرداخته است. 
؟«. این  م اســت یا خیر

ّ
در بخش بعدی این ســؤال را مطرح کرده اســت که »آیا میرداماد متکل

م بودنِ میرداماد 
ّ
یسنده نیز به اثبات متکل پرسش بر سراسر متن پایان نامه سایه افکنده و تاش نو

معطوف اســت؛ ازاین رو، ابتدا با نقل ســخنان برخی اندیشــه مندان و مورخّان، به تبحّر میرداماد 
بارۀ موضوع کام،  یف مشهور از علم کام و بیان دیدگاه هایی در در علم کام اشاره و با ارائۀ تعار
یســنده ســه عامل برای رکود علم کام در دوران  ســعی کرده اســت تا مدّعای خود را ثابت کند. نو
بارۀ اندیشــه های کامی و ســازگاریِ آراء خود با این  حیات میرداماد برشمرده و ســپس نظر او را در
بان میرداماد نقل کرده و بر این باور  یف فلســفه را از ز اندیشــه ها مطرح کرده اســت. همچنین، تعر
یکرد کامی ســازگارتر اســت تا اندیشــه های مرســوم فلســفی. نگارنده  یف وی، با رو اســت که تعر
تمسّک فراوان میرداماد به آیات و روایات را دلیل دیگری بر نزدیکی و هماهنگیِ اندیشه  های وی 

با اندیشه و روش کامی دانسته است. 
او در ادامه، با اشــاره به عباراتی از کتاب شــارع النجاة، چهار نکته از بیان میرداماد اســتخراج 
کید کرده  یم الإیمان نیز آورده و تأ کرده و تذکّر داده است که میر همین مطالب را در مقدّمۀ کتاب تقو
یســنده این مباحث را دلیل محکمی  اســت که ســخنان او، موضوع »ربوبیّات« را در بر می گیرد. نو
م بودن میرداماد قلمداد کرده اســت. او بر این باور اســت که بیشــتر مباحث مطرح شــده از 

ّ
بر متکل

، بیش از  یّــۀ »حدوث دهری« نیــز یــف علم کام ســازگار اســت. حتّّی نظر ســوی میردامــاد، بــا تعر
آنکه با مباحث فلســفی مرتبط باشــد، با اندیشــۀ کامی پیوند دارد. او همچنین، اشــاره کرده اســت 
که مراد میرداماد از حکمت، تنها تفکّر عقانی نیســت؛ بلکه از نظر او، فهم مباحث خداشــناسی 
یســنده، برخی عبــارات میرداماد  یــق تعالــیم وحیانی نیز امکان پذیر اســت. از نظر نو و معــاد از طر
م را در عالَم اهل سنّت منحصر دانسته، اصل این اصطاحات 

ّ
نشان می دهند که او کام و متکل

را غیر شیعی قلمداد کرده است.
نگارنده تبیین مباحث خاصّ کامی در آثار میرداماد را با بررسِی مقدّمۀ شارع النجاة _ که آن را 
دوره ای از اعتقادات شیعی دانسته _ آغاز کرده و مطالب خود را در چهار فصل بیان کرده است. 

: فصول این پایان نامه عبارت اند از
بارۀ  1. توحیــد و مباحــث مرتبــط بــا آن: در بخــش اوّلِ مباحــث مربوط به توحید، دلایــل میرداماد در

یخ نگارشِ آن _ فاقد نتیجه گیری و تحلیل نهایی است.  این پایان نامه _ با توجّه به تار  .1
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یسنده، میرداماد بیش از هر بحثی، مسئلۀ توحید  توحید خداوند تبیین شده است. به عقیدۀ نو
را بررسی کرده و کتاب التقدیسات را به طور کامل به آن اختصاص داده است. همچنین، بیش 
از هر برهانی، برهان صدّیقین و برهان امکان و وجوب فقری را برای اثبات خداوند مطرح کرده 
و بیش از اثبات وجود خداوند، به بحث وحدت خداوند پرداخته اســت. نفِی وحدت عددی، 
اقســام توحیــد، توصیــف خداوند، خروج از حدّ تعطیل و تشــبیه، توفیقّی بودنِ اسمــاء خداوند، از 

مباحث مطرح شده در این بخش هستند.
در بخــش دومِ مجموعــۀ مباحــث مربوط به توحیــد، آراء میرداماد در خصوص صفات خداوند،   
یت خداونــد( و صفات ثبوتیّه )از جملــه علم خداوند،  شــامل صفــات ســلبیّه )از جملــه نفی رؤ
ینش محال، اراده، اختیار و مشیّت، اراده از صفات  قدرت خداوند متعال، قدرت خداوند و آفر
ئم  ، حکیم، مبدع، قا ذات و فعل، تفاوت ارادۀ انسان ها با ارادۀ خداوند، رابطۀ قدرت و اختیار
بذات، الأوّل و الآخر و مجید( را بررسی کرده است. وی متذکّر شده که میرداماد در نگرش خود 

به صفات خداوند، از واصل بن عطا متأثّر بوده است. 
یســنده در بخــش بعــدی بــا عنوان »الله تعــالی خالقٌ«، به تبیین مباحــثی همچون خالقیّت  نو  
اضــافی و حقیــقّی، تقــدّم خداونــد بر جهان، خلــق »لا من شيء«، نظام احســن، حدوث عالَم، 

یّۀ حدوث دهری پرداخته است.  بارۀ حدوث عالَم و نظر دیدگاه ها و اشکالات مختلف در
در بخــش پایــانِی مباحــث توحیــد کــه عنــوان آن »جبــر و اختیار یــا خلق اعمال« اســت، این   
؛ اشــکال ثواب و عقاب؛ تفســیر  بارۀ جبر و اختیار مســائل بررسی شــده اند: دیدگاه میرداماد در
یۀ اشاعره  ؛ نظر ونَ<1؛ اندیشــۀ معتزله در باب جبر و اختیار

ُ
ل
َ
 وَهُمْ یُسْــأ

ُ
ا یَفْعَل  عَمَّ

ُ
ل

َ
یُسْــأ

َ
آیۀ >لا

بارۀ »بداء«؛ ارتباط  ؛ تحلیل مسئلۀ »بداء«؛ بحث لغوی در ؛ قضاء و قدر در باب جبر و اختیار
یارت قبور اولیاء؛ رضایت به کفر و رضایت به قضای خداوند؛ چگونگیِ  ؛ ز دعا با قضاء و قدر

دخول شرور در قضاء الّهی؛ شرور مختصّ جهان مادّه.
، معراج، اقسام  2. نبوّت: مسئلۀ نبوّت و اثبات آن، تفاوت نبی و محدّث، وظیفه و مسئولیّت پیامبر

وحی و تفسیر آن، فرشتگان و جنّ، مباحثی  هستند که در این فصل بررسی شده اند. 
یسنده بر این باور است که میرداماد در تألیفات خود، هیچ یک از مباحث اعتقادی  3. امامت: نو
بارۀ امامت و  را همچــون توحیــد بســط نداده اســت. با این پیش فــرض، دیدگاه های میــر را در
ت پرهیز پیشــوایان 

ّ
اثبات آن، تفســیر باطنِی امامت، ســرّ حرمت تســمیۀ امام زمان؟عج؟، عل

شیعی از قیام در برابر حاکمان و تقیّه در اندیشۀ شیعه را در این بخش تبیین کرده است. 
بارۀ معاد و مباحث مربوط به آن، تجرّد نفس،  یسنده در بخش پایانی، آراء میرداماد در 4. معاد: نو

مرگ، برزخ و وضعیّت انسان در آن، معاد جسمانی و ثواب و عقاب را بررسی کرده است. 
یخ  اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟ )قم( )گروه کام(/ تار

دفاع: بهار 1378ش.

الأنبیاء/23.   .1
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اندیشۀمیرداماد 1.1.5.انساندر
: احمد غفّاری/  می/ استاد مشاور

ّ
(: محمّدیاسین احمدی/ استاد راهنما: حسن معل نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
بردارندۀ  یح دیدگاه های انسان شناختِّی میرداماد تألیف شده و در فی: این پایان نامه با هدف تشر معرّ
یست نامۀ  سه فصل است. فصل اوّل آن به کلیّات پژوهش اختصاص یافته و در بخشی از آن، ز
نســبی، اخاقی و علمیِ میرداماد و مباحثی همچون چیســتِّی حکمت یمانی و تأثیر حکمت مشّــاء، 
حکمت اشــراق و آموزه های دینی برآن بیان شــده اســت. همچنین، نقش میرداماد در تحکیم مبانِی 

، آفاق فلسفه و عرفان در شعر میرداماد، در این بخش بررسی شده اند. حکمت متعالیه و نیز
یسنده ذیل پنج عنوان،  در فصل دوم، مبانی عقلِی انسان شناسی میرداماد مطرح شده است. نو
این مطالب را تبیین کرده است: مراتب نفس انسانی؛ جایگاه انسان )واژۀ »انسان« در نگاه اهل 
بارۀ امــور زمانی و  لغــت و در نــگاه دانشــمندان، بُعــد جســمانی، بُعــد روحانی، دیــدگاه میرداماد در
یژگی هــای مادیّات و مجرّدات(؛ ثابــت و متغیّر )ربط ثابت و متغیّر از  غیرزمــانی(؛ مجــرّد و مــادّی )و

دیدگاه میرداماد(؛ حرکت )مفهوم حرکت، وجود حرکت، حرکت توسّطیّه و قطعیّه(.
فصل ســوم که دارای شــش بخش اســت، به انسان شناسِی میرداماد اختصاص دارد. نگارنده در 
بخش اوّل، حقیقت انســان را بررسی کرده و از تشــبیه نظام جهان و اجزاء آن به انســان ســخن گفته 
است. سپس، از قوس نزول و صعود سخن گفته و واژگان »روح«، »نفس«، »جسم« و »بدن« را در 
یسنده  لغت و اصطاح فیلسوفان بررسی کرده است. در بخش دوم، تجرّد روح و نفس مطرح شده و نو
یف نفس و چیســتِّی حقیقت آن پرداخته و ادّلۀ تجرّد نفس )درک کثرت، وحدت شــخصیّه،  به تعر
( و مراتب تجرّد آن را بیان کرده اســت. وی در بخش ســوم، به بررسِی  اســتحالۀ انطباع کبیر در صغیر

بارۀ حدوث و قدم نفس بیان کرده است. ۀ گوناگون را در
ّ
حدوث نفس پرداخته و دیدگاه ها و ادل

یف »حرکت« و  در بخش چهارم، حرکت و تکامل نفس بررسی شده است. نگارنده ابتدا به تعر
»کمال« و رابطۀ این دو با یکدیگر پرداخته است. سپس، نحوۀ کسب کمالات را در موجودات سافل 
بارۀ غایت حرکت )ثبات نفس و حرکت  صدرا را در

ّ
و عالی بررسی کرده و دیدگاه فاسفۀ مشاء و ما

جوهریِ نفس( بیان کرده است. در پایان نیز به تبیین رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه میرداماد پرداخته 
اســت. در بخــش پنجــم، آموزۀ »خلود نفس« طرح شــده و نگارنده با بیان انــواع خلود، دیدگاه های 
ۀ منکران خلود نفس را بررسی کرده اســت. بخش 

ّ
بارۀ جاودانگیِ نفس و همچنین ادل مطرح شــده در

ششــم و پایــانِی فصــل ســوم، بــه تبیین جایگاه انســان در هســتّی و هدف نهایِی او اختصــاص دارد. 
نگارنده با اشاره به هدف خلقت انسان از دیدگاه میرداماد، از دو اصل مهمّ حکمت یمانی سخن گفته 

و نحوۀ اتّصال نفس به عقل فعّال و کمال نهایی انسان را بررسی کرده است.
پنج فقره ارائه  نگارنده در بخش جمع بندی و نتیجه گیری، نتایج پژوهش خود را در قالب چهل و

 : کرده که برخی از آن ها عبارت اند از
ین نتیجــۀ آن، صدور  یّــۀ »حدوث دهری« اســت و مهم تر یــن عنصــر حکمــت یمــانی، نظر 1. مهم تر

یکباره و اجمالِی جمیع موجودات است.
2. از نظر میرداماد، انسان دارایِ حقیقتّی دو بُعدی )جسم و روح( است؛ امّا در این میان، اصالت 
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با نفس است و نفس انسانی به دلیل نطق و تعقّل، از سایر نفوس برتر است. وجه تمایز او با 
سایر موجودات همین قوّۀ خرد است.

3. در نظر میرداماد روح بر سه قسم است: روح طبیعی؛ روح حیوانی؛ روح نفسانی.
4. میرداماد نفس را حادث به حدوث بدن دانسته است.

5. از نظر میرداماد، انسان کامل »نبی« است.
6. وجــود انســان در قــوس نــزول بــه وجــود آمــده و در مراحل کمــال، قوس صعــود را طی می کند. 

همچنین، شامل قوای مختلف بوده و مراتبی از فعلیّت، کمال و سعادت را نیز داراست. 
یّت  7. میردامــاد بــر ایــن بــاور اســت که تکامل انســان در اثر حرکت اســت و انســان آنــگاه به هو
انسانی و الّهیِ خود دست می یابد که بتواند در پرتو ارتباط با عالَم قدس، به حیات معنوی و 

قدسی نائل شود. 
8. در نگاه میرداماد، جایگاه و مقام نهایِی انسان همان غیبوبت از نفس و ترک هر آن چیزی  است 

که او را از قرب الّهی بازمی دارد.
9. کمال انسان در بُعد نظری آن است که به مبادی عالِی وجود تشبّه یابد و به جهانی علمی مضاهی 
با عالَم عینی تبدیل شود. کمال او در بُعد عملی نیز این است که به ملکۀ عدالت و خیر آراسته 

شود. لذّت و بهجت حاصل از ادراک این کمالات همان سعادت حقیقِّی انسان است.
10. کمال نهایِی نوع انســان و ســعادت او، حقیقت محمّدیّه اســت و نبوّت، کمال قوۀ قدسی برای 

نفس انسانی ا ست.
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(/ دانشکده: مجتمع آموزش عالِی امام 

یخ دفاع: پاییز 1392ش. خمینی؟ره؟ )مدرسۀ عالِی حکمت و دین پژوهی(/ تار

1.1.6.بررســیِادّلــۀمنکــرانوجــودذهنی)ملّارجبعلــیتبریــزیوعلیقلیبنقرچغایخان(و
موافقانِآن)میردامادوملّاصدرا(

: رضا اکبری؛  (: مســلم بالویی/ اســتاد راهنما: حمیدرضا خادمی/ اســتادان مشاور نگارنده )دانشــجو
یان/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد رضا اکبر

یسنده در مقدّمۀ پایان نامه، به وجود دو مدرسۀ متفاوت در مکتب فلسفِی اصفهان اشاره  فی: نو معرّ
رجبعلی 

ّ
یاســت آن را ما کرده: مدرســه ای که اســتادیِ آن بر عهدۀ میرداماد بوده و مدرســه ای که ر

یزی به عهده داشــته اســت. نمایندگان این دو مدرســه در مســائل فراوانی با یکدیگر اختاف  تبر
نظر داشته اند؛ از جمله: اصالت وجود؛ وجود ذهنی؛ حرکت جوهری و حدوث و بقاء نفس که از 
صدرا، شاگرد مکتب میرداماد، به شکل مبسوط مطرح شده است. نگارنده از میان این 

ّ
سویِ ما

صدرا 
ّ

یده و به بررسِی تطبیقِّی آراء میرداماد و ما موضوعات اختافی، مبحث »وجود ذهنی« را برگز
یــزی و قرچغای خــان _ در جایگاه  رجبعلی تبر

ّ
یّــه _ بــا دیدگاه هــای ما _ در مقــام مُثبتــان ایــن نظر

یّۀ وجود ذهنی _ پرداخته است.  منکران و مخالفان نظر
ین شده که فصل اوّل آن شامل کلیّات بحث و مفاهیم مرتبط  این پایان نامه در پنج فصل تدو
بارۀ وجود ذهنی اختصاص یافته اســت. در فصل ســوم،  اســت. فصل دوم به نظرات میرداماد در
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صدرا بررسی شــده اســت که شــامل ادّلــۀ صدرا در اثبــات وجود ذهنی و 
ّ

وجــود ذهــنی از منظــر ما
یزی  رجبعلی تبر

ّ
همچنین پاسخ های وی به اشکالات این رأی است. در فصل چهارم، دیدگاه ما

، وجود ذهــنی از منظر علیقلی بن قرچغای خــان تحلیل و  نقــد و تفســیر شــده و در فصــل پنجــم نیــز
بررسی شده است. 

نگارنده در فصل دوم، ابتدا مختصری از شرح احوال و آثار میرداماد و شاگردان او ارائه داده و 
یق حمل تبیین کرده است. او در ادامه، از  بارۀ وجود ذهنی و اثبات آن از طر سپس، نظر وی را در
حمل، اقسام آن و تفکیکی که میرداماد بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی قائل شده، سخن 
گفته؛ سپس، متذکّر شده است که حملی که در نظر میرداماد دلیل وجود ذهنی به شمار می رود، از 
قبیل حمل شــایع صناعی اســت. در ادامه، اشــکال معروف وجود ذهنی و پاســخ میرداماد را به آن 

 نمی کند.
ّ

طرح و تبیین کرده و بر این باور است که پاسخ میرداماد، این معضل را حل
یســنده بــا اشــاره بــه خاصــۀ دیدگاه هــای ایــن چهــار  در پایــان و در بخــش نتیجه گیــری، نو

بارۀ هر یک از این آراء بیان کرده است. اندیشه مند، آن ها را نقد کرده و رأی خود را در
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: ادیان و مذاهب )قم(/ دانشکده: فلسفه )گروه فلسفه و کام اسامی(/ 

یخ دفاع: تابستان 1398ش. تار

1.1.7.بررسیِتاریخیومحتواییِ»حدوثدهریِ«میرداماد
: سیّداحمد حسینی/  یی/ استاد راهنما: سهراب حقیقت/ استاد مشاور

ّ
باب ما (: ر نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یســنده در بخــش اوّل _ که به کلیّات  فی: ایــن پایان نامه در چهار بخش تنظیم شــده اســت. نو معــرّ
یّۀ »حدوث دهری«، به دیدگاه های شــیخ  اختصاص دارد _ اشــاره کرده که میرداماد در طرح نظر
یژه داشــته؛ امّا در تحلیل های علمی خود بر آراء ابن ســینا و تعلیمات مشّائی متّکی  اشــراق توجّه و
یــفی از مفاهــیم »حــدوث دهری«، »عــدم مجامع«، »عــدم مقابل« و  بــوده اســت. او در ادامــه، تعر

« ارائه کرده است.  »دهر
یخیِ حــدوث و قدم عالَم پرداخته و ابتدا پیشــینۀ یونانی و  نگارنــده در بخــش دوم، بــه ســیر تار
سپس، پیشینۀ اسامیِ این مسئله را بررسی کرده است. وی در بررسِی پیشینۀ یونانی به دیدگاه های 
افاطون، ارســطو و افلوطین پرداخته و در بازخوانِی پیشــینۀ اســامی، آراء کندی، اخوان الصفا، 
یّــای رازی، فــارابی، ابن ســینا، غــزّالی، شهرســتانی، ســهروردی، فخــر رازی و خواجه نصیرالدین  زکر
یخی، نتیجه گرفته اســت که تنها ارکان  یســنده پس از این بررسِی تار طوسی را تبیین کرده اســت. نو
یر آن، ابداع  یّــۀ حــدوث دهری را می توان در آراء گذشــتگان یافت و تفصیل و تقر و مقدّمــات نظر
میرداماد اســت. میر با تحلیل و تفســیر دیدگاه های پیشــینیان، آراء ایشــان را شــاهدی بر مدّعای 

خود برشمرده است. 
یّۀ حدوث دهری بررسی کرده است. وی در این  در بخش سوم، منابع میرداماد را در طرح نظر
یّۀ خود از آن ها استفاده کرده، میزان  بخش، با مقایسۀ متن آثار میرداماد با منابعی که در طرح نظر
پذیری او را از فیلسوفان گذشته تحلیل کرده است. او ارجاعات میرداماد را به منابعی همچون  تأثیر
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آثار ارسطو، اثولوجیا، آثار فارابی، التوحید شیخ صدوق، آثار ابن سینا )از جمله الّهیّات و طبیعیّات 
الشــفاء، التعلیقــات، النجــاة، الإشــارات و التنبیهات، عیون الحکمة، رســالۀ »حــدود«(، التحصیلِ 
، المعتبر ابوالبرکات، آثار شهرستانی، آثار شیخ اشراق، آثار فخر رازی، آثار خواجه نصیرالدین  بهمنیار

طوسی و المحاکمات قطب الدین رازی، به تفصیل بررسی کرده است. 
یّــۀ حــدوث دهــری را از عبارات ســایر  از نظــر نگارنــده، میردامــاد کوشــیده اســت تــا ارکان نظر
یِی اندیشه های میرداماد با سایر فیلسوفان پیش ازخود در نظراتی  فیلسوفان استخراج کند. هم سو
« و  همچــون اثبــات مراتــب طــولی در عــالَم و بهره گیری اش از اصطاحــاتی مانند »ســرمد«، »دهر

پذیریِ میرداماد از حکماء سابق است.  یّدی بر تأثیر »زمان«، مؤ
یر میرداماد از حدوث دهری اختصاص  بخش چهارم شامل سه فصل است. فصل اوّل به تقر
بارۀ حدوث  مان و فاسفه در

ّ
 نزاع متکل

ّ
یر میرداماد را از محل یسنده در این فصل، ابتدا تقر دارد. نو

یر حکیم سبزواری  یّۀ میرداماد را بر اساس تقر و قدم عالَم مطرح کرده است. سپس، مقدّمات نظر
بیان کرده و در نهایت، استدلال های آن را تبیین کرده است. در فصل دوم، به لوازم و نتایج حدوث 
یم، عدم تناهیِ زمان   معضل حدوث یا قدم عالَم، ربط حادث به قد

ّ
دهری میرداماد )از جمله حل

و اثبــات علــم واجب تعــالی بــه جزئیّــات( پرداختــه اســت. فصل ســوم را نیــز به بیان اشــکالات و 
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد اختصاص داده است. مطالبی که نگارنده در این فصل  انتقادات نظر
صدرا 

ّ
: شــهات برقلس و پاســخ میرداماد به آن ها؛ ســکوت ما بررسی و تبیین کرده، عبارت اند از

بــارۀ حــدوث دهــری؛ محمّد بن علی رضــا آقاجــانی و ردّ حــدوث دهــری؛ انتقــاد محقّــق لاهیجی از  در
حدوث دهری؛ انتقاد آقاجمال خوانساری از حدوث دهری؛ انتقاد مهدی الّهی قمشه ای از حدوث 
یسنده در پایان اشاره کرده است که  دهری؛ انتقادات استاد آشتیانی از حدوث دهریِ میرداماد. نو
یّۀ  یّۀ میرداماد چیزی جز نظر یّۀ حدوث دهری، آن است که نظر ین اشکال منتقدان بر نظر مهم تر

حدوث ذاتِی فاسفه نیست. 
بارۀ برخی  او در نهایــت بــر ایــن بــاور اســت که میردامــاد با نظم دادن بــه بیانات گذشــتگان در
یّه ای بدیع، منسجم و فلسفی ارائه کرده است که بسیاری از معضات  مقدّمات حدوث دهری، نظر

 می کند.
ّ

را بر اساس مبانِی استوار عقلی حل
(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اســامی  یز بایجان )تبر اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: شــهید مدنی آذر

یخ دفاع: اسفند 1391ش. )گروه فلسفه و حکمت اسامی(/ تار

مقایسهباابنترکه نظامفلسفیِمیرداماددر 1.1.8.بررسیِسازواری»وحدتشخصیِوجود«در
: قاسم کاکایی؛  (: خدیجه قاسمی مقدّم/ استاد راهنما: لاله حقیقت/ استادان مشاور نگارنده )دانشجو

/ مقطع تحصیلّی: دکتری عبدالعلی شکر
یّۀ »وحدت  فی: ایــن رســاله، پژوهشــی تطبیــقّی میان مبــانِی میرداماد و ابن ترکــه در اثبــات نظر معــرّ
شــخصیِ وجود« اســت. نگارنده به منظور بررسی ســازگاری یا ناسازگاری مبانِی این دو اندیشه مند 

ین کرده است. ، رسالۀ خود را در پنج فصل تدو در تبیین مسئلۀ مذکور
ف ابن ترکه و میرداماد را از جمله اندیشــه مندانی 

ّ
فصل نخســت به کلیّات اختصاص دارد. مؤل
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فی کرده اســت که به تلفیق فلســفه و عرفان پرداخته  و کوشــیده اند تا بر اســاس مبانِی فکری/  معرّ
فِی کوتاهی  یری معقول از هماهنگیِ دیدگاه های عرفاء و فاسفه ارائه کنند. او معرّ فلسفِی خود تصو
از ابن ترکــه و اندیشــه ها و آثــار او ارائــه داده و بــه تاش های میرداماد برای احیاء فلســفه و پیوند 
صدرا 

ّ
آن با دین اشــاره کرده اســت. وی همچنین، خاطرنشــان کرده اســت که پیش از تاش ما

بــرای برهانی کــردنِ وحــدت شــخصیِ وجود، ابن ترکه و میرداماد کوشــیدند تا مبــانِی عقانِی لازم را 
یســنده تذکّر داده اســت که  برای تبیین اندیشــۀ وحدت شــخصیِ وجود در فلســفه فراهم کنند. نو
میرداماد مؤسّس نظام فکری/ فلسفِی حکمت یمانی است؛ لذا، اگر مسئلۀ وحدت شخصیِ وجود 

 منظومۀ فکریِ او دچار لطمه می شود.
ّ

را به درستّی با نظام فلسفِی خود مطابقت نداده باشد، کل
نگارنــده در فصــل دوم، بــه مبــانِی ابن ترکــه در اثبــات وحدت شــخصیِ وجــود پرداخته و این 
فی کرده است: اشتراک معنوی وجود )در جایگاه نخستین مبنا برای التزام  مبانی را بدین ترتیب معرّ
یّــۀ وحــدت شــخصیِ وجود(؛ اصالت وجود؛ وحدت اطاقِی وجــود؛ تحقّق وجود مطلق در  بــه نظر
ین و مطالب این فصل نیز از این قرارند: معنی وجود، اصالت  خارج؛ وجوبِ حقیقت وجود. عناو
وجــود و دلایــل آن )شــش دلیــل(؛ اثبات اشــتراک معنــوی وجود؛ اثبات تحقّق »وجــود مطلق« در 
خارج و دلایل آن )سه استدلال(؛ اثبات وحدت اطاقِی وجود و نفی تشکیک )سه دلیل(؛ اثبات 
وجوبِ حقیقت وجود و دلایل آن )شش استدلال(؛ بیان نحوۀ وجود کثرات )اسماء و صفات، اعیان 
ثابته ]تعیّن نخست )احدیّت/ واحدیّت(، تعیّن ثانی )نفس رحمانی یا فیض مقدّس(، تعیّن سوم: 

عالَم عقول )عالَم ملکوت(، تعین چهارم: عالَم مثال، تعیّن پنجم: عالَم اجسام[(.
یســنده تذکّر داده کــه میرداماد برخی از  فصــل ســوم بــه تببین آراء میرداماد اختصاص دارد. نو
مبانِی ابن ترکه را مردود دانســته و خود به ارائۀ مبانِی عقانی برای مســتدل کردن وحدت شــخصیِ 
؛  : اصالت ماهیّت؛ اثبــات وعاء دهر وجــود پرداختــه اســت. مبانی اســاسِی میرداماد عبارت انــد از
ین و مطالب بررسی شده در  رابطی بودنِ وجود معالیل؛ قواعد فلسفی مانند »بسیط الحقیقة«. عناو
فصل ســوم از این قرارند: اصالت ماهیّت و اشــکالات آن )پنج اشــکال(؛ وعاء دهر )چیســتِّی دهر 
و کارکردهای آن در مباحث جهان شــناختّی )تبیین خلقت، نفِی وســاطت عقول طولی و عرْضی در 
خلقت، نفی وساطت حرکت افاک در حدوث موجودات، نفی هرگونه تقدّم و تأخّر )رتبی یا زمانی( 
یــر انفصال حقیقّی میــان واجب الوجود و موجودات و اعتبــار وجود زمان و  میــان موجــودات، تصو
( و کاربرد وعاء دهر در مباحث خداشــناسی )تبیین   در وعــاء دهر

ّ
مــکان به مثابــۀ حقایقّی مســتقل

علم واجب الوجود به  ممکنات(؛ رابطی دانستِن حقیقت موجودات؛ قاعدۀ »صرف الشيء لایتثنّی 
«؛ قاعدۀ »بسیط الحقیقة«. و لایتکرّر

فصل چهارم با عنوان »مقایســۀ مبانِی میرداماد در تطبیق با اندیشــۀ وحدت شــخصیِ وجود« 
بردارندۀ این مطالب اســت: ایراد نخســت: اصالت ماهیّت با وحدت شــخصیِ وجود ناســازگار  در
« تفســیر مناســبی برای »وجود منبســط« عرفاء نیســت؛ ایراد ســوم:  اســت؛ ایراد دوم: وعاء »دهر
رابطی دانســتِن حقیقــت موجــودات با »وحدت شــخصیِ وجود« ناســازگار نیســت؛ ایــراد چهارم: 
« منافات دارد؛ ایراد پنجم: میان  رابطی دانستِن معالیل با قاعدۀ »صرف الشيء لا یتثنّی و لایتکرّر
»وحدت شــخصیِ وجود« و شــناخت حقیقت اشــیاء )به صورت حدّی( تازم برقرار اســت؛ ایراد 
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ت و معلول 
ّ
ت و معلول با »وحدت شخصی« سازگار نیست؛ ایراد هفم: تباین عل

ّ
ششم: تباین عل

با قاعدۀ »بسیط الحقیقة« هماهنگ نیست؛ ایراد هشم: بر مبنایِ وحدت شخصیِ وجود، رابطۀ 
یه اســت؛ ایراد نُهم: التــزام میرداماد به قاعــدۀ »الواحد« با اعتقاد  ــت و معلــول رابطه ای دوســو

ّ
عل

بــه »وحــدت شــخصیِ وجود« ســازگار نیســت؛ ایراد دهم: ترکیــب انضمامی میان مــادّه و صورت 
بــا »وحــدت شــخصیِ وجود« ســازگار نیســت؛ ایراد یازدهم: بــاور به اختاف مقــولی با »وحدت 

شخصیِ وجود« سازگار نیست.
نگارنده در فصل پنجم، یافته های خود را مرور کرده و به نتیجه گیری از آن ها پرداخته اســت. 

یسنده از این قرارند:  خاصۀ یافته های نو
تاش میرداماد در ارائۀ مبانِی فلسفِی لازم در طرح اندیشۀ وحدت شخصی در حکمت یمانی،   .1

دارای ناسازگاری و تناقض است. 
، اعتقادی متناقض اســت؛ چنان که رابطی دانســتِن وجود معالیل با وحدت  باور به وعاء دهر  .2

شخصیِ وجود در تعارض است. 
قواعدی مانند »بســیط الحقیقة« در حکمت یمانی با برخی مبانِی فلســفی مانند التزام به ترکیب   .3
یّت حقّ و خلق و... در تعارض هستند.  انضمامی میان مادّه و صورت، قاعدۀ »الواحد«، غیر
صدرا از فلســفِی اســتاد خود پیروی نکرده و نظام 

ّ
به ســبب وجود همین تعارضات اســت که ما

یسنده در ادامه اشاره کرده است که مبانِی ابن ترکه با یکدیگر سازگاری  جدیدی پایه نهاده است. نو
یّۀ وحدت شخصیِ وجود را تبیین و استوار کرد. دارند و می توان بر اساس این مبانی، نظر

/ دانشــکده: الّهیّــات و معــارف اســامی )گــروه فلســفه و کام  اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: شــیراز
یور 1399ش. یخ دفاع: شهر اسامی(/ تار

صدرا و جایــگاه آن نزد حکیم 
ّ

« میردامــاد از منظــر ما + مقالــۀ مســتخرج: »ایرادهــای »وعــاء دهــرِ
سبزواری« )2.1.9(

فلسفۀاسلامی تاریخیِمسئلۀاصالتوجوددر 1.1.9.بررسیِسیر
یان/ مقطع  : رضا اکبر یبا مؤمنی/ اســتاد راهنما: احمد احمدی/ اســتاد مشــاور (: فر نگارنده )دانشــجو

تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یسنده در پایان،  فی: این پایان نامه شامل یک مدخل، هفت فصل و بخش نتیجه گیری است و نو معرّ
یخیِ مســئلۀ »اصالت وجود« ارائه داده اســت. مدخل پایان نامه شــامل  طرحی نموداری از ســیر تار

( است. کلیّات )اعمّ از مقدّمه، بیان مسئله، سوابق پژوهش، فرضیّات، هدف تحقیق و روش کار
یشــه های بحــث اصالت وجود یا اصالــت ماهیّت در دو حیطه بررسی  در فصــل اوّل، منابــع و ر

شده اند:
یّۀ اصالت وجود و شــهاتی که با طرح آن، زمینۀ  مــان در پیدایش نظر

ّ
1. منابــع کامــی )تأثیــر متکل

یّۀ اصالت ماهیّت و مجعولیّت ماهیّت را فراهم کردند(؛ ظهور نظر
یّۀ وحدت وجود که تأثیر بســزایی در پیدایش  2. منابــع عرفــانی )بــررسی اقــوال عرفاء از جملــۀ نظر

یّۀ اصالت وجود داشته است(. نظر
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یســنده در نهایت به  در فصل دوم، مســئلۀ اصالت وجود در آثار فارابی بررسی شــده اســت. نو
 در فلسفۀ فارابی نبوده؛ امّا گرایش به 

ّ
این نتیجه رســیده که مســئلۀ اصالت وجود مســئلۀ مســتقلی

اصالت وجود در اندیشۀ او مشهود است.
یسنده  در فصل ســوم مســئلۀ اصالت وجود در آثار ابن ســینا و پیروان او تبیین شــده اســت. نو
، محقّق طوسی و ســایر پیروان فلســفۀ  در پایان این فصل متذکّر شــده که در آثار ابن ســینا، بهمنیار

مشّائی، شواهدی یافت می شود که با اصالت وجود سازگار است.
یخ  بارۀ وجود و ماهیّت در تار نگارنده در فصل چهارم با اشاره به اهمیّت آراء شیخ اشراق در
مســئلۀ اصالت وجود، به بررسِی نشــانه های اصالت وجود و اصالت ماهیّت در حکمت اشــراق و 
آثار سهروردی پرداخته و در پایان، چنین نتیجه گرفته که انتساب اصالت ماهیّت به شیخ اشراق، 
پذیرفتــنی نیســت و مســئلۀ اصالــت ماهیّت بدان شــکل که در حکمت متعالیــه در مقابل اصالت 

وجود قرار گرفته، در حکمت اشراقی مطرح نبوده است.
یســنده  بارۀ مســئلۀ اصالت وجود بررسی شــده و نو در فصل پنجم دیدگاه دوانی و دشــتکی در
یّت وجود حکم کرده اند؛ امّا همان تزلزل و نااستواری که  خاطر نشان کرده است که آن ها به اعتبار
بــارۀ مســئلۀ اصالت ماهیّــت وجود دارد، در مکتوبات ایــن دو حکیم نیز به  در حکمــت اشــراق در

چشم می خورد. 
فصل ششم به تبیین مسئلۀ اصالت وجود در مکتب فلسفِی میرداماد اختصاص یافته است. 
یســنده ابتــدا توضیحــاتی در بــاب فلســفۀ میرداماد _ کــه آن را تلفیقّی از اصــول عقانی و احوال  نو
عرفانی دانسته _ بیان کرده و در ادامه، با بررسِی تأثیرات ابن سینا و شیخ اشراق بر میرداماد، اشاره 
کــرده کــه میــر در تحلیل هــای فلســفِی خــود از این دو حکیم متأثّر بوده اســت. ســپس، بــا توجّه به 
یژه قبس دوم، برخی اصول فلســفِی میرداماد از جمله رأی او در باب  مباحث کتاب القبســات، به و
یّت وجود  نحــوۀ اتّصــاف ماهیّــت بــه وجود، تقدّم ذات بر وجود، اصالت ماهیّت در تحقّق و اعتبار
باره اصالت  یح میرداماد را در و اصالت ماهیّت در جعل را بررسی کرده است. نگارنده دیدگاه صر
یخی اصالت وجود دانسته و متذکّر شده که  ماهیّت در تحقّق و جعل، دلیل اهمیّت وی در سیر تار
یّت وجود، از اصالت ماهیّت دفاع کرده اســت؛ ازاین رو، آغاز  یح به اعتبار میرداماد عاوه بر تصر

رسمیِ نزاع اصالت وجود یا اصالت ماهیّت، به فلسفۀ میرداماد باز می گردد.
صدرا در باب اصالت وجود، در فصل هفم بررسی شــده اســت. نگارنده با اشــاره 

ّ
دیدگاه ما

 فلســفی در حکمت متعالیه و تبیین اســتدلال های 
ّ

یّۀ در جایگاه مســئلۀ مســتقل به طرح این نظر
یّۀ اصالت وجود، از مسائل ابتکاریِ حکمت  صدرا در اثبات آن، خاطر نشان کرده است که نظر

ّ
ما

متعالیه به شمار می رود.
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تربیت مدرّس )تهران(/ دانشکده: علوم انسانی )گروه فلسفه و حکمت(/ 

یخ دفاع: تابستان 1373ش. تار
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فلسفهوکلاماسلامی 1.1.10.بررسیِمسئلۀ»مهدویّت«در
: شــهرام پازوکی/  بهرامی/ اســتاد راهنما: علی  افضلی/ اســتاد مشــاور (: اصغر پور نگارنده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
ین شده که فصل دوازدهم آن به میرداماد اختصاص دارد.  فی: این پایان نامه در چهارده فصل تدو معرّ
یک از این نظام ها، اعتقاد به منجی  یسنده دوازده نظام فلسفی و کامی را در نظر گرفته و در هر نو
و ضرورت آن را بررسی کرده اســت. او ســپس، اعتقاد به منجی را در این نظام ها با یکدیگر مقایســه 
ین ضرورت را برای اعتقاد به منجی قائل شده، مشخّص کرده است.  و در نهایت، نظامی که بیشتر
نگارنــده فصــول پایان نامــۀ خــود را ذیل پنج بخش تنظیم کرده و بخش اوّل را »درآمد« نامیده و 
یخی اعتقاد به منجی در اســام بررسی  فصل اوّل را ذیل آن آورده اســت. در این فصل پیشــینۀ تار

شده است.
بخــش دوم کــه شــامل فصل دوم، ســوم و چهارم اســت، »اعتقــاد به منجی از دیــدگاه امامیّه« 
نامیده شــده و در فصول آن، آراء شــیخ مفید، ســیّدمرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی، به ترتیب 

بررسی شده اند.
بخش سوم، »اعتقاد به منجی از دیدگاه معتزله« بوده و مشتمل بر فصل پنجم و ششم است. 
یّات قاضی عبدالجبّار معتزلی بازخوانی شــده و در فصل ششــم، دیدگاه های  در فصل پنجم، نظر

ابن ابی الحدید تبیین شده اند.
بخش چهارم، »اعتقاد به منجی از دیدگاه اشاعره« نام دارد و شامل فصل هفم و هشم است. 
یف جرجانی  فصــل هفــم بــه بــررسِی آراء فخرالدین رازی و فصل هشــم به بررسِی آراء میرسیّدشــر

اختصاص یافته است.
بخش پنجم، »اعتقاد به منجی از دیدگاه فیلسوفان اسامی« است. ذیل این عنوان، فصل های 
نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم آمده اند. در فصل نهم دیدگاه  ابونصر فارابی، در فصل دهم 
دیــدگاه  ابن ســینا، در فصــل یازدهم دیدگاه  شــیخ اشــراق، در فصل دوازدهم دیــدگاه  میرداماد و در 

صدرا تحلیل و بررسی شده اند.
ّ

فصل سیزدهم دیدگاه  ما
فصــل دوازدهــم کــه در آن آراء میردامــاد بــررسی شــده، از صفحۀ 233 آغاز شــده و در صفحۀ 
یسنده اشاره کرده که مکتب فلسفِی اصفهان، نقطۀ اوج حکمت معنوی  248 پایان یافته است. نو
ین نمایندۀ این مکتب به شمار می رود. وی متذکّر شــده که از  شــیعی اســت و میرداماد برجســته  تر
، نبی به عالَم ملکوت متّصل اســت.  نظــر میردامــاد، امامــت از نبــوّت جــدا نیســت و از طرف دیگر
نگارنده ابتدا مراتب عالَم )سرمد، دهر و زمان( را در اندیشۀ میرداماد تبیین کرده، سپس، نظر وی 
بــارۀ نبوّت، مطابق با  را در خصــوص نبــوّت بــررسی کرده اســت. نتیجه اینکه که موضع میرداماد در

نظر ابن سینا است.
بارۀ وجوب بعثت انبیاء، اوصاف ســه گانۀ نبی ])اتّصال نفس  او در ادامه، دیدگاه میرداماد را در
نبی به عقل فعّال و در نتیجه: 1. احاطۀ نبی به همۀ علومی که حصول آن برای انسان ممکن است؛ 
یت فرشتگان در بیداری؛ 3. قدرت تصرّف  2. شنیدن کام خداوند )اعجاز قولی و اخبار غیبی( و رؤ

تم النبیّین؟ص؟، بررسی کرده است. در عالَم مادّه )اعجاز فعلی و خوارق عادات([ و جایگاه خا
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 ، بارۀ امامت تبیین کرده و متذکّر شده است که به نظر میر یسنده در ادامه، نظر میرداماد را در نو
میان نبوّت و امامت تفاوت اساسی وجود ندارد. وی با اشاره به تنها تفاوتی که میرداماد میان وصی 
یق نصب امام و تعیین اشخاص امامان را از نظر او بررسی کرده است. پس  و نبی قائل شده، طر
بارۀ ضرورت اعتقاد به منجی روایت کرده و استدلال های نقلی و عقلِی  از آن، دیدگاه میرداماد را در
وی را در این بــاره ارائــه کــرده اســت. در پایان، آورده اســت کــه میرداماد دورانِ فاقــد حضور امام را 
مقتضیِ خلق عبث دانسته و صدور چنین فعلی از خداوند حکیم محال است؛ لذا، در آثار فلسفِی 

خود از اعتقاد به منجی سخن گفته است. 
فصــل چهاردهــم نیز به نتیجه گیری و بررسی مقایســه ایِ ضــرورت اعتقاد به منجی اختصاص 
یــک از نظام های  یافتــه اســت. نگارنــده بعــد از تعیــین مــاک و معیار مشــترک برای مقایســۀ هر
دوازدگانه ای که ترسیم کرده، به سنجش و داوریِ آن ها پرداخته است. ماک وی، فایدۀ وجودیِ 
یسنده  منجی از دیدگاه اندیشه مندانی ا ست که رأی ایشان در این پایان نامه روایت شده است. نو
یعی و هم فایدۀ  بر اســاس این ماک، متذکّر شــده که در نظام فلســفِی میرداماد، هم فایدۀ تشــر

ینِی غایی برای وجود نبی و امام لحاظ شده است.  تکو
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: مؤسّســۀ پژوهشــیِ حکمت و فلســفۀ ایران )تهران( )گروه فلســفه و کام 

یور1383ش. یخ دفاع: شهر اسامی(/ تار

نگاهمیردامادوملّاصدرا 1.1.11.بررسیمقایسهایِعوالموجوداز
: احمد عابدی/  (: محمّدهادی کمالی/ استاد راهنما: علی اله بداشتّی/ استاد مشاور نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
بــارۀ نظام  صدرا در

ّ
فی: ایــن پایان نامــه بــه مقایســۀ مبــانی فکــری و آراء فلســفِی میردامــاد و ما معــرّ

ینش و عوالَم وجود اختصاص یافته اســت. در مقدّمۀ پایان نامه، مباحث معمول از جمله بیان  آفر
مسئله، پیشینۀ تحقیق، روش تحقیق و محورهای عمدۀ آن ذکر شده اند.

فصل اوّل به بیان کلیّات اختصاص دارد و شامل دو بخش است: در بخش اوّل معنایِ لغوی 
و اصطاحــیِ مفاهــیم اصــلی ایــن پایان نامــه _ از جمله »عــالَم« و »وجود« _ بیان شــده و در بخش 
ینش و عوالَم وجود _ از اساطیر یونان تا بعد از ظهور مسیحیّت و  یخیِ مسئلۀ آفر دوم، پیشینۀ تار

همچنین در جهان اسام و نزد فاسفه و عرفاء اسامی _ بررسی شده است. 
نگارنده فصل دوم را به میرداماد و بیان آراء او اختصاص داده و مطالب آن را در چهار بخش 
 تقســیم کرده اســت: در بخش اوّل، اجمالی از شــرح حال میرداماد و مشــرب فلســفِی او ذکر شده 

ّ
کلی

یژگی های حکمت یمانی و برخی مبانی اصلِی آن _ از جمله دیدگاه میرداماد  است. در بخش دوم، و
فی شده اند.  یّۀ »حدوث دهری« _ معرّ بارۀ »اصالت ماهیّت«، انحصار مقولات در دو مقوله و نظر در
در بخش ســوم، مراتب هســتّی و ترتیب صدور عالَم از دیدگاه میرداماد به شــکل اجمالی بررسی شده 
بارۀ عوالَم وجود به شــکل تفصیلی تبیین شــده اســت.  اســت. در بخش چهارم، دیدگاه میرداماد در
: سلسلۀ بدو و عود و مراتب  مطالبی که نگارنده در دو بخش اخیر به آن ها پرداخته، عبارت اند از
بارۀ مرتبۀ وجودیِ  و مراحــل هر یــک از آن هــا؛ رابطــۀ بین عوالَم و اصل تطابق؛ دیدگاه میردامــاد در
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بارۀ مُثُل افاطونی؛ حقیقت انسان و حالات  حقّ تعالی؛ عالَم عقل؛ عالَم مثال؛ دیدگاه میرداماد در
 . او )مرگ، ادراک و...(؛ جسم و عالَم طبیعت؛ حرکت قطعیّه و توسّطیّه؛ ربط ثابت به متغیّر

صــدرا اختصاص یافته، شــامل چهار بخش 
ّ

فصــل ســوم کــه بــه بررسِی عــوالَم وجود از نگاه ما
صدرا و شــرح حال و آثار او آمده اســت. در بخش دوم، 

ّ
اســت: در بخش اوّل، مشــرب فلســفِی ما

یژگی های حکمت متعالیه و برخی مبانِی کلیدیِ آن بیان شده است. بخش سوم، »نگاهی اجمالی  و
، دیدگاه  صدرا« نــام دارد. در بخش چهارم نیز

ّ
بــه مراتــب وجــود و ترتیب صــدور عالَم از دیدگاه ما

بارۀ عوالَم وجود به تفصیل بررسی شده است.  صدرا در
ّ

ما
بارۀ عوالَم وجود مقایسه شده اند. نگارنده در ابتدا  صدرا در

ّ
در فصل چهارم، آراء میرداماد و ما

به شباهت های حکمت یمانی با حکمت متعالیه )باور به قوس نزول و صعودِ عالَم هستّی و اعتبار 
یک از این قوس ها( اشاره کرده و سپس، برخی از تفات های مهمّ این دو  مراتب متفاوت برای هر
بارۀ اصالت و  صدرا در

ّ
نظام فلسفی را برشمرده است؛ مسائلی همچون: تفاوت دیدگاه میرداماد و ما

یّت وجود و ماهیّت؛ تعداد مقولات؛ عالَم اله؛ چیستِّی صادر اوّل؛ مُثُل افاطونی؛ عالَم مثال؛  اعتبار
مباحث نفس شناختّی )حقیقت نفس و استکمال آن، موت و ادراک(؛ مسائل مربوط به عالَم مادّه 

و طبیعت )حرکت جوهری، ربط متغیّر به حادث و رابطۀ مادّه با صورت(. 
یسنده در بخش نتیجه گیری و پاسخ به مسئلۀ تحقیق، اختافات دو نظام فلسفِی میرداماد و  نو
یّت وجود  یژه در باب مسئلۀ اصالت یا اعتبار صدرا را ناشی از نوع نگاه هستّی شناختِّی آن ها _ به و

ّ
ما

_ دانســته اســت. وی در ادامه، اشــاره کرده که برخی مســائل فلسفی در پرتو باور به اصالت ماهیّت، 
 آن ها برنیامده اســت. این مســائل عبارت اند 

ّ
اعتبار را خود از دســت داده  و میرداماد از عهدۀ حل

ت و معلول؛ نفی ماهیّت از واجب الوجود؛ بســاطت واجب در عین اتّصاف به همۀ 
ّ
: ســنخیّت عل از

ت؛ اثبات حقیقت 
ّ
صفات کمالی؛ جعل و ماک مجعولیّت؛ تشخّص؛ ماک احتیاج معلول به عل

اد مادّه با صورت و نفس با بدن؛ وجود ذهنی و فقدان 
ّ

واحد مشکّک؛ حرکت جوهری؛ کیفیّت اتح
یّت و رابطۀ طولی عالَم؛ چگونگیِ پیدایش کثرت در عالَم هستّی؛ اثبات علم تفصیلی 

ّ
؛ سلسلۀ عل آثار

 . حقّ تعالی در مقام ذات و طرح قاعدۀ »بسیط الحقیقة«؛ اثبات معاد جسمانی و مسئلۀ حشر
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: قم/ دانشکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و کام اسامی(/ 

یور 1392ش. یخ دفاع: شهر تار

دیدگاهفلسفۀتحلیلی حکمتمتعالیهاز 1.1.12.بررسیِمنطقی/معناشناختیِوجوددر
: رضا  / اســتاد مشــاور (: مرتضــی کربایی لــو/ اســتاد راهنمــا: محمّــد ســعیدی مهر نگارنــده )دانشــجو

یان/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد اکبر
: یسندۀ این پایان نامه عبارت اند از فی: فرضیّه های نو معرّ

صدرا با استفاده از عکس الحمل، وجود را از محمول به موضوع تبدیل کرده است؛
ّ

ما  .1
 محمول درجه دو نیســت؛ بلکه گاهی شــاخصی معناشــناختّی بوده و حاکی از این 

ً
وجود لزوما  .2

است که موضوع، مصداقی در عالَم خارج دارد و مفهومی وهمانی نیست.
ین کرده است.  نگارنده برای پیگیریِ این فرضیّه ها، پایان نامۀ تحصیلِی خود را در سه فصل تدو
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وی بــا اشــاره بــه دو نــوع نــگاه میردامادی )مقولۀ ثبوت شیء لشــیء( و نگاه صــدرایی )مقولۀ ثبوت 
الشیء( در باب مسئلۀ »وجود«، تاش کرده است تا تفاوت آن ها را برای خواننده تبیین کند.

فصل اوّل این پایان نامه شامل مقدّمه و کلیّات طرح تحقیق است.
در فصــل دوم، مفهــوم »وجــود« و کاربردهــای »اســت« بــررسی شــده اســت. نگارنــده بــرای 
صدرا با نظر ارســطو در باب وجود، آراء پارمنیدس و ارســطو را بیان 

ّ
نشــان دادنِ تفاوت دیدگاه ما

صدرا« برای روشن تر شدن معنای 
ّ

کرده است. وی در این فصل، ذیل عنوان »وجود انتزاعی در ما
صــدرایِی وجــود و همچنــین تفــاوت آن با دیدگاه ماهویِ میرداماد، معناشــناسِی وجــود را از دیدگاه 
میرداماد روایت کرده است. نگارنده با اشاره به اینکه در حکمت متعالیه، »وجود« دارای دو معنای 
انتزاعــی و حقیــقّی اســت، بــر این باور اســت کــه برای فهم وجــود انتزاعی، می تــوان از دیدگاه هایِ 
یژگیِ وجودشــناسِی میرداماد را »باور به معنای  ین و یــن و محوری تر میردامــاد بهــره گرفــت. او مهم تر
یژگی برای این معنا برشمرده است.  مصدریِ وجود« دانسته و با توجّه به متن آثار میرداماد، شش و
یژگی ها  صدرا با هیچ یک از این و

ّ
یسنده در نهایت خاطر نشان کرده است که وجود حقیقِّی ما نو

: یژگی ها عبارت اند از هم خوان نیست. این و
وجود اوّلین معنایی ا ست که از شیء انتزاع می شود؛   .1

وجود معنایی عامّ است و بدون اضافه به موضوعش )ماهیّت(، خاصّ نمی شود؛  .2
وجود فرد ندارد؛  .3

یافته در خارج انتزاع می شود؛ لذا، همیشه متأخّر از ماهیّت و تابع آن  این معنا از ماهیّتِ قرار  .4
است؛

این معنا را فقط آنگاه می توان از ماهیّت انتزاع یا بر آن حمل کرد که فاعل، آن را در عالَم خارج   .5
جعل کرده باشد؛

«، مثل نســبت معنای مصدریِ »انســانیّت« با »انســان« و  نســبت وجــود بــا »ماهیّت متقــرّر  .6
»حیوانیّت« با »حیوان« است. 

یسنده سپس، چگونگیِ انتزاع مفهوم وجود را از نظر میرداماد، چنین بیان کرده: مفهوم وجود  نو
یژه بودنِ مفهوم وجود  را می توان از هرآنچه در عالَم خارج قرار یافته است، انتزاع کرد. وی در ادامه، و
را در فلســفۀ میردامــاد، از جملــه امتیــازات آن دانســته و به تفاوت معنــایِ »موجود« با عرضیّات و 

تفاوت معنایِ »وجود« با اعراض نزد میرداماد اشاره کرده است. 
مطلب دیگری که در این بخش  بیان شده، تفاوت میان تقرّر و وجود است. نگارنده با استناد 
، »موجودشــدنِ  به عباراتی از کتاب الأفق المبین، خاطر نشــان کرده که معنای »وجود« از نظر میر
، نزد میرداماد »وجود« از سنخ مقولۀ »شدن« و »نسبی« است؛  « است. به عبارت دیگر چیزی در
« معنایی مطلق داشــته و از ســنخ مقولۀ »همانی« اســت. بیان دیدگاه  این در حالی  اســت که »تقرّر

بارۀ هلیّۀ بسیطۀ حقیقّی و مشهوری نیز در ادامۀ این بخش آمده است. میرداماد در
فصل سوم به تبیین وجود محمولی اختصاص یافته است. نگارنده در این فصل نظرات کانت، 

صدار مقایسه کرده است. 
ّ

بارۀ مفهوم وجود بررسی و با آراء ما برنتانو، فرگه و راسل را در
، جمع بندیِ مطالب بیان شده است. در انتهای پایان نامه نیز
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اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تربیت مدرّس )تهران(/ دانشکده: علوم انسانی )گروه فلسفه و حکمت(/ 
یور 1386ش. یخ دفاع: شهر تار

دیدگاهمیردامادوملّاصدرا 1.1.13.بررسیِنحوۀارتباطبینعالمحادثوعالمقدیماز
یم زادۀ  بانعلی کر : قر (: المیرا رســول زاده/ اســتاد راهنما: ناصر فروهی/ استاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

قراملکی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یسنده با ذکر این نکته که میرداماد مسئلۀ حدوث و قدم را از مسائل »جدلی الطرفین«  فی: نو معرّ
یّۀ »حدوث دهری« و تقســیم عالَم به ســه ســاحت  دانســته، خاطر نشــان کرده که او با طرح نظر
وجودیِ زمان، دهر و ســرمد، تاش کرده اســت تا برای هر ســاحت نســبت به ســاحت مقدّم بر 
یّۀ »حدوث طبیعی« و تقســیم هســتّی به دو  صدرا نیز با نظر

ّ
آن، نوعی عدم واقعی ترســیم کند. ما

ساحت ربوبی و زمانی، موجودات مجرّد را از ساحت عالَم خارج کرده، زمان را یکی از ابعاد وجودیِ 
هر شیء مادّی قلمداد کرده و جهان مادّی را جهانی سیّال، متحرّک و زمان  مند دانسته است.

صــدرا در خصــوص حــدوث و قــدم عالَم، 
ّ

نگارنــده بــرای بــررسی و مقایســۀ آراء میردامــاد و ما
یــن کرده اســت. او بعد از بیان مســئله، پرســش ها، فرضیّات  پایان نامــۀ خــود را در ســه فصــل تدو
یّات پرداخته است. ذیل مفهوم شناسی، معنای 

ّ
تحقیق، پیشینه و...، در فصل اوّل به مفاهیم و کل

یم« و »عالَم« را بیان کرده و سپس، به مقایسۀ حدوث دهریِ  لغوی و اصطاحیِ »حادث« و »قد
یخیِ بحث را ارائه کرده  میرداماد و حدوث دهریِ فاسفۀ پیشین پرداخته است. در ادامه، سیر تار
و از انواع حدوث و قدم ســخن گفته و دیدگاه حکیمانی همچون افاطون، ارســطو، کندی، فخر 
بارۀ حدوث و قدم بیان کرده اســت. در پایان این فصل نیز  رازی، ابن ســینا، غزّالی و ابن رشــد را در

یف دهر پرداخته و مقدّمات حدوث دهری را تبیین کرده است. به تعر
یم را از دیدگاه میرداماد روایت کرده است.  یسنده در فصل دوم، ارتباط عالَم حادث با عالَم قد نو
او ابتدا به طرح مسئله پرداخته و سپس، معنای حدوث دهری و عدم دهری را بیان کرده است. 
، عالَم زمان، سلســلۀ عرضی و  بارۀ عالَم دهر بعــد از آن، اصــول و مبــانِی فکــری میردامــاد و نظر او در
طولی و مرجّح حدوث عالَم را تبیین کرده اســت. در ادامه، دیدگاه خواجویی، حاجی ســبزواری و 

بارۀ حدوث دهری بیان کرده است. ینی را در مۀ رفیعی قزو
ّ

عا
نگارنده سپس، به بررسِی مفهوم زمان از منظر میرداماد، تفاوت حدوث دهری با حدوث زمانی، 
تشبیه امتداد زمانِی موهوم به امتداد امکانِی موهوم و زمان موهوم پرداخته است. او باور به وعاء 
دهر را مسئلۀ بنیادین در فلسفۀ میرداماد دانسته و چیستِّی دهر و سرمد و نسبت آن دو را با زمان 
یّه در تبیین حدوث اشــیاء،  یســنده در ادامۀ این فصل، با اشــاره به ســه نظر تبیین کرده اســت. نو
یّۀ قدم عالَم مرور کرده است.  مسئلۀ ربط متغیّر به حادث را بررسی کرده و اشکالات غزّالی را بر نظر
مان با فیلســوفان، 

ّ
وی در جمع بنــدیِ ایــن فصــل، متذکّر شــده کــه میرداماد برای رفع اختاف متکل

یــن عنصر حکمت یمانی بوده و  یّه ای که مهم تر یّــۀ »حــدوث دهــری« را ابداع کرده اســت؛ نظر نظر
میرداماد بسیاری از مسائل فلسفی را بر آن استوار کرده است.

یســنده در آن، حدوث و  صدرا اختصاص دارد و نو
ّ

فصل ســوم و پایانِی این پایان نامه به ما
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صدرا تبیین کرده اســت. او ابتدا اســتحالۀ حدوث زمانِی عالَم و ســپس، 
ّ

قدم عالَم را از دیدگاه ما
بارۀ حدوث  حدوث زمانِی جهان مادّی را بررسی کرده و پس از اشاره به دیدگاه فخر الدین رازی در
عالَم، به نقل و نقد دیدگاه های رایج در این باره پرداخته اســت. او در ادامه، با اشــاره به دشــواریِ 

مسئلۀ حدوث عالَم، ارتباط میان تناهی و حدوث عالَم را بررسی کرده است. 
یّۀ حرکت جوهری و براهین آن را مرور  ین پرداخته و نظر

ّ
پس از آن، به دیدگاه های صدر المتألّه

صدرا و حدوث زمانِی مبتــنی بر حرکت جوهری را 
ّ

کــرده اســت. در ادامــه، حــدوث عــالَم از نظر ما
یّــۀ حدوث ذاتِی عالَم  بارۀ اقســام تغیّر بازخوانی کرده و نظر تبیــین کــرده اســت. اقوال فاســفه را در
یســنده در انتهــای این فصل، وجــه افتراق و  طبیعــت، زمــان و حــدوث آن را بیــان کــرده اســت. نو
صــدرا را برشمــرده اســت. او در ایــن بخش، از دلایل ســکوت 

ّ
اشــتراک دیدگاه هــای میردامــاد و ما

یش ســخن گفته و خاطر نشــان کرده که هنوز  یّــۀ حدوث دهریِ اســتاد خو صــدرا در برابــر نظر
ّ

ما
تفســیر درســتّی از حدوث دهری _ به شــکلی که ابتکار میرداماد باشد _ ارائه نشده است؛ از این رو، 

اشکالاتی که بر آن مطرح شده، از ظوابط نقد خارج هستند.
/ دانشکده: الّهیّات و علوم اسامی )گروه فلسفه و کام اسامی(/  یز اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تبر

یخ دفاع: بهمن 1396ش. تار

1.1.14.پیشینۀتاریخیومبانیِمعرفتیِنظریّۀ»حدوثوقدمدهری«
: سیّد محمّد  (: حســین نجفی/ اســتاد راهنما: حامد ناجی اصفهانی/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

موسوی بایگی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یّۀ  ین نظر فی: این پایان نامه با هدف بررسِی جایگاه سه منبع معرفتِّی عقل، نقل و شهود در تدو معرّ
»حدوث دهری« و همچنین، نقش آراء پیشینیان در تحلیل های فلسفِی میرداماد در گردآوریِ این 

یر درآمده است. یّه، در پنج بخش به رشتۀ تحر نظر
یخی، مفهوم شناسی و کلیّات اختصاص دارد و مشتمل بر دو مبحث  بخش اوّل به اشارات تار
یّۀ حدوث دهری میرداماد«( اســت.  یخ فلســفه« و »بازخــوانی نظر )»پیدایــش جهــان در آینــۀ تار
نگارنده در این بخش، عاوه بر پیشینۀ یونانی، پیشینۀ حدیثی/ کامی و فلسفِی مسئلۀ پیدایش 

یّۀ حدوث دهری سخن گفته است. بارۀ انگیزۀ میرداماد از طرح نظر جهان را بررسی کرده و در
یّۀ  یّۀ حدوث دهــری، در دو فصلِ »نظر ــۀ نقــلی را در طرح نظر

ّ
وی در بخــش دوم، جایــگاه ادل

یّۀ حدوث دهری در احادیث اهل بیت؟عهم؟« بررسی کرده  حــدوث دهــری در آیــات قرآن« و »نظر
است.

یّۀ حدوث  ین نظر بخــش ســوم بــه بازخوانِی ارجاعــات میرداماد به آثار حکماء پیشــین در تدو
پذیریِ میرداماد از فارابی و ابن سینا، از جمله مطالب این بخش  دهری اختصاص یافته است. اثر

است.
یخی، از  یّۀ حــدوث دهری به دیگر شــخصیّت های تار نگارنــده در بخــش چهارم انتســاب نظر
یای رازی، محمّد بن مسعود مسعودی، افضل الدین غیانی و جال الدین دوانی  جلمه محمّد بن زکر
را بررسی کرده و در نهایت، به این نتیجه رســیده که انتســاب حدوث دهری به این اندیشــه مندان 
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یخی رخ داده است. صحیح نبوده و در اثر برخی سؤفهم های تار
یّۀ حدوث دهری بیان شده است. زهد،  یافت عرفانی در طرح نظر در بخش پنجم، جایگاه در
عرفان و تعبّد در حکمت یمانی، نقش پرهیزگاری در ادراک عقانی و بهره مندیِ میرداماد از تجارب 
یّۀ حدوث دهری، از جمله مطالبی ا ست که نگارنده در این بخش، به بررسی  روحانی در اثبات نظر

و تحلیل آن ها پرداخته است. 
یّــۀ حدوث دهری، از هر ســه  نتیجه گیــری نهــایِی نگارنــده آن اســت کــه میردامــاد در طرح نظر
منبع معرفتّی بهره برده؛ امّا در تبیین و تحلیل آن، هرگز از روش فلســفی عدول نکرده اســت. دیدگاه 
بارۀ منابع نقلی این است که میرداماد در مقدّمۀ استدلال های خود برای اثبات حدوث  یسنده در نو
دهری، از آیات و احادیث اســتفاده نکرده؛ بلکه با پایبندیِ کامل به شــیوۀ فلســفی، از چهارچوب 
بارۀ پیدایش جهان بهره برده و در آثار خود، به منابع دینی تنها استشهاد کرده  ِ دیدگاه دین در

ّ
کلی

است. نگارنده در خصوص نقش آراء پیشینیان در طرح حدوث دهری نیز متذکّر شده که مسئلۀ 
یّۀ حدوث دهری، حاصل پیرایش  ین نظر پیدایش جهان در حکمت یمانی و مبانِی میرداماد در تدو
و گســترش نظام فکری/ فلســفِی مشّــائی  اســت؛ به گونه ای که با صرف نظر از توســعه ها و تغییرات 

میرداماد در این نظام فکری، راه برای باور به حدوث دهری بسته خواهد شد.
یخ  اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: علوم اســامی رضوی )مشــهد( )گروه فلســفه و کام اســامی(/ تار

یور 1397ش. دفاع: شهر
+ مقــالات مســتخرج: »تأمّــلی در انتســاب رســالۀ »نورالّهدایــة« به جال الدیــن دوانی )مطالعه ای 
یّۀ  یّۀ »حدوث دهری« و آثار میرداماد(« )2.1.42(/ »تأمّلی در انتســاب نظر متن محور بر بنیاد نظر

»حدوث دهری« به جال الدین دوانی« )2.1.43(.

ســهفیلســوفمســلمان)ابنســینا،میردامادو منظر 1.1.15.تبیینارتباطنظامعلّیودعااز
ابوالحسنجلوۀاصفهانی(

ین نبیان/  : پرو (: فائزه شــاه نظری/ اســتاد راهنما: جعفر شــانظری/ استاد مشــاور نگارنده )دانشــجو
مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد

فی: این پایان نامه مشــتمل بر ســه فصل اســت: در فصل اوّل، نگارنده بعد از بیان کلیّات، به  معرّ
مــۀ طباطبایی و آیة الله 

ّ
صدرا، عا

ّ
یــف مفهــوم »دعــا« و بیــان نظرات برخــی حکماء از جمله ما تعر

یّــت« را بررسی 
ّ
ت« و اصل »عل

ّ
بــارۀ دعــا پرداخته اســت. وی ســپس، مفهــوم »عل جوادی آمــلی در

کــرده و در شــرح آن، بــه آراء شــهید مطهّــری، عاّمــۀ طباطبایی و آیة الله مصباح یزدی اســتناد کرده 
است. او در ادامۀ همین فصل، شرح مختصری از احوال، آراء و آثار ابن سینا، میرداماد و ابوالحسن 

جلوۀ اصفهانی ارائه کرده است.
 و مســئلۀ دعــا از منظــر ابن ســینا، میردامــاد و 

ّ
یســنده در فصــل دوم، بــه تبیــین نظــام عــلی نو

یّــت از منظر 
ّ
جلوۀ اصفهــانی پرداختــه اســت. در ایــن فصــل، مباحــث مربوط به میــر با »بررسِی عل

ت را به دو قسم 
ّ
یسنده ذیل این عنوان، متذکّر شده که میرداماد عل میرداماد« آغاز شده است. نو

یّت را به همان شــکلی که ابن ســینا بیان کرده، پذیرفته اســت. 
ّ
حقیقّی و عرَضی تقســیم کرده؛ امّا عل
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سپس، نظام طولی را از منظر میرداماد تبیین کرده و به مراتب پنج گانۀ زنجیرۀ شروع ومراتب پنج گانۀ 
زنجیرۀ بازگشت هستّی اشاره کرده است. 

، عقل است. 
ّ

وی در ادامه، خاطر نشان کرده که از منظر میرداماد، صادر نخستین در نظام علی
بارۀ حرکت نفوس سماوی در نظام طولی اشــاره کرده و رأی وی را  همچنین، به دیدگاه میرداماد در
در خصــوص حرکــت دوّار اتّصــالِی نفوس سماوی مرور کرده اســت. ســپس، متذکّر شــده که به باور 
 بوده و جســم 

ّ
میرداماد، نفس ناطقه در نظام طولی، در جســم مندرج نیســت؛ بلکه ذاتی مســتقل

برای او در حکم وســیله اســت. نگارنده در ادامۀ همین فصل، به بررسِی کلیّات آموزۀ دعا از منظر 
میردامــاد پرداختــه و از چگونگــیِ تأثیــر دعاهــا و اذکار بــرای حصــول خواســته ها، توصیف حمد و 

یژۀ خالق دانسته و همچنین منطق دعا سخن گفته است.  ستایشی که میرداماد آن را و
 با دعا بر اســاس اصول فلســفی ابن ســینا، میرداماد و 

ّ
فصل ســوم به بررسِی نســبت نظام علی

 با 
ّ

بارۀ ارتباط نظام علی جلوۀ اصفهانی اختصاص دارد. در این بخش نگارنده مبانِی میرداماد را در
دعا تبیین کرده است. او ابتدا به مسئلۀ قضاء و قدر الّهی و ارتباط آن ها با دعا پرداخته و در همین 
بارۀ قضاء و قدر علمی و قضاء و قدر عینی بررسی کرده است. مبحث  راستا، دیدگاه میرداماد را در
دیگری که در این بخش بیان شــده، مســئلۀ خیر و شــرّ و دخول شــرّ در قضاء الّهی  و اقســام شــرّ 
یســنده متذکّر شده که در نظر میرداماد، شرّ امر اضافِی عرضی  )شــرّ ذاتی و شــرّ عرضی( اســت. نو
ق همۀ نظام وجودی به قضاء و قدر الّهی و استناد 

ّ
است. مقدمّۀ دیگر در بیان نظر میرداماد، تعل

همۀ موجودات به قدرت و اراده و حکمت و عنایت خداوند است. نگارنده بعد از طرح و توضیح 
 به تفصیل بیان کــرده، جایگاه دعا 

ّ
بارۀ نســبت دعــا با نظام علی ایــن مبــانی، دیــدگاه میرداماد را در

را در قضــاء و قــدر الّهــی بــررسی کــرده و در نهایت، از نقش نفس ناطقه در اســتجابت دعا و علل 
مستجاب نشدنِ دعا سخن گفته است.

یابی متذکّر شده است که: یسنده در بخش مربوط به نتیجه گیری و ارز نو
یّت 

ّ
یق دعا، خاف نظام عل میرداماد نیز مانند دیگر حکماء اســامی، وقوع پدیده ها را از طر  .1

و اسباب نمی داند.
، بر اســاس این مبانی تبیین کرده اســت: ذومراتب بودنِ 

ّ
میردامــاد جایــگاه دعــا را در نظام علی  .2

؛ بازگشت همۀ  عالَم؛ نقش نفوس ناطقه و نفوس سماوی؛ قضاء و قدر الّهی؛ وجود خیر و شرّ
ت ها به خداوند.

ّ
عل

یّد آن است.  ندارد؛ بلکه مؤ
ّ

از نظر میرداماد دعا منافاتی با نظام علی  .3
ت و سبب دیگری، نشئت گرفته از تأثیر ذات الّهی است.

ّ
اثربخشیِ دعا مانند هر عل  .4

هماهنگیِ اسباب و همراهیِ شرایط، از جمله عوامل استجابت دعا هستند.   .5
قدرت و ارادۀ نفس در جایگاه شــرط و ســبب در قضاء و قدر الّهی، در بحث اســتجابت دعا   .6

یرا نفس در فرآیند استجابت دعا، منفعل است. مطرح است؛ ز
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: اصفهان/ دانشکده: الّهیّات و معارف اهل بیت؟عهم؟ )گروه فلسفه و کام 

یخ دفاع: دی 1397ش. اسامی(/ تار
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دیدگاهمتوندینیومقایســۀآنبادیدگاهعلّامۀحلّی، 1.1.16.تبیینحدوثوقدمعالماز
میردامادوملّاصدرا

 : (: ســیّدجواد احمــدی/ اســتاد راهنمــا: ابوالفضل کیاشمشــکی/ اســتادان مشــاور نگارنــده )دانشــجو
حمیدرضا رضانیا، محمّدحسن قدردان قراملکی/ مقطع تحصیلّی: دکتری

یّۀ حدوث دهریِ  بارۀ حدوث و قدم عالَم، نظر  در
ّ

مۀ حلی
ّ

فی: در این رساله دیدگاه کامیِ عا معرّ
صدرا تبیین شــده و هر یک از آن ها با مفاد آیات و روایات مقایســه 

ّ
میردامــاد و حــدوث زمــانِی ما

بردارند.   شده اند. این رساله دارای پنج بخش است و هر یک از بخش ها، فصولی در
«، مفهوم لغویِ 

َ
یفــات )از جمله: مفهوم شــناسِی »عــالَم بخــش اوّل شــامل کلیّــات، مفاهــیم و تعر

یف اصطاحی و اقسام آن ها( است. »حدوث و قدم«، تعر
ینــش عالَم بررسی  بخــش دوم دارای دو فصــل اســت: در فصــل اوّل آیــات و روایــات ناظــر بر آفر
شــده اند. در ایــن فصــل، ابتــدا مفهوم »خلقــت« و پیوند آن با مفاهیمی مانند »ابداع«، »إنشــاء« و 
 بر تازم مخلوقیّت با مســبوقیّت بــه عدم واقعی، 

ّ
« بــررسی شــده اســت. ســپس، احادیث دال »فَطــر

، خلقت انوار  ینش عالَم طبیعت در شــش روز اســتدلال روایی بــر خلقــت ابداعــی از عدم واقعی، آفر
معصومین؟ع؟، امکان تغیّر و حرکت در برزخ و آخرت و مازمت هستِّی امکانی با تغیّر مرور شده اند. 
در فصل دوم اصطاح شــناسِی حدوث و قدم در آیات و روایات بررسی شــده اســت. در این 
بــوط به اســتدلال بر حدوث عالَم برای اثبات صانع، اســتدلال بر حدوث عالَم با  فصــل روایــات مر
تمسّــک به حدوث انســان و حدوث ســایر حیوانات، اســتدلال بر حدوث اجسام، رابطۀ حدوث 
و قدم با قبول انقســام و عدم آن و چگونگی اســتفاده از حدوث مخلوقات در مقام واســطه ای در 
اثبات نیاز آن ها به خالق بررسی شده اند. مباحثی همچون دلالت حدوث خلق بر قدمت خالق، 
یف »قدمت« بر اســاس  لی«، ازلیّت خداوند در متون دینی و تعر لغت شــناسِی لفظ »ازل« و »از

روایت و ازلیّت فیض الّهی در روایات نیز در این فصل واکاوی شده اند. 
 تبیین شده و در فصل 

ّ
مۀ حلی

ّ
در فصل اوّل از بخش سوم، حدوث و قدم عالَم از دیدگاه عا

 با متون دینی مقایسه شده است. 
ّ

مۀ حلی
ّ

دوم از این بخش، دیدگاه عا
بارۀ حدوث و قدم عالَم  بخش چهارم به میرداماد اختصاص یافته و در فصل اوّل، دیدگاه او در
یف میرداماد از حدوث و قدم، اوعیۀ ســه گانۀ وجود، انحاء  تبیین شــده اســت. در این فصل، تعر
 نزاع در این مســئله، حدوث و قدم 

ّ
ســبق و لحوق انفکاکی، اقســام و حدوث و قدم و تعیین محل

ۀ حدوث دهری، نتایج و فروعات 
ّ
زمانی، حدوث و قدم ذاتی، حدوث و قدم دهری و سرمدی، ادل

کــیِ خداوند بر جمیع ممکنات، تناهــی امتداد زمان و  یّــۀ حــدوث دهــری، تقدّم ســرمدی و انفکا نظر
بدایت و ســرآغاز برای وجود عالَم بررسی شــده اند. همچنین، برخی پاســخ های میرداماد به نقدها و 
یســنده در انتهای این  یّۀ حدوث دهری، در همین فصل تبیین شــده اند. نو اشــکالات وارد بر نظر
یّــه را ارائه کرده و ضمن نقد آن ها، به  مۀ طباطبایی از این نظر

ّ
یــر محقّــق ســبزواری و عا فصــل، تقر

یر این دو اندیشه مند با آنچه  یر اشاره کرده است. وی بر این باور است که تقر نارسایِی این دو تقر
مدّنظر میرداماد بوده، ناسازگار است. 

یّۀ حدوث دهری میرداماد  نگارنــده در فصــل دوم از بخــش چهارم، میزان تطابق و هماهنگیِ نظر
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: تقدّم  را با مضامین آیات و روایات ســنجیده اســت. مطالب بررسی شــده در این فصل عبارت اند از
عدم دهری بر وجود ممکنات، انفصال وجودیِ عالَم از حقّ تعالی، تناهی زمان و اثبات بدایت برای 
یســنده در پایان،  عــالَم طبیعــت، نــفِی ازلیّت غیری از مجرّدات و نفِی حدوث ذاتی و حدوث زمانی. نو
، سازگار و هماهنگ با آموزه های دینی دانسته است.  یّۀ حدوث دهری میرداماد را در هفت محور نظر
ین 

ّ
بخش پنجم نیز شامل دو فصل است: در فصل اوّل، حدوث و قدم عالَم از دیدگاه صدرالمتألّه

تبیین شده و در فصل دوم، دیدگاه وی با متون دینی مقایسه شده است.
نگارنــده در خاتمــۀ رســالۀ خــود، به جمع بنــدی و نتیجه گیری نهایی پرداخته اســت. وی بر این 
، در هفــت محور با آیــات و روایات ســازگاری دارنــد. این هفت  بــاور اســت کــه ســه دیــدگاه مذکور
: 1. نفِی حدوث ذاتی؛ 2. نفِی ازلیّت غیریِ عالَم؛ 3. مردوددانستن حدوث زمانِی  محور عبارت اند از
مان؛ 4. مسبوقیّت وجود عالَم به عدم مقابل؛ 5. تأخّر انفکاکیِ مخلوقات از وجود 

ّ
منسوب به متکل

خالــق؛ 6. ابداعی بــودنِ فاعلیّــت خداوند؛ 7. پیراســتگیِ وجود پــروردگار از زمان یا هرگونه امتداد 
وهمی و متوهّم. 

اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: معــارف اســامی )قم(/ دانشــکده: مطالعات اســامی )گــروه مدرّسِی 
یخ دفاع: 1393ش. معارف اسامی(/ تار

یّۀ حدوث دهریِ میرداماد« )2.1.12(. + مقالۀ مستخرج: »بازخوانِی نظر

مســئلۀنســبت 1.1.17.تبیینوتحلیلمقایســهایِدیدگاهمیردامادوقاضیســعیدقمیدر
سنخوجودخداوممکنات

/ استاد  پناه؛ رضا برنجکار (: محمّد مصطفایی/ استادان راهنما: عبدالحسین خسرو نگارنده )دانشجو
: سیّدمحمّدعلی دیباجی/ مقطع تحصیلّی: دکتری مشاور

فی: تبیین چیستِّی سنخ وجود ممکنات و سنخ حقّ تعالی )هم سنخی یا ناهم سنخیِ وجود خدا  معرّ
یــان فکری/ فلســفِی مکتــب اصفهان، یعــنی میرداماد و  و وجــود ممکنــات( از نظــر نماینــدگان دو جر
قاضی ســعید قمی، و بررسِی ســازگاری دیدگاه این دو اندیشــه مند با کلیّت مبانی نظام فکری آن ها، 

یر درآمده است موضوع این رساله است که در چهار فصل به رشتۀ تحر
یســنده در فصــل اوّل، بعــد از بیــان کلیّــات، دو مفهــوم »ســنخ« و »ســنخیّت« را در لغت و  نو
فِی حوزۀ  اصطاح بررسی کرده و پیشینۀ فلسفِی اصل سنخیّت را مرور کرده است. وی پس از معرّ
یان های فلسفِی آن، به شخصیّتِ میرداماد و قاضی سعید قمی و شرح  فلسفی/ کامیِ اصفهان و جر

احوال و آثار آن ها پرداخته است. 
فصل دوم که »مبانی فلسفِی میرداماد و قاضی سعید قمی« نام دارد، شامل سه بخش است: در 
بارۀ سنخ وجود خدا و ممکنات بررسی شده و در بخش دوم،  بخش نخست، مبانی فلسفِی میرداماد در
مبانی فلسفِی قاضی سعید قمی در این باره تبیین شده است. بخش سوم به مقایسۀ مبانی فلسفِی این 

بارۀ سنخ وجود خدا و ممکنات اختصاص یافته است. دو اندیشه مند در
یســنده در بخش اوّل این فصل، مبانی فکری/ فلســفِی میرداماد را  همان گونه که اشــاره شــد، نو
بارۀ اصالت یا  : دیدگاه وی در بارۀ مبحث ســنخیّت بررسی کرده اســت. این مبانی عبارت اند از در
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ت؛ قاعدۀ »معطی شیء فاقد شیء نیست«؛ 
ّ
یّت وجود؛ وحدت وجود؛ سنخیّت معلول و عل اعتبار

اد عالَم و معلوم. 
ّ

 الواحــد«؛ قرب و بُعد از خداوند؛ علم الّهی و اتح
ّ

قاعــدۀ »الواحــد لایصــدر عنه إلا
ینش، صدور و  وی در پایــان ایــن بخــش نیــز هستّی شــناسِی میرداماد و نظرات او در باب نحــوۀ آفر

یّۀ حدوث دهری را بررسی کرده است. جعل اشیاء و همچنین، رابطۀ مخلوقات با یکدیگر و نظر
فصل سوم به بررسِی نسبت سنخ وجود خدا با ممکنات از دیدگاه میرداماد و قاضی سعید قمی 
بارۀ معیّت  و تضــارب دیــدگاه آن هــا اختصــاص دارد. نگارنــده در این فصل دیدگاه میردامــاد را در
، بر اســاس مبانِی ذکرشــده در بخش اوّل از فصل  خدا با خلق و نســبت ســنخ این دو با یکدیگر
دوم، تحلیــل و تبیــین کــرده اســت. او در نهایــت متذکّر شــده که به باور میردامــاد، میان حقّ تعالی و 
موجودات ممکن هم سنخی وجود دارد و در نظر وی، تباین مطلق مردود است؛ اگرچه میرداماد در 
یّۀ تباین سنخ  برخی مبانِی خود _ از جمله بحث اصالت ماهیّت و وحدت شخصیِ وجود _ به نظر

خداوند از ممکنات نزدیک شده است. 
بارۀ نسبت سنخ وجود خدا و  در بخش سوم این فصل که دیدگاه میرداماد و قاضی سعید قمی در
بارۀ نسبت سنخ حقّ تعالی و  یسنده خاطر نشان کرده که دیدگاه میرداماد در ممکنات بررسی شده، نو
ممکنات _ که طبق آن، میان وجود حقّ تعالی و ممکنات سنخیّت برقرار است _ با مبانی فلسفی وی 
سازگار است؛ درحالی که دیدگاه قاضی سعید قمی _ که طبق آن، بین سنخ خداوند و ممکنات تباین 

مطلق و تامّ برقرار است _ با برخی مبانِی نظام فکری وی هم خوانی ندارد.
در فصــل چهــارم، لــوازم هم ســنخیِ خــدا و ممکنات نــزد میرداماد و لوازم عدم ســنخیّت خدا و 
 ، یسنده تأثیر رأی میرداماد را در مسئلۀ جبر و اختیار ممکنات نزد قاضی سعید قمی تبیین شده اند. نو

صفات الّهی و نحوۀ شناخت خداوند بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که:
باور به هم سنخیِ خداوند و ممکنات، به ویژه در برداشت وحدت وجودیِ آن، سبب جبرگرایی می شود.   .1

این دیدگاه در بحث صفات الّهی و معنای آن ها، به الّهیّات ایجابی منجر می شود.   .2
در بحث شناخت خداوند، از آنجا که بین خالق و مخلوق سنخیّت وجود دارد، امکان شناخت   .3

نسبِی خالق برای مخلوق فراهم می شود.
وی در ادامۀ این بخش، با اشاره به اینکه میرداماد امکان شناخت حسّی و عقلِی کُنه ذات الّهی 

را منتفی دانسته، استدلال های وی را بر استحالۀ شناخت عقلِی کنه ذات الّهی تبیین کرده است. 
در پایان فصول رساله نیز نتیجه گیریِ نگارنده آمده است. 

اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران )پردیــس فارابی(/ دانشــکده: الّهیّــات و معارف اســامی )گروه 
یخ دفاع: مرداد 1396ش. فلسفه و کام اسامی(/ تار

+ مقالۀ مستخرج: »نسبت سنخ وجود خدا و ممکنات: بررسِی دیدگاه میرداماد« )2.1.109(.

زامهــدی رازیومیر زامهــدیآشــتیانی،فخــر 1.1.18.تحلیــلمقایســهایِآراءمیردامــاد،میر
اصفهانیدربارۀقاعدۀ»الواحد«

 : (: علی اســدیان شمس/ اســتاد راهنما: حبیب الله دانش شــهرکی/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو
/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد باز عسکر دیر
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فی: نگارنــده پایان نامــۀ خــود را بــه تبیــین و مقایســۀ آراء موافقــان و مخالفان قاعــدۀ »الواحد«  معــرّ
ین کرده است. او از میان موافقان این قاعده، میرداماد  اختصاص داده و آن را در سه فصل تدو
یده است. همچنین  را در جایگاه نمایندۀ حکماء و میرزامهدی آشتیانی را به نمایندگی از عرفاء برگز
مــان اشــاعره و میرزامهــدی اصفهانی را از 

ّ
از میــان مخالفــان ایــن قاعــده، فخرالدیــن رازی را از متکل

اصحاب مکتب تفکیک انتخاب کرده است. 
فصل اوّل که کلیّات نام دارد، شامل چهار بخش است: بخش اوّل آن همان مطالب ابتدایِی هر 
، جنبه های نوآوری تحقیق و...(  تحقیق )بیان مسئله، سؤالات، فرضیّه ها، روش، پیشینه، ساختار
را در بردارد. در بخش دوم، گزارشی از زندگی نامه، ســیر تحصیات، اســتادان، شــاگردان مشــهور و 

آثار هر یک از این چهار اندیشه مند ارائه شده است. 
در بخش سوم، مواجهۀ آن ها با مبادی تصوّریِ قاعدۀ الواحد، روش ایشان در مباحث عقلی و 
یسنده  میزان و چگونگیِ استفادۀ آن ها از منابع نقلی در تبیین قاعدۀ الواحد بررسی شده است. نو
متذکّــر شــده کــه میردامــاد در مباحــث عقلِی مربوط بــه قاعدۀ الواحد پیرو حکماء مشّــاء بوده و با 
بارۀ قاعدۀ الواحد بحث کرده است. وی در اصل این قاعده، هیچ  یکردی مشّائی و استدلالی در رو
تم النبیّین؟ص؟ و مراتب  دلیل نقلی مطرح نکرده است؛ هرچند در برخی فروع آن _ از جمله مرتبۀ خا

مائکه _ به برخی دلایل نقلی استناد کرده است. 
بخــش چهــارم از فصــل اوّل بــه مفهوم شــناسی قاعدۀ الواحد )وحدت و اقســام آن، بســاطت، 

صدور و...( اختصاص یافته است.
در فصل دوم، قاعدۀ الواحد از نظر میرداماد و میرزامهدی آشتیانی _ یعنی موافقان این قاعده _ 
بررسی شده است. نگارنده در بخش اوّل از این فصل، ادّلۀ عقلی و نقلِی این دو اندیشه مند را در 

اثبات قاعدۀ الواحد، تبیین کرده است. 
یســنده در بخــش دوم، بــا اشــاره بــه اختاف نظر حکمــاء و عرفاء در خصوص صــادر اوّل،  نو
بارۀ صادر اوّل پرداخته و ســپس آن ها را نقد کرده  بــه بیــان آراء میردامــاد و میرزامهــدی آشــتیانی در
اســت. وی متذکّر شــده که میرداماد بنابر نگرش مشّــائِی خود، صادر اوّل را عقل اوّل قلمداد کرده 
و میرزامهدی آشــتیانی بنابر نگرش عرفانی، نور محمّدی را صادر اوّل دانســته اســت؛ ازاین رو، این 

بارۀ نحوۀ تحقّق کثرت عرْضی شده است.  اختاف نظر موجب اختاف رأی در
او در بخش ســوم، نحوۀ تحقّق کثرت عرْضی را از دیدگاه میرداماد و میرزامهدی آشــتیانی تبیین 
و مقایســه کرده اســت. حاصل این مقایســه آن اســت که میرداماد کثرت عرْضی را ناشی از جهات 
متعدّد عقل اوّل دانســته و میرزامهدی آشــتیانی، تحقّق کثرت عرْضی را با تعیّنات فیض مقدّس و 

نور محمّدی مرتبط می داند. 
در بخــش چهــارم از ایــن فصل، فروع قاعدۀ الواحد از _ جمله قاعدۀ »امکان اشــرف« و اثبات 

عقول مفارقه _ بررسی شده اند.
در فصل سوم، قاعدۀ الواحد از منظر فخر رازی و میرزامهدی اصفهانی _ که آن را منافی با قدرت 
یسنده ابتدا اشکالات و نقض های فخر رازی  مطلق خداوند می دانند _ تحلیل و بررسی شده است. نو
را بر دلایل حکماء در اثبات قاعدۀ الواحد و پاســخ حکماء را به این انتقادات _ از جمله اشــکال او 
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بارۀ علم الّهی و پاسخ  میرداماد _ بیان کرده است. او همچنین، اشکالات فخر رازی بر نحوۀ تحقّق  در
کثرت عرْضی و پاسخ های محقّق طوسی و مرحوم آشتیانی را به این اشکالات بررسی کرده است. 

در بخــش دوم ایــن فصــل، دیــدگاه میرزامهــدی اصفهانی در باب صــادر اوّل و قاعدۀ الواحد و 
چگونگی وقوع کثرت عرْضی تبیین و تحلیل شده است.

نگارنده در پایان خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد و میرزامهدی آشــتیانی قاعدۀ الواحد را 
از بدیهیّات و امّهات اصول عقلی دانسته اند؛ امّا براهین عقلِی فراوانی در اثبات آن ارائه کرده اند. 
همچنین، در باب چیســتِّی صادر اوّل و با توجّه به قاعدۀ امکان اشــرف، رأی میرزامهدی آشــتیانی 
صحیح و دیدگاه میرداماد مردود است؛ بر این اساس، نگارنده معتقد است که صادر اوّل، فیض 

مقدّس است. 
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: قم/ دانشکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و کام اسامی(/ 

یخ دفاع: تابستان 1391ش. تار

فلسفۀمیرداماد 1.1.19.تحلیلنظریّۀ»موجود«در
: سیّدحسن  (: ســیّدمحمّد منافیان/ اســتاد راهنما: نصرالله حکمت/ استاد مشاور نگارنده )دانشــجو

احمدی/ مقطع تحصیلّی: دکتری
بارۀ چیســتِّی »موجود« و رابطۀ آن با وجود و  فی: این رســاله با هدف شــناخت نظر میرداماد در معرّ
بارۀ  ، آراء میرداماد را در ین شــده اســت. نگارنده بدین منظور یّۀ وجود _ تدو ماهیّت _ یا همان نظر
ت با معلول، نحوۀ جمع 

ّ
وحدت وجود، جعل بســیط ماهیّت، اشــتراک معنویِ موجود، نســبت عل

یّۀ جعل ماهیّت در اندیشــۀ  میــان وحــدت و کثــرت موجود، در ســه فصــل )فصل اوّل: مبانی نظر
یّۀ جعل  یّــۀ جعل بســیط ماهیّت در نگارش میرداماد؛ فصل ســوم: نظر میردامــاد؛ فصــل دوم: نظر

بسیط ماهیّت در نظام حکمت یمانی میرداماد( بررسی کرده است.
وی در پیشــگفتار رســالۀ خود، متذکّر شــده که میرداماد با جمع میان آموزه های فلســفی، تعالیم 
یّات بدیعی در حکمت و فلسفه ارائه کرده است؛ ازاین رو، بررسی آراء  عرفانی و معارف دینی، نظر
یخ فلسفۀ اسامی نقش بسزایی دارد.  یّۀ اصالت ماهیّت، در فهم برخی ابهامات تار یژه نظر او، به و

همچنین، شناخت دقیق اندیشه های وی، موجب فهم بهتر فلسفۀ صداریی است. 
بــرد و معنــای واژۀ »وجود« و »موجــود« و مصادیق آن ها را  یخــیِ کار او در مقدّمــه، پیشــینۀ تار
بیــان کــرده و نظــرات حکمــایی مانند ارســطو، فارابی و ابن ســینا را دراین باره بررسی کرده اســت. در 
یخیِ  ادامه، با اشاره به اهمیّت مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت در فلسفۀ اسامی، به تبیین سیر تار
بی، سهروردی،  یادت خارجی وجود بر ماهیّت و وحدت هســتّی در آراء ابن ســینا، ابن عر مســئلۀ ز
صدرا پرداخته است. وی در انتهای مقدّمه، مفاهیم بنیادیِ بحث خود را از جمله 

ّ
محقّق دوانی و ما

ماهیّــت )ماهیّــت تقدیــری و تحقیــقّی(، مرتبۀ تقــرّر ماهیّت و مرتبۀ موجودیّت، بــا توجّه به متن آثار 
میرداماد تبیین کرده است. 

یسنده در پایان هر فصل، بخشی با عنوان »نتیجه گیری« آورده و جمع بندی مطالب خود را  نو
بارۀ اصالت  در آن ذکر کرده است. وی یادآور شده است که برای شناخت و فهم رأی میرداماد در
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کید میرداماد بر  ماهیّت و وجود، باید پیشینۀ این مسئله تا زمان وی بررسی شود. او با اشاره به تأ
یّۀ وحدت وجود، خاطر نشــان کرده که میرداماد  عینیّــت حقّ تعــالی بــا وجود و گرایــش وی به نظر
خداوند را مصداق حقیقِّی »موجود« و ممکن الوجودها را مصداق مجازیِ »موجود« دانسته است. 
یّۀ اصالت ماهیّت خود را طرح کرده  یّۀ جعل بسیط ماهیّت، نظر یژه به نظر همچنین، با توجّهی و
یخی  یّۀ اصالت ماهیّت تار یســنده متذکّر شــده که فلسفۀ میرداماد، در بردارندۀ نوعی نظر اســت. نو
است، نه اصالت ماهیّت منطقّی که در برابر اصالت وجود صدرایی قرار می گیرد. وی خاطر نشان 
کید داشــته و آن ها  ت تأ

ّ
یّت ممکنات، بر ربط و اســتناد آن ها به عل فِی هو کرده که میرداماد در معرّ

را مصــداق بالــذات ربط دانســته اســت. همچنین، بــر این باور بوده که آنچه مجعول واقع می شــود، 
ماهیّت ممکن الوجود است. 

یّــۀ وحدت شــخصیِ وجــود را با قرائتّی خاصّ پذیرفته، تنهــا رابطۀ میان ممکنات و  میردامــاد نظر
یّت ممکن الوجود را چیزی غیر از معلولیّت او ندانسته است.  فی کرده و هو یّت معرّ

ّ
واجب الوجود را عل

نگارنده خاطر نشان کرده که از نظر میرداماد، واقعیّت بیرونی، فعلیّت محض و وجود تامّ بوده و آنچه 
یّۀ اصالت ماهیّت به میرداماد نســبت داده شــده، بیانگر افتقار کامل و اســتناد معلول  با  عنوان نظر
بارۀ جعل بسیط ماهیّت متذکّر شده که مقصود میرداماد از  ت حقیقّی ا ست. وی همچنین، در

ّ
به عل

یّه نزد میرداماد این است  یّه، ماهیّت به حمل اولی است. معنا و مفهوم این نظر ماهیّت در این نظر
یّت خداوند مبتنی بر 

ّ
یرا جعل و عل که تنها آنچه در علم ذاتی حقّ تعالی رقم خورده، فعلیّت می یابد؛ ز

یّت و ایجاد حقّ تعالی خارج نیست. علم ذاتِی اوست و هیچ امری از حیطۀ قهار
ه _ که بر اساس 

ّ
یّۀ ذوق تأل بارۀ نسبت رأی میرداماد با دیدگاه محقّق دوانی و نظر یسنده در نو

یّۀ  آن، وجود در حقّ تعالی منحصر است _ بر این باور است که دیدگاه میرداماد در چهارچوب نظر
ه طرح شده و او سعی داشته تا آن را اصاح کند. میرداماد درحالی که از اشتراک معنویِ 

ّ
ذوق تأل

موجود دفاع کرده، رکن حقیقت ممکن الوجود را انتساب او به وجود محض دانسته و معتقد است 
که نمی توان آن را زائد بر ذات پنداشت. 

اطّلاعات ثبت: دانشگاه: شهید بهشتّی )تهران(/ دانشکده: ادبیّات و علوم انسانی )گروه فلسفه(/ 
یخ دفاع: اسفند 1393ش. تار

یّۀ »جعل  + مقالات مستخرج: »معنا شناسِی »ماهیّت« در مابعدالطبیعۀ میرداماد« )2.1.102(/ »نظر
بسیط ماهیّت« در اندیشۀ میرداماد« )2.1.112(.

یدۀ هشتمین جشنوارۀ بین المللِی فارابی * برگز

فلسفۀاسلامی 1.1.20.تشخّصدر
 : یچه/ استاد راهنما: ســیّد مهدی امامی جمعه/ استاد مشاور (: ســهراب غامی دیز نگارنده )دانشــجو

یاحی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد علی ارشدر
، با اشاره به  یســنده در پیشگفتار فی: این پایان نامه شــامل پیشــگفتار و هفت فصل اســت. نو معرّ
یف و و مناط آن مرتبط است،  اینکه سازوارۀ هر نظام فلسفی با نگرش آن به مسئلۀ تشخّص، تعر
هدف تحقیق خود را بررسی و تحلیل مسئلۀ »تشخّص« و رابطۀ »اصالت وجود« با »تشخّص به 
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فی کرده است. وجود« در مکاتب فلسفِی اسامی معرّ
نگارنده در فصل اوّل، با بررسِی رابطۀ تشــخّص با وجود از دیدگاه فارابی، اســتدلال وی را در 

یق تشخّص، مرور کرده است.  اثبات وحدانیّت واجب الوجود از طر
بارۀ تشخّص واجب الوجود،  یف تشخّص از منظر ابن سینا، آراء او را در در فصل دوم، ضمن تعر
تشــخّص وضع، تشــخّص مکان، رابطۀ تشــخّص با وضع، ادراک حسّــی، هیولی و صورت بررسی 

کرده است.
بارۀ تشخّص و اقسام آن پرداخته است. در فصل سوم به بررسی دیدگاه بهمنیار در

بارۀ تفاوت تمیّز و تشــخّص و اقســام تمیّز تبیین کرده  در فصل چهارم دیدگاه  شــیخ اشــراق را در
است.

یّت تشخّص از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. فصل پنجم شامل مباحث مربوط به اعتبار
یف میردامــاد را از  یســنده در این فصل ابتــدا تعر فصــل ششــم بــه میردامــاد اختصــاص دارد. نو
تشخّص ارائه کرده و سپس، به بیان رابطۀ تشخّص با وجود پرداخته است. وی خاطر نشان کرده 
که میرداماد میان تشخّص ذهنی و تشخّص عینی تفکیک قائل شده و سرچشمۀ تشخّص را وجود 
بارۀ تشخّص حقّ تعالی بر این باور است که تشخّص و وجود او، از جهت ذاتِ  دانسته است. میر در
اوست. نگارنده با نقل عباراتی از میرداماد، نتیجه گرفته که وجود که نزد او، مفهومی انتزاعی، مصدری 

 اعتباری است؛ درحالی که حقیقت وجود اصیل بوده و تشخّص به وجود است. 
ً
و تبعا

ین« و  صدرا )تشــخّص به معنای »صدق بر کثیر
ّ

در فصل هفم معانِی تشــخّص از دیدگاه ما
یک از آن ها تبیین و تفســیر شــده اند. همچنین  «( و مباحث مربوط به هر تشــخّص به معنای »تمیّز
صدرا به اقوال و نظرات فاســفۀ دیگر در باب تشــخّص، بررسی شــده  

ّ
در این فصل، نگرش ما

است. 
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: اصفهان/ دانشکده: الّهیّات و معارف اهل بیت؟عهم؟ )گروه فلسفه و کام 

یخ دفاع: سال تحصیلِی 79_1378ش. اسامی(/ تار

اندیشۀمیرداماد 1.1.21.حدوثدهری،اصالتوجودوماهیّتوبداءدر
: حسن  یشی/ اســتاد راهنما: مهدی دشت بزرگی/ استاد مشاور (: ســیّده راضیه قر نگارنده )دانشــجو

رضازاده/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: فرضیّه های این پایان نامه از این قرارند:  معرّ

فلسفۀ میرداماد بر اصالت ماهیّت مبتنی بوده و او با استفاده از قاعدۀ امکان اشرف، مخلوقات   .1
متغیّر را به خالق ثابت ربط داده است. 

او به قرائت خاصّی از آموزۀ »بداء« اعتقاد داشته است.  .2
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد از نظر مفهوم با حدوث ذاتی مغایر بوده؛ ولی از نظر مصداق،  نظر  .3

همان حدوث ذاتِی فاسفه است. 
ین کرده که فصل اوّل  نگارنــده بــرای بــررسی این فرضیّه ها، پایان نامۀ خود را در پنج فصل تدو

آن به کلیّات تحقیق مربوط است. 
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بارۀ اســتادان و  یســنده، توضیحاتی در فصــل دوم بــه زندگی نامــۀ میرداماد اختصاص دارد و نو
شــاگردان میردامــاد، زندگــی عارفانه، مقام علمی و ســبک نــگارش او ارائه داده، برخــی آثار وی را 

ِ حکمت یمانی را تبیین کرده است. 
ّ

فی کرده و مبانِی کلی معرّ
فصل سوم به بررسی حدوث دهری اختصاص یافته و در دو بخش تنظیم شده است. نگارنده 
با ذکر این نکته که مسئلۀ حدوث دهری با تقدّم و تأخّر رابطه ای تنگاتنگ دارد، در بخش اوّل، 

تقدّم و تأخّر و اقسام آن را بررسی کرده است. 
یسنده پس از طرح مباحث مقدّماتی،  بخش دوم مربوط به حدوث و قدم و اقسام آن است. نو
یم  : حادث و قد یّۀ حدوث دهریِ میرداماد را بررسی کرده است. مطالب این بخش عبارت اند از نظر
یق عقل و نقل؛ اقســام عدم؛  در عــرف و اصطــاح فلســفی؛ اقســام حادث؛ اثبــات حدوث از طر
یم؛ حــدوث عالَم؛ حدوث عالَم از نظر ابن ســینا؛ حدوث  اختــاف میــان اقســام حادث؛ اقســام قد
صدرا؛ اشــکال حدوثی ذاتِی فاســفه و حدوث 

ّ
عالَم از نظر شــیخ اشــراق؛ حدوث عالَم از نظر ما

مان از نظر میرداماد؛ بیان اجمالی حدوث دهری؛ اقسام وعاء؛ اثبات حدوث دهری از 
ّ
زمانِی متکل

یق ماهیّت ممکنات؛ تفاوت عدوم در حدوث  یق امکان استعدادی؛ اثبات حدوث دهری از طر طر
دهــری، ذاتی و زمــانی؛ دلایــل عقلِی اثبات حدوث دهــری؛ دلایل نقلی بر حدوث دهری؛ احادیث 
 مشکل ارتباط متغیّر با ثابت؛ ابطال 

ّ
یّۀ حدوث دهری؛ حل نبوی و سخنان ائّمه؟عهم؟؛ نتایج نظر

«؛ اصالت حرکت قطعیّه؛ علم الّهی؛ ابطال علم واجب  یّۀ »کمون و بروز مُثُل افاطونی؛ تفسیر نظر
یق اشیاء؛ بداء؛ اشکالات مطرح شده بر حدوث دهری؛ اشکال در تقدّم سرمدی و  به اشیاء از طر
پاسخ آن؛ اشکال محقّق لاهیجی بر حدوث دهری؛ اشکالات سیّدجال الدین آشتیانی بر حدوث 

. دهری؛ انتقاد به وعاء دهر
 متّفق 

ّ
نگارنده در نتیجه گیری این فصل، بیان کرده است که حکماء اسامی بر سه اصل کلی

هستند:
1. همۀ موجودات به وعاء و جایگاهی برای تحقّق و حصول نیاز دارند؛

2. سلسله مراتب طولی و عرضی میان موجودات عالَم برقرار است.
3. وجود راسم عدم است.

یّۀ حدوث دهری را بنیان نهاده و توانســته  به بــاور او، میردامــاد بــا اتّــکا بر این ســه اصــل، نظر
ف میرداماد سبب 

ّ
 کند؛ امّا عبارات پر تکل

ّ
یم را حل است معضل ربط متغیّر با ثابت و حادث با قد

یّــۀ حدوث دهری حاصل نشــود. همچنین، تاش میــر تنها در جهت  شــده تــا فهــم درســتّی از نظر
یــق عقــل و نقل بوده و هیــچ توضیح و تبیینی در خصوص چیســتّی و  یّــۀ مذکــور از طر اثبــات نظر

ماهیّت حدوث دهری ارائه نکرده است.
یســنده با اشــاره به اهمیّت این مسئله نزدِ  مطالب فصل چهارم در باب مســئلۀ بداء اســت. نو
میردامــاد و اختصــاص رســالۀ نبراس الضیــاء به تبیــین آن، مباحث این فصل را بــه بررسی ماهیّت 
بداء از دیدگاه میرداماد اختصاص داده اســت. وی متذکّر شــده که نزد میرداماد، بداء با حدوث 

دهری مرتبط است. 
در فصــل پنجــم، اصالــت ماهیّت از دیدگاه میرداماد تحلیل و بررسی شــده اســت. نگارنده بحث 



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

54

یخیِ اصالت وجود و ماهیّت  یف اصطاحات آغاز کرده و بعد از طرح مسئله، سیر تار خود را از تعر
: اصالت ماهیّــت از نظر میرداماد؛  یــن مطالــب وی در ادامه عبارت ا نــد از را بیــان کــرده اســت. عناو
یّت وجود از نظر میرداماد؛ اصالت ماهیّت از دیدگاه قائان به آن؛ اصالت وجود از نظر  دلایل اعتبار
یســنده در پایانِ این فصل، به این نتیجه رســیده که از دیدگاه میرداماد _ و البتّه، ســایر  صدرا. نو

ّ
ما

قائان به اصالت ماهیّت _ حقیقت هســتّی و آنچه اصیل اســت ماهیّتِ موجود اســت و نه ماهیّت 
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد بر مبنای اعتقاد او به اصالت ماهیّت ارائه شده  بدون وجود. همچنین، نظر

یّۀ حدوث دهری دانسته است.  صدرا با نظر
ّ

ف همین مسئله را دلیلِ مخالفت ما
ّ
است. مؤل

یخ دفاع:  اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: کاشــان/ دانشــکده: علوم انســانی )گروه فلســفه و ادیان(/ تار
بهمن 1388ش. 

حکمتمتعالیه حکمتیمانیومقایسۀآنبانظرگاهحدوثدر 1.1.22.حدوثدهریدر
 : (: سیّده ســکینه احمدی/ اســتاد راهنما: عبدالرضا صفری حاوی/ استاد مشاور نگارنده )دانشــجو

مهدی خادمی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی:1 نگارنــده در چکیــدۀ پایان نامه آورده اســت که »حدوث دهری« زائــد بر »حدوث ذاتی«  معــرّ
نیســت؛ بلکــه میردامــاد می خواهــد مســبوقیّت عالَم را به عــدم دهری )عدم به معنــای قدم دهری 
نــه مقابــل بــا وجــود زمــانی( ثابــت کند. جایــگاه حدوث دهــری در حکمــت متعالیه به دلایــلی _ از 
صدرا بر اصالت وجود و ابتنای حدوث دهری بر اصالت ماهیّت _ 

ّ
جمله ابتنای نظام فلســفِی ما

مسکوت مانده است.
ین شده که فصل اوّل آن شامل کلیّات است.  این پایان نامه در چهار فصل تدو

یســنده در بخــش اوّل بــه شخصیّت شــناسِی میردامــاد و  فصــل دوم دارای دو بخــش اســت: نو
صدرا و بازخوانِی مشــرب ایشــان پرداخته اســت. وی از نظام فلســفی میرداماد )حکمت یمانی(، 

ّ
ما

صدرا )حکمت متعالیه( و جامعیّت 
ّ

یخ وفات وی و همچنین، مشرب فلسفِی ما آثار و تألیفات و تار
یخ وفاتش سخن گفته است. در بخش دوم، به بررسِی حدوث عالَم از منظر میرداماد و  علمی و تار
صدرا پرداخته است. او معنای واژگان »حدوث« و »قدم« را در لغت و اصطاح فلسفی تبیین 

ّ
ما

یخیِ مسئلۀ حدوث را تا پیش از میرداماد  کرده و به اقسام آن ها اشاره کرده است. سپس، سیر تار
یّۀ حدوث  بــررسی کــرده و در ادامــه، بــه تبیین حدوث عــالَم از نظر میرداماد و زمینه هــای طرح نظر

صدرا تبیین کرده است. 
ّ

دهری پرداخته است. وی در پایان، حدوث عالَم را از منظر ما
فصــل ســوم کــه »تطبیــق حــدوث دهــری در حکمت یمــانی و مقایســۀ آن با نظــرگاه حدوث در 
ِ حکمت یمانی 

ّ
حکمت متعالیه« نام دارد، شامل سه بخش است. نگارنده در بخش اوّل، اصول کلی

و مبانی نظریِ حدوث دهری را بیان کرده اســت. در بخش دوم، با اشــاره به اقســام تقدّم و تأخّر و 
بارۀ حدوث  یّۀ حدوث دهری را به اختصار تبیین کرده است. او در این بخش در اقسام معیّت، نظر
عــالَم از دیــدگاه عقــل و نقــل، اختاف حدوث دهری با حــدوث زمانی و ذاتی، دلایل عقلی و نقلِی 

متأسّــفانه تــا لحظــۀ نــگارش این مدخل، دســترسی به متن این پایان نامه میسّــر نشــد و آنچــه در ادامه می آید،   .1

برگرفته از مطالبی ا ست که در وبگاه »کتابخانۀ مجازیِ الفبا« بارگزاری شده است.
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یســنده در بخش ســوم از فصل  یّه ســخن گفته اســت. نو حدوث دهری و ثمرات و نتایج این نظر
صدرا مقایســه کرده اســت. سپس، از باور 

ّ
ســوم، نظر میرداماد را در باب حدوث عالَم با عقیدۀ ما

میردامــاد بــه اصالــت ماهیّــت و تقابــل اصالت وجود صدرایی با آن ســخن گفته اســت. در ادامه، 
بارۀ اوعیۀ ســه گانۀ وجود )زمان، دهر و ســرمد( و نســبت آن ها با  صدرا را در

ّ
دیدگاه میرداماد و ما

یّۀ حــدوث دهری در  یســنده در پایان این فصــل، از جایگاه نظر ، بــررسی کــرده اســت. نو یکدیگــر
صدرا سخن گفته است.

ّ
حکمت متعالیه و فلسفۀ ما

یّۀ حدوث دهری اختصاص دارد و نگارنده در این فصل،  فصل چهارم پایان نامه به نقد نظر
یّه را تبیین کرده است. آراء مخالفان و موافقان این نظر

اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: دانشــگاه پیام نور استان خوزستان )واحد اندیمشک(/ دانشکده علوم 
یخ دفاع: تیر 1398ش. انسانی )گروه الّهیّات و علوم اسامی(/ تار

1.1.23.حدوثوقدم
(: اسماعیل واعظ جوادی/ استاد راهنما: جواد مصلح/ مقطع تحصیلّی: دکتری نگارنده )دانشجو

: حدوث و قدم و اقســام آن )زمانی، ذاتی،  ِ مباحــث این رســاله عبارت انــد از
ّ

فی: فهرســت کلی معــرّ
ت تامّه؛ امکان؛ حرکت و ســکون؛ حرکت در 

ّ
دهری، اسمی(؛ قوّه و فعل؛ امتناع تأخّر معلول از عل

یم. جوهر و اثبات حدوث زمانِی عالَم؛ ربط حادث با قد
یّۀ »حدوث دهــری« از صفحۀ 69 این  بــوط بــه میردامــاد، با توضیح و تفســیر نظر مباحــث مر
رســاله آغاز شــده و تا صفحۀ 95 ادامه یافته اســت. نگارنده در مقدّمۀ این بخش، مســائل فلسفۀ 
( و مســائلی که 

ّ
الّهی را به دو بخش )مســائلی که موضوعات آن ها همان موضوع علم )فلســفۀ کلی

موضوع آن ها قســمی از اقســام موضوع علم اســت( تقســیم کرده و مســئلۀ »حدوث و قدم« را در 
قسم دوم مسائل فلسفی جای داده است. بعد از این مقدّمه، معنای حدوث و قدم را بیان کرده و 
تفاوت میان عدم ذاتی، زمانی، دهری و سرمدی را بررسی کرده است. در ادامه، با ذکر این نکته که 
یّۀ حدوث دهری است، به تبیین و توضیح  مرکز و محور سخن میرداماد در حدوث و قدم عالَم، نظر
یّۀ حدوث دهری، مبحث اوّل را به اثبات وعاء  یّه پرداخته است. نگارنده برای تبیین نظر این نظر
دهــر و بحــث دوم را بــه اثبــات عدم وجــود مجرّد و مادّی در وعاء دهر اختصاص داده اســت. وی 
یــک از ایــن مباحــث و پــس از ارائــۀ اســتدلال میردامــاد در اثبات حــدوث دهری، بر  در پایــانِ هر

دیدگاه های میرداماد انتقاداتی وارد کرده است.
یش  یّۀ خو او در پایان بحث حدوث دهری، آیات و روایاتی که میرداماد در مســتدّل کردن نظر

از آن ها بهره برده، بررسی و تفسیر میرداماد را نقد کرده است.
اطّلاعــات ثبت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: علــوم معقول و منقول )الّهیّات و معارف اســامی(/ 

یخ دفاع: 1346ش. تار
+ باز نشر به صورت کتاب: حدوث و قدم، اسماعیل واعظ جوادی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران، 1347ش.
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1.1.24.حدوثوقدم
یز  : پرو (: مســلم نجفی/ اســتاد راهنما: ســیّدجال الدین آشــتیانی/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

ضیاء شهابی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یســنده در مقدّمه، به بررسِی  فی: ایــن پایان نامــه مشــتمل بر یک مقدّمه و دو بخش اســت. نو معــرّ
 نــزاع پرداخته اســت. همچنین، آثــار مهمّ 

ّ
یــر محــل یخــیِ بحــث حــدوث و قــدم و تحر یشــه های تار ر

 از میرداماد _ 
ً
 و قدمه زمانــا

ً
مــان را در این بــاره _ از  جملــه کتــاب حدوث العــالَم ذاتا

ّ
حکیمــان و متکل

فی کرده است. وی متذکّر شده که میرداماد رأی ارسطو را تأیید کرده و دیدگاه افاطون را مردود  معرّ
یبِ نظرات ارسطو و افاطون، نقد کرده است. بارۀ تقر دانسته است. همچنین، دیدگاه فارابی را در
، ارتباط تقدّم و تأخّر با حدوث  در بخش اوّل، مباحثی همچون ســبق و لحوق یا تقدّم و تأخّر
، معیّت و اقســام آن، رابطۀ تقدّم و تأخّر با  ، ماک هــای تقدّم و تأخّر و قــدم، اقســام تقــدّم و تأخّــر
تواطی و تشکیک و اشتراک معنوی یا لفظیِ تقدّم و تأخّر بررسی شده اند. همچنین، نظر ابن سینا، 

ِ عرضی و ذاتی تبیین شده است.
ّ

بارۀ تشکیک کلی صدرا در
ّ

شیخ اشراق و ما
بخش دوم به حدوث و قدم اختصاص یافته و مشتمل بر هشت فصل است. فصل اوّل شامل 
کلیّــات اســت و در آن، مباحــثی همچــون معنــای حــدوث و قدم، حدوث و قــدم اضافی و حقیقّی، 

اقسام حدوث و قدم، حدوث زمانی و حدوث ذاتی بررسی شده اند.
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد اختصاص  فصل دوم با عنوان »حدوث و قدم دهری«، به تبیین نظر
یّۀ ابتکاریِ میرداماد بیان کرده و سپس، به  بارۀ نظر یخی در یسنده ابتدا مقدّمه ای تار یافته است. نو
یر حاجی سبزورای  یّه از تقر یّۀ حدوث دهری پرداخته است. وی برای توضیح این نظر یح نظر تشر
در شرح منظومه بهره گرفته و آن را با بیان سه مقدّمه1 تبیین کرده است. او با اشاره به بطان برخی 
مباحث که بر اساس هیئت بطلمیوسی مطرح شده اند، مقدّمۀ دوم را واکاوی کرده و نکاتی در نقد 

« پرداخته است.  آن بیان کرده است. سپس، به توضیح اصطاحیِ واژۀ »دهر
نگارنده در ادامه، پس از طرح مدّعای اصلِی میرداماد در بحث حدوث دهری، یک اشکال و 
پاسخ میر را به آن بررسی کرده است. وی موضع میرداماد را در باب حدوث زمانی و حدوث ذاتی 
یّۀ حدوث دهری پرداخته است. او در  مطرح کرده و سپس، به روایت آراء موافقان و مخالفان نظر
مۀ طباطبایی، استاد سیّدجال الدین آشتیانی، 

ّ
صدرا، حاجی سبزواری، عا

ّ
این بخش، نظرات ما

فضل الرحمان و توشی هیکو ایزتوسو را مرور کرده است.
یســنده در ایــن فصل مدّعــای حاجی  بــارۀ »حــدوث و قــدم اسمی« اســت. نو فصــل ســوم در
یّۀ حدوث اسمی را بررسی کرده است.  سبزواری را در شرح منظومه تبیین کرده و مبنای عرفانِی نظر
صدرا 

ّ
 یا تعیّن دوم(، دیدگاه ما

ّ
 یا تعیّن اوّل، تجلی

ّ
مراتب حقیقت وجود )مرتبۀ غیب الغیوب، تجلی

 اسماء و ظهور کثرت، تفاوت حدوث اسمی با دیگر اقســام حدوث، اشــکالات حدوث 
ّ

بارۀ تجلی در
اسمی و پاسخ به آن ها، از جمله مطالب این فصل هستند.

مقدّمۀ اوّل: وجود هر موجودی، ظرف خاصّی دارد؛  .1

مقدّمۀ دوم: وجود دارای دو سلسلۀ عرضی و طولی است؛  

مقدّمۀ سوم: عدم در احکام خود، تابع وجود است.  
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در فصل چهارم، »حدوث و قدم بالحقّ« و تفاوت اصلِی حدوث و قدم ذاتی و حدوث بالحقّ 
بررسی شده است.

فصــل پنجــم بــه تبیــین »حدوث و قدم زمانی« اختصاص یافته اســت. نگارنــده ابتدا ماهیّت 
صدرا در مبحث زمان _ بررسی کرده و سپس، 

ّ
بارۀ آن _ از جمله ابتکار ما زمان و اقوال مختلف را در

ۀ منکــران آن را بیان کرده اســت. وی در 
ّ
برهــان علمــاء طبیعــی و الّهــی بــر اثبــات وجــود زمــان و ادل

بــارۀ حــدوث زمانِی عالَم ســخن گفتــه و آراء بزرگان حکمــت و کام )از جمله: پارمنیدس،  ادامــه، در
صدرا، لاهیجی، فرقۀ اسماعیلیّه، 

ّ
ارســطو، افاطون، کندی، ابن ســینا، فارابی، ابن رشــد، غزالی، ما

بــارۀ حــدوث یــا قدم زمانِی عالَم بررسی کرده اســت. بعد از آن، دلایل نقلی و  اخوان الصفــا و...( را در
یّات کعبی، معتزله،  عقــلی بــر اثبــات حــدوث زمانی و ردّ حکماء بــر این دلایل را مطرح کــرده و نظر
بارۀ مرجّح حدوث عالَم مرور کرده است. وی همچنین، با اشاره به  صدرا را در

ّ
اشاعره، غزالی و ما

مۀ طباطبایی و اســتاد مصباح یزدی را در ردّ این دلایل 
ّ

دلایــل نقــلی و عقــلی بــر قدم زمان، نظر عا
بــررسی کــرده اســت. در انتهــای این فصل، صحّت یا بطان بحث عقــلی از حدوث یا قدم زمانی و 

امکان اثبات یکی از آن ها واکاوی شده است.
یح کرده اســت. وی ابتدا حدوث  یّۀ حدوث و قدم ذاتی را تشــر نگارنده در فصل ششــم، نظر

یف کرده و سپس، براهین آن را با ارائۀ پنج مقدّمه، مرور کرده است. ذاتی را تعر
در فصــل هفــم، حــدوث جوهری یا تجدّدی تبیین شــده اســت. قوّه و فعــل، حرکت و مباحث 
یم و اقوال حکماء  بــوط بــه آن، حرکــت جوهــری و براهــین اثبات آن، حدوث تجدّدی در قــرآن کر مر
صدرا، از جمله مطالب طرح شــده در 

ّ
مان با حــدوث زمانِی ما

ّ
ســلف، تفــاوت حــدوث زمــانِی متکل

این فصل هستند.
یم اختصاص  فصل هشم و پایانِی این پایان نامه، به بررسِی ربط متغیّر به حادث یا حادث به قد
 های حکماء را تبیین 

ّ
یر کرده و ســپس، راه حل  نزاع را تحر

ّ
یســنده در این فصل، ابتدا محل دارد. نو

 
ّ

کرده اســت. وی عاوه بر نظرات افاطون و برخی حکماء یونان، به بیان نظر میرداماد و راه حل
 

ّ
این موضوع بر اســاس حرکت جوهری نیز پرداخته اســت. وی متذکّر شــده که میرداماد برای حل
یم، از راه حدوث دهری وارد شده و وعاء دهر را رابط  معضل ربط متغیّر به حادث یا حادث به قد

فی کرده است.  و واسطۀ جهان حادث با جهان ثابت معرّ
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: فردوسی )مشــهد(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و 

یخ دفاع: بهمن 1377ش. حکمت اسامی(/ تار

1.1.25.حدوثوقدم
: طوبی  (: ســیّده لیدا مصطفوی/ اســتاد راهنما: مرتضی شــجاری/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

کرمانی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: این پایان نامه با هدف بررسِی مسئلۀ حدوث و قدم و برخی مباحث مربوط به آن از جمله  معرّ
، فصل اوّل را  یسنده بعد از پیشگفتار ین شده است. نو زمان، امکان و حرکت، در پنج فصل تدو

، ماک و اقسام آن اختصاص داده است.  به بحث از تقدّم و تأخّر
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یّۀ حرکت جوهری پاسخ  یم را بر اساس نظر صدرا مسئلۀ ربط حادث به قد
ّ

با توجّه به اینکه ما
بــوط به آن، مانند حرکت قطعیّه و توسّــطیّه،  یســنده در فصــل دوم، حرکــت و مباحــث مر داده، نو
نسبت حرکت با مقولات، معنای وقوع حرکت در مقولات و... را طرح کرده است. همچنین با توجّه 
یســنده در فصل ســوم، به تبیین مســئلۀ  به اینکه یکی از اقســام حدوث، حدوث زمانی ا ســت، نو

زمان از حیث وجود و اثبات آن به روش حکماء طبیعی و الّهی پرداخته است.
وی در فصــل چهــارم، اقســام حــدوث )زمانی، ذاتی( و اقســام عدم )مقابل، مجامــع، دهری( را 
یّــۀ »حدوث دهــریِ« میرداماد، »حــدوث اسمیِ« حکیم ســبزواری و  فی کــرده و بــه بــررسِی نظر معــرّ
بارۀ  صدرا پرداخته است. نگارنده مطالب مربوط به میرداماد را با توضیح در

ّ
»حدوث زمانِی« ما

اوعیۀ ســرمد، دهر و زمان، آغاز کرده و ســپس، مدّعا و اســتدلال میرداماد را به اجمال بررسی کرده 
است. این مطالب از صفحۀ 68 این پایان نامه آغاز شده و در صفحۀ 79 به پایان رسیده است. 
یم« نام داشته و شامل این مطالب است: تبیین قاعدۀ  فصل پنجم »معمّای ربط حادث به قد
 معمّا. نگارنده با نقد دیدگاه 

ّ
»الواحــد«؛ بــررسِی حــدوث مجموع عــالَم یا حدوث اجزاء عالَم؛ راه حل

یّۀ حدوث دهریِ میرداماد و حدوث اسمیِ سبزواری،  مان و عرفاء و همچنین، ردّ نظر
ّ
مشّائیان، متکل

صدرا دانسته است.
ّ

یّۀ حرکت جوهریِ ما یم را نظر  معضل ربط حادث به قد
ّ

تنها راه حل
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اســامی )گروه فلســفه و حکمت(/ 

یور 1383ش. یخ دفاع: شهر تار

شبهاتجدید میردامادوملّاصدرا،باتوجّهبر نظر 1.1.26.حدوثیاقدمعالماز
: احمد عابدی/ مقطع  / استاد مشاور باز (: سلمان لطفی/ استاد راهنما: عسکر دیر نگارنده )دانشجو

تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: در مقدّمــۀ ایــن پایان نامــه مطالب معمول )همچون بیان مســئله و موضوع تحقیق، اهداف  معــرّ
یســنده در این  تحقیــق، ســؤالات اصــلی، فرضیّــات، پیشــینه و روش تحقیق( بیان شــده اســت. نو
صدرا 

ّ
مقدّمــه، خاطر نشــان کــرده کــه پایان نامــۀ خود را با هــدف تبیین و بررسِی آراء میردامــاد و ما

ین کرده است. بارۀ مسئلۀ حدوث و قدم عالَم تدو در
فصل اوّل به کلیّات اختصاص یافته و مشتمل بر سه بخش است: در بخش اوّل احوال، آراء 
فی شده  ین شاگردان وی معرّ ین آثار و برخی از مهم تر و مشرب فلسفِی میرداماد و برخی از مهم تر
یسنده  فی شــده اســت. نو صدرا معرّ

ّ
اســت. در بخش دوم نیز احوال، آثار و آراء و روش فلســفی ما

در بخــش ســوم، معــانی اصطاحــی و لغویِ مفاهیم مرتبط با مســئلۀ حــدوث و قدم عالَم _ از جمله 
ین، احداث _ را تبیین کرده و اقسام حدوث و قدم را برشمرده  ، حدوث، قدم، صنع، ابداع، تکو

َ
عالَم

است. در فصل دوم نیز حدوث یا قدم عالَم از نظر ارسطو، ابن سینا و غزّالی بررسی شده است. 
صدرا دربارۀ حدوث 

ّ
نگارنده فصل سوم و چهارم را به ترتیب به بررسی و تبیین دیدگاه میرداماد و ما

یسنده  عالَم اختصاص داده است. فصل سوم که به میرداماد اختصاص دارد، شامل دو بخش است: نو
یّۀ »حدوث دهری« بیان کرده و سپس،  در بخش نخست اصول و مبانِی فکری میرداماد را در طرح نظر
تفاوت حدوث دهری با حدوث ذاتی و زمانی را بررسی کرده است. در بخش دوم از فصل سوم، استدلال 
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یق تقدّم بر عالَم زمانی و تحلیل امکان اســتعدادی بازخوانی کرده و  میرداماد را بر حدوث دهری از طر
یّۀ حدوث دهری و پاسخ  آن ها را تبیین کرده است.  سپس، پنج اشکال نظر

یّۀ انفجار و انبساط عالَم و نتایج آن را  او در پایان، بخشی با عنوان »تکمله« آورده و در آن نظر
مان و مطابقت آن با دیدگاه حکماء _ از جمله 

ّ
یّه با دیدگاه متکل بررسی کرده و از ناسازگاریِ این نظر

یّۀ حدوث دهریِ میرداماد _ سخن گفته است. نظر
صــدرا، اشــتراک ها و امتیازهــا و مبــانِی 

ّ
در بخــش نتیجه گیــری، بــا مقایســۀ آراء میردامــاد و ما

صدرا را محکم تر 
ّ

جهان شناختّی آن ها را بررسی کرده است. نگارنده مبانِی جهان شناختِّی دیدگاه ما
یّۀ  صدرا )حدوث زمانی بر مبنای حرکت جوهری( را بر نظر

ّ
از مبانِی میرداماد دانسته و دیدگاه ما

حدوث دهری میرداماد ترجیح داده است.
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: قم/ دانشکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و کام اسامی(/ 

یخ دفاع: بهار 1388ش. تار

دیدگاهامامخمینی؟ره؟ 1.1.27.حکمتمتعالیهاز
: عبّاس ایزدپناه/  یه عظیمی/ اســتاد راهنما: احمد عابدی/ اســتاد مشــاور (: حور نگارنده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: این پایان نامه با هدف تبیین اندیشه های فلسفِی امام خمینی؟ره؟، در دو بخش امور عامّه  معرّ
ین شــده و هر بخش از آن، شــامل چندین  )الّهیّات به معنای أعمّ( و الّهیّات به معنای أخصّ تدو
فصل است. نگارنده خاطر نشان کرده که امام خمینی؟ره؟، عاوه بر تمجید و تجلیل حکماء گذشته 
صدرا، شیخ اشراق و ابن سینا _ برخی آراء آن ها را نقد کرده است. او در این 

ّ
_ از جمله میرداماد، ما

یّات ابتکاریِ امام؟ره؟ را در مقایسه با حکماء دیگر تبیین کند.  پایان نامه، تاش کرده است تا نظر
بارۀ مســائل الّهیّات بمعــنی الأعمّ اختصاص  بخــش اوّل کــه بــه دیدگاه های امام خمینی؟ره؟ در
دارد، حاوی هفت فصل است. فصل اوّل به تبیین کلیّات مباحث وجود اختصاص دارد و نگارنده 
ذیــل عنــوان »اصالــت وجــود«، بــه رأی میردامــاد در این باره اشــاره کــرده و او را معتقــد به اصالت 
ماهیّت دانسته است. همچنین، یادآور شده که میرداماد همچون محقّق دوانی، در حقّ تعالی وجود 
را اصیل و در ممکنات، ماهیّت را اصیل دانسته است. وی در این فصل و در توضیحات مربوط 
به »وجود رابط«، متذکّر شده که نخستین بار میرداماد در کتاب الأفق المبین اصطاح وجود رابط 

و رابطی را از یکدیگر تفکیک کرده است. 
یســنده در فصــل پنجــم کــه بــه بررسِی ســبق و لحوق و حــدوث و قدم اختصــاص دارد، به  نو
یّۀ حدوث دهری اشاره کرده و آن ها را از جملۀ ابداعات و نوآوری های میرداماد  سبق دهری و نظر
یّۀ میرداماد ذکر کرده،  دانسته است. وی در ادامه، مقدّماتی را که حاجی سبزواری برای اثبات نظر

به همراه توضیحات امام خمینی ؟ره؟ تبیین کرده است.
بخش دوم این پایان نامه به دیدگاه های امام خمینی ؟ره؟ در موضوعات الّهیّات بمعنی الأخصّ 
اختصاص یافته و دربردارندۀ هشت فصل است. نگارنده در فصل سوم و در توضیح قاعدۀ »بسیط 
 الأشــیاء« متذکّر شــده که حضرت امام ؟ره؟ در شــرح دعاء الســحر به قولی از میرداماد 

ّ
الحقیقة کل
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 الکمال« اســت، استناد کرده است. 
ّ

 الأشــیاء« به معنای »کل
ّ

در تأیید ســخن خود مبنی بر اینکه »کل
بارۀ صادر اوّل اختصاص یافته، خاطر نشان کرده  همچنین، در فصل هفم که به نظرات امام ؟ره؟ در
فی کرده و از آنجا  صدرا اوّلین وجودی که در عالَم ظهور یافته، عقل یا صادر اوّل معرّ

ّ
که میرداماد و ما

یر کام و ترتیب ارقام است، از آن به »قلم« تعبیر کرده اند. که عقل واسطه ای برای تصو
یّات خود پیرو  یســنده در بخش نتیجه گیری، آورده اســت که امام خمینی ؟ره؟ در بیشــتر نظر نو

صدار بوده است.
ّ

روش فکریِ ما
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: قم/ دانشکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و کام اسامی(/ 

یخ دفاع: تابستان 1381ش. تار
یه عظیمی، چ1، تهران:  + باز نشر به صورت کتاب: حکمت متعالیه از دیدگاه امام خمینی؟ره؟، حور

انتشارات عروج )وابسته به دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟(، 1392ش.

فلسفۀمیردامادوتحلیلونقدآن 1.1.28.رابطۀ»وجود«و»ماهیّت«در
 / : محمّد سعیدی مهر یان/ اســتاد مشاور یســی/ اســتاد راهنما: رضا اکبر (: غزاله نو نگارنده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: ایــن پایان نامــه با هدف تبیین موضع اصالت ماهویِ میرداماد و نقد آن بر اســاس حکمت  معــرّ
ین شده است. نگارنده به منظور ترسیم سیر تکاملِی بحث اصالت وجود  متعالیه در چهار فصل تدو
و ماهیّت، در هر فصل به نظرات ابن ســینا و ســهروردی اشــاره و آن ها را با آراء میرداماد مقایســه 

کرده است.
فصل اوّل شــامل مقدّمه و کلیّات اســت. نگارنده در این بخش متذکّر شــده که میرداماد اوّلین 
کســی  اســت که مســئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت را به شــکل دوَرانی مطرح کرده اســت. وی با اشاره 
یّۀ »حدوث دهری«، خاطرنشان کرده که میرداماد در تبیین آن، از اصالت ماهیّت و تقدّم  به نظر

آن بر وجود بهره گرفته است.
یســنده ابتدا  فصــل دوم بــه معناشــناسِی وجــود، ماهیّــت و اصالت اختصاص یافته اســت. نو
مفهوم و حقیقت وجود را در فلســفۀ میرداماد بررسی کرده و ســپس، دیدگاه میرداماد را با ابن ســینا 
و ســهروردی در خصوص معناشــناسِی وجود مقایســه کرده است. وی در انتهای این بخش، نتیجه 
گرفتــه کــه میردامــاد در مباحــث خــود، وجــود را تنهــا در معنــای مصــدریِ انتزاعی مدّنظر داشــته؛ 

درحالی که وجود در فلسفۀ ابن سینا و سهروردی دارای دو اطاق است. 
در ادامــۀ ایــن فصــل، معناشــناسِی ماهیّــت تبیین شــده اســت. نگارنــده ضمن بــررسِی دیدگاه 
یــف ماهیّــت و اعتبــارات ماهیّت، تفــاوت نگاه میردامــاد را با  میردامــاد در خصــوص ماهیّــت، تعر
یف و اعتبارات آن بیان کرده و از توابع معرفت شناختِّی این  بارۀ ماهیّت، تعر ابن سینا و سهروردی در
مباحث سخن گفته است. در پایان مباحث، آورده است که ماهیّت در نظام فلسفِی میرداماد، تمام 
رِ بنفسه صادر شده  حقیقت شیء است که یا متقرّر بنفسه بوده یا به جعل بسیط از جاعل متقرّ
اســت. همچنین، میرداماد برای ماهیّت _ در نســبت با ظرف تحقّق _ چهار اعتبار )به شــرط شیء، 
 طبیعی( لحاظ کرده؛ در حالی  که ابن سینا سه 

ّ
به شرط لا، لا بشرط، ماهیّت من حیث هی هی یا کلی
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یســنده  اعتبار و ســهروردی دو اعتبار برای ماهیّت _ در نســبت با ظرف تحقّق _ لحاظ کرده اند. نو
در خصوص نظام ادراکیِ میرداماد که آن را متّکی بر علم حصولی دانســته، بر این باور اســت که 

بارۀ عروض رهایی یابد. میر توانسته از اشکالات وارد بر ابن سینا در
در فصــل ســوم، رابطــۀ وجــود با ماهیّت و جایگاه هستّی شــناختِّی ماهیّت در فلســفۀ میرداماد 
بــررسی شــده اســت. نگارنــده ابتــدا رابطۀ وجود با ماهیّــت در ذهن و در خــارج را از نظر میرداماد 

بررسی کرده و سپس، آن را با دیدگاه ابن سینا و سهروردی مقایسه کرده است. 
یسنده فصل چهارم را »خاتمه« نامیده و آن را به جمع بندیِ مطالب فصول پیشین اختصاص  نو
داده اســت. وی در پایــان ایــن فصــل متذکّر شــده که باور به اصالت ماهیّــت در جای جایِ نظام 
فلســفِی میرداماد آشــکار اســت. همچنین، طرح دورانِی مســئلۀ اصالت ماهیّت یا اصالت وجود از 
صدرا( در بناء نظام فلسفی بر اساس اصالت 

ّ
سویِ میر سبب شده تا راهی مقابل شاگرد وی )ما

یّت ماهیّت گشوده شود.  وجود و اعتبار
یخ  اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تربیت مدرّس/ دانشکده: علوم انسانی )گروه فلسفه و حکمت(/ تار

دفاع: آذر 1390ش.
+ مقالۀ مستخرج: »میرداماد و وجود و ماهیّت« )2.1.107(.

اندیشۀمیرداماد وسرمددر 1.1.29.زمانودهر
: ســیّدعطاءالله  (: ژالــه لطیفی/ اســتاد راهنما: ســیّدعبّاس ذهبی/ اســتاد مشــاور نگارنــده )دانشــجو

افتخاری/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: ایــن پایان نامــه دارای چهــار فصل اســت که فصل اوّل آن شــامل کلیّــات تحقیق )از جمله  معــرّ
بیان مسئله، اصطاح شناسی، سؤالات، فرضیّه ها، اهمیّت و ضرورت پژوهش و نحوۀ سامان دهی 

مطالب( است. 
یسنده در فصل دوم، بعد از ارائۀ شرح کوتاهی از زندگی نامۀ میرداماد، منابع و ارجاعاتی که  نو
یّۀ »حدوث دهری« از آن ها بهره برده، بازشمرده اســت. ارجاعات میرداماد  میرداماد در اثبات نظر
به آثار ارسطو، اثولوجیا، التوحید شیخ صدوق، آثار ابن سینا )از جمله: الشفاء، التعلیقات، النجاة، 
، المعتبر ابوالبرکات، آثار  الإشارات و التنبیهات، عیون الحکمة، رسالۀ »الحدود«(، التحصیل بهمنیار
شهرســتانی و شــیخ اشــراق و همچنین، محاکمات قطب الدین رازی در این فصل بررسی شــده اند. 
پذیریِ وی را از متفکّران پیشــین  ، میــزان اثر نگارنــده بــا مقایســۀ عبــارات میردامــاد با منابــع مذکور

سنجیده است. 
یســنده  یّۀ حدوث دهری، لوازم و نتایج آن اختصاص یافته اســت. نو فصل ســوم به تبیین نظر
یّه، ابتدا زمان و سپس، سرمد را در اندیشۀ  با اشاره به زمان و سرمدیّت در جایگاه لوازم این نظر
یّۀ حدوث دهری بیان کرده اســت. وی  یر میرداماد را از نظر میرداماد بررسی کرده و بعد از آن، تقر
 معضل حدوث یا قدم عالَم، ربط حادث به 

ّ
یّه )از جمله: حل در پایــان، نتایــج حاصــل از ایــن نظر

ینِی حدوث ذاتی، نفِی مُثُل افاطونی، تفسیر قضایای مطلقۀ عامّه، عدم تناهیِ زمان،  یم، جایگز قد
یه، تفسیر حدوث زمانی، تفسیر آیات مربوط به خلقت، تفسیر نسخ  میانه روی میان تشبیه و تنز
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لِی  ین نتیجۀ آن را خلق جُمَ احکام الّهی و بداء و تفسیر روایات مربوط به خلقت( را برشمرده و مهم تر
عالَم دانسته است. او در این بخش، آثار خلق جملِی عالَم را تبیین کرده است.

یّۀ حدوث دهری  در فصل چهارم، اشکالات و انتقاداتی که فیلسوفان پس از میرداماد به نظر
وارد کرده اند، تبیین و تحلیل شــده اســت. مطالب این فصل شــامل بررسِی شهات برقلس و پاسخ 
یّۀ حدوث دهری  یّۀ حدوث دهری و ردّ نظر بارۀ نظر صدرا در

ّ
میرداماد به این شهات، سکوت ما

از سوی محمّد بن علی رضا آقاجانی است. همچنین، انتقادات محقّق لاهیجی، آقاجمال خوانساری، 
مهدی الّهی قمشه ای و مرحوم آشتیانی نیز در این فصل بیان شده اند.

اطّلاعات ثبت: دانشگاه: آزاد اسامی )واحد علوم و تحقیقات/ تهران(/ دانشکده: حقوق، الّهیّات 
یخ دفاع: زمستان 1393ش. و علوم سیاسی )گروه الّهیّات و معارف اسامی(/ تار

فلسفۀاسلامی در تاریخیِتقدّموتأخّر 1.1.30.سیر
: قاســم علی  (: احمــد عبدالمحمّدی/ اســتاد راهنما: احمد بهشــتّی/ اســتاد مشــاور نگارنــده )دانشــجو

کوچنانی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
بارۀ تقدّم و تأخّر  یّات فاسفۀ مسلمان در فی: این پایان نامه با هدف تبیین و توضیح آراء و نظر معرّ
یخچۀ بحث تقدّم  ین شــده اســت. فصل اوّل مربوط به کلیّات بحث )از جمله تار در پنج فصل تدو
یــف آن هــا( اســت. در فصــل دوم، چگونگیِ رهیافت مبحث تقدّم و تأخّر به فلســفۀ  و تأخّــر و تعر

اسامی بررسی شده است.
فصل سوم به استقصاء آراء فاسفۀ مسلمان )کندی، ابن سینا، شیخ اشراق، میرداماد، خواجه 
بــارۀ تقدّم و تأخّر  مه طباطبایی( در

ّ
هادی ســبزواری و عا

ّ
ــین شــیرازی، حاج ما

ّ
، صدرالمتألّه نصیــر

یســنده در ایــن فصــل، در صفحات 57 تــا 65 به نظــرات میرداماد در  اختصــاص یافتــه اســت. نو
بارۀ تشکیک مفهوم تقدّم و تأخّر اشاره کرده و  این خصوص پرداخته است. وی به دیدگاه میر در
ســپس، ماک انواع تقدّم و تأخّر را از نظر میرداماد تبیین کرده اســت. در ادامه، با بررسِی دیدگاه 
، خاطر نشــان کرده که او تقدّم و تأخّر ســرمدی یا دهری را به  میر در خصوص انواع تقدّم و تأخّر
اقســام پنج گانۀ تقدّم و تأخّر نزد قدما افزوده اســت. نگارنده در پایان، مقصود میرداماد از تقدّم و 

تأخّر دهری را به تفصیل بیان کرده است.
در فصل چهارم، ماک سبق و لحوق در هر یک از اقسام آن تبیین شده است.

در فصل پنجم، معیّت و اقســام آن )معیّت در رتبه، معیّت در شــرف، معیّت در زمان، معیّت 
، معیّت به حقّ و معیّت دهری( بررسی شده اند. ، معیّت به حقیقت و مجاز

ّ
طبعی، معیّت علی

اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران/ دانشــکده: الّهیّــات و معــارف اســامی )گــروه فلســفه و کام 
یخ دفاع: خرداد 1383ش. اسامی(/ تار

معرفتیِمسئلۀبداءنزدمتکلّمانشیعهوتحلیلآن،همراهباپاسخبهشبهات تطوّر 1.1.31.سیر
 : (: رمضــان پای برجــای/ اســتاد راهنمــا: محمّدجعفــر طبســی/ اســتادان مشــاور نگارنــده )دانشــجو

پناه؛ عزّالدین رضانژاد/ مقطع تحصیلّی: دکتری عبدالحسین خسرو
فی: در این رســاله تطوّر معرفتِّی مســئلۀ بداء بررسی شــده اســت. نگارنده گرایش های رایج در  معرّ
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یکردها  مــان شــیعه را در چهار گروه دســته بندی کرده و ســپس، نگرش صاحبــان این رو
ّ
بــین متکل

 : یکرد عبارت اند از و گرایش ها را به مســئلۀ بداء، در شــش فصل تبیین کرده اســت. این چهار رو
یکرد ترکیبی )عقل، نقل و شهود(. یلی، خردگرایِی فلسفی، رو نصّ گرایی، عقل گرایِی تأو

فصل اوّل شامل کلیّات و مفاهیم است. در این فصل معنای لغوی و اصطاحیِ مفهوم بداء 
 نزاع در 

ّ
و رابطۀ آن با نسخ، قضاء و قدر الّهی، لوح محفوظ و لوح محو و اثبات بررسی شده و محل

این مسئله تبیین شده است.
مۀ مجلسی( تحلیل و تبیین شده است.

ّ
مان نصّ گرا )از شیخ کلینی تا عا

ّ
در فصل دوم، بداء نزد متکل

یلی )از شیخ مفید تا آیة الله مکارم شیرازی(  مان عقل گرای تأو
ّ
در فصل سوم، بداء در آراء متکل

واکاوی شده است. 
مان خردگرایِ فلســفی )از خواجه نصیر الدین طوسی تا 

ّ
فصــل چهــارم بــه بازخوانِی نظرات متکل

بــارۀ بــداء اختصاص یافته اســت. نگارنده با اشــاره به اینکه تنهــا میرداماد  ( در ســیّدعبدالله شــبّر
توانسته از اصول و قواعد فلسفی در تحلیل مسئلۀ بداء بهره برده و تبیینی متفاوت از آن ارائه دهد، 
دیدگاه وی را در این فصل بررسی کرده است. میرداماد اصل دیدگاه خود را در باب بداء، در رسالۀ 
یسنده ابتدا گزارشی مختصر از این رساله ارائه داده و سپس،  نبراس الضیاء بیان کرده؛ ازاین رو، نو

دیدگاه میرداماد را بررسی کرده است.
یکرد ترکیبی )عقل، نقل و شــهود( تبیین شــده  مان صاحب رو

ّ
در فصــل پنجــم، بــداء نــزد متکل

صدرا آغاز شده و به نظر آیة الله سبحانی خم می شود.
ّ

است. این فصل با دیدگاه ما
فصل ششــم که مشــتمل بر ســه نوشــتار اســت، به پاسخ به شــهات بداء اختصاص دارد. در 
لی و ذاتی الّهی و در نوشتار دوم، بداء و علم غیب امامان  نوشتار اوّل، مسئلۀ بداء و تغییر علم از
معصوم؟ع؟ و در نوشتار سوم، تعارض روایات بداء با نصوص امامت تبیین شده اند. نگارنده بعد 

از این فصل، به نتیجه گیری و جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخته است.
اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: معــارف اســامی )قم(/ دانشــکده: مطالعات اســامی )گــروه مدرّسِی 

یخ دفاع: 1395ش. معارف اسامی(/ تار

1.1.32.شبهۀ»ابنکمّونه«:پیشینهوتحلیلپاسخها
: غامرضا  (: محمّدحســین صفایی/ اســتاد راهنما: ســعید انواری/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

ذکیانی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: در این پایان نامه، سیزده پاسخ از حکماء مشّائی، اشراقی و پیروان حکمت متعالیه به شهۀ  معرّ
یســنده دلیل انتخاب این موضوع را چالشــی دانســته که توجّه  »ابن کمّونه« تبیین شــده  اســت. نو
حکماء را به خود جلب کرده است. وی در تأیید اهمیّت و دشواریِ این شهه، به عبارتی از کتاب 
فی کرده است. التقدیسات اشاره کرده که میرداماد در آن، شهۀ مذکور را معمّایی پیچیده و دشوار معرّ
ین شــده اســت. بخش اوّل دارای ســه  در این پایان نامه، بعد از کلیّات تحقیق، ســه بخش تدو
فِی آثار ابن کمّونه اختصاص دارد. در فصل دوم  فصل اســت که فصل اوّلِ آن به شــرح حال و معرّ
پیشینۀ شهۀ ابن کمّونه مطرح شده و در فصل سوم، این شهه که براهین توحید واجب الوجود را 
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یر شده است.  با چالش جدّی مواجه کرده، تبیین و تقر
بخــش دوم پایان نامــه بــه بــررسِی پاســخ هایِ ارائه شــده به این شــهه اختصاص یافته اســت. 
نگارنده در این بخش، پاسخ ها را بر اساس دیدگاه مکاتب فلسفی در باب وجود دسته بندی کرده 

که به ترتیب از این قرارند: 
فصل اوّل: پاسخ بر اساس باور به اصالت ماهیّت؛

فصل دوم: پاسخ بر اساس باور به اصالت وجود مشّائی؛
فصل سوم: پاسخ بر اساس باور به اصالت وجود حکمت متعالیه.

صدرا بدون در نظرداشتِ 
ّ

در ادامۀ این بخش، چهار فصل دیگر نیز وجود دارند که به پاسخ های ما
اصالت وجود، پاسخ های عامّ، برهان تعیّن ابن سینا و پاسخ های کامی اختصاص یافته اند.

یسنده در فصل اوّل این بخش که به پاسخ های شهه بر اساس اصالت ماهیّت اختصاص  نو
دارد، به بررسِی تحقّق وجوب وجود در خارج پرداخته و ســه پاســخ بر اســاس این مبنا ارائه کرده 
یّت وجــود در برهان دوم2 و  یّــت وجــوب در برهان اوّل1، اعتبار یــق بطــان اعتبار اســت. وی از طر
تفاوت ذاتِی هر یک از واجب الوجودها در برهان سوم3، ابطال شهۀ ابن کمّونه را تبیین کرده است. 
وی در ایــن بخــش، برهــان میرداماد را در نفِی تعدّد واجب الوجود، از کتاب التقدیســات نقل کرده 
مۀ طباطبایی را که بر مبنای اصالت ماهیّت ارائه شــده، با عباراتی از 

ّ
اســت. همچنین، پاســخ عا

میرداماد تأیید کرده است.
یسنده در فصل سوم که پاسخ به شهه را بر اساس اصالت وجود )بر اساس مبانِی حکمت  نو
متعالیه( بررسی کرده، در تبیین اســتدلالی که بر پایۀ قاعدۀ »بســیط الحقیقة« شــکل گرفته، به بیان 

بارۀ اینکه کمال خداوند مطلق و شامل هر خیری  است، استناد کرده است.  میرداماد در
یابِی شــهه  بخش ســوم، به جمع بندیِ مطالب اختصاص دارد. نگارنده در بخش مربوط به ارز
و نــفِی ماهیّــت واجــب، برهــان میرداماد را در نفِی ماهیّت از واجب الوجود، از کتاب القبســات نقل 

کرده است. 

گر  برای اینکه دو واجب الوجود هیچ ترکیبی نداشــته باشــند، باید وجوبِ وجود معنایِ انتزاعی صرف باشــد؛ و ا  .1

چنــین باشــد، امــکان هــم امری اعتباری خواهــد بود. این در حالی  اســت که دو واجب الوجــود به دلیل معیّت 

خارجــی بــا یکدیگــر و امتنــاع دخالت نداشــتن در خلقــت جهان، نوعی امکان خواهند داشــت. ایــن امکان از 

خارج انتزاع می شود و در این صورت، وجوب هم باید امری خارجی باشد؛ آنگاه وجوب امر مشترک در ذات 

دو واجب الوجود خواهد بود و در نتیجه، ترکیب در ذات آن دو را در پی خواهد داشت.

از نظــر معتقــدان بــه اصالــت ماهیّت، وجود امــری انتزاعی بوده و به واســطۀ اتّصاف ماهیّات بــه واجب الوجود،   .2

یک به حسب ذات  معنای وجود به آن ها ســرایت می کند. پس اگر واجب الوجود متعدّد باشــد، لازم اســت که هر

، طبع مشترک واجب الوجودهاست که یا  خود منشأ برداشت مفهومی مانند مفهوم منتزع از دیگری باشد. این امر

نفــس ماهیّــت اســت یا جزئی از آن. هر  دو فرض مذکور به دلیــل تازم با ترکیب در ذات واجب الوجود ها، باطل 

هستند.

با توجّه به اینکه ماهیّت خداوند، کامل مطلق است، اگر دو واجب الوجود متباین به تمام ذات باشند، واجب الوجود   .3

 ناقص باشد.
ً
دوم به دلیل تباین با واجب اوّل و تنزّه از ترکیب در ذات، باید مخالف واجب اوّل و تبعا
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مۀ طباطبایی؟ره؟ )تهران(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اســامی 
ّ

اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: عا
یخ دفاع: بهمن 1393ش. )فلسفه و کام اسامی(/ تار

فلســفۀاســلامی)فارابی،ابنسینا،بغدادی،ابنرشد،شیخ 1.1.33.علمالهیبهجزئیّاتدر
،میردامــاد،ملّاصــدراوتابعــانملّاصــدرا(ومقایســۀآنبــا رازی،خواجهنصیــر اشــراق،فخــر

نصوصدینی
 : (: ابراهــیم رســتمی/ اســتاد راهنما: عســکری ســلیمانی امیری/ اســتادان مشــاور نگارنــده )دانشــجو

می/ مقطع تحصیلّی: دکتری 
ّ
ابوالفضل کیاشمشکی؛ حسن معل

فی: این رســاله با هدف بررسِی علم الّهی به جزئیّات در دو مقامِ ذات )و قبل از ایجاد( و مقام  معرّ
فعــل )و بعــد از ایجاد( نزد فاســفۀ مشّــائی، اشــراقی و صدرایی و ســپس، مقایســۀ دیــدگاه آن ها با 
ین شــده اســت. نگارنده در هر فصل، اســتدلال حکمــاء و رأی  نصــوص دیــنی در پنــج فصــل تدو
بــارۀ ماهیّــت و چیســتِّی علم، نحوۀ علــم خداوند به جزئیّات در مقــام ذات و چگونگیِ  آن هــا را در
علم خداوند به جزئیّات در مقام فعل بررسی کرده و پس از آن، اشــکالات این آراء و پاســخ های 

آن ها را بیان کرده است. 
فصل اوّل شامل کلیّات تحقیق است. 

در فصل دوم، علم الّهی به جزئیّات در فلســفۀ مشّــاء تبیین شــده اســت. در این فصل، آراء 
بارۀ علم الّهی، به شکل مبسوط و مفصّل بررسی  فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی و ابن رشد در

یابی شده اند. و ارز
فصل سوم به علم الّهی به جزئیّات در فلسفۀ اشراقی اختصاص دارد. دیدگاه های شیخ اشراق، 
فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد در این فصل تبیین شــده اند. دیدگاه میرداماد در 
ین بررسی شــده اســت: »ماهیّت و اقســام علم و ادراک«؛  صفحات 115 تا 128 و تحت این عناو
»اثبــات علــم و عینیّــت آن بــا ذات قیّــوم حقّ«؛ »علم قیّوم حقّ به مجعــولات _ اعمّ از معقولات و 
محسوســات _ در مقام ذات«؛ »فعلی بودنِ علم جاعل تامّ«؛ »ابطال صور مرتســمۀ بوعلی و صور 

افاطونی«؛ »علم جاعل تامّ به مجعولات زمانی در مقام فعل«. 
نگارنده در پایان، با ارائۀ چکیده ای از نظر میرداماد، خاطر نشان کرده که دیدگاه میر در باب 
ین اشکال این قول، ناتوانِی آن  علم خداوند به جزئیّات، همان دیدگاه شیخ اشراق است و مهم تر

در تبیین و اثبات علم تفصیلی حقّ تعالی در مقام ذات است. 
صدرا و 

ّ
فصل چهارم به دیدگاه فاسفۀ صدرایی اختصاص یافته است. در این فصل آراء ما

مۀ طباطبایی، آیة الله جوادی آملی( 
ّ

هادی سبزواری، عا
ّ

عبدالله مدرّس زنوزی، ما
ّ

پیروان وی )ما
بارۀ علم الّهی به جزئیّات بیان شده است. در

در فصل پنجم، رأی نهایِی فاســفۀ اســامی با نصوص دینی مقایســه شــده اســت. نگارنده 
بارۀ علم خداوند به جزئیّات میان سه مکتب مشّائی، اشراقی  یخی/ تطبیقّی در ابتدا، مقایسه ای تار
و صدرایی به عمل آورده و سپس، آراء نمایندگان آن ها را در دو مقام علم به جزئیّات در مقام ذات 
و در مقام فعل، با آیات و روایت مقایسه کرده است. وی در نهایت، با دسته بندیِ اقوال فاسفه 
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بارۀ ماهیّت و حقیقت علم، چهار قول بیان کرده  یسنده در نتایج این مقایسه را بیان کرده است. نو
اســت: قول اوّل نظر فارابی، ابن ســینا و ابن رشــد اســت؛ قول دوم دیدگاه ابوالبرکات بغدادی، فخر 
رازی و غزّالی اســت؛ قول ســوم از ســویِ شیخ اشــراق، میرداماد، حاجی سبزواری و مدرّس زنوزی 
پذیرفته شده و عبارت است از اینکه: علم و ادراک حضور شیء )اعمّ از مجرّد و مادّی( نزد موجود 
مۀ 

ّ
ین و عا

ّ
ئم به ذات اســت. قول چهارم هم از آنِ خواجه نصیرالدین طوسی، صدر المتألّه مجرّد قا

طباطبایی است. 
اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: معــارف اســامی )قم(/ دانشــکده: مطالعات اســامی )گــروه مدرّسِی 

یخ دفاع: 1393ش. معارف اسامی(/ تار

دیدگاهحکمتمشّاء فلسفۀاسلامی،باتأکیدبر 1.1.34.مبانیفلسفیِوحیدر
: عبّاس  (: علیرضا حاج حســینی/ اســتاد راهنما: سلیمان خاکبان/ اســتاد مشاور نگارنده )دانشــجو

ایزدپناه/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
بارۀ  فی: در این پایان نامه، مبانی و رهیافت فیلسوفان مشّائِی مسلمان _ از کندی تا میرداماد _ در معرّ
یســنده بعد از مقدّمه،  حقیقت وحی، تبیین شــده اســت. پایان نامه حاوی پنج فصل اســت و نو
فصل اوّل را به کلیّات اختصاص داده و در آن، به مفهوم شناسِی واژۀ »وحی« )وحی در لغت، در 
قرآن و روایات، در اصطاح کام و فلسفۀ اسامی( پرداخته است. وی تذکّر داده که نظام فلسفِی 
حکماء بر سه اصل هستّی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی مبتنی است و همین سه اصل 
مبانِی فلسفِی وحی را از نظر آن ها سامان می  دهد؛ از این رو، ذیل نام هر فیلسوف، این سه مبنا را 

تبیین کرده و سپس، به بررسِی آراء آن حکیم در باب وحی پرداخته است. 
در فصــل دوم، آراء کنــدی، فــارابی، اخوان الصفــاء، ابوالحســن عامری نیشــابوری، ابوســلیمان 

بارۀ وحی بررسی شده اند. یه رازی در سجستانی منطقّی و ابن مسکو
در فصل سوم، مسئلۀ وحی از بوعلی تا قبل از ابن باجه طرح شده است. 

در فصل چهارم، مسئلۀ وحی از ابن باجه تا میرداماد بررسی شده است. جایگاه وحی و نبوّت 
نزد میرداماد، شرح مبانِی فلسفی وی )هستّی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی(، تبیین فلسفِی 
یّۀ  میرداماد از وحی، در صفحات 109 تا 118 این پایان نامه آمده است. نگارنده متذّکر شده که نظر

یّۀ ابن سینا است. میرداماد در باب نبوّت، مشابه با نظر
بارۀ وحی اختصاص  فصل پنجم به جمع بندی و مقایسۀ اجمالی آراء مهمّ فیلسوفان مشّائی در

داده شده است. 
نگارنده در بخش نتیجه گیری، خاطر نشان کرده است که مبانی فلسفِی میرداماد در تبیین وحی، 
بارۀ نبوّت رهنمون شدند؛ با این تفاوت که  یّۀ ابن ســینا در وی را به کســب نتیجه ای مشــابه با نظر
میرداماد حدّ کمال متخیّله و عقل قدسی را فراتر از ابن ســینا قلمداد کرده و بر این باور اســت که 

یژگی در انبیاء؟عهم؟، در نهایت به مقام خاتمیّت منجر می شود.  قوّت یافتِن این دو و
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: قم/ دانشکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و کام اسامی(/ 

یخ دفاع: بهار 1391ش. تار
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شرحتجریدالاعتقادومولیمحمّدمهدینراقیدر 1.1.35.مقایسۀدیدگاههایقوشچیدر
مبحثالهیّات)ذاتوصفاتباریتعالی( جامعالأفکاردر

: احمد بهشتّی/  (: گاره قزل بیگلو/ استاد راهنما: قاسم علی کوچنانی/ استاد مشاور نگارنده )دانشجو
مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد

ین شــده و بخــش اوّل آن بــه کلیّات و شــرح حال و آثار  فی: ایــن پایان نامــه در ســه بخــش تدو معــرّ
قوشچی و نراقی اختصاص دارد.

در بخش دوم، آراء قوشچی بررسی شده و این بخش خود شامل ده فصل است. 
در بخش سوم، آراء نراقی تبیین شده و این بخش نیز دارای ده فصل است. 

بارۀ قدرت واجب تعالی را بررسی و ذیل این  نگارنده در فصل دوم از این بخش، آراء نراقی در
عنــوان، از کیفیّــت حــدوث عالَم ســخن گفتــه و دیدگاه نراقی را دراین باره بیان کرده اســت. وی بعد 
یّۀ »حدوث دهــریِ« میرداماد، تفاوت  بــارۀ حدوث عــالَم و نظر از توضیحــات مختصــر و اجمــالی در
یّۀ  حدوث دهری را با حدوث ذاتی و حدوث زمانی بیان کرده و در پایان، متذکّر شده که نراقی نظر
بارۀ پیدایش جهان دانســته اســت )برخاف قوشــچی که  حدوث دهری را قول حقّ و درســت در
یّۀ زمان موهوم باور داشــته اســت(. همچنین، او بر این باور اســت که  به حدوث زمانِی عالَم و نظر
مان پیش از وی، 

ّ
حدوث دهری از ابداعات میرداماد نبوده و بسیاری از حکماء و محقّقان و متکل

یّه باور داشته اند.  به این نظر
مان در مســئلۀ حــدوث عالَم پرداختــه و از موضع 

ّ
یســنده در ادامــه، بــه نــزاع حکمــاء و متکل نو

میردامــاد در ایــن نــزاع ســخن گفتــه اســت. از نظــر میرداماد، نزاع میــان حکماء و دیگــران، تنها در 
حدوث دهری اســت، نه در حدوث ذاتی و زمانی. نراقی نیز بر این باور اســت که نزاع حکماء در 

حدوث ذاتی و زمانی نیست.
بخــش چهــارم ایــن پایان نامــه، به مقایســه و تطبیق آراء قوشــچی و نراقی که در فصول پیشــین 
بررسی شــده اند )اثبات واجب الوجود لذاته؛ قدرت الّهی؛ علم الّهی؛ حیات الّهی؛ ارادۀ الّهی؛ سمع 
و بصر واجب تعالی؛ کام الّهی و صدق آن؛ ســرمدیّت واجب الوجود؛ صفات ســلبیّه( اختصاص 

یافته است.
در پایــان و بعــد از نتیجه گیــری، جــدولی از مواضع وفاق و خاف قوشــچی و نراقی ارائه شــده 

است. 
اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران/ دانشــکده: الّهیّــات و معــارف اســامی )گــروه فلســفه و کام 

یخ دفاع: بهمن 1388ش. اسامی(/ تار

حکمــایمشّــاءاســلامو آندر ارســطووتأثیــر نظــر 1.1.36.مــکانوزمــان)مــکانوزمــاناز
و،شــهابالدینســهروردی،خواجهنصیرالدینطوسیومتکلّمان اخوانالصفا،ناصرخســر

اسلامی،میردامادوملّاصدراباحدوثدهریمیردامادوحرکتجوهریملّاصدرا(
/ مقطع تحصیلّی: دکتری یان/ استاد راهنما: سیّدحسین نصر (: مصطفی ستّار نگارنده )دانشجو

ین شده است.  بارۀ زمان و مکان تدو یّات ارسطو در فی: این رساله بر اساس نظر معرّ
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نگارنده بحث خود را با تحلیل ارتباط زمان و مکان با وجود آغاز کرده و نســبت واجب الوجود 
یــاضی با زمان و مکان،  بــا زمــان و مــکان، نســبت موجودات طبیعی )عالَم ناســوت( و موجودات ر
نسبت عالَم لاهوت، جبروت و ملکوت )عالَم غیب( با زمان و مکان را بررسی کرده است. در ادامه، 
بــارۀ مکان و زمان تبیین کرده اســت. وی  نظــر نماینــدگان برخــی مکاتب فلســفِی یونان باســتان را در
یژه  یژه آراء افاطون( و مکتب مشّــاء )به و تم، مکتب اشــراق )به و یــان، اصحــاب ا دیــدگاه فیثاغور
آراء ارسطو( را در این خصوص بیان کرده است. نگارنده سپس، به دیدگاه های مکاتب اسامی 
که آن ها را متناظر با مکاتب یونانی دانسته، پرداخته است. ابتدا دیدگاه اخوان الصفا را در جایگاه 
بــارۀ زمان و مــکان و نقد  مــان در

ّ
یــان بــررسی کــرده و در ادامــه، آراء متکل فاســفۀ متأثّــر از فیثاغور

یّۀ ارسطو تبیین کرده است. ابوالبرکات بغدادی را بر نظر
یژه آراء ســهروردی در مقام فیلســوف  مان، موضع مکتب اشــراق )به و

ّ
بعد از بیان دیدگاه متکل

یژه آراء ابن ســینا درجایگاه  بــارۀ زمــان و مــکان و موضــع مکتب مشّــاء )به و اشــراقِی اســامی( را در
فیلسوف مشّائی در شرق اسام و ابن رشد در مقام فیلسوف مشّائی در غرب اسام( را بیان کرده 
صدرا را در جایگاه حکماء متأخّر اسامی در باب زمان و مکان 

ّ
است. سپس، آراء میرداماد و ما

یّۀ حــدوث دهریِ میرداماد اشــاره کرده و اهمیّت دیــدگاه میر را در  بــررسی کــرده اســت. وی بــه نظر
آن دانســته که او نیز مانند مشّــائیان، بر این باور اســت که زمان و مکان از طبیعت جســمانی مجزّا 
یاضی، علوم طبیعی،  یسنده در ادامه، رابطۀ زمان و مکان را با علوم دیگر از جمله علوم ر هستند. نو

روان شناسی بررسی کرده است.
یّۀ میرداماد در باب مکان، زمان، حرکت و حدوث  وی فصل نهم از رسالۀ خود را به بررسِی نظر
دهری اختصاص داده اســت. ابتدا به شــیوۀ فلســفِی میرداماد اشــاره کرده و آن را باب جدیدی در 
فی کرده است؛ شیوه ای که در آن، مکتب اشراق با فلسفۀ مشّاء، اندیشه های  فلسفۀ اسامی معرّ
عرفانی، تعلیمات دین و آموزه های ائّمه؟عهم؟ تلفیق شده است. وی در ادامه، شرح حال مختصری 
( بیان کرده، برخی تألیفات وی را نام برده  از میرداماد )از جمله اســتادان، شــاگردان و معاصران او
بارۀ مکان و زمان،  یّات وی پرداخته اســت. نگارنده دیدگاه میرداماد را در و ســپس، به تبیین نظر
بــر پایــۀ دو کتــاب القبســات و جــذوات و مواقیت روایت کرده و متذکّر شــده اســت که وی فصل 
 بــه تبیــین زمان و مکان اختصاص نداده؛ بلکه ضمن بحــث از حدوث دهری، از مکان و 

ّ
مســتقلی

زمان نیز سخن گفته است. 
یق اثبات این اتّصال ذکر کرده  در ادامــه، رأی میردامــاد را در بــاب اتّصــال زمان و حرکت و طر
یّۀ حدوث دهری پرداخته است. وی خاطر نشان کرده است که میرداماد در کتاب  و به تبیین نظر
القبســات، ابتــدا نظر ابن ســینا، شــیخ اشــراق و خواجه نصیرالدین طــوسی را در خصوص حدوث 
یســنده پس از اشــاره به  یّۀ حدوث دهری پرداخته اســت. نو مطــرح کــرده و ســپس بــه اثبات نظر
یّۀ حدوث دهری  عبارات میرداماد و منقولات وی از ابن سینا، شیخ اشراق و خواجۀ طوسی، نظر

را به اجمال تبیین کرده است. 
نگارنــده در فصــل دوازدهــم، نتایــج بررسی هــای خــود را ارائــه کــرده اســت. وی در ایــن بخش 
بی که در آن، فلسفه  بارۀ نقش میرداماد در ایجاد مشــرب فلســفِی جدید ســخن گفته است؛ مشر در



نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

69

بی و تعالیم شیعی و آموزه های دینی درآمیخته  با اندیشه های حکماء مشّاء و افکار عرفانِی ابن عر
شده اند. همچنین، تذکّر داده است میرداماد در تبیین فلسفِی مکان و زمان، پیرو ارسطو بوده و تنها 

یّۀ حدوث دهری است.  ابتکار وی، طرح نظر
یخ دفاع:  اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: ادبیّات و علوم انســانی )گروه فلســفه(/ تار

سال تحصیلِی 48_1347ش.
+ مقالۀ مستخرج: »حدوث دهریِ میرداماد )ب(« )2.1.66(.

میرداماد منظر 1.1.37.نفسوقوایادراکیِآناز
: محمّد  یحانه داودی کهکی/ اســتاد راهنما: ســیّدعبّاس ذهبی/ اســتاد مشــاور (: ر نگارنده )دانشــجو

/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد سعیدی مهر
فی:1 ایــن پایان نامــه با هــدف بررسِی دیدگاه های نفس شــناختِّی میردامــاد، در چهار فصل  معــرّ
، به کلیّات و مقدّمات مباحث پرداخته اســت. او در  یســنده در پیشــگفتار ین شــده اســت. نو تدو
هــر فصــل از ایــن پایان نامــه، با بررسِی عبارات آثار میرداماد و طبقه بندیِ آن ها، کوشــیده اســت تا 

دیدگاه وی را بازخوانی کند.
ِ آن« نام دارد، به مباحثی همچون جایگاه نفس در علوم از 

ّ
فصل اوّل که »نفس و احکام کلی

یّت نفس، تجــرّد و حدوث نفس، رابطۀ  ۀ اثبات نفس و جوهر
ّ
یــف نفــس، ادل منظــر میردامــاد، تعر

نفس و بدن به لحاظ افعال و به لحاظ ذات و وحدت نفس و قوای نفس اختصاص دارد.
یســنده در آن، بــه کیفیّــت و مراتــب ادراک از نظــر  فصــل دوم »ادراک و علــم« نــام گرفتــه و نو
میرداماد پرداخته اســت. وی مباحثی همچون علم حضوری و حصولی، مقســم تصوّر و تصدیق، 
اد عقل و 

ّ
علم بالذات و معلوم حقیقّی، نسبت علم با تجرّد، نحوۀ ادراک در قوس صعود و نزول، اتح

ت تامّه، تقسیم علم به فعلی و انفعالی و وجوب 
ّ
عاقل و معقول، عینیّت علم با معلول، علم به عل

 را از دیدگاه میرداماد مرور کرده است.
ّ

عقل کل
فصــل ســوم، بــه بررسِی »اســتکمال نفــس« و کیفیّت آن در دیــدگاه میردامــاد اختصاص دارد. 
یســنده در این فصل، از موضوعاتی همچون حقیقت انســان، مقام عقل و نفس در شــناخت،  نو
یقت برای  بّانی با عارف جســمانی، نحوۀ طر رابطۀ ادراک نفس و اســتکمال نفس، تفاوت عارف ر
رسیدن به انسان کامل، انسان در اسماء الحسنی، انسان در هستّی، وحدت وجودیِ نفس و معنای 
»فوق تجرّد بودنِ نفس« در دیدگاه میرداماد ســخن گفته اســت. بخشــی از این فصل نیز به مباحق 

مربوط به مرگ و جاودانگی از نظر میرداماد اختصاص دارد. 
صدرا با دیدگاه های ابن سینا 

ّ
در فصل چهارم، مباحث تطبیقّی و مقایسۀ آراء نفس شناختِّی ما

بارۀ نفس شناسی،  یسنده در این فصل، دیدگاه این سه حکیم را در صدرا بیان شده است. نو
ّ

و ما
ادراک، اتّحاد عقل و عاقل و معقول، تصوّر و تصدیق، علم حصولی و حضوری، مرگ و جاودانگی 

و... بررسی کرده است.

تــا لحظــۀ نــگارش این مدخل، دســترسی به متن این پایان نامه میسّــر نشــد و آنچــه در ادامه می آیــد، برگرفته از   .1

صفحات ابتدایِی پایان نامه در وبگاه »کتابخانۀ دانشگاه آزاد )واحد علوم و تحقیقات(« است.
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اطّلاعات ثبت: دانشگاه: آزاد اسامی )واحد علوم و تحقیقات/ تهران(/ دانشکده: حقوق، الّهیّات 
یخ دفاع: زمستان 1392ش. و علوم سیاسی )گروه الّهیّات و معارف اسامی(/ تار

+ مقالۀ مستخرج: »مرگ و جاودانگی در اندیشۀ میرداماد« )2.1.95(.

1.1.38.نقدسازگاریِنظریّههایمعقولثانیبامبانیِمعرفتشناختیوهستیشناختیِآن
نظریّههاوپیامدهایمعقولدومانگاریِمفهوموجود

یان/ اســتادان راهنما: احد فرامرز قراملکی؛ نادیا مفتونی/ اســتاد  (: مرتضی جعفر نگارنده )دانشــجو
: حسن ابراهیمی/ مقطع تحصیلّی: دکتری مشاور

یف های ارائه شــده از معقول ثانی و مبــانِی مرتبط با  فی: مســئلۀ اصــلی این رســاله، بــررسِی تعر معــرّ
یف اســت. نگارنده دیدگاه  یابِی معقول دوم بودنِ مفهوم وجود بر اســاس آن تعار آن و همچنین، ارز
بــارۀ مفهــوم معقــول دوم و معقول دوم بــودنِ مفهــوم وجــود بــررسی کرده و  صــدرا را در

ّ
میردامــاد و ما

پیش زمینه هــای هستّی شــناختّی و معرفت شــناختِّی نظــرات ایــن دو حکیم را تحلیل کرده اســت. او 
بارۀ موضوع رســالۀ خود،  هادی ســبزواری در

ّ
همچنــین، از دیدگاه هــای آقاعــلی مدرّس تهرانی و ما

یّۀ اصالت ماهیّت و اصالت وجود با نحوۀ دلالت مفهوم  به اجمال سخن گفته و در ادامه، رابطۀ نظر
وجود را بررسی کرده است.

یف موضوع رساله،  فِی رساله، تعر یّات مباحث معمول این بخش )از جمله: معرّ
ّ
در فصل اوّل، کل

طرح مسائل پژوهش، فرضیّات پژوهش و...( بیان شده است.
یّۀ مفاهیم معقول اوّل و دوم در فلسفۀ فارابی اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسِی نظر

یســنده در این فصل، معنــای اصطاحیِ  مباحــث فصــل ســوم مربوط بــه میرداماد اســت. نو
معقول  اوّل، معقول دوم و مفهوم وجود را از دیدگاه میرداماد بررسی کرده است. وی با اشاره به اینکه 
یّه پــردازان پس از شــیخ طوسی، از اهمیّت بســیاری برخوردار  دیدگاه هــای میردامــاد، در میــان نظر
یف های مفاهیم معقول اوّل و معقول  است، مباحث خود را در این فصل، با بیان اجمالِی پیشینۀ تعر
ثانی آغاز کرده و مسائلی را که میرداماد در طبقه بندی مفاهیم با آن مواجه بوده، بررسی کرده است. 
یابِی تعبیر میرداماد از قید »ذهنی بودن« یا »عروض ذهنی« برای گنجاندن  سپس، به تحلیل و ارز

یف مفاهیم درجۀ دوم پرداخته است.  مفاهیم فلسفی در تعر
یف فارابی شــباهت دارد؛ امّا  یــف میرداماد از جهتّی بــا تعر یســنده خاطر نشــان کــرده کــه تعر نو
یّــۀ فــارابی مغایــر اســت. وی در ادامــه، بــه تبیــین معــانِی وجود و  طبقه بنــدیِ او از مفاهــیم بــا نظر
یّۀ معناشــناختِّی وی را  معقول دوم انگاری آن در فلســفۀ میرداماد پرداخته و ناســازگاری درونِی نظر

بررسی کرده است.
یّــۀ اصالــت ماهیّت در نظام فلســفِی میرداماد نقشــی بنیادیــن دارد و هر  یســنده، نظر به بــاور نو
یّــۀ دیگــر _ از جملــه تفســیر وی از مفاهــیم معقــول اوّل و دوم _ از اصالت ماهیّــت متأثّر بوده و  نظر
با آن ســازگار اســت. او تذکّر داده که فلســفۀ میرداماد بر پایۀ دســتگاه های متعدّد فلســفی _ مانند 
فلسفۀ ابن سینا و حکمت اشراق و آراء شیخ طوسی و احتمالاً عرفان نظری _ بنا شده است. این 
 برخی مســائل و ارائۀ تفســیرها و تعبیرهای بدیع را 

ّ
گســتردگی و تنــوّع در منابــع فکــری، امکان حل
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بانی و معنایِی متعــدّدی در آثار  بــرای او فراهــم کــرده؛ امّــا همین امر ســبب ظهور ناســازگاری های ز
میرداماد شده است.

بارۀ معقول  اوّل و دوم و جایگاه مفهوم  صدرا در
ّ

یّۀ ما بردارندۀ نظر فصل چهارم این رساله، در
ین، نظرات حکیم ســبزواری و آقاعلی 

ّ
وجود نزد اوســت. در این فصل، عاوه بر دیدگاه صدرالمتألّه

مدرّس زنوزی بررسی شده اند.
فصل پنجم نیز به ارائۀ نتایج پژوهش اختصاص دارد.

اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران/ دانشــکده: الّهیّــات و معــارف اســامی )گــروه فلســفه و کام 
یور 1396ش. یخ دفاع: شهر اسامی(/ تار

+ مقالۀ مستخرج: »تحلیل میرداماد از »معقول ثانی« و رابطۀ آن با اعتباری انگاریِ وجود« )2.1.50(.

آراء مدرســۀاصفهــان)بــاتأکیــدبــر بیــنالأمریــن«در 1.1.39.نقــدوبررســیِتقریرهــای»أمــر
میرداماد،فیّاضلاهیجی،قاضیسعیدوعلّامۀمجلسی(

(: محســن طاهری صحنه/ اســتادان راهنما: ســیّدمحمّدعلی دیباجی؛ محمّدحسن  نگارنده )دانشــجو
: سیّدلطف الله جالی/ مقطع تحصیلّی: دکتری  قدردان قراملکی/ استاد مشاور

یر کامیِ  یرهای فلسفِی میرداماد، فیّاض لاهیجی، قاضی سعید قمی و تقر فی: در این رساله، تقر معرّ
ین« در پنج فصل تحلیل و تبیین شده است. نگارنده با اشاره  مۀ مجلسی از آموزۀ »أمر بین الأمر

ّ
عا

یان های کام فلســفِی  یک نمایندۀ یکی از جر به اینکه میرداماد، فیّاض لاهیجی و قاضی ســعید هر
یرهای آ ن ها از اندیشه های فلسفِی آن ها  مدرسۀ اصفهان به شمار می روند، خاطر نشان کرده که تقر
متأثّر است؛ لذا، در فصول مربوط به این حکماء، ابتدا مبانی و دیدگاه های هستّی شناختِّی آن ها 

مطرح شده است. 
در فصل اوّل، مفاهیم و کلیّات و مسائل مربوط به جبر و اختیار در تفکّر کامی و فلسفِی شیعه 
یان هایِ کامی و فلسفی آن ارائه  بارۀ مدرســۀ اصفهان و جر بیان شــده اســت. همچنین، مطالبی در
یســنده جایگاه علمی چهار اندیشــه مند مدّنظرخود _ از جمله میرداماد _ را بررسی کرده  شــده و نو
اســت. وی ذیل توضیحات مربوط به میرداماد، خاطر نشــان کرده که هنری کربن عنوان »مکتب 
فلســفی اصفهان« را تنها شایســتۀ میرداماد و ماّصدرا دانســته اســت. وی در بخش دیگری از این 
فصل، روش  این چهار اندیشــه مند را در باب مســئلۀ جبر و اختیار تبیین کرده و یادآور شــده که 
ین« پرداخته است. به باور  یض، به تبیین فلسفِی آموزۀ »أمر بین الأمر میرداماد بعد از ردّ جبر و تفو

یر میرداماد از این آموزه، از ابداعات او و مختصّات حکمت یمانی به شمار می رود. یسنده، تقر نو
یر میرداماد  ین: اختیار فاعل و جعل جاعل« به بررسِی تقر فصل دوم با عنوان »أمر بین الأمر
اختصــاص یافتــه کــه شــامل ده عنــوان اســت. همــان گونــه کــه اشــاره شــد، نگارنــده ابتــدا مبــانی 
یّت وجود  هستّی شــناختِّی میردامــاد را تبیــین کرده و بعد از بررسی مســئلۀ اصالت ماهیّــت و اعتبار
با قرائت دوَرانی، مســئلۀ جعل را از دیدگاه میرداماد تبیین کرده اســت. وی در ادامه، معناشــناسِی 
»کمالات الّهی« را در نظام فکریِ میرداماد بازخوانی کرده اســت. ســپس، تحلیلی هستّی شــناختّی از 
اختیــار بــر اســاس حکمــت یمانی ارائه داده و مبادیِ فعل اختیاری انســان، قــدرت، اراده و صدور 
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یر میردامــاد را از آموزۀ »أمر  افعــال اختیــاری را از نظــر میردامــاد تحلیل کرده اســت. پــس از آن، تقر
 میر برای این مسئله را تبیین کرده است.

ّ
ین« آورده و مسئلۀ تسلسل اراده ها و راه حل بین الأمر

: علم پیشین الّهی  یر میرداماد آمده اند، عبارت اند از مطالب دیگری که در فصلِ مربوط به تقر
یر اســتدلال  و ارادۀ انســان؛ مســئلۀ شــرّ و قضاء و قدر )قضاء علمی و عینی در نگاه میرداماد، تقر
یّۀ میرداماد در  (؛ نظر ، مســاوقت وجود با خیر و عدم با شــرّ

ّ
میردامــاد در اثبــات اکملیّــت نظــام کل

عقوبات اخروی در معاد )پاسخ به اشکالات فخر رازی بر دیدگاه ابن سینا(؛ اشکالات واردشده بر 
 میرداماد 

ّ
ین« )فعل انسان در محدودۀ فعل خدا، اشکال بر راه حل یر میرداماد از »أمر بین الأمر تقر

بارۀ اســتحقاق انســان برای عقوبات اخروی،  در تسلســل اراده ها، اشــکال بر پاســخ میرداماد در
 .)  نگرانۀ میرداماد در نفِی شرّ

ّ
اشکال بر دیدگاه کل

نگارنده متذکّر شــده که میرداماد در تبیین رابطۀ فاعلیّت الّهی و انتســاب فعل به انســان، بین 
فاعل مختار و جاعل که به فاعل و فعل وجود بخشیده، تمایز قائل شده و فاعل را در طول جاعل 

تامّ فعل قلمداد کرده است.
یر  ت بعیــد« نــام دارد، تقر

ّ
یب بــا عل ــت قر

ّ
یــن: همراهــیِ عل در فصــل ســوم کــه »أمــر بــین الأمر

عبدالرزّاق لاهیجی بررسی شده است.
یّت مشیّت انسان«،  ین: نفِی انتساب فعل خداوند، مظهر فصل چهارم با عنوان »أمر بین الأمر

یر قاضی سعید قمی اختصاص یافته است. به تقر
ق دارد، 

ّ
یان حدیث گرای مدرسۀ اصفهان تعل مۀ مجلســی به جر

ّ
یســنده با اشــاره به اینکه عا نو

یر عاّمۀ مجلسی را  یق« نام دارد، تقر ین: هدایت الّهی، ارائۀ طر در فصل پنجم که »أمر بین الأمر
طرح و بررسی کرده است.

یــابی و نتیجه گیری اختصــاص دارد. نگارنده عاوه  بخــش پایــانی رســاله نیز به جمع بندی، ارز
یرها را با مســئلۀ  یرهــای مطرح شــده در فصــول پیشــین، مواجهۀ این تقر یــابِی تقر بــر مقایســه و ارز
یر  یر لاهیجی همان تقر یرهای ارائه شــده، تقر  تبیین کرده اســت. به باور او، از میان تقر

ّ
ضرورت علی

مــۀ مجلســی، از روایات اســتخراج شــده و برگرفته از 
ّ

یــر عا خواجه نصیرالدیــن طــوسی ا ســت و تقر
یر  یر میرداماد و تا حدودی تقر مان و محدّثانی مانند فاضل استرآبادی است. تنها تقر

ّ
یرهای متکل تقر

یژه است.  ین«، بدیع و و قاضی سعید قمی از آموزۀ »أمر بین الأمر
، پاسخ لاهیجی، میرداماد و قاضی سعید قمی 

ّ
وی عاوه بر طرح اشکالات مبتنی بر ضرورت علی

یابی کرده است. بنا بر نظر میرداماد، خداوند جاعل ذات و حقیقت  را به این اشکالات بررسی و ارز
بارۀ   در

ّ
ت نیازمند نیست و شهۀ ضرورت علی

ّ
انسان است؛ لذا، صفت اراده و اختیار انسان به عل

 ، یرات مذکور یابِی تقر یسنده در ارز ت خارجی(. نو
ّ
آن مطرح نمی شود )عدم نیاز ارادۀ انسان به عل

 ،
ّ

اشاره کرده است که رأی میرداماد )و همچنین قاضی سعید قمی( در مواجهه با اصل ضرورت علی
با اشــکالات کمتری مواجه بوده و توجیه فلســفی مقبولی از مســئلۀ اختیار و آزادی اراده و قانون 

یّت ارائه می دهد. 
ّ
عل

نگارنده همچنین، مســئلۀ تسلســل اراده ها و اختیار انســان را نیز تحلیل و بررسی کرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه دیــدگاه میردامــاد کــه تسلســل اراده ها را نــاشی از اعتبار ذهنی دانســته، به برخی 
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اشکالات وارد شده بر این دیدگاه، از جمله اشکال امام خمینی؟ره؟، اشاره کرده است. وی در باب 
فی کرده که به سازگاریِ علم  علم پیشین الّهی و اختیار انسان نیز میرداماد را در زمرۀ متفکّرانی معرّ

پیشین الّهی با اراده و اختیار انسان قائل هستند. 
اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران )پردیــس فارابی(/ دانشــکده: الّهیّــات و معارف اســامی )گروه 

یخ دفاع: بهمن 1394ش. فلسفه و کام اسامی(/ تار
یّۀ اختیار انسان« )2.1.55(. یر حکیم میرداماد از نظر + مقالۀ مستخرج: »تقر

فلسفۀاسلامی 1.1.40.وجودرابطدر
: عبدالله مصباحی/  / استاد راهنما: حسین دیبا/ استاد مشاور (: رحمت الله باهنر نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: ایــن پایان نامــه با هدف تبیین و بررسِی »وجــود رابط«، در جایگاه مفهومی پیونددهنده در  معــرّ
قلمرو قضایا و مفاهیم ذهنی و همچنین، گونه ای از وجود که هســتّی اش عین ربط و وابســتگی به 
کید بر حکمت   است، نگاشته شده است. حیطۀ این تحقیق، فلسفۀ اسامی _ با تأ

ّ
وجود مستقل

 است.
ّ

متعالیه _ بوده و مطالب آن، مشتمل بر بخش کلیّات و چهار فصل مستقل
یر روشــنی از دو اصطاح  یســنده در بخش کلیّات، متذکّر شــده که پیش از میرداماد تصو نو
، در کتاب الأفق المبین  »وجود رابط« و »وجود رابطی«، وجود نداشته و میرداماد برای نخستین بار
، و پیروان حکمت متعالیه  صدار

ّ
گرد او، ما ، شا تمایز این دو مفهوم را تبیین کرده است. پس از میر

به این بحث توجّه کرده اند. 
یخچه و سیر تکامل مبانی و لوازم وجود رابط در فلسفۀ اسامی مطرح شده  در فصل اوّل، تار
یخی، دو صفحه را به میرداماد اختصاص داده و به چند نکته  یســنده در این ســیر تار اســت. نو

اشاره کرده است که به اختصار از این قرارند: 
بارۀ وجود رابط تحقیق کرده و دو  بســیاری بر این باورند میرداماد نخســتین کســی  اســت که در  .1

اصطاح »رابط« و »رابطی« را از یکدیگر تمایز داده است. 
 برای آن ها قائل نیست.

ّ
میرداماد موجودات ممکن را در زمرۀ روابط قرار داده و وجود مستقلی  .2

هستّی های ممکن، سایۀ وجود حقّ تعالی هستند.  .3
ق به مبدأ هســتّی به شمار می روند؛ اگرچه وجود ممکنات و 

ّ
همۀ ممکنات، وجودهای رابط متعل  .4

وجود واجب در جهان عینی، با یکدیگر تباین و تخالف سنخی دارند.
در فصــل دوم، اصطــاح »وجــود رابــط« و مفاهــیم مرتبــط با آن _ از جمله اصطــاح »رابط« و 
، نخستین حکیمی که به تمایز این دو اصطاح توجّه  »رابطی« _ بررسی شده اند. بنا بر قول مشهور
یســنده عباراتی از  یــک را به شــکل جداگانــه تبیین کرده، میرداماد بوده اســت. نو بــرد هر کــرده و کار
میردامــاد نقــل کــرده و دیــدگاه وی را در تقســیم وجود رابطی به دو قســم »وجــود في غیره در مقابل 
وجود محمولی و في نفسه« و »وجود رابطی به معنای وجود ناعتّی« تبیین کرده است. همچنین، به 
یح میرداماد بر تفاوت این دو مفهوم و پرهیز از خلط آن ها اشــاره کرده و نمونه ای از اختاط   تصر
این دو مفهوم در بیانات خودِ میرداماد را آورده است. وی در ادامه، از تأثیر باور به اصالت ماهیّت 
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یف و تبیین این دو اصطاح نزد میرداماد سخن گفته است. در تعر
فصل سوم به تبیین و نحوۀ اثبات وجود رابط در فلسفۀ اسامی اختصاص یافته و شامل دو 
یّت 

ّ
یق قضایا و جهان ذهن« و »تبیین وجود رابط از راه اصل عل بخــشِ »تبیــیِن وجــود رابــط از طر

ت« است. 
ّ
و چگونگیِ ارتباط معلول به عل

در فصل چهارم، برخی کاربردهای وجود رابط در فلسفۀ اسامی بررسی شده است که عبارت اند 
یق وجود رابط،  : نقش وجود رابط و معانی حرفی در حصول شناخت، اثبات اصالت وجود از طر از

ت و معلول، اصل امتناع دور و تسلسل علل و اثبات واجب و... .
ّ
قاعدۀ تازم وجودیِ عل

نگارنده در پایان و در بخش نتیجه گیری، متذکّر شــده که وجود رابط نه یک اصطاح، بلکه 
صدرا با اتّکا بر آن، بسیاری از مسائل فلسفی را تبیین 

ّ
اصلی مهمّ در حکمت متعالیه است که ما

کرده است. 
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: جامعة الصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(/ دانشــکده: مجتمع آموزش عالی امام  

یخ دفاع: اسفند 1389ش. خمینی؟ره؟ )گروه فلسفه و کام(/ تار

دیدگاهمیردامادوملّاصدرا 1.1.41.وجودشناسیاز
: نادعلی  (: شــهین اســامی/ اســتاد راهنما: سیّدهاشــم گلســتانی/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

عاشوری/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
صــدرا در باب وجــود و بررسِی دلیل 

ّ
فی: ایــن پایان نامــه بــا هدف تبیین دیــدگاه میرداماد و ما معــرّ

ین شــده اســت. فصل اوّل مشــتمل بر کلیّات  اختاف نظر آن ها در این باره، در چهار فصل تدو
بی در باب وجود، به اجمال  تحقیق است و در فصل دوم، آراء فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و ابن عر

بیان شده است.
فی  یســنده در فصل ســوم، ابتدا شــرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و آثار وی را معرّ نو
یژگیِ  بارۀ وجود، تبیین و تحلیل کرده اســت. وی به دو و کرده و ســپس، اندیشــه های میرداماد را در
میرداماد اشاره کرده و آن ها را سبب تمایز وی از سایر حکماء هم عصرش قلمداد کرده است: یکی 
یّۀ »حدوث دهری«. نگارنده در این فصل، دیدگاه میرداماد  سبک نگارش او و دیگری، ابداع نظر
یّت وجود، حدوث دهری، مراتب و سلسله های طولی و عرضِی  بارۀ اصالت ماهیّت و اعتبار را در

وجود، وحدت و کثرت وجود و رابطۀ وجود با ثبوت، بررسی کرده است.
بارۀ وجود، اصالت وجود و وحدت وجود اختصاص یافته  صدرا در

ّ
فصل چهارم به تبیین آراء ما

صدرا در باب وجود را در دو بخش با یکدیگر 
ّ

ف در پایان این فصل، نظرات میرداماد و ما
ّ
است. مؤل

یّۀ  مقایســه کرده اســت. خصوصیّاتی که وی برای فلســفۀ میرداماد ذکر کرده از این قرارند: ابداع نظر
یژگیِ حکمت متعالیه نیز باور به اصالت وجود  ین و حــدوث دهــری؛ بــاور به اصالت ماهیّت. مهم تر
یّه، توانسته مسائل فلسفِی  صدرا با اتّکا بر این نظر

ّ
یسنده، ما یّت ماهیّت است. به باور نو و اعتبار

یژگیِ دیگر حکمت متعالیه، باور به وحدت حقیقت وجود است.   کند. و
ّ

فراوانی را حل
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: آزاد اسامی )واحد نجف آباد(/ دانشکده: علوم انسانی )گروه الّهیّات و 

یخ دفاع: زمستان 1381ش. معارف اسامی(/ تار
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میرداماد دیدگاهابنسیناومقایسۀآنبانظر 1.1.42.وحیونبوّتاز
 : یزالله افشارکرمانی/ استاد راهنما: غامحسین ابراهیمی دینانی/ استاد مشاور (: عز نگارنده )دانشجو

علی مهدی زاده/ مقطع تحصیلّی: دکتری
یسنده با هدف بررسِی تفسیر ابن سینا و میرداماد از وحی و نبوّت و همچنین تحلیل مبانِی  فی: نو معرّ
ین کرده اســت. وی در مقدّمه، از  عقلی تفاســیر این دو حکیم، رســالۀ خود را در هفت فصل تدو
پیشینۀ بحث نبوّت و ضرورت پرداختن به آن سخن گفته و در فصل اوّل، به بررسِی وحی و نبوّت 
یف کرده است. وی  و ارتباط آن با معارف بشری پرداخته و وحی را از نظر ابن سینا و میرداماد تعر
ذیل عنوان »وحی از نظر میرداماد«، متذکّر شده که او وحی را عین کام الّهی قلمداد کرده و بر این 
یسنده همچنین، به تقسیم بندیِ  ید، همه از سوی خداوند است. نو باور است که آنچه پیامبر می گو
سه گانۀ میرداماد از سخنان الّهی _ اعجاز قولی، حدیث قدسی و حدیث نبوی _ اشاره کرده است. 
وی در ادامه، از نبوّت و کمال نهایِی بشــر ســخن گفته و بعد از بیان دیدگاه ابن ســینا در این باره، 
رأی میرداماد را مطرح کرده اســت که بر اســاس آن، اگر انســانی بخواهد به کمالات انســانِی خود 
دست یابد و استعداهای خود را به فعلیّت برساند، چاره ای جز تبعیّت از انبیاء الّهی؟عهم؟ ندارد.

یسنده در فصل دوم، به مبانِی انسان شناختّی پرداخته و دیدگاه میرداماد را در باب حقیقت  نو
آدمی و رابطۀ نفس با بدن بیان کرده است. وی در باب کمال و سعادت بشر اشاره کرده است که 
یند و به دنبال خیر و کمال خود هستند.  از نظر میرداماد، انسان ها در هر کاری ذات خود را می جو
فصــل ســوم بــه مبانی هستّی شــناختِّی وحــی و نبوّت اختصاص یافته اســت. نگارنــده در این 
 نظام هستّی را نشئت گرفته 

ّ
فصل، ضمن ارائۀ تفسیر میرداماد از هستّی، اشاره کرده است که او کل

از علــم الّهــی می دانــد. وی در ادامــه، از دیــدگاه میرداماد در باب اجمــال و تفصیل در علم، مراتب 
هســتّی و رابطۀ وحی با مراتب هســتّی ســخن گفته اســت. از نظر میرداماد، ذات حقّ اوّل و آخر و 
مبــدأ و منتهــای همــۀ مراتــب هســتّی بوده و همۀ مراتب هســتّی و اجزاء آن، رو به ســوی حقّ دارند. 
بارۀ عقل فعّال، وساطت آن در فیض باری تعالی و نقش آن  یسنده همچنین، رأی میرداماد را در نو
بارۀ عقل فعّال، مشابه  در درمان روح و نفس آدمی بیان کرده و متذکّر شده که دیدگاه میرداماد در

با آراء ابن سینا است.
یسنده در این فصل،  در فصل چهارم، مبانی معرفت شناختِّی وحی و نبوّت بررسی شده اند. نو
بارۀ مراتب ادراک، اشاره کرده که در نظر او، انسان دارای حیات دوگانۀ  با بررسِی آراء میرداماد در
حسّــی و عقــلی  اســت و پذیــرش وحــی و نبــوّت، بر پذیرش ایــن حیات دوگانه )یــا مراتب ظاهر و 
باطن( در نظام هستّی مبتنی است. ظاهر و باطنی دو وجه از حقیقتّی واحد هستند و فهم موازنۀ 
آن ها، از جمله اسرار ادیان الّهی است؛ سرّی که پیامبران و اولیاء الّهی آن را درک کرده اند. نگارنده 
بارۀ عقل قدسی و رابطۀ آن با حدس و شدّت و ضعف  سپس، متذکّر شده که دیدگاه میرداماد در

این قوّه در انسان ها، برگرفته از دیدگاه ابن سیناست.
بــارۀ حقیقــت نفس و ارتبــاط آن با عالَم مــاوراء بیان کرده  وی همچنــین، دیــدگاه میردامــاد را در
اســت. از نظر میرداماد، تا وقتّی انســان در عالَم جســم و حسّ محصور بوده در بند ســعادت های 
حسّــی  اســت، نمی تواند به عالَم عقل برســد؛ ازاین رو، اوّلین شــرط رســیدن به عالَم ماوراء، رهایی از 
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ادراکات حسّــی و عبور از عالَم جســم اســت. نگارنده در ادامه، دیدگاه میرداماد را در بارۀ تفاوت 
حاکم و عالَم و نبی مرور کرده است.

بارۀ نحوۀ  فصل پنجم به اختصاصات انبیاء؟عهم؟ مربوط است. در این فصل، آراء میرداماد در
اتّصال پیامبر با عالَم ماوراء و کیفیّت نزول وحی بر ایشــان بیان شــده اســت. نگارنده متذکّر شــده 
که دیدگاه ابن ســینا و میرداماد در بارۀ چگونگیِ نزول وحی، برگرفته از متن قرآن و احادیث اســت 
و ایشــان وحــی را در ســه قســم منحصــر دانســته اند: 1. الّهــام و القاء در خــواب؛ 2. خلق صوت؛ 

3. ارسال ملک. 
یژگی های سه گانۀ انبیاء )یعنی معجزۀ قوّۀ عاقله، معجزۀ قوّۀ  بارۀ و در ادامه، دیدگاه میرداماد در
یکی های عالَم طبیعت  ، نفس نبی از تار متخیّله و معجزۀ قوّۀ متصرّفه( بیان شده است. به باور میر
یژگی ها دســت می یابد.  یافته اســت؛ لذا، بر این و و مــزاج عبــور کــرده و روشــنایِی عــالَم قدس را در
ت اختاف این مراتب با انواع، بی نیازی از 

ّ
بارۀ مراتب و انواع مختلف وحی، عل دیدگاه میرداماد در

وحی جدید و دلیل خم رسالت، نسبت عقل و وحی یا عقل و نقل نیز در این فصل ارائه شده اند. 
نگارنده در پایان متذکّر شده است که از نظر میرداماد، وحی میزان عقانیّت عقل را افزایش داده 

و سبب تکمیل آن می شود.
یســنده با اشــاره به  بان شــناختِّی وحی و نبوّت بررسی شــده اســت. نو در فصل ششــم مبانِی ز
بان  استشــهادهای میردامــاد بــه متــون دینی و احادیث اصول کافی، یادآور شــده کــه در نظر وی، ز
بارۀ کاربرد  بان رمز است. او در ادامه، توضیحات میرداماد را در دین و معرفت قدسی و وحیانی، ز

بان رمز در متون دینی مرور کرده است.  ز
فصل هفم به اثبات نبوّت از نظر ابن سینا و میرداماد اختصاص یافته است. نگارنده به تاش های 
 کردنِ وحی از منظر عقل، شــهود و نقل اشــاره کرده و ســپس،  اســتدلال های 

ّ
میرداماد برای مســتدل

یّة نقل و تحلیل  فلسفِی وی را از مقدّمۀ کتاب شارع النجاة و استدلال کامیِ وی را از الرواشح السماو
کرده است. وی در بازخوانِی رأی میرداماد متذکّر شده که نهایت عقانیّت در انبیاء؟عهم؟ ظهور یافته 

است و ایشان نمونۀ والای فهم کام خداوند و اسوۀ سلوک باطنِی انسان ها به شمار می روند. 
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: آزاد اسامی )واحد علوم و تحقیقات/ تهران(/ دانشکده: حقوق، الّهیّات 

یخ دفاع: سال تحصیلِی 80_1379ش. و علوم سیاسی )گروه الّهیّات و معارف اسامی(/ تار

1.2.تصحیح،ترجمهوشرحمتون

1.2.1.ابطالزمانموهوم
(: اصغر ترابی مقدّم/ اســتاد راهنما: ســیّدجال الدین آشــتیانی/ مقطع تحصیلّی:  نگارنده )دانشــجو

کارشناسی
اسماعیل خواجویی ، 

ّ
فی: این پایان نامه، به تصحیح رســالۀ »إبطال الزمان الموهوم«، تألیف ما معرّ

، مقدّمه و تعلیقاتی بر آن نگاشــته اســت. وی  اختصاص دارد. نگارنده عاوه بر تصحیح این اثر
در مقدّمه خاطر نشــان کرده که خواجویی رســالۀ »إبطال الزمان الموهوم« را در دفاع از میرداماد و 



نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

77

یّۀ »حدوث دهری« نوشته است. همچنین، متذکّر شده  ردّ اعتراضات آقاجمال خوانساری بر نظر
کــه عبــارات این رســاله بســیار روان و ســاده بوده و اســتفادۀ خواجــویی از آیــات و روایات و بیان 
دیدگاه های ســایر اندیشــه مندان، آن را در زمرۀ آثار برجســتۀ علمی/ فلســفی قرار داده اســت. وی 
یح کرده که  در ادامه، با اشــاره به نســخه های شناخته شــده از این رساله و مشخّصات آن ها، تصر
نسخۀ کتابخانۀ دانشکدۀ الّهیّات و معارف اسامی )دانشگاه فردوسی مشهد( را اساس تصحیح 

خود قرار داده است.
اسماعیل خواجویی پرداخته و به اوضاع اجتماعی و سیاسِی 

ّ
یسنده سپس، به شرح حال ما نو

پنجاه عنوان دانســته  دوران حیات وی اشــاره کرده اســت. وی تألیفات خواجویی را بیش از صدو
یخ وفات و مدفن خواجویی سخن گفته است. او میرداماد و  فی شاگردان وی، از تار و پس از معرّ

فاضل هندی را از اساتید خواجویی قلمداد کرده است.
نگارنــده در ادامــۀ مقدّمه، برخی مســائل طرح شــده در رســالۀ »إبطال الزمان الموهــوم« را مرور 
کرده که یکی از این مسائل، چیستِّی زمان است. وی در بیان ماهیّت و حقیقت زمان، آراء و اقوال 
اندیشه مندان و حکمایی از جمله اینشتین، سموئیل الکساندر ایتالیایی، افاطون، ارسطو، ابن سینا، 
صدرا را تبیین کرده است. پس از این مقدّمه، 

ّ
خواجه نصیرالدین طوسی، ابوالبرکات بغدادی و ما

متن رسالۀ »إبطال الزمان الموهوم« را آورده است.
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: فردوسی )مشــهد(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و 

یخ دفاع: سال تحصیلِی 51_1350ش. حکمت اسامی(/ تار

1.2.2.ترجمهوشرحرسالۀ»حدوثدهریِ«میرداماد
 : یعتّی/ اســتادان مشــاور یعت زاده/ اســتاد راهنما: رحمت الله شــر (: اسماعیــل شــر نگارنــده )دانشــجو

سیّدکمال موسوی؛ نادعلی عاشوری/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: نگارنده در این پایان نامه، پس از نقل مختصری از زندگی نامه و احوالات عارفانۀ میرداماد،  معرّ
فی کرده و اوضاع عصر حیات میرداماد را به اختصار شرح داده است. سپس، به ترجمه  آثار وی را معرّ
و شــرح رســالۀ »حدوث دهری« پرداخته و در پایان، نظرات و انتقادات اســتاد ســیّدجال الدین 

آشتیانی بر دیدگاه میرداماد را نقل کرده است. 
یق میرداماد در اثبات حدوث  یسنده ذیل عنوان »خاصۀ رسالۀ حدوث دهری«، به دو طر نو
دهری اشاره کرده است: اثبات حدوث دهری از رهگذر تقدّم بر عالَم زمانی؛ اثبات حدوث دهری 
از رهگــذر تحلیــل امــکان اســتعدادی. وی در ادامــه، به دو نمونه از مســائلی کــه میرداماد از رهگذر 
حدوث دهری و سرمدی تحلیل کرده، اشاره کرده است: حقّ تعالی و علم او به جزئیّات؛ انتساب 
ــت فاعلی از رهگذر حدوث دهری. ســپس، آیات و احادیــثی که میرداماد در 

ّ
حــدوث زمــان بــه عل

یّۀ حدوث دهری به آن ها استشــهاد کرده و همچنین، اســتنادات وی را به اقوال حکماء  اثبات نظر
پیشین مرور کرده است.

اطّلاعات ثبت: دانشگاه: آزاد اسامی )واحد نجف آباد(/ دانشکده: علوم انسانی )گروه الّهیّات و 
یخ دفاع: مهر 1381ش. معارف اسامی(/ تار
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1.2.3.تصحیحکتابتقویمالإیمان)بخشنخست(
: رضا  (: روح الله عالمی/ استاد راهنما: غامحسین ابراهیمی دینانی/ استادان مشاور نگارنده )دانشجو

داوری اردکانی؛ محسن جهانگیری/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یم الإیمان میرداماد اختصاص دارد،  فی: این پایان نامه که به تصحیح بخش اوّل از متن کتاب تقو معرّ
یم الإیمان اســت. مقدّمۀ  شــامل مقدّمه، راهنمای مطالعۀ جزوه و ســپس، متن بخش نخســت از تقو
یم الإیمــان اختصاص دارد.  تصحیــح، بــه شــرح حال میرداماد و گــزارشی اجمالی از مطالب کتاب تقو
یســنده در ایــن مقدّمــه، از حیــات میردامــاد، جایگاه علمی و آثار وی و اوضــاع عصر زندگیِ او  نو
یم الأیمان و مشخّصات آن ها،  سخن گفته است. سپس، با اشاره به نسخه های موجود از کتاب تقو
یح کرده که تصحیح خود را بر اساس نسخۀ کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران _ که دربردارندۀ  تصر
اصاحاتی در حاشــیه اســت _ انجام داده اســت. وی از نســخۀ کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی 
نیز به عنوان نسخۀ دوم استفاده کرده؛ بنابراین، تصحیح او حاصل تطبیق نسخۀ کتابخانۀ مرکزیِ 

دانشگاه تهران و حواشِی آن با نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی است. 
ئم اختصاری و اعداد به کار رفته در تصحیح ســخن گفته و نکاتی با  نگارنــده در پایــان، از عــا
یم الإیمان، بر  عنــوان »راهنمــای مطالعــه« ذکــر کرده اســت. همچنین، فهرســتّی از مطالب کتــاب تقو

اساس صفحه بندیِ نسخۀ اساس تصحیح ارائه کرده است. 
یخ دفاع:  اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: ادبیّات و علوم انســانی )گروه فلســفه(/ تار

یور 1367ش. شهر

1.2.4.تصحیحکتابتقویمالإیمان)بخشدوم(
 : باقری/ اســتاد راهنما: غامحسین ابراهیمی دینانی/ استادان مشاور (: مرتضی میر نگارنده )دانشــجو

محسن جهانگیری؛ رضا داوری اردکانی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یسنده در  یم الإیمان اختصاص دارد. نو فی: این پایان نامه، به تصحیح بخش دوم از متن کتاب تقو معرّ
یای ولادت  ، رؤ مقدّمۀ تصحیح، به شرح حال میرداماد پرداخته و از مطالبی همچون نام و نسب میر
ین، انس و الفت 

ّ
وی، جوانِی میرداماد، زبان و سبک نگارش میرداماد، میرداماد در لسان صدر المتألّه

میرداماد و شیخ بهایی و اشعار میرداماد سخن گفته است. همچنین، تلفیق هماهنگ بین تفکّر برهان 
و احوال عرفانی را مشــخّصۀ اصلِی تفکّر میرداماد دانســته اســت. وی در ادامه، نظر هانری کربن را 
بارۀ میرداماد بیان کرده و به دو نمونه از تجارب عرفانِی میر اشاره کرده است. در پایان این بخش،  در

فی کرده است. یم الإیمان _ را معرّ استادان و شاگردان میرداماد و آثار وی _ از جمله کتاب تقو
یم الإیمان، دست نوشــتۀ کتابخانۀ  نگارنــده متذکّــر شــده که نســخۀ اســاس وی در تصحیــح تقو
مرکزیِ دانشگاه تهران است که با نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی تطبیق داده شده است. 
او همچنین، از نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی یاد کرده و آن را با نسخۀ اوّل )نسخۀ کتابخانۀ 

 یکسان دانسته است.
ً
یبا مرکزیِ دانشگاه تهران( تقر

ئم اختصاری و  وی ســپس، نــکاتی در قالــب »راهنمــای مطالعــۀ جــزوه«، بیــان کــرده و از عــا
یســنده خاطرنشان کرده که قسمت دوم کتاب  اعداد به کار رفته در تصحیح ســخن گفته اســت. نو
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یم الإیمان در این پایان نامه، از مبحث »انواع وحدت و کثرت« آغاز شــده اســت. وی با اشــاره  تقو
یم الإیمان که توسّــط روح الله عالمی تصحیح شــده، فهرســتّی برای  ین بخش نخســت متن تقو به عناو

ین کرده است.  ادامۀ مطالب تدو
یم الإیمان آمده است. پس از این مقدّمه، متن تصحیح شدۀ بخش دوم کتاب تقو

یخ دفاع: بی تا. اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تهران/ دانشکده: ادبیّات و علوم انسانی )گروه فلسفه(/ تار

بــنزینالعابدیــن ســیّداحمد اثــر کشــفالحقایق، بــر 1.2.5.تصحیــحوتعلیــقومقدّمــه
میرداماد میرمحمّدباقر تقویمالإیمان،اثر العلویالعاملی؟ره؟:شرحیبر

(: سیّدخلیل عاقه بندی حسینی طوسی/ استاد راهنما: سیّدجال الدین آشتیانی/  نگارنده )دانشجو
یز ضیاء شهابی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد : پرو استاد مشاور

ف، ســیّداحمد علوی عاملی اصفهانی، آغاز کرده و 
ّ
یســنده مقدّمۀ خود را با شــرح حال مؤل فی: نو معرّ

تذکّر داده که او خاله زاده، داماد و شــاگرد میرداماد اســت که برخی کتب اســتاد را شــرح داده و تا 
پایان عمر به آراء میرداماد وفادار بوده اســت. علوی عاملی در روش فلســفی تابع اســتاد خود بوده 
و بــه افــکار و عقایــد او احاطــۀ کامل داشــته اســت؛ چنان که میرداماد به وی امــر کرده تا بر کتاب 
یسد. نگارنده در ادامه، آثار و تألیفات سیّد احمد علوی عاملی را نام  القبســات شــرح و حاشــیه بنو
یســنده، همین امر ســبب  ط او بر مبانِی حکمت مشّــاء ســخن گفته اســت. از نظر نو

ّ
برده و از تســل

ین مفسّر آثار میرداماد شناخته شود.  شده تا علوی بهتر
یم الإیمــان پرداختــه و آن را اثــری موجــز در بیــان مبــانِی اصول  فِی کتــاب تقو او ســپس، بــه معــرّ
یم الإیمان اثری کامی است؛ امّا همۀ ابواب رایج فلسفی  اعتقادی دانسته است. از نظر نگارنده، تقو
در آن ذکر شده است. وی با اشاره به ساختار و محتوای مطالب کتاب، خاطر نشان کرده که سبک 
، با شــیوۀ حکمت مشّاء مغایرت ندارد؛ امّا روح فلسفۀ  نگارش و شــیوۀ فلســفِی میرداماد در این اثر
یرا ایجاز  یم الإیمان را بسیار دشوار دانسته؛ ز اشراق بر کتاب حاکم است. او فهم مطالب کتاب تقو
و اختصار _ که شــیوۀ بیان و نگارش میرداماد بوده _ در آن بارز اســت. ســیّداحمد علوی عاملی نیز 

در مقدّمۀ شرح خود، به این نکته اشاره کرده است.
نگارنــده در ادامــه، از نســخه های کتــاب کشــف الحقایق و روش تصحیــح خــود ســخن گفتــه 
اســت. نســخۀ اســاس این تصحیح، نســخۀ اصل اثر اســت که در کتابخانۀ آســتان قدس رضوی 
نگهداری می شود. همچنین، از روش شارح و ساختار »قال/ أقول« در شرح وی سخن گفته است. 
یم الإیمان آورده و آن را شرح و تبیین کرده؛ سپس، برای تأیید  تی از کتاب تقو علوی عاملی ابتدا عبار
یژه مشّائیان و ابن سینا و شیخ اشراق، بیان کرده و به  آراء میرداماد، عباراتی از حکماء پیشین، به و
توضیح و مقایسۀ دیدگاه های شیخ اشراق با مشّائیان پرداخته است. بنا بر توضیح مصحّح، شارح 

در بیشتر مسائل، رأی میرداماد را پذیرفته و به ندرت نظر خود را مطرح کرده است.
یســنده در ادامــۀ مقدّمــه، برخــی مباحث مهمّ کتاب کشــف الحقایق را به اجمــال مرور کرده و  نو
 : عبارات میرداماد و شــارح را آورده اســت. مباحثی که در این مقدّمه بررسی شــده اند عبارت اند از
ت؛ قاعدۀ »الشيء ما لَم یجب تجوهره لَم یوجد«؛ براهین اثبات واجب الوجود؛ 

ّ
مناط حاجت به عل
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مســئلۀ شــرور در عــالَم؛ صفــات واجب الوجــود؛ بســاطت واجب الوجــود؛ وحــدت واجب الوجود؛ 
یة الله«؛ نســبت صفــات با ذات حقّ تعالی؛   الواحد«؛ مســئلۀ »رؤ

ّ
قاعــدۀ »الواحد لایصدر عنه إلا

علم واجب به ذات و به ما سوی الذات؛ مُثُل افاطونی. 
، نمایه ای  بعد از این مقدّمه، متن تصحیح شــدۀ کتاب کشــف الحقایق آمده اســت. در پایان نیز

از اسامیِ اشخاص و کتب به چشم می خورد.
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: فردوسی )مشــهد(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و 

یخ دفاع: سال تحصیلِی 74_1373ش. حکمت اسامی(/ تار

داماد 1.2.6.التقدیساتِمیرمحمّدباقر
 : یدون/ اســتاد راهنما: ســیّدجال الدین آشــتیانی/ استاد مشاور (: عبدالعظیم فر نگارنده )دانشــجو

غامحسین ابراهیمی دینانی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یسنده  فی: این پایان نامه، تصحیح و ترجمه ای مختصر از کتاب التقدیساتِ میرداماد است. نو معرّ
در مقدّمۀ پایا ن نامه آورده است که این اثر فاقد فصل بندیِ مدوّن و مرسوم در کتب فلسفی بوده 
یق« نــام دارنــد؛ لذا، برای دســترسِی آســان تر به مــتن، ذیل این  و فصــول آن، »تقدیــس« و »تشــر

ین، به محتوای هر یک از فصول نیز اشاره کرده است. عناو
یخ  ایــن پایان نامــه از دو بخــش تشــکیل شــده: نگارنده در بخــش اوّل، بعد از مــرور اجمالِی تار
فلســفۀ اســامی و اوضاع اجتماعی و ســیاسِی عصر میرداماد، شــخصیّت های برجســتۀ مکتب 
فی کرده است؛ چهره هایی همچون: میرداماد، شیخ بهاء الدین عاملی، میر ابوالقاسم  اصفهان را معرّ
محمّدباقر مجلســی. در ادامه، به 

ّ
محســن فیض کاشــانی و ما

ّ
صدرای شــیرازی، ما

ّ
فندرســکی، ما

شرح حال و مقام علمیِ میرداماد )نام و نسب، تحصیات، اخاق و عبادت، مرتبۀ علمی، بی مهری 
ِ »آثاری 

ّ
به آثار میرداماد، شــاگردان و معاصران میرداماد( اشــاره کرده و آثار وی را در دو دســتۀ کلی

فی کرده است.  که نسخه دارند« و »آثاری که نسخه ندارند«، معرّ
یسنده پس از آن، از روش تصحیح و تحقیق متن سخن گفته، به نسخه های شناخته شده  نو
از التقدیســات اشــاره کرده و نســخه های اســاس و بدل در تصحیح خود را مشــخّص کرده است. 
همچنین، توضیحاتی در باب استنساخ و مقابلۀ نسخه ها، صحّت و اختاف نسخه ها، رسم الخطّ، 

ئم اختصاری ارائه کرده است.  نقطه گذاری و عا
بارۀ پاسخ به  وی ســپس، محتوای کتاب التقدیســات را مرور کرده اســت. میرداماد این اثر را در
بارۀ  شــهۀ ابن کمّونه در توحید ذاتی حقّ و پاســخ به آن تألیف کرده؛ ازاین رو، مصحّح مطالبی در
یر  صدرا و حاجی سبزواری را به این شهه، تقر

ّ
یخچۀ شهۀ ابن کمّونه ارائه داده و پاسخ های ما تار

کرده است. او در پایان این بخش، از وجه تسمیۀ کتاب سخن گفته و برای آشناساختِن خواننده 
با متن کتاب التقدیسات، گزارشی اجمالی و ترجمه وار از مطالب آن ارائه داده است. 

 ، بخش دوم پایان نامه، به ارائۀ متن تصحیح شــدۀ التقدیســات اختصاص یافته و در پایان نیز
یر نسخه های خطّی و سپس، نمایه های آیات و احادیث، آیین ها و جماعات، اماکن، اعام  تصاو

و کتاب ها آمده است.



نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

81

اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: فردوسی )مشــهد(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و 
یخ دفاع: تابستان 1374ش. حکمت اسامی(/ تار

1.2.7.مقابلهوتصحیحکتابالصراطالمستقیم
(: احمــد خالــدی/ اســتاد راهنمــا: غامحســین ابراهیمی دینانی/ مقطــع تحصیلّی:  نگارنــده )دانشــجو

کارشناسی ارشد
بارۀ موضوع و محتوای کتاب الصراط المستقیم  یسنده در مقدّمۀ تصحیح، ابتدا توضیحاتی در فی: نو معرّ
یح کرده که تصحیح  فی و بررسِی نسخه های موجود از کتاب، تصر ارائه کرده است. سپس، با معرّ
وی، در وهلۀ نخســت بر اســاس نســخۀ خطّی کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران )شمارۀ 279( و بعد 
از آن، نسخۀ خطّی کتابخانۀ مجلس شورای اسامی و نسخۀ دیگری در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

تهران )شمارۀ 4953( صورت گرفته است. 
نگارنــده در ادامــۀ مقدّمــه، مفاهیمی را که میرداماد در این کتاب از آن ها اســتفاده کرده، تبیین 

کرده است. مباحث این بخش، ذیل دو عنوان ارائه شده اند:
یف حرکت« که شامل این مطالب است:  »پاسخ میرداماد به اشکال امام فخر رازی درمورد تعر  .1
پاســخ بهمنیار به اشــکال امام فخر رازی؛ پاســخ مرحوم میرداماد به اشــکال امام فخر رازی؛ 

»آن« و »ابتدا«. 
یف حدوث و قدم؛ انواع حدوث و قدم؛  »حدوث دهری« که شــامل این مطالب اســت: تعر  .2
حــدوث و قــدم حقیــقّی یــا اضــافی؛ حــدوث و قــدم زمانی؛ حــدوث و قدم ذاتی؛ عــدم مجامع یا 
ت؛حــدوث دهری؛ ابــداع؛ احــداث یا صنع؛ 

ّ
لیســیّت ذات یــا امــکان؛ مــاک احتیــاج بــه عل

ین؛ زمان، دهر و سرمد. تکو
بخش دوم پایان نامه نیز به ارائۀ متن تصحیح شدۀ کتاب الصراط المستقیم اختصاص دارد.

یخ دفاع:  اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: ادبیّات و علوم انســانی )گروه فلســفه(/ تار
سال تحصیلِی 67_1366ش.

1.2.8.مقدّمهوشرحوتصحیحوتحشیۀکتابجذواتِمیرداماداسترآبادی
/ مقطع تحصیلّی: دکتری (: اغناطیوس الصیصی/ استاد راهنما: حسین مینوچهر نگارنده )دانشجو

ین کرده است. یسنده بعد از بیان مباحث مقدّماتی، رسالۀ خود را در پنج فصل تدو فی: نو معرّ
فصل اوّل که »محیط سیاسی و مذهبی و علمی« نام دارد، شامل این مطالب است: الف( اوضاع 
ســیاسِی ایــران در عهــد میردامــاد؛ ب( اوضــاع دینِی ایران در عهد میرداماد: تشــیّع، تصوّف، فرق و 
؛ علوم دینی  ، حروفیّه؛ ج( اوضاع علمی و ادبِی ایران در عهد میرداماد: ادبیّات و شعر ادیان دیگر

و علماء و فقهاء؛ فلسفه و علوم عقلی.
فصــل دوم بــه چنــد بخش تقســیم شــده اســت. نگارنده در بخــش اوّل به زندگی نامــۀ میرداماد 
، ولادت، مولد، تحصیات،  ص، نســب، پدر و مادر

ّ
اشــاره کرده و از مطالبی همچون نام، لقب، تخل

ینی،  خلیــل قزو
ّ

صدرا، زلالی خوانســاری، ما
ّ

، شــاگردان میردامــاد )ما اســتادان، رحــات و اســفار
ســیّداحمد علوی عامــلی، میرزامحمّدقاســم گیــانی(، معاصــران وی )ســاطین، علمــاء و ادبــاء و 
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محمّدتقّی مجلســی(، وفات، زهد و تقوا 
ّ

شــعراء؛ از جمله شــیخ بهایی و میرابوالقاســم فندرســکی و ما
، تألیفات و  بــوط بــه میرداماد ســخن گفته اســت. در بخش دوم از فصــل دوم نیز و افســانه های مر
شــاعرانگیِ میرداماد را بررسی کرده اســت. بخش ســوم از این فصل، به بیان افکار و عقاید فلســفِی 
: خدا؛ وجود، اصالت وجود یا اصالت  میردامــاد اختصــاص دارد. مطالب ایــن بخش عبارت اند از
ماهیّت؛ جواهر و اعراض؛ حدوث و قدم؛ عالَم و آدم؛ عقول و نفوس؛ افاک؛ عالَم مثال؛ تحقیقات 

لفظی و کتبی و اسماء و حروف؛ تصوّف و عرفان. 
فِی کتاب جذوات و مواقیت اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، محتوای  فصل سوم به معرّ
بارۀ شیوۀ  کتاب و مباحث مطرح شده در هر »جذوه« و »میقات« را بررسی کرده است. همچنین، در
بــرد فعل، وجوه  نــگارش میردامــاد در ایــن اثــر و خصایص دســتوری و لغــویِ آن )از جمله نحوۀ کار
بی و فارسی( ســخن گفته و  یج کلمات عر بی، تمز وصفی و صفات، اســتفاده از جمع ها و ترکیبات عر

طولانی بودنِ جمات را از خصایص متن جذوات دانسته است.
فِی نسخه های کتاب، متذکّر شده که نسخۀ استفاده شده در این تصحیح،  وی سپس، با معرّ
نسخۀ کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران است که با نسخۀ چاپ سنگیِ بمبئی مقابله شده است. وی 
در ادامه، خاطرنشان کرده که این تصحیح با شیوۀ التقاطی انجام شده است. تبیین اختصارات و 

ئم تصحیح، پایان بخش این فصل است.  عا
در فصل چهارم، متن تصحیح شدۀ کتاب جذوات و مواقیت آمده است.

فصل پنجم »تعلیقات و فهارس« نام داشته و شامل دو قسمت است: 1. تعلیقات و توضیحات؛ 
بی، اشعار فارسی،نام های کسان،  ، اشعار عر 2. فهرست های متن جذوات )آیات، احادیث و اخبار

نام جای ها، نام کتاب ها، اصطاحات حکمی و عرفانی، لغات و ترکیبات(. 
بان و ادبیّات فارسی(/  اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تهران/ دانشکده: ادبیّات و علوم انسانی )گروه ز

یخ دفاع: سال تحصیلِی 46_1345ش )1967م(. تار
+ مقالۀ مستخرج: »شرح احوال و آثار میرداماد استرآبادی« )2.4.9(.

1.3.تاریخفلسفهوکلام

صفویّه عصر 1.3.1.بررسیتاریخیِجریانشکلگیریِمدرسۀکلامیِاصفهاندر
: حســین  (: محمّدباقــر اســعدی/ اســتاد راهنمــا: ابراهــیم نزهــت/ اســتاد مشــاور نگارنــده )دانشــجو

هاشم نژاد/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یخی، شکل گیریِ علم کام شیعی در اصفهان  یکردی تار یسنده در این پایان نامه، با رو فی: نو معرّ
عصــر صفــوی را تبیــین کــرده اســت. وی با اشــاره بــه این نکته کــه مکتب کامــیِ اصفهان جهت 
تکامل بخشــیدن به کام شــیعی و مقابله با افکار انحرافی و پاســخ به چالش های کامی پدید آمد، 
یان و تاش حکماء شیعه در پایه گذاریِ مدرسۀ کامیِ اصفهان سخن گفته  از نقش دولت صفو

و سایر عوامل مؤثّر در تأسیس و تثبیت این مدرسه را بررسی کرده است. 
یــن کــرده اســت. وی فصــل اوّل را بــه کلیّات  نگارنــده پایان نامــۀ خــود را در چهــار فصــل تدو
فِی حوزۀ اصفهان پرداخته  یخیِ کام شــیعی را برشمرده و به معرّ اختصاص داده و در آن، ادوار تار
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یسنده به  است. در فصل دوم، عوامل بنیادی شکل گیریِ مکتب اصفهان را تبیین کرده است. نو
یان _ عوامل فرهنگی _ مانند  عوامل متعدّدی از جمله عوامل سیاسی _ مانند تشکیل دولت صفو
مان به اصفهان _ اشــاره کرده و به 

ّ
ظهور شــهات جدید _ و عوامل بنیادین _ مانند مهاجرت متکل

یک از آن ها پرداخته است. تبیین و توضیح هر
مان مؤثّر در شــکل گیری و شــکوفایِی مدرســۀ اصفهان اختصاص 

ّ
فِی متکل فصــل ســوم بــه معرّ

فِی میرداماد آغاز کرده و بعد از ارائۀ زندگی نامۀ او، حیات  یافته است. نگارنده این فصل را با معرّ
یــن و پایتخت شاه طهماســب صفوی  وی را بــه دو دوره تقســیم کــرده اســت: 1. دوره ای کــه در قزو
و ســلطان محمّد خدابنــده حضــور داشــته اســت؛ 2. دورۀ مربوط بــه اقامت میردامــاد در اصفهان. 
ین1 در شکل گیریِ  یســنده خاطر نشــان کرده اســت که حضور ســه مکتب فکری و علمی در قزو نو
شــخصیّت علمــیِ میردامــاد نقــش بســزایی داشــته اســت. وی در ادامــه، بــه دورۀ اقامــت میــر در 
یســنده با اشــاره به اینکه  بار شــاه عبّاس صفوی پرداخته اســت. نو اصفهان و مازمت وی با در
میردامــاد یکــی از مؤسّســان حــوزۀ علمیّــۀ اصفهــان بــوده و شــاگردان فــراوانی تربیت کــرده، برخی 
خلیل 

ّ
شمســای گیانی، ما

ّ
فی کرده اســت؛ چهره هایی همچون: ما شــاگردان او و آثار آن ها را معرّ

صدرا و سیّداحمد 
ّ

ینی، قطب الدین محمّد اشکوری، سیّدمحمّدتقّی حسینی استرآبادی، ما غازی قزو
ین العابدین علوی عاملی. بن ز

یم الإیمان، خلق الأعمال،  در ادامه، از برخی آثار کامی/ فلسفِی میرداماد )از جمله: القبسات، تقو
الإیقاضات و...( و موضوعات آن ها سخن گفته و ابداعات کامیِ میرداماد و مشرب فلسفِی او را 
بررسی کرده است. وی با ذکر این مطلب که میرداماد تحت تأثیر اندیشه های کامی و فلسفِی حوزۀ 
یّــۀ »حدوث دهری«، رأی میرداماد در باب مســئلۀ  شــیراز قــرار داشــته، برخــی آراء او از جمله نظر
بارۀ اصالت وجود و اصالت ماهیّت را بازخوانی کرده است.  تقیّه و بداء و همچنین، دیدگاهش در
محســن فیض کاشــانی، عبدالرزّاق 

ّ
صــدرا، ما

ّ
در ادامــۀ ایــن فصــل، شــخصیّت هایی نظیــر ما

فی  ، خاندان خوانساری و استرآبادی معرّ مه محمّدباقر مجلسی و نیز
ّ

لاهیجی، قاضی سعید قمی، عا
یک از آن ها بررسی شده اند. شده و روش فلسفی/ کامی، آثار و شاگردان هر

یســنده در فصــل چهــارم، آثار شــکل گیری مدرســۀ کامی اصفهــان را در حوزه های مذهبی،  نو
علمی و ادبی بررسی کرده است. از جمله نتایج مذهبِی تأسیس این مکتب، شکوفایی فرهنگ تشیّع 
است. نگارنده ابداعات حکمیِ میرداماد و تاش وی را در پیوند فلسفه با دین، از عوامل رونق 
فی کرده است. او همچنین، از نقش چشمگیر برخی شاگردان میرداماد  و اعتاء فرهنگ تشیّع معرّ

_ از جمله میرسیّداحمد علوی عاملی _ در روند توسعۀ علم کام سخن گفته است.
یخ و تمدّن ملل  اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اســامی )گــروه تار

یخ دفاع: اسفند 1390ش. اسامی(/ تار

مکتب فلســفِی اشــراقی که از ســویِ خاندان دشــتکی ارائه شــده بود؛ مشــرب فلســفِی محقّق دوانی که به واســطۀ   .1

ین که از سویِ علماء مهاجر لبنان و به رهبریِ  یان فکریِ حوزۀ قزو ین منتقل شده بود؛ جر گردان او به قزو شا

محقّق کرکی ایجاد شده بود.
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اندیشۀشیعی فلسفیدر 1.3.2.زمینهھایشکوفاییِتفکّر
 : یان/ استاد مشاور (: حبیب الله )حســیب( احســانی/ اســتاد راهنما: محســن غرو نگارنده )دانشــجو

/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد محمّد رضاپور
فی:1 موضــوع ایــن پایان نامه، بررسِی نقش آموزه ھای شــیعی و فیلســوفان شــیعه در شــکوفایِی  معــرّ
فلســفه اســامی اســت. نگارنده بر این باور اســت که معارف شــیعی در شــکوفایی و بسط فلسفۀ 
اسامی/ شیعی از جھات مختلف نقش محوری داشته اند و یکی از عوامل این رشد و شکوفایی، 
وام گیریِ مستقیم و غیرمستقیم از سرچشمۀ وحی و تعالیم امامان معصوم؟عهم؟ است؛ لذا، کوشیده 
اســت زمینه ھای تفکّر فلســفی را در اندیشــۀ شــیعه بررسی کند. وی بر خاف نظر برخی که تصوّر 
می کنند آنچه فلســفۀ اســامی، صورت و شــرحی از فلســفۀ یونان اســت، معتقد اســت که فلســفۀ 
یســنده بر  اســامی به  لحــاظ صــورت، مــادّه و محتــوا، تفاوت ھایی بنیادین با فلســفۀ یونان دارد. نو
یخی، بیشتر فیلسوفانی که در رشد فلسفه اسامی نقش داشته اند،  این باور است که از لحاظ تار

شیعی بوده یا تمایات شیعی داشته اند.
 سامان داده است: 

ّ
وی پس از ارائۀ این مقدّمه، پایان نامۀ خود را در دو بخش کلی

یخ فلسفه و فاسفۀ شیعه« نام دارد و بر مباحثی همچون نقش نھضت ترجمه،  بخش اوّل، »تار
نقش ائمه؟عهم؟ و نقش دوره های پس از عصر امامان؟عهم؟ در شکل گیریِ فکر فلسفی اشتمال دارد. 
 تقسیم 

ّ
یسنده در این بخش، سیر فلسفۀ اسامی را پس از امامان معصوم؟عهم؟، به سه دورۀ کلی نو

کرده است: 1. دورۀ تأسیس )از کندی تا ابن سینا(؛ 2. دورۀ فترت )از خواجۀ طوسی تا میرداماد(؛ 
 .) صدرا تا عصر حاضر

ّ
3. دورۀ شکوفایی )از ما

نگارنــده در خــال بــررسِی ایــن ســه دوره، شــرح مختصــری از زنــدگانی و اندیشــۀ چهــل نفر از 
ین مدخل از دورۀ دوم، به میرداماد اختصاص دارد. فیلسوفان مؤثّر شیعی ارائه داده است. آخر

او بر این باور است که بعد از میرداماد، فلسفۀ اسامی از حالت بی سر و سامانی و رکود ناشِی 
یسنده، ظهور میرداماد  از حمات مغول خارج شده و در مسیر تکامل قرار گرفته است. در نظر نو
یّه و تأسیس مکتب اصفهان است. وی ضمن مقایسۀ  سرآغاز شکوفایِی فکر فلسفی در عصر صفو
یســیِ میرداماد با هگل )فیلســوف مشــهور آلمانی(، خاطر نشــان کرده که به اعتقاد برخی،  دشوارنو
پرداخــتن میردامــاد بــه فقــه و حدیث، پوششــی برای فعالیّت های فلســفِی او بوده اســت. نگارنده 
یّۀ »حدوث دهری« _  ضمن اشاره به تأثیر عقاید فلسفِی میرداماد _ از جمله اصالت ماهیّت و نظر
فی شــیعی، میرداماد  یح کرده که در تطبیق اندیشــۀ فلســفی با متون معار ، تصر بر فیلســوفان متأخّر
نخستین گام را برداشته است. وی در ادامه، از نقش میرداماد در احیاء فلسفۀ سینوی و حکمت 

صدرا سخن گفته است.
ّ

اشراقی و همچنین، شکل گیریِ فلسفه ما
فصل دوم این پایان نامه، »سرچشــمه ھا، دســتآوردھا، آســیب ھا و افق آیندۀ فلســفۀ شــیعه« 
یعت، ھماھنگیِ برھان با عرفان، تبیین  یسنده در این بخش، ھماھنگیِ حکمت با شر نام دارد. نو

فِی این پایان نامه، برگرفته  دسترسی به متن و محتوای این پایان نامه، تا زمان نگارش این مدخل فراهم نشد. معرّ  .1

از مطالب درج شده در وبگاه کتابخانۀ جامعة  المصطفی؟ص؟ العالمیّة و مقالۀ مستخرج از آن است.
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صحیح رابطه عقل و نقل، شکل گیریِ کام فلسفی و شکل گیریِ فلسفۀ سیاسی را از دستآوردھای 
برجستۀ تفکّر فلسفِی شیعه قلمداد کرده است. وی در پایان، آسیب ھای فلسفۀ شیعی را برشمرده 

و شمایی از آیندۀ آن ترسیم کرده است.
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: جامعة الصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(/ دانشــکده: مجتمع آموزش عالِی امام 

یخ دفاع: زمستان 1390ش. خمینی؟ره؟ )مدرسۀ عالِی حکمت و دین پژوهی(/ تار

1.4.تراجمنگاریوشرححال

وعقایدمیرداماد 1.4.1.شرححالوآثار
(: ســیّدعلی مدرّس موسوی/ اســتاد راهنما: غامحسین صدّیقّی/ مقطع تحصیلّی:  نگارنده )دانشــجو

دکتری
فی: این رساله مشتمل بر یک مقدّمه، سه باب و یک خاتمه است. مقدّمۀ رساله شامل چهار  معرّ
فصل است: در فصل اوّل، اوضاع سیاسی و اجتماعیِ ایران قبل از میرداماد، در فصل دوم، اوضاع 
سیاسی و اجتماعی ایران در عصر میرداماد، در فصل سوم، سیر فکر فلسفی و علوم عقلی )در دو 
یخ علم کام در میان مســلمانان«( و  بخشِ »ســیر فکر فلســفی از آغاز تا زمان محقّق داماد« و »تار

در فصل چهارم، شرح احوال و اخاق محقّق داماد بررسی شده اند. 
یسنده در فصل چهارم از مقدّمه که به شرح حال میرداماد اختصاص دارد، از این موضوعات  نو
د و وفات؛ دوران کودکی و تربیت؛ وضع تعلیم و تربیت 

ّ
سخن گفته است: نام؛ نسب و القاب؛ تول

بان و سبک نگارش؛ شخصیّت علمی و اجتماعیِ او؛  در عصر میرداماد؛ کتب درسِی عصر او؛ ز
؛ تأثیــر او در دیگران؛ مناصب و مشــاغل؛ رفتار و  شــخصیّت افســانه ایِ او؛ تأثیــر دیگــران در میــر

اخاق او؛ برنامۀ روزانۀ او؛ معاصران میرداماد. 
نگارنده بعد از این مقدّمۀ مبسوط، سه باب گشوده است:

ین اســت: فهرســت الفبایی،  در بــاب اوّل، آثــار میردامــاد بررسی شــده که مشــتمل بر این عناو
فهرســت موضوعی )شــاملِ فهرســت کتب چاپی و فهرست کتب فارسی(، فهرست تفصیلِی تمام آثار 
یسنده در این فهرست تفصیلی، نسخ خطّیِ هر یک از  میر )اعمّ از نامه، اجازه، رساله، کتاب(. نو

بارۀ موضوعات و ابواب هر یک از آن  ها سخن گفته است. فی کرده و در آثار را معرّ
بــاب دوم بــه شــرح آراء و عقایــد خاصّ میرداماد اختصاص یافته اســت. مطالب این باب در 
ین شــده اند. فصل اوّل به آراء خاصّ فلســفی و کامیِ میرداماد اختصاص دارد که  دو فصل تدو
یم و  : مســئلۀ »حــدوث دهــری«؛ جبــر و اختیار یــا خلق الأعمال؛ ربط حــادث به قد عبارت انــد از
چگونگیِ صدور کثرت از وحدت؛ مســئلۀ »بداء« و رفع اشــکال های وارد بر آن؛ مســئلۀ »اصالت 
ماهیّت«. در فصل دوم، آراء و عقاید دینِی میرداماد از جمله اصول اعتقادات، تقلید، اجتهاد و آراء 

خاصّ فقهیِ وی تحلیل و تبیین شده اند. 
در باب ســوم، برخی آثار میرداماد در چهار فصل تحلیل شــده اند: القبســات )فهرســت اجمالی 
ابــواب و فصــول؛ شــرح مســائل کتــاب؛ ذکر ردود و شــروح و حواشی(، جــذوات و مواقیت )تحلیل 
مقدّمۀ کتاب؛ تحلیل موضوع و محتوای کتاب(، الإیقاظات )تحلیل موضوعات و مسائل طرح شده 
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در کتاب(، شارع النجاة )تحلیل مقدّمه؛ ابواب؛ فصول و مسائل کتاب(.
نگارنده در پایان، خاتمه ای طرح کرده و در آن، دو رســالۀ »امانت الّهیّة )در تفســیر آیۀ امانت 

به فارسی(« و »رساله در نفِی وحدت عددی از باری تعالی« را بررسی کرده است. 
اطّلاعــات ثبت: دانشــگاه: تهران/ دانشــکده: علــوم معقول و منقول )الّهیّات و معارف اســامی(/ 

یخ دفاع: سال تحصیلِی 47_1346ش. تار
+ مقالۀ مستخرج: »میرداماد: فلسفه و شرح حال و نقدآثار او« )2.4.11(

+ باز نشر به صورت کتاب:
حکیم اســترآباد: میرداماد، سیّدعلی موســوی مدرّس بههانی، چ1، تهران: انتشارات اطّاعات،   .1

1370ش.
حکیم اســترآباد: میرداماد، ســیّدعلی موســوی مدرّس بههانی، چ2، تهران: انتشــارات دانشــگاه   .2

تهران، 1377ش.

دوانــی،ســیّدالحکماء ابنســینا،محقّــق فارابــی،شــیخ حکیــم افــکار و 1.4.2.شــرححال
میردامــاد)ازروضــاتالجنّــاتفــيأحوالالعلمــاءوالسّــادات،تألیفعلّامــهمیرزامحمّدباقر

خوانساریاصفهانی(
ین الدین جعفر زاهدی/ مقطع تحصیلّی:  (: حسین قرشی الحسینی/ استاد راهنما: ز نگارنده )دانشجو

کارشناسی
فی: ایــن پایان نامــه، بــه بازخــوانی و ترجمۀ شــرح حال فــارابی، ابن ســینا، جال الدیــن دوانی و  معــرّ
میردامــاد از کتــاب روضــات الجنّــات في أحوال العلماء و الســادات اختصاص دارد و شــامل یک 
مقدّمه و چهار بخش است. بخش نخست به فارابی، بخش دوم به ابن سینا، بخش سوم به دوانی 

و بخش چهارم به میرداماد اختصاص دارد.
بــوط بــه میردامــاد از صفحــۀ 58 و بــا ایــن جمات آغاز شــده اســت: »ســیّدفاضل،  بخــش مر
...«. این  ، پسر سیّد دانشمند بزرگوار سخنگوی دانا و نیرومند جامع و کنجکاو، فهیم، میرمحمّدباقر

بخش در صفحۀ 71 پایان یافته است. 
، نسب خاندان او، ماجرای همراهیِ میرداماد و شیخ  در این بخش، مطالبی همچون ولادت میر
بهایی با شــاه عبّاس و ســنجش صفای باطن آن ها از  ســوی شــاه  صفوی نقل شده است. همچنین، 
به شــاگرد وی، صدرالدین شــیرازی اشــاره شــده و متن اجازۀ شــیخ عبدالعلی کرکی )دایی میرداماد( و 
شیخ حســین بن عبدالصمد )پدر شــیخ بهایی( به میرداماد آمده اســت. ســپس، برخی آثار میرداماد 
: القبســات و الصراط المســتقیم )در حکمــت(، شــارع النجاة )در فقه(،  فی شــده کــه عبارت اند از معــرّ
حاشیۀ میر بر اصول کافی، رساله ای در نهی از نامیدن مهدی؟عج؟ در عصر غیبت، نبراس الضیاء، 

یم الإیمان، الأفق المبین، رساله هایی در جواب مسائل، اشعار و... . خلسة الملکوت، تقو
مترجم به تبع مصنّف، وفات میرداماد را در سال 1041 هجری دانسته و خاطر نشان کرده که وی 
کتابی با عنوان عیون المسائل داشته که توفیق اتمام آن را نیافته است. همچنین، از شب بیداری ها، 
عبادات و فضائل اخاقی میرداماد ســخن گفته و به قرب وی نزد شــاه عبّاس صفوی و شــاه صفی 
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بِی میرداماد آورده است.  اشاره کرده است. نگارنده در پایان، نمونه هایی از اشعار فارسی و عر
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: فردوسی )مشــهد(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و 

یخ دفاع: سال تحصیلِی 50_1349ش. حکمت اسامی(/ تار

1.5.فقهواصول

1.5.1.بررسیِنظراتفقهیِمیرداماد
: زهرا تجری مؤذّنی/  یمانی/ استاد مشــاور / اســتاد راهنما: سوســن نر (: محمّد انصار نگارنده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: این پایان نامه که به تبیین دیدگاه های فقهیِ میرداماد اختصاص یافته، شامل چهار فصل  معرّ
یژگی هایِ  فی کرده و و یسنده بعد از بیان کلیّات، در فصل اوّل آثار فقهیِ میرداماد را معرّ است. نو
یــک را برشمــرده اســت. وی روش فقهــیِ میردامــاد را بــر اســاس کتــاب ضوابط الرضــاع _ که آن  هر
را شــاهکار فقهــیِ میردامــاد دانســته _ و ارائــۀ برخــی مثال هــا، بــررسی کرده اســت. آثار بررسی شــده 
: السبع الشــداد، شــارع النجاة في أبــواب العبــادات، ضوابط الرضــاع و  در ایــن فصــل عبارت انــد از
عیون المســائل. بررسی نظرات و ادّلۀ فقهاء گذشــته، گرایش به احتیاط در فتوا و اختاط مباحث 
یژگی هایی ا ست که نگارنده برای آثار فقهی میرداماد برشمرده است.  فقهی با سایر علوم، از جمله و
یســنده در  فصــل دوم، بــه بــررسِی مبادی و مبانِی علم فقه از دیدگاه میرداماد اختصاص دارد. نو
 ،» یــف میرداماد را از برخی اصطاحات از جمله »علم فقه«، »فقه اصغر و فقه اکبر ایــن فصــل، تعر
یب الفقه« و »اخباری«، مرور کرده اســت. همچنین، از نحوۀ مواجهۀ میرداماد با منابع چهارگانۀ  »غر
یم، سنّت، اجماع و عقل( و استفادۀ او از این منابع، سخن گفته است. استنباط احکام شرعی )قرآن کر
در فصل سوم، نظرات فقهیِ میرداماد در باب عبادات طرح و بررسی شده اند. نگارنده در این 
فصــل، آراء میردامــاد را در موضوعــاتی همچــون برخورد نجاســت با آب قلیل، مشــروعیّت عبادت 
یت هال  کــم در رؤ کــودک، وجــوب تخییــریِ نمــاز جمعه، شــرط طهارت در صحّــت روزه، حکم حا
و...، با آراء فقیهان گذشــته و معاصر شــیعه و اهل ســنّت مقایســه کرده و مبانِی فقهیِ برخی از این 

فتاوا را توضیح داده است.
بارۀ  فصل چهارم نیز مانند فصل سوم و به همان شیوه، به تبیین دیدگاه های فقهیِ میرداماد در
معامات اختصاص دارد. در این فصل فتاوای میرداماد در دو بخش عقود )نکاح، محارم سببی، 
یّــه، حضانت، ظهار و...( و احکام )فتوای جهــاد، حرمت نام بردن از حضرت  محــارم رضاعــی، مهر
یش تراشی و...( تحلیل و بررسی شده اند. ، ر مهدی؟عج؟ با نام اصلی، ثبوت سیادت از سویِ مادر

یسنده در پایان، جمع بندیِ مطالب فصول مذکور را ارائه کرده است. نو
اطّلاعــات ثبت: دانشــگاه: آزاد اســامی )واحد گرگان(/ دانشــکده: علوم انســانی )گــروه الّهیّات و 

یور 1396ش. یخ دفاع: شهر معارف اسامی(/ تار
+ مقــالات مســتخرج: »نگاهــی بــه کتــاب السبع الشــدادِ میردامــاد« )2.3.18(/ »نگاهــی بــه کتاب 
شــارع النجاةِ میرداماد« )2.3.19(/ »نگاهی به کتاب ضوابط الرضاعِ میرداماد« )2.3.20(/ » مســئلۀ 

حضانت و شروط آن: نگاهی به نظر فقهیِ میرداماد استرآبادی« )2.5.9(.
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1.6.منطق

1.6.1.آراءمنطقیِمیرداماد
: یارعلی  (: ســعید احمدی/ اســتاد راهنما: عسکری ســلیمانی امیری/ استاد مشاور نگارنده )دانشــجو

کرد فیروز جایی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: این پایان نامه، به بررسِی آراء میرداماد در حوزۀ منطق اختصاص دارد. مطالب این تحقیق،  معرّ
شــامل همــۀ مباحــثی  اســت کــه میردامــاد به پیــروی از منطق دانــان پیش از خــود مطرح کــرده یا از 
ابداعات او به شمار می روند. پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است که فصل اوّل آن به بیان 
یسنده در این بخش، با اشاره به اهمیّت و ضرورت تحقیق، متذّکر شده  کلیّات اختصاص دارد. نو
کــه آراء منطــقِّی میردامــاد، نقطــۀ اتّصــال مباحــث منطقِّی حکماء مشّــائی با مباحــث منطقِّی حکمت 
متعالیه است؛ ازاین رو، بررسِی آراء میرداماد، روند تکاملِی مباحث منطق را نشان داده و همچنین، 

سبب فهم بهتر منطق صدرایی می شود.
در فصــل دوم، مباحــث مقدّمــاتی منطــق )یــا به تعبیــر قدما: رئــوس ثمانیة( از دیــدگاه میرداماد 
یف، غــرض و موضوع منطــق، دلالت )انحاء  : تعر بــررسی شــده اســت. ایــن مباحــث عبارت انــد از
یف دلالت، اقســام دلالت(، علم )علم صوری و حصولی،  تحقّق یک شیء، نحوۀ وضع الفاظ، تعر
تصــوّر و تصدیــق و حقیقــت آن هــا، مطابقــت در تصــوّرات و اینکــه مفرد، مفید تصدیق نیســت(، 
یژگی ها و اشکالات باب تضایف(، مطالب )شامل  تقابل )تناقض، عدم و ملکه، تضادّ، تضایف، و

مطالب ما، أيّ، هل، لَّم، ترتیب مطالب اصلی و فروع مطالب(.
یسنده در فصل سوم، مباحث مربوط به تصوّرات را تبیین کرده است. وی در این بخش، با  نو
ف(،  یف و رابطۀ حدّ و محدود )یا معرِّف و معرَّ بارۀ »کلیّات خمس«، تعر بررسِی دیدگاه میرداماد در
متذکّر شــده اســت که از دیدگاه میرداماد، نمی توان به کنه و حقیقت اشــیاء پی برد و آنچه به عنوان 

ین هستند. یف اشیاء آورده می شود، تنها لوازم و عناو جنس و فصل در تعر
فصــل چهــارم بــه بــررسِی تصدیقــات اختصــاص دارد. نگارنــده در ایــن فصــل، آراء میردامــاد را 
یف حمل و اقســام آن )مواطات و اشــتقاق، حمل  در خصــوص مباحــث ذیــل تبیــین کرده اســت: تعر
ذاتی اوّلی و شــایع صناعــی، اقســام حمــل شــایع(؛ معیــار صحّــت حمــل، قضیّــۀ حملیّــه و اجــزاء آن؛ 
عقدالوضع و حقیقت و جهت آن؛ وجود رابط در قضیّه؛ مفاد سالبه )تمایز سالبه و معدولة المحمول و 
سالبة المحمول، معنای اعمّیت موضوع سالبه از موجبه و اشکالات وارد بر آن(؛ اقسام حملیّه )بتیّه و 
غیربتیّه، تمایز بین حملیّۀ بتیّه و مشروطه، پارادوکس حمل بر ممتنعات و پاسخ آن، غیربتّّی بودنِ احکام 
واجب الوجــود(؛ شــخصیّه؛ حاصــره؛ طبیعیّه و مهمله؛ حقیقیّه؛ خارجیّــه و ذهنیّه؛ ماک صدق در 
قضایا؛ مادّه و جهت )بداهت مفهوم موادّ، رکنیّت یا ضمنیّت موادّ، جایگاه جهت در قضیّه، تقسیم 
حملیّه به مطلقه و موجّهه(؛ اقسام امکان )شامل امکان عامّ، خاصّ، اخصّ، استقبالی، استعدادی(؛ 

یّه و سالبة الضرورة(. ضرورت و اقسام آن )ضرورت ذاتیّه، وصفیّه، ازلیّه، سالبۀ ضرور
در فصل پنجم، برهان و مباحث مربوط به آن مطرح شده است؛ مباحث این فصل عبارت اند 
یّت در حدّ  وسط؛ 

ّ
یف یقین؛ اقسام برهان )برهان إنّ و برهان لَّم(، ماک عل یف برهان؛ تعر : تعر از

قاعــدۀ »ذوات الأســباب«؛ برهــان لَّم و إنّ در قیاســات اســتثنایِی اتّصــالی و انفصــالی؛ برهــان در 
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قیاس های خلف و مقسّم؛ اجزاء علوم.
یــک بند ارائه  بــارۀ آراء منطــقِّی میردامــاد، در سی و نگارنــده در پایــان، نتایــج تحقیــق خــود را در
یــفی برای منطق ارائه نکرده  کــرده اســت. از جملــه نتایج این تحقیق، آن اســت که میرداماد هیچ تعر
یف پیشــینیان خبر می دهد. همچنین، تمایز بین معقولات ثانیه  و این مطلب از موافقت او با تعار
)معقولات ثانیۀ منطقّی و فلسفی( از ابداعات میرداماد است. وی معتقد است که تصوّر و تصدیق 

ق آن ها با یکدیگر متفاوت است. 
ّ
دو نوع ادراک هستند که حقیقت و متعل

 این اشکالات، 
ّ

میرداماد همچنین، با تحلیل اقسام تقابل، به اشکالات آن پاسخ داده و در حل
یژه ای به حیثیّات داشته است. میرداماد مطلب »هل« را به دو قسم بسیط و مرکّب و هل  توجّه و
بســیط را به دو قســم حقیقّی و مشــهوری تقســیم کرده اســت. وی بر این باور اســت که هل بسیط 
حقیقّی، پرسش از خودِ شیء به حسب حقیقت و تقرّر آن در ماهیّتش است. او به وجود دو نوع 
یــف در منطــق بــاور دارد: یکــی حــدّ تــامّ که در پاســخ به »مای حقیقیّه« اســتفاده می شــود؛ و  تعر

یف غیرحقیقّی.  یف شرح الاسمی یا تعر دیگری تعر
از نظر میرداماد، حمل جزئِی حقیقّی بر جزئی حقیقّی صحیح است. همچنین، او اعمّیّت موضوع 
ســالبه از موجبــه را اعتبــاری می دانــد، نه به حســب شمــول و عموم افراد. میرداماد برهــان لَّم و إنّ را 
عاوه بر قیاس های اقترانی مرکّب، در قیاس های اســتثنایی نیز جاری می داند. وی معتقد اســت 
که قیاس خلف تنها بر اساس برهان إنّ منعقد می شود؛ مگر اینکه قیاس خلف به قیاس مستقیم 

باز گردد. همچنین، برهان لَّم در قیاس مقسّم جایی ندارد. 
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: باقرالعلوم؟ع؟ )قم(/ دانشــکده: فلســفه و اخاق )گروه فلســفه و کام 

یور 1390ش. یخ دفاع: شهر اسامی(/ تار
+ مقالۀ مستخرج: »برخی از ماحظات منطقِّی میرداماد« )2.11.1(.

1.7.مطالعاتمیانرشتهای

دو منظــر 1.7.1.بررســیِماهیّــت»عــرش«و»کرســی«وکارکردهــایجهانشــناختیِآنهــااز
مدرسۀفلسفیوکلامیِاصفهانوسنجشآنهاباآموزههایِنقلی

: محمّد  (: مرجــان درســتّی مطلق/ اســتاد راهنمــا: مــوسی مایــری/ اســتاد مشــاور نگارنــده )دانشــجو
پارچه باف دولتّی/ مقطع تحصیلّی: دکتری

بارۀ دو مفهوم »عرش«  مان مکتب اصفهان در
ّ
فی: در این رساله آراء پنج نفر از حکماء و متکل معرّ

و »کرسی« بررسی و با آموزه های دینی مقایسه شده است. نگارنده از میان حکماء مکتب اصفهان، 
مــان این مکتب، مولی صالــح مازندرانی و 

ّ
صــدرا و قاضی ســعید قمــی و از میــان متکل

ّ
میردامــاد، ما

یده است. مۀ مجلسی را برگز
ّ

عا
فصل اوّل به بیان کلیّات اختصاص دارد که در آن، عاوه بر بررسِی معنای لغوی و اصطاحیِ 

فی این پنج اندیشه مند ارائه شده است. عرش و کرسی، توضیحاتی اجمالی در معرّ
در فصل دوم، ماهیّت و کارکرد عرش و کرسی از منظر فاســفۀ مکتب اصفهان بررسی شــده و 
نگارنده ابتدا به بیان دیدگاه میرداماد در این خصوص پرداخته است. مطالب مربوط به میرداماد 
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بارۀ ماهیّت و کارکرد  ین »مشروح دیدگاه های میرداماد« و »جمع بندیِ دیدگاه میرداماد در تحت عناو
یسنده معتقد است که دیدگاه میرداماد  عرش و کرسی«، در صفحات 31 تا 35 بیان شده است. نو

بارۀ چیستِّی عرش و کرسی در ذکر روایات و بررسِی کوتاه آن ها، خاصه شده است.  در
نگارنــده ماهیّــت عــرش را از نظر میرداماد چنین بیان کرده اســت: »1. عرش جســمانی؛ فلک 
 نظام 

ّ
اقصــی؛ 2. اســم علــم و قــدرت؛ 3. عــرش عقانی؛ عقل فلک اقصی؛ 4. عقــل اوّل؛ لوح کل

وجود؛ 5. مجرّد؛ 6. ماء: علم و عقل قدسِی حامل علم«. 
همچنــین، دیــدگاه میردامــاد را در بیــان ماهیّت کرسی چنین خاصه کرده اســت: »1. جســمی 
یر عظمت خدا با تمثیل آوردن از یک امر حسّی؛  غیر از آسمان ها و زمین، در مقابل عرش؛ 2. تصو

3. تعبیری مجازی از علم خدا؛ 4. تعبیری مجازی از ملک و سلطنت«. 
وی سپس، به کارکرد جهان شناختّی و معرفت شناختِّی عرش اشاره کرده است.  بعد از بیان نظرات 
بارۀ ماهیّت و کارکرد عرش و کرسی پرداخته و در  صدرا و قاضی سعید قمی در

ّ
میرداماد، به تبیین آراء ما

صدرا و قاضی سعید قمی ارائه کرده است.
ّ

پایان این فصل چکیده ای از دیدگاه میرداماد، ما
مان مکتب اصفهان )مولی 

ّ
فصل سوم به بررسِی ماهیّت و کارکرد عرش و کرسی از دیدگاه متکل

یسنده در پایان این فصل، با مقایسۀ  مۀ مجلسی( اختصاص یافته است. نو
ّ

صالح مازندرانی و عا
مان با آراء فاسفه، شباهت ها و تفاوت های آن ها را بیان کرده است. 

ّ
دیدگاه متکل

یم و روایات(  در فصل چهارم، ماهیّت و کارکرد عرش و کرسی در آموزه های دینی )آیات قرآن کر
مان 

ّ
تبیین شده است. در پایان این فصل، نگارنده به مقایسه و سنجش دیدگاه فیلسوفان و متکل

مکتب اصفهان با آموزه های دینی پرداخته و به تعابیر مشترک و انحصاری آن ها در برداشت از این 
صدرا، 

ّ
آموزه ها اشاره کرده است. وی در این بخش خاطر نشان کرده است که دیدگاه میرداماد و ما

به ظاهر آیات و روایات نزدیک بوده و ایشان در بیشتر مواضع، کام معصوم؟ع؟ را تکرار کرده اند.
صدرا و همچنین، ســنجش آراء 

ّ
نگارنده در بخش نتیجه گیری، از مقایســۀ نظرات میرداماد و ما

ایشان با قاضی سعید قمی نتایجی استخراج کرده است؛ از جمله اینکه مبنای استنباط ایشان در تبیین 
عرش و کرسی و سایر مفاهیم مرتبط با عرش و کرسی _ مانند »ماء« _ عقل، نقل و علومی مانند هیئت 
یل و تمثیل بهره برده اند. وی همچنین، دیدگاه های پنج  بطلمیوسی بوده و در تحلیل این مفاهیم، از تأو
بارۀ عرش و کرسی و ماء با یکدیگر مقایسه کرده و دیدگاه های  اندیشه مندِ نام برده در این تحقیق را در
ایشان را بر آموزه های دینی عرضه کرده است. او در پایان این بخش، متذکّر شده که نظرات فاسفۀ 
مکتب اصفهان، همان محتوای آموزه های دینی  است که به  زبان و اصطاحات فلسفی بیان شده اند. 
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: قرآن و حدیث )پردیس تهران(/ دانشکده: علوم و معارف اسامی )گروه 

یخ دفاع: اسفند 1396ش. کام و عقاید امامیّة(/ تار

1.8.ضمیمۀرسالههاوپایاننامههایتحصیلی
فی خواهنــد شــد که ارتباط مســتقیمی بــا میرداماد،  در ایــن بخــش رســاله ها و پایان نامه هــایی معــرّ
شــخصیّت، آراء و آثــار او ندارنــد؛ امّــا حــاویِ ســر نخ  ها و اطّاعــاتی هســتند کــه بــرای تحقیقــات 

میردامادشناسی مفید خواهند بود.
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یک هر 1.8.1.استقصایادلّۀاصالتوجودواصالتماهیّتونقدیبر
یــز الله فیّاض صابــری/ اســتاد مشــاور:  نگارنــده )دانشــجو(: مهــدی داودی/ اســتاد راهنمــا: عز

سیّدمرتضی حسینی شاهرودی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
ۀ حکماء و اندیشه مندان اسامی در قول به اصالت وجود یا اصالت 

ّ
فی: در این پایان نامه، ادل معرّ

صدرا و 
ّ

ماهیّــت تبیــین و نقــد شــده اند. عمــدۀ مباحــث مربوط به اصالت وجــود، بر محــور آراء ما
یسنده تنها  بیشتر مباحث مربوط به اصالت ماهیّت، با اتّکا بر آراء شیخ اشراق مطرح شده اند. نو

در سه موضع به دیدگاه میرداماد اشاره کرده است: 
یخیِ اصالت وجود یا اصالت ماهیّت«، خاطر نشان کرده که  در صفحۀ 21 و ذیل عنوان »سیر تار
صدرا به صورت دوَرانی مطرح 

ّ
بحث از اصالت وجود یا ماهیّت، نخستین بار در زمان میرداماد و ما

شده و میرداماد با وجود مسلکِ مشّائی اش، به اصالت ماهیّت قائل شده است. در صفحۀ 27 و 
یّت ماهیّت و بالعکس« اشاره کرده که برای نخستین بار  ذیل عنوان »مراد از اصالت وجود و اعتبار
یّت در فلسفۀ خود استفاده کرده است. همچنین، در صفحۀ  میرداماد از دو تعبیر اصالت و اعتبار
 در باب اصالت وجود 

ّ
صدرا و میرداماد، بحث مستقلی

ّ
84 متذکّر شده که میان حکماء پیش از ما

یا ماهیّت مطرح نبوده است.
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: فردوسی )مشــهد(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اسامی )گروه فلسفه و 

یخ دفاع: تیر 1390ش. حکمت اسامی(/ تار

1.8.2.اندیشۀسیاسیِفارابیوارتباطآنبامذهبتشیّع
: حمید بهرامی؛  (: بهرام منتظری/ اســتاد راهنما: علی اصغر حلبی/ اســتادان مشاور نگارنده )دانشــجو

سیّدحسن سعادت مصطفوی/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
، اســتادان و شــاگردان وی  فِی آثــار فی: فصــل اوّل ایــن پایان نامــه بــه شــرح حال فــارابی و معــرّ معــرّ
یســنده ذیل  اختصــاص دارد. از جملــه مطالــب این فصل، تأثیر فارابی بر حکماء متأخّر اســت. نو
م ثالث« 

ّ
م ثانی« که از القاب مشهور فارابی است، به لقب »معل

ّ
توضیحات مربوط به عنوان »معل

که برای میرداماد استعمال شده، اشاره کرده است )صص6_8(.
نام میرداماد در زمرۀ حکمایی که از فارابی اثر پذیرفته اند، در این فصل ذکر شده است. نگارنده 
یکنا في  یاسة« و تعبیر »شر یکنا في الر در اشاره ای بسیار کوتاه در این باره )ص27(، به تعبیر »شر
التعلیم« که میرداماد آن ها را برای ابن ســینا و فارابی به کار برده، اســتناد کرده و از توجّه و التفات 

میرداماد به کتاب الجمع بین رأیي الحکیمین فارابی سخن گفته است. 
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: امام صادق؟ع؟ )تهران(/ دانشــکده: معارف اســامی و علوم ســیاسی 

یخ دفاع: مرداد 1368ش. )گروه فلسفه و کام اسامی(/ تار

1.8.3.اندیشههایکلامیقاضیسعیدقمی
: قاسم جوادی/  (: مهدی فرمانیان/ اســتاد راهنما: نجفقلی حبیبی/ اســتاد مشــاور نگارنده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: در این پایان نامه، زندگی، آثار و اندیشه های کامیِ قاضی سعید قمی تبیین شده است.  معرّ
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بارۀ خداوند و صفات  نگارنده در فصل سوم از این پایان نامه که به نظرات قاضی سعید قمی در
او و مباحث مرتبط با آن اختصاص دارد، در صفحۀ 49، خاطر نشــان کرده اســت که در اصفهان 
عصر صفوی، سه مکتب حِکمی وجود داشت: اوّل، مکتب میرداماد یا قائان به اصالت ماهیّت؛ 
یزی. وی متذکّر شده که قاضی سعید، شاگرد  رجبعلی تبر

ّ
صدرا و سوم، مکتب ما

ّ
دوم، مکتب ما

 رجبعلی، کاماً تحت تأثیر افکار استاد خود بوده و آن ها را پذیرفته است. 
ّ

ما
اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: قم/ دانشــکده: مرکز تربیت مدرّس )گروه معارف و الّهیّات اســامی(/ 

یور 1381ش. یخ دفاع: شهر تار

فلسفۀاسلامیوریشهیابیِآن واقیاندر 1.8.4.بررسیآراءمنتسببهر
: رضا  (: حامــده راســتایی جهرمی/ اســتاد راهنمــا: ســعید انــواری/ اســتاد مشــاور نگارنــده )دانشــجو

سلیمان حشمت/ مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: نگارندۀ این پایان نامه در پِی پاســخ به این ســؤال اســت که کدام یک از مباحث رواقیان و  معرّ
افکار آن ها در فلسفۀ اسامی تأثیر داشته است. تنها مطلب مرتبط با میرداماد در این رساله، در 
فصل سوم آمده است. در این فصل، آراء منسوب به رواقیان در جهان اسام بررسی شده است. 
بــارۀ عقول، در صفحــۀ 58، از جذوات و  یســنده ذیــل عنــوان »آراء خــاصّ در طبیعیّــات« و در نو
مواقیــت نقــل کــرده اســت کــه رواقیان و اشــراقیان، تعداد عقــول و نفوس مّجرد را به تعــداد کرات و 

افاک و کواکب می دانند. 
مۀ طباطبایی؟ره؟ )تهران(/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اســامی 

ّ
اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: عا

یور 1392ش. یخ دفاع: شهر )فلسفه و کام اسامی(/ تار
+ مقالۀ مستخرج: »بررسِی تأثیر آراء رواقیان بر مکتب اشراقِی سهروردی« )2.14.6(

1.8.5.تجرّدبرزخی
: احمد بهشتّی/  (: ابوالقاسم شکوری/ استاد راهنما: زهرا مصطفوی/ استاد مشاور نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: موضوع این پایان نامه، بررسی چیستِّی »تجرّد برزخی« نزد حکیمان مسلمان است. نگارنده  معرّ
برای تبیین این مسئله، موضوعاتی همچون مراتب تجرّد نفس نزد فیلسوفان، آراء حکیمان مسلمان 
در بــارۀ تجــرّد یــا مادّی بودنِ قــوّۀ خیال و راه های اثبات آن، بررسی تمایز »بــرزخ صعودی« با »برزخ 
نزولی« و همچنین، نتایج باور به تجرّد برزخی در دو حیطۀ مثال متّصل و مثال منفصل را به تفصیل 

بررسی کرده است.
فصل چهارم که به مثال منفصل )برزخ نزولی( و احکام آن اختصاص دارد، شامل شش گفتار 
قه نزد ســهروردی؛ مثال منفصل در عرفان اســامی؛ عالَم 

ّ
اســت: تجرّد برزخی عالَم مثال؛ صور معل

ۀ منکران عالَم مثال. در گفتار ششم این 
ّ
مثال در حکمت متعالیه؛ عالَم مثال نزد متأخّران؛ بررسی ادل

ۀ میرداماد در نفِی عالَم مثال و پاسخ 
ّ
ۀ منکران عالَم مثال بررسی شده و بخشی از آن، به ادل

ّ
فصل، ادل

به آن ها اختصاص دارد. نگارنده متذکّر شده که میرداماد به پیروی از فاسفۀ مشّاء، عالَم مثال را 
بارۀ  تی از کتاب جذوات و مواقیت در نفی کرده و آن را فاقد صورت برهانی دانسته است. وی عبار
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دیدگاه میرداماد نقل کرده و ســپس، کام اســتاد آشــتیانی را در ردّ و ابطال اســتدلال میرداماد بیان 
کرده است. این مطالب در صفحات 93 تا 94 این رساله درج شده اند.

اطّلاعــات ثبــت: دانشــگاه: تهــران/ دانشــکده: الّهیّــات و معــارف اســامی )گــروه فلســفه و کام 
یخ دفاع: اردیهشت 1385ش. اسامی(/ تار

المنثورةفيالأدعیةالمأثورة 1.8.6.تصحیحوتحقیقنسخۀخطّیِکتابالجواهر
: محمّدعلی تجری/  (: محمود نصیرایی/ استاد راهنما: علی احمد ناصح/ استاد مشاور نگارنده )دانشجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
فی: ایــن پایان نامــه، به تصحیح رســالۀ الجواهــر المنثورة في الأدعیة المأثــورة اختصاص دارد که  معــرّ
، ادعیۀ فراوانی  از آثــار عبد الحســیب علوی عامــلی، نــوادۀ دختــریِ میرداماد، اســت. او در این اثــر
یش نقل کرده که در منابع دیگر به چشــم نمی خورند. مصحّح رســاله در ابتدا، مقدّمۀ  از جدّ خو
ِ ادعیه نگاری سخن گفته است. 

ّ
بارۀ سیر کلی بارۀ دعا و فلسفۀ نیایش ارائه کرده و در مختصری در

فی  ، عبدالحسیب علوی عاملی، و خاندان وی آورده و آثار او را معرّ ف اثر
ّ
سپس، شرح حالی از مؤل

فی نســخه های کتاب، دست نوشــته های استفاده شــده در این  کرده اســت. در ادامه، عاوه بر معرّ
تصحیح را مشخّص کرده است. نگارنده تذکّر داده که این رساله، بر ادعیۀ غیرمأثوره نیز اشتمال 
دارد؛ از ایــن رو، محتمــل اســت کــه برخــی ادعیــه و همچنین، خلســه ای کــه از میرداماد نقل شــده، 
یات کتاب بر  ــف یا میرداماد با خداوند باشــند. وی در تقســیم بندیِ محتو

ّ
یــرات و مناجــات مؤل تقر

اساس انتساب آن ها به معصوم یا غیرمعصوم، خاطر نشان کرده که در این رساله، چهارده دعا از 
میرداماد نقل شده است. 

او پس از این مقدّمه، متن تصحیح شدۀ کتاب الجواهر المنثورة في الأدعیّة المأثورة را آورده است 
پنجاه دعا، طلسم، عقد و بیان خواصّ سور قرآنی اشتمال دارد. که بر صدو

اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: قم/ دانشــکده: الّهیّات و معارف اســامی )گروه علوم قرآنی و حدیث(/ 
یخ دفاع: اسفند 1385ش. تار

فلسفۀملّاصدرا وجودشناختیِماهیّتدر 1.8.7.تفسیر
: رضا  / اســتادان مشــاور (: مرتضــی کربایی لو/ اســتاد راهنما: محمّد ســعیدی مهر نگارنــده )دانشــجو

یان/ مقطع تحصیلّی: دکتری  اکبری؛ رضا اکبر
ین اســت. 

ّ
فی: موضــوع ایــن رســاله، تبیــین مفهــوم ماهیّت بر اســاس مبانی فلســفِی صدرالمتألّه معــرّ

نگارنده در سه موضع به دیدگاه های میرداماد اشاره کرده است:
صدرا از مفهوم »ماهیّت« 

ّ
وی در صفحۀ 1 و بخش »کلیّات« خاطرنشان کرده است که وقتّی ما

استفاده می کند، کاربرد وی در همان معنایی نیست که فیلسوفان پیش از وی همچون ابن سینا و 
سهروردی و میرداماد _ که اصالت وجودی نبودند _ از آن اراده می کرده اند.

صدرا« آورده است که فیلسوفان 
ّ

در صفحۀ 22 و ذیل عنوان »معنایِ اوّل ماهیّت در آثار ما
کید وی بر نقش فعّال ذهن  یک اندیشــیِ ســهروردی و تأ متأخّر _ همچون میرداماد _ به برکت بار
« _ بر مفهوم »انتزاع« تکیه کردند: ما از اشــیاء  در مفهوم ســازی _ یا به اصطاح خودش: »اعتبار
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 این دو مفهوم در آن ها هست.
ً
پیش رو دو مفهوم انتزاع می کنیم نه اینکه لزوما

صدرا، 
ّ

یــف عین ثابت« اشــاره کرده اســت که پیــش از ما در صفحــۀ 220 و ذیــل عنــوان »تعر
اصالت وجود به این صراحت تبیین نشده بود و در عرف فیلسوفان، »ماهیّت« این معنای روشن 
اعتبــاری را نداشــت. چگونــه می تــوان به آن فیلســوفان _ همچون میرداماد و خواجه و ابن ســینا و 
یژۀ صدراست  ســهروردی و قطب شــیرازی _ چنین کاربردی از ماهیّت نســبت داد؟ این کاربردی و

و انتساب آن به عرف حکماء، اعتبار چندانی ندارد.
اطّلاعات ثبت: دانشگاه: تربیت مدرّس )تهران(/ دانشکده: علوم انسانی )گروه فلسفه و حکمت(/ 

یخ دفاع: تیر 1391ش. تار

دیدگاهموافقانومخالفان 1.8.8.دینوعرفانصفویاناز
: بهمــن زاهدی/  (: طاهــر درخشــان/ اســتاد راهنما: علی غفّاری/ اســتاد مشــاور نگارنــده )دانشــجو

مقطع تحصیلّی: کارشناسی ارشد
یّه )از دیدگاه موافقان و  فی: ایــن پایان نامــه با هدف بررسِی رابطۀ دیــن و عرفان در عصر صفو معــرّ
، نگاشــته شــده اســت. به باور  مخالفان( و همچنین، واکاویِ نســبت عرفان با تصوّف در این عصر
یّه، عرفان و تصوّف برای دخالت در اوضاع ســیاسی، مجالی به دســت  یســنده، در دوران صفو نو
فی سه  آورد و همین امر به استحکام وحدت سیاسی، فرهنگی و معنوی ایران منجر شد. وی به معرّ
: یان پرداخته است که عبارت اند از یان عمده در نظام سیاسی، دینی و عرفانی حکومت صفو جر

یان اوّل: عارفان اصیل و حکیمان و صوفیان جامع که به سازگاری کامل و توافق عرفان و  جر
یقت و  دین باور دارند. ایشــان معتقدند که عارف مســلمان برای وصول به حقیقت، راهی جز طر

یعت سازمان یافته است. یعت ندارد. رفتار و عمل سیاسِی این دسته نیز در بستر شر شر
یشیســم« یاد کرده  یان دوم: صوفیان ظاهری و فرقه هایی که نگارنده از آن ها با تعبیر »درو جر

است. ایشان اغلب در پی اهداف سیاسی و اجتماعیِ خاصّی خود بوده اند.
یان سوم: علماء قشری که انحرافات دستۀ دوم را بهانه ای برای مخالفت با عرفان و تصوّف  جر

قرار داده و به تعارض بنیادین عرفان با سیاست حکم کرده اند.
یان  بارۀ موافقان و مخالفان عرفان صفوی ســخن گفته و ســه جر یســنده در فصل چهارم، در نو
یارویِی عرفان با دین بررسی کرده است. او میرداماد، شیخ بهایی،  مذکور و شیوۀ آن ها را در باب رو
یزی، عبدالرزّاق لاهیجی و فیض کاشانی را  صدرا، محمّدباقر سبزواری، صائب تبر

ّ
میرفندرسکی، ما

یان اوّل( دانسته و خاطر نشان کرده است که آن ها  در زمرۀ عارفان و صوفیان اصیل و راستین )جر
همواره با دو گروهِ علماء قشری و صوفی نمایان مبارزه می کرده و علوم خود را در راه اهداف عرفانی 

عرضه و استفاده می کردند. 
وی فصــل ســوم و ذیــل عنــوان »ارتباط عرفان و دین«، در صفحۀ 48، اشــاره کرده اســت که در 
یّه با وجود مخالفت ســخت و پیگیر علماء شــیعه با صوفیان، علماء نامداری چون شــیخ  دورۀ صفو
محسن فیض کاشانی و فیّاض لاهیجی، دارای گرایش های عرفانی آشکار بوده اند.

ّ
بهایی، میرداماد، ما

در صفحۀ 101 و ذیل عنوان »عارفان و صوفیان اصیل و راستین«، آورده است که عارفان بزرگ 
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و مشهور در دورۀ صفوی فراوان بوده و شخصیّت هایی چون شیخ بهایی، میرداماد، میرفندرسکی، 
یزی، عبدالرزّاق لاهیجی و فیض کاشانی که در دو جهه  صدرا، محمّدباقر سبزواری، صائب تبر

ّ
ما

هم با علماء قشری و هم با صوفیّه می جنگیدند.
ین چهره های مکتب اصفهان، شیخ بهایی، میرداماد  در صفحۀ 103 متذکّر شده است که بزرگ تر

و میرفندرسکی بودند که هر سه تمایات شدید عرفانی، صوفیانه و اشراقی داشتند.
کــه  یســندۀ تحفةالعشّــاق، آورده اســت  یف قمی، نو یم شــر در صفحــۀ 111، به نقــل از محمّدکــر
یــزی، فیــض   رجبعــلی تبر

ّ
دانشــمندانی همچــون شــیخ بهــایی، میردامــاد، عبدالــرزّاق لاهیجــی، ما

کاشــانی، محمــود عبدالعظیمــی، شیخ حســین تنکابنی، محمّد تقّی مجلســی و محمّدباقر خراســانی، به 
مشرب تصوّف تمایل داشته اند.

اطّلاعات ثبت: دانشــگاه: محقّق اردبیلی )اردبیل(/ دانشــکده: ادبیّات و علوم انسانی )گروه ادیان 
یخ دفاع: تابستان 1396ش. و عرفان اسامی(/ تار

2.بخشدوم:مقالات
2.1.فلسفهوکلام

حکمتیمانیِمیرداماد «و»حدوثدهری«در نظریّۀ»دهر 2.1.1.آثار
نگارنده: زهرا مصطفوی

یّــۀ »حدوث دهــری« در نظام حکمی/ فلســفِی  فی: نگارنــده بــا اشــاره بــه جایگاه بنیــادیِ نظر معــرّ
یّه را در تبیین وی از مســائل گوناگونِ فلســفی، بررسی کرده اســت. او بعد  میرداماد، تأثیر این نظر
بارۀ »حکمت یمانی« و اشــاره به تاش های میرداماد برای ایجاد ســازگاری و  از ارائۀ توضیحاتی در
صدرا و شــهرت 

ّ
هماهنگی میان فلســفه و عرفان، خاطر نشــان کرده اســت که اگر نوآوری های ما

یسنده سپس، به  یم. نو وی، تا این اندازه نبود، شاید اکنون همۀ ما در زمرۀ پیروان حکمت یمانی بود
ین و  « را مسئلۀ آغاز یّۀ حدوث دهری در حکمت یمانی پرداخته و مسئلۀ »دهر بررسی اهمیّت نظر
بنیادین در فلسفۀ میرداماد دانسته است. وی خاطرنشان کرده که میرداماد دهر را وسیله ای برای 
یّۀ حــدوث دهری و تأثیر آن  پــردازش دیگــر مباحــث فلســفی قرار داده اســت. در ادامه، نتایج نظر
ینِی حدوث ذاتی  بر دیگر آراء و نظرات فلســفِی میرداماد را برشمرده اســت که از این قرارند: جایگز
با حدوث دهری؛ نفِی مُثُل افاطونی؛ تفسیر قضایای مطلقۀ عامّه؛ عدم تناهیِ زمان؛ راهی میان 
یــه در اعتقــادات؛ تفســیری جدیــد از حدوث زمانی؛ تفســیر آیات قــرآنی و روایات در  تشــبیه و تنز
ین  لِی عالَم. وی مهم تر موضوعات مختلف؛ تفسیر نسخ احکام الّهی و آموزۀ »بداء«؛ تبیین خلق جُمَ
فی کرده و تأثیرات این باور را در فلسفۀ میرداماد  نتیجۀ حدوث دهری را آموزۀ خلق جملِی عالَم معرّ
یّۀ حدوث دهری ا ســت _  رصد کرده اســت. به اعتقاد نگارنده، این دیدگاه _ که خود از نتایج نظر
در تفاســیر میرداماد از مســائلی مانند علم باری تعالی، معیّت قیومیّۀ حقّ، تفســیر قضاء و قدر و 

کیفیّت وقوع شرور مؤثّر بوده است. 
یّۀ حدوث دهری اثرات مهمّ و فراوانی در فلسفۀ  نگارنده در بخش نتیجه گیری متذکّر شده که نظر
یرا این آموزه، مســیر  یــن اثــر آن، آمــوزۀ خلق جملی عالَم ممکنات اســت؛ ز میردامــاد داشــته؛ امّــا مهم تر
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میرداماد و حکمت یمانی را برای ارائۀ فلسفه ای هماهنگ با قرآن و عرفان، هموارتر کرده است.
(، شمارۀ 22، بهار 1386ش، صص21_40. : فصلنامۀ اندیشۀ دینی )دانشگاه شیراز اطّلاعات نشر

2.1.2.آموزۀ»بداء«وکتابشناسیِآن
نگارنده: محمّدرضا زادهوش 

بارۀ مسئلۀ »بداء« بیان کرده و آن را یکی از اختصاصات  یسنده در ابتدا توضیحاتی در فی: نو معرّ
کام شــیعی دانســته اســت. او در ادامه، معنای لغویِ »بداء« را بررسی کرده و با اســتناد با آیات 
قرآن، روایات شیعیان و روایات اهل سنّت، آموزۀ بداء را اثبات کرده است. ناهمسانِی نسخ و بداء، 
یّۀ »نفس فلکی« از جمله مطالبی  ینیّات، تحلیل نقلی و عقلِی »لوح محو و اثبات«، نظر بداء در تکو

بارۀ آن ها سخن گفته است.  است که نگارنده در
وی در قسمت بعدیِ مقاله، کتاب شناسِی توصیفِی مسئلۀ بداء را در دو بخش ارائه کرده است: 
فی و توصیف کتاب هایی پرداخته است که به شکل غیرمستقیم از مسئلۀ بداء  در بخش اوّل، به معرّ
فی و توصیف  فِی بیست کتاب است. در بخش دوم نیز به معرّ سخن گفته اند. این بخش شامل معرّ
 و مستقیم به آموزۀ بداء اختصاص دارند. در این بخش نیز 

ّ
کتبی پرداخته است که به طور مستقل

فی شده اند. شصت وسه کتاب معرّ
فی شــده ، نبراس الضیاء و تســوا  از جمله کتبی که در بخش دوم از قســمت کتاب شــناسی معرّ
بارۀ آموزۀ بداء به  ین اثر میرداماد در الســواء في شــرح باب البداء و إثبات جدوی اســت که مهم تر
یســنده، بخشــی از  یح نو ، کتاب الحروف و الأعدادِ میرداماد اســت که به تصر شمار می رود. اثر دیگر
فی شــده »بداء«   نیســت. اثر دیگری که در این بخش معرّ

ّ
کتاب نبراس الضیاء بوده و اثر مســتقلی

نام دارد که به گفتۀ نگارنده، رسالۀ مختصری است که »قواعد و تحقیقات في عدم تبعیض العبادة 
بالوجوب و الاستحباب و في العبادة الکاملة« نیز خوانده می شود. 

: کتاب ماه دین )خانۀ کتاب(، شمارۀ 68 و 69، خرداد و تیر 1382ش، صص66_88. اطّلاعات نشر

حدوثذاتیتاحدوثدهریوسرمدی 2.1.3.از
نگارنده: احمد بهشتّی 

فی: این مقاله به بررسِی آراء اندیشه مندان اسامی در خصوص حدوث و قدم عالَم اختصاص  معرّ
مان در خصوص 

ّ
بارۀ حدوث ذاتِی عالَم و رأی متکل یســنده پس از تحلیل رأی فاســفه در دارد. نو

بــارۀ دیدگاه های یکدیگر تبیین کرده اســت. پس  حــدوث زمــانِی عــالَم، نقدهــای ایــن دو گروه را در
یّۀ »حدوث  از آن، پاســخ های فاســفه را بــه مســئلۀ حدوث عــالَم بررسی کرده و بعد از تبیــین نظر
یّۀ »حدوث دهریِ«  یّۀ »حدوث اسمیِ« حکیم سبزواری، به تحلیل نظر ین و نظر

ّ
طبعیِ« صدرالمتألّه

میرداماد پرداخته است.
یــری کــه در ایــن مقالــه از حدوث دهری ارائه شــده، برگرفته از عبارات حکیم ســبزواری در  تقر
ینِی  یّۀ حدوث دهری، جایگز شرح منظومه است. نگارنده خاصۀ تاش میرداماد را در طرح نظر
مان و عدم اعتباریِ فیلسوفان دانسته است. به باور وی، بر اساس 

ّ
عدم واقعی با عدم وهمیِ متکل

یّۀ میرداماد، در حدیث مشهور »کان الله و لَم یکُنْ مَعه شيءٌ«، سخن از انفصال عالَم از خدا  نظر
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یا جدایِی فعل از فاعل نیســت؛ بلکه این جدایی و مفارقت در سلســلۀ طولی تحقّق می یابد و هر 
عالمی به عدم خود در سلسلۀ طولی مسبوق است. 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص109_126.
: زلال حکمت )مجموعۀ مقالات فلســفی(، احمد بهشــتّی، چ1، قم: انتشارات دانشگاه قم،  + باز نشــر

1391ش، صص255_272.

حاضر میردامادتاعصر 2.1.4.اصالتماهیّتاز
نگارنده: غامحسین ابراهیمی دینانی

یســنده پــس از اشــاره بــه باور حکمــاء به ترکیب موجــودات ممکــن از دو حیث وجود و  فی: نو معــرّ
ماهیّت و تاش ایشــان در اثبات اصالت یکی از این دو حیث، بحث خود را از دیدگاه میرداماد 
آغاز کرده است. به اعتقاد وی، میرداماد به اصالت ماهیّت قائل بوده و طرفداران این قول _ از جمله 
عبدالرزّاق لاهیجی، قاضی سعید قمی و... _ نتوانسته اند دلایلی برتر از آنچه میرداماد در اثبات این 
صدرا و قاضی سعید قمی، به تبیین 

ّ
رأی ارائه کرده است، بیاورند. وی بعد از اشاره به دیدگاه های ما

یســنده، میرداماد در هر دو مقام جعل و تحقّق، به اصالت  نظر میرداماد پرداخته اســت. از نظر نو
ماهیّت باور داشــته اســت. وی در ادامه، خاطرنشــان کرده که میرداماد در ارائۀ برخی اســتدلال ها 

در اثبات اصالت ماهیّت، تحت تأثیر اندیشه های شیخ اشراق بوده است. 
نگارنده بر این باور است که مسئلۀ اصالت ماهیّت در آثار حکماء پیش از میرداماد به شکل 
صدرا به شکل نظام مند مطرح 

ّ
منسجم مطرح نشده؛ چنان که مسئلۀ اصالت وجود نیز پیش از ما

یان فکریِ  یّۀ اصالت وجود یا اصالت ماهیّت، به دو جر نبوده است. پس از این دو حکیم، دو نظر
یان قرار گرفتند و  صدرا در جایگاه نمایندگان اصلِی این دو جر

ّ
متقابل تبدیل شدند، میرداماد و ما

یسنده در پایان، به آراء برخی پیروان و منتقدان این دو  یک طرفدران و منتقدانی پیدا کردند. نو هر
مه حائری مازندرانی، میرزاجوادآقا تهرانی و میرزامهدی 

ّ
یــان _ از جملــه حکــیم مدرّس زنوزی، عا جر

اصفهانی _ اشاره کرده است.
: گلچرخ، سال1، شمارۀ 3، تیر و مرداد 1371ش، صص157_162. اطّلاعات نشر

مسئلهتامبنا 2.1.5.اصالتوجود:از
نگارندگان: روح الله نادعلی؛ ناصر محمّدی؛ محمّدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا 

صدرا در 
ّ

فی: در ایــن مقالــه، نحوۀ شــکل گیری و مبنایِ مســئلۀ اصالت وجــود و تاش های ما معــرّ
یخیِ شــکل گیری  یســندگان در واکاویِ زمینه های تار یّه بررسی شــده اند. نو تبیین و اثبات این نظر
یّۀ اصالت وجود، متذکّر شــده اند که میرداماد نخســتین کســی  اســت که پرســش دو وجهی از  نظر
اصالت وجود یا اصالت ماهیّت را مطرح کرده است؛ به گونه ای که هیچ یک از اندیشه مندان قبل 
یّۀ اصالت وجود یا اصالت ماهیّت _ به معنای کنونِی آن _ محســوب  از وی را نمی توان طرفدار نظر
کرد. ایشــان همچنین، خاطرنشــان کرده اند که آنچه ســبب پیدایش این پرســش در ذهن میرداماد 
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 طبیعــی در خارج« 
ّ

یــژه دو مبحث »وجودِ کلی یّــات در آثار شــیخ اشــراق _ به و شــده، بحــث اعتبار
یســندگان بر ایــن باورند که اگر  و »مغایرنبــودن وجــود و ماهیّــت شیء در خارج« _ بوده اســت. نو
پرســش از اصالت وجود یا ماهیّت برای اوّلین بار از ســوی میرداماد طرح نمی شــد، دیدگاه امروزیِ 

صدرا در این باره، هرگز شکل نمی گرفت.
ّ

ما
/ واحد تهران(، سال 4، شمارۀ 2، بهار و تابستان  : حکمت صدرایی )دانشگاه پیام نور اطّلاعات نشر

1395ش، صص145_154.

دیدگاهمیرداماد 2.1.6.اکوانثلاثهیانظامهستیاز
نگارنده: مقصود محمّدی 

مــان و حــدوث ذاتِی فاســفه را در تبیــین پیدایــش 
ّ
یّــۀ حــدوث زمــانِی متکل فی: میردامــاد نظر معــرّ

عالَم و ارتباط واجب الوجود با ممکن الوجود ناکافی دانســته اســت؛ ازاین رو، ســه ســاحتِ ســرمد، 
دهــر و زمــان را بــرای ســاختار وجــودیِ عالَم در نظر گرفته و با تحلیل این اکوان ســه گانه، »حدوث 
یســنده با این توضیح،  یم با حادث مطرح کرده اســت. نو  مشــکل ارتباط قد

ّ
دهــری« را بــرای حــل

یّۀ حدوث دهری  خاطر نشان کرده که میرداماد بخش های فراوانی از کتاب القبسات را به تبیین نظر
یّــه از دیدگاه متأخّران )حکیم ســبزواری و  اختصــاص داده اســت. وی ســپس، بــه بــررسی این نظر

استاد سیّد جال الدین آشتیانی( پرداخته است. 
یّۀ وی همچنان  ف میرداماد سبب شده تا نظر

ّ
یسنده بر این باور است که نثر پیچیده و متکل نو

ین شــاگرد  یّۀ حدوث دهری، مخالفت برجســته تر بارۀ نظر ین ابهام در در ابهام باقی بماند؛ امّا مهم تر
یّه اســت. او در  صدرا، با اصول و مبانِی فلســفی اســتاد خود و ســکوت او در  برابر این نظر

ّ
، ما میر

بارۀ حدوث دهری نقل کرده است. سپس،  ادامه، عبارات حاجی سبزواری و مرحوم آشتیانی را در
یّه، متذکّر شده که میرداماد حدوث دهری را از  با تحلیل دلایل سه گانۀ میرداماد در اثبات این نظر
یق مازمۀ مراتب هستّی با یکدیگر اثبات کرده است. او در پایان چنین نتیجه گرفته است که  طر
اکوان ثاثه در آثار پیشــینیان نیز مطرح بوده اند؛ امّا میرداماد معنایی متفاوت با مقصود ایشــان از 
 تبیین ربط حادث 

ّ
یّۀ حدوث دهری تنها راه حل آن ها اراده کرده است. نگارنده معتقد است که نظر

یم به شمار می رود. به قد
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص143_157.

نظریّۀحدوثدهری 2.1.7.امکانوتبیینآغازمندیِزمانیعالمباقرائتیجدیداز
یانی؛ غامرضا فیّاضی نگارندگان: محمّدصادق کاو

بارۀ مسئلۀ حدوث عالَم اختصاص  مان مسلمان در
ّ
فی: این مقاله به بررسِی آراء فاسفه و متکل معرّ

یّۀ حدوث دهری، تبیین جدیدی  یســندگان کوشــیده اند با ایجاد تغییراتی در مقدّمات نظر دارد. نو
یر منطقِّی اســتدلال های فیلســوفان بر  ، ابتدا تقر از آغازمندیِ زمانی عالَم ارائه کنند. در این نوشــتار
بارۀ حدوث عالَم بررسی  مان در

ّ
استحالۀ ذاتی آغازمندیِ زمانی عالَم بیان شده و سپس، دیدگاه متکل
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ۀ وی در ردّ مدّعای فاسفه _ یعنی نفِی 
ّ
یّۀ »حدوث دهریِ« میرداماد، ادل شده است. در ادامه، نظر

یّۀ حدوث دهری  یک از اصطاحات و ملزومات نظر اســتحالۀ ذاتی آغازمندیِ زمانی عالَم _ و هر
ت تامّه، ظرف 

ّ
ف معلول از عل

ّ
)از جمله نظر میرداماد در بارۀ اصالت ماهیّت، ازلیّت الّهی، امتناع تخل

تقــرّر عــدم عــالَم )دهر و ســرمد( عدم تداخل ســرمیّت الّهی با دهر و زمان و تقســیم ناپذیریِ وهمی 
یر  ، تقر یســندگان با اصاح و تغییر مبادیِ مذکور دهر و ســرمد( تبیین شــده اســت. پس از آن، نو
یّۀ حدوث دهری ارائه کرده و بر اساس آن، نشان داده اند که آغازمندی زمانِی عالَم،  دیگری از نظر
یّۀ حدوث  استحالۀ ذاتی ندارد. ایشان همچنین، به تفاوت های قرائت خود از حدوث عالَم با نظر

دهری اشاره کرده اند.
: حکمت اسامی )مجمع عالِی حکمت اسامی(، سال 4، شمارۀ 2، تابستان 1396ش،  اطّلاعات نشر

صص97_124.

عالماظلّهوارواح:بررسیِآراءدانشمندانقرن11تا13 2.1.8.انساندر
نگارنده: محمّد بیابانی اسکویی

بارۀ کیفیّت خلقت روح قبل از بدن  ف در
ّ
فی: این مقاله، از مجموعۀ نگاشته هایی است که مؤل معرّ

یدۀ دانشــمندان ســده های چهارم تا دهم به قلم آورده اســت. وی  بر اســاس احادیث و کلمات گز
، دیدگاه هــای دوازده اندیشــه مند از اعــام ســده های یــازده تا ســیزده هجری قمری  در ایــن نوشــتار
صالح مازندرانی، آقاعلی نوری، آقاعلی 

ّ
)میرداماد، صدرالدین شیرازی، مراد بن علی خان تفرشی، ما

محمّدصادق اردســتانی، 
ّ

مۀ مجلســی، ســیّدنعمت الله جزائــری، ما
ّ

بههــانی، قاضی ســعید قمــی، عا
هادی سبزواری( را بررسی کرده است. 

ّ
محمّداسماعیل خواجوی و ما

یســنده دیــدگاه میردامــاد را در خصــوص خلقــت روح و بدن، با توجّه بــه توضیحات وی ذیل  نو
فََيْ عَامٍ« در تعلیقات اختیار معرفة الرجال بیان کرده است. 

ْ
ل
َ
جْسَادِ بِأ

َ ْ
لأ

َ
 ا

َ
رْوَاحَ قَبْل

َ ْ
لأ

َ
قَ الله ا

َ
روایت »خَل

او پس از نقل عبارت میرداماد، ســه نکتۀ مهمّ از آن اســتخراج کرده اســت: نکتۀ اوّل اینکه عالَم امر 
و عــالَم خلــق )عــالَم عقــول و نفوس( و مراتب عرضی و طولی و مراتب نقــص و کمال در مجرّدات، در 
زمرۀ مسائل فلسفی هستند و احادیث خلقت ارواح قبل از ابدان، هیچ ارتباطی با این مسائل ندارند. 
همچنین، مراد از عالَم خلق، مادّیّات نیست و مراد از عالَم ارواح هم عالَم عقول و نفوس مجرّد نیست؛ 
یرا این مســائل و اصطاحات فلســفی، در زمان اهل بیت؟عهم؟ مطرح نبوده اند. نکتۀ دوم اینکه با  ز
وجود شیوع فلسفه و آموزه های فلسفی در جهان اسام، اندیشه مندان مسلمان هم اکنون نیز فهمی 
فلسفی از روایات مذکور ندارند. نکتۀ سوم اینکه مباحث و مسائل فلسفی پیوسته در تغییر ند و به 

همین دلیل، نمی توان روایات اهل بیت؟عهم؟ را بر اموری حمل کرد که با فهم عرفی متفاوت اند.
: سفینه )مؤسّسۀ فرهنگیِ نبأ امین(، شمارۀ 17، زمستان 1386ش، صص10_29. اطّلاعات نشر

ملّاصدراوجایگاهآننزدحکیمسبزواری منظر «میرداماداز 2.1.9.ایرادهای»وعاءدهرِ
نگارندگان: خدیجه قاسمی مقدّم؛ لاله حقیقت 

ــت توجّــه میرداماد به وعاء دهر را بررسی کــرده و از حقیقت دهر 
ّ
یســندگان در ابتــدا، عل فی: نو معــرّ

و کارکردهای آن در فلســفۀ میرداماد ســخن گفته اند. کارکرد دهر در مباحث جهان شــناختّی با این 
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ین بررسی شده است: تعطیل واسطه گری در خلقت؛ موجودات حادث در وعاء دهر بدون  عناو
واســطۀ حرکت افاک به وجود آمده اند؛ موجودات در وعاء دهر بدون هیچ گونه تقدّم و تأخّری 
و در عــرضی واحــد از واجب الوجــود بــه وجود آمده اند؛ نفِی تقدّم و تأخّر رتبی. کاربرد وعاء دهر در 

مباحث خداشناسی نیز با تبیین مسئلۀ علم واجب الوجود به ماسوی، نشان داده شده است. 
بارۀ  صدرا، اشکالات سه گانۀ وی را بر دیدگاه میرداماد در

ّ
یسندگان سپس، با بررسِی آثار ما نو

ین بیان کرده اند: تناقض آمیزبودن تحقّق زمان و موجودات زمان مند در وعاء  ، با این عناو وعاء دهر
یژگیِ زمان مند و مکان مند بودن  ؛ منطبق نبودن آن بر آموزۀ مُثُل افاطونی، استحالۀ انفکاک و دهر

از اشیاء زمان مند و مکان مند.
، حکیم سبزورای  صدرا بر وعاء دهر

ّ
نگارندگان در پایان، اشاره کرده اند که با وجود اشکالات ما

کوشیده است تا از این رأی دفاع کند و از آن در تبیین برخی مسائل و معضات فلسفی _ از جمله 
معاد جسمانی _ بهره ببرد. ایشان در ادامه، تاش  حکیم سبزورای را در تلفیق وعاء دهر میرداماد 
با مبانِی حکمت متعالیه و در نتیجه، ارائۀ تفسیری متفاوت از معاد جسمانی، از ابتکارات فلسفِی 

وی برشمرده اند.
(، شمــارۀ 76 )دورۀ 20، ســری 3(، پاییز  : فصلنامــۀ اندیشــۀ دیــنی )دانشــگاه شــیراز اطّلاعــات نشــر

1399ش، صص97_118.
+ مســتخرج از رســاله: »بــررسِی ســازواری »وحــدت شــخصیِ وجــود« در نظام فلســفِی میرداماد در 

مقایسه با ابن تُرکه« )1.1.8(

2.1.10.بازبینیشروطوبراهیناستحالۀتسلسل
؛ محمود صیدی باز نگارندگان: عسکر دیر

(، بر سه قسم است: تسلسل در ناحیۀ علل  فی: تسلسل )به معنای ترتّب شیء بر شیء دیگر معرّ
)صعــودی(؛ تسلســل در معلول هــا )نــزولی(؛ تسلســل در ناحیــۀ علل و معلــول )دو جانب نزول و 
صعود(. برای تحقّق یکی از حالات ســه گانۀ تسلســل در هر مجموعه و اجراء حکم آن، وجودِ ســه 
شــرط الزامی  اســت؛ به گونه ای که با فقدان یکی از آن ها، تسلســل هم رخ نخواهد داد. ســه شــرط 
لازم برای وقوع تسلسل از این قرارند: 1. اجزاء مجموعه بالفعل موجود باشند؛ 2. اجزاء مجموعه با 
هم موجود باشند؛ 3. میان اجزاء مجموعه، ترتّب باشد. فاسفۀ اسامی برای ابطال هر سه قسم 
؛  : برهان وسط و طرف؛ برهان اسدّ و اخصر از تسلسل، چهار برهان اقامه کرده اند که عبارت اند از

 .
ّ

برهان تطبیق و وجود؛ برهان رابط و مستقل
بارۀ اســتدلال های فاســفه در ابطال تسلســل پرداخته  این مقاله به بررسِی دیدگاه میرداماد در
است. بر اساس نظر میرداماد، براهین اقامه شده بر بطان تسلسل تنها تنهاهیِ سلسلۀ صعودی را 
مۀ طباطبایی 

ّ
یسندگان این مقاله همچنین، دیدگاه های عا به اثبات می رسانند، نه تناهیِ نزولی. نو

و حکــیم ســبزواری را بــا رأی میردامــاد در خصوص شــروط تسلســل محال مقایســه کرده اند. از نظر 
 میان اجزاء یک مجموعه )ترتّب( و اجتماع در وجود، از جمله شــروطِ 

ّ
میردامــاد، وجــود رابطــۀ عــلی

تسلســل محال اســت. نگارندگان معتقدند که اختاف این اندیشــه مندان بر ســر شرط اجتماع در 
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 ، وجود بوده که ناشی از اختاف در منشأ شرط است و میرداماد به دلیل اکتفا به دو شرط مذکور
تسلسل را در تنها در سلسلۀ علل تامّه محال می داند. 

: پژوهش هــای فلســفی/کامی )دانشــگاه قــم(، ســال 15، شمــارۀ 4 )پیــاپی60(،  اطّلاعــات نشــر
تابستان1393ش، صص7_21.

ترکّــبموضــوعِمتحیّث)با 2.1.11.بازخوانــیچیســتیِحیثیّــاتوچگونگــیِدلالــتآنهـــابر
محوریّتآراءمیرداماد(

نگارنده: محمّدهادی توکّلی
فی: این مقاله به بررسِی مسئلۀ فلسفی/ منطقِّی حیثیّات و مبانی و فروعات آن اخصاص دارد.  معرّ
بارۀ  بارۀ اهمیّت حیثیّات در فلســفه و آراء برخی دانشــمندان در یســنده در ابتدا، مقدّمه ای در نو
حیثیّات و اقســام آن ها آورده اســت. ســپس، متذکّر شــده که میرداماد برای نخســتین بار به بررسِی 
یح آن ها پرداخته و  دقیق و مبســوط مبحث حیثیّات و مباحثی همچون حصر و تقســیم بندیِ صر

اصطاحاتی نیز  در این زمینه وضع کرده است.
وی خاطر نشــان کرده که نظرات میرداماد در مبحث حیثیّات، از دیدگاه وی در باب اصالت 
یرا مدلول حیثیّات تقییدیّه، تکثّر بوده که امری اعمّ از ترکیب  ماهیّت در ممکنات تأثیر پذیرفته؛ ز
اســت. بــر مبنــای اصالــت ماهیّــت و در غیــر از تکثّرهــای مفهومــی، تکثّر شیء خارجــی در عین 
وحدت حقیقّی یا اعتباریِ آن، ذیل عنوان ترکیب پدیدار می شود. حاصل این نگرش، دستیابی به 
 بر کثرت لفظیِ صرف، 

ّ
ترکیب های متعدّد مدلول حیثیّات تقییدیّه و همچنین حیثیّات تقییدیّۀ دال

بارۀ انواع حیثیّات )حیثیّات تعلیلیّه، حیثیّات تقییدیّه، حیثیّات  بوده اســت. دیدگاه میرداماد در
یک از آن ها( و ماک حصر حیثیّات، از جمله مباحثی است  ترکیبیّه، حیثیّات تحلیلیّه و اقسام هر

که در این نوشتار تبیین و بررسی شده اند. 
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 81، پاییــز 1394ش،  اطّلاعــات نشــر

صص93_106.

2.1.12.بازخوانیِنظریّۀحدوثدهریِمیرداماد
نگارنده: سیّدجواد احمدی

یّــۀ »حدوث  مــۀ طباطبایی از نظر
ّ

یســندۀ مقالــه، قرائــت حکــیم ســبزواری و عا فی: به بــاور نو معــرّ
یر های این دو  یّه مغایر اســت و دیدگاه واقعــیِ میردامــاد، از تقر دهــری«، بــا مفــاد حقیــقِّی این نظر
یّۀ حدوث  ، عمیق تر و دقیق تر است. وی برای اثبات مدّعای خود، به بازخوانِی نظر حکیم متأخّر
یف میرداماد را از حدوث  دهری بر اساس متن آثار میرداماد پرداخته است. نگارنده در ابتدا، تعر
، سرمد( و انحاء سبق و لحوق را بررسی  و قدم بیان کرده و سپس، اوعیۀ سه گانۀ وجود )زمان، دهر
ۀ میرداماد )دلایل 

ّ
 نزاع در این مسئله سخن گفته و ادل

ّ
کرده است. او از اقسام حدوث و قدم و محل

یّۀ حدوث دهری، تبیین و تحلیل کرده است. در ادامه، نتایج اعتقاد  نقلی و عقلی( را در اثبات نظر
به حدوث دهریِ عالَم را برشمرده است؛ از جمله: تقدّم سرمدی و انفکاکیِ خداوند بر جمیع ممکنات؛ 

تناهیِ امتداد زمان؛ بدایت و سرآغاز حقیقّی برای وجود عالَم. 
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یّـه، با مقصود اصلِی  یسنده در نهایت به این نتیجه رسیده است که تفاسیر رایج از این نظر نو
میرداماد، سازگاری ندارند؛ چنان که میرداماد مسبوقیّت عالَم به عدم دهری _ که عدمِ مقابل واقعی  
یّۀ حدوث دهری میرداماد  اســت _ را از متن دین مأخوذ دانســته؛ در حالی که حکیم ســبزواری نظر
 و معلولِی آن ها، تفســیر کرده اســت. نگارنده 

ّ
را بر اســاس سلســلۀ طولی مراتب وجود و ترتّب علی

یّۀ حدوث دهری واقف بوده و تاش کرده تا بر  متذکّر شــده اســت که میرداماد بر اشــکات نظر
اساس مبانی فلسفِی خود به این اشکالات پاسخ دهد.

: پژوهش های فلســفی/ کامی )دانشــگاه قم(، ســال 19، شمارۀ 3 )پیاپی 73(، پاییز  اطّلاعات نشــر
1386ش، صص193_214.

مۀ 
ّ

+ مستخرج از رساله: »تبیین حدوث و قدم عالَم از دیدگاه متون دینی و مقایسۀ آن با دیدگاه عا
صدرا« )1.1.16(.

ّ
، میرداماد و ما

ّ
حلی

2.1.13.بداء
نگارنده: غامرضا ذکیانی 

فی: این مقاله، به بررسِی مســئلۀ بداء در قرآن و روایات اهل بیت؟عهم؟، در اندیشــۀ اهل ســنّت  معرّ
یســنده  مۀ طباطبایی اختصاص دارد. نو

ّ
صدرا، میرداماد و عا

ّ
و در آثــار صاحب نظــرانی مانند ما

برای بیان نظر میرداماد، به متن رسالۀ نبراس الضیاء استناد کرده است. بداء یکی از مصادیق ربط 
حادث به متغیّر اســت؛ ازاین رو، تبیین های ارائه شــده از زمان و حدوث زمانی، نمی توانند مســئلۀ 
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد و آموزۀ  بداء را تحلیل کنند. بر این اساس، نگارنده معتقد است که نظر
یّات، سازگاری بیشتری با حقیقت بداء دارند. صدرا در قیاس با سایر نظر

ّ
واسطه های روحانِی ما

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص243_263.

نصوصوحیانیوآرایفلسفیان:پژوهشیتطبیقی 2.1.14.بداءدر
نگارنده: علیرضا بهشادفر

، بررسِی تطبیقّی آموزۀ بداء در نصوص وحیانی با مکاتب فلســفی اســت.  فی: موضوع این نوشــتار معرّ
ۀ قرآنِی آن سخن گفته 

ّ
بارۀ معنای اصطاحیِ بداء، اهمیّت باور به این آموزه و ادل یسنده ابتدا در نو

صدرا و پیروان او نقد 
ّ

بارۀ بـداء، از سوی ما است. در ادامه، خاطر نشان کرده که دیدگاه میرداماد در
یّۀ نسخ در وقوع بداء، علم الّهی  و ردّ شده است؛ ازاین رو، امروزه توجّه چندانی به آن نمی شود. نظر
ین نتیجـۀ آموزۀ بداء است _  در بحث بـداء، ارتباط دعا با بداء و ایمان به سعۀ قدرت الّهی _ که مهم تر
از جمله محورهای این پژوهش تطبیقّی هستند که ذیل هر یک از آن ها به بیانات و آراء میرداماد اشاره 
بارۀ بداء و نســخ، از کتاب نبراس الضیاء _ که چیســتّی و  شــده اســت. نگارنده دیدگاه میرداماد را در
ماهیّت بداء در آن به تفصیل بیان شده _ استخراج کرده است. او در پایان، به تاش میرداماد برای 

تطبیق تفسیر فلسفِی بداء با آموزه های شیعی و روایات اهل بیت؟عهم؟ اشاره کرده است.
: سفینه )مؤسّسۀ فرهنگیِ نبأ امین(، شمارۀ 55، تابستان 1396ش، صص150_181. اطّلاعات نشر
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نظامفلسفیِمیرداماد 2.1.15.بداءدر
یه؛ محمّدعلی اسماعیلی؛ حسن رضایی هفتادر  نگارندگان: رحمان عشر

یسندگان  بارۀ مسئلۀ بداء اختصاص دارد. نو ین دیدگاه ها در فی: این مقاله به بازخوانِی مهم تر معرّ
ابتدا حقیقت بداء  را در آثار اندیشــه مندانی مانند شــیخ صدوق، شــیخ مفید، ســیّدمرتضی، شــیخ 
طــوسی، فیض کاشــانی و ابن اثیــر بیــان کرده انــد. پــس از آن، بــه تبیین آمــوزۀ بداء در نظام فلســفِی 
میرداماد پرداخته و خاطر نشان کرده اند که در حکمت یمانی، بداء بیانگر کیفیّت ارتباط حادث با 
یم )متغیّر با ثابت( است. میرداماد نیز ضمن تبیین آموزۀ بداء و رابطۀ آن با نسخ، دیدگاه دیگران  قد
فان پس از نقل این دیدگاه ها، موضع  میرداماد در 

ّ
را در این خصوص نقد و بررسی کرده است. مؤل

باب رابطۀ بداء با نسخ و نقدهای وی بر سایر دیدگاه ها را واکاوی کرده اند.
یسندگان سپس، به قلمرو بداء )بداء  در ذات الّهی، بداء در قضاء علمی و عینِی الّهی، بداء  نو
در قدر علمی و عینی، بداء در عالَم ســرمد، دهر و زمان(، نظرات و تفاســیر طرح شــده دراین باره و 
نقدهای میرداماد بر این آراء پرداخته اند. ایشــان در ادامه، چگونگیِ اســناد بداء  به خداوند را در 
بارۀ بداء،  نظام فلسفی میرداماد تحلیل کرده اند. نگارندگان بعد از تحلیل و بررسِی دیدگاه میرداماد در

اشکالاتی بر آن وارد کرده اند؛ از جمله:
مطابق دیدگاه میرداماد، بداء عبارت است از هر تغییر و تبدّلی  که در عالَم مادّه رخ می دهد و   .1

، فاقد ارائۀ ماک برای بداء است. برخاف عادت و طبیعت است؛ امّا این تفسیر
ین دیدگاه میرداماد 

ّ
بارۀ تفاوت نسخ با بداء نیز پذیرفتنی نیست. صدر المتألّه دیدگاه میرداماد در  .2

را نپذیرفته و دو اشکال اساسی بر آن وارد کرده است.
ین و حکیم ســبزواری _ قضــاء را از بداء 

ّ
میردامــاد و برخــی حکمــاء دیگــر _ همچــون صدرالمتألّه  .3

مصون می داند؛ امّا این مطلب با روایات ناسازگار است.
میرداماد در تبیین نحوۀ اسناد بداء به خداوند، وجهی برای حقیقّی یا مجازی بودنِ این اسناد ذکر   .4

نکرده و دیدگاه وی از این جهت ناقص است.
یسندگان در بخش نتیجه گیری خاطر نشان کرده اند که در نظام حکمی/ فلسفِی میرداماد بداء  نو

و نسخ از یک واقعیّت برخوردارند و تنها تفاوت، در کاربرد آن هاست.
: معرفت کامی )مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟(، سال 8، شمارۀ 1، بهار  اطّلاعات نشر

و تابستان 1396ش، صص111_128.

مکتبفلسفیِاصفهان 2.1.16.بدایعحکمیِمعلّمثالثدر
نگارنده: مهدی دهباشی 

فی: میرداماد در مقام بنیان گذار مکتب فلســفِی اصفهان، کوشــیده اســت تا اندیشه های بدیعی  معرّ
در حکمــت و فلســفۀ اســامی عرضــه کنــد. از جمله تاش های فکــریِ وی، پیوند مباحث حکمی 
یّۀ بدیع »حدوث دهری« اســت. این رأی را نخســتین  با تعالیم دینی بوده که یکی از نتایج آن، نظر
بارۀ مسئلۀ »زمان دهری« مطرح کرده است و همچنان از سوی صاحب نظران نقد  ، میرداماد در بار

و بررسی می شود.



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

104

یّۀ  مان و ســپس، نظر
ّ
یّۀ حدوث ذاتِی حکماء و حدوث زمانِی متکل یســندۀ مقاله، ابتدا نظر نو

حدوث دهریِ میرداماد را تبیین کرده است. همچنین، به بیان تفاوت حدوث دهری با دو دیدگاه 
مــان _ پرداختــه و بــه این نتیجه دســت یافته کــه میرداماد با ایجاد 

ّ
دیگــر _ رأی حکمــاء و رأی متکل

یب عقل و شرع، نظر  مان و همچنین الّهام از آیات و احادیث و تقر
ّ
پیوند میان رأیِ حکماء و متکل

ت ارائه کرده است. 
ّ
بارۀ کیفیّت خلقت و مناط نیازمندیِ معلول به عل جامع تری در

فــان، گردآوری: مرتضی 
ّ
یّه، مجموعۀ مؤل : مجموعــۀ مقالات همایش اصفهــان و صفو اطّلاعــات نشــر

دهقان نــژاد، چ1، اصفهــان: انتشــارات دانشــگاه اصفهــان، 1383ش )تجدیــد چاپ تــا نوبت دوم، 
1386ش(، ج1، صص233_245.

2.1.17.بررسیانتقادیِپاسخمیردامادبهشبهۀحدوثعالمودیدگاهفیلسوفانصدرایی
پیرامونآن

نگارنده: منیره سیّدمظهری 
مان مبنی بر حدوث زمانِی عالَم و نظر فاسفه مبنی بر حدوث 

ّ
فی: در این مقاله، ابتدا نظر متکل معرّ

یّــۀ حدوث دهــریِ میرداماد و مبانِی آن )از جمله تقســیمات  ذاتِی عــالَم بــررسی شــده و ســپس، نظر
یّه  ســه گانۀ ســاحت های وجودی، یعنی زمان، دهر و ســرمد( و دو اســتدلال میر در اثبات این نظر
یســنده در ادامه، آراء اندیشــه مندان صدرایِی متأخّر _ از جمله حکیم  ســبزواری،  تبیین شــده اند. نو
بارۀ حدوث دهری بیان کرده است. وی از رهگذر بیانِ  ینی و استاد آشتیانی _ را در مه رفیعی قزو

ّ
عا

یّۀ میرداماد مطرح کرده و در پایان، به این نتیجه  ، نقدهای ایشــان را بر نظر دیدگاه حکماء مذکور
یّۀ حدوث ذاتِی فاسفه نیست  یّۀ حدوث دهریِ میرداماد چیزی غیر از نظر رسیده است که نظر
و هیچ یک از عبارات اندیشــه مندانی که میرداماد جهت اثبات رأی خود به آن ها اســتناد جســته 

یّۀ حدوث دهری را تأیید نمی کنند.  است، نظر
/ واحد تهران(، سال 4، شمارۀ 1، پاییز و زمستان  : حکمت صدرایی)دانشگاه پیام نور اطّلاعات نشر

1394ش، صص69_79.

اندیشۀمیرداماد در واختیار 2.1.18.بررسیِانتقادیجبر
نگارنده: محمّدعلی اسماعیلی

یسنده  ، بررسِی توصیفی/ تحلیلِی آراء میرداماد دربارۀ جبر و اختیار است. نو فی: موضوع این نوشتار معرّ
، به بیان دیدگاه میرداماد در خصوص جبرگرایی در دو حوزۀ تسلسل  پس از تبیین مسئلۀ جبر و اختیار
 این مســائل پرداخته اســت. او پــس از بررسِی 

ّ
 هــای وی در حل

ّ
، راه حل اراده هــا و قضــاء و قــدر و نیــز

یسنده،  پاسخ های میرداماد به جبرگرایی در حوزۀ تسلسل اراده ها، آن ها را ردّ و نقد کرده است. از نظر نو
پاسخ میرداماد به جبرگرایی در حوزۀ قضاء و قدر صحیح است؛ امّا تکمیل آن، حاجتمند مراجعه به 
صدرا در تبیین علم الّهی است. وی در بخش دیگری از این مقاله، تفسیر میرداماد را از 

ّ
یافته های ما

ین« تبیین کرده و اشکالاتی _ همچون ناتوانی از توضیح کامل حقیقت رابطۀ علیّت  آموزۀ »أمر بین الأمر
_ بر آن وارد کرده است. نگارنده در ادامه، کیفیّت استحقاق ثواب و عقاب، ارتباط آن  با تسلسل اراده ها، 

 میرداماد در این مسئله و اشکالات وارد بر آن را نقد و بررسی کرده است.
ّ

راه حل
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: معــارف عقــلی )مؤسّســۀ آمــوزشی و پژوهشــیِ امــام خمیــنی؟ره؟(، شمــارۀ 1، بهار و  اطّلاعــات نشــر
تابستان 1394ش، صص35_64.

فیلسوفانومتکلّماناسلامی منظر 2.1.19.بررسیتطبیقیِحدوثوقدمعالماز
نگارنده: مهدی عبدالّهی

فی: نگارنــده مقالۀ خود را با مفهوم شــناسِی حــدوث و قدم در لغت و در اصطاح و همچنین،  معــرّ
یّــۀ حدوث و قدم زمانِی عــالَم، یعنی رأی  ذکــر معنــای عــدم آغاز کرده اســت. ســپس، به تبیین نظر
یّه بیان کرده است. در ادامه، مبانی  مان، پرداخته و اشــکال فیلســوفان اســامی را بر این نظر

ّ
متکل

بارۀ حدوث و قدم عالَم تبیین کرده است.  مان و فیلسوفان را در
ّ
دیدگاه متکل

پس از آن، استدلال متکّلمان بر حدوث عالَم و همچنین پاسخ ها و انتقادهای فاسفه را به این 
استدلال ها بررسی کرده است. به گزارش نگارنده، عدّه ای تعداد این استدلال ها را سی  وسه دانسته اند 
: اســتدلال بر حدوث زمانِی عالَم از راه حدوث عوارض؛ اســتدلال بر  که برخی از آن ها عبارت اند از
حدوث زمانِی عالَم از راه اختصاص جسم به جهت؛ استدلال بر حدوث زمانی عالَم از راه استناد به 
تناهیِ مقدار اجسام؛ استدلال بر حدوث زمانِی عالَم از راه امکان ذاتِی عالَم؛ استدلال بر حدوث زمانِی 
عالَم از راه حدوث تک تک اجزاء عالَم؛ استدلال بر نفِی قدم زمانی بر اساس امتناع توقّف یک حادث 

بر حوادث نامتناهی؛ استدلال بر نفِی قدم زمانی عالَم از راه لزوم افزایش در نامتناهی.
مان، به تبیین استدلال های فیلسوفان بر نفِی حدوث 

ّ
یسنده بعد از بررسی استدلال های متکل نو

زمانی عالَم پرداخته است؛ از جمله: استدلال بر قدم زمانِی عالَم از راه قوّه و فعل؛ استدلال بر قدم 
لِی فاعلیّت خداوند؛ استدلال بر قدم زمانِی عالَم از راه استحالۀ اسناد  زمانِی عالَم از راه ضرورت از
یم؛ استدلال بر نفِی حدوث زمانِی جهان از راه تناقض آمیز بودن حدوث  خلق حادث به واجب قد

زمانِی زمان.
یّۀ حدوث و  بارۀ حدوث عالَم تبیین کرده و بعد از بررسِی نظر وی در ادامه، نظرات فاسفه را در
یّۀ حدوث و قدم دهری را به دوانی و میرداماد نسبت داده است. نگارنده، پس از  قدم ذاتی، نظر
اشاره به مفهوم حدوث دهری، به تبیین ظرف های سه گانۀ زمان، دهر و سرمد و همچنین، تقدّم و 
تأخّر زمانی، دهری و سرمدی پرداخته است. سپس، استدلال دوانی و میرداماد را بر اثبات حدوث 

دهری، در پنج بند بیان کرده است.
صدار از حدوث و قدم زمانی و بعد از آن، حدوث و قدم بالحقّ وی 

ّ
وی در ادامه، تفسیر ما

را بررسی کرده اســت. نگارنده، مقالۀ خود را با تبیین دیدگاه حکیم ســبزواری، یعنی حدوث و قدم 
اسمی، به اتمام رســانده اســت. او در بخش نتیجه گیری خاطر نشــان کرده که دیدگاه حکیم سبزواری 
یّۀ حدوث ذاتی، حدوث دهری و  یِی نظر عرفاســت و ســه نظر بارۀ مســئلۀ حدوث و عالَم، بازگو در

حدوث بالحقّ، آموزه هایی پذیرفتنی برای تبیین پیدایش جهان هستند.
فان، گردآوری: مهدی عبدالّهی، چ1، 

ّ
: اندیشه نامۀ علوم عقلِی اسامی، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

تهران: انتشارات مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1400ش، صص539_560.
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2.1.20.بررسیِتطبیقیِزماننزدمیردامادوویلیامکریگ
نگارندگان: مهدی منفرد؛ ملیحه آقایی

یگ، فیلســوف معاصر  یلیام لین کر یســندگان این مقاله، با اعتقاد به قرابت برخی آراء و فی: نو معرّ
یکایی، با آراء میرداماد در باب زمان، به مقایسۀ دیدگاه این دو اندیشه مند پرداخته اند. ایشان  آمر
یــخ، دیدگاه فاســفۀ یونان و حکماء  بــارۀ اهمیّــت مبحــث زمــان و ماهیّــت آن در طول تار ابتــدا در
فِی  مسلمان و همچنین، دیدگاه فیلسوفان معاصر دراین باره سخن گفته اند. در ادامه و پس از معرّ
یّۀ »حدوث دهری«، نظرات  یگ، خاطر نشان کرده اند که میرداماد با طرح نظر کوتاه میرداماد و کر
یلیام  بارۀ ماهیّت زمان و ارتباط آن با موجودات و رخدادها ارائه کرده است. همچنین، و ینی در نو
یک کوانتوم و فلسفۀ زمان، زمان را امری نسبی  یک جدید و فیز یّات فیز یگ با استفاده از نظر کر

و وابسته به حوادث دانسته و آغازمندیِ زمانِی جهان را اثبات کرده است.
یگ تبیین کرده و  یلیام کر یســندگان ســپس، ماهیّت زمان را در فلســفۀ میرداماد و اندیشــۀ و نو
به مقایســۀ تطبیقِّی دیدگاه آن ها پرداخته اند. ایشــان در بخش نتیجه گیری خاطر نشــان کرده اند که 
یرا هر دو معتقدند زمان  بارۀ زمان، دارای شــباهت و قرابت هســتند؛ ز یگ در دیدگاه میرداماد و کر
 ندارد؛ امّا امری واقعی است. همچنین، به بدایت گذشته و تناهیِ زمان باور دارند 

ّ
وجودی مستقل

یکی  یکی و متافیز و برای اثبات آن استدلال کرده اند. نگارندگان، دیدگاه نیوتنِی تقسیم زمان به فیز
یــگ در زمــرۀ قائــان بــه آن اســت _ را با ســاحت زمان و دهر که میرداماد بــدان باور دارد،  _ کــه کر
یگ را در تبیین نسبت زمان با وجود  مقارن دانسته اند. ایشان، تمایز بنیادین دیدگاه میرداماد با کر
یــگ، هیــچ موجودی از زمان جدا نیســت و وجــود و زمان همواره  دانســته اند؛ چنان کــه از نظــر کر
مقارن یکدیگر هســتند؛ امّا در نظام فکری/ فلســفِی میرداماد، زمان در وعاء دهر و ســرمد، وجود 

ندارد و به موجودات مادّی اختصاص دارد.
: معرفت فلســفی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟(، ســال 19، شمارۀ 3  اطّلاعات نشــر

)پیاپی75(، بهار 1401ش، صص85_96.

، آراءمیرداماد،ملّاصدراوسیّدمحمّدکاظمعصّار 2.1.21.بررســیتطبیقیِمســئلۀ»بداء«در
وجهعرفانیِاینمسئله باتکیهبر

نگارندگان: احسان منصوری؛ مرتضی بیات؛ محمود صیدی
صدرا و ســیّدمحمّدکاظم عصّار و تأثیر 

ّ
فی: موضــوع ایــن مقاله، بررسِی تطبیقّی آراء میرداماد، ما معــرّ

یسندگان بر این باورند که میرداماد  مبانِی فلسفی و عرفانِی ایشان در تبیین مسئلۀ »بداء« است. نو
بارۀ مســئلۀ بداء تألیف کرده اســت. ایشان ابتدا   در

ّ
نخســتین فیلســوف شیعی ســت که اثر مســتقلی

دیــدگاه میردامــاد، پاســخ وی بــه اشــکال فخــر رازی و نقد او بــر نظــر خواجه نصیرالدین طوسی را 
صدرا و ســیّدمحمّدکاظم 

ّ
در بــاب بــداء تبیــین کرده اند. ســپس، به بازخوانِی آموزۀ بداء از منظر ما

یســندگان  صدرا را مرور کرده اند. نتایجی که نو
ّ

عصّار پرداخته و اشــکالات عصّار بر میرداماد و ما
از بررسی دیدگاه هایِ این ســه حکیم به دســت آورده اند چنین اســت: نزد میرداماد، بداء به نســخ 
صدرا این رأی را با دو دلیل و مرحوم عصّار با یک دلیل مردود دانســته اند. 

ّ
شــبیه اســت؛ امّا ما
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همچنــین، میردامــاد بــدون توجّــه به مبانِی عرفانی و با تکیه بر نظام فلســفی و دیدگاه های خود _ از 
صدرا در تبیین مســئلۀ 

ّ
تی که ما یّــۀ حــدوث دهــری _ بداء را تبیین کرده اســت؛ در صور جملــه نظر

بی بوده است. مرحوم عصّار نیز در تبیین خود به حکمت  بداء، بیشتر متوجّه مبانی عرفان ابن عر
متعالیه و مبانِی عرفان نظری التفات داشته است.

: پژوهش هــای اعتقادی/ کامی )دانشــگاه آزاد اســامی/ واحد ســاوه(، شمارۀ 20،  اطّلاعــات نشــر
زمستان 1394ش، صص135_152.

2.1.22.بررسیِتطبیقیِمواجهۀمیردامادوملّاصدرابامسئلۀحدوثعالم
نگارنده: حجّت اله مرزانی 

صدرا )بر اساس 
ّ

یّۀ »حدوث دهریِ« میرداماد و حدوث زمانِی ما فی: این مقاله به تحلیل نظر معرّ
یّۀ استاد خود اختصاص  صدرا در مواجهه با نظر

ّ
ت سکوت ما

ّ
، بررسِی عل حرکت جوهری( و نیز

مان و فیلسوفان 
ّ
یخچۀ مسئلۀ حدوث و قدم عالَم و پاسخ متکل یسنده در مقدّمۀ مقاله، از تار دارد. نو

بی و مسلمان به آن، به اختصار سخن گفته است. به باور او، میرداماد در مقام نخستین فیلسوف  غر
یّۀ حدوث  مکتب فلســفِی اصفهان، در پاســخ به این مســئله و با بهره  گیری از آیات و روایات، نظر

دهری را ارائه کرده و بیشتر آثار خود را به شرح و تفصیل آن اختصاص داده است. 
نگارنــده پیــش از ورود بــه بحــث اصلی، معنــای »حدوث« را در لغت و اصطــاح بیان کرده و 
یــک از این دیدگاه ها  یژگی های هر مــان، حدوث ذاتِی فیلســوفان و و

ّ
ســپس، حــدوث زمــانِی متکل

بارۀ اوعیۀ ســه گانۀ زمان و دهر و ســرمد و  را بــررسی کــرده اســت. در ادامــه، بــا ارائــۀ توضیحــاتی در
، سبق و لحوق، اقسام عدم، و اقسام حدوث و قدم،  بارۀ تقدّم و تأخّر همچنین، دیدگاه میرداماد در
یّۀ حدوث دهری پرداخته اســت. او ســپس، ماک حدوث ذاتی و زمانی و دهری و  به تبیین نظر
یّۀ  رابطۀ بین این سه حدوث را از دیدگاه میرداماد بررسی کرده و اقسام موجودات را بر مبنای نظر
بــوط به میرداماد، بررسِی نحــوۀ تحقّق عالَم طبیعت و  وی تبیــین کــرده اســت. پایان بخــش مباحث مر

یّۀ حدوث دهری است. موجودات طبیعی و نسبت واجب الوجود با عالَم بر اساس نظر
بارۀ مسئلۀ حدوث و قدم اختصاص دارد.  صدار در

ّ
بخش دوم این مقاله به بازخوانِی نظر ما

، موضع او را با آراء پیشینیان _ از جمله میرداماد _ مقایسه  صدار
ّ

یسنده پس از تبیین دیدگاه ما نو
یّۀ اســتادش ســخن گفته اســت. وی در قســمت  ــت ســکوت وی در مواجهــه بــا نظر

ّ
کــرده و از عل

یّۀ حدوث دهری  نتیجه گیری خاطر نشان کرده است که با توجّه به آموزه های حکمت متعالیه، نظر
یّۀ میرداماد مطلبی اضافه    مسئلۀ حدوث و قدم عالَم وجه معقولی ندارد. عاوه بر این، نظر

ّ
در حل

یّۀ حدوث ذاتِی فاسفه در خود ندارد.  بر نظر
: اندیشــه های فلســفی و کامی )دانشگاه آزاد اسامی/ واحد کرج(، دورۀ 1، شمارۀ 1  اطّلاعات نشــر

)پیاپی1(، فروردین 1400ش، صص33_61.
: حکمت صدرایی در جهان اسام )یادگارنامۀ آیة الله سیّدمصطفی محقّق داماد(، مجموعۀ  + باز نشر

، 1401ش، ج4، صص113_146. فان، گردآوری: میثم کرمی، چ1، تهران: نگاه معاصر
ّ
مؤل



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

108

میردامادوملّاصدرا نظر 2.1.23.بررسیتطبیقیِوجودخارجیحرکتاز
نگارنده: سعید نظری توکّلی

فی: به باور نگارنده، میرداماد نخســتین فیلســوف مســلمان اســت که به وضوح از تحقّق خارجیِ  معرّ
یّه دفاع کرده اســت. وی با  صدرا هم به نوعی از این نظر

ّ
حرکت قطعی و توسّــطی ســخن گفته و ما

بارۀ چیســتّی و وجود حرکت  صدرا در
ّ

این پیش فرض، مقالۀ خود را به بررسِی دیدگاه میرداماد و ما
یف  ارائه شده از سوی اندیشه مندان  یسنده ابتدا تعار و مقایسۀ آراء آن ها اختصاص داده است. نو
صــدرا( را آورده و 

ّ
در بــاب حرکــت )دیــدگاه فیثاغورث، دیدگاه افاطون، دیدگاه ارســطو و دیدگاه ما

صدرا و میرداماد به این اشکات را بررسی کرده است. 
ّ

یف و پاسخ های ما سپس، اشکالات این تعار
بــارۀ وجود حرکت، انواع آن، وجود خارجیِ انواع  صــدرا را در

ّ
وی در ادامــه، آراء میردامــاد و ما

یسنده  حرکت و وجود یا عدم وجود حرکت قطعی و حرکت توسّطی در خارج تبیین کرده است. نو
پس از اشــاره به دلایل میرداماد در اثبات وجود حرکت قطعی و حرکت توسّــطی در جهان خارج 
؛ دلیل  )دلیل اوّل: انطباق بر معدوم؛ دلیل دوم: تبعیّت مرتسم از راسم؛ دلیل سوم: وجود در دهر
مۀ 

ّ
چهارم: لزوم طفره(، خاطر نشــان کرده اســت که پس از میرداماد نیز دانشــمندانی همچون عا

طباطبــایی بــه واقعیّت داشــتِن دو نــوع حرکت در جهان خارج قائل شــده اند؛ گرچــه اختافاتی در 
اعتبار حرکت میان ایشان وجود دارد.

وی در پایان، یافته های تحقیق خود را در چهار بند بیان کرده و بر این باور است که در نظام 
یف تازه ای از حرکت ارائه نشــده؛  فلســفِی میرداماد )حکمت یمانی( و همچنین حکمت متعالیه، تعر
یجیِ از قوّه  یف مشــهور حرکت، یعنی »خروج تدر یف و عبارات آن ها متضمّن همان تعر بلکه تعار

به فعلیّت«، است.
(، شمارۀ 36، پاییز 1389ش، صص63_84. : فصلنامۀ اندیشۀ دینی )دانشگاه شیراز اطّلاعات نشر

2.1.24.بررسیِتفاوتدیدگاهشیخاشراقومیرداماددربارۀاصالتماهیّت
نگارنده: محمّدحسین جمال زاده

بــارۀ اصالت ماهیّت، به  یســنده در ایــن مقالــه با تحلیل آراء میرداماد و شــیخ اشــراق در فی: نو معــرّ
یّۀ مذکور پرداخته اســت. او با ذکر  یــر ایــن دو اندیشــه مند از نظر بیــان تفاوت هــای موجــود در تقر
یّه و تأثیر  یر اصالت ماهیّت ســبب بروز اختاف در فروعات ایــن نظر ایــن نکتــه کــه اختــافِ تقر
متفاوت بر نظام مســائل فلســفی می شــود، تفاوت های دیدگاه شیخ اشــراق و میرداماد را بیان کرده 
است. نگارنده نخست از مفهوم دو اصطاح »ماهیّت« و »اصالت« سخن گفته و سپس، تفاوت 
مســئلۀ »اصالت« و »جعل« را بررسی کرده اســت. پس از آن، دیدگاه شــیخ اشــراق و ســپس، نظر 
بارۀ اصالت ماهیّت تبیین کرده است. وی اختاف دیدگاه شیخ اشراق و میرداماد را  میرداماد را در
در مسئلۀ مجعولیّت، در دو مقام بررسی کرده است. سپس، به تبیین اختاف نظرهای شیخ اشراق 
یّت وجود در  و میرداماد در فروعِ مســئلۀ ماهیّت پرداخته اســت؛ فروعی همچون: اصالت یا اعتبار

ت بر معلول؛ موضوع فلسفه.
ّ
واجب الوجود؛ تشکیک در ماهیّت؛ تقدّم عل

یســنده در بخــش نتیجه گیــری خاطر نشــان کرده اســت که شــیخ اشــراق و میردامــاد در زمرۀ  نو
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یر این مسئله و فروعات آن، اختاف  قائان به اصالت و مجعولیّت ماهیّت جای دارند؛ امّا در تقر
بسیاری بین ایشان وجود دارد.

: معــارف عقــلی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟(، ســال 16، شمارۀ 2  اطّلاعــات نشــر
)پیاپی 43(، پاییز و زمستان 1400ش، صص33_50.

فلسفۀاسلامی تاریخیِآندر وسیر بالتجوهر 2.1.25.بررسیِتقدّموتأخّر
نگارندگان: سعید انواری؛ خدیجه هاشمی عطّار 

یســندگان بــا اشــاره به اینکه تقــدّم و تأخّر بالتجوهر یا بالماهیّة بیشــتر در نظام اصالت  فی: نو معــرّ
ــت توجّــه میرداماد را به این نوع تقدّم و تأخّر بررسی کرده اند. همچنین، به 

ّ
بــرد دارد، عل ماهیّــت کار

 نحوۀ شکل گیریِ این اصطاح و تفکیک آن از تقدّم و تأخّر بالطبع اشاره کرده اند. سپس، چگونگیِ 
ینی تقدّم و تأخّر بالحقیقة در نظام فلسفی اصالت وجود را با این نوع از تقدّم و تأخّر تبیین  جایگز
کرده اند. ایشــان متذکّر شــده اند که پیش از میرداماد، شــیخ اشــراق از این نوع تقدّم و تأخّر سخن 
گفتــه؛ امّــا میردامــاد تقدّم و تأخّر بالتجوهر را از تقــدّم و تأخّر بالطبع )به معنای عامّ( تفکیک کرده 
« را در فلسفۀ میرداماد بیان کرده و  « و »تجوهر است. در ادامه، معانِی اصطاحات »تقوّم«، »تقرّر
یف و ماک تقدّم و تأخّر  کید میرداماد بر تفاوت جوهر با تجوهر اشاره کرده اند. همچنین، تعر به تأ

، مصادیق تقدّم و تأخّر بالتجوهر و اقسام آن را بیان کرده اند.  بالتجوهر
فی کرده و متذکّر شــده اند که آموزۀ تقدّم  یســندگان شــیخ اشــراق را مبتکر تقدّم بالماهیّة معرّ نو
بالتجوهــر یــا بالماهیّــة و حــتّّی اصطاح آن، احتمالاً هنگام بررسِی آراء شــیخ اشــراق در باب وجود 
یخچۀ تفکیک تقدّم  ، در ذهن میرداماد ایجاد شده است. ایشان در ادامه، تار تشکیک در جواهر
یخی، ابتکار  بالتجوهر را از تقدّم بالطبع بیان کرده و تذکّر داده اند که جایگاه میرداماد در این سیر تار
او در تفکیک دقیق این دو تقدّم از یکدیگر است. تفاوت تقدّم بالتجوهر با انواع دیگر تقدّم ذاتی 
، مســائل دیگری ا ســت کــه در این مقاله به آن ها  و بــررسِی وجــود تقــدّم و تأخّــر در جوهر یا تجوهر
بارۀ وجود تشکیک در تجوهر _ نه در  پرداخته شده است. نگارندگان همچنین، به رأی میرداماد در

جوهر _ و سبق و لحوق بالتجوهر اشاره کرده اند. 
یســندگان در پایــان مقالــه، با بررسِی ســازگاری یا ناســازگاریِ تقدّم و تأخّــر بالتجوهر با نظام  نو
فلســفِی اصالــت وجــود، خاطر نشــان کرده اند که میرداماد تقدّم ماهیّــت را بر وجود، تقدّم بالتجوهر 
صــدرا تقــدّم وجــود را بــر ماهیّــت، تقدّم بالحقیقة دانســته اســت. بر این 

ّ
دانســته و در مقابــل، ما

بــرد و مصادیــق تقــدّم بالتجوهــر در نظــام اصالت ماهیّــت به تقدّم بالحقیقــة در نظام  اســاس، کار
اصالت وجود منتقل شده است. 

یخ فلســفه(، ســال 10، شمــارۀ 2، پاییز 1398ش،  یــخ فلســفه )انجمن علمیِ تار : تار اطّلاعــات نشــر
صص 113_142.

2.1.26.بررســیِدیــدگاهابنســینا،علّامــۀدوانــی،میردامــادوملّاصــدرادرمــوردرابــطیــا
رابطیبودنِمعلول

نگارندگان: صائب محمّدی ساردوئی؛ حسین کرمشاهی امجزی؛ علی اکبر نصیری 
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، آیا وجود معلول وجود  ة؟ به عبارت دیگــر
ّ
ة دارد یا وجود للعل

ّ
فی: آیــا معلــول وجود في نفســه للعل معــرّ

رابطی است یا رابط؟ پاسخ به پرسش مذکور از دیدگاه چهار فیلسوف اسامی، موضوع این مقاله 
یسندگان ابتدا تقسیمات وجود )وجود في نفسه، في غیره، لنفسه، لغیره و رابط( را بررسی کرده  است. نو
بارۀ پرســش مذکور پرداخته اند. ایشان با اشاره به اینکه طبق  و ســپس، به تبیین نظرات فاســفه در
ت فاعلِی خود، وجود رابطی ست، ابتدا پاسخ ابن سینا و 

ّ
باور عموم فاسفه، هر معلول نسبت به عل

صدرا را تفسیر کرده اند. نگارندگان متذکّر شده اند که میرداماد 
ّ

دوانی و پس از آن، پاسخ میرداماد و ما
در بستر باور به اصالت ماهیّت، درصدد اثبات رابط بودنِ وجود معلول برآمده است. 

ِ علوم اسامی و پژوهش های دینی )کرج(، تیر 1397ش، 
ّ ݧ ݧ

: مجموعۀ مقالات کنگرۀ ملی اطّلاعات نشر
نشر الکترونیک، بدون شمارۀ صفحه.

فلسفۀاسلامی 2.1.27.بررسیِمسئلۀ»جعل«در
نگارندگان: لاله حقیقت؛ صدّیقه میرزایی

یســندگان با اشــاره به  فی: این مقاله به بررسِی مســئلۀ »جعل« و اقســام آن اختصاص دارد. نو معرّ
یخیِ بحث  اینکه میرداماد نخســتین کســی  اســت که به طور متقن به این مســئله پرداخته، ســیر تار
یخی جعل،  متذکّر شده اند که میرداماد  جعل را مطرح کرده اند. ایشان در خال بررسِی پیشینۀ تار
در کتــاب القبســات بــه ایــن بحــث پرداخته و یک فصل از کتاب الأفق المبین را به مســئلۀ جعل و 
ف را از جمله 

ّ
یســندگان، تقســیم جعل به دو قسم بسیط و مؤل اقســام آن اختصاص داده اســت. نو

صدرا،  حکیم ســبزواری و شــهید مطهّری نیز در این 
ّ

ابداعات میرداماد دانســته اند. دیدگاه های ما
نوشتار بررسی شده اند.

: آینۀ معرفت )دانشگاه شهید بهشتّی/ دانشکدۀ الّهیّات و ادیان(، شمارۀ 23، تابستان  اطّلاعات نشر
1389ش، صص1_23.

ابنسینا،میردامادوملّاصدرا منظر وسرمداز 2.1.28.بررسیِمعانیومصادیقدهر
نگارندگان: محمّدرضا فرهمندکیا؛ رضا حصاری؛ علی محمّد ساجدی

بارۀ معانی  صدرا را در
ّ

یخی، نظر ابن سینا، میرداماد و ما یسندگان این مقاله، با نگاهی تار فی: نو معرّ
و مصادیق دهر و ســرمد بررسی کرده اند. ایشــان با اشــاره به وجود نقاط مشــترک در کیفیّت تفسیر 
این مفاهیم در میان فلیسوفان سه مکتب مشّاء، اشراق و حکمت متعالیه، بر این باورند که آن ها 
کــردن و تعیــین مصادیــق ایــن مفاهیم اختاف فــراوانی با هم دارند؛ ازاین رو، به مقایســه و  در معنا

، پرداخته اند. تطبیق آراء این سه اندیشه مند، در جایگاه نمایندۀ مکاتب فلسفِی مذکور
بارۀ دهر و  نگارندگان نخست معنای لغویِ دهر و سرمد را ذکر کرده و سپس، دیدگاه ابن سینا را در
یژگی های  یژگی های مشترک آن ها تبیین کرده اند. ایشان برای بیان و سرمد، اوصاف این دو مفهوم و و
مشــترک دهر و ســرمد از منظر ابن ســینا، به تفســیرها و نقل قول های میرداماد مراجعه کرده اند. پس 
بــارۀ کیفیّــت وعاءبودنِ دهر و ســرمد برای موجودات دهری و ســرمدی  از آن، دیــدگاه میردامــاد را در
بارۀ معانی و مصادیق دهر و سرمد،  یسندگان با اشاره به تأثّر میرداماد از ابن سینا در تبیین کرده اند. نو
خاطر نشان کرده اند که وی این دو اصطاح را توسعه داده و تفسیر متفاوتی از آن ها ارائه کرده است. 
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یش بهرۀ فراوان برده اســت؛ چنان که معیّت  میرداماد از این دو اصاح در نظام فکری/ فلســفِی خو
یّۀ حدوث دهری را طبق تفسیر خاصّ خود از این دو اصطاح  دهری و سرمدی را ابداع کرده و نظر
یژگی های دهر نزد  ، و ، مصادیق دهر و کارکــرد آن هــا بنا نهاده اســت. تعبیر میرداماد از اصطــاح دهر
میردامــاد، مصادیــق دهــر و ســرمد در دیــدگاه میردامــاد، معیّت دهری و ســرمدی و مصادیق معیّت 

دهری، از جمله مطالبی است که در این بخش از مقاله بررسی شده اند.
صدرا و تفســیر 

ّ
یســندگان بعد از بیان دیدگاه میرداماد، به تبیین معانِی دهر و ســرمد نزد ما نو

بــارۀ ایــن دو اصطــاح پرداختــه و ســپس، مصادیــق دهــر و ســرمد را از  وی از دیــدگاه حکمــاء در
ین بیان کرده اند. ایشــان در ادامه، به بررسی و تطبیقِ دیدگاه ابن ســینا، میرداماد و 

ّ
نظر صدرالمتألّه

صدرا پرداخته و نتیجۀ این مقایسه را در هفت بند ذکر کرده اند. پس از این مقایسه، به برخی 
ّ

ما
مبانی این سه اندیشه مند که سبب تفاوت تفاسیر ایشان از دو اصطاح دهر و سرمد شده، اشاره 
: 1. پذیرش یا ردّ عالَم مثال؛2. بهره گیری از آموزه های عرفانی؛  کرده اند. مبانی ذکرشده عبارت اند از

3. ماهیّت زمان. 
(، دورۀ 21، شمــارۀ3 )پیــاپی80(، پاییــز  : فصلنامــۀ اندیشــۀ دیــنی )دانشــگاه شــیراز اطّلاعــات نشــر

1400ش، صص69_90.

تا مکتبشــیراز نظریّۀپیدایشجهان:از 2.1.29.بررســیِنقــشاصالــتوجودیاماهیّــتدر
مکتبخراسان

یم خوشدل روحانی نگارنده: مر
، اصفهان  یســندۀ مقاله، آموزۀ حدوث عالَم را در آراء ســه اندیشــه مند شــهیر مکتب شــیراز فی: نو معرّ
هادی ســبزواری _ با تکیه بر دیدگاه ایشــان در باب 

ّ
صدرا و ما

ّ
و خراســان _ یعنی محقّق دوانی، ما

اصالت وجود یا ماهیّت بررسی کرده اســت. وی در بخشــی از این مقاله، دیدگاه دوانی و میرداماد را 
یّۀ اصالت ماهیّت بررسی و مقایســه کرده اســت. وی در ادامه، اشــاره کرده که طبق  در خصوص نظر
بارۀ »حدوث دهری« سخن گفته  ، میرداماد نخستین فیلسوفی  است که به طور مفصّل در رأی مشهور
یسنده، این رأی مشهور صحیح نیست. وی با استناد به  بارۀ آن کتاب نوشته است؛ امّا از نظر نو و در
اسماعیل خواجویی در رسالۀ ابطال زمان موهوم، معتقد است که محقّق دوانی، پیش از 

ّ
عبارتی از ما

بارۀ حدوث  یّۀ حدوث دهری را مطرح کرده است. نگارنده در ادامه، دیدگاه دوانی را در میرداماد نظر
دهری، بر اســاس متن دو رســالۀ أنموذج العلوم و نورالّهدایة تبیین کرده اســت. او همچنین، حدوث و 

یّۀ »حدوث اسمیِ« حکیم سبزواری را بررسی و مقایسه کرده است. صدرا و نظر
ّ

قدم از دیدگاه ما
: معرفت فلســفی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟(، شمارۀ 4، تابســتان  اطّلاعات نشــر

1390ش، صص137_165.

دیدگاهمیرداماد 2.1.30.بررسیوتحلیلارادۀالهیاز
نگارندگان: محمود صیدی؛ سیّدمصطفی موسوی اعظم 

بارۀ ارادۀ الّهی اختصاص یافته و نظرات وی را در ســه  فی: این مقاله به تبیین آراء میرداماد در معرّ
 بررسی کرده است:

ّ
بخش کلی
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یسندگان به این نکته اشاره کرده اند  یف میرداماد از اراده و نوآوری هایِ وی در این بحث. نو تعر  .1
یق تبیین تفاوت ارادۀ خداوند با  که میرداماد مانند بیشتر فاسفۀ مسلمان، بحث خود را از طر
یف  ارادۀ انسان آغاز کرده و سپس، به تحلیل ارادۀ خداوند پرداخته است. ایشان همچنین، تعر

میرداماد را از ارادۀ الّهی نقد کرده و آن را با مبانی فلسفِی وی ناسازگار دانسته اند. 
تبیین دو دلیل عقلی که از ســویِ میرداماد در اثبات ذاتی بودن صفت اراده، ارائه شــده اســت.   .2
نگارندگان در این بخش، عاوه بر بازخوانِی اســتدلال های میرداماد، از نقد وی بر رأی شــیخ 

کلینی در خصوص فعلی دانستِن اراده سخن گفته اند.
بررسِی تحلیل ها و تفاســیر میرداماد از روایاتی که بر فعلی بودن و حدوث اراده دلالت می کنند.   .3
یســندگان در ایــن قســمت بــه تاش های میردامــاد در جمع ادلۀ عقــلی و روایی در خصوص  نو

ذاتی بودنِ صفت اراده اشاره کرده اند.
: پژوهش نامۀ فلسفۀ دین/ نامۀ حکمت )دانشگاه امام صادق؟ع؟(، شمارۀ 28، پاییز  اطّلاعات نشر

و زمستان 1395ش، صص185_200.

2.1.31.بررسیوتحلیلپاسخمیردامادبهشبهۀ»ارادیبودنِاراده«
نگارندگان: محمّدصفر جبرئیلی؛ سیّدمرتضی حسینی کاشانی 

، پاسخ میرداماد به این شهه و  فی: در این مقاله شهۀ ارادی بودنِ اراده در مسئلۀ جبر و اختیار معرّ
اشکالات پاسخ وی، بررسی شده اند. نگارندگان اشاره کرده اند که میرداماد پاسخ این شهه را به شکل 
مجمل در کتاب الإیقاضات و به شــکل مفصّل در کتاب القبســات بیان کرده اســت. ایشان ابتدا نظر 
بــارۀ چیســتِّی اراده را بیــان کــرده و ســپس، نقش اعتبار عقلی را در تفصیــل اراده به اراده های  وی در
یسندگان  کید داشته است. نو متعدّد بیان کرده اند. به باور ایشان، میرداماد بر اعتباری بودن اراده ها تأ
در ادامه، ارادی بودن اراده هایِ متکثّر را تبیین کرده و از رابطۀ اراده های تفصیلی با ارادۀ فعل سخن 

 ترکیبی دانسته است.
ّ

، آن را راه حلی گفته اند. ایشان با جمع بندیِ پاسخ میرداماد به شهۀ مذکور
نگارندگان خاطرنشــان کرده اند که میرداماد »ارادی بودنِ اراده« را با مســائلی همچون »حرکت 
یش«، »لزوم لــزوم«، »نیّت«  «، »علم انســان بــه ذات خو قطعیّــه«، »علم انســان به اشــیاء دیگر
یر روشــن تر از دیدگاه میرداماد،  و »امکان« همانند قلمداد کرده اســت. ایشــان با هدف ارائۀ تصو
، همانندیِ اراده با علم انسان به  تنظیرهای وی را در همانندیِ اراده با علم انسان به اشیاء دیگر
خــودش، هماننــدیِ اراده بــا نیّــت، همانندیِ اراده با لزوم، همانندیِ اراده با ارادۀ مصافت متّصل و 

همانندیِ اراده با امکان، تحلیل و تبیین کرده اند.
در ادامــه، بــه نقــد و بــررسِی پاســخ میرداماد پرداخته و اشــکالات حکیمان پــس از او، از جمله 
صدرا و امام خمینی؟ره؟، بر این پاسخ را مرور کرده اند؛ اشکالاتی همچون: عدم پشتوانه برای 

ّ
ما

؛ لــزوم اجتماع مثلین در موضوع واحد؛ ارادی یا جبری بودنِ ارادۀ واحد  تحلیــل اراده در نفس الأمــر
ت و معلول واقعی؛ نفِی علیّت ارادۀ اعتباری 

ّ
اجماعی/ اجمالی؛ عدم انحال حقیقت بســیط به عل

برای ارادۀ حقیقّی.
یســندگان در پایان متذکّر شــده اند که پاســخ میرداماد به شــهۀ ارادی بودنِ اراده، بر تحلیل  نو
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ّ

ــت حقیقِّی آن توجّه ندارد؛ از این رو، شــهۀ مذکــور مذکور را حل
ّ
خــودِ اراده متمرکــز اســت و بــه عل

ت حقیقِّی اراده است. 
ّ
یرا محور اصلِی این شهه، عل نمی کند؛ ز

: کام اسامی )مؤسّسۀ تحقیقاتی و تعلیماتِی امام صادق؟ع؟(، سال 28، شمارۀ 110،  اطّلاعات نشر
تابستان 1398ش، صص25_52.

2.1.32.بررسیوتحلیلنظریّۀحرکتتوسّطیّهوقطعیّه
نگارندگان: محمود صیدی؛ سیّدمحمّد موسوی بایگی

فی: در این نوشــتار چیســتِّی حقیقت حرکت توسّــطیّه و قطعیّه و خارجیّت یا ذهنیّت آن ها در  معرّ
آراء فیلسوفان مسلمان بررسی شده است. عمدۀ مباحث این مقاله بر آراء ابن سینا مبتنی هستند؛ 
امّا نگارندگان به دیدگاه میرداماد در باب حرکت توسّــطیّه و قطعیّه و پاســخ وی به اشــکال فخر 
، اشــاره کرده انــد. ایشــان بــه بررسی و نقد دیدگاه ابن ســینا و بهمنیــار در خصوص حرکت  رازی نیــز
توسّطیّه و قطعیّه پرداخته و سپس، اشکال فخر رازی را بر وجود خارجیِ حرکت را بیان کرده اند. 
بارۀ حرکت توسّطیّه و قطعیّه، پاسخ وی را به اشکال فخر رازی نقل  بعد از بیان دیدگاه میرداماد در
صدرا، حکیم 

ّ
کرده و بر دیدگاه میرداماد نیز نقدهایی وارد کرده اند. نگارندگان در ادامه، دیدگاه ما

مۀ طباطبایی را بررسی و نقد کرده اند.
ّ

سبزواری و عا
مۀ طباطبایی به وجود خارجیِ 

ّ
صــدرا و عا

ّ
در نتیجه گیــریِ مقالــه آمده اســت که میرداماد، ما

حرکت توسّطیّه و قطعیّه باور دارند. 
یدان خرد )مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران(، شمارۀ 25، بهار و تابستان  : جاو اطّلاعات نشر

1393ش، صص119_136.

2.1.33.پژوهشیپیرامون»حدوثوقدمجهان«
نگارنده: عبدالجواد ابراهیمی 

صدرا، 
ّ

کید بر دیدگاه شــیخ مفیــد و ما فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی مســئلۀ حدوث و قــدم، با تأ معــرّ
یســنده ابتدا نظر شــیخ مفیــد را در خصوص حدوث عــالَم بیان کرده و  اختصــاص یافتــه اســت. نو
ســپس، به بررسی جایگاه بحث حدوث و قدم در منظومۀ فکریِ اندیشــه مندان اســامی پرداخته 
است. همچنین، از خاستگاه این موضوع سخن گفته و به نظرات فیلسوفان یونانی دراین باره اشاره 
کرده اســت. وی در بخش تقدّم و تأخّر )ســبق و لحوق( و اقســام آن، از تقدّم و تأخّر بالدهر _ که 
قســم ابداعیِ میرداماد اســت _ نام برده اســت. ســپس، به تبیین اقســام حدوث و قدم پرداخته و 

بارۀ حدوث و قدم دهری ارائه کرده است. توضیح مختصری در
مــان و نظر فاســفه را در باب حدوث قــدم عالَم را بیان 

ّ
نگارنــده در ادامــه، قــول مشــهور متکل

 نزاع 
ّ

ین پرداخته و محل
ّ
مۀ طباطبایی، میرداماد و صدرالمتألّه

ّ
کرده و به بررسی رأیِ شــیخ مفید، عا

یم را با تکیــه بر آراء  بــط حــادث به قــد یــر کــرده اســت. او در پایــان، مســئلۀ ر صاحب نظــران را تقر
یّۀ حرکت جوهری، تبیین کرده است.  صدرا و نظر

ّ
ما

: المقالات و الرســات )مجموعه مقالات کنگرۀ شــیخ مفید؟ره؟(، دورۀ 1، چ1، قم:  اطّلاعات نشــر
انتشارات کنگرۀ بین المللِی شیخ مفید؟ره؟، ج4، صص3_26.
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نظامفلسفیِمیرداماد وبداءدر قضاءوقدر تفسیر 2.1.34.پژوهشیدر
نگارنده: محمّدعلی اسماعیلی

، بــررسِی توصیفی/ تحلیلِی قضــاء و قدر و ارتباط آن با مســئلۀ بداء از  فی: موضــوع ایــن نوشــتار معــرّ
یسنده نخست به واژه شناسِی قضاء و قدر پرداخته و سپس، دیدگاه های  دیدگاه میرداماد است. نو
مان را در دستۀ 

ّ
 طبقه بندی کرده است. وی غالب متکل

ّ
بارۀ قضاء و قدر را در سه دستۀ کلی مهمّ در

یسنده بر این باور  اوّل جای داده و دیدگاه دوم را ازآنِ فاســفۀ مشّــائی و اشــراقی دانســته است. نو
اســت که دیدگاه ســوم که قضاء و قدر را به دو قســم علمی و عینی تقســیم می کند، جامع تر از دو 
، به دیدگاه  دیدگاه قبلی اســت. وی خاطر نشــان کرده که دیدگاه میرداماد در تقســیر قضاء و قدر

فاسفۀ مشّاء نزدیک است. 
در ادامــه، بــه بــررسی و نقــد تفســیر میرداماد از قضاء و قدر الّهی پرداختــه و انتقادات وی را بر 
یژگی های اصلِی قضاء و قدر را در اندیشۀ میرداماد  نظر فاسفۀ مشّاء بیان کرده است. سپس، و
برشمرده در بخش بعد، حقیقت بداء، دایرۀ وقوع بداء و ارتباط آن با نسخ را از نظر میرداماد بررسی 
کرده اســت. نگارنده در نتیجه گیری متذکّر شــده که قضاء و قدر در نظام فکری/ فلســفِی میرداماد 
دارای دو قسم علمی و عینی است. همچنین، میرداماد به وجود ارتباطی وثیق میان بداء با قضاء 
و قدر معتقد است. از نظر وی، بداء و نسخ دارای یک واقعیّت هستند که حوزۀ کاربردیِ متفاوتی 
یسنده خاطر نشان  ینی. نو یعی اختصاص دارد و بداء به امور تکو دارند؛ نسخ به حوزۀ امور تشر
کــرده اســت کــه از نظــر میردامــاد، بداء در عالَم ســرمد و دهــر رخ نمی  دهد و تنها به عــالَم زمان )قدر 

عینِی الّهی( اختصاص دارد. 
: معرفت )مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟(، شمارۀ 234، خرداد 1396ش،  اطّلاعات نشر

صص33_48.

فلسفۀمیرداماد 2.1.35.پیشدرآمدیبر
نگارنده: حسن رضا خاوری

یش بیش از هر کــس تحت تأثیر  فی: نگارنــده بــا اشــاره بــه اینکه میردامــاد در نظام فلســفِی خو معــرّ
آراء ابن ســینا بــوده، وی را در زمــرۀ اندیشــه مندان ممتــاز جهان اســامی دانســته اســت. وی متذکّر 
شــده که در این مقاله، خطوط اصلِی فلســفۀ میرداماد را به اجمال و اختصار بررسی کرده اســت. او 
ینی همچون   وجود، با عناو

ّ
مباحث خود را با هستّی شناسی و بررسِی آراء میرداماد در باب نظام کلی

ِ وجود و جهان« آغاز کرده است. سپس، 
ّ

»حقیقت وجود« و »جایگاه حقیقِّی انسان در نظام کلی
یّۀ حدوث دهری ارائه کرده  بارۀ نظر به بررسی تعالیم جهان شناختِّی میرداماد پرداخته، توضیحاتی در
بارۀ حرکت قطعیّه و توسّطیّه، زمان، خیال، چگونگیِ وصول انسان به کمال،  و دیدگاه میرداماد را در

سعادت و قرب قدسِی حضرت احدیّت تبیین کرده است.
: پرتو خرد )جامعة المصطفی؟ع؟ العالمیّة(، شمارۀ 3، پاییز 1390ش، صص6_24. اطّلاعات نشر

میرداماد ابنسینابر 2.1.36.تأثیر
نگارنده: مهدی محقّق 
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یّت  پذیریِ میرداماد را از مبانی فکری/ فلسفِی ابن سینا با محور ، اثر یسنده در این نوشتار فی: نو معرّ
یژۀ میرداماد  کتاب القبسات و مسئلۀ حدوث و قدم عالَم بررسی کرده است. وی با اشاره به توجّه و
ص »اشــراق« برای خود، خاطر نشان 

ّ
یدنِ تخل به شــیخ اشــراق، از جمله در نام گذاریِ آثارش و برگز

ین نظام فکریِ خود به آراء ابن سینا توجّه داشته است. نگارنده همچنین،  کرده که میرداماد در تدو
به القابی که میرداماد در وصف ابن ســینا و فارابی به کار برده، اشــاره کرده و از کتب ابن ســینا که 
یّۀ  میرداماد در کتابت القبســات از آن ها اســتفاده کرده، نام برده اســت. ســپس، به بازخوانِی نظر

یّه رصد کرده است. حدوث دهریِ میرداماد پرداخته و ردّپای آراء ابن سینا را در این نظر
: مجموعۀ مقالات و ســخنرانی های هزارۀ ابن ســینا، چ1، تهران: انتشــارات کمیسیون  اطّلاعات نشــر

ِ یونسکو در ایران، اسفند 1359ش، صص273_286.
ّ

ملی
: القبسات، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق  + باز نشــر
[ سیّدابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و ]و

پنجاه وشش. _ صدو )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، مقدّمه، صص صدوچهل وچهار

آراءفیلسوفانمسلمان اندیشۀسهروردیبر 2.1.37.تأثیر
نگارنده: محمّد بهشتّی

پذیریِ حکماء و اندیشــه مندان از شــیخ اشــراق و تمایل ایشــان به  فی: موضوع این مقاله، تأثیر معرّ
یسنده این اندیشه مندان را به دو گروهِ پیروان مکتب اشراق  وی در محتوا و شیوۀ فلسفی است. نو
پذیرفتگان از مکتب اشــراق تقســیم کرده و ذیل پیروان مکتب اشــراق، از میرداماد نام برده  و تأثیر
اســت. او عنصر اشــراق، کشــف و شــهود و تجارب درونی و ذوقی را عناصر شــاخص حکمت یمانی 
دانسته و کاربست واژه های اشراقی مانند »القبسات«، »جذوات«، »الإیماضات« و... و همچنین، 

نقل دعای نور را در پایان کتاب القبسات، نشانۀ تأثّر میرداماد از حکمت اشراقی دانسته است.
نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه میرداماد نظام فلســفی خود را بر اســاس شــیوۀ اشــراقی _ که بر 
کید دارد _ ترسیم کرده  کشف و شهود و توجّه به مقامات درونی و دستیابی به تجربه های معنوی تأ
یژۀ او به آیــات قرآنی و احادیث  اســت. وی همچنــین، بــه تبحّــر میرداماد در علــم حدیث، توجّه و

معصومان؟عهم؟ و حضور وی در عرصه های سیاسی و اجتماعی اشاره کرده است.
یخ فلسفه(، شمارۀ 3، زمستان 1389ش، صص11_30. یخ فلسفه )انجمن علمیِ تار : تار اطّلاعات نشر

شبهقارّۀهندوپاکستان حکمتاشراقوفلسفۀمیردامادوملّاصدرادر 2.1.38.تأثیر
نگارنده: سیّداطهرعبّاس رضوی 

فی: این نوشتار به بررسِی تأثیر آثار و آراء حکماء ایرانی بر اندیشۀ متفکّران هند و پاکستان اختصاص  معرّ
مان، فاسفه، صوفیّه و باطنیّه 

ّ
، چهار گروه متکل یسنده با ذکر این نکته که در هند و پاکستان نیز دارد. نو

حضور و نفوذ داشــتند، رونق و اشــاعۀ حکمت اشــراقی و آثار ســهروردی را حاصل نشــر آثار و افکار 
ب 

ّ
جال الدین دوانی توسّــط شــاگردانش دانســته  است. وی اشاره کرده است که دانش پژوهان و طا

صدرا 
ّ

هندی در قرون یازده و دوازده هجری قمری به اصفهان سفر می کرده و از مجالس درس میرداماد، ما
ب پس از بازگشــت به هند، به زادگاه خود یا شهرهای 

ّ
و شــاگردان ایشــان بهره مند می شــدند. این طا
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علمــیِ هندوســتان بازگشــته و افــکار اســتادن ایــرانِی خود _ از جمله میردامــاد _ را در آن شــهرها آموزش 
یسنده در ادامه، اسامیِ برخی از این شهرها را ذکر کرده است. می دادند. نو

یژۀ اندیشه مندان هندوستان به افکار و عقاید  یّۀ حدوث دهریِ میرداماد و التفات و او به نظر
محمود جونپوری با میرداماد سخن گفته است. بنا 

ّ
وی اشاره کرده  و از مباحثه و مذاکرات علمیِ ما

یســنده، جونپوری با افکار میرداماد مخالف بوده؛ امّا در آثار خود، همواره به دانش و  بر گزارش نو
بزرگیِ میرداماد اعتراف کرده است. همچنین، توجّه اندیشه مندان متأخّر به کتب جونپوری، از جمله 
الشــمس البازغة که شــامل مباحث منطق و طبیعیّات و حکمت اســت، ســبب شــده تا اهل علم و 
حکمت در هندوستان، با اندیشه های میرداماد بیشتر آشنا شوند. نگارنده در ادامه، از دانشمندی 
یسته و در سفر خود به اصفهان،  « یاد کرده که در لاهور می ز مشّائی مسلک به نام »حکیم دستور

از مجالس درس میرداماد، شیخ بهایی و میرفندرسکی بهره مند شده است. 
یدان خرد )مؤسّســۀ پژوهشــیِ حکمت و فلســفۀ ایران(، سال 4، شمارۀ 2، پاییز  : جاو اطّلاعات نشــر

1360ش، صص27_39.

عالم»هوَرقلیا« اشکالاساسیِواردبر 2.1.39.تأمّلدر
نگارنده: منوچهر صدوقی سها

فی: ایــن مقالــۀ کوتاه، تأمّل و بســطی در اشــکال معروف بــر وجود عالَم برزخ )هوَرقلیا( اســت.  معــرّ
تی از جذواتِ میرداماد در توصف عــالَم برزخ، آغاز کرده  یــش را با نقل عبــار یســنده مبحــث خو نو
بی و فیّاض لاهیجی، این اشــکال معروف را بســط داده اســت. به باور  و با اشــاره به ســخنان ابن عر
یشه دارد. توضیح آنکه بر اساس باور اشراقیان و  یژگی های مقولۀ »کمّ« ر بور در و وی، اشکال مز
، هرچه قسمت پذیر  یژگی های مادّه _ از جمله مقدار _ را داراست. از سوی دیگر عرفاء، عالَم بزرخ و
باشد، به وجود مادّه محتاج است؛ بنا بر این، وجود برزخی که داری مقدار و فاقد مادّه باشد، عقاً 
، با استناد به عبارات حکیم سبزواری در شرح  جایز نیست. نگارنده در پاسخ به این اشکال دشوار
منظومه، خاطر نشان کرده که صورت های مثالی قسمت ناپذیرند و انقسام آن ها بر جعل و انشاء 

یش مشهور است. بارۀ قیام تعلیمیّات بر ذات خو نفس مبتنی است؛ چنان که در
: کیهان اندیشه )مؤسّسۀ کیهان(، شمارۀ 62، مهر و آبان 1374ش، صص134_137. اطّلاعات نشر

یــخ آن، منوچهــر صدوقی ســها، چ1، تهــران:  : فوائــد در عرفــان و فلســفه و تصــوّف و تار + باز نشــر
ینش، 1382ش، صص95_100. انتشارات آفر

حرکتقطعیّهوتوسّطیّه تفاسیر 2.1.40.تأمّلیبر
نگارندگان: محمود فتحعلی؛ رحمت الله رضایی

فی: موضوع این مقاله، بررسِی تفاسیر گوناگون از حرکت قطعیّه و توسّطیّه و خوانش میرداماد  معرّ
یسندگان معتقدند با تحلیل  بارۀ حرکت قطعیّه و توسّطیّه است. نو صدرا از دیدگاه ابن سینا در

ّ
و ما

 دیگری درخصوص مســئلۀ حرکت 
ّ

و بــررسِی دوبــارۀ رأی ابن ســینا و مخالفــان وی، می تــوان راه حل
ارائه کرد. میرداماد نیز سعی داشته تا تبیین درستّی از بحث مذکور بیان کند. نگارندگان خاطرنشان 
کرده اند که میرداماد بر خاف ابن سینا، به وجود خارجیِ هر دو حرکت قطعیّه و توسّطیّه باور دارد. 
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ایشان در ادامه، استدلال میرداماد را بر وجود حرکت قطعیّه بررسی و نقد کرده و به علل شکل گیریِ 
صدرا و مخالفت ایشان با ابن سینا پرداخته اند. 

ّ
دیدگاه او و ما

یر واقعی ابن سینا از حرکت قطعیّه و توسّطیّه  زمینه های شکل گیریِ بحث حرکت قطعیّه، تصو
و استدلال های وی در انکار وجود خارجیِ حرکت قطعیّه و رابطۀ زمان باحرکت، از دیگر مباحث 
صدرا، رأی 

ّ
ف دیدگاه میرداماد و ما

ّ
یســندگان با اشــاره به تکل مطرح شــده در این مقاله اســت. نو

یّۀ ابن سینا، مردود دانسته اند.  ایشان را با نظر ابن سینا مقایسه کرده و اشکالات میر را بر نظر
: معرفــت فلســفی )مؤسّســۀ آمــوزشی و پژوهشــیِ امــام خمیــنی؟ره؟(، شمــارۀ 1، پاییز  اطّلاعــات نشــر

1387ش، صص99_133. 

رویکردمیردامادنسبتبهدیدگاهسهروردیدربارۀارجاع»تقدّمزمانی«به 2.1.41.تأمّلیبر
»تقدّمطبعی«

نگارنده: حمیدرضا خادمی 
فی: این مقاله به بررسِی اشــکالات میرداماد بر یکی از آراء شــیخ اشــراق اختصاص دارد. شیخ  معرّ
اشراق بر این باور است که تقدّم و تأخّر اجزاء زمان _ که ابن سینا و اتباع وی آن را از سنخ تقدّم 
یســنده شیخ اشراق را نخستین حکیمی  و تأخّر زمانی دانســته اند _ از ســنخِ تقدّم بالطبع اســت. نو
دانسته که در آثار خود، تقدّم زمانی را به تقدّم بالطبع ارجاع داده است. همچنین، میرداماد نخستین 

صدرا نیز از او پیروی کرده است. 
ّ

حکیمی است که این رأی شیخ اشراق را به نقد کشیده و ما
نگارنده در ابتدا به جایگاه بحث تقدّم و تأخّر در نظام فکری/ فلسفِی اندیشه مندان اسامی 
ت معدّ« و 

ّ
و پیشینۀ آن اشاره کرده و سپس، به تحلیل مفاهیِم »تقدّم طبعی«، »تقدّم زمانی«، »عل

ت ناقصه« پرداخته است. وی در ادامه، دیدگاه شیخ اشراق را تبیین کرده و سپس، انتقادات 
ّ
»عل

یکرد شــیخ اشــراق مرور کرده اســت. میرداماد در دو کتاب القبسات و الأفق المبین  میرداماد را بر رو
یســنده، دو مبنای  دیــدگاه شــیخ اشــراق را بــررسی کــرده و دو نقــد بر آن وارد کرده اســت. به  باور نو
میرداماد در انتقاد به شیخ اشراق از این قرارند: 1. وحدت ماهویِ اجزاء زمان؛ 2. اعتبار انفکاک 
خارجــی در تقــدّم و تأخّــر زمــانی. او در ادامه، از تاش میرداماد برای ترســیم تقدّم و تأخّر زمانی و 
بالطبــع در میــان اجــزاء زمــان _ بــدون تنافِی این دو ســنخ از تقدّم و تأخّر با یکدیگر _ ســخن گفته 
است. نگارنده در انتها، به بررسی و نقد دیگاه میرداماد پرداخته و و ذیل دو مطلب، به کاستّی های 

اشکالات وی بر نظر شیخ اشراق اشاره کرده است. 
یخ فلسفه(، سال 12، شمارۀ 4، بهار 1401ش، صص  یخ فلسفه )انجمن علمیِ تار : تار اطّلاعات نشر

.74_59

بر انتسابرسالۀ»نورالهدایة«بهجلالالدیندوانی)مطالعهایمتنمحور 2.1.42.تأمّلیدر
میرداماد( بنیادنظریّۀ»حدوثدهری«وآثار
نگارندگان: حسین نجفی؛ حامد ناجی اصفهانی 

مّحمداسماعیل 
ّ

یخی/ متن شــناختّی ادّعــای ما یکردی تار یســندگان در این نوشــتار با رو فی: نو معــرّ
یّــۀ »حــدوث دهری« بــه جال الدین دوانی بررسی کرده اند. ایشــان  خواجــویی را در انتســاب نظر
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یّۀ حدوث دهری به دوانی در رســالۀ إبطال الزمان الموهوم مطرح  با ذکر این نکته که انتســاب نظر
شــده، خاطر نشــان کرده انــد کــه ایــن دیــدگاه خواجویی بــر دو بنیاد اســتوار بوده که می تــوان آن را 
یخی/  یکرد تار یکــرد فلســفی )بــررسی مازمۀ تحلیــلِی زمان تقدیری بــا حدوث دهــری( و رو بــا دو رو

متن شناختّی )سنجش انتساب نورالّهدایة به دوانی( تحلیل کرد.
یّۀ حدوث دهری را در رسالۀ نورالّهدایة بررسی کرده و  یکرد دوم، ابتدا نظر ایشان با پیگیریِ رو
یّۀ حدوث  متذکّر شده اند که خواجویی با پذیرش انتساب این رساله به دوانی، او را قائل به نظر
یخی/ متن شناختِّی انتساب نورالّهدایة را به دوانی بررسی کرده  دهری دانسته است. سپس، قرائن تار
و از وجوه گوناگون در این انتساب تشکیک کرده اند؛ از جمله: ناسازگاریِ این رساله با مختصّات 
سایر آثار دوانی، جای خالِی نام و محتوای آن در تذکره ها و مراجع کتاب شناختِّی نزدیک به حیات 
دوانی و پراکندگیِ نسخه های خطّیِ این رساله. ایشان همچنین، مقایسه ای میان متن نورالّهدایة با 
آثار میرداماد انجام داده و به این نتیجه رســیده اند که به احتمال قوی، رســالۀ نورالّهدایة تحت تأثیر 
آثار و آراء میرداماد نگاشــته  شــده اســت. همچنین، با اشــاره به امانت داریِ میرداماد در نقل قول از 

پیشینیان، متذکّر شده اند که هیچ نقل قولی از متن این رساله در آثار میرداماد وجود ندارد.
یسندگان در پایان، به این نتیجه دست یافته اند که انتساب رسالۀ نورالّهدایة به جال الدین  نو

یّۀ حدوث دهریِ به وی _ با موانع جدّی مواجه است.  انتساب نظر
ً
دوانی _ و تبعا

: آینۀ میراث )مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب(، دورۀ 17، شماره 65، پاییز و زمستان  اطّلاعات نشر
1398ش، صص123_143.

یّۀ حدوث و قدم دهری« )1.1.14(. یخی و مبانِی معرفتِّی نظر + مستخرج از پایان نامه: »پیشینۀ تار

انتسابنظریّۀ»حدوثدهری«بهجلالالدیندوانی 2.1.43.تأمّلیدر
نگارندگان: حسین نجفی؛ حامد ناجی اصفهانی 

یّــۀ »حــدوث دهــری« بــه جال الدیــن دوانی کــه  ، صحّــت انتســاب نظر فی: در ایــن نوشــتار معــرّ
محمّداسماعیــل خواجــویی در رســالۀ ابطــال الزمــان الموهــوم مطــرح کــرده، بــررسی شــده اســت. 

ّ
ما

یسندگان بعد از بیان مقدّمه و اشاره به منازعات اندیشه مندان پس از میرداماد در ردّ یا اثبات  نو
محمّداسماعیل 

ّ
آراء وی که تا زمان مرحوم جال الدین آشتیانی نیز ادامه داشته، متذکّر شده اند که ما

خواجــویی در رســالۀ ابطــال الزمــان الموهــوم از میردامــاد و رأی او در باب حــدوث عالَم جانبداری 
کرده اســت؛ امّا در عین حال تفســیری از زمان تقدیری ارائه کرده که با معنایِ عامّ حدوث دهری 
یّۀ حدوث  مطابقت داشته و همین امر سبب شده تا جال الدین دوانی نیز در زمرۀ قائان به نظر

دهری قرار گیرد. 
نگارنــدگان در ابتــدا بــه بازخــوانِی مدّعــای خواجــویی در تــازم زمان تقدیری با حــدوث دهری 
یّۀ »زمان تقدیری« نزد خواجــویی و اتباع وی، مبانی و  پرداختــه و بعــد از تبیــین جایــگاه کامــیِ نظر
بارۀ حدوث عالَم  یــر کرده انــد. در ادامــه، به بررسی دیدگاه جال الدیــن دوانی در لــوازم ایــن رأی را تقر
پرداختــه و وی را در زمــرۀ قائــان بــه »زمان متوهّم« قرار داده و خاطر نشــان کرده اند که خواجویی و 
دوانی در مواجهه با مسئلۀ حدوث، موضع واحدی داشته اند. سپس، موضع میرداماد را در مواجهه با 
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بارۀ زمان و حرکت و حدوث مرور کرده اند. زمان تقدیری و زمان متوهّم، با توجّه به آراء فلسفِی وی در
یّــۀ زمان تقدیری )یا  ایشــان بــا اشــاره بــه اینکه میرداماد و شــاگردان او همواره در آثار خود نظر
یّــۀ زمان تقدیری و زمان  متوهّــم( را نقــد کرده انــد، خاصه ای از هم ســنجیِ دیدگاه  میرداماد با نظر
یّۀ زمان  یســندگان، خواجــویی در تاش بوده اســت تا میــان نظر متوهّــم ارائــه کرده انــد. به بــاور نو
تقدیــری و حــدوث دهــریِ میرداماد پیوند برقــرار کند؛ پیوندی که بر اســاس دیدگاه های میرداماد 
یّۀ زمان تقدیری به  چندان پذیرفتنی نیســت. نگارندگان در پایان متذکّر شــده اند که انتســاب نظر
یّۀ حــدوث دهری،  میردامــاد، نــاشی از فقــدان نگاهــی فراگیــر بــه تعالیم حکمت یمانی اســت و نظر

کماکان از ابداعات میرداماد به شمار می رود. 
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 97، پاییــز 1398ش،  اطّلاعــات نشــر

صص96_81. 
یّۀ حدوث و قدم دهری« )1.1.14(. یخی و مبانِی معرفتِّی نظر + مستخرج از پایان نامه: »پیشینۀ تار

عروض« اینهمانیِ»حیثیّتتقییدیّه«و»واسطهدر 2.1.44.تأمّلیدر
نگارنده: محمّدهادی توکّلی

فی: در آثار صدر المتألّهیّن و میرداماد، حیثیّات با ماک جزئیّت در موضوع یا خروج از موضوع،  معرّ
یسندۀ مقاله  با حصر عقلی به دو قسم »حیثیّت تعلیلی« و »حیثیّت تقییدی« تقسیم می شوند. نو
یف شده و در  بر این باور است که اصطاح حیثیّت تقییدی در دوره های بعدی، دستخوش تحر

معنای »واسطه در عروض« به کار رفته است. 
صدرا استشــهاد کرده و کوشــیده 

ّ
وی بــرای اثبــات ایــن مدّعــا، به عباراتی از آثار میرداماد و ما

صدر و پیروان اوست؛ 
ّ

یسنده بر آثار و آراء ما است فرضیّۀ خود را به اثبات برساند. عمدۀ تمرکز نو
در عین حــال او بــا تعقیــب مباحــثی همچون »قاعــدۀ الواحد«، »عدم تغایر اعتبــاری علم و معلوم 
در علــم ذات الّهــی بــه خــود«، »نفِی جهت امکانی از ذات الّهــی«، »عینیّت صفات کمالی با ذات 
حقّ« و »حیثیّات تقییدیّه در صادر اوّل« در آثار میرداماد، به این نتیجه دست یافته است که در 
مصطلحات فلسفِی میرداماد و شارحان وی _ همچون سیّداحمد علوی عاملی _ واسطه در عروض، 
حیثیّــتّی از موضــوع بــه شمار نمی رود. عاوه بر این، در آثار میرداماد، ســخنی از »حیثیّت اطاقی« 

در جایگاه قسم سومِ حیثیّات به چشم نمی خورد.
صدرا و حکیم ســبزواری 

ّ
نگارنده در ادامه، به بررسِی ماک طبقه بندیِ حیثیّات و دیدگاه ما

در این باره پرداخته است.
: فلسفه و کام اسامی )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ الّهیّات و معارف اسامی(، سال  اطّلاعات نشر

49، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1395ش، صص1_18.

نظریّۀ»حدوثدهری« 2.1.45.تأمّلیدر
نگارنده: روح الله شاکری زواردهی

یم و پایان دادن به نزاع  یّــۀ حــدوث دهــری را برای تبیین ارتباط حادث با قــد فی: میردامــاد نظر معــرّ
مــان در مســئلۀ حــدوث و قــدم جهــان مطرح کرده اســت. در این نوشــتار آموزۀ 

ّ
فیلســوفان و متکل
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یســنده پس از  یّه نقد و بررسی شــده اســت. نو حــدوث دهــری بــا توّجــه بــه آراء مخالفــان ایــن نظر
یّه، دیدگاه های  فِی موافقان و مخالفان این نظر یّۀ حــدوث دهری و معرّ یــر مختصــری از نظر ارائــۀ تقر
صــدرا، عبدالرزّاق لاهیجــی، محمّدبن علی رضا آقاجانی، آقاجمال خوانســاری، 

ّ
افــرادی همچــون ما

یّۀ میرداماد بازخوانی کرده است.  آقاعلی مدرّس و مهدی الّهی قمشه ای را در ردّ و نقد نظر
یّــۀ حدوث دهری مطرح  وی پــس از مــرور و توضیــح پنــج نقد اصلی که از ســوی منتقدان نظر
شــده اســت، اشــاره می کند که برخی از این نقدها بر دیدگاه میرداماد وارد هســتند و دفاعیّات او، 

این اشکالات را مرتفع نکرده اند.
یّۀ حدوث  یّۀ حدوث دهری، چیزی جز نظر یح کرده که نظر نگارنده در بخش نتیجه گیری تصر
، خاصۀ کام میرداماد  ذاتی نیســت که در قالب الفاظی جدید مطرح شــده اســت. به بیان دیگر
یسنده با تذکّر  در این باره، از چند سطر تجاوز نمی کند و مابقِّی سخنان وی، تکرار مکرّرات است. نو
 مسئلۀ حدوث، ناکام 

ّ
یّۀ میرداماد در حل استحالۀ رفع قدم زمانی از عالَم، خاطرنشان کرده که نظر

و ناکافی است.
یــن دیــنی )دانشــگاه معــارف اســامی(، شمــارۀ 14، پاییــز 1387ش،  : اندیشــۀ نو اطّلاعــات نشــر

صص149_169.

حکمتســینوی)با توصیــفخداونــدبه»عقلبســیط«در 2.1.46.تأمّلــیمعناشــناختیدر
رازی،میردامادوملّاصدرا( فخر متفاوتاز نگاهیبهتفسیر

نگارنده: سیّدمحمّد انتظام
بارۀ خداوند، نخســتین  بار از ســوی ابن ســینا مطرح شــده اســت.  فی: تعبیر »عقل بســیط« در معرّ
صدرا _ برآن شــدند تا این تعبیر را تفســیر و 

ّ
فیلســوفان متأخّر _ همچون فخر رازی، میرداماد و ما

تبیین کنند. این مقاله، به بررسِی درســتّی یا نادرســتِّی تفســیر این ســه اندیشه مند از عقل بسیط در 
فلسفۀ ابن سینا اختصاص یافته است. 

صدرا و فخر رازی از مفهوم عقل بسیط در نظام فلسفی ابن سینا، 
ّ

یسنده بعد از بیان تفسیر ما نو
به تفسیر میرداماد پرداخته است. بنا بر گزارش او، میرداماد در مسئلۀ علم خداوند، با ابن سینا موافق 
ین تفســیر را از آراء شــیخ ارائه داده اســت. از نظر میرداماد، منظور  بوده و بر این باور اســت که بهتر
ابن سینا از عقل بسیط، علم خداوند به موجودات در مرتبۀ ذات است که با ذات الّهی عینیّت دارد. 
میر این علم را مقابل علم حضوریِ خداوند به موجودات دانسته و بر این باور است که انتساب 
یســنده در  علم تفصیلِی حصولی )پیش از ایجاد( به ابن ســینا، از لغزش های شــیخ اشــراق اســت. نو

پایان این بخش، سه شاهد از متن آثار میرداماد بر صحّت این تفسیر ارائه داده است.
صــدرا را بــا یکدیگر مقایســه کرده و 

ّ
وی در انتهــای مقالــه، تفاســیر فخــر رازی، میردامــاد و ما

وجوه اشتراک و افتراق آن ها را برشمرده است. در بخش نتیجه گیری، اشاره کرده است که اختاف 
، دو منشــأ اصــلی دارد: 1. اجمــال و ابهــام عبــارات ابن ســینا؛ 2. اختــاف مبنای مفسّــران.  تفاســیر
نگارنــده در ایــن بخــش متذکّر شــده اســت که مخالفت میرداماد با انتســاب علــم تفصیلِی حصولی 

)پیش از ایجاد( به ابن سینا، وجهی ندارد.
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یخ فلســفه(، ســال 9، شمارۀ 3، زمستان 1397ش،  یخ فلســفه )انجمن علمیِ تار : تار اطّلاعات نشــر
صص25_ 46.

هستیشــناختیِاعیان:گفتوگویتطبیقیِحکمایمکتباصفهان 2.1.47.تبیینســاختار
وفیلسوفانمعاصر

نگارنده: رضا ماحوزی
یّۀ فیلســوفان تحلیلِی معاصر با حکماء  فی: موضوع این مقاله، تبیین شــباهت ها و تفاوت های نظر معرّ
یسنده بر این باور است که در میان تبیین های  مکتب اصفهان در باب ساختار وجودیِ اعیان است. نو
 )Substratum Theory( »یّۀ »اساس حدّاقلی از هستِّی اعیان در فلسفۀ معاصر غرب، می توان بین نظر

صدرا دراین باره، مطالعۀ تطبیقّی انجام داد. 
ّ

و دیدگاه های فلسفی میرداماد و ما
او در ابتدا به چیســتّی و چرایِی باور به مادّۀ نخســتین پرداخته و خاطر نشــان کرده که در آثار 
صدرا، هســتندۀ اوّلیّه با اســتفاده از برهان »قوّه و فعل« و 

ّ
حکمایی مانند ابن ســینا و میرداماد و ما

صدرا از این دو 
ّ

یر میردامــاد و ما بارۀ تقر »فصــل و وصــل« اثبات شــده اســت. وی توضیحاتی در
صــدرا در خصوص خلق اعراض و 

ّ
برهــان ارائــه کرده اســت. ســپس، به دیدگاه های میرداماد و ما

بارۀ جعل بسیط و جعل  کیفیّات اعیان پرداخته است. پس از اشاره ای گذرا به دیدگاه میرداماد در
یّۀ اســاس  صدرا از چند جهت بر مواضع نظر

ّ
یکرد میردامــاد و ما مرکّــب، تذکّــر داده اســت کــه رو

یســنده بعد از بیان این امتیازات، در باب صورت جوهری ســخن  بــارۀ کیفیّــات برتــری دارد. نو در
صدرا 

ّ
یّۀ میرداماد و ما یّۀ اساس با نظر ین وجه تمایز نظر گفته و خاطر نشان کرده است که اصلی تر

بارۀ ســاختار هستّی شــناختّی اعیان، به صورت یا ماهیّت عین بازمی گردد. وی در این بخش از  در
یّۀ حرکت جوهریِ  بارۀ صورت و خلق آن به جعل بسیط و همچنین، نظر مقاله، دیدگاه میرداماد در
صدرا را تبیین کرده است. او در ادامه، به مشکاتی که در اثر فقدان هستندۀ ضروری )صورت( 

ّ
ما

یّۀ اساس پیش آمده، اشاره کرده است. برای نظر
صدرا را 

ّ
یّۀ میردامــاد و ما نگارنــده در پایــان ایــن تحقیــق تطبیقّی، وجوه اشــتراک و افتــراق نظر

یکرد میرداماد و  یّۀ اســاس برشمرده و در نهایت، به برتریِ رو بارۀ ســاختار وجودیِ اعیان با نظر در
یح کرده است.  یّۀ اساس تصر صدرا در قیاس با نظر

ّ
ما

یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج1، صص355_369.

منظــر ــلافلاطونــی«از
ُ
یّــۀ»مُث نظر 2.1.48.تحلیــلانتقـــادیِتأویــلابنســیناومیردامــاداز

سیّداحمدعلویوملّامحمّدآقاجانی
نگارنده: ابوالحسن غفّاری

فی: این نوشتار به بررسی نظرات سیّداحمد علوی )در جایگاه منتقد ابن سینا و مدافع میرداماد(  معرّ
بارۀ تفاسیر ابن سینا  صدرا( در

ّ
محمّد آقاجانی )در جایگاه منتقد ابن سینا و میرداماد و مدافع ما

ّ
و ما

یسنده ابتدا خوانش ابن سینا را از مُثل  یّۀ »مُثُل افاطونی« اختصاص دارد. نو و میرداماد از نظر
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افاطونی تبیین کرده و سپس، اشکالات سیّداحمد علوی بر تفسیر ابن سینا را از تعلیقات علوی 
یم الإیمــان نقل کرده اســت. در ادامه، فصلی بــا عنوان »مُثُل  بــر الّهیّــات الشــفاء و شــرح وی بــر تقو
و مســئلۀ حدوث دهری« گشــوده و پس از تبیین نظر میرداماد بر اســاس ارتباط ســه آمزوۀ مثل 
بارۀ رأی استاد پرداخته  افاطونی، اصالت ماهیّت و حدوث دهری، به دیدگاه سیّداحمد علوی در
یل آن ها را به وجود  یســنده، علوی تبیین میرداماد از مثل افاطــونی و تأو اســت. بنــا بــر گزارش نو
بارۀ مُثُل افاطونی  محمّد آقاجانی در

ّ
دهریِ اشیاء پذیرفته است. وی در ادامه، به بررسی دیدگاه ما

یّه و همچنین، نقدهای آقاجانی بر  یل میرداماد از این نظر و انتقادات وی بر تفسیر ابن سینا و تأو
یّۀ حدوث دهری پرداخته است.  نظر

: فلسفۀ دین )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ الّهیّات و معارف اسامی(، دورۀ 15، شمارۀ 1  اطّلاعات نشر
)پیاپی 38(، بهار 1397ش، صص275_291.

بههیولا پایۀباور 2.1.49.تحلیلانتقادیِنظریّۀ»بداء«بر
نگارندگان: محمّدمهدی منتصری؛ احد فرامرز  قراملکی

یســندگان این مقاله معتقدند که فاســفۀ مســلمان به دلیل باور به هیولا _ که جهان بینی  فی: نو معرّ
متداول در فلســفۀ اســامی  اســت _ نتوانســته اند تبیین دقیقّی از مسئلۀ »بداء« ارائه دهند. ایشان 
بارۀ  صــدرا و حکیم ســبزواری را در جایگاه ســه فیلســوف صاحب نظر در

ّ
تبیین هــای میردامــاد، ما

»بداء«، تحلیل و نقد کرده اند. 
بارۀ بداء بوده و طرح این مسئله  نگارندگان اشاره کرده اند که میرداماد بنیان گذار بحث فلسفی در
در آثــار فلســفی، نخســتین بــار در کتــاب نبراس الضیاء صورت گرفته اســت. ایشــان تبیین و تحلیل 
یسندگان در  میرداماد را از آموزۀ بداء، با وجود کاستّی ها و نقایص، ارزشمند و دقیق دانسته اند. نو
تحلیل و نقد آراء سه فیلسوف نامبرده، چهار اشکال بر دیدگاه میرداماد وارد کرده اند.  از نظر ایشان، 
اشکال مشترک هر سه دیدگاه آن است که مسئلۀ بداء را بر اساس هیئت بطلمیوسی _ که امروزه 
بطان آن ثابت شده _ تبیین کرده اند. نگارندگان در پایان مقاله، تبیینی از »لوح محو و اثبـات« و 

»بداء« بر اساس جهان بینِی غیر مبتنی بر هیولا ارائه داده اند. 
: آموزه های فلســفۀ اســامی )دانشــگاه علوم اســامی رضــوی(، شمــارۀ 22، بهار و  اطّلاعــات نشــر

تابستان 1397ش، صص127_148.

»معقولثانی«ورابطۀآنبااعتباریانگاریِوجود 2.1.50.تحلیلمیرداماداز
یان؛ احد فرامرز قراملکی  نگارندگان: مرتضی جعفر

یف، دلالت ها  بارۀ مفاهیم معقـول اوّل و ثانِی فلسفی )تعار فی: این مقاله به تبیین نظر میرداماد در معرّ
یّت وجود با این مفاهیم اختصاص  یّــۀ اعتبار و مابــه ازاء آن هــا در خــارج و در ذهــن( و ارتباط نظر
بارۀ مفاهیم معقول اوّل و ثانی و ارتباط آن ها با مفاهیم  یخی بحث در یسندگان در پیشینۀ تار دارد. نو
فلســفی، به تأثیر دوانی بر میرداماد اشــاره کرده اند. ایشــان بر این باورند که میرداماد برای نخســتین 
یسندگان در ادامه،  یفی از معقول ثانی ارائه داده که همۀ مفاهیم فلسفی را در بر می گیرد. نو بار تعر
تقسیم معقول ثانی را به دو قسم فلسفی و منطقّی، از ابتکارات و میرداماد دانسته و به تفاوت دیدگاه 
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یف میرداماد را از معقول اوّل و دوم ثانی بیان  میر با تقسیم بندیِ مشهور اشاره کرده اند. سپس، تعر
بارۀ رابطۀ مفهوم با مصداق )واقعیّت خارجی( و نحوۀ انتزاع معقولات ثانِی  کرده و به دیدگاه وی در

فلسفی پرداخته اند.
یّت آن، بررسی و نقد کرده اند.  بارۀ مفهوم وجود و اعتبار نگارندگان در ادامه، نظر میرداماد را در
ایشــان در پایــان متذکّــر شــده اند کــه در نظر میرداماد، معقــول  اوّل  به معنای اصیــل و معقول ثانی 
 و بالذات 

ّ
به  معنای غیر اصیل و اعتباری اســت. میرداماد میان ســه معنا از وجود _ وجود مســتقل

عینی، وجود رابط عینی و وجود رابط بین عین و ذهن _ تفکیکی قائل نیست؛ لذا، از یک سو وجود 
 بر امر اعتباری و غیراصیل دانسته است.

ّ
را منتزع از امور عینی )ماهیّات( و از سویِ دیگر دال

اطّلاعات نشــر: حکمت معاصر )پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی(، ســال 7، شمارۀ 3، 
پاییز 1395ش، صص81_105.

یّه های معقول ثانی با مبانِی معرفت شناختّی و هستّی شناختِّی  + مستخرج از رساله: »نقد سازگاریِ نظر
یّه ها و پیامدهای معقول دوم انگاریِ مفهوم وجود« )1.1.38(. آن نظر

دیدگاهمیرداماد 2.1.51.تحلیلوجودشناختیِرابطۀخداوجهاناز
نگارنده: مرضیه صادقی

یّۀ »حدوث دهری« و  بارۀ رابطۀ خدا با جهان )نظر فی: این مقاله به بررسِی دیدگاه میرداماد در معرّ
یژگی های نظام فلســفِی میرداماد  یســنده ابتدا و یم( اختصاص دارد. نو چگونگی ربط حادث به قد
بان فلسفِی او اشاره  یابی کرده و به تعقید ز را برشمرده است. وی روش نگارش میرداماد را دشوار ارز
یق براهین عقلی( در حکمت یمانی سخن  کرده است. از روش ارسطویی )یعنی اثبات مسائل از طر
گفتــه و از اســتنادات میردامــاد به آثار ابن ســینا شــواهدی نقل کرده اســت. همچنــین، نمونه هایی از 
گرایش های اشــراقی میرداماد ارائه داده اســت. به باور وی، پیوند عقل و دین و ارتباط حکمت با 
یژگیِ مهمّ حکمت یمانِی میرداماد به شمار می روند. نگارنده در ادامه، به جایگاه حدوث  عرفان، دو و
یم اشــاره کرده و به معنا و اقســام حدوث _ از  دهری در حکمت یمانی و کیفیّت ربط حادث به قد
یّۀ حدوث دهری را بررسی  جمله حدوث و قدم دهری _ پرداخته اســت. ســپس، مبانِی فلســفِی نظر
صدرا در مسئلۀ 

ّ
 ما

ّ
کرده و به تحلیل ادّلۀ میرداماد در اثبات آن پرداخته است. همچنین، به راه حل

یّــۀ »حرکت جوهری« و بر مبنای اصالت وجود طرّاحی شــده _  حــدوث عــالَم _ کــه بر اســاس نظر
اشاره کرده است.

(، شمارۀ 29، زمستان 1387ش، صص41_58. : فصلنامۀ اندیشۀ دینی )دانشگاه شیراز اطّلاعات نشر

حکمتیمانی 2.1.52.تسلسلتنازلیدر
نگارنده: سیّدمحمّد موسوی بایگی

یر می شــود: در جهت  فی: تسلســل یکی از مســائل مهمّ فلســفی اســت که به ســه صورت تصو معرّ
تصاعــد؛ در جهــت تنــازل؛ در دو جهــت تنــازل و تصاعــد. حکمــاء بطان تسلســل را به تحقّق دو 
؛ اجتماع بالفعل همۀ افراد سلسله در وجود.  شرط منوط دانسته اند: ترتّب آحاد سلسله بر یکدیگر
یسنده، میرداماد معتقد است که شرط اجتماع بالفعل افراد، در جهت تنازل برقرار نیست  به باور نو
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لی را محال نمی داند. برخی حکماء متأخّر _ همچون حکیم سبزواری و  و بدین جهت، تسلسل تناز
مۀ طباطبایی _ با مدّعای میرداماد مخالفت کرده اند.

ّ
عا

نگارنده با بررسِی مباحثی همچون »شرایط بطان تسلسل«، »معنای مادّه«، »بطان تسلسل 
«، نشــان داده اســت کــه دیدگاه میرداماد  در همــۀ علــل و امــور مترتّب« و »اطاقات قضاء و قدر
 شکل گرفته است. او با پذیرش عدم تناهیِ بالفعل 

ّ
به قصد تبیین نسبت اشیاء متغیّر با مبدأ کل

، تقدّم بالطبع مادّه بر ذو المادّه در این مرتبه، تسلسل  عددی اشیاء مادّی به حسب مرتبۀ دهر و نیز
یســنده بــر این باور اســت که نقدهای برخی حکمــاء متأخّر صدرایی  لی را باطــل نمی دانــد. نو تنــاز
بــر نظــر میردامــاد، از فقــدان نظر فراگیر به حکمت یمانی نشــئت گرفته و  از قوّت و اســتحکام کافی 

برخوردار نیستند.
: فلسفه و کام )دانشگاه فردوسی/ دانشکدۀ الّهیّات و معارف اسامی(، شمارۀ 90،  اطّلاعات نشر

بهار و تابستان 1392ش، صص129_147.

حکمتمتعالیه فلسفۀمیردامادونقدآندر 2.1.53.تسلسلتنازلیدر
نگارندگان: مرتضی بیات؛ احسان منصوری

یف کرده، معتقد اســت که تسلسل  فی: میرداماد بر  اســاس شــروطی که برای ابطال تسلســل تعر معرّ
لی و نقد حکماء  در جانب تنازل محال نیســت. در این مقاله دیدگاه میرداماد در باب تسلســل تناز
یسندگان ابتدا تسلسل و استحالۀ آن را نزد حکماء قبل  صدرایی بر دیدگاه وی، بررسی شده است. نو
بارۀ شروط امتناع تسلسل _ که با نظر  از میرداماد بررسی کرده اند. سپس، با اشاره به نظر خاصّ میر در
مشهور فاسفۀ اسامی متفاوت است _ دیدگاه وی را در خصوص استحالۀ تسلسل تبیین کرده اند. 
یر وی از براهین ابطال تسلسل تصاعدی در کتاب القبسات  ایشان در تبیین دیدگاه میرداماد، به تقر

یم الإیمان اشاره کرده اند.  لی در این کتاب و تقو بارۀ تسلسل تناز و توضیحات او در
یســندگان در ادامــه، اهــمّ واکنش های حکماء به دیــدگاه میرداماد را تبیین و بررسی کرده اند.  نو
مــۀ طباطبــایی و اســتاد 

ّ
صــدرا، حکــیم ســبزواری، عا

ّ
ایشــان نقدهــای چهره هــایی همچــون ما

مصباح یزدی را بر میرداماد مرور کرده و در پایان، به این نتیجه رسیده اند که این نقدها، از مجموعۀ 
اختافات مبنایِی منتقدان با میرداماد سرچشمه گرفته است.

: معرفــت فلســفی )مؤسّســۀ آمــوزشی و پژوهشــیِ امــام خمیــنی؟ره؟(، شمــارۀ 1، پاییز  اطّلاعــات نشــر
1393ش، صص81_96.

حلّمعضل»ربطثابت ونقشآندر رابطۀعالممـــادّهوعالمدهر 2.1.54.تفسیرینویناز
وسیّال«

نگارندگان: ابراهیم خانی؛ رضا محمّدزاده
یسندگان مقاله با هدف تبیین کیفیّت رابطۀ ثابت با متحرّک )سیّال(، به بررسِی نسبت  فی: نو معرّ
صدرا 

ّ
عــالَم مــادّه بــا عــالَم دهــر و مســئلۀ ثبــات طبایع در عــالَم دهر با تکیــه بــر آراء میردامــاد و ما

بارۀ عالَم دهر و حیثیّت ثبات طبایع مطرح کرده  پرداخته اند. ایشان دیدگاه های هر دو حکیم را در
و ســپس، نظرات شــان را در اثبــات حقیقّی نبــودن دوگانگــیِ عــالَم دهر با عالَم مادّه بــررسی کرده اند. 
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صدار و حکیم سبزواری( را 
ّ

نگارندگان در ادامه، تفاسیر موجود از این آموزه )تفسیر میرداماد، ما
مرور کرده و ابهامات و اشــکالات آن ها را برشمرده اند. ایشــان در پایان، با اســتفاده از تعبیر عرفانِی 
 ، یسندگان، با این تفسیر از رابطۀ عالَم مادّه با دهر «، تفسیر جدیدی ارائه کرده اند. به باور نو »ظهور

 می شود.
ّ

معضل ربط ثابت به متحرّک )سیّال( حل
: فلسفه و کام اسامی )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ الّهیّات و معارف اسامی(، شمارۀ  اطّلاعات نشر

1، بهار و تابستان 1393ش، صص47_61.

انسان نظریّۀاختیار حکیممیرداماداز 2.1.55.تقریر
نگارندگان: سیّدمحمّدعلی دیباجی؛ محسن طاهری صحنه

ین«  یّــۀ »أمر بین الأمر فی: ایــن نوشــتار بــه بررسِی دیدگاه میرداماد در بارۀ اختیار انســان و نظر معــرّ
بارۀ جعل _ بر اســاس  یســندگان بر این باورند که توجّه به دیدگاه میرداماد در اختصاص دارد. نو
یر او از اختیار انسان بسیار مؤثّر است. نگارندگان در این مقاله، آراء  اصالت ماهیّت _ در فهم تقر
بارۀ موضوعاتی همچون »اختیار انســان«، »تفاوت فاعل با جاعل فعل«، »مســئلۀ  میرداماد را در
بــات اخــروی در معاد با اختیار انســان« و »علم   آن«، »ســازگاریِ عقو

ّ
تسلســل اراده هــا و راه حــل

پیشین الّهی و ارادۀ انسان« بررسی کرده اند.
یســندگان، میرداماد در تبیین فاعلیّت الّهی، میان فاعل مختار با جاعلِ فعل و  بنا بر گزارش نو
فاعل تمایز نهاده و فاعل را در طول جاعل تامّ فعل ترســیم می کند. بر این اســاس، اختیار فاعل 
، مجوب تمام شــدنِ سلســلۀ علل می شــود و در نتیجه، از نظر لغوی و اصطاحی، فعل به او  مباشــر
اســتناد می یابد. با این همه، فاعل، جاعلِ فعل خود نیســت و قدرت و شــوق و ارادۀ انســان که از 
 هســتند. ایشــان بر این باورند 

ّ
ت کل

ّ
علل ظهور فعل اند، در نظام طولی تحت ســیطرۀ جاعل و عل

بارۀ جعل و  که مخالفت برخی دانشمندان با دیدگاه میرداماد، ناشی از بی توجّهی به دیدگاه وی در
ق آن است.

ّ
متعل

: قبســات )پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی(، شمــارۀ 77، پاییــز 1394ش،  اطّلاعــات نشــر
صص97_120.

کید بر  ین« در مدرســۀ اصفهان )با تأ یرهای »أمر بین الأمر + مســتخرج از رســاله: »نقد و بررسِی تقر
مۀ مجلسی(« )1.1.39(.

ّ
آراء میرداماد، فیّاض لاهیجی، قاضی سعید و عا

فلاسفه برخیاز منظر 2.1.56.جاودانگیِنفساز
یه  ؛ طاهره آل بو نگارندگان: فرحانه اطهر

کید بر نقش آموزۀ جاودانگیِ نفس و حیات پس از مرگ در انسان شناسِی  یسندگان با تأ فی: نو معرّ
بارۀ خلود نفس اختصاص داده اند.  فلسفی، این مقاله را به بررسِی آراء برخی از حکماء اسامی در
ایشــان ابتــدا بــه مفهوم شــناسِی موضــوع مقالــه پرداختــه و معنــا و مفهــومِ جاودانگــی را در لغــت و 
اصطاح، در ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی و در مباحث فلســفی بیان کرده اند. ســپس، به تبیین 
مۀ طباطبایی 

ّ
صدرا و عا

ّ
دیدگاه ابن ســینا، میرداماد )در مقام فیلســوفی مشّــائی(، شیخ اشراق، ما

بارۀ جاودانگیِ نفس پرداخته اند. )در مقام فیلسوفی صدرایی( در
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یکرد  بــارۀ جاودانگیِ نفــس، به رو بــوط به دیــدگاه میرداماد در نگارنــدگان ذیــل توضیحــات مر
فلسفی، عرفانی و دینِی میرداماد در تفسیر مرگ و جاودانگی اشاره کرده اند. به باور ایشان، میرداماد 
یشــه های افاطــونی و نوافاطونِی رأی  یکــرد فلســفی، نفس شــناسِی ابن ســینا را پذیرفتــه و ر در رو
یکــرد عرفــانی، بــا اســتفاده از آیــات و روایــات تکمیل کرده اســت. میردامــاد مباحث  خــود را در رو
نفس شناسِی خود را با مبانی فلسفی آغاز کرده؛ ولی در نهایت، این مباحث را با آموزه های عرفانی 
ِ آثار 

ّ
یکرد کلی یسندگان خاطر نشان کرده اند که بر اساس رو و مضامین دینی تکمیل کرده است. نو
، با یکدیگر متفاوت اند. بارۀ مرگ و جاودانگی در هر یک از این آثار میرداماد، عبارات وی در

: کام حکمــت )جامعــة المصطــفی؟ص؟ العالمیّة(، ســال 4، شمارۀ 8، پاییز و زمســتان  اطّلاعــات نشــر
1400ش، صص53_68.

دونظاممتفاوتفلسفی 2.1.57.جایگاه»حدوثدهری«و»حرکتجوهری«در
نگارنده: مقصود محمّدی

یّۀ »حدوث دهری« میرداماد و آموزۀ »حرکت جوهری«  یسنده بر این باور است که نظر فی: نو معرّ
یکیِ جهان هستّی و توضیح چگونگی ارتباط حادث با  صدرا، هر دو برای تبیین ساختار متافیز

ّ
ما

یّۀ حدوث  بارۀ نظر صدرا در
ّ

یم ارائه شده اند. او با این پیش فرض، در پی یافتن دلیل سکوت ما قد
دهریِ استادش و همچنین، بی توجّهیِ میرداماد به آموزۀ حرکت جوهری است. وی ابتدا به بررسِی 
 معضل حدوث 

ّ
مان و فاسفه در باب حل

ّ
یّۀ حدوث دهری و بیان نظرات متکل یخیِ نظر زمینۀ تار

« و »ســرمد«  یّۀ حدوث دهری و مفاهیم »وعاء«، »دهر یا قدم عالَم پرداخته اســت. ســپس، نظر
یق اثبات کرده  یّۀ خود را از دو طر را تبیین کرده اســت. نگارنده خاطر نشــان کرده که میرداماد نظر
یخیِ این رأی؛ اســتدلال از راه  اســت: نقل آراء و اندیشــه های حکماء پیشــین و اثبات ســابقۀ تار

مازمۀ حدوث ذاتی با حدوث دهری. 
صدرا را تبیین کرده و تذکّر داده است که حدوث زمانِی عالَم در 

ّ
یسنده در ادامه، دیدگاه ما نو

بارۀ دلیل سکوت  مان، تفاوت اساسی دارد. وی در پایان در
ّ
حکمت متعالیه با حدوث زمانِی متکل

یّۀ حدوث دهری در نظام  یّۀ میرداماد سخن گفته است. به باور نگارنده، نظر صدرا در قبال نظر
ّ

ما
فلسفِی مبتنی بر اصالت ماهیّت مطرح شده و با نظام فلسفِی مبتنی بر اصالت وجود سازگار نیست. 

صدار در هیچ یک از آثار خود به حدوث دهری اشاره نکند.
ّ

همین امر سبب شده است تا ما
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 16، تابســتان 1378ش،  اطّلاعــات نشــر

صص28_33.

میرداماد نظر «از واختیار 2.1.58.»جبر
نگارنده: حامد ناجی اصفهانی 

« یکی از معضات و مسائل مهمّ عقانی  است که همواره نظر اندیشه مندان  فی: »جبر و اختیار معرّ
بارۀ مســئلۀ  یســنده در این مقاله، دیدگاه میرداماد را در و حکماء را به خود معطوف کرده اســت. نو
، بر اساس متن کتاب الإیقاظات بررسی کرده است. به باور نگارنده، میرداماد با اتّکا  جبر و اختیار
، به آموزۀ   مسئلۀ جبر و اختیار

ّ
یب عقل و شرع، در حل بر اندیشه های مشّائی و تاش برای تقر
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بارۀ  ین« گرایش داشته است. وی مقاله را با بررسِی پیشینۀ نظرات گوناگون در شیعیِ »أمر بین  الأمر
ۀ معتزله و مولوی در اثبات اختیار و نظرات اشاعره _ آغاز کرده و سپس، 

ّ
جبر و اختیار _ از جمله ادل

یّت، پاسخ به شهۀ علم 
ّ
یّۀ اختیار و پاسخ میرداماد به آن ها )پاسخ به شهۀ اراده و عل شهات نظر

یّۀ جبر و پاســخ به شــهۀ چگونگیِ اســتناد شــرور به خداوند( را تحلیل و تبیین کرده  در اثبات نظر
است. او در پایان، گزارشی از مطالب کتاب الإیقاظات ارائه داده است.

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص223_241.

2.1.59.جعلووجود:بررسیِدیدگاهمیرداماد
نگارنده: داود حسینی

فی: در ایــن مقالــه، دیــدگاه میردامــاد در بــارۀ وجــود و ارتبــاط آن با مســئلۀ جعل بررسی شــده  معــرّ
یســنده دو اســتدلال میرداماد را در ردّ انضمامیّت وجود، از القبســات و الأفق المبین نقل  اســت. نو
کرده است. استدلال اوّل بر اساس تمایز »هل مرکّب« با »هل بسیط« اقامه شده و استدلال دوم، 
یــق سلســلۀ نامتناهــی یــا تمایز بی وجه، مطلوب میرداماد را اثبات می کنــد. نگارنده در ادامه،  از طر
اصاحاتی در ساختار و محتوای این دو استدلال اعمال کرده و سپس، نتایج دیدگاه میرداماد را در 
« و »مطلب هل« بررسی  یّه های رقیب(، »جعل و تقرّر سه موضوع »اشتقاق موجود« )با طرح نظر
کرده اســت. وی پیشــنهادهایی برای اصاح ناســازگاریِ ظاهری دیدگاه میرداماد در باب »مطلب 

هل« ارائه داده است.
یســنده، »موجود« در نظر میرداماد واژه ای جامد اســت و وجود چیزی جز موجودیّت  به باور نو
مصدری نیست؛ چنان که نه وصف است و نه به صورت »هوهو« بر موضوعی حمل می شود. نتیجۀ 
ق جعل بسیط، ماهیّت است. بدین ترتیب، مرتبۀ تقرّر ماهیّت، از مرتبۀ 

ّ
این سخن آن است که متعل

موجودیّت آن متمایز بوده و بر آن مقدّم است. متناظر با این دو مرتبه از واقعیّت، دو مطلب »هل 
ق جعل بسیط در دیدگاه میرداماد، 

ّ
بســیط حقیقّی« و »هل بســیط مشــهوری« مطرح می شــود. متعل

واقعیّــتّی اســت کــه در قالــب گــزاره نمی گنجد و تنها می تــوان به آن ارجاع داد. با ایــن وصف، در زبان 
یکیِ میرداماد، تنها ماهیّت و جعل جا دارند و نمی توان به گونه ای منسجم جایی برای وجود و  متافیز

تقرّر باز کرد. 
: فلســفه و کام اســامی )دانشــگاه تهران/ دانشــکدۀ الّهیّات و معارف اســامی(،  اطّلاعات نشــر

شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1396ش، صص167_185.

2.1.60.جهانشناسیِمیردامادوملّاصدرا
نگارنده: علی اله بداشتّی

صــدرا بــر پایۀ مبانِی فلســفِی ایشــان بررسی و 
ّ

فی: در ایــن مقالــه، جهان شــناسِی میردامــاد و ما معــرّ
یخچۀ مباحث جهان شــناختّی، خاطر نشــان کرده  یســنده پس از بیان تار مقایســه شــده اســت. نو
یژه نهج الباغة _ دو منبع مهمّ جهان شناسی در فلسفۀ  است که قرآن و روایات معصومان ؟عهم؟ _ به و



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

128

اســامی به شمار می روند. ســپس، بر اســاس اصول و مبانی فکریِ میرداماد _ از جمله دیدگاه وی 
، حدوث دهری، رابطۀ سرمد، دهر  بارۀ اصالت ماهیّت، جعل و اثر جاعل، اقسام تقدّم و تأخّر در

و زمان و... _ رئوس آموزه های جهان شناختِّی وی را ترسیم کرده است. 
صدرا _ از جمله اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت 

ّ
یسنده همچنین، بر اساس مبانِی ما نو

جوهــری و اقســام تقــدّم و تأخّــر _ آراء جهان شــناختّی وی را بــررسی کرده اســت. به بــاور او، برخی 
صــدار _ به تبــع وحــدت نظر ایشــان در مبانی و اصول فکری _ مشــابه  

ّ
دیدگاه هــای میردامــاد و ما

بــوده و برخــی دیگــر _ به دلیــل تفــاوت در مبــانی و اصــول فکــری _ متفــاوت هســتند. نگارنــده در 
پایان، دیدگا ه های جهان شــناختِّی این دو اندیشــه مند را مقایســه کرده و پس از برشمردن تفاوت و 

صدرا داوری کرده است. 
ّ

شباهت های آن ها، میان آراء میرداماد و ما
: پژوهش هــای فلســفی/کامی )دانشــگاه قــم(، شمــارۀ 2 و 3، زمســتان 1383ش،  اطّلاعــات نشــر

صص3_27.

2.1.61.حدوثدهری
نگارنده: حسین عشّاقی

یر کرده اســت. طبق  یّۀ حدوث دهری را بر اســاس چهار مقدّمه تقر یســندۀ مقاله، نظر فی: نو معرّ
مقدّمۀ اوّل و سوم، همۀ موجودات عالَم امکان حادث دهری هستند. بر اساس مقدّمۀ دوم، عدم 
ســابق در حــدوث دهــری، مقابــل وجود اســت. طبق مقدّمۀ چهارم، لازمۀ حــدوث دهری، تقدّم و 

تأخّر عالَم امکانی ست. 
یّۀ حدوث دهری، تفســیر حکیم ســبزواری  را از  یر نظر نگارنــده بعــد از بیــان این مقدّمات و تقر
ینی را از  مــۀ رفیعی قزو

ّ
یّــه، از کتــاب شــرح المنظومة نقــل کرده اســت. در ادامه، تفســیر عا ایــن نظر

، به مقایســۀ آن ها پرداخته  یّۀ حدوث دهری ارائه کرده و پس از تبیین و شــرح این دو تفســیر نظر
یّۀ میرداماد وارد کرده و کاســتّی هایی برای آن برشمرده اســت.  اســت. او در پایان، اشــکالاتی بر نظر
یســنده، همان اشــکالی که میرداماد _ بر اســاس دقّت در مفهوم »حدوث« و »ســبق« _  از نظر نو
کارآمد اســت، بر حدوث دهری  یّه ای ضعیف و نا به حدوث زمانی وارد می کند تا نشــان دهد نظر
نیز وارد اســت. به باور میرداماد، وجود لاحق در حدوث زمانی، به معنای حقیقّی رافع عدم ســابق 
یرا بر  نیســت. نگارنده متذکّر شــده اســت که این اشــکال در حدوث دهری نیز مطرح می شــود؛ ز

اساس توضیحات میرداماد، مرتبۀ وجود لاحق و عدم سابق، یکسان نیست.
ینی؟ره؟،  مــه سیّدابوالحســن رفیعی قزو

ّ
: رفعــت حکمت: اندیشــه نامۀ آیت  الله عا اطّلاعــات نشــر

فان، گردآوری: محمّدعلی اردستانی، چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ 
ّ
مجموعۀ مؤل

اسامی، 1388ش، صص227_253.

میرداماد آثار 2.1.62.حدوثدهریدر
نگارنده: سیّدعلی  موسوی بههانی 

یســنده در ابتدای این مقاله، شــرح حال مختصری از میرداماد بر اســاس منابعی همچون  فی: نو معرّ
د، دوران تحصیل، 

ّ
یخ تول بارۀ تار یعة ارائه داده و در یخ عالَم آرای عبّاسی، خاصة الشعراء و الذر تار
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اســاتید و اجازات میرداماد ســخن گفته اســت. ســپس، به تبیین مســئلۀ »حدوث دهری« در آثار 
یّۀ  میردامــاد پرداختــه اســت. وی خاطر نشــان کــرده کــه میرداماد در بیشــتر مصنّفات خــود از نظر
یّه اختصاص  حدوث دهری سخن گفته؛ امّا به شکل خاصّ، کتاب القبسات را به تبیین این نظر
یر کرده و استدلال های  یّۀ حدوث دهری را تقر داده است. نگارنده بر پایۀ عبارات القبسات، نظر

میرداماد را قدم به قدم بررسی کرده است.
مان و فاسفه بوده 

ّ
یّۀ ابداعیِ میرداماد حاصلِ جمع میان آراء متکل وی بر این باور است که نظر

 این نزاعِ کهن، عاوه بر تاش های 
ّ

و بر آموزه های آیات و روایات مبتنی است. میرداماد در حل
علمیِ فراوان، به سلوک و مجاهدات  نفسانی توجّه خاصّی داشته است. 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص97_107.

حکمتیمانیِمیرداماد 2.1.63.حدوثدهریدر
نگارنده: احمدرضا کفّاش تهرانی 

گاهی از مفاهیمی  یّۀ »حدوث دهری«، بر آ یســنده بر این باور اســت که بازخوانِی نظر فی: نو معرّ
یخ فلســفۀ اســامی، بعد از ابن ســینا،  « و »زمــان« مبتنی اســت. در تار همچــون »ســرمد«، »دهــر

میرداماد نخستین کسی بوده که به این مفاهیم به تفصیل توجّه کرده است. 
نگارنده با این مقدّمه، ابتدا از معنای اصطاحیِ زمان، دهر و سرمد سخن گفته است. سپس، 
یّۀ حدوث زمانِی  یش را با بررسِی مفهوم »حدوث« دنبال کرده است. او در ادامه، از نظر بحث خو
یســنده، جال الدین دوانی پیش  مان و حدوث زمانِی فاســفه ســخن گفته اســت. به باور نو

ّ
متکل

 مســئلۀ حدوث از 
ّ

یّۀ حدوث دهری را مطرح کرده؛ امّا آن را بســط نداده و در حل از میرداماد نظر
آن اســتفاده نکــرده اســت. وی در ادامــه، از معنــای عدم و موطن وجــود و عدم در حدوث دهری 
مۀ طباطبایی، تذکّر داده اســت که تفاســیر حکمــاء متأخّر از 

ّ
تی از عا ســخن گفتــه و بــا نقــل عبــار

یّۀ حدوث دهری، باعبارات میرداماد ســازگار نیســتند. او همچنین، به تاش های میرداماد در  نظر
یّۀ حــدوث ذاتی _ از جمله ناتوانِی این آموزه در تفســیر صحیح آیات و   برخــی مشــکات نظر

ّ
حــل

روایات مربوط به حدوث عالَم _ اشاره کرده است. 
یِی فلسفه  یژه نامۀ خاصۀ مقالات سومین همایش سالانۀ دانشجو ۀ فلسفه )و

ّ
: مجل اطّلاعات نشر

در ایران(، نشــر الکترونیک، تهران: انجمن علمیِ فلســفۀ دانشــگاه تربیت مدرّس، آبان 1395ش، 
صص23_27.

فلسفۀمیرداماد 2.1.64.حدوثدهریدر
نگارنده: علی اصغر حقّ دار

تی از میرزامهدی آشتیانی، خاطر نشان کرده که بحث  یسنده در ابتدای مقاله با نقل عبار فی: نو معرّ
یرا حدوث و قدم در زمرۀ مســائلی  از حدوث و قدم عالَم به منزلۀ احوال در ســلوک علمی اســت؛ ز
یــک، نظری بیان داشــته اند. او با نقل  مــان و هم فاســفه بــه آن پرداخته  و هر

ّ
اســت کــه هــم متکل
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یّۀ »حدوث دهری« را عاری از اوهام و خیالات شخصی  تی از محمّد بن علی رضا آقاجانی نظر عبار
فی کرده اســت. سپس، خاطر نشان کرده است که در این  و در زمرۀ آراء متقن فلســفۀ اســامی معرّ
یّۀ حدوث دهری و  مقاله، با توجّه به عبارات قبس اوّل از کتاب القبســات، مقدّمات و لوازم نظر
استدلال های میرداماد را بازخوانی خواهد کرد. وی همچنین، تذکّر داده است که بررسی و واکاویِ 

صدرا و حکمت متعالیه مؤثّر و راهگشاست.
ّ

افکار و عقاید فلسفِی میرداماد در فهم آراء ما
یف حدوث و اقسام آن سخن گفته و به بررسِی حدوث و قدم ذاتی و  نگارنده در ادامه، از تعر
حدوث و قدم زمانی و سپس، حدوث و قدم دهری پرداخته است. وی پس از بازخوانِی مقدّمات 
تی از میرداماد نقل  یســنده در پایان، عبار یّۀ میرداماد، اســتدلال های او را مرور کرده اســت. نو نظر
کرده که مفاد آن، تاش برای جمع میان آراء مشّائیان و اشراقیان در بحث حدوث عالَم و اشاره به 

وجه مشترک حدوث ذاتی و دهری و هماهنگیِ آن با دلایل نقلی و کام انبیاء؟عهم؟ است. 
: اندیشۀ حوزه )دانشگاه علوم اسامی رضوی(، سال 1، شمارۀ 1، تابستان 1374ش،  اطّلاعات نشر

صص197_207.

2.1.65.حدوثدهریِمیرداماد)الف(
نگارنده: فضل الرحمن؛ مترجم: کامران فانی

یّۀ »حــدوث دهــری« پرداخته اســت. وی  یســنده در ایــن مقالــه بــه تحلیــل دقیــق نظر فی: نو معــرّ
بارۀ حدوث و  یّه، برخی عبارات ابن ســینا را در ین ایــن نظر خاطر نشــان کــرده کــه میردامــاد در تدو
قدم عالَم و مســئلۀ زمان، مبنا قرار داده و به تفصیل و بســط آن ها پرداخته اســت. نگارنده بر این 
یخی  یّۀ حدوث دهری میرداماد در گرو فهم آراء ابن سینا در برخی مباحث تار باور است که فهم نظر
و مقدّماتی اســت. بر این اســاس، ابتدا نظرات ابن ســینا را در باب ســرمد، دهر و زمان بررسی کرده 
و ســپس، عبــارات وی را در خصــوص صــدور عالَم به اعتبار امکان و حدوث نقل کرده اســت. به 
یسنده، میرداماد بر آن بوده تا نشان دهد حدوث ذاتِی ابن سینا، حدوثی عینی و واقعی  به باور نو
لی« از آن یاد کرده اســت. او در  یــداد از در وعــاء دهــر اســت؛ حــدوثی کــه هنــری کربن بــا واژۀ »رو
ادامــه، بــه تبیــین معنــای دهر و عدم نزد میرداماد پرداخته اســت. نگارنده با اشــاره به نظر اســتاد 
یّۀ حدوث دهری، معتقد است که دیدگاه میرداماد،  ف نظر

ّ
سیّدجال الدین آشتیانی در باب تکل

یّــه ای معقــول بــوده و از نظر فلســفی، بدیع و پرمعناســت؛ آموزه ای که همچنــان درخور تبیین و  نظر
بررسِی بیشتر است.

: شیعه در حدیث دیگران، گردآوری: مهدی محقّق، چ1، تهران: انتشارات دایرة المعارف  اطّلاعات نشر
(،1362ش، صص183_205. تشیّع )وابسته به بنیاد اسامیِ طاهر

: القبسات، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق  + باز نشــر
[ سیّدابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و ]و

)تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، مقدّمه، صص صدوبیست و یک_صدوچهل و سه.

2.1.66.حدوثدهریِمیرداماد)ب(
یان  نگارنده: مصطفی ستّار
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، پس از اشــاره ای مختصر به زندگیِ علمی و اجتماعیِ میرداماد  یســنده در این نوشــتار فی: نو معرّ
ین برخی آثار وی، به بیان معنای حدوث و قدم و اقســام آن پرداخته اســت. ســپس،  و ذکر عناو
یّه  یّۀ »حدوث دهریِ« میرداماد را بیان کرده و استدلال های وی را در اثبات این نظر محتوای نظر
یر محقّق لاهیجی در حواشِی شوارق الإلّهام و حکیم سبزواری در شرح المنظومة تبیین  بر اساس تقر
کرده است. او در ادامه، نقد محقّق لاهیجی را بر رأی میرداماد نقل کرده و به آن پاسخ داده است. 
ــۀ دانشــکدۀ ادبیّــات و علــوم انســانی )دانشــگاه اصفهــان(، ســال 1، شمارۀ 5، 

ّ
: مجل اطّلاعــات نشــر

1348ش، صص145_154.
+ مســتخرج از رســاله: »مــکان و زمــان )مــکان و زمــان از نظر ارســطو و تأثیر آن در حکمای مشّــاء 
مان 

ّ
اسام و اخوان الصفا، ناصرخسرو، شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی و متکل

صدرا(« )1.1.36(.
ّ

صدرا با حدوث دهری میرداماد و حرکت جوهری ما
ّ

اسامی، میرداماد و ما

2.1.67.حدوثدهریوحکمتمتعالیۀملّاصدرا
نگارنده: سیّدمحمّد خامنه ای

یّۀ »حدوث دهــریِ« میرداماد، تفاوت های آن  یســنده در ایــن مقاله، ضمن بــررسِی نظر فی: نو معــرّ
یّۀ حدوث  صدرا برشمرده اســت. وی در مقدّمۀ مقاله متذکّر شــده که میرداماد نظر

ّ
را با دیدگاه ما

یری خاصّ از ســبق انفکاکی غیرمتکمّم _ در مقابل ســبق انفکاکیِ متقدّر  دهری را بر مبنای تصو
، ذات باری تعالی  یر ، مطرح کرده است. در این تصو و متکمّم _ و با حدّ وسط  قراردادنِ وعاء دهر
صدرا 

ّ
از هــر تغییــر منــزّه اســت و مجموعۀ متغیّرات، درون عالَم دهر جای می گیرنــد. در مقابل، ما

ۀ نقلی و اصل دوام فیض و اعتقاد به حرکت جوهری _ دیدگاه 
ّ
به دلایلی _ از جمله تعبّد به ظواهر ادل

میرداماد را نپسندیده است. 
نگارنــده در ادامــه، از معنــای اصطاحیِ اوعیۀ ســه گانه )زمان و دهر و ســرمد( ســخن گفته و 
یّه، یعنی  بارۀ دیگر مفهوم محوریِ این نظر نســبت آن ها را تبیین کرده اســت. ســپس، توضیحاتی در
»حــدوث«، ارائــه داده و انــواع حــدوث )حدوث زمانی و حدوث ذاتی و دهری( را برشمرده اســت. 

یّۀ حدوث دهری سخن گفته است.  بارۀ عدم و جایگاه آن در نظر پس از آن، در
یّۀ حدوث دهری را »کارســاز و همســاز  تی از حکیم ســبزواری، نظر یســنده با اســتناد به عبار نو
یّه ســخن گفته  صدرا به این نظر

ّ
با دیگر اصول فلســفی« دانســته و ســپس، از دلایل بی توجّهیِ ما

صــدرا از دهــر و ســرمد و تفســیر وی را از آن هــا را بیــان کــرده و 
ّ

یــف ما اســت. وی در ادامــه، تعر
بارۀ  یم را در حکمت متعالیــه بررسی کرده اســت. در پایــان، در بــط حــادث بــه قــد همچنــین، نحــوۀ ر

یک از موضوعات یاد شده سخن گفته است. صدرا با میرداماد در هر
ّ

اختاف نظر ما
: خردنامۀ صدرا )بنیاد حکمت اسامیِ صدرا(، شمارۀ 39، بهار 1384ش، صص5_12. اطّلاعات نشر

 : + باز نشر
میرداماد، ســیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشــارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش،   .1

صص117_134 )حدوث دهری(.
فان، 

ّ
جستاری در آراء و افکار میرداماد و میرفندرسکی)مجموعۀ مقالات و گفتارها(، مجموعۀ مؤل  .2
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گردآوری: ســیّدمصطفی محقّق داماد، چ1، تهران: انتشــارات فرهنگستان علوم جمهوریِ اسامی 
ایران، 1385ش، صص159_170.

جهانشناختی 2.1.68.حدوثوقدمدر
نگارنده: جعفر سبحانی

یۀ هستّی شناختّی  بارۀ حدوث و قدم جهان را از دو زاو یسنده بر این باور است که بحث در فی: نو معرّ
و جهان شــناختّی می تــوان پی گرفــت. او بــا ایــن مقدّمــه، حــدوث و قدم را از منظر جهان شــناختّی 
بررسی کرده است. وی ابتدا به تبیین اقسام حدوث _ حدوث زمانی، ذاتی، دهری،حدوث مادّه و 
صدرا بررسی کرده است. نگارنده 

ّ
حدوث اسمی _ پرداخته و سپس، حدوث زمانی را از دیدگاه ما

یّــه اشــاره کرده و به آن پاســخ داده اســت.  در تبیــین حــدوث ذاتی، بــه نقــد میردامــاد بــر ایــن نظر
یر حکیم سبزورای و عبارات میرداماد در کتاب  یّۀ »حدوث دهری« را بر اساس تقر همچنین، نظر

القبسات تبیین کرده است. 
مان در تبیین حدوث و 

ّ
یســنده در پایان، اشــاره کرده اســت که تاش های فاســفه و متکل نو

قدم جهان ستودنی  است؛ امّا دیدگاه های ایشان، نظر پیروان شرایع آسمانی را تأمین نمی کند. بر این 
بارۀ حدوث زمانِی جهان، با دو بیان مختلف مطرح کرده است. اساس، او دیدگاه خاصّ خود را در
: کام اســامی )مؤسّســۀ تحقیقاتی و تعلیماتِی امام صادق؟ع؟(، شمارۀ 4، زمســتان  اطّلاعات نشــر

1390ش، صص4_21.

فیلسوفاناسلامی منظر 2.1.69.حدوثوقدمعالماز
نگارنده: عبدالله محمّدی

بارۀ پیدایش جهان و تاش ایشان  فی: این مقاله به بررسِی دیدگاه های فیلسوفان مسلمان در معرّ
یســنده ابتدا مفاهیم »حدوث« و  در تطبیق نظرات خود با آموزه های وحیانی اختصاص دارد. نو
بارۀ اقســام حدوث و قدم _ یعنی حدوث و  »قدم« را در لغت اصطاح بررسی کرده و ســپس، در
قدم زمانی )با دو تفســیرِ حدوث و قدم بر پایۀ تفســیر مشــهور از زمان و تفســیر صدرایی از زمان(، 
حدوث و قدم ذاتی، حدوث و قدم دهری، حدوث و قدم بالحقّ و حدوث و قدم اسمی _ ســخن 
گفتــه اســت. در ادامــه، مبحــث حــدوث و قدم عالَم را در فلســفۀ یونان و نزد فیلســوفان مســلمان 

( بررسی کرده است.  )فیلسوفان مشّائی، فیلسوفان اشراقی و مکتب شیراز
یّۀ »حدوث  نگارنده با ذکر این نکته که محقّق دوانی و میرداماد اولیّن مبدعان و طرفداران نظر
، ابتــدا از معنای حدوث نزد  یّه پرداخته اســت. بدین منظور یح این نظر دهــری« هســتند، بــه تشــر
، ســرمد(، اقسام  بارۀ مراتب نفس الأمر )زمان، دهر میرداماد ســخن گفته و ســپس، دیدگاه وی را در
یّۀ میرداماد، ذیل عنوان  یر نظر تقدّم و تأخّر و حدوث و قدم زمانی مرور کرده است. او پس از تقر
مۀ طباطبایی را در باب حدوث عالَم 

ّ
هادی ســبزواری و عا

ّ
صــدرا، ما

ّ
»حکمــت متعالیــه« آراء ما

بررسی کرده است. 
یسنده در بخش بعدیِ مقاله، استدلال های فیلسوفان را بر نفِی حدوث زمانی و اثبات قدم  نو
لِی فاعلیّت خداوند، استدلال از راه قوّه و فعل، استدلال از  عالَم )از جمله استدلال از راه ضرورت از
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راه استحالۀ ترجیحِ بدون مرجّح و استدلال از راه تناقض  حدوث زمانِی زمان( تحلیل کرده است. 
مان )اشکال بی نهایت شدنِ پدیده ها، اشکال 

ّ
در ادامه، پاسخ های فیلسوفان را به اشکالات متکل

مجبورشــدن خداونــد و اشــکال بر پایــۀ تــازم حــدوث زمانی و معلولیّــت( مرور کرده اســت. وی در 
یر استدلال دوانی و میرداماد در اثبات حدوث دهری، به استشهاد های  همین بخش، عاوه بر تقر

میرداماد به آیات و روایات اشاره کرده است. 
فان، گردآوری: مهدی عبدالّهی، چ1، 

ّ
: اندیشه نامۀ علوم عقلِی اسامی، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

تهران: انتشارات مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1400ش، صص471_506.

جنسیّتمندیِنفس مدرسۀکلامیِاصفهانوبازتابآندر 2.1.70.حقیقتنفسدر
یمی ینب تاجیک؛ محمّد رنجبرحسینی؛ احمد کر نگارندگان: ز

یسندگان در ابتدای مقاله اشاره کرده اند که بحث از رابطۀ حقیقت انسان و جنسیّت، از  فی: نو معرّ
مباحث فلســفی/ کامیِ جدید اســت که به دنبال برخی مســائل فمینیستّی مطرح شده است؛ امّا با 
بارۀ جنسیّت مندیِ  بررسِی مبانِی فلسفی و انسان شناختِّی حکماء اسامی، می توان به رأی ایشان در
یژگی هایِ جنسیّتّی  نفس پی برد. نفس در نحوۀ حدوث، تشخّص، فعلیّت و کارکرد دنیوی، دارای و
است. نگارندگان با بررسِی این مباحث در آثار چهار اندیشه مند مکتب اصفهان، از جمله میرداماد، 
صــدرا، فیض کاشــانی و عامّــۀ مجلســی، بــه تبیــین رابطۀ حقیقــت نفس با جنســیّت مندیِ آن 

ّ
ما

پرداخته اند. 
بــارۀ دو اصطــاح »جنســیّت« و »نفــس« ســخن گفتــه و ســپس، آراء  یســندگان ابتــدا در نو
بارۀ نفس بیان کرده اســت. ایشــان متذکّر  مۀ مجلســی را در

ّ
صدرا، فیض کاشــانی و عا

ّ
میرداماد، ما

بــارۀ نفس ندارد؛ امّا با بررسِی عبــارات او، می توان آراء وی را   در
ّ

شــده اند کــه میرداماد اثر مســتقلی
یسندگان نفس شناسِی میرداماد  در باب نفس، به سه حوزۀ فلسفی، عرفانی و نقلی تقسیم کرد. نو
را در حوزۀ فلســفی، متأثّر از ابن ســینا دانســته اند. به باور میرداماد، حقیقت نفس، مجرّد و حادث 
بوده و دارای دو جهت مادّی )هنگام همراهی با بدن( و مجرّد )بعد از مفارقت از عالَم مادّه( است.

م حوزۀ فلســفی/ کامیِ اصفهان 
ّ
نگارنــدگان در ادامــه، بــا بــررسِی آراء نفس شــناسِی چهار متکل

یّت حقیقِّی انسان در عوالَم مختلف، رابطۀ نفس و بدن در دنیا(، کوشیده اند تا  )حدوث نفس، هو
بارۀ جنسیّت مندیِ نفس کشف کنند. به  نظر ایشان، از آراء میرداماد درخصوص  دیدگاه آنان را در
ق طبیعی و اتّصال قویِ نفس با بدن، می توان شــراکت نفس در 

ّ
احاطۀ کامل نفس بر بدن و تعل

پذیری نفس و بدن از یکدیگر و در نتیجه، جنسیّت مندیِ نفس در عالَم  یژگی های بدن، اثر همۀ و
مادّه را استنباط کرد. 

یســندگان در بخــش نتیجه گیــری خاطرنشــان کرده انــد کــه بــر اســاس مبانی نفس شــناختِّی  نو
، اختاف تمایات، احساسات و ادرکات زنانه و مردانه، به نفس _ در مقام  اندیشه مندان مذکور

مدرک اصلِی همۀ ادراکات و احساسات _ سرایت می کند. 
: فلسفۀ دین )دانشگاه تهران/ پردیس فارابی(، دورۀ 19، شمارۀ 2، تابستان 1401ش،  اطّلاعات نشر

صص223_246. 
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برابر بابتحقّقوجوددر صـدرادر :تأمّلیتاریخیدربارۀنظر ر 2.1.71.حقیقت،وجودوتقرّ
میرداماد نظر

نگارنده: داود حسینی
یّه ای که امروزه با عنوان »اصالت وجود« شناخته  صدرا برای نظر

ّ
فی: یکی از استدلال های ما معرّ

می شــود، چنین اســت: حقیقت هرچیز همان وجودش اســت که به واســطۀ آن وجود، احکام و آثار 
یسنده در این  ، اولی به تحقّق است. نو آن چیز بر آن حمل می شود؛ پس، وجود نسبت به آن چیز
مقاله کوشــیده اســت تا نشــان دهد تنها مقدّمۀ این استدلال در تقابل با نظر میرداماد شکل گرفته 
یل می شــود: نخســت اینکه تعبیر  صدرا به ســه پرســش تحو

ّ
اســت. از نظر او، مقدّمۀ اســتدلال ما

، احکام و حقوق چیست؟  »حقیقت شیء وجودش است«، به چه معناست؟ دوم اینکه دایرۀ آثار
و سوم اینکه چرا ترتّب آثار و احکام و حقوق به واسطۀ وجود است؟

صدرا و تقابل او با میرداماد 
ّ

یّۀ ما یخیِ نظر نگارنده برای پاسخ به این سه پرسش، به بستر تار
یّۀ میرداماد را در چهار محور »جعل بســیط ماهیّت و  ، ابتدا نظر مراجعــه کــرده اســت. بدین منظــور
«، »انتزاعیّت وجود«، »تقدّم تقرّر بر وجود« و »تقدّم وجود بر احکام غیر ذاتی در عین عدم  تقرّر
صدرا را با این چهار اصل روایت کرده اســت. 

ّ
مدخلیّت« بررسی کرده اســت. ســپس، مخالفت ما

یســنده در پایان، به پرســش های مقاله چنین پاســخ داده اســت: 1. ادّعای عینیّت حقیقت با  نو
بــارۀ دوگانگیِ حقیقت و وجود مطرح شــده اســت؛ 2. ادّعای  یّــۀ میردامــاد در وجــود، در برابــر نظر
تقدّم وجود بر همۀ احکام ماهیّت و مدخلیّت وجود در آن ها، در مقابل دیدگاه میرداماد است که 
موجودیّــت را از ذات و ذاتیّــات مؤخّــر دانســته و بــرای آن، مدخلیّتّی در حمل لوازم و لواحق قائل 
 از مسئلۀ »مجعولیّت« پاسخ داده می شود. برای میرداماد 

ّ
نیست؛ 3. مسئلۀ »موجودیّت«، مستقل

ین  صــدرا، بنیادی تر
ّ

موجودیّــت امــری انتزاعــی اســت کــه در جهــان اثری نــدارد؛ ولی در نظــر ما
واقعیّت است که همۀ آثار به آن وابسته اند. 

: حکمــت معاصــر )پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی(، شمــارۀ 1، بهار  اطّلاعــات نشــر
1395ش، صص85_106.

هند 2.1.72.حکمتیمانیدر
نگارنده: علی اوجبی

فی: این نوشــتار به رصد ردّپای میرداماد در کتاب فیلســوف شــیرازی در هند، اثر اکبر ثبوت،  معرّ
، فهرستّی از بیست و شش دانشمند  اختصاص دارد. نگارندۀ مقاله با بازخوانِی مداخل کتاب مذکور
هندی فراهم آورده که در ردّ یا تأیید دیدگاه های میرداماد سخن گفته یا اثری تألیف کرده اند. برخی 
از این دانشمندان ارادت فراوانی به میرد داشته و با القابی همچون »باقرالعلماء«، »باقر العلوم«، 
یّات میرداماد  « از وی یاد کرده اند. برخی دیگر نیز به شدّت با نظر »باقر الحکماء« و »المحقّق  الباقر

بارۀ وی سخن گفته اند. مخالف کرده و حتّّی به تندی در
یم الإیمان، القبسات، الإیماضات،  یسنده، محقّقان هندی به آثـاری مانند الأفق المبین، تقو به باور نو
التقدیسات و خلسة الملکوت التفات بیشتری داشته ؛ امّا از کتاب جذوات و مواقیت _ که میرداماد 
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آن را در پاسخ به سؤال علماء هند نگاشته _ هیچ نامی نبرده اند.  
: آینۀ میراث )مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب(، شمارۀ 1، بهار 1385ش، صص78_92. اطّلاعات نشر

2.1.73.حکمتیمانیونوآوریهایفلسفیِمیرداماد
نگارنده: علی اوجبی

یان فلســفۀ اســامی دانســته  یســنده حکمت یمانی و حکمت متعالیه را نمودی از اوج جر فی: نو معرّ
اســت. وی با اشــاره به شــباهت ها و اختافات این دو نظام فلســفی، خاطر نشان کرده که حکمت 

یمانی سرچشمۀ حکمت متعالیه و حکمت متعالیه، مرتبۀ تکامل یافتۀ حکمت یمانی است. 
فه هایی پرداخته که ســاختار حکمت یمانی را شــکل داده اند. او 

ّ
فِی مؤل نگارنده نخســت به معرّ

حکمت مشّاء، روش و ارکان آن، حکمت اشراق و آموزه های دینی و تعالیم شیعی را عناصر اصلِی 
حکمت یمانِی میرداماد دانسته است. به باور او، یکی از کاستّی های حکمت مشّاء که میرداماد سعی 
بر رفع آن داشته، عقل گرایی و بی توجّهی به روش های اشراقی و ناکامی در سازگاری میان آموزه های 
دینی و اصول فلســفی بوده اســت. میرداماد همچنین، با تتبّع در حکمت اشــراق به کاستّی های این 
یسنده از مهارت میرداماد در تفسیر آیات  نظام نیز پی برد و کوشید تا ضعف های آن را رفع کند. نو
و روایات سخن گفته و استشهادات فراوان او را به منابع نقلی، شاهد تاش وی در ایجاد هماهنگی 

میان عقل و شرع دانسته است. 
نگارنده در ادامۀ مقاله، آراء و اندیشه های خاصّ میرداماد را در برخی مسائل فلسفی _ از جمله 
یّۀ حدوث و قدم فرازمانی )دهری(«، »مسئلۀ بداء و تناسب آن با نسخ«،  »وحدت حمل«، »نظر
«، »اصالــت ماهیّــت«، »تعداد مقــولات«، »پیدایش کثــرت از وحدت« و »اقلیم  »جبــر و اختیــار

هشم )عالَم خیال منفصل(« _ به اختصار مرور کرده است.
: مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلســفۀ اســامی،  اطّلاعات نشــر
ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شــیر فــان، گــردآوری: ســیّد علی اصغر میر باقری فــرد ]و

ّ
مجموعــۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص21_48. 

مســئلۀ 2.1.74.»حمــلاوّلــیِذاتــی«و»حمــلشــایعصناعــی«وکاربــردآننــزدمیردامــاددر
»وجودذهنی«

نگارنده: مهدی عسگری
فی: در ایــن مقالــه جایــگاه حمل اوّلِی ذاتی و حمل شــایع صناعی در نظر میرداماد و تأثیر آن در  معــرّ
یســنده، میرداماد بر اســاس تمایز حمل اوّلِی  مســئلۀ »وجود ذهنی« بررسی شــده اســت. به باور نو
ذاتی و حمل شایع صناعی، کوشیده تا هم اصل وجود ذهنی را اثبات کند و هم به اشکال معروف 
یخچۀ مختصری از مسئلۀ  وجود ذهنی، یعنی اجتماع جوهر و عرض، پاسخ دهد. نگارنده ابتدا تار
وجود ذهنی و دو اصطاح »حمل اوّلِی  ذاتی« و »حمل شــایع صناعی« بیان کرده اســت. ســپس، 
اقســام وجود و اعتبارات وجود ذهنی را نزد میرداماد تبیین کرده و اســتدلال وی را در اثبات وجود 

یر کرده است.  ذهنی تقر
یســنده در بخــش بعــدی، به اشــکال مشــهور وجود ذهنی و منشــأ بــروز آن پرداخته اســت.  نو
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یخی مرور کرده است. وی در پایان، متذکّر  سپس، پاسخ میرداماد را به این اشکال، در بستری تار
 اشکال وجود ذهنی، چیزی بیش از پاسخ میرداماد 

ّ
صدرا در حل

ّ
شده است که مفاد عبارات ما

، این میرداماد است که برای نخستین بار با دقّت در مسئلۀ حمل و تمایز ذات  نیست. به بیان دیگر
صدرا. 

ّ
 کرده است، نه ما

ّ
با تقرّر آن در ذهن، اشکال وجود ذهنی را حل

: منطق پژوهی )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، سال 11، شمارۀ 2، پاییز  اطّلاعات نشر
و زمستان 1399ش، صص159_172.

ل«
ُ
»مُث 2.1.75.ختامبحثاز

نگارنده: حسن حسن زادۀ  آملی
 به حســاب 

ّ
، فصلی از کتاب نگارنده اســت که می توان آن را مقاله ای مســتقل فی: این نوشــتار معرّ

یّۀ  بــارۀ نظر یســنده بــر اســاس عبــارات مفصّــل میردامــاد در الأفق المبــین، دیدگاه وی را در آورد. نو
یّۀ مُثُل،  یل میرداماد از نظر »مُثُل افاطونی«، بازخوانی و بررسی کرده است. او عاوه بر تبیین تأو
« و »حدوث دهری« نیز اشاره کرده است.  بارۀ مباحث »قضاء و قدر به برخی دیگاه های وی در
بارۀ مُثُل، در اوایل فصل نهم از مرحلۀ  صدار کام استاد خود را در

ّ
یسنده، ما بنا بر گزارش نو

صدرا، اشــکالاتی بر 
ّ

بعة تبیــین کــرده اســت. نگارنده بــا طرفداری از دیــدگاه ما چهــارم الأســفار الأر
یل میرداماد وارد کرده است. او در ادامه، به توضیح مفاهیم »سرمد، دهر و زمان« و نسبت آن ها  تأو
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد  « و »حــادث« را در نظر بــا یکدیگــر پرداختــه و جایگاه دو مفهوم »دهر
یسنده در تبیین این مفاهیم، به عباراتی از آثار ابن سینا، خواجه نصیرالدین  یح کرده است. نو تشر
یّۀ حدوث دهری را بر  ، حکیم سبزواری و... مراجعه کرده است. او در پایان، نظر صدار

ّ
طوسی، ما

یر حکیم سبزواری تبیین کرده و تذکّر داده که معنای دهر در فلسفۀ میرداماد، با معنای  اساس تقر
آن در اصطاح رایج حکماء متفاوت است.

: دو رســالۀ مُثُل و مثال، حســن حســن زادۀ  آملی، چ1، تهران: نشر طوبی، 1382ش،  اطّلاعات نشــر
صص157_182.

: هزار و یک کلمه، ج6، حسن حسن زادۀ آملی، چ1، قم: بوستان کتاب، 1381ش )تجدید  + باز نشر
چاپ تا نوبت هشم، 1399ش(، صص177_199 )کلمۀ 574(.

مسئلۀ»اصالتوجود« 2.1.76.داوریِفیّاضلاهیجیمیانمیردامادوملّاصدرادر
نگارنده: حمید عطایی نظری

بارۀ مســئلۀ اصالت  صدرا را در
ّ

فی: فیّاض لاهیجــی در کتــاب الکلمة الطیّبــة آراء میرداماد و ما معــرّ
وجود و اصالت ماهیّت بررسی کرده است. وی با داوری میان نظرات این دو اندیشه مند، تاش 
عبدالرزّاق لاهیجی در این 

ّ
کرده است تا به نزاع ایشان خاتمه دهد. این مقاله به بررسِی دیدگاه ما

یسنده در ابتدا، دیدگاه لاهیجی را در باب اصالت وجود یا ماهیّت، بر  مسئله اختصاص دارد. نو
اساس کتاب الکلمة الطیّبة بیان کرده است. وی با نقل عبارات لاهیجی به پرسش و پاسخی که 
صدرا و میرداماد صورت گرفته، اشاره کرده است. بنا بر گزارش نگارنده، لاهیجی با استاد 

ّ
میان ما

بــارۀ این مســئله به گفت وگو پرداخته و دو اشــکال بر دیدگاه اســتاد وارد کرده  صــدرا، در
ّ

خــود، ما
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صدراست.
ّ

است. نتیجۀ این گفت و گوها، تاش لاهیجی برای جمع دیدگاه میرداماد و ما
یسنده بر این باور است که دیدگاه لاهیجی، با دقّت در دو مفهوم »ماهیّت« و »حقیقت«  نو
صدرا و دیگران یکسان دانسته و خاطر نشان 

ّ
شکل گرفته است. وی حقیقت را نزد میرداماد و ما

صدرا 
ّ

کــرده کــه میردامــاد و حکماء پیشــین حقیقــت را اخصّ از ماهیّــت می دانند؛ در حالی کــه ما
بارۀ  صدرا در

ّ
کید کرده که میان میردامــاد و ما واقعیّــت را حقیقــت وجــود نامیده اســت. لاهیجی تأ

»حقیقت« اختافی وجود ندارد و نزاع ایشان تنها در اصطاح است.
بارۀ اصالــت وجود یا ماهیّت  نگارنــده در ادامــه، کوشــیده اســت تا دیدگاه نهــایی لاهیجی را در
تبیــین کنــد. نتیجــه اینکــه لاهیجــی در آثاری ماننــد الکلمة الطیّبــة و گوهرمراد، بــه اصالت ماهیّت 
یانه ای  گرایش داشته و در شوارق الإلّهام اصالت وجود را تأیید کرده است. البتّه، دیدگاه آشتّی جو
صدرا را در مسئلۀ اصالت وجود یا اصالت ماهیّت، 

ّ
نیز مطرح کرده تا اختاف رأی میرداماد و ما

اختافی لفظی نشان دهد.
یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج3، صص193_210.

مسئلۀ»اصالتوجود« 2.1.77.دربارۀتاریخمشهور
؛ داود حسینی نگارندگان: هما رنجبر

یخ مســئلۀ »اصالت وجــود« اختصاص  فی: ایــن مقالــه بــه بازخــوانِی روایــت معاصــران از تار معــرّ
دارد. نگارندگان بر این باورند که در این روایت، نقش های اصلی بر عهدۀ ابن سینا، سهروردی و 
مان اشعری، 

ّ
صدراست و میرداماد نیز نقش مکمّل را بازی می کند. ابن سینا در موجهه با متکل

ّ
ما

یادت ذهنِی وجود بر ماهیّت قائل شــده اســت. ســهروردی این تمایز را در خارج انکار کرده و  به ز
صدرا نیز 

ّ
میرداماد این مسئله را به شکل دوَران اصالت میان وجود و ماهیّت مطرح کرده است. ما

یّۀ اصالت وجود را پدید آورده است.  در فصل پایانِی این روایت، نظر
« نامیده و نشــان داده اند که این روایت در همۀ  یســندگان این ســیر تاریخی را »روایت مشــهور نو
بخش هایش به نقص ها و اشتباهات تاریخی دچار است. اوّلاً، به لحاظ تاریخی مشخّص نیست که آیا 
یادت خارجی یا  ، نزاع تاریخی بر سر ز

ً
. ثانیا یادت ذهنی وجود و ماهیّت بوده یا خیر ابن سینا مدّعیِ ز

، سهروردی تنها یکی 
ً
ذهنِی وجود در میان شارحان و مفسّران ابن سینا، دامنۀ وسیعی داشته است. ثالثا

، تنها متنی 
ً
از فیلسوفانی است که در این نزاع داخل شده و عیله پیروان مشّائیان استدلال کرده اند. رابعا

، میرداماد 
ً
که بر اساس آن، طرح مسئلۀ اصالت وجود به میرداماد منسوب شده، منحول است. خامسا

 آن اختاف نظر داشته اند. دیدگاه نگارندگان این 
ّ

صدرا در همین نزاع کهن وارد شده و بر سر حل
ّ

و ما
اســت که مســئلۀ »دوَران« تنها در رســالۀ »مفهوم الوجود و الماهیّة« مطرح شــده اســت و انتساب این 
رساله به میرداماد، از جهات گوناگون پذیرفتّی نیست؛ از جمله ضعف سندی و ناسازگاری های محتوایی 
یرا تحوّلات  یخ نگاری، کامل و فراگیر نیست؛ ز و تاریخی. ایشان در پایان اشاره کرده اند که این روش تار

یخ فلسفه، معمولاً پیچیده تر از آن هستند که توسّط سه یا چهار نفر رقم بخورند. فکری در تار
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: فلسفه )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی(، سال 46، شمارۀ 2، پاییز  اطّلاعات نشر
و زمستان 1397ش، صص107_123.

اندیشههاونظریّاتفلسفیِمیرداماد 2.1.78.دورنماییاز
نگارنده: علی اوجبی

  های 
ّ

یســنده در این مقاله، آراء میرداماد را به ســه دســتۀ آراء ابداعی، آراء شــاذّ و راه حل فی: نو معرّ
ارائه شــده بــرای برخــی معضــات تقســیم کــرده و بعضــی از آن هــا را بــررسی کــرده اســت. از جملــه 
یّۀ »حدوث دهری« ا ست. نگارنده بر این  دیدگاه های میرداماد که در این نوشتار تبیین شده، نظر
باور است که میرداماد برای اثبات اینکه حدوث دهری از لوازم ماهیّات ممکنات است، در کتاب 

یم الإیمان برهانی اقامه کرده که در هیچ یک از آثار وی مطرح نشده است.  تقو
بارۀ مسئلۀ »بداء« است. به باور  یسنده به آن پرداخته، دیدگاه میرداماد در مطلب دیگری که نو
بارۀ  یخ اســام در ین اثری ســت که در طول تار ین و گران بهاء تر وی، رســالۀ نبراس الضیاء عمیق تر
، بر اساس  بارۀ جبر و اختیار یر درآمده است. وی همچنین، دیدگاه میرداماد را در بداء به رشتۀ تحر
متن رسالۀ الإیقاظات _ که به مسئلۀ خلق افعال و جبر و اختیار و شهات مربوط به آن اختصاص 

دارد _ بررسی کرده است. 
، دیدگاه میرداماد در باب اصالت ماهیّت است. نگارنده خاطر نشان کرده است  مبحث دیگر
کــه بــررسِی دقیــق آثار میرداماد نشــان می دهد که جــای دادنِ وی در زمرۀ پیــروان اصالت ماهیّت، 
توجیه پذیر نیست. او برای اثبات مدّعای خود، به عباراتی از کتاب القبسات اشاره کرده و آن ها 
را با دیدگاه اصالت وجود سازگار دانسته است. نظر میرداماد در خصوص تعداد مقولات و انحصار 
آن ها در دو مقولۀ جوهر و عرض و افزودنِ »وحدت حمل« به وحدت های هشــتگانه در شــروط 

تناقض، از دیگر مباحثی است که در این مقاله تبیین شده اند. 
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 14، زمســتان 1377ش،  اطّلاعــات نشــر

صص64_70.

دیدگاهمیردامادوفیضکاشانی 2.1.79.رابطۀعقلوشرعاز
؛ نادر مختاری؛ امیر بارانی بیرانوند  نگارندگان: مجتبی سرگزی پور

بارۀ توانایِی عقل بشری در ادراک معارف  فی: در این نوشتار دیدگاه میرداماد و فیض کاشانی در معرّ
و احکام دینی، قلمرو عقل و شرع در جایگاه دو منبع معرفتّی و سازگاری یا ناسازگاریِ عقل و دین 

، به روش توصیفی/ تحلیلی بررسی و مقایسه شده است. با یکدیگر
یســندگان در ابتدا، مفاهیم اصطاحیِ »عقل«، »شــرع« و »دین« را بررسی کرده و ســپس،  نو
یخ تفکّر اســامی  به مباحثی همچون انواع رابطۀ میان عقل و شــرع، نســبت عقل و شــرع در تار
یّۀ ظاهرگرایی( پرداخته اند. ایشان بعد از  یّۀ خردگرایِی معتدل و نظر یّۀ خردگرایِی افراطی، نظر )نظر
گاهی از آراء  مان، در گرو آ

ّ
بیان این مقدّمات، اشاره کرده  اند که فهم رابطۀ عقل و دین در آثار متکل

یسندگان، نخستین کسی که عنوان رابطه و مازمۀ  آنان در مسئلۀ »حُسن و قبح« است. به باور نو
بین حکم شرع و عقل را به کار برده، فاضل تونی است. 
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بــارۀ آن پرداخته اند.  نگارنــدگان در ادامــه، به مســئلۀ حســن و قبح و دیدگاه هــای گوناگون در
ایشــان با اســتناد به عبارات میرداماد در باب حســن و قبح، خاطر نشــان کرده اند که وی هم به 
یســندگان این مطلب را  حســن و قبح فعلی توجّه داشــته اســت و هم به حســن و قبح فاعلی. نو
به معنــای مازمــۀ عقــل و شــرع در نظر میردامــاد قلمداد کرده اند. در نظر ایشــان، میرداماد یکی از 
طرفداران سرسخت تحسین و تقبیح عقانِی افعال است؛ ازاین رو، می توان گفت: او عقل را یکی از 
منابع شناخت و معرفت انسان  دانسته و بر این باور است که عقل و دین هر دو از یک حقیقت 
خارجی و عینی اِخبار می کنند. همین امر سبب شده تا آموزه های شرع و عقل، هماهنگ با یکدیگر 

و سازگار با ذات حقیقت باشند.
یان قلمداد  یخ فقه در زمرۀ اخبار یســندگان در ادامه، به تبیین آراء فیض کاشــانی _ که در تار نو
شــده اســت _ پرداخته اند. ایشــان با اســتناد به عبارات فیض کاشــانی، خاطر نشان کرده اند که نزد 
 

ّ
وی، عقل در فهم کتاب و ســنّت جایگاهی برجســته دارد؛ امّا فیض کاشــانی عقل را منبع مســتقلی

در عرض کتاب و سنّت نپذیرفته است. این  در حالی ست که نوع نگرش او به عقل و کاربرد آن، 
یان متفاوت بوده و وی را به مجتهدان نزدیک کرده است. با سایر اخبار

بارۀ نســبت عقل و  یّات متفکّران اســامی در نگارندگان در نتیجه گیریِ مقاله، با اشــاره به نظر
دیــن، میردامــاد را در دســتۀ عقل گرایــان معتدل قــرار داده اند. از نظر میرداماد آنچه در شــرع وجود 
دارد با آنچه از عقل حاصل می شود، یکسان و متازم است و این یعنی تازم حکم عقل با شرع. 
: عقــل و دیــن )مؤسّســۀ دین پژوهــیِ علــوی(، ســال 11، شمــارۀ 20، بهــار و تابســتان  اطّلاعــات نشــر

1398ش، صص203_230.

2.1.80.زمانوزمانی
نگارنده: سیّدمحمّد خامنه ای

بارۀ ماهیّــت زمان اختصاص دارد.  فی: ایــن مقاله به بررسِی دیدگاه اندیشــه مندان اســامی در معــرّ
یّات  یخیِ تفکّر در باب زمان و اشــیاء زمانی را بررسی کرده و به نظر یســنده در ابتدا پیشــینۀ تار نو
یان و رواقیان _ اشــاره کرده  فاســفۀ یونان باســتان _ از جمله ارســطو، افاطون، افلوطین، فیثاغور
پا _ مانند کانت و هایدگر _ را بررسی کرده است. است. سپس، دیدگاه های فاسفۀ دوران تجدّد ارو
وی در ادامــه، بــه دیــدگاه فاســفۀ اســامی در بــاب دو جهــان مــادّی و غیرمــادّی پرداختــه و 
خاطر نشان کرده که میرداماد به جهان های سه گانه )سرمد، دهر و زمان( باور داشته است. سپس، 
بارۀ موجودات زمانی  بارۀ این عوالَم سه گانه، نسبت آن ها با یکدیگر و نظر میرداماد در توضیحاتی در
بارۀ زمان،  ارائه کرده اســت. پس از آن، با اشــاره به تفســیر میرداماد از عقیدۀ ابوالبرکات بغدادی در
متذکّر شده که میر وجود جهان متغیّر را به جهان دهر و موجودات ثابت دهری منتسب کرده است.

بارۀ زمان و اشیاء زمانی  صدرا پرداخته و رأی فلسفِی او را در
ّ

نگارنده در ادامۀ مقاله، به دیدگاه ما
یّۀ حرکت جوهری تبیین شده _ منطقّی تر و محکم تر از سایر آراء دانسته است. _ که بر اساس نظر

: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 42، زمســتان 1384ش،  اطّلاعــات نشــر
صص3_7.
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وسرمدوزمان دهر حدوثدهریوتفسیر 2.1.81.سخندر
ینی نگارنده: سیّدابوالحسن رفیعی قزو

یف حکماء از زمــان پرداخته و آن ها را،  ، ابتدا به تعار یســنده در ایــن یادداشــت مختصــر فی: نو معــرّ
 » یــف خودِ زمان. وی ســپس، از مفهوم »دهر یــفِ مفهــوم »زمانی بودن« دانســته اســت، نه تعر تعر
ســخن گفتــه و آن را رابطــه ای دانســته اســت کــه در یک ســوی آن جوهــر عقلِی ثابت و در ســویِ 
دیگرش، نوع جســمانِی متغیّر قرار دارد )نســبت متغیّر با ثابت(. او در ادامه، از معنای اصطاح 
بارۀ »حدوث دهری« ارائه کرده اســت. نگارنده  »ســرمد« ســخن گفته و در نهایت، توضیحاتی در
متذکّــر شــده کــه عالَم جســمانی، حادث دهری  اســت؛ به ایــن معنا که وجود متغیّــرات به عدم در 

دهر مسبوق است.
مجموعــۀ رســائل و مقــالات فلســفی مجموعــه ای از رســائل، تعلیقــات و نگاشــته های کوتــاه 
ینی اســت که این مقالۀ کوتاه نیز در آن باز نشــر شــده اســت. مصحّح در  سیّدابوالحســن رفیعی قزو
بارۀ حقیقت زمان، دهر و ســرمد،  ینی در مقدّمــۀ خــود بــر ایــن مجموعه و در توضیح نظــر رفیعی قزو
یف علمی و مصطلحات  ینی، واکاویِ دقیق تعار یژگی های رفیعی قزو خاطر نشان کرده که یکی از و

فلسفِی حکماء بوده است.
یدان خرد )مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران(، شمارۀ 5، بهار 1356ش،  : جاو اطّلاعات نشر

صص25_26.
 : + باز نشر

ینی، تصحیح: غامحسین رضانژاد  مجموعۀ رســائل و مقالات فلســفی، میرزاابوالحسن رفیعی قزو  .1
)نوشین(، چ1، تهران: انتشارات الزهراء؟عها؟، 1367ش، صص65_69.

ینی، تصحیح: غامحسین رضانژاد  مجموعۀ رســائل و مقالات فلســفی، میرزاابوالحسن رفیعی قزو  .2
)نوشین(، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1386ش )تجدید چاپ تا نوبت 

دوم، 1393ش(، صص139_141.

عوالمطولیِهستیشناسیِمیرداماد 2.1.82.سریانعدمدر
نگارنده: مهدی دهباشی 

یســنده در ابتــدای مقالــه خاطر نشــان کرده کــه توجّه به مفهوم عــدم، در بحث از مناط  فی: نو معــرّ
ت و حدوث _ که به معنای مســبوقیّت شیء به غیر یا عدم اســت _ بســیار 

ّ
نیازمندی معلول به عل

یّۀ »حدوث دهــریِ« میرداماد پرداخته  تأثیرگــذار اســت. او بــا ایــن مقدّمه، به بررسِی عــدم در نظر
یــح و واقعی و  اســت. نگارنــده بــا اشــاره به توضیحــات میرداماد در بارۀ عوالَم ســه گانه، از عدم صر
في نفسه و عدم ذاتی سخن گفته است. به باور وی، میرداماد در تاش بوده است تا با استفاده از 

یح دهری را اثبات کند. برهان و تمسّک به آیات و روایات، مسبوقیّت ممکنات به عدم صر
یّۀ حدوث دهری را از ابتکارات میرداماد دانسته و متذکّر  یحِ مأخوذ در نظر یسنده عدم صر نو
شده که این عدم، در دیدگاه هیچ یک از فاسفۀ قبل و بعد از میرداماد )در شرق و غرب( مطرح 

نشده است؛ امّا شبیه به چیزی ا  ست که عرفاء آن را »عدم نسبی« و »خزانۀ صنع« خوانده اند.
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: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص127_141.

فلسفه ایدۀزماندر تطوّر 2.1.83.سیر
نگارنده: لطف الله نبوی

یسنده  فی: این مقاله به تبیین تحلیل های فاسفه از مفهوم و ماهیّت زمان اختصاص دارد. نو معرّ
بعد از بررسی چیســتِّی زمان در دیدگاه اندیشــه مندان و فاســفۀ غرب _ از پیشاســقراطیان تا دورۀ 
معاصر _ به تبیین دیدگاه حکماء اسامی در این باره پرداخته است. به عقیدۀ نگارنده، اکثر حکماء 
بارۀ ماهیّت زمان پذیرفته؛ امّا دقایق و نکاتی به آن افزوده اند. او در این  مسلمان رأی ارسطو را در
بخش از مقاله، اشکال فخر رازی را بر اتّصال حرکت مطرح کرده و پاسخ اندیشه مندانی همچون 
یســنده، میرداماد بر این باور  بهمنیار و میرداماد را به این شــهه، بررسی کرده اســت. به گزارش نو
ِ میرداماد 

ّ
است که فخر  رازی دو معنای »ابتدا« را خلط کرده است. او سپس، با تبیین پاسخ حلی

یجی الحدوث، وقوع حرکت قطعیّه در خارج و واقعیّت  بارۀ موجود تدر به این اشکال، آراء وی را در
خارجیِ زمان، مرور کرده است.

: مدرّس علوم انسانی )دانشگاه تربیت مدرّس/ دانشکدۀ علوم انسانی(، شمارۀ 9 و  اطّلاعات نشر
10، پاییز و زمستان 1371ش، صص111_138.

مکتبفلسفیِاصفهان نظریّۀ»زمان«در وتطوّر 2.1.84.سیر
نگارنده: مهدی دهباشی

یّه در  یســنده در ابتــدای مقاله اشــاره کــرده که در قرن 11 و 12 هجری قمــری، چندین نظر فی: نو معــرّ
باب زمان و حدوث عالَم از ســوی حکماء مطرح شــده اســت. او این مقاله را به بررسِی و مقایســۀ 
یّۀ زمان دهریِ  صدرا و میرداماد در این باره اختصاص داده است. نگارنده ابتدا نظر

ّ
دیدگاه های ما

مان را بررسی کرده است. پس از آن، به دلایل مخالفت 
ّ
یّۀ »زمان موهوم« متکل میرداماد و سپس، نظر

صدرا 
ّ

یّۀ ابتکاریِ ما یّۀ حدوث دهریِ میرداماد اشاره کرده است. او در ادامه، نظر صدرا با نظر
ّ

ما
یسنده بر این باور  بارۀ زمان و حدوث عالَم _ بر اساس حرکت جوهری _ تحلیل کرده است. نو را در
یژگی های خاصّ و درخور توجّه  بارۀ زمان و حدوث دهری، دارای و اســت که دیدگاه میرداماد در

صدرا بر آن برتری دارد. 
ّ

است؛ امّا رأی ما
: مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلســفۀ اســامی،  اطّلاعات نشــر
ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شــیر فــان، گــردآوری: ســیّد علی اصغر میر باقری فــرد ]و

ّ
مجموعــۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص253_266.

تاریخفلسفه مسئلۀحدوثوقدمزمانیِعالمدر 2.1.85.سیریدر
یاب؛ رضا برنجکار نگارندگان: محمّدحسین فار

بارۀ حدوث و  مان اسامی را در
ّ
یخیِ آراء فاسفه و متکل یسندگان در این مقاله، سیر تار فی: نو معرّ
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قدم زمانِی عالَم بررسی کرده اند. ایشــان پس از اشــاره به مفهوم دو اصطاح »حدوث« و »قدم«، 
یح کرده اند. سپس، به نظرات فاسفۀ  مان را در بحث حدوث زمانِی عالَم تشر

ّ
نزاع فاسفه و متکل

یونان، حکیمان مســلمان در ســه مکتب مشّــاء، اشــراق و حکمت متعالیه و برخی فاسفۀ معاصر 
اشاره کرده اند. نگارندگان دیدگاه میرداماد را _ در جایگاه حکیمی مشّائی _ در بارۀ مسئلۀ حدوث 
یر کرده اند. به گزارش ایشــان،  یّۀ »حدوث دهری« را به اختصار تقر و قدم عالَم بررسی کرده و نظر
یّۀ حدوث دهری استقبال کرده و برخی مانند  مهدی نراقی از نظر

ّ
پس از میرداماد، کسانی مانند ما

فانه و ناکافی دانسته اند.
ّ
استاد سیّدجال الدین آشتیانی آن را متکل

: معرفــت فلســفی )مؤسّســۀ آمــوزشی و پژوهشــیِ امــام خمیــنی؟ره؟(، شمــارۀ 1، پاییز  اطّلاعــات نشــر
1390ش، صص73_104.

2.1.86.شناختیقینیِمبدأهستی:بازخوانیِدیدگاهمیرداماد
نگارندگان: سیّدمحمّد منافیان؛ نصرالله حکمت

بارۀ امکان شــناخت یقینِی خداوند اختصاص دارد.  فی: این مقاله به بررسِی دیدگاه میرداماد در معرّ
 ، یسندگان براین باورند که میرداماد امکان اقامۀ برهان بر وجود خدا را نفی کرده؛ امّا از سوی دیگر نو
شناخت لّمی خداوند _ یعنی اقامۀ برهان لّمی بر وجود خداوند که ذیل برهان صدّیقین مطرح شده _ 
را پذیرفتــه اســت. ایشــان بــا ایــن مقدّمــه، از براهین إنّیِ بســیط و مرّکــب و نحوۀ اســتفادۀ میرداماد از 
این براهین در حصول شــناخت یقینِی خداوند ســخن گفته اند. ســپس، مسئلۀ شناخت یقینِی مبدأ 
یخی و انتقادی بررسی کرده اند.  هستّی و امکان یا استحالۀ اقامۀ برهان بر وجود مبدأ را به صورت تار
مهدی 

ّ
نگارندگان از تأثیر ابن سینا و محقّق دوانی بر میرداماد و همچنین تأثـیر دیدگاه میرداماد بر ما

مۀ طباطبایی، استاد مصباح یزدی و آیة الله 
ّ

نراقی سخن گفته و آراء برخی فیلسوفان معاصر _ مانند عا
بارۀ برهان إنّیِ مرکب و چگونگیِ افادۀ یقین بررسی کرده اند. جوادی آملی _ را در

یسندگان بر این باورند که ابتکار میرداماد در تقسیم برهان إنّی به دو دستۀ بسیط و مرکّب  نو
و چگونگــیِ حصــول یقــین در براهین إنّی، محصول تأمّات دقیق وی در عبارات ابن ســینا اســت. 
دیدگاه میرداماد عاوه بر اینکه شناخت یقینِی مبدأ هستّی را ممکن می کند، در کیفیّت اقامۀ براهین 

فلسفی و شیوۀ دست یابی به شناخت یقینی در مابعدالطبیعه نیز راهگشاست. 
: پژوهش نامۀ فلســفۀ دین/ نامۀ حکمت )دانشــگاه امام صادق؟ع؟(، شمارۀ 1، بهار  اطّلاعات نشــر

و تابستان 1393ش، صص71_102.

میرداماد منظر 2.1.87.»عالممثال«از
نگارنده: سهراب حقیقت

فی: در این مقاله، »عالَم مثال« نزد میرداماد و تأثیر آموزه های فلسفۀ مشّائی و اشراقی بر دیدگاه  معرّ
یسنده ابتدا بر اساس آراء شیخ اشراق، ماهیّت عالَم مثال را تبیین کرده  وی بررسی شده است. نو
است. سپس، متذکّر شده که عالَم مثال _ به معنایِ عالَم واسطه که حکماء اشراقی و پیروان حکمت 
متعالیه به آن باور دارند _ در نظر میرداماد مردود است. نگارنده در ادامه، استدلال های میرداماد 
قۀ مثالی مرور کرده اســت. او در نهایت، تفســیر خاصّ میرداماد را از 

ّ
را در ردّ عالَم مثال و صور معل
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ین مرتبۀ عالَم مادّه است، نه  ، عالَم مثال لطیف تر عالَم مثال بیان کرده اســت. بر اســاس این تفســیر
یسنده همچنین، به منابع احتمالِی دیدگاه میرداماد _ از جمله آموزه های   و میانی. نو

ّ
عالمی مستقل

فلسفۀ مشّائی و آراء اندیشه مندان مکتب شیراز _ اشاره کرده است. 
: پژوهش های فلســفی/ کامی )دانشگاه قم(، سال20، شمارۀ 2 )پیاپی76(، تابستان  اطّلاعات نشــر

1397ش، صص163_186.

2.1.88.فلسفۀمیرداماد
نگارنده: توشی هیکو ایزوتسو؛ مترجم: بهاء الدین خرّمشاهی

یّۀ »حدوث دهری«  بارۀ زمان نظر یسنده در این مقاله، به بررسی اجمالِی آراء میرداماد در فی: نو معرّ
یکــی جهــان _ و اصالــت ماهیّــت پرداخته اســت. او ابتدا به اهمیّت شــناخت  _ یــا ســاخت متافیز
یژه نظام فلسفِی  فلسفۀ میرداماد اشاره کرده و متذکّر شده که فهم عقاید فلسفِی مکتب اصفهان _ به و
م ثالث« را حاکی از جایگاه 

ّ
صدرا _ در گرو شناخت جایگاه علمی میرداماد است. او لقب »معل

ّ
ما

ط وی بــر همــۀ دانش های رایــج در روزگار خود _ از جمله 
ّ
والای علمــیِ میردامــاد دانســته و از تســل

یســنده همچنین،  فلســفه، کام، طبیعیّات، فقه، اصول، حدیث و تفســیر _ ســخن گفته اســت. نو
روش فلســفِی میردامــاد را نوعــی تلفیــق هماهنــگ بین تفکّر برهــانی و احوال عرفانی دانســته و میر 
فی کرده اســت. به باور نگارنده، روش عقانِی میرداماد  را در تفکّر عقلی پیرو مکتب ابن ســینا معرّ
_ مانند سایر ارسطوئیان اسامی _ به آیین نوافاطونی آمیخته است؛ چنان که مشرب عرفانی وی، 

به روش سهروردی و مکتب اشراقی نزدیک است. 
یسنده کتاب  القبسات را شاهکار فلسفِی میرداماد دانسته و خاطرنشان کرده است که ورای  نو
عبــارات مغلــق و پیچیــدۀ آن، تجــارب شــهودیِ عارفانــه وجــود دارد؛ ازایــن رو، با اشــاره به نظرات 
بی و سهروردی، میرداماد را تجسّم کامل اصل اساسِی حکمت یا نمونۀ تمام عیار حکیم دانسته  ابن عر
بارۀ مســئلۀ زمان و ســاحت های سه گانۀ وجودی  اســت. وی ســپس، به بررسِی دیدگاه میرداماد در
عالَم و ارتباط آن ها با یکدیگر و مســئلۀ اصات ماهیّت پرداخته اســت. به باور نگارنده، میرداماد 

در مسئلۀ اصالت ماهیّت، پیرو وفادارِ سهروردی بوده است.
: شیعه در حدیث دیگران، گردآوری: مهدی محقّق، چ1، تهران: انتشارات دایرة المعارف  اطّلاعات نشر

(،1362ش، صص167_181. تشیّع )وابسته به بنیاد اسامیِ طاهر
: القبسات، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق  + باز نشــر
[ سیّدابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و ]و

)تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، مقدّمه، صص صدوهفت_صدوبیست.

،میرداماد دیدگاهفیلسوفعالیقدر 2.1.89.قاعدۀ»امکاناشرف«از
یسرکانی نگارنده: سیّداحمد تو

تی از قبس نهم کتاب  فی: نگارنده ابتدا شرح حال مختصری از میرداماد آورده و بعد از آن، عبار معرّ
بارۀ قاعدۀ »امکان اشــرف« نقل کرده اســت. ســپس، به تبیین جایگاه  القبســات )ومیض 13( در
فلسفِی این قاعده بر اساس عبارات کتاب اثولوجیا و آثار شیخ اشراق _ از جمله پرتونامه، المشارع 
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یژه  و المطارحات و حکمة الاشراق _ پرداخته است. در ادامه، با نقل عباراتی از آثار میرداماد _ به و
بارۀ قاعدۀ امکان اشــرف تبیین کرده اســت. به گزارش نگارنده، میرداماد  القبســات _ نظر وی را در
 اشــکالات آن ها، خودْ دو دلیل دیگر به این 

ّ
بعــد از نقــل ادّلــۀ دیگــران در اثبات این قاعده و حل

براهین افزوده که یکی در ومیض پانزدهم و دیگری در ومیض شانزدهم از قبس نهم بیان شده اند. 
یســنده همچنین، نمونه  هایی از اســتناد به قاعدۀ امکان اشــرف در آثار شیخ اشراق، میرداماد و  نو
صدرا ارائه داده و نوشتار خود را با عبارتی از مرحوم سبزواری در کتاب أسرارالحکم به اتمام رسانده 

ّ
ما

بارۀ قاعدۀ امکان اشرف است. یسنده، خاصۀ نظر فاسفۀ متقدّم در است؛ عبارتی که از نظر نو
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص189_210.

اندیشههایمیردامادوملّاصدرا تمایز 2.1.90.لوازممعناییِاصالتوجودونقشآندر
نگارندگان: محمّدمهدی کمالی؛ محمّدهادی کمالی؛ سیّدمحمّد موسوی بایگی

صدرا با اســتاد خود، میردامــاد، در برخی اصول و 
ّ

ــت اختاف نظر ما
ّ
، عل فی: در ایــن نوشــتار معــرّ

ت اصــلِی این نزاع ها، 
ّ
یســندگان بر ایــن باورند که عل مبــانِی فکری/ فلســفی بررسی شــده اســت. نو

اختاف این دو اندیشه مند در مسئلۀ اصالت وجود یا اصالت ماهیّت است. ایشان در این مقاله، 
لوازم معنایِی اصالت وجود را بررسی کرده اند؛ از جمله: جعل و مجعول، منشــأ تکثّر در عالَم هســتّی، 
، رابطۀ مادّه و صورت و جوهر  مســئلۀ تشــخّص، علم و ادراک، حدوث عالَم، ربط ثابت به متغیّر
ت و معلول، نفی ماهیّت از واجب، بســاطت واجب تعالی در 

ّ
یّــت و ســنخیّت بــین عل

ّ
و عــرض، عل

عین اتّصاف به صفات کمالی، علم تفصیلِی حقّ تعالی و طرح قاعدۀ بســیط الحقیقة، صادر اوّل، 
یک  . نگارندگان در هر کیفیّت ارتباط کثرت به وحدت، رابطۀ نفس و بدن، معاد جسمانی و حشر
، تأثیر باور به اصالت وجود و اصالت ماهیّت را رصد کرده و اختاف دیدگاه های  از مسائل مذکور

یح کرده اند. صدرا را تشر
ّ

میرداماد و ما
: پژوهش های هستّی شناختّی )دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(، سال6، شمارۀ 11،  اطّلاعات نشر

بهار و تابستان 1396ش، صص63_84.

2.1.91.ماهیّتوبُنمایههایمعرفتیِحکمتیمانی
نگارنده: علی اوجبی 

یســنده ابتدا به نقش میرداماد و نظام فلســفِی وی در رشــد و پیشــرفت فلسفۀ اسامی و  فی: نو معرّ
ین اشــاره کرده است. وی بر این باور 

ّ
ین اندیشــه های فلســفِی صدرالمتألّه همچنین، تأثیر میر بر تکو

صدرا ادامه دهندۀ حرکتّی بوده 
ّ

یافت که ما اســت که از تحلیل اندیشــه های میرداماد، می توان در
صــدرا، از نفوذ و 

ّ
کــه میردامــاد آن را آغــاز کــرده اســت. نگارنده با اشــاره به مکاتبات میرداماد با ما

صدرا ســخن گفته اســت. وی دلیل بی توجّهی و بی مهریِ متأخّران به 
ّ

تأثیر میر بر اندیشــه های ما
میرداماد و اندیشه های او را نثر پیچیده و مغلق میر دانسته است. 

یخ فلسفۀ اسامی و بن مایه های  یسنده سپس، به چیستِّی حکمت یمانی، جایگاه آن در تار نو
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معرفتِّی این نظام فلســفی پرداخته اســت. او با اشــاره به اقتباس عنوان »حکمت یمانی« از حدیث 
یح کرده است که نظام فلسفِی میرداماد بر شهود عرفانی مبتنی بوده و در مسیر هماهنگی  نبوی، تصر
و تطبیق گزاره هایِ عقانی با آموزه های وحیانی گام برمی دارد. به باور نگارنده، آموزه های حکمت 
مشّــاء، حکمت اشــراق، کام شــیعی، آموزه های شــیعی )کتاب و ســنّت( و اندیشــه های حکماء 
یونان، بن مایه های حکمت یمانی را تشکیل می دهند. وی هر یک از این عناصر و جایگاه آن ها را 

در اندیشۀ میرداماد، به اختصار بررسی کرده است.
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص87_95.

دیدگاهمیرداماد:بررسیونقد 2.1.92.ماهیّتوجعلاز
نگارنده: احمد احمدی 

یســنده در مقدّمه، به چند نکتۀ مهمّ اشــاره کرده اســت: میرداماد کتاب القبســات را در  فی: نو معرّ
یر در آورده اســت؛ میر همانند ابن ســینا و ســهروردی،  مــدّت چهارمــاه و بیســت روز بــه رشــتۀ تحر
کید و اصرار داشته است که آثار وی را از دسترس نااهان در امان نگه دارند؛ میرداماد، مانند  تأ
صدرا، کتاب اثولوجیای افلوطین را به اشــتباه از ارســطو دانســته است. نگارنده بعد از ذکر این 

ّ
ما

نکات، به مباحث وجود و ماهیّت پرداخته است. او ابتدا از معنای »ماهیّت« و »وجود« پرداخته 
و سپس، از پیشینۀ این بحث سخن گفته است. در نظر وی، فارابی آغازگر این مبحث در فلسفۀ 

اسامی بوده است. 
یســنده در ادامــه، نظــر میرداماد، شــیخ اشــراق و عبدالرزّاق لاهیجــی را در خصوص معنایِ  نو
بارۀ جعل، بر اســاس عبارات  وجــود و ماهیّــت بــررسی کرده اســت. ســپس، دیدگاه میردامــاد را در
القبسات تبیین کرده و از جعل ماهیّات در اندیشۀ سهروردی سخن گفته است. نگارنده در پایان 
مقاله خاطر نشــان کرده اســت که شــیخ اشــراق، میرداماد و لاهیجی ماهیّت را اصیل و منشــأ تأثیر 

ق می گیرد. 
ّ
دانسته و هرسه بر این باورند که جعل بسیط به ماهیّات تعل

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص179_187.

میرداماد منظر 2.1.93.مبانیِکلامیاندیشۀسیاسیشیعهاز
نگارنده: قاسم جوادی

یســنده بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــمّ میرداماد در رشــد و شــکوفایِی علم و دانــش در پرتو  فی: نو معــرّ
آموزه های شیعی در عصر صفوی، خاطر نشان کرده که آثار وی در بردارندۀ رئوس آموزه های کامی 
یّت آثار میرداماد  شیعه است. بر این اساس، مقالۀ خود را به بررسِی آموزه های کامی شیعه با محور
فی کرده و سپس، آراء کامیِ  اختصاص داده است. وی ابتدا شانزده عنوان از آثار میرداماد را معرّ

او را در این آثار رصد کرده است. 
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نگارنده با اشــاره به توجّه فراوان میرداماد به دو بحث توحید و امامت حضرت علی؟ع؟، آراء 
بارۀ مســائل گوناگون کامی بررسی کرده اســت؛ مباحثی همچون: توحید و براهین اثبات  وی را در
، مســئلۀ بداء، دعا و  ین«، قضاء و قدر یّۀ شــیعیِ »أمر بین الأمر وجــود خــدا، جبــر و اختیــار و نظر
یف و مراتب آن و خصوصیّات نبّی، امامت، تقیّه و معاد. او  ، نبوّت و تعر شــرایط آن، بحث شــرور
یح کرده که میرداماد در این بحث، برخاف مبحث توحید، بیشتر به تعالیم  ذیل مبحث امامت تصر
نقلی توجّه داشته است. همچنین، ذیل بحث معاد تذکّر داده که میرداماد در هیچ یک از آثار خود، 
 و مبسوط بررسی نکرده؛ امّا از برخی مباحث مربوط به آن _ مانند 

ّ
مبحث معاد را به شکل مستقل

یف برزخ و شرایط انسان در برزخ، معاد جسمانی، ثواب و عقاب و  یف مرگ، تعر تجرّد نفس، تعر
عقوبت _ به صورت پراکنده سخن گفته است. 

یســنده معتقــد اســت کــه بــرای بــررسی و تبیــین تفکّــر و رفتارهای ســیاسِی میردامــاد و دیگر  نو
بارۀ مبــانی کامیِ تشــیّع _ یعنی توحید،  اندیشــه مندان شــیعی، بایــد بــه آراء و باورهــای ایشــان در

نبوّت، امامت و معاد _ توجّه و التفات داشت.
1382ش،  تابســتان   ،22 شمــارۀ  باقر العلــوم؟ع؟(،  )دانشــگاه  ســیاسی  علــوم   : نشــر اطّلاعــات 

صص213_230.

آرایحکمایمسلمان قجعلوملاکمجعولیّتدر
َ
2.1.94.متعلّ

؛ صدّیقه میرزایی نگارندگان: عبدالعلی شکر
بارۀ مســئلۀ جعل اختصــاص دارد.  فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی دیــدگاه فیلســوفان مســلمان در معــرّ
یف  صدرا پرداخته اند. سپس، برمبنای جایگاه و تعر

ّ
نگارندگان ابتدا به دیدگاه حکماء پیش از ما

وجود رابط در حکمت متعالیه، تحلیل جدیدی از مســئلۀ مذکور ارائه داده اند. ایشــان، قائان به 
مجعولیّت ماهیّت به جعل بســیط را به ســه دســته تقســیم کرده میرداماد و پیروان وی را در دســتۀ 
صدرا را بر 

ّ
بارۀ مجعولیّت ماهیّت و اشکالات ما نخست جای داده اند. سپس، دیدگاه میرداماد در

این دیدگاه بررسی کرده اند.
یســندگان، بــه دوگانگــیِ کام برخــی حکمــاء _ از جمله میرداماد _ در بــاب اصالت ماهیّت و  نو
یّــت وجــود و ارتبــاط آن با موضوع جعل و مجعولیّت اشــاره کرده انــد. به باور نگارندگان، این  اعتبار
دوگانگــی از معنــایِ خــاصّ وجــود و ماهیّت در نظر این حکماء حکایت دارد؛ بنابراین، باید کام 
یّت وجود  ، به نظر می آید که اختاف نظر این حکماء در اعتبار یل کرد. به بیان دیگر ایشان را تأو
یسندگان در ادامه، به مباحثی همچون  و مجعولیّت ماهیّت، ناشی از اشتراک لفظی بوده است. نو
صدرا، اثبات مجعولیّت وجود و نفِی مجعولیّت ماهیّت با توجّه 

ّ
مجعولیّت اتّصاف و ردّ آن از سوی ما

صدرا، ماک مجعولیّت، جعل تألیفی و جعل بسیط پرداخته اند.
ّ

به آراء ما
: معرفت فلســفی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟(، شمارۀ 4، تابســتان  اطّلاعات نشــر

1390ش، صص167_187.

اندیشۀمیرداماد 2.1.95.مرگوجاودانگیدر
یحانه داوودی کهکی؛ سیّدعباس ذهبی نگارندگان: ر
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بارۀ مفارقــت نفس از بدن )مرگ( و جاودانگیِ نفس بر  فی: در ایــن مقالــه، دیدگاه میرداماد در معــرّ
یســندگان ابتدا دیدگاه  اســاس اندیشــه های فلســفی، عرفانی و کامیِ وی، بررسی شــده اســت. نو
ق و ارتباط آن با بدن را بیان کرده اند. ایشان 

ّ
بارۀ چگونگیِ پیدایش نفس و تعل فلسفِی میرداماد در

بر این باورند که میرداماد در نگرش فلســفِی خود به نفس، تحت تأثیر آراء ابن سیناســت. ســپس، 
بارۀ مباحثی همچون جایگاه نفس و  یکرد عرفانِی میرداماد پرداخته و دیدگاه وی را در به تبیین رو
، مرگ ارادی  انسان در قوس صعود و نزول، جایگاه جوهر نفس در هستّی، عالَم کبیر و عالَم صغیر

و مرگ طبیعی بررسی کرده اند. 
یکرد نقلی و کامیِ میرداماد را در مواجهه با حقیقت انسان، جاودانگی  نگارندگان در نهایت، رو
و مرگ تبیین کرده اند. ایشان نمونه هایی از بهره گیریِ میرداماد از آیات و روایات را در تفسیر مسائلی 
یقۀ وصول به مقام انسان کامل، جایگاه انسان در هستّی و  مانند حدوث و جاودانگیِ نفس، طر

نقش و مقام عقل و نفس در شناخت، ارائه کرده اند. 
تی(، سال 14، شمارۀ 37، بهار و 

ّ
: انسان پژوهیِ دینی )مجتمع آموزش عالِی شهید محا اطّلاعات نشر

تابستان 1396ش، صص5_24. 
+ مستخرج از پایان نامه: »نفس و قوای ادراکیِ آن از منظر میرداماد« )1.1.37(.

داماد محمّدباقر حکیماسترآباد،امیر منظر 2.1.96.مسئلۀ»بداء«از
نگارنده: حامد ناجی اصفهانی

بــارۀ آموزۀ  کید بــر رســالۀ نبراس الضیــاء، رأی میرداماد را در یســنده در ایــن مقالــه، بــا تأ فی: نو معــرّ
ۀ اثبات 

ّ
»بــداء« بــررسی کــرده اســت. وی نخســت معنــای لغویِ بداء را بیــان کرده و ســپس، از ادل

ه بر دو محورِ آیات قرآن و 
ّ
این آموزه ســخن گفته اســت. نگارنده خاطر نشــان کرده است که این ادل

احادیث مأثور مبتنی  هستند. او در ادامه، آیات و احادیث مرتبط با این مسئله را )از منابع عامّه 
بارۀ آن ها سخن گفته است.  و خاصّه( نقل کرده و به تفصیل در

یسنده سپس، گزارشی از رسالۀ نبراس الضیاء ارائه کرده و تذکّر داده است که اکثر محقّقان و  نو
یّۀ همانندیِ  محدّثان پس از میرداماد، رأیِ او را در خصوص بداء پذیرفته اند. در ادامه، به تبیین نظر
ۀ امتناع نســخ را 

ّ
نســخ و بداء پرداخته، از معنای لغوی و اصطاحیِ »نســخ« ســخن گفته و ادل

بررسی کرده اســت. نگارنده در پایان، تذکّر شــده اســت که بر اســاس تحلیل میرداماد، اوّلاً، حصول 
، حصول مکوّنات در 

ً
بداء در موجودات مکوّن _ که حالت منتظره دارند _ مفروض اســت؛ و ثانیا

ظــرف زمــان و وجــه ارتبــاط این موجودات متغیّر بــه ثابتِ علی الاطاق، ظرف دهر اســت؛ گرچه 
چیزی که در ظرف زمان هرلحظه نو می شود، در دهر ثابت است.

: مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلســفۀ اســامی،  اطّلاعات نشــر
ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شــیر فــان، گــردآوری: ســیّد علی اصغر میر باقری فــرد ]و

ّ
مجموعــۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص481_502.

نزدرازی 2.1.97.مسئلۀحدوثدهریدر
یز اذکائی نگارنده: پرو
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یّای رازی   نگارنده است، به بررسِی دیدگاه محمّد بن زکر
ّ

فی: این مقاله که بخشی از کتاب مفصل معرّ
یســنده، رازی صدها ســال پیش از میرداماد به  بــارۀ پیدایــش جهــان اختصاص دارد. به باور نو در
یّۀ حدوث دهری و مفاد آن اشاره کرده است. او برای تبیین این مدّعا، مباحث خود را در سه  نظر
باب »مدّت و زمان«، »دهر و سرمد« و »حدوث دهری« سامان داده است. از نظر نگارنده اوّلاً، 
یک نظریِ »فضاء/ زمان«  مسئلۀ حدوث دهری بیش از آنکه به حکمت الّهی مربوط باشد، به فیز
 ،

ً
و نگرۀ بی نهایت ها و مکانیک سماوی راجع بوده و در واقع، از مباحث حکمت طبیعی است؛ ثانیا

روان گرایی و حکیمان طبیعی _ از جمله رازی _ با اصطاح  « در ادبیّات زُ مفهــوم »مــدّت« یــا »دهــر
« در حکمت یمانی مطابق است.  »دهر

بارۀ زمان  یسنده بر این باور است که حکیم رازی در پیروی از افاطون، دیدگاه خاصّی در نو
یّه ای که افتخار تنســیق  یّۀ حدوث دهری نیســت؛ نظر و دهر داشــته که نتیجۀ آن، چیزی جز نظر
ق دارد. وی در پایان خاطر نشــان کرده  اســت که دیگر حکیمان ری 

ّ
ین آن، به میرداماد تعل و تدو

یّه تمایل داشته اند. یه رازی و فخر الدین رازی _ نیز به همین نظر و خوارزم _ همچون ابن مسکو
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 18، زمســتان 1378ش،  اطّلاعــات نشــر

صص29_39.
یــز اذکائی، چ1، تهران: طــرح نو، 1384ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم،  : حکــیم رازی، پرو + باز نشــر

1385ش(، صص464_684.

اندیشۀمیردامادوصدرالمتألّهین 2.1.98.مطالعۀتطبیقیِآموزۀ»بداء«در
؛ محمّدعلی اسماعیلی  نگارندگان: علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر

صدرا 
ّ

فی: این پژوهش به بررسِی توصیفی/ تحلیلِی مسئلۀ »بداء« در نظام فلسفِی میرداماد و ما معرّ
و مقایسۀ اندیشه های این دو حکیم با یکدیگر اختصاص دارد. نگارندگان حقیقت بداء و کیفیّت 
وقــوع محــو و اثبــات، رابطۀ بداء با نســخ، قلمرو بداء و کیفیّت اســتناد بداء بــه خداوند را در نظام 

صدرا بررسی و تبیین کرده اند.
ّ

فکری/ فلسفِی میرداماد و ما
، آراء  صدرا در چهار محور پرداخته  و ذیل هر محور

ّ
یــابِی دیــدگاه میرداماد و ما در ادامــه، بــه ارز

: حقیقت بداء؛ رابطۀ بداء با نســخ؛ قلمرو  ایشــان را مقایســه کرده اند. این چهار محور عبارت اند از
صدرا 

ّ
یســندگان در پایان، خاطر نشــان کرده اند که دیدگاه ما بداء؛ کیفیّت اســناد بداء به خدا. نو

در باب بداء کامل تر از دیدگاه میرداماد است. 
: تحقیقات کامی )انجمن کام اســامیِ حوزۀ علمیّه(، ســال 6، شمارۀ 21، تابســتان  اطّلاعات نشــر

1397ش، صص7_26.

دیدگاهمیرداماد 2.1.99.معجزهاز
نگارنده: سیّدمصطفی محقّق داماد 

، فخر الدین رازی، 
ّ

مۀ حــلی
ّ

فی: در بخــش نخســت این مقاله، نظرات دانشــمندانی همچون عا معــرّ
بارۀ این  بارۀ معجزه، شــروط آن و شــهه های مطرح شــده در مۀ طباطبایی در

ّ
صدرا و عا

ّ
غزّالی، ما

یســنده در بخش دوم، به دیدگاه میرداماد پرداخته است. به نظر او،  شــروط بررسی شــده اســت. نو
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مان معتقدند که تنها راه اثبات نبوّت، ارائۀ معجزه اســت؛ امّا میرداماد بر این باور اســت که 
ّ
متکل

آنچه ســبب ایمان به انبیاء؟عهم؟ می شــود، تأمّل در آموزه های ایشــان اســت، نه معجزات و خوارق 
 حاصلِ تصرّف در حسّ مشترک مخاطب است. نگارنده با استناد 

ً
عادات که برخی از آن ها صرفا

به عبارات میرداماد در دو کتاب جذوات و القبسات در باب معجزه، خاطر نشان کرده که میرداماد 
قــرآن را معجــزه ای عظیم تــر از معجرات دیگر انبیاء؟عهم؟ دانســته اســت. همچنین، مخلوقات جهان 
هستّی را بسیار شگفت انگیزتر از معجزاتی می داند که برآمده از تصّرف در حسّ مشترک هستند.

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص211_222.

تامیرداماد خواجهنصیر فلسفۀمشّائی/اشراقی:از 2.1.100.معقولثانیِفلسفیدر
یف؛ محسن جوادی نگارندگان: زهرا شر

یانی مشّائی/ اشراقی از زمان خواجه نصیر آغاز شده و تا  یسندگان بر این باورند که جر فی: نو معرّ
یانی که چهره های برجستۀ آن، در تحلیل های مشّائِی خود، از  دورۀ میرداماد ادامه داشته است؛ جر
بارۀ معقول  یان در ، آراء چهره های برجستۀ این جر مکتب اشراقی نیز متأثّر بوده اند. در این نوشتار
ثانِی فلسفی بررسی شده است. نگارندگان ابتدا نظر خواجه نصیر را در باب مصادیق معقول ثانی 
و اعتباری، معنای اصطاحیِ معقول ثانی و اعتباری، ذهنیّت مفاهیم فلسفی، رابطۀ مفاهیم فلسفی 
با خارج و تبیین چگونگیِ این ارتباط و صحّت حمل مفاهیم فلسفی بر امور خارجی تبیین کرده اند. 
ســپس، حکماء پس از خواجه نصیر را به دو گروه تقســیم کرده اند: پیروان دیدگاه شــیخ اشــراق که 
یر خواجه را پذیرفته اند؛ کســانی که مفاهیم فلســفی را امور خارجی دانســته؛ امّا تغییری بنیادی  تقر

در آن ها اعمال کرده اند )طرفدارانِ دیدگاه های جدید(. 
بارۀ معقول ثانی فلســفی  یســندگان، میرداماد را در دســتۀ دوم جای داده و به بررسی آراء وی در نو
یف او را از برخی مفاهیم فلسفی  و منطقّی و تفاوت این مفاهیم با یکدیـگر پرداخته اند. همچنین، تعر
بارۀ مســائلی  یّت و خصوصیّت بررسی کرده و از دیدگاه او در از جمله وجود، تشــخّص، وحدت، هو
همچون مفهوم قیاسی و اضافِی فلسفی، نحوۀ اتّصاف و عروض آن ها در خارج و ذهن سخن گفته اند. 
بارۀ معقول ثانی، تقسیم آن به دو دستۀ منطقّی و فلسفی  ایشان بر این باورند که میرداماد در آراء خود در

و عروض و اتّصاف خارجی و ذهنی آن ها، از دیدگاه های محقّق دوانی اثر پذیرفته است. 
: معرفــت فلســفی )مؤسّســۀ آمــوزشی و پژوهشــیِ امــام خمیــنی؟ره؟(، شمــارۀ 1، پاییز  اطّلاعــات نشــر

1388ش، صص37_79.

اصمّ«نزدحکمایدورۀاصفهان 2.1.101.معمّای»جذر
نگارنده: احد فرامرز قراملکی

فی: موضوع این مقاله، بررسِی نگرش حکماء مکتب فلسفی اصفهان به مسئلۀ »جذر اصمّ« و  معرّ
یسنده، اندیشه مندان این مکتب، نگرشی   های ارائه شــده از ســوی ایشــان است. به باور نو

ّ
راه حل

یکردی کامی/ فلسفی به آن پاسخ داده اند. میرداماد  یخی به این مسئله داشته و با رو تطبیقّی/ تار
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نیــز در کتــاب الأفق المبــین بــه تحلیل و تبیین این معمّا پرداخته و به آن پاســخ داده اســت. دیدگاه 
 کامي کاذبٌ« شــکل 

ّ
میرداماد، بر اســاس تأمّل در کیفیّت خود ارجاعی و خود ســتیزیِ گزارۀ »کل

گرفته است. خود ارجاعیِ این گزاره _ یعنی اینکه خودِ گزاره فردی غیر از موضوع خود و حتّّی تنها 
فرد آن باشد و حکم خود را به خود سرایت دهد _ زمانی است که گزاره را بدون خصوصیّت محمول 
یژگیِ محمول  آن لحاظ کنیم؛ امّا با لحاظ محمول آن، خودارجاعیِ گزاره منتفی می شود و با توّجه به و

این گزاره، نه از صدقش، کذبش لازم می آید و نه کذبش مستلزم صدقش می شود. 
نگارنــده عــاوه بــر میردامــاد، از پاســخ های دیگــر چهره هــای مکتــب اصفهــان به این شــهه 
ســخن گفته اســت؛ حکمائی همچون مراد بن علی خان تفرشی، میرفضل الله اســترآبادی، آقاحســین 
خوانســاری، محمّد بن عبدالفتّاح تنکابنی )محمّد ســراب(، زاهدی اصفهانی، شــیخ عبدالله گیانی و 

محمّد بن حسین )فخرالدین الحسینی(.
: خردنامۀ صدرا  )بنیاد حکمت اسامیِ صدرا(، شمارۀ 11، بهار 1377ش، صص40_45. اطّلاعات نشر

مابعدالطبیعۀمیرداماد 2.1.102.معناشناسیِ»ماهیّت«در
نگارنده: سیّدمحمّد منافیان

فی: نگارنده در آغاز مقاله اشــاره کرده اســت که برای دســتبایی به فهم درســت از هر متن، باید  معرّ
یســندۀ آن متن توجّه داشــت. او با این مقدّمــه، به واکاوی  بــرد خــاصّ واژه ها نزدِ نو بــه معنــا و کار
بــرد اصطــاح »ماهیّــت« و برخــی اصطاحات مرتبط بــا آن در آثار فلســفِی میرداماد  مفهــوم و کار
پرداخته است. وی با اشاره به پیوند خاصِّ اصطاح »ماهیّت« با نام میرداماد، خاطر نشان کرده 
یّۀ اصالت ماهیّت حاصل شده است.  که این پیوند، به دنبال پذیرش جعل بسیط ماهیّت و نظر
در ادامه، واژۀ »ماهیّت« را از نظر لغوی و اصطاحی بررسی کرده اســت. ســپس، به معنای این 
اصطاح در متن آثار میرداماد اشــاره کرده و نتیجه گرفته که واژۀ ماهیّت در آثار فلســفِی میرداماد، 

ماک این همانی و خودبودن شیء است. 
نگارنده در ادامه، به دو کاربرد متفاوت واژۀ ماهیّت در آثار میرداماد اشــاره کرده اســت. به باور 
، گاه در معنای »ماهیّت تقدیری« )تخمینی/ فرضی( و گاه در  وی، واژۀ ماهیّت در نگاشته های میر
یسنده در این بخش، معنا و تفاوت این دو  معنای »ماهیّت تحقیقّی« )حقیقّی( به کار رفته است. نو
برد را تبیین کرده اســت. همچنین، مقصود میرداماد را از »تقرّر ماهیّت«، »مرتبۀ تقرّر ماهیّت«،  کار
»مرتبۀ وجود یا موجودیّت ماهیّت« و »مرتبۀ صدور ماهیّت« تبیین کرده و به تفاوت اصطاحیِ 

( با مرتبۀ وجود و تشخّص ماهیّت اشاره کرده است.  مرتبۀ تقرّر ماهیّت )مرتبۀ تجوهر
: آموزه هــای فلســفۀ اســامی )دانشــگاه علوم اســامیِ رضــوی(، شمــارۀ 24، بهار و  اطّلاعــات نشــر

تابستان 1398ش، صص129_150.
یّۀ »موجود« در فلسفۀ میرداماد« )1.1.19(. + مستخرج از رساله: »تحلیل نظر

نزاعاصالتیااعتباریّتوجود 2.1.103.معنای»وجود«در
نگارنده: مرتضی کربایی لو

یّت وجود بررسی شــده  فی: در ایــن مقالــه، معنای اصطاحیِ »وجود« در نزاع اصالت یا اعتبار معــرّ
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یســنده ابتــدا بــه مفهــوم »اصالــت« پرداخته و دو قید برای آن ذکر کرده اســت. ســپس، از  اســت. نو
معنای مصدری و اسمیِ »وجود« ســخن گفته و متذکّر شــده که میرداماد همواره به معنای مصدریِ 
یسنده پس از تبیین برخی لوازم معنای  یژگی برای آن مطرح کرده است. نو وجود التفات داشته و سه و
بارۀ وجودات خاصّه اشــاره کرده اســت.  مصــدریِ وجــود، بــا نقــل عبارتی از میرداماد، به نظر وی در
صدرا در تفســیر کام ابن ســینا از معنای وجود اشــاره کرده 

ّ
همچنین، از اختاف نظر میرداماد با ما

صدرا آن را 
ّ

اســت. به باور نگارنده، میرداماد وجود را در کام شــیخ، به معنای مصدری دانســته و ما
به معنای اسمی تفسیر کرده است. در ادامه، برخی لوازم باور به معنای مصدری وجود را مطرح کرده 
و شواهدی بر دوگانگی معانِی وجود )معنایِ مصدری و اسمی( ارائه داده است. پس از آن، به بررسِی 
خاستگاه نزاع اصالت وجود و ماهیّت پرداخته و با استنادات مختلف، مدّعای شهید مطهّری را مبنی 

بر آغاز مسئلۀ دوَرانِی اصالت وجود یا ماهیّت از دوران میرداماد، مردود دانسته است. 
یســنده، تعبیــر میردامــاد از وجود در بســیاری مواضــع، به دیدگاه طرفــداران اصالت  به نظــر نو
وجود شباهت دارد. وی همچنین، بر این باور است که پیروان اصالت ماهیّت، وجود را تنها دارای 
معنای مصدری می دانند؛ امّا طرفداران اصالت وجود، عاوه بر معنای مصدری، به معنای اسمی 
احمد اردکانی _ را مبنی 

ّ
وجود نیز باور دارند. وی در ادامه، نظر برخی اندیشه مندان _ همچون ما

بر لفظی بودنِ نزاع در مسئلۀ اصالت وجود و اصالت ماهیّت بیان کرده و به نقد آقاعلی مدرّس بر 
این دیدگاه اشاره کرده است. نگارنده در نتیجه گیریِ مقاله متذکّر شده که از نظر میرداماد، معنای 

بارۀ معنای اسمیِ وجود سخن نگفته است.  مصدریِ وجود اعتباری ا ست؛ امّا او در
: فصلنامۀ علمی/ پژوهشــیِ انجمن معارف اســامی )انجمن معارف اسامیِ ایران(،  اطّلاعات نشــر

شمارۀ 1، زمستان 1384ش، صص141_162.

دوشرحالکافي:شرحالکافيِملّاصالحمازندرانی 2.1.104.مفهوم»عقل«وحدودکاراییِآندر
وعلّامۀمجلسی

یان نگارنده: فاضله میرغفور
فی: در ایــن مقالــه، ماهیّــت عقل و تأثیر و نقش آن در کســب معرفت، بــا توجّه به آراء عامۀ  معــرّ
صالح مازندرانی در شرح الکافي تحلیل و بررسی شده است. 

ّ
مجلسی در کتاب مرآة العقول و آراء ما

یســنده بعد از بیان اهمیّت و جایگاه تعقّل در تفکّر شــیعه، خاطرنشــان کرده که عامۀ مجلســی  نو
صالــح مازندرانی دارای تمایات فلســفی بوده   اســت؛ اختافی که در 

ّ
دارای تمایــات اخبــاری و ما

یف این دو اندیشه مند از عقل و تبیین حدود و کارآیِی آن تأثیر داشته است. تعر
بارۀ ماهیّت عقل، برگرفته از شرح میرداماد بر روایتّی  صالح مازندرانی را در

ّ
نگارنده دیدگاه ما

بارۀ جنود عقل و جهل دانســته اســت. وی بر این باور اســت که مازندرانی  از امام صادق؟ع؟ در
 در دیدگاه های فلســفی اش، بیشــتر 

ّ
یــف عقــل، تبیــین مراتــب و حــالات نفــس و به طور کلی در تعر

صدرا؛ چنان که در شرح خود بر الکافي 
ّ

تحت تأثیر تفکّر میرداماد بوده است، نه مشرب فلسفِی ما
بارها از میرداماد با تعابیری همچون »سیّد الحکماء الإلّهیّین« و »السیّد الداماد« یاد کرده است. 

بخــش دوم مقالــه بــه بــررسِی محــدودۀ کارایی عقــل و نقــش آن در شــناخت خداونــد از دیدگاه 
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صالح 
ّ

یســنده در ایــن بخش خاطر نشــان کرده کــه ما دو اندیشــه مندِ مذکــور اختصــاص دارد. نو
مازنــدرانی به پیــروی از فاســفه ای ماننــد میردامــاد، معرفت و شــناخت خداوند را امــری موهبی و 

فطری _ و نه استدلالی و برهانی _ دانسته است.
: علوم حدیث )پژوهشگاه قرآن و حدیث(، شمارۀ 2، تابستان 1392ش، صص67_93. اطّلاعات نشر

2.1.105.منشأاختلافاشیاء:پژوهشتطبیقی
نگارنده: محمّد بیابانی اسکویی 

یسنده در این مقاله به بررسِی آراء میرزامهدی اصفهانی در بارۀ عرضی بودنِ اختاف اشیاء و  فی: نو معرّ
جایگاه و نقش اطاعت و عصیان فاعل مختار در این اختاف پرداخته است. سپس، دیدگاه های برخی 
صالح مازندرانی _ را در این باره 

ّ
صدرا، فیض کاشانی، حکیم سبزواری و ما

ّ
حکماء _ از جمله میرداماد، ما

صدرا و 
ّ

مطرح کرده اســت. نگارنده در توضیح دیدگاه میرداماد، خاطر نشــان کرده که او _ همچون، ما
حکیم سبزواری _ اختاف اشیاء را ذاتی دانسته و فاعلیّت خداوند را به معنای ایجادکنندۀ اختافات، 
باطل شمرده است. وی در ادامه، عبارتی از میرداماد نقل کرده که مضمون آن چنین است: »پس خدایِ 
فاعل مختار چیزی را اختیار نمی کند جز اینکه استحقاقی در میان باشد تا مرجّح و مخصّصِ اختیار او 
یسنده در نقد این عبارت، متذکّر شده که میرداماد اختیار را از معنای واقعیِ خود دور کرده  گردد«. نو

« و امثال آن استفاده می شد.  «، از واژۀ »صدور است. بهتر بود در این مقام، به جای »اختیار
یژه نامۀ »عدل الّهی«(،  : ســفینه )مؤسّســۀ فرهنگیِ نبأ امین(، ســال 13، شمارۀ 51 )و اطّلاعات نشــر

تابستان 1395ش، صص54_86.

2.1.106.میردامادوفلسفۀمشّاء
نگارنده: مهدی محقّق 

یســنده نخســت شــرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و سپس، با استناد به کتابی از  فی: نو معرّ
عبدالعلی بحرالعلوم، از شهرت میرداماد در شبه قارّۀ هندوستان سخن گفته است. او با اشاره به نظر 
بارۀ میرداماد، عباراتی از وی نقل کرده که حاکی از عاقۀ دانشمندان هندی به  منفِی بحر العلوم در

میرداماد و آثار وی _ از جمله الأفق المبین و القبسات _ است.
نگارنده در ادامه، از توجّه خاصّ میرداماد به شــیخ اشــراق و اندیشــه های اشراقی سخن گفته 
یّات فلسفِی  یژه آراء ارسطو و ابن سینا _ را بر نظر است. سپس، تأثیر آموزه های فلسفۀ مشّاء _ به و
یّۀ »حدوث دهری« _ به اجمال تبیین کرده اســت. وی در انتها متذکّر شــده  میرداماد _ از جمله نظر
اســت که میرداماد عاوه بر تمسّــک به اندیشــه های مشّــائی در تحلیل های فلسفی، در تاش بوده 

تا بین دو نظام فلسفِی مشّائی و اشراقی پیوند برقرار کند. 
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص171_178.
یور  : اطّاعــات حکمــت و معرفــت )مؤسّســۀ فرهنگــیِ اطّاعــات(، شمارۀ 23708، شــهر + باز نشــر

1385ش، صص188_189. 
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2.1.107.میردامادووجودوماهیّت
یسی  یان؛ غزاله نو نگارندگان: رضا اکبر

بارۀ وجود و ماهیّت و ارتباط آن ها بررسی شــده اســت.  ، دیدگاه میرداماد در فی: در این نوشــتار معرّ
قِ 

ّ
نگارندگان ابتدا معنا و جایگاه هستّی شناختِّی وجود _ از جمله عرض، عرضی، لازم ماهیّت و متعل

جعل بــودن آن _ را در فلســفۀ میردامــاد بررسی کرده اند. ســپس، به تبیــین معنای ماهیّت و جایگاه 
هستّی شناسانۀ آن _ از جمله بررسِی اعتبارات ماهیّت، رابطۀ ماهیّت با وجود در ذهن و در خارج 
بارۀ جعل و تقســیمات آن  و تقــدّم ماهیّــت _ پرداخته انــد. ایشــان در ادامــه، دیــدگاه میرداماد را در

مرور کرده اند.
بارۀ معقول ثانِی فلســفی، بر موضع وی در نزاع  نگارندگان اشــاره کرده اند که دیدگاه میرداماد در
اصالت وجود یا ماهیّت تأثیر بســزایی داشــته اســت. ایشــان با این مقدّمه، به بررسِی نظر میرداماد 
بارۀ معقول ثانِی فلسفی پرداخته اند. سپس، دلایل اثبات اصالت ماهیّت را با توجّه به عبارات  در
یســندگان بر ایــن باورند که برخــی عبارات میردامــاد، با اصطاحات  یــر کرده انــد. نو میردامــاد تقر
یّۀ اصالت وجود قرابت دارند. ایشان با ذکر نمونه هایی از این عبارات، از لوازم و نتایجِ باور به  نظر

صدرا را بر دیدگاه میرداماد ذکر کرده اند.
ّ

اصالت ماهیّت سخن گفته و نقدهای ما
نگارندگان در نتیجه گیریِ مقاله، با استناد به کام شهید مطّهری، خاطر نشان کرده اند که میرداماد 
برای نخستین بار مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت را به شکل دوَرانی مطرح کرده است. به باور ایشان، 
یکرد  یکرد میرداماد به بیشتر مسائل فلسفی، »نگاه ناب اصالت ماهوی«  است؛ در حالی که این رو رو
یکردی »مشــابه با نگاه ماهوی« تقلی یافته اســت. با توجّه به این نکته،  صدرا به رو

ّ
در فلســفۀ ما

بارۀ موضوعات و مسائل مختلف فلسفی، زمینه ساز فهم صحیح موضوعاتی  بررسِی نظرات میرداماد در
یکردی مشابه با نگاه ماهوی تبیین شده اند.  صدرا با رو

ّ
است که در فلسفۀ ما

: آینۀ معرفت )دانشــگاه شــهید بهشتّی/ دانشکدۀ الّهیّات و ادیان(، شمارۀ 41، بهار و  اطّلاعات نشــر
تابستان 1393ش، صص1_32.

+ مســتخرج از پایان نامــه: »رابطــۀ »وجــود« و »ماهیّــت« در فلســفۀ میردامــاد و تحلیــل و نقد آن« 
.)1.1.28(

دیــدگاهشــیخاشــراق،محقّــقطوســی،دوانــیو 2.1.108.نحــوۀتحقّــقمفاهیــمفلســفیاز
میرداماد

نگارندگان: محمّد فارسیات؛ مرتضی رضایی
فی: در این مقاله، دیدگاه شیخ اشراق و فیلسوفان پس از او در خصوص مفاهیم فلسفی و نحوۀ  معرّ
یســندگان ابتدا به دیدگاه شــیخ اشــراق و استدلال های  تحقّق خارجیِ آن ها بررسی شــده اســت. نو
او را در این باره پرداخته و خاطر نشان کرده اند که از نظر وی، تحقّق مفاهیم فلسفی در خارج محال 
اســت. به باور ایشــان، شــیخ اشراق مفاهیمی همچون »وجود« و »وحدت« و »امکان« را در زمرۀ 
مفاهیم منطقّی دانسته است. در ادامه، به تحلیل آراء حکماء متأخّر از سهروردی پرداخته اند که با 
وجود اثر پذیری از شیخ اشراق، تاش کرده اند تا تحقّق خارجیِ مفاهیم فلسفی را به اثبات برسانند. 
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نگارنــدگان پــس از تحلیــل دیــدگاه خواجه نصیرالدیــن  طوسی، نحــوۀ تحقّق مفاهیم فلســفی را از 
دیــدگاه دوانی و میردامــاد تبیــین کرده  اند. ایشــان بر این باورند که دیــدگاه میرداماد و دوانی در  این 
، دیدگاه این دو اندیشه مند عاوه بر اثر پذیری از فلسفۀ  مسئله، به هم نزدیک است. به بیان دیگر
یسندگان ابتدا تأثیر  ه« نیز متأثّر است. نو

ّ
یّۀ »ذوق تأل مشّائی و اشراقی و آراء محقّق طوسی، از نظر

یّه  بارۀ این نظر ه بررسی کرده و به دیدگاه میرداماد در
ّ
یّۀ ذوق تأل فلســفۀ مشّــاء و اشــراق را بر نظر

بارۀ مفاهیم فلســفی و نحوۀ تحقّق آن ها  اشــاره کرده اند. ســپس، به تبیین دیدگاه میرداماد و دوانی در
ه، صورت منسجمی از 

ّ
یّۀ ذوق تأل پرداخته اند. بنا بر گزارش نگارندگان، میرداماد با استفاده از نظر

یر اشکالاتی  نحوۀ تحقّق تمام مفاهیم فلسفی در واجب تعالی و ممکنات ارائه داده است؛ امّا این تصو
ه بر پایۀ 

ّ
یّۀ ذوق تأل در بردارد. ایشان سه اشکال بر دیدگاه میردماد وارد کرده اند؛ از جمله اینکه نظر

اصالت ماهیّت بنا شده است. 
: معرفت فلســفی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟(، سال 18، شمارۀ 3،  اطّلاعات نشــر

شمارۀ 71، بهار 1400ش، صص7_26.

2.1.109.نسبتسنخوجودخداوممکنات:بررسیِدیدگاهمیرداماد
نگارنده: محمّد مصطفایی

فی: این مقاله به بررسِی نســبت ســنخ وجود خدا و وجود ممکنات از نظر میرداماد اختصاص  معرّ
یسنده در مقدّمه خاطر نشان کرده است که بر اساس برخی مبانِی فکری/ فلسفِی میرداماد،  دارد. نو
می تــوان وی را قائــل بــه هم ســنخیِ وجود خداوند با وجود ممکنات محســوب کــرد؛ در عین حال، بر 
اســاس برخی مبانی فکریِ او _ از جمله اصالت ماهیّت _ این هم ســنخی ناممکن اســت. نگارنده 
برای تعیین دقیق موضع میرداماد در  این مســئلۀ فلســفی/ کامی، ابتدا هشــت مبنا از مبانی فکریِ 
میرداماد را بدین ترتیب تبیین کرده  است: هستّی شناسِی میرداماد؛ اصالت ماهیّت یا وجود؛ وحدت 
ــت و معلــول؛ اصــلِ »معطیِ شیء فاقد شیء نیســت«؛ قاعــدۀ »الواحد 

ّ
وجــود؛ تناســب عیــنِی عل

اد عالَم و معلوم.
ّ

 الواحد«؛ قُرب و بُعد موجودات نسبت به خداوند؛ علم الّهی و اتح
ّ

لایصدر عنه إلا
یک از مبانِی بررسی شــده را با مســئلۀ ســنخ وجود  یســنده در بخش بعدیِ مقاله، ارتباط هر نو
خدا و ممکنات تبیین کرده است. وی در نهایت، نتیجه گرفته که میرداماد به هم سنخی وجود خدا 
، میرداماد میان ســنخ  و وجود ممکنات باور داشــته و تباینِ مطلق را نپذیرفته اســت. به بیان دیگر
وجــودیِ ممکنــات و ســنخ وجودی خداوند اشــتراکی قائل نیســت. به باور نگارنــده، این دیدگاه بر 
اســاس اعتقاد میرداماد به اصالت وجود شــکل گرفته )این مســئله در بخش بررسی مبانِی فلســفِی 
میرداماد به اثبات رسیده است( و فقط بر اساس آموزۀ وحدت شخصیِ وجود اثبات پذیر است. 
: پژوهش نامۀ فلســفه )دانشــگاه ادیان و مذاهب(، ســال 1، شمارۀ 1، بهار و تابستان  اطّلاعات نشــر

1400ش، صص187_206.
+ مســتخرج از رســاله: »تبیین و تحلیل مقایســه ایِ دیدگاه میرداماد و قاضی ســعید قمی در مســئلۀ 

نسبت سنخ وجود خدا و ممکنات« )1.1.17(.
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مسئلۀحدوثوقدمعالم میردامادوملّاصدرادر 2.1.110.نظر
نگارنده: سیّدعلی موسوی بههانی 

بــارۀ حدوث و قــدم عالَم اختصاص  صدرا در
ّ

فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی دیدگاه  میردامــاد و ما معــرّ
یسنده ابتدا معانِی »حدوث« و »قدم« را بر اساس دو کتاب أنوار الّهدایة و دستور العلماء  دارد. نو
بیان کرده و ســپس، به تبیین رأی میرداماد در این باره پرداخته اســت. او پس از اشــاره به معنای 
یّــۀ »حدوث دهری« را  « و »ســرمد« بر اســاس عبارات میرداماد، نظر اصطاحــیِ »زمــان«، »دهر
بارۀ  صدرا در

ّ
یسنده در ادامه،به دیدگاه ما یر کرده است. نو بر اساس دیدگاه حکیم سبزواری تقر

یّۀ وی  یّۀ »حرکت جوهــری« _ نظر حــدوث عــالَم پرداختــه و پــس بیــان چند مقدّمــه _ از جمله نظر
یســنده در بخش بعدی خاطر نشــان کرده اســت که علی رغم اختاف نظر  یر کرده اســت. نو را تقر
بارۀ مســئلۀ حدوث جهان، دیدگاه های ایشــان بســیار مشــابه و در جهات  صدرا در

ّ
میرداماد و ما

صدرا به اختاف ایشان در 
ّ

اساسی، یکسان هستند. به باور نگارنده، اختاف آراء میرداماد و ما
تعبیر و اصطاح باز می گردد. وی در پایان برخی انتقادات و اشــکالات وارد شــده بر دیدگاه این 

دو اندیشه مند را مرور کرده است.
ۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ ادبیّات و علوم 

ّ
: مجل اطّلاعات نشر

انسانی(، سال23، شمارۀ 1و2، بهار و تابستان 1355ش، صص231_245.

2.1.111.نظریّۀمیرداماددربارۀچگونگیِتحقّقخارجیِحرکتومعانیِآن
نگارندگان: محمود صیدی؛ سیّدمحمّد موسوی بایگی 

بارۀ حرکت قطعیّه و توسّطیّه بررسی و نقّادی شده  فی: در این مقاله، دیدگاه خاصّ میرداماد در معرّ
بارۀ این دو گونه حرکت بررسی کرده اند. سپس، به  یسندگان در ابتدا، نظر ابن سینا را در است. نو
بارۀ نسبت این دو نوع حرکت پرداخته اند.  یف میرداماد از حرکت قطعیّه و توسّطیّه و نظر او در تعر
بارۀ نحوۀ وجود حرکت قطعیّه و توسّطیّه )ذهنیّت یا خارجیّت هر یک از  ایشان دیدگاه میرداماد در
آن ها( و اســتدلال های وی را در اثبات وجود خارجیِ حرکت قطعیّه و زمان متّصل مرور کرده اند. 
یســندگان در ادامه، از  پــس از آن، ســه اشــکال جــدّی بر اســتدلال های میردامــاد وارد کرده اند. نو
وجود خارجیِ حرکت قطعیّه نزد ســایر حکماء بر اســاس برداشــت میرداماد ســخن گفته و تفســیر 

وی را از عبارات حکماء نقد کرده اند.
فــان در بخــش پایــانِی مقالــه، سرنوشــت حرکت قطعیّۀ ابن ســینا را در نظــر میرداماد بررسی 

ّ
مؤل

بارۀ وجود خارجیِ حرکت  کرده اند. میر با نقل عباراتی از ابن سینا، کوشیده است تا نظر خود را در
قطعیّه و زمان متّصل، تأیید کند؛ امّا نگارندگان بر این باورند که عبارات ابن سینا مدّعای میرداماد 
را ثابــت نمی کننــد. بر این اســاس، میرداماد نخســتین فیلســوفی اســت که به وجــود خارجیِ حرکت 

قطعیّه باور داشته است.
: فلســفه )دانشــگاه تهــران/ دانشــکدۀ ادبیّــات و علــوم انســانی(، شمــارۀ 41، بهار و  اطّلاعــات نشــر

تابستان 1399ش، صص128_145.
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اندیشۀمیرداماد 2.1.112.نظریّۀ»جعلبسیطماهیّت«در
نگارنده: سیّدمحمّد منافیان

یژۀ میردامــاد در میان حکمــایی که به جعــل ماهیّت باور  یســنده بــا اشــاره بــه جایــگاه و فی: نو معــرّ
دارنــد و همچنــین، اهمیّــت بحث »جعــل« به دلیل ارتباط آن با نزاع اصالــت وجود یا ماهیّت، این 
یخچۀ بحث  مقاله را به تبیین مســئلۀ جعل از نظر میرداماد اختصاص داده اســت. وی ابتدا به تار
بارۀ  یّۀ خود در جعل در میان حکماء اسامی پرداخته و خاطر نشان کرده که میرداماد در طرح نظر
جعــل بســیط ماهیّــت، از ســهروردی و دوانی تأثیــر پذیرفته و همچنین، ناقــد دیدگاه های آن ها نیز 
یّه توجّه داشــته  بــوده اســت. وی در ادامــه متذکّــر شــده کــه میرداماد در همۀ آثــار خود به این نظر
یّۀ جعل بســیط ماهیّت  و آن را مبنــای بســیاری از دیدگاه هــای خــود قــرار داده؛ امّا بنیادهای نظر
یّه مســتلزم  و اســتدلال های آن را در کتــاب الأفق المبــین طــرح کــرده اســت؛ ازاین رو، تبیین این نظر
یّۀ جعل بسیط ماهیّت و  یسنده خاطر نشان کرده که فهم نظر توجّه محوری به این کتاب است. نو
گاهی از برخی آراء میرداماد در جایگاه مبانی و مقدّمات است. به همین  استدلال های آن، در گرو آ
دلیل، بحث خود را با تبیین ماهیّت در اندیشــۀ میرداماد و معناشــناسِی آن در متون وی آغاز کرده 
است. سپس، به بررسِی »موجود« و »وجود« و مفهوم آن ها پرداخته و پس از آن، دیدگاه میرداماد 

بارۀ عینیّت امکان با ماهیّت تحلیل کرده است. را در
یّۀ  یّــۀ جعل بســیط پرداخته اســت. او نقــد میرداماد بــر نظر نگارنــده در ادامــه، بــه تبیــین نظر
اتّصاف و ســپس، اســتدلال وی را بر اثبات جعل بســیط ماهیّت تبیین کرده اســت. بعد از آن، به 
یّه پرداخته و  یّۀ جعل بســیط ماهیّت و مفــاد این نظر بــررسی و تحلیــل انگیــزۀ میرداماد از طرح نظر
یسنده در بخش نتیجه گیری اشاره کرده که  یّه را بررسی کرده است. نو پرسش ها و ابهامات این نظر
یّۀ اصالت ماهیّت  جعل در نظر میرداماد، اتّصاف ماهیّت به فعلیّت اســت و این دیدگاه، با نظر

)به معنای مصطلح آن در حکمت متعالیه( نسبتّی ندارد. 
/ واحد تهران(، سال 3، شمارۀ 2، بهار و تابستان  : حکمت صدرایی)دانشگاه پیام نور اطّلاعات نشر

1394ش، صص117_133.
یّۀ »موجود« در فلسفۀ میرداماد« )1.1.19(. + مستخرج از رساله: »تحلیل نظر

محقّقدوانیومیرداماد آنبر بابعلّیّتوتأثیر 2.1.113.نظریّۀسهروردیدر
یان؛ نفیسه نجبا نگارندگان: رضا اکبر

ت و معلول از دیدگاه شیخ اشراق بررسی شده و سپس، تأثیر آراء 
ّ
فی: در این مقاله، رابطۀ عل معرّ

یسندگان برای تحلیل  وی بر دیدگاه محقّق دوانی و میرداماد در مسئلۀ علیّت تبیین شده است. نو
یّت بر اســاس نظام فلســفِی شــیخ اشــراق، به بیان مبانِی ابداعی و تأثیرگذارِ وی _ از جمله 

ّ
رابطۀ عل

یّۀ »اضافۀ اشــراقی«، مجعولیّت ماهیّت، جوهر و عرض و انکار مادّه و صورت _ پرداخته اند.  نظر
یّت از نگاه دوانی و میرداماد و 

ّ
ســپس، تفاوت دیدگاه ابن ســینا را با شــیخ اشــراق بررسی کرده و عل

پذیریِ ایشــان از شــیخ اشــراق را تبیین کرده اند. در نهایت، دیدگاه  محقّق دوانی و میرداماد را با  اثر
آراء سهروردی مقایسه کرده و شباهت ها و تفاوت هایی برای آن ها برشمرده اند. نگارندگان معتقدند 
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که علی رغم تفاوت اندیشــۀ فلســفِی محقّق دوانی و میرداماد با نظام فکری/ فلســفِی شــیخ اشــراق، 
یّت، پیرو اندیشــۀ اشــراقی بوده اند ؛ هر چند در تفاسیر این سه 

ّ
ایشــان در تبیین چگونگیِ رابطۀ عل

یّت، اختافاتی به چشم می خورد. 
ّ
اندیشه مند از عل

: آینۀ معرفت )دانشــگاه شــهید بهشــتّی/ دانشــکدۀ الّهیّات و ادیان(، شمارۀ 26، بهار  اطّلاعات نشــر
1390ش، صص33_58.

صدرا« 
ّ

+ مستخرج از پایان نامه: »اضافۀ اشراقیّۀ سهروردی و تأثیر آن بر محقّق دوانی، میرداماد و ما
.)1.1.3(

فلسفۀاسلامی آندر لافلاطونی«وسیر
ُ
2.1.114.نظریّۀ»مُث

نگارنده: حسین صابری ورزنه
یّۀ »مُثُل افاطونی« در میان اندیشــه مندان اســامی _ از  یخیِ نظر فی: در این مقاله، ســیر تار معرّ
یّـۀ مثل افاطونی، دیدگاه   فی و تبیین نظر یسنده پس از معرّ جمله میرداماد _ بررسی شده است. نو
یّه مرور  صدرا _ را در بارۀ این نظر

ّ
حکماء اسامی _ مانند فارابی، ابن سینا، سهروردی، میرداماد و ما

یّۀ مُثُل افاطونی تبیین  بارۀ نظر کرده اســت. وی با اســتناد به کتاب القبســات، رأی میرداماد را در
کرده و آن را با تقسیم موجودات به سه مرتبۀ زمانی، دهری و سرمدی مرتبط دانسته است. به باور 
نگارنده، مُثُل افاطونی نزد میرداماد، طبایع مرسله ضمن افراد محسوس هستند؛ ازاین رو، می توان 
یّۀ »صورتِ« ارسطویی ترکیب کرده و  یّۀ مُثُل افاطونی را با نظر گفت که میرداماد برخی وجوه نظر

آن را در قرائتّی مشّائی عرضه کرده است. 
: حکمــت اســراء )پژوهشــگاه علــوم وحیــانِی معــارج(، دورۀ 5، شمارۀ 4 )پیــاپی 18(،  اطّلاعــات نشــر

زمستان 1392ش، صص97_124.

2.1.115.نقددیدگاهفلاسفهدرموردانواعحدوثعالم
نگارنده: حسین عشّاقی 

بارۀ حدوث عالَم اختصاص دارد.  یّات فاســفۀ اســامی در فی: این مقاله به بررسی و نقد نظر معرّ
یم در دیدگاه های رایج فلســفی )یعنی تقســیم موجود به  یســنده تقســیم موجود را به حادث و قد نو
یم دهری( بررسی کرده  یم زمانی، و حادث دهری و قد یم ذاتی، حادث زمانی و قد حادث ذاتی و قد
و هر یک از این دیدگاه ها را به تفصیل نقد کرده است. وی ذیل عنوان »انقسام موجود به حادث 
یّــۀ »حدوث دهــری« میرداماد را با طرح چهار مقدّمـــه تحلیل و تبیین  یم دهــری«، نظر دهــری و قــد
یّه را _ مانند آراء حکماء دیگر در بارۀ حدوث عالَم _ باطل دانســته و  کرده اســت. ســپس، این نظر
کاستّی های آن را به تفصیل تبیین کرده است. نگارنده بر این باور است که آموزۀ حدوث عالَم باید 

بر اساس ظهور کثرات طرح و اثبات شود.
: قبسات )پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی(، سال 21، شمارۀ 79، بهار 1395ش،  اطّلاعات نشر

صص125_150.



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

158

وایات»خلقتنوری« ر میرداماداز 2.1.116.نقدوبررسیِتفسیر
نگارندگان: سیّده زهرا موسوی بایگی؛ سیّدمحمّد موسوی بایگی

یســندگان بر این باورند که میرداماد نخســتین اندیشــه مندی  اســت که به تبیین و تفســیر  فی: نو معرّ
ینش حضرت ختمی مرتبت؟ص؟ بر جمیع مخلوقات پرداخته  عقانِی روایات خلقت نوری و تقدّم آفر
اســت؛ از ایــن رو، ایــن مقالــه را به بررسی، تحلیل و نقد تفســیر میردامــاد از روایات مذکور و واکاویِ 
یل فلســفِی وی از مســئلۀ کینونت ســابق پیامبر اکرم؟ص؟ اختصاص داده اند. ایشان مقالۀ خود  تأو
یل  بارۀ صادر نخســتین نقل شــده، آغاز کرده اند. ســپس، برای فهم تفســیر و تأو را با روایاتی که در
بارۀ این مباحث فلسفی بررسی  قَ الُله نُوريِ«، دیدگاه وی را در

َ
 مَا خَل

ُ
ل وَّ

َ
میرداماد از روایت مشهورِ »أ

ت مفیض وجود بر معلول و عدم تغییر این نســبت؛ 
ّ
کرده انــد: 1. مراتــب نظــام وجــود؛ 2. برتریِ عل

3. حدوث نفس؛ 4. نفوس قدسی. 
بارۀ روایات خلقت نوری پرداخته و دو  نگارندگان بعد از این مقدّمات، به دیدگاه میرداماد در
یل نخست و هفت نقد بر جنبۀ  یل از وی ارائه و نقد کرده اند. ایشان دو نقد بر حیثیّتِ نقلِی تأو تأو
یل دوم میرداماد اشــکال عقلی ندارد؛ امّا با ظاهر روایت  عقلِی آن وارد کرده اند. به باور ایشــان، تأو
یل های  یسندگان در بخش نتیجه گیری خاطر نشــان کرده اند که هیچ یک از تأو ســازگار نیســت. نو
یرا  ینش حضرت ختمی مرتبت؟ص؟، پذیرفتنی نیست؛ ز میرداماد از روایات خلقت نوری و تقدّم آفر
یل نخست میرداماد به برابری و تکافؤ منزلت پیامبر اکرم؟ص؟ در سلسلۀ عود با مرتبۀ عقل اوّل  تأو
یل دوم نیز با روایات مذکور سازگار نیست. از نظر ایشان، با جمع  در سلسلۀ بدو منجر می شود. تأو

مبانِی فلسفی و عرفانی می توان تفسیر صحیحی از روایات خلقت نوری ارائه کرد.
ین )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی(، سال 6، شمارۀ 12،  : پژوهش های عقلِی نو اطّلاعات نشر

پاییز و زمستان1400ش، صص133_153.

اصالتیااعتباریبودنِوجود 2.1.117.نقدوبررسیِدیدگاهمیرداماددر
پناه  نگارندگان: محمّد مصطفایی؛ عبدالحسین خسرو

فی: در ایــن مقالــه باورمندیِ میرداماد به اصالت وجود یا اصالت ماهیّت بررسی شــده اســت.  معــرّ
یسندگان پیشینۀ بحث اصالت وجود یا ماهیّت را بیان کرده و به نظر شهید مطّهری مبنی بر ابداع  نو
مســئلۀ مذکور از ســوی میرداماد، اشــاره کرده اند؛ امّا خود بر این باورند که این مســئله به صراحتّی 
صدرا مطرح شده است، در مصنّفات میرداماد به چشم نمی خورد. ایشان در ادامه، 

ّ
که در آثار ما

عبــاراتی از میردامــاد آورده انــد کــه بــا اعتقاد به اصالت ماهیّت تناســب دارند. ســپس، به عباراتی 
اشــاره کرده انــد کــه بــر باور میرداماد بــه اصالت وجود دلالت می کنند. این مباحث شــامل عباراتی 
از آثــار میردامــاد در مســائل وجــود ذهنی و عینی، وجــود خداوند، مفاض بودنِ وجــود از خداوند، 
هم سنخیِ وجود خداوند با وجود ممکنات، برهان صدّیقین، تساوق وجود و تشخّص، رابطی بودنِ 
وجود ممکنات، وعاء بودنِ دهر برای وجود، مجعولیّت وجود، نظام وحدانِی موجودات عالَم، تقسیم 
موجود به واجب و ممکن، منشأ و ماک و مناط و مطابَق مفهوم وجود و تشکیک در وجود است. 
« در نظام فلسفِی میرداماد، همان »وجود«  نگارندگان در نهایت خاطر نشان کرده اند که »تقرّر
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صدرا است. آن ها با اشاره به  معنای ماهیّت و وجود و تبیین اعتبارات ماهیّت 
ّ

در نظام فلسفِی ما
نزد میرداماد، نزاع اصالت وجود یا ماهیّت را نزاعی لفظی دانسته اند.

یدان خرد )مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران(، سال 12، شمارۀ 28، پاییز  : جاو اطّلاعات نشر
و زمستان 1394ش، صص125_148.

معنای»السمعیّاتألطاففيالعقلیّات« 2.1.118.نگرشیجدیدبر
ین نبیان  نگارنده: پرو

یســنده بــا اعتقــاد بــه اینکــه عقــل و سمعیّــات، منابعی کلیــدی برای فهــم حقیقت دین  فی: نو معــرّ
هســتند، مقالــۀ خــود را بــه تبیین معنا و مراتب عقل و نســبت بین عقلیّات بــا سمعیّات و منقولات 
بــارۀ رابطــۀ عقل و نقل، به  اختصــاص داده اســت. وی در بازخــوانِی آراء برخــی اندیشــه مندان در
دیدگاه میرداماد در این باره اشــاره کرده اســت. نگارنده با اســتناد به برخی عبارات میرداماد متذکّر 
یسنده، میرداماد خود  شده است که از نظر او، سمعیّات الطاف الّهی در عقلیّات هستند. به باور نو
را به پذیرش مفهوم عقل در معنایِ مشّــائی آن محصور نکرده و مفهوم جدید »عقل مضاعف« را 
مطــرح کــرده اســت. عــاوه بر ایــن، میرداماد در کتاب جذوات و مواقیت شــرط افزایش معرفت را 

ِ اشراقات و انوار الّهی در قوّۀ عقل دانسته است. 
ّ

تجلی
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 55، بهــار 1388ش،  اطّلاعــات نشــر

صص78_78. 

» پاسخبهشبهۀ»شرّ 2.1.119.نوآوریهایفیلسوفاناسلامیدر
نگارنده: نفیسه فیّاض بخش

صدرا در 
ّ

فی: در این مقاله ابتکارات اندیشه مندانی مانند ابن سینا، شیخ اشراق، میرداماد و ما معرّ
بارۀ   مناســب برای مســئلۀ شــرّ بررسی شــده اســت. نگارنده ابتدا، تحلیل ابن سینا را در

ّ
ارائۀ راه حلی

انواع شرور در عالَم طبیعت تبیین کرده و سپس، به تحلیل موطن شرور بر اساس مراتب عالَم وجود 
پرداخته است. وی در ادامه، به مسئلۀ تعطیلِی فیض خدا در صورت نفِی عالَم تضادّ اشاره کرده و 

، نگرش انسان محوری ا ست.  یشۀ اتّصاف به خیر و شرّ تذکّر داده که ر
، تحلیل کرده اســت. بنا  یســنده در ادامه، دیدگاه میرداماد را در خصوص عرضی بودنِ شــرور نو
بــر گــزارش او، در نظــر میرداماد، اوّلاً، هیچ شــرّی در جهان خلقــت )در نگاه کان( وجود ندارد؛ و 
، شرور مقصودِ بالذات حضرت حقّ نبوده و بالعرض در قضاء الّهی داخل شده اند. نگارنده 

ً
ثانیا

تی از میرداماد،  بارۀ عدمیّت شــرور پرداخته و با نقل عبار در ادامه، به رفع ابهام از کام ارســطو در
بارۀ عدمی بودنِ شرور اثبات کرده و آن را  خاطر نشان کرده که او به شکلی واضح، نظر ارسطو را در

تمکیل کنندۀ رأی افاطون دانسته است.
یسنده سپس، به بازخوانِی استدلال های حکماء در اثبات عدمیّت شرور پرداخته و با نقل  نو
فرمایشی از حضرت علی؟ع؟ در خصوص مرگ و زندگی، تضادّ ناسوتی در مبدأ صعود ملکوتی را 
بارۀ ناتوانِی انســان ها در تشــخیص و  بررسی کرده اســت. وی در انتها، با اســتناد به آیات قرآنی، در

شناخت خیر و شرّ واقعی سخن گفته است. 
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: قبســات )پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــۀ اســامی(، شمارۀ 52، تابستان 1388ش،  اطّلاعات نشــر
صص147_166.

فلسفۀاسلامی در 2.1.120.وجوههرمنوتیکیِرمز
نگارنده: سیّدمهدی امامی جمعه

یســنده بر این باور اســت که از بررسِی آثار اندیشــه مندانی مانند ابن ســینا، ســهروردی،  فی: نو معرّ
یــر جامعــی از وجودشــناسی  صــدرا، تصو

ّ
شــهرزوری، خواجه نصیرالدیــن طــوسی، میردامــاد و ما

و هرمنوتیک شــناسی رمــز حاصــل می شــود؛ از ایــن رو، در ایــن مقاله به تبیین مبانی فلســفِی رمز در 
یسنده از »هرمنوتیک«  فلسفۀ اسامی و ابعاد مختلف فهم انسان از رمز پرداخته است. مقصود نو
« نه تنها وصف  یّۀ فهم متـــون رمزی  است؛ متونی که به لحاظ معنا، لایه لایه بوده و »رمز همان نظر

آن هاست؛ بلکه به حقیقت و نحوۀ وجود آن ها هم ناظر است.
یکور ســخن گفته و رمز را در  او ابتدا از رمزشــناسِی ســهروردی و شــهرزوری و نمادشــناسِی پل ر
ن بــررسی کــرده اســت. بــا اســتناد به متون شــیخ اشــراق، از ارتباط حکمــت و رمز  هرمنوتیــک مــدر
)به مثابۀ شیوۀ بیان( سخن گفته و با نقل عباراتی از میرداماد خاطر نشان کرده که میر )مانند شیخ 
کید داشته و آن را سنّت انبیاء؟عهم؟  بان رمز تأ صدرا( بر بیان حقایق به ز

ّ
اشراق و شهرزوری و ما

تی  دانسته است. همچنین، در پاسخ به فلسفۀ رمزی بودنِ کام الّهی و انبیاء الّهی، با استناد به عبار
از کتــاب جــذوات و مواقیــت متذکّــر شــده اســت کــه از نظر میردامــاد، میان »رمزگونگــیِ متون« و 
، رمز و تعبیر رمزیِ  »تعبیرکردن حقایق به اندازۀ فهم عقول« رابطۀ مستقیم وجود دارد. به بیان دیگر
حقیقت، همان انتقال معرفت حقیقت از ساحتِ اصل حقیقت به ساحتِ عقول یا مخاطبان است. 
صدرا در باب فهم متون نبوی و حِکمی، 

ّ
نگارنده پس از بیان دیدگاه شهرزوری، میرداماد و ما

به بررسی آنتولوژیِ حقیقت و تعبیر رمزیِ آن نزد فاســفه و حکماء اســامی پرداخته اســت. پس 
از آن، وجه عقانیّت رمز در فلسفۀ اسامی را تحلیل کرده و از مشابهت و مباینت )درجایگاه دو 
( سخن گفته است. در پایان، نتایج تحقیق خود را ضمن هشت نکته بیان کرده است.  یلِ رمز تأو
: پژوهش های فلسفی/ کامی )دانشگاه قم(، شمارۀ 3 و 4، بهار 1382ش، صص2_13. اطّلاعات نشر

نظریّۀمیرداماددربارۀموجودیّتواشتقاق 2.1.121.وجود،انضمامواشتقاق:تأمّلیدر
نگارنده: داود حسینی

یسنده با اشاره به اینکه میرداماد در القبسات و الأفق المبین استدلال هایی در ردّ انضمامیّت  فی: نو معرّ
وجود ارائه کرده، در مقالۀ پیش رو این استدلال ها را بررسی کرده است. استدلال نخست را تحت عنوان 
»هل بســیط و در جهان بودن« از کتاب القبســات نقل کرده و اســتدلال دوم را با عنوان »تسلســل 
یر کرده است. پس از آن، تفاوت ها و شباهت های  وجودها« بر اساس متن القبسات و الأفق المبین تقر

این دو استدلال را تبیین کرده و استدلال نخست را بر استدلال دوم ترجیح داده است. 
نگارنده در ادامه، استدلال های شارح المقاصد و استدلال مشهور سهروردی )تسلسل وجودها( 
یر کرده است. سپس، تفاوت و برتریِ استدلال های میرداماد را از نظر جدلی و منطقّی  را در این باره تقر
یّۀ  در مقایســه با دو اســتدلال پیش گفته تبیین کرده اســت. بعد از آن، از تأثیر این اســتدلال ها بر نظر
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یّۀ  میرداماد در باب اشتقاق »موجود« سخن گفته و در پایان، متذکّر شده است که با توجّه به نظر
بارۀ عدمِ سبق وجود بر شیء، انضمامی نبودنِ وجود سبب عدمِ اشتقاق موجود می شود.  میرداماد در
: خردنامۀ صدرا )بنیاد حکمت اسامیِ صدرا(، شمارۀ 96، پاییز 1396ش، صص5_14. اطّلاعات نشر

مکتباصفهان 2.1.122.وحدتمتعالیِمشربهایمعرفتدر
نگارنده: محمّد فنائی اشکوری

یــخ و جغرافیای  یســنده بــر ایــن باور اســت که حضور فاســفه و اندیشــه مندان در تار فی: نو معــرّ
مشــترک، ســبب ایجــاد مکتــب فلســفی نمی شــود؛ بلکــه به اعتبار وجــود متدولــوژی واحــد می توان 
بارۀ مکتب  مجموعه ای از فعالیّت هایِ فلســفی را »مکتب« نامید. این همان نکته ای ا ســت که در
اصفهان صادق اســت؛ به گونه ای که با وجود تفاوت آراء و دیدگاه هایِ حکمایی مانند میرداماد و 
صدرا، به دلیل پایبندیِ ایشان به روش تلفیق آموزه های دینی با قوانین عقلی و احکام نقلی با 

ّ
ما

مشرب ذوقی، می توان آن را مکتب فلسفی به شمار آورد. 
صــدرا را بررسی کرده و با 

ّ
نگارنــده بــرای اثبــات مدّعای خود، روش فکر فلســفِی میرداماد و ما

یِی وی از آیات و روایات در پاســخ به  ارائــۀ نمونه هــایی از گرایش هــای عرفــانِی میردامــاد و بهره جو
یّه  ین چهرۀ عصر صفو برخی مسائل عقانی _ از جمله اثبات حدوث دهری عالَم _ او را برجسته تر

در کاربست روش جمع عقل و نقل و ذوق دانسته است.
: مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلســفۀ اســامی،  اطّلاعات نشــر
ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شــیر فــان، گــردآوری: ســیّد علی اصغر میر باقری فــرد ]و

ّ
مجموعــۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص351_371.

میرداماد برابر 2.1.123.هلبسیطوموجودیّتماهیّت:ملّاصدرادر
نگارنده: داود حسینی

یسنده در این مقاله، استدلال میرداماد را مبنی بر نفِی عینیّت وصف وجود برای ماهیّات  فی: نو معرّ
_ که در کتاب القبسات آمده _ بررسی کرده است. وی بر این باور است که در صورت صحّت این 
صدرا با میرداماد 

ّ
استدلال، وجود در جهان تحقّق نخواهد داشت. او همچنین، گزارشی از تقابل ما

صدرا در 
ّ

در این مسئله در سه محور مهمّ ارائه کرده است. سپس، با مقایسۀ دیدگاه  میرداماد و ما
، قوّت و اتقان منطقِّی آن ها را بررسی کرده است. این سه محور

یر کرده و نتایج آن را بیان کرده است. پس از آن، رئوس  نگارنده ابتدا استدلال میرداماد را تقر
ین »اتّصاف تحلیــلِی ماهیّت به  بــارۀ اتّصــاف وجــود بــه ماهیّت، ذیــل عناو صــدرا را در

ّ
دیــدگاه ما

وجود«، »عدم اتّصاف ماهیّت به وجود« و »اتّصاف عینِی وجود به ماهیّت« تبیین کرده اســت. 
صدرا مقایسه کرده و به این نتیجه دست یافته 

ّ
وی در ادامه، استدلال میرداماد را با استدلال ما

صدرا با اســتدلال میرداماد مردود می شــود و نظر دوم او با اســتدلال میرداماد همسو 
ّ

که نظر اوّل ما
صدرا )که مبتنی بر تحقّق وجود و تقدّم آن بر ماهیّت است( با اعمال چند 

ّ
است؛ امّا نظر سوم ما

اصاح، استدلال میرداماد را ابطال می کند.
(، شمارۀ 25، زمستان 1397ش، صص95_112. یز : پژوهش های فلسفی )دانشگاه تبر اطّلاعات نشر
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2.2.تاریخفلسفه

2.2.1.بررسیِتحلیلیدورۀفلسفیِاصفهانودومکتبفلسفیِآن
نگارنده: سیّدمهدی امامی جمعه

یان فلســفی در حــوزۀ اصفهان به وجود  یســنده، میرفندرســکی و میرداماد دو جر فی: به بــاور نو معــرّ
 نبودند؛ امّا بســط و توســعۀ تعالیم این دو اندیشــه مند 

ّ
آوردند که در ابتدا، مکتب فلســفِی مســتقل

به هّمت شــاگردان ایشــان، ســبب ایجاد دو مکتب حکمیِ متفاوت شــد. وی این مقاله را به بررسِی 
یان فلسفِی میرفندرسکی و میرداماد اختصاص داده  مبادی، وجوه اشتراک و اختصاصات دو جر

است. 
یان، علی رغم  نگارنده با استناد به میراث مکتب اصفهان، خاطر نشان کرده است که این دو جر
صدرا و 

ّ
اختافات بنیادین، دارای اشــتراکات اســاسی هســتند. او ســپس، با بررسی تحلیلِی آثار ما

قاضی ســعید قمی در مقام نمایندگان این دو نهضت فلســفی، اشــتراکات و افتراقات آن ها را برشمرده 
اســت. از جمله اشــتراکات اندیشــۀ ایشــان، نقش اساسِی حکمت و فلســفه در رستگاری انسان و 
یسنده: رجوع سیستماتیک _ به آیات و روایات و آموزه های  مراجعه و توجّه بسیار _ و به تعبیر نو

 مسائل فلسفی است. 
ّ

شیعی در حل
یان فلســفی میرفندرســکی با مکتب میرداماد سخن گفته  یســنده در ادامه، از تفاوت های جر نو
یــان فلســفِی میرفندرســکی اســت کــه در آثار  یهــی و ســلبی از شــاخصه های جر اســت. الّهیّــات تنز
یزی ظهور یافته است. از جمله شاخصه  های  شاگردان وی، از جمله قاضی سعید قمی و رجبعلی تبر
ینی است که در  یان فلسفِی میرداماد، قدرت ابداع و تاش برای ایجاد و تأسیس نظام حکمیِ نو جر
 مسائل فلسفی از تفکّر عقانی، آموزه های وحیانی و شیعی و از سلوک نفسانی و مکاشفات 

ّ
حل

شــهودی بهره می گیرد. همچنین، طرح دَوَرانِی اصالت وجود و ماهیّت در جایگاه مســئلۀ اســاسِی 
یان میرداماد است. یژگیِ خاصّ جر مباحث فکری، و

نگارنده در پایان به این نتیجه رسیده که میرداماد با استفاده از قدرت ابداع و ابتکار و روحیّۀ 
خاصّ علمی، فلســفه ای وجودی بر اســاس عقل گرایِی فلســفی بنا نهاده؛ نظامی که بر مبنای آن، 

ابعاد جدیدی از حکمت شیعی را کشف و عرضه کرده است.
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 37، پاییــز 1383ش،  اطّلاعــات نشــر

صص47_54.
فان، گــردآوری: محمّدرضا 

ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص37_51.

صفویّه عصر در تفکّر سیر 2.2.2.تاریخمختصریاز
یس صالح صدّیقّی نگارنده: او

یــخ ایران بعد از اســام قلمداد کرده  یّــه را یکــی از ادوار درخشــان تار یســنده دورۀ صفو فی: نو معــرّ
بارۀ سلســلۀ صفوی و زمینه های ظهور آن ســخن گفته اســت. وی چگونگیِ رواج تشــیّع را در  و در
ایران تحلیل کرده و در ادامه، به ظهور مکتب فلســفِی اصفهان اشــاره کرده اســت. به باور نگارنده، 
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مکتب اصفهان دورۀ ارتقاء علوم عقلی و حکمت است. او با این مقدّمه، شرح مختصری از احوال 
و آثار و افکار اندیشــه مندان این مکتب _ از جمله میرداماد _ ارائه کرده اســت. وی به تاش های 
میرداماد در احیاء حکمت و فلســفه اشــاره کرده و نقش او را در تأســیس مکتب فلســفِی اصفهان، 

بسیار مؤثّر دانسته است.
: هال )ادارۀ مطبوعات پاکستان(، شمارۀ 78، فروردین 1347ش، صص26_33. اطّلاعات نشر

صفوی عصر 2.2.3.تجدیدحیاتمعنویدر
نگارنده: علی کرباسی زادۀ اصفهانی

یســنده در این مقاله ابتدا زمینه ها و پیشــینه های مکتب اصفهان و ســپس، علل ایجاد  فی: نو معرّ
و پشــتوانه های فرهنگی و ســیاسِی آن را بررسی کرده اســت. وی همچنین، برخی چهره های ممتاز و 
یژگی ها و پیآمدهای آن ســخن گفته اســت. نگارنده در  بارۀ و فی کرده و در مؤثّــر ایــن مکتــب را معــرّ
یخیِ فلسفۀ اسامی« و نحوۀ شکل گیری اندیشه های فلسفی حکیمان مسلمان، به  بخش »سیر تار
فی کرده اســت. وی در این  مکتب فلســفی اصفهان پرداخته و میرداماد را مؤسّــس این مکتب معرّ
بخش، خاطر نشان کرده که میرداماد تجسّم عینِی پیوند شیوه های متفاوت فلسفی در جهان اسام 
اســت؛ چنان که بهره وریِ او از آیات، روایات و احادیث در کنار تأمّات فلســفی، به ایجاد حکمت 

معنویِ تشیّع منجر شده است.
فِی چهره های شــاخص مکتب فلســفی  نگارنــده در بخــش دیگــری از ایــن پژوهــش کــه بــه معرّ
یژگی های ممتاز میرداماد به اختصار اشاره کرده و  اصفهان اختصاص یافته، به شخصیّت علمی و و
م ثالث، نمی توان معرفتّی صحیح 

ّ
تذکّر داده است که بدون شناخت احوال، افکار و نظام فلسفِی معل

ِ عینی مکتب اصفهان است. 
ّ

یرا میرداماد تجلی از مکتب اصفهان به دست آورد؛ ز
: مجموعــۀ مقــالات حِکمی/ هنری )گردهمــایی بین المللِی مکتب اصفهــان(، مجموعۀ  اطّلاعــات نشــر
فان، گردآوری: محمّدجواد صافیان، چ1، تهران: انتشــارات فرهنگســتان هنر جمهوری اســامی 

ّ
مؤل

)متن(، 1388ش، صص21_45.

2.2.4.تحوّلاتفکریوعقلانیِدورۀصفوی:فلسفهوعلومعقلی
نگارنده: زهرا قاسمی

بــارۀ وضعیّــت علوم عقــلی و چگونگیِ رشــد آن ها در  ، در یســنده در ایــن مقالــۀ مختصــر فی: نو معــرّ
دوران صفوی، حضور دانشــمندان متعدّد در شــهر اصفهان و نفوذ و جایگاه ایشــان ســخن گفته 
اســت. به باور او، میرداماد یکی از عالمان شــاخص در سلســلۀ حکماء عهد صفوی  اســت؛ لذا در 
، حیــات علمــی و شــخصیّت او را به اختصار بررسی کرده اســت. نگارنده با اشــاره به  ایــن نوشــتار
یژگی برای  توانایی های میرداماد در علوم مختلف و تبحّر وی در فلسفه، اخاق و آداب دینی، دو و
بارۀ  افکار و اندیشه های وی ذکر کرده است: 1. نظم و ترتیب خاصّ آثار وی؛ 2. تصوّر میرداماد در
یســنده معتقد اســت که میرداماد بیش از  یّۀ »حدوث دهری« منجر شــد. نو زمان که به ارائۀ نظر
همگان در احیاء فلسفۀ مشّائی و اشراقی و مطابقت آن ها با آموزه های شیعی، نقش داشته است. 
بار شاه عبّاس  وی به حضور جدّیِ میرداماد در صحنه های سیاسی و اجتماعی عصر صفوی و در
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کبیر نیز اشاره کرده است. 
: حافظ، شمارۀ 33، تابستان 1385ش، صص80_84. اطّلاعات نشر

کندیتامیرداماد اسلام:از تأویلیدر روشیِتفکّر 2.2.5.تطوّر
نگارنده: سیّدمحمّدحسین میردامادی 

یژگی های  صدرا و و
ّ

یلی در میان حکماء پیش از ما یخی تفکّر تأو فی: این مقاله به بررسِی سیر تار معرّ
یلی در میان  یخیِ تفکّر تأو یّۀ هر یک از آن ها اختصاص دارد. نگارنده خاطر نشان کرده که سیر تار نظر
یل در این بازۀ زمانی اســت. وی مقاله را با بررسی روش  یخ فلســفۀ تأو این حکماء، نشــان دهندۀ تار
یلِی کندی آغاز کرده و بعد از تبیین دیدگاه فارابی، ابن سینا، غزّالی، ابن رشد، سهروردی، ابن عربی،  تأو

بارۀ تعامل دین با فلسفه پرداخته است. خواجه نصیرالدین طوسی، به دیدگاه میرداماد در
یســنده خاطر نشــان کرده که وجه تســمیۀ نظام فلســفی میرداماد )یعنی حکمت یمانی( حاکی  نو
یلِی میر در قالب تمثیل و بر اساس شهود است. وی با بررسِی تفسیر میرداماد از آیاتی  از تفکّر تأو
همچون آیۀ 72 سورۀ »الأحزاب« )آیۀ امانت الّهی(، آیۀ 255 سورۀ »البقرة«، آیۀ 59 سورۀ »الأنعام«، 
« و...، شــاخصه های روش  آیۀ 24 ســورۀ »عبس«، آیۀ 39 ســورۀ »الرعد«، آیۀ 21 ســورۀ »الحجر
یل عقلی/ اشــراقی با منشــأ الّهــام از منابع قرآن و  یــلی میردامــاد را از ایــن قرار دانســته اســت: تأو تأو
احادیث شیعی؛ اعتقاد به اقتباس حکمت از مشکات نبوّت و تأخّر زمانی حکماء از انبیاء؟عهم؟؛ 
یل عقلی و شهودی؛ التفات  رعایت جانب احتمال همراه تحقیق؛ اعتقاد به دلالت ذاتِی الفاظ؛ تأو
یافت؛ توجّــه به باطن آیات در معنای  یــل تمثیــلی در مقام بیان بر اســاس شــهود در مقام در بــه تأو
معقول و فلسفی؛ التفات به لوازم عقلی، تغییر زمینه، روح معنی، تناسب حکم و موضوع؛ اعتقاد به 

غایت محوری نه ساختار محوریِ قرآن.
یلِ عقلی و اشراقی را در  وی در بخش جمع بندی و نتیجه گیری متذکّر شده که میرداماد روش تأو
بردارندۀ روش های  پرتو منابع وحیانی، به شکلی محقّقانه به کار برده و درصدد ارائۀ روشی جامع و در

پیشین بوده است.
یخ فلســفه(، ســال 12، شمــارۀ 2، پاییــز 1400ش،  یــخ فلســفه )انجمــن علمــیِ تار : تار اطّلاعــات نشــر

صص147_176.

1135_1210ق( سقوطصفویّهتابرآمدنقاجار تاریخیِمکتبفلسفیِاصفهان)از 2.2.6.سیر
نگارنده: سیّداحمد عقیلی

یسنده بر این باور است که پیوستگیِ سلسلۀ حکماء و اندیشه مندان، یکی از امتیازات  فی: نو معرّ
مکتــب فلســفِی اصفهــان اســت. او بــا این پیش فرض، دلایــل وقفه و تأخیــر رواج تفکّر صدرایی را 
، آثار و اندیشــه های حکماء و فاســفۀ مکتب اصفهــان در قرن  بــررسی کــرده اســت. بدیــن منظور
صدرا _ 

ّ
یزی و مکتب ما یان مهمّ فلسفِی اصفهان را در آن زمان _ یعنی مکتب تبر دوازدهم و دو جر

یژگی ها و تفاوت های این دو مکتب پرداخته است.  تبیین کرده و به بیان و
یخیِ شــکل گیریِ مکتب فلســفِی اصفهان را بررسی کــرده و در تبیین  نگارنــده در ابتــدا، فضــای تار
کید کرده  یژگی هــای اصــلِی آن، بــر نقش محوریِ میرداماد در بنا نهادنِ این مکتب فکری/ فلســفی تأ و
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یخ فلسفۀ اسامی دانسته است.  م ثالث« را حاکی از جایگاه رفیع میرداماد در تار
ّ
است. او لقب »معل

یژگی های عقلی و شهودیِ نظام فکریِ میرداماد، محور اصلِی حکمت یمانی را توجّه به  وی با اشاره به و
فی کرده و میرداماد را زمینه ساز ظهور حکمت متعالیه دانسته است.  روایات و احادیث ائّمه؟عهم؟ معرّ
یژگی های مکتب اصفهان )نظام تألیفی، خاقیّت، جامعیّت، مخالفت  یسنده در ادامه، به و نو
یــان  یــارویِی اندیشــه های فلســفی( اشــاره کــرده و از چهــار جر یــان تنــدرو، رو بــا صوفیــه و ظاهرگر
فکریِ متفاوت در حوزۀ فلســفِی اصفهان نام برده اســت: مشــرب فکریِ میرداماد )این مشــرب به 
یخ  شمسای گیانی منتقل شده؛ امّا در سیر تار

ّ
شاگردان میرداماد از جمله میرسیّداحمد علوی و ما

فلســفۀ اســامی تداوم نیافته و محدود مانده اســت(؛ گروه مدرّسان حکمت مشّائی؛ مکتب فلسفِی 
یــزی. وی در ادامــه، به چالش ها و موانــع پیش رویِ  رجبعــلی تبر

ّ
ــین؛ حــوزۀ فلســفِی ما

ّ
صدرالمتألّه

مکتب فلســفِی اصفهان در اواخر دورۀ صفوی پرداخته اســت. همچنین، وجوه اشــتراک و افتراق 
یــزی را تبیــین کرده و پیآمدهای مشــرب فلســفِی حکیم  رجبعــلی تبر

ّ
صــدرا و ما

ّ
مکتــب فلســفِی ما

یزی را بررسی کرده است.  تبر
یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، صص277_309.

دیدگاههانریکربن 2.2.7.عواملتکوینوشکوفاییِ»مکتبحکمیِاصفهان«از
نگارنده: محمّدامین شاهجویی 

بــن نــام »مکتب الّهی و معنویِ اصفهان« را برای تعدادی از اندیشــه مندانی که در دورۀ  فی: کر معــرّ
یده اســت. در این مقالــه عوامل ایجاد  یّــه در شــهر اصفهــان حضــور داشــتند، برگز حکومــت صفو
و ظهور این مکتب با توجّه به نظر هنری کربن بررسی شــده اســت. کربن برای آشــنایی بیشــتر و 
عمیق تر با »مکتب الّهی اصفهان«، میرداماد _ بنیان گذار نهضت فلسفِی حکمت الّهی _ را پیشوا و 
ت توجّه محوریِ کربن به میرداماد، 

ّ
یسنده بر این باور است که عل هادیِ مکتب دانسته است. نو

نظام فلسفی/ فکریِ میر است که ترکیبی از دستگاه فکریِ ابن سینا، حکمت سهروردی، آموزه های 
شیعی و ادراکات شهودی و ذوقی است. 

: مجموعــۀ مقــالات حِکمی/ هنری )گردهمــایی بین المللِی مکتب اصفهــان(، مجموعۀ  اطّلاعــات نشــر
فان، گردآوری: محمّدجواد صافیان، چ1، تهران: انتشــارات فرهنگســتان هنر جمهوری اســامی 

ّ
مؤل

)متن(، 1388ش، صص47_62. 

ویاروییِمدرسۀملّارجبعلیتبریزیبامدرسۀملّاصدرا 2.2.8.فاضلسرابور
نگارنده: علی کرباسی زادۀ اصفهانی

م 
ّ
محمّد تنکابنی، مشــهور به »فاضل ســراب«، فقیه، محدّث، متکل

ّ
فِی ما فی: ایــن مقالــه به معرّ معــرّ

فِی  یســنده در معــرّ و حکــیم مکتــب اصفهــان و و بازخــوانِی مشــرب فلســفِی او اختصــاص دارد. نو
یان های مختلف آن، خاطر نشان کرده که حوزۀ فلسفِی اصفهان با اندیشه های  مکتب اصفهان و جر
یخ فلســفۀ اســامی رقم  میرداماد آغاز شــده و با ظهور این مکتب فلســفی، دوران جدیدی در تار
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خــورده اســت. نگارنــده دلیــل قــوّت اندیشــه های میرداماد و برجســتگیِ نقــش او را در این حوزۀ 
یژۀ وی به آیات و روایات دانسته است. او با اشاره به جامعیّت میرداماد در علوم  فکری، توجّه و
مختلف، خاطر نشــان کرده که میرداماد بیش از هر کس دیگری در احیاء فلســفۀ مشّــائی و اشــراقی 
یژه در آیات و احادیث است.  کوشیده و فلسفۀ او، تلفیقّی از تفکّر برهانی و احوال عرفانی و تأمّل و
م ثالث« را نشــانگر شــهرت عظیم و بی معارض میرداماد دانســته و شــاهکار 

ّ
یســنده لقب »معل نو

فی کرده است. فلسفِی وی را کتاب القبسات معرّ
نگارنــده بــه پیــروی از هنری کربن، تفکّر فلســفِی میرداماد را مصداق »حکمت معنویِ تشــیّع« 
بی و حکمــت  دانســته؛ حکمــتّی کــه تفکّــر عقــلِی ابن ســینا، اندیشــه های اشــراقی و عرفــانِی ابن عــر
یان های  ِ جر

ّ
ســهروردی را در بســتر تشــیّع هماهنگ کرده  اســت. وی در ادامه، با تقســیم بندی کلی

صــدرا را از هم متمایز کرده اســت. او میرداماد را نمایندۀ تفکّر 
ّ

یــان میردامــاد و ما تفکّــر فلســفی، جر
یان  صــدرا را نماینــدۀ تفکّر اصالت وجودی دانســته اســت. همچنــین، از جر

ّ
اصالــت ماهیّــتّی و ما

یان نیز به واســطۀ میرفندرســکی،  یزی نام برده و خاطر نشــان کرده اســت که این جر رجبعلی تبر
ّ

ما
به میرداماد می پیوندد.

یان میرداماد  ، متذکّر شده که جر یسنده سپس، با اشاره به اوصاف سه مشرب فکریِ مذکور نو
یخ فلســفۀ اســامی تداوم نیافته اســت.  یژگی های حِکمی و عرفانی و دینی، در ســیر تار با وجود و
یس و شــاگردان وی ســخن  یزی، حوزۀ تدر رجبعلی تبر

ّ
بارۀ شــخصیّت علمیِ ما وی در ادامه، در

گفته و مشــرب فکریِ او را تبیین کرده اســت. همچنین، به وجوه اشــتراک و نقاط اختاف حکمت 
فِی شــارحان مبانی  یــزی بــا حکمت متعالیۀ صدرایی اشــاره کرده اســت. ســپس، به معرّ یهــیِ تبر تنز

یزی و آثار و اندیشه های فاضل سراب پرداخته است. فلسفِی تبر
فان، 

ّ
: مجموعــۀ مقــالات همایش فاضل ســراب و اصفهــان عصر وی، مجموعــۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

ئم، چ1، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1382ش، صص381_420. گردآوری: اصغر منتظر القا
فان، گــردآوری: محمّدرضا 

ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص152_200.

حاضر میردامادتاعصر 2.2.9.فلسفۀاسلامی:از
نگارنده: مرتضی مطهّری

یس ابتدای این مقاله آمده، بیشــتر مطالب آن برگرفته از مباحث  فی: بر اســاس آنچه در پانو معرّ
« است که در ترم سوم دورۀ دکتریِ  مربوط به »سیر فلسفه در اسام: از میرداماد تا عصر حاضر

یس شده است.  دانشکدۀ الّهیّات، در سال تحصیلِی 52_1351 تدر
یّه را  یســنده ایــن نظر یّــۀ »حدوث دهری« اســت. نو اوّلــین مســئلۀ مطرح شــده در مقالــه، نظر
صدرا در مواجهه با آن اشــاره 

ّ
ین مســئله در نظام فلســفِی میرداماد دانســته و به ســکوت ما مهم تر

یّــه را نپذیرفته؛ امّا چون قصد مقابله با اســتاد خود را  صــدرا این نظر
ّ

کــرده اســت. به بــاور وی، ما
بــارۀ آن ســخن نگفتــه اســت. نگارنده در ادامــه، به بررسِی مفهوم حــدوث، نحوۀ انتزاع  نداشــته، در
بارۀ حدوث و همچنین، چیستِّی عدم از نظر میرداماد  مان، حکماء و میرداماد در

ّ
عقلِی آن، رأی متکل
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مان 
ّ
پرداخته است. به باور او، میرداماد حدوثی غیر از حدوث ذاتِی حکماء و حدوث زمانِی متکل

بارۀ تحقّق عینِی حرکت قطعی و  برای اشــیاء اثبات کرده اســت. مســئلۀ بعدی، دیدگاه میرداماد در
یســنده بر این باور اســت که آراء میرداماد در این باره، بر  یجیِ زمان در خارج اســت. نو یّت تدر هو
دیدگاه های متفکّران متأخّر اثری شگرف نهاده است. وی پس از بررسِی معانی و اعتبارات حرکت، 

صدرا در باب زمان و حرکت پرداخته است.
ّ

به تبیین دیدگاه ما
مســئلۀ ســوم، تقســیم وجود به نفســی، رابطی و رابط است. نگارنده در این بخش خاطر نشان 
کرده که این تقســیم بندی در آثار ابن ســینا و حکماء پیشــین وجود نداشــته و برای نخســتین بار در 
کتــاب الأفق المبــیِن میردامــاد مطــرح شــده اســت. وی در ادامــه به رســالۀ الإیقاظــات و نظرخاصّ 
بارۀ قضاء و قدر و جبر و اختیار اشــاره کرده اســت. همچنین، با اشــاره به »رســالة في  میرداماد در
مذهــب أرســطاطالیس« و مباحــث آن تذکّــر داده که میرداماد در این رســاله، اختاف افاطون و 

 کرده است. 
ّ

بارۀ قدم مادّه، حل ارسطو را در
: مقــالات فلســفی، مرتضی مطهّــری، چ1، تهران: صــدرا، 1373ش )تجدید چاپ تا  اطّلاعــات نشــر

نوبت بیست و یکم، 1399ش(، صص224_229.

2.2.10.مکتباصفهان
؛ مترجم: عبدالحسین آذرنگ نگارنده: سیّدحسین نصر

یســنده در این مقاله با بررسِی تأثیر حاکمیّت شــیعه در پیشــرفت حکمت و ســایر علوم  فی: نو معرّ
یخ حدیث و تفســیر قرآن _ و ترســیم ابعاد  ســنّتّی _ از جملــه فقــه و اصــول، کام، صــرف و نحــو، تار
فِی چهره های شــاخص حوزه هــای مختلف دانش  یّــه، به معرّ گــون حیــات عقــلی در دورۀ صفو گونا
فی شــده اند، به ترتیب  در مکتــب اصفهــان پرداختــه اســت. اندیشــه مندانی که در این نوشــتار معرّ
محمّدباقر مجلسی 

ّ
محسن فیض کاشانی؛ ما

ّ
: شــیخ بهایی؛ میرداماد؛ میرفندرســکی؛ ما عبارت اند از

)مجلسی دوم(.
نگارنــده میردامــاد را چهــره ای ممتــاز و مؤثّــر در مکتــب اصفهان دانســته و گــزارش مختصری از 
حیــات وی ارائــه داده اســت. در ایــن زندگی نامــه، به تحصیات، اســاتید، جامعیّــت میر در علوم 
ینی و قطب الدین اشــکوری(  خلیــل قزو

ّ
صــدرا و ســیّداحمد علــوی، ما

ّ
مختلــف و شــاگردان او )ما

یســنده در ادامه، از تاش میرداماد برای احیاء فلســفۀ مشّــائی و اشراقی در  اشــاره شــده اســت. نو
بستری شیعی سخن گفته و به مبانِی حکمت یمانی، جهد بلیغ میر در قوام بخشیدن به آن و تلقیب 
م ثالث« اشاره کرده است. همچنین، پس از برشمردن برخی آثار میرداماد، متذکّر شده 

ّ
وی به »معل

یژگی سبب امتیاز میرداماد از سایر حکماء هم عصر او شده است: اوّل، کیفیّت نظم و نسق  که دو و
آثــار میردامــاد؛ و دوم، رأی خــاصّ او در مســئلۀ حــدوث دهری. نگارنــده توضیحاتی در خصوص 
یّۀ حدوث دهری ارائه کرده و در پایان، به بررسی محتوای کتاب جذوات پرداخته و توضیحات  نظر

بارۀ آن بیان کرده است. مبسوطی در
یف، ترجمه:  فان، گــردآوری: میان محمّد  شــر

ّ
یخ فلســفه در اســام، مجموعــۀ مؤل : تار اطّلاعــات نشــر

[ مرکز نشــر دانشــگاهی، 1365ش )تجدید  مجموعۀ مترجمان، چ1، تهران: ســتاد انقاب فرهنگی ]و
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چاپ تا نوبت دوم، 1392ش(، صص443_457.
فان، گــردآوری: محمّدرضا 

ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص315_353.

صفوی 2.2.11.مکتبفلسفیِاصفهانوچالشهایعصر
نگارنده: سیّدمهدی امامی جمعه

فی: ایــن مقاله به بررسی کارکردهای مکتب فلســفی اصفهــان در مواجهه با چالش های فکری،  معــرّ
فرهنگــی و اجتماعــی در عصــر صفــوی _ از جملــه تعــارض و تقابــل فقاهــت بــا تصــوّف و رواج 
 آن ها اختصاص یافته 

ّ
یــان با فاســفه و فقهاء _ و حــل یــارویی اخبار اخباری گــری و در نتیجــه، رو

صدرا با چالش های مذکور 
ّ

یســنده، بررسِی مواجهۀ نظام فکری/ فلســفِی ما اســت. هدف اصلِی نو
یرا میر و اندیشه های  است؛ امّا در عین حال، از میرداماد و دیدگاه های وی نیز سخن گفته است؛ ز

او را زمینه ساز پیدایش حکمت متعالیه می داند. 
فِی میرداماد، به مقدّمۀ هنری کربن بر کتاب القبسات و تعبیر »شور و هیجان در عالَم  او در معرّ
فی دست  یش به معار یسنده، میرداماد در عزلت خو خلوت و عزلت« اشاره کرده است. به باور نو
ین با ابعاد گوناگون  یافته است که در حلقه ای از سلسلۀ استادی و شاگردی، به مکتبی عظیم و نو
یسنده در ادامۀ مقاله،  ین، همان حکمت متعالیه است که نو منتهی می شود. این مکتب فلسفِی نو

یژگی های آن را بیان کرده است. مختصّات و و
فــان، گردآوری: مرتضی 

ّ
یّه، مجموعۀ مؤل : مجموعــۀ مقالات همایش اصفهــان و صفو اطّلاعــات نشــر

دهقان نــژاد، چ1، اصفهــان: انتشــارات دانشــگاه اصفهــان، 1383ش )تجدیــد چاپ تــا نوبت دوم، 
1386ش(، ج1، صص59_77.

فان، گــردآوری: محمّدرضا 
ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص15_36.

2.2.12.مکتبفلسفیِاصفهانونوآوریهایآن
نگارنده: علی کرباسی زادۀ  اصفهانی

بارۀ چگونگیِ پیدایش اصطاح »مکتب فلســفِی اصفهان« توضیحاتی  یســنده ابتدا در فی: نو معرّ
ارائه کرده و شماری از اندیشــه مندان و بزرگان این مکتب را نام برده اســت. از نظر نگارنده، نقطۀ 
اشــتراک همۀ آن ها باور به تشــیّع و بهره مندی از احادیث امامان و تعالیم دینی در تأمّات فلســفی 
ه 

ّ
اســت. وی ســپس، حوزۀ اصفهان را با ســایر حوزه های علمیِ شــیعه _ از جمله بغداد، نجف، حل

یژگی های مهمّ مکتب اصفهان،  و جبل عامــل _ مقایســه کــرده و پس از تبیین آموزه هــای اصلی و و
فهرســتّی از نوآوری ها و ابتکارات حکماء این مکتب ارائه کرده اســت. رئوس ابتکارات فیلســوفان 
ین، تجدید حیات  یســنده از این قرار اســت: عرضۀ روش و شــیوۀ نو مکتب اصفهان به روایت نو
یسی بر آثار ابن سینا، طرح موضوعات  عقلی و فلسفی ، طرد افکار التقاطی ، حاشیه نگاری و تعلیقه نو

جدید و ارائه پاسخ های ابتکاری.
نگارنده با اشاره به نقش میرداماد در تأسیس مکتب اصفهان، وی را آغازگر شیوۀ تألیفی، یعنی 
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»حکمت معنوی تشــیّع«، دانســته و خاطر نشــان کرده است که در این شیوه ، تفکّر حِکمی اصیل 
ایرانی با سنّت های عرفانی و اشراقی و استدلال های عقانی در کنار روایات و تعلیمات شیعی قرار 
یکرد هماهنگیِ دین و فلسفه بوده  م ثانی، فارابی، آغازگر رو

ّ
گرفته اند. وی بر این باور است که معل

یژگی های  یســنده بعد از بررسِی و م ثالث، میرداماد، پایان دهنده و تکمیل کنندۀ آن اســت. نو
ّ
و معل

فی کرده و سپس،  یلِی آن معرّ مهمّ مکتب اصفهان، شاخصۀ اصلِی این مکتب را تشیّع و سنّت تأو
در ادامۀ مقالۀ خود به بیان ابتکارات و نوآوری های فیلسوفان مکتب اصفهان پرداخته است. 

از نظــر نگارنــده، میردامــاد بــه اصالت و اســتقال فلســفۀ اســامی قائل بــوده و حکمت یمانی 
ت اســام در برابر فلســفۀ یونانی مطرح کرده اســت. وی در ادامه، از موضع 

ّ
را به مثابۀ مســلک مل

ین آراء ابتکاریِ وی را  بارۀ برخی مســائل فلســفی و کامی ســخن گفته و مهم تر خاصّ میرداماد در
برشمرده است. او در پایان مقالۀ خود، تداوم حیات فلسفه اسامی را مدیون تاش های بی وقفۀ 
ینی در حوزۀ فلســفه و  حکیمان حوزۀ اصفهان دانســته و خاطر نشــان کرده اســت که ایشــان راه نو

کام پیش رویِ اندیشه مندان شیعی گشودند.
فان، گردآوری: 

ّ
: نقش شیعه در پیشرفت منطق و مکاتب حکمت اسامی، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

پناه، چ1، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی طالب ؟ع؟، 1397ش، صص125_175. عبدالحسین خسرو

وگمنام 2.2.13.میرداماد:فیلسوفمشهور
نگارنده: علی اوجبی

یســنده با اشــاره به توانایی های میرداماد در فلســفه، پایه گذاریِ حکمت یمانی و تأثیر آن  فی: نو معرّ
صدرا و بی توجّهیِ محقّقان به میرداماد و 

ّ
بارۀ ما بر حکمت متعالیه، از فراوانِی کتاب ها و مقالات در

صدرا برای استاد خود به کار برده 
ّ

ین که ما اندیشه های وی سخن گفته است. او به برخی عناو
مۀ زمان، اعجوبۀ دوران، نور عقانی، هدایت روحانی، کوکب 

ّ
، عا ، بدر منیر )از جمله: حکیم کبیر

صدرا به میرداماد را آورده است. وی در ادامه، از 
ّ

قدسی و...( اشاره کرده و نمونه ای از نامه های ما
ت برای آن برشمرده است: اوّل، 

ّ
کم توجّهیِ محقّقان به میرداماد و آراء فلسفِی او سخن گفته و دو عل

بان او.  ف و پیچیدگیِ ز
ّ
عمق و پیچیدگیِ اندیشه های میرداماد؛ و دوم، تکل

ین فیلسوف مسلمان دانسته و به نمونه هایی از سخنان دیگران  یس تر وی میرداماد را دشوارنو
بارۀ سبک نگارش میرداماد اشاره کرده است. او برای نشان دادن تعقید در نثر میرداماد، سطوری  در
از کتاب جذوات نقل کرده و پیچیدگیِ آن را در ســه محور توضیح داده اســت: واژگان، مفردات و 
یل. نگارنده در ادامه، به دلایل گرایش میرداماد  ترکیب ها؛ ساختار جمله ها و قواعد دستوری؛ تطو

به این سبک نگارشی پرداخته و با استناد به عبارات او، این امر را تعمّدی دانسته است. 
: آینــۀ میــراث )مؤسّســۀ پژوهشــیِ میــراث مکتــوب(، شمــارۀ 3، پاییــز 1383ش،  اطّلاعــات نشــر

صص58_64.

2.2.14.میردامادوتأسیسمکتباصفهان
نگارندگان: حمید دباشی؛ حسن فتحی

فی: بنیان گذاران دولت صفوی با تمسّــک به مکتب شــیعه و ایجاد مشــروعیّت مذهبی و شــیعی  معرّ
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بــرای خــود، ســعی کردند تا حکومت شــیعیِ قدرتمنــدی بنا نهند. از جمله نیازهــای آن ها در وصول 
غان و واعظان بود. در این دوره که فقهاء قدرت 

ّ
بــه ایــن هــدف، جلــب حمایت عالمان، فقیهان، مبل

بســیاری داشــتند، شــرایط نامســاعدی بــرای فعالیّت هــای عقل محــور وجود داشــت؛ بــا این حال 
تاش هــای بی وقفــۀ برخــی حکیمــان، به پیدایش مکتــب فکریِ اصفهان و رونق مباحث فلســفی 

منجر شد. 
از جملــه کســانی کــه در ایــن دوره، بــه مباحث فلســفی پرداخته، میرداماد اســت. در این مقاله، 
یسندگان  مقام علمی و برخی آثار حکمی میرداماد مانند القبسات و جذوات بررسی شده است. نو
بارۀ حدوث دهری و مســئلۀ  همچنین، به مباحث هستّی شــناختّی در فلســفۀ میرداماد و رأی او در
خلع بدن پرداخته اند. از آنجا که میرداماد به استفاده از عبارت های دشوار و پیچیده شهرت دارد، 
بارۀ ســبک نوشــتاریِ وی ســخن گفته و ابیاتی از ســروده های فلسفی و عرفانِی وی را  نگارندگان در
بررسی کرده اند. ایشان بر این باورند که عاوه بر تألیف آثار علمی، پیگیریِ مباحث گستردۀ فلسفی 
یکرد  صدرا، کار اصلِی میرداماد در مکتب اصفهان، تلفیق و تطبیق رو

ّ
و تعلیم شاگردانی مانند ما

فلسفۀ مشّائی با نوعی عرفان عملِی پذیرفته شده از سوی اشراقیان بوده است.
[ الیور لیمَن،  فان، با اشراف: سیّدحسین نصر ]و

ّ
یخ فلسفۀ اسامی، مجموعۀ مؤل : تار اطّلاعات نشر

ترجمــه: مجموعــۀ مترجمــان، چ1، تهران: حکمت، 1388ش )تجدید چــاپ تا نوبت دوم، 1393ش(، 
صص120_174.

فان، گــردآوری: محمّدرضا 
ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص52_104.

2.2.15.میردامادومیرفندرسکی:متکلّمیافیلسوف؟)بررسیمبانیِبرجستۀآراءآنان(
نگارنده: محمّدرضا بندرچی

فی: برخی مستشرقان بر این باورند که از میان سه اندیشه مند برجستۀ مکتب اصفهان، یعنی  معرّ
صدرا را می توان فیلســوف دانســت و دو تن دیگر در 

ّ
صدرا، تنها ما

ّ
میرداماد، میرفندرســکی و ما

یســنده ابتدا  مان قرار دارند. این مقاله به قصد ابطال این مدّعا نگاشــته شــده اســت. نو
ّ
زمرۀ متکل

یّات فلسفِی میرداماد و میرفندرسکی،  م اشاره کرده و سپس، با بررسِی نظر
ّ
به فرق فیلسوف با متکل

کوشیده است تا فیلسوف بودنِ ایشان را اثبات کند.
نگارنده اشاره کرده که مکتب فلسفِی اصفهان با اندیشه های حکمیِ میرداماد ایجاد شده است. 
سپس، خاطر نشان کرده که میرداماد در نظام حکمیِ خود که آن را »حکمت یمانی« نامیده، مسائل 
یسنده برای اثبات مدّعای خود، به تبیین دو رأی مشهور  فلســفِی بســیاری را بررسی کرده اســت. نو

یّت وجود پرداخته است.  میرداماد در بارۀ حدوث دهریِ عالَم و اصالت ماهیّت و اعتبار
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص45_60.
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2.2.16.میردامادیامعلّمثالث:مکتبالهیِاصفهان1
نگارنده: هنری کربن؛  مترجم: عیسی سپهبدی

گاهیِ مستشرقان از احوال و افکار اندیشه مندان ایرانی و چرایِی این  یسنده با اشاره به ناآ فی: نو معرّ
فه های مکتب اصفهان پرداخته اســت. وی نظام فلســفِی میرداماد، 

ّ
فِی عناصر و مؤل کاســتّی، به معرّ

احوال، آثار و آنچه را »اعترافات روحانِی« وی نامیده، بررسی کرده و او را مظهر آیت و طلیعۀ فکر 
یسیِ میر را با  و نبوغ ایرانی دانسته است. او با اشاره به آثار میرداماد و پیچیدگیِ قلم او، دشوارنو

توجّه به اوضاع اجتماعی در عصر صفوی توجیه کرده است. 
کید بر وجوه معنویِ شخصیّت میرداماد و پیرنگ های  نگارنده در این مقاله کوشیده است تا با تأ
یخ اندیشۀ شیعی آشکار کند. بدین جهت،  صوفیانه در یافته های معرفتِّی وی، جایگاه او را در تار
از شــخصیّت فلســفِی میر فاصله گرفته و دو خلســۀ عرفانِی وی را که به ترتیب در ســال های 1011 و 
1023 هجری قمــری رخ داده انــد، بــررسی کرده اســت. او در بازخوانِی خلســه های میرداماد، با روشی 
یری جدید از این مواجید عرفانی ارائه داده  بدیع، به رمز گشایی از وجوه نمادین آن ها پرداخته و تقر
یســنده، در دســتیابی به اعماق مدینۀ فاضلۀ معنویِ اصفهان و مکتب الّهیِ آن،  اســت. به باور نو

ین هادی و مرشد است. میرداماد بهتر
: القبســات، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی  اطّلاعات نشــر
[ ســیّدابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشــارات دانشــگاه تهران،  [ توشی هیکو ایزوتســو ]و محقّق ]و

یک _ صدوشش. 1374ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، مقدّمه، صص هشتادو
فان، گــردآوری: محمّدرضا 

ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص287_314.

2.2.17.میرفندرسکیومیرداماد:بنیانگذارانمکتبفلسفیِاصفهان
نگارنده: سیّدمحمّد دامادی 

یســنده در ایــن نوشــتار شــخصیّت علمــی و روش حکمــیِ میردامــاد و میرفندرســکی را  فی: نو معــرّ
فی کرده اســت. او خاطر نشــان کرده که میرداماد در آثار خود با استشــهاد به آیات و  به اختصار معرّ
الّهام از احادیث نبوی،  مباحث عقلی را با دقّت بســیار تحلیل کرده و به طرح معضات فلســفی و 
 آن ها، پرداخته اســت. وی در ادامه اشــاره کرده که بر اســاس اســناد موجود، میرداماد 

ّ
بیان راه حل

شــاگردانی از خطّۀ هندوســتان داشــته است؛ کســانی که برای تحصیل علوم عقلی به اصفهان سفر 
یــس آثار میرداماد،  کــرده و از تعلیمــات وی بهــره گرفته، ســپس به هند بازگشــته اند و عاوه بر تدر
آن هــا را شــرح داده انــد. منزلــت والای میردامــاد در حکمت عملی و مکارم اخــاقی در کنار جایگاه 
خاصّ و منحصر به فردش در علوم حکمی/ فلســفی،  از جمله مطالب دیگری ا ســت که نگارنده به 

یّه« و با  ایــن مقالــه، پیش تــر با ترجمۀ ضیاءالدین دهشــیری، تحت عنوان »حکمت الّهیِ شــیعه در عصــر صفو  .1

یر به انتشار رسیده است: مشخّصات ز

ۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی(، سال 6، شمارۀ 1، 
ّ
_ مجل  

مهر 1337ش، صص58_63.



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

172

آن ها پرداخته است. وی همچنین، از صعوبت و دشواری بیانِ میرداماد در مسائل حکمی سخن 
گفته و حکایتّی از کتاب قصص الحکماء و سروده ای از نیما یوشیج در این باره نقل کرده است. 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص37_43.

روششناسیِحکمتاسلامی 2.2.18.نقشفیلسوفانشیعهدر
پناه؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی نگارندگان: عبدالحسین خسرو

، نقش حکماء تأثیرگذار شــیعه، از جمله میرداماد، در روش شــناسِی حکمت  فی: در این نوشــتار معرّ
بارۀ اصطاح »روش شــناسی« توضیحاتی ارائه  یســندگان ابتدا در اســامی بررسی شــده اســت. نو
کــرده و ســپس، مباحــث خــود را با تبیین روش شــناسِی فــارابی آغاز کرده و روش اصــلِی او را روش 
برهانی و عقلِی اقناعی/ مجابی دانســته اند. ایشــان در ادامه، روش شــناسِی ابن ســینا، ســهروردی، 
صــدرا و عاّمــۀ طباطبــایی را تبیــین و بــررسی کرده انــد. 

ّ
خواجه نصیرالدیــن طــوسی، میردامــاد، ما

آنان روش ابن ســینا را برهانِ فکری و برهانِ حدسی، روش ســهروردی را شــهودی و برهانی، روش 
صــدرا را شــهودیِ نقلی و برهانی 

ّ
خواجه نصیرالدیــن طــوسی و میردامــاد را روش برهــانی، روش ما

یکردهای مختلف  فی کرده اند. به باور نگارنــدگان، رو مــۀ طباطبــایی را روش برهــانی معــرّ
ّ

و روش عا
یک از این اندیشه مندان سبب شده تا روش شناسی و نظام های فلسفِی آن ها متفاوت باشد. هر

ایشان در توضیح روش شناسِی میرداماد، نخست با استناد به عبارتی از کتاب جذوات و مواقیت 
خاطر نشــان کرده انــد کــه میــر بــه برهــان و روش عقلی کاماً پایبند بــوده و روش فلســفه را در روش 
بارۀ سمعیّات،  یکرد نقلِی میرداماد و نظر وی در عقلی منحصر دانســته اســت. ســپس، با اشــاره به رو
یکرد نقلی را به نحو گســترده به روش حکمت اســامی وارد کرده اســت.  خاطر نشــان کرده اند که او رو
یکرد اشراقِی میرداماد تذکّر داده اند که او برای صفای باطن و تلطیف قریحه،  یسندگان در توضیح رو نو
اهمیّت فراوانی قائل بوده و آن را یکی از شرایط فهم مطالب فلسفی می دانسته است. ایشان در ادامه، 
یکرد اشراقی و رمزی ارائه  به خلسه ها و مکاشفات میرداماد اشاره کرده و نمونه هایی از انس وی با رو
داده انــد. نگارنــدگان در پایــان، از تــاش میرداماد در ایجاد هماهنگی میان فلســفه و دین و عرفان و 

همچنین، پایان دادن به نزاع فاسفه و فقهاء و عرفاء زمان خود سخن گفته اند.
فــان، گردآوری: عبدالحســین 

ّ
: نقــش شــیعه در گســترش علــوم عقــلی، مجموعۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

پناه، چ1، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی طالب ؟ع؟، 1397ش، صص119_148. خسرو

2.2.19.نگاهیبهزمینهها،اوصافوپیامدهایمکتباصفهان
نگارنده: علی کرباسی زادۀ  اصفهانی

یخی، عوامل و پشتوانه های فرهنگی و سیاسِی  یسنده در این مقاله، با بررسِی پیشینۀ تار فی: نو معرّ
فی چهره های شــاخص آن پرداخته اســت. وی با اشــاره به اینکه  مکتب فلســفِی اصفهان، به معرّ
یژگی های بارز در نظام های فلسفی  تلفیق مبانی فلسفۀ یونانی با آموزه های شیعی و دینی، یکی از و
اندیشــه مندان مســلمان اســت، اوج خاقیّت در این تلفیق و تطبیق را در مکتب فلســفِی اصفهان 
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دانسته است. او سپس، نمونه هایی از خاقیّت نمایندگان مکتب اصفهان در تلفیق آموزه های دینی 
با مبانِی عقانی ارائه کرده است. 

فی آن هــا پرداخته، میرداماد اســت. به بــاور وی،  از جملــه شــخصیّت هایی کــه نگارنــده بــه معــرّ
م ثالث« حاکی از شأن و منزلت والای اوست. 

ّ
میرداماد مؤسّس مکتب اصفهان بوده و لقب »معل

یــن مشــرب فلســفِی خاصّ خود کــه آن را »حکمت یمانی« یــا »حکمت انبیاء«  میردامــاد بــرای تدو
یژه ای به احادیث و روایات  یسنده، میرداماد توجّه و نامیده، بسیار تاش کرده است. از دیدگاه نو
بی را در بستر تشیّع  داشته و درصدد بوده است تا فلسفۀ مشّائی و حکمت اشراقی و عرفان ابن عر

احیاء و تلفیق کند. 
یخ فلســفه(، ســال 1، پاییــز 1389ش، شمارۀ 2،  یــخ فلســفه )انجمــن علمــیِ تار : تار اطّلاعــات نشــر

صص23_52.
فان، گــردآوری: محمّدرضا 

ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص201_234.

2.2.20.نهضتعلمیِدورانصفویّه
نگارنده: نصر الله شاملی 

فی: در ایــن مقالــه، تحــوّلات علمــی و شــخصیّت های تأثیر گــذار در عرصۀ علــوم عقلی و نقلی  معــرّ
یان با نام میرداماد  یّه بررسی شــده اســت. نهضت فلســفی در دوران حکومت صفو در دوران صفو
فِی  ، به معرّ یســنده ذیل بررسِی نهضت فلســفی و عقلی در این عصر گره خورده اســت؛ از این رو، نو
یّه، دورۀ تجدید حیات  شخصیّت علمی میرداماد پرداخته است. وی معتقد است که دوران صفو
یّات بدیــع او تأثیر  یــرا اندیشــه مندانی ماننــد میرداماد _ کــه نظر فرهنــگ و تمــدّن اســامی اســت؛ ز
عمیقّی بر آراء فلسفِی حکماء متأخّر داشته _ سبب شده اند تا نهضت عقلی/ فلسفی، رشد و توسعۀ 
یّۀ »حدوث  فراوانی یابد. نگارنده همچنین، خاطر نشــان کرده که ابداعات میرداماد _ از جمله نظر
دهری« _ و شــیوۀ فلســفِی او که تلفیق براهین عقلی و احوال عرفانی و تطبیق آموزه های شــیعی بر 
مباحث حکمی بوده، موجب شده است تا میرداماد به یکی از چهره های برجستۀ فلسفۀ اسامی 

یّه تبدیل شود.  در دورۀ صفو
فــان، گردآوری: مرتضی 

ّ
یّه، مجموعۀ مؤل : مجموعــۀ مقالات همایش اصفهــان و صفو اطّلاعــات نشــر

دهقان نــژاد، چ1، اصفهــان: انتشــارات دانشــگاه اصفهــان، 1383ش )تجدیــد چاپ تــا نوبت دوم، 
1386ش(، ج1، صص333_350. 

جایگاهمیرداماد 2.2.21.واکاویِمکتبفلسفیِاصفهانباتأکیدبر
نگارندگان: ابوالفضل کاکویی؛ مراد کیان پور

یســندگان ایــن مقالــه ابتدا به مفهوم شــناسِی اصطاحــاتی مانند »فرهنــگ«، »تمدّن«،   فی: نو معــرّ
یخچۀ مختصری از شکل گیریِ فلسفۀ اسامی و ارتباط  »فلسفه« و »اسام«، پرداخته و سپس، تار
آن با فرهنگ و تمدّن اسامی ارائه داده اند. ایشان بر این باورند که فلسفۀ اسامی نقش مؤثّری در 
گسترش فرهنگ و تمدّن اسامی داشته است. نگارندگان مکتب فلسفِی اصفهان را به مثابۀ نمونه ای 



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

174

یــج و اشــاعۀ تمــدّن اســامی، بــررسی کرده انــد. تمام حکماء مکتب فلســفِی  از نقــش فلســفه در ترو
اصفهان، شــیعۀ دوازده امامی بوده اند و شــهر اصفهان، هم حوزۀ فقهی و هم حوزۀ فلســفی در خود 
یســندگان معتقدند که مکتب اصفهان، مکتبی جامع در علوم اســامی  داشــته اســت؛ ازاین رو، نو
است. ایشان همچنین، به نقش میرداماد در پایه گذاریِ مکتب فلسفِی اصفهان و جایگاه وی نزد 
شــاه عبّاس صفوی اشــاره کرده اند. ســپس، با استناد به ســخنان اندیشه مندانی مانند  توشی هیکو 
ایزوتســو و اســتاد ســیّد جال الدین آشــتیانی، از ســهم چشــمگیر میرداماد در تحکیم مبانِی فلسفۀ 

اسامی و ارتقاء سطح فکری، علمی و فرهنگیِ جامعۀ عصر صفوی سخن گفته اند.
یخ دانشــگاه خوارزمی(، شمارۀ  یِی تار یخ نامۀ خوارزمی )انجمن علمی/ دانشجو : تار اطّلاعات نشــر

16، تابستان 1396ش، صص154_165.

2.3.کتابشناسیونقد

القبساتِ از خرمنحکمتیمانی)نقدترجمهاینااســتوار 2.3.1.»اخگرها«یبیســامانیدر
میرداماد(

نگارنده: حسین نجفی 
یراستاریِ آن به  فی: نگارنده در این مقاله به نقد ترجمۀ جهانشاه ناصر از کتاب القبسات _ که و معرّ
عهدۀ طه حجازی بوده _ پرداخته است. وی این ترجمه را سست و نااستوار دانسته و مقالۀ خود 
را با نقد مقدّمۀ مترجم آغاز کرده است. او با ارائۀ عباراتی از مقدّمه، برداشت ناصحیح مترجم از 
فلسفۀ میرداماد و مواجهۀ سهل انگارانه او را با القبسات نشان داده است. به باور نگارنده، مترجم 

در مواجهه با عبارات میرداماد، به فهم الفاظ اکتفا کرده است.
وی در ادامــه، بــه شــرح کاســتّی های روش مترجــم پرداختــه و بــرای هر یک از این کاســتّی ها، 
: اصرار مترجم بر  نمونه هــایی از ترجمــه ارائــه کرده اســت. نقدهای نگارنــده به اخگرها عبارت انــد از
بی و افــراط در معادل یــابی برای همــۀ اصطاحات فنّی،  بــرد واژگان عــر یســی و پرهیــز از کار سره نو
فروانداختن عامدانۀ قســمت هایی از عبارات میرداماد در ترجمه، نایکدســتّی در تقســیم بندی های 
بی، پایبندنبودن بــه روشی واحد در  مــتن ترجمــه، یکســان نبودن روش مترجــم در نقــل عبــارات عــر
یســنده با اشاره به این  مواجهه با نقل قول های میرداماد، نایکدســتِّی ســاختار ترجمۀ افعال و... . نو
بان دانِی مترجم،  کاستّی ها، آن ها را سبب بی اعتباری ترجمه دانسته و برای بررسِی توانایی فلسفی و ز

نمونه هایی از متن ترجمه شده را با عبارات اصلِی میرداماد مقایسه کرده است. 
یراستاری کتاب مذکور را نقد کرده است. کاستّی هایی که در این بخش به  نگارنده همچنین، و
ئم سجاوندی، استفاده از حروف وصل و  آن ها اشــاره شــده از این قرارند: اســتفادۀ نادرست از عا
یسیِ بی جا،  یسی، نارسایی های آوایی، فاصله گذاری بی جا، چسبیده نو فصل در کنار هم، حشونو
یسنده بعد از نقد مفصّل این ترجمه، بر این باور  غلط های امایی، غلط های حروف چینی و... . نو

است که اخگرها جایگاه علمیِ میرداماد و القبسات را مخدوش و متزلزل کرده است.
: کتاب گزار )مؤسّسۀ آموزش های تخصّصیِ حوزۀ علمیّۀ اصفهان(، سال 1 و 2، شمارۀ  اطّلاعات نشر

4 و 5، زمستان 1395 و بهار 1396ش، صص253_284.
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استبصارِشیخطوسی 2.3.2.تعلیقۀمیردامادبر
نگارنده: سیّدعلی موسوی بههانی

، تعلیقۀ میرداماد بر کتاب الاستبصارِ شیخ طوسی معّرفی شده است. نگارنده  فی: در این نوشتار معرّ
ص شعری و دلیل شهرت 

ّ
د و وفات، القاب و تخل

ّ
یخ تول بارۀ زندگی میرداماد )تار ابتدا اطّاعاتی در

وی بــه دامــاد( ارائــه کــرده اســت. وی میر را مؤسّــس و بنیان گذار فلســفه ای خاصّ دانســته که از 
تلفیق و پیوند فلســفۀ مشّــاء، حکمت اشــراق، کام و تصوّف اسامی حاصل شده است. سپس، 
خاطرنشــان کــرده اســت کــه میرداماد در برخــی مصنّفات خود، فلســفه اش را »حکمــت متعالیه« 
نامیده؛ چنان که میرسیّداحمد عاملی نیز در شرح خود بر القبسات، از فلسفۀ میر با نام »حکمت 
صدرا در نام گذاریِ نظام فلســفِی خود، از میرداماد 

ّ
یســنده، ما متعالیه« یاد کرده اســت. به باور نو

یّۀ »حدوث دهری« اشــاره کــرده و از موافقان و مخالفان  پیــروی کــرده اســت. وی در ادامــه، به نظر
محمّداسماعیل خواجویی( نام برده است. سپس، از جامعیّت 

ّ
یّه )آقاجمال خوانساری و ما این نظر

م ثالث« سخن گفته و برای نشان دادن جامعیّت و 
ّ
میرداماد در علوم مختلف و تلقیب وی به »معل

یخ عالَم آرای عبّاسی نقل کرده است. ، عباراتی از کتاب تار مرتبۀ علمیِ بی مانند میر
یســنده در ادامه، تعلیقۀ میرداماد را بر کتاب الاســتبصار، بر اســاس نســخۀ خطّیِ شمارۀ 110  نو
فی کرده اســت. او پــس از ذکر اوصاف ظاهریِ نســخه،  کتابخانــۀ مدرســۀ سپهســالار )تهــران(، معرّ
اشــاره کرده اســت که این تعلیقات به  خطّ نوادۀ میرداماد کتابت شــده اند و به بخش هایی از کتاب 
الاســتبصار )از ابتــدای کتــاب تــا مبحث »صوم«( اختصاص دارند، نه تمــام آن. نگارنده در ادامه، 
بارۀ رجال احادیث الاستبصار بحث کرده و به بیان  اشاره کرده است که میرداماد در این تعلیقه، در
مطالب ادبی، علمی، فقهی، کامی و فلسفی در شرح احادیث پرداخته است. وی در پایان، برای 

، متن برخی تعلیقات میرداماد را نقل کرده است.  آشنایی خوانندگان با این اثر
فــان، گــردآوری: محمّــد واعظ زادۀ  خراســانی، 

ّ
: یادنامــۀ شــیخ طــوسی، مجموعــۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

چ1، مشــهد: انتشــارات دانشــگاه فردوسی )مرکز تحقیقات و مطالعات دانشــکدۀ الّهیّات و معارف 
اسامی(، بهمن 1354ش، ج3، صص740_748.

2.3.3.تکنگاریهایمیرداماد
نگارنده: محمّد انصار 

فِی تک نگاری هایِ مرتبط با میرداماد اختصــاص دارد. نگارنده این آثار را  فی: ایــن مقالــه به معرّ معــرّ
فِی چند شــخصیّت اختصاص دارد و میرداماد  به دو دســته تقســیم کرده اســت: 1. منابعی که به معرّ
فی کرده اند. او آثار   زندگی، آثار و افکار میرداماد را معرّ

ً
نیز در زمرۀ آن هاست؛ 2. منابعی که اختصاصا

فی کرده و از منابع دستۀ دوم، گزارش توصیفی ارائه کرده است.  دستۀ اوّل را به ترتیب سال انتشار معرّ
آثار دســتۀ اوّل از این قرارند: 1. شــرح حال میرفندرســکی و میرداماد )اکبرهادی حسین آبادی(؛ 
یّــۀ پیدایش  2. دو حکــیم اســترآباد: میرفندرســکی و میردامــاد )محمّدرضــا دوســتّی دیلمی(؛ 3. نظر
صدرا، شیخ بهایی 

ّ
جهان در حکمت یمانی و حکمت متعالیه )سعید نظری توکّلی(؛ 4. میرداماد، ما

)یوسف افتخاری(.
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: 1. اثنی عشــر رســالة )میرداماد(؛ 2. حکیم اســترآباد: میرداماد  آثار دســتۀ دوم نیز عبارت اند از
)ســیّدعلی موســوی بههانی(؛ 3. ســایۀ اشــراق )عبّــاس عبیــری(؛ 4. میردامــاد: بنیان گذار حکمت 
یمانی )علی اوجبی(؛ 5. میرداماد )ســیّدمحمّد خامنه ای(؛ 6. مصنّفات میرداماد )میرداماد؛ عبدالله 
یــا جهانبخــش(؛ 8. میردامــاد )علی اوجــبی(؛ 9. میردامــاد )علی اکبر  ــم ثالــث )جو

ّ
نــورانی(؛ 7. معل

ولایــتّی(؛ 10. انفــاس رحمــانی بــر حکمت یمــانی )منوچهر پزشــک(؛ 11. میرداماد )علی رزّاقی شــانی(؛ 
12. اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد )میرداماد؛ حسین نجفی(. 

فی این منابع، خاطر نشان کرده که آنچه بیش از زندگیِ میرداماد، شایستۀ  یسنده پس از معرّ نو
فِی آثار و بررسِی آراء و اندیشــه های میرداماد و مهمّ تر از آن ها، تبیین  توجّه پژوهشــگران اســت، معرّ

عوامل پیداش تفکّر اوست.
: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگــیِ میردامــاد/ گــرگان(، ســال 3، شمــارۀ 12 و 13، پاییز و  اطّلاعــات نشــر

زمستان 1397ش، صص67_74.

حکمتیمانی کتابنظریّۀپیدایشجهاندر داماقتباس:نقدیبر 2.3.4.حکمتیمانیدر
وحکمتمتعالیه

نگارنده: شهناز شایان فر
یّـــۀ پیدایــش جهان در حکمــت یمانی و حکمت  فی: در ایــن نوشــتار فصــل ســوم از کتاب نظر معــرّ
متعالیه، نوشتۀ سعید نظری توکّلی، نقد شده است. فصل مذکور به بررسِی آراء خاصّ میرداماد در 
: حدوث دهریِ عــالَم؛ اصالت ماهیّت؛ وجود  فلســفه اختصــاص دارنــد و مطالب آن عبارت اند از
رابــط و رابطــی؛ صــدور کثــرت از وحدت؛ اصالت حرکت قطعی؛ اقلیم هشــم؛ بــداء در علم الّهی؛ 

؛ مقولات دهگانه؛ وحدت حمل.  جبر و اختیار
یم الإیمان و  یــن این فصل، از بخش دوم مقدّمــۀ کتاب تقو یســنده خاطر نشــان کــرده که عناو نو
فصــل چهــارم کتــاب میردامــاد )نگاشــتۀ علی اوجــبی( اقتباس شــده و محتوای آن ها نیــز برگرفته از 
یح  یســندۀ کتاب، به این اقتباس تصر یم الإیمان و کتاب میرداماد اســت؛ در حالی که نو مقدّمۀ تقو
نکرده اســت. او برای اثبات مدّعای خود، چند نمونۀ مختلف ارائه کرده اســت. در ادامه، به دیگر 
یســندۀ کتــاب _ از جملــه خوانش مهــم از وحدت حمل در تناقض، قرائت نادرســت  خطاهــای نو
یادت وجود بر ماهیّت، ارجاع غلط به نظر عمر بن ســهان  ســاوی در باب انحصار مقولات و  از ز

فِی میرداماد به عنوان آغازگر مسئلۀ اصالت ماهیّت _ اشاره کرده است. اشتباه در معرّ
: کتاب ماه فلسفه )مؤسّسۀ خانۀ کتاب(، شمارۀ 47، مرداد 1390ش، صص70_75. اطّلاعات نشر

2.3.5.حکیماسترآباد
نگارنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو 

فی  فی: در این نوشتار کوتاه، کتاب حکیم استرآباد: میرداماد، اثر سیّدعلی موسوی بههانی، معرّ معرّ
بانان و  یّت حکماء متأخّر ایرانی در میان عرب ز یســنده با اشــاره به مهجور و نقد شــده اســت. نو
، بیشتر اطّاعاتِ مربوط به میرداماد  بیان، خاطرنشان کرده که تا پیش از انتشار کتاب مذکور غر
برگرفته از شایعاتی همچون اتّصاف میر به مغلق گویی بوده ا ست. نگارنده تنها تحقیق درخور توجّه 
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بارۀ میرداماد را تصحیح انتقادیِ القبسات دانسته و متذکّر شده است که کتاب حکیم استرآباد،  در
بارۀ میرداماد به شمار می رود.   در

ّ
نخستین اثر مستقل

فی کتــاب پرداختــه و برخــی کاســتّی های آن را بر شمرده اســت؛ از جمله:  وی در ادامــه، بــه معــرّ
یژه مطالب بخش اوّل )شرح حال، سیر تفکّر فلسفی از آغاز تا عصر میرداماد،  1. برخی مطالب، به و
( در ســایر  فــات و آثــار میردامــاد، عقایــد و آراء خــاصّ او، تحلیل و بررسِی بعضی آثار میر

َّ
شــرح مؤل

یخ عصر صفوی   یادی از مقدّمۀ کتاب که در بیان تار فصول کتاب تکرار شده اند؛ 2. بخش های ز
اســت، برگرفته از کتاب زندگیِ شــاه عبّاس اوّل، تألیف نصرالله فلســفی، است؛ 3. در برخی مواضع 
کتــاب، مطالــبی تقــل شــده که هیچ مأخذ روشــنی ندارنــد؛ 4. برخی اغاط امــایی و چاپِی کتاب 

یسنده به برخی از این اغاط اشاره کرده است(.  تصحیح نشده اند )نو
: ماجرا در ماجرا )ســیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری(، علیرضا ذکاوتی قراگزلو،  اطّلاعات نشــر

چ1، تهران، انتشارات حقیقت، 1381ش، صص395_396.

حکمایایرانی احیایآثار 2.3.6.خوانشصدراییدر
نگارنده: محمود هدایت افزا

فی: این مقاله، به نقد مجموعۀ منتخباتی از آثار حکمای الّهی ایران، نوشــتۀ ســیّدجال الدّین  معرّ
، آراء و اندیشــه های هر  یســنده، اســتاد آشــتیانی در این اثــر آشــتیانی، اختصــاص دارد. به بــاور نو
صدرا مقایسه کرده و در نقد اندیشه های فیلسوفان، همواره ماک 

ّ
فیلسوف را با اندیشه های ما

یّت حکماء غیرصــدرایی در  و معیــاری صــدرایی در نظــر داشــته اســت. همــین روش ســبب مهجور
بارۀ مجموعۀ مذکور بیان کرده و به نقش  ســال های اخیر شــده اســت. نگارنده ابتدا توضیحاتی در
هنری کربن در ترغیب استاد آشتیانی برای احیاء آثار حکماء ایرانی و گردآوریِ مجموعۀ منتخباتی 
بارۀ هدف  تی از استاد آشتیانی، در از آثار حکمای الّهی ایران اشاره کرده است. سپس، با نقل عبار

یکردی نقادّانه سخن گفته است. اذ رو
ّ

او از گردآوریِ این مجموعه و اتخ
د اوّلِ منتخباتی از آثار حکمای الّهی ایران پرداخته 

ّ
یسنده پس از این مقدّمه، به بررسِی مجل نو

د به بازخوانِی متن محور آراء هفت متفکّر عصر صفوی اختصاص دارد که به ترتیب 
ّ
است. این مجل

عبدالــرزّاق لاهیجی، 
ّ

یــزی، ما رجبعــلی تبر
ّ

صــدرا، ما
ّ

: میردامــاد، میرفندرســکی، ما عبارت انــد از
شمســا گیانی. متون منتخب از آثار میرداماد، با موضوعاتی همچون 

ّ
آقاحســین خوانســاری و ما

حدوث دهری، نحوۀ اتّصاف ماهیّت به وجود، علم حقّ تعالی و عالَم برزخ مرتبط هستند.
بــارۀ مواجهۀ مرحوم آشــتیانی بــا آراء و آثار این هفت شــخصیّت،  یســنده در ایــن بخــش، در نو
ینــش و چینــش متــون و میــزان همــدلِی او بــا هر یک از آن ها ســخن گفته اســت.  شــیوۀ وی در گز
ســپس، تحلیل هــای وی را از متــون میرداماد در دو مســئلۀ حدوث دهــری و نحوۀ اتّصاف ماهیّت 
به وجود بررسی کرده است. بنا بر گزارش نگارنده، استاد آشتیانی میرداماد را عالمی متبحّر و جامع 
ین دانســته اســت. 

ّ
فی کرده؛ امّا تنها شــاهد عظمت وی را اســتادیِ صدرالمتألّه در علوم مختلف معرّ

یّۀ حدوث دهری، با ارائۀ شــواهد متعدّد،  بارۀ نظر یســنده در تحلیلِ ســخنان مرحوم آشــتیانی در نو
یکرد صدرایِی وی را در مواجهه با آراء میرداماد نشــان داده اســت؛ برای نمونه، اســتاد آشــتیانی  رو
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مان ترجیح داده؛ امّا به ســبب اعتقاد میرداماد 
ّ
بارۀ حدوث عالَم، بر دیدگاه متکل نظر میرداماد را در

به اصالت ماهیّت و تباین موجودات، دیدگاه وی را تضعیف کرده است. 
: نقد کتاب حکمت )مؤسّســۀ خانۀ کتاب(، ســال 1، شمارۀ 3 و 4، پاییز و زمســتان  اطّلاعات نشــر

1393ش، صص107_122.

2.3.7.دیواناشراق
نگارنده: سیّدعلی میر افضلی 

فی: این نوشــتار نقدی  اســت بر تصحیح سمیرا پوســتین دوز از دیوان اشــراق که در ســال 1386  معرّ
یســنده با استناد به  هجری شمســی از ســوی مرکز پژوهشــیِ میراث مکتوب منتشــر شــده اســت. نو
بارۀ طبع شــعری و اشــعار به جامانده از میرداماد ســخن گفته و ســپس،  کتاب تذکرۀ نصرآبادی، در
از چاپ هــای پیشــیِن دیــوان میردامــاد )دیــوان اشــراق( یــاد کــرده اســت. پس از آن، نســخه های 
یا جهانبخــش را بر این تصحیح  نم پوســتین دوز و مقدّمۀ جامع جو استفاده شــده در تصحیــح خــا
باعیّات در نســخه های موجود از اشــعار  یســنده بعــد از اشــاره بــه تعــداد ر بــررسی کــرده اســت. نو
باعیّات مندرج در تصحیح  میرداماد و مقایسۀ آن ها با نسخۀ چاپی، خاطر نشان کرده که برخی ر
پوســتین دوز از دیــوان اشــراق، ســرودۀ شــاعران دیگــری اســت و مصحّــح بدون انجــام تحقیقات و 

مطالعات لازم، آن ها را به میرداماد نسبت داده است.
: گزارش میراث )مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب(، دورۀ 2، سال 3، شمارۀ 29 و 30،  اطّلاعات نشر

بهمن و اسفند 1387ش، صص47_52.

زمینۀعلومنقلی)فقه،اصول،علومحدیث میرداماددر وســیاهۀآثار 2.3.8.ســبکنوشــتار
ورجال(:قسمتاوّل

نگارنده: امیر بارانی بیرانوند
یژگی های آثار میرداماد را بررسی  یســنده در بخش نخســت این مقاله، ســبک نگارش و و فی: نو معرّ
یژگیِ  کرده و در بخش دوم، فهرستّی از آثار میرداماد در علوم نقلی ارائه داده است. وی ابتدا چند و
ساختاری و محتوایی برای آثار میرداماد برشمرده و برای هر یک از آن ها نمونه هایی عرضه کرده است. 

یسنده از این قرارند:  خصوصیّات آثار میرداماد به روایت نو
نظم و سامان مطالب: رسم معمول در آثار فلسفی چنین است که بعد از ایراد خطبه، کتاب با   .1
یاضیّات و الّهیّات قرار گیرند؛  علم منطق آغاز شود و به دنبال آن، فصول مربوط به طبیعیّات، ر

تی که میرداماد در برخی آثار خود مباحث  را با الّهیّات آغاز کرده است.  در صور
ف و تعقیــد در متون میرداماد 

ّ
ســبک نــگارش: به بــاور نگارنــده، عوامل گوناگونی در بــروز تکل  .2

یب؛ تخطّی از قواعد ادبی در ترکیب  مؤثّرند؛ از جمله: استعمال فراوان از کلمات نامأنوس و غر
بی مآبانه؛ احاطۀ میرداماد بر فنون ادبیّات عرب و علم لغت؛ تأثیر  کلمات؛ استعمال تعابیر عر

برخی احوالات و جنبه های شخصیّتِّی میرداماد.
یســنده در بخش دوم، فهرســتّی از آثار میرداماد در علوم نقلی )فقه، اصول و علوم حدیث(  نو
ارائه کرده است. او میرداماد را اندیشه مندی کثیر التألیف دانسته و خاطر نشان کرده که این فهرست 
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حاصل بررسِی فهارس نسخه های خطّی، منابع چاپ سنگی، کتاب هایِ مرجع و تذکره هایی است 
بــارۀ آثــار میردامــاد ارائــه کرده اند. این بخش شــامل چند گفتار اســت کــه تنها گفتار  کــه مطالــبی در
 میرداماد اختصاص دارد _ در این مقاله آمده 

ّ
فِی کتاب ها و رسائل مستقل نخست آن _ که به معرّ

بــارۀ وضعیّت چاپ و  ، در فِی موضوع و ســاختار آثار ، عاوه بــر معرّ اســت. نگارنــده در ایــن گفتــار
فی شــده در این  نســخه های خطّیِ هر یک از آن ها نیز اطّاعات مفیدی ارائه داده اســت. آثار معرّ
یّة  : ضوابط الرضاع، شارع  النجاة في أبواب  العبادات، عیون  المسائل )الاثنا عشر گفتار عبارت اند از

/ خلعیّة / الأفق المبین(. 
: میرداماد )مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد/ گرگان(، سال 5، شمارۀ 19 و 20، تابستان و پاییز  اطّلاعات نشر

1399ش، صص7_25.

زمینۀعلومنقلی)فقه،اصول،علوم وفهرستنوشــتجاتمیرداماددر 2.3.9.ســبکنوشــتار
حدیثورجال(:قسمتدوم

نگارنده: امیر بارانی بیرانوند
فِی ده اثر فقهیِ میرداماد و  ف در این بخش به معرّ

ّ
فی: این مقاله، دنبالۀ مقالۀ پیشین است. مؤل معرّ

فِی این آثار و تبیین موضوع،  بررسِی سبک نوشتار وی در این آثار پرداخته است. وی عاوه بر معرّ
بارۀ کتب و رسائل مذکور  یسان و مورّخان را در یخ نگارش آن ها، نظرات برخی تذکره نو ساختار و تار
یســنده برای  نقل کرده و در پایان، به وضعیّت نشــر و نســخه های خطّیِ آن ها اشــاره کرده اســت. نو
آشــنایِی خواننــدگان بــا ســبک نــگارش و قلم میرداماد، نمونه  هــایی از متون این آثار نقل کرده اســت. 

فی و توصیف شده اند، از این قرار است: فهرست کتاب ها و رساله هایی که در این نوشتار معرّ
 

ّ
یصة في فنون العلوم و الصناعات )حل 1. السبع الشداد؛ 2. شرعة التسمیة؛ 3. الإعضالات العو

ینیّة/ رســالة في فنــون العلوم و الصناعات(؛ 4. رســالة في وجوب  الإعضــالات/ الإعضــالات العشــر
صاة الجمعة )رسالة في صاة الجمعة(؛ 5. خطب جّمة لصاة الجمعة )الخطب للجمعة و الأعیاد(؛ 
 )إثبات ســیادة المنتسب بالأمّ إلی هاشم/ یا رسالة في أن 

ً
6. رســالة في أن المنتســب بالأمّ کان ســیّدا

المنتسب بالأمّ هاشمي(؛ 7. رسالة في تنازع الزوجین قبل الدخول في قدر المهر )جواب السؤال عن 
تنــازع الزوجــین قبــل الدخــول في قدر المهر و تصدیــق وکیل الزوجة للزوج(؛ 8. رضــاع؛ 9. قواعد و 
تحقیقات في عدم تبعیض العبادة بالوجوب و الاستحباب و في العبادة الکاملة؛ 10. خطب النکاح.

، تصحیح و ارائه شده اند. متن رساله های چهارم و هشم این فهرست، به سبب اختصار
: میرداماد )مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد/ گرگان(، سال 5، شمارۀ 21، زمستان 1399ش،  اطّلاعات نشر

صص71_82.

2.3.10.شرعةالتسمیة
نگارنده: رضا استادی

یســنده بر کتاب شرعة التســمیة است. وی در ابتدا با استناد  فی: این مقاله، باز نشــر مقدّمۀ نو معرّ
یح به نام اصــلی امام زمان؟عج؟  یعــة، از تألیفــاتی بــا موضوع جواز یــا حرمت تصر بــه کتــاب الذر
در عصــر غیبــت نــام برده و ســپس، با اشــاره به ســخنان محــدّث قمی، حاجی نــوری، قطب الدین 
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بارۀ کتاب شرعة التســمیة ســخن گفته اســت. در  اشــکوری و میرلوحی )صاحب کفایة المهتدی( در
فی کرده و شــرح حال کوتاهی از میرداماد و گزارشی  ادامه، نســخه های خطّیِ شرعة التســمیة را معرّ
بارۀ میرداماد، کتاب حکیم  ین شــرح حال در از آثار منتشر شــدۀ او ارائه داده اســت. به باور او، بهتر

استرآباد، اثر سیّدعلی موسوی بههانی است. 
نگارنده در ادامه خاطر نشان کرده است که آنچه حاج میرزاحسین نوری در کتاب نجم الثاقب 
؟عج؟  بارۀ »حکم تســمیة صاحب  الأمر و حاج میرزامحمّدتقّی موســوی در کتاب مکیال المکارم در
باسمه الأصلي« نوشــته اند، از جمله تحقیقات شایســته در این موضوع به شمار می روند. وی بر این 
بان فارسی است؛ لذا،  باور است که عبارات محدّث نوری، خاصه ای از کتاب شرعةالتسمیة به ز

بخشی از این عبارات را نقل کرده است.
: چهــل مقالــه، رضــا اســتادی، چ1، قــم: انتشــارات کتابخانۀ آیة الله  مرعشــی نجفی،  اطّلاعــات نشــر

1371ش، صص238_252.
 : + باز نشر

شرعة التســمیة، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی،   .1
چ1، اصفهان: انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1403ق، مقدّمه، صص3_19.

نوزده ستاره و یک ماه، رضا استادی، چ1، قم: نشر قدس، 1382ش، صص71_84.  .2
دائرةالمعارف یا مجموعۀ آثار، رضا اســتادی، به کوشــش: کاظم اســتادی، چ1، قم: تولید و پخش   .3

کتاب ارزشمند، 1398ش، ج15، صص544_555.

2.3.11.الصراطالمستقیم
نگارنده: عبدالله صلواتی

فی: ایــن مقالــه بــه نقد و بــررسِی تصحیح علی اوجبی از کتاب الصراط المســتقیم _ که در ســال  معــرّ
1381 هجری شمسی از سوی مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب منتشر شده است _ اختصاص دارد. 
بارۀ عملکرد  یســنده ابتدا ســاختار و محتوای الصراط المســتقیم را بررسی کرده و ســپس، نکاتی در نو

مصحّح این اثر بیان کرده است.
به باور نگارنده، کتاب الصراط المستقیم نمونه ای کامل از تاش برای ارائۀ تفاسیر هستّی شناختِّی 
، بر اساس مبانی حکمت یمـانی، چگونگیِ ارتباط حادث  یعت است. میرداماد در این اثر مطابق با شر
یم را تحلیل کرده و به این مسئلۀ جنجالِی کهن پاسخ داده است. میرداماد الصراط المستقیم را  با قد
با یک »وصیّت« آغاز کرده و در آن، از اهمیّت ســفر به عالَم عقلی ســخن گفته اســت. ســپس، در 
یح برای علم الّهی سخن  فصلی با عنوان »إیقاظ عقلي«، از لزوم اقامۀ برهان صحیح و کشف صر
ین کرده و هر نزعة  گفته است. در ادامه، مطالب اصلِی کتاب را در یک »مساق« و دو »نزعة« تدو
فی  یسنده محتوای هر نزعة و فصول آن  را به اختصار معرّ را نیز به فصول مختلفی تقسیم کرده است. نو
کــرده اســت. به بــاور وی، میردامــاد در ایــن کتاب بیش از ســایر تألیفات خود به ســخنان حکماء 
بارۀ برخی مطالب الصراط المســتقیم و  پیشــین و آیات و روایات اســتناد کرده اســت. او در ادامه، در
: علم حقّ تعالی؛ ادراک  دیدگاه های میرداماد توضیحاتی ارائه کرده است. این مطالب عبارت اند از
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صفات الّهی؛ وحدت حمل؛ تقدّم سرمدی و دهری؛ نفی قدم عالَم. 
وی در پایــان، برخــی اشــکالات و محاســن تصحیــح عــلی اوجــبی را برشمــرده اســت. به اعتقــاد 
فِی کامل  ینش عبارات و معرّ یراســتاریِ کم اشــکال، دقّت مصحّح در گز یســنده، حروفچینی و و نو
نسخه های استفاده شده، از محاسن این تصحیح بوده؛ و ذکرنکردنِ مآخذ برخی اقوال و ناسازگاری 

برخی نقل قول ها )عبارات ابن سینا( با متن میرداماد، از جمله کاستّی های آن است. 
: آینــۀ میــراث )مؤسّســۀ پژوهشــیِ میــراث مکتــوب(، شمــارۀ 3، پاییــز 1383ش،  اطّلاعــات نشــر

صص174_182.

2.3.12.مقدّمۀتحلیلیِقبسات
نگارنده: سیّدعلی موسوی بههانی 

یســنده در این مقاله، ارائۀ فهرســتّی اجمالی از مطالب کتاب القبســات اســت. او  فی: قصد نو معرّ
یژگی های چاپ حروفِی القبسات را برشمرده و از دقّت مصحّحان در تصحیح و نقطه گذاریِ  ابتدا و
متن کتاب ســخن گفته اســت. همچنین، با اشــاره به دشــواریِ فصل بندی و فهرست کردنِ مطالب 
 ] ین اصلی )قبس( و فرعی )ومضة ]و القبســات، تذکّر داده که در فهرســت خود، تنها شمارۀ عناو

یک  از آن ها را بیان کرده است.  ومیض( و موضوع هر
یّۀ حدوث دهــری _ که موضوع کتاب القبســات  بــارۀ نظر نگارنــده پیــش از ارائــۀ فهرســت، در
است _ سخن گفته و به وجه تسمیۀ کتاب اشاره کرده است. وی با این مقدّمه، فهرستّی از مطالب 

ین کرده است.  فصول کتاب القبسات تدو
: القبســات، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی  اطّلاعات نشــر
[ ســیّدابراهیم دیباجی، چ1، تهران: انتشارات مؤسّسۀ مطالعات  [ توشی هیکو ایزوتســو ]و محقّق ]و
بــت ســوم، 1395ش(، مقدّمه، صص  اســامیِ دانشــگاه مک گیــل، 1356ش )تجدیــد چــاپ تا نو

_هفتادونه. شصت و چهار

2.3.13.مقدّمۀقبسات
نگارنده: مهدی محقّق 

فی  فی: نگارنده ابتدا شرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و سپس، کتاب القبسات را معرّ معرّ
ین را حاکی  کرده است. او بعد از توضیح معنای »قبس«، »ومضة« و »ومیض«، انتخاب این عناو
یسنده، اسامیِ دیگر  یژۀ میرداماد به سهروردی و مکتب اشراقی دانسته است. به باور نو از التفات و
یقات، مشــرق الأنوار _ و خم  کتــب میردامــاد _ از جملــه جــذوات، الأفق المبــین، الإیماضات و التشــر

، شواهد دیگری از این التفات و توجّه هستند.  کتاب القبسات با دعای نور
بارۀ مســئلۀ حدوث  وی در ادامــه، موضــوع هــر قبــس از کتــاب را به اختصــار بیــان کــرده و در
یســنده با اشــاره به تعبیرات  عالَم و چگونگیِ صدور جهان از حضرت حقّ ســخن گفته اســت. نو
گرد میردامــاد( و شــرح  کتــاب القبســات، شــرح ســیّداحمد علــوی )شــا و اصطاحــات دشــوار 
فی کــرده اســت. او در پایان، به  صــدرا( بر القبســات را معرّ

ّ
محمّد بن علی رضــا آقاجــانی )شــاگرد ما

نسخه های خطّیِ استفاده شده در این تصحیح اشاره کرده است.
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: القبســات، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی  اطّلاعات نشــر
[ ســیّدابراهیم دیباجی، چ1، تهران: انتشارات مؤسّسۀ مطالعات  [ توشی هیکو ایزوتســو ]و محقّق ]و
بــت ســوم، 1395ش(، مقدّمه، صص  اســامیِ دانشــگاه مک گیــل، 1356ش )تجدیــد چــاپ تا نو

سه_بیست.

2.3.14.میردامادوآموزههایحکمتیمانی
نگارنده: زهرا طاهری اخوان

یسنده در  فی: این مقاله به نقد و بررسِی کتاب میرداماد، نوشتۀ علی اوجبی، اختصاص دارد. نو معرّ
فِی کتاب«، خاصه ای از موضوعات هر فصل کتاب ارائه داده است. ترتیب مطالب  بخش »معرّ
این بخش چنین اســت: شــرایط اجتماعی و ســیاسی و فرهنگی در دوران حیات میرداماد )فصل 
(؛ دیــدگاه و نظر  ــد تــا ظهور

ّ
اوّل(؛ شــرح حال و بیــان جزئیّــات زندگــیِ میردامــاد )فصــل دوم: از تول

صدرا، زلالی خوانساری 
ّ

شاگردان میرداماد _ از جمله قطب الدین اشکوری، میرسیّداحمد علوی، ما
بارۀ استاد )فصل سوم: میرداماد از نگاه دیگران(؛ اندیشه هایِ فلسفی میرداماد  و فیّاض لاهیجی _در
یژگی های روحی و شاعرانگیِ  )فصل چهارم؛ آراء و اندیشه های فلسفی(؛ تحلیل سبک نگارش و و
فِی  یژگی های میرداماد(؛ ارائۀ فهرســت تفصیلِی آثــار میرداماد و معرّ میردامــاد )فصــل پنجــم: دیگر و

یک )فصل ششم: آثار و نوشته ها(.  چاپ ها و نسخه های هر
نگارنده در ادامه، خاطر نشان کرده که کتاب میرداماد در شمار معدود کتاب های جامع و کامل در 
فِی میرداماد و حکمت یمانی است. به باور او، استفاده از منابع معتبر و موثّق در تألیف کتاب و ارائۀ  معرّ
یسنده در پایان، نقدهایی بر  فهرست کامل از آثار میرداماد، محاسن اصلِی این اثر به شمار می روند. نو

این اثر وارد کرده که بیشتر آن ها به ادغام و جابه جایِی فصول و مطالب کتاب مربوط اند.
: کتاب ماه فلسفه )مؤسّسۀ خانۀ کتاب(، شمارۀ 47، مرداد 1390ش، صص66_69. اطّلاعات نشر

2.3.15.میردامادورسالۀأربعةأیّام
نگارنده: رضا استادی 

بعة أیّام میرداماد اســت. وی این مقاله را  یســنده بر رســالۀ أر فی: این مقاله، باز نشــر مقدّمۀ نو معرّ
د و وفــات میرداماد، والدین 

ّ
یــخ تول بارۀ مطالبی همچون تار بــا شــرح حال میردامــاد آغــاز کــرده و در

وی، وجه تلقیب میر به »داماد«، دوران تحصیل و اســتادان او، شــاگردان میرداماد، بســتگان او، 
فی کرده و با اســتناد  ّام را معرّ ݧ بعة أیݧ تألیفات میر و مدفن وی ســخن گفته اســت. ســپس، رســالۀ أر
بــه برخــی عبــارات محــدّث قمــی در کتــاب مفاتیح الجنان خاطر نشــان کرده اســت که محــدّث قمی و 

حاجی میرزاحسین نوری، نسخه هایی از این اثر را در اختیار داشته اند.
فی کرده و با توجّه به مطالب فهارس،  ّام را معرّ ݧ نگارنده در ادامه، نسخه های خطّیِ رسالۀ أربعة أیݧ
یسنده، میرداماد رسالۀ  بارۀ محتوای این رساله بیان کرده است. بنا بر گزارش نو نکته های مفیدی در
، روز ولادت پیامبر  یف _ یعنی دحوالأرض، عید غدیر مذکور را در فضیلت و شــرافت چهار روز شــر
ف 

ّ
اکرم؟ص؟ و روز مبعث آن حضرت _ تألیف کرده و آن را به شاه صفی صفوی تقدیم کرده است. مؤل

با بررسِی فهارس نسخ خطّی، به این نتیجه رسیده است که برخی از این نسخه ها در واقع، مجموعۀ 



نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

183

دعایِی میر عبدالحسیب علوی عاملی )نوادۀ دختریِ میرداماد( هستند که به سبب تشابه مطالب، با 
یژگی های رسالۀ أربعة أیّام را در قالب ده نکته بیان  نام »أربعة أیّام« فهرست شده اند. او در پایان، و

کرده و مقالۀ خود را با نقل مطلبی از رسالۀ شارع النجاةِ میرداماد به پایان برده است.
: بیســت مقاله، رضا اســتادی، چ1، قم: دفتر انتشــارات اسامی )وابسته به جامعۀ  اطّلاعات نشــر

مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1374ش، صص217_245.
 : + باز نشر

بعة أیّــام، ســیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: رضــا اســتادی،  أر  .1
: میــراث اســامیِ ایــران، چ1، قــم: انتشــارات کتابخانــۀ آیــة الله مرعشــی نجفی،  منتشر شــده در

1374ش، ج2، صص637_656.
بعة أیّــام، ســیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: رضــا اســتادی،  أر  .2
به ضمیمــه: مــزار )آقاجمــال خوانســاری(، چ1، قــم: انتشــارات کنگــرۀ آقاحســین خوانســاری، 

1377ش، بخش دوم، صص5_32.
نوزده ستاره و یک ماه، رضا استادی، چ1، قم: نشر قدس، 1382ش، صص47_70.  .3

دائرةالمعارف یا مجموعۀ آثار، رضا اســتادی، به کوشــش: کاظم اســتادی، چ1، قم: تولید و پخش   .4
کتاب ارزشمند، 1398ش، ج15، صص527_544.

2.3.16.نقددیوانمیرداماد
نگارنده: حامد ناجی اصفهانی

فی: دیــوان میردامــاد بــرای نخســتین بــار در ســال 1349 هجری شمســی، به هّمــت میرزا محمــود  معــرّ
شفیعی خوانساری تصحیح و چاپ شد. تصحیح دوم آن در سال 1379 هجری  شمسی، با تصحیح 
احمــد کرمــی و از ســوی انتشــارات »مــا« منتشــر شــد. ایــن مقاله به نقــد و بررسِی تصحیــح دوم از 
دیوان میرداماد اختصاص دارد. نگارنده ابتدا به جایگاه رفیع میرداماد در علوم عقلی و نقلی اشاره 
بارۀ شــاعرانگیِ وی ســخن گفته است.  تی از تذکرۀ خاصة الأشــعار، در کرده و ســپس، با نقل عبار
یرا او فیلسوف بوده و اشعارش  یســنده، شعرســرایی میرداماد بیشــتر از روی تفنّّن است؛ ز به باور نو
از ظرافت هــای ادبی دور اســت. عــاوه بر این، دشــواری و پیچیدگیِ معمــول در آثار میرداماد، در 

اشعارش به چشم نمی خورد. 
نگارنــده بــا اشــاره به دشــواری های تصحیح متون منظوم، تصحیح نخســت دیــوان میرداماد را 
فی کــرده اســت. از نظــر وی، تصحیــح میرزا محمــود شــفیعی از نظر صحّت ضبــط، بر تصحیح  معــرّ
یرا تصحیح کرمی، فاقدِ مقدّمه ای با اصول تحقیقّی بوده و نسخۀ اساس  احمد کرمی ترجیح دارد؛ ز
آن مجهول اســت. عاوه بر این، متن اشــعار نیز بر اســاس شــیوه های متداول تصحیح متون تنظیم 
نشــده اند. نگارنــده در ادامــه، نمونه هــایی از نقایــص و اشــتباهات تصحیــح احمــد کرمــی از دیوان 

میرداماد ارائه داده است. 
: آینۀ میراث )مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب(، سال 4، شمارۀ 1 )پیاپی13(، تابستان  اطّلاعات نشر

1380ش، صص12_14.
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2.3.17.نگاهیبهالتعلیقةعلیالکافيِمیرداماد
نگارنده: قاسم جوادی

یسنده  فِی التعلیقة علی کتاب الکافي، از آثار میرداماد، اختصاص دارد. نو فی: این مقاله به معرّ معرّ
، خاطر نشــان کرده اســت که تعلیقــات میرداماد تنها  پــس از اشــاره بــه مشــخّصات چــاپ این اثر
کتاب هــای »العقــل و الجهــل«، »فضل العلــم«، »التوحیــد« و »الحجّــة« از کتــاب الــکافي را در بر 
می گیرند. وی در ادامه، به برخی مباحث مطرح شده در این تعلیقات _ همچون بحث های لغوی، 
بحث هــای تفســیری، تصحیفــات در الفــاظ روایــات، بحث هــای رجالی، شــرح و تفســیر روایات و 
استفاده از روایات سایر کتب روایی _ اشاره کرده است. سپس، نمونه هایی از عبارات میرداماد _ از 

جمله در حاشیۀ »باب حدوث العالَم و إثبات المحدِث« _ ارائه داده و آن ها را بررسی کرده است.
: علوم حدیث )پژوهشگاه قرآن و حدیث(، شمارۀ 15، بهار 1379ش، صص186_196. اطّلاعات نشر

2.3.18.نگاهیبهکتابالسبعالشدادِمیرداماد
نگارنده: محمّد انصار

فِی کتــاب السبع الشــداد و بــررسِی محتــوای آن اختصــاص دارد. بنــا بــر  فی: ایــن مقالــه بــه معــرّ معــرّ
یســنده، این اثر شــامل هفت »مقاله« اســت که در پاســخ به هفت مسئلۀ مشکل فقهی  گزارش نو
یخ نگارش  و به درخواســت شــاگردان میرداماد نگاشــته شــده اســت. نگارنده پس از اشــاره به تار
السبع الشــداد و وجه تســمیۀ آن، محتوای هفت مقالۀ کتاب را بررسی کرده اســت. او خاطر نشــان 
کرده است که میرداماد در السبع الشداد بیش از سایر کتب فقهیِ خود، از مباحث عقلی و فلسفی 
یسنده در ادامه به دو چاپ  سخن گفته و عمدۀ مطالب او در این کتاب، دقیق و پیچیده اند. نو
السبع الشــداد در ســال های 1313 و 1317 هجری قمــری اشــاره کــرده و از حــواشِی میردامــاد بر این 
یف علم فقه« و »دلیل  کتــاب یــاد کــرده اســت. او در پایــان، دیدگاه میرداماد را در دو مســئلۀ »تعر

عقلی«، بر بنیاد متن سبع الشداد بررسی کرده است.
: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگــیِ میردامــاد/ گــرگان(، شمــارۀ 11، تابســتان 1397ش،  اطّلاعــات نشــر

صص25_29.
+ مستخرج از پایان نامه: »بررسِی نظرات فقهیِ میرداماد« )1.5.1(.

2.3.19.نگاهیبهکتابشارعالنجاةِمیرداماد
نگارنده: محمّد انصار

بان فارسی و به درخواست محمّدرضا  فی: کتاب شارع النجاة، رسالۀ عملِی میرداماد است که به ز معرّ
یسنده،  فِی آن اختصاص دارد. بنا بر گزارش نو یزی نگاشته شده است و این مقاله به معرّ چلبی تبر
ین کند؛  میرداماد قصد داشــته این کتاب را در یک »مقدّمه«، پنج »کتاب« و یک »تختمه« تدو
فِی ابواب این   تنها مقدّمه و یک کتاب از آن را نگاشــته اســت. نگارنده در ادامه، با معرّ

ً
امّا ظاهرا

، خاطر نشــان کرده اســت که شــارع النجاة مانند ســایر آثار فقهی از باب طهارت آغاز شــده؛ امّا  اثر
یّۀ رایج در رســائل فقهی/ عملی، متفاوت اســت. او  ترتیب ابواب کتاب و میزان اهمیّت آن ها با رو
یژگی و امتیاز برای این اثر برشمرده است؛ از جمله: نثر روان و ساده، در برداشتِن آراء  سپس، سه و
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خاصّ میرداماد در فقه، استدلالی و تحقیقّی بودنِ مطالب کتاب. 
نگارنده در قسمت بعدیِ مقاله، برخی فتاوای مهمّ میرداماد را که در این کتاب ذکر شده اند، 
بررسی و تحلیل کرده اســت. از جملۀ این فتواها دو مســئله از فروعات غســل های واجب اســت که 
بارۀ  یســنده با بررسِی دیدگاه میرداماد در  اختاف میرداماد با ســایر فقهاء به شمار می روند. نو

ّ
محل

یش تراشی و  مســائلی همچون مشــروعیّت عبادت کودک، شــرط طهارت در صحّت روزه، حکم ر
تجزّی در اجتهاد، فتاوایِ او را با سایر فقهاء _ از جمله شهید ثانی _ مقایسه کرده است.

: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگیِ میرداماد/ گرگان(، ســال 3، شمــارۀ 10، بهار 1397ش،  اطّلاعــات نشــر
صص 19_30.

+ مستخرج از پایان نامه: »بررسِی نظرات فقهیِ میرداماد« )1.5.1(.

2.3.20.نگاهیبهکتابضوابطالرضاعِمیرداماد
نگارنده: محمّد انصار

فی و بــررسِی محتوای کتــاب ضوابط الرضــاعِ میرداماد اختصــاص دارد.  فی: ایــن مقالــه بــه معــرّ معــرّ
ط وی بر علوم نقلی و حجیّت فتــاوای او برای 

ّ
یســنده ابتــدا بــه جایــگاه فقاهتِّی میرداماد، تســل نو

معاصران اشــاره کرده اســت. ســپس، از موضوع ضوابط الرضاع _ یعنی بررسِی شــروط و آثار تحقّق 
محرمیّت رضاعی و فروعات فقهیِ آن _ و وجه تسمیۀ آن سخن گفته است. بنا بر گزارش نگارنده، 

این کتاب شامل یک »مقدّمه«، سه »استباثة«، یک »تختمة« و یک »خاتمه« است. 
یعة، سخنان قطب الدین اشکوری  وی در ادامه، با استناد به عبارات آقابزرگ طهرانی در الذر
بارۀ اهمیّت و  در محبوب القلوب و اطّاعات فهرســت نســخ خطّیِ کتابخانۀ مدرســۀ سپهســالار، در
یژگی برای ســاختار و محتوای این کتاب  جایگاه ضوابط الرضاع ســخن گفته اســت. ســپس، پنج و
یسنده در پایان، با بررسِی دیدگاه  میرداماد  برشمرده و به چاپ های مختلف آن اشاره کرده است. نو
بارۀ شروط ایجاد محرمیّت رضاعی _ یعنی تعداد دفعات شیرخوردن و سنّ شیرخوار _ فتاوای وی  در

را با سایر فقهاء شیعه و سنّی مقایسه کرده است.
: میرداماد )مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد/ گرگان(، شمارۀ 3، بهار 1395ش، صص53_59. اطّلاعات نشر

+ مستخرج از پایان نامه: »بررسِی نظرات فقهیِ میرداماد« )1.5.1(.

2.4.زندگینامهوتراجم

2.4.1.آشناییبادانشوران:زندگینامۀمرحوممیرداماد
نگارنده: سیّدحمید میرخندان 

یســنده گفتــار خــود را بــا نام و نســب و ولادت میرداماد آغاز کرده و ســپس، به حکایتّی  فی: نو معــرّ
( با دختر محقّق کرکی اشــاره کرده اســت. وی در ادامه، از  بارۀ ازدواج ســیّدمحمّد داماد )پدر میر در
بارۀ ظهور  تحصیات و اساتید میرداماد و مهاجرت وی به اصفهان سخن گفته است. او مطالبی در
یان و همچنین جایگاه حکمت و فلســفه  یّه، جایگاه علماء شــیعه در حکومت صفو سلســلۀ صفو
در حــوزۀ اصفهــان بیــان کــرده و تذکّــر داده که در زمان میرداماد، حوزۀ اصفهان خاســتگاه حکمت 
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بوده است. نگارنده برخی علماء شهیر معاصر با میرداماد _ از جمله شیخ بهایی و میرفندرسکی _ 
فی کرده و ضمن برشمردن تعدای از آثار آن ها، به دوستِّی صمیمانه و نزدیک میرداماد با شیخ  را معرّ

بهایی اشاره کرده است.
م ثالث«، استناد به عباراتی از فاضل تونی و همچنین، 

ّ
یسنده در ادامه، با اشاره به لقب »معل نو

یش، به بررسِی جایگاه علمیِ میرداماد پرداخته است.  صدرا از استاد خو
ّ

مدح و ستایش های ما
وی برخــی آراء میردامــاد را در حکمــت بیــان کــرده و از توجّــه میردامــاد به علــوم طبیعی و همچنین 
شــاعرانگیِ او ســخن گفتــه اســت. نگارنــده ابیــاتی از ســروده های میرداماد نقل کــرده و به حالات 
عرفــانِی وی _ از جملــه خلــع بــدن _ اشــاره کــرده اســت. او همچنــین، برخی شــاگردان میردامــاد _ از 
محسن فیض کاشانی، قطب الدین لاهیجی و سیّداحمد 

ّ
عبدالرزّاق لاهیجی، ما

ّ
صدرا، ما

ّ
جمله ما

فی کرده و ضمن ارائۀ فهرستّی از تألیفات میرداماد، از اسلوب دشوار او در نگارش  علوی _ را معرّ
یخ وفات و مدفن میرداماد، متذکّر شــده  یســنده در پایان و پیش از بیان تار ســخن گفته اســت. نو
یش بوده، در حکمت عملی و اخاق نیز  که میر عاوه بر اینکه در حکمت نظری یگانۀ عصر خو

جایگاه والایی داشته است.
: مشــکوة )بنیاد پژوهش های اســامیِ آســتان قدس رضوی(، شمارۀ 43، تابســتان  اطّلاعات نشــر

1373ش، صص92_120.

میاننامههایرسیده:میردامادومیرفندرسکی 2.4.2.از
نگارنده: سیّدجال الدین آشتیانی

صدرا به هیچ وجه شــاگرد میرفندرســکی نبــوده و تنها 
ّ

یســنده بــر ایــن باور اســت که ما فی: نو معــرّ
مجــذوب قــدرت علمــیِ میردامــاده بــوده و از محضــر وی بهــره بــرده اســت. وی بر اســاس عبارات 
یسان در شرح حال این دو حکیم _ از جمله تقّی الدین اوحدی در تذکرۀ عرفات العاشقین و  تذکره نو
بارۀ حیات و مقام علمیِ ایشان سخن گفته است.  تقّی الدین کاشانی در تذکرۀ خاصة الأشعار _ در
نگارنده خاطر نشــان کرده که میرفندرســکی متن الشــفاء را نزد میرداماد فرا گرفته اســت؛ گرچه جمع 
بســیاری از دانشــمندان در درس میرفندرســکی حضور داشــته اند. به باور وی، هیچ یک از آثار و 
یرا هرچه میرداماد در آثار متعدّد  نگاشته های میرفندرسکی را نمی توان با آثار میرداماد مقایسه کرد؛ ز
یّۀ  یســنده همچنین، به نظر خود به ســبک حکماء مشّــاء نوشــته، دقیق و پرمعنا و مفید اســت. نو
»حــدوث دهــری« میرداماد اشــاره کرده و متذکّر شــده که حدوث دهــری معنای صحیحی ندارد و 
 نمی کند. وی سپس، به دیدگاه آقاعلی مدرّس در باب 

ّ
یّۀ میرداماد مشکل حدوث عالَم را حل نظر

یّه، به اختصار اشاره کرده است. این نظر
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 11، بهــار 1377ش،  اطّلاعــات نشــر

صص86_88.

2.4.3.اساتیدومشایخاجازۀمیرداماد
نگارنده: امیر بارانی بیرانوند 

یسی و چگونگیِ تأیید صاحیّت شاگردان در فرهنگ  یسنده با اشاره به جایگاه اجازه نو فی: نو معرّ
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فِی هفت تَن از مشایخ اجازۀ میرداماد اختصاص داده و متن برخی  اسامی، مقالۀ خود را به معرّ
از اجازه نامه های ایشــان را ذکر کرده اســت. وی خاطر نشــان کرده اســت که از اســاتید میرداماد در 
دوران تحصیات اوّلیّه، اطّاع دقیقّی در دســت نیســت؛ امّا به احتمال قوی، میرداماد تحصیات 
ابتدایی را نزد پدر خود گذارنیده و ســپس، جهت تکمیل دانش خود، از اســاتید دیگر بهره گرفته 

: فِی آن ها پرداخته، عبارت اند از است. اساتید و مشایخی که نگارنده به معرّ
یافت  شیخ عبدالعالی کرکی )دایِی میرداماد(: میرداماد در سیزده سالگی از شیخ اجازۀ روایت در  .1
صدرا در اســناد اجازۀ خود، به شــاگردیِ میرداماد نزد 

ّ
یســنده تذّکر داده که ما کرده اســت. نو

یح کرده است.  شیخ عبدالعالی تصر
سیّدنورالدین جبعی عاملی   )شاگرد شهید ثانی(: میرداماد در مشهد نزد وی شاگردی کرده و از   .2

او اجازۀ روایت اخذ کرده است.
شــیخ عزّالدیــن حســین بن عبدالصمد عامــلی )پــدر شــیخ بهــایی (: نگارنــده احتمــال داده کــه   .3
میردامــاد در دوران اقامــت شــیخ عزّالدیــن در مشــهد، در محضر وی تلمّذ کــرده و از وی اجازۀ 

یافت کرده است.  روایت در
ین اســتاد میرداماد در  ــف وی را مهم تر

ّ
فخرالدین محمّــد سّماکی اســترآبادی )محمّــد فخــری(: مؤل  .4

ین مهاجرت کرده،  علوم عقلی دانسته و متذکّر شده که میرداماد آن هنگام که از مشهد به قزو
در اردویِ شاهی نزد این استاد شاگردی کرده است.

عبدالعلی خادم جابلقّی.  .5
تاج الدین حسین طوسی.  .6

یســنده اشــاره کرده که صاحب روضات الجنّات، کرکی را از اساتید  سیّدحســین کرکی عاملی: نو  .7
یخی، سیّدحسین کرکی عاملی )شیخ حسین مفتّی( در زمرۀ  میرداماد دانسته؛ امّا طبق اسناد تار

شاگردان میرداماد بوده است.
: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگــیِ میردامــاد/ گرگان(، ســال 5، شمارۀ 22، بهــار 1400ش،  اطّلاعــات نشــر

صص4_14.

صفویّه عصر 2.4.4.پاسدارانرسالتنبویوولایتعلویدر
نگارنده: علی اکبر حسنی

فِی کوتاهی  اســت از علماء شــهیر شــیعه در دوران صفوی که به دفاع از  ، معرّ فی: این نوشــتار معرّ
مکتب اهل بیت؟عهم؟ هّمت گماشته اند؛ افرادی همچون شیخ حرّ عاملی، میردامـاد، میرفندرسکی 
د اصفهان و از مردم استرآباد دانسته و به لقب 

ّ
فِی میرداماد، وی را متول یسنده در معرّ صدرا. نو

ّ
و ما

»داماد« که از پدر به وی منتقل شــده، اشــاره کرده اســت. او همچنین، خاطر نشــان کرده که بنابر 
ف در ادامه، 

ّ
یافت کرده است. مؤل نقلی، میرداماد این لقب را به سبب دامادیِ شاه عبّاس یکم در

به جامعیّت میرداماد در علوم مختلف و شــاگردی او نزد شــیخ حســین عاملی اشاره کرده است. بنا 
بی و فارسی تألیف کرده اســت؛ آثاری  بان عر بــر گــزارش نگارنــده، میردامــاد بیش از پنجــاه اثر به ز
همچون: حاشیه بر الکافي، سدرة المنتهی در تفسیر قرآن، حاشیه بر صحیفۀ سجادیّه، الحبل المتین، 
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یّة، خلسة الملکوت، جذوات و مواقیت )که برای شاه عبّاس صفوی  یق الحق، الرواشح السماو تشر
 .» تألیف شده( و مثنویِ »مشرق الأنوار

: درس هایی از مکتب اسام )مؤسّسۀ تحقیقاتی و تعلیماتِی امام صادق؟ع؟(، سال  اطّلاعات نشر
42، شمارۀ 8، آبان 1381ش، صص25_28.

علمیِمیرداماد 2.4.5.تکبّر
نگارنده: محمّد انصار

یّــات بدیعی مانند  فی: میردامــاد بیشــتر با عنوان مؤسّــس مکتب فلســفِی اصفهان و مبدع نظر معــرّ
یســندۀ این مقاله، تکبّر علمیِ میرداماد را در دو بخش  »حدوث دهری« شــناخته می شــود؛ امّا نو
بررسی کرده است. در بخش نخست، تمجید و تحسین های  میرداماد از خود را مرور کرده و در بخش 
دوم، رفتار وی را با معاصرانش بررسی کرده است. نگارنده معتقد است که میرداماد خود را برتر از 
ابن سینا و هم تراز با فارابی دانسته است. میر به سبب اعتمادبه نفس فراوان، خود را در اشعارش، 
، از بزرگانی مانند شــیخ  فی کرده اســت. در حوزۀ دانش فقه نیز خواجۀ فضل و اســتاد دانایی معرّ

 به شدّت انتقاد کرده است.
ّ

مۀ حلی
ّ

طوسی و عا
یســنده در بخــش دوم بــه نمونه هــایی از مناقشــات و انتقادات میردامــاد در مواجهه با برخی  نو
عبدالله شوشتری و فاضل تونی _ اشاره کرده است. از نظر 

ّ
معاصران خود _ از جمله شیخ بهایی، ما

ف، میرداماد حکیمی جامع بوده و بر علوم مختلف اشــراف داشــته اســت؛ از این رو، شاید نتوان 
ّ
مؤل

بر محتوای ایرادات و انتقادات وی خرده گرفت؛ امّا لحن اعتراضات او نشان می دهد که میرداماد 
یسنده در انتها متذکّر شده که  فردی تندخو بوده و ابتهاج فراوانی به علم و فضل داشته است. نو

تکبّر علمیِ میرداماد، احتمالاً عوامل و دلایل متعدّدی داشته است.
: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگــیِ میرداماد/ گرگان(، ســال 4، شمــارۀ 14، بهار 1398ش،  اطّلاعــات نشــر

صص96_101.

2.4.6.جایگاهعلمیِدانشمندانگرگانواسترآباد
نگارنده: محمّدباقر مقدّم

یسنده در دو بخشِ »جایگاه علمی دانشمندان به ترتیب قرون اسامی« و »جایگاه علمیِ  فی: نو معرّ
فِی شخصیّت علمیِ میرداماد پرداخته است. در بخش نخست با  دانشمندان بر اساس موضوع« به معرّ
، صنعت و تجارت در سراسر ایران، از استرآباد  یان در شکوفایی دانش، هنر اشاره به تأثیر حکومت صفو
و جرجان به عنوان یکی از مراکز مهمّ شیعی در شمال کشور یاد کرده و تذکّر داده است که اندیشه مندان 
مشهوری از اهالِی استرآباد _ همچون میرداماد و میرفندرسکی _ نقش چشمگیری در توسعۀ علوم عقلی 
و حکمت اسامی در قرن یازدهم داشته اند. وی با اشاره به جایگاه برجستۀ میرداماد در احیاء دوبارۀ 

یژگی های شخصیّت علمیِ وی را چنین برشمرده است:  حکمت و اندیشۀ اسامی، و
توانمندی و موفقیّت میرداماد در جمع بین فقه و کام و فلسفه. نگارنده معتقد است که میرداماد با   .1
پیوند آموزه های دینی و مباحث کامی و حِکمی توانست بر خصومت پیشینیان مُهر پایان بزند.
یس فلسفه در حوزه های علمیّه بعد از چهار قرن افول. پایِی دوباره و رونق دادن به کرسی های تدر بر  .2
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یسنده بر این باور  یس فلســفه و پایه گذاری مکتب فلســفی در شــهر اصفهان. نو ایجاد کرسِی تدر  .3
است که میرداماد با حضور خود در شهر اصفهان، حوزۀ آن شهر را غناء و وسعت بخشیده است.
ین شاگردان میرداماد را نام برده و به آثار ایشان و موضوعات گستردۀ آن ها  وی در ادامه مهم تر
یاضیّات، حدیث، رجال،  _ یعنی فقه، اصول فقه، درایة، منطق، کام، فلســفه، حکمت، عرفان، ر
، دعا، ادب و شــعر _ اشــاره کرده است. همچنین، از تاش میرداماد برای پایان بخشیدن به  تفســیر
یّۀ »حدوث دهری« ســخن گفته  مــان در مســئلۀ حــدوث عالَم، با ابــداع نظر

ّ
نــزاع فاســفه و متکل

اســت. نگارنده به برخی کتب فقهیِ میرداماد، حواشی وی بر آثار فقهیِ پیشــینیان و تاش برای 
ط میرداماد بر علم 

ّ
 برخی معضات فقهی اشاره کرده است. از نظر او، این آثار از وسعت تسل

ّ
حل

فقه خبرمی دهند. وی در ادامه، به تبحّر میرداماد در علم پزشکی و دارو سازی اشاره کرده است. 
ــف در بخــش دوم، جایــگاه میردامــاد را در میــان حکمــاء علــوم عقــلی کــه در قــرن یازدهــم 

ّ
مؤل

ین  م ثالث« را بهتر
ّ
یســته اند، به جایگاه خورشــید در میان ســتارگان تشــبیه کرده و لقب »معل می ز

ین گواه برای هم پایگیِ وی با ابن سینا و فارابی دانسته است.  توصیف برای میر و بهتر
فان، گردآوری: 

ّ
: گلستانه )مجموعۀ مقالات مربوط به جرجان و استرآباد(، مجموعۀ مؤل اطّاعات نشر

یحان، 1388ش، صص235_340. رحمت الله رجائی، چ1، گرگان: پیک ر

2.4.7.درآمدیبرمشارکتعلماءدرساختارحکومتصفوی:تعاملخاندانکرکیودولتصفوی
یان نگارنده: رسول جعفر

بــارۀ خاندان محقّق کرکی و حضور و نفوذ چشــمگیر این دودمان در  فی: ایــن مقالــه، تحقیقّی در معــرّ
بارۀ شــرح حال و جایــگاه اجتماعی،  یســنده در عرصــۀ علــم و سیاســت در دورۀ صفوی اســت. نو
علمی و سیاسِی محقّق کرکی، فرزندان، نوادگان پسری و نوادگان دختریِ وی سخن گفته است. او 
در این بخش، از پدر میرداماد، میرشمس الدین محمّد حسینی استرآبادی _ که داماد محقّق کرکی بوده 
_ یــاد کــرده اســت. نگارنــده ذیل مدخل »میرداماد«، ابتدا از شــخصیّت پرنفــوذ و تأثیرگذار وی در 
زمینه های علمی و دینی ســخن گفته و ســپس، به جایگاه ســیاسِی میر پرداخته اســت. او به رابطۀ 
شاه عبّاس با میرداماد و استفتاء شاه در بارۀ لزوم جنگ با عثمانی و پاسخ میرداماد به این استفتاء 
کید کرده که میرداماد در روی کارآمدنِ شاه صفی نقش مهمّی داشته  یســنده تأ اشــاره کرده اســت. نو
فِی ســیّداحمد علوی عامــلی، از نوادگان دختریِ محقّق کرکی و شــاگرد  اســت. وی همچنــین، در معــرّ

میرداماد، به ارادات و عاقۀ علوی به میرداماد و تعصّب وی بر عقاید استاد اشاره کرده است.
: حکومــت اســامی )مجلــس خبــرگان رهبــری(، شمــارۀ 28، تابســتان 1382ش،  اطّلاعــات نشــر

صص122_194.
1 : + بازنشر

یــان، چ1، قــم: دلیل مــا، 1383ش )تجدید چاپ تــا نوبت دوم،  یخــی، رســول جعفر مقــالات تار  .1
1387ش(، ج12، صص188_254.

یخی، نیز  یــان، مقالات و رســالات تار حســب اطّــاع مــا، ایــن مقاله در مجموعۀ جدید آثار اســتاد رســول جعفر  .1

منتشر شده است؛ امّا تا زمان نگارش این مدخل، دسترسِی ما به این مجموعه فراهم نشد.
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یان، چ1، تهــران: علم،  نقــش خاندان کرکی در تأســیس و تداوم دولــت صفــوی، رســول جعفر  .2
1387ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1399ش(، صص۳۶۳_۴۲۲.

سیاسی/اجتماعیِمیرداماد 2.4.8.شخصیّتعلمیوافکار
نگارنده: نجف لکزایی

 ، صدار
ّ

فی: حضور میرداماد در عرصۀ سیاست و تأثیر اندیشه های سیاسی وی در تفکّرات ما معرّ
یســنده به عنوان عوامل اصلِی پرداختن به جنبۀ ســیاسِی میرداماد برشمرده  دو عاملی هســتند که نو
صدرا نســبت به 

ّ
د تا مرگ _ و بیان ارادت ما

ّ
اســت. بعد از اشــاره  به زندگی میرداماد _ از زمان تول

فی  یسنده با موضوع مقاله ارتباط بیشتری دارند، معرّ استاد خود، برخی آثار میرداماد که به زعم نو
یّداتی  یسنده آن ها را مؤ شده است. این آثار نامه هایی هستند که توسط میرداماد مکتوب شده و نو

برای عمل و اندیشۀ سیاسی وی قلمداد کرده است. 
یژه  بــررسِی نظــام فلســفِی میردامــاد در حکمت یمانی و تأثیر ایشــان بر حکماء پــس از خود، به و
ف و پیچیدۀ میرداماد از جمله مباحث مطرح شــده در این 

ّ
صــدرا، همچنــین اشــاره به نثــر متکل

ّ
ما

، زعامت فقیه و التفات  بارۀ مسئلۀ جبر و اختیار نوشتار هستند. نگارنده با بیان دیدگاه میرداماد در
م، نامه ای خطاب به شــاه عبّاس، نامه به 

ّ
بــاتی از وی _ از جملــه نامــه به ســعدالدین معل بــه مکتو

یف مکّه، نامه به علماء بغداد، پاسخ به استفتای شاه عبّاس _ به بررسی آراء سیاسی میرداماد  شر
ف همچنین، معتقد اســت آنچه میرداماد در باب 

ّ
و حضور او در امور ســیاسی پرداخته اســت. مؤل

تقیّه و مبارزات سیاسی بیان کرده، حاکی از نگرش سیاسِی اوست.
: علوم سیاسی )دانشگاه باقر العلوم؟ع؟(، شمارۀ 53، بهار 1390ش، صص45_62. اطّلاعات نشر

میرداماداسترآبادی 2.4.9.شرحاحوالوآثار
نگارنده: اغناطیوس الصیصی 

یسنده این مقاله را با هدف مروری بر کلیّات زندگی نامۀ میرداماد نگاشته است. وی با  فی: نو معرّ
« دانسته و سپس  تی از کتاب جذوات و سند حرزی از میرداماد، نام او را »محمّدباقر استناد به عبار
به القاب میر _ از جمله »برهان الدین«، »داماد«، »سیّدالحکماء«، »سیّدالفاسفة« و »معلم ثالث«   
بارۀ واژۀ »اشراق«، توضیحات  ص شعریِ میرداماد یاد کرده و در

ّ
اشاره کرده است. در ادامه، از تخل

بارۀ شــهرت های میرداماد _ از  لغــوی و اصطاحــیِ مفیــدی ارائه داده اســت. نگارنده همچنین، در
جمله »استرآبادی«،  »اصفهانی« و »حسینی« _ سخن گفته است. وی پس از اشاره ای مختصر به 
یخ ولادت و وفات وی  بارۀ تار یســندگان در یّت والدین میرداماد، به اختاف نظر مورّخان و نو هو
یخی و رجالی، نام  پرداخته است. سپس، از تحصیات میرداماد سخن گفته و با استناد به منابع تار
پنج تن از اساتید میرداماد را ذکر کرده است که از این قرارند: میر فخرالدین سّماکی استرآبادی؛ شیخ 
تاج الدین ابو محمّد عبدالعالی؛ شــیخ عزّ الدین حسین بن عبدالصمد؛ سیّدنورالدین علی بن  حسن 

موسوی عاملی، سیّدحسین بن حیدر کرکی  عاملی. 
یّه(، شمــارۀ 8، فروردیــن 1348ش،  : معــارف اســامی )ســازمان اوقاف و امــور خیر اطّلاعــات نشــر

صص100_105.
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+ مســتخرج از رســاله: »مقدّمه و شــرح و تصحیح و تحشــیۀ کتاب جذواتِ میرداماد اســترآبادی« 
.)1.2.8(

2.4.10.شیخبهاییومیرداماد
نگارنده: غامرضا کیوان سمیعی 

یض های میرداماد را به شیخ بهایی، بر اساس  یسنده در این مقاله، برخی کنایه ها و تعر فی: نو معرّ
یضات،  یّة بررسی کرده است. وی اشاره کرده که میرداماد در هیچ یک از این تعر کتاب الرواشح السماو
از طرف نزاع خود نام نبرده؛ امّا بر اهل فنّ پوشــیده نیســت که مراد او شــیخ بهایی بوده اســت. از 
یّة  یض از راشــحۀ سی وهفم الرواشح السماو یســنده به آن ها اشــاره کرده، دو تعر جمله مطالبی که نو
بارۀ روایت حسن بن راشــد و قرائت  اســت. میرداماد در بخشــی از این راشــحه، نظر شــیخ بهایی در
شیخ را از این روایت، نقد کرده است. نگارنده بر این باور است که نظر شیخ بهایی صحیح بوده 

و نقد میرداماد وارد نیست.
یان بوده  یســنده، مناقشــات علمــیِ دامنــه داری میان میرداماد و شــیخ بهــایی در جر از نظــر نو
و لحــن میــر در انتقــاد از شــیخ، شایســته و برازنــدۀ مقــام علمــیِ دانشــمندی همچون شــیخ بهایی 
نیســت. بــا این همــه، نمی تــوان انــکار کرد که این دو دانشــمند بزرگ، معاشــرت و دوســتِّی عمیقّی با 
ف روضات الجنّات _ به این مطلب اشاره 

ّ
یکدیگر داشته اند؛ چنان که برخی مورّخان _ همچون مؤل

عبدالله را 
ّ

عبدالله شوشتری و پاسخ ما
ّ

کرده اند. نگارنده در پایان مقاله، متن نامۀ میرداماد به ما
به میرداماد آورده است.

: اوراق پراکنده )یا فرائد و فوائد گوناگون(، غامرضا کیوان سمیعی، چ1، تهران: نشر  اطّلاعات نشر
، 1367ش، ج1، صص253_265.  زوّار

او 2.4.11.میرداماد:فلسفهوشرححالونقدآثار
نگارنده: سیّدعلی موسوی بههانی 

یسنده است. وی در تألیف این مقاله، بیش از  فی: این نوشتار خاصه ای از رسالۀ دکتریِ نو معرّ
یخی متّکی باشــد، به مصنّفات میرداماد مراجعه کرده اســت. نگارنده بحث خود  آنکه بر مراجع تار
را با بررسِی اوضاع ســیاسی در دوران حیات میرداماد آغاز کرده اســت. ســپس، به بیان شــرح حال 
بیــت مرســوم در دوران کودکی،  وی _ و مطالــبی همچــون نــام و نســب و خانــواده، شــیوۀ تعلیم و تر
تحصیــات و اخــاق و منــش میردامــاد _ پرداختــه و پــس از آن، اســتادان و شــاگردان میرداماد را 

فی کرده است.  معرّ
بارۀ سبک نگارش میرداماد و جایگاه علمی و اجتماعیِ وی سخن گفته  یسنده در ادامه، در نو
و سپس، آثار میرداماد را فهرست کرده است. او تمام نگاشته های میر را به ترتیب حروف الفباء نام 
یاضیّات، فقه، درایه و اجازات، ادبیّات و منشآت  برده و آن ها را در موضوعاتِ فلسفه و کام، ر
و نامه هــا، منطــق، تفســیر و علــوم قــرآن، اصول فقه، احادیث و اخبار دســته بندی کرده اســت. در 
ادامه، فهرست الفبایِی آثار چاپ شدۀ میرداماد را آورده و از نگاشته های فارسِی وی نام برده است. 
بعة أیّام، الأفق المبین، الإیقاضات، الخلسات و الخلعیّات،  نگارنده هشت عنوان از آثار میرداماد )أر
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خلسة الملکوت،  عرش التقدیس، عیون المسائل و القبسات( را به اختصار بررسی کرده است. او در 
یّۀ »حدوث دهری« و مسئلۀ »بداء« را از منظر میرداماد تبیین کرده است.  بخش پایانِی مقاله، نظر
: مقالات و بررسی ها )دانشگاه تهران/ دانشکدۀ الّهیّات و معارف اسامی(، شمارۀ 3  اطّلاعات نشر

و 4، پاییز و زمستان 1349ش، صص18_59.
+ مستخرج از رساله: » شرح حال و آثار و عقاید میرداماد « )1.4.1(

تاریخفرهنگاسلامی رّینیدر 2.4.12.نامپُرآوازۀمیرداماد:برگز
نگارنده: عبدالحسین توکّلی طرقی

از  را  خــود  مباحــث  یســنده  نو اســت.  میردامــاد  از  شــرح حال مختصــری  مقالــه،  ایــن  فی:  معــرّ
تحصیــات ابتــدایِی میردامــاد در شــهر مشــهد و اجازه نامه هــای وی از شــیخ عبدالعالی کرکــی و 
ین و  شیخ حســین بن عبدالصمد آغــاز کــرده اســت. ســپس، از مهاجــرت میرداماد به شــهرهای قزو
ئم وی در اصفهان سخن گفته است. پس از آن، به تبیین تاش های میرداماد  کاشان و اقامت دا
یل  ، تبحّر وی در تفســیر و تأو در تطبیق و هماهنگیِ اندیشــه های فلســفی با آموزه های دینی و نیز
ص شعریِ 

ّ
آیات و روایات و آمیختن آن ها با عبارات فلسفی پرداخته است. نگارنده با اشاره به تخل

ین برخی آثار وی، بر این باور اســت که میر از ســهروردی و تعالیم فلســفۀ اشــراقی  میرداماد و عناو
یّۀ حدوث دهریِ میرداماد ســخن گفته و موضوع و  بســیار متأثّر بوده اســت. وی در ادامه، از نظر
یم الإیمان،  محتــوای برخــی آثار میرداماد _ همچون الصراط المســتقیم، نبراس الضیــاء، الإیقاظات، تقو
بارۀ چاپ های مختلف این  جذوات و مواقیت و القبســات _ را به اختصار بررسی کرده اســت. او در

آثار نیز اطّاعات مفیدی ارائه داده است. 
: کیهــان فرهنگــی )مؤسّســۀ کیهــان(، شمــارۀ 350 و 351، بهمــن و اســفند 1394ش،  اطّلاعــات نشــر

صص44_47.

2.4.13.نگاهیبهزندگی،شخصیّتومکتبصدرالمتألّهین؛قسمتسوم:صدراومیرداماد
نگارنده: سیّدمحمّد خامنه ای

صدرا، اندیشه های وی و رابطۀ او با 
ّ

یسنده در مجموعه ای از مقالات، به زندگی نامۀ ما فی: نو معرّ
ین 

ّ
حکماء معاصر خود پرداخته است. چهار قسمت از این مجموعه به شرح تحصیات صدرالمتألّه

در محضر میرداماد و ارتباط وی با استاد اختصاص دارد. 
نگارنــده در ایــن مقالــه، زندگی نامــۀ میردامــاد را از کودکی تا بزرگســالی بررسی کرده اســت. وی 
بــا اشــاره بــه جایــگاه اجتماعــی و علمیِ خانــدان پدری و مــادریِ میرداماد، از حافظه و اســتعداد 
فوق العــادۀ وی در فراگیــریِ علــوم مختلــف از همــان دوران نوجوانی ســخن گفته اســت. ســپس، از 
بار  اســاتید میــر _ همچــون میرفخرالدیــن اســترآبادی _ نــام بــرده و بــه چگونگــیِ راهیابِی وی بــه در
ف در این بخش، عباراتی از کتب برخی مورخّان در بیان 

ّ
پادشاهان صفوی اشاره کرده است. مؤل

فضــل و دانــش میردامــاد نقــل کــرده؛ از  جمله عبارات ســیّدعلی خان در کتاب ســافة العصر که با 
صدرا اشــاره کرده 

ّ
تعابیری مانند »باقرالعلم« از میر یاد کرده اســت. او همچنین، به نامه ای از ما

ل مشکات حقایق« و »کشّاف معضات دقایق« خوانده است.
ّ

که در آن، میرداماد را »حا



نی
یرا

ت ا
یقا

حق
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

193

یسنده در ادامه، از جایگاه فقهیِ میرداماد و اساتید وی در فقاهت سخن گفته است. بنا بر  نو
، بســیاری دانش پژوهان  گزارش او، در زمان حضور میرداماد در اصفهان و حوزۀ فلســفی این شــهر
بــرای بهره منــدی از محضــر میر به اصفهان ســفر می کردنــد. پیوند نزدیک و محبّت آمیــز میرداماد با 
، از جمله مطالبی  اســت که در این  شــیخ بهایی و برخــی نامه نگاری هــای ایــن دو حکــیم بــا یکدیگر

نوشتار به آن ها اشاره شده است. 
م ثالث« _ 

ّ
بارۀ خود بــه کار برده _ از جمله »معل ــف بــا اشــاره بــه برخی تعابیر که میرداماد در

ّ
مؤل

خاطر نشــان کــرده کــه ایــن القــاب، نشــان دهندۀ جامعیّــت میردامــاد در علــوم مختلف اســت. وی 
ط وی بر 

ّ
 معضات فلســفی و تســل

ّ
همچنین، از توانایی هایِ میرداماد در تحلیل مســائل فقهی، حل

یاضیّــات و ادبیّــات عرب ســخن گفته اســت. به بــاور نگارنده، میرداماد بیش از آنکه به فلســفۀ  ر
بی گرایش داشته است.  مشّاء متمایل باشد، به مکتب اشراقی سهروردی و تعلیمات عرفانِی ابن عر

او در پایان، از مقبولیّت اجتماعیِ میرداماد و دلایل آن سخن گفته است.
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 3، بهــار 1375ش،  اطّلاعــات نشــر

صص32_39.
 : + باز نشر

ــین، ســیّدمحمّد خامنــه ای، چ1، تهــران: 
ّ
صــدرا: زندگــی، شــخصیّت و مکتــب صدر المتألّه

ّ
ما  .1

انتشارات بنیادحکمت اسامیِ صدرا ، 1379ش، ج1، صص75_93.
میرداماد، ســیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشــارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش،   .2

صص1_25.

2.4.14.نگاهیبهزندگی،شخصیّتومکتبصدرالمتألّهین؛قسمتچهارم:صدراومیرداماد
نگارنده: سیّدمحمّد خامنه ای

صدرا و میرداماد 
ّ

یسنده در این مقاله، ابتدا اندیشه مندان را به سه گروه تقسیم کرده و ما فی: نو معرّ
را در دســتۀ ســوم جای داده اســت؛ کســانی که به یافته های پیشــینیان بســنده نکرده و خود در 
یزیِ نظام فکری برآمده اند. وی خاطرنشــان کرده که بر اســاس شــواهد  پی کشــف حقیقت و پایه ر
ید اســتاد خود، میرداماد، بوده و او را الگوی عمل و اندیشــۀ خود  صدرا شــیفته و مر

ّ
موجود، ما

صدرا، از تأثیر فراوان اســتاد بر حیــات علمی و عملی وی 
ّ

می دانســته اســت؛ چنان کــه زندگــیِ ما
صدرا 

ّ
حکایت می کند. بر این اساس، نگارنده معتقد است که شناخت میرداماد، در آشنایی با ما

و اندیشه های او تأثیر فراوانی دارد.
یژگی های مهمّ اندیشه و روش میرداماد )دیدگاه چندوجهی در پژوهش و بینش در  او در ادامه، و
آموزش، توجّه فراوان به قرآن و حدیث، تکیه بر ابداع و تأسیس، سیر و سلوک و اشراق، ذوق ادبی( 
ف بر این باور است که مکاتبات 

ّ
صدرا سخن گفته است. مؤل

ّ
را برشمرده و از تأثیر آن ها بر تفکّر ما

صدرا به میرداماد 
ّ

صدرا با میرداماد، نشان دهندۀ میزان ارادات و شیفتگی و وابستگیِ روحی ما
ّ

ما
اســت و همچنــین، اطّاعــات مهمّــی از اوضــاع اجتماعــی و محیــط زندگــیِ این دو حکــیم در اختیار 

صدرا به میرداماد پرداخته است.
ّ

خواننده قرار می دهد؛ از  این رو، به تحلیل و تفسیر نامه  های ما
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یس و تحقیق،  نکات مستفاد از نامه ها، به اختصار از این قرارند: میرداماد عاوه بر کرسی تدر
 مشکات و معضات فلسفی و فقهی علماء و شاگردان خود نیز بوده است؛ وی نقش 

ّ
مرجع حل

یــت قــرآن و حدیــث در جایگاه دو منبع الّهام بخش تفکّر فلســفی  یــج و تفســیر و تقو بســزایی در ترو
ط بر علوم رایج زمان خود، در علوم خفیّه نیز تبحّر داشــته 

ّ
داشــته اســت؛ میرداماد عاوه بر تســل

اســت؛ میرداماد در معرض حســد دیگران و حتّّی ســوءقصد شــاه عبّاس بوده اســت؛ میر در ســیر 
یاضت های شــرعی نیز صاحب مقام بوده اســت؛ وی با وجود خصائلی مانند عزلت  و ســلوک و ر

و گوشه نشینی و ترک دنیا، در میان مردم حضور داشته و بر مستند قضاوت تکیه داشته است. 
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 4، تابســتان 1375ش،  اطّلاعــات نشــر

صص23_41.
 : + باز نشر

ــین، ســیّدمحمّد خامنــه ای، چ1، تهــران: 
ّ
صــدرا: زندگــی، شــخصیّت و مکتــب صدر المتألّه

ّ
ما  .1

انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا ، 1379ش، ج1، صص93_124.
میرداماد، ســیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشــارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش،   .2

صص25_61.

2.4.15.نگاهیبهزندگی،شخصیّتومکتبصدرالمتألّهین؛قسمتپنجم:صدراومیرداماد
نگارنده: سیّدمحمّد خامنه ای

صــدرا به میردامــاد را نقل 
ّ

یســنده در ادامــۀ قســمت پیشــین، مــتن دو نامــۀ دیگر از ما فی: نو معــرّ
کرده و ســپس، به تحلیل آن ها پرداخته اســت. وی خاطرنشــان کرده اســت که ســتایش میرداماد و 
صدرا برای توصیف استاد به کار برده _ همچون لقب »مجدّد علوم اسامی« _ عاوه 

ّ
القابی که ما

یژگی های علمیِ میرداماد نیــز حکایت می کنند.  بــر نشــان دادنِ احتــرام و ارادت او بــه اســتاد، از و
ف معتقد اســت که میرداماد مرجع صدرا در مســائل و مشــکات علمی بوده اســت. همچنین، 

ّ
مؤل

صدرا برگرفته از مایه های فکریِ میرداماد 
ّ

خاطرنشان کرده که شاید برخی آراء مشهور و خاصّ ما
 ارائه کرده است. 

ّ
باشند که صدرا آن ها را به شکلی مستدل

یخــی و اجتماعــی و ســیاسِی حکومــت صفــوی را در عصــر میرداماد  وی در ادامــه، اوضــاع تار
صــدرا تحلیــل کــرده اســت. بنــا بــر تحلیل نگارنــده، مخالفت هــا و حســادت های برخی علماء 

ّ
و ما

صدرا به تبعید و 
ّ

صدرا، باعث شــد تا ما
ّ

یّات میرداماد و ما _ یــا به تعبیــر وی: عالَم نمایــان _ بــا نظر
یارویی را ســرآغاز  یســنده، این رو افســردگی دچار شــود و میرداماد نیز خلوت و انزوا پیشــه کند. نو
نزاع و پیکار ستمکارانۀ علم با علم در این دوره نامیده است. وی به منظور نشان دادن آزار علماء 
تی از مقدّمۀ کتاب الصراط المســتقیم و رســالۀ  بار صفوی، عبار و بزرگان و توطئه علیه ایشــان در در
گاه ســازیِ همگان از  »عیون المســائل« نقل کرده و این دو را بیانیّه ای رسمی علیه سیاســت زمان و آ

شرایط نابسامان آن دوره، دانسته است. 
: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 5 و 6، پاییــز و زمســتان  اطّلاعــات نشــر

1375ش، صص23_41.
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 : + باز نشر
ــین، ســیّدمحمّد خامنــه ای، چ1، تهــران: 

ّ
صــدرا: زندگــی، شــخصیّت و مکتــب صدر المتألّه

ّ
ما  .1

انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا ، 1379ش، ج1، صص124_167.
میرداماد، ســیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشــارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش،   .2

صص65_115.

2.4.16.نگاهیبهزندگی،شخصیّتومکتبصدرالمتألّهین؛قسمتششم:فلسفۀمیرداماد
نگارنده: سیّدمحمّد خامنه ای

صدرا به 
ّ

یســنده بعــد از بیان زندگی نامۀ میرداماد در قســمت ســوم و تحلیل نامه هــای ما فی: نو معــرّ
میرداماد در قسمت های چهارم و پنجم، در این قسمت به بررسی نظام فکری و آراء فلسفِی میرداماد 
یّت وجــود، حقیقّی بودنِ حرکت  یّــۀ »حدوث دهــری«، اصالت ماهیّت و اعتبار پرداختــه اســت. نظر
قطعیّه )در مقابل ذهنی بودنِ حرکت توسّطیّه( از جمله مسائلی هستند که در این مقاله تبیین شده اند. 
ط وی بر علم  

ّ
بارۀ هر یک از این مســائل، به تســل نگارنده همچنین، بعد از بیان دیدگاه میرداماد در

یل المقطّعات و سـدرة المنتهی  حروف و علم اعداد اشاره کرده است. بنا بر گزارش او، میرداماد رسالۀ تأو
را به بحث حروف و اعداد اختصاص داده و در برخی آثار دیگر خود _ مانند رسالۀ نبراس الضیاء _ 
ف معتقد است که میرداماد به آموزه های وحیانی و 

ّ
یبه نیز بهره برده است. مؤل از آموزه های علوم غر

 مســائل مختلف عقلی و حِکمی، آن هــا را اصل قرار داده؛ در عین حال به 
ّ

روایی پایبنــد بــوده و در حل
، توجّه خاصّی داشته است. مشرب های مشّائی و اشراقی و مضامین عرفانی نیز

: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمــت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 8 و 9، تابســتان و پاییز  اطّلاعــات نشــر
1376ش، صص23_46.

 : + باز نشر
ــین، ســیّدمحمّد خامنــه ای، چ1، تهــران: 

ّ
صــدرا: زندگــی، شــخصیّت و مکتــب صدر المتألّه

ّ
ما  .1

انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا ، 1379ش، ج1، صص168_222.
میرداماد، ســیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشــارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش،   .2

صص116_178.

علمایقرنیازدهم،شاگردمیرداماد محمّدشریفکشمیری:از 2.4.17.یادیاز
نگارنده: علی اکبر صفری

یســنده  یف کشــمیری و ســه رســاله از او اختصاص دارد. نو فِی محمّدشــر فی: این مقاله به معرّ معرّ
خاطر نشان کرده است که کشمیری از اندیشه مندان قرن یازدهم و در زمرۀ شاگردان میرداماد بوده؛ 
یات نسخه های  ، بر بنیاد محتو بارۀ او در دست نیست. وی در این نوشتار امّا اطّاعات چندانی در
یف کشــمیری ارائه داده اســت. او ابتدا  بارۀ محمّدشــر یخی و علمیِ مفیدی در خطّی، اطّاعات تار
فی کرده است: 1. رساله در علم خداوند؛  سه رساله از کشمیری و نسخه های موجود از آن ها را معرّ

یفیّه.  2. آداب المطالعه؛ 3. مقالۀ شر
ف ، کشــمیری در رســالۀ ســوم، با اشــاره به شــاگردیِ خود در محضر میرداماد، 

ّ
بنا بر گزارش مؤل
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ین، ناســخ الحکمة 
ّ
مــة، قدوة المحقّقین، ســلطان المتألّه

ّ
از او چنــین یــاد کــرده اســت: »الأســتاد العا

یف  م الثالث في الأولی و الأوّل في الأخری، لازل کاسمه الشر
ّ
الیونانیّة، واضع الحکمة الإیمانیّة، هو المعل

تی از   عــن المعضات الدقائق«. کشــمیری در این رســاله، عبار
ً
 لمشــکات الحقائــق و کاشــفا

ً
باقــرا

الأفق المبیِن میرداماد نقل کرده و آن را توضیح داده است.
: کتاب شــیعه )مؤسّســۀ کتاب شــناسِی شــیعه(، شمارۀ 3، بهار و تابســتان 1390ش،  اطّلاعات نشــر

صص63_65.

2.5.تصحیحوترجمۀمتون

سورةالإخلاص)ثواب»قُلْهُوَالله«( 2.5.1.تفسیر
یان نگارنده )مصحّح(: سیّدمحمّدباقر موسو

فی: در این مقاله متن رسالۀ میرداماد در تفسیر سورۀ »اخاص« تصحیح شده است. مصحّح  معرّ
د، نسب، دوران تحصیل و اساتید 

ّ
بارۀ تول در مقدّمۀ خود، شرح حال کوتاهی از میرداماد ارائه داده و در

ط میرداماد بر علوم 
ّ
میرداماد، القاب میر و اجازات روایِی وی ســخن گفته اســت. در ادامه، به تســل

یسنده  عقلی و نقلی، علم لغت و ادبیّات عرب اشاره کرده و برخی تألیفات وی را برشمرده است. نو
در پایان این بخش، از شرایط اجتماعی و سیاسِی دوران حیات میرداماد و منزلت وی نزد شاه عبّاس 
صفوی سخن گفته و با اشاره به سال وفات و مدفن میرداماد، شرح حال وی را به پایان رسانده است.
فی کرده اســت. به باور وی، میرداماد  مصحّح در ادامه، رســالۀ تفســیر ســورة  الإخاص را معرّ
همواره در تاش بوده است تا با تلفیق امور عقلی و نقلی، هماهنگی و سازگاری بین عقل و فلسفه 
را نشــان دهد؛ این رســاله نیز یکی از نتایج این تاش هاســت. بنا بر گزارش مصحّح، میرداماد با 
اســتفاده از روایــات و مباحــث عقــلی، منزلــت حضرت علی؟ع؟  را تبیین کرده اســت. وی حضرت 
امیر المؤمنین؟ع؟ را قرآن ناطق و سورۀ اخاص در کتاب عالَم و آینۀ اسرار آیات الّهی دانسته  است؛ 
همان طور که پیامبراکرم؟ص؟ چنین  است. نگارنده پس از این مقدّمه، متن رساله را بر اساس نسخۀ 

کتابخانۀ ملک ارائه داده است.
: آفــاق نــور )مؤسّســۀ معــارف اســامیِ امــام رضــا؟ع؟(، شمــارۀ 3، بهار و تابســتان  اطّلاعــات نشــر

1385ش، صص51_62.

2.5.2.خطابوعتابمیردامادبهملّاعبداللهشوشتری
نگارنده )مصحّح(: احمد گلچین معانی 

عبدالله شوشتری ارائه 
ّ

فی: نگارنده در این مقاله، تصحیحی از نامۀ عتاب آمیز میرداماد به ما معرّ
داده اســت. وی متن نامه را بر  اســاس نســخۀ خطّیِ ســفینۀ نظم و نثر که به شمارۀ 641 در کتابخانۀ 
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری می شــود، تصحیح کرده اســت. به باور مصحّح، مــتن نامه از این 
جهت حائز اهمیّت است که جدال دو اندیشه مند را که هر دو در زمرۀ نوادر روزگار خود بوده اند، 
عبدالله شوشــتری ارائه کرده 

ّ
حکایــت می کنــد. وی در ادامــه، شــرح حالی مختصــر از میرداماد و ما

اســت. شــرح حال میرداماد ترجمه ای  اســت از عبارات میرتقّی الدین کاشی در تذکرۀ خاصةالأشعار 
یسنده پس از این مقدّمه،  عبدالله ترجمۀ صفحاتی از کتاب نجوم السماء است. نو

ّ
و شرح حال ما
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عبدالله شوشتری را آورده است. 
ّ

متن نامۀ میرداماد به ما
: وحید، شمارۀ 65، اردیهشت 1348ش، صص362_368. اطّلاعات نشر

صدرالدینشیرازی 2.5.3.دونامۀفارسیاز
نگارنده )مصحّح(: محمّدتقّی دانش پژوه

صدرا به میرداماد تصحیح و ارائه شــده اســت. نگارنده متن این 
ّ

فی: در این مقاله دو نامۀ ما معرّ
دو نامه را بر اســاس مجموعۀ خطّیِ نصیرالدین محمّد رضوی )شــاگرد آقاحســین خوانساری( که در 
کتابخانۀ مرکزیِ دانشــگاه تهران نگهداری می شــود، تصحیح کرده اســت. وی در مقدّمۀ تصحیح، 
بِی فراوان و مملوّ از ســتایش هایِ  اشــاره کــرده کــه ایــن دو نامه، حــاوی عبارات و اصطاحات عــر
صدرا به 

ّ
یخــیِ ایــن نامه ها، اشــارۀ ما صــدرا از میردامــاد اســت. از جملــه نــکات تار

ّ
اغراق آمیــز ما

 حضور همین مخالفان ســبب 
ً
مخالفــان و معارضــانی  اســت کــه موجب آزار میرداماد شــده اند. ظاهرا

یسد. مصحّح بر این باور  یش را با ایماء و اشارت برای استاد بنو صدرا آراء فلسفِی خو
ّ

شده تا ما
صدرا به ضمیمۀ نامۀ دوم پرســش هایی برای میرداماد فرســتاده و پاسخ آن ها را طلب 

ّ
اســت که ما

کرده است؛ پرسش هایی که هم اکنون در دسترس ما نیستند.
(، شمارۀ 13، 1344ش، صص 84_100. : فرهنگ ایران زمین )ایرج افشار اطّلاعات نشر

2.5.4.رسالۀ»تصحیفاتِ«میرداماد
یا جهانبخش نگارنده )مصحّح(: جو

فی: تصحیــح رســالۀ »تصحیفــاتِ« میردامــاد موضــوع ایــن مقالــه اســت. مصحّــح در مقدّمۀ  معــرّ
خود، ابتدا به اهمیّت مقولۀ »تصحیف« و جایگاه آن نزد حدیث شناســان اشــاره کرده و از برخی 
تک نگاری ها در این باره _ مانند کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، نوشتۀ حمزۀ اصفهانی _ نام 
برده است. سپس، »رسالة التصحیفاتِ« میرداماد را _ که »رسالة في الأغالیط« نیز نامیده می شود _ 
یســنده، اهمیّت رســالۀ »تصحیفات« میرداماد، هم از   جهت موضوع  فی کرده اســت. از نظر نو معرّ
آن و هم از  جهت نقش آن در بازنمایِی فرهنگ و ارتباط علماء در عصر صفوی اســت. به اعتقاد 
برخی محقّقان، این رســاله شــامل اعتراضات تحقیرآمیز و انتقادات گزندۀ میرداماد به شــیخ بهایی 
یمانۀ شــیخ بهایی در  اســت. نگارنده با ارائۀ نمونه هایی از کنایاتی میرداماد به شــیخ بهایی و مشــی کر
مقابل میرداماد، ارتباط این دو اندیشه مند را بررسی کرده است. او پس از این مقدّمه، متن رسالۀ 

»التصحیفات« را بر اساس نسخۀ کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ ارائه داده است.
: میــراث شــهاب )کتابخانــۀ آیة الله مرعشــی نجفی؟ره؟(، شمــارۀ 59، بهــار 1389ش،  اطّلاعــات نشــر

صص31_66.
، 1389ش، صص245_310. یا جهانبخش، چ1، تهران: اساطیر م ثالث، جو

ّ
: معل + بازنشر

«میرداماد واختیارِ 2.5.5.رسالۀ»جبر
نگارنده )مصحّح/ مترجم(: رضا برنجکار 

یسنده  فی: این مقاله به تصحیح و ترجمۀ رسالۀ »خلق الأعمالِ« میرداماد اختصاص دارد. نو معرّ
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« _ توضیحاتی بیان کرده است. سپس،  بارۀ موضوع این رساله _ یعنی مسئلۀ »جبر و اختیار ابتدا در
با توجّه به اقوال مورّخان و دانش پژوهان، از نسبت این رساله با رسالۀ »الإیقاظات« سخن گفته 
یســندۀ کتاب حکیم اســترآباد: میرداماد _ به یگانگیِ این دو رساله  اســت. برخی محقّقان _ مانند نو
یعة _ این دو را غیر از هم دانسته اند. نگارنده بر این  باور دارند و برخی دیگر _ مانند صاحب الذر
 هستند که برای دو شخص نوشته شده اند. میرداماد 

ّ
باور است که این دو رساله، دو اثر مستقل

بارۀ  محتوای هر دو رســاله را در قبس دهم از کتاب القبســات، تکرار کرده اســت. وی در ادامه، در
روش و نسخه های این تصحیح سخن گفته است. مصحّح، متن رسالۀ خلق الأعمال را بر اساس 
سه نسخۀ خطّی تصحیح کرده و عاوه بر ترجمۀ متن آن به پارسی، برخی دیدگاه های خود را ذیل 

عنوان »یادداشت های انتقادی« در پایان تصحیح عرضه کرده است. 
یهشــت 1375ش،  : کیهــان اندیشــه )مؤسّســۀ کیهــان(، شمــارۀ 65، فروردیــن و ار اطّلاعــات نشــر

صص157_166.

»شبهۀاستلزامِ«ابنکمّونه 2.5.6.سهگزارشاز
نگارنده )مترجم(: علی اوجبی 

یرهای  فی: شــهۀ اســتلزام یکی از اشــکالاتی ا ســت که به ابن کمّونه منســوب شــده اســت. تقر معرّ
متفــاوتی از ایــن شــهه ارائــه شــده؛ امّــا مفاد مشــترک آن هاچنین اســت: »اگر چیزی  از لــوازم  چیز 
دیگــری  )موضــوع ( باشــد، نقیــض  آن  از لــوازم  آن  چیز دیگر نخواهد بود؛ و اگر عــدم  آن  از لوازم  آن  
چیز دیگر باشد، دیگر وجودش  از لوازم  آن  نخواهد بود«. برخی اندیشه مندان مسلمان آثار کوتاه 
 و پاسخ شهۀ 

ّ
و بلندی در ردّ و ابطال این شهه نگاشته اند. میرداماد در سه رسالۀ کوتاه، راه حل

مذکور را بیان کرده اســت. این مقاله، به ترجمۀ فارسی این ســه رســالۀ کوتاه از میرداماد اختصاص 
دارد. نگارنده رساله های میرداماد را ذیل سه عنوان ترجمه کرده است: »گزارش اوّل: جست وجویی 
 مغالطۀ استلزام(«؛ »گزارش دوم: بازخوانِی خوانش ابن کمّونه از شهۀ استلزام«؛ 

ّ
پژوهش مدار )حل

 مغالطۀ ابن کمّونه«. 
ّ

»گزارش سوم: رهیافتّی برای حل
: کتاب ماه فلسفه )مؤسّسۀ خانۀ کتاب(، شمارۀ 14، آبان 1387ش، صص127_132. اطّلاعات نشر

میرداماددربارۀاو 2.5.7.صدرالمتألّهین:نامۀاوبهمیرداماد،گفتار
نگارنده )مصحّح(: مهدی ولائی

صــدرا بــه میردامــاد تصحیح شــده اســت. نگارنده در 
ّ

بی از ما فی: در ایــن مقالــه نامــه ای عــر معــرّ
صدرا را ایران، پایه گذار روش 

ّ
پا و ما یخ فلسفه، دکارت را در ارو مقدّمۀ تصحیح، با نگاهی به تار

فی کرده اســت. او پس از اشــاره به اوضاع سیاسی و اجتماعیِ عصر صفوی،  ین در فلســفه معرّ نو
ف 

ّ
صدرا عمدۀ تحصیات فلســفِی خود را نزد میرداماد گذرانده اســت. مؤل

ّ
خاطر نشــان کرده که ما

باعیِ از  پس از توصیف روش فکریِ ماّصدرا و اشــاره به برخی آراء مشــهور وی، با اســتناد یک ر
صدرا 

ّ
صدرا سخن گفته است. او پس از این مقدّمه، متن نامۀ ما

ّ
بارۀ مقام علمیِ ما میرداماد، در

یّت 
ّ
بارۀ عل را آورده اســت. صدرا در این نامه، بعد از ســتایش و تمجید از اســتاد خود، شــهه ای در

جسم برای جسم و هیولی برای هیولی و جوهر برای جوهر مطرح کرده است. 
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: نامــۀ آســتان قــدس )کتابخانــۀ آســتان قــدس رضــوی(، شمــارۀ ۹، آذر ۱۳۴0ش،  اطّلاعــات نشــر
صص56_62.

2.5.8.گزیدۀشارعالنجاةفيأبوابالعبادات
نگارنده )مصحّح(: سیّدمهدی طباطبایی 

یســنده نخســت  فی: این نوشــتار به تصحیح بخشــی از کتاب شــارع النجاة اختصاص دارد. نو معرّ
یژگی برای آن برشمرده  یژگی ها و امتیازات این رســالۀ عملِی میرداماد ارائه کرده و ده و فهرســتّی از و
اســت؛ از جمله: برخورداری از نثر روان و ســادۀ دورۀ صفوی، رعایت نکته های ادبی و نگارشی بر 
یّات بدیع میرداماد )همچون  ف، اشتمال بر نظر

ّ
ف، حواشِی توضیحی مؤل

ّ
اساس ادبیّات عصر مؤل

بحــث از معنــای کراهــت و اتّبــاع از مجتهــد میّــت(، اســتدلالی بودن و تحقیقّی بودنِ مباحــث کتاب و 
بارۀ  اســتناد به آراء فقهاء بزرگ )مانند محقّق کرکی و شــهید اوّل(، درج مقدّمه ای دقیق و علمی در
بارۀ حدوث دهری، معاد جســمانی  اعتقادات شــیعی و ارائۀ برخی مبانی و آراء فلســفی و کامی در
یســنده در ادامه، به نســخه های خطّیِ تحقیق و روش خود در تصحیح رســاله  و روحانی و... . نو

اشاره کرده و بخش هایی از متن رسالۀ شارع النجاة را ارائه داده است.
: فقه اهل بیت؟عهم؟ )مؤسّســۀ دایرة المعارف فقه اســامی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟(،  اطّلاعات نشــر

سال 7، شمارۀ 27، پاییز 1380ش، صص220_267.
العبــادات، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد  النجــاة في أحــکام  شــارع   کامــل(:  + باز نشــر )به صــورت 
[ ســیّد محمّدجواد جــالی،  حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: ســیّد مهدی طباطبــایی ]و
رســاله های خطّــیِ فقهــی، چ1، قــم: مؤسّســۀ دائرة المعارف فقه اســامی بر مذهــب اهل بیت؟عهم؟، 

1426ق، صص239_384.

فقهیِمیرداماداسترآبادی 2.5.9.مسئلۀحضانتوشروطآن:نگاهیبهنظر
نگارنده )مترجم(: محمّد انصار

یژگی هــای آثار فقهیِ میرداماد،  یســنده در ایــن مقاله، با هدف بررسِی ســبک اجتهاد و و فی: نو معــرّ
مســئلۀ ســوم از خاتمۀ کتاب ضوابط الرضاع را که به مســئلۀ حضانت و شــروط نگهداری کودک 
بارۀ موضــوع کتاب مذکور و اطّاعات نشــر آن  اختصــاص دارد، ترجمــه کــرده اســت. وی ابتــدا در
یری آزاد و روان از متن میرداماد است.  سخن گفته است. سپس، خاطر نشان کرده که ترجمۀ او، تحر
بارۀ آن ارائه داده  بارۀ مسئلۀ حضانت و دیدگاه های گوناگون در در ادامه، توضیحات مختصری در
است. پس از این مقدّمه، نگارنده ترجمه ای از مطالب بخش »الحضانة و شروطها« از خاتمۀ کتاب 

ضوابط الرضاع ارائه داده است.
: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگــیِ میرداماد/ گرگان(، ســال2، شمــارۀ 8، پاییز 1396ش،  اطّلاعــات نشــر

صص98_101.
+ مستخرج از پایان نامه: »بررسِی نظرات فقهیِ میرداماد« )1.5.1(.
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میرداماد 2.5.10.نامهایاز
نگارنده )مصحّح(: ابوالفضل حافظیان بابلی

یسنده در مقدّمۀ  فی: موضوع این مقاله تصحیح نامه ای از میرداماد به علماء بغداد است. نو معرّ
بارۀ جایگاه علمیِ میرداماد و نفوذ ســیاسی و اجتماعیِ وی ســخن گفته اســت. به باور  تصحیح، در
او، شــاه عبّاس از جایــگاه اجتماعــیِ میــر در هراس بوده؛ چنان که مدّت ها اندیشــۀ ســوءقصد به 
ف در ادامه، خاطر نشــان کرده که نامــۀ پیش رو، برای 

ّ
جــان میــر را در ســر می پرورانــده اســت. مؤل

شــناخت اندیشــۀ ســیاسِی علماء و نقش ایشــان در مســائل ســیاسی و اجتماعی عهد صفوی، از 
یژه ای برخوردار اســت. مخاطب این نامه، علماء بغداد هســتند و موضوع آن، گزارشی از  اهمیّت و
تاش های میرداماد برای منع عثمانیان از جنگ با بغداد اســت. بنا بر گزارش نگارنده، هنگامی 
کــه عثمانیــان بغــداد را محاصــره کردند، میرداماد در ســفر حجّ بود و به واســطۀ افــرادی که از بغداد 
یخته بودند، از وضعیّت این شهر مطّلع شد؛ ازاین رو، تصمیم گرفت با بزرگان عثمانی مکاتبه کند  گر
یســنده در ادامه، متن این نامه را بر اســاس نســخۀ کتابخانۀ  و آن ها را از این جنگ باز دارد. نو

آیة الله گلپایگانی؟ره؟ ارائه کرده است.
: حکومــت اســامی )مجلــس خبــرگان رهبــری(، ســال 1، شمــارۀ 1، پاییــز 1375ش،  اطّلاعــات نشــر

صص246_248.

ملّاصدرا 2.5.11.نامهایفارسیاز
نگارنده )مصحّح(: محمّدتقّی دانش پژوه

یسنده در  صدرا به میرداماد اختصاص دارد. نو
ّ

فی: این مقاله به تصحیح نامه ای فارسی از ما معرّ
یّه، متذکّر شده که در این دوران، فلسفه و عرفان  مقدّمۀ تصحیح، با اشاره به اوضاع عصر صفو
از جایــگاه مناســبی برخــوردار نبودنــد و شــیوۀ اخباری گــری بر محافــل علمی حاکم بــود؛ از این رو، 
صــدرا در ایــن نامــه، از ســختّی ها و جفاهای روزگار به اســتاد خود شــکایت کرده اســت. بنا بر 

ّ
ما

صدرا این نامه را در ایّام پیری نگاشته و آن را از شیراز برای میرداماد روانه کرده 
ّ

گزارش نگارنده، ما
صدرا در انتهای نامه آورده است که به سبب لطف و بخشایش حضرت حقّ، سختّی ها 

ّ
است. ما

یق کشف به فهم مطالب علمی و حکمی دست  را از یاد برده، در خلوت به آرامش رسیده و از طر
یسنده پس از این مقدّمه،  یق برهان و بحث حاصل نمی شود. نو یافته است؛ فهمی که معمولاً از طر

صدرا را نقل کرده است. 
ّ

متن نامۀ ما
: راهنمای کتاب، شمارۀ ۸ و ۹، آبان و آذر ۱۳۴۱ش، صص757_765. اطّلاعات نشر

2.6.ادبیّاتفارسی
خرمنعقل 2.6.1.آتشعشقدر

نگارنده: سهیا صاحی مقدّم 
یسنده در این مقاله با نگاهی اجمالی به دیوان اشعار میرداماد و بررسِی یکی از غزلیّات  فی: نو معرّ
او، به تبیین جنبۀ عرفانِی شخصیّت میرداماد و توانایِی  وی در سرودن اشعار در قالب های متنوّع 
پرداختــه اســت. اشــعار میردامــاد مملــوّ از مفاهــیم عرفانی اســت و نگارنده با بررسِی برخــی از آن ها 
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یشان« و »ابرو« _ در سروده های میر و برخی شاعران دیگر  _ همچون »آتش«، »عشق«، »زلف پر
بارۀ ســلوک عارفانه و عاشــقانۀ میرداماد ســخن  _ همچون حافظ، شبســتری، مولوی و عراقی _ در
یاضت و  ص »اشــراق«، نشــان دهندۀ باور میرداماد به ر

ّ
ف، انتخاب تخل

ّ
گفته اســت. به اعتقاد مؤل

مجاهدت نفسانی در کنار بهره مندی از دین و فلسفه است.
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص421_429.

میرداماد شعر 2.6.2.آفاقفلسفهوعرفاندر
نگارنده: محمّدحسن شفیعیان

یسنده  فی: بازتاب تعالیم فلسفی و عرفانی در اشعار میرداماد، موضوع اصلِی این مقاله است. نو معرّ
یژگی برای شخصیّت علمیِ میرداماد بیان کرده است: فهم دقیق آراء و افکار فیلسوفان  ابتدا دو و
پیشــین و تاش برای ایجاد هماهنگی میان عقل و نقل )فلســفه و دین(. او ســپس، با اســتناد به 
بارۀ شاعرانگیِ میرداماد و اشعار او  عبارات تقّی الدین حسینی کاشانی در کتاب خاصةالأشعار، در

سخن گفته است. در ادامه، نمونه  هایی از ابیات میرداماد نقل و بررسی کرده است. 
ص »اشــراق« از ســوی میرداماد، هیچ ارتباطی با تأثّر 

ّ
ف بر این باور اســت که انتخاب تخل

ّ
مؤل

او از حکمت اشراقی ندارد؛ بلکه از این روست که میرداماد شعر را جلوۀ نور عقل و اشراقی عقانی 
می دانسته است. بنا بر تحلیل وی، دو موضوع »توحید« و »انسان کامل«، در همۀ اشعار میرداماد 
 برخی آموزه  های فلسفی و عرفانی 

ّ
به شکلی محوری مطرح و تکرار شده اند. نگارنده در ادامه، تجلی

 الله« و آموزۀ »وجودك ذنب لایقاس به ذنب«( را در اشعار 
ّ

)همچون قاعدۀ »لا مؤثّر في الوجود إلا
میرداماد بررسی کرده است. 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص401_419.

صفوی مکتباصفهانِعصر 2.6.3.تعاملِادبیاتوفلسفهدر
نگارندگان: موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی

یســندگان در این مقاله، ردّ مدّعای افول ادبیّات و شــعر در عصر صفوی اســت؛  فی: قصد نو معرّ
ازایــن رو، آثــار علمــاء و اندیشــه مندان عصر صفوی _ مانند میرداماد، شــیخ بهایی، میرفندرســکی، 
حســین فیض کاشــانی و ابن طیفــور 

ّ
صــدرا، آقاحســین خوانســاری، آقاجمــال خوانســاری، ما

ّ
ما

بســطامی _ را بــررسی کــرده  و بــرای اثبــات پیوند ادبیّات با فلســفه در ایــن دوران، نمونه هایی از آثار 
باعی، قصیده،  منظوم و منثور این بزرگان در قالب های گوناگون شعری _ همچون مثنوی، قطعه، ر

مخمّس و مستزاد _ ارائه کرده اند.
باعی از میرداماد است. نگارندگان  از جمله نمونه های ارائه شده، یک قصیده، یک غزل و یک ر
خاطر نشان کرده اند که میرداماد عاوه بر توانایِی کم نظیر در عرصۀ حکمت و اندیشه، دارای ذوق 
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یحۀ لطیفی در سرودن شعر بوده و مجموعۀ شعریِ باقی مانده از او، حدود 1400 تا 1450 بیت بوده  و قر
یســندگان،  باعی هســتند. به باور نو که شــامل یک مثنوی، دو قصیده، 9 ملمّع، 36 غزل و 338 ر

دو مسئلۀ »توحید« و »انسان کامل«، محور اساسِی اشعار میرداماد به شمار می روند.
یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج2، صص79_99.

میرداماد نظر 2.6.4.حافظاز
نگارنده: حسن رزم دوست

یســنده آن ها را  صدرا اســت که نو
ّ

فی: نوشــتار پیش رو برگرفته از گفت و گوهای میرداماد با ما معرّ
صدرا نوشــتۀ هنری کربن )با ترجمۀ ذبیح الله منصوری( نقل کرده اســت. وی در ابتدا 

ّ
از کتاب ما

یخی ندارد.  صدرا، هیچ شاهد تار
ّ

تذکّر داده است که روایت مترجم از گفت و گوهای میرداماد با ما
صــدرا، از لغــزش حافــظ در دورۀ جــوانی و 

ّ
بنــا بــر نقــل نگارنــده، میردامــاد در خطــاب بــا ما

اعتقادات نادرســت وی ســخن گفته و به ابیاتی از خواجه استشــهاد کرده اســت. میرداماد دلیل 
لغزش حافظ را علم بدون عمل دانسته و تذکّر داده که خواجه اهل تحصیل حکمت بوده است؛ 
یّن نبوده؛ از این رو به لغزش و خطا گرفتار  امّا از هوای نفس پیروی می کرده و به حکمت عملی مز
شده است. میرداماد بر این باور است که حافظ در زمرۀ عارفان فرقۀ مامتیّه بوده است؛ از این رو، 
برخــی غزل هــای او را کــه بــه تظاهر و خودپرســتّی آلوده اند، مربوط به دوران جــوانی و جاهلِی وی 
یسنده با نقل این گفت و گو، اهمیّت تحصیل حکمت عملی در کنار حکمت نظری  دانسته است. نو

و پیروی نکردن از هوای نفس را نزد میرداماد نشان داده است.
: ماهنامــۀ حافــظ )دایرة المعــارف ایران شــناسی(، شمــارۀ 67، اســفند 1388ش،  اطّلاعــات نشــر

صص50_51.

میرداماد 2.6.5.شعر
نگارنده: محمّد ایرانفر

یسنده در این مقاله، اوزان برخی قصاید و غزلیّات میرداماد و آرایه های لفظی و معنویِ  فی: نو معرّ
به کاررفته در آن ها را بررسی کرده است. وی متذکّر شده که با وجود رواج سبک هندی در محافل 
ادبِی ایران و هند در عصر صفوی، میرداماد عمدۀ اشــعار خود را در ســبک عراقی ســروده اســت. 
ین ابیات  بنــا بــر گــزارش او، ســروده  های میرداماد چیــزی در حدود 1400 تا 1450 بیت بوده و بیشــتر
 دیوان اشــراق را 

ّ
باعیّــات میرداماد اختصاص دارند که حدود 676 بیت از کل از ایــن تعــداد، بــه ر

یّات، غزلیّات  ین تعداد ابیات به ترتیب مربوط به مثنو باعیّات، بیشتر تشکیل می دهند. پس از ر
باعی _  و قصاید است. میرداماد در قالب های گوناگون _ همچون قصیده، غزل، ملمّع، مثنوی و ر
شعر سروده که همۀ آن ها حاوی مضامین و اصطاحات فلسفی، کامی، عرفانی و سایر علوم رایج 

در عصر او هستند. 
ف در ادامه، نمونه هایی از اشــعار میرداماد ارائه  داده و نکات نهفته در آن ها را بررسی کرده 

ّ
مؤل
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: اصطاحات دشــوار و واژگان متروک و  اســت. مباحــث مطرح شــده در ایــن بخــش، عبارت انــد از
یبی؛  یــایی و عوام فر یشــانۀ میردامــاد؛ انتقاد از زهد ر ؛ زندگی ســاده و درو کهــن؛ مقــام علمیِ شــاعر
صور خیال؛ و اصطاحات نجومی. او همچنین، دو قصیده از میرداماد ذکر کرده و آرایه های لفظی 
، ســجع، ایهام  ، مجاز ، غلوّ ، لفّ و نشــر و معنویِ این قصاید _ ازجمله تشــبیه، اســتعاره، مراعات نظیر
تناســب، جنــاس، موازنــه، تلمیــح _ را برشمرده اســت. نگارنده در پایان، گلچیــنی از بیت الغزل های 

میرداماد ذکر کرده و آرایه های لفظی و معنویِ آن ها را بررسی کرده است.
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص379_399.

میرداماداسترآبادی:میردامادِشاعر آثار 2.6.6.مروریبر
نگارنده: علی دانشور

یســنده در ابتدا به  فِی شــخصیّت شــاعرانۀ میرداماد اختصاص دارد. نو فی: ایــن مقالــه به معرّ معــرّ
جایــگاه میردامــاد در عرصــۀ حکمــت و فلســفه و القاب او به اختصار اشــاره کرده و ســپس، متذکّر 
یژه سرودن قصیده  شــده اســت که بســیاری از تذکره نگاران، اســتعداد میرداماد را در شــاعری _ به و
و مثنوی _ ســتوده اند. بنا بر گزارش نگارنده، اشــعار میرداماد پس از وفاتش، به دســتور شــاه صفی 
ین ابیات در دیوان  و به دســت میرســیّداحمد علوی عاملی گردآوری شــده اســت. همچنین، بیشــتر
یاضی،  ف با اشــاره به بســآمد اصطاحات پزشــکی، ر

ّ
باعیّات اختصاص دارند. مؤل میرداماد به ر

یح کرده که سرودن شعر برای میرداماد  باعیّات _ تصر یژه ر نجوم و موسیقّی در اشعار میرداماد _ به و
، عقل و دانش بوده است.  جنبۀ تفنّّن و ســرگرمی نداشــته؛ بلکه شــعر برای او، ظهور لفظیِ شــعور
یّد این مدّعاســت؛ یعنی میرداماد شعر را جلوۀ نور  ص »اشــراق« مؤ

ّ
یســنده، انتخاب تخل به  باور نو

عقل و حاصل اشراق عقانی می دانسته است.
«، نام برده و  ین اثر منظوم میرداماد، یعنی مثنویِ »مشرق الأنوار نگارنده در ادامه، از معروف تر
به سبک های اشعار وی اشاره کرده است. او میرداماد را در سرودن قصیده پیرو سبک خراسانی، 
باعیّات پیرو شــاعرانی مانند سنایی غزنوی و  در ســرودن غزلیّات پیرو ســبک عراقی و در ســرودن ر
عطّارنیشــابوری دانســته اســت. همچنین، خاطر نشان کرده که مضمون بیشــترِ غزلیّات میرداماد، 
؟عهم؟، در همــۀ اشــعارش  عرفــانی اســت؛ گرچــه ارادت وی بــه حضــرت رســول؟ص؟ و ائّمۀ اطهــار

ف این مقاله را با غزلی از میرداماد به اتمام رسانده است.
ّ
یداست. مؤل هو

: میردامــاد )مؤسّســۀ فرهنگیِ میرداماد/ گرگان(، ســال 3، شمــارۀ 10، بهار 1397ش،  اطّلاعــات نشــر
صص 54_58.

میرداماد،ملّاصدراوشیخبهایی،با اشعار 2.6.7.مقایسۀاصطلاحاتفلسفیوعرفانیدر
سهشاعر اشعار پربسآمدترینواژههادر تکیهبر

نگارندگان: نادیا سامانی؛ حبیب جدیدالاسامی؛ بهروز رومیانی
یم ذهنِی  یســندگان در ایــن مقالــه، بــا هــدف شــناخت جنبه هــای فکــری و درک پــارادا فی: نو معــرّ
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صدرا، شــباهت ها و تفاوت های لغات، ترکیبــات و اصطاحات را در 
ّ

میردامــاد، شــیخ بهــایی و ما
دیــوان ایــن ســه شــاعر معاصر بررسی کرده انــد. نگارندگان پس از بیان اهمیّــت و ضرورت تحقیق، 
یده و بسآمد آن ها را در دیوان  صدرا برگز

ّ
چند کلیدواژۀ مشترک از اشعار میرداماد، شیخ بهایی و ما

: بخت، پیاله، جام، شراب، ساقی، باده،  ایشان بررسی و مقایسه کرده اند. این واژگان عبارت اند از
، دنیا، فلک، چرخ، خاک، آفتاب، دوســت، دین، روح، زاهد، شــعله، عشــق،  مســتّی، جهان، دهر

ل و آتش. 
ُ
عقل، عاقل، عقول، قضاء، کعبه، گ

یسندگان در پایان مقاله، واژگان پر بسآمد در دیوان هر یک از این سه شاعر را ارائه داده  اند.  نو
به باور ایشان، تکرار و بسآمد این واژه ها، دارای معناست. در بخش نتیجه گیری نیز اشاره کرده اند 
برد با  کــه بســیاری از لغــات و ترکیبــات در دیــوان هــر ســه شــاعر بــه کار رفتــه و از نظر معنــا و کار
صدرا 

ّ
فان خاطر نشان کرده اند که کاربرد لغات در اشعار میرداماد و ما

ّ
یکدیگر شباهت دارند. مؤل

بیشــتر برای ارائۀ مضامین فلســفی و لغوی بوده اســت؛ با این تفاوت که در اشــعار میرداماد، لغات 
صدرا، به  معنای لغوی 

ّ
به صورت استعاری و همراه با آرایه های ادبی به کار رفته اند و در اشعار ما

نزدیک تر اند. این واژگان در اشعار شیخ بهایی رنگ و بوی صوفیانه و عرفانی گرفته و در مضامین 
عاشقانه و عارفانه متبلور شده اند.

بنــا بــر گــزارش نگارنــدگان، لغات، ترکیبــات و اصطاحات دیــنی/ عرفانی در اشــعار میرداماد 
بسآمد بیشتری داشته و او در اشعار خود، به موضوعات فلسفی _ مانند وجود و ماهیّت _ التفات 
صدار دانسته و 

ّ
یادی داشته است. ایشان اشعار میرداماد را فلسفی تر از اشعار شیخ بهایی و ما ز

صدرا 
ّ

یسندگان، اشعار ما یابی کرده اند. از نظر نو اشعار شیخ بهایی را عرفانی تر دو شاعر دیگر ارز
در برزخی میانۀ اشعار شیخ بهایی و میرداماد قرار دارند. 

: سبک شناسِی نظم و نثر فارسی )امید مجد(، دورۀ 14، شمارۀ 60، اردیهشت 1400ش،  اطّلاعات نشر
صص55_78.

2.6.8.نگاهیتطبیقیبهمشرقالأنوارِمیردامادومخزنالأسرارِنظامی
نگارندگان: فرزاد بالو؛ مهدی خبّازی کناری

یسندگان  فی: میرداماد مثنویِ مشرق الأنوار را در جواب و شرح مخزن الأسرار نظامی سروده است، نو معرّ
با ذکر این نکته، مقالۀ خود را به بررسی تطبیقِّی این دو اثر اختصاص داده اند. ایشان بر این باورند 
که با مقایسۀ ساختار شعری و سبک ادبِی مشرق الأنوار )از جمله انتخاب موضوع، موسیقّی، ترکیبات 
بــانی، اســتعاره ها و...( و همچنــین، محتــوا و ســبک فکری )مانند اشــارات و اصطاحات فلســفی و  ز

عرفانی و...( با مخزن الأسرار، می توان چهرۀ ادبِی میرداماد را بهتر شناسایی کرد. 
نگارندگان با بررسِی ابیات مشــرق الأنوار، از اهتمام و التفات میرداماد به ســبک عراقی ســخن 
گفته و خاطر نشان کرده اند که از اشعار و عبارات میرداماد که شعر سرایی نزد او، نوعی تفنّّن بوده 
است. ایشان در ادامه، به بررسی ساختار شعریِ مشرق الأنوار و مخزن الأسرار بر اساس مطالعات 
بانِی میرداماد آورده اند که برخاف نثر پیچیده  سبک شــناختّی پرداخته اند و در توصیف ســبک ز
بانی روان و ســاده دارند. در بررسِی ســبک  و دشــوار وی در مکتوبات فلســفی، اشــعار میرداماد ز
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فکریِ این دو شــاعر نیز خاطر نشــان کرده اند که در مخزن الأســرار، عنصر بیان برجســته است و در 
فان برای اثبات مدّعای خود، کاربرد اصطاحات 

ّ
مشــرق الأنوار عنصر اندیشــه غالب اســت. مؤل

یژه نجوم( را در این دو اثر با هم مقایســه کرده اند. ایشــان در  کامی و فلســفی و واژگان علمی )به و
ادامه، سبک ادبِی این دو اثر را مقایسه کرده و نمونه هایی از کاربرد تشبیه و تلمیح و سجع در ابیات 
یش  میرداماد و نظامی ارائه کرده اند. سپس، متذکّر شده اند که میرداماد در مشرق الأنوار سرودۀ خو
را ستوده و از آن تمجید کرده است؛ چنان که نظامی مخزن الأسرار خود را با حدیقة الحقیقه ی سنایی 

مقایسه کرده و سرودۀ خود را برتر از آن دانسته است. 
فه های 

ّ
نتیجــۀ ایــن بــررسِی تطبیقّی آن اســت که هر دو اثر هم در فرم و هــم در محتوا، دارای مؤل

ســبکیِ مشــترک هســتند؛ امّا مخزن الأســرار در فرم شــعری برتر از مشرق الأنوار اســت. این در حالی  
است که غنای اندیشه در مشرق الأنوار نمود بیشتری دارد. به اعتقاد نگارندگان، میرداماد در پیوند 

عاطفه با اندیشه موفّق تر از نظامی عمل کرده است.
یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج1، صص87_104.

2.7.علومحدیث

قرنیازدهم 2.7.1.اجازاترواییصحیفۀسجّادیّهدر
نگارنده: سیّدجعفر حسینی اشکوری

یسنده  فی: اعتبار سندی و متنِی صحیفۀ سجّادیّه همواره برای محدثّان شیعی مهمّ بوده است. نو معرّ
در این مقاله با اســتناد به نســخ خطّیِ صحیفۀ ســجّادیّه، متن چهارده اجازۀ روایی از عالمان قرن 
محمّدتقّی مجلســی، شــیخ صالح بحرانی، 

ّ
ینی، ما محمّدتقّی صوفی قزو

ّ
یازدهم هجری قمری _ از جمله ما

یخی نقل کرده است. وی  آقاحسین خوانساری، سیّدنعمت الله جزایری و میرداماد _ را به ترتیب تار
، دو اجازه از میرداماد آورده اســت: یکی اجازۀ وی به قاریِ نســخه ای از صحیفۀ  در این نوشــتار
ســجّادیّه )نســخۀ شمارۀ 28 کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران( و دیگری اجازۀ میر به شاهرخ بیگای 

یر )نسخۀ شمارۀ 380 کتابخانۀ آستان قدس رضوی(. وز
: سفینه )مؤسّسۀ فرهنگیِ نبأ امین(، شمارۀ 9، زمستان 1384ش، صص119_142. اطّلاعات نشر

الرواشحالسماویّة 2.7.2.برخینوآوریهایمیرداماددر
؛ محمّد سامی راوندی نگارندگان: محسن قاسم پور

فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی نوآوری هــا و دقّت هــای میرداماد در علــم رجــال و درایة الحدیث، بر  معــرّ
یســندگان ابتدا شــرحی مختصر از زندگی  یّة اختصاص دارد. نو اســاس متن کتاب الرواشح الســماو
یخ ولادت، اســاتید و دوران تحصیل وی، آثار میرداماد و ارتباط او با شــیخ بهایی( و  میرداماد )تار
، به بازخوانِی آراء حدیثِی  شــهرت وی در حکمت و فلســفه ارائه داده و پس از این مقدمۀ مختصر

میرداماد پرداخته اند.
بارۀ احادیث  فان در ادامه به اصطاح »قوی«، کاربرد آن در علم الحدیث و نظر میرداماد در

ّ
مؤل
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بــارۀ صحّــت احادیــث ابواســحاق  »قــوی« و »موثّــق« اشــاره کرده انــد. ســپس، دیــدگاه وی را در
یّة،  ابراهیم بن هاشم بررسی کرده اند. پس از آن، با توجّه به راشحۀ هفدهم کتاب الرواشح السماو
بــارۀ شــیوۀ نجاشی در کتاب رجــال مرور کرده اند. در ادامــه، اصطاحاتی مانند  نظــر میردامــاد را در
»مَشیَخَه« و »مشیِخَه« و برخی مشتّقات آن را بر اساس به راشحۀ بیسم کتاب تحلیل کرده اند. 
یج« و »تخرّج«، خاطر نشــان کرده اند که میرداماد برای  یســندگان در توضیح دو اصطاح »تحر نو
، معنــای ایــن دو اصطاح را از یکدیگر تفکیک کرده اســت. ایشــان ســپس، دیدگاه  نخســتین بــار
«، دو اصطاح »مهم« و »مســتهم« و  بارۀ دو اصطاح »مســتفیض« و »مشــهور میرداماد را در
چیســتِّی »حدیث محرّف« و »حدیث معضل« تبیین کرده و به تقســیم بندیِ بدیع میر از »احادیث 
یب الفقه« نیز برای نخســتین بار  فان بر این باورند که اصطاح »غر

ّ
مصحّف« اشــاره کرده اند. مؤل

از سوی میرداماد استفاده شده است. 
نگارندگان در بخش پایانی و نتیجه گیریِ مقاله، به دقّت فراوان میرداماد در تتبّع کتب متقدّم و 
یّة تاش  اشکال بر آراء گذشتگان اشاره کرده اند. به باور ایشان، میرداماد در کتاب الرواشح السماو
یق عقــل، رجوع به متون قدمــاء و میراث حدیثِی  کــرده اســت تــا آراء و نوآوری هــای خــود را از طر

یت کند.   و تقو
ّ

اهل سنّت، مستدل
: حدیث پژوهی )دانشگاه کاشان(، شمارۀ 14، پاییز و زمستان 1394ش، صص179_198. اطّلاعات نشر

رواتکتابالرواشحالسماویّة 2.7.3.تحقیقیدر
نگارنده: سیّدمجتبی میردامادی

یخ اندیشــۀ  یســنده بعد از بیان شــرح حال مختصری از میرداماد و اشــاره به مقام وی در تار فی: نو معرّ
یّة و جایگاه میرداماد در علوم نقلی پرداخته است. به  باور  فِی کتاب الرواشح السماو اسامی، به معرّ
یّة کــه اثــری دقیــق و فنّی در علم رجال و درایة الحدیــث به شمار می رود،   وی، کتــاب الرواشح الســماو
یّة  ط میرداماد بر علوم نقلی است. نگارنده با این مقدّمه، محتوای الرواشح السماو

ّ
سندی آشکار بر تسل

، توضیحی  را به اختصــار مــرور کرده اســت. صحّــت احادیث ثعلبة بن میمون، ترجمــۀ عبدالله بن بکیر
بارۀ فرقۀ فطحیّه یا الأفطحیّه و بررسی ســقم و صحّت روایاتی که از ایشــان نقل شــده، احادیث  در

منقول از ابوعیسی ورّاق و توثیق سَکونی، از جمله مطالبی  است که در این مقاله بررسی شده اند.
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص349_361.

دیدگاهعالمانشیعۀقرنیازدهمتاچهاردهم 2.7.4.صحیفۀسجّادیّهومضامینآناز
نگارنده: محمّدمهدی سلمان پور

بــارۀ صحیفــۀ ســجّادیّه _ از جملــه: روایت و  یســنده بعــد از بیــان مقدّمــات و کلیّــاتی در فی: نو معــرّ
اجازات در نقل دعاهای صحیفه، کتابت نســخه های صحیفه، شــروح و ترجمه ها و اســتدراکات 
مه محمّدتقّی 

ّ
صحیفه _ به ارائۀ دیدگاه بیست و سه تن از عالمان بزرگ شیعه _ از جمله: میرداماد، عا

مه محمّدباقر مجلسی، شیخ علی کاشف الغطاء، شیخ محمّدحسن نجفی 
ّ

مجلسی، شیخ حرّ عاملی، عا
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بارۀ  )صاحــب جواهــر(، سیّدمحســن امین عاملی، آیــة الله سیّدشــهاب الدین مرعشــی نجفی و... _ در
یمۀ سجّادیّه پرداخته است. نخستین بخش در این مقاله، به دیدگاه میرداماد اختصاص  صحیفۀ کر
 میرداماد بر صحیفۀ ســجّادیّه نقل و ترجمه 

ّ
دارد. نگارنده در این بخش، عباراتی از شــرح مســتقل

کرده است.
یژۀ کتاب شناخت متون  : ســفینه )مؤسّســۀ فرهنگیِ نبأ امین(، سال 18، شمارۀ 70 )و اطّلاعات نشــر

امامیّه(، بهار 1400ش، صص49_73.

2.7.5.علومحدیثومیرداماد
ین العابدین قربانی  نگارنده: ز

بــارۀ جایــگاه حدیث و مقام محدّثان ســخن گفته و ســپس، با اشــاره به  یســنده ابتــدا در فی: نو معــرّ
بـات دینی، کیفیّت پیدایش علوم حدیث را برای  چگونگی راه یابِی اخبار مجعول به فرهنگ و مکتو
شــناخت احادیث جعلی تبیین کرده اســت. وی در ادامه، با اســتناد به عبارات آقابزرگ طهرانی در 
فی کــرده و توضیح مختصری از راشــحۀ اوّل آن ارائه داده  یّة را معــرّ یعــة، کتــاب الرواشح الســماو الذر
اســت. بنــا بــر گــزارش نگارنده، از مقدّمۀ کتاب بر می آید که میرداماد قصد داشــته اســت شــرحی 
یســد؛ امّا پس از شــرح مقدّمۀ الکافي، مســائل مختلــف علوم حدیث  مفصّــل بــر کتــاب الــکافي بنو
و درایــه را در 39 »راشــحه« تحلیــل و بــررسی کــرده اســت. وی در ادامــه، مطالــب راشــحۀ اوّل از 
یّة _ از جمله اقســام پنج گانۀ خبر واحد )صحیح، حَسَــن، موثّق، قوی و ضعیف(  الرواشح الســماو
را مرور کرده و در نهایت، خاطر نشــان کرده اســت که تقســیم خبر به این اقســام، معیار مهمّی برای 

عمل به اخبار هستند. 
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص341_348.

امامصادق؟ع؟ از وایاتبیواسطۀحَریز 2.7.6.نقداندیشۀرجالیِارسالر
نگارنده: مصطفی همدانی 

یز بن عبدالله سجســتانی، راوی ، محدّث  و فقیه  شــیعی قرن دوم هجری ا ســت که برخی  فی: حَر معرّ
روایات را بی واسطه از امام جعفر صادق؟ع؟ نقل کرده است. رجالیان و فقیهان در صحّت اسناد 
یســنده در این مقاله،  بی واســطۀ ایــن روایــات به امام صــادق؟ع؟، نظرات مختلفی بیان کرده اند. نو
بــا هــدف بــررسِی ایــن آراء و اقوال، ابتدا به تاش های فقهاء و اندیشــه مندان برای تصحیح ســند 
روایات مرســل اشــاره کرده و میرداماد را در زمرۀ کســانی قرار داده اســت که با پذیرش ارسال برخی 

احادیث، کوشیده اند تا اثبات کنند ارسال این احادیث، آن ها را از اعتبار ساقط نمی  کند.
یّة و راشــحه ای کــه به طبقه بندیِ  نگارنــده بــا تکیــه بر آراء میرداماد در کتاب الرواشح الســماو
بارۀ ارسال  اصحاب امام صادق؟ع؟ در رجال شیخ طوسی اختصاص دارد، به تبیین دیدگاه وی در
ف بر این باور است که راهکار میرداماد در تقسیم بندی 

ّ
یز پرداخته است. مؤل و حجّیت روایات حر

یر در زمرۀ اصحابی که امام را ندیده و با واسطۀ  اصحاب امام جعفر صادق؟ع؟ و جای دادنِ حز
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اصحاب، از ایشان روایات کرده اند، به سه اشکال اساسی دچار است.
: مطالعات فهم حدیث )دانشگاه بین المللِی امام خمینی ؟ره؟(، سال 4، شمارۀ 8، بهار  اطّلاعات نشر

و تابستان 1397ش، صص131_153.

علمالحدیث حکیممیرداماددر 2.7.7.نوادر
نگارنده: سیّدمجتبی میردامادی

یّات نادر میرداماد در علم رجــال، حدیث و درایه _ از جمله دیدگاه  فی: ایــن مقالــه بــه بررسِی نظر معــرّ
یسنده بر اساس عبارات میرداماد و مقایسۀ آن ها با  یان _ اختصاص دارد. نو بارۀ تعدیل راو وی در
اقوال برخی محدّثان و فقهاء، دیدگاه های خاصّ میرداماد را در این مباحث بررسی و تبیین کرده است: 
»مجهــولِ« لغــوی و اصطاحــی؛ »صحیح« و »صحّی«؛ تعارض میان »جرح« و »تعدیل«؛ »ابهام« 
یان به  ؛ انقســام راو و »اســتهام«؛ صحّت روایات ابوعیســی الورّاق؛ صحّت روایت عبدالله بن بکیر

»اصحاب الروایّة« و »اصحاب اللقاء«؛ آداب نجاشی در نقل و نحوۀ مواجهۀ میرداماد با آن. 
نگارنــده ســپس، خاطر نشــان کــرده کــه آنچــه از مجمــوع آراء میردامــاد به دســت می آیــد، تمایل 
یــان تأثیــر فــراوانی در آراء فقهی و  یّــه تعدیــل راو یــان اســت. به بــاوری وی، نظر وی بــه تعدیــل راو
 ، ف در ادامه، به تبیین و بررسِی تأثیر صحّت قول در توثیق مخبر

ّ
حدیثی میرداماد داشته است. مؤل

أصالة الصحّة در فعل مسلم، و تفاوت روایت با فتوا از دیدگاه میرداماد پرداخته است. 
: علوم حدیث )پژوهشگاه قرآن و حدیث(، شمارۀ 56، تابستان 1389ش، صص20_32. اطّلاعات نشر

2.8.فقهواصول

یکمسئلۀفقهی:ریشتراشی 2.8.1.تحقیقدر
نگارنده: رضا استادی 

یش تراشی وجود ندارد،  فی: این مقاله، پاسخی است به کتابِ در اسام هیچ دلیلی بر حرمت ر معرّ
بارۀ حرمت  ، تعدادی از احادیث فقهــی در اثــر دکتــر سیّدحســن صفــوی. نگارنده در این نوشــتار
یش تــراشی را از جوامــع روایِی اهل ســنّت و شــیعیان نقــل کــرده اســت. همچنین، فتــاوای بیش از  ر
بیســت و پنج تــن از فقهــاء شــیعی )از شــیهد اوّل تــا محدّث قمــی( را در این باره بررسی اســت. وی در 
بخش مربوط به میرداماد، با نقل هفت »مسئله« از رسالۀ شارع النجاة، خاطر نشان کرده که حرمت 

مات فقهی بوده است. 
ّ
، از مسل یش تراشی نزد میر ر

بارۀ رسالۀ شارع النجاة آورده است. او در این ضمیمه، ابتدا  یسنده در پایان، ضمیمه ای در نو
فِی مختصر رساله و چهار نسخۀ خطّیِ آن پرداخته و خاطر نشان کرده که این اثر از تألیفات  به معرّ
بان فارسی است. به باور نگارنده، نسخه ای از شارع النجاة که آقابزرگ طهرانی  فقهیِ میرداماد به ز
یعة بدان اشــاره کرده، تنها شــامل بخشــی از کتاب طهارت )مباحث عبادات  آن را دیده و در الذر
( بوده است. همین امر باعث شده تا برخی گمان کنند  از طهارت تا امر به معروف و نهی از منکر
رسالۀ شارع النجاة شامل مباحث طهارت تا امر به معروف و نهی از است؛ امّا از بررسِی این چهار 

نسخه به دست می آید که میرداماد موفّق نشده مطلبی بیش از مباحث طهارت بنگارد. 
بارۀ  یعة متذکّر شــده که نظر آقابــزرگ طهرانی در ــف در ادامــه، بــا اســتناد به عباراتی از الذر

ّ
مؤل
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موضــوع ایــن رســاله صحیــح اســت و آنچه محــدّث نــوری در الکلمةالطیبة و به تبع ایشــان محدّث 
قمــی در ســفینةالبحار و منتهی الآمــال و دیگــران بیــان کرده اند، خطاســت. با ایــن توضیح، موضوع 
بــارۀ تقلید و اجتهاد و بیان چهــارده حدیث در باب نماز  رســالۀ شــارع النجاة، اصــول دیــن، بحثی در
بارۀ رسالۀ  یش تراشی. نگارنده در ادامه و تحت عنوان »تنبیه«، نکاتی در است، نه تبیین حرمت ر

شارع النجاة بیان کرده است. 
: ده مقالــه، رضــا اســتادی، چ1، قــم: دفتر انتشــارات اســامی )وابســته به جامعۀ  اطّلاعــات نشــر

مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1370ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1380ش( ج1، صص203_228.
: چهل مقاله، رضا استادی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله  مرعشی نجفی، 1371ش،  + باز نشر

صص136_143. 1

نامبردنحضرتمهدی؟عج؟بهنام»محمّد«:بررســیِدودیدگاه 2.8.2.حرامبودنیاجواز
حکیممیردامادوشیخحرّعاملی

نگارنده: سیّدمجتبی میردامادی
فی: بنــا بــر نظر میرداماد در رســالۀ شرعة التســمیة، نام بردن از حضرت مهدی؟عج؟ به اســم  معــرّ
خاصّ »محمّد«، حرام اســت. وی برای اثبات مدّعای خود به بیســت روایت اســتناد کرده و آن ها 
، شــیخ حرّ عاملی در کتاب کشــف التعمیة با استناد  را به تفصیل برررسی کرده اســت. از طرف دیگر
یسنده در  ، رأی میرداماد را نقد کرده و آن را مردود دانسته است. نو به صد روایتِ صحیح و متواتر
این مقاله، ابتدا دیدگاه میرداماد و مستندات روایِی آن را بررسی کرده است. وی این روایات را به 
چهار گروه، تقسیم  کرده است: دستۀ اوّل، روایاتی هستند که حرمت تسمیه را تا هنگام ظهور مقیّد 
کرده اند؛ دســتۀ دوم، روایاتی هســتند که حرمت تســمیه را مطلق و بدون قید بیان کرده اند؛ دســتۀ 
ســوم به روایاتی اختصاص دارد که نام حضرت مهدی؟عج؟ را به شــکل رمز بیان کرده اند؛ دســتۀ 
چهارم نیز روایاتی در قالب ادعیه هستند که نام »محمّد« در آن ها نام محمّد ذکر نشده؛ بلکه القابی 

ئم المنتظر المهدي« و... آمده است. مانند »حجّة بن الحسن« و »القا
نگارنــده ســپس، دیــدگاه شــیخ حرّعامــلی و مســتندات روایِی آن را بــررسی کرده اســت. وی در 
یح به  یم تصر نهایت، متذکّر شده که روایات صحیحی که میرداماد به آن ها استناد کرده، همه بر تحر
کید دارند؛ در حالی که در مســتندات روایِی شــیخ حرّ عاملی، به نام »محمّد«  نام خاصّ حضرت تأ
یســنده وجــه جمع میــان این دو دســته روایات، آن اســت که جواز  یــح شــده اســت. از نظــر نو تصر
یــح بــه نــام حضرت مهــدی؟عج؟، با توجّه به قرائنی همچون خوف و تقیّه، مطلق نیســت و  تصر
، حرمت تســمیه نیز به محذوراتی وابسته بوده و عاوه  شــامل همۀ زمان ها نمی شــود. از ســوی دیگر

بر زمان حضور امام، دوران غیبت را نیز در بر می گیرد.
یّت(، شمارۀ 32، زمستان  : مشــرق موعود )مؤسّســۀ آیندۀ روشن/ پژوهشــکدۀ مهدو اطّلاعات نشــر

1393ش، صص73_86.

بوط به شارع النجاة است، نه تمام مقاله. ، تنها ضمیمۀ مر این باز نشر  .1
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2.8.3.سبکشناسیفقهیِمیرداماد
نگارنده: سیّدمجتبی نورمفیدی 

فی: این مقاله، به بررسِی ســبک فقهی و روش اســتنباطی/ اجتهادیِ میرداماد اخصاص دارد.  معرّ
ین اشاره  یسنده در ابتدای مقاله، از عوامل شکل گیریِ متد های فقهی سخن گفته و به این عناو نو
یکرد به منابع استنباط، منابع متخّذ در علم اصول و نوع نگرش فقیه به اموری  کرده است: نوع رو
مانند احتیاط، میزان استفاده از قواعد اصولی در فقه، کیفیّت توجّه به عنصر »مصلحت«، میزان 
توجّــه بــه تقیّــه و... . ســپس، از مکاتب فقهی دوران حیات میرداماد ســخن گفتــه و میر را در گروه 

یان اخباری گری _ جای داده است. تعقّل گرایان _ در مقابل جر
یکرد وی را به منابع اســتنباط بررسی کرده اســت.  ف در ادامه، ســبک فقهیِ میرداماد و رو

ّ
مؤل

، مبانِی اصولِی میرداماد را در چهار موضوعِ »مفهوم شرط«، »مفهوم غایت«، »دلالت  بدین منظور
بارۀ  نهی بر فســاد« و »شــهرت و تجزّی در اجتهاد« بررسی کرده اســت. ســپس، به آراء میرداماد در
مسائلی همچون نقش احتیاط در استنباط، تأثیر توجّه به عرف در استنباط، تأثیر گرایش رجالی 
یّــات عامّه در اســتنباط، تأثیر تقیّه در  در اســتنباط، نقــش تتبّــع در اســتنباط، تأثیــر توجّــه به نظر
استنباط، اثر نگرش اجتماعی در استنباط و بهره گیری از قواعد فلسفی در استنباط پرداخته است. 
نگارنده در پایان، ذکر جنبه های عرفانی در مسائل فقهی و تبیین فلسفۀ احکام را از اختصاصات 
بان فارسی در کتاب  فی کرده است. همچنین، طرح مسائل اعتقادی را به ز متد فقهیِ میرداماد معرّ

فان دانسته است. 
ّ
شارع النجاة، حاکی از اهتمام میر به روح افعال و اعمال مکل

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص287_322.
: ضوابط الرضاع، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: حجّت  + باز نشــر

؟عهم؟، مقدّمه، صص 7_48. منگنه چی، چ1، قم: انتشارات مرکز فقهیِ ائّمۀ اطهار

2.8.4.عمومالمنزلة
نگارنده: ابوالقاسم گرجی 

بارۀ مســئلۀ رضاع و محرّمات رضاعی  یســنده در این مقاله، دیدگاه فقهیِ میرداماد را در فی: نو معرّ
بررسی کرده اســت. وی متذکّر شــده که در زمان نگارش این مقاله، رســالۀ ضوابط الرضاعِ میرداماد 
را در اختیار نداشته؛ از این رو، مطالب خود را بر اساس منابع دیگر فقهی سامان داده است. وی 
یّــۀ »عموم المنزلة«  یق رضاع بــا نظر به دلیل آن، به نظر اشــاره کــرده که مســئلۀ نشــر محرمیّت از طر
بارۀ اقســام محرمیّت )ســببی، نســبی و اقسام آن ها( به  مشــهور اســت. ســپس، با بیان مقدّمه ای در
بارۀ  یق رضاع پرداخته و توضیح مختصری در بارۀ دایرۀ نشر محرمیّت از طر دیدگاه های گوناگون در

دیدگاه میرداماد ادائه داده است. 
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل
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جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص333_339.

2.8.5.متفرّداتفقهیِمیرداماد
نگارنده: سیّدمجتبی میردامادی 

یســنده ضمــن بررسِی اجمالی روش  فقهیِ میردامــاد، هفت رأیِ خاصّ وی را _ صرف نظر  فی: نو معــرّ
از صحّت آن ها _ بررسی کرده و سپس، دلیل مخالفت این آراء را با دیدگاه های مشهور تبیین کرده 
 
ً
است. وی تذکّر داده که میرداماد از دیدگاه های خاصّ خود با اصطاح »تفرّد« یاد کرده و غالبا
ف نخست واژۀ »تفرّد« را در لغت و اصطاح 

ّ
دلایل و مستنداتی برای آن ها ارائه نکرده است. مؤل

فه 
ّ
بیــان کــرده و در ادامــه، از متدولوژی و انضباط فقهیِ میرداماد ســخن گفته اســت. وی ســه مؤل

یعت، جامع نگری و توجّه به اقتضائات زمانه(  )جایگاه در منابع اســتنباط، مقاصد و اهداف شــر
فه ها و بــررسی آثار فقهیِ 

ّ
بــرای شــناخت متــد هر فقیه بیان کرده اســت. ســپس، با توضیح این مؤل
یژگی های اصلِی روش فقهیِ وی را تبیین کند. میرداماد، کوشیده است تا و

نگارنده در بخش بعدیِ مقاله، آراء متفرّد میرداماد را در فقه بررسی کرده است. این متفرّدات 
: قاعدۀ عموم منزلت در محرّمات رضاعی برقرار است؛ تجزّی در اجتهاد کافی نیست؛  عبارت اند از
یک تیمّم بدل از غسل و وضو کافی است؛ تطهیر به نجاست وهمیّه و عینیّه مربوط است؛ طهارت، 
شرط کمال و رجحان روزه است، نه شرط صحّت آن؛ ترتیب بین اعضاء در غسل جنابت واجب 
یسنده در پایان، خاطر نشان کرده است که در   است و بدل از وضو نیست. نو

ّ
نیست؛ تیمّم مستقل

یعت و جامع نگری هماهنگی دارند:  میان آراء تأسیسیِ میرداماد، دو رأی بیش از بقیّه با مقاصد شر
باور به عموم منزلت و عدم تجزّی در اجتهاد. 

: فقه )پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی(، شمارۀ 4 )پیاپی 104(، سال 27، زمستان  اطّلاعات نشــر
1399ش، صص201_227.

2.9.مطالعاتمیانرشتهای

معماریوشهرسازیِصفویّه اندیشههایفلسفیِدورانمیردامادبر 2.9.1.بررسیِتأثیر
نگارندگان: آیدین ولی؛ امین الله احدی

یّه،  فی: در این مقاله ارکان تفکّر فلسفِی میرداماد و تأثیر آن در معماری و شهرسازیِ دوران صفو معرّ
بارۀ شخصیّت و زندگی نامۀ  بررسی شده است. نگارندگان در مقدّمۀ مقاله، توضیحات مختصری در
یّه  میرداماد ارائه کرده اند. همچنین، خاطرنشان کرده اند که امنیّت و رونق اقتصادی در دوران صفو

سبب اعتای هنر ایرانی/ اسامی و نظام شهرسازی شد.
« از بُعد فلســفی و فرهنگی  بارۀ اهمیّت »شــهر فــان ذیــل عنــوان »مبــانی نظریِ تحقیــق«، در

ّ
مؤل

یّه، از جهان بینِی فلســفۀ  ســخن گفتــه و خاطر نشــان کرده انــد که نظــام شهرســازی در دوران صفو
اسامی متأثّر بوده است. در ادامه، به بررسِی ارکان فلسفی حکمت یمانِی میرداماد )حکمت مشّائی، 
حکمت اشراقی و آموزه های دینی و شیعی( پرداخته  و برخی آراء خاصّ وی )همچون اوعیۀ سه گانۀ 

یّۀ »حدوث دهری«( را به اختصار تبیین کرده اند. سرمد، دهر و زمان و نظر
نگارندگان در بخش دوم مقاله، به این مسائل پرداخته اند: »ارتباط میان زمان و دهر و سرمد 

http://isca.ac.ir/
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در معماری و شهرســازی از بُعد فلســفِی میرداماد«، »اصل ســیر از ظاهر به باطن؛ نشــانه و نماد در 
دورۀ صفوی«، »اصالت ماهیّت و وجود از بُعد معماری و شهرســازی«، »اصل پرهیز از تظاهر و 
یّه )سیر آفاقی و انفسی(«. ایشان تأثیر باور به سه مرتبۀ وجودیِ  صورت مادّی در معماری صفو
باغ  زمان، دهر و حدوث، ســرمد را بر معماری بررسی کرده و مثال هایی )از معماریِ مدرســۀ چهار

اصفهان، مسجد امام خمینی؟ره؟ و مسجد شیخ لطف الله( برای آن ارائه داده اند. 
ِ تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و 

ّ
: مجموعۀ مقالات چهارمین همایش ملی اطّلاعات نشر

یّت، نشر الکترونیک، تابستان 1401ش، ج1، صص114_124. مدیر

نظامفکریِمیرداماد 2.9.2.بررسیِنظریّۀتفسیری/تأویلیدر
نگارنده: محمّد سلطانی رنانی

یلی میردامــاد با هدف بومی ســازیِ مباحث هرمنوتیک  ، نظام تفســیری/ تأو فی: در ایــن نوشــتار معــرّ
ط میرداماد بر علوم مختلف _ از جمله 

ّ
یســنده با اشاره به تســل فلســفی، تحلیل و بررسی شــده اســت. نو

یلِی وی را در شناخت تفاوت های نحله های  فقه، حدیث، عرفان و فلسفه _ بررسی نظام تفسیری/ تأو
یکرد متفاوت میرداماد  یلِی موجود در میان حکماء مسلمان مؤثّر دانسته است. او سه رو تفسیری/ تأو
در فهم متن را برشمرده و با ارائۀ نمونه هایی از تفسیر متن در آثار فقهی، حدیثی و فلسفِی میرداماد، این 
یکردهای تفسیری/  یکرد را تبیین کرده است. نگارنده خاطر نشان کرده است که میرداماد در رو سه رو
یلی، با وفاداری به سنّت تفسیریِ فقهاء و محدّثان در فهم متن، تفاسیر خود را ابتدا از بررسی لغات  تأو
یژه فلسفۀ مشّاء _ و با تکیه  و واژه ها آغاز کرده و سپس، در چهارچوب نظام استدلالی و فلسفی _ به و

یح کرده است.  بر ذوق فلسفی و آموزه های عرفانی، نظام فکری و عقیدتِی اسامی را تشر
: الّهیّات تطبیقّی )دانشــگاه اصفهان(، ســال 9، شمارۀ 20، پاییز و زمســتان 1397ش،  اطّلاعات نشــر

صص15_28.

مکتبفلسفیِاصفهان معماریاز ر
ّ
:بررسیِشاخصههایتأث هنر 2.9.3.سایۀفلسفهبر

نگارنده: یزدان سلطانی
فی: در ایــن مقالــه، تأثیــر دیدگاه هــای حکمــاء مکتب اصفهــان بر معماری و شهرســازیِ عصر  معــرّ
صفوی )شــهر اصفهان( بررسی شــده اســت. نگارنده ابتدا دیدگاه های چهار تن از فاسفۀ مکتب 
فِی  یزی( را تبیین کرده و سپس، با معرّ رجبعلی تبر

ّ
اصفهان )میرداماد، میرفندرسکی، شیخ بهایی و ما

شــاخصه های مکتب معماریِ اصفهان، میزان اثر پذیری این مکتب معماری را از مکتب فلســفِی 
فِی میرداماد در جایگاه مؤسّــس مکتب فلســفِی اصفهان، به  اصفهان تحلیل کرده اســت. وی با معرّ
یکیِ میرداماد را از  ف تفســیر متافیز

ّ
یب دین و فلســفه اشــاره کرده اســت. مؤل تاش های او در تقر

بارۀ مراتب سه گانۀ  «، از شاهکارهای فلسفِی وی برشمرده و توضیحات مختصری در اصطاح »دهر
 ِ

ّ
فی سه اندیشه مند دیگر و بیان خصوصیّات کلی زمان، دهر و سرمد بیان کرده است. پس از معرّ
بارۀ مکتب معماریِ اصفهان و شــاخصه های کالبدی آن ســخن گفته  مکتب فلســفِی اصفهان، در

است. در ادامه، تأثیر آراء فلسفِی چهار حکیم مذکور را بر معماریِ اصفهان بررسی کرده است.
یسنده در این بخش، به تأثیر دیدگاه های میرداماد بر معماریِ مسجد امام خمینی؟ره؟ اشاره  نو
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بــارۀ زمان، دهر  کــرده اســت. وی بــر این باور اســت که بنای این مســجد تحت تأثیــر نظر میرداماد در
و ســرمد، طرّاحی شــده اســت. در نظر میرداماد، زمان، دهر و ســرمد سلســلۀ طولی عالَم را تشــکیل 
می دهند و همواره عالَم بالاتر بر عالَم پایین تر محیط است. بنای مسجد امام خمینی؟ره؟ نیز به گونه ای 
ساخته شده است که از ابتدای ورود، نمی توان به فضای اصلی مسجد دسترسی داشت؛ بلکه باید 
 پشت سر گذاشت و سپس، به فضای عبادت وارد 

ّ
سلسله مراتبی را از پایین به بالا و از جزء به کل

شد. 
یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج3، صص113_156.

میرداماد نظر حوزۀمباحثفقهیاز آنبر 2.9.4.نظریّۀفلسفیِ»زمان«وتأثیر
نگارنده: مصطفی بروجردی

یّه پردازی های میرداماد در سایر علوم، تحت تأثیر ذهن  یسنده بر این باور است که نظر فی: نو معرّ
 مســائل 

ّ
یّۀ فلســفِی زمان را بر حل فلســفِی وی صــورت گرفته انــد. او بــا ایــن پیش فــرض، تأثیر نظر

فقهــی، از دیــدگاه میردامــاد بررسی کرده اســت. نگارنده در ابتدا، به اســاتید میرداماد در علوم نقلی 
 

ّ
و جایگاه علم فقه در نظام فکریِ او اشــاره کرده اســت. ســپس، از تاش های فلســفِی میر در حل
ف، تقسیم بندیِ سه گانۀ میرداماد 

ّ
مســائل فلســفِی مربوط به زمان یاد کرده اســت. بنا بر گزارش مؤل

از امــور زمــانی از ایــن قرار اســت: اموری کــه در ظرف زمان واقع اند و دفعی الحصول هســتند؛ امور 
یجی. یجی الوجود؛ زمانیّات التحقّق یا اموری که نه دفعی هستند و نه تدر تدر

نگارنــده در ادامــه، خاطر نشــان کــرده کــه میرداماد از این تقســیم بندیِ ســه گانه و نتایج عقلِی 
تی از ضوابط الرضاع  آن، مســائل فقهیِ مربوط به معامات در فقه اســتفاده کرده اســت. وی عبار
ف 

ّ
بارۀ عقد و ایقاع و تحقّق آثار آن نقل کرده و سپس، به تحلیل آن پرداخته است. مؤل میرداماد در

بارۀ تحقّق معامات بررسی و مقایسه کرده است. در این بخش، دیدگاه  میرداماد و دیگر فقهاء را در
: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص323_331.

2.10.عرفانواخلاق

علــلپویاییِحــوزۀاصفهانو 2.10.1.اخــلاقعملــیومکتــباصفهــان:نگاهیبــهپارهایاز
نمونههایعملیِآن

نگارنده: علی کرباسی زادۀ اصفهانی
یخی حاکی از آن است که حکیمان و اندیشه مندان، عاوه بر علم و دانش  فی: گزارش های تار معرّ
ین شــرعی و دینی  و مباحث نظری، در عرصۀ ســلوک عملی و اخاقی، تزکیۀ نفس و رعایت مواز
نیز همواره در تاش و جهاد بوده اند. این مقاله به بررسِی جنبۀ معنوی حیات عالمان حوزۀ فقهی/ 
فلســفِی اصفهــان در عصــر صفــوی اختصاص دارد. بــا توجّه به اینکه میردامــاد یکی از چهره های 
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یژگی های اخاقی و ســلوک عملی  یســنده در بخشــی از مقاله، به و برجســتۀ این دوران اســت، نو
یخ عالَم آرای عبّاسی، تذکرۀ خاصة الأشعار و  وی پرداخته است. نگارنده با استناد به عبارات تار
یعت  اسماعیل خواجویی، میرداماد را فیلســوفی مقیّد به شــر

ّ
بین و همچنین عبارات ما حدائق المقرّ

فی کرده که همواره  ق به آداب و اخاق اسامی معرّ
ّ
نبوی و دستورات انبیاء؟عهم؟ و اوصیاء و متخل

در راه تزکیۀ نفس گام برداشته است.
: نعــیم )جامعــة المصطفی؟ص؟ العالمیّة/ شــعبۀ اصفهــان(، شمارۀ 2، پاییــز 1387ش،  اطّلاعــات نشــر

صص82_134.
فان، گــردآوری: محمّدرضا 

ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص235_286.

2.10.2.اندیشههایعرفانیِمیرداماد
باقری فرد  نگارنده: سیّدعلی اصغر میر

یژگی های مشــرب فکری  فی: ایــن مقالــه با هدف بازنمایِی جنبۀ عرفانِی شــخصیّت میرداماد، و معــرّ
یســنده با  یافت های شــهودی و تجارب عرفانی وی نگاشــته شــده اســت. نو و کیفیّت و ماهیّت در
اســتناد به ســخن هنری کربن، خاطر نشــان کرده که آشــنایی با خصایص مشرب حکمیِ میرداماد، 
بی اســت؛ ازاین رو، پــس از ارائۀ مقدّمه ای  در گــرو تبیــین خصایــص و دقایق مکتب عرفانِی ابن عر
بــارۀ ســیر عرفــان اســامی، متذکّر شــده که میردامــاد دیدگاه های عقلی و برهانِی خــود را بر پایۀ  در
یافت های شهودی و متناسب با معتقدات  اندیشه های ابن سینا و شیخ اشراق و با بهره گیری از در
شــیعی، اســتوار کرده اســت. پیوند بین این مشــرب ها، عاوه بر نهضت فکریِ میرداماد،  در تفکّر 
 یافتــه و بــر این اســاس، عرفــان اســامی در مقصد و فایده گســترش 

ّ
صــدرا نیــز تجــلی

ّ
فلســفِی ما

، از جمله موضوعاتی  است که  بارۀ اوصاف حکیم و عارف نیز یافته است. دیدگاه های میرداماد در
نگارنده در این نوشتار به تبیین آن ها پرداخته است. 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص267_285.

دورۀصفوی تاریخیِعرفانوتصوّفدر 2.10.3.سیر
نگارنده: جلیل مشیّدی 

یان های خانقاهــی در دوران  فی: ایــن مقالــه بــه بررسِی تصوّف و عرفــان، احوال صوفیّــه و جر معــرّ
یخی  یّــه اختصــاص دارد. نگارنــده پــس از بررسِی اوضــاع صوفیّه و صوفی نمایان در بســتر تار صفو
کید بر دو جنبۀ زهد و  یان، اشــاره کرده که روح تصوّف با تأ پنجاه ســالۀ حکومت صفو یســت و دو
جنبۀ عرفانی/ ذوقِی تعالیم صوفیّه دارای حیات بوده اســت؛ چنان که برخی فقهاء و متشــرّعان با 
یدند. برخی  اظهــار زهــد و لــوازم مربوط به آن )مانند ترک مراوده با حاکمان(، حیاتی صوفیانه برگز
حکماء نیز به جنبۀ ذوقی تعلیمات صوفیّه و آراء ایشان در باب مسائلی مانند وحدت وجود، شهود 
فِی برخی  یســنده برای تبیین عرفان و تصوّف در عصر صفوی، به معرّ و توحید متمایل شــدند. نو
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حکیمانِ تصوّف گرایِ این دوره _ از جمله میرداماد _ پرداخته است. 
ف، میرداماد در حکمت عملی به روش اشراقیان متمایل بوده و اندیشه های عرفانِی 

ّ
به نظر مؤل

وی از آموزه های محیی الدین و غزّالی متأثّر است؛ چنان که در نظام فلسفی خود، حکمت مشّائی را 
با ذوق اشراقی تلفیق کرده است. 

فــان، گردآوری: مرتضی 
ّ
یّه، مجموعۀ مؤل : مجموعــۀ مقالات همایش اصفهــان و صفو اطّلاعــات نشــر

دهقان نــژاد، چ1، اصفهــان: انتشــارات دانشــگاه اصفهــان، 1383ش )تجدیــد چاپ تــا نوبت دوم، 
1386ش(، ج1، صص497_514.

2.11.منطق

ملاحظاتمنطقیِمیرداماد 2.11.1.برخیاز
نگارنده: سعید احمدی

یخ منطق، حلقۀ وصل منطق مشّائی  یسندۀ مقاله بر این باور است که میرداماد در تار فی: نو معرّ
و منطق صدرایی به شمار می رود. او با این پیش فرض، به بررسِی آراء میرداماد خاصّ میرداماد در 
بارۀ موضوع منطق تبیین  برخی مسائل علم منطق پرداخته است. وی ابتدا، دیدگاه میرداماد را در
کرده و پس از اشــاره به نظرات ابن ســینا، شــیخ اشــراق و خواجه نصیر الدین طوسی، خاطر نشــان 
کرده اســت که معقولات ثانِی فلســفی و منطقّی، تا پیش از میرداماد از هم تفکیک نشــده بودند و 

تمایز این دو، حاصل تاش  اوست.
بارۀ »مطلب هل« و تقســیم آن به دو نوع »حقیقّی« و  نگارنده در ادامه، از دیدگاه میرداماد در
»مشــهوری« ســخن گفته و خاطر نشــان کرده که این تقســیم بندی حاصل باور به اصالت ماهیّت 
اســت. وی ســپس، به تبیین ابتکار میرداماد در تقســیم وجود به ســه نوع وجود نفسی، وجود رابط 
بارۀ اهمیّت و پیشــینۀ این مســئله ارائه داده اســت. بعد از  و وجود رابطی پرداخته و توضیحاتی در
بارۀ اعمّ بودن موضوع سالبه از موجبه و دفع پارادوکس مطرح شده در آن  آن، دیدگاه میرداماد را در

یان برهان لَّم و إنّ در قیاسات استثنایی تحلیل کرده است.  و جر
: آیین حکمت )دانشــگاه باقر العلوم؟ع؟(، شمارۀ 8 و 9، تابســتان و پاییز 1390ش،  اطّلاعات نشــر

صص7_29.
+ مستخرج از پایان نامه: »آراء منطقِّی میرداماد« )1.6.1(.

2.11.2.نقدوبررسیِتقسیمسهگانۀحملنزدمیرداماد
نگارنده: محمود زراعت پیشه

بارۀ تقسیم بندیِ حمل اختصاص دارد. این تقسیم بندی  فی: این مقاله به بررسِی دیدگاه میرداماد در معرّ
از آن جهت درخور توجّه است که میرداماد »حمل شیء بر خود« را قسمی در عرض حمل اوّلی ذاتی 
یرا  و حمل شایع صناعی در نظر گرفته است. این دیدگاه با آراء منطق دانان متأخّر سازگاری ندارد؛ ز

از نظر آنان، »حملِ شیء بر خود« یکی از اقسام حمل اوّلِی ذاتی به شمار می رود. 
فه های تغایر مفهومی را در حمل را بررسی کرده و تذکّر داده اســت که نگرش 

ّ
نگارنده ابتدا مؤل

خاصّ سیّد سند در این باره و اصاحات محقّق دوانی در آن ، سبب شده تا میرداماد »حمل شیء 
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ف در ادامه، بر اســاس گزارش های 
ّ
 از انــواع حمل در نظر بگیــرد. مؤل

ّ
بــر خــود« را قســمی مســتقل

فۀ تغایر تبیین کرده است. پس از بررسِی اصاحات محقّق 
ّ
مدرّس زنوزی، انتقاد سیّد سند را بر مؤل

دوانی بر سخن سیّد سند، داوریِ میرداماد را میان آراء سیّد سند و محقّق دوانی تبیین کرده است. 
یر ســیّد ســند از حمل شیء  یســنده بر این باور اســت که میرداماد در کتاب الأفق المبین با ردّ تقر نو
ف پس 

ّ
یری جدید از مســئله ارائه داده اســت. مؤل بر خود و پذیرش دیدگاه دوانی در این باره، تقر

یخیِ مســئلۀ تفکیک  از تبیین دیدگاه میرداماد، به نقد و داوریِ آن پرداخته و بدین منظور ســیر تار
اقسام حمل را با توجّه به آراء ابن سینا، فخر رازی و سهروردی بررسی کرده است.

یدۀ نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفی اصفهان، مجموعۀ  : مجموعۀ مقالات برگز اطّلاعات نشر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج1، صص153_170.

2.12.ادبیّاتعربی

عربیِمیرداماد اشعار فارسیبر وزنشعر 2.12.1.تأثیر
نگارندگان: علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سیّد حسین مرعشی

بی در دوران شاه عبّاس  بان عر یسندگان در این مقاله، ابتدا به شکل گیریِ نهضت ادبِی ز فی: نو معرّ
بان و  ین به ایران، دانشمندان ایرانی ز اشاره کرده اند. به باور ایشان، با مهاجرت علماء لبنان و بحر
بی مبادرت  بان عر بی را از ایشان فرا گرفتند و به نوشتن کتب ادبی و سرودن اشعار به ز ادبیّات عر
بی، بیش از دیگران از موســیقّی شــعر  یدند. از نظر نگارندگان، میرداماد در ســرودن اشــعار عر ورز
بی  بِی وی، تأثیر موسیقّی شعر فارسی بر شعر عر فارسی اثر پذیرفته است؛ ازاین رو، بررسی اشعار عر

را به خوبی آشکار می کند. 
فــان در ادامــه، گــزارش مختصــری از زندگی و آثار میرداماد ارائه داده و خاطر نشــان کرده اند 

ّ
مؤل

بی اختصاص دارد.  که پنجاه و سه بیت از دیوان دیوان اشراق )دیوان میرداماد( به سروده های عر
بــارۀ ذوق و توانــایِی ادبِی میرداماد، بــه بررسی اوزان  تی از شــیخ حرّ عاملی در ســپس، بــا نقــل عبار
بِی میرداماد، بر سه گونه است:  یسندگان، اوزان اشعار عر بِی وی پرداخته اند. از نظر نو اشعار عر
بی و شعر فارسی؛ وزن های خاصّ  وزن های خاصّ شعر فارسی؛ وزن های مشترک میان شعر عر
ن را در  بِی میرداماد، بســآمد این ســه قسم وز بی. نگارندگان با نقل نمونه هایی از اشــعار عر شــعر عر
پذیریِ میرداماد از اوزان شعر فارسی  بِی وی بررسی کرده اند. ایشان سپس، به میزان تأثیر اشعار عر
یســندگان  نی بررسی کرده اند. نو بِی وی را از لحاظ جوازها و ضرورت های وز پرداخته و اشــعار عر
در نتیجه گیریِ مقاله، خاطر نشان کرده اند که زندگی و تحصیل در ایران و آشنایی با اشعار شاعران 
بان تأثیر بســزایی بر شعر ســرایِی میرداماد داشــته اســت؛ تا بدان جا که او در ســرودن اشعار  فارسی ز
نی فارسی  یژگی های شعر فارسی _ مانند وزن های دوری، جوازهای وز نی و و بی، از قالب های وز عر

و... _ بهره برده است.
مۀ طباطبایی؟ره؟(، 

ّ
بی )دانشــگاه عا بــان و ادبیّات عر : پژوهش هــای ترجمه در ز اطّلاعــات نشــر

شمارۀ 1، زمستان 1390ش، صص155_170.
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2.13.طبّ

زندگیمیرداماد 2.13.1.پزشکی:جنبهایناشناختهاز
نگارنده: حسن تاج بخش 

یســنده در این مقاله با اســتناد به کتاب قرابادین کبیر )مجمع الجوامع(، اثر محمّدحســین  فی: نو معرّ
عقیلی شیرازی، دو ترکیب دارویی از میرداماد نقل کرده است. یکی از این ترکیب ها که »دوغ الصحة« 
یــا »معجــون تندرســتّی« نــام دارد، ترکیــبی از سی داروی گیاهــی و حیوانی و معدنی ا ســت که برای 
درمان درد مفاصل، از بین بردن سمّ و... استفاده می شود. ترکیب دوم، »دوغ المشیب« نام دارد که 
« ابداع کرده و نســخۀ آن را برای قطب شــاه، والی  میردامــاد آن را به جــای معجــون »انقردیای کبیر

حیدرآباد دکن، ارسال کرده است.
نگارنده در ادامه، خاطر نشــان کرده که عقیلی شــیرازی نسخه های دارویِی میرداماد را از کتاب 
میزان الطبایع قطب شاهی نقل کرده است. این کتاب را تقّی الدین محمّد بن صدرالدین، برای سلطان 
فِی  بان فارسی تألیف کرده است. وی پس از معرّ محمّدقلی قطب شاه در سال 1000 هجری قمری به ز
بارۀ نخســتین پزشــک ایرانِی  یژۀ آن ها به فرهنگ و تمدّن ایرانی، در سلســلۀ قطب شــاهیان و توجّه و
یزی  قطب شاه، حکیم محمّدمؤمن استرآبادی، سخن گفته است. در ادامه اشاره کرده که طبیبی تبر
ین شــاگرد میرداماد بوده و پس از آن، به هندوســتان مهاجرت کرده  به نام محمّدباقر مدّتی در قزو
اســت. وی پس از هجرت به حیدرآباد، به طباطت محمّدقلی قطب شــاه منســوب شــده و کتابی با 
بار قطب شاه مشغول  نام شیافت و مراهم تألیف کرده است. پسر او، جبرئیل، نیز به طبابت در در
بار قطب شــاه به واســطۀ این  ف بر این باور اســت که مراودۀ علمیِ میرداماد و در

ّ
بوده اســت. مؤل

سه شخص رخ داده است. به عقیدۀ وی، میرداماد به قدری با دانش طبّ آشنا بوده که توانسته 
شاگردانی در این حوزه پرورش دهد و ترکیبات دارویِی جدیدی عرضه کند. 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص431_433.

2.14.ضمیمۀمقالات
 با شخصیّت، زندگی، آراء 

ّ
فِی مقالاتی اختصاص دارد که ارتباط کامل و مستقلی این بخش به معرّ

و آثار میرداماد ندارند؛ امّا سر نخ ها و اشارات مفیدی در حوزۀ میردامادشناسی به دست می دهند. 
جهــت پرهیــز از تکــرار مطالــب، به ذکر عنوان، نام نگارنده )نگارندگان( و اطّاعات نشــر مقالات 

یم. فی تفصیلِی آن ها چشم پوشیده ا بسنده کرده و از معرّ

فلسفۀسبزواری 2.14.1.اصالتوجوددر
نگارنده: همایون هّمتّی

: مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلســفۀ اســامی،  اطّلاعات نشــر
ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شــیر فــان، گــردآوری: ســیّد علی اصغر میر باقری فــرد ]و

ّ
مجموعــۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص515_555.
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2.14.2.اصالتوجودیااصالتماهیّت:نزاعیلفظییامعنوی؟
یان ؛ رضا اکبر نگارندگان: سردار کامی؛ محمّد سعیدی مهر

: آینۀ معرفت )دانشــگاه شــهید بهشتّی/ دانشــکدۀ الّهیّات و ادیان(، سال 18، شمارۀ  اطّلاعات نشــر
56، پاییز 1397ش، صص1_28.

حکمکاشفیّتحقیقیوارجمندیِعلمحصولی 2.14.3.اعتباریّتعلممفهومیدر
نگارندگان: هادی ملک زاده؛ ابوالفضل کیاشمشکی 

: پژوهش نامۀ حکمت و فلســفۀ اســامی )جامعة  المصطفی؟ص؟ العالمیّة(، ســال 7،  اطّلاعات نشــر
شمارۀ 14، بهار و تابستان 1399ش، صص61_86.

مدرسۀفکریِاصفهان 2.14.4.الاهیّاتسلبیوایجابیدر
؛ سیّدمسیح شاه چراغ  نگارندگان: رضا برنجکار

: تحقیقات کامی )انجمن کام اسامیِ حوزۀ علمیّه(، شمارۀ 17، تابستان 1396ش،  اطّلاعات نشر
صص47_66.

2.14.5.اوضاعسیاسی،اجتماعیوعلمیِزادگاهمیردامادومیرفندرسکی
نگارنده: اسدالله معطوفی 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص19_35. 

مکتباشراقیِسهروردی واقیانبر آراءر 2.14.6.بررسیِتأثیر
نگارندگان: سعید انواری؛ حامده راستایی جهرمی 

مۀ طباطبایی؟ره؟(، شمارۀ 4، زمســتان 1396ش، 
ّ

: حکمت و فلســفه )دانشــگاه عا اطّلاعات نشــر
صص7_32.

یشــه یابِی آن«  + مســتخرج از پایان نامــه: »بــررسِی آراء منتســب بــه رواقیان در فلســفۀ اســامی و ر
.)1.8.4(

ملّاصدرابهمســئلۀاصالتوجود)بامحوریّت 2.14.7.بررســیِرویکردحکمایطبقۀبعداز
آرایحکیملاهیجیورجبعلیتبریزی(

نگارندگان: غامحسین خدری؛ محمّدهادی توکّلی 
: حکمــت معاصر )پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی(، شمــارۀ 2، پاییز و  اطّلاعــات نشــر

زمستان 1390ش، صص35_52.

آراءمکتباصفهانواندیشۀهایدگر «در 2.14.8.بررسیِمقایسهای/تطبیقیِمعنای»مرکز
یان ین پرتوی؛ محمّدباقر صابر نگارندگان: پرو

(، ســال 14، شمارۀ 48، خرداد  ، معماری و شهرســازیِ نظر : باغ نظر )پژوهشــکدۀ هنر اطّلاعات نشــر
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1396ش، صص17_30.

حرکتتوسّطیّهوقطعیّه 2.14.9.پژوهشیدر
نگارنده: محمّدعلی اسماعیلی

: معرفت )مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟(، شمارۀ 188، مرداد 1392ش،  اطّلاعات نشر
صص99_116.

ایجادعالم یادداشتعلّامۀرفیعیقزوینیپیرامونحقیقتغایتمطلوبدر 2.14.10.پژوهشیدر
نگارنده: امیر شیرزاد

: آینۀ معرفت )دانشــگاه شــهید بهشتّی/ دانشکدۀ الّهیّات و ادیان(، پاییز 1387ش،  اطّلاعات نشــر
صص32_47.

اصالتوجودیاماهیّت دیدگاهابنسیناوشیخاشراقدر 2.14.11.تأمّلیبر
می

ّ
نگارندگان: مجید احسن؛ حسن معل

: معرفــت فلســفی )مؤسّســۀ آمــوزشی و پژوهشــیِ امــام خمیــنی؟ره؟(، شمــارۀ 3، بهار  اطّلاعــات نشــر
1389ش، صص11_36.

تلازمبینمادّهوصورت تبیینفیلسوفاناسلامیاز 2.14.12.تأمّلیدر
نگارندگان: محمّدمهدی کمالی؛ حسین غفّاری

: تأمّات فلسفی )دانشگاه زنجان(، شمارۀ 20، بهار و تابستان 1397ش، صص11_40. اطّلاعات نشر

فّلَكَ«وحلّتعارضآندو
ُ
أ «و»یادَهرُ هْرَ

َ
واالدّ 2.14.13.تحلیلسندیومتنیِدوروایتِ»لاتَسُبُّ

نگارنده: سیّدمحمّدرضا حسینی نیا 
: مطالعات فهم حدیث )دانشگاه بین المللِی امام خمینی ؟ره؟(، سال4، شمارۀ 9، پاییز  اطّلاعات نشر

و زمستان 1397ش، صص85_105.

آرایفلسفیوکلامیِامامخمینی؟ره؟ باتأکیدبر 2.14.14.تحلیلمسئلۀشرّ
نگارنده: مسلم محمّدی

یــن دیــنی )دانشــگاه معــارف اســامی(، شمــارۀ 14، پاییــز 1387ش،  : اندیشــۀ نو اطّلاعــات نشــر
صص73_94.

وجامعه:دومنبععلمامام 2.14.15.تحلیلیدربارۀجفر
یان نگارندگان: احمد شجاعی؛ محمّد فرضی پور

: کام اسامی )آیة الله جعفر سبحانی(، شمارۀ 102، تابستان 1396ش، صص77_98. اطّلاعات نشر

2.14.16.تضــاربآرایرجالــیِامــامخمینیوآیتاللهخوییدربارۀمحمّدبناســماعیل:اســتاد
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کلینی
نگارنده: مهدی بیات مختاری

: علوم حدیث )پژوهشگاه قرآن و حدیث(، شمارۀ 3، پاییز 1391ش، صص129_145. اطّلاعات نشر

وجودوماهیّتنزدابنسینا:ذهنییاخارجی 2.14.17.تمایز
نگارنده: مصطفی زالی

: آینۀ معرفت )دانشــگاه شــهید بهشتّی/ دانشــکدۀ الّهیّات و ادیان(، شمارۀ 56، پاییز  اطّلاعات نشــر
1397ش، صص29_50.

حکمتمتعالیه 2.14.18.جایگاهسیاستدر
نگارنده: نجف لک زایی

: علوم سیاسی )دانشگاه باقر العلوم؟ع؟(، شمارۀ 6، پاییز 1378ش، صص218_253. اطّلاعات نشر

2.14.19.جهانگیرخانواحیاءحکمتمتعالیه
نگارنده: اعلی تورانی

یخ فلسفه(، شمارۀ 2، پاییز 1390ش، صص51_64. یخ فلسفه )انجمن علمیِ تار : تار اطّلاعات نشر

وسرمدونسبتآندوبازمان 2.14.20.چیستیِدهر
فی نگارندگان: علیرضا کهنسال؛ معصومه عار

: آموزه های فلســفۀ اســامی )دانشــگاه علوم اســامیِ رضوی(، شمــارۀ 17، پاییز و  اطّلاعــات نشــر
زمستان 1394ش، صص125_148.

نگاهمفسّرانقرآنوفیلسوفان 2.14.21.حکمتدر
نگارنده: عبدالعلی شکر

: آینۀ معرفت )دانشگاه شهید بهشتّی/ دانشکدۀ الّهیّات و ادیان(، شمارۀ 31، تابستان  اطّلاعات نشر
1391ش، صص27_46.

وی 2.14.22.سهروردیواندیشمندانپساز
نگارنده: محمّد بقائی ماکان

: عرفان اســامی )دانشــگاه آزاد اســامی/ واحد زنجان(، شمارۀ 9، پاییز 1385ش،  اطّلاعات نشــر
صص51_71.

صفوی اصفهانعصر سیاسیدر تفکّر 2.14.23.سیر
نگارنده: فتحعلی اکبری 

فــان، گردآوری: مرتضی 
ّ
یّه، مجموعۀ مؤل : مجموعــۀ مقالات همایش اصفهــان و صفو اطّلاعــات نشــر

دهقان نــژاد، چ1، اصفهــان: انتشــارات دانشــگاه اصفهــان، 1383ش )تجدیــد چاپ تــا نوبت دوم، 
1386ش(، ج2، صص25_36.
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2.14.24.شمسایگیلانیومکتبفلسفیِاصفهان
نگارنده: علی اوجبی

: آینــۀ میــراث )مؤسّســۀ پژوهشــیِ میــراث مکتــوب(، شمــارۀ 3 و 4، پاییز و زمســتان  اطّلاعــات نشــر
1384ش، صص101_129.

دورۀصفوی 2.14.25.عرفاندر
نگارنده: علی اکبر افراسیاب پور

: ادیان و عرفان )دانشــگاه تهران/ دانشــکدۀ الّهیّات و معارف اســامی(، شمارۀ 8،  اطّلاعات نشــر
تابستان 1385ش، صص13_37.

اصالت انکار 2.14.26.علــلوانگیزههــایدینــیِملّارجبعلــیتبریزیوقاضیســعیدقمــیدر
وجودصدرایی

نگارندگان: سیّد صدرالدین طاهری؛ محسن مروی نام
: پژوهش نامۀ فلسفۀ دین/ نامۀ حکمت )دانشگاه امام صادق؟ع؟(، شمارۀ 2، پاییز  اطّلاعات نشر

و زمستان 1386ش، صص83_94.

2.14.27.قرطبهواصفهانودومکتبفلسفیوفلاسفۀآن
نگارنده: علی دوانی

: مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلســفۀ اســامی،  اطّلاعات نشــر
ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شــیر فــان، گــردآوری: ســیّد علی اصغر میر باقری فــرد ]و

ّ
مجموعــۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص185_252.

2.14.28.مدرسۀکلامیِاصفهان
نگارندگان: محمّدتقّی سبحانی؛ محمّدجعفر رضایی

یــخ فلســفه(، شمــارۀ 3، زمســتان 1391ش،  یــخ فلســفه )انجمــن علمــیِ تار : تار اطّلاعــات نشــر
صص111_138.

یــدۀ نخســتین همایش بین المللِی مکتب فلســفی اصفهــان، مجموعۀ  : مجموعــۀ مقــالات برگز + بازنشــر
فان، گردآوری: علی کرباسی زادۀ اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ّ
مؤل

1391ش، ج2، صص167_194.

وسرمد بحثزمان،دهر 2.14.29.مقارنۀدیدگاهفیلسوفانوقرآنکریمدر
نگارندگان: عبدالله میر احمدی؛ نرگس السادات روح الامین

: آموزه هــای فلســفۀ اســامی )دانشــگاه علوم اســامیِ رضــوی(، دورۀ شــانزدهم،  اطّلاعــات نشــر
شمارۀ 28، بهار و تابستان 1400ش، صص289_313.

2.14.30.مکتباصفهانوپیوستآنبهمکتبتهران
نگارنده: اعلی تورانی
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: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص75_84.

تحلیلچگونگیِحدوثعالم 2.14.31.میزانتأثیرگذاریآموزههایعرفانیدر
نگارنده: سعید نظری توکّلی

: خردنامــۀ صــدرا )بنیــاد حکمت اســامیِ صــدرا(، شمــارۀ 58، زمســتان 1388ش،  اطّلاعــات نشــر
صص52_70.

اندیشهملّاصدرا 2.14.32.نبوّتوامامتدر
نگارنده: مجید اسکندری

: معرفت ســیاسی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟(، شمارۀ 2، پاییز و  اطّلاعات نشــر
زمستان 1389ش، صص95_120.

مسئلۀ»ربطحادثبهقدیم« زاابوالحسنجلوهدر 2.14.33.نقدوبررسیِآرایمیر
نگارندگان: بهزاد محمّدی، مهدی دهباشی 

/ واحد تهران(، سال 4، شمارۀ 2، بهار و تابستان  : حکمت صدرایی )دانشگاه پیام نور اطّلاعات نشر
1395ش، صص129_143.

2.14.34.نگاهیبهمکتبفلسفیِاصفهانوبنیانگذارانِآن
نگارنده: مهدی دهباشی

 فرهنگ و ارشاد اسامیِ استان اصفهان(، شمارۀ 1، پاییز 
ّ

: فرهنگ اصفهان )ادارۀ کل اطّلاعات نشر
1374ش، صص15_22.

فان، گــردآوری: محمّدرضا 
ّ
: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل + باز نشــر

زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص105_119.

دیدگاهفیلسوفانمکتبشیراز 2.14.35.وجودذهنیاز
نگارندگان: قاسم کاکایی؛ عزّت مقصودی

: معرفت فلســفی )مؤسّســۀ آموزشی و پژوهشــیِ امام خمینی؟ره؟(، شمارۀ 2، زمســتان  اطّلاعات نشــر
1387ش، صص43_70.

3.بخشسوم:پیوستها

3.1.مداخلدایرةالمعارفی

،فرزندســیّدمحمّددامادحسینیاســترآبادی«در 3.1.1.مدخــل»میردامــاد:ســیّدمحمّدباقر
تاسال1300هجریشمسی آغاز اثرآفرینان:زندگینامۀنامآورانفرهنگیِایراناز

نگارنده: بی نا
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، به کلیّاتی از حیات میرداماد اشــاره کرده اســت. وی میر  یســنده در این مدخل مختصر فی: نو معرّ
فی کرده اســت. همچنین، از اتّصال نســبِی وی با محقّق   اســترآبادی معرّ

ً
را ســاکن اصفهان و اصالتا

یان ســخن گفته اســت. وی  بار صفو ثــانی، رابطــۀ صمیمانــه اش بــا شــیخ بهــایی و تقرّب او بــه در
خاطر نشان کرده که میرداماد در علوم نقلی از شاگردان سیّدنورالدین علی بن ابی الحسن موسوی، 
یافت  شیخ حسین جبل  عاملی و دایی خود، شیخ عبدالعالی بن علی کرکی، بوده و از ایشان اجازه در
کرده است. میر در علوم عقلی نیز از محضر امیر فخرالدین سّماکی بهره برده است. نگارنده در ادامه، 
بــه شــاگردان میردامــاد اشــاره کرده و برخــی از آن ها )قطب الدین اشــکوری، صدرالدین شــیرازی، 

عبدالرّزاق لاهیجی( را نام برده است. 
ّ

محسن فیض کاشانی و ما
ّ

ما
ف، میرداماد حکیمی اشراقی و نمایندۀ کامل فیلسوف شیعی است و رگه های اشراقی 

ّ
به باور مؤل

و عرفانی در نظام فکری و فلسفِی وی پررنگ هستند. او پس از اشاره به وفات و مدفن میرداماد، 
نام برخی آثار مهمّ وی را به همراه موضوعات آن ها ذکر کرده است.

ینان: زندگی نامۀ نام آوران فرهنگی ایران از آغاز تا ســال 1300 هجری شمســی،  : اثرآفر اطّلاعات نشــر
[ حبیب الله عبّاسی، چ1،  [ حسین محدّث زاده ]و : محمّدرضا نصیری ]و یرنظر فان، ز

ّ
ج5، مجموعۀ مؤل

تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1384ش(، 
صص325_326.

بنمیرشــمسالدینمحمّدفندرســکی«در 3.1.2.مدخــل»میردامــاد؛شــهرت:میرمحمّدباقر
بزرگانفلسفه

یدون بدره ای نگارنده: هنری توماس؛ مترجم: فر
یســنده  بارۀ چهره های برجســته در فلســفۀ غربی و شــرقی اســت. نو ، دایرة المعارفی در فی: این اثر معرّ
، تحصیات ابتدایِی  بارۀ نسب و اجداد میر مدخل کوتاهی را به میرداماد اختصاص داده و در آن، در
یان و وفات وی در سفر عتبات  بار صفو یمت میرداماد به اصفهان، تقرّب او به در او در خراسان، عز
م ثالث« یاد کرده و خاطر نشان کرده که این 

ّ
عراق سخن گفته است. وی از شهرت میرداماد به »معل

لقب، نشان دهندۀ شخصیّت والای میرداماد در جایگاه حکیمی ایرانی در اعصار جدید است. 
ف، میرداماد آراء و آثار ابن ســینا را به طور کامل می شــناخت؛ امّا از آنجا که تحت تأثیر 

ّ
به باور مؤل

تعالیم سهروردی، تصوّف و آموزه  های ایران باستان بود، عقل و فراست او با جست و جویی عارفانه 
همراه شد و تأثیرات اشراقی و عرفانِی بسیاری در افکار و آثارش برجای نهاد. در اندیشه های برخی 
عبدالرزّاق لاهیجی _ این تأثیر را می توان 

ّ
محسن فیض کاشانی و ما

ّ
صدرا، ما

ّ
شاگردان وی _ مانند ما

مشاهده کرد. نگارنده در انتها، عنوان برخی آثار میرداماد را همراه با موضوع آن ها ذکر کرده است.
یدون بدره ای، چ1، تهران: بنگاه ترجمه و  : بزرگان فلســفه، هنری توماس، ترجمه: فر اطّلاعات نشــر

نشر کتاب، 1348ش )تجدید چاپ تا نوبت هفم، 1396ش(، صص400_401.

صفویان عصر دامادحسینی«درتعلیموتربیتدر 3.1.3.مدخل»میرمحمّدباقر
نگارنده: محمّد درخشانی

یان اختصاص  فی: ایــن اثــر به توصیــف کمّ و کیف  نظام تعلیم و تربیت در دوران حکومت صفو معــرّ
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فی، علماء برجســتۀ عصر صفوی  یکردی دایرة المعار ، با رو یســنده در فصل چهارم این اثر دارد. نو
فی  فی کرده است. وی در این فصل، مدخلی با نام »میرداماد« گشوده و او را به اختصار معرّ را معرّ
کــرده اســت. او ایــن مدخــل را بــا ذکــر نــام و لقب میردامــاد آغاز کــرده و تذکّر داده اســت که تبحّر 
یش قرار داده؛ چنان که  میردامــاد در علــوم معقــول و منقــول، او را در زمرۀ عالمان طراز اوّل عهد خو
م ثالث« 

ّ
توانایِی او در طبقه بندی و تنظیم علوم سنّتّی از دیدگاه شیعی، سبب شده تا به لقب »معل

شهرت بیابد. وی در ادامه، به دو لقب دیگر میرداماد، »سیّدالحکماء« و »سیّدالفاسفة«، اشاره 
 تحصیل، اســتادان و شــاگردان وی ســخن گفته اســت. نگارنده با ارائۀ 

ّ
کرده و از ســال ولادت، محل

نمونه هایی از اشــعار میرداماد، خاطر نشــان کرده اســت که بیشــتر ســروده های وی، به نعت پیامبر 
اکرم؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟ اختصاص دارند. 

ف بر این باور است که تعصّب مذهبِی میرداماد، مسیر وی را در احیاء حکمت سینوی و 
ّ
مؤل

اشــراقی، تحت تأثیر قرار داده اســت. از نظر او، فهم مقاصد و عبارات میرداماد برای کســانی ممکن 
ین و تعلیم  و میسّــر اســت که با ســنّت فلســفِی اســامی انس داشــته و عاوه بر متن خوانی، به تمر
فی  شــفاهی پرداخته باشــند. نگارنده در ادامه، به آثار میرداماد اشــاره کرده و برخی از آن ها را معرّ
ین اثر میرداماد، احتمالاً به دســت شــاگردش، سیّداحمد علوی،  کرده اســت. وی تذکّر داده که آخر

کامل یا نوشته شده است. 
یسنده در بخش بعدی، به شخصیّت علمی و معنویِ میرداماد پرداخته است. به باور او، میر  نو
احیاء کنندۀ فلسفۀ ابن سینا در قرائتّی اشراقی است؛ ازاین رو فلسفۀ خود را حکمت »یمنی« نامیده 
است. اصطاح »یمنی« رمزی از منبع اشراقِ وحی، نور و روحانیّت است که نشان می دهد اندیشۀ 
میرداماد، تداوم فلســفۀ مشّــائِی اســامی نیســت؛ بلکه مکتبی  است که در آن، اشراق با عقانیّت 
یــدی به صورت حقیقــت روحانِی عینی  تلفیــق یافتــه و ماوراء الطبیعــۀ ابن ســینا از شــکل تفکّر تجر
یاها و خلسه های ملکوتِی میرداماد را نقل کرده و وقوع آن ها را  ف نمونه ای از رؤ

ّ
درآمده است. مؤل

نشــانۀ حیات روحانی در کنار فعالیّت های مذهبی و فلســفی دانســته اســت. وی پس از اشاره ای 
یّۀ »حدوث دهری« و جایگاه آن در منظومۀ فکریِ میرداماد، از شاگردان مشهور او  مختصر به نظر
نام برده و خاطر نشان کرده که تلفیق و ترکیب عناصر سینوی و اشراقی عاوه بر آثار میرداماد، در 
غان صادق وی نیز کاماً مشهود است. نگارنده پس از اشاره به روابط دوستانۀ میرداماد 

ّ
آثار مبل

یخ وفات میرداماد و مدفن وی، این  با شیخ بهایی و منزلت آن ها نزد شاه عبّاس صفوی، با ذکر تار
مدخل را به پایان برده است. 

یان، محمّد درخشــانی، چ1، تهران: اندیشــۀ احســان،  : تعلیم و تربیت در عصر صفو اطّلاعات نشــر
1399ش، صص219_225.

نگاهسیّدجلالالدینآشتیانی چهرههایدرخشاناز 3.1.4.مدخل»میرداماد،م:1041ق«در
نگارنده: حسن جمشیدی

بارۀ شــخصیّت های  ، به گردآوری دیدگاه های اســتاد ســیّدجال الدین آشــتیانی در فی: این اثر معرّ
برجستۀ جهان اسام اختصاص دارد. نگارنده آثار گوناگون استاد آشتیانی را مرور کرده و پس از 
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یسنده در مدخل »میرداماد«، از خال  دسته بندیِ آن ها، این مجموعۀ مفید را فراهم کرده است. نو
یخی، شــرح حال مختصــری از میرداماد ارائه داده اســت. او در  صــدرا و برخــی منابــع تار

ّ
ســخنان ما

ین در وصف میرداماد نقل کرده، به مجلس پررونق میر در فقه 
ّ
ابتدا، نمونه ای از عبارات صدرالمتألّه

ین برخی آثار  و اصول اشاره کرده و برخی شاگردان مشهور وی را نام برده است. در ادامه، به عناو
مهمّ میرداماد اشاره کرده و از حواشِی شاگردانش بر کتاب القبسات یاد کرده است. 

ین همواره از استاد خود 
ّ
صدرا مباین بوده؛ امّا صدر المتألّه

ّ
ف، مشرب میرداماد با ما

ّ
به باور مؤل

بــا عظمــت و احتــرام یــاد کــرده و او را در ردیف اولیاء و انبیــاء؟عهم؟ و تالِی عصمت در علم و عمل 
بارۀ شــرح آقاجانی بر  یخ وفات و مدفن میرداماد، در قرار داده اســت. نگارنده پس از اشــاره به تار

کتاب القبسات،  به اختصار توضیح داده و این مدخل را به پایان رسانده است.
: چهره های درخشــان از نگاه ســیّدجال الدین آشــتیانی، حســن جمشــیدی، چ1،  اطّلاعات نشــر

مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، 1384ش، صص154_160.

قرنیازدهمهجری«دردانشــمندان میرداماد،دانشــمندمشــهور 3.1.5.مدخل»محمّدباقر
کهنترینزمانِتاریخیتاپایاندورۀقاجار ایرانی:از

نگارنده: عبدالرفیع حقیقت )رفیع( 
یســنده در ابتدای این مدخل، میرداماد را در زمرۀ حکمت شناســان بزرگ عصر صفوی  فی: نو معرّ
، از برخی جزئیّات زندگی نامۀ وی یاد کرده  فی کرده است. سپس، با اشاره به نسب و اجداد میر معرّ
بارۀ اســتادان و شــاگردان مشــهور  ین برخی آثار میرداماد اشــاره کرده و در اســت. در ادامه، به عناو
ف، 

ّ
یت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ _ سخن گفته است. به باور مؤل و برخی کرامات وی _ از جمله رؤ

تاش میرداماد در هماهنگی و تلفیق فلسفه و دین، کار تازه ای نبوده؛ گرچه تاش های او در این 
راســتا و همچنین، ارائۀ تفســیری اشــراقی از حکمت مشّــاء، بســیار درخور توجّه اســت. وی پس از 
یّۀ »حدوث دهری« و اصالت ماهیّت، خاطر نشان  بارۀ نظر اشاره ای مختصر به دیدگاه میرداماد در
یسنده  ، با این دیدگاه های میرداماد مخالفت کرده اند. نو صدرا و برخی حکیمان متأخّر

ّ
کرده که ما

در این بخش، برخی دیدگاه های منتقدان میرداماد را نقل کرده است.
وی در ادامه، به اســتناد و ارجاع فراوان میرداماد به آثار پیشــینیان اشــاره کرده و از عاقۀ او 
به حکمت طبیعی سخن گفته است. نگارنده خاطر نشان کرده است که میرداماد گاهی ادّعاهایی 
یت عقول عشــره در  ین عقل و منطق ســازگار نیســتند؛ از جمله ادّعای رؤ مطرح می کرده که با مواز
یری  خواب یا خلع روح از بدن. وی در پایان بر اســاس عبارات میرداماد در کتاب القبســات، تقر
بارۀ  یّــۀ حــدوث دهــری ارائــه داده و ســخن خود را با نقل شــعری از نیما یوشــیج در مختصــر از نظر

میرداماد به اتمام رسانده است. 
یخی تا پایان دورۀ قاجار، عبدالرفیع حقیقت  ین زمانِ تار : دانشمندان ایرانی: از کهن تر اطّلاعات نشر

)رفیع(، چ1، تهران: کومش، 1389ش، صص456_460.

داماد«دردانشمندانوبزرگاناصفهان 3.1.6.مدخل»میرمحمّدباقر
نگارنده: مصلح الدین مهدوی 
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م 
ّ
ص شعریِ میر و وجه تلقیب او به »داماد«، وی را استاد مسل

ّ
ف پس از اشاره به تخل

ّ
فی: مؤل معرّ

 
ّ

فی کرده است. در ادامه، برخی آثار میرداماد را نام برده و به سال و محل علوم منقول و معقول و معرّ
یخ های »الرضي« و »الراضي« که  یسنده تذکّر داده است که مادّه تار وفات وی اشاره کرده است. نو
یخ صحیح، »عروس  سال وفات میر را 1041 و 1042 هجری قمری ثبت کرده اند، اشتباه بوده و مادّه تار
علم دین را مرده داماد« است. بنا بر گزارش نگارنده، وفات میرداماد در سال 1040 هجری قمری، در 

منزلی بین کربا و نجف رخ داده و پیکر وی را در نجف اشرف به خاک سپرده اند.
 ] : دانشــمندان و بــزرگان اصفهان، مصلح الدین مهدوی، تصحیــح: رحیم قاسمی ]و اطّلاعــات نشــر

محمّدرضا نیلفروشان، چ1، اصفهان: نشر گلدسته، 1384ش، ص364.

دانشنامۀجهاناسلام 3.1.7.مدخل»تسلسل«در
فی؛ فاطمه فنا نگارندگان: عبّاس عار

یسندگان برای بازشناسِی مفهوم »تسلسل« و شروط استحالۀ آن، به آثار برخی حکماء و  فی: نو معرّ
یم الأیمان و القبساتِ میرداماد _ مراجعه کرده اند. ایشان استدلال های  مان مسلمان _ ازجمله تقو

ّ
متکل

حکماء را بر استحالۀ تسلسل )برهان وسط و طرف، برهان تطبیق، برهان تضایف، برهان حیثیّات، 
( تبیین کرده اند. ســپس، در بررسِی اشــکالات برهــان »تطبیق«،  برهــان ترتّــب، برهــان اســدّ و اخصر
خاطر نشان کرده اند که میرداماد این برهان را تمام ندانسته و آن را »تدلیس مغالطی« خوانده است. 
یح نظر میرداماد، اشاره کرده اند که اشکال میرداماد در تحقّق ابعاد و  ایشان در ادامه، عاوه بر تشر
یر  فان در پایان، تقر

ّ
بارۀ سلســلۀ علل وجودی و فاعلی، وارد نیســت. مؤل مقادیر جســم و همچنین در

« نقــل کرده و خاطر نشــان کرده اند کــه عاّمۀ طباطبایی با نظر  میردامــاد را از برهــان »اســدّ و اخصــر
«، مخالفت کرده است. میرداماد در خصوص دو برهان »وسط و طرف« و »اسدّ و اخصر

: غام عــلی حدّادعادل،  یرنظر فان، ز
ّ
: دانش نامــۀ جهان اســام، ج7، مجموعۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

چ1، تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1382ش، صص310_315.

دانشنامۀجهاناسلام )یاسبقولحوق(«در 3.1.8.مدخل»تقدّموتأخّر
نگارنده: حسن سیّدعرب

بارۀ معنا و اقســام تقدّم و تأخّر )زمانی، بالطبع، بالعلیّة،  یســنده در این مدخل، ابتدا در فی: نو معرّ
(، بالرتبة، بالشــرف( در نظام اصطاحات فلســفی ســخن گفته اســت. وی در  بالماهیّــة )بالتجوهــر
صدرا ســه قســم دیگر به اقســام پیشــیِن تقدّم و 

ّ
ادامه، خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد و ما

تأخّر افزوده اند: تقدّم و تأخّر دهری؛ تقدّم و تأخّر بالحقّ؛ تقدّم و تأخّر بالحقیقة. نگارنده در بخش 
بــوط بــه تقــدّم و تأخّــر دهری، نظر میرداماد را به تفصیل بیان کرده اســت. او در پایان، به مفهوم  مر

»معیّت« و اقسام آن _ از جمله معیّت دهری _ اشاره کرده است. 
: غام علی حدّادعادل،  یرنظــر فان، ز

ّ
: دانش نامــۀ جهان اســام، ج7، مجموعۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

چ1، تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1382ش، صص764_768.
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3.1.9.مدخل»تقویمالإیمان«دردانشنامۀجهاناسلام
نگارنده: علی اوجبی

یم الإیمان را از آثار فلسفِی کلیدیِ میرداماد دانسته و به نام های دیگر این کتاب  فی: نگارنده تقو معرّ
یم  الحکمة  الإیمانیّة( اشاره کرده است.  یم  الأیمان و تتمیم العرفان، تقو یمات، تقو )التصحیحات و التقو
یم الإیمان، »الرصد الأوّل« نامیده دارد. این عنوان حاکی  بنا بر گزارش نگارنده، متن باقی مانده از تقو
از آن است که میرداماد قصد داشته رصدهای دیگری به آن بیفزاید؛ امّا بنا به دلایل نامعلوم، این 
اتّفاق رخ نداده اســت. میر در مقدّمۀ کتاب اشــاره کرده که این اثر شــامل مباحث آغاز شــناسی و 
انجام شــناسی اســت؛ امّــا تنهــا بخش آغازشــناسِی آن )الّهیّــات به معنای اخــصّ و الّهیّات به معنای 
یم الإیمان، موضوع هر فصل از  ف پس از مرور دقیق مقدّمۀ تقو

ّ
اعمّ( به دست ما رسیده است. مؤل

کتاب را نام برده و به نظرات مبتکرانۀ میرداماد در این کتاب )از جمله »حدوث دهری« و اشتراط 
یم الإیمان را چنین بر شمرده است: یژگی های تقو وحدت حمل در تناقض( اشاره کرده است. وی و

این کتاب مانند القبسات، الإیماضات و التقدیسات در زمرۀ کتب درسِی میرداماد بوده است.  .1
یری نو از آراء ابتکاریِ میرداماد _ همچون حدوث دهری، انحصار مقولات  یم الإیمان تقر در تقو  .2
ۀ جدیدی برای برخی از آن ها ذکر شده 

ّ
در دو مقوله و اشتراط وحدت حمل در تناقض( و ادل

است.
این اثر مشتمل بر دورۀ کامل و مختصر آراء میرداماد است و رئوس نظام فلسفِی او را به خوبی   .3

ترسیم می کند.
یم الإیمان یا  یم الإیمــان اشــاره کــرده اســت: شــرح تقدمــة تقو نگارنــده در انتهــا بــه شــرح های تقو
ین شــرح(؛  ین و مهم تر قات از خود میرداماد؛ کشــف الحقایق از میرســیّداحمد علوی )عمیق تر

ّ
المعل

شمسای گیانی.
ّ

عرش الإیقان نوشتۀ میرعبدالحسیب علوی ؛ شرح ما
: غام علی حدّادعادل،  یرنظــر فان، ز

ّ
: دانش نامــۀ جهان اســام، ج7، مجموعۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

چ1، تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1382ش، صص899_867.

دانشنامۀجهاناسلام «در 3.1.10.مدخل»ثابتومتغیّر
نگارنده: منیره پلنگی

«، مصادیق آن ها  یف اصطاحات »ثابــت« و »متغیّــر یســنده در ایــن مدخــل، بــه تعر فی: نو معــرّ
و مســائل فلســفِی مربوط به آن ها پرداخته اســت. وی در بخشــی از نوشــتار خود، نظر فیلســوفان 
بارۀ ارتباط امور ثابت با متغیّر و اقسام آن )سرمد، دهر و سرمد( بیان کرده است. او  مسلمان را در
یف اوعیۀ ســه گانۀ زمان، دهر  در این بخش خاطر نشــان کرده که مراد میرداماد از »نســبت« در تعر
و ســرمد، معیّت )باهم بودن( و قبلیّت )مقدّم بودن( اســت. نگارنده همچنین، در تبیین آراء مربوط 
، به دیدگاه میرداماد اشاره کرده و تذکّر داده است که از نظر او، همه چیز  به نسبت ثابت با متغیّر

غیر از خداوند _ خواه ثابت یا متغیّر _ حادث دهری هستند. 
یم و پاسخ های حکماء را به آن برشمرده است. وی در  ف در ادامه، شهۀ ربط حادث به قد

ّ
مؤل

یّۀ »حدوث دهری«، شهۀ ربط  این بخش خاطر نشان کرده که در نظام فلسفِی میرداماد و بنابر نظر
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یر های   منتفی است. نگارنده در ادامۀ این مدخل، تقر
ً
یم اساسا ثابت به متغیّر و ربط حادث به قد

میرداماد را از شهۀ مذکور و پاسخ  وی را نقل کرده است.
: غام علی حدّادعادل، چ1،  یرنظر فان، ز

ّ
: دانش نامۀ جهان اسام، ج9، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1384ش، صص27_31.

3.1.11.مدخل»جذواتومواقیت«دردانشنامۀجهاناسلام
نگارنده: علی اوجبی

بان فارسی دانسته و در این  ین اثر فلسفِی میرداماد به ز فی: نگارنده جذوات و مواقیت را مهم تر معرّ
فی کرده اســت. وی بر این باور اســت که این کتاب، حاصل اندیشــۀ شــخصیِ  مدخل، آن را معرّ
میردامــاد نیســت؛ بلکــه از الّهــام غیبی نشــئت گرفته اســت. جــذوات و مواقیــت از دوازده جذوه و 
یسنده عاوه بر اشاره به محتوای این بخش ها، خاطر نشان  سی و پنج میقات تشکیل شده است. نو
کرده که میرداماد در این کتاب، طرح کاملی از اندیشــه های مابعدالطبیعیِ خود را با استشــهاد به 

آیات قرآنی و احادیث ارائه داده است. 
ف، میرداماد در جذوات برای نقش تمثیلِی حروف و اعداد اهمیّت فراوانی قائل 

ّ
بنا بر گزارش مؤل

یان و صوفیان نخستین را در این باب بازگو کرده است. همچنین، به تحلیل  شده و نظرات فیثاغور
رخوطُس، ارســطو، 

َ
س، ا

ُ
بَرقُل

َ
آراء دو گروه از فاســفه پرداخته اســت: فاســفۀ یونان )فیثاغورس، ا

نِکْســیمانس، اومیــرُس، رواقیــان، ســقراط و نیقوماخُــس(؛ حکماء مســلمان )فارابی، 
َ
افاطــون ، ا

ابن ســینا، ابــن تُرْکــه، شمس الدین محمّــد خفــری و ابوالفتح محمّــد شهرســتانی(. وی نثــر جــذوات و 
یژگی های دیگری برای این کتاب  مواقیت را مانند سایر مکتوبات میرداماد، پیچیده دانسته؛ امّا و
یم فعــل بر فاعل؛ تطابق  بی/ فارسی؛ تقد یســی و اســتفاده از نثــر ترکیبی عر برشمــرده اســت: ملمّع نو
بی؛ درازگویی و استفاده از جمات معترضه؛ تشبیهات پیاپی  بان عر صفت و موصوف طبق قواعد ز
 : و اســتفاده از واژه هــای متــرادف. نگارنــده در پایــان، حــواشِی جذوات را برشمرده کــه عبارت اند از
ف، حواشی شماری از کاتبان. 

ّ
ین حواشی(؛ حواشِی مؤل ین و مفیدتر علی نوری )عمیق تر

ّ
حواشی ما

: غام علی حدّادعادل، چ1،  یرنظر فان، ز
ّ
: دانش نامۀ جهان اسام، ج9، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1384ش، صص780_782.

دانشنامۀجهاناسلام 3.1.12.مدخل»جعل«در
نگارنده: انسیه برخواه

یسنده در این مدخل، به مبحث فلسفی/ کامیِ »جعل« پرداخته است. او پس از بیان  فی: نو معرّ
یخچه ای از تحوّلات آن، اقــوال گوناگون حکماء را در این باره بررسی  معنــای اصطاحــیِ جعــل و تار
ت اســت. او در ادامه، به 

ّ
کرده اســت. وی متذکّر شــده که مســئلۀ اصلی در جعل، تحلیل فعل عل

اقسام جعل و دیدگاه دانشمندان در این باره اشاره کرده و سه پاسخ اصلی به این مسئله را چنین 
دســته بندی کــرده اســت: مجعولیّت ماهیّــت؛ مجعولیّت وجــود؛ مجعولیّت اتّصــاف. وی در توضیح 
یّــۀ مجعولیّــت ماهیّــت، میردامــاد را از طرفــداران آن برشمرده و خاطر نشــان کــرده که میر در این  نظر
ــف در ادامه، اشــکالات دیدگاه 

ّ
یادی  تحت تأثیر اندیشــۀ دوانی  بوده  اســت . مؤل مبحــث، تــا حــدّ ز
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یّۀ مجعولیّت وجود و مجعولیّت اتّصاف پرداخته است. میرداماد را بررسی کرده و سپس، به تبیین نظر
: غام علی حدّادعادل،  یرنظــر فان، ز

ّ
: دانش نامــۀ جهان اســام، ج10، مجموعۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

چ1، تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1385ش، صص446_452.

فلسفه دانشنامۀجهاناسلام/بخشاوّل:حدوثوقدمدر 3.1.13.مدخل»حدوثوقدم«در
نگارنده: احسان کرمانشاهانی

یشــه های  یســندۀ ایــن مدخــل پس از بیــان معنای دو اصطــاح »حدوث« و »قدم«، ر فی: نو معــرّ
یخیِ این مبحث را نزد فاسفۀ یونان _ همچون افاطون، ارسطو، فلوطین و پروکلس _ بررسی کرده  تار
است. در ادامه، به سیر تحوّل آن در فلسفۀ اسامی پرداخته و آراء شخصیّت هایی همچون فارابی، 
مان 

ّ
ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی را مرور کرده است. نگارنده در این بخش، به اشکالات متکل

یّۀ »زمان موهوم« نیز اشاره کرده است. بر دیدگاه فاسفه، پاسخ های فاسفه به این اشکالات و نظر
یّۀ »حدوث دهری«  یّۀ »حدوث زمانی« و »حدوث ذاتی«، از نظر ف پس از تبیین دو نظر

ّ
مؤل

سخن گفته است. بنا بر گزارش وی، میرداماد حدوث ذاتی و حدوث زمانی را نقد کرده و خود نوع 
دیگری از حدوث، یعنی حدوث دهری، را بنا نهاده است. نگارنده با اشاره به برخی مقدّمات _ از 
یّۀ میرداماد ارائه داده است. سپس،  یری مختصر از نظر جمله مراتب سه گانۀ زمان، دهر و سرمد _ تقر

صدرا و حدوث اسمیِ حکیم سبزواری پرداخته است.
ّ

به حدوث زمانِی ما
: غام علی حدّادعادل،  یرنظــر فان، ز

ّ
: دانش نامۀ جهان اســام، ج12، مجموعۀ مؤل اطّلاعــات نشــر

چ1، تهران: انتشارات بنیاد دایرةالمعارف اسامی، 1387ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1399ش(، 
صص702_707.

دانشنامۀگلستان 3.1.14.مدخل»سمّاکیاســترآبادی)فخرالدینسمّاکیاســترآبادی(«در
)جرجانواسترآباد(
نگارنده: جعفر مقدّم

یسنده  فی و شــرح حال فخر الدین سّماکی اســترآبادی اختصاص دارد. نو فی: این مدخل به معرّ معرّ
خاطر نشــان کرده که وی اســتاد و معاصر میرداماد بوده اســت. بنا بر گزارش او، میرداماد در زمان 
کــی ســنّ کمــی داشــته اســت و نمی تــوان رابطۀ بین آن دو را در جایگاه اســتاد و شــاگرد  حیــات سّما
پذیرفت؛ بلکه می توان گفت: میرداماد به دلیل اشتیاق به معرفت اندوزی و کسب علم و دانش، از 

مجلس درس سّماکی بهره برده و گاهی با او مباحثه کرده است. 
: رحمت الله  یر نظر فان، ز

ّ
: دانش نامۀ گلستان )جرجان و استرآباد(، ج2، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

[ نشر بنام، 1395ش، صص191_199. رجائی، چ1، گرگان: انتشارات مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد ]و

دانشنامۀگلستان)جرجانواسترآباد( 3.1.15.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: محمّد حکیمی

یســندگان  یســنده پس از اشــاره به نســب و لقب میرداماد، تذکّر داده اســت که برخی نو فی: نو معرّ
_ همچــون دهخــدا _ او را به اشــتباه دامــاد شــاه عبّاس صفــوی دانســته و لقــب »دامــاد« را به این 
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ن بــا اوج حکومت صفوی دانســته و  نســبت اســتناد داده انــد. وی دوران زندگــیِ میردامــاد را مقــار
یخِ »عروس  بعــد از اشــاره بــه وفات او در ســال 1040 هجری قمــری، در تأیید مدّعای خــود، مادّه تار
علم و دین را مرده داماد« را نقل کرده اســت. نگارنده همچنین از دو فرزند میرداماد، میرزاصدرا و 
یخ فلسفۀ اسامی  دخترش که همسر میرسیّداحمد علوی بوده، یاد کرده و به القاب میرداماد در تار
بارۀ مطالبی  ف در این بخش، در

ّ
، السیّدالسند و سیّدالأفاضل( اشاره کرده است. مؤل )استادالبشر

همچــون تحصیــات میردامــاد در مشــهد مقــدّس، قــوّت حافظــۀ وی، کمالات روحــی و معنویِ او 
سخن گفته و برخی استادان و شاگردان مشهور میرداماد را نام برده است. سپس، بیست ونُه عنوان 

فی کرده است. از آثار وی را به اختصار معرّ
بارۀ حکمت یمانی ارائه  ، توضیحاتی در نگارنده در ادامه، بر اساس آثار دکتر سیّدحسین نصر
یّــۀ »حدوث دهری«  کــرده و برخــی آراء فلســفِی میردامــاد را بــا ایــن ترتیب مرور کرده اســت: 1. نظر
که محور مباحث حکمت یمانی و کشــف مهمّ فلســفِی میرداماد اســت. 2. اشــتراط وحدت حمل در 
تناقــض؛ 3. اصالــت عقــل و رابطــۀ عقــل و وحــی، 4. اصالــت ماهیّت؛ 5. انحصار مقــولات در دو 

یر جدید از مسئلۀ »بداء«. مقوله؛ 6. عینیّت حرکت قطعیّه؛ 7. تقر
یژگیِ مهمّ برخوردارند:  ف به پیروی از دکتر نصر بر این باور است که آثار میرداماد، از دو و

ّ
مؤل

1. نظم و نسق آثار فلسفِی میرداماد که برخاف دیگران، مباحث خود را به ترتیبِ منطق، طبیعیّات 
یــژۀ میر بــه مباحث حدوث، زمــان و حرکت. او در  و مابعدالطبیعــة ارائــه نکــرده اســت؛ 2. توجّــه و
پایان، با نقل  پاسخ میرداماد به یکی از اشکالات فخر الدین رازی، توانایی و قدرت تحلیل فلسفِی 

میرداماد را به نمایش گذاشته است.
: رحمت الله  یر نظر فان، ز

ّ
: دانش نامۀ گلستان )جرجان و استرآباد(، ج2، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

[ نشر بنام، 1395ش، صص266_282. رجائی، چ1، گرگان: انتشارات مؤسّسۀ فرهنگیِ میرداماد ]و

استانگلستان دانشنامۀمشاهیر میرداماد«در 3.1.16.مدخل»محمّدباقر
نگارندگان: اشکان فروتن؛ شهناز بیگی بروجنی

م، فیلســوف، حکیم، مفسّــر قــرآن، طبیب، عارف، 
ّ
فــان میردامــاد را فقیــه، محدّث، متکل

ّ
فی: مؤل معــرّ

د وی را در سال 969 یا 970 
ّ
فی کرده و تول یاضی دان، ادیب و شاعر قرن دهم و یازدهم هجری معرّ ر

هجری قمری در شهر گرگان ثبت کرده اند. ایشان در ادامه، به وجه تلقیب میر به »داماد« و رابطۀ 
بار صفوی اشــاره کرده و از اســاتید و شــاگردان مشــهور  بش به در دوســتانۀ  او با شــیخ بهایی و تقرّ
یســندگان، میرداماد حکیمی اشــراقی و نموداری کامل از فیلســوف  میردامــاد یــاد کرده انــد. به باور نو
م ثالث« ملقّب شود. ایشان 

ّ
شیعی  است که علوّ مرتبۀ او در حکمت، سبب شده است تا به »معل

ط کامل میرداماد بر فلسفۀ مشّاء و رگه های اشراقی و عرفانی در افکار فلسفِی وی سخن 
ّ
بارۀ تسل در

گفته انــد. حســبِ گــزارش نگارنــدگان، میردامــاد در ســنّ 71 یا 72 ســالگی، میــان راه کربا و نجف 
درگذشته و در جوار مرقد حضرت علی؟ع؟ مدفون شده است. ایشان در پایان، با اشاره به اینکه 

تعداد تألیفات میر بالغ بر 132 عنوان است، 45 عنوان از آثار مهمّ وی را نام بُرده اند. 
: دانش نامۀ مشاهیر استان گلستان، اشکان فروتن؛ شهناز بیگی بروجنی، چ1، تهران:  اطّلاعات نشر
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ین، 1391ش، صص193_195. رسانش نو

3.1.17.مدخل»الإعضالاتالعویصات«دردایرةالمعارفتشیّع
نگارنده: بی نا

یسنده عاوه  فی شده است. نو فی: در این مدخل بسیار کوتاه، کتاب الإعضالات میرداماد معرّ معرّ
بی( و ساختار آن نیز  بان )عر بارۀ موضوع )چنددانشی(، ز بر اطّاعات نشر کتاب، توضیحاتی در

ارائه داده است.
: احمد صدر حاج ســیّدجوادی  یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج2، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

[ بهاء الدین خرّمشاهی، چ1، تهران: نشر شهید سعید محبّی، 1375ش )تجدید  [ کامران فانی ]و ]و
چاپ تا نوبت ششم، 1385ش(، ص277.

دایرةالمعارفتشیّع 3.1.18.مدخل»حدوثدهری«در
یمی زنجانی اصل؛ سیّده آمنه حسینی نگارنده: محمّد کر

یّۀ »حدوث دهــریِ« میرداماد  فی: ایــن مدخــل، مــروری خاصــه و در عین حال دقیق بــر نظر معــرّ
بــارۀ حــدوث عــالَم،  کیــد بــر توجّــه میردامــاد بــه آراء فاســفۀ پیشــین در یســندگان بــا تأ اســت. نو
 فلسفی 

ً
یّه ای نادر و اصالتا یرایش بســیاری از مفاهیم فلســفی، نظر خاطر نشــان کرده اند که وی با و

یّۀ حدوث ذاتی و افول آن به دنبال نوآوری های کامیِ  بارۀ طرح نظر ارائه کرده است. در ادامه، در
خواجه نصیرالدین طوسی توضیح داده اند. 

فان خاطر نشــان کرده اند که علی رغم تأثّر میرداماد از آراء شــیخ اشــراق، شــیوۀ تفســیر او از 
ّ
مؤل

بارۀ مسئلۀ حدوث عالَم، از یک سو بر بسط و تفصیل و گاهی تصدیق برخی اقوال  آراء ابن سینا در
بوعلی و از ســویِ دیگر بر مخالفت با تعارض ها و ناســازگاری های اقوال دیگر مبتنی اســت. ایشان 
« و »زمان« و استدلال های وی را در اثبات  در ادامه، تفسیر میرداماد از سه مفهوم »سرمد«، »دهر
یّۀ حدوث دهری بررسی و تبیین کرده اند. نگارندگان خاطر نشان کرده اند که میرداماد در ارائه  نظر
 هدفی کامی و دینی داشــته و درصدد پاســخ بــه ایرادات 

ً
یّــۀ حــدوث دهــری، ظاهــرا و اثبــات نظر

یّه  بارۀ قول به قدم عالَم بوده؛ از این رو، از بررسِی پیامدهای این نظر عثمانیان بر حکمت شیعی در
در مسائلی مانند علیّت، حرکت و... باز مانده است.

یســندگان در ادامه اشــاره کرده اند که رأی میرداماد اعتراض علماء اهل ســنّت را بر  انگیخت  نو
یّــۀ حــدوث دهــری را مخالــف بــا فحــوای قــرآن قلمداد کردند. همین امر ســبب شــد تا  و ایشــان، نظر
یّۀ حدوث زمانی را بر اســاس حرکت جوهری مطرح کند. ایشــان همچنین، از مخالفت  صدرا نظر

ّ
ما

مه میرزاابوالحسن 
ّ

یّۀ حدوث دهری و موافقت عا هادی سبزواری با نظر
ّ

عبدالله زنوزی و حاج ما
ّ

ما
فان ضمن اشاره به التفات هنری کربن و توشی هیکو ایزوتسو به 

ّ
ینی با آن یاد کرده اند. مؤل رفیعی قزو

فانه و 
ّ
یّۀ میرداماد را متکل یّه، خاطر نشــان کرده اند که اســتاد ســیّدجال الدین آشــتیانی نظر این نظر

ناکافی دانسته است. فضل الرحمان نیز در مقاله ای ضمن پاسخ به اشکالات استاد آشتیانی، برداشت 
ِ میرداماد را از مفهوم حدوث دهری، با نظر ابن سینا هماهنگ دانسته است. 

ّ
کلی

: احمد صدر حاج ســیّدجوادی  یر نظر فان، ز
ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج6، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر
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[ حســن یوسفی اشــکوری، چ1، تهــران: حکمــت،  [ بهاء الدیــن خرّمشــاهی ]و [ کامــران فــانی ]و ]و
1376ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1381ش(، صص129_132.

3.1.19.مدخل»ربطالحادثبالقدیم«دردایرةالمعارفتشیّع
یمی زنجانی اصل نگارنده: محمّد کر

یم، اثر میرزاابوالحســن جلوه، اختصاص  فِی رســالۀ ربط الحــادث بالقد فی: ایــن مدخل، به معرّ معــرّ
دارد. نگارنده خاطر نشــان کرده که در این رســاله چشــم اندازی تلفیقّی از مســئلۀ ربط حادث به 
صدرا را در باب موضوع 

ّ
یم ارائه شده است. میرزاابوالحسن جلوه، آراء ابن سینا، میرداماد و ما قد

یّات میرداماد به کتاب های الصراط المســتقیم و القبســات اســتناد  بارۀ نظر مذکور بررسی کرده و در
کرده است. 

: احمد صدر حاج ســیّدجوادی  یر نظر فان، ز
ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج8، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

[ بهاء الدین خرّمشاهی، چ1، تهران: نشر شهید سعید محبّی، 1379ش )تجدید  [ کامران فانی ]و ]و
چاپ تا نوبت سوم، 1392ش(، ص140.

دایرةالمعارفتشیّع 3.1.20.مدخل»الرواشحالسماویّةفيشرحالأحادیثالإمامیّة«در
یمی زنجانی اصل  نگارنده: محمّد کر

فی کرده اســت. این اثر رســاله ای  یّة را معرّ فی: نگارنده در این مدخل، کتاب الرواشح الســماو معرّ
بی اســت که در شــرح کتاب الکافي شــیخ کلینی تألیف شــده اســت. بنا بر گزارش  بان عر ناتمام به ز
یسنده، میرداماد عاوه بر شرح برخی احادیث کتاب های »عقل و جهل« و »توحید«، مباحث  نو

مهمّی در حیطۀ علم رجال و درایة الحدیث مطرح کرده است. 
بارۀ حذف ادات تقیّد در لفظ و اعتبار آن در نیّت اشاره  ف در ادامه، به سخن میرداماد در

ّ
مؤل

کــرده و تذکّــر داده کــه وی در جــذوۀ هفــم از کتاب جذوات و مواقیــت، ترجمه گونه ای به فارسی از 
یّة و اشــاره به برخی  این مطلب ارائه کرده اســت. او پس از بررسِی ســاختار کتاب الرواشح الســماو
، نشــان دهندۀ مداقّۀ او در آثار  مطالب آن، خاطر نشــان کرده که عمق نظرات میرداماد در این اثر
اصیل کامی و روایِی امامیّه _ همچون الشــافِي ســیّدمرتضی و کمال  الدین و إتمام  النعمه ی شــیخ 
یعت و  ، نمــادی از تلفیق و پیوند شــر یســنده در پایــان اشــاره کــرده کــه این اثر صــدوق _ اســت. نو

تفلسف در دوران صفوی است.
: احمد صدر حاج ســیّدجوادی  یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج8، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

[ بهاء الدین خرّمشــاهی، چ1، تهران: حکمت، 1391ش )تجدید چاپ تا نوبت  [ کامران فانی ]و ]و
دوم، 1392ش(، ص334.

دایرةالمعارفتشیّع 3.1.21.مدخل»الصراطالمستقیم«در
نگارنده: بهاء الدین خرّمشاهی 

: کامی _ 
ً
یسنده در این مدخل، کتاب الصراط المستقیم میرداماد را اثری فلسفی _ یا توسّعا فی: نو معرّ

فی کرده اســت. وی خاطر نشــان کرده که موضوع این کتاب، بررسی چگونگی ربط حادث به  معرّ
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بارۀ مطالب آن _ همچون سنخیّت بین  ، در یم است. وی با توجّه به مقدّمۀ علی اوجبی بر این اثر قد
ة العلل )خداوند( و معلول )جهان هستّی و ماسوی الله( _ سخن 

ّ
ت و معلول و چگونگی ربط عل

ّ
عل

یّۀ  گفته اســت. بنا بر گزارش نگارنده، میرداماد این مســئله را بر اســاس مبانِی حکمت یمانی و نظر
بان فلســفِی میرداماد  »حدوث دهری« تبیین کرده اســت. وی در پایان، به پیچیدگی و دشــواری ز

در این اثر اشاره کرده است.
: احمد صدر حاج ســیّدجوادی  یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج10، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

[ بهاء الدین خرّمشاهی، چ1، تهران: حکمت، 1383ش )تجدید چاپ تا نوبت  [ کامران فانی ]و ]و
سوم، 1393ش(، صص325_326.

دایرةالمعارفتشیّع 3.1.22.مدخل»شمساگیلانی«در
نگارنده: عبدالحسین شهیدی صالحی 

فِی شمس الدین محمّــد گیانی اختصــاص دارد. نگارنده خاطر نشــان  فی: ایــن مدخــل بــه معــرّ معــرّ
کــرده کــه وی از جملــه شــاگردان میردامــاد بــوده و بنــا بــر گــزارش اســتاد آشــتیانی در مقدّمۀ کتاب 
یقۀ میرداماد _ که حکمت به ســبک مشّــائیان باشــد _  مســالک الیقین، در فلســفه و حکمت از طر

پیروی کرده است.
: احمد صدر حاج ســیّدجوادی  یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج10، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

[ ابراهیم طاهری، چ1، تهران: نشر شهید سعید محبّی،  [ بهاء الدین خرّمشاهی ]و [ کامران فانی ]و ]و
1383ش، صص52_53.

3.1.23.مدخل»قبسات«دردایرةالمعارفتشیّع
نگارنده: آزاده عبّاسی

ین اثر میرداماد در  یســنده، کتاب قبســات حقّ  الیقین في حدوث  العالَم، برجســته تر فی: به باور نو معرّ
اثبــات حــدوث جهــان و چگونگــی صدور عــالَم از خداوند اســت. وی به تقســیم بندیِ کتاب به ده 
ین اشاره کرده است. او بر این  »قبس« و هر قبس به چند »ومضة« و »ومیض« و معنای این عناو
، آتش و درخشش، نشان  دهندۀ توجّه میرداماد به سهروردی و  باور است که ارتباط این مفاهیم با نور
بارۀ انگیزۀ میرداماد از تألیف القبسات و موضوعات هر قبس  ف در ادامه، در

ّ
تعالیم اشراقی است. مؤل

، به آثار ابن سینا و  از کتاب سخن گفته است. وی خاطر نشان کرده که میرداماد در نگارش این اثر
خواجه نصیرالدین طوسی توجّه محوری داشته است؛ گرچه به اقوال شیخ اشراق، ابوالبرکات بغدادی، 
بارۀ حدوث عالَم نقد  ، فخر رازی و کتاب اثولوجیا نیز استناد کرده و آراء فیلسوفان یونانی را در بهمنیار

کرده است. او در پایان، به شروح و حواشِی القبسات اشاره کرده است.
: احمد صدر حاج سیّدجوادی  یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف تشــیّع، ج13، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

[ ابراهــیم طاهــری، چ1، تهران: حکمــت، 1390ش  [ بهاء الدیــن خرّمشــاهی ]و [ کامــران فــانی ]و ]و
)تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1392ش(، صص14_15.
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«دردایرةالمعارفتشیّع 3.1.24.مدخل»میرداماد،محمّدباقر
نگارنده: حمیرا انقطاع

ص شــعری و تحصیات 
ّ
یســنده پس از اشــاره به کلیّاتی از حیات میرداماد )القاب، تخل فی: نو معرّ

بــارۀ نقــش وی در پایه گــذاریِ مکتــب اصفهان به همراه شــیخ بهایی و میر فندرســکی  ابتــدایی(، در
ســخن گفتــه اســت. بنــا بر گــزارش او، به دلیل شمار آثار فلســفی و تقــدّم زمانِی حضــور میرداماد در 

اصفهان نسبت به شیخ بهایی و میرفندرسکی، او را مؤسّس مکتب فلسفِی اصفهان دانسته اند.
ــف در ادامــه، بــه تبحّــر میرداماد در علوم نقلی و جایــگاه وی در میان فقهاء هم عصر خود 

ّ
مؤل

بان پیچیده و دشــوار میرداماد در طرح  م ثالث« و ز
ّ
بارۀ لقب »معل اشــاره کرده اســت. همچنین، در

یّۀ  ین نوآوریِ میرداماد، نظر مباحث فلســفی ســخن گفته اســت. نگارنده با اشــاره به اینکه مهم تر
یّــه ارائه داده اســت. پــس از آن، از تاش  یــر مختصــری از ایــن نظر »حــدوث دهــری« اســت، تقر
میردامــاد در پیونــد و ســاحت دیــن و فلســفه و برقــراریِ ارتباط نزدیک میان عقل و شــرع ســخن 
یسنده، نتیجۀ این تاش ها، اهمیّت یافتن محوریِ عقل نزد فیلسوفان بعد از  گفته است. به باور نو
میرداماد اســت. وی در ادامه، از اســتادان و شــاگردان مشــهور میرداماد یاد کرده و فهرســتّی از آثار 
وی به همراه موضوعات آن ها ارائه داده اســت. نگارنده با اشــاره به وفات میرداماد در ســال 1041 

هجری قمری و و تدفین وی در نجف اشرف، این مدخل را به پایان رسانده است.
 ] : احمد صدر حاج سیّدجوادی ]و یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف تشیّع، ج10، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشر

[ حســین خندق آبادی، چ1، تهران: حکمت، 1394ش،  [ بهاء الدین خرّمشــاهی ]و کامران فانی ]و
صص573_574.

دایرةالمعارففارسی 3.1.25.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: بی نا

یســنده در این مدخل  فی: دایرة المعــارف فــارسی بر پایۀ دایرة المعارف کلمبیا گردآمده اســت. نو معــرّ
ص شعری 

ّ
یان، تخل بارۀ کلیّاتی از حیات میرداماد )همچون تقرّب به حکومت صفو بسیار کوتاه، در

فی کرده است. و القاب وی( سخن گفته و برخی از آثار او را معرّ
: غامحســین مصاحب، تهران:  یر نظر فان، ز

ّ
: دایرةالمعارف فارسی، ج2، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

(، 1354ش )تجدید چاپ  شــرکت ســهامیِ کتاب های جیبی )وابســته به مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر
تا نوبت چهارم، 1388ش(، ص2953.

دائرةالمعارفیامجموعۀآثار «در 3.1.26.مدخل»میرداماد،محمّدباقر
نگارنده: رضا استادی

فی: این نوشــتار شــامل دو بخش اســت: در بخش نخســت آن، شــرح حال میرداماد ارائه شده و  معرّ
فی شــده اند. مطالب این مدخل برگرفته از  بعةأیّام و شرعةالتســمیة معرّ در بخش دوم، دو رســالۀ أر
فی  مقالات قدیمیِ نگارنده اند که پیش تر در مداخل شمارۀ 2.3.10 و 2.3.15 در این شناخت نامه معرّ

یم. فِی مجدّد آن ها چشم پوشید شده اند؛ لذا و برای پرهیز از تکرار مطالب، از معرّ
: دائرةالمعارف یا مجموعۀ آثار، ج15، رضا اســتادی، به کوشــش: کاظم استادی، چ1،  اطّلاعات نشــر
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قم: تولید و پخش کتاب ارزشمند، 1398ش، صص527_555.

بــافیلســوفانســپاهان:فرهنگفیلســوفاناصفهاناز دیــدار 3.1.27.مدخــل»میردامــاد«در
وزگاران دورانباستانتااینر

نگارنده: محمّدرضا زادهوش
یخی و شخصیّت محور است که فیلسوفان شهر اصفهان  فی تار فی: این اثر درخشان، دایرة المعار معرّ
ص، 

ّ
یســنده در مدخل »میرداماد«، ابتــدا به لقب، تخل فی کرده اســت. نو را به تفصیــل و دقّــت معــرّ

ین و کاشــان(، و اســاتید میرداماد )شــیخ عبدالعالی کرکی )دایی   تحصیل )مشــهد، قزو
ّ

نســب، محل
(، میرفخرالدیــن سّماکی اســترآبادی، ســیّدنورالدین عــلی عامــلی، تاج الدین حســین صاعــدی،  او
سیّدابوالحســن موســوی عاملی، سیّدحســین کرکی، شیخ حســین بن عبدالصمد عاملی )پدر شــیخ 
بهــایی( و شــیخ عبدالعلی جاپلــقّی اشــاره کــرده و تذکّــر داده کــه میرداماد پیش از بیست ســالگی به 

یاضی و فلسفی رسیده است. اجتهاد در علوم ر
بارۀ واژۀ »حکمت« سخن گفته و استعمال آن را به جای واژۀ »فلسفه«، عملی  او در ادامه، در
هوشمندانه از ســوی خردپژوهانِ مســلمان قلمداد کرده اســت. همچنین، از محبوب نبودن فلســفه و 
گرفتاری آن به طعن و لعن در زمان میرداماد سخن گفته و خاطر نشان کرده است که میرداماد برای 
 این مشکل و مواجه با ظاهرگرایان تندرو، مباحث فلسفی و عقلی را با آیات و روایات، مستند 

ّ
حل

ل کرد و نظام فلسفِی خود را بر اساس حدیثی نبوی، »حکمت یمانی« نامید.
ّ
و مدل

یّۀ »حدوث دهری« اشــاره کرده  ــف در ادامــه، بــه برخــی آراء فلســفِی میرداماد از جملــه نظر
ّ
مؤل

یســنده، میردامــاد در قبس چهــارم از القبســات و در دو اثــر دیگر خود،  اســت. بنــا بــر گــزارش نو
یّه پرداخته است. او تقسیم بندیِ مراتب جهان را  الأفق المبین و الصراط المستقیم، به تبیین این نظر
به سه مقولۀ زمان، دهر و سرمد، انقسامی هستّی شناختّی دانسته و بر این باور است که میرداماد 
، »وجود رابــط« و »وجود  یســته اســت. عاوه بــر این، میرداماد برای نخســتین بار یّــه را ز ایــن نظر
رابطــی« را در عــرض مفهــوم »وجــود محمــولی« مطرح کرده اســت. نگارنده ســخنان تــازۀ میرداماد 
یــک و پُرتکــرار پیــشِ از او قلمــداد کرده و میر را تطهیردهندۀ فلســفه و  را گواهــی بــر پایــان دورۀ تار
ف، میرداماد با جذب عناصر مختلف، 

ّ
عامل محبوبیّت دوبارۀ فاســفه دانســته اســت. به باور مؤل

ین کرده اســت  اندیشــه هایی را که مقابل یکدیگر بودند، در کنار هم قرار داده و نظامی واحد تدو
که در آن، تفکّر برهانی و احوال عرفانی در هماهنگی با هم قرار گرفته اند.

بی را در مقام استدلال  نگارنده خاطر نشان کرده که میرداماد پژوهش های عقلی و معرفت تجر
یافت شهودی بهرۀ فراوان برده است.  ناکافی می دانسته و برای وصول به علم یقینی، از درک و در
وی در ادامه، آراء خاصّ میرداماد را به سه دسته تقسیم کرده و فهرستّی از آن ها عرضه کرده است: 

الف( آراء ابداعی و ابتکاری؛ مانند حدوث دهری.
 هایی که برای برخی مشــکات فلســفی و منطقّی ارائه شــده اند؛ مانند مســئلۀ بداء، اصالت 

ّ
ب( راه حل

ماهیّت، پیدایش کثرت از وحدت، اقلیم هشم یا »هوَرقلیا«، اشتراط وحدت حمل در تناقض و... .
؛ مانند انحصار مقولات در دو مقولۀ جوهر و عرض. ج( اقوال نادر
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یسنده با اشاره به شاگردان میرداماد، خاطر نشان کرده که سی تن از آن ها به درجۀ اجتهاد  نو
نائــل شــده اند. ســپس، بــه آثــار میردامــاد پرداخته و آورده اســت کــه او بیش از صــدوسی کتاب و 
فات واژگانی، موجب دشواریِ 

ّ
بی و فارسی نگاشته که دشواریِ اسلوب و تکل بان های عر رساله به ز

یِی میرداماد را مانعی برای تکفیر او و نیز مانعی برای رشد  فهم  آن ها شده است. نگارنده دشوارگو
حکمت یمانی دانسته است. وی در ادامه، برخی از آثار مشهور میرداماد را نام برده و به موضوع و 
ف در پایان، با تحقیق در اقوال مختلف، مطالب بســیار 

ّ
اطّاعات نشــر آن ها اشــاره کرده اســت. مؤل

یخ وفات میرداماد، مدفن او و اوضاع کنونِی مزار وی ارائه داده است. بارۀ تار مفیدی در
: دیدار با فیلسوفان سپاهان: فرهنگ فیلسوفان اصفهان از دوران باستان تا این روزگاران،  اطّلاعات نشر

محمّدرضا زادهوش، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص91_104.

علموعرفانوادبوهنر داماد«دررجالاصفهاندر 3.1.28.مدخل»میرمحمّدباقر
نگارنده: سیّدمحمّدباقر کتابی 

ص شــعری و نســب میرداماد، وی را عالمی جامع در علوم 
ّ
یســنده پس از اشــاره به تخل فی: نو معرّ

فی کرده  یاضی، تفســیر و ســایر معارف اســامی معرّ معقول و منقول و اســتاد فلســفه، فقه، ادب، ر
، به شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی )پدر شیخ بهایی( و شیخ عبدالعالی کرکی  است. از اساتید میر
بارۀ میرداماد آورده  )پسر محقّق کرکی( اشاره کرده و در ادامه، عباراتی از سافة العصر و أمل الآمل در
ین و  ف، میرداماد در اســترآباد زاده شــده و پس از اقامت در مشــهد، قزو

ّ
اســت. بنا بر گزارش مؤل

اصفهان، در سال 1040 یا 1041 هجری قمری، در سفر عتبات عراق چشم از جهان فرو بسته است.
یان  بار صفو نگارنــده در ادامــه، بــه رابطــۀ صمیمانۀ میرداماد با شــیخ بهایی و تقــرّب وی به در
اشاره کرده و سپس، ماجرای مشاعرۀ میرداماد را با شیخ بهایی، از روضات الجنات نقل کرده است. 
بین، نگاشــتۀ محمّدصالح خاتون آبادی،  از زهــد و تقــوای میردامــاد یاد کرده و از کتاب حدائق المقرّ
نقــل کــرده اســت کــه میرداماد هرشــب پانزده جــزء از قــرآن را تاوت می کرده اســت. وی همچنین، 
خاطر نشان کرده که که پس از وفات شیخ بهایی، میرداماد شیخ الإسامی و امامت جمعۀ اصفهان 
باعی از  ف در ادامه، برخی تألیفات میرداماد را نام برده و با نقل دو ر

ّ
را بر عهده گرفته اســت. مؤل

دیوان اشعارِ او، این مدخل را به پایان برده است.
: رجال اصفهان در علم و عرفان و ادب و هنر، سیّدمحمّدباقر کتابی، چ1، اصفهان:  اطّلاعات نشر

[ نشر گلها، 1375ش، ج1، صص285_288. انتشارات شهرداریِ اصفهان ]و

رواقاشراق 3.1.29.مدخل»اشراقاسترآبادی«در
نگارنده: محمّدعلی مجاهدی )پروانه( 

فی: این مدخل، بخشی از مجموعه ای سه جلدی است که به شرح حال شاعرانِ عالَم، حکیم و  معرّ
یسنده ذیل مدخل »اشراق استرآبادی«، به شرح حال میرداماد اشاره  روحانی اختصاص دارد. نو
م 

ّ
، القاب وی _ همچــون »داماد«، »معل بارۀ نســب و اجــداد میر کــرده اســت. او در ایــن بخش، در

« _ و تاش های او در تأســیس مکتب فلســفِی اصفهان ســخن گفته است.  ثالث« و »أستاد البشــر
صدرا اشاره کرده است. 

ّ
نگارنده با استناد به اشعار میرداماد، به مقام علمیِ وی و عاقه اش به ما
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یخ ولادت و وفات وی )970_1040 هجری قمری(  در ادامه، تعدادی از تألیفات میرداماد را برشمرده و تار
باعیّات او  یسنده در پایان، نمونه هایی از اشعار میرداماد نقل کرده؛ از جمله ر را ثبت کرده است. نو
« که در  باعیِ او به پیروی از شیخ ابوســعید ابوالخیر و مثنویِ »مشــرق الأنوار در مناقب ائّمه؟عهم؟، ر

جواب مخزن الأسرارِ نظامی سروده است.
: رواق اشــراق، محمّدعــلی مجاهــدی )پروانــه(، چ1، قــم: انتشــارات بوســتان کتاب،  اطّلاعــات نشــر

1395ش، ج1، صص514_538.

شــاعران، زندگینامــۀیکصــدودهتــناز 3.1.30.مدخــل»میرِدامــاد)وفــات:1040ھ.ق(«در
نویسندگانودانشمندان
نگارنده: مصطفی رحیمی نیا 

بارۀ موضوعاتی همچون  ف در این مدخل، شرح حال کوتاهی از میرداماد ارائه داده و در
ّ
فی: مؤل معرّ

، منزلت وی نزد شــاه عبّاس صفوی و اســتادان و شــاگردان مشــهور او  ص شــعری و القاب میر
ّ
تخل

یســان، میرداماد  ســخن گفتــه اســت. او خاطر نشــان کرده کــه مطابق با گــزارش مورّخان و تذکره نو
یســنده همچنین، به تاش  مردی عابد بوده و در خواندن قرآن بســیار مداومت می کرده اســت. نو
میرداماد در استحکام بخشــیدن به رابطۀ دین و فلســفه و ارائۀ تفســیری اشــراقی از حکمت مشّــائی 
یّۀ  اشــاره کرده اســت. در ادامه متذکّر شــده که میرداماد در کتاب الأفق المبین از تناهی زمان، نظر
صدرا برخاف 

ّ
»حدوث دهری« و اصالت ماهیّت ســخن گفته اســت. این در حالی اســت که ما

بارۀ  یده اســت و حکماء دیگر نیز اندیشــه های میر را در یّــۀ اصالــت وجود را برگز اســتاد خــود، نظر
زمان، مردود دانستند. نگارنده برخی آثار میرداماد را نام برده و در پایان، نمونه هایی از سروده های 

وی را نقل کرده است. 
یسندگان و دانشمندان، مصطفی رحیمی نیا،  : زندگی نامۀ یکصدوده تن از شاعران، نو اطّلاعات نشر

چ1، تهران: نشر جهان آرا، 1385ش، صص555_557.

نامیِایران 3.1.31.مدخل»میرداماد«درشرححالرجالومشاهیر
نگارنده: مصطفی صدرالدین صدری 

د میرداماد مشــخّص نیســت، از نســب و لقب وی ســخن 
ّ
یخ تول ف با ذکر این نکته که تار

ّ
فی: مؤل معرّ

گفته و به مطالبی همچون ذوق او در حکمت طبیعی و احترام و نفوذش در دربار شاه عبّاس صفوی 
محسن 

ّ
صدرا، عبدالرزّاق لاهیجی و ما

ّ
اشاره کرده است. وی در ادامه، از شاگردان مشهور میرداماد )ما

فیض کاشانی( نام برده و خاطر نشان کرده است که تعالیم اشراقی و عرفانی در فلسفۀ میرداماد تأثیر فراوان 
یسنده برخی ادّعاهای میرداماد )همچون رؤیت عقول دهگانه در خواب و مفارقت روح  داشته اند. نو
صدرا را دربارۀ سبک 

ّ
یای مشهور ما از جسد( را غیر معقول دانسته است. وی در ادامه، ماجرای رؤ

نگارش میرداماد، نقل کرده و در پایان، برخی آثار مشهور میرداماد را نام برده است.
: شرح حال رجال و مشاهیر نامیِ ایران، چ1، تهران: آبنوس، 1374ش، صص365_368. اطّلاعات نشر
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صفوی عصر داماد«درعرفانوادبدر 3.1.32.مدخل»میرمحمّدباقر
نگارنده: احمد تمیم داری

بارۀ ادبیّات فارسی و عرفان در عصر صفوی  فی در یخی و دایرة المعار ، مجموعه ای تار فی: این اثر معرّ
مان عصر 

ّ
یسنده در مدخل مربوط به میرداماد، وی را در شمار عالمان و حکیمان و متکل است. نو

فی کرده است. او پس از اشاره به تحصیات ابتدایِی میرداماد  یّه و معاصر با شیخ بهایی معرّ صفو
یــن و اصفهــان، از رابطۀ صمیمانۀ او با شــیخ بهایی ســخن گفته و  در مشــهد و هجــرت وی بــه قزو
لگشــت به تفرّج می پرداخت، هر  دو را با خود 

ُ
خاطر نشــان کرده اســت که هرگاه شــاه عبّاس در گ

یخ  همراه می کرد. نگارنده در ادامه، به اجازات میرداماد، شخصیّت معنوی و تجارب عرفانی و تار
بِی او را پیچیده  وفات وی اشاره کرده است. سپس، برخی آثار میرداماد را نام برده و نثر فارسی و عر
یســندگان عصر صفوی،  ف، میر در مقایســه با ســایر نو

ّ
یابی کرده اســت. به باور مؤل و مشــکل ارز

متانت و ادب و وقار را رعایت کرده است. 
بنا بر گزارش نگارنده، میرداماد در اشــعار خود از اصطاحات فلســفی و دینِی فراوانی اســتفاده 
بارۀ انگیزۀ سرایش آن توضیح داده است.  کرده است. وی مفاخرۀ منظوم میرداماد را نقل کرده و در
او خاطر نشــان کرده که مثنویِ مشــرق الأنوارِ میرداماد کاماً تحت تأثیر مخزن الأســرارِ نظامی ســروده 
یســنده برای تأیید این مدّعا، برخی مضامین مشــترک این دو مثنوی را مرور کرده  شــده اســت. نو
اســت. همچنین، برای نشــان دادنِ مضامین عرفانی و دینی در شــعر میرداماد، برخی غزل های وی 
را نقــل کــرده و متذکّــر شــده کــه برخــاف بیــان پیچیده و دشــوار میردامــاد در حکمت، شــعر او از 
ف در ادامه، به بررسی مفهوم »عشق« در اشعار میر پرداخته 

ّ
سادگی و روانی برخوردار است. مؤل

و خاطرنشــان کرده که او در غزل های خود، بیش از هر مضمونی به عشــق توجّه داشــته اســت. 
سپس، نمونه هایی از غزلیّات میرداماد نقل کرده است که این مضامین را در بر دارند: حیران عشق، 
هّمت عشق، جویِ غم عشق، دولت عشق، آتش عشق، سامان عشق، درد عشق و جان خسته 
صدرا، به پایان برده است. 

ّ
باعیِ میر در وصف شاگردش، ما یسنده این مدخل را با نقل ر و... . نو

: عرفــان و ادب در عصــر صفــوی، احمــد تمــیم داری، چ1، تهران: حکمــت، 1390ش  اطّلاعــات نشــر
)تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، صص491_502. 

کُلینیتاخمینی علمایبزرگشیعه:از 3.1.33.مدخل»مرحوممیرداماد=1041نجفاشرف«در
نگارنده: محمّد جرفادقانی)گلپایگانی(

فی: در این کتاب، مراجع و علماء شــعیه در هر قرن )از شــیخ کُلینی؟ره؟ تا امام خمینی؟ره؟(  معرّ
فی شــده اند. نودودومــین مدخــل در این کتاب، به شــرح حال میرداماد اختصاص  به اختصــار معــرّ
دارد. نگارنــده خاطر نشــان کــرده اســت کــه همۀ مورخّان و صاحبــان تذکره ها میردامــاد را حکیمی 
دانشمند و جامع علوم عقلی و نقلی دانسته اند. میرداماد در مسیر کسب کمالات علمی و معنوی، 
رنج های فراوانی متحمّل شــده و از این رهگذر به مقامات و فیوضاتی دســت یافته که کمتر کســی 
بارۀ پدر میرداماد و اتّصال وی به محقّق ثانی و همچنین،  ف در ادامه، در

ّ
به آن ها رسیده است. مؤل

مراحل تحصیات و استادان میر سخن گفته است. او همچنین، فهرستّی از آثار مهمّ میرداماد ارائه 
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داده که از این قرار اســت: الصراط المســتقیم، الحبل المتین و القبســات که کتب مشــکل در حکمت 
؛  هستند؛ شارع النجاة در فقه و حواشی بر کتب الکافي، الفقیه و المختلف؛ سدرة المنتهی در تفسیر
قّیِ معنوی و عرفانی؛ عیون المسائل،  خلسة الملکوت، رفع شهه، جذوات و الأفق المبین در کمال و تر

بی. یارات« و اشعار فارسی و عر رسالۀ »ز
تی از ســافة العصر، میردامــاد را خطیــبی جامــع و ماهــر در فصاحت و  یســنده بــا نقــل عبــار نو
فی کرده که بر جمعه و جماعت مواظبت کامل داشــته اســت. ســپس، از ارتباط میر با  باغت معرّ
قّیِ مذهب تشــیّع ســخن گفته اســت. او بعد از گزارش  شــیخ بهایی و نقش ایشــان در حفاظت و تر
وفات میرداماد در سال 1041 هجری قمری و دفن او در نجف اشرف، خاطر نشان کرده که پس از میر 
زعامت و مرجعیّت شــیعیان و کرسِی درس فقهاء و محدّثان در شــهر اصفهان، به ترتیب در اختیار 
این عالمان بوده است: محمّدتقّی مجلسی، محقّق خوانساری، محمّدباقر مجلسی، آقاجمال خوانساری، 

مۀ خواجویی. 
ّ

فاضل هندی، صدرالدین قمی و عا
: علمــای بــزرگ شــیعه: از کُلینی تا خمینی، محمّــد جرفادقانی)گلپایــگانی(، چ1، قم:  اطّلاعــات نشــر

انتشارات معارف اسامی، 1364ش، صص130_132.

وزگار ر مکتوباز ایرانی/اســلامی:معرّفیِآثار فرهنگآثار 3.1.34.مدخل»تقویمالإیمان«در
حاضر کهنتاعصر
نگارنده: علی اوجبی

یم الإیمان« در دانش نامۀ جهان اســام(  فی: مطالب این مدخل، با مدخل شمارۀ 3.1.9 )»تقو معرّ
یم.  آن چشم پوشید

ّ
فِی مفصل  مطابق است؛ لذا و برای پرهیز از تکرار مطالب، از معرّ

ً
عینا

فِی آثار مکتــوب از روزگار کهن تا عصر حاضر،  : فرهنــگ آثار ایرانی/ اســامی: معرّ اطّلاعــات نشــر
[ رضا سیّدحسینی، چ1،  [ احمد سمیعی گیانی ]و : سیّدعلی آل داود ]و یر نظر فان، ز

ّ
ج2، مجموعۀ مؤل

تهران: نشر سروش، 1388ش، صص435_436.

فرهنگادبیّاتفارسی 3.1.35.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: زهرا خانلری )کیا(

یژۀ   اقامت میرداماد و توجّه و
ّ

 تحصیل، محل
ّ

د، محل
ّ
 تول

ّ
یسنده پس از اشاره به لقب، محل فی: نو معرّ

بان  شاه عبّاس به او، خاطر نشان کرده است که تألیفات متعدّد فلسفی و دینِی میرداماد، همه به ز
بی هســتند. وی از الصراط  المســتقیم و القبســات در مســائل حکمت، کشــف الحقایق با موضوع  عر

حِکمی و دینی و مثنویِ مشرق الأنوار نام برده است. 
: فرهنــگ ادبیّــات فارسی، زهرا خانلــری )کیا(، چ1،تهران: انتشــارات بنیاد فرهنگ  اطّلاعــات نشــر

ایران، 1348ش )تجدید چاپ تا نوبت ششم، 1385ش(، ص495.

فرهنگاعلامسخن 3.1.36.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: بی نا

ص شعری میرداماد، او را فقیه، عارف، حکیم، 
ّ
یسنده در این مدخل، بعد از اشاره به تخل فی: نو معرّ
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بارۀ لقب »داماد«، تقرّب  فی کرده است. همچنین، در یاضی  دان و شاعر ایرانِی عصر صفوی معرّ ر
، دوستِّی نزدیک او با شیخ  بهایی سخن گفته است.  بار شاه عبّاس اوّل و شاه صفی و نیز میر به در
فی کرده اســت.  ف چند تن از اســاتید و شــاگردان مشــهور میرداماد و تعدادی از آثار او را معرّ

ّ
مؤل

ط کامل داشته، تعالیم اشراقِی سهروردی 
ّ
به باور وی، میرداماد بر فلســفۀ مشّــاء و آثار ابن ســینا تسل

و معارف صوفیّه را درک کرده و در تألیفات خود به آثار فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و فخر رازی 
استناد کرده است. 

: حســن انوری، چ1، تهران:  یر نظر فان، ز
ّ
: فرهنگ اعام ســخن، ج3، مجموعۀ مؤل اطّلاعات نشــر

انتشارات علمی، 1384ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1387ش(، ص2126.

بنمحمّد«درفرهنگاعلامعلومعقلیِاسلامی 3.1.37.مدخل»میرداماد،محمّدباقر
نگارنده: بی نا

ط وی بر 
ّ
بــارۀ القاب میرداماد، تســل فی: در ایــن مدخــل بســیار کوتــاه، توضیحات مختصری در معــرّ

علوم مختلف، اســتادان وی )شــیخ عبدالعالی کرکی، میرفخرالدین محمّد سّماکی  اســترآبادی )محقّق 
فخری(، شــیخ حســین بن عبدالصمد )پدر شیخ بهایی(، ســیّدنورالدین عاملی، تاج الدین حسین 
صــدرا( بــه چشــم می خــورد. 

ّ
صاعدطــوسی( و شــاگردانش )فیض کاشــانی، فیّاض لاهیجــی، ما

 کاملی از آثار میرداماد ارائه داده است.
ً
یسنده در پایان مدخل، فهرست نسبتا نو

: فرهنــگ أعــام علــوم عقــلِی اســامی، ج4، جمعی از پژوهشــگران مرکز پژوهشــیِ  اطّلاعــات نشــر
دایرة المعارف علوم عقلِی اســامی )وابســته به مؤسســه آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟(، چ1، 

قم: انتشارات مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟، 1389ش، صص502_503.

فرهنگبزرگاناسلاموایران _میرداماد«در 3.1.38.مدخل»محمّدباقر
نگارندگان: آذر تفضّلی؛ مهین فضایلی جوان

یســندگان  فِی کوتاهی از میرداماد و شــرح حال وی ارائه شــده اســت. نو فی: در این مدخل، معرّ معرّ
ط او بــر کام و ادبیّات و القاب 

ّ
بــه مطالــبی همچــون جامعیّــت میر در علوم معقول و منقول، تســل

وی _ همچــون »دامــاد« _ اشــاره کرده انــد. همچنــین، از اســاتید میردامــاد )شــیخ عبدالعالی کرکــی، 
صدرا( و رابطۀ 

ّ
میرفخرالدین محمّد سّماکی استرآبادی، شیخ حسین بن عبدالصمد( و شاگردان او )ما

ین برخی آثار  فان این مدخل را با اشــاره به عناو
ّ
دوســتانۀ وی با شــیخ بهایی ســخن گفته  اند. مؤل

میرداماد )القبسات، عیون المسائل، مرآة الزمان، حبل المتین و دیوان اشعار( به پایان برده اند.
: فرهنــگ بــزرگان اســام و ایــران، آذر تفضّــلی؛ مهــین فضایلی جوان، چ1، مشــهد:  اطّاعــات نشــر

انتشارات بنیاد پژوهش های اسامیِ آستان قدس رضوی، 1372ش، ص473.

وز تاامر آغاز 3.1.39.مدخل»اشراقاصفهانی«درفرهنگشاعرانِزبانپارسی:از
نگارنده: عبدالرفیع حقیقت )رفیع( 

بــارۀ زنــدگانِی میرداماد، مشــرب  فی: نگارنــده در ایــن مدخــل کوتــاه، توضیحــات مختصــری در معــرّ
ــص شــعریِ او ارائــه داده اســت. او همچنین، از برخی آثــار میرداماد _ از جمله مثنویِ 

ّ
عرفــانی و تخل
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« که در برابر مخزن الأســرار ســروده شــده _ نام برده و در پایان، ابیاتی از ســروده های  »مشــرق الأنوار
میرداماد نقل کرده است.

بان پارسی: از آغاز تا امروز، چ1، تهران: کومش، 1368ش )تجدید  : فرهنگ شاعران ز اطّلاعات نشر
چاپ تا نوبت سوم، 1398ش(، ج1، ص44.

3.1.40.مدخل»میرداماد«درفرهنگفارسی
نگارنده: محمّد معین 

یسنده به توجّه مخصوص شاه عبّاس صفوی به میرداماد اشاره کرده و او را اهل استرآباد  فی: نو معرّ
فی کــرده کــه تحصیــات خود را در مشــهد و بیشــتر عمرش را در اصفهان ســپری کرده اســت.  معــرّ
صدرای شــیرازی 

ّ
ــف از شیخ حســین عامــلی و شــیخ عبدالعالی در مقــام اســاتید میرداماد و ما

ّ
مؤل

گرد او نــام بــرده و بعــد از ذکــر عنوان برخی آثــار و تألیفات وی )الصراط المســتقیم،  در جایــگاه شــا
ص شعری او )اشراق( 

ّ
القبسات، أنموذج العلوم، التقدیسات( به مثنویِ مشرق الأنوارِ میرداماد و تخل

اشاره کرده است.
: فرهنگ فارسی، بخش ســوم )اعام(، ج2، محمّد معین، چ1، تهران:  انتشــارات امیر  اطّلاعات نشــر

، 1343ش )تجدید چاپ تا نوبت بیست و هفم، 1391ش(، ص125. کبیر

فرهنگنامۀفارسیِواژگانواعلام 3.1.41.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: بی نا

م ایرانی و از مردم گرگان 
ّ
یسنده در این مدخل کوتاه، میرداماد را با عنوان حکیم و متکل فی: نو معرّ

فی کرده است. از آثار میرداماد نیز به سدرة المنتهی در تفسیر قرآن و القبسات در حکمت اشاره  معرّ
کرده است.

ین  : فرهنگ نامۀ فارسی واژگان و اعام، ج3، غامحســین صدری افشــاری؛ نســر اطّلاعات نشــر
بــت دوم،  ، 1388ش )تجدیــد چــاپ تــا نو حکمــی؛ نســترن حکمــی، چ1، تهــران: فرهنــگ معاصــر

1390ش(، ص2673.

استرآبادوجرجان)استانگلستان(:شعرا 3.1.42.مدخل»اشراق«درفرهنگنامۀمفاخر
نگارنده: میرتقّی حسینی خواه

یســنده در مدخل  فِی شــاعران اســتان گلســتان اختصــاص دارد. نو فی: ایــن مجموعــه بــه معــرّ معــرّ
یخ عــالَم آرای عبّاسی،  بــارۀ میردامــاد ســخن گفتــه و با اســتناد به منابعی همچــون تار »اشــراق« در
بــارۀ دوران تحصیــل میــر و مباحثــات وی بــا  قصص العلمــاء و تذکــرۀ نصرآبــادی، توضیحــاتی در
فخر الدین سّماکی استرآبادی، شخصیّت علمی و معنویِ میرداماد و آثار او ارائه داده است. وی در 
باعیِ ابن سینا سروده  ادامه نمونه هایی از اشعار میرداماد نقل کرده؛ از جمله مستزادی که در تضمین ر
ص میرداماد را »استرآبادی« ثبت 

ّ
شده است. میرزاعبدالله افندی اصفهانی در تعلیقة أمل الأمل تخل

ص شعریِ میرداماد »اشراق« است. 
ّ
کرده؛ امّا نگارنده با ردّ این ادّعا، خاطر نشان کرده که تخل

: فرهنگ نامۀ مفاخر استرآباد و جرجان )استان گلستان(: شعرا، میرتقّی حسینی خواه،  اطّلاعات نشر
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یحان، 1385ش، ج1، صص105_110.  چ1، گرگان: پیک ر

دورانهایافسانهایتازمانحاضر آغاز ایران،از فهرستمشاهیر 3.1.43.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: ابوالفتح حکیمیان

ص شــعریِ 
ّ
بــارۀ میرداماد )همچون تخل یســنده در ایــن مدخــل، اطّاعــات مختصری در فی: نو معــرّ

یان( بیان کرده است. در ادامه، فهرست  بار صفو وی، نسبت اش با محقّق کرکی و تقرّب وی به در
ف مطابق 

ّ
 کاملی از نودوهفت اثر میرداماد ارائه داده و موضوع آن ها را ذکر کرده اســت. مؤل

ً
نســبتا

یــخِ »عــروس علــم و دیــن را مرده دامــاد«، وفات میر را در ســال1040 هجری قمــری )1009  بــا مادّه تار
هجری شمسی و 1630 میادی( ثبت کرده و آرامگاه وی را در منزلی بین کربا و نجف دانسته است.

، یادگارها،  : فهرست مشاهیر ایران از آغاز دوران هایِ افسانه ای تا زمان )در شرح آثار اطّلاعات نشر
خدمات انسانی، و زندگی نامۀ مردان و زنان ایرانی با سنوات تطبیقّی(، ج2، چ1، تهران: انتشارات 

ِ ایران، 1357ش، صص522_527. 
ّ

دانشگاه ملی

کتابشناسیِمنتخبفلاسفۀاسلامی 3.1.44.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: غامحسین بنی آدم

فی: این منبع کتاب شناختّی، فهرستّی از 1140 عنوان کتاب و مقاله را در بر دارد و در دو بخش  معرّ
تنظــیم شــده اســت: بخش نخســت به فهرســت کتب و مقالاتی اختصــاص دارد که موضــوع آن ها، 
کلیّات فلســفۀ اســامی اســت و بخش دوم، شــامل کتاب شناسِی فاسفۀ اســامی است. در این 
بارۀ حیات و آراء او نگاشته شده،  بخش، ابتدا آثار هر فیلسوف و سپس، کتاب ها و مقالاتی که در

فی شده اند. معرّ
یصة،  یســنده در بخــش دوم و ذیــل نام میرداماد، کتاب هایِ السبع الشــداد، الإعضالات العو نو
فی کرده است. همچنین، به چهار  جذوات و مواقیت و القبسات و چاپ های گوناگون آن ها را معرّ
یان؛ »شــرح  بارۀ میرداماد اشــاره کرده اســت: »حدوث دهری میرداماد« از مصطفی ســتّار مقاله در
م ثالث )مکتب الّهی 

ّ
احوال و آثار میرداماد استرآبادی« از اغناطیوس الصیصي؛ »میرداماد یا معل

اصفهان(« از هنری کربن؛ »میرداماد، فلسفه و شرح حال و نقد آثار او« از سیّدعلی موسوی بههانی.
: کتاب شناسِی منتخب فاسفۀ اسامی، غامحسین بنی آدم، چ1، تهران: انتشارات  اطّلاعات نشر

مرکز اسناد و مدارک علمی، 1365ش، صص162_163. 

3.1.45.مدخل»میرداماد«درمعارفومعاریف:دایرةالمعارفجامعاسلامی
نگارنده: سیّدمصطفی حسینی دشتّی

یّه و داماد شاه عبّاس  یسنده در این مدخل کوتاه، میرداماد را از علماء مشهور عصر صفو فی: نو معرّ
فی کرده اســت. وی در ادامه، عنوان برخی آثار مشــهور میردامــاد را ذکر کرده و پس از  صفــوی معــرّ

بارۀ وفات و مدفن او سخن گفته است.  کاروان شاهی در سفر عتبات، در اشاره به همراهیِ او با
یف: دایرةالمعارف جامع اســامی، سیّدمصطفی حسینی دشتّی، چ1،  : معارف و معار اطّلاعات نشــر

تهران: مؤسّسۀ فرهنگیِ آرایه، 1385ش، ج5، ص644.
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اسلام 3.1.46.مدخل»میرداماد«درمفاخر
نگارنده: علی رجبی دوانی

فِی میرداماد را با نقل عبارات اسکندربیک منشی از کتاب عالَم آرای عبّاسی  یسنده معرّ فی: نو معرّ
بــارۀ نســب و اجــداد میردامــاد، مراحــل تحصیــل وی، جایگاه  آغــاز کــرده اســت. اســکندربیک در
بارۀ  ف در ادامه، عباراتی از سافة العصر در

ّ
اجتماعی و علمی و برخی آثار او سخن گفته است. مؤل

جایگاه علمی و معنویِ میرداماد نقل کرده است. او در پایان مدخل، دو قصیده از فیّاض لاهیجی 
در مدح میرداماد نقل کرده است. 

: مفاخــر اســام، ج7، علی رجــبی دوانی، چ1، تهران: مرکز فرهنگــیِ قبله، 1372ش  اطّلاعــات نشــر
)تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1375ش(، صص99_105. 

3.1.47.مدخل»میرداماد«درمنابعمنطقیوفلسفیِشیعه
نگارنده: محمّد کاشی زاده

یســنده پس  فی: فصل هشــم این کتاب به میرداماد و آثار و آراء او اختصاص یافته اســت. نو معرّ
یخ ولادت وی را  ص شعری و والدین( تار

ّ
از اشاره به مشخّصات میرداماد )نام، لقب، نسب، تخل

ســال 969 هجری قمری ثبت کرده اســت. ســپس، به حیات علمیِ میر پرداخته و خاطر نشــان کرده 
یاضیّات را در دوران حضورش در خراســان آموخته اســت. در ادامه، از ســبک  که او فلســفه و ر
ین فیلسوف مسلمان دانسته است. سپس، از آراء  یس  تر خاصّ میرداماد یاد کرده و او را دشوارنو
فی کرده اســت.  ابتکاری و نظام فلســفِی میرداماد، حکمت یمانی، ســخن گفته و آن را به اختصار معرّ
به باور نگارنده، اندیشــۀ میرداماد بر برهان و شــهود مبتنی اســت و او در ادراک معارف فلســفی و 

عرفانی، عقل رهاشده از وهم را فاعل شناسا می داند.
بارۀ  صدرا را در

ّ
صدرا اشاره کرده و عبارات محترمانۀ ما

ّ
ف در ادامه، به تأثیر میرداماد بر آراء ما

ّ
مؤل

صدرا بن مایه های معرفتِّی حکمت متعالیه را از اندیشه های 
ّ

استاد، نقل کرده است. به باور وی، ما
یخ  یّت میرداماد و آثار وی در تار اســتاد خود برگرفته اســت. همچنین، متذکّر شــده اســت که مهجور
ف و دشواریِ 

ّ
فلسفۀ اسامی، دو عامل عمده دارد: 1. عمق و پیچیدگیِ اندیشه های میرداماد؛ 2. تکل

بارۀ  یســنده ســپس، پنج اثر مهمّ میرداماد را نام برده و توضیحاتی در زبان و نثر نوشــتارهای وی. نو
فی شــده  یک از آن ها ارائه کرده اســت. آثار معرّ ، موضــوع، شــروح، حــواشی و چاپ هــای هر ســاختار

یم الإیمان. : القبسات، الصراط المستقیم، التقدیسات، جذوات و مواقیت و تقو عبارت اند از
: منابع منطقّی و فلسفِی شیعه، محمّد کاشی زاده، چ1، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی طالب؟ع؟،  اطّلاعات نشر

1397ش، صص127_135.

بــنشــمسالدینمحمّــدحسینیاســترآبادیاصفهانی: 3.1.48.مدخــل»ســیّدمحمّدباقر
چاپتاکنون آغاز مؤلّفینِکتبچاپیفارسیوعربی،از میرداماد«در

نگارنده: خان بابا مُشار
یخ عــالَم آرای عبّاسی به تحصیــات ابتــدایِی میرداماد و  یســنده بــا اســتناد بــه کتــاب تار فی: نو معــرّ
حضورش در شهر مشهد اشاره کرده و سپس، از مهاجرت وی به اصفهان و مصاحبت او با علماء 
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و اندیشه مندانی مانند فخرالدین سّماکی سخن گفته است. او میرداماد را در علوم معقول و منقول، 
یژگی هــای معنــوی و علمــیِ شــخصیّت او _ از جملــه زهد و  بــارۀ و ســرآمد روزگار خــود دانســته و در
، فتاوای شرعی  جامعیّت _ توضیح داده است. وی در پایان اشاره کرده است که فقهاء هم عصر میر
فان و مترجمان کتاب های 

ّ
فِی همۀ مؤل ، معرّ را با تأیید او معتبر می شمردند. هدف نگارنده در این اثر

بی از آغاز صنعت چاپ تا زمان انتشــار کتاب حاضر بوده اســت؛ لذا، در پایان این  فارسی و عر
مدخل یازده اثر میرداماد را نام برده و اطّاعات نشر آن ها را ذکر کرده است.

، چ1،  بی، از آغاز چاپ تاکنون، ج2، خان بابا مُشار فیِن کتب چاپی فارسی و عر
ّ
: مؤل اطّلاعات نشر

بی جا، بی نا، 1340ش، صص73_75.

فرهنگوتمدّناسلاموایران 3.1.49.مدخل»میرداماد«درنقششیعهدر
نگارنده: علی اکبر ولایتّی

فِی علماء شیعه در عصر صفوی، مدخلی به نام »میرداماد« گشوده  یسنده در بخش معرّ فی: نو معرّ
فی کرده است. او ابتدا از شهرت و القاب میرداماد _ از جمله »سیّدالأفاضل«  و او را به اختصار معرّ
م ثالث« _ و تحصیات ابتدایِی وی ســخن گفته و ســپس، متذکّر شــده که او همراه برخی 

ّ
و »معل

علمــاء _ ماننــد شــیخ بهــایی و میرفندرســکی _ مکتــب اصفهــان را پایه گذاری کرده اســت. نگارنده 
ین اســتاد میر را شیخ حســین بن عبدالصمد عاملی )پدر شیخ بهایی( و شاگردان برجستۀ  مشــهورتر

ینی و قطب الدین اشکوری دانسته است. خلیل قزو
ّ

صدرا، ما
ّ

او را ما
ف حوزۀ فلسفِی اصفهان را نمایان گر نوعی از تفکّر و اندیشه می  داند که با آموزه های دینی و 

ّ
مؤل

آیات و روایات هماهنگی بسیار داشته و به ظهور »حکمت معنویِ تشیّع« انجامیده است. به باور 
یان های متعدّد،  وی، جوهرۀ مکتب اصفهان عبارت است از تاش و مجاهدت برای گردآوریِ جر
مختلف و گاه متّضاد در وحدتی برخوردار از هماهنگیِ معرفت شناختّی و هستّی شناختّی بر اساس 
یّۀ »حدوث دهری« اشــاره کرده و  یســنده در ادامــه، به نظر تعالــیم و آموزه هــای مذهب شــیعی. نو
م 

ّ
یّه توانست میان متکل یرمختصری از آن ارائه داده است. به اعتقاد او، میرداماد با ابداع این نظر تقر

: میان شــرع و عقل _ توافق و پیوند ایجاد کند. وی در پایان، پنج  و فیلســوف _ یا به عبارت دیگر
عنوان از آثار مهمّ میرداماد را نام برده و به موضوعات آن ها اشاره کرده است.

: نقش شیعه در فرهنگ و تمدّن اسام و ایران، علی اکبر ولایتّی، چ1، تهران: انتشارات  اطّلاعات نشر
، 1389ش )تجدید چاپ تا نوبت دهم، 1391ش(، صص1001_1003. امیرکبیر

نوزدهستارهویکماه 3.1.50.مدخل»میرداماد«در
نگارنده: رضا استادی

فی: این نوشــتار شــامل دو بخش اســت: در بخش نخســت آن، شــرح حال میرداماد ارائه شده و  معرّ
فی شــده اند. مطالب این مدخل برگرفته از  بعةأیّام و شرعةالتســمیة معرّ در بخش دوم، دو رســالۀ أر
فی  مقالات قدیمیِ نگارنده اند که پیش تر در مداخل شمارۀ 2.3.10 و 2.3.15 در این شناخت نامه معرّ

یم. فِی مجدّد آن ها چشم پوشید شده اند؛ لذا و برای پرهیز از تکرار مطالب، از معرّ
: نوزده ستاره و یک ماه، رضا استادی، چ1، قم: نشر قدس، 1382ش، صص47_84. اطّلاعات نشر
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3.2.سخنرانیهاومصاحبهها

بابزمانِبیزمانی 3.2.1.در
مصاحبه شونده: مهدی محقّق؛ مصاحبه کننده: حامد زارع

: مهرنامه، شمارۀ 19، بهمن 1390ش،  صص200_201. اطّلاعات نشر

دوحکیماصفهان 3.2.2.دوکتاببایکعنواناز
ارائه دهنده: محمّدحسن شفیعیان

: مجموعۀ سخنرانی های نخستین همایش بین المللِی مکتب فلسفِی اصفهان، گردآوری:  اطّلاعات نشر
یدۀ کوهرنگ بهشــتّی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســۀ پژوهشــیِ  [ فر بــاسی زادۀ اصفهانی ]و عــلی کر

حکمت و فلسفۀ ایران، 1395ش، صص83_88.

فلسفه 3.2.3.سهممیرداماددر
یفی بی؛ مصاحبه کننده: م. شر مصاحبه شونده: سیّدیحیی یثر

: روزنامۀ خراسان، چهارشنبه، 31 فروردین 1384ش، شمارۀ 16106، ص7. اطّلاعات نشر

3.2.4.شخصیّتمیرفندرسکی
ارائه دهنده: غامحسین ابراهیمی دینانی 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص61_68. 

3.2.5.فیلسوفدادههایِوحیانی
مصاحبه شونده: سیّد مصطفی محقّق داماد؛ مصاحبه کننده: حامد زارع

: مهرنامه، شمارۀ 19، بهمن 1390ش،  صص198_199. اطّلاعات نشر
یعت )گفت و گوی حامد زارع با ســیّدمصطفی محقّق داماد(،  : آفاق حقیقت در ســپهر شــر + باز نشــر

چ1، تهران: ققنوس، 1400ش، صص137_141.

تاریخفلسفۀاسلامی 3.2.6.مقاممیرداماددر
ارائه دهنده: رضا داوری اردکانی 

: جســتاری در آراء و افــکار میرداماد و میرفندرســکی)مجموعۀ مقــالات و گفتارها(،  اطّلاعــات نشــر
فــان، گــردآوری: ســیّدمصطفی محقّق دامــاد، چ1، تهــران: انتشــارات فرهنگســتان علوم 

ّ
مجموعــۀ مؤل

جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص69_74.
 : + باز نشر

یخ فلســفۀ اســامی، رضا داوری اردکانی، چ1، تهران: انتشــارات دانشــگاه  نگاهی دیگر به تار  .1
تهران، 1387ش، صص103_106.

یخ فلســفۀ اســامی، رضا داوری اردکانی، چ1، تهران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و  ما و تار  .2
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اندیشۀ اسامی، 1389ش، صص355_361.

3.2.7.میرداماد
مصاحبه شونده: سیّدعلی موسوی بههانی؛ مصاحبه کننده: عبدالله نصری

یخ فلسفۀ اسامی(، گردآوری: عبدالله  : حدیث اندیشه )گفت وگوهایی در باب تار اطّلاعات نشر
نصری، چ1، تهران: انتشارات سروش، 1379ش، صص497_517.

3.2.8.میردامادفیلسوفمؤسّساست
مصاحبه شونده: سیّدمجتبی نورمفیدی؛ مصاحبه کننده: حامد زارع
: مهرنامه، شمارۀ 19، بهمن 1390ش،  صص202_203. اطّلاعات نشر

3.3.جراید

به»میرداماد« استرآبادیمشهور مازندران:میرمحمّدباقر 3.3.1.آشناییبامشاهیر
نگارنده: گلبرار رئیسی

یژۀ اســتان مازندران(، یکشنبه، 8 آذر 1371ش، سال  : روزنامۀ جمهوری اســامی )و اطّلاعات نشــر
14، شمارۀ3910، ص8.

فلسفی:دربارۀحکیمبزرگ،میرداماد 3.3.2.افکار
نگارنده: محسن جهانگیری

: روزنامۀ اطّاعات )ضمیمۀ فرهنگی(، چهارشــنبه، 20 اردیهشــت 1396ش، شمارۀ  اطّلاعات نشــر
26715 )نسخۀ الکترونیک(.

»معلّمثالث« آبادینیست:نگاهیبهیکرسالۀفلسفیاز بلاراسر 3.3.3.ایندیر
نگارنده: بی نا

: روزنامۀ کیهان، دوشنبه، 11 آبان 1360ش. اطّلاعات نشر

3.3.4.بررسیِاندیشههایمتفکّریناسلامی:حکیمنظامساز
پناه نگارنده: عبدالحسین خسرو

: روزنامۀ همشهری، یکشنبه، 4 بهمن 1383ش، سال 13، شمارۀ 3621، ص9.  اطّلاعات نشر

میردامادحسینی،»معلّمثالث«)بخشاوّل( احوالوافکار خرد:مروریبر ز 3.3.5.پیرتر
نگارنده: رضا بابایی

: روزنامۀ کیهان، سه شنبه، 25 خرداد 1372ش، شمارۀ 14791، ص6. اطّلاعات نشر

میردامادحسینی،»معلّمثالث«)بخشدوم( احوالوافکار خرد:مروریبر ز 3.3.6.پیرتر
نگارنده: رضا بابایی

: روزنامۀ کیهان، چهار شنبه، 26 خرداد 1372ش، شمارۀ 14792، ص6. اطّلاعات نشر
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حکمتیمانیِمیرداماد 3.3.7.پیوندعقلودیندر
نگارنده: علی اوجبی

یّــه(، شمــارۀ 22، تابســتان  یــدان )ســازمان اوقــاف و امــور خیر : وقــف: میــراث جاو اطّلاعــات نشــر
1377ش، صص64_67.

: روزنامۀ اطّاعات، شنبه، 5 تیر 1378ش، شمارۀ 21655، ص11. + بازنشر

3.3.8.ترجمۀقبساتمیردامادبهفارسیبراینخستینبار
نگارنده: بی نا

: روزنامۀ شرق، یکشنبه، 22 آذر 1394ش، سال 13، شمارۀ 2468، ص10.  اطّلاعات نشر

میرداماد 3.3.9.جذواتومواقیت:اثریعرفانیوفلسفیاز
نگارنده: حسین منوچهری

: نشر دانش )مرکز نشر دانشگاهی(، پاییز 1380ش، شمارۀ 101، صص46_48. اطّلاعات نشر

تاریخ 3.3.10.جمعمیانفلسفۀسیناییوحکمتاشراق:نظریبهمقاموموقعمیرداماددر
فلسفۀاسلامی

نگارنده: رضا داوری اردکانی
: مهرنامه، شمارۀ 19، بهمن 1390ش،  ص197. اطّلاعات نشر

3.3.11.حکمتایمانیان:دربارۀمیرداماد،معلّمثالث
نگارنده: علی اوجبی

: روزنامۀ جام جم، دوشنبه، 22 خرداد 1385ش، سال 7، شمارۀ 1738، ص11.  اطّلاعات نشر

3.3.12.حکیمحکمتیمانی:نگاهیبهشخصیّتودانشمیرداماد
نگارنده: حامد زارع

: مهرنامه، شمارۀ 19، بهمن 1390ش،  ص196. اطّلاعات نشر

زندگیِحکیممیرداماد)بهمناسبتچهارصدمینسالمرگمعلّمثالث( 3.3.13.درنگیدر
نگارنده: سیّدمجتبی میردامادی

: فرهیختگان، یکشنبه، 12 مرداد 1399ش، شمارۀ 3100، ص15. اطّلاعات نشر

بابمیردامادومیرفندرسکی 3.3.14.دوفیلسوف،یکفلسفه:در
نگارنده: غامحسین ابراهیمی دینانی

: مهرنامه، شمارۀ 19، بهمن 1390ش،  ص204. اطّلاعات نشر

3.3.15.شیوۀسلوکیِمیرداماد
نگارنده: بی نا
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: روزنامۀ کیهان، سه شنبه، 25 اسفند 1394ش، شمارۀ 21305، ص 8.  اطّلاعات نشر

3.3.16.فیلسوفبزرگ:حکیممیرداماد
نگارنده: محسن جهانگیری

: روزنامۀ اطّاعات )ضمیمۀ فرهنگی(، چهارشــنبه، 13 اردیهشــت 1396ش، شمارۀ  اطّلاعات نشــر
26709، نسخۀ الکترونیک.

،امّاگمنام 3.3.17.فیلسوفمشهور
نگارنده: بی نا

: روزنامۀ ایران، پنج شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲ش، شمارۀ ۵۳۸۸، ص13.  اطّلاعات نشر

بابمیرداماد)بخشاوّل( 3.3.18.گفتاریدربارۀفلسفهوحکمتایرانی:در
نگارنده: کاظم حسینیان

: روزنامۀ اطّاعات، چهارشنبه، 5 مهر 1396ش، سال 92، شمارۀ 26829، ص7. اطّلاعات نشر

بابمیرداماد)بخشدوم( 3.3.19.گفتاریدربارۀفلسفهوحکمتایرانی:در
نگارنده: کاظم حسینیان

: روزنامۀ اطّاعات، چهارشنبه، 12 مهر 1396ش، سال 92، شمارۀ 26833، ص7. اطّلاعات نشر

3.3.20.مکتباصفهان
نگارنده: هوشنگ شکری

: روزنامۀ ایران، چهارشنبه، 15 دی 1389ش، سال 16، شمارۀ 4691، ص22.  اطّلاعات نشر

3.3.21.میرداماد
نگارنده: اسدالله ربّانی

: مسجد، فروردین و اردیهشت 1376ش، شمارۀ 23، صص98_109. اطّلاعات نشر

3.3.22.میرداماد:ستارۀپُرفروغآسمانعلموادبایران
نگارنده: بی نا

: روزنامۀ کیهان، دوشنبه، 25 تیر 1369ش، شمارۀ 13950، ص6. اطّلاعات نشر

3.3.23.میرداماد:فیلسوفحکمتیمانی
نگارنده: عبدالرحمان میرزایی

: روزنامۀ رسالت، یکشنبه، 29 آبان 1390ش، شمارۀ 7415، ص 18. اطّلاعات نشر

3.3.24.میرداماد:فیلسوفمکتباصفهان
نگارنده: سکینه نعمتّی

: روزنامۀ رسالت، سه شنبه، 13 دی 1384ش، شمارۀ 5102، ص 17. اطّلاعات نشر
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3.3.25.میردامادوحکمتمعنویِتشیّع
نگارنده: بی نا

یور 1386ش. : روزنامۀ حزب الله، یکشنبه، 18 شهر اطّاعات نشر

مکتباصفهان 3.3.26.میردامادوملّاصدرادر
نگارنده: بی نا

: روزنامۀ کیهان، سه شنبه، 29 فروردین 1385ش، شمارۀ 18494، ص9. اطّلاعات نشر

***

ضمائم
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ین الدین جعفر زاهدی است.( )نوشتۀ کنار صفحه، به خطّ دکتر ز
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شناخت نامه

حدیثدیگران میرداماددر
تاپایانسال2022میلادی( آغاز غیرپارسی:از )معرّفیِآثار

سعیدمهاجر*
كلاماسلامی،دانشگاهعلوماسلامیرضوی)مشهد( دانشآموختۀكارشناسیارشدفلسفهو

مقدّمه
_1 _

درآمد
یخ اندیشــۀ اســامی است. او  میرداماد )درگذشــتۀ 1040 هجری قمری( یکی از چهره های درخشــان تار
یخ  یعت، فصلی جدید در تار با تأسیس مکتب فلسفِی اصفهان و ایجاد هماهنگی میان حکمت و شر
تفکّــر شــیعی گشــود. عــاوه بر این، او یکــی از فقهاء نامدار و صاحب فتــوا در روزگار صفوی بود که 
یژه داشــت. شــخصیّت علمی و  در میــان عمــوم مــردم و خــواصّ اهــل  علم و سیاســت، جایگاهی و
معنویِ میرداماد عاوه بر پژوهشگران ایرانی، توجّه محقّقان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. 
نخستین آشنایِی غربیان با نام و اندیشۀ میرداماد، به مقالۀ هنری کربن با عنوان »خلسه های وجدآمیز 
میرداماد: استاد الّهیّات اصفهان«1 باز می گردد که در سال 1956 میادی، در یادنامۀ لویی ماسینیون2
به انتشار رسید. کربن در این مقاله و دیگر نگاشته های خود، برای نخستین بار از اصطاح »مکتب 
اصفهان«3 برای یادکرد از نهضت فلسفِی اسامی/ ایرانی در روزگار صفوی استفاده کرد. با ترجمۀ آثار 
یّات او،  کربن به دیگر زبان ها و حمایت دیگر دانشمندان _ همچون دکتر سیّدحسین نصر _ از نظر
اندک اندک توجّه دیگر محقّقان نیز به مکتب فلسفِی اصفهان و شخصیّت میرداماد جلب شد. بذری 
که امثال هنری کربن در آن روزها بر بســتر تحقیقات دانشــگاهی افشــاندند، هم اکنون به ثمر نشسته 
یخ نگاریِ فلســفۀ اســامی را بدون توجّه به مکتب اصفهان و شخصیّت  و بیشــتر پژوهشــگران، تار
میرداماد، کوششی ناقص قلمداد می کنند. در کنار کربن و پس از او، چهره هایی از سراسر جهان، با 

mahbaskhak69@gmail.com :رایانامه *

1.	 “Confessions	extatiques	de	Mīr	Dāmād:	maître	de	théologie	à	Ispahan”.

2. Mélanges Louis Massignon.

3.	 L’École	d’Ispahan.
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زبان ها و ملیّت های مختلف، به عرصۀ میرداماد شناسی وارد شدند و آثار ارزشمندی در این  حوزه به 
، فضل الرحمن ملک و توشی هیکو ایزوتسو، در زمرۀ  یادگار نهادند. از میان ایشان، سیّدحسین نصر
یه، سیّدسجّاد  پیشــگامان این مســیر هســتند؛ و چهره  هایی همچون کیوِن الکســاندر براون، متیو تر

رضوی و یانیس اشوتس، در زمرۀ میرداماد شناسانِ معاصر به شمار می روند.
بارۀ میرداماد آهنگی شــتابان یافتــه و شمار آن ها  ، پژوهش هــای خارجــی در در ســال های اخیــر
در خــور توجّه اســت. بــا این همه، پژوهش های غیر پارسی در تحقیقات ایرانی جایگاه چشــمگیری 
ین مجموعۀ حاضر بوده اســت؛ شــناخت نامه ای  ندارند. این کاســتّی، انگیزۀ اصلِی نگارنده در تدو

بان های غیر پارسی اختصاص دارد. فِی تحقیقات مربوط به میرداماد در ز که به معرّ

_2_
میردامادشناسانِغیرایرانی

بارۀ برخی چهره های  فِی منابع در این مجموعه، بایسته است در پیش از پرداختن به کمّ و کیف معرّ
ییم. هر یک از این محقّقان، در پیش برد  بی و شرقی در حوزۀ میردامادشناسی سخن بگو برجستۀ غر
، نام  یر مطالعات مربوط به میرداماد و مکتب فلســفِی اصفهان ســهمی بســزا داشــته اند. فهرســت ز
بارۀ  دانشــمندانی را در بر می گیرد که در زمرۀ پیشــگامان میردامادشــناسی بوده  یا بیش از دو اثر در

میرداماد و مکتب فلسفِی اصفهان تألیف کرده اند.

)Henry Corbin(2.1.هنریکربن
هنری کربن )درگذشــتۀ 1978 میادی( فیلســوف، اسام شناس و مستشرق شهیر فرانسوی است 
فِی تفکّر شیعی به محافل علمیِ مغرب زمین به شمار می رود.  که یکی از شخصیّت های مؤثّر در معرّ
وی سال ها کرسِی شیعه شناسی را در دانشگاه سوربُن1 در اختیار داشت و پس از بازنشستگی، با 
پایی، دانشگاه سنت ژانِ اورشلیم2 را پایه نهاد. کربن با مدّعای افول فلسفۀ  جمعی از دانشمندان ارو
اسامی پس از ابن رشد، به شدّت مخالف بود؛ از این رو، در مجموعۀ تحقیقات خود کوشید تا خطّ 
رشد و تعالِی فلسفۀ اسامی را در دوران متأخّر نشان دهد. او در درجۀ نخست، سهروردی شناسی 
ق خاطر کربن به فلسفۀ 

ّ
یان اشراقی را در دورۀ اسامی به دقّت رصد می کرد. تعل پرشور بود که جر

بــارۀ  اشــراقی، بــر تمــام نگاشــته های او ســایه افکنــده اســت؛ چنان کــه در نخســتین نگاشــته اش در
میردامــاد، بــر وجــوه اشــراقِی شــخصیّت میر و مواجید عرفانِی او تکیه کرده اســت. بــاری، چنان که 
در بخــش پیشــین گذشــت، فضــل تقدّم و تقــدّم فضل در مطالعــات میردامادشــناسی، از آنِ هنری 
کربن است. او همچنین، با پیش برد طرح مجموعۀ منتخباتی از آثار حکمای الّهیِ ایران و همکاری 
پا به شمار  یخ فلسفۀ متن محور در ارو ین تار با اســتاد ســیّدجال الدین آشــتیانی، از پیشــگامان تدو
بی ترجمه شده  بان های شــرقی و غر می رود. عاوه بر این، نگاشــته های کربن به طیف وســیعی از ز

و اندک اندک به مراجع موثّق در اسام شناسی تبدیل شده اند.

1.	 Sorbonne	Université.

2.	 Université	Saint-Jean	de	Jérusalem.
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)S.HosseinNasr( 2.2.سیّدحسیننصر
، دانشمند سنّت گرای ایرانی و استاد بازنشستۀ دانشگاه جُرج واشنگتن1، یکی از  سیّدحسین نصر
چهره های مشهور در حوزۀ اسام شناسی و تفکّر شیعی است. دکتر نصر یکی از طرفداران جدّیِ 
یخ نگاریِ  بی است. آثار و تحقیقات او در حوزۀ تار سنّت گرایی، تصوّف و نگرش دینی به علوم تجر
بی بوده اند. دکتر نصر با هنری  اندیشۀ اسامی، همواره از منابع اصلی در تحقیقات پژوهشگران غر
یّۀ »مکتب  یخ فلسفۀ اسامی همکاری داشته و یکی از بنیان گذاران نظر ین کتاب تار کربن در تدو
فی کرده و بر این باور  اصفهان« اســت. دکتر نصر میرداماد را »مفسّــر اشــراقِی فلســفۀ ســینوی« معرّ
یّات عرفانی،  کید بر تعالیم شیعی و نظر ، تأ است که او با بازگشت به فلسفه و روش سینوی و نیز

یخ فکر شیعی رقم زده است. آغاز دوره ای جدید را در تار

)井筒俊彦 ‖ ToshihikoIzutsu(2.3.توشیهیکوایزوتسو
توشی هیکو ایزوتســو )درگذشــتۀ 1993 میادی(، فیلســوف و اســام پژوه شهیر ژاپنی است. او یکی 
فِی تفکّر ایرانی/ اســامی به محافل علمیِ ژاپن اســت. ایزوتسو  از واســطه های مهمّ در انتقال و معرّ
بارۀ وحدت جوهرۀ ادیان شرقی شهرت دارد؛ امّا به فلسفۀ اسامی نیز  بیشتر به سبب تحقیقاتش در
یس متن الإشارات و التنبیهات در انجمن فلسفه  دلبســتگیِ فراوانی داشــته اســت. او عاوه بر تدر
بارۀ حکیم  بان ژاپنی، تک نــگاری مفصّلی در صدرا به ز

ّ
و حکمــت ایــران و ترجمۀ رســالۀ المشــاعرِ ما

سبزواری تألیف کرده است. ایزوتسو همچنین، در تصحیح متن القبسات شرکت داشته و مقّدمه ای 
یّۀ  یری دقیق و عمیق از نظر بان انگلیســی بر آن نگاشــته اســت. اهتمام ایزوتسو در عرضۀ تقر به ز
بان های گوناگون ترجمه شود. »حدوث دهری«، موجب شده است تا مقدّمۀ او بر القبسات، به  ز

)FazlurRahmanMalik(2.4.فضلالرحمنملک
فضل الرحمن ملک )درگذشــتۀ 1988 میادی( اندیشــه مند نوگرای پاکســتانی اســت که تحقیقات 
گوناگونی در حوزۀ تفسیر قرآن، اسام و مدرنیته و فلسفۀ اسامی انجام داده است. او پس از اتمام 
بارۀ اندیشــۀ فلسفِی ابن سینا، به کشور  کســفورد2 و ارائۀ رســاله ای در تحصیات خود در دانشــگاه آ
یش بازگشت؛ امّا به سبب اختاف نظرهایش با دانشمندان سنّت گرای پاکستان، در تنگنا قرار  خو
یکا هجرت کرد. او کرسِی استادی در مطالعات اسامی را در دانشگاه شیکاگو3 در  گرفت و به آمر
بارۀ اندیشۀ اسامی تألیف کرد. عمدۀ شهرت فضل الرحمن در گرو  اختیار گرفت و آثار گوناگونی در
تحقیقات هرمنوتیکی و مخالفت هایش با تفســیر ســنّتِّی قرآن اســت. با این همه، او یکی از محقّقان 
یّۀ »حدوث  بــارۀ میردامــاد و نظر برجســته در فلســفۀ اســامی اســت. مقالــۀ دقیــق و مفصّل او در

بان های گوناگون ترجمه شده است. دهری«، یکی از مراجع مهمّ میردامادشناسی بوده و به ز

1. George Washington University.

2. University of Oxford.

3. University of Chicago.
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)KevenAlexanderBrown(براون 2.5.کیوِنالکساندر
کیوِن الکساندر براون یکی از چهره های برجسته _ و در عین حال مهجور _ در میان میردامادشناسان 
یــکایی اســت. رســالۀ دکتــریِ وی که در دانشــگاه کالیفرنیــا 1 و با راهنمایی مرحوم دکتر حســین  آمر
یّۀ »حدوث دهری« بر مبنای کتاب القبســات اســت؛  ضیــایی تألیــف شــده، تحلیــلی دقیــق از نظر
یان نگارش این رساله  به گونه ای که می توان آن را شرح انگلیسیِ القبسات قلمداد کرد. براون در جر
بان انگلیسی ترجمه  و برای تأمین نقل قول های تحقیق خود، بخش های فراوانی از القبسات را به ز
یخ  کرد. بعدها این ترجمه را به اتمام رساند و بدین ترتیب، برگردان انگلیسیِ یکی از متون دشوار تار
فلســفۀ اســامی را به چاپ ســپرد. او در این ایّام، به ترجمۀ انگلیســیِ برخی رســاله های ابن ســینا 

اشتغال دارد.

)MathieuTerrier(2.6.متیوتریه
یس(2، یکی از  یخ فلسفۀ اسامی در مرکز مطالعات علمیِ فرانسه )پار یه، مدیر دپارتمان تار متیو تر
میردامادشناسان پُرکار فرانسوی است. او دورۀ دکترای مطالعات اسامی را در دانشگاه سوربُن3 
یان فکــریِ هنری کربن متّصل می شــود. او  یســتین ژامبــه، به جر گذرانــده و به واســطۀ شــاگردیِ کر
بارۀ کتاب محبوب القلوب قطب الدین اشــکوری، شــاگرد میردامــاد، تألیف کرده و  رســالۀ خــود را در
یه در بازخوانِی متون فلسفۀ  به واسطۀ متن این کتاب، به حوزۀ میرداماد شناسی وارد شده است. تر
پذیری از هنری کربن، روشی دقیق و همه جانبه به کار بسته  یژه آثار میرداماد _ با اثر اسامی _ به و
ین تعداد مقالۀ مرتبط با میرداماد را در کارنامه دارد. چنان که  یه بیشتر است. عاوه بر این، متیو تر
در بخش آثار فرانسوی خواهیم دید، او یکی از واسطه های اصلی در آشنایِی مخاطبان فرانسوی با 

اندیشه های میرداماد است.

)S.SajjadRizvi(2.7.سیّدسجادرضوی
سیّدســجّاد رضوی، دانشــمند پاکســتانی و اســتاد دانشگاه اکســتر4 در دپارتمان مطالعات اسامی 
یخ نگاریِ اندیشــۀ عقلی در جهان اســام و فلسفۀ اسامی است؛ از این رو،  اســت. تخصّص او تار
یژه تفکّر فیلســوفان شــیعه _ تألیف کرده است.  بارۀ فلســفۀ اســامی _ به و آثار و مقالات فراوانی در
بارۀ اندیشۀ حکماء مکتب فلسفِی اصفهان عاقه دارد و یکی از شارحان  او همچنین، به تحقیق در
ق رضوی به شبه قارّۀ هندوستان 

ّ
صدراست. عاوه بر این، تعل

ّ
یّات میرداماد و ما بانِ نظر انگلیسی ز

باعث شــده اســت تا او تأثیر اندیشــۀ میرداماد را بر محافل علمیِ آن ســرزمین رصد کند؛ موضوع 
مهمّی که بیشتر پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی از آن غفلت کرده اند.

1. University of California.

2.	 Centre	national	de	la	recherche	scientifique	(CNRS).

3.	 Sorbonne	Université.

4. University of Exeter.
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)ЯнисЭшотс‖	JānisEšots(2.8.یانیساشوتس
یانیس اشــوتس )درگذشــتۀ 2021 میادی(، پژوهشــگر ارشــد مرکز مطالعات اسماعیلی )لندن(1 بود. 
اشوتس که در اصل لتونیایی بود، دورۀ دکتری را در دانشگاه تالین )استونی(2 و با تألیف رساله ای 
بان های گوناگون، به  صدرا پشــت ســر گذاشت. او به سبب آشــنایی با ز

ّ
بارۀ اندیشــۀ فلســفِی ما در

کید بر عرضۀ ســخنان تازه، از تکــرار مکرّرات پرهیز  طیــف وســیعی از منابــع مراجعــه می کــرد و با تأ
بارۀ  می کرد. سهم اشوتس در تحقیات میردامادشناسی درخور اعتناست. او تعدادی مقالۀ تحقیقّی در
بان روسی، ســهم  اندیشــۀ فلســفِی میرداماد تألیف کرده؛ چنان که با ترجمۀ برخی متون میرداماد به ز
بســزایی در آشــنایِی محقّقان روســیه و آســیای میانه با این فیلسوف شهیر داشته است. هنگامی که 
ین این شناخت نامه را آغاز کرد، به اشارت یانیس اشوتس، به برخی منابع انگلیسی،  نگارنده تدو
یغ که به وقت نگارش این مقدّمــه، این محقّق نیک نهاد در  فرانســوی و روسی دســت یافــت؛ امّــا در

میان ما نیست و روی در خاک دارد.

2.9.أیمنعبدالخالقالمصري
کادمــی حکمت عقلی«3 در  أبوحســین أیمــن عبدالخالق المصري، دانشــمند مصــری و بنیان گذار »آ
قــم اســت. وی دانش آموختــۀ پزشــکی در دانشــگاه قاهره اســت و دورۀ تخصّــص در بیماری های 
داخلی را در دانشگاه بُن آلمان4 گذرانده است. روحیّۀ حقیقت جوی أیمن عبدالخالق او را به رشتۀ 
بارۀ اصالت وجود و اصالت ماهیّت، دکتری  فلسفۀ اسامی کشاند و بعدها با نگارش رساله ای در
یّۀ اصالت ماهیّت  یافت کرد. وی از طرفداران جدّیِ نظر یکایِی لندن5 در فلسفه را از دانشگاه آمر
است و مقالات گوناگونی در دفاع از گرایش میرداماد به اصالت ماهیّت تألیف کرده است. امتیاز 
أیمن عبدالخالق در میان میردامادشناســان خارجی، اتّصال او به ســنّت حوزوی در جهان تشــیّع 
است. همین امر باعث شد تا در فاصلۀ سال های 1389 تا 1392 هجری شمسی، بخش هایی از متن 
یس کنــد. او همچنین، راهنمایی برخی رســاله ها و پایان نامه های  بی تدر بــان عــر الأفق المبــین را به ز

مرتبط با میرداماد را بر عهده داشته است.

)MatthewMelvin-Koushki(2.10.متیومِلوینکوشکی
یخ در دانشگاه کارولینای جنوبی6 است. حوزۀ تخصّص  ین کوشکی، استاد دانشکدۀ تار متیو مِلو
یبه و غیب گرایی در جهان اســام اســت. او همچنین، تحقیقات فراوانی  او، مطالعۀ شــعب علوم غر
یبه و تأثّر  بارۀ اندیشــۀ فاســفۀ ایرانی انجام داده که بازخوانِی دیدگاه های میرداماد در علوم غر در

او از تعالیم فیثاغورثیان، در زمرۀ آن هاست.

1.	 Institute	of	Ismaili	Studies.

2. Tallinna Ülikool.

کادیمیّة الحکمة العقلیّة. أ  .3

4. Universität Bonn.

5.	 The	American	International	University	(London).

6. University of South Carolina.
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)MehmetNesimDORU(و 2.11.محمّدنسیمدُر
محمّد نســیم دُرو، اســتاد مطالعات اســامی در دانشــگاه علوم اجتماعیِ آنکارا 1 است. او در حوزۀ 
بارۀ شــیخ اشراق، مولوی و دیگر  یخ  اندیشــه و تصوّف اســامی فعّالیّت دارد و آثار گوناگونی در تار
بان با  اندیشــه مندان ترک و ایرانی نگاشــته اســت. او یکی از واســطه های آشــنایِی مخاطبان ترک ز
بارۀ او تألیــف کرده و برخی مقالات  شــخصیّت و تفکّــر میردامــاد اســت؛ چنان که مقالات مهمّی در

بان ترکی استانبولی ترجمه کرده است. انگلیسی را به ز

)NurettinYAKIŞAN(2.12.نورالدینیاکیشان
نور الدین یاکیشــان، اســتاد دانشــگاه بینگول2 در رشتۀ مطالعات اسامی است. وی رسالۀ دکتریِ 
بارۀ مکتب اصفهان و  یّۀ »حدوث دهری« نگاشــته و آثار دیگری در بارۀ میرداماد و نظر خود را در

شخصیّت میرداماد تألیف کرده است.

_3_
دربارۀمجموعۀحاضر

بــارۀ میردامــاد، زندگــی و  مجموعــۀ پیــش رو، شــناخت نامه ای توصیــفی از تحقیقــات غیر پــارسی در
اندیشــه های اوســت. نگارنــده از مدّت هــا قبل، برخی نگاشــته های انگلیســی را در این باره دنبال 
یافت که شمــار تحقیقات غیر پــارسی _ اعمّ  می کــرد؛ امّــا پــس از بــررسی و جســت و جوی دقیــق، در
بارۀ میرداماد، بیش از چیزی  بی، فرانســوی، ترکی اســتانبولی، آلمانی و روسی _ در از انگلیســی، عر
یژه نامۀ میرداماد بهانه ای شد تا با یاریِ برخی دوستان،  است که در ابتدا به نظر می رسد. انتشار و
، به محضر خوانندگان 

ّ
مشخّصات این تحقیقات پراکنده را گردآوری کرده و در مجموعه ای مستقل

یان  ین این مجموعه، آشــنایِی پژوهشــگران ایرانی با جر فاضل پیشــکش کنیم. هدف اصلی از تدو
یکا، آســیای میانه و جهان عرب اســت. همچنین، مترجمان و محقّقانِ  پا، آمر میردامادشــناسی در ارو

اهل فضل فرصتّی خواهند یافت تا با آثار ترجمه نشده در این حوزه آشنا شوند.
نگارنــده بــرای تنظیم مداخل این شــناخت نامه، ابتدا مشــخّصات تحقیقات میردامادشــناسی 
بارۀ فلســفه و الّهیّات اســامی در  را از منابع مکتوب _ همچون راهنمای مختصر کتاب شــناختّی در
قــرون وســطی3 و دایرة المعــارف کتاب شــناختِّی فلســفۀ اســامی4 _ و پایگاه های بر خــطّ _ همچون 
الرقمــي  »المســتودع   »Google Scholar«، »Academia«، »ResearchGate«، »JSTOR«
یّة« و... _ گردآوی کرد. سپس، با تعقیب ارجاعات این  اد مکتبات الجامعات المصر

ّ
العراقي«، »اتح

1. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi.

2. Bingöl Üniversitesi.

3. Brief Bibliographical Guide in Medieval Islamic Philosophy and Theology	 (1998-2002), 

Thérèse-Anne	Druart,	CreateSpace,	2017.

4. The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy,	Oliver	Leaman,	London:	Bloomsbury	

Academic,	2015.
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، ارتبــاط بــا برخی پژوهشــگران خارجی _ همچون کیوِن براون و یانیس اشــوتس _  تحقیقــات و نیــز
بارۀ شیوۀ نگارنده در دسته بندیِ مداخل و تنظیم  اطّاعات مداخل شناخت نامه را تکمیل کرد.1 در

شناخت نامه، توجّه به چند نکته بایسته است:
ین راه بــرای عرضۀ اطّاعات  یم که بهتر 1. پــس از بــررسِی تک تــک  مداخــل، به این نتیجه رســید
بانی است؛ از این رو، تحقیقات میرداماد شناسی را در شش دستۀ  آن ها، استفاده از طبقه بندیِ ز
بی«، »آثار فرانسوی«، »آثار ترکی استانبولی«، »آثار آلمانی« و »آثار  »آثار انگلیسی«، »آثار عر
یم. ذکر این  بان مرتّب کرد روسی« جای داده و این  دسته بندی را به حسب تعداد آثار در هر ز
یرا برخی  یسندگان، در این طبقه بندی نقشی نداشته است؛ ز نکته بایسته است که ملیّت نو
بان انگلیسی  دانشمندان ایرانی _ همچون دکتر مهدی محقّق و دکتر داود حسینی _ مقالاتی به ز
یه، یانیس اشــوتس و نور الدین  یســندگان غیر ایرانی _ همچون متیو تر نگاشــته  و عدّه ای از نو

بان ارائه داده اند. یاکیشان _ تحقیقات خود را به دو ز
2. هر کدام از بخش های پیش گفته، به چند بخش کوچک تر با عنوان »کتاب ها«، » پایان نامه ها 
فی« تقســیم شــده اند. مداخل  و رســاله های دانشــگاهی«، »مقــالات« و »مداخــل دایرة المعــار
، به ترتیــب حــروف الفبــا ذیــل ایــن  بــان و ســاختار شــناخت نامه پــس از تفکیــک به حســب ز

بخش های چهارگانه جای گرفته  اند.
3. در بخش های »آثار انگلیســی«، »آثار فرانســوی« و »آثار ترکی اســتانبولی«، ضمیمه ای برای 

فِی مقالات فرعی در نظر گرفته شده است. معرّ
یســندۀ آن آغاز شــده و شــامل چکیــده ای از محتوای اثر ذیل  4. هــر مدخــل بــا ذکر عنوان اثر و نو

، اطّاعات نشر و باز نشر اثر ذکر شده است. فی« است. در پایان نیز عنوان »معرّ
، اطّاعات ترجمه یا ترجمه  های  بان های دیگر 5. برای آشنایِی خوانندگان محترم با ترجمۀ مداخل به ز
یم. مشخّصات ترجمه در مداخلی که بیش از یک  هر مدخل را پس از اطّاعات نشر ذکر کرده ا

یخ انتشار مرتّب شده  است. بان ترجمه شده اند، به حسب تار بار یا به بیش از یک ز
6. ذیــل هر یــک از رســاله ها و پایان نامه هــای تحصیلی، مشــخّصات مقاله یا مقالات مســتخرج از 

یم. آن ها را درج کرده ا
بی، به منابع تراجم و رجال اختصاص دارند. با عنایت  بان عر فی در ز 7. بیشتر مداخل دایرة المعار
یژه نامۀ میرداماد عرضه شده  بارۀ این دست منابع در و به اینکه شناخت نامۀ مفصّل دیگری در
بی«  فی« را از بخش »آثار عر اســت، بــرای پرهیــز از تکرار مطالــب، عنوان »مداخل دایرة المعــار

یم. حذف کرده ا
فی« در هر یــک از مداخــل، تابــع ارتبــاط محتوای آن با میرداماد، شــخصیّت و آراء  8. حجــم »معــرّ

اوست. بدین جهت، حجم مداخل این شناخت نامه یکسان نیست.

یافتیم که دســت اندرکاران دانشــگاه »ماهاراجه ســایاجیرو«  یــان گــردآوریِ مــوادّ خــام این مجموعه، در در جر  .1

جَرات هندوستان( در برنامۀ درسِی کارشناسی ارشد 
ُ
گ ( )The Maharaja Sayajirao University of Baroda(

یر برگــی از این برنامۀ درسی در   به آراء و آثــار میرداماد اختصاص داده اند. تصو
ّ

هنــر ایرانی، ســرفصلی مســتقل

ئم« درج شده است. بخش »ضما
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یم. بارۀ محتوای مداخل پرهیز کرده ا 9. جهت پرهیز از اطناب، تا حدّ امکان از نقد و داوری در
بان های خارجی،  گاه اســت که تعداد پژوهش های مربوط به میرداماد در ز راقم ســطور نیک آ
بیش از چیزی اســت که در این شــناخت نامه عرضه شــده اســت. قوانین حقوق معنوی در برخی 
کشــور ها، دســترسِی نگارنــده را به نســخه های دیجیتال کتــب خارجی محدود کــرد1؛ امّا به مقتضای 
یم. امید که خوانندگان محترم و  فِی مقدار فراهم آمده اکتفا کرده ا ه«، به معرّ

ّ
ه لا یترك کل

ّ
»ما لایدرك کل

محقّقان ارجمند، نگارنده را در تکمیل مداخل این شناخت نامه و رفع کاستّی های آن یاری کنند.

_4_
وپراکندگی آمار

ین آن ها، مدخــل »محمّدباقر بن محمّد  فی شــده اند کــه قدیمی تر در مجموعــۀ پیــش رو، 126 اثــر معرّ
بی )5.3.1(2، اثر کارل بروکلمان، است که در سال 1938  یخ ادبیّات عر الداماد« در دایرة المعارف تار
بارۀ میرداماد،  میادی به انتشــار رســیده است. چنان که پیش  تر گذشت، نخستین مقالۀ تحقیقّی در
»خلســه های وجدآمیز میرداماد: اســتاد الّهیّات اصفهان« )3.2.2(3،نگاشــتۀ هنری کربن، است که 
 ، ین تحقیق میردامادشناسی نیز در سال 1956 میادی به جامعۀ علمی عرضه شده است. جدیدتر
یّۀ »حدوث دهری« )4.2.1(4، نگاشــتۀ نور الدین یاکیشان، در قالب  باز نشــر رســالۀ میرداماد و نظر

کتاب است که در روزهای پایانِی سال 2022 میادی به چاپ رسیده است.
براون، به ترتیب با نگارش  یه، سجّاد رضوی و کیوِن الکساندر از میان محقّقان خارجی، متیو تر
بان های غیر پارسی به خود  ین سهم را در تحقیقات میردامادشناسی به ز ، بیشتر یازده، نُه و هفت اثر
بان  یخ فلسفۀ اسامی )3.1.2(5، اثر هنری کربن، به هفت ز اختصاص داده اند. همچنین، کتاب تار
 ، ین برگردان فارسی نیز بانی را در ترجمه داراســت. جدیدتر ین تنوّع ز دیگر برگردانده شــده و بیشــتر
ترجمۀ سعید شفیعی از کتاب فلسفۀ اسامی: از الف تا ی )1.1.3(6، اثر پیتر اس. گراف، است. 

، از این قرار است: فی شده در شناخت نامۀ حاضر پراکندگیِ منابع معرّ

یر فراهم نشد: برای نمونه، علی رغم تاش های فراوان، دسترسِی نگارنده به دو عنوان ز  .1

- Iranische Philosophie Von Zarathustra Bis Sabzewari,	Abdolamir	Johardelvari.

-	Histoire de la sagesse et philosophie Shīʿite, Mathieu Terrier.

2. Geschichte Der Arabischen Litteratur (GAL).

3.	“Confessions	extatiques	de	Mīr	Dāmād:	maître	de	théologie	à	Ispahan”.

4. . Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi.

5. . Histoire de la philosophie islamique.

6. . Islamic Philosophy A–Z.
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زبان
فرانسویعربیانگلیسی

ترکی 
استانبولی

روسیآلمانی
نوع اثر

953122کتاب ها

پایان نامه ها و رساله های 
تحصیلی

411_2__

331712621مقالات

فی _52__9مداخل دایرة المعار

5533151463جمع آثار

_5_
سپاسگزاری

اطّاعات مداخل این شــناخت نامه با  یاری دوســتانی گردآوری شــده که سپاســگزاری از ایشــان 
بایسته است:

یــد الســامی و دکتــر یانیــس اشــوتس دســترسِی نگارنده را بــه برخی منابع انگلیســی،  دکتــر ز  .1
فرانسوی و روسی تسهیل کردند.

دکتر محمّد وورال )Mehmet VURAL(، سخاوتمندانه برخی مقالات و مداخل ترکی استانبولی   .2
را در اختیار این جانب قرار داد.

یخ  بــارۀ تار دکتــر محمّدمهــدی منتصــری دســترسِی نگارنده را به برخی منابع کتاب شــناختّی در  .3
فلسفۀ اسامی و مکتب اصفهان تسهیل کرد.

بان فرانسوی(،  یان )ز استادان و دوستان ارجمند، جناب حجّة الإسام و المسلمین امین اله زرگر  .4
بان آلمانی(، در  یحانۀ باقــری )ز نم ر بان ترکی  اســتنابولی( و ســرکار خا آقــای محمّــد خدابنده لو )ز

فی و ترجمۀ برخی مداخل مددرسانِ ما بوده اند. معرّ
یزم، آقای حســین نجفی، نگاشــته شــده  این مجموعه به پیشــنهاد، راهنمایی و نظارت برادر عز  .5
یــن شــناخت نامه، صبورانــه، صمیمانــه و بــدون توقّــع در کنار  اســت. وی در تمــام مراحــل تدو

نگارنده بود.

***
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)English(انگلیسی 1.بخشنخســت:آثار
1.1.کتابها

1.1.1. A Socio-Intellectual History of the Isnā ʾAshari Shīʾīs in India, Vol. 2: 

16th to 19th century A.D., Saiyid Athar Abbas Rizvi.1

بارۀ حیات اجتماعی و معنوی شــیعیان در هند اســت.  فی: این کتاب یکی از منابع کلیدی در معرّ
یخ تشــیّع در هند، نقش شــیعیان را در شــکل گیریِ تمدّن  د، با بررسِی دقیق تار

ّ
یســنده در دو مجل نو

د دوم 
ّ
فی کرده اســت. مجل عظیم هند بازنموده و بســیاری از عالمان ناشــناخته از شــیعیان هند را معرّ

یســنده در فصل ســوم این  یخیِ قرن 16 تا 19 میادی اختصاص دارد. نو این مجموعه، به بازۀ تار
بارۀ ســهم شــیعیان در پیشــرفت و توســعۀ فلســفه، علم و ادبیّات در شبه قارّۀ هندوستان  د، در

ّ
مجل

سخن گفته است. بخشی از این فصل )صفحات 213 تا 216( به بررسِی تأثیر شخصیّت میرداماد 
بارۀ حیــات و آثار  یســنده در این بخــش، توضیحاتی در بــر محافــل علمــیِ هنــد اختصــاص دارد. نو
میرداماد ارائه داده است. سپس، به کتاب الأفق المبین و جایگاه آن در هند پرداخته است. بنا بر 
یژه یافت و افرادی همچون فضل حقّ  گزارش او، این کتاب در محافل علمیِ اهل سنّت جایگاهی و
خیرآبادی و عبدالعلی لکهنوی به شرح و تحشیۀ آن هّمت گماردند. رضوی در ادامه، تأثیر میرداماد 
یــک ماهوی، علم الّهی و  را بــر دانشــمندان هنــدی، در مباحثی همچــون »حدوث دهری«، متافیز

عالَم برزخ، بررسی کرده است.
: اطّلاعات نشر

Canberra:	Maʾrifat	Publishing	House,	1986.

جمه: +  تر
_  فارسی: شیعه در هند، سیّداطهر عبّاس رضوی، ترجمه: گروه مترجمان، چ1، قم: انتشارات دفتر 

تبلیغات اسامیِ حوزۀ علمیّه، 1376ش.
یــخ اجتماعی/ فکریِ شــیعۀ اثناعشــری در هند، ســیّداطهر عبّاس رضوی، ترجمه:  _  فــارسی: تار
[ عبدالحســین بینــش، چ1، قــم: انتشــارات پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ  منصــور معتمــدی ]و

اسامی 1397ش.

1.1.2. An Anthology of philosophy in Persia, Vol. 5: from the School of 

Shīraz to the Twentieth Century, Edited by: Seyyed Hossein Nasr [&] 

Mehdi Aminrazavi.2

یده هایی از متون فلســفۀ ایرانی، از دوران زرتشــت و پیش از اســام تا  فی: در این مجموعه، گز معرّ
د ارائه شده است. مداخل این مجموعه شخصیّت محور بوده 

ّ
قرن بیسم میادی، در قالب پنج مجل

یخ اجتماعی/ فکریِ شیعۀ اثناعشری در هند، جلد دوم: قرن 16 تا 19 میادی، سیّداطهر عبّاس رضوی. تار  .1

فان و مترجمان، 
ّ
منتخبی از آثار فلسفی در ایران، جلد پنجم: از مدرسۀ شیراز تا قرن بیسم میادی، مجموعۀ مؤل  .2

[ مهدی امین رضوی. : سیّدحسین نصر ]و تحت نظر
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د پنجم این مجموعه، به 
ّ
یسنده تألیف شده است. بخش دوم از مجل یک به قلم یک یا چند نو و هر

مکتب فلسفِی اصفهان اختصاص دارد. در این بخش، ابتدا مقدّمه ای به قلم سیّدحسین نصر به 
چشــم می خورد )صفحات 119 تا 126(. وی در این مقدّمه، ابتدا از محقّقان معاصر که ســهمی در 
فِی مکتب اصفهان داشته اند، نام برده است؛ چهره هایی همچون دکتر مهدی محقّق، توشی هیکو  معرّ
بارۀ زمینه هــای اجتماعی و  ایزوتســو و اســتاد ســیّد جال الدین آشــتیانی. دکتــر نصر در ادامــه، در
ســیاسِی ظهــور مکتــب اصفهــان ســخن گفته و بــه عواملی همچون تأثیــر علــم کام، عرفان عملی 
و نظــری و هجــرت علمــاء جبل عامل به ایران اشــاره کرده اســت. دکتر نصــر در ادامه، به جایگاه 
یر کرده  یّۀ »حدوث دهــری« را به اختصار تقر میردامــاد در مکتــب فلســفِی اصفهــان پرداخته و نظر
بــارۀ دیگــر شــخصیّت های مکتب اصفهان _ همچون شــیخ بهایی،  اســت. وی در ایــن مقدّمــه، در
محســن فیض کاشــانی و... _ نیز ســخن گفته و مباحث خود را با اشــاره ای 

ّ
یزی، ما رجبعلی تبر

ّ
ما

یان های فکریِ متأخّر به پایان برده است. مختصر به تأثیر حکماء اصفهان بر جر
بارۀ میرداماد و آراء وی، به قلم مهدی امین رضوی  ، مدخل کوتاهی در پس از مقدّمۀ دکتر نصر
آمــده اســت )صفحــات 127 تــا 128(. به باور امین رضوی، میرداماد فیلســوفی برآمــده از دو مکتب 
یب آراء این دو مکتب با آموزه های کامی اســام بوده  اشــراق و مشّــاء اســت که هدف وی، تقر
ین اندیشــۀ فلســفِی میرداماد دانســته  یّــۀ حــدوث دهری را مهم تر اســت. وی در ایــن مدخــل، نظر
بارۀ تقســیم هســتّی به مراتب ســه گانۀ ســرمد، دهر و زمان ارائه داده اســت.  و توضیحاتی کوتاه در
پس از این مدخل، ترجمۀ انگلیسیِ قبس اوّل از کتاب القبسات، با ترجمۀ کیوِن الکساندر براون 

)Keven Alexander Brown( آمده است )صفحات 129 تا 145(.1
: اطّلاعات نشر

London:	I.	B.	Tauris	[&]	the	Institute	of	Ismaili	Studies,	2014.

1.1.3. Islamic Philosophy A-Z, Peter S. Groff.2

فی: ایــن کتــاب کوچــک، دســت نامه ای اســت کــه با هــدف آشــنایِی خوانندگان بــا مباحث و  معــرّ
فِی  شــخصیّت های اصلِی فلســفۀ اســامی تألیف شده است. مدخل صد و ششم از این اثر به معرّ
میردامــاد و اندیشــه های او اختصــاص دارد )صفحــات 139 تــا 141(. گــراف پــس از ارائــۀ گــزارش 
بــارۀ مکتــب اصفهــان و جایــگاه میــر در این مکتب ســخن گفته  مختصــری از زندگــیِ میردامــاد، در
یژگی های شخصیّت علمیِ میرداماد _ از جمله جامعیّت وی _ پرداخته است.  است. سپس، به و
یّۀ »حدوث دهری«  بارۀ نظر یســنده با مراجعه به متن کتاب القبســات، توضیحات کوتاهی در نو
و برخــی مبــادی و نتایــج آن ارائه داده اســت. او این مدخل را با اشــاره بــه ادبیّات آثار میرداماد و 

یسیِ وی به پایان برده است. دشوارنو
: اطّلاعات نشر

Edinburgh:	Edinburgh	University	press,	2007.

فی خواهد شد. یده ای از ترجمۀ انگلیسیِ القبسات است که در ادامه معرّ این ترجمه، گز  .1

فلسفۀ اسامی: از الف تا ی، پیتر اس. گراف.  .2
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جمه: +  تر
_  فارسی: فلسفۀ اسامی: از الف تا ی، پیتر اس. گراف، ترجمه: سعید شفیعی، چ1، تهران: نشر 

مولٰی، 1398ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1400ش(.

1.1.4. Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the 

Land of Prophecy, Seyyed Hossein Nasr. 1

فی: ایــن کتــاب شــامل پانــزده فصل اســت و فصــل یازدهــم از آن )صفحات 212 تــا 216(، به  معــرّ
میرداماد و مکتب فلســفِی اصفهان اختصاص دارد. سیّدحســین نصر میرداماد را مؤسّــس مکتب 
فی کــرده و ایــن مکتب را دســتآمد آمیختگیِ آموزه های اســامی و نظام های فلســفِی  اصفهــان معــرّ
بارۀ بســتر اجتماعی و ســیاسِی ظهور این مکتب و  مشّــائی و اشــراقی دانســته اســت. در ادامه، در
، مکتب فلســفِی اصفهان، رنســانس  چهره های شــاخص آن ســخن گفته اســت. به باور دکتر نصر
فلســفِی ایران اســامی اســت. وی در ادامۀ این بخش، شــرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و 
یخ علوم اسامی سخن گفته است. به باور وی، میرداماد نخستین متفکّری  بارۀ جایگاه او در تار در
است که در کنار تاش های فلسفی فراوان، برخاف پیشینیان خود، به جای علوم طبیعی به کام 
و فقــه روی آورده اســت. ســپس، آثــار میــر و موضوعــات آن هــا را برشمرده و به تبیین روش فلســفِی 
یر  یده و تقر یّۀ »حــدوث دهــری« را برگز او پرداختــه اســت. دکتــر نصــر از میــان آراء میردامــاد، نظر

مختصری از آن ارائه داده است.
: اطّلاعات نشر

New	York:	State	University	of	New	York	Press,	2006.2

جمه: + تر
، ترجمه: مهدی نجفی افرا، چ1،  یخ فلســفۀ اســامی از آغاز تا امروز، سیّدحســین نصر _  فارسی: تار

تهران: جامی، 1394ش.
، ترجمه:  _  فارسی: فلســفه در ســرزمین نبوّت: فلســفۀ اســامی از آغاز تا امروز، سیّدحســین نصر
بیت الله ندرلو، چ1، تهران: انتشارات ترجمان، 1396ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1397ش(.

1.1.5. Kitāb Al-Qabasāt: The Book of Blazing Brands, Mīr Dāmād, Trans-

lated By: Keven Alexander Brown.3

ین تحقیق  ین و درخشــان تر فی: ترجمــۀ انگلیســیِ کیــوِن الکســاندر بــراون از القبســات، مهم تر معــرّ
خارجــی در حــوزۀ میردامادشــناسی بــه شمــار می رود. بــراون در زمان نگارش رســالۀ دکتریِ خود4 و 
برای تأمین نقل قول های مستقیم از القبسات، بخش های فراوانی از این کتاب را ترجمه کرد. بعدها 

. : فلسفه در سرزمین نبوّت، سیّدحسین نصر فلسفۀ اسامی از آغاز تا امروز  .1

2. Republish:

	 -	Lahore:	Suhail	Academy,	2007.

]ترجمۀ انگلیسیِ[ کتاب القبسات: کتاب اخگرها، میرداماد، مترجم: کیوِن الکساندر براون.  .3

فی خواهد شد. این رساله در ادامه معرّ  .4
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بــا ترجمــۀ بخش هــای باقی مانده از کتاب، برگردان انگلیســیِ این اثر را تکمیل کرد. ترجمۀ انگلیســیِ 
القبســات، با مقدّمه ای برگرفته از رســالۀ دکتریِ براون همراه اســت )صفحات IX تا XIX(. وی در 
بارۀ ســنّت های عقلِی پساســینوی، مدرســۀ فلســفِی اصفهان، زندگی نامۀ میرداماد،  این مقدّمه، در
ساختار القبسات و جایگاه آن در میان آثار میرداماد و نیز روش خود در ترجمۀ انگلیسیِ این کتاب 

: یژگی های برجستۀ ترجمۀ انگلیسیِ القبسات عبارت اند از سخن گفته است. و
1. مترجم بیشــتر مراجع متن میرداماد را اســتخراج کرده اســت؛ نکتۀ مهمّی که در تصحیح انتقادیِ 

القبسات مغفول مانده است.
2. فصــول اصــلی )قبس هــا( و فرعی )ومضه ها و ومیض ها( در متن انگلیســی به دقّت شماره گذاری 

شده اند.
قِی صفحات  یادی از حواشِی میرسیّداحمد علوی عاملی بر القبسات نیز ترجمه و در پاور 3. تعداد ز

گزارش شده اند.
یس برخی صفحات، نکات توضیحی و تحقیقِّی مفیدی اضافه کرده است. 4. مترجم در پانو

1: اطّلاعات نشر
New	York:	Global	Scholarly	Publications,	2009.

1.1.6. Muslim Philosophy, Science and Mysticism, Hamid Naseem Rafia-

badi.2

یســنده با نگرشی  فی: این اثر به بررسِی تحوّلات علوم عقلی در عالَم اســام اختصاص دارد. نو معرّ
یخ و جغرافیا، برخی نقاط عطف این تحوّلات را گزارش داده است. روایت او با  وسیع در حوزۀ تار
بررسِی علوم عقلی در قرون نخست ظهور اسام آغاز شده و به صورت شخصیّت محور ادامه یافته 
اســت. وی در این راســتا، تعالیم عقانِی شــخصیّت هایی همچون کندی، فارابی، ابن ســینا، غزّالی 
یژه ای بر گزارش  و ابن تیمیّــه را طــی نُه فصل بررسی کرده اســت. رفیع آبــادی در این فصول، تمرکز و
مان داشــته اســت. وی در فصل دهم، به تأثیر فلســفۀ اســامی 

ّ
کشــمکش های فاســفه و متکل

یان هــای مدرسِی شــبه قارّۀ هندوســتان پرداخته و در فصل هــای یازدهم و  در قــرون وســطی بــر جر
بان شــناختّی با تفســیر قرآن  یعتّی و ارتباط علوم ز بارۀ فلســفۀ اجتماعیِ دکتر علی شــر دوازدهم، در
یر است: منابع اندیشۀ اقبال  ســخن گفته اســت. این کتاب دارای چهار پیوســت در موضوعات ز
 . لاهــوری؛ غــزّالی و علــوم طبیعــی؛ روابــط ایرانی/ هنــدی در حوزۀ علوم عقلی؛ تصوّف در کشــمیر
بارۀ میرداماد ســخن گفته اســت: در فصل دهم )صفحات  یســنده در دو موضع از این کتاب در نو
بــارۀ انتقــال آراء و آثــار میرداماد به شــبه قارّه و واســطه های این انتقال به اختصار  268 تــا 284(، در
سخن گفته و در پیوست سوم )صفحات 320 تا 324(، این نکات را بسط داده است. رفیع آبادی 
یژه الصراط المستقیم  بارۀ شارحان و ناقدان میرداماد و تأثیر تألیفات وی _ به و در این دو بخش، در

و القبسات _ در هندوستان، نکات مهمّ و مفیدی ارائه داده است.

یراست جدید این ترجمه را عرضه خواهد کرد. یل )Brill( به زودی و حسب اطّاع ما، انتشارات بر  .1

فلسفه، علم و عرفان در جهان اسام، حامد نسیم رفیع آبادی.  .2
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: اطّلاعات نشر
New	Delhi:	Sarup	&	Sons,	2001.

: + بازنشر
Saints and Saviours of Islam,	Hamid	Naseem	Rafiabadi,	New	Delhi:	Sarup	&	

Sons,	2005,	pp.	267-297.

1.1.7. Patterns of Wisdom in Safavid Iran: the Philosophical school of Isfa-

han and the Gnostic of Shiraz, Jānis Ešots.1

بارۀ  ین کتاب یانیس اشــوتس اســت. او پس از ســال ها تحقیق در فی: این اثر نخســتین و آخر معرّ
یژه مکتب فلســفِی اصفهان _ و تألیف مقالات متعدّد، این کتاب را به  یخ فلســفۀ اســامی _ به و تار
رشــتۀ نگارش در آورد؛ امّا پیش از انتشــار آن، از جهان تردید و تحقیق روی گرفت و جانش را به 

جهان حقیقت سپرد.
بارۀ چهره های برجستۀ مکتب فلسفِی اصفهان و مکتب عرفانِی شیراز  اشوتس در این کتاب، در
صدرا( سخن گفته است. مقدّمۀ کتاب )صفحات 1 تا 14(، به تبارشناسِی اصطاح 

ّ
یاست ما )به ر

، هنری کربن در یادنامۀ لویی ماســینیون این  »مکتــب اصفهــان« اختصــاص دارد. بــرای اوّلین بار
اصطــاح را بــرای نهضــت فلســفی در اصفهــان عصــر صفــوی به کار برده اســت. اشــوتس در این 
بارۀ آراء و شخصیّت های برجستۀ آن، با تکیه  بخش، حدود و ثغور این مکتب را تعیین کرده و در
یســنده  بــن تا پژوهش های متأخّر _ ســخن گفته اســت. نو یخــی _ از هنــری کر بــر پژوهش هــای تار
بــر ایــن بــاور اســت کــه مکتب فلســفِی اصفهان، دو شــاخۀ اصلی دارد: نخســت، حکمــت یمانی به 
یزی. در این میان،  رجبعلی تبر

ّ
یهی به نمایندگیِ ما رهبریِ میرداماد؛ و دیگری، حکمت سلبی یا تنز

ق 
ّ
صدرا به دلیل تمایز آشکار افکارش با این دو مدرسۀ فکری، به هیچ یک از این دو شاخه تعل

ّ
ما

ندارد و باید وی را سرمنشــأ مکتبی فلســفی/ عرفانی دانســت که بیشــتر در شهر شیراز مستقرّ بوده 
اســت. بر این اســاس، در فصل های بعدیِ کتاب، مکتب اصفهان در قالب دو مدرســۀ فلســفِی 

یزی بررسی شده است. رجبعلی تبر
ّ

میرداماد و ما
در بخــش دوم کتــاب )صفحــات 15 تــا 67(، زندگــی و زمانــۀ میردامــاد با جزئیّــاتی نو توصیف 
فی کند؛ لذا،  شــده اند. اشــوتس قصد داشــته میرداماد را در مقام فیلسوفی فقیه و عارف مشرب معرّ
یــه )Mathieu Terrier(، بــه آراء و آثار میردامــاد در حوزۀ فقه و  بــا بهره گیــری از تحقیقــات متیــو تر
اصول فقه اشــاره کرده اســت. نگارنده در بخش مربوط به شــاگردان میرداماد، ســعی کرده اســت تا 
صدرا در 

ّ
فی کند. از دیدگاه وی، شواهدی مبنی بر حضور ما حلقۀ نخست از شاگردان وی را معرّ

جمع این شــاگردان در دســت نیســت. نکتۀ جالب در این بخش، اشــاره به کتاب هایی است که در 
یسنده تألیفات میرداماد را در سه دستۀ آثار »فلسفی  یس می شده اند. نو مجلس درس میرداماد تدر
بــارۀ محتوای هر یــک از آن ها،  و کامــی«، »فقهــی و اصــولی« و »عرفــانی« دســته بندی کــرده و در

توضیحات مختصری ارائه داده است.

انگاره های فلسفی در ایرانِ عصر صفوی: مدرسۀ فلسفِی اصفهان و ]مدرسۀ[ عرفانِی شیراز، یانیس اشوتس.  .1
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اشــوتس در فصل مربوط به اندیشــه های فلســفِی میرداماد، با بررسِی شباهت ها و تفاوت های 
آراء وی با ســایر فاســفه، چهار دیدگاه اســاسِی میر را مرور کرده اســت. او ابتدا از آموزۀ »اصالت 
ماهیّت« سخن گفته و چگونگیِ ایجاد ماهیّات امکانی و معنای اصطاحیِ »ماهیّت« را از منظر 
یســنده بر مشــابهت دیدگاه  کید نو میرداماد تبیین کرده اســت. نکتۀ درخور توجّه در این بخش، تأ
میرداماد با نظر دوانی است که با شواهد متنی از آثار این دو اندیشه مند همراه است. مبحث دوم، 
یخی بدان پرداخته است. وی  یکردی تحلیلی و تار یّۀ »حدوث دهری« است که نگارنده با رو نظر
« سخن  یّه و نتایج کامیِ آن در مسائلی نظیر »قضاء و قدر بارۀ چیستّی و استدلال های این نظر در
ق دارد، رابطۀ زمان با حرکت و نحوۀ تحقّق آن 

ّ
گفته اســت. ســومین مســئله که به فلســفۀ طبیعی تعل

دو در تناظر با عالَم دهر اســت. مبحث چهارم، به بررسِی دیدگاه میر در مباحث نفس شــناختّی و 
معادشناختّی اختصاص دارد. نقل و بررسِی تجربه های عرفانی میرداماد، جایگاه نفوس با توجّه به 

بارۀ نبوّت و وحی، مطالبی هستند که در این بخش مطرح شده اند. مراتب آن ها و دیدگاه میر در
فی کرده  اشوتس در نتیجه گیریِ بخش مربوط به میرداماد، او را فیلسوفی افاطونی/ مشّائی معرّ

و ارجاعات فراوان میرداماد را به کتاب اثولوجیا، شاهدی بر این مدّعا دانسته است.
دو بخش بعدیِ این کتاب )صفحات 69 تا 168 و صفحات 169 تا 196(، به بازخوانِی زندگی و 
فی و مرور آن ها صرف نظر  یزی اختصاص دارند؛ لذا، از معرّ رجبعلی تبر

ّ
 صدرا و ما

ّ
اندیشه های ما

ین بخش کتاب )صفحات 197 تا 229(، شــامل مطالعه ای تطبیقّی میان آراء این ســه  می کنیم. آخر
اندیشــه مند اســت. نخســتین مبحث در این بخش، مســئلۀ »اصالت ماهیّت یا وجود« اســت که 
صدر به شمار می رود. اشوتس این اختاف را غیرواقعی 

ّ
یکی از اختافات مشهور میرداماد با ما

یخ فکر فلســفی مطرح نبوده اســت. او  صــدرا چنین دوگانه ای در تار
ّ

یــرا تــا پیــش از ما می دانــد؛ ز
ق جعل بســیط 

ّ
« و »جعل ماهیّت« بیان کرده اســت. تعل بــارۀ »تقرّر در ادامــه، نظــر میردامــاد را در

بــارۀ آن اتّفاق نظر دارند.  یــزی در رجبعلی تبر
ّ

بــه ماهیّــت از جمله مســائلی  اســت که میردامــاد و ما
البتّه، میرداماد با دقّت و تمرکز بیشتری به این مبحث پرداخته است. »ارتباط ذات با شیئیّت« و 
یزی _ در  رجبعلی تبر

ّ
، دیگر مسائلی  هستند که از نظر میرداماد و ما ت از معلول« نیز

ّ
»انفکاک عل

مقام دو شخصیّت محوریِ مکتب اصفهان _ بررسی شده اند.
قلــم تحلیــلی و بیــان دقیق اشــوتس و توجّه او به جنبه های مختلف مســائل فلســفی، پیچیدگیِ 
خــاصّی بــه مــتن کتــاب داده اســت. او در برخــی مواضــع، در مقــام داوری صاحب نظر وارد شــده 
صــدرا را از 

ّ
و نظــر خــود را در نــفی یــا اثبــات آراء فیلســوفان نامبــرده، ابــراز کرده اســت؛ چنان که ما

شاخه های مکتب اصفهان جدا کرده و او را مؤسّس مکتبی عرفانی در شیراز دانسته است. نکتۀ 
ین مقــالات و کتاب هــای فارسی در  دیگــر در روش اشــوتس، مراجعــۀ دقیــق و کامــل وی بــه آخر
بی به چشم نمی خورد.  یسندگان غر ارتباط با موضوع کتاب است؛ مطلبی که در شیوۀ بسیاری از نو
به هر روی، این کتاب همۀ ابعاد مکتب فلسفِی اصفهان _ و حتّّی همۀ ابعاد کوشش های نمایندگان 
بارۀ مؤسّســان این مکتب و مســائل   و دقیق در

ّ
برجســتۀ آن _ را بــررسی نمی کنــد؛ امّــا نظرگاهــی کلی

فلسفِی آن ها در اختیار خواننده قرار می دهد.
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1: اطّلاعات نشر
London:	I.	B.	Tauris	[&]	the	Institute	of	Ismaili	Studies,	2021.

1.1.8. Suhrawardi and the School of Illumination, Mehdi Aminrazavi.2

، بررسِی حیات، آثار و اندیشــه های شــهاب الدین ســهروردی اســت.  فی: موضوع اصلِی این اثر معرّ
بارۀ تأثیر ســهروردی بر اندیشــه مندان  یســنده در خال این مباحث و در فصل پنجم کتاب، در نو
پذیــریِ حکماء مکتب  متأخّــر نیــز ســخن گفتــه اســت. وی در بخش نخســت از این فصــل، به اثر
اصفهان از اندیشه های شیخ اشراق پرداخته است )صفحات 124 تا 128(. امین رضوی بر این باور 
است که میرداماد حکمت یمانی را متفاوت با فلسفۀ یونانی می دانسته است؛ چنان که شیخ اشراق 
بی با حکمت مشرقی باور داشته است. همچنین، اعتقاد میرداماد به آموزۀ  نیز به تفاوت فلسفۀ غر
یسنده در پایان این  »اصالت ماهیّت« نیز تحت تأثیر اندیشه های سهروردی شکل گرفته است. نو
یج حکت اشراقی  بخش، آثار اشراقِی میرداماد را بر شمرده و برخی از شاگردان نامدار او را که در ترو

سهم داشته اند، نام برده است.
: اطّلاعات نشر

Richmond:	Curzon,	1997.3

جمه: + تر
_  فارسی: ســهروردی و مکتب اشــراق، مهدی امین رضوی، ترجمه: مجد الدین کیوانی، چ1، تهران: 

نشر مرکز 1377ش )تجدید چاپ تا نوبت هشم، 1397ش(.

1.1.9. The Development of Arabic Logic, Khāled El-Rouayheb.4

یخ شــکل گیری و گســترش  فی: ایــن کتــاب _ چنان کــه از عنوانــش بــر می آید _ به بازخوانِی تار معــرّ
بی اختصاص دارد. کتاب به تفکیک غرب و شــرق جهان اســام و  مباحــث منطــقّی در جهــان عــر
ســپس، قــرون مختلــف فصل بندی شــده اســت. نگارنده در بخش بــررسِی منطق در ایــران، گزارش 
مختصری از فعالیّت های فکریِ میرداماد در حوزۀ منطق ارائه داده اســت )صفحات 148 تا 151(. 
یهب، در برخی تذکره ها ردّپای اثری نیمه تمام از میرداماد در منطق با  بر اســاس گزارش خالد الرو
یق الحقّ« دیده می شــود. رســالۀ دیگر میرداماد که به تبیین »کیفیّت انتاج« اختصاص  نام »تشــر
یسنده در ادامه، به برخی آراء منطقِّی میرداماد اشاره  یخ مفقود شده است. نو داشته نیز در طول تار
ین مباحث منطقّی را در کتاب الأفق المبین و در خال برخی  کرده و تذکّر داده است که وی بیشتر
یسنده در ادامه، برخی مباحث منطقِّی الأفق المبین را مرور کرده  مباحث فلسفی مطرح کرده است. نو
بارۀ  و تفاوت آن ها را با دیدگاه  چهره هایی نظیر دوانی و دشــتکی تبیین کرده اســت. او همچنین، در

برگردان فارسِی این اثر با ترجمۀ دکتر علی کرباسی زادۀ اصفهانی، به زودی منتشر خواهد شد.  .1

سهروردی و مکتب اشراق، مهدی امین رضوی.  .2

3. Republish:

	 -	New	York:	Routledge,	2013	(Kindle	Edition,	2014).

یهب. بی، خالد الرو سیر پیشرفت منطقِ عر  .4
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کاربرد مفاهیم منطقّی نزد میرداماد و تفاوت آن با ســنّت پساســینوی ســخن گفته اســت. به عقیدۀ 
یهب، میرداماد مفاهیمی هچون »هل بســیطه«، »حمل اوّلی« و... را با تغییر مفهومی در  خالد الرو
قیاس با ســنّت پساســینوی در آثار خود به کار برده اســت. تأثیر این تغییرات در نســل بعدی از 

یژه فیلسوفان شبه قارّۀ هند، نیرومند و آشکار است. متفکّران منطقّی، به و
: اطّلاعات نشر

Basel:	Schwabe	Verlag,	2019.

1.1.10. The Incipience of the Cosmos (Ḥudūth̲̲ al-ʿĀlam), Mullā Shamsā 

Gīlanī, Edited by: Alireza Asghari [&] Gholamreza Dadkhah, English 

introduction by: Sajjad Rizvi.1

شمســای گیانی، شــاگرد میرداماد، اســت. 
ّ

ِ ما
َ

، تصحیحی از رســالۀ حدوث العالَم فی: ایــن اثــر معــرّ
یّۀ »حدوث دهری« و اســتدلال های  گیانی در این رســاله، کوشــیده اســت تا بیانی روشــن از نظر
فِی میرداماد در  ، ضمن معرّ آن ارائه کند؛ از این رو، سیّدســجّاد رضوی در مقدّمۀ انگلیســیِ این اثر
گرد را از اســتاد بازنموده اســت. وی در این مقدّمه، ابتدا  پذیری های شــا شمســا، اثر

ّ
مقام اســتاد ما

شمسای گیانی و آثار او سخن گفته 
ّ

بارۀ ما شرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و سپس، در
یخیِ مســئلۀ »حدوث عالَم« پرداخته و پس از گزارش دیدگاه  اســت. رضوی در ادامه، به ســیر تار
بارۀ پیدایش جهان،  فیلســوفان یونانی همچون آنکســاگوراس، افاطون، ارســطو و یحیی نحوی در
یان های  بارۀ آراء جر تحوّلات این مبحث را در جهان اسام دنبال کرده است. وی در این بخش، در
معتزلی، مشــائی و اشــراقی ســخن گفته و دیدگاه چهره هایی همچون نظّام، کندی، ابن سینا، غزّالی، 
خواجه نصیر الدیــن طــوسی، ســهروردی و غیاث الدیــن دشــتکی را به اختصار گزارش کرده اســت. 
یّۀ »حدوث دهری« را به نحوی مفصّل و همراه با نقل قول های  یســنده در ادامۀ این بخش، نظر نو
مســتقیم بــررسی کــرده اســت. او در فصل بعــدی، به کتاب القبســاتِ میرداماد پرداخته و ســپس، 
شمسا، محتوا و سبک نگارش آن سخن گفته و روابط بینامتنی میان 

ّ
بارۀ رسالۀ حدوث العالَِم ما در

دو اثر را بررسی کرده است.
: اطّلاعات نشر

California:	Mazda	publishers,	2015.

+ باز نشر به صورت مقاله:
“Mullā	Shamsā	Gīlānī	on	the	Incipience	of	the	cosmos”,	Sajjad	Rizvi,	Ishraq:	

Islamic Philosophy Yearbook	 (Ишрак:	ежегодник исламской философии)	

(Russian	Academy	of	Sciences),	№	6,	2015,	pp.	40-70.

[ غامرضا دادخواه، مقدّمۀ انگلیسی:  شمسای گیانی، تصحیح: علیرضا اصغری ]و
ّ

، ما
َ

]رسالۀ[ حدوث العالَم  .1

سجّاد رضوی.
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1.2.پایاننامههاورسالههایتحصیلی

1.2.1. The Fundamentality of Quiddity or Existence between Mīr Dāmād 

and his student Mullā Ṣadrā, By: Ayman A. Khāliq, Supervisors: Prof. 

Jaʾfar Al-Ḥāji [&] Prof. Richard C. Stone.1

یّۀ اصالت وجود یا ماهیّت را با تکیه بر آراء و آثار میرداماد  یســنده در این رســاله، نظر فی: نو معرّ
بارۀ ماهیّت فلســفۀ اســامی و  صدرا بازخوانی کرده اســت. در مقدّمۀ رســاله، توضیحاتی در

ّ
و ما

یکرد مستشرقان را  یسنده در این بخش، رو تفاوت های آن با فلسفۀ یونانی به چشم می خورد. نو
به فلسفۀ اسامی نقد کرده است.

یْمن عبدالخالق در فصل نخســت، اوضاع ســیاسی و اجتماعیِ عصر صفوی را بررسی کرده و 
َ
ا

یض امور  بارۀ مســائلی همچون رسمیّت مذهب شــیعه، جایگاه رفیع علماء در جامعۀ ایران، تفو در
اداری به ایشان و توسعۀ اندیشۀ اسامی/ شیعی در سراسر ایران سخن گفته است. وی در ادامه، 
شرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و بن مایه های نظام فلسفِی وی _ یعنی »حکمت یمانی« _ 
یسنده، حکمت یمانی بر سه قائمه استوار است: فلسفۀ مشّاء، حکمت  را بر شمرده است. به باور نو
اشراقی و تعالیم شیعی. وی در ادامه، فهرستّی از ابداعات فلسفی، منطقّی و کامیِ میرداماد عرضه 
صدرا 

ّ
کــرده اســت. بخــش بعــدی در همــین فصل، به شــرح حال، گزارش آثــار و کلیّات فلســفۀ ما

صدرا در اصفهان، شاگردیِ 
ّ

یسنده در این بخش، به مطالبی همچون زندگیِ ما اختصاص دارد. نو
بارۀ اصول سه گانۀ  او نزد بزرگان فقه و فلسفه و سپس، تبعید وی به روستای کهک اشاره کرده و در
حکمت متعالیه _ یعنی قرآن، برهان و عرفان _ سخن گفته است. پایان این بخش نیز به بازشماریِ 

صدرا _ همچون حرکت جوهری و تشکیک در وجود _ اختصاص دارد.
ّ

آراء اختصاصِی ما
یخیِ دوگانۀ »اصالت وجود یا ماهیّت« اختصاص  یشه های تار فصل دوم این رساله، به بررسِی ر

یسنده در این بخش، به تحلیل دو مسئله پرداخته است: دارد. نو
مســئلۀ نخســت، مواضع اســتعمال »وجود« و »ماهیّت« در نظر فاســفۀ پیش از میاد تا زمان 
یسنده بر این باور است که از زمان باستان تا دوران مکتب اصفهان، این دو لفظ  صدراست. نو

ّ
ما

در همین معانِی رایج استعمال شده اند. وی با ردّ انتساب اصالت وجود به بزرگان فلسفه، تمام آن ها 
را اصالت ماهوی دانســته اســت. به عقیدۀ او، لفظ »وجود« در آثار دانشــمندان پیشــین، همواره در 
صدرا نخستین 

ّ
معنایی اعتباری و مطابق با اصطاح قائان به اصالت ماهیّت به کار رفته است و ما

یسنده،  کسی است که »وجود« را برای دلالت بر اصل و حقیقت اشیاء به کار برده است. از نظر نو
یّۀ »اصالت وجود« منجر شده است. صدرا به آموزۀ عرفانِی »وحدت وجود«، به ارائۀ نظر

ّ
اعتقاد ما

بارۀ مســئلۀ »اصالت« است. نگارنده  بی در مســئلۀ دوم، بررسِی دیدگاه تعدادی از فاســفۀ غر

صدرا، أیمن عبدالخالق، اســتادان راهنما: جعفر 
ّ

گرد او، ما ]نــزاع[ اصالــت ماهیّــت یا وجود میان میرداماد و شــا  .1

یچارد سی. استون. [ ر الحاجی ]و

 صدرا« 
ّ

بی و باعنوان »أصالة الماهیّة أو الوجود: بین الســیّد الداماد و تلمیذه الما بان عر اصل این رســاله به ز  

بان انگلیسی ترجمه شده است. نگاشته شده و سپس، برای ارائه به دانشگاه، به ز
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گوستین، فرانسیس بیکن و هگل را پیرو مکتب اصالت ماهیّت دانسته  افرادی همچون قدّیس آ
یستانسیالیسم نسبت داده است. و باور به اصالت وجود را به مکتب اگز

یسنده  بارۀ اصالت ماهیّت اختصاص دارد. نو فصل سوم رساله، به بررسِی دیدگاه میرداماد در
در ابتــدای ایــن فصــل، با استشــهاد به عبــارات میرداماد در مباحث مختلفی همچون جعل بســیط 
، انحفاظ ماهیّات، تشــخّص ماهیّــت و...، وی را  ماهیّــت، تقــدّم ماهیّــت بــر وجود در نفس الأمــر
بارۀ تقدّم وجود بر ماهیّت سخن  معقتد به اصالت ماهیّت دانسته است. به باور وی، میرداماد در
نگفته است؛ بلکه در رساله ای به نام »مفهوم الوجود و الماهیّة«، بر اصالت ماهیّت استدلال کرده 
است. مفاد استدلال میر چنین است که اصالت وجود در ممکن، مستلزم بازگشت به ضرورتِ وجود 

، وجوب تمام ممکنات را در بر خواهد داشت. است و این امر
ــۀ اصالــت و مجعولیّــت وجود را بــررسی و نقد کرده اســت. این 

ّ
یســنده در فصــل بعــدی، ادل نو

بازخوانی بر اساس ترتیب استدلال ها در کتاب المشاعر تنظیم شده است. نکتۀ درخور توجّه این 
یق ردّ مبــانی و نتایج اصالت  ، از طر اســت کــه برخــی از ایــن دلایــل، به طور مســتقیم و برخی دیگر
صدرا بر 

ّ
ین بحث در این فصل، پاســخ به اشــکالات ما ماهیّت، در پی اثبات مدّعا هســتند. آخر

اصالت ماهیّت است. اکثر این اشکالات نیز از کتاب المشاعر نقل شده اند.
یّۀ »اصالت ماهیّت« و »اصالت وجود« اختصاص  فصل پنجم رساله، به داوری میان دو نظر
« و »اصالت«  _  یسنده ابتدا مبادی تصوّری _ همچون مفاهیم »وجود«، »ماهیّت«، »اعتبار دارد. نو
را بررسی کرده است. در نظر وی، ماهیّت انسان، اعتبار انسان »من حیث هوهو« است و وجودش، 
اعتبار انسان »من  حیث هو في الأعیان« است. »اصالت« به معنای تحقّق در اعیان است و عین 
یّت«  یا واقع، به نفسِ همین اشیاء متحقّق است، نه اینکه ظرفی برای تحقّق اشیاء باشد. »اعتبار
یسنده در ادامه، به مبادیِ تصدیقّی بحث پرداخته و این  نیز همان عدم تحقّق در اعیان است. نو
؛ اصناف قضایای حملیّــه؛ جهت قضایا و  مســائل را بــررسی کــرده اســت: مراتــب واقع و نفــس الأمر
 نزاع _ یعنی عالَم ممکنات _ پرداخته است. 

ّ
یر محل اقسام ضرورت و انحاء حمل. وی سپس، به تحر

یســنده ابتدا،  یّۀ مذکــور اختصاص دارد. نو بخــش بعــدی در ایــن فصــل، بــه داوری میــان دو نظر
ادّعای طرفین نزاع را بر مبنای طبیعت وجود و ماهیّت نقد کرده و بعد از نقل عباراتی از فاسفۀ 
مختلف، ماهیّت را اصیل و وجود را اعتباری دانســته اســت. او در گام بعد، اشــکالات واردشــده بر 
صدرا را به اســتدلال میرداماد نقل کرده 

ّ
یّــه را بــررسی کرده اســت. وی ابتدا جــواب ما ایــن دو نظر

گــر وجــودِ ممکــن عــین ذاتش باشــد و ذاتش _ به ضــرورت ذاتی _ واجب  و در ردّ آن آورده اســت: ا
صدرا را 

ّ
یسنده در ادامه، اشکالات ما باشد، معنا ندارد که وجودْ معلول و محتاج به غیر باشد. نو

بر طرفداران اصالت ماهیّت نقل و ردّ کرده است. وی در پایان خاطر نشان کرده است که باور به 
بارۀ وجود است؛ دیدگاهی که بر مبنای  اصالت وجود، نتیجۀ فلسفِی پیروی از دیدگاه متصوّفه در

آن، تنها خداوند دارای وجود اصیل است.
یّۀ مذکــور در چهار حوزۀ  فصــل آخــر ایــن رســاله، بــه بــررسِی ثمرات و نتایــج هر یــک از دو نظر
معرفت شــناختّی، فلســفی، دیــنی و اخــاقی اختصــاص دارد که بحثی جدید و شایســتۀ  اعتناســت. 
یخ اندیشۀ فلسفی در جهان اسام  یسنده در خاتمۀ این بخش، توصیه هایی برای محقّقان در تار نو
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ارائه کرده است.
یسنده و نقدهای وارد بر استدلال ها و  این رساله _ صرف نظر از درستّی یا نادرستِّی مدّعای نو
بارۀ اندیشۀ فلسفِی  برداشت های او از اقوال فاسفۀ پیشین _ در زمرۀ تحقیقات اصیل و جدّی در
یخ  میرداماد است؛ پژوهشی که دور از تقلید و تکرار و شجاعانه به مصاف انگاره های رایج در تار
بــارۀ وجــود و ماهیّت رفته اســت. نظــم و دقّت در چیدمــان مقدّمات و فصول  فلســفۀ اســامی در
یژه در فصل آخر _ از دیگر امتیازات این رســاله اســت که آن را به  یســنده _ به و و نوآوری های نو

یابی تبدیل کرده است. پژوهشی شایستۀ  بحث و ارز
اطّلاعات ثبت:

PhD.	Thesis,	The	American	International	University	(London),	Department	of	

Philosophy,	2006.

بی(: الأنظار العالیة في نقض الحکمة المتعالیة، أیمن عبدالخالق،  جمۀ عر + باز نشر به صورت کتاب )تر
، 2020م. [ بیروت: ومضات للترجمة و النشر چ1، بغداد ]و

+ مقالۀ مستخرج: »سلسلة المحاکمات العقلیّة في الفصل بین أصالة الماهیّة و أصالة الوجود )قسم 
یخیّة للمسألة(« )2.3.9(. الأوّل: الجذور التار

1.2.2. The Philosophical Discourse of Mīr Dāmād: A Comparative Study 

of Perpetual Creation and Transubstantial Motion, Zaid Al-Salāmī, Su-

pervisors: Prof. Neal Robinson [&] Dr. Kirill Nourzhanov, Advisor: Prof. 

Jeremy Shearmur.1

یّۀ پیدایش عالَم در حکمت یمانی و حکمت متعالیه  بارۀ نظر فی: این رساله، پژوهشی تطبیقّی در معرّ
یکــرد ســنّت کامیِ ادیــان ابراهیمی و  یســنده در مقدّمــۀ رســاله، گــزارش مختصــری از رو اســت. نو
، با سابقه  فاسفۀ شرق و غرب به مسئلۀ »حدوث عالَم« ارائه داده است تا خواننده از این رهگذر
بی  یخی/ جغرافیایِی این مبحث آشــنا شــود. وی در ادامه، از آراء دانشمندان علوم تجر و گســترۀ تار
یخ مسئلۀ  ید السامی در بخش دیگری از مقدّمه، تار بارۀ پیدایش جهان سخن گفته است. ز در
مان شیعه 

ّ
یکردی درون دینی بررسی کرده است. وی در این بخش، نظرات متکل حدوث عالَم را با رو

مان اهل ســنّت )از 
ّ
( و متکل

ّ
مۀ حلی

ّ
)از جملــه مرتضــی علم الّهدی، خواجه نصیر الدین طوسی و عا

جمله فخر الدین رازی، تاج الدین شهرستانی، غزّالی و آمِدی( را مرور کرده است.
یسنده در بخش نخست،  فصل نخست رساله، به زندگی نامۀ علمیِ میرداماد اختصاص دارد. نو
بــارۀ اهتمــام حکومــت صفــوی بــه بزرگداشــت علــم و عالمان ســخن گفته و اوضــاع اجتماعی و  در
ســیاسِی عصر شــاه عبّاس را به اختصار شــرح داده اســت. وی در بخش دوم، به زندگیِ شخصی و 
بارۀ مکتب فلســفِی اصفهان، حکمت یمانی و  علمیِ میرداماد پرداخته و به این مناســبت، نکاتی در
یّۀ »حدوث دهری«  نوآوری های میرداماد در منطق، کام و فلسفه بیان کرده است. به باور او، نظر

ید الســامی، اســتادان  بارۀ حدوث دهری و حرکت جوهری، ز گفتمــان فلســفِی میردامــاد: مطالعــه ای تطبیقّی در  .1

. : جِرمِی شِرمور یل نورژانوف، استاد مشاور [ کیر راهنما: نیل رابینسون ]و
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ین ابتکار فلسفِی میرداماد است. مهم تر
یّۀ »حــدوث دهری«  بــوط بــه نظر یســنده در فصــل دوم، برخــی اصطاحــات و مفاهــیم مر نو
« و »ســرمد« _ را بر اســاس آثار  «، »زمان«، »دهر _ همچون »حدوث«، »قدم«، »تقدّم«، »تأخّر

میرداماد بررسی و بازخوانی کرده است.
یسنده پس از اشاره  یّۀ »حدوث دهری« آغاز شده است. نو یخچۀ نظر فصل سوم با بیان تار
به عوالَم ســه گانۀ هســتّی و انواع حدوث، چهار اســتدلالِ میرداماد را بر حدوث دهری تبیین کرده 

است. این استدلال ها به ترتیب از این قرارند:
یرا زمان خود حادث است(؛ 1. استدلال بر مبنای نازمان مندیِ حدوث )ز

؛ 2. استدلال بر مبنای تقدّم و تأخّر
یق امکان استعدادی؛ 3. استدلال از طر

ت فعّال با معلولاتش.
ّ
4. استدلال با تبیین رابطۀ عل

بارۀ تأثیر دیدگاه میرداماد در هستّی شناسِی مسئلۀ »حدوث«  ه، در
ّ
یر این ادل یسنده بعد از تقر نو

یّه های پیشین مقایسه کرده است. سخن گفته و نتایج آن را با نظر
بارۀ مســئلۀ حــدوث اختصــاص دارد.  صدرا در

ّ
فصــل چهــارم رســاله، بــه بازخــوانِی اندیشــۀ ما

صدرا و آثار وی ارائه داده 
ّ

السامی در ابتدای این فصل، گزارشی از احوال شخصی و اجتماعیِ ما
اســت. وی اصالت وجود، وحدت و تشــکیک وجود و حرکت جوهری را از اصول فکری / فلســفِی 
صدرا دانســته و هر یک از این مباحث را به اختصار توضیح داده اســت. بخش بعدی به تبیین 

ّ
ما

یسنده در  صدرا _ که همان حدوث زمانی  است _ اختصاص یافته است. نو
ّ

حدوث عالَم از دیدگاه ما
یّۀ میرداماد نیز  ت سکوت وی در مواجهه با نظر

ّ
بارۀ عل صدرا، در

ّ
این بخش، عاوه بر تبیین نظر ما

صدرا و اشاره به مدّعای 
ّ

سخن گفته است. السامی پس از بررسِی مفاهیم و مبانی بحث در نظر ما
بارۀ اجماع ادیان الّهی بر حدوث زمانِی عالَم، دو استدلالِ وی را نقل کرده است: او در

1. استدلال برمبنای حرکت جوهری که مفاد آن مسبوقیّت اشیاء به عدم در هر آن است.
ینش که طبق آن، تغیّر و حرکت ذاتِی ممکنات اجتناب ناپذیر  2. استدلال بر مبنای غایتمندیِ آفر

بوده و مستلزم مسبوقیّت متناوب به عدم زمانی است.
یّۀ حدوث دهری را از نگاه دیگر شــاگردان میرداماد و فاســفۀ متأخّر  یســنده در ادامه، نظر نو
مان 

ّ
بررسی کرده است. او همچنین، از نقش قرآن و سنّت در جهت دهی به دیدگاه  فاسفه و متکل

بارۀ حدوث عالَم سخن گفته است. السامی در بخش نتیجه گیری، مقام رفیع میرداماد را ستوده  در
فی کرده است. وی ضمن مرور  یّۀ حدوث دهری را طرحی پیچیده و دارای ابعاد گوناگون معرّ و نظر
صدرا را در پاسخ به مسئلۀ حدوث 

ّ
یده و دیدگاه ما یّۀ میرداماد را برگز گام به گامِ تحقیق خود، نظر

عالَم، ناکافی دانسته است.
بی و فارسی است که امکان  بان انگلیسی، عر ط نگارنده بر ســه ز

ّ
از امتیازات این رســاله، تســل

بارۀ  اســتفادۀ حدّاکثری از منابع را برای وی فراهم ســاخته اســت. توجّه به دیدگاه های کامی در
یسنده در فصل پایانِی رساله،  یژگی های این رساله است. با این همه، نو حدوث عالَم نیز از دیگر و
یّۀ  ت ترجیح نظر

ّ
بارۀ عل یح کرده و توضیح چندانی در صدرا را تشر

ّ
تنها دیدگاه های میرداماد و ما
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صدرا ارائه نداده است.
ّ

حدوث دهری بر حدوث زمانِی ما
اطّلاعات ثبت:

PhD.	Thesis,	Australian	National	University	(ANU)	(Canberra),	Department	

of	Philosophy,	2017.

1.2.3. Time, Perpetuity, and Eternity: Mīr Dāmād’s Theory of Perpetu-

al creation and The Trifold Division of Existence: An Analysis of Kitāb 

Al-Qabasāt: The book of Blazing Brands, Keven Alexander Brown, Su-

pervisor: Prof. Ḥossein Ziai.1

بارۀ میرداماد است. کیوِن براون در حجمی  فی: این رساله یکی از تحقیقات مفصّل خارجی در معرّ
یّــۀ »حدوث دهری« و مراتب ســه گانۀ وجود بر  بالــغ بــر پانصــد صفحــه، بــه بازخوانی و تحلیل نظر
یان های  بارۀ جر یخی در اســاس کتاب القبســات پرداخته اســت. وی در مقدّمۀ رســاله، گزارشی تار
چهارگانۀ مشّائی، اشراقی، کامی و عرفانِی پیش از میرداماد، مکتب فلسفِی اصفهان و زندگی نامۀ 
میرداماد ارائه  داده اســت. به باور وی، میرداماد فیلســوفی مشّــائی/ نوافاطونی اســت که در سنّت 
یخ فلسفه، جایگاهی یکسان با  فکریِ ابن سینا و خواجه نصیر الدین طوسی جای می گیرد و در تار

صدرا، قرار دارد.
ّ

شاگرد برجستۀ خود، ما
بارۀ هدف میرداماد از نگارش کتاب القبسات سخن  کیوِن براون در فصل نخست رساله، ابتدا در
گفته است. سپس، با پیگیریِ برخی عبارات میرداماد در این مقدّمه، به بازخوانِی استدلال های اصلِی 
دو گروه طرفدارن حدوث و قدم عالَم پرداخته است. در این فصل، چهار استدلال به نفع حدوث عالَم 
یق تحلیل  بر اساس اقوال قدما )همچون یحیی نحوی، اتمیان و...( و هشت استدلال بر قدم عالَم )از طر

یر شده است. ت عالَم و...( تقر
ّ
مفهوم امکان، طبیعت مادّه، زمان و حرکت، ثبات عل

یّۀ حدوث دهری اختصاص دارد. این اســتدلال بر  فصل دوم رســاله، به تبیین دلیل نخســت نظر
اساس تحلیل اقسام سه گانۀ حدوث و عدم )زمانی، ذاتی و دهری( و سه ساحت مرتبۀ وجود )زمان، 
یســنده ابتدا مبادیِ تصوّریِ بحث را به دقّت بررسی کرده و دربارۀ  دهر و ســرمد( اقامه شــده اســت. نو
مباحثی همچون طبیعت دهر در فلسفۀ ارسطویی، وجود چندبُعدیِ اشیاء، عدم ذاتی، ارتباط ماهیّت 
 نزاع در 

ّ
یر محل اشیاء با علم الّهی، امکان ذاتی و امکان استعدادی، اقسام سه گانۀ حدوث زمانی، تحر

یسنده در پایان این فصل،  یر کرده است. نو حدوث عالَم سخن گفته و سپس، استدلال میرداماد را تقر
نقد استاد سیّدجال الدین آشتیانی را بر استدلال میرداماد نقل کرده و به آن پاسخ داده است.

یّۀ حــدوث دهری بر اســاس تحلیل وجود  در فصــل ســوم رســاله، اســتدلال دیگــری به نفع نظر
بارۀ مطالبی  یســنده در این فصل، در یر شــده اســت. نو و ماهیّتِ ممکنات و اقســام تقدّم ذاتی تقر
همچــون تمایــز وجــود بر ماهیّت، تقــدّم ماهیّت بر وجود، نزاع اصالت وجود بــا ماهیّت، اعتبارات 
بارۀ تشکیک در ذاتیّات، تغایر  ، دیدگاه میرداماد در ین، اقسام تقدّم و تأخّر ماهیّت، صدور و تکو

یّــۀ حــدوث دهــری و تقســیم ســه گانۀ هســتّی: ]روایــتّی[ تحلیــلی از کتاب  زمــان، دهــر و ســرمد: میردامــاد و نظر  .1

القبسات، کیوِن الکساندر براون، استاد راهنما: حسین ضیایی.
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واقعی و انتزاعی و تفاوت وجود خالق با وجود مخلوقات سخن گفته و سپس، تأخّر انفکاکیِ عالَم 
یر کرده است. از واجب الوجود را بر مبنای میرداماد تقر

یق تحلیل  فصــل چهــارم رســاله، به تبیین ســومین اســتدلال میرداماد اختصاص دارد کــه از طر
یســنده در این فصل،  کــی، حدوث دهریِ ممکنــات را اثبات می کند. نو اقســام دوگانــۀ تأخّــر انفکا
، اقســام دوگانــۀ تأخّر انفکاکی )زمانی و  بــارۀ زمــان، مــکان و حرکــت، تعالِی خالق از زمان و دهر در
دهــری(، تفاوت هــا و شــباهت های تأخّر زمــانی با تأخّر دهری، معیّت دهری، نقد نظر ســهروردی 
یّۀ »زمان موهوم«، روابط میان موجودات، اختصاص انفکاک زمانی  بــارۀ تقــدّم زمــانی، نقد نظر در
بارۀ تقدّم واجب بر عالَم، ناســازگاریِ طبعیت امکان  بــه اشــیاء زمــانی، نقد نظر فخرالدیــن رازی در
بارۀ وجود دهریِ ممکنات، ســخن گفته و اســتدلال  با ازلیّت و استشــهاد به قول ارســطو و نظّام در

یر کرده است. میرداماد را تقر
کیوِن براون در فصل پنجم رساله، استشهادهای میرداماد را به منابع نقلی، در جایگاه چهارمین 
 ، استدلال وی بررسی کرده است.او ابتدا تفسیر میر را از آیات سورۀ »لقمان« سورۀ »الحدید« و نیز
یر کرده و در ادامه، به تفسیر میرداماد از روایات مربوط به  دو اصطاح قرآنِی »لوح« و »قلم« تقر

آموزۀ »خلق از عدم« پرداخته است.
یر پنجمین اســتدلال میرداماد به نفع حدوث دهری اختصاص دارد  فصل ششــم رســاله، به تقر
یســنده در ایــن فصــل، از مطالبی همچون  کــه برمبنــای وجــود طبایع مرســله اقامه شــده اســت. نو
یّۀ »مُثُل«، معانِی مختلف »طبیعت«، عوارض ذاتی و غیر ذاتِی  اختاف ارسطو با افاطون در نظر
ماهیّت، وجوه چهارگانۀ طبایع مرسله در لحاظ ذهنی، وحدد عددیِ طبایع مرسله، انحفاظ طبایع 
بارۀ طبایع  مرســله در انحاء گوناگون وجود، ماک فردیّت، تفســیر میرداماد از دیدگاه افاطون در
بارۀ  مرســله، پاســخ میرداماد به نقد ابن ســینا بر افاطون، فارابی و جمع نظر ارســطو با افاطون در

یّۀ مُثُل به وجود دهریِ طبایع مرسله سخن گفته است. یّۀ مُثُل و تفسیر نظر نظر
یر شده است که بر تحلیل پیوستگیِ زمان،  در فصل هفم رساله، ششمین استدلال میرداماد تقر
بارۀ مباحثی همچون اقسام گسستگی  یسنده در این فصل، در حرکت و تناهی ابعاد ابتنا دارد. نو
و پیوســتگی، احتیاج متغیّرات به مادّه، تحقّق هســتّی به منزلۀ »شــخص واحد«، مادّة الموادّ در عالَم 
کون و فساد، حرکت توسّطیّه و حرکت قطعیّه، حدوث دهریِ زمان و حرکت، حدوث دهریِ عقول، 
، دلایل  تــازم حــدوث دهــری با حدوث زمانی در عالَم طبیعت، وجــود دهریِ ممکنات در عالَم دهر
پنج گانۀ تناهیِ ابعاد و امکان وقوع تسلســل در سلســلۀ تنازل ســخن گفته و در پایان این فصل، 

یّۀ حدوث دهری ارائه داده است. یری روشن و دقیق از نظر تقر
فصل هشــم رســاله، به بررسِی اشــکالات حدوث دهری و پاســخ میرداماد به این اشــکالات 
یســنده در این فصل، با اشــاره به اشــکالات فلســفِی در مبادی، اســتدلال ها و  اختصاص دارد. نو
یّۀ حدوث دهری، پاسخ های میرداماد به این اشکالات را به تفصیل بررسی کرده است. نتایج نظر

گــون الّهیّات  فصــل نهــم رســاله نیــز به بــررسِی برخــی نتایج حــدوث دهــری در حوزه های گونا
بارۀ مباحثی همچون مســئلۀ اراده  یســنده در این فصل، دیدگاه میرداماد را در اختصاص دارد. نو
ینش و نســبت مخلوقات با خالق، مراحل ســه گانۀ علیّت صدوری،  و قدرت خداوند، کیفیّت آفر
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، تعداد عقول،  ینش و ترتب عوالَم، صدور واحد از کثیر قاعدۀ »امکان اشرف«، نقش عقول در آفر
قوس صعود و نزول، جایگاه نفس ناطقۀ انسانی در قوس صعود و... بررسی کرده است. نگارنده 
یّۀ حدوث دهری موفق بوده؛  یح کرده است که میرداماد در ارائۀ تبیین عقلی از نظر در پایان تصر

امّا نتواسته است وجود مادّۀ اوّلیّۀ عالَم را اثبات کند.
چنان که گذشــت، این رســاله در نُه فصل و طبق ترتیب مطالب کتاب القبســات ســامان یافته 
یسنده گام به گام با میرداماد در پیچ و خم ادّلۀ اثبات حدوث دهری پیش رفته و مطالب  است. نو
وی را به اختصار شرح داده است. او در نگارش بخش های گوناگون این رساله، از شرح سیّد احمد 
علوی عاملی بر القبسات نیز بسیار بهره برده است. بر این اساس، می توان رسالۀ براون را شرحی 
انگلیســی بر کتاب القبســات قلمداد کرد. به نظر می رســد که او در تحلیل جزئیات اســتدلال های 
یّه موفّق بوده است. یکی از امتیازات این  تی روشن از این نظر یّۀ حدوث دهری و ارائۀ صور نظر
یسنده در تحلیل جزئیّات استدلال های میرداماد و تشخیص منابع فکریِ او در  رساله، دقّت نظر نو
اذ کرده و در مواضع گوناگون، 

ّ
یکردی تطبیقّی اتخ ، رو مباحث گوناگون است. او در نگارش این اثر

یک جدید اشاره کرده است. یّات فیز به آراء ارسطو و نظر
اطّلاعات ثبت:

PhD.	Dissertation,	University	of	California	(Los	Angeles),	Department	of	Phi-

losophy,	2006	(UMI	Dissertation	Publishing	2007).

+ مقالات مستخرج:
“An	Analytical	Summary	of	the	First	Qabas	of	Mīr	Dāmād’s	Kitābu ãl-Qabasāt”	

(1.3.2).

“An	Analytical	Summary	of	the	the	Second	and	Third	Qabas	of	Mīr	Dāmād’s	

Kitābu ãl-Qabasāt”	(1.3.3).

“An	Analytical	Summary	of	the	the	Fourth	and	Fifth	Qabas	of	Mīr	Dāmād’s	

Kitābu ãl-Qabasāt”	(1.3.4).

“An	Analytical	Summary	of	the	the	Sixth	Qabas	of	Mīr	Dāmād’s	Kitābu ãl-Qa-

basāt”	(1.3.5).

“An	Analytical	Summary	of	 the	the	Seventh	Qabas	of	Mīr	Dāmād’s	Kitābu 

ãl-Qabasāt”	(1.3.6).

1.3.مقالات

1.3.1. “A Hitherto unknown work ascribed to Mīr Dāmād”, Saiyad Ni-

zamuddin Ahmad.1

فِی نســخه ای ناشــناخته از شــرح دعای صباح اختصــاص دارد که  فی: ایــن مقالــۀ کوتاه، به معرّ معــرّ
بارۀ زندگانی و آثار  به میرداماد منســوب شــده اســت. نظام الدین احمد ابتدا توضیحات مختصری در

»اثری ناشناخته، منسوب به میرداماد«، سیّدنظام الدین احمد.  .1
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بارۀ شــرح مذکور ســخن گفته اســت. بنا بر گزارش او، این اثر  میرداماد ارائه داده اســت و ســپس، در
ضمن نسخه ای با شمارۀ 147 در کتابخانۀ مرکز بین المللِی اندیشه و تمدّن اسامی )ایستاک( در مالزی 
نگهداری می شــود. در ابتدای این نســخه، عباراتی مبنی بر انتســاب شرح دعای صباح به میرداماد 
یسنده بر این باور است که شرح ادعیه، از روش و مرام میرداماد دور نیست؛ چنان که  وجود دارد. نو
صحیفۀ سجّادیّه و الجنّة الواقیة را شرح داده است. محتوای شرح دعای صباح نیز احتمال انتساب 
یرا اصطاحات فلسفی و معرفتِّی فراوانی در آن به چشم می خورد. عاوه  یت می کند؛ ز آن به میر را تقو

بر این نکته، باید توجّه کرد که آثاری ناشناخته از میرداماد وجود دارند که هنوز منتشر نشده اند.
: اطّلاعات نشر

Al-Shajarah (International	 Institute	 of	 Islamic	Thought	 and	Civilization:	

ISTAC),	Vol.	6,	№	2,	2001,	pp.	281-289.

1.3.2. “An Analytical Summary of the First Qabas of Mīr Dāmād’s Kitābu 

ãl-Qabasāt”, Keven Brown.1

ف در تلخیص و تحلیل متن القبسات 
ّ
فی: این مقاله، نخستین بخش از سلسله نوشتارهای مؤل معرّ

بارۀ میرداماد و جایگاه القبسات در میان آثار وی سخن گفته است.  است. او در مقدّمۀ مقاله، در
به بــاور بــراون، میردامــاد فیلســوفی از تبار مشّــائیان و پیروان فارابی و ابن ســینا به شمــار می رود؛  امّا 
یســنده در  ینش اســت. نو بارۀ خلقت و آفر تفاوت عمدۀ او با پیشــینیان خود، دیدگاه خاصّش در
یّۀ  بارۀ ساختار و محتوای القبسات سخن گفته و خاطر نشان کرده است که میرداماد نظر ادامه، در
»حدوث دهری« را بر هشــت اصل مقدّماتی اســتوار ســاخته اســت. وی در شــش قبس نخســت 
یّۀ »حدوث دهری« ارائه داده  کتاب، با تبیین این اصول، استدلال ها و شواهد گوناگونی به نفع نظر
است، در قبس هفم به اشکالات این آموزه و دفاع از آن پرداخته و در قبس های هشم تا دهم، 

یّه را بررسی کرده است. برخی نتایج فلسفِی این نظر
بــراون در ادامــه، اشــاره کــرده اســت کــه میرداماد در قبس نخســت کتــاب، دو اصــل از اصول 
هشــتگانه _ یعنی »معرفت مراتب ســه گانۀ وجود« و »شــناخت انواع ســه گانۀ حدوث« _ را تبیین 
کرده است. وی پس از این مقدّمه، خاصه ای دقیق و کامل از قبس نخست القبسات ارائه داده 
است. وی در تلخیص و ترجمۀ متن کتاب، از حواشِی سیّداحمد علوی عاملی نیز بهره برده است. 
او در پایان مقاله خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد در قبس نخســت کتاب، در تبیین و تحلیل 
بارۀ »خلق از عدم«، کامل و کافی نیست. دیدگاه خود موفّق بوده است؛ اگرچه توضیحات او در

: اطّلاعات نشر
International Journal of Shīʾī Studies	(Global	Scholarly	Publications),	Vol.	3,	№	

1,	2005,	pp.	11-52.

+ مستخرج از رساله:
Time, Perpetuity, and Eternity:	Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual creation and 

»خاصه ای تحلیلی از قبس نخست از کتاب القبساتِ میرداماد«، کیوِن براون.  .1
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The Trifold Division of Existence:	An Analysis of Kitāb Al-Qabasāt:	The book of 

Blazing Brands	(1.2.3).

1.3.3. “An Analytical Summary of the the Second and Third Qabas of Mīr 

Dāmād’s Kitābu ãl-Qabasāt”, Keven Brown.1

ف در تلخیص و تحلیل متن القبسات است 
ّ
فی: این مقاله، دومین بخش از سلسله نوشتارهای مؤل معرّ

یسنده در مقدّمه اشاره کرده است که  که به بازخوانِی قبس های دوم و سوم کتاب اختصاص دارد. نو
گاهی از تمایز وجود و ماهیّت  میرداماد در قبس های دوم و سوم، چهار اصل از اصول هشتگانه _ یعنی »آ
در ممکنات و عینیّت آن ها در واجب الوجود«، »شناخت اقسام سه گانۀ تقدّم بالذات و خواصّ آن ها«، 
»شناخت اقسام دوگانۀ تقدّم انفکاکی« و »معرفت نسبت مقداری و ابدی« _ را تبیین کرده است. او 

سپس، قبس دوم و سوم القبسات را با همان روش معهود تلخیص و ترجمه کرده است.
: اطّلاعات نشر

International Journal of Shīʾī Studies (Global	Scholarly	Publications),	Vol.	3,	№	

2,	2005,	pp.	11-74.

+ مستخرج از رساله:
Time, Perpetuity, and Eternity:	Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual creation and 

The Trifold Division of Existence:	An Analysis of Kitāb Al-Qabasāt:	The book of 

Blazing Brands	(1.2.3).

1.3.4. “An Analytical Summary of the the Fourth and Fifth Qabas of Mīr 

Dāmād’s Kitābu ãl-Qabasāt”, Keven Brown.2

ف در تلخیص و تحلیل متن القبسات 
ّ
فی: این مقاله، ســومین بخش از سلســله نوشــتارهای مؤل معرّ

یســنده در مقدّمه  اســت کــه بــه بازخــوانِی قبس هــای چهــارم و پنجــم کتــاب اختصــاص دارد. نو
یّۀ حدوث  خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد در قبس چهارم، به بررسِی شــواهد نقلی به نفع نظر
یق  دهری _ اعمّ از آیات و روایات _ پرداخته است. قبس پنجم نیز به اثبات حدوث دهری از طر
یســنده پس  نحوۀ وجود طبایع مرســله _ یعنی اصل هفم از اصول هشــتگانه _ اختصاص دارد. نو

از مقدّمه ای کوتاه، قبس چهارم و پنجم القبسات را به شیوۀ سابق تلخیص و ترجمه کرده است.
: اطّلاعات نشر

International Journal of Shīʾī Studies (Global	Scholarly	Publications),	Vol.	5,	№	

1,	2007,	pp.	37-111.

+ مستخرج از رساله:
Time, Perpetuity, and Eternity:	Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual creation and 

The Trifold Division of Existence:	An Analysis of Kitāb Al-Qabasāt:	The book of 

»خاصه ای تحلیلی از قبس دوم و سوم از کتاب القبساتِ میرداماد«، کیوِن براون.  .1

»خاصه ای تحلیلی از قبس چهارم و پنجم از کتاب القبساتِ میرداماد«، کیوِن براون.  .2
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Blazing Brands	(1.2.3).

1.3.5. “An Analytical Summary of the the Sixth Qabas of Mīr Dāmād’s 

Kitābu ãl-Qabasāt”, Keven Brown.1

ف در تلخیص و تحلیل متن القبسات 
ّ
فی: این مقاله، چهارمین بخش از سلسله نوشتارهای مؤل معرّ

یســنده در مقدّمه آورده اســت که  اســت کــه بــه بازخــوانِی قبس ششــم کتاب اختصــاص دارد. نو
بارۀ ارتباط  میرداماد در قبس ششم، اصل هشم از اصول هشتگانۀ پیش گفته را بررسی کرده و در
یف و  بارۀ حرکت، تعر و اتّصال حرکت و زمان و فروعات آن سخن گفته است. میر در این قبس، در
یسنده بر این باور است  اقسام آن، زمان و ارتباط آن با دهر و سرمد به تفصیل سخن گفته است. نو
یّۀ »حدوث دهری« نقشی محوری دارد؛ از این رو، با  یر صحیح نظر که این بخش از کتاب، در تقر
ینش، محقّق می شود. او پس از این  بارۀ آفر اتمام این قبس، وعدۀ میرداماد مبنی بر حصول یقین در

مقدّمه، قبس ششم القبسات را تلخیص و ترجمه کرده است.
: اطّلاعات نشر

International Journal of Shīʾī Studies (Global	Scholarly	Publications),	Vol.	4,	№	

1,	2006,	pp.	113-188.

+ مستخرج از رساله:
Time, Perpetuity, and Eternity:	Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual creation and 

The Trifold Division of Existence:	An Analysis of Kitāb Al-Qabasāt:	The book of 

Blazing Brands	(1.2.3).

1.3.6. “An Analytical Summary of the the Seventh Qabas of Mīr Dāmād’s 

Kitābu ãl-Qabasāt”, Keven Brown.2

ف در تلخیص و تحلیل متن 
ّ
ین بخش از سلسله نوشتارهای مؤل فی: این مقاله، پنجمین و آخر معرّ

یسنده در مقدّمه اشاره کرده  القبسات است که به بازخوانِی قبس هفم کتاب اختصاص دارد. نو
یّۀ حدوث دهری در قبس های اوّل تا ششم کتاب، در  است که میرداماد پس از تحکیم مبانِی نظر
یّه را پاسخ داده است. اشکالات مطرح شده در این قبس،  قبس هفم، اشکالات وارد بر این نظر
یّه و استدلال های میرداماد نیستند؛ بلکه برخیِ مبادیِ آن _ همچون زمان، حرکت،  تنها متوجّه نظر
وجــوب و امــکان و ... _ را نیــز در بــر می گیرنــد. بــراون پــس از این مقدّمه، قبس هفم القبســات را 

تلخیص و ترجمه کرده است.
: اطّلاعات نشر

International Journal of Shīʾī Studies (Global	Scholarly	Publications),	Vol.	4,	№	

2,	2006,	pp.	21-69.

+ مستخرج از رساله:

»خاصه ای تحلیلی از قبس ششم از کتاب القبساتِ میرداماد«، کیوِن براون.  .1

»خاصه ای تحلیلی از قبس هفم از کتاب القبساتِ میرداماد«، کیوِن براون.  .2
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Time, Perpetuity, and Eternity:	Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual creation and 

The Trifold Division of Existence:	An Analysis of Kitāb Al-Qabasāt:	The book of 

Blazing Brands	(1.2.3).

1.3.7. “Between Time and Eternity: Mīr Dāmād on God’s Creative Agen-

cy”, Sajjad Rizvi.1

یّۀ حدوث دهــری و انگیــزۀ میردامــاد از طرح آن  یخــیِ نظر فی: ایــن مقالــه بــه بــررسی زمینــۀ تار معــرّ
یخ نگرش فلسفی به مفهوم »زمان« پرداخته و به دیدگاه های  بارۀ تار اختصاص دارد. رضوی ابتدا در
بارۀ تّحول نگرش فلسفی به زمان در  یم در این باره اشاره کرده است. سپس، در متفکّران جدید و قد
یکرد  عصر صفوی سخن گفته است. به باور او، اندیشه مندان شیعی در عصر صفوی، عاوه بر رو
یسته اند و بدین ترتیب، »ارتباط زمان با  یکی نیز به این مفهوم نگر یۀ متافیز یکی به زمان، از زاو فیز

وجود« به یکی از مسائل اساسِی ایشان تبدیل شده است.
بارۀ حیات میرداماد، آثار و شاگردان وی ارائه داده  او پس از این مقدّمه، توضیحات کوتاهی در
یسنده  ینش، پرداخته است. نو و به مسئلۀ اصلِی مقاله، یعنی ماهیّت زمان و نقش آن در تفسیر آفر
یف زمان و اراتباط آن با مســائل گوناگون فلســفی، مباحث خود به بازخوانِی دیدگاه  با اشــاره به تعر
مان بر حدوث زمانِی عالَم و باور 

ّ
میردامــاد معطــوف کرده اســت. به باور او، میرداماد میــان اصرار متکل

ید و اعتقاد فاسفه به حدوث ذاتی و خداوند خیر بالذات، راهی میانه در پیش  به خداوند قادر مُر
یّۀ »حدوث دهری« است. رضوی با اشاره به مراتب سه گانۀ هستّی )سرمد، دهر  گرفت که همانا نظر
و زمان(، تأثّر میرداماد را از ابن سینا در این طبقه بندی، به تفصیل بررسی کرده است. او ارجاعات میر 
را به متونی همچون التعلیقات، الشفاء، عیون الحکمة، الإشارات و التنبیهات و النجاة، بررسی کرده و 
یر مختصری از  یســنده پس از ارائۀ تقر یح کرده اســت. نو در نهایت، تفاوت نظر او را با ابن ســینا تشــر
یژه در تفسیر آموزۀ »بداء« _ اشاره کرده است. یّۀ حدوث دهری، به برخی لوازم و نتایج آن _ به و نظر

: اطّلاعات نشر
Journal of Islamic Studies	(Oxford	Centre	for	Islamic	Studies),	Vol.	17,	№	2,	May	

2006,	pp.	158-176.

جمه: +  تر
بی: »المیردامــاد و الحدوث الدهري للعالَم«، ســجّاد رضــوي، ترجمة: محمود یونس، المحجّة،  عــر  _

العدد20، شتاء و ربیع 2010م، صص49_65.

1.3.8. “Existence as a first-order predicate: Themes from Mīr Dāmād”, 

Davood Hosseini.2

یّات فلسفِی میرداماد در چهارچوب فلسفۀ تحلیلی اختصاص  فی: این مقاله به مطالعۀ یکی از نظر معرّ
بارۀ برخی  دارد. بازخوانِی سنّت های گوناگون فلسفی در ادبیّات فلسفۀ تحلیلی، سال هاست که در

ق خداوند«، سجّاد رضوی.
ّ

»در میانۀ زمان و سرمد: میرداماد و فاعلیّت خا  .1

»وجود به مثابۀ محمول درجۀ اوّل: مضامینی از میرداماد«، داود حسینی.  .2
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گوســتینی و هگلی _ انجام می شــود؛ امّا در مواجهه با  بی _ همچون ســنّت آ یان های فلســفۀ غر جر
یّۀ  ســنّت های فلســفۀ اســامی، پیشرفت چندانی نداشته است. داود حســینی در این مقاله، نظر
، او دیدگاه های  بارۀ وجود، در ادبیّات فلسفۀ تحلیلی بازسازی کرده است. بدین منظور میرداماد را در
یک  _ گردآورده  ، منطق و متافیز پراکندۀ میرداماد را در حیطه های مختلف _ همچون سمنتیک، گرامر
ین  بارۀ »صدق« تبیین کرده است. به باور وی، میرداماد این مقدّمات را تدو یّۀ میرداماد را در و نظر
یّــۀ نهایِی خــود دفاع کند: اینکــه »وجود« در زمرۀ محمول های درجۀ نخســت  کــرده اســت تــا از نظر
یــک اســت؛ یعــنی در خــارج، چیــزی به نام وجــود _ نه به صــورت وصفی و  اســت؛ امّــا فاقــد متافیز
یّــۀ میرداماد را  نــه موصــوفی _ محقّــق نیســت. وی در ادامه، خاطر نشــان کرده اســت کــه مبانِی نظر
ین تبیین کرد؛ چنان که برخی از چهره های معاصر فلسفۀ  یّات امروز می توان در رقابت با برخی نظر
بارۀ وجود،  یّه ای مشابه با دیدگاه میرداماد باور دارند. به هرروی، دیدگاه میرداماد در تحلیلی، به نظر

یا در ساختار فلسفۀ تحلیلی به شمار می رود. یّه ای زنده و پو نظر
: اطّلاعات نشر

Asian Philosophy	(British	Philosophical	Association),	Vol.	31,	№	4,	2021,	pp.	

353-367.

1.3.9. “Four Conceptions of Creatio ex Nihilo and the Compatibility 

Questions”, Pirooz Fatoorchi.1

فی: این مقاله که فصل هفم از کتاب خلقت و خدای ابراهیم است، به بررسِی چهار برداشت  معرّ
یسنده در مقدّمۀ مقاله،   از آموزۀ »خلقت از عدم« و میزان سازگاریِ آن ها اختصاص دارد. نو

ّ
کلی

بارۀ اهمیّت آموزۀ خلقت از عدم )Creatio ex Nihilo( در ادیان ابراهیمی سخن گفته و صورت  در
یف کرده اســت. در ادامه، پنج پرســش را ذیل عنوان »ســؤالات  اختصاریِ »CEN« را برای آن تعر

سازگاری« مطرح کرده که از این قرارند:
سؤال 1: آیا تفسیر »خلقت از عدم« با ازلیّت عالَم سازگار است؟    
ســؤال 2: آیا تفســیر »خلقت از عدم« با حوادث بی آغاز و بی نهایت در زمان گذشــته ســازگار     

است؟
سؤال 3: آیا تفسیر »خلقت از عدم« با آغاز زمانِی جهان در لحظه ای خاصّ سازگار است؟    
ســؤال 4: آیــا تفســیر »خلقــت از عــدم« با حــوادثی متناهی در زمان گذشــته، بــدون نقطۀ آغاز     

سازگار است؟
سؤال 5: آیا تفسیر »خلقت از عدم« با خلقت ابدیِ پروردگار سازگار است؟    

بارۀ خلقت از عدم بازخوانی کرده و با این  او در بخش نخست مقاله، چهار دیدگاه الّهیّاتی را در
یّۀ  یّۀ »حدوث زمانی« )TH(؛ نظر : نظر ســؤالات ســنجیده اســت. دیدگاه های معهود عبارت اند از
یّــۀ »حرکــت  یّــۀ »حــدوث دهــری« )OMT(؛ حــدوث برمبنــای نظر »حــدوث ذاتی« )ENT(؛ نظر
یّۀ میرداماد در مواجهه با سؤالات سازگاری، به سؤال نخست، دوم و سوم  جوهری« )STNH(. نظر

»چهار برداشت از ]آموزۀ[ »خلقت از عدم« و سؤالات سازگاری«، پیروز فتورچی.  .1
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پاسخ منفی داده و به سؤالات چهارم و پنجم، پاسخ مثبت می دهد.
یکــی از پدیدۀ  یّــۀ خلقــت از عــدم را در چهارچــوب تفاســیر فیز یســنده در بخــش دوم، نظر نو
»انفجــار بــزرگ« بــررسی کــرده اســت. هــدف او در این بخش، تبیین ســازگاری یا ناســازگاریِ چهار 
یکی است. نگارنده ابتدا، تفاسیر »انفجار بزرگ« را به دو دستۀ  یّۀ فیز یّۀ پیش گفته با این نظر نظر
»تفاســیر قــوی )موافــق با خلقت از عدم( )SIB(« و »تفاســیر ضعیــف )مخالف با خلقت از عدم( 

)WIB(« تقسیم کرده و آن ها را در برابر سؤالات سازگاری قرار داده است:
سؤال 6: آیا تفسیر »خلقت از عدم« با »تفاسیر قوی« از انفجار بزرگ سازگار است؟    
سؤال 7: آیا تفسیر »خلقت از عدم« با »تفاسیر ضعیف« از انفجار بزرگ سازگار است؟    

یّۀ حدوث ذاتی به ســؤال ششــم پاســخ مثبت می دهد و در این  چهارچوب  نتیجه اینکه نظر
یّات حدوث ذاتی، حدوث دهری و خلقت بر اســاس حرکت جوهری،  توجیه پذیر اســت؛ امّا نظر

یّات در برابر سؤال هفم نیز برعکس است.1 به این سؤال پاسخ منفی می دهند. پاسخ این نظر
: اطّلاعات نشر

Creation and the God of Abraham,	Edited	by:	David	B.	Burrell	[&]	Carlo	Coglia-

ti	[&]	Janet	M.	Soskice[&]	William	R.	Stoeger,	Cambridge:	Cambridge	Univer-

sity	Press,	2010	(2nd	Edition,	2013),	pp.	91-106	(Chapter	7).

1.3.10. “Mīr Dāmād and the debate on Ḥudūṯ-i dahrī in India”, Sajjad Rizvi.2

یخیِ فکر فلســفی را در هندوســتان به اجمال بررسی کرده  فی: ســجّاد رضوی در این مقاله، ســیر تار معرّ
یرا در این دوره، با رواج برنامۀ »درس  یخیِ تحقیق وی، دورۀ حکومت مغولان است؛ ز است. مبدأ تار
نظامی«، فعالیّت های فلســفی در محافل علمیِ شــبه قارّه به اوج خود رســیده است. وی پس از ارائۀ 
بارۀ مؤسّس این برنامۀ درسی و صورت و محتوای آن، خاطر نشان کرده است که در پایان  توضیحاتی در
پایۀ دو کتاب الأفق المبین و شرح الّهدایة _ در  صدرا _ بر

ّ
دوران مغول، دیدگاه های فلسفِی میرداماد و ما

یسنده با این مقدّمه، بحث خود  هندوستان رواج یافته و واکنش های گوناگی به دنبال داشته است. نو
بارۀ زندگی نامۀ  را به جایگاه آراء و آثار میرداماد در هندوستان معطوف ساخته است. او ابتدا کلیّاتی در
یخیِ  یّۀ »حدوث دهری«، زمینه های معرفتّی و تار بارۀ نظر میرداماد و آثار او مطرح کرده و سپس، در
آن )از یونان باستان تا ابن سینا( و استدلال های میرداماد به نفع این آموزه سخن گفته است. رضوی 
یّۀ حدوث دهری را مدّعایی مشابه با حدوث  در ادامه، با اشاره به اشکالات استدلال میرداماد، نظر

صدرا( قلمداد کرده است.
ّ

زمانی بر پایۀ حرکت جوهری )دیدگاه ما
یّۀ حــدوث دهری اختصاص  ادامــۀ مقالــه، بــه بــررسِی واکنش های دانشــمندان هندی به نظر
یّه نیــز در میان  دارد. بنــا بــر گــزارش رضــوی، بــا ورود کتــاب الأفق المبــین به هندوســتان، ایــن نظر
یۀ  بارۀ نظر دانشــمندان آن ســرزمین به شــکلی جدّی مطرح شده است. نخستین دانشــمندی که در

یــر آن در بخش  یســنده خاصــۀ پاســخ ها بــه ســؤالات ســازگاری را در جــدولی ارائه داده اســت که در تصو نو  .1

ئم« خواهد آمد. »ضما

»میرداماد در هند: سنّت های فلسفِی اسامی و مسئلۀ حدوث«، سجّاد رضوی.  .2
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ف کتاب 
ّ
محمود جونپوری، از شــاگردان میر فندرســکی و مؤل

ّ
حــدوث دهــری اظهــار نظر کــرده، ما

یّۀ حــدوث دهری  مشــهور الشــمس البازغة، اســت. رضــوی ابتدا ســه اشــکال جونپــوری را بر نظر
یّۀ میرداماد  نقل کرده و ســپس، به تشــابه آن ها با نقدهای اســتاد سیّدجال الدین آشتیانی بر نظر
یســنده در ادامه، شــاخه های برآمده از حکمت یمانی در هندوســتان را چنین  اشــاره کرده اســت. نو

دسته بندی کرده است:
1. اندیشــه مندانی کــه از کتــاب الأفق المبــین تأثیــر پذیرفته اند و بیشــتر مطالب خود را در شــروح و 

صدرا بیان کرده اند.
ّ

حواشِی شرح الّهدایه ی ما
 بر الأفق المبین نگاشته و بیشتر به حوزۀ علمیِ خیرآباد 

ّ
2. چهره هایی که شروح و حواشِی مستقلی

ق دارند.
ّ
تعل

یق شروح و حواشِی شمس البازغة تحت تأثیر اندیشه های میرداماد قرار گرفته اند. 3. افرادی که از طر
ین بخش مقاله، به اوضاع مطالعات مربوط به حکمت یمانی در هند پرداخته و  رضوی در آخر
کمّ و کیف این تحقیقات را ناکافی دانســته اســت. این مقاله گزارشی بدیع از حضور معنویِ میرداماد 
یســنده تمام اســتدلال ها و  در هندوســتان اســت؛ امّا از قوّت فلســفِی چندانی برخوردار نیســت. نو
گاهیِ پیشین از رئوس حکمت یمانی را نزد  یّۀ حدوث دهری را به اجمال نقل کرده و آ اشکالات نظر

خواننده مفروض گرفته است.
: اطّلاعات نشر

Muslim Cultures in the Indo-Iranian World during the Early-Modern and Mod-

ern Periods,	Edited	by:	Fabrizio	Speziale	[&]	Denis	Hermann,	Berlin:	Klaus	

Schwarz	Verlag,	2010,	pp.	449-473.

: + باز نشر
“Mīr	Dāmād	in	India:	Islamic	philosophical	Traditions	and	the	Problem	of	

Creation”,	Sajjad	Rizvi,	Journal of the American Oriental Society	(JAOS)	(the	

American	Oriental	Society),	Vol.	131,	№	1,	January-March	2011,	pp.	9-23.

1.3.11. “Mīr Dāmād and the founding of the School of Iṣfahān”, Hamid 

Dabashi.1

یر نظر  یخ فلسفۀ اسامی است که ز فی: این مقاله، فصل سی و چهارم از مجموعۀ پنج جلدیِ تار معرّ
ین شده است. حمید دباشی در این مقاله، با نگاهی اجمالی به  سیّدحسین نصر و الیور لیمَن تدو
یخ فکر شــیعی در عصر صفوی و  بارۀ مســائلی همچون تار جنبه های گوناگون حیات میرداماد، در
معاصران میرداماد سخن گفته است. وی بر این باور است که پرداختن به فلسفه در عصر صفوی، 
ین  بــار به تدو نــه از بــاب مســاعدت شــرایط و ضوابــط اجتماعی و فرهنگــی، که از جهت نیاز در
رئوس مســائل ســیاسی، پزشــکی و نجومی بوده است. دباشی در ادامه، شاگردان میرداماد و برخی 
فی کرده است. او همچنین، به آموزه های  آثار وی _ همچون جذوات و مواقیت و القبسات _ را معرّ

»میرداماد و تأسیس مکتب اصفهان«، حمید دباشی.  .1
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اصلی در هستّی شــناسِی میرداماد _ همچون حدوث، قوس صعود و نزول و نقش انســان در دایرهݘ 
یسنده، عرفان و تعالیم شــیعی، روح اندیشه های میرداماد را  هســتّی _ اشــاره کرده اســت. به باور نو
طش 

ّ
یژگی های میرداماد _ مانند نگارش مغلق او و تسل تشکیل می دهند. وی در ادامه به سایر و

بر فقه و ادبیّات _ نیز اشاره کرده است.
یخیِ مکتب اصفهان و اندیشه های بزرگان آن اختصاص  بخش پایانِی این مقاله، به تحلیل تار
دارد. دباشی هدف این مکتب را ایجاد ترکیبی از آورده های عرفانی و عقانِی گذشــتگان در ســایهݘ 
یکرد مشّــائی را  معــارف شــیعی می دانــد. به بــاور وی، میرداماد در جایگاه مؤسّــس این مکتب، رو
صدرا در مکتب اصفهان و 

ّ
با عرفان عملِی اشــراقی همراه کرده اســت. این مقاله با تبیین نقش ما

شاگردان او به پایان می رسد.
: اطّلاعات نشر

History of Islamic Philosophy	(Routledge History of World Philosophies), Seyyed 

Hossein	Nasr	[&]	Oliver	Leaman,	Lodnon:	Routledge,	1997	(7th	Edition,	2013),	

Vol.	3,	pp.	1061-1124	(Chapter	34).

جمه: + تر
[ الیور لیمَن،  : سیّدحســین نصر ]و فان، تحت نظر

ّ
یخ فلســفۀ اســامی، مجموعۀ مؤل _  فارسی: تار

ترجمه: حســن فتحی، تهران: حکمت، 1388ش )تجدیدچاپ تا نوبت ســوم، 1393ش(، ج3، 
صص120_174 )فصل 34(.

فان، گــردآوری: محمّدرضا 
ّ
فــارسی: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نگاه دانش پژوهــان، مجموعۀ مؤل  _

زادهوش، ترجمه: حسن فتحی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، 
صص52_104.

_  ترکی استانبولی:
“Mîr	Dâmâd	ve	İsfahan	Okulu’nun	Kuruluşu”,	Hamid	Debaşî,	Çevirmen:	Şamil	

ÖÇAL	[ve]	Hasan	Tuncay	BAŞOĞLU,	İslâm Felsefesi Tarihi,	İstanbul:	Açılım	

Kitap,	2007,	Cilt	1,	ss.	261-300	(Bölüm	34).

1.3.12. “Mīr Dāmād and his Philosophy”, Toshihiko Izutsu.1

فی: این مقاله، مقدّمۀ توشی هیکو ایزوتســو بر چاپ حروفِی القبســات اســت که به تبیین منابع  معرّ
بارۀ  یســنده در ابتدا، توضیحاتی دقیق در یّۀ مهمّ او اختصاص دارد. نو معرفتِّی میرداماد و دو نظر
نظام فلسفِی میرداماد و سرچشمه های معرفتِّی آن ارائه داده و حکمت یمانی را تلفیق حساب شده ای 
بارۀ اصالت ماهیّت و زمان،  یّه های میرداماد را در از عرفان و برهان دانســته اســت. ایزوتســو، نظر
به منزلۀ دو ستون نظام فلسفِی وی دانسته و این مقاله را به تبیین این دو مسئله اختصاص داده 
است. تبیین ایزوتسو از مراتب سه گانۀ هستّی )یعنی سرمد، دهر و زمان( در نظر میرداماد، متفاوت 
یــک از ایــن مراتب از آن جهت که جایــگاه موجودات خاصّی در  و جالــب  اســت. به بــاور وی، هر

»میرداماد و فلسفۀ او«، توشی هیکو ایزوتسو.  .1
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نظام هســتّی اند، ایســتا بوده و از آن جهت که حامل نســبت های خاصّی میان موجودات هستند، 
یر  یّۀ »حدوث دهــری« را به اختصار تقر یــا بــه شمــار می روند. او پس از ایــن مقدّمه، نظر مراتــبی پو

بارۀ برخی مبادی و نتایج آن سخن گفته است. کرده و در
بارۀ اصالت ماهیّت پرداخته است.  یسنده در بخش دیگری از مقاله، به دیدگاه میرداماد در نو
یّت وجود تمایل یافته اســت. او  به نظر او، میرداماد به تبع شــیخ اشــراق به اصالت ماهیّت و اعتبار
یّۀ اصالت  یادت وجــود بر ماهیّت« و »کیفیّت انتــزاع«، نظر در ادامــه، بــا اشــاره بــه دو مبحث »ز
بارۀ  یر کرده اســت. او در پایان، در یّــت وجــود و دیــدگاه میردامــاد را در این باره تقر ماهیّــت و اعتبار
صدرا و میرداماد سخن گفته و برخی رگه های عرفانِی این 

ّ
یّۀ اصالت وجود و اختاف نظر ما نظر

یّه را بازشناسانده است. نظر
بــارۀ میردامــاد و مکتــب اصفهــان به شمار  یان ســاز در مقالــۀ ایزوتســو یکــی از آثــار پیشــرو و جر
یر روشنی از دو دیدگاه  می رود. او کوشیده است تا با نگاهی اصیل و متن محور به آثار میرداماد، تقر

یخ فلسفه نیز هستند _ ارائه دهد. اساسِی وی _ که موجب شهرت میر در تار
: القبســات، ســیّدمحمدباقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح:  اطّلاعــات نشــر
[ ســیّدعلی موســوی بههانی، چ1،  [ ابراهــیم دیباجی ]و [ توشی هیکــو ایزوتســو ]و مهــدی محقّــق ]و
تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران، 1356ش )تجدید چاپ تا نوبت ســوم، 1395ش(، صص1_15 

)ضمیمه های انگلیسی(.
جمه: +  تر

فــارسی: »فلســفۀ میردامــاد«، توشی هیکــو ایزوتســو، ترجمــه: بهاءالدین خرّمشــاهی، شــیعه در   _
[ بنیاد  حدیــث دیگــران، گردآوری: مهدی محقّق، چ1، تهران: انتشــارات دایرة المعارف تشــیّع ]و

، 1362ش، صص167_181. اسامیِ طاهر
فــارسی: »فلســفۀ میردامــاد«، توشی هیکو ایزوتســو، ترجمه: بهاءالدین خرّمشــاهی، القبســات،   _
[ توشی هیکو  سیّدمحمدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و
[ ســیّدعلی موســوی بههانی، چ2، تهران: انتشــارات دانشــگاه  [ ابراهیم دیباجی ]و ایزوتســو ]و

تهران، 1374ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، صص صد وهفت_ صد و بیست.
بی: »المدخل إلی فلسفة المیرداماد«، توشیهیکو إیزوتسو، ترجمة: محمّد ثائر القدسي، المحجّة،  عر  _

العدد 13، کانون الأوّل 2004م، صص193_206.
یقاه«، توشــیهیکو إیزوتسو، ترجمة: عادل محمود  بی: »المیرداماد محمّدباقر الحســیني و میتافیز عر  _
 ، یقیا الوجود عند المیردامــاد، ط1، الاذقیة: دار الحوار ، مفهــوم الحدوث الدهري في میتافیز بــدر

2008، صص139_156 )الملحقات(.
_  ترکی استانبولی:

“Mîr	Dâmâd	ve	Metafiziği”,	Toshihiko	Izutsu,	Çevirmen:	Mehmet	Nesim	DORU,	

Eskiyeni,	Sayi	30,	Bahar	2015,	ss.	175-184.

https://www.acarindex.com/journals/eskiyeni-1632
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1.3.13. “Mīr Dāmād on Essence, Existence and Priority”, Davood Hosseini.1

یّۀ وجود در فلســفۀ میرداماد اختصــاص دارد. نگارنده بر این  فی: ایــن مقالــه به بازخوانِی نظر معــرّ
بارۀ وجود و ماهیّت و نســبت آن ها با حقیقت عینی، در بســتری  باور اســت که دیدگاه میرداماد در
یخی و مبتنی بر نزاع  های تفســیری بر ســر آثار ابن ســینا شــکل گرفته اســت. بر این اســاس، او  تار
یخیِ بحث از ابن سینا تا میرداماد اختصاص داده است.  بخش نخست مقاله را به تبیین پیشینۀ تار
یســنده در این بخش، نشــان داده اســت که اختاف دانشــمندان در تفســیر عبارات ابن ســینا  نو
یخ فلسفه ایجاد کرده  یادت« _ نزاع گسترده ای در تار یژه در مبحث »ز بارۀ وجود و ماهیّت _ به و در
یسنده  است. میرداماد نیز دیدگاه خود را در چهارچوب همین جدال  های علمی ارائه داده است. نو
بارۀ مســائلی همچون »اشــتقاق موجود«، »هل  در بخش دوم و ســوم مقاله، دیدگاه میرداماد را در
بارۀ وجود ارائه داده  یّۀ او در یری روشن از نظر مرکّب و هل بسیطه«، »تقدّم« و...، بررسی کرده و تقر
یخ  یّۀ میرداماد را در تناظر با دیدگاه برخی چهره های برجستۀ تار یسنده نظر است. جالب اینکه نو
یّۀ میرداماد بر سه رکن  فلســفه _ همچون  ابن ســینا و ســهروردی _ تفسیر کرده است. به باور او، نظر
استوار است: نخست، وجود وصف حقیقّی نیست؛ دوم، وجود چیزی جز »موجو د بودن« نیست؛ 

و سوم، ذات بر وجود مقدّم است.
: اطّلاعات نشر

The International Journal of Humanities	(Tarbiat	Modares	University),	Vol.	28,	

№	1,	pp.	1-11.

1.3.14. “Mīr Dāmād’s Al-Qabasāt: The Problem of the Eternity of the Cos-

mos”, Sajjad Rizvi.2

کسفورد اســت. سجّاد رضوی در  فی: این مقاله، فصل بیســم از دســت نامۀ فلســفۀ اســامیِ آ معرّ
، بر اساس متن کتاب القبسات بازخوانی کرده 

َ
بارۀ حدوث عالَم ، دیدگاه میرداماد را در این نوشتار

بارۀ زندگانِی میرداماد، اساتید و شاگردان او و آثارش سخن گفته و به تأثیرات او  است. وی ابتدا در
یسنده، میرداماد دیدگاه های دانشمندان پیشین  بر حکماء متأخّر اشاره کرده است. بنا بر گزارش نو
یّات و استدلال های  بارۀ حدوث عالَم مطرح کرده و در نهایت، نظر یژه فاسفۀ یونانی _ را در _ به و
یســنده بر این باور اســت که  آن هــا را بــر پایــۀ اصــول حکمت یمانی تکیل و اصاح کرده اســت. نو
حکمت یمانی، فلسفۀ استدلالِی محض نیست؛ بلکه بحث، ذوق و کشف، از دیگر منابع معرفتِّی آن 

محسوب می شوند.
یسنده، مسئلۀ اصلِی میرداماد، چگونگیِ پیدایش عالَم است؛ چنان که در تمام آثار  به عقیدۀ نو
یّة _ به اهمیّت این  معقــول و برخــی نگاشــته های خــود در علوم منقــول _ همچون الرواشح الســماو
یّۀ حدوث دهری، برخی  یخی و معرفتِّی نظر مســئله اشــاره کرده اســت. او با اشــاره به زمینه های تار
یّات نمایندگان مکتب شیراز _ همچون دشتکی و  شباهت ها و تفاوت های دیدگاه میرداماد را با نظر

»ذات، وجود و تقدّم نزد میرداماد«، داود حسینی.  .1

»کتاب القبساتِ میرداماد: مسئلۀ ازلیّت عالَم«، سجّاد رضوی.  .2
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ینش  دوانی _ تبیین کرده اســت. رضوی خاطر نشــان کرده که یکی از فروع مســئلۀ حدوث عالَم، آفر
مان و فاســفه ایجاد کرده اســت. 

ّ
برمبنای قدرت و ارادۀ الّهی اســت که نزاع های فراوانی میان متکل

یح کرده  او با اشاره به تأثّر میرداماد از سنّت سینوی، آموزه های کامی و نیز آراء سهروردی، تصر
بارۀ مسئلۀ حدوث عالَم به شمار می رود. است که کتاب القبسات، یکی از پنج اثر کلیدی در

یّــۀ حدوث دهــری را تبیین کرده  یســنده، میردامــاد در القبســات وجــوه گوناگون نظر به بــاور نو
یّۀ حدوث زمانی و حــدوث ذاتی به شمار می رود و  اســت؛ آمــوزه ای کــه راهــکاری میانه بین دو نظر
بارۀ فصول القبســات و مســائل مطرح شده در هر   از نواقص آن ها پیراســته اســت. وی در ادامه، در
کــدام از آن هــا توضیحــاتی ارائه داده اســت. رضوی با بررسِی هشــت اصل اســاسی در اســتدلال بر 
حدوث دهری _ که در شرح علوی عاملی بر القبسات ذکر شده اند _ نشان داده است که میرداماد 
یسنده همچنین، از عبارت میرداماد  اذ کرده است. نو

ّ
یکردی سینوی اتخ در استدلال های خود، رو

یّۀ حدوث دهری استنباط کرده است.  در تبیین مراتب سه گانۀ هستّی، پنج نکتۀ مهم در فهم نظر
« _ بر مبنای  یّۀ میرداماد را در مباحثی همچون »بداء« و »جبر و اختیار رضوی در ادامه، نتایج نظر
دو کتاب نبراس الضیاء و الإیقاظات _ بررسی کرده است. او مقالۀ خود را با اشاره ای مختصر به تأثیر 

میرداماد بر اندیشه مندان متأخّر _ از جمله شخصیّت های هندی _ به پایان برده است.
: اطّلاعات نشر

The Oxford Handbook of Islamic Philosophy,	Edited	by:	Khaled	El-Rouayheb	

[&]	Sabine	Schmidtke,	Oxford:	Oxford	University	Press,	 2017,	pp.	438-464	

(Chapter	20).

جمه: +  تر
_  ترکی استانبولی:

“Mîr	Dâmâd’ın	El-Kabesât’ı	(Korlar):	Evrenin	Ezelîliği	Sorunu”,	Sajjad	Rizvi,	

Çevirmen:	Mustafa	YALÇINKAYA,	İslam Felsefesi:	Filozoflar ve Eserler,	İstan-

bul:	Litera	Yayıncılık,	2021,	ss.	609-645	(Bölüm	20).

1.3.15. “Mīr Dāmād’s Concept of Ḥudūth Dahrī: A Contribution to the Study 

of God-World Relationship Theories in Safavid Iran”, Fazlur Rahman.1

فی: فضل الرحمن در این مقاله _ که یکی از نخســتین گام های میردامادشــناسِی معاصر در میان  معرّ
بارۀ وعاء دهر و حدوث دهری بررسی کرده  غیر ایرانیان به شمار می رود _چهار تحلیل میرداماد را در
« در  یخیِ مســئله و شــکل گیریِ مفهوم »دهر یســنده در تحلیل تار اســت. امتیاز این مقاله، دقّت نو
یسنده، این مفهوم پیش تر در آثار ابن سینا مطرح شده و میرداماد  فلسفۀ میرداماد است. به باور نو
با تفصیل عبارات شــیخ رئیس و رفع کاســتّی های نظرات گذشــتگان، این مفهوم را در قالبی بدیع 

عرضه کرده است. چهار تحلیل بررسی شده در مقاله، از این قرارند:

بارۀ رابطۀ خداوند با عالَم در ایرانِ عصر صفوی«،  یّات در »حــدوث دهــریِ میرداماد: تاشی در بازخــوانِی نظر  .1

فضل الرحمن.
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الف( »حدوث« به معنای مسبوقیّت به عدم است و وجود و عدم در این مفهوم، متناقض یکدیگر 
، می دانیم که یکی از شــروط تحقّق تناقض، وحدت در زمان اســت که  هســتند. از طرف دیگر
در حدوث زمانی محقّق نمی شود. بر این اساس، تحقّق این رابطه به مرتبه ای فارغ از امتداد و 

« نامیده است. کشش نیاز دارد که میرداماد آن را »زمان مطلق« یا »دهر
ق ذاتِی ماهیّات ممکن به حقّ تعالی و همچنین، وجود خارجی و عینِی موجوداتی 

ّ
ب( با توجّه به تعل

 و اجــرام سمــاوی، دو نحوۀ حدوث متصوّر اســت: یکی حــدوث تبعیِ ماهیّات 
ّ

مثــل عقــول کلی
و دیگری حدوث اســتقالی آن ها در نســبت با ذات واجب الوجود. به نظر میرداماد، حدوث 
اصــلی و حقیــقّی، نحــوۀ دوم حــدوث اســت. بر این اســاس، تحقّق حدوث اســتقالی در مرتبۀ 
( باشد  سرمد _ که به حقّ متعال اختصاص دارد _ ممکن نیست؛ لذا، باید مرتبۀ نازل تری )دهر

تا این گونه موجودات در آن متحقّق شوند.
یح مســبوق   _ به عدم صر

ّ
لی _ مثل عقول کلی یم و از ج( بنا بر نظر ابن ســینا، برخی موجودات قد

یح  ِ آن ها _ بعد از عدم صر
ّ

نیستند؛ درحالی که بعضی دیگر _ مانند اجرام سماوی و نفوس کلی
یسنده، حدوث دستۀ دوم سبب شکل گیریِ اندیشۀ اثبات دهر در  متحقّق می شوند. به نظر نو
ذهن میرداماد شده است. البتّه، میرداماد پا فراتر گذاشته و حدوث دهری را به تمام مصادیق 

حادث ذاتی تعمیم داده است.
یّة، بالمرتبة العقلیّة. لازم اســت که همۀ انحاء 

ّ
د( تقدّم و تأخّر ذاتی بر ســه گونه اســت: بالطبع، بالعل

، عــاوه بــر ذهــن در عین نیز مصداق داشــته باشــند. از نظــر میرداماد تمام  ایــن تقــدّم و تأخّــر
ایــن اقســام بــه تقــدّم و تأخّــر انفکاکیِ دهری بازمی گردنــد و تقدّم ذاتِی حقّ تعــالی نیز به تقدّم 

سرمدی اش منتسب است.
یّه ای اصیل و وثیق دانسته است. البتّه، او  فضل  الرحمن در پایان مقاله، حدوث دهری را نظر
یّه اش  ، او را از بررسِی همه جانبۀ نتایج نظر بر این باور است که تمرکز میرداماد بر اثبات وعاء دهر
 ، در مباحث گوناگون فلسفی باز داشته است. این مقاله به جهت عمق و اشتمال بر تحلیل های بکر

یان ساز در ساحت میردامادشناسِی معاصر به شمار می رود. یکی از مقالات اصیل و جر
: اطّلاعات نشر

Journal of Near Eastern Studies	(University	of	Chicago),	Vol.	39,	№	2,	April	

1980,	pp.	139-151.

: القبسات، سیّدمحمدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق  +  باز نشر
[ سیّدعلی موسوی بههانی، چ2، تهران: انتشارات  [ ابراهیم دیباجی ]و [ توشی هیکو ایزوتسو ]و ]و
دانشــگاه تهــران، 1374ش )تجدیــد چــاپ تا نوبت ســوم، 1395ش(، صــص16_28 )ضمیمه های 

انگلیسی(.
جمه: +  تر

فــارسی: »حــدوث دهــریِ میردامــاد«، فضــل الرحمــن، ترجمــه: کامران فــانی، شــیعه در حدیث   _
[ بنیاد اســامیِ  دیگران، گردآوری: مهدی محقّق، چ1، تهران: انتشــارات دایرة المعارف تشــیّع ]و

، 1362ش، صص183_205. طاهر
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فارسی: »حدوث دهریِ میرداماد«، فضل الرحمن، ترجمه: کامران فانی، القبسات، سیّدمحمدباقر   _
 ] [ توشی هیکو ایزوتســو ]و بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و
[ سیّدعلی موسوی بههانی، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش  ابراهیم دیباجی ]و

یک _ صد و چهل وسه. )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، صص صد و بیست و
_  ترکی استانبولی:

“Mîr	Damad’ın	Hudûs-i	Dehrî	Kavramı:	Safeviler	Dönemi	İran’da	Tanrı-Âlem	

İlişkisi	 İle	 İlgili	Çalışmalara	Bir	Katkı”,	 Fazlurrahman,	Çevirmen:	Mehmet	

Nesim	DORU,	İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	Sayi	27,	2012,	ss.	

231-146.

1.3.16. “Mīr Dāmād’s Concept of Time”, Mehdi Aminrazavi.1

فی: این مقاله که بخشی از فصل دوم کتاب زمان و زمانمندی در فلسفۀ اسامی و پدیدارشناخت  معرّ
زندگی است، به بررسِی مفهوم زمان در کتاب القبسات اختصاص دارد. نگارنده پس از ارائۀ گزارش 
یســنده،  مختصــری از زندگــی میردامــاد، عنــوان قبس هــای ده گانۀ کتاب را ذکر کرده اســت. به باور نو
میرداماد معنای »زمان« را تعمیم داده است؛ به گونه ای که عاوه بر زمان مصطلح در عالَم طبیعت، 
عوالَم دهر و سرمد را نیز در بر می گیرد. او پس از ذکر این مطلب، به بررسِی اختاف نظر میرداماد و 
ابن سینا در این ابعاد سه گانه )زمان، دهر و سرمد( پرداخته است. اشکال میرداماد بر شیخ رئیس آن 
یّۀ »حدوث ذاتی«، تفاوت خداوند با مخلوقات را به تفاوتی انتزاعی و غیر واقعی  است که اکتفا به نظر
یّۀ »حدوث  یم الّهی در مراتب هســتّی، نظر تقلیــل می دهــد. بــر این اســاس، میرداماد بــرای حفظ حر

دهری« را پیشنهاد داده است که مستلزم تأخّر انفکاکی و واقعیِ ممکنات از حقّ متعال است.
یّــۀ میرداماد بر اســاس انفکاک  یر روشــنی از نظر یســنده در ادامــه، کوشــیده اســت تــا تصو نو
« در جایگاه هســتۀ  کیــد بر مفهــوم »دهر مراتــب ســه گانۀ ســرمد، دهــر و زمــان ارائــه دهــد. او با تأ
یّۀ حدوث دهری،  مرکزیِ استدلال های میرداماد بر حدوث دهری، خاطر نشان کرده است که نظر
یّۀ حدوث ذاتی است؛ چنان که استاد سیّدجال الدین آشتیانی نیز بر این نکته  یفی از نظر بازتعر
 ، بارۀ سلب تقدّم و تأخّر در مرتبۀ دهر یح کرده است. از نظر امین رضوی، دیدگاه میرداماد در تصر
، میرداماد در تبیین  حــدوث دهــری را بــه حــدوثی مفهومــی و انتزاعی تبدیل می کنــد. به بیان دیگــر
انفکاک میان دهر و ســرمد، ناموفق بوده اســت و این ناکامی نه به ضعف اســتدلال، که به مبانِی 
یســنده، ابن ســینا و میرداماد  فلســفِی میردامــاد _ همچــون قاعــدۀ »الواحد«_ باز می گردد. از نظر نو
یژگی های عدم در مفهوم »مســبوقیّت وجود به عــدم« نپرداخته اند؛  در اســتدلال های خــود، بــه و

یّات ایشان می شود. یژگی های آن، موجب ابهام در نظر در حالی که ابهام در مفهوم »عدم« و و
: اطّلاعات نشر

Timing and Temporality in Islamic Philosophy and Phenomenology of Life, Edit-

ed	by:	Anna-Teresa	Tymieniecka,	Dordrecht:	Springer,	2007,	pp.	159-165.

»میرداماد و مفهوم زمان«، مهدی امین رضوی.  .1
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1.3.17. “Mīr Dāmād’s Wisdom of the Right Side (al-ḥikma al-yamāni-

yya)”, Jānis Ešots.1

فی: این مقاله به بررسِی بن مایه ها و اصول اصلِی حکمت یمانِی میرداماد، جایگاه و وجوه تمایز و  معرّ
یک  یسنده ابتدا اشاره کرده است که متافیز اشتراک آن با دیگر مکاتب فلسفی اختصاص دارد. نو
یّــۀ »حدوث  یّــۀ »جعل بســیط ماهیّت« و نظر میردامــاد بــر دو آمــوزۀ اســاسی اســتوار اســت: نظر
بارۀ جعل بسیط ماهیّت، به تفصیل شرح  دهری«. او در بخش نخست مقاله، دیدگاه میرداماد را در
بــارۀ مطالــبی همچــون مراتــب ماهیّــت در دیــدگاه میرداماد و تأثّر وی از ابن ســینا ســخن  داده و در
گفته اســت. اشــوتس در این بخش، با نقل عباراتی از آثار جال الدین دوانی، نشــان داده اســت 
کــه میردامــاد در طــرح دیــدگاه خود، از دوانی نیز اثر پذیرفته اســت. بخــش دوم مقاله، به بازخوانِی 
یســنده در این بخش، با بیان برخی مقدّمات _ همچون  یّۀ حدوث دهری اختصاص دارد. نو نظر
یّۀ میرداماد ارائه  یری از نظر مراتب ســه گانۀ وجود _ و با ارجاع به برخی پژوهش های پیشــین، تقر
« _ بررسی کرده اســت. او همچنین، به تأثّرات  یژه در مبحث »قضاء و قدر داده و لوازم آن را _ به و
میرداماد از دانشمندان پیشین _ همچون ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و جال الدین دوانی 
یســنده در پایــان مقالــه، اشــاره کرده اســت که به نظــر میردامــاد، دو جایگاه  اشــاره کــرده اســت. نو
 

ّ
وجودی می توان برای خداوند ترسیم کرد: 1. خالق عقول و موجودات دهریِ ثابت؛ 2. خالق تجلی

یم، او در درجۀ نخست فیلسوفی  زمانِی موجودات دهری. اگر از این منظر به فلسفۀ میرداماد بنگر
افاطونی و در درجۀ دوم، حکیمی سینوی خواهد بود.

: اطّلاعات نشر
The Renaissance of Shiʿi Islam:	Facets of Thought and Practice,	Edited	by:	Far-

had	Daftary	[&]	Jānis	Ešots,	London:	I.	B.	Tauris	[&]	the	Institute	of	Ismaili	

Studies,	2022,	pp.	305-321.

1.3.18. “Mīr Dāmād’s Yemenī Wisdom: A Variety of Platonism?”, Jānis 

Ešots.2

یّۀ »جعل  فی: اشــوتس در این مقاله دو اصل کلیدیِ حکمت یمانی را بررسی کرده اســت: 1. نظر معرّ
یّۀ »حدوث دهری«. به باور او، رگه  هایی از فلسفۀ »شدن« در حکمت یمانی  بسیط ماهیّت«؛ 2. نظر
 ، یــرا بــر اســاس دیدگاه میرداماد، موجودات دهری عــاوه بر وجود حقیقّی در عالَم دهر وجــود دارد؛ ز
دارای تجلیّات و شبح هایی در حال تغییر و تبدّل نیز هستند. با این تبیین، هم فلسفۀ »بودن« و هم 

»حکمت یمانِی میرداماد«، یانیس اشوتس.  .1

یر  نســخۀ ابتدایِی این مقاله در همایش »رنســانس اســام شــیعی در قرون 15 تا 17 میادی«، با مشخّصات ز  

ارائه شده است:

“Mīr	Dāmād’s	Yemenī Wisdom”,	Jānis	Ešots,	The	Renaissance	of	Shiʿi	Islam	in	the	15th-17th	Cen-

turies	Conference,	The	 Institute	of	 Ismaili	 Studies	 (Aga	Khan	Centre),	London,	October	

2018.

»آیا حکمت یمانِی میرداماد شاخه ای از فلسفۀ افاطون است؟«، یانیس اشوتس.  .2
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فلسفۀ »شدن« در اندیشۀ میرداماد حضور دارند و می توان او را فیلسوفی افاطونی دانست.
« ســخن گفته و  بارۀ مراتب ســه گانۀ هســتّی و تبارشــناسی مفهوم »دهر یســنده در ادامه، در نو
یّــۀ حدوث دهری ارائه داده اســت. او همچنین، به جعل بســیط ماهیّت و  یــر مختصــری از نظر تقر
یّــت مفهــوم مصــدریِ وجود در نگاه میرداماد پرداخته و این پرســش را برای خواننده مطرح  اعتبار
یّات برگرفته از آراء ابن ســینا و دوانی هســتند؟ اشــوتس در بخش دیگری  کرده اســت: آیا این نظر
از مقالــه، تفاوت هــای آراء میردامــاد و افاطــون را بــررسی کــرده اســت. به  گــزارش او، مُثُل در نظر 
افاطون وجود عینی ندارند؛ در حالی که طبق دیدگاه میرداماد، مُثُل در مرتبۀ قضاء الّهی که همان 
، رابطۀ ثابت و متغیّر است، رابطۀ »بودن« و  دهر است، وجود عینی دارند. با توجّه به اینکه دهر
، هر رابطه ای بر دو طرف مبتنی است؛  »شدن« را در فلسفۀ میرداماد شکل می دهد. از سوی دیگر
، تنها با در نظرگرفتن  یعنی »بودن« به »شدن« نیازمند است و بدین ترتیب، وجود عینِی مُثُل در دهر

مصادیق خارجی ممکن خواهد بود.
یّۀ حدوث دهری تبیین کرده  « را بر اساس نظر یسنده در ادامه، دو مفهوم »قضاء« و »قدر نو
اســت. به بــاور او، دیــدگاه میردامــاد در این بــاره، تحت تأثیر نظــرات خواجه نصیرالدیــن طوسی و با 
 ، یرا رابطۀ قضاء با قدر یب فلســفه و کام شــکل گرفته؛ امّا با اشــکالاتی مواجه اســت؛ ز هدف تقر
اجمال و تفصیل است؛ در حالی که رابطۀ دهر با زمان این گونه نیست. اشوتس در پایان مقاله، به 
تفسیر خلقت بر مبنای حرکت توسّطیّه و حرکت قطعیّه پرداخته است. به نظر او، خلق عالَم عقول 
و دهر به نحو قطعی و خلق عالَم مادّه به نحو توسّــطی بوده اســت. بدین ترتیب میرداماد از یک ســو 

فیلسوفی افاطونی و از سوی دیگر اندیشه مندی مشّائی به شمار می آید.
: اطّلاعات نشر

Ishraq:	 Islamic Philosophy Yearbook	 (Ишрак:	 ежегодник исламской 

философии)	(Russian	Academy	of	Sciences),	№	8,	2017,	pp.	34-46.

1.3.19. “Mullā Ṣadrā’s teaching on the World of Command and Mīr Dāmād’s 

Theory of Meta-temporal Origination (ḥudūth dahrī)”, Jānis Ešots.1

صــدرا اختصاص دارد. 
ّ

فی: ایــن مقالــه، بــه مطالعه ای تطبیقّی میــان برخی آراء میردامــاد و ما معــرّ
یّۀ »حدوث دهریِ« اســتاد اســت. آیا  صدرا در برابر نظر

ّ
مســئلۀ اصلِی نگارنده، دلیل ســکوت ما

یسنده برای پاسخ به این سؤال، چند  صدرا با میرداماد است؟ نو
ّ

این سکوت به معنای مخالفت ما
یخیِ باور به عالَم دهر در جایگاه واسطه ای  مطلب را بررسی کرده است. مطلب نخست، سابقۀ تار
یسنده، فیلسوفانی همچون پروکلس و ابن سینا  میان موجودات مادّی و پروردگار است. به باور نو
باب انواع در  یرا اجسام سماوی و زمان در نظر پروکلس و ار به این نحو واسطه اعتقاد داشته اند؛ ز
دیدگاه ابن ســینا، موجوداتی دهری هســتند. میرداماد در ادامۀ همین ســنّت، جواهر عقلی )اعمّ از 

ین موجودات دهری دانسته است. عقول طولی و عرضی( را مهم تر
ق جعل بسیط به ماهیّت است. نگارنده با توضیح دیدگاه میرداماد، 

ّ
یّۀ تعل ، نظر مطلب دیگر

یّۀ حدوث دهریِ میرداماد«، یانیس اشوتس. صدرا و نظر
ّ

»عالَم امر در فلسفۀ ما  .1
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یرا  یّۀ حدوث دهری متازم اســت؛ ز یّۀ او در مبحث جعل، با نظر خاطر نشــان کرده اســت که نظر
حــوادث دهــری، همان ماهیّات اشــیاء هســتند که به عــدم واقعی مســبوق اند. میرداماد با تبعیّت 
از ســهروردی، وقوع تشــکیک را در ماهیّت این اشــیاء جایز دانســته است؛ این در حالی است که 
یم  یّۀ جعل بســیط وجود قائل شــده و تشــکیک را در حر صدرا ضمن مخالفت با اســتاد، به نظر

ّ
ما

صدرا به اصالت وجود، مانع از پذیرش 
ّ

وجود اشــیاء جاری کرده اســت. بر این اســاس، تمایل ما
یرا ماهیّات اشیاء در نظر او، تنها از اعیان خارجی حکایت می کنند  یّۀ حدوث دهری است؛ ز نظر
صدرا نمی توان مرزی میان عوالَم 

ّ
، در هستّی شــناسِی ما و خود حظّی از وجود ندارند. به بیان دیگر

، آموزۀ »عالَم  قائل شد؛ چنان که مرز نفس و بدن در وجود انسان مشخّص نیست. از  سوی دیگر
یۀ حدوث دهریِ میرداماد را تأمین می کند. اشوتس  « در حکمت متعالیه، برخی کارکردهای نظر امر
مقالــه را بــا بــررسِی مباحثی همچون نحوۀ صــدور کثرت از واحد، وجود افاک و اختاف عقول در 
یّۀ حدوث دهری و عالَم امر نشان داده  صدرا پی گرفته و ارتباط آن ها را با دو نظر

ّ
نظر میرداماد و ما

صدرا با حدوث دهری، به معنای انکار مرتبۀ دهر نیست.
ّ

است. در نظر او، مخالفت ما
: اطّلاعات نشر

Transcendent Philosophy (London	Academy	of	Iranian	Studies	:LAIS),	vol.	6,	

2005,	pp.	109-128.

1.3.20. “Philosophical Lettrism in Safavid Iran: Mīr Dāmād and His 

Sources”, Matthew Melvin-Koushki.1

یسنده بر این باور است که  فی:  این مقاله به بازخوانِی دیدگاه های حروفِی میرداماد اختصاص دارد. نو معرّ
هرگونه تحقیق دربارۀ آراء فلسفی و هستّی شناختِّی میرداماد، بدون توجّه به دیدگاه های او در علم الحروف، 
یبه یکی از منابع اصلِی معرفت در نظر  یرا از قرن پانزدهم میادی، علوم غر ناکافی و ناقص خواهد بود؛ ز
دانشمندان ایرانی بوده اند. به اعتقاد او، ابن تُرکه یکی از ارکان اصلِی ترویج و پیشرفت علم الحروف در 
حسین واعظ کاشفی 

ّ
ایران بوده است و راهی که او در این عرصه پیمود، بعدها توسّط افرادی همچون ما

یبه در عصر صفوی اشاره کرده و تمایل  یسنده همچنین، به نوسانات علوم غر به خوبی دنبال شد. نو
صدرا به این رشته را 

ّ
بزرگان مکتب شیراز _ همچون دوانی و دشتکی _ به علم  الحروف و بی توجّهیِ ما

گواه مدّعای خود گرفته است. به باور او، آراء میرداماد در علم الحروف، تحت تأثیر دیدگاه های ابن سینا و 
یژه به آثار حروفِی ابن تُرکه و میرداماد،  علی نوری با توجّه و

ّ
ابن تُرکه شکل گرفته اند؛ چنان که بعدها، ما

فِی سه اثر حروفِی میرداماد، جذوات  یسنده در این مقاله، با معرّ به شرح و تحشیۀ آن ها هّمت گمارد. نو
و مواقیت، نبراس الضیاء و أســرار الحروف المقطّعة، کوشــیده اســت تا عاوه بر تبیین رئوس آراء میر در 

علم الحروف، تأثّر وی را از ابن سینا و ابن تُرکه نشان دهد.
اطّلاعات ارائه:

ین کوشکی. »علم الحروفِ فلسفی در ایرانِ عصر صفوی: میرداماد و منابع فکریِ او«، متیو ملو  .1

این مقاله در زمرۀ مقالات همایشــی اســت و تا زمان نگارش این مدخل، نســخۀ کاملی از متن آن فراهم نشــد؛   

یم. فی کرده ا لذا، مقاله را بر اساس چکیدۀ آن معرّ



ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

305

10th	Biennial	 Iranian	Studies	Conference,	 International	Society	 for	 Iranian	

Studies	(AIS),	Montreal,	August	2014.

1.3.21. “Platonism in Safavid Persia: Mīr Dāmād and Āqājānī on the Pla-

tonic Forms”, Nariman Aavani.1

یّۀ  بــارۀ نظر فی: ایــن مقالــه بــه مطالعۀ تطبیقِّی دیــدگاه میردامــاد و محمّدبن علی رضا آقاجانی در معــرّ
یسنده، عبارات میرداماد در قبس پنجم از کتاب  »مُثُل افاطونی« اختصاص دارد. منبع اصلِی نو
القبســات و شــرح آقاجانی بر این عبارات اســت. میرداماد در این قبس، چهار تفســیر برای مثُل 
قه. او از این میان، 

ّ
باب انواع؛ صور معل افاطونی برشمرده است: ماهیّات مرسله؛ معلومات الّهی؛ ار

تفسیر نخست را ردّ کرده، تفسیر سوم را پذیرفته و دو تفسیر دیگر را طبق مبانِی حکمت یمانی ارائه 
، به برخی مقدّمات مفهومی _ همچون »اعتبارات  داده اســت. نگارنده پیش از تبیین این تفاســیر
ماهیّت« _ پرداخته اســت. اعوانی در ادامه، ســه اســتدلال میرداماد را در ردّ تفســیر مشهور از مُثل 
بارۀ مُثل افاطونی  بارۀ دیدگاه ابن ســینا و شــیخ اشــراق در یر کرده اســت. ســپس، در افاطونی تقر
یســنده ســپس، دیدگاه  ســخن گفته و نقدهای میرداماد را بر مواضع ایشــان، نقل کرده اســت. نو
بــارۀ تفســیر دوم و چهــارم از مُثــل افاطــونی تبیــین کــرده اســت. بر مبنــای عبارات  میردامــاد را در

میرداماد در القبسات، مُثل افاطونی در مرتبۀ دهر حضور دارند.
یسنده در بخش بعدی، به اشکالات آقاجانی بر تفسیر میرداماد از مُثل افاطونی پرداخته  نو
، مستلزم خدشه بر لوازم اصل علیّت است؛  است. یکی از این اشکالات آن است که دیدگاه میر
ت(، بدون تحقّق ماهیّت ممکنات )معالیل(، 

ّ
یرا بر مبنای تفسیر او، باید فرض کنیم که خداوند )عل ز

یســنده خاطر نشــان کرده اســت که این اشــکال، از تفاوت مبنای آقاجانی و  تحقّق یافته اســت. نو
میردامــاد در مباحــث هستّی شــناختّی ناشی شــده اســت. بر مبنای دیــدگاه میرداماد، مرتبۀ ســرمد 
مختصّ ذات واجب الوجود است و هیچ معلولی در آن مرتبه موجود نیست؛ بلکه ردّ پای معالیل را 
بارۀ ارتباط تفسیر  باید در دو مرتبۀ دهر و زمان جست و جو کرد. نگارنده در پایان مقاله، پرسشی در
بارۀ جعل بســیط ماهیّت مطرح کرده و آن را مســئله ای  یّۀ او در میردامــاد از مُثــل افاطــونی بــا نظر

مناسب برای تحقیق در فلسفۀ میرداماد دانسته است.
: اطّلاعات نشر

Ishraq:	 Islamic Philosophy Yearbook	 (Ишрак:	 ежегодник исламской 

философии)	(Russian	Academy	of	Sciences),	№	8,	2017,	pp.	112-136.

1.3.22. “Revival of Islamic Philosophy in the Safavid Period with Special 

Reference to Mīr Dāmād”, Mehdi Mohaghegh.2

فی: ایــن مقالــه، صــورت نوشــتاری از ســخنرانِی دکتــر محقّــق در گردهمــایِی »مواجهۀ اســام و  معــرّ
مدرنیســم« اســت که در ســال 1370 هجری شمســی در کوالالامپور برگزار شــده اســت. وی در این 

یمان اعوانی. بارۀ مُثُل افاطونی«، نر »فلسفۀ افاطونی در ایرانِ عصر صفوی: دیدگاه میرداماد و آقاجانی در  .1

»تجدید حیات فلسفۀ اسامی در عصر صفوی با ارجاع خاصّ به میرداماد«، مهدی محقّق.  .2
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یژه در میان اهل ســنّت _ ســخن  بــارۀ دلایــل افــول فلســفه در جهان اســام _ به و ، ابتــدا در نوشــتار
گفته اســت. به باور وی، نخســتین عامل انزوای فلســفۀ یونانی در جهان اســام، مترجمان مسیحیِ 
بی به خوبی آشنا بودند و نه تخصّصی در موضوعات فلسفی  آثار یونانی بودند که نه با ادبیّات عر
داشــتند و عــاوه بــر ایــن، با فضای جامعۀ اســامی نیز هم نــوا نبودند. دومین عامــل نیز نگارش 
یان فلسفی در جهان اسام  کتاب تهافت الفاسفة و هجمۀ طاقت فرسای غزّالی به ابن سینا و جر
بوده است. تأثیر این طرز فکر چندان قوی و پابرجا بود که تاش های افرادی همچون ابن رشد، 
ناصرخســرو قبادیانی و ســهروردی در رفع آن به نتیجه نرســید؛ چنان که تا ســال ها فلسفه در نوعی 

یف می شد. ضدیّت با دین تعر
یسنده پس از این مقدّمه، خاطر نشان کرده است که ظهور فاسفۀ شیعی در عصر صفوی،  نو
ین کردن  یــادی فیصله داده اســت. گام نخســت این فاســفه، جایگز یــن را تــا حــدّ ز ایــن نــزاع دیر
اصطــاح قــرآنِی »حکمــت« با »فلســفه« بود. ایشــان نظــام واژگانِی دینی را بــا برخی اصطاحات 
یــن کردنــد و بدین ترتیــب، اثــرات مخــرّب نخســتین عامــل پیش گفته را قــدری ترمیم  یونــانی جایگز
ین  یق تدو کردند. گام دوم ایشــان، نشــان دادنِ اتّصال علمیِ فاســفۀ یونانی به انبیاء الّهی، از طر
یخی بود. گام اصلی و ســوم، استشــهاد حکماء به آیات قرآنی و میراث  شــجره نامه های حِکمی/ تار

روایی در تأیید مباحث و استدلال های خود بوده است.
یسنده در ادامه، خاصه ای از کوشش های میرداماد در هماهنگ سازیِ دین و فلسفه ارائه  نو
کرده است. مطلب نخست، استشهاد های فراوان میرداماد به قرآن و احادیث است؛  چنان که قبس 
یّۀ »حــدوث دهری« اختصاص داده  چهــارم از کتــاب القبســات را به شــواهد قرآنی و حدیثِی نظر
اســت. مطلــب دوم، دفــاع جــدّیِ میرداماد از بزرگان فلســفه _ همچون فارابی و ابن ســینا _ در برابر 
یّۀ حدوث دهری برمبنای  یســنده در پایان، تلخیصی از نظر حمات غزّالی و فخر رازی اســت. نو

یر حکیم سبزواری ارائه داده است. تقر
: اطّلاعات نشر

Islam and the Challenge of Modernity	(Proceedings of the Inaugural Symposium on 

Islam and the Challenge of Modernity),	Edited	by:	Sharifah	Shifa	Al-Attas,	Kuala	

Lumpur:	Institute	of	Islamic	Thought	and	Civilization	(ISTAC),	1996,	pp.	7-19.

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی،  : شرح القبسات، سیّداحمد بن ز +  باز نشر
[ انتشارات مرکز مطالعات اسامیِ دانشگاه تهران، 1376ش،  چ1، تهران: نشر میراث مکتوب ]و

صص7_19 )ضمیمه های انگلیسی(.
جمه: +  تر

_  ترکی استانبولی:
“Mîr	Dâmâd’a	Özel	Referanslarla	Safeviler	Devrinde	İslâm	Felsefesinin	İhyâsı”,	

Mehdî	Muhakkık,	Çevirmen:	Nurettin	YAKIŞAN,	Bingöl Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi,	Sayı	3,	2014,	ss.	239-247.
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1.3.23. “Some Aspects of Islamic Cosmology and the Current State of 

Physics”, Shahidan Radiman.1

یک جدید اختصــاص دارد.  فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی تطبیــقِّی زمان از نظــرگاه میردامــاد و فیز معــرّ
مان و 

ّ
ینــش، تفاوت نگرش متکل بــارۀ نقش زمان در تبیین الّهیّاتِی آفر یســنده پــس از توضیــح در نو

فاسفه را به این مسئله تبیین کرده است. به باور او، میرداماد با عدول از برخی اصول مقبول نزد 
الّهی دانان مسلمان یا توسعۀ آن ها، مراتب سه گانۀ سرمد، دهر و زمان را برای موجودات ترسیم کرده 
یّۀ »حدوث دهری« برمبنای دیدگاه فضل الرحمن ارائه داده  یر مختصری از نظر یسنده تقر است. نو
، ســاحت زمان ناب اســت و ذوات قبل از وجود اثباتِی خود،  و نتیجه گرفته اســت که مرتبۀ دهر
نزد خدا وجود دارند؛ امّا در مرتبه ای فروتر از ســاحت ســرمد. میرداماد از این معنا با تعبیر »تقدّم 

انفکاکی« یاد کرده است.
بارۀ پدیدۀ »انفجار بزرگ«  یک دانان در یّات فیز یســنده در بخش دوم مقاله، گزارشی از نظر نو
ارائه داده و خاطر نشان کرده است که بر اساس مدل مارتین بوجووالد، می  توان از »زمان پیش از 
بارۀ زمان،  کید بر این گزاره و تعقیب آموزه های پانک در یسنده با تأ انفجار بزرگ« سخن گفت. نو
یسنده در  به این نتیجه رسیده است که در مقیاس پانک، هیچ متغیّر زمانِی عینی وجود ندارد. نو
« در فلسفۀ میرداماد تطبیق داده است. پایان، امتداد ناب زمانِی پیش از خلقت را بر مفهوم »دهر

اطّلاعات ارائه:
International	Conference	on	Mathematical	Sciences	(ICMS),	Bangi-Putrajaya,	

November,	2007.

1.3.24. “Spiritual Movements Philosophy and Theology in the Safavid 

Period”, Seyyed Hossein Nasr.2

یج اســت. دکتر نصر در  یخ ایــران کمبر فی: ایــن مقالــه، فصــل ســوم از جلد ششــم مجموعۀ تار معــرّ
یّت  بارۀ حیات میرداماد و هو ، به اندیشۀ میرداماد پرداخته است. او ابتدا در بخشی از این نوشتار
استادان او به اختصار سخن گفته و سپس، به آثار میرداماد، تعداد و موضوعات آن ها اشاره کرده 
یک سینوی بوده است؛ از این رو،  است. به باور وی، میرداماد در پی ارائۀ تفسیری اشراقی از متافیز
نظام فلسفِی جدیدی با عنوان »حکمت یمانی« بنا نهاده و آن را از فلسفۀ عتیق یونان تفکیک کرده 
است. دکتر نصر در ادامه، به خلسه های ملکوتِی میرداماد اشاره کرده و آن ها را شاهدی بر تمایل 
یّۀ »حدوث دهری« و جایگاه  بارۀ نظر او به ممارســت های صوفیانه دانســته اســت. او همچنین، در
یسنده در پایانِ بخش مربوط به  یّه ارائه کرده است. نو یر مختصری از این نظر آن سخن گفته و تقر

میرداماد، به برخی شاگردان وی و آثار مشهور آن ها اشاره کرده است.

یک«، شهیدان رادیمان. »برخی جنبه های جهان شناسِی اسامی و وضعیّت کنونِی فیز  .1

این مقاله در زمرۀ مقالات همایشــی اســت و تا زمان نگارش این مدخل، نســخۀ کاملی از متن آن فراهم نشــد؛   

یم. فی کرده ا لذا، مقاله را بر اساس چکیدۀ آن معرّ

. یان های معنویِ فلسفه و کام در عصر صفوی«، سیّدحسین نصر »جر  .2
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: اطّلاعات نشر
The Cambridge History of Iran,	Vol.	6:	The	Timurid	and	Safavid	Periods,	Edited	

by:	Laurence	Lockhart	[&]	Peter	Jackson,	Cambridge:	Cambridge	University	

Press,	1986,	pp.	656-697	(Chapter	3).

جمه:  + تر
فان، با اشــراف: پیتر جکســون 

ّ
یج )دورۀ صفوی(، مجموعۀ مؤل یخ ایران کمبر فارسی:  تار  _

کهــارت، ترجمــه: تیمــور قادری، چ1، تهران: نشــر مهتــاب، 1388ش )تجدید چاپ تا  [ لارنــس لا ]و
نوبت چهارم، 1396ش(.

1.3.25. “Suhrawardī’s Heir? The Ishrāqī Philosophy of Mīr Dāmād”, Ian 

Richard Netton.1

یسنده در این  فی: این مقاله فصلی از بخش چهارم از جلد سوم مجموعۀ میراث تصوّف است. نو معرّ
ِ حکمت اشراقی بر مبنای آثار سهروردی، میزان انطباق اندیشۀ میرداماد را 

ّ
مقاله، پس از تبیین اصول کلی

 بررسی کرده است. او بخش نخست مقاله را به حیات و آثار سهروردی اختصاص داده 
ّ

با این اصول کلی
فِی آثار او، دربارۀ اوضاع سیاسی و اجتماعیِ عصر  و پس از ارائۀ شرح حال مختصری از شیخ اشراق، معرّ
یسنده در این  سهروردی سخن گفته است. بخش دوم مقاله نیز به شرح حال میرداماد اختصاص دارد. نو
بخش، توضیحاتی دربارۀ حیات میرداماد و آثار وی ارائه داده است. او در انتهای این بخش، با تحلیلی 
یسنده  درخور توجّه، اوضاع سیاسی عصر حیات میرداماد را با دوران سهروردی مقایسه کرده است. نو
در بخش سوم مقاله، منابع اصلِی اندیشۀ سهروردی را تبیین کرده است. به باور او، ارکان حکمت اشراقِی 
(؛  : اندیشــه های افاطونی )اعمّ از آثار افاطون و تفاســیر افاطونیان متأخّر ســهروردی عبارت اند از

اندیشه های ارسطویی )در قرائتّی متفاوت با میراث سینوی(؛ اندیشه های نوافاطونی.
یسنده با بررسِی جایگاه  بخش چهارم مقاله به تبیین منابع اصلِی تفکّر میرداماد اختصاص دارد. نو
سه منبع پیش گفته در حکمت یمانی، خاطر نشان کرده است که میرداماد نیز از اندیشه های افاطون 
یّۀ »مُثل«( و فلسفۀ ارسطو )در قرائت سینویِ آن( بسیار متأثّر بوده است. همچنین،  )در باور به نظر
یســنده بر این باور  رگه  های نوافاطونی نیز در اندیشــه های میرداماد آشــکار و نیرومند هســتند. نو
اســت که ســاحت دهر در اندیشــۀ میرداماد، با عالَم مثال در اندیشــۀ سهرودی متناظر است. بخش 
یح کرده  یســنده در این بخش تصر فِی ســاختار و محتوای القبســات اختصاص دارد. نو پنجم به معرّ
است که میرداماد بیشتر واژگان فلسفِی خود را از نظام اصطاحات سهروردی وام گرفته است. او در 
یخیِ  یّۀ »حدوث دهری« ســخن گفته و پیشــینۀ تار بارۀ مراتب ســه گانۀ وجود و نظر بخش بعدی، در
یســنده در بخش هفم مقاله، با تحلیــل مطالب بخش های  دیــدگاه میردامــاد را تبیــین کــرده اســت. نو
پیشــین، خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد میراث دار حکمت اشــراقِی ســهروردی اســت؛ اگرچه با 

بارۀ زمان و حدوث، برخی ساختارهای حکمت اشراقی را تغییر داده است.2 دیدگاه خاصّ خود در

یچارد نِتون. »وارث سهروردی؟ فلسفۀ اشراقِی میرداماد«، ایان ر  .1

« و »زمان« را در جدولی گزارش  گون از اصطاحات »ســرمد«، »دهر یســنده در این مقاله، ترجمه های گونا نو  .2
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The Heritage of Sufism,	Vol.	3:	Late	Classical	Persianate	Sufism	(1501-1750),	

Edited	by:	Leonard	Lewisohn	[&]	David	Morgan,	Oxford:	Oneworld	Publica-

tions,	1999	(2nd	Edition,	2007)1,	pp.	225-264.

1.3.26. “The Effect of al-Fārābī Philosophy on Mīr Dāmād’s Creation 

Thought”, Nurettin YAKIŞAN.2

یســنده بر این باور اســت که یکی از مســائل مهمّ و مغفول در عرصۀ فارابی شــناسی، بررسِی  فی: نو معرّ
تأثیرات او بر اندیشــه مندان متأخّر اســت؛ از این رو در این مقاله، تأثّرات میرداماد را از فارابی در طرح 
یژه اصطاح  یّۀ »حدوث دهری« بررسی کرده است. او ابتدا به نحوۀ یادکرد میرداماد از فارابی _ به و نظر
»شریک در تعلیم« _ اشاره کرده و سپس، خاطر نشان کرده است که میرداماد علی رغم احترام فراوانی 
ینش )حدوث ذاتی( کافی ندانسته است. میرداماد  یّۀ او را در توجیه آفر که برای فارابی قائل است، نظر
بر این باور است که فارابی در تبیین اختاف واجب با ممکن در ساختار مفهومیِ »ذات/ وجود« بسیار 
موفّق بوده؛ امّا به لوازم برهانِی این تمایز در مبحث »حدوث عالَم«، توجّه نکرده است. نگارنده بر این 

ق به مدرسۀ فارابی دانست.
ّ
باور است که با اندکی مسامحه، می توان میرداماد را فیلسوفی متعل

اطّلاعات ارائه:
10th	Al-Farabi	International	Conference	on	Social	Sciences,	Malatya,	Novem-

ber	2021.

1.3.27. “The Meta-Temporal Origination”, Hamed Naji Isfahani, Translat-

ed by: Jānis Ešots.3

فی: این مقاله، تلخیصی از مقدّمۀ فارسِی دکتر حامد ناجی اصفهانی بر شرح القبساتِ سیّداحمد  معرّ
یّۀ حدوث دهری و تأثیر  بارۀ نظر علوی عامــلی اســت. او در آغــاز این مقاله، توضیحاتی مختصــر در
بارۀ اقســام حدوث ســخن گفته و دو  آن بــر اندیشــۀ حکمــاء متأخّــر ارائــه داده اســت. ســپس، در
یســنده در ادامه،   بحث خارج کرده اســت. نو

ّ
قســم »حدوث اضافی« و »حدوث اسمی« را از محل

کید بر ســه قســم »حدوث ذاتی«، »حدوث دهری« و »حدوث ســرمدی«، به بررسِی دیدگاه  با تأ
بارۀ معانِی حدوث و اقســام  میردامــاد پرداختــه اســت. ناجی اصفهــانی پــس از ارائۀ دو مقدّمــه در
یّــۀ میرداماد را بر اســاس دیدگاه حکیم ســبزواری در شــرح المنظومه  امتداد هــا و مراتــب وجــود، نظر
یر  یّۀ حدوث دهری تقر یســنده در ادامه، دو اســتدلال میرداماد را به نفع نظر یر کرده اســت. نو تقر

ئم« خواهد آمد. یر آن در بخش »ضما داده است که تصو

1. Republish:

	 -	Lahore:	Suhail	Academy,	2005.

ینش«، نور الدین یاکیشان. بارۀ آفر »تأثیر فلسفۀ فارابی بر دیدگاه میرداماد در  .2

این مقاله در زمرۀ مقالات همایشــی اســت و تا زمان نگارش این مدخل، نســخۀ کاملی از متن آن فراهم نشــد؛   

یم. فی کرده ا لذا، مقاله را بر اساس چکیدۀ آن معرّ

»حدوث فرا زمانی )دهری(«، حامد ناجی اصفهانی، ترجمه: یانیس اشوتس.  .3
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یق تحلیل  یق تقدّم واجب بر عالَم زمانی؛ دوم، استدلال از طر کرده اســت: نخســت، اســتدلال از طر
امکان استعدادی.

یّــۀ حدوث دهــری اختصــاص دارد.  بخــش پایــانِی مقالــه بــه بــررسِی برخــی لــوازم و نتایج نظر
بارۀ دو مسئلۀ »علم الّهی  یسنده در این بخش، با استناد به عبارات میرداماد، دیدگاه وی را در نو
 این معضات در 

ّ
یم« تبیین کرده و نشــان داده اســت که حل به جزئیّات« و »ربط حادث به قد

حکمت یمانی، با اعتقاد به حدوث دهریِ ممکنات پیوند خورده است.
: اطّلاعات نشر

Ishraq:	 Islamic Philosophy Yearbook	 (Ишрак:	 ежегодник исламской 

философии)	(Russian	Academy	of	Sciences),	№	5,	2014,	pp.	190-198.

1.3.28. “The School of Iṣfahān”, Seyyed Hossein Nasr.1

یخ فلســفه در جهان اســام اســت که با نظارت  فی: ایــن مقالــه، فصــل چهل و هفم از کتاب تار معــرّ
یــن شــده اســت. دکتــر  ــد تدو

ّ
یف، در مؤسّســۀ فرهنــگ اســامیِ لاهــور و در دو مجل میان محمّــد شــر

بارۀ جایگاه مکتب اصفهان در سیر اندیشۀ اسامی سخن گفته  سیّدحسین نصر در این مقاله، در
یخ فکر فلسفی تا  فی کرده است. وی ابتدا گزارشی کوتاه از تار و نمایندگان برجستۀ این مکتب را معرّ
بارۀ فضای علمیِ  عصر صفوی _ که آن را »رنســانس فلســفی« نامیده _ ارائه داده اســت. ســپس، در
مناسبی که در این عصر برای رشد علوم اسامی ایجاد شد، سخن گفته است. وی در ادامه و پس از 
ین شخصیّت ها و کتاب های مهمّ این دوره، به سه چهرۀ اصلی مکتب اصفهان، یعنی  اشاره به عناو
بارۀ شخصیّت  شیخ بهایی، میرداماد و میرفندرسکی پرداخته است. دکتر نصر پس از ارائۀ مطالبی در
بی بدیل و جامع شیخ بهایی، اهمّ اندیشه های میرداماد را در دو مبحث »حدوث و قدم« و »زمان« 
کید وی در این مقاله، بیشتر بر کتاب جذوات و مواقیت است؛ از این رو، ابتدا  بررسی کرده است. تأ
، هستّی شــناسِی خود را با نظام واژگانِی خاصّی بیان کرده که  تذکّر داده اســت که میرداماد در این اثر
برگرفته از آموزه های دینی و عرفانی اســت. ســپس، ضمن چند صفحه، خاصه ای از اندیشــه های 

میرداماد را از کتاب جذوات و مواقیت نقل کرده و اصطاحات آن را شرح داده است.
: اطّلاعات نشر

A History of Muslim Philosophy,	Edited	by:	M.	M	Sharif,	Kempten:	Otto	Harras-

sowitz, 19632,	Vol.	2,	pp.	904-932	(Chapter	47).

: + باز نشر
The Islamic Intellectual Tradition in Persia, Seyyed Hossein Nasr,	Edited	by:	

. »مکتب فلسفِی اصفهان«، سیّدحسین نصر  .1

2. Republish:

	 -	New	Delhi:	Adam	Publishers	&	Distributors,	2007.

	 -	Karachi:	Royal	Book	Company,	2007.

	 -	Petaling	Jaya:	IBT	Books,	2016.
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Mehdi	Aminrazavi,	New	York:	Routledge,	2013	(3rd	edition,	2018),	pp.	239-270.

جمه: + تر
یف، ترجمــه:  : میان محمّــد شــر فــان، تحت نظــر

ّ
یــخ فلســفه در اســام، مجموعــۀ مؤل فــارسی: تار  _

[ مرکز نشــر دانشــگاهی، 1365ش  عبدالحســین آذرنگ، چ1، تهران: ســتاد انقاب فرهنگی ]و
)تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1392ش(، ج2، صص443_457.

فان، گــردآوری: محمّدرضا 
ّ
فــارسی: مکتــب فلســفِی اصفهــان از نگاه دانش پژوهــان، مجموعۀ مؤل  _

زادهوش، ترجمه: عبدالحســین آذرنگ، چ1، تهران: مؤسّســۀ پژوهشــیِ حکمت و فلســفۀ ایران، 
1391ش، صص315_353.

1.3.29. “The use of the Qurʾān in Mīr Dāmād’s Conception of Time and 

Eternity”, Sayed Zaidi.1

یّۀ  پذیــریِ میرداماد از ادبیّات قرآنی در تبیــین برخی مقدّمات نظر فی: ایــن مقالــه بــه بررسِی اثر معــرّ
یســنده بر این باور اســت که میرداماد در کتاب القبســات  »حــدوث دهــری« اختصــاص دارد. نو
یــژه در قبــس چهــارم _ نمادهــای قــرآنی را با جهان شــناسِی تشــیّع دوازده امامــی درآمیخته و با  _ به و
اســتعمال آن ها در ســاختاری نوافاطونی، راهی جدید برای تقرّب وجودات انســانی به ســاحت 
یکــرد میرداماد در کاربســت  الّهــی ترســیم کــرده اســت. او همچنــین، خاطر نشــان کرده اســت که رو
« و »ســرمد« و میزان بهره گیریِ او از آیات قرآنی، با حکماء پیشــین بســیار  مفاهــیم »زمــان«، »دهــر
، میرداماد تلقّّیِ خود را از زمان و مکان، در چهارچوب نوافاطونی ارائه  متفاوت است. به بیان دیگر
داده اســت؛ امّا اســتفادۀ او از ادبیّات قرآنی، نشــان می دهد که به ســاختار جهان شــناختِّی تشــیّع 

 باور دارد.
ً
دوازه امامی، عمیقا

اطّلاعات ارائه:
2022	North	American	Meeting,	 International	Qurʾanic	Studies	Association	

(IQSA),	Denver,	November	2022.

1.3.30. “The Wisdom of God and the Tragedy of History: The concept 

of Appearance (badāʾ) in Mīr Dāmād’s Lantern of Brightness”, Mathieu 

Terrier.2

فی: ایــن مقالــه، فصــل چهــارم از کتاب حیات عقلی و فلســفی در اســام شــیعی اســت که به  معــرّ
بارۀ آموزۀ »بداء« بر اساس متن رسالۀ نبراس الضیاء اختصاص  بازخوانِی دقیق دیدگاه میرداماد در
بارۀ اصطاح کامیِ »بداء« و معنای آن در الیّهات شــیعی و  یه در مقدّمۀ مقاله، در دارد. متیو تر
نیز رســالۀ نبراس الضیاء و جایگاه آن در میان آثار میرداماد، به اختصار ســخن گفته اســت. بخش 

یدی. «، سیّد ز »کاربست قرآن در تلقّّیِ میرداماد از زمان و دهر  .1

این مقاله در زمرۀ مقالات همایشــی اســت و تا زمان نگارش این مدخل، نســخۀ کاملی از متن آن فراهم نشــد؛   

یم. فی کرده ا لذا، مقاله را بر اساس چکیدۀ آن معرّ

یه. یخ: مفهوم »بداء« در نبراس الضیاءِ میرداماد«، متیو تر »حکمت الّهی و تراژدیِ تار  .2
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یسنده در این  نخست مقاله، به بررسِی ظهور و تحوّل آموزۀ بداء در کام شیعی اختصاص دارد. نو
یخچۀ این آموزه  را از زمان حیات امامان شیعه؟عهم؟ بررسی کرده و با نقل احادیثی از منابع  بخش، تار
روایی، خاطر نشان کرده است که بداء، حکمی غیر منتظره نیست؛ بلکه گونه ای علم الّهی است که 
بارۀ ارتباط آموزۀ بداء با برخی تعالیم  یه در ادامه، در یدگان بر آن وقوف ندارند. تر حتّّی انبیاء و برگز
مانی همچون شیخ طوسی 

ّ
یّت _ بر اساس آثار متکل شیعی _ همچون امامت امام کاظم؟ع؟ و مهدو

ســخن گفته اســت. او همچنین، به نقدهای کامیِ اهل ســنّت بر آموزۀ بداء اشــاره کرده و از این 
مان 

ّ
یخیِ شیعیان را در دفاع از این آموزه تبیین کرده است. به باور نگارنده، متکل ، تاش تار رهگذر

متقدّم شیعی در اقناع اهل سنّت و دفع اشکالات ایشان، چندان موفّق نبوده اند.
یه در بخش دوم این مقاله، رسالۀ نبراس الضیاء را به تفصیل بررسی کرده است. او در ابتدای  متیو تر
یخ فلسفۀ اسامی بیان کرده است. به باور  این بخش، کلیّاتی دربارۀ حیات میرداماد و جایگاه او در تار
وی، میرداماد با تکیه بر فلســفۀ ابن ســینا که در نظام فکری ســهروردی و ابن عربی اصاح شــده بود، 
یسنده پس از  یان های گوناگون فلسفی در جهان اسام برقرار کرد. نو نخستین سنتز مدرن را در میان جر
یکرد میرداماد را به مسئلۀ »بداء« به تفصیل و دقّت  توصیف ساختار و محتوای نبراس الضیاء، چهار رو
یکرد فلسفی  یخ نگاشتّی؛ رو یکرد تار یکرد کامی و قرآنی؛ رو : رو بررسی کرده است که به ترتیب عبارت اند از
یکرد غیبی و باطنی. او در پایان این نوشتار دراز دامن، عاوه بر اشاره به تأثیر رسالۀ  و جهان شناختّی؛ رو
، خاطر نشان کرده است که میرداماد با نگارش این رساله، »بداء« را به  نبراس الضیاء بر متفکّران متأخّر

یخ شیعی هموار ساخت. مفهومی فلسفی تبدیل کرد و راه را برای تدوین فلسفۀ تار
: اطّلاعات نشر

Philosophy and the Intellectual Life in Shīʻah Islam,	Edited	by:	Sajjad	Rizvi	[&]	

Saiyad	Nizamuddin	Ahmad,	London:	Shi’̄ah	Institute	Press,	2017,	pp.	94-134	

(Chapter	4).

1.3.31. “Time and Creation: The Contribution of Some Safavid Philoso-

phies”, Sajjad Rizvi.1

صدرا 
ّ

یسنده در این مقاله، دیدگاه سه تن از حکماء عصر صفوی _ یعنی میرداماد، ما فی: نو معرّ
بارۀ زمان و حدوث بررسی کرده است. با توجّه به وابستگیِ نظرات این  و قاضی سعید قمی _ را در
یسنده در ابتدای مقاله، مباحثی همچون مراتب سه گانۀ هستنی  شخصیّت ها به متون ابن سینا، نو
یّۀ  )سرمد، دهر و زمان(، حدوث و زمان را بر مبنای آثار ابن سینا تبیین کرده است. سپس، به نظر
»حــدوث دهــری« پرداختــه و بنیادهــای ایــن آموزه را در تفســیر میرداماد از متون شــیخ رئیس باز 
نموده است. او در این راستا، ارجاعات میرداماد را به متونی همچون التعلیقات، الشفاء، النجاة و 
یّۀ حدوث دهری  یری روشــن از نظر عیون الحکمة به دقّت رصد کرده اســت. رضوی در ادامه، تقر

یّۀ »بداء« _ را بررسی کرده است. ارائه داده و برخی لوازم آن _ همچون نظر
بارۀ پیدایش جهان پرداخته اســت. او پس  صدرا در

ّ
یســنده در ادامه، به بررسِی دیدگاه ما نو

»زمان و حدوث: سهم برخی نظام های فلسفِی عصر صفوی«، سجّاد رضوی.  .1
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صدرا ارائه 
ّ

یّۀ ما یری از نظر از تبیــین مفاهیمــی همچون »امکان فقری« و »حرکــت جوهری«، تقر
صــدرا بــا مدّعای وی درخصــوص حدوث زمانِی عالَم، ســازگار 

ّ
داده اســت. به نظــر او، دیــدگاه ما

یزی،  رجبعلی تبر
ّ

نیست. بخش سوم مقاله نیز به بازخوانِی دیدگاه قاضی سعید قمی، از شاگردان ما
کید محــوری بر عالَم مثال، آموزه ای به نام »زمان  یســنده، قمی با تأ اختصــاص دارد. بنــا بر گزارش نو
یســنده در پایان، افتراقات و  مثــالی« مطــرح کــرده و حــدوث عالَم را بر پایۀ آن تبیین کرده اســت. نو

یکردی تطبیقّی بررسی کرده است. اشتراکات هر یک از دیدگاه های پیش گفته را با رو
: اطّلاعات نشر

Revista Portuguesa de Filosofia	(Catholic	University	of	Portugal),	Vol.	62,	№	1,	

2006,	pp.	713-737.

1.3.32. “What Was the Legacy of Mīr Dāmād in Muslim India?”, Asad 

Ahmed.1

یســنده در این مقاله، بازتاب آراء و آثار میرداماد را در شــبه قارّۀ هندوســتان بررسی کرده  فی: نو معرّ
اســت. وی بــر ایــن بــاور اســت که تأثیــر میرداماد بــر چهره ها و محافــل علمیِ هندوســتان، تاکنون 
یده نشــده اســت؛ از این رو، با بررسِی طیف گســترده ای از متون و نسخه های خطّی،  به درســتّی کاو
یّــۀ »حدوث دهری«،  نشــان داده اســت کــه از میــان آثــار و آراء میرداماد، کتاب الأفق المبین و نظر
بارۀ مدارس و طبقات علمیِ  ین بازتاب را در میان علماء هندی داشته اند. او همچنین، در بیشتر
گــونی کــه بــه دیدگاه هــا و متــون میرداماد واکنش نشــان داده اند _ اعمّ از مدافعــان و ناقدان _  گونا

سخن گفته است.
اطّلاعات ارائه:

The	Renaissance	of	Shiʿi	Islam	in	the	15th-17th	Centuries	Conference,	The	Insti-

tute	of	Ismaili	Studies	(Aga	Khan	Centre),	London,	October	2018.

1.3.33. “World as (Arabic) Text: Mīr Dāmād and the Neopythagoreaniza-

tion of Philosophy in Safavid Iran”, Matthew Melvin-Koushki.2

یســنده پیش تر در نخســتین گردهمایِی  یراســتۀ مقاله ای اســت که نو ، صورت و فی: این نوشــتار معرّ
ثِی  یبه را بر تحوّل نوفیثاغور ســالانۀ تشــیّع ارائه داده اســت.3 کوشــکی در این مقاله، تأثیر علوم غر

»میراث میرداماد در هند مسلمان چه بوده است؟«، اسد احمد.  .1

این مقاله در زمرۀ مقالات همایشــی اســت و تا زمان نگارش این مدخل، نســخۀ کاملی از متن آن فراهم نشــد؛   

یسنده این مقاله را پیش تر در همایشی  یم. حسب اطّاع ما، نو فی کرده ا لذا، مقاله را بر اساس چکیدۀ آن معرّ

دیگر ارائه داده است:

“Mīr	Dāmād	in	India	Reconsidered”,	Asad	Ahmed,	International	Workshop	on	the	Post-Classi-

cal	Islamic	Philosophy,	Finnish	Institute,	Rome,	December	2017.

ین کوشکی. ثِی فلسفه در ایران عصر صفوی«، متیو ملو »جهان به منزلۀ متن )عربی(: میرداماد و ]تحوّلِ[ نوفیثاغور  .2

3.	 “Mīr	 Dāmād	 and	 and	 the	 Neopythagoreanization	 of	 Philosophy	 in	 Safavid	 Iran”,	 Mat-



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

314

بارۀ  یخــی گزارش داده اســت. این مقاله با مقدّمــه ای در فلســفه در عصــر صفــوی، از نظرگاهــی تار
بارۀ آراء افرادی  یسنده در این مقدّمه در یبه در فلســفۀ اســامی آغاز می شــود. نو جایگاه علوم غر
یبه  بــارۀ علوم غر بی، ابن تُرکــه، دوانی، دشــتکی و شمس الدین خفری در همچــون ابن ســینا، ابن عــر
یــک ســخن گفتــه اســت. وی بــر این باور اســت که زمینه هــای افاطونی و  و ارتبــاط آن بــا متافیز
ثی  یادی بررسی شــده اند؛ امّا وجوه فیثاغور نوافاطونِی فلســفۀ اســامی در عصر صفوی، تا حدّ ز
ثِی آن، همچنــان مغفــول مانده انــد. بــر این اســاس، عمدۀ محقّقان به ایــن نکته توجّه  و نوفیثاغــور
ثِی فلسفه در عصر صفوی، رابطه ای تنگاتنگ با نظرات فیلسوفان  نکرده اند که تحوّلات نوفیثاغور
یبــه _ همچون علم الحروف، کیمیا، رمل و طالع بینی _ داشــته اســت؛ لذا، آثار  آن عصــر در علــوم غر
یسنده،  یبه، معمولاً متونی نوافاطونی قلمداد شده اند. به نظر نو این فیلسوفان در حیطۀ علوم غر
این نکته هنگامی اهمیّت می یابد که توجّه کنیم مؤسّســان مکتب اصفهان _ یعنی میرداماد، شــیخ 

یش بوده اند. یبه در عصر خو بهایی و میر فندرسکی _ هرسه در زمرۀ بزرگان علوم غر
کوشــکی در ادامــه، بــا بــررسِی آثــار حروفِی میرداماد، نشــان داده اســت که توجّه بــه آراء وی در 
ثی و باســتانی در فلســفۀ عصــر  یــژه  علم الحــروف _ در فهــم تمایــات نوفیثاغــور یبــه _ به و علــوم غر
یسنده، میرداماد با پیگیری نظرات افرادی همچون ابن سینا،  صفوی، تأثیری فراوان دارد. به باور نو
یک  بی و ابن تُرکــه در حــوزۀ علم الحــروف، قرائــتّی شــیعیانه از تــازم علم الحــروف بــا متافیز ابن عــر
ارائــه داده اســت؛ قرائــتّی کــه یکی از عوامل شــکل گیریِ آموزۀ »تشــکیک وجود« بــه شمار می رود. 
یبه در عرصۀ سیاســت و مملکت داری اشــاره کرده و نمونه هایی از آن  او همچنین، به تأثیر علوم غر
یســنده در پایان این مقاله،  _ از جمله دعای میرداماد در برابر لشــکر عثمانی _ ذکر کرده اســت. نو
منابع معرفتِّی میرداماد را در کتاب جذوات و مواقیت دسته بندی کرده که آثار پروتاگوراس، دوانی 

و ابن تُرکه از جملۀ آن ها هستند.
: اطّلاعات نشر

Studia Islamica	(Brill), Vol.	115,	№	1,	2020,	pp.	378-431.

1.4.مداخلدایرةالمعارفی

1.4.1. “Dāmād, Mīr (-e), Sayyed Moḥammad Bāqer”, Encyclopedia Irani-

ca, Andrew J. Newman.1

یسنده  فِی کوتاهی از میرداماد در جایگاه فیلسوف و فقیهی برجسته است. نو فی: این مدخل معرّ معرّ
بارۀ کلیّات حیات میر سخن گفته و سپس، به آراء و آثار او پرداخته است. نیومن با تمرکز  ابتدا در
یّۀ »حدوث  یّۀ »حدوث دهری«، خاطر نشان کرده است که میرداماد نظر بر کتاب القبسات و نظر
ینــش کافی نمی دانســته؛ از این رو، در کتاب القبســات برخی اصطاحات  ذاتی« را بــرای تبیــین آفر

thew	Melvin-Koushki,	1st	Annual	Shiʿah	Symposium,	Warburg	Institute,	London,	Septem-

ber	2015.

ندرو جی. نیومن.
َ
«، دایرة المعارف ایرانیکا، ا »میرداماد، سیّدمحمّدباقر  .1
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یّه ای جدید مطرح کرده اســت. بر اساس دیدگاه میرداماد،  ســینوی را تهذیب و توســعه داده و نظر
بارۀ  یســنده در ادامه، در «، خلق می کند. نو خداونــد ممکنــات را در مرتبــۀ میــانِی وجود، یعنی »دهر
، خلســه های ملکوتِی میرداماد  یم الإیمان، الصراط المســتقیم و نیز کتاب های جذوات و مواقیت، تقو
یسنده در ادامه، به فقاهت میرداماد اشاره کرده و برخی آثار او در علوم نقلی  سخن گفته است. نو
فی کرده اســت. وی با اشــاره به جایگاه ســیاسی و  _ همچون شــارع النجاة و السبع الشــداد _ را معرّ

اجتماعیِ میرداماد، این مدخل را به پایان برده است.
: اطّلاعات نشر

Encyclopedia Iranica,	Edited	by:	Ehsan	Yarshater,	New	York:	Routledge	&	Ke-

gan	Paul,	2007,	Vol.	6,	pp.	623-626.

1.4.2. “Isfahan School of Philosophy”, Encyclopedia Iranica, Sajjad Riz-

vi.1

فی: این مدخل به بررسِی اصطاح »مکتب فلســفِی اصفهان«، ســابقۀ وضع و اســتعمال و نیز  معرّ
یســنده، هنــری کربن و سیّدحســین نصر برای  یخــیِ آن اختصــاص دارد. به گــزارش نو مصــداق تار
نخســتین بــار ایــن اصــاح را بــرای تکاپوی فلســفی در ایران عصر صفــوی به کار برده انــد. در این 
عصــر بــا حمایت هــای معنــوی و مادّیِ شــاه عبّاس صفوی و در ســایۀ امنیّــت اجتماعی، محافل و 
یسنده پس از این مقدّمه،  مباحث فلسفی، رونق یافتند و آثار فراوانی در این حیطه تألیف شد. نو
یژگی های مکتب اصفهان را تبیین کرده اســت.  یخــی و و ، حیطۀ تار بــن و نصر بــا ارجــاع بــه آثــار کر
یک اســامی در کنــار هرمنوتیک جاری  بــن و نصر از متافیز یــف خــاصّ کر یســنده، تعر به بــاور نو
در آثار ایشــان، از بســترهای جعل اصطاح »مکتب فلســفِی اصفهان« بوده اند. رضوی در پایان، 
یج و دیگران را بر کاربست این اصطاح نقل  نقدهای دیمیتری گوتاس، حسین ضیایی، جان والبر

کرده است.
: اطّلاعات نشر

Encyclopedia Iranica,	Edited	by:	Ehsan	Yarshater,	New	York:	Routledge	&	Ke-

gan	Paul,	2007,	Vol.	14,	pp.	119-125.

1.4.3. “Isfahan, Scool of”, The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, 

and Technology in Islam, Ahab Bdaiwi.2

فِی مکتب فلســفِی اصفهــان و چهره های برجســتۀ آن اختصاص دارد.  فی: ایــن مدخــل به معرّ معــرّ
بارۀ اصطاح »مکتب اصفهان« و بنیان گذاران آن )هنری کربن و سیّدحســین  یســنده ابتدا در نو
بی و تعالیم شیعی دانسته  ( سخن گفته و این مکتب را آمیزه ای از فلسفۀ مشّائی، عرفان ابن عر نصر
که در دوران حکومت شــاه عبّاس کبیر به اوج شــکوفایِی خود رســیده است. او در ادامه، میرداماد 
بارۀ آراء و آثار او سخن گفته است. نگارنده  فی کرده و در را مؤسّس و چهرۀ اصلِی این مکتب معرّ

»مکتب فلسفِی اصفهان«، دایرة المعارف ایرانیکا، سجّاد رضوی.  .1

کسفورد، ایهاب بدیوی. »مدرسۀ اصفهان«، دایرة المعارف فلسفه، علم و فنّاوری در اسام آ  .2
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یّۀ »حدوث دهری«  بارۀ نظر در این بخش، با اشــاره به آثار فلســفِی میرداماد، توضیح مختصری در
بارۀ میر فندرســکی و شــیخ بهایی  و فرآیند خلقت در حکمت یمانی ارائه داده اســت. او در ادامه، در
صدرا به پایان 

ّ
فِی ما در جایگاه دیگر مؤسّسان مکتب اصفهان سخن گفته و این مدخل را با معرّ

برده است.
: اطّلاعات نشر

The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, Edit-

ed	by:	Ibrahim	Kalin,	Oxford:	Oxford	University	Press,	2014,	pp.	405-409.

1.4.4. “Mīr Dāmād (1561-1631)”, The Princeton Encyclopedia of Islamic Po-

litical Thought, Sajjad Rizvi.1

فی میرداماد در جایگاه شخصیّتّی سیاسی اختصاص دارند.  فی: این مدخل بسیار کوتاه، به معرّ معرّ
بارۀ  کید بر اتّصال نســبِی او با محقّــق کرکی، در نگارنــده پــس از اشــاره بــه زندگی نامــۀ میردامــاد و تأ
یان سخن گفته است؛ برای نمونه، به مطالبی همچون حمایت میرداماد  ارتباط او با حکومت صفو
یان، اقامۀ جمعه و جماعت در پایتخت و خطبه خوانی در مراسم تاج گذاریِ شاه صفی  از سپاه صفو
 محور 

ّ
یســنده، فعالیّت هــای ســیاسی میرداماد را در ســه محــور کلی اشــاره کــرده اســت. از دیــدگاه نو

می توان رصد کرد:
بعه و صحیفۀ سجّادیّه _ به منظور تحکیم  حاشیه نگاری بر کتب حدیثِی شیعه _ از جمله کتب ار  .1

بنیادهای معرفتِّی حکومت صفوی.
بارۀ نماز جمعه و جهاد _ که مرجعیّت سیاسِی روحانیان   در

ً
تألیف آثار فقهیِ گوناگون _ خصوصا  .2

یت می کرد. را در عصر صفوی تقو
بار حاکمان مسلمان _ همچون امپراطور عثمانی _  بار صفوی که به در نگارش نامه های رسمیِ در  .3

ارسال می شدند.
: اطّلاعات نشر

The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought,	Edited	by:	Gerhard	

Bowering,	New	Jersey	[&]	Oxford:	Princeton	University	Press,	2013,	p.	348.

1.4.5. “Mīr Dāmād, Moḥammad Bāqer (d. 1631)”, Routledge Encyclopedia 

of Philosophy, Hamid Dabashi.2

فی کرده است. در مقدّمۀ  یسنده در این مدخل، میرداماد و فلسفۀ او را در چهار بخش معرّ فی: نو معرّ
بارۀ شــخصیّت فلســفِی میرداماد به اختصار ســخن گفته و او را فیلســوفی عارف مسلک  مدخل، در
و متأثّــر از آموزه هــای نوافاطــونی قلمداد کرده اســت. بخش دوم این مدخــل، به حیات میرداماد 
یسنده پس از مرور زندگی نامۀ میرداماد، اشاره کرده  یک او اختصاص دارد. نو و مروری بر متافیز
ط داشته؛ چنان که از جایگاه سیاسِی 

ّ
است که او عالمی جامع بوده و بر بیشتر علوم زمانۀ خود تسل

ینستون، سجّاد رضوی. »میرداماد«، دایرة المعارف تفکّر سیاسی اسامیِ پر  .1

«، دایرة المعارف فلسفِی راتلج، حمید دباشی. »میرداماد، محمّدباقر  .2
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بارۀ برخی مبادیِ  یسنده در ادامه، با ارجاع به متن القبسات، در ممتازی هم برخوردار بوده است. نو
«، »زمان« و »حرکت« _ ســخن گفته  یّــۀ »حــدوث دهــری« _ همچــون مباحث »تقــدّم و تأخّر نظر
یّۀ »حدوث  یّۀ حدوث دهری و بررسِی تفاوت آن با نظر یر نظر است. بخش سوم این مدخل، به تقر
بارۀ ســبک نــگارش میرداماد و  یســنده در بخــش پایانِی این مدخل، در ذاتی« اختصــاص دارد. نو

علل اختیار این سبک سخن گفته است.
: اطّلاعات نشر

Routledge Encyclopedia of Philosophy,	Vol.	6:	Luther	-	Nifo,	London	[&]	New	

York:	Taylor	&	Francis	Routledge,	1998.

+ باز نشر )به صورت خلاصه(:
Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy,	London	[&]	New	York:	Taylor	&	

Francis	Routledge,	2000,	p.	582.

1.4.6. “Mīr Dāmād, Muhammad Bāqir”, Encyclopedia of Renaissance Phi-

losophy, Jari Kaukua.1

فی کرده است. او ابتدا  یسنده در این مدخل، شخصیّت علمیِ میرداماد را به اختصار معرّ فی: نو معرّ
بارۀ آراء خاصّ  یده ای از زندگی  نامۀ میر ارائه داده و اهمّ آثار وی را بر شمرده اســت. ســپس، در گز
یّۀ  میرداماد در فلســفه و ارتباط او با ســنّت پیشــینیان ســخن گفته است. او در این بخش، دو نظر
یخی و معرفتِّی آن ها  »حدوث دهری« و »اصالت ماهیّت« را به تفصیل بررسی کرده و به پیشینۀ تار
بارۀ میراث میرداماد و تأثیر او بر  یســنده در پایان مدخل، توضیح کوتاهی در اشــاره کرده اســت. نو

شاگردانش ارائه داده است.
: اطّلاعات نشر

Encyclopedia of Renaissance Philosophy,	 Edited	 by:	Marco	 Sgarbi,	 Cham:	

Springer,	2015	(4th	Edition,	2022).

1.4.7. “Mīr Dāmād”, Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, 

Sajjad Rizvi.2

فی کرده اســت. او  فی: ســجّاد رضوی در این مدخل کوتاه، میرداماد را در آینۀ آراء و آثارش معرّ معرّ
پس از اشاره به ولادت و تحصیات ابتدایِی میر و جایگاه سیاسی و اجتماعی او، آثاری همچون 
فی کرده است. او در ادامه،  یّة را به اجمال معرّ الحاشــیة علی الصحیفة الســجّادیّه و الرواشح الســماو
بارۀ آموزۀ »بداء« بر  به توضیح برخی آراء خاصّ میرداماد پرداخته است. نخست دیدگاه وی را در
یّۀ »حدوث  بارۀ کتاب القبسات و نظر یر کرده اســت و سپس، در اســاس رســالۀ نبراس الضیاء تقر
یّۀ میرداماد به سبب دشواری  دهری« سخن گفته است. نگارنده در پایان، اشاره کرده است که نظر

ف آن، بعدها به فراموشی سپرده شد.
ّ
و تکل

«، دایرة المعارف فلسفۀ عصر رنسانس، یاری کائوکوا. »میرداماد، محمّدباقر  .1

»میرداماد«، دانش نامۀ تمدّن اسامی در سده های میانه ، سجّاد رضوی.  .2
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: اطّلاعات نشر
Medieval Islamic Civilization:	An Encyclopedia,	Edited	by:	Josef	W.	Meri,	Lon-

don:	Routledge,	2006,	pp.	505-506.

1.4.8. “Mīr Dāmād”, The Biographical Encyclopedia of Islamic Philoso-

phy, Oliver Leaman.1

یخ فلسفۀ اسامی  بارۀ میرداماد و تأثیر او در تار ، در فی: نگارنده در ابتدای این مدخل مختصر معرّ
ســخن گفته و به نقش محوریِ او در تأســیس مکتب اصفهان اشــاره کرده اســت. او در ادامه، به 
یســنده در ادامۀ این  جایگاه ســیاسِی میرداماد پرداخته و برخی شــاگردان وی را بر شمرده اســت. نو
یری مختصر از  یم بررسی کرده و تقر ینش و ربط حــادث به قد بــارۀ آفر مدخــل دیــدگاه میردامــاد را در
یّۀ »حدوث دهری« ارائه داده است. او در پایان خاطر نشان کرده است که یکی از عوامل مهمّ  نظر
صدرا 

ّ
در ظهور فلســفۀ میرداماد، پشــتیبانِی حکومت صفوی از او بوده اســت؛ چنان که فلســفۀ ما

به سبب فقدان این حمایت، سال ها در محاق و انزوا فرو رفت.
: اطّلاعات نشر

The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy,	Edited	by:	Oliver	Lea-

man,	London	[&]	New	York:	Bloomsbury	Publishing,	2006	(2nd	Edition,	2015),	

pp.	321-323.

1.4.9. “Philosophy in Safavid Persia”, Encyclopedia of Renaissance Philos-

ophy, Jari Kaukua.2

یسنده  یان های فلسفِی ایران در عصر صفوی اختصاص دارد. نو فِی جر فی: این مدخل به معرّ معرّ
بارۀ مکتب شــیراز و نمایندگان آن _ همچون دوانی و دشــتکی _ ســخن گفته و ســپس، به  ابتدا در
مکتــب اصفهــان و چهره هــای برجســتۀ آن پرداخته اســت. او میرداماد را مؤسّــس مکتب اصفهان 
و در شمار یکی از چهره های مؤثّر در ادامۀ حیات فلســفۀ ایرانی قلمداد کرده اســت. او همچنین، 
یّۀ »حدوث دهری« و »اصالت ماهیّت« سخن گفته  بارۀ دغدغه های فلسفِی میرداما و دو نظر در
رجبعلی 

ّ
یان های دیگر فلسفۀ عصر صفوی، همچون مدرسۀ میرفندرسکی، ما است. در ادامه، جر

فی کرده است. صدرا را نیز معرّ
ّ

یزی و ما تبر
: اطّلاعات نشر

Encyclopedia of Renaissance Philosophy,	 Edited	 by:	Marco	 Sgarbi,	 Cham:	

Springer,	2015	(4th	Edition,	2022).

انگلیسی 1.5.ضمیمۀآثار
 با شخصیّت، زندگی، آراء و آثار میرداماد ندارند؛ امّا اطّاعات 

ّ
مقالات این بخش، ارتباط مستقلی

یست نگاشتِّی فلسفۀ اسامی، الیور لیمَن. »میرداماد«، دایرة المعارف ز  .1

»فلسفه در ایران عصر صفوی«، دایرة المعارف فلسفۀ عصر رنسانس، یاری کائوکوا.  .2
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مفیدی در اختیار خواننده قرار می دهند. جهت پرهیز از تکرار مطالب، به ذکر عنوان، نام نگارنده 
یم. و اطّاعات نشر مقالات بسنده کرده ا

1.5.1. “An Eastern Renaissance? Greek Philosophy under the Safavids 

(16th-18th centuries AD)”, Reza Pourjavady [&] Sabine Schmidtke.1

: اطّلاعات نشر
Intellectual History of the Islamicate World	(Brill),	Vol.	3,	2015,	pp.	240-290.

1.5.2. “Apprehension and Existence, Appearance and Reality: The Re-

ception of Nafs al-amr Debates after the 13th Century”, Murat KAŞ.2

: اطّلاعات نشر
İlahiyat Studies	(Bursa	İlahiyat	Foundation),	Vol.	12,	№	1,	Winter-Spring	2021,	

pp.	7-39.

1.5.3. “History of Development of Azerbaijan Theology (XVI-XVII Cen-

turies)”, Guliyev Ibrahim Zohrab.3

: اطّلاعات نشر
Hileya:	 Scientific Bulletin	 (Гілея:	науковий вісник)	 (National	 Pedagogical	

Dragomanov	University),	Vol.	147,	№	8,	pp.	28-33.

1.5.4. “Jalāl ad-Dīn ad-Dawānī’s Solution to the Liar Paradox and Its re-

ception in Qāḍī Mubārak and Mullā Mubīn”, Hassan John Rezakhany.4

: اطّلاعات نشر
Journal of South Asian Intellectual History	(SAIH)	(Brill),	Vol.	1,	2018,	pp.	183-220.

1.5.5. “New Sociopolitical Formations and the ‘Renaissance’ of Philoso-

phy”, Sajjad Rizvi.5

: اطّلاعات نشر
The Wiley Blackwell History of Islam,	Edited	by:	Armando	Salvatore	[&]	Rob-

یان )قرن 16 تا 18 میادی(«، رضاپورجوادی؛ زابیته اشمیتکه. »رنسانس شرقی؟ فلسفۀ یونان در عصر صفو  .1

« پس از قرن ســیزدهم میادی«، مراد  گــون از »نفس الأمــر  و واقعیّــت: تلقّّی هــای گونا
ّ

»ارادک و هســتّی، تجــلی  .2

کاش.

بایجان )قرن های 16 تا 17 میادی(«، گلیف ابراهیم زُهراب. یخ توسعۀ الّهیّات در آذر »تار  .3

مبــین«، حســن جــان 
ّ

[ قاضی مبــارک و ما  دوانی بــرای پارادوکــس دروغگــو و بازتــاب آن در ]آثــار
ّ

»راه حــل  .4

رضاخانی.

»شکل گیری های اجتماعی/ سیاسِی جدید و »رنسانس« فلسفه«، سجّاد رضوی.  .5

https://dergipark.org.tr/tr/pub/is/issue/68560/1073986#article-authors-list
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erto	Tottoli	[&]	Babak	Rahimi,	New	Jersey:	Wiley	Blackwell,	2018,	pp.	393-412	

(Chapter	19).

1.5.6. “Primacy of Existence Versus Primacy of Essence: What Is the De-

bate About?”, Mansooreh Khalilizand.1

: اطّلاعات نشر
Women’s Contemporary Readings of Medieval	(and Modern)	Arabic Philoso-

phy,	Edited	by:	Saloua	Chatti,	Cham:	Springer,	2022,	pp.	163-181	(Chapter	8).

1.5.7. “Shiʿi Educational Traditions and Systems in Early Modern Iraq 

and Iran”, Zackery Mirza Heern.2

: اطّلاعات نشر
Education beyond Europe:	Models and Traditions before Modernities,	Edited	by:	

Cristiano	Casalini	[&]	Edward	Choi	[&]	Ayenachew	A.	Woldegiyorgis,	Leiden:	

Brill,	2021,	pp.	152-178	(Chapter	7).

1.5.8. “Sufi Hierarchies of the Worlds or Levels of Existence: Mulk, Mal-

akūt, Jabarūt, and Related Concepts”, Mathieu Terrier.3

: اطّلاعات نشر
Handbook of Oriental Studies,	Vol.	1:	The	Near	and	Middle	East,	Edited	by:	Al-

exander	Knysh	[&]	Marcia	K.	Hermansen	[&]	Christian	Lange	[&]Bilal	Orfali	

[&]	Alexandre	Papa,	Leiden:	Brill,	2020,	pp.	277-298	(Chapter	13).

1.5.9. “Taḥqīq vs. Taqlīd in the Renaissances of Western Early Moderni-

ty”, Matthew Melvin-Koushki .4

: اطّلاعات نشر
Philological Encounters (Brill), Vol.	3,	2018,	pp.	193-249.

1.5.10. “The “Clerical Notables” and the Final Emergence of a Shiʿite Hi-

erocracy in Iran”, Saïd Amir Arjomand.5

: اطّلاعات نشر
The Shadow of God and the Hidden Imam:	Religion, Political Order, and Societal 

»اصالت وجود در برابر اصالت ماهیّت: نزاع بر سر چیست؟«، منصوره خلیلی زند.  .1

یّا میرزا هیِرن. نِ عراق و ایران«، زکر »سنّت ها و نظام های آموزشِی شیعی در نخستین روزگار مدر  .2

یه. »سلسله طبقات عالَم یا مراتب وجود نزد صوفیّه: مُلک، ملکوت و جبروت و مفاهیم مرتبط با آن ها«، متیو تر  .3

ین کوشکی. بی«، متیو ملو »تحقیق در برابر تقلید در رنسانس مدرنیتۀ غر  .4

ین حکومت روحانی در ایران«، سعیدامیر ارجمند. »روحانیان سرشناس و ظهور آخر  .5
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Change in Shiʿite Iran from the Beginning to 1890, Saïd Amir Arjomand, Chica-

go	[&]	London:	The	University	of	Chicago	Press,	1984,	pp.	122-159	(Chapter	5).

1.5.11. “The Philosophy of Time and Time Telling Devices in the Early 

Islamic World”, Thomas Zimmermann.1

: اطّلاعات نشر
Time and Astronomy in Past Cultures,	Edited	by:	Arkadiusz	Soltysiak,	New	Jer-

sey:	Gorgias	Press,	2009,	pp.	63-73.

1.5.12. “The Safavid Curriculum: Conflicting Visions, Contested Tri-

umphs”, Maryam Moazzen.2

: اطّلاعات نشر
Formation of a Religious Landscape: Shi‘i Higher Learning in Safavid Iran, 

Maryam	Moazzen,	Leiden:	Brill,	2018,	pp.	126-162	(Chapter	4).

عربی)العربیّة( 2.بخــشدوم:آثار
2.1.کتابها

2.1.1.تاریخالفلسفةفيإیران،رؤوفسبهاني.3
یسنده در  یخ فلسفۀ اسامی است. نو بارۀ تار بی در  جدید عر

ً
فی: این کتاب یکی از آثار نسبتا معرّ

یخ فلســفۀ اســامی در ایران ارائه داد ه است. این گزارش از  ، گزارشی شــخصیّت محور از تار این اثر
ابن سینا آغاز شده و تا چهره های معاصر فلسفی در ایران ادامه یافته است. او در مدخل مربوط 
یخی  بــه میردامــاد )صفحــات 293 تــا 322(، ابتــدا زندگی نامۀ میرداماد را بر اســاس برخی منابع تار
بارۀ  _ همچون أمل الآمل، قصص العلماء و روضات الجنّات _ روایت کرده است. او در این بخش در

یخ ولادت میرداماد سخن گفته است. اجداد، نسب و تار
یژه اش پرداخته است. در ادامه،  یسنده در بخش بعدی، به تحصیات میر و نبوغ و استداد و نو
یخ و مکان رحلت میرداماد و محتوای وصیّت نامۀ او سخن گفته است. در بخش بعدی، به  بارۀ تار در
یّت استادان میرداماد پرداخته و پنج تن از ایشان را نام برده است. در ادامه، از شاگردان میرداماد  هو
فی کرده و پانزده تن دیگر را نام برده است. بخش  سخن گفته، پنج نفر از مشاهیر آن ها را به تفصیل معرّ
یسنده در این بخش، شصت و دو عنوان  فی آثار میرداماد اختصاص دارد. نو بعدیِ این مدخل به معرّ
فی کرده و به وضعیّت انتشــار آن ها نیز اشــاره کرده اســت. در  از آثار میر را در رشــته های گوناگون معرّ
پایان این مدخل، گزارشی از جایگاه علمی و سیاسِی میرداماد ارائه شده است. این کتاب از حیث 
تمرکز بر چهره های ایرانی درخور توجّه است؛ امّا بیشتر حجم آن به گزارش زندگی نامۀ اعام فلسفی 

یمرمان. »فلسفۀ زمان و ابزارهای زمان سنجی در دوران نخستین جهان اسام«، توماس ز  .1

یم مؤذّن. »برنامۀ درسِی صفوی: دیدگاه های متضادّ، غلبه های متضادّ«، مر  .2

یخ فلسفه در ایران، رؤوف سهانی. تار  .3
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یخ فلسفه« تُهی است. اختصاص دارد و به نحوی شگفت انگیز از »تار
ین الحقوقیّة و الأدبیّة، 2011م. : بیروت: مکتبة  ز اطّلاعات نشر

2.1.2.حکماءمدرسةإصفهانودراسةخلقالعالممنالعدم،سعیدنظريتوکّلي.1
بارۀ ساختار و محتوای  یسنده در مقدّمه، در فی: این کتاب شامل مقدّمه و سه »باب« است. نو معرّ
کتاب و اهداف نگارش آن سخن گفته است. فصل نخست از باب نخست کتاب، به سیر تحوّلات 
بارۀ مطالبی همچون ورود فلسفه  یسنده در این فصل، در فلسفه در جهان اسام اختصاص دارد. نو
مان با فلسفه، تبدیل اصطاح »فلسفه« به »حکمت«، کشف مصادر 

ّ
به جهان اسام، معارضۀ متکل

، به مدرسۀ  دینِی فلسفه و ارتباط فاسفۀ عتیق با انبیاء الّهی؟عهم؟ سخن گفته است. در فصل دوم نیز
اصفهان، زمینه های شــکل گیریِ آن و جایگاه میرداماد در این مدرســه پرداخته اســت. او همچنین، 
، آثار و شاگردان وی و نظام  بارۀ زندگی نامۀ میرداماد و مطالبی همچون حیات علمی وسیاسِی میر در
یســنده در فصل سوم، ده مسئلۀ فلسفی را در جایگاه  حکمت یمانی به تفصیل ســخن گفته اســت. نو
: حدوث دهــری؛ اصالت  ایده هــای اســاسِی میردامــاد بــررسی کرده اســت کــه به ترتیب عبارت انــد از
ماهیّــت؛ وجــود رابــط و رابطــی؛ کیفیّت صدور کثرت از وحــدت؛ اصالت حرکت قطعیّه؛ اقلیم ثامن 
؛ اشتراط وحدت حمل در تناقض. ؛ شمار مقولات عشر )عالَم مثال(؛ تفسیر آموزۀ بداء؛ جبر و اختیار

یّۀ »حدوث دهری«، مبانی و نتایج آن اختصاص  باب دوم کتاب، به بررسِی دقیق و مفصّل نظر
یســنده در ابتدای این باب، مفاهیم دخیل در بحث _ همچون »حدوث«، »زمان« و... _ را  دارد. نو
یّۀ »حدوث زمانی«، مبانِی آن و قرائت های مختلف از  بارۀ نظر به  دقّت بررسی کرده اســت. ســپس، در
یّۀ »حدوث ذاتی«، مبادی و نتایج  یسنده در فصل بعدی، به نظر یّه سخن گفته است. نو این نظر
یّه نقل کرده اســت. فصل ســوم این باب،  آن پرداخته و دیدگاه  میرداماد را در تبیین فلســفِی این نظر
یســنده ابتدا به مبــادی تصوّریِ بحث _ همچون  یّــۀ حدوث دهری اختصاص دارد. نو یــر نظر بــه تقر
بارۀ تفاوت دهر و ســرمد در دیدگاه  « _ اشــاره کرده و ســپس، در «، »ســرمد« و »تقدّم و تأخر »دهر
یّۀ حدوث  میرداماد و فاسفۀ پیشین سخن گفته است. در ادامه، استدلال های میرداماد را به نفع نظر
یسنده در فصل پنجم، به مسئلۀ »قِدم عالَم« از دیدگاه میرداماد پرداخته  یر کرده است. نو دهری تقر
بارۀ برخی زوایای  است. او ابتدا مفاهیمی همچون »قِدم«، »ازلیّت« و »سرمدیّت« را تبیین کرده و در
این مباحث همچون ارتباط آن ها با امکان، حرکت، زمان و... سخن گفته است. در ادامه، به دیدگاه 

بارۀ ابدیّت و ازلیّت و نیز ارتباط زمان با دهر و سرمد پرداخته است. میرداماد در
یسنده  بارۀ حدوث عالَم اختصاص دارد. نو ین در

ّ
باب سوم کتاب به تبیین دیدگاه صدر المتألّه

در فصــل نخســت، پــس از اشــاره بــه مقدّمات بحث _ همچــون »امکان وجودی«، »قــوّه و فعل«، 
صــدرا را تبیین کرده اســت. در فصــل دوم نیز به 

ّ
»حرکــت جوهــری« _ حــدوث طبعــی در نظــر ما

ینش جهان پرداخته است.  یّات مرتبط با آفر صدرا و تفاوت های آن با دیگر نظر
ّ

یّۀ ما فروعات نظر
یّۀ  یســنده در خاتمــۀ ایــن بــاب، به بررسِی نگرش عرفانِی حکیم ســبزواری به حــدوث عالَم و نظر نو
یّۀ »حدوث فعلِی« حکیم قمشــه ای و »حدوث  »حدوث اسمی« پرداخته اســت. او همچنین، نظر

ینش جهان از عدم، سعید نظری توکّلی. یّۀ آفر حکماء مکتب اصفهان و نظر  .1
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مۀ طباطبایی را تبیین کرده و وجوه تمایز و تشابه آن ها را بر شمرده است.
ّ

بالحقّ« عا
یّات مربوط به حدوث عالَم در جهان اسام به  بارۀ نظر این کتاب یکی از آثار کامل و منظّم در
شمار می رود؛ اثری که سیر تحوّل این مسئله را در میان اندیشه مندان اسامی به خوبی تبیین کرده 
یســنده به طور  خاصّ، در توضیح آراء حکماء مکتب اصفهان، از هیچ نکته ای فروگذار  اســت. نو

نکرده است.
یع الدولي، 2016م. : طهران: مجموعة الّهدی للنشر و التوز اطّلاعات نشر

2.1.3.فلاسفةالشیعة:حیاتهموآرائهم،عبداللهنعمة.1
یسنده  بارۀ حیات و آثار فاسفۀ شیعی است. نو بی در فی: این کتاب یکی از منابع مشهور عر معرّ
یخ فلســفه و گرایش های فلســفی   ســامان داده اســت: گزارش تار

ّ
محتوای کتاب را در دو بخش کلی

در جهان اســام؛ شــرح حال فیلســوفان شــیعه به ترتیب الفبایی. مدخل مربوط به میرداماد، ذیل 
یســنده در این مدخــل کوتاه، به نقش  ین شــده اســت. نو حــرف »مــیم« )صفحات 441_445( تدو
یخی  میردامــاد در احیــاء تفکّــر فلســفی در جهان اســام اشــاره کرده و با مراجعه بــه برخی متون تار
بارۀ شــخصیّت علمی و ســیاسِی میرداماد ســخن گفته  _ همچون أمل الأمل و روضات الجنّات _ در
است. او پس از اشاره به نام برخی شاگردان مشهور میرداماد، خاطر نشان کرده است که فیلسوفی 
یســنده مدخل میرداماد را با فهرستّی  اشــراقی مذهب و دانشــمندی عرفانی مســلک بوده اســت. نو

مختصر از آثار وی به پایان برده است.
: بیروت: دار الفکر اللبناني، 1987م.2 اطّلاعات نشر

جمه: + تر
فارسی: فاســفۀ شــیعه، عبدالله نعمة، ترجمه: ســیّدجعفر غضبان، چ1، تهران: نشــر فرانکلین،   _

1347ش.
فارسی: فاسفۀ شیعه، عبدالله نعمة، ترجمه: سیّدجعفر غضبان، چ1، تهران: سازمان انتشارات   _

و آموزش انقاب اسامی، 1367ش.

علماءالفلســفةالإسلامیّةو فلاســفةالمســلمین:دراسةشــاملةعنمشاهیر 2.1.4.مشــاهیر
أفکارهموآثارهم،رؤوفسبهاني.3

بارۀ ماهیّت فلسفه و چگونگیِ ورود آن  یسنده در این کتاب، پس از ارائۀ مقدّمه ای در فی: نو معرّ
یخ فلســفۀ اســامی عرضه کرده اســت. او در این  به جهان اســام، گزارشی شــخصیّت محور از تار
بــارۀ افــرادی همچون کندی، ابن ســینا، غــزّالی، ابن باجه، فارابی، ابوبکــر رازی، ابن طفیل،  ، در اثــر
یف مرتضی، حکیم  ، ابواســحاق نوبختّی، جابر بن حیّان، شــر

ّ
مۀ حلی

ّ
ابن رشــد، شــیخ اشــراق، عا

زندگی و اندیشۀ فاسفۀ شیعه، عبدالله نعمة.  .1

إعادة النشر:  .2

_ بیروت: دار الباغة، 2015م.  

بارۀ مشاهیر فاســفۀ اســامی و افکار و آثار ایشان، رؤوف  مشــاهیر فاســفۀ مســلمان: مطالعه ای گســترده در  .3

سهانی.
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بی و... ســخن گفتــه اســت. یکــی از مداخــل ایــن کتــاب، به  مهــدی نــراقی، ابن عــر
ّ

ســبزواری، ما
، ابتدا مختصری  یسنده در این مدخل مختصر میرداماد اختصاص دارد )صفحات 480 تا 483(. نو
بارۀ نسب و اجداد وی، استادان و شاگردانش و نیز جایگاه  از زندگی نامۀ میرداماد بیان کرده و در
بارۀ  اجتماعی و علمیِ میر سخن گفته است. در ادامه، نظرات تنی چند از بزرگان و مورّخان را در

میرداماد نقل کرده و اهمّ آثار وی را برشمرده است.
: لندن: مؤسّسة الباغ )مرکز الدراسات الفلسفیّة(، 2007م. اطّلاعات نشر

الداماد 2.1.5.مفهــومالحــدوثالدهــريفــيمیتافیزیقیاالوجودعنــدالمیردامــادمحمّدباقر
1. الحسیني،عادلمحمودبدر

یســنده در مقدّمۀ  یّۀ »حدوث دهری« اســت. نو بارۀ نظر ، تک نگاریِ مختصری در فی: این اثر معرّ
یان های گوناگون فلسفی در جهان اسام  یخی همچون طبقه  بندی جر کتاب به برخی مباحث تار
بارۀ  یســنده در فصل نخســت کتاب، در و جایگاه میرداماد در این طبقه بندی پرداخته اســت. نو
حیات و آثار میرداماد سخن گفته و پس از اشاره به مراحل تحصیل، استادان و شاگردان و سوانح 
فی کرده اســت. وی پس از این مقدّمات،  حیــات میردامــاد، تعــدادی از آثــار وی را به اختصار معرّ

 بررسی کرده است.
ّ

یّۀ حدوث دهری را در چهار گام کلی نظر
بــارۀ حــدوث عالَم اختصــاص دارد.  مــان در

ّ
گام نخســت بــه بازخــوانِی دیــدگاه فاســفه و متکل

بارۀ اکوان ثاثه )ســرمد، دهــر و زمان(، به مثابۀ  یســنده در پایــان ایــن فصــل، آراء ابن ســینا را در نو
یّۀ حدوث  یّۀ حدوث دهری، به تفصیل بررسی کرده است. او در گام دوم، نظر یکی از مقدّمات نظر

یر کرده است. دهری را بر اساس متن شرح المنظومه و دیدگاه حکیم سبزواری تقر
یّۀ حــدوث دهری اختصاص دارد: اســتدلال بر  گام ســوم بــه بــررسِی چهار اســتدلال به نفع نظر
؛  مبنــای نازمانمنــدیِ حــدوث )بما هو حدوث(؛ اســتدلال بر اســاس تحلیل دو مفهوم تقــدّم و تأخّر

ت فاعلی با معالیل.
ّ
یق رابطۀ عل استدلال با استفاده از مفهوم امکان استعدادی؛ استدلال از طر

بــارۀ زمــان )به معنــای عــامّ؛ یعــنی ظــرف وجــودی( و جایــگاه آن در  یســنده در گام چهــارم، در نو
بارۀ اوعیۀ  هستّی شناسِی وجود و ترتیب عوالَم سخن گفته است. او در این فصل، نظر میرداماد را در
یســنده، میرداماد دیدگاه خود را  وجود )ســرمد، دهر و زمان( به تفصیل بررسی کرده اســت. به باور نو
بارۀ مراتب وجود، بر اســاس چهار آموزۀ فلســفی ســامان داده اســت: قاعدۀ الواحد؛ قاعدۀ امکان  در
بارۀ این اصول  یســنده در ادامه، در اشــرف؛ مفهوم قوّه و فعل؛ رابطۀ ذاتی میان خداوند و عقول. نو
توضیحات مختصری ارائه داده؛ اگرچه ارتباط آن ها را با اندیشۀ میرداماد به روشنی تبیین نکرده است.

یّۀ حدوث  یــن فصــل کتــاب کــه »خاتمــه« نــام دارد، به تبیین شــش نتیجــۀ برآمــده از نظر آخر
دهری اختصاص یافته اســت. یکی از مباحث مهم در این فصل، بررسِی تفاوت دیدگاه میرداماد 
یّۀ حدوث دهری  یسنده به وجوه تمایز نظر بارۀ حدوث عالَم است. عاوه بر این، نو صدرا در

ّ
با ما

، ترجمۀ  یّۀ حدوث اسمیِ حکیم ســبزواری اشــاره کرده اســت. در بخش »ملحقات« کتاب نیز با نظر
یسنده از مقدّمۀ انگلیسیِ توشی هیکو ایزوتسو بر کتاب القبسات آمده است. بِی نو عر

. مفهوم حدوث دهری در مابعدالطبیعۀ وجود نزد میرداماد، عادل محمود بدر  .1
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یّۀ حدوث دهری و گردآوریِ مباحث مربوط به آن اختصاص  این کتاب به شرح و تحلیل نظر
یسنده در ارائۀ مطلب دیده نمی شود. دارد؛ امّا نوآوری خاصّی در محتوای کتاب و شیوۀ نو

، 2008م. : الاذقیة: دار الحوار اطّلاعات نشر

2.2.پایاننامههاورسالههایتحصیلی

شیخحسن،الأستاذالمشرف:یوسف 2.2.1.إبراهیمالحلبيالمداريوکتابه»اللمعة«،مُنذر
1. شوقيیافوز

فی: این رساله به تصحیح انتقادیِ رسالۀ اللمعة في حدوث و القدم و القضاء و القدر و تحقیق  معرّ
ین   تدو

ّ
یسنده این رساله را در سه بخش کلی التکلیف، اثر ابراهیم حلبی مداری، اختصاص دارد. نو

یسنده و رساله اختصاص  فی نو کرده است. بخش نخست به  منزلۀ مقدّمۀ تصحیح است که به معرّ
بارۀ ابراهیم حلبی مــداری، زندگی نامه و آثار او به تفصیل و دقّت  یســنده در ایــن بخــش، در دارد. نو
فراوان سخن گفته است. او پس از اشاره به جزئیّات زندگانِی این اندیشه مند ترک، فهرستّی از آثار 

او به همراه اطّاعات نشر و پراکندگیِ نسخ خطّیِ این آثار فراهم آورده است.
یســنده در این بخش،  فی و تحلیل محتوای رســالۀ اللمعة اختصاص دارد. نو بخش دوم به معرّ
یخ و ســبب تألیف آن، محتوای اللمعة را ضمن  پس از اشــاره به مشــخّصات رســاله، موضوع، تار
: »اقسام موجود  ین این ابواب به ترتیب عبارت اند از چهار باب به تفصیل بررسی کرده است. عناو
خارجــی«، »حــدوث عــالَم«، »قضــاء و قــدر و مؤثّر در فعــل اختیاریِ عبــد«، »حقیقت تکلیف و 
یسنده در  یّۀ »حدوث دهری« است؛ از این رو، نو شهات آن«. حلبی مداری یکی از مدافعان نظر
بــاب دوم، دیــدگاه میردامــاد را در فصــلی جداگانه )صفحات 153 تا 172( بررسی کرده اســت. وی 
 نزاع در مســئلۀ حدوث اشــاره کرده و پس از 

ّ
بارۀ محل در ابتدای این فصل، به دیدگاه میرداماد در

« و »حدوث دهری« پرداخته است. نگارنده در ادامه، اشاره کرده  آن، به معنای اصطاحیِ »دهر
گاهی از اقســام تقــدّم و تأخّر نزد میرداماد  یّۀ حدوث دهری، در گرو آ یــر صحیــح نظر اســت کــه تقر
است؛ لذا، این مبحث را با مراجعه به عبارات میر تبیین کرده است. او در گام بعدی، سه استدلال 
یر کرده است. نگارنده در پایان این فصل، به مدافعان و منتقدان  میرداماد را بر حدوث دهری تقر
یّۀ میرداماد را به تفصیل  محمود جونپــوری بر نظر

ّ
یّــۀ حــدوث دهری اشــاره کرده و انتقادات ما نظر

بررسی کرده اســت. او در باب ســوم )صفحات 185 تا 194(، به دیدگاه میرداماد در مســئلۀ »جبر 
« و متابعت حلبی مداری از او نیز اشــاره کرده اســت. بخش ســوم رســاله نیز به تصحیح  و اختیار
انتقادیِ رســالۀ اللمعة بر مبنای چهار نســخۀ خطّی اختصاص دارد. ذکر این نکته بایســته اســت 
که حلبی مداری در رسالۀ خود، جدول هایی برای تبیین نسبت مفاهیم و مصادیق انواع حدوث با 

یکدیگر ترسیم کرده است. مصحّح نیز این جداول را در متن رساله نقل کرده است.2
اطّلاعات ثبت: أطروحة  دکتوراه، جامعة مرمرة )إســطنبول(، کلیّة العلوم الاجتماعیّة )قســم العلوم 

الإسامیّة/ الکام(، 2022م.

. ابراهیم حلبی مداری و کتاب اللمعة، مُنذر شیخ حسن، استاد راهنما: یوسف شوقی یافوز  .1

ئم« خواهد آمد. نمونه ای از این جداول در بخش »ضما  .2
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 محمود الجونفوري الفاروفي 
ّ

یّة »الحدوث الدهري« و الانتقادات علیها: ما + مقالۀ مستخرج: »نظر
.)2.3.15( »

ً
في کتابه الشمس البازغة نموذجا

2.2.2.أصالــةالماهیّــةبیــنالســیّدالدامادوکانط:دراســةمقارنة،نقدوتحلیل،الســیّدســعد
1. شریفسعدالبُخاتي،الأستاذالمشرف:أیمنالمصري،الأستاذالسماعد:محمّدرضابور

یکردی تطبیقّی به مطالعۀ آموزۀ اصالت ماهیّت در اندیشــۀ  یســنده در این رســاله، با رو فی: نو معرّ
بارۀ هدف و روش خود  میرداماد و فلســفۀ ایمانوئل کانت پرداخته اســت. وی در مقدّمۀ رســاله، در
از این تحقیق ســخن گفته و گزارشی از ســوابق پژوهشــی در این باره ارائه داده اســت. فصل نخست 
یســنده مطالب این فصــل را در چهار »مبحث«  رســاله، بــه مباحــث مقدّماتی اختصاص دارد. نو
بی و  یخ فلسفۀ اسامی و غر سامان داده است. وی در مبحث نخست، ابتدا به گزارش مختصر تار
انشعابات آن ها تا میرداماد و کانت پرداخته و سپس، خاصه ای از زندگی نامۀ این دو فیلسوف 
بزرگ ارائه داده است. در مبحث دوم، به مفاهیم کلیدیِ رساله _ همچون »اصالت« و »ماهیّت« _ 
یرات  پرداخته و معانِی لغوی و اصطاحیِ آن ها را تبیین کرده است. مبحث سوم نیز به بررسِی تقر
یســنده در مبحث چهارم، اقوال مختلف را  یّۀ »اصالت ماهیّت« اختصاص دارد. نو مختلف از نظر

یخ مسئلۀ »اصالت ماهیّت یا وجود« بررسی و نقد کرده است. بارۀ تار در
بارۀ اصالــت ماهیّت ضمن پنج مبحث  یســنده در فصــل دوم رســاله، دیــدگاه میردامــاد را در نو
یر کرده است. مبحث نخست به مبادیِ این دیدگاه اختصاص دارد و مطالبی همچون »حمل«،  تقر
»حیثیّــات موضــوع«، »مطالــب علمــی«، »مراتــب اتّصاف ماهیّــت«، »تفاوت عــروض با حمل«، 
یســنده در مبحث دوم،  »معقول اوّلی و ثانِی فلســفی« و »مراتب جعل« در آن بررسی شــده اند. نو
بــارۀ رابطــۀ وجــود و ماهیّت پرداخته و مســائلی همچون »تقــدّم ماهیّت بر  بــه دیــدگاه میردامــاد در
وجــود«، »قاعــدۀ فرعیّــت« و »حقیقت وجود در واجب و ممکن« را به تفصیل بررسی کرده اســت. 
یّۀ اصالت ماهیّت در فلسفۀ میرداماد اختصاص داده و  یر نظر او مبحث سوم این فصل را به تقر
بــارۀ مطالــبی همچون »اعتبارات موضوع در حمــل«، »حیثیّت های موضوع )تقییدیّه، تعلیلیّه و  در
« سخن  اطاقیّه(«، »ظرف انعقاد و ظرف اتّصاف«، »تفاوت حکم با حمل« و »مراتب نفس الأمر
یسنده  ۀ اصالت ماهیّت اختصاص دارد. نو

ّ
گفته است. مبحث چهارم این فصل، به بازخوانِی ادل

ه به دو قسم »استدلال های مستقیم« و »استدلال های غیر مستقیم«، در مجموع 
ّ
با تقسیم این ادل

یســنده در مبحث پایانِی این فصل، به نتایج اصالت ماهیّت  یر کرده اســت. نو هشــت دلیل را تقر
در فلســفۀ میردامــاد پرداختــه و تأثیــر آن را در مباحثی همچون »مراتــب اتّصاف ماهیّت«، »جعل 

بسیط« و »حدوث دهری« رصد کرده است.
بارۀ اصالت ماهیّت بررسی  یســنده در فصل ســوم و ضمن هفت مبحث، دیدگاه کانت را در نو
کــرده اســت. مبحــث نخســت ایــن فصل به تفســیر مقــولات و جایگاه آن ها در فلســفۀ اســتعایی 
بــارۀ مطالــبی همچــون »ماهیّــت  یســنده در ایــن مبحــث، دیــدگاه کانــت را در اختصــاص دارد. نو

یف سعد علی البُخاتی، استاد راهنما:  نِ اصالت ماهیّت در نظر میرداماد و کانت، سعد شر نقد و بررسِی تحلیلی و مقار  .1

: محمّد رضاپور )عنوان پایان نامه در صفحۀ فارسی به همین صورت ترجمه شده است(. ایمن المصری، استاد مشاور
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یاضی و دینامیکــی«، »ارتباط  مقــولات«، »موضــوع علــم منطق«، »اقســام مقولات«، »مقــولات ر
مقولات با عالَم خارج«، »ماهیّت معرفت«، »تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی« و »معرفت فلسفی 
و ارتبــاط آن بــا مقــولات«، به تفصیــل بــررسی کرده اســت. مبحث دوم به »وجــود« و جایگاه آن در 
فلسفۀ کانت اختصاص دارد. مباحث سوم و چهارم به ترتیب به بررسِی رابطۀ وجود با ماهیّت در 
یسنده در مبحث پنجم،  فلسفۀ کانت و شواهد اعتقاد او به اصالت ماهیّت اختصاص دارند. نو
یشــه های اعتقــاد کانــت به اصالت ماهیّت را در مباحثی همچــون »حمل«، »وجود«، »معقولات  ر
بــارۀ تأثیرات قول به  ، به ترتیب در اولی و ثانــوی« رصــد کــرده اســت. در مباحث ششــم و هفم نیز
بی )از فلســفۀ وجودی به  اصالت ماهیّت در فلســفۀ کانت و جایگاه او در تحوّل مســیر فلســفۀ غر

فلسفۀ ماهوی( سخن گفته است.
یسنده در  فصل چهارم این رساله، به تطبیق دیدگاه های میرداماد و کانت اختصاص دارد. نو
یّۀ میردامــاد و دیدگاه کانت را از حیث مبــادی و نتایج بررسی  ایــن فصــل وجــوه تشــابه و تمایز نظر
یّۀ  یسنده بر این باور است که میرداماد همانند پیشینیانِ مشّائی و اشراقِی خود، نظر کرده است. نو
اصالت ماهیّت را حقّ و صواب می  دانسته است؛ چنان که ایمانوئل کانت نیز به همین باور متمایل 
است. البتّه، در هیچ یک از آثار وی اشارۀ مستقیمی به مفهوم »اصالت ماهیّت« وجود ندارد و این 
یسنده خاطر نشان کرده است که  برداشت، از خال تفسیر منسجم متون او به دست می آید. نو
یّۀ اصالت ماهیّت، آنچه در خارج تحقّق می یابد، ماهیّت است که منشأ آثار خارجی  بر اساس نظر
بوده و مفهوم وجود از آن منتزع می شود. در نگاه میرداماد و کانت، ارتباط ماهیّت با وجود _ به دلیل 
اد موضوع 

ّ
یّت یکی از آن ها _ ذهنی است. بر این اساس، حمل یکی بر دیگری، از قبیل اتح اعتبار

اد نزد کانت صدق محمول بر موضوع اســت؛ امّا در نظر 
ّ

با محمول اســت؛ با این تفاوت که این اتح
میرداماد، عبارت است از عینیّت محمول با موضوع.

اطّلاعــات ثبــت: أطروحة  دکتوراه، جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(، کلیّة الدراســات العلیا الإمام 
الخمیني؟ره؟ )قسم الفلسفة الإسامیّة(، العام الدراسي 1397_1398ش )الموافق 1440_1441ق(.

+ مقالۀ مستخرج: »الدلیل الأنطولوجي بین الحکمة الیمانیّة و الفلسفة الترانسندنتالیّة« )2.3.3(.

الداماد،الســیّد 2.2.3.بحــوثاســتدلالیّةحــولکتــاب»ضوابــطالرضــاع«للســیّدمحمّدباقــر
مجتبیالمیردامادي،الأستاذالمشرف:محسنالفقیهي.1

بارۀ احکام و فروعات »رضاع« و قاعدۀ  فی: این رسالۀ حوزوی به بازخوانی دیدگاه میرداماد در معرّ
یســنده در مقدّمۀ رســاله، به  »عموم المنزلــة« بــر اســاس کتــاب ضوابط الرضاع اختصاص دارد. نو
بارۀ تعداد رساله های »رضاعیّة«، حیات و آثار  اهمیّت این بحث و جایگاه فقهیِ آن پرداخته و در
 

ّ
ۀ آن، مرجع در حل

ّ
میرداماد، »رضاع« و »نسب« در لغت و اصطاح، قاعدۀ »عموم المنزله« و ادل

یم نکاح سخن گفته است. شهات حکمی و موضوعی و اسباب تحر
یســنده در فصل نخســت رســاله، به ارکان رضاع )مرضعه، مرتضع و فحل( پرداخته و حکم  نو
م« _ یعنی  ، شــروط »رضاع محــرَّ  بــررسی کــرده اســت. در فصــل دوم نیــز

ّ
یــک را به طــور مســتقل هر

بارۀ کتاب ضوابط الرضاعِ میرداماد، سیّدمجتبی میرداماد، استاد راهنما: محسن فقیهی. بحث هایی استدلالی در  .1
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«، »مباشرت رضیع با پستان«، »کمیّت شیرخوردن از حیث تعداد و زمان«،  »مشروعیّت مبدأ شیر
ــاد فحــل«، »حیــات مرضعــه« و »حیــات طفــل« _ را بر اســاس 

ّ
»اشــتراط مــدّت دو ســال«، »اتح

یســنده در فصل ســوم رســاله، دیدگاه میرداماد  یر کرده اســت. نو دیدگاه میرداماد و دیگر فقهاء تقر
بــارۀ رضــاع و فروعــات فقهیِ آن، بر اســاس ترتیب مســائل در کتــاب ضوابط الرضاع و ضمن  را در
یــازده »مســئله« به تفصیــل بــررسی کرده اســت. او در این فصل، به مناســب های مختلف از نظرات 
مهدی نراقی، آیة الله خویی و آیة الله 

ّ
، ابن زهره، محقّق کرکی، ما

ّ
مۀ حــلی

ّ
دیگــر فقهــاء _ همچــون عا
حکیم _ نیز یاد کرده است.

یســنده در این فصل،  فصــل چهــارم رســاله، بــه بــررسِی تأثیر روحیِ رضاع اختصــاص دارد. نو
بارۀ اهمیّت شیرخوردن کودک از مادر و خصوصیّات شیر مادر سخن گفته است. او در فصل  در
پنجم رساله، به مبحث مهمّ »حضانت« پرداخته و مسائل مربوط به این مسئلۀ فقهی را در پنج 
یّت مادر برای  ۀ آن؛ اولو

ّ
»باب« سامان داده است که به ترتیب از این قرارند: حکم حضانت و ادل

حضانت در دوران شیردهی؛ بذل اجرت؛ شروط فرد مستحقّ حضانت )هشت شرط(.
فصل ششــم این رســاله نیز به پدیدۀ نوظهور »لقاح مصنوعی« و احکام فقهیِ آن اختصاص 
یخچۀ لقاح مصنوعی«، »انواع لقاح مصنوعی«،  یسنده با بررسِی مباحثی همچون »تار یافته است. نو
»لقــاح مصنوعــیِ مشــروع و نامشــروع«، »حرمــت تلقیح به نطفۀ فرد دیگری غیــر از زوج«، »لقاح 
یش را در این باره ارائه داده و رساله را به پایان برده است. این  مصنوعی در نظر فقهاء«، نظر خو
کید بر شــخصیّت فقاهتِّی میردامــاد، کم نظیر و  رســاله از حیــث نظــم و جامعیّــت مباحــث و نیــز تأ

درخور توجّه است.
اطّلاعات ثبت: رســالة  المســتوي الرابع في الحوزة العلمیّة )الدکتوراه(، المدرســة الفیضیّة )قم(، العام 

الدراسي 1388_1389ش )الموافق 1430_1431ق(.1

2.2.4.حدوثالعالمبینالسیّدالدامادوابنسیناوالغزّالي،السیّدعبداللطیفمواق،الأستاذ
المشرف:أیمنعبدالخالق،الأستاذالمساعد:حمیدرضانیا.2

فی: این پایان نامه در مطالعۀ تطبیقِّی دیدگاه سه اندیشه مند نامدار جهان اسام _ یعنی ابن سینا،  معرّ
یسنده در فصل نخست، به مباحث  بارۀ حدوث عالَم نگاشته شده است. نو غزّالی و میرداماد _ در
ینش در دین  بارۀ اهمیّت مسئلۀ آفر  پرداخته و پس از تبیین ضرورت و اهداف این تحقیق، در

ّ
کلی

اسام و نزاع های شکل گرفته بر سر تبیین آن سخن گفته است. همچنین، با اشاره به اصطاحاتی 
یم«، مبادیِ تصوّری بحث  «، »ربط حادث به قد «، »دهر همچون »حدوث و قدم«، »تقدّم و تأخّر

لازم بــه ذکــر اســت کــه بخش هــای فــراوانی از ایــن رســاله، در مقدّمــه و حــواشِی تصحیــح نگارنــده از کتــاب   .1

ضوابط الرضاع تکرار شده اند. مشخّصات نشر اثر از این قرار است:

_ ضوابط  الرضاع، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: سیّدمجتبی میردامادی، چ1،   

، 1393ش. قم: مرکز المصطفی؟ص؟ للترجمة و النشر

حــدوث عــالَم از دیــدگاه میرداماد، ابن ســینا و غزّالی، ســیّدعبداللطیف مواق، اســتاد راهنما: ایمــن عبدالخالق،   .2

استاد راهنما: حمید رضانیا.
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را تبیین کرده اســت. او در ادامه، گزارشی مختصر از حیات و آثار ابن ســینا، غزّالی و میرداماد ارائه 
یّۀ »حدوث ذاتی« اختصاص  داده اســت. فصل دوم پایا ن نامه، به بررسِی دیدگاه ابن ســینا و نظر
« را در نظر ابن ســینا  یســنده در این فصل، ابتدا مفهوم »حدوث« و »اقســام تقدّم و تأخّر دارد. نو
یــر کرده اســت. در ادامه، با اشــاره به ماهیّــت زمان در نظر  یّــۀ وی را تقر تبیــین کــرده و ســپس، نظر
یســنده با نقل پنج اشــکال از  بارۀ حدوث زمانی بیان کرده اســت. نو شــیخ رئیس، دیدگاه وی را در
یّــه ای متناقض و ناکافی  ابن ســینا، خاطر نشــان کــرده اســت که در نظــر وی، »حدوث زمانی« نظر
ۀ 

ّ
یسنده پس از اشاره به ادل است؛ از این رو به قدم زمانِی موجودات طبیعی گرایش یافته است. نو

ابن سینا بر قدم زمانِی برخی ممکنات، اشکالات این قول را بر شمرده است. او در پایان این فصل، 
یم« اشاره کرده است. به دیدگاه ابن سینا در مسئلۀ »ربط حادث به قد

بارۀ حدوث عالَم پرداخته است. وی در  یسنده در فصل سوم، به دیدگاه ابوحامد غزّالی در نو
این فصل پس از اشاره به اقسام حدوث نزد غزّالی، چهار دلیل او را در اثبات حدوث زمانِی عالَم 
یــر کــرده اســت. وی در ادامه، اشــکالات غــزّالی را بر دیدگاه ابن ســینا، به تفصیل بررسی کرده و  تقر
یّۀ  استشهادات قرآنی و روایِی او را نقل کرده است. فصل چهارم به بازخوانِی دیدگاه میرداماد و نظر
یسنده در این فصل، پس از اشاره به انگیزۀ میرداماد از طرح  »حدوث دهری« اختصاص دارد. نو
ۀ حدوث دهری 

ّ
بارۀ زمان، مادّه و حرکت تبیین کرده است. سپس، ادل یّه، دیدگاه وی را در این نظر

یر کرده است. وی در ادامه، به اشکالات دیدگاه  ۀ نقلی« تقر
ّ
را در دو دستۀ »براهین عقلی« و »ادل

میرداماد و پاسخ آن ها پرداخته است.
یّات سه اندیشه مند پیش گفته اختصاص دارد.  فصل پنجم این پایان نامه، به داوری میان نظر
یخی و معرفت شناختّی، به نقد غزّالی پرداخته و خاطر نشان کرده است که تقابل  یسنده با تحقیقّی تار نو
وی با نظرات فاسفه، از انگیزه های سیاسی و داعیۀ دفاع از دین نشئت گرفته است. او در ادامه، 
یّۀ حدوث  یّۀ حدوث دهری را بر نظر پس از مقایسۀ دیدگاه ابن سینا و میرداماد در حدوث عالَم، نظر
یّۀ حدوث دهری _ همچون  ذاتی ترجیح داده است. او در پایان این بخش، برخی نتایج فلسفِی نظر

تفسیر آموزۀ »بداء«، ربط حادث به قدیم و قضاء و قدر _ را به اختصار بررسی کرده است.
، جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(، کلیّة الدراسات العلیا الإمام  اطّلاعات ثبت: رســالة الماجســتیر

الخمیني؟ره؟ )قسم الفلسفة الإسامیّة(، العام الدراسي 1389_1390ش )الموافق 1440_1441ق(.

عبودالطالقاني،الأســتاذالمشــرف:علی 2.2.5.الســیّدالدامادوآرؤوهالحدیثیّة،هدیلعزیز
حجي.1 خضیر

یسنده این پایان نامه را به قصد بازخوانِی آراء حدیثِی میرداماد، در یک تمهید و دو فصل  فی:2 نو معرّ
بارۀ تحوّلات علوم حدیثی  یخی/ تحلیلی در  سامان داده است. او در تمهیدِ پایان نامه، گزارشی تار

ّ
کلی

فِی  یســنده فصل نخســت پایان نامه را به معرّ از دوران »نصّ« تا زمان میرداماد ارائه داده اســت. نو

یز عبود الطالقانی، استاد راهنما: علی خضیر حجی. میرداماد و آراء حدیثِی او، هدیل عز  .1

فِی رساله، برگرفته از چکیده  دسترسی به متن و محتوای این رساله، تا زمان نگارش این مدخل فراهم نشد. معرّ  .2

و فهرستّی است که در وبگاه مخزن دیجیتال عراقی )المستودع الرقمي العراقي( بارگذاری شده است.
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میردامــاد و شــرح احــوال و آثــار او اختصــاص داده و مطالــب آن را ضمن ســه مبحــث تنظیم کرده 
است. مبحث نخست به عصر میرداماد اختصاص یافته است و مطالبی همچون اوضاع سیاسی/ 
اجتماعیِ دوران او و حاکمان معاصر با میر را در بر دارد. فصل دوم به زندگی شــخصیِ میرداماد 
مربوط است و شامل مباحثی همچون ولادت، نام و نسب میرداماد و نیز جایگاه او در میان علماء 
بارۀ زهد و تقوای میرداماد، مکاشافات او و ارتباطش با شیخ  یســنده همچنین، در شــیعه اســت. نو
بهــایی ســخن گفته اســت. مبحث ســوم از این فصل، بــه حیات علمیِ میردامــاد اختصاص دارد. 
یسنده در این مبحث، پس از اشاره به دوران تحصیات ابتدایِی میرداماد و استادان او، به آثار  نو

و شاگردان او پرداخته است.
یســنده در فصــل دوم پایان نامــه، دیدگاه هــای میردامــاد را در علــم درایــه مــرور کرده اســت.  نو
: تقســیم چهارگانۀ احادیث؛ اقســام حدیث از حیث ســند و متن؛  مباحث این فصل عبارت اند از

.) مصطلح الحدیث )مطالعه ای تطبیقّی میان میرداماد و برخی معاصران او
فصل سوم پایان نامه نیز به بازخوانِی آراء حدیثِی میرداماد اختصاص دارد. مباحث این فصل 
: آراء میرداماد در علم رجال؛ ابزارهای توثیق و تضعیف؛ دلالت الفاظ جرح و تعدیل؛  عبارت اند از

یم راوی )عدالت و ضبط(؛ مسائل پراکندۀ رجالی. ابزارهای تقو
یعة و العلوم الإسامیّة(، 2011م. ، جامعة الکوفة، کلیّة الفقه )قسم الشر اطّلاعات ثبت: رسالة الماجستیر

+ مقالۀ مستخرج: »وسائل التوثیق و التضعیف عند السیّد الداماد« )2.3.17(.

2.2.6.حدوثالعالمبینالمیردامادوالملّاصدرا،الســیّدعبداللطیفمواق،الأســتاذالمشرف:
1. أحمدالعابدي،الأستاذالمساعد:محمّدرضابور

صدرا در مســئلۀ »حــدوث عالَم« 
ّ

فی: ایــن رســاله، بــه مطالعــۀ تطبیــقِّی دیــدگاه میردامــاد و ما معــرّ
یســنده در فصل نخســت، ابتدا به اهداف، ضرورت و شــیوۀ تحقیق اشــاره کرده  اختصاص دارد. نو
و ســپس، به مفاهیم و مبادیِ تصوّری پرداخته اســت. او در این فصل، مباحثی همچون »تقدّم و 
« در  « و اقسام آن ها، »معیّت« و اطاقات آن، معنای لغوی و اصطاحیِ »حدوث«، »دهر تأخّر
یسنده در پایان این  بارۀ دهر را به تفصیل بررسی کرده است. نو لغت و فلسفه و دیدگاه میرداماد در
یّات مربوط به حدوث عــالَم در ادیان ابراهیمی و عرفان  فصــل، گــزارشی مختصر از ســیر تحــوّل نظر

اسامی ارائه داده است.
نگارنده در فصل دوم، بنیان های فلسفِی مسئلۀ حدوث را در اندیشۀ میرداماد و صدرا احصاء 
کرده و جزئیّات آن را به تفصیل پیش روی خوانندگان قرار داده است. او ابتدا به دیدگاه میرداماد 
یخیِ نزاع، اطاقات »وجود«  بارۀ مطالبی همچون سیر تار بارۀ »اصالت ماهیّت« اشاره کرده و در در
ۀ میرداماد به نفع اصالت 

ّ
و »ماهیّــت«، معنــای لغــوی و اصطاحیِ »اصالت« و »اعتبــاری« و ادل

ماهیّت سخن گفته است. در ادامه، به دیدگاه میرداماد در مسائلی همچون »جعل«، »اقسام تقدّم 
«، »تقدّم ذاتی«، »انحاء عدم«، »تشــکیک« و »کون و فســاد« پرداخته اســت. گام بعدیِ  و تأخّر

صدرا، سیّدعبداللطیف مواق، استاد راهنما: احمد عابدی، استاد راهنما: 
ّ

حدوث عالَم از دیدگاه میرداماد و ما  .1

. محمّد رضاپور
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یسنده، تبیین مبانِی فلسفی صدرا در مسئلۀ حدوث است که مطالبی همچون »اصالت وجود«،  نو
یســنده در پایان این فصل، پس از  »جعل«، »تشــکیک«، »حرکت جوهری« را در بر می گیرد. نو
صدرا، شــواهدی بر تمایل میرداماد به 

ّ
اشــاره به جهات اشــتراک و افتراق در دیدگاه میرداماد و ما

یّۀ اصالت وجود ارائه داده و پژوهشــگران را به تحقیق در این شــواهد فراخوانده اســت. به باور  نظر
یــرا وجود عین ربط بــه واجب بوده و درخور اشــارۀ  ــق می گیرد؛ ز

ّ
یســنده، جعــل بــه ماهیّــت تعل نو

استقالی نیست.
فصل ســوم این رســاله به بررسِی انواع حدوث در اندیشــۀ میرداماد و صدرا اختصاص دارد. 
یسنده پیشینۀ  یّۀ »حدوث دهری« و مبادیِ آن است. نو اوّلین مبحث این فصل، تحقیق در نظر
این آموزه را در فلسفۀ افلوطین و آثار حکماء مشّائی و اشراقی بررسی کرده است. او در ادامه، مراتب 
یّۀ میرداماد را  ۀ عقلی و نقلِی نظر

ّ
سه گانۀ وجود )سرمد، دهر و زمان(، مفهوم »حدوث دهری« و ادل

بارۀ حدوث زمانی  صدرا در
ّ

به تفصیل بررسی کرده است. بخش دوم این فصل، به بررسِی دیدگاه ما
ۀ 

ّ
ین، ادل

ّ
یسنده پس از تبیین مصادر عرفانی و فلسفِی دیدگاه صدر المتألّه و ذاتی اختصاص دارد. نو

یســنده در پایان این فصل، با  یر کرده اســت. نو عقلی و نقلِی او را به نفع حدوث زمانِی دمادم، تقر
صدرا، برخی اشکالات حدوث دهری را دفاع ناپذیر دانسته است.

ّ
ترجیح دیدگاه ما

صدرا 
ّ

یّۀ حدوث دهریِ میرداماد و حدوث زمانِی ما یسنده در فصل چهارم، اشکالات نظر نو
را بررسی کرده اســت. وی پس از نقل و دســته بندیِ پاســخ  های این اشــکالات، نتایج فلســفِی باور 
یّه را به تفصیل تبیین کرده اســت. او در نتایج حدوث دهری، به مســائلی  به هر یک از این دو نظر
یم« اشــاره  « و »ربط حادث به قد همچون آموزۀ »بداء«، تفســیر »مُثل افاطونی«، »قضاء و قدر
یّۀ »زمان موهوم« و »ربط حادث  صدرا، »دوام فیض«، ابطال نظر

ّ
کرده و از میان نتایج دیدگاه ما

یّه را در قالب  یم« را بر شمرده است. او در بخش پایانِی رساله، نتیجۀ مقایسه میان این دو نظر به قد
صدرا را به اختصار گزارش داده است.

ّ
دوازده نکته بیان کرده و پس از آن، شرح حال میرداماد و ما

اطّلاعــات ثبــت: أطروحة  دکتوراه، جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیّة )قم(، کلیّة الدراســات العلیا الإمام 
الخمیني؟ره؟ )قسم الفلسفة الإسامیّة(، العام الدراسي 1396_1397ش )الموافق 1439_1440ق(.

صدرا« )2.3.7(.
ّ

یّتي الداماد و الما + مقالۀ مستخرج: »حدوث العالَم: قراءة في نظر

الفلسفيعندالمیردامادالأسترآبادي،رؤوفسبهاني،الأستاذالمشرف:سُعادالحکیم.1 2.2.7.الفکر
بارۀ میرداماد به شمار می رود. محتوای رساله در یک  بی در ین تحقیق عر فی: این رساله حجیم تر معرّ
بارۀ روش خود در تنظیم و تألیف  یسنده در مقدّمه، در مقدّمه و سه »باب« سامان یافته است. نو
یخ فکر فلسفی و جایگاه او در مکتب اصفهان اشاره  رساله سخن گفته و به اهمیّت میرداماد در تار

کرده است.
بــاب نخســت رســاله بــه زندگی نامــۀ میردامــاد و اوضــاع ســیاسی/ اجتماعــیِ عصــر حیــات او 
بــارۀ برخی مباحــث مقدّماتی همچون  یســنده در فصــل نخســت ایــن باب، در اختصــاص دارد. نو
یان و تصوّف، تشــیّع در اســترآباد و جایگاه  یان، مســیحیّت در عصر صفوی، صفو حکومت صفو

تفکّر فلسفی نزد میرداماد استرآبادی، رؤوف سهانی، استاد راهنما: سُعاد الحکیم.  .1
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اســترآبادیان در دولت صفوی ســخن گفته اســت. در فصل دوم، به زندگی نامه میرداماد پرداخته و 
، تحصیات، اساتید و شاگردان وی و جایگاه سیاسی و اجتماعیِ او اشاره کرده  به نام و نسب میر

یخ مدرسۀ علمیِ اصفهان اختصاص دارد. است. فصل سوم نیز به مروری کوتاه بر تار
ســهانی در بــاب دوم رســاله، افــکار فلســفِی میردامــاد را ضمن چهار فصل بررسی کرده اســت. 
: حکمت یمانی و ماهیّت آن؛ بداء؛ اصالت ماهیّت؛ جبر  مطالب این فصول به ترتیب عبارت اند از
یخی و فلســفی، دیدگاه  یــک از ایــن فصــول، بــا ذکر مقدّمــات لغوی، تار یســنده در هر . نو و اختیــار

میرداماد را به تفصیل مرور کرده است.
یســنده در سه فصل،  یّۀ »حدوث دهری« اختصاص یافته اســت. نو باب ســوم رســاله به نظر
بارۀ تقدّم و تأخّر  یّۀ میرداماد را تبیین کرده اســت. در فصل نخســت، در مبادی و اســتدلال های نظر
یّه پرداخته  یخی و نقلِی این نظر ســخن گفته و در فصل دوم، به اســتدلال های عقلی و شــواهد تار
 با 

ً
است و برخی نتایج فلسفِی آن را به تفصیل بررسی کرده است. فصل سوم این بخش _ که ظاهرا

یسنده در پایان این  دو فصل قبل ارتباطی ندارد _ به شعر و ادب نزد میرداماد اختصاص دارد. نو
باب، مکاتبات اجازه نامه ها و اسناد مربوط به میرداماد را در قالب »خاتمه «ای عرضه کرده است.

یسنده در تتبّع و مراجعۀ  بان تازگی دارند و هّمت نو مطالب این رساله برای خوانندگان عرب ز
یخی و فلســفی، ســتودنی اســت. نکتۀ درخور توجّه آن اســت که عمدۀ مطالب  گســترده به متون تار
بارۀ میرداماد اســت؛ چنان که  یخ فلســفه یا تک نگاری های فارسی در ، برگرفتــه از منابع تار ایــن اثــر
یســنده در بیشــتر مواضع، تحلیل و توضیح خاصّی از جانب خود عرضه نکرده اســت. عاوه بر  نو
یژه باب مربوط به حدوث دهری _ به آشفتگی و بی نظمی دچار  این، رساله در برخی مباحث _ به و
یســنده تفصیل ها و تلخیص های خود را بدون نتیجه گیری رها کرده اســت و ارتباط  یرا نو اســت؛ ز

، برای خواننده چندان روشن نیست. فصول هر باب با یکدیگر
اطّلاعات ثبت: أطروحة  دکتوراه، الجامعة الإسامیّة )بیروت(، کلیّة الدراسات الإسامیّة، 2010م.

+ باز نشــر به صــورت کتــاب: الفکــر الفلســفَي عنــد المیرداماد الأســترآبادي، رؤوف ســهاني، بیروت: 
بي، 2011م. دار المؤرخ العر

+ مقالۀ مستخرج: »میرداماد: فیلسوف الحکمة الیمانیّة« )2.3.13(.

2.2.8.القــدموالحــدوثعنــدالمتکلّمیــنوالفلاســفة:دراســةونقــد،إبراهیــمعلــي،الأســتاذ
المشرف:بیوكعليزاده.1

یسنده  بارۀ حدوث عالَم اختصاص دارد. نو  در
ّ

فی: این پایان نامه به بازخوانِی چهار دیدگاه کلی معرّ
یخیِ مسئلۀ  در مقدّمۀ پایان نامه، به مباحث مقدّماتی پرداخته است. وی پس از اشاره به سابقۀ تار
«، »عدم«  حدوث و قدم، معنای اصطاحیِ مفاهیمی همچون »حدوث و قدم«، »تقدّم و تأخّر

و »عالَم« را بررسی کرده و اقسام حدوث را بر شمرده است.
یسنده در این  یّۀ »حدوث زمانی« اختصاص دارد. نو مان و نظر

ّ
فصل دوم به تبیین دیدگاه متکل

تحلیــل آراء اندیشــه مندان مســلمان در مســئلهݘ حــدوث و قدم عالَم، ابراهیم علی، اســتاد راهنمــا: بیوک علیزاده   .1

)عنوان پایان نامه در صفحۀ فارسی به همین صورت ترجمه شده است(.
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یر کرده و سپس، شش دلیل  مان تحر
ّ
 نزاع را در مسئلۀ حدوث عالَم بر مبنای متکل

ّ
بخش، ابتدا محل

یر کرده است. او در ادامه، پس از نقل اشکالات فاسفه ای  یّۀ حدوث زمانی تقر ایشان را به نفع نظر
یّۀ  مان، خاطرنشــان کرده اســت که نظر

ّ
یّۀ متکل همچون ابن ســینا، میرداماد و فیض کاشــانی بر نظر

ینش، کافی و موفّق نیست. حدوث زمانی به اشکالات فراوانی دچار بوده و در تبیین عقانِی آفر
یّۀ »حدوث ذاتی« اختصاص  یسنده فصل سوم پایان نامه را به دیدگاه حکماء مشّائی و نظر نو
 نزاع، چهار استدلال 

ّ
داده است. وی در این فصل، پس از اشاره به تلقّّیِ مشّائیان مسلمان از محل

یّه پرداخته و اشکالات  یّۀ حدوث ذاتی نقل کرده است. در ادامه، به نقد این نظر ایشان را بر نظر
شــخصیّت هایی همچــون غــزّالی، ابن رشــد، شهرســتانی، فخرالدیــن رازی، ابن حــزم اندلســی را بــر 
یّۀ  یســنده، دیدگاه مشّــائیان از توابع باور به نظر این دیدگاه به تفصیل تبیین کرده اســت. به باور نو

»فیض« است که در نهایت، قدم زمانِی عالَم را در بر دارد.
یسنده در  یّۀ »حدوث دهریِ« میرداماد اختصاص دارد. نو فصل چهارم این پایان نامه، به نظر
یّه ســخن گفته و ســپس، برخی مبادیِ  بارۀ انگیزۀ میرداماد از طرح این نظر ابتدای این فصل، در
تصــوّریِ بحــث _ همچــون معنــای »حدوث دهری«، »انفــکاک« و »عدم دهــری« _ را تبیین کرده 
یر کرده و به تفاوت های آن  یّۀ میرداماد را بر اساس متن شرح المنظومة تقر است. او در ادامه، نظر
یر دو اســتدلال میرداماد به  نفع  یســنده عاوه بر تقر با دیگر اقســام حدوث ســخن گفته اســت. نو
یق تحلیل  یق تقدّم پروردگار بر عالَم زمانی«، »استدلال از طر حدوث دهری _ یعنی »استدلال از طر
یسنده بر این باور است  امکان استعدادی« _ به شواهد قرآنی و نقلِی آن نیز اشاره کرده است. نو
یف کرده، در واقع نوعی »عدم اضافی«  که آنچه میرداماد با عنوان »عدم واقعی« در مرتبۀ دهر تعر

یّۀ حدوث ذاتی فرو می کاهد. یری از نظر یّۀ میرداماد را به تقر است که نظر
بارۀ حــدوث عالَم اختصاص  صــدرا در

ّ
یّۀ ما ، بــه تبیین نظر فصــل پنجــم و پایــانِی این نوشــتار

بارۀ برخی مبادیِ تصوّری _ همچون »حرکت« و  یســنده طبق شــیوۀ ســابق خود، ابتدا در دارد. نو
یّۀ »حرکت جوهری«  »زمان« _ ســخن گفته و اقســام حرکت را بر شمرده اســت. او در ادامه، به نظر
بارۀ وقوع حرکت در مقولۀ  صدرا را تابعی از دیــدگاه او در

ّ
یّــۀ حــدوث ما ــۀ آن پرداختــه و نظر

ّ
و ادل

یّۀ  صدرا، خاطر نشــان کرده اســت که نظر
ّ

یّۀ ما یر مفصّل نظر جوهر دانســته اســت. او پس از تقر
یخ فلســفۀ اســامی اســت؛ امّا باز هم در  صدرا موفّق تر از دیگر دیدگاه های مطرح شــده در تار

ّ
ما

اثبات »حدوث زمانی« کامروا نیست.
یّات مربوط به حدوث عالَم در جهان اســام  یســنده در این پایان نامه گزارشی کامل از نظر نو
ارائــه داده اســت؛ امّــا تحلیــل فلســفِی جدیــدی در آن بــه چشــم نمی خــورد. وی بر این باور اســت 
بارۀ  بارۀ حدوث ندارند؛ بلکه اختــاف دیدگاه آن ها در مــان و فاســفه نزاعی در

ّ
کــه در واقــع، متکل

مصادیق »حادث« و گســترۀ آن اســت. شــگفت آنکه او در پایان نگاشــتۀ خود، خاطر نشان کرده 
است که پرداختن به مسائلی همچون حدوث و قدم، نوعی اتاف عمر بوده و انسان را از توجّه 

به موضوعات اساسی تر باز می دارد!
، جامعة الإمام الصادق؟ع؟ )طهران(، کلیّة الدراسات الإسامیّة  اطّلاعات ثبت: رسالة الماجستیر

)قسم الفلسفة و الکام الإسامي(، العام الدراسي 1379_1380ش )الموافق 1421_1422ق(.
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واري،طٰهمحمّدجواد،الأستاذ 2.2.9.مسألةالحدوث:دراسةمقارنةبینالمیردامادوالسبز
الأعرجي.1 جبر المشرف:ستّار

بارۀ مســئلۀ  فی:2 ایــن رســاله، مطالعــه ای تطبیــقّی میــان دیــدگاه میرداماد و حکیم ســبزواری در معــرّ
بارۀ حکمت یمــانی، حکمت متعالیه و  یســنده در تمهیدِ رســاله، در »حــدوث و قــدم عالَم« اســت. نو
: میرداماد، آراء و آثار او؛ فلســفۀ  مبــانِی آن  هــا ســخن گفته اســت. مباحــث این تمهید عبارت انــد از
میرداماد و روش او؛ ابداعات فلســفِی میرداماد؛ حکیم ســبزواری، آراء و آثار او؛ فلســفۀ ســبزواری و 
یخیِ مسئله، اقوال  روش او؛ وحدت حقیقت وجود و کثرت آن؛ اصالت وجود یا ماهیّت )سیر تار

ۀ آن ها و نتایج معرفتّی و هستّی شناختِّی مسئله(.
ّ
و ادل

یســنده در این  یّــۀ »حــدوث دهــریِ« میرداماد اختصــاص دارد. نو فصــل دوم رســاله، بــه نظر
بارۀ حرکت، زمان و ماهیّت آن ها از دیدگاه میرداماد سخن گفته و سپس، نقدهای  فصل، ابتدا در
بارۀ  او را بر »حرکت جوهری« تبیین کرده است. وی در ادامه، پس از توضیح دیدگاه میرداماد در
یّۀ حدوث  مراتب سه گانۀ وجود )سرمد، دهر و زمان(، نُه استدلال و استشهاد میرداماد را به نفع نظر

دهری، به تفصیل مرور کرده است.
یّۀ »حدوث اسمیِ« حکیم ســبزواری پرداخته است. وی ابتدا  یســنده در فصل ســوم، به نظر نو
بارۀ خلقت، »اســم« در اصطاح عرفــانی، حقیقت اسماء الّهی،  مباحــثی همچــون دیــدگاه عرفاء در
رابطــۀ اسمــاء بــا صفــات، اعیــان ثابته و اقســام آن هــا و علم الّهی به اشــیاء قبل از ایجــاد را به منزلۀ 

یر کرده است. یّۀ سبزواری بررسی کرده و سپس، دیدگاه او را تقر مقدّمات نظر
، اشکالات  یّۀ حدوث دهری و حدوث اسمی و نیز فصل چهارم رساله نیز به بررسِی نتایج دو نظر
یّه را به  یســنده در این فصل، تبعات معرفتّی و هستّی شــناختِّی این دو نظر آن ها اختصاص دارد. نو
احمد نراقی بر دیدگاه میرداماد یاد کرده است.

ّ
تفصیل بررسی کرده و از نقدهای محقّق خوانساری، و ما

اطّلاعات ثبت: أطروحة  دکتوراه، جامعة الکوفة، کلیّة الآداب )قسم الفلسفة(، 2015م.
+ مقالۀ مستخرج: »السیّد المیرداماد و إبداعاته الفلسفیّة و المنطقیّة« )2.3.4(.

2.2.10.میتافیزیقیــاالحــدوثبیــنالاتّجاهیــنالماهويوالوجوديفيالفلســفةالإســلامیّة:
المیردامادوالشــیرازينموذجاً،هشــامأحمدمحمّدإبراهیمســعید،الأســتاذالمشرف:عادل

3. بدر محمودعمر
صدرا در مســئلۀ »حدوث عالَم« در جایگاه دو 

ّ
فی:4 این رســاله به بازخوانِی دیدگاه میرداماد و ما معرّ

مسئلۀ »حدوث«: مطالعه ای تطبیقّی میان میرداماد و سبزواری، طٰه محمّد جواد، استاد راهنما: ستّار جبر الاعرجی  .1

فِی رساله، برگرفته از چکیده  دسترسی به متن و محتوای این رساله، تا زمان نگارش این مدخل فراهم نشد. معرّ  .2

و فهرستّی است که در وبگاه مخزن دیجیتال عراقی )المستودع الرقمي العراقي( بارگذاری شده است.

صدرای[ شیرازی به مثابۀ 
ّ

یک حدوث و دو نگرش وجودی و ماهوی در فلسفۀ اسامی: میرداماد و ]ما متافیز  .3

. نمونه، هشام احمد محمّد ابراهیم سعید، استاد راهنما: عادل محمود عمر بدر

فِی رســاله، برگرفته از  دســترسی بــه مــتن و محتــوای ایــن رســاله، تا زمــان نگارش ایــن مدخــل فراهم نشــد. معــرّ  .4
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نمایندۀ برجستۀ فلسفۀ ماهوی و فلسفۀ وجودی در جهان اسام اختصاص دارد. نگارنده در مقدّمۀ 
رساله، خاطر نشان کرده است که چهره های برجستۀ فلسفۀ اسامی، معضات و مسائل قدیمی را با 
 و فصل کرده اند. یکی از این مسائل مهمّ که پس از انتقال از فلسفۀ یونان 

ّ
رویکردی جدید بررسی و حل

 
ّ

به جهان اسام، شکلی جدید به خود گرفت، مسئلۀ حدوث عالَم است. این رساله در سه فصل کلی
ِ اندیشه مندان اسامی به مسئلۀ 

ّ
یســنده در فصل نخست، به دیدگاه های کلی ســامان یافته اســت. نو

 
ّ

حدوث و قدم پرداخته است. به باور او، متفکّران اسامی در مواجهه با این مسئله، دو جهت گیریِ کلی
کید بر  ، با تأ یده اند و گروهی دیگر یّۀ »فیض«، به قدم زمانِی عالَم گرو اذ کرده اند: گروهی با اعتقاد به نظر

ّ
اتخ

یّات گوناگون فلسفی را در  یسنده در ادامه، نظر نصوص دینی، به حدوث واقعیِ عالَم متمایل شده  اند. نو
صدرا _ مرور کرده است. وی در این راستا، مقدّمات مفهومی و تصوّری 

ّ
جهان اسام _ از ابن سینا تا ما

یّات _ همچون »امکان ماهوی«، »حرکت جوهری« و... _ را نیز بررسی کرده است. هر یک از این نظر
یسنده در این  یّۀ »حدوث دهری« اختصاص دارد. نو فصل دوم رساله، به بازخوانِی تحلیلِی نظر
یر کرده  یّه بررسی کرده و چهار اســتدلال وی را تقر ۀ میرداماد در طرح این نظر

ّ
فصل، به انگیزه و ادل

یکیِ میرداماد به مراتب هســتّی )ســرمد، دهر و زمان( اشــاره کرده  اســت. در ادامه، به نگرش متافیز
و تفاوت دیدگاه وی را با اندیشــه مندانی همچون ابن ســینا و خواجه نصیر الدین طوسی تبیین کرده 
یسنده بر این  است. فصل سوم رساله نیز به معانِی امکان و ارتباط آن با ماهیّت اختصاص دارد. نو
 در نزاع اصالت وجود یا 

ً
باور است که نگرش گوناگون اندیشه مندان به ماهیّت و امکان _ خصوصا

ماهیّت _ دلیل اصلی در اختاف تفاســیر ایشــان از حدوث عالَم اســت؛ لذا در این فصل، امکان و 
یّات پیش گفته را به داوری نشسته است. حدوث را از دو نگرش وجودی و ماهوی بررسی کرده و نظر

اطّلاعات ثبت: أطروحة  دکتوراه، جامعة المنصورة، کلیّة الآداب )قسم الفلسفة(، 2008م.

2.2.11.میتافیزیقیاالوجودوالماهیّةبینالمیردامادالأسترآباديومرتضیالمطهّري:دراسة
تحلیلیّــةنقدیّــةمقارنــة،ماجدةرمضانمصطفیمحمود،الأســتاذالمشــرف:عبّاسمحمّد

حسنسلیمان.1
بارۀ اصالت وجود یا ماهیّت  یسنده در این رساله، دیدگاه میرداماد و شهید مطهّری را در فی:2 نو معرّ
بارۀ ضوررت و روش تحقیق، اهمیّت مسئلۀ »اصالت«  بررسی کرده است. وی در مقدّمۀ رساله، در
ینــش میردامــاد و مطهّری ســخن گفته اســت. وی در فصل  ــت گز

ّ
یــخ فلســفۀ اســامی و عل در تار

نخســت، جزئیّــات حیــات علمــیِ این دو اندیشــه مند را بــررسی کرده و به مطالــبی همچون اوضاع 
اجتماعی و سیاسِی عصر میرداماد و مطهّری، استادان، شاگردان و آثار آن ها و آراء خاصّ ایشان 

یّة(  اد مکتبات الجامعات المصر
ّ

چکیده و فهرستّی است که در پایگاه جامع کتابخانه های دانشگاهیِ مصر )اتح

بارگذاری شده است.

یک وجود و ماهیّت از دیدگاه میرداماد و مرتضی مطهّری: مطالعه ای تطبیقّی و انتقادی، ماجده رمضان  متافیز  .1

مصطفی محمود، استاد راهنما: عبّاس محمّد حسن سلیمان.

فِی رســاله، برگرفته از  دســترسی بــه مــتن و محتــوای ایــن رســاله، تا زمــان نگارش ایــن مدخــل فراهم نشــد. معــرّ  .2

یّة(  اد مکتبات الجامعات المصر
ّ

چکیده و فهرستّی است که در پایگاه جامع کتابخانه های دانشگاهیِ مصر )اتح

بارگذاری شده است.
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در فلسفه اشاره کرده است.
یســنده  یــک وجود و ماهوی اختصاص دارد. نو یخ متافیز فصــل دوم رســاله، بــه بازخــوانِی تار
یک« و معانِی آن ها _ گزارش  پس از تبیین مفردات بحث _ همچون »وجود«، »ماهیّت«، »متافیز
 تنظیم کرده اســت: در بخش نخســت دیدگاه فاســفۀ یونانی _ همچون 

ّ
خود را در چهار بخش کلی

پارمنیــدس، ســقراط، افاطــون و ارســطو _ را بــررسی کــرده و بخش دوم را به نظرات فاســفۀ قرون 
یناس، کندی، فارابی، ابن ســینا و ابن رشــد _ اختصاص داده است.  کو وســطی _ همچون توماس آ

مان و عرفاء مربوط هستند.
ّ
بخش سوم و چهارم نیز به نظرات متکل

بــارۀ اصالت وجود یا  یســنده در فصــل ســوم رســاله، دیدگاه میرداماد و شــهید مطهّــری را در نو
ماهیّت بررسی کرده است. وی پس از اشاره به معانِی »وجود«، »ماهیّت« و »اصالت« در دیدگاه 
ایــن دو اندیشــه مند، هفــت اســتدلال از میردامــاد به نفــع اصالــت ماهیّت و نُه اســتدلال از شــهید 

یر کرده است. مطهّری در تأیید اصالت وجود تقر
فصل چهارم رســاله به بررسِی »وجوب« و »امکان« و ارتباط آن ها با وجود از نظر میرداماد و 
یسنده پس از طرح مباحث مقدّماتی و بررسِی معنای اصطاحیِ  مطهّری اختصاص یافته است. نو
بارۀ »وجود واجب« ،  »وجوب«، »امکان« و »امتناع« و اقسام آن ها، دیدگاه این دو فیلسوف را در
»نســبت وجــوب بــا ماهیّــت« و »نســبت امکان با ماهیّــت« به تفصیل بررسی کرده اســت. وی در 

»خاتمه«ی رساله، نتایج تحقیق خود را ضمن چند نکته عرضه کرده است.
یة، کلیّة الآداب )قسم الفلسفة(، 2020م. اطّلاعات ثبت: أطروحة  دکتوراه، جامعة الإسکندر

2.3.مقالات
زّاقجوادالحسیني.1 2.3.1.»الحدوثالدهريعندالداماد«،عبدالجوادعبدالر

یسنده پس از  یّۀ »حدوث دهریِ« میرداماد اختصاص دارد. نو فی: این مقاله به بازخوانِی نظر معرّ
بارۀ مباحثی همچون اهمیّت بحث  بارۀ زندگانی و اندیشــۀ میرداماد، در ارائۀ توضیحات کوتاهی در
بارۀ حدوث زمانی و مخالفت فاســفه  مان در

ّ
از حــدوث و قــدم در فرهنــگ اســامی، دیدگاه متکل

یّۀ حــدوث دهری و موافقــان و مخالفان این  ، پیشــینۀ نظر بــا ایشــان، اقســام مشــهور تقــدّم و تأخّر
یر حکیم  یّــۀ حدوث دهری را بر اســاس تقر آمــوزه ســخن گفتــه اســت. او پــس از این مقدّمه، نظر
، انتقادات ایشــان را بر  ســبزواری روایت کرده اســت. نگارنده در ادامه با رصد آثار فاســفۀ متأخّر
یّــۀ میردامــاد بــررسی کرده اســت. او در این راســتا، دیدگاه های افرادی همچون فیض کاشــانی،  نظر
مــۀ طباطبایی، محقّق اصفهانی، شــهید مطهّری و 

ّ
مهــدی نراقی، ســیّدهبة الدین شهرســتانی، عا

ّ
ما

آیة الله مصباح یزدی را مرور کرده است.
ینی، خاطر نشان کرده است  یسنده با اشاره به دیدگاه میرزامهدی آشتیانی و حکیم رفیعی قزو نو
یــر ســبزواری از حــدوث دهــری، با عبارات میردامــاد چندان مطابق نیســت. او برای تبیین  کــه تقر
یّۀ حدوث دهری را بر اساس عبارات  گسســت های روایت ســبزواری، مبادی و اســتدلال های نظر
«، »زمان«  میرداماد تبیین کرده است. او پس از اشاره به معنای مفاهیمی همچون »عدم«، »دهر

»حدوث دهری نزد میرداماد«، عبدالجواد عبدالرزّاق جواد الحسینی.  .1
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یسنده در ادامه  و... در فلسفۀ میرداماد، دو استدلال وی را به نفع حدوث دهری نقل کرده است. نو
اشــکالات عبدالرزّاق لاهیجی، محمّدجعفر اســترآبادی و آقاجمال خوانســاری را بر دیدگاه میرداماد 

نقل کرده و به آن  ها پاسخ داده است.
ة لارك للفلسفة و اللسانیّات و العلوم الاجتماعیّة )جامعة واسط/ کلیّة الآداب(، 

ّ
: مجل اطّلاعات نشر

المجلد 3، العدد 44، 2021م، صص1061_1080.

«،موسیالموسوي.1 2.3.2.»الداماد:الفیلسوفالمغمور
یخ فکر شیعی و دلیل ناشناختگیِ  ، به جایگاه میرداماد در تار یسنده در این مقالۀ مختصر فی: نو معرّ
نســبِی او در میان اهالی فلســفه و حکمت پرداخته اســت. از نظر او، ســبک نگارش ثقیل و پیچیدۀ 
یّت او میان دانشمندان متأخّر است. با این همه، نمی توان انکار کرد  ین عامل مهجور میرداماد، مهم تر
یسنده  که میرداماد رکن اصلِی مکتب اصفهان و یکی از چهره های اشراقی در عصر صفوی است. نو
پس از این مقدّمه، شرح  حال کوتاهی از میرداماد ارائه داده و دیدگاه های او را در دو مسئلۀ »قضاء 
یّۀ  یسنده، میرداماد با استفاده از نظر « و »اقسام حدوث« بررسی کرده است. بنا بر گزارش نو و قدر

 و فصل کرده است.
ّ

»حدوث دهری«، برخی معضات الّهیّات _ همچون آموزۀ »بداء« _ را حل
ة الباغ )الجمعیّة الإسامیّة للخدمات الثقافیّة/ الکاظمیّة(، السنة 4، العدد 4، 

ّ
: مجل اطّلاعات نشر

1393ق، صص37_42.

2.3.3.»الدلیــلالأنطولوجــيبینالحکمةالیمانیّةوالفلســفةالترانســندنتالیّة«،الســیّدســعد
شریفسعدالبُخاتي.2

فی: نگارنده در این مقاله، برهان وجودی را از دیدگاه دو فیلسوف برجستۀ غرب و شرق، یعنی  معرّ
میرداماد و کانت، بررسی کرده است. »برهان وجودی« دلیلی است با صرف تصوّر و تحلیل مفهوم 
»خداونــد«، وجــود خارجــیِ آن را اثبــات می کند. برای نخســتین بار در جهان غــرب، این برهان را 
آنســلم قدّیس مطرح کرده؛ چنان که برخی فاســفۀ متقدّم اســامی نیز در اثبات وجود خداوند از 
یخی، ســه اصطاح »برهان وجودی«، »فلســفۀ  یســنده پس از این مقدّمۀ تار آن بهره برده اند. نو

استعایی« و »حکمت یمانی« را تبیین کرده است.
یسنده پس از اشاره به دیدگاه  بخش نخست مقاله به بررسِی دیدگاه میرداماد اختصاص دارد. نو
یّــت وجود، خاطر نشــان کرده اســت کــه میرداماد برهان  بــارۀ »اصالــت ماهیّــت و اعتبار میردامــاد در
وجودی را به شکلی عمیق و دقیق در حکمت یمانی مطرح کرده و آن را برهان »امکان و وجوب« نام 
یرا با تحلیل معنای  یرهای برهان وجودی است؛ ز نهاده است. به باور نگارنده این برهان یکی از تقر
بارۀ  وجود واجب، ضرورت تحقّق خارجیِ آن را اثبات می کند. وی در ادامه، با اشــاره به شــهاتی در
مفهوم وجود و نسبت آن با خداوند و ممکنات، پاسخ های میرداماد به این شهات را نقل کرده است.
یســنده در بخش دوم مقاله برهان وجودی را در فلســفۀ اســتعایی کانت بررسی کرده است.  نو
وی ابتدا به مفهوم »وجود« در فلسفۀ استعایی پرداخته و خاطر نشان کرده است که کانت وجود 

»میرداماد: فیلسوف ناشناخته«، موسی الموسوی.  .1

یف سعد البُخاتی. »برهان وجودی در حکمت یمانی و فلسفۀ استعایی«، سیّدسعد شر  .2
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را در دو معنــا بــه کار بــرده اســت: وجودِ شیء به معنای نفس تحقّــق شیء در خارج؛ وجود خاصّ 
به معنای مفهوم ذهنِی منتزع از امور خارجی. ســپس، با ذکر عباراتی از کانت، تفاوت ها و احکام 
یر دکارت نقل کرده و  یح کرده است. در ادامه، برهان وجودی آنسلم را به تقر این دو قسم را تشر
یر بر شمرده است. به باور نگارنده، کانت وجود را امری انتزاعی قلمداد  اشکالات کانت را بر این تقر
کرده و کمال موجودات خارجی نمی  داند؛ از این رو، با ردّ این برهان، کمالیّت وجود را برای خداوند 
نفی کرده اســت، نه وجود خداوند را. وی در پایان مقاله، گزارشی کوتاه از مقایســۀ نظر میرداماد با 

بارۀ برهان وجودی عرضه کرده است. کانت در
یّة المقدّسة/ النجف(، السنة 3، العدد 7، 2020م، صص207_229. : الدلیل )العتبة العلو اطّلاعات نشر
+ مستخرج از رساله: أصالة الماهیّة بین السیّد الداماد و کانط: دراسة مقارنة، نقد و تحلیل )2.2.2(.

2.3.4.»السیّدالمیردامادوإبداعاتهالفلسفیّةوالمنطقیّة«،طٰهمحمّدجواد.1
یســنده در این مقاله، ابداعات میرداماد را در حوزۀ فلســفه و منطق بررسی کرده اســت.  فی: نو معرّ
بــارۀ حیــات و آثــار میرداماد  به اختصار ســخن گفتــه و در بخش دوم، به  وی در بخــش نخســت، در
یســنده، حکمت یمانی ســاختاری مشّــائی دارد؛ امّا  ماهیّت حکمت یمانی پرداخته اســت. به باور نو
تفاوت اصلِی آن یا حکمت ســینوی و فلســفۀ ارســطویی، توجّه اســاسِی میرداماد به تعالیم قرآنی و 
حدیثی و اثر پذیری او از آموزه های عرفانی است. بخش سوم این مقاله، به بررسِی ابداعات منطقّی 
یسنده ابتدا به نظرات خاصّ منطقِّی وی در مباحثی همچون  و فلسفِی میرداماد اختصاص دارد. نو
»حمل«، »معقولات ثانِی منطقّی«، »تصدیق«، »نســبت حکمیّه« اشــاره کرده و ســپس، ابدعات 
یســنده، نظرات خاصّ میرداماد در فلسفه، عبارت اند  فلســفِی او را بر شمرده اســت. بنا بر گزارش نو
: 1. نــفِی حرکــت جوهــری و اثبــات حرکت قطعی با اســتفاده از ثبوت دهری؛ 2. نفی تشــکیک در  از
؛ 4. حــدوث دهری؛ 5. عروض امتنــاع بر برخی انحاء  وجــود؛ 3. عدمیّــت ماهیّــت و حقیقــت شــرّ
«؛ 7. تقســیم حادث زمانی به  ــت احتیــاج ممکن به واجب؛ تفســیر »امکان« و »تقرّر

ّ
وجــود؛ 6. عل

یجی، دفعی و زمانی. سه قسم تدر
ین بخش این مقاله، به روش عرفانِی میرداماد پرداخته و با مراجعه به عبارات  نگارنده در آخر
وی، تأثیر عرفان را در اندیشــه های فلســفی او _ از جمله آموزۀ »وحدت شــخصیِ وجود« _ تبیین 
بی است که با پرهیز از تکرار مکرّرات، دیدگاه های خاصّ  کرده است. این مقاله از معدود آثار عر

میرداماد را در زمینۀ منطق، فلسفه و عرفان گزارش کرده است.
: حولیّــة المنتدی للدراســات الإنســانیّة )المنتــدی الوطني لأبحاث الفکــر و الثقافة/  اطّلاعــات نشــر

ین الأوّل 2015م، صص369_402. النجف(، العدد 23، تشر
+ مستخرج از رساله: مسألة الحدوث: دراسة مقارنة بین المیرداماد و السبزواري )2.2.9(.

الداماد«،زکيالمیلاد.2 2.3.5.»السیّدمحمّدباقر
یسنده در بخش نخست، به جایگاه  فی: این مقاله شــامل شــامل ســه بخش جداگانه است. نو معرّ

»ابداعات فلسفی و منطقِّی میرداماد«، طٰه محمّدجواد.  .1

»سیّدمحمّدباقر داماد«، زکی المیاد.  .2
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یخ فکر شــیعی پرداخته اســت. به باور او، عوامل گوناگونی در تعالی و برجســتگیِ  میرداماد در تار
شــخصیّت میردامــاد نقــش داشــته اند؛ از جملــه: نقــش تأسیســیِ وی در مکتب اصفهــان؛ ارتباط 
صدرای شــیرازی. بخش دوم از این فصل، 

ّ
بار صفوی؛ ارتباط با شــاگردش، ما مســتحکم او با در

یســنده در این بخش، پنج تن از اســتادان  به اســاتید، شــاگردان و آثار میرداماد اختصاص دارد. نو
فی کرده و ســپس، بیســت و پنج عنوان از آثار میر را بر شمرده  میرداماد و نُه نفر از شــاگردان او را معرّ
بارۀ  است. او در بخش سوم، به آراء فلسفِی میرداماد پرداخته است. او پس از ارائۀ توضیحاتی در
بارۀ  حکمت یمانی و اصول اندیشــۀ میرداماد بر اســاس آثار دکتر دینانی و توشی هیکو ایزوتســو، در
یّــۀ »حــدوث دهــری« و »اصالــت ماهیّت« به تفصیل ســخن گفته اســت. بخــش چهارم و  دو نظر
یسنده در این بخش،  صدرا و فلسفۀ او اختصاص دارد. نو

ّ
پایانِی این فصل، رابطۀ میرداماد با ما

یّۀ حدوث دهری ارائه داده است. صدرا در مواجهه با نظر
ّ

بارۀ علل سکوت ما توضیحاتی در
یّة في العالَم الإســامي: أعام و کتب و حرکات و أفکار من القرن  : التحوّلات الفکر اطّلاعات نشــر
: علیان الجالودي، عمّان: المعهد العالمي للفکر الإســامي،  یر العاشــر إلی الثاني عشــر الّهجري، تحر

2014م، صص139_148 )الفصل الثامن(.
: الفکر و الاجتهاد: دراسات في الفکر الإسامي الشیعي، زکي المیاد، بیروت: مرکز الحضارة  + باز نشر

لتنمیة الفکر الإسامي، 2016م، صص57_74 )الفصل الثالث(.

بــنمحمّــدالدامــاد 2.3.6.»تعلیقــةعلــیرجالَــيالطوســيوالنجاشــي«،الســیّدمحمّدباقــر
الإشکوري.1 الحسینيالأسترآبادي،تحقیق:السیّدجعفر

فی: این مقاله به تصحیح انتقادیِ تعلیقات میرداماد بر دو کتاب رجال شــیخ طوسی و رجال  معرّ
بارۀ نســخۀ اســاس، مشــخّصات آن و شیوۀ خود  یســنده در مقدّمه، در نجاشی اختصاص دارد. نو
در تصحیح به اختصار سخن گفته و پس از آن، متن تعلیقات میرداماد را بر بنیاد نسخۀ شمارۀ 405 

کتابخانۀ مدرسۀ علمیّۀ مروی )تهران( عرضه کرده است.
: دراســات علمیّــة )المدرســة العلمیّــة الآخوند الصغــری/ النجف(، العــدد 14، صفر  اطّلاعــات نشــر

1440ق، صص280_344.

یّتــيالدامــادوالملّاصــدرا«،أحمــدعابــدي؛الســیّد 2.3.7.»حــدوثالعالــم:قــراءةفــينظر
عبداللطیفمواق.2

بارۀ حدوث عالَم اختصاص دارد.  صدرا در
ّ

فی: این مقاله به بررسِی تطبیقِّی دیدگاه میرداماد و ما معرّ
« و اقســام  یســندگان در بخش نخســت، معنای لغوی و اصطاحیِ »حدوث« و »تقدّم و تأخّر نو
یّۀ »حدوث دهری« پرداخته و خاطر نشــان  آن هــا را تبیــین کرده انــد. در بخــش دوم، به مبــانِی نظر
یّت وجــود« و »انفکاک عینی میان واجب الوجود  کرده انــد کــه دو آمــوزۀ »اصالت ماهیّت و اعتبار
یســندگان در بخش  یّــۀ میردامــاد را تشــکیل می دهنــد. بنــا بر گزارش نو و عــالَم امــکان«، ارکان نظر
: »اصالت وجود« و »حرکت  بارۀ حدوث عالَم عبارت اند از صدرا در

ّ
یّۀ ما ســوم مقاله، مبانِی نظر

»تعلیقه بر رجال طوسی و رجال نجاشی«، میرداماد، تصحیح: سیّدجعفر اشکوری.  .1

صدرا«، احمد عابدی؛ سیّد عبداللطیف مواق.
ّ

یّۀ میرداماد و ما »حدوث عالَم: بازخوانِی نظر  .2
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یسندگان در این  یۀ حدوث دهری اختصاص دارد. نو یر نظر جوهری«. بخش چهارم مقاله به تقر
یّۀ »حــدوث ذاتی« و »حدوث زمانی« در نظــر میرداماد،  بخــش، بــا اشــاره بــه کاســتّی های دو نظر
ۀ نقلِی میرداماد 

ّ
یّۀ حدوث دهری عرضه کرده اند. ایشان در ادامه، براهین عقلی و ادل یری از نظر تقر

یّۀ حدوث زمانی بر مبنای حکمت  را به تفصیل بررسی کرده اند. بخش پنجم مقاله به بازخوانِی نظر
ۀ عقلی و 

ّ
صدرا از »حدوث زمانی«، ادل

ّ
یسندگان پس از تبیین مراد ما متعالیه اختصاص دارد. نو

ینش جهان، از حیث استدلال و  صدرا در تبیین آفر
ّ

نقلِی وی را بررسی کرده اند. از نظر ایشان، ما
نیز استیفاء مقاصد شرعی، از میرداماد موفّق تر بوده است.

یف  : نصــوص معاصــرة )مرکز البحوث المعاصرة/ بیروت(، الســنة 15، العدد 60، خر اطّلاعــات نشــر
2020م، صص193_211.

صدرا )2.2.6(.
ّ

+ مستخرج از رساله: حدوث العالَم بین المیرداماد و الما

2.3.8.»رأیالمیردامادوالملّاصدرافيمسألةحدوثالعالموقدمه«،السیّدعلیالموسوي
البهبهاني

بــارۀ حدوث و قــدم عالَم اختصاص  صدرا در
ّ

فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی دیدگاه  میردامــاد و ما معــرّ
یسنده ابتدا معانِی »حدوث« و »قدم« را بر اساس دو کتاب أنوار الّهدایة و دستور العلماء  دارد. نو
بیان کرده و ســپس، به تبیین رأی میرداماد در این باره پرداخته اســت. او پس از اشــاره به معنای 
یّــۀ »حدوث دهری« را  « و »ســرمد« بر اســاس عبارات میرداماد، نظر اصطاحــیِ »زمــان«، »دهر
بارۀ  صدرا در

ّ
یسنده در ادامه،به دیدگاه ما یر کرده است. نو بر اساس دیدگاه حکیم سبزواری تقر

یّۀ وی  یّۀ »حرکت جوهــری« _ نظر حــدوث عــالَم پرداختــه و پــس بیــان چند مقدّمــه _ از جمله نظر
یســنده در بخش بعدی خاطر نشــان کرده اســت که علی رغم اختاف نظر  یر کرده اســت. نو را تقر
بارۀ مســئلۀ حدوث جهان، دیدگاه های ایشــان بســیار مشــابه و در جهات  صدرا در

ّ
میرداماد و ما

صدرا به اختاف ایشان در 
ّ

اساسی، یکسان هستند. به باور نگارنده، اختاف آراء میرداماد و ما
تعبیر و اصطاح باز می گردد. وی در پایان برخی انتقادات و اشــکالات وارد شــده بر دیدگاه این 

دو اندیشه مند را مرور کرده است.
: الفکر الإسامي )مجمع الفکر الإسامي/ قم(، العدد 31 و 32، 1355ش، صص63_74. اطّلاعات نشر

جمه: + تر
صدرا در مســئلۀ حدوث و قدم عالَم«،ســیّدعلی موســوی بههانی، 

ّ
فارسی: »نظر میرداماد و ما  _

ۀ دانشــکدۀ ادبیّات و علوم انســانی )دانشــگاه تهران/ دانشــکدۀ ادبیّات و علوم انسانی(، 
ّ
مجل

سال23، شمارۀ 1و2، بهار و تابستان 1355ش، صص231_245.

2.3.9.»سلســلةالمحاکمــاتالعقلیّــةفــيالفصلبینأصالــةالماهیّةوأصالةالوجود)قســم
التاریخیّةللمسألة(«،أیمنعبدالخالق.1 الأوّل:الجذور

صدرا 
ّ

بــارۀ دیدگاه میردامــاد و ما یســنده در فی: این مقاله، بخش نخســت از سلســله مباحث نو معــرّ

یخیِ مسئله(«،  یشه های تار »مجموعه بررسی های عقلی در تفاوت اصالت ماهیّت و اصالت وجود )بخش اول: ر  .1

ایمن عبدالخالق.
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یشــه های  در مســئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت اســت.1 وی در این مقاله کوشــیده اســت تا مبانی و ر
یخــیِ ایــن نــزاع را تبیــین کند. او ابتدا به اهمیّت مســئله و ضــرورت پرداختن به آن در عصر کنونی  تار
اشاره کرده و سپس، امتیازات نگاشتۀ خود را در قیاس با تحقیقات پیشین، ضمن شش نکته بیان 
کرده اســت. مبحث اوّل این مقاله به بیان معانِی اصطاحیِ ماهیّت و وجود نزد فیلســوفان مشــهور 
یسنده از این تمهید، عاوه بر تبیین مفردات بحث، آن است که نشان دهد  اختصاص دارد. قصد نو
، عبارات اندیشه مندانی همچون  نزاع اصالت وجود یا ماهیّت، نزاعی لفظی نیست. او بدین منظور

 را به تفصیل بررسی کرده است.
ّ

مۀ حلی
ّ

، فخر الدین رازی، سهروردی و عا فارابی، ابن سینا، بهمنیار
یســنده در مبحــث دوم، موضــع فاســفۀ متقــدّم را در ایــن نــزاع بــررسی کرده اســت. او ابتدا  نو
یّــت« را تبیــین کــرده و پــس از آن، بــا بازخــوانِی عبارات  معنــای اصطاحــیِ »اصالــت« و »اعتبار
ابن سینا، ابن رشد، خواجه نصیر الدین طوسی، سهروردی، شهرزوری، ایجی و تفتازانی، نشان داده 
مان از فارابی تا میرداماد، به اصالت ماهیّت قائل بوده و مدّعای حکیم 

ّ
است که تمام فاسفۀ متکل

صدرا 
ّ

یّۀ اصالت وجود به مشّــائیان، صحیح نیست. بر این اساس، ما ســبزواری در انتســاب نظر
نخستین فیلسوف قائل به اصالت وجود است. مبحث سوم این مقاله به بررسِی مسئلۀ اصالت در 
بارۀ وجود  یسنده با بررسِی دیدگاه های هگل و هایدگر در بی اختصاص دارد. نو مکاتب فلسفۀ غر
یســتانس بــا اصالت وجود صدرایی بســیار  و ماهیّــت، خاطر نشــان کــرده اســت که وجودگرایِی اگز

متفاوت است و نباید این دو را با هم یکسان انگاشت.
کادیمیّة الحکمة العقلیّة/ قم(، السنة 2، العدد 2، 2015م، صص13_62. : المعرفة  العقلیّة )أ اطّلاعات نشر

+ مستخرج از رساله:
The Fundamentality of Quiddity or Existence between Mīr Dāmād and his stu-

dent Mullā Ṣadrā (1.2.1).

المعلّمالثالث«،أسعدالتمیمي.2 2.3.10.»عرضونقدلأوّلکتاببالعربیّةفيفکر
فی و نقــد کتاب الفکر الفلســفَي عنــد المیرداماد الأســترآبادي، اثر رؤوف  فی: ایــن مقالــه در معــرّ معــرّ
بارۀ زندگی، تحصیات و آثار دکتر  سهانی، نگاشته شده است. نگارنده در بخش نخست مقاله، در
فی کرده است. بخش دوم مقاله نیز  رؤوف سهانی سخن گفته و پس از آن، کتاب را به تفصیل معرّ
یســنده در این بخش خاطر نشــان کرده اســت  به نقد ســاختار و محتوای کتاب اختصاص دارد. نو
که گزارش ســهانی از حیات علمیِ میرداماد در باب نخســت، تحلیلی و دقیق نیســت؛ برای نمونه، 
یده؛ چنان که به لقب  او مبانِی مؤثّر در شــکل گیریِ شــخصیّت علمیِ میرداماد را به نحو جامع نکاو

م ثالث« و وجه تلقیب میر به این عنوان نیز اشاره نکرده است.
ّ
»معل

ین مذکور در آراء فلســفِی میرداماد _ همچون  تمیمی در ادامه اشــاره کرده اســت که برخی عناو
« _ در واقع مباحثی کامی هستند و حجم بسیاری از باب دومِ را به خود  »بداء« و »جبر و اختیار
اختصاص داده اند. او همچنین، خاطر نشان کرده است که سهانی در بازشماریِ خصائص حکمت 

حسب اطّاع ما، تنها همین مقاله از سلسله مباحث مذکور منتشر شده است.  .1

م ثالث«، اسعد التمیمی.
ّ
بارۀ تفکّر معل بی در فی و نقد نخستین کتاب عر »معرّ  .2
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یمانی، برخی مباحث _ همچون »جمع دین با فلسفه« _ را در زمرۀ »ابداعات میرداماد« بر شمرده؛ امّا 
بارۀ وجه ابداعیِ آن ها ارائه نکرده است. توضیح کافی و مناسبی در

یّۀ »حــدوث دهری«  بــاب ســوم کتــاب الفکــر الفلســفَي عنــد المیردامــاد الأســترآبادي، بــه نظر
اختصــاص دارد. به بــاور تمیمــی، برخــی مباحــث مطرح شــده در این باب _ همچون »ادب و شــعر 
یسنده،  نزد میرداماد« یا »شخصیّت طبّیِ میرداماد« _ با عنوان آن سازگار نیستند. البتّه از نظر نو
یّۀ حدوث دهری را کامل و دقیق تبیین کرده اســت. تمیمی در خاتمۀ مقاله اشــاره کرده  ســهانی نظر
یسنده برخی وجوه  یرا نو است که این کتاب در تبیین جامع فکر فلسفِی میرداماد ناموفّق است؛ ز
بارۀ معرفت، ابداعات وی در حوزۀ منطق و  شــخصیّت فلســفِی میرداماد _ همچون دیدگاه میر در

 از قلم انداخته است.
ّ

بان رمزیِ میرداماد _ را به کلی ز
کادیمیّة الحکمة العقلیّة/ قم(، السنة 2، العدد 2، 2015م، صص291_305. : المعرفة  العقلیّة )أ اطّلاعات نشر

2.3.11.»ماهیّةالحرکةوکیفیّةوقوعهافيالعالمالعیني:دراسةمقارنةبینحکماءمدرستي
إصفهانوطهران«،سعیدنظريتوکّلي.1

بارۀ مفهوم فلسفِی  فی: این مقاله، مطالعه ای تطبیقّی در آراء حکماء دو مدرسۀ اصفهان و تهران در معرّ
یسنده برای بررسِی دقیق تر این دیدگاه ها،  »حرکت«، اقسام و کیفیّت تحقّق آن در خارج است. نو
در بخش نخست با مراجعه به آثار ابن سینا، فخر الدین رازی، سهروردی و میرداماد، معانی و اقسام 
یان  یف حرکت و جر صدرا در تعر

ّ
حرکت را تبیین کرده است. فصل دوم مقاله به بررسِی دیدگاه ما

بارۀ  یســنده در فصل ســوم، به دیدگاه های گوناگون در حرکت در مقولۀ جوهر اختصاص دارد. نو
بارۀ کیفیّت تحقّق حرکت در عالَم خارج،  یســنده، در وجود حرکت پرداخته اســت. بنا بر گزارش نو
 در عــالَم اســام وجــود دارد: 1. وجود خارجیِ حرکت قطعیّــه؛ 2. وجود خارجیِ 

ّ
چهــار دیــدگاه کلی

حرکت توسّطیّه؛ 3. وجود هر دو حرکت توسّطیّه و قطعیّه در خارج؛ 4. وجود اعتباریِ هر دو قسم 
یّۀ ســوم پشــتیبانی کرده؛ چنان که شــاگردش،  حرکت. میرداماد نخســتین فیلســوفی اســت که از نظر
مۀ طباطبایی _ که از حلقه های متأخّر 

ّ
صدرا، نیز به همین دیدگاه متمایل است. در مقابل، عا

ّ
ما

یّۀ چهارم دفاع کرده اســت. او همچنین، خاطر نشــان کرده اســت که  مدرســۀ طهران اســت _ از نظر
مۀ طباطبایی 

ّ
یف مشهور حرکت عدول کرده اند؛ از این رو، دیدگاه عا حکماء مدرسۀ طهران از تعر

صدرا تفاوت دارد.
ّ

بارۀ تحقّق عینِی حرکت، از حیث مفهومی و نظری با دیدگاه میرداماد و ما در
د 23، العدد 3، 

ّ
: دراسات في العلوم الإنسانیّة )جامعة تربیت مدرّس/ طهران(، المجل اطّلاعات نشر

2016م، صص53_70.

الدامادوآراؤهفيالإلهیّات«،ریاضسُحَیبروضان.2 2.3.12.»محمّدباقر
یســنده در این مقاله آراء فلســفی/ کامیِ میرداماد را بررسی کرده اســت. وی پس از ارائۀ  فی: نو معرّ
بارۀ هدف و ضرورت این تحقیق، مباحث خود را در چهار فصل مجزّا دنبال کرده  مقدّمه ای کوتاه در

»ماهیّــت حرکــت و چگونگــیِ وجود آن در خارج: مطالعه ای تطبیقّی در دیدگاه های حکماء دو مدرســۀ فلســفِی   .1

اصفهان و تهران«، سعید نظری توکّلی.

یاض سُحَیب روضان. »دیدگاه های میرداماد در الّهیّات«، ر  .2
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اســت. فصل نخســت مقاله به زندگی نامۀ علمیِ میرداماد اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، 
بارۀ مطالبی همچون نام و نســب، ولادت، وفات، اســتادان، شــاگردان، سبک نگارش و جایگاه  در
یخ فکر اسامی سخن گفته است. او در پایان این فصل، فهرستّی از آثار میرداماد  میرداماد در تار
بارۀ اصول  یسنده در فصل دوم مقاله، دیدگاه میرداماد را در به تفکیک موضوع ارائه داده است. نو
دین، ذیل پنج عنوان »توحید«، »عدل«، »نبوّت«، »امامت« و »معاد«، بر اساس متن آثار وی 

تبیین کرده است.
یکــیِ میرداماد در علــم کام اختصاص  فصــل ســوم مقالــه، به بررسِی تأثیــر دیدگاه های متافیز
کید بر پیرنگ کامیِ حکمت یمانی، آراء میرداماد را در مباحثی همچون »اثبات  یسنده با تأ دارد. نو
یسنده در  واجب الوجود«، »معرفت خداوند«، »صفات خداوند« به تفصیل بررسی کرده است. نو
فصــل چهــارم، بــه دیدگاه های عرفانِی میرداماد پرداختــه و موضع او را در جدال نگرش وحدت گرا 
و کثرت  گــرا معــیّن کــرده اســت. او در ایــن فصل مباحثی همچون »موضوع علــم الّهی«، »ماهیّت و 
ت و معلول« 

ّ
وجود«، »واجب و وجود و ممکن«، »وجود بالقوّه و بالفعل«، »جوهر و عرض«، »عل

را بــررسی کــرده اســت. وی در خاتمــۀ مقاله، خاصــۀ یافته های خود را ضمن هشــت نکته عرضه 
کرده است.

: دراسات فلسفیّة )بیت الحکمة/ بغداد(، العدد 47، 2021م، صص45_71. اطّلاعات نشر

2.3.13.»میرداماد:فیلسوفالحکمةالیمانیّة«،رؤوفسبهاني.1
یســنده پس از اشــاره به  فِی مختصری از میرداماد و حکمت یمانِی اوســت. نو فی: این مقاله معرّ معرّ
بارۀ بن مایه  های اندیشــۀ میرداماد ســخن گفته  یخیِ حکمت یمانی و وجه تســمیۀ آن، در جایگاه تار
و منابع معرفتِّی وی را به چهار دســته تقســیم کرده اســت: حکمت مشّــاء؛ حکمت اشــراق؛ معارف 
پذیریِ میرداماد را از این منابع، در چهار بخش جداگانه  شــیعی؛ افکار فاســفۀ یونان. نگارنده اثر

به اختصار گزارش کرده است.
: فصلیّــة إیــران و العــرب )مرکز الأبحاث العلمیّة والدراســات الإســتراتیجیّة للشــرق  اطّلاعــات نشــر

الأوسط/ طهران(، العدد 27، ربیع 2011م، صص97_104.
+ مستخرج از رساله: الفکر الفلسفَي عند المیرداماد الأسترآبادي )2.2.7(.

جمه: + تر
فارسی: »میرداماد: فیلسوف حکمت یمانی«، رؤوف سهانی، ترجمه: حسین نجفی، حکمت رضوی   _
)دانشگاه علوم اسامیِ رضوی/ مشهد(، شمارۀ  30 و 31، پاییز و زمستان 1392ش، صص98_122.

2. «عندالمیرداماد:نقدوتعلیق«،رضابرنجکار والاختیار 2.3.14.»نظریّة»الجبر
فی: ایــن مقالــه به تصحیح متن رســالۀ خلق الأعمال میرداماد و بازخوانِی دیدگاه او در مســئلۀ  معــرّ
« در  بــارۀ اهمیّــت مســئلۀ »جبــر و اختیــار یســنده ابتــدا در « اختصــاص دارد. نو »جبــر و اختیــار
جهان اســام به اختصار ســخن گفته و ســپس، تفاوت های دو رســالۀ الإیقاظات و خلق الأعمال 

»میرداماد: فیلسوف حکمت یمانی«، رؤوف سهانی.  .1

. « نزد میرداماد: نقد و تعلیق«، رضا برنجکار یّۀ »جبر و اختیار »نظر  .2
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را بر شمرده اســت. پس از این مقدّمه، متن رســاله را بر اســاس ســه نسخۀ خطّی از کتابخانۀ آیة الله 
یة المیرداماد:  مرعشــی نجفی؟ره؟ تصحیح کرده اســت. او در بخش پایانِی مقاله و ذیل عنوان »نظرّ
بارۀ  وقفــات و ماحظــات«، مبــانی و نتایــج دیــدگاه میردامــاد را ضمن پنــج نکته بررسی کــرده و در
مسائلی همچون »نقش اراده در فعل انسانی«، »فعل حقّ تعالی«، »رابطۀ قصد و اراده« و »وقوع 

شرور در نظام هستّی« سخن گفته است.
یف  : نصــوص معاصــرة )مرکــز البحوث المعاصرة/ بیروت(، الســنة 2، العــدد 8، خر اطّلاعــات نشــر

2006م، صص273_288.

2.3.15.»نظریّة»الحدوثالدهري«والانتقاداتعلیها:ملّامحمودالجونفوريالفاروفيفي
شیخحسن.1 کتابهالشمسالبازغةنموذجاً«،مُنذر

محمود جونپوری را بر این 
ّ

یّۀ »حدوث دهری« و اشــکالات ما یســنده در این مقاله، نظر فی: نو معرّ
یّۀ حدوث  آموزه روایت کرده است. او در مدخل مقاله، پس از اشاره به انگیزۀ میرداماد از طرح نظر
 نزاع در حدوث عالَم« را از دیدگاه وی 

ّ
دهری، مباحثی همچون »معنای دهر و حدوث دهری« و »محل

« و »عینیّت  تبیین کرده است. او در فصل دوم مقاله، به تبیین مقدّماتی همچون »اقسام تقدّم و تأخّر
ماهیّت حقّ تعالی با وجود او« پرداخته و در فصل سوم، سه استدلال میرداماد را به نفع حدوث دهری 
یسنده در  یّۀ میرداماد اختصاص دارد. نو فِی منتقدان نظر یر کرده است. فصل چهارم مقاله به معرّ تقر
محمود جونپوری و کتاب الشمس البازغة، انتقادات وی را بر 

ّ
کید بر دیدگاه  های ما این فصل، با تأ

یسنده، محور تمام اشکالات جونپوری این است که  حدوث دهری مرور کرده است. بنا بر گزارش نو
قبلیّت و بعدیّت مطلق با یکدیگر جمع نمی شوند؛ بلکه تصوّر آن ها همواره بر وجود امتدادی واقعی 
یرا در امری که امتداد ندارد، تحقّــق وجود پس از عدم و هرگونه قبلیّت و  یــا موهــوم متوقّــف اســت؛ ز
یسنده بر این باور است که میرداماد به برخی اشکالات جونپوری ملتفت  بعدیّتّی ممکن نیست. نو

بوده و به آن ها پاسخ داده است؛ امّا این پاسخ ها، اشکالات جونپوری را دفع نمی کنند.
: اطّلاعات نشر

İslam Tetkikleri Dergisi	(İstanbul	Üniversitesi),	Clit.	12,	Say.2,	2022,	ss.	805-825.

+ مستخرج از رساله: إبراهیم الحلبي المداري و کتابه »اللمعة« )2.2.1(.

النظّــاموالمیردامادالأســترآبادي«،ماجدة یّــة»الکمــون«بیــنإبراهیــمبنســیّار 2.3.16.»نظر
رمضانمصطفیمحمود.2

« در اندیشــۀ نظّام معتــزلی و میرداماد  یّۀ »کمون و بروز فی: ایــن مقالــه بــه مطالعــۀ تطبیقِّی نظر معــرّ
یســنده در بخــش نخســت، معــانِی مختلــف »کمــون« را برشمــرده و تفــاوت  آن  اختصــاص دارد. نو
« و »وحــدت وجــود )به معنــای همه خــدایی(« تبیــین کــرده اســت. او در ادامــه، ســیر  را بــا »ظهــور

محمود جونپوری فاروقی و کتاب الشــمس البازغة به مثابۀ نمونه«، 
ّ

یّــۀ »حــدوث دهــری« و نقدهای آن: ما »نظر  .1

مُنذر شیخ  حسن.

یّــۀ »کمــون« در اندیشــۀ ابراهیم بن ســیّار نظّام و میردامــاد اســترآبادی«، ماجدة رمضان  »بــررسِی ]تطبیــقِّی[ نظر  .2

مصطفی محمود.



ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

345

یسنده،  یّۀ کمون را از یونان باستان تا زمان میرداماد مرور کرده است. بنا بر گزارش نو یخیِ نظر تار
آناکســاگوراس اوّلین متفکّری ا ســت که مســئلۀ کمون را در یونان باســتان مطرح کرده اســت. نظّام 
معتزلی نیز نخســتین فردی اســت که در جهان اســام به این مســئله پرداخته است. انگیزۀ نظّام از 
یســنده  یّه، اثبات توحید حقّ تعالی و یگانگی او در خلقت و قدرت بوده اســت. نو ارائۀ این نظر
یّۀ کمون، از مثال آتش اســتفاده کرده اســت. همان گونه که آتش در چوب کامن و  برای تبیین نظر
یّــه در الّهیّات آن  پنهــان اســت، عناصــر اوّلیّۀ اشــیاء نیز در یکدیگر پنهان شــده اند. لازمۀ این نظر

یج در فرآیند خلقت راه ندارد. یده و تدر است که خداوند تمام اشیاء را یکباره آفر
یّــۀ کمون و بروز را از  ، وجــه پیوند دیدگاه نظّام با حکمت یمانی اســت. میرداماد نظر گــزارۀ اخیــر
یّۀ نظّام را به خلق یکبارۀ  سطح ابتدایِی خود _ که منتقدان بسیاری داشته _ ارتقا داده است. او نظر
یسنده پس از اشاره به این مطلب، برای آشنایی بیشتر  ممکنات در وعاء دهر تفسیر کرده است. نو
یّۀ »حدوث دهری« و مراتب سه گانۀ هستّی در  یر مختصری از نظر خواننده با دیدگاه میرداماد، تقر
یسنده بر این باور است که میرداماد با ارائۀ قرائتّی جدید از کمون و  نظر او عرضه کرده است. نو

یّه را از اشکالات منتقدان رها کرده است. ، این نظر بروز
یة/ کلیّة الآداب(، المجلد 68، العدد 91، ینایر  ة کلیّة الآداب )جامعة الإسکندر

ّ
: مجل اطّلاعات نشر

2018م، صص427_447.

الطالقاني.1 2.3.17.»وسائلالتوثیقوالتضعیفعندالسیّدالداماد«،هدیلعزیز
بارۀ ابزار هــای توثیق و تضعیف بررسی کرده  یســنده در ایــن مقالــه، دیدگاه میرداماد را در فی: نو معــرّ
فی  یّة را معرّ است. او در مقدّمه، شرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و کتاب الرواشح السماو
کرده است. سپس، در بخش نخست مقاله، به ابزارهای توثیق پرداخته است. وی با تفکیک توثیق 
به دو قسم »عامّ«  و »خاصّ«، خاطر نشان کرده است که میرداماد در آراء رجالِی خود به توثیقات 
: توثیق مشــایخ علماء  عــامّ و خــاصّ اعتمــاد کرده اســت. برخی از توثیقات میرداماد عبارت اند از
با اعتماد بر توثیقات عامّ؛ توثیق حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ بر اساس توثیق خاصّ؛ توثیق 
ابوعیســی ورّاق بــا اعتمــاد بر مدح ابــن داود؛ اعتبار »اجماع بر وثاقــت« به منزلۀ توثیق؛ اعتماد به 
بعمائة« در جایگاه رکن تصحیح روایت؛ اعتبار »وکالت امام معصوم« به منزلۀ توثیق  »الأصول الأر
یسنده،  راوی. بخش دوم مقاله به قرائن تضعیف در نظر میرداماد اختصاص دارد. بنا بر گزارش نو
: فســق؛ کذب؛ وضع؛ جهالت اصطاحی. وی خاطر نشــان کرده اســت که  این قرائن عبارت اند از
میردامــاد »فســاد مذهــب« را از دایــرۀ قرائن تضعیف خــارج کرده؛ چنان که »روایــت از ضعفاء« را 
یسنده در پایان مقاله، خاصۀ یافته های خود  موجب قدح روایت دانسته است، نه قدح راوی. نو

را ضمن شش نکته عرضه کرده است.
ة کلیّة الشــیخ الطوسي )کلیّة الشــیخ الطوسي؟ره؟ العامّة/ النجف(، الســنة 1، 

ّ
: مجل اطّلاعات نشــر

العدد 2، شعبان و رمضان 1437ق، صص269_300.
+ مستخرج از پایان نامه: السیّد الداماد و آرؤوه الحدیثیّة )2.2.5(.

یز الطالقانی. »ابزارهای توثیق و تضعیف نزد سیّد داماد«، هدیل عز  .1
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)Français(فرانسوی 3.بخشســوم:آثار

3.1.کتابها

3.1.1. Anthologie des philosophes iraniens: depuis le XVIIe siècle jusquʼà 

nos jours, Textes persans et arabes choisis et présentés par: Sayyed 

Jalâloddîn Ashtiyânî, Introduction analytique par: Henry Corbin.1

یخ نگاریِ  فی: مجموعۀ منتخباتی از آثار حکمای الّهیِ ایران، یکی از همکاری های درخشان در تار معرّ
ینش و  بــن و گز یــان فکــر فلســفی در ایــران اســت. ایــن مجموعه به ســفارش و نظــارت هنری کر جر
گزارش اســتاد ســیّدجال الدین آشــتیانی گردآوری شــده اســت. ترتیب کار چنین بوده که پس از 
ین می کرد و آن ها را در قالب مقدّمه های  د، کربن یادداشت هایی تحلیلی تدو

ّ
اتمام گردآوری هر مجل

 به میرداماد 
ّ

فرانســوی بــر آن می افــزود.2 وی در مقدّمــۀ جلــد نخســت این مجموعه، فصل مســتقلی
اختصاص داده اســت )صفحات 15 تا 30(. وی با تبعیّت از محتوای فراهم آوردۀ اســتاد آشــتیانی، 
مقدّمــۀ خــود را در چهــار موضــوع اصلی ســامان داده اســت: 1. حدوث دهــری؛ 2. رابطۀ وجود با 

ماهیّت؛ 3. علم الّهی؛ 4. عالَم برزخ.
یــف  یشه شــناسی واژۀ »حــدوث« و تعر یّــۀ »حــدوث دهــری« ابتــدا بــه ر یــر نظر بــن در تقر کر
یق آن   اســتادانه دانســته اســت؛ نظری که از طر

ّ
اصطاحی آن پرداخته و نظر میرداماد را راه حلی

مان در بحث 
ّ
می تــوان بــه دیــدگاه ادیــان صاحــب کتاب در حدوث عــالَم پی برد. به بــاور وی، متکل

یّۀ »زمان  حــدوث، زحمــت پرداخــتن بــه پیچیدگی های فلســفی را به خود نداده  و مســئله را بــا نظر
بارۀ زمــان، دهر و  موهــوم« پاســخ داده انــد. وی در ادامــه، معادل هــای یونــانِی بحــث میرداماد را در
یده و سلســله مراتب طولِی عالَم را برمبنای اشــراقیان بررسی کرده است. وی در موضعی  ســرمد کاو
فی  یکسان با استاد آشتیانی، حدوث دهری میرداماد را نتیجۀ اصاح و توسعۀ دیدگاه ابن سینا معرّ
یّۀ حدوث دهری میرداماد را با اشاره به نقدهای آقاجمال خوانساری،  کرده است. وی بحث از نظر
یّۀ قاضی سعید  یّات و نظر  اسماعیل خواجویی به او، چالش سیّدجعفر کشفی با این نظر

ّ
پاسخ ما

بارۀ زمان های »متراکم«، »لطیف« و »الطف« در ارتباط با شیوه های بروز و حضور هستّی  قمی در
خاتمه داده است.

بارۀ جایگاه  کربن در بخش مربوط به اصالت ماهیّت، با تکیه بر تحلیل های استاد آشتیانی در
فی  یخی معرّ صدرا را فرجامی انقابی برای این بحث تار

ّ
یکرد ما این بحث در فلسفه های پیشین، رو

کرده و با نقد اصالت ماهیّت، از اصالت وجود دفاع کرده است. وی در مسئلۀ علم الّهی، بحث را با 
یکرد  اشاره به نگاه مشّائیان، افاطونیان و اشراقیان آغاز کرده است. کربن در این موضع نیز از رو

یکرد میرداماد دفاع کرده است. صدرا در برابر رو

بی و فارسی:  ینش و عرضۀ متون عر یده هایی از آثار فیسلســوفان ایرانی: از قرن هفدهم میادی تا امروز، گز گز  .1

سیّدجال الدین آشتیانی، مقدّمۀ تحلیلی: هنری کربن.

شــگفت آنکــه مقدّمــات فرانســویِ کربن بر جلد نخســت منتخباتی از آثــار حکمای الّهیِ ایران در باز نشــر آن از   .2

 حذف شده اند.
ّ

سوی انتشارات بوستان کتاب )قم(، به کلی
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صــدرا، لاهیجی و دیگر 
ّ

بارۀ برزخ اســت. کربن بر پایۀ کتب ما یــن بحــث ایــن مقدّمــه در بلندتر
بارۀ عالَم برزخ بررسی  متفکّــرانی کــه به طور مبســوط به این بحث پرداخته اند، دیدگاه میردامــاد را در
کرده است. به باور کربن، شیخ اشراق نخستین کسی است که به اهمیّت عالَم برزخ در هستّی شناسی 
توجّه کرده اســت. دیدگاه میرداماد را دراین باره، در کتاب جذوات و مواقیت می توان یافت. نحوۀ 
بحث او به روشــنی نشــان می دهد که با اختاف نظرات در این باره کاماً آشــنا بوده اســت؛ با این 
 قائل اثبات کند. کربن پس از تطبیق و تحلیل 

ّ
حال، نتوانسته است برای عالَم برزخ وجودی مستقل

بی، عالَم خیال را از منظر میردامــاد بررسی کرده و  عرفــانِی نظــر میردامــاد با آراء ســهروردی و ابن عــر
در توافق با ســیّدجال الدین آشــتیانی، دیدگاه میرداماد را در ردّ عالَم خیال، با مشّــائیان و پیروان 

ارسطو یکسان دانسته است.
: اطّلاعات نشر

Paris:	Adrien-Maisonneuve,	1972.

3.1.2. Histoire de la philosophie islamique, Henry Corbin, Avec la collab-

oration de Seyyed Hosseïn Nasr [et] Osman Yahya.1

بان فرانسوی  یخ فلســفۀ اســامی در ز بارۀ تار فی: این کتاب یکی از آثار مشــهور و پیشــگام در معرّ
یخ فکر فلسفی را به دو دوران پیش از ابن رشد و پس از او تقسیم  ، تار است. هنری کربن در این اثر
کــرده اســت. او در فصــلی با عنوان »اندیشــۀ شــیعی« در بخــش دوم کتاب، بــه میرداماد و مکتب 
فلســفِی اصفهــان پرداختــه اســت )صفحــات 462 تا 467(. به بــاور کربن، مکتــب اصفهان مجموعۀ 
گــون فلســفی در ایــران عصــر صفــوی را در بــر می گیرد؛ مشــرب هایی که علی رغم  مشــرب های گونا
اختاف در هستّی شناسی و معرفت شناسی، در تأثّر از الّهیّات شیعی و عرفان نظری متّفق هستند. 
یح کرده است که او بیشتر در جایگاه فیلسوفی  کید بر جنبه های اشراقِی فکر میرداماد، تصر وی با تأ

کنده از جلوه های اشراقی و مواجید معنوی اند. مشّائی شاخته شده است؛ امّا آثارش آ
صدرا یکی 

ّ
فِی برخی آثار میرداماد، اشاره کرده است که شهرت آثار و آراء ما کربن پس از معرّ

یری مختصر  یــخ فکــر شــیعی بوده اســت. وی در ادامــه، تقر یّــت میردامــاد در تار از عوامــل مهجور
یّــۀ »حــدوث دهــری« ارائه داده و چهار تن از شــاگردان میرداماد )ســیّداحمد  علوی عاملی،  از نظر

فی کرده است. شمسای گیانی و قطب الدین اشکوری( را معرّ
ّ

محمّدبن علی رضا آقاجانی، ما
: اطّلاعات نشر

Paris:	Gallimard,	1964	(Réédition,	1969).2

جمه: + تر
یخ فلســفۀ اســامی، هنری کربن، ترجمه: اســدالله مبشّــری )دو جلد(، چ1، تهران:  _  فارسی: تار

، 1352ش )تجدیدچاپ تا نوبت ششم، 1396ش(. انتشارات امیر کبیر

یخ فلسفۀ اسامی، هنری کربن، با همکاری سیّدحسین نصر و عثمان یحیی. تار  .1

2. Republier:

	 -	Paris:	Folio	essais,	1999.
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بوسنیایی:  _
Historija islamske filozofije,	Henry	Corbin,	Preveo:	Hasan	SUŠIĆ,	Sarajevo:	Ve-

selin	Maslesa,	1977.

ترکی استانبولی:  _
İslam Felsefesi Tarihi,	Henry	Corbin,	Çevirmen:	Hüseyin	Hatemi,	İstanbul:	İl-

etişim	Yayınları,	1986	(5.	baskı,	2004).

انگلیسی:  _
History of Islamic Philosophy,	Henry	Corbin,	Translated	by:	Liadain	Sherrard	

[&]	Phillip	Sherrard,	London:	Kegan	Paul	International,	1993	(2nd	Edition,	

2001).

[ حسن قبیسي؛ تقدمة:  بان، ترجمة: نصیر مروة ]و یخ الفلسفة الإسامیّة، هنری کور بی: تار عر  _
یدات للنشر و الطباعة، 1996م )الطبعة الثانیة، 1998م(. ، ط1، بیروت: عو السیّد موسی الصدر

یراســت نخست/  یخ فلســفۀ اســامی، هنری کربن، ترجمه: ســیّد جواد طباطبایی )و _  فارسی: تار
، 1377ش. یر یک جلد(، چ1، تهران: نشر کو

لّهستانی:  _
Historia Filozofi j Muzulmanskiej,	 Henry	 Corbin,	 Przetłumaczone	 przez:	

Katarzyna	Pachniak,	Warszawa:	Dialog,	2005.

روسی:  _
История исламской философии,	Анри	Корбен,	Переведено:	А.А.	Кузнецов,	

Москва:	Прогресс-Традиция,	2010	(2-е	издание,	2017).

یراست دوم/ یک  یخ فلســفۀ اســامی، هنری کربن، ترجمه: ســیّد جواد طباطبایی )و _  فارسی: تار
جلد(، چ1، تهران: مینوی خرد، 1392ش )تجدیدچاپ تا نوبت سوم، 1396ش(.

3.1.3. Philosophie iranienne et philosophie comparée, Henry Corbin.1

فی: ایــن اثــر مجموعۀ چهار ســخنرانی از هنری کربن اســت که با اشــراف او به صورت مکتوب  معــرّ
یان مکتب فلسفِی اصفهان _ یعنی مدارس  فِی سه جر در آمده اند. بخش دوم از این مجموعه، به معرّ
صدرا _ اختصاص دارد. کربن در باز شــناسِی مدرســۀ میرداماد 

ّ
یزی و ما رجبعلی تبر

ّ
میرداماد، ما

فی کرده است. او ابتدا به زندگانی و  )صفحات 63 تا 68(، دو تن از شاگردان وی را به تفصیل معرّ
شرح حال میرسیّد علوی عاملی پرداخته و برخی آراء وی را بر اساس متن مفتاح الشفاء مرور کرده 
بّانی و صواعق الرحمان(  است. سپس، از آثار بین الأدیانِی علوی )لطائف غیبیّه، مصقل صفا، لوامع ر
فی کرده اســت. کربن در ادامه، محمّد بن علی رضا آقاجانی و شــرح  یاد کرده و آن ها را به تفصیل معرّ

فی کرده است. سترگ وی بر القبسات را معرّ
: اطّلاعات نشر

Paris:	Buchet-chastel,	1977	(Réédition,	1985).

فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقّی، هنری کربن.  .1
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جمه: + تر
یراســت  _  فــارسی: فلســفۀ ایرانی و فلســفۀ تطبیــقّی، هنری کربن، ترجمه: ســیّد جواد طباطبایی )و

نخست(، چ1، تهران: نشر توس، 1369ش.
یراســت  _  فــارسی:  فلســفۀ ایرانی و فلســفۀ تطبیــقّی، هنری کربن، ترجمه: ســیّد جواد طباطبایی )و

دوم(، چ1، تهران: مینوی خرد، 1392ش )تجدیدچاپ تا نوبت دوم، 1396ش(.

3.2.مقالات

3.2.1. “Aspects d’une lecture philosophique du Coran dans l’oeuvre de 

Mīr Dāmād”, Mathieu Terrier.1

یم  یلِی میرداماد را در مواجهه با قرآن کر یســنده در این مقاله، دیدگاه های تفســیری و تأو فی: نو معرّ
روایت کرده است. میرداماد در مقام یکی از معماران اصلِی تفکّر فلسفی در عهد صفوی، رساله ها 
صدرا، از او تفسیری 

ّ
و آثار مهمّی در علوم مختلف عقلی و نقلی نگاشته؛ امّا برخاف شاگردش ما

 بــر قــرآن برجــای نمانده اســت. بــا این همه، آثار فلســفِی او نقل هــای فــراوانی از آیات قرآن 
ّ

مســتقل
یم پیش روی ما  بردارنــد و نحــوۀ تکــرار و هماهنگــیِ کاربرد آن ها، تفســیر فلســفِی وی را از قرآن کــر در
یه، مسائل فلسفی که میرداماد در ارتباط با آیات قرآنی به آن ها توجّه  می نهد. بنا بر گزارش متیو تر
: رابطۀ وحدت و کثرت؛ رابطۀ ابدیّت و زمان؛ ســاختار هستّی شناختِّی  داشــته اســت عبارت اند از
واقعیّت؛ مسئلۀ نفس آدمی. میرداماد این مسائل را در ارتباط با توصیف های نمادین قرآنی تحلیل 

و بررسی کرده است.
 » یسنده، برخاف »زمان« که اصطاحی فارسی و ایرانی است، اصطاحات »دهر به باور نو
و »ســرمد« از جملۀ مفاهیمی هســتند که هم در فلســفۀ میرداماد یافت می شــوند و هم در قرآن ذکر 
یّه« اصطاحی است برای اشاره به برخی مادّی گرایان با  شده اند. در احادیث اسامی هم »دهر
یژگی کار میرداماد  ط زمان های بی شمار بر جهان باور دارند. و

ّ
گرایش های پیشااسامی که بر تسل

یل صحیح قرآن بهره گرفته  آن است که از بازنمایی و بازتولید این مفاهیم پیشااسامی برای ارائۀ تأو
و در نهایت، نظامی فلسفی بنا نهاده است که با نقل قول های قرآنی تأیید می شود.

یژه اثولوجیا و  بی و به و بخش مهمّی از مسائل و مفاهیم فلسفۀ میرداماد از سنّت افاطونِی عر
آثار ابن سینا اخذ شده اند؛ امّا آنچه حکمت یمانی را ممتاز می کند، دغدغۀ میرداماد در هماهنگ کردن 
یکرد میر به متن مقدّس، با  یافته های فلســفی با متن قرآن اســت. این مقاله در پی روشــن کردن رو
یقات؛  بی به نگارش درآمده است: الأفق المبین؛ الإیماضات و التشر بان عر پیگیری توالی آثار او در ز
، نشان  یه با بررسی ارجاعات قرآنِی پراکنده در این آثار خلسة الملکوت؛سدرةالمنتهی؛ القبسات. تر
داده اســت کــه میردامــاد چگونــه مباحــث مرتبط با الّهیّات، معاد و نبوّت شــناخت قــرآنی را بررسی 
 ،» و تفســیر کــرده اســت. او همچنین، تفســیر فلســفِی میردامــاد را از مفاهــیم قرآنِی »قضــاء«، »قدر
»امّ الکتاب« و »لوح محفوظ« را تحلیل کرده و نشــان داده اســت که میرداماد فعل الّهی را همچون 
یــل« را به بحث بگذارد  مســئله ای فلســفی در نظــر می گیــرد تــا نحوۀ عبور از ســطوح »انزال« و »تنز

یه. »ابعاد خوانش فلسفِی قرآن در مصنّفات میرداماد«، متیو تر  .1
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یلی خاصّ از آیات قرآنی است. و تفسیری فلسفی از مکاشفۀ نبوی ارائه کند که در عین حال تأو
: اطّلاعات نشر

Mélanges de l’Université Saint-Joseph	(Université	Saint-Joseph),	Tome	64,	2012,	

pp.	101-126.

3.2.2. “Confessions extatiques de Mīr Dāmād: maître de théologie à 

Ispahan”, Henry Corbin.1

پایی اســت. هنری  بارۀ میرداماد به زبان های ارو ، نخســتین نگاشــتۀ تحقیقّی در فی: این اثر مشــهور معرّ
فِی میرداماد و اندیشــۀ او به جهان غرب برداشــته  کربن با نگارش این مقاله، نخســتین گام را در معرّ
است. حسب  جست و جوی ما، این نخستین باری است که اصطاح »مکتب اصفهان«2 در ادبیّات 
ین کرده است. در  یخ نگاریِ اندیشــۀ اســامی به کار می رود. کربن این مقاله را در ســه بخش تدو تار
بارۀ اصطاح  یخیِ ایران، در بخش نخســت، پس از اشــاره به اهمیّت شــهر اصفهان در جغرافیای تار
یخ فکر شیعی سخن گفته است. او خاطرنشان کرده  »مکتب اصفهان« و اهمیّت حکماء آن در تار
یج معاصر بوده اند؛ امّا جالب است که در سفرنامه  های  است که افاطونیان ایران با افاطونیان کمبر

پایی، اثری از ماقات آن ها با حکماء مکتب اصفهان به چشم نمی خورد. سیّاحان ارو
کربن در ادامه، اشاره کرده است که فلسفۀ سینویِ لاتینی در قرائت ابن رشدیِ آن با شکست 
و افول مواجه شد؛ امّا حکماء مکتب اصفهان با پیگیریِ فلسفۀ ناب سینوی، آن را توسعه و تعالی 
؟عهم؟ برای تأمّات فلسفی، از شروحی  دادند. او همچنین، با اشاره به ظرفیّت عظیم تعالیم ائمۀ اطهار
که حکماء مکتب اصفهان بر منابع حدیثِی شیعه نگاشته اند، یاد کرده است. کربن عاوه بر تعالیم 
یّت ولایت را ضلع ســوم مکتب اصفهان  حدیــثی و فلســفۀ ســینوی، التــزام به عرفان نظــری و معنو
م 

ّ
فی کرده است. او سپس، به شخصیّت فلسفِی میرداماد پرداخته و به علل تلقیب او به »معل معرّ

رجبعلی 
ّ

صدرا، میرداماد و ما
ّ

یح کرده است که آراء فلسفِی ما ثالث« اشاره کرده است. کربن تصر
یزی، تفاوت های چشــمگیری دارند؛ امّا التزام ایشــان به تشــیّع، عرفان و فلســفۀ عملی، آن ها را  تبر
ذیل عنوان واحد »مکتب اصفهان« قرار می دهد؛ چنان که خلسه های وجدآمیز میرداماد گواه این 
بارۀ خانواده، استادان، شاگردان و  مدّعاست. کربن در ادامه، به شرح حال میرداماد پرداخته و در

آثار میرداماد به تفصیل سخن گفته است.
بخش دوم این مقاله، به روایت و تحلیل خلســۀ میرداماد در ســال 1011 هجری قمری اختصاص 
، اشــاره کرده اســت که خلســه های او  کید بر شــخصیّت معنویِ میر دارد. کربن در این بخش با تأ
 مشّائی نبوده است. 

ً
پیرنگی اشراقی و شیعیانه داشته و نشان می دهند که میرداماد شخصیّتّی صرفا

بارۀ تشابه  او همچنین، با اشاره به عبارات میرداماد در پایان کتاب ضوابط الرضاع، دیدگاه او را در
 با انسان تبیین کرده است. کربن در ادامه، خلسۀ میرداماد را بر اساس گزارش قطب الدین 

ّ
نظام کل

اشکوری در محبوب القلوب روایت و تحلیل کرده است.

»خلسه های وجدآمیز میرداماد: استاد الّهیّات ]مکتب[ اصفهان«، هنری کربن.  .1

2.	 L’École	d’Ispahan.
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کربن در بخش ســوم مقاله، دومین خلســۀ میرداماد را بررسی و تحلیل کرده اســت. بنا بر گزارش 
او، این خلسه در پانزدهم شعبان سال 1023 هجری قمری و در هنگام اشتغال میرداماد به ذکر »یا 
غنُي یا مُغني« رخ داده است. کربن پس اشاره به اهمیّت شب پانزدهم شعبان در میراث باطنی و 

بِی این خلسه را نقل کرده است. اسماعیلی، متن عر
یخیِ آن  یشــه های تار بارۀ »خلع بــدن« و ر بخــش چهــارم مقالــه، بــه تحلیــل دیدگاه میردامــاد در
اختصاص دارد. کربن در این بخش، با اشاره به تناظر خلسۀ میرداماد با برخی تعالیم نوافاطونی 
در کتاب اثولوجیا، تفاوت های خلســۀ میرداماد را با مکاشــفات فلوطین و ســهروردی، به تفصیل 

بیان کرده است.
: اطّلاعات نشر

Mélanges Louis Massignon,	Paris:	Institut	français	de	Damas,	1956,	Tome	1,	pp.	

331-378.

: + باز نشر
En Islam Iranien:	Aspects spirituels et philosophiques,	Tome	4:	L’Ecole	d’Ispa-

han	-	L’Ecole	Shaykhie,	Henry	Corbin,	Paris:	Gallimard,	1973	(Réédition,	1991),	

pp.	9-53.1

جمه: + تر
یّه«، هنری کربن، ترجمه: ضیاءالدین دهشــیری،  فــارسی: »حکمــت الّهیِ شــیعه در عصــر صفو  _
ۀ دانشــکدۀ ادبیّات و علوم انســانی )دانشــگاه تهران/ دانشــکدۀ ادبیّات و علوم انسانی(، 

ّ
مجل

سال 6، شمارۀ 1، مهر 1337ش، صص58_63.
آلمانی:  _

“Mīr	Dāmād	und	die	ispahaner	Schule	der	Theologie	im	17.	Jahrhundert”,	Hen-

ry Corbin, Übersetzt	von:	Hermann	Landolt,	Antaios,	Band	3,	1962,	ss.	497-521.

م ثالث: مکتب الّهیِ اصفهان«، هنری کربن، ترجمه: عیسی سپهبدی، 
ّ
فارسی: »میرداماد یا معل  _

 ] القبســات، ســیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهــدی محقّق ]و
[ سیّدابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374ش  توشی هیکو ایزوتسو ]و

یک _ صدوشش. )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1395ش(، مقدّمه، صص هشتادو

یخ نگاریِ اندیشــۀ  مجموعۀ اســام ایرانی: چشــم اندازهای معنوی و فلســفی یکی از آثار درازدامن کربن در تار  .1

بان های گوناگون ترجمه شده است: اسامی است که به ز

_ بوسنیایی:  

Islam u Iranu,	Henry	Corbin,	Preveo:	Resid	Hafizovic,	Sarajevo:	Bemust,	2000.

_ فارسی: اسام ایرانی: چشم اندازهای معنوی و فلسفی، هنری کربن، ترجمه: انشاء الله رحمتّی، چ1، تهران: نشر   

سوفیا، 1398ش.

_ فــارسی: اســام در ســرزمین ایران: چشــم اندازهای معنوی و فلســفی، هنــری کربن، ترجمه: رضــا کوهکن، چ1،   

تهران: انتشارات مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران ، 1400ش.
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م ثالث: مکتب الّهیِ اصفهان«، هنری کربن، ترجمه: عیسی سپهبدی، 
ّ
فارسی: »میرداماد یا معل  _

فان، گردآوری: محمّدرضا زادهوش، 
ّ
مکتب فلســفِی اصفهان از نگاه دانش پژوهان، مجموعۀ مؤل

چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص287_314.

3.2.3. “De l’unité divine transcendante à la pluralité des créatures : 

Achard de Saint-Victor et Mīr Dāmād”, Mohammad Ilkhani.1

بــارۀ نحوۀ صدور  یکتــور و میرداماد در فی: ایــن مقالــه به بررسِی تطبیقِّی دیدگاه آشــار دوســنت و معــرّ
یســنده در مقدّمۀ مقاله اشــاره کرده اســت کــه متفکّران  ــت واحــد اختصــاص دارد. نو

ّ
کثــرت از عل

مســیحی کوشــیده اند این مســئله را با تکیه بر آموزۀ »تثلیث« و انتشــاء لوگوس _ که شــامل مُثل 
اشیاء است _ تبیین کنند. افاطون گرایان میانه، لوگوس را با خداوندگار کیهانی _ یعنی دوم شخص 
صادر از واحد اعلی که شامل مُثل افاطونی است _ یکسان پنداشتند؛ ولی اصحاب ادیان، علم 
گوســتین به خلقت مستقیم و بدون واسطۀ عالَم کثرات  بردارندۀ مُثل دانســته اند. ســنت آ الّهی را در
معتقد بوده اســت؛ در حالی که مشّــائیان مســلمان با تکیه بر قاعدۀ »الواحد«، صدور کثرت را در 

الگویی پلکانی ترسیم کرده اند.
یکتور به کثرت حقیقّی در ذات خداوند باور داشــته  یســنده، آشــار دو ســنت و بنا بر گزارش نو
یّت است. او از کثرت حقیقّی  است. منظور از »کثرت حقیقّی«، تکرار واحد اعلی بدون لحاظ غیر
بــه کثــرت عقــول یــا صــور قدیمه _ کــه در »کلمه« وجــود دارد و اندیشــۀ الّهی را تشــکیل می دهد _ 
، عقول بر سه گونه اند: عقل  می رســد و این آموزه ای مشــابه با مُثل افاطونی اســت. در نظر آشــار
اوّل اعلی، عقل دوم صوری و عقلی که کیفیّت بســط و شــکل دهیِ معلول ها را به عهده دارد. این 
عقول می توانند در یکی تقلیل یابند. آشار برای حفظ تعالی و فاصلۀ پروردگار با زمانیّات، به کثرتی 
میانی قائل شــده اســت. در نظر او، میان خداوند و موجودات زمانی، موجودی واســط اســت که 
یک اشــتراکاتی داشــته و صور عقلی و مُثل افاطونی را در بر گرفته اســت. این صور در خدا  با هر

یند و در عین حال، در او نیستند؛ چون با خداوند هم جوهر نیستند. هستند؛ چون معقول او
بارۀ صدور کثرت از وحدت پرداخته اســت. به باور  یســنده در ادامه، به دیدگاه میرداماد در نو
یّۀ صدور مشّایی، تفسیری جدید از خلقت ارائه کرد. او مفاهیمی  او، میرداماد با فاصله گرفتن از نظر
یّه ای جدید عرضه کرده  اســت. میرداماد ســه  « را از ابن ســینا وام گرفته و در قالب نظر مانند »دهر
« و »ســرمد« را در تناظر با ســه مرتبۀ هستّی شــناختّی مطرح کرده اســت. در  مفهوم »زمان«، »دهر
لِی ممکنات است و زمان  نظر او، سرمد ازلیّتّی مطلق و مخصوص خداست، دهر جایگاه خلقت از
یّۀ میرداماد، مرتبۀ دهر عالمی واسطه  نیز جایگاه موجودات زمان مند و طبیعی است. بر اساس نظر
میان خداوند و ممکنات اســت که باور به آن، مســتلزم اذعان به تأخّر وجودیِ ممکنات از پروردگار 
بارۀ تقدّم  یّۀ میرداماد، در گرو توجّه به دیدگاه او در اســت. البتّه، باید توجّه کرد که فهم کامل نظر

ذات بر وجود یا »اصالت ماهیّت« است.
یکتور و میرداماد را  یّۀ آشــار دو ســنت و یســنده در پایان مقاله، وجوه اشــتراک و افتراق نظر نو

یکتور و میرداماد«، محمّد ایلخانی. »وحدت متعالِی خداوند و کثرت موجودات: آشار دو سنت و  .1
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یــن مرتبۀ نظام وجود  بر شمــرده اســت. از نظــر وی، هــر دو متفکّــر نام برده، عــالَم زمانیّات را پایین تر
دانســته  و به عالمی واســطه میان خداوند و زمانیّات قائل هســتند. نقطۀ افتراق بین این دو متفکّر 
نیز آن است که میرداماد با اعتقاد به تقدّم ماهیّت بر وجود، واقعیّت را به ذوات دهری نسبت داده 
ِ آن ذوات قلمداد کرده است؛ در حالی که آشار همین موجودات زمانی را 

ّ
و موجودات زمانی را تجلی

ذوات حقیقّی و واقعی دانسته است، نه صور عقلی و مُثل را.
: اطّلاعات نشر

Mais raconte-moi en détail…	(Αλλ’ ευ μοι κατάλεξον…),	Dirigé	par:	Michèle	Broze	

[et]	Baudouin	Decharneux	[et]	Sylvain	Delcomminette,	Paris	[et]	Bruxelles,	

Vrin	[et]	Ousia,	2008,	pp.	581-593.

3.2.4. “De l’ésotérisme shiʾite à la philosophie shiʾite: Mullā Ṣadrā, Mīr 

Dāmād et la question du badāʾ”, Mathieu Terrier.1

صدرا به آموزۀ »بداء« اســت. 
ّ

یکرد میرداماد و ما بارۀ رو فی: ایــن مقالــه، مطالعــه ای تطبیقّی در معــرّ
بارۀ معنای لغوی و اصطاحیِ »بداء«، جایگاه آن در اعتقادات شــیعی  یــه در مقدّمــه، در متیــو تر
ســخن گفتــه اســت. به عقیــدۀ او، میردامــاد بــا نگارش رســالۀ نبراس الضیــاء، این آمــوزه را به مثابۀ 
یخی،  یکرد تار ، مسئلۀ بداء را با سه رو مسئله ای فلسفی در عصر صفوی مطرح کرد. وی در این اثر
بعة و شــرح خود بر  صدرا نیز در کتاب الأســفار الأر

ّ
یکی و علم الحروفی بررسی کرده اســت. ما متافیز

بارۀ این آموزه به تفصیل سخن گفته است. اصول کافی، در
صدرا بر آن ها را 

ّ
یسنده در این مقاله، هفده روایت از امامان شیعه؟عهم؟ نقل کرده و تفسیر ما نو

صدرا در تفسیر روایات نخست، ابتدا معنای لغویِ بداء را بررسی کرده 
ّ

به تفصیل مرور کرده است. ما
یف اصطاحیِ آن را از شهرستانی نقل کرده است. او در ادامه، به نزاع فخرالدین رازی  و سپس، تعر
صدرا 

ّ
و خواجه نصیرالدین طوسی بر سر بداء اشاره کرده و دفاع خواجه را ناکافی دانسته است. ما

سپس، تلقّّیِ شیخ صدوق از بداء را نقل کرده و با تمسّک به عباراتی از رسالۀ نبراس الضیاء، آن را نقد 
صدرا در برخی مبانِی فلسفِی بداء، با میرداماد موافق 

ّ
یه در اینجا تذکّر داده است که ما کرده است. تر

یع _ را نپذیرفته  ین به تشر  تسرّیِ حکم تکو
ّ

است؛ امّا در نهایت، تشبیه بداء به نسخ _ و به طور کلی
صدرا از فرآیند »دعا« و تفسیر وی از آموزۀ حدیثِی »تردّد« 

ّ
یسنده در ادامه، تبیین فلسفِی ما است. نو

صدرا در تفســیر فلســفِی 
ّ

پذیریِ او را از میرداماد نشــان داده اســت. نتیجه اینکه ما را مرور کرده و اثر
روایات مربوط به بداء، با تمسّک به جهان شناسِی خاصّ خود و برخی تعالیم عرفان نظری _ همچون 

آموزۀ »انسان کامل« _ از تفسیر میرداماد فاصله گرفته است.
: اطّلاعات نشر

Raison et quête de la sagesse	(Hommage à Christian Jambet),	Dirigé	par:	Mo-

hammad	Ali	Amir-Moezzi,	Turnhout:	Brepols	Publishers,	2020,	pp.	507-550.

یه. صدرا، میرداماد و مسئلۀ بداء«، متیو تر
ّ

»از باطنی گرایِی شیعی تا فلسفۀ شیعی: ما  .1
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3.2.5. “De l’éternité ou de la nouveauté du monde: Parcours d’un prob-

lème philosophique d’Athènes à Ispahan”, Mathieu Terrier.1

بارۀ ســیر تحوّلات مســئلۀ »حدوث یا قدم  یخی و جذّاب در فی: ایــن مقالــۀ مفصّل، گزارشی تار معــرّ
بی و  بارۀ اهمیّت این موضوع در یونان باستان، عصر رنسانس غر یسنده ابتدا در جهان« است. نو
جهان اســام ســخن گفته اســت. به باور او، تحوّلات این مســئله در جهان غرب و جهان اسام، از 
نم گرایی  بِی مسئله به نوعی ندا جهاتی مشابه اند؛ امّا سرنوشت آن ها بسیار متفاوت است. سیر غر
خم می شــود که در کتاب نقد عقل محض کانت به اوج خود رســیده اســت؛ امّا در جهان اســام، 
یّۀ جدیدی  یکی، نظر این میرداماد است که در عصر صفوی، با تکیه بر نوعی اثبات گرایِی متافیز
یــه، این قســم نوآوری هــا در عصر صفوی،   ایــن معضــل ارائــه داده اســت. به عقیدۀ تر

ّ
بــرای حــل

نشــان می دهد که مدّعای افول فلســفه در جهان اســام پس از ابن رشــد، پذیرفتّی نیســت؛ بلکه 
یژه در عصر صفوی _ به شــکوفایی و تعالی رســیده اســت.  فلســفۀ اســامی در دوران متأخّر _ به و
یّۀ میرداماد و دیگر حکماء مکتب  یسنده خاطر نشان کرده است که درک صحیح زمینه های نظر نو
یخ فلســفۀ یونــان در تناظر با  یســیِ تار یان بازنو گاهی از ســه مطلب اســت: جر اصفهــان، در گــرو آ
یل؛ نزاع های مفهومی  یخ انبیاء؟عهم؟؛ تفسیر منابع یونانی و قرآنی در نزاع میان ظاهرگرایی و تأو تار

بارۀ مسئلۀ حدوث و قدم. و استدلالِی فاسفۀ بزرگ در
د مسئلۀ »پیدایش جهان« 

ّ
یه در ادامه و برای تبیین این سه مقدّمه، مباحث خود را از تول تر

بارۀ  یه آغــاز کــرده اســت. وی در این بخــش، آراء افاطون را در در یونــان و توســعۀ آن در اســکندر
حدوث عالَم بر اســاس رســالۀ تیمائوس تبیین کرده و به اختاف مفسّــران در شرح این متن اشاره 
بارۀ »قدم عالَم« و نظرات مفسّران مسیحیِ وی پرداخته  کرده است. در ادامه، به دیدگاه ارسطو در
بارۀ  یّات یونانی/ اسکندرانی در است. بخش دوم مقاله، به بررسِی منابع مسلمان در مواجهه با نظر
یسنده در این بخش، از منابعی همچون اثولوجیا، رسالۀ »قدم زمانی«  خلقت اختصاص دارد. نو
بارۀ نحوۀ ورود و تثبیت  )منسوب به پروکلس( و آراء الفاسفة )منسوب به آمونیوس( یاد کرده و در
آن ها در جهان اسام سخن گفته است. وی در ادامه، به بازتاب این منابع یونانی در آثار فاسفۀ 
متقــدّم اســامی پرداختــه و متونی همچون الجمع بین رأیي الحکیمــین )اثر فارابی(، الأمد علی الأبد 
)اثر عامری نیشــابوری( را بررسی کرده اســت. بخش ســوم مقاله، به پاســخ های قرون وســطایی به 
یر کرده و به نقد های  یّۀ حدوث ذاتِی ابن سینا را تقر یسنده نظر مسئلۀ خلقت اختصاص دارد. نو
گوســتین را به معضل   ســنت آ

ّ
غزّالی و پاســخ  های ابن رشــد اشــاره کرده اســت. او در ادامه، راه حل

یر کرده و این بخش را با بررسِی دیدگاه تاج الدین شهرستانی به پایان برده است. خلقت تقر
یســنده  بخــش چهــارم مقالــه، به بررسِی مســئلۀ حدوث در مکتب اصفهان اختصاص دارد. نو
صدرا به مسئلۀ 

ّ
یکرد میرداماد و ما یخیِ مکتب اصفهان و رو پس از اشارۀ کوتاهی به زمینه های تار

یه بر این باور اســت که  یافــت ایشــان از آراء یونــانی در این باره پرداخته اســت. تر حــدوث، بــه در
صدرا تحت تأثیر آموزه های فارابی، اختاف ارسطو و افاطون را در مسئلۀ حدوث 

ّ
میرداماد و ما

عــالَم، انــکار کرده انــد؛ چنان کــه با پیــروی از آراء عامری نیشــابوری، برخی حکماء یونان باســتان را 

یه. »حدوث یا قدم هستّی: تحوّل مسئله ای فلسفی از آتن تا اصفهان«، متیو تر  .1
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شــاگردان پیامبــران الّهــی؟عهم؟ قلمــداد کرده انــد. ایشــان همچنــین، بر ایــن باورند که حکمــاء یونان 
یه پس از این مقدّمه، در حجمی بالغ  بان رمز و تمثیل بیان کرده اند. تر باستان، سخنان خود را در ز
یخیِ  یر کرده اســت. وی ابتدا به پیشــینۀ تار یّۀ »حدوث دهریِ« میرداماد را تقر بر ده صفحه، نظر
« و »سرمد« در آثار حکماء پرداخته و تلقّّیِ میرداماد را از این مفاهیم  اصطاحات »زمان«، »دهر
تبیین کرده اســت. او پس از تبیین روابط ســطوح ســه گانۀ هســتّی در نظر میرداماد، فرآیند خلقت 
یل های میردامــاد از آیات قرآن،  یه در ادامه، تفســیرها و تأو در مرتبــۀ دهــر را تبیــین کــرده اســت. تر
احادیث شــیعی و عبارات حکماء گذشــته را به تفصیل بررسی کرده اســت. فصل بعدی، به بررسِی 
صدرا 

ّ
یه خاطر نشــان کرده اســت که ما بــارۀ حدوث عالَم اختصاص دارد. تر صــدرا در

ّ
دیــدگاه ما

بیش از استاد خود به ظاهر قرآن و روایات وفادار بوده؛ از این رو، قرائتّی خاصّ از حدوث دمادم 
صدرا از منابع نقلی، 

ّ
یّۀ حرکت جوهری و الّهامات ما اشیاء ارائه کرده است. وی پس از تبیین نظر

صدرا را 
ّ

یّۀ میردامــاد و ما یســنده در پایان مقاله، نظر یــر کرده اســت. نو یّــۀ او را به تفصیــل تقر نظر
به اختصار مقایسه کرده است.

: اطّلاعات نشر
Journal Asiatique (la	Société	Asiatique),	Tome	299,	Numéro	1,	2011,	pp.	369-421.

3.2.6. “La défense philosophique de la prière votive (duʿāʾ) et de la visite 

pieuse (ziyāra): d’Ibn Sīnā à la renaissance safavide (XIe/XVIIe siècle)”, 

Mathieu Terrier.1

یارت«  یخی از نگرش فلسفِی دانشمندان اسامی به دو آموزۀ »دعا« و »ز فی: این مقاله، گزارشی تار معرّ
یارت در فرهنگ شیعی و آداب تصوّف،  یه در مقدّمۀ مقاله، با اشاره به اهمیّت دعا و ز است. متیو تر

بارۀ ناسازگاری ظاهریِ این دو آموزه با »مشیّت الّهی« و »علیّت« سخن گفته است. در
یسنده  یارت اختصاص دارد. نو بخش نخست مقاله، به بررسِی مواجهۀ فلسفِی ابن سینا با دعا و ز
با مراجعه به متونی همچون التعلیقات، النجاة و الشفاء، و رسالة في أسباب استجابة الدعا و کیّفیّة 
بارۀ »علیّت«،  گاهی از نظرات وی در یارة القبور، خاطر نشان کرده است که فهم دیدگاه ابن سینا، بر آ ز
»مشیّت الّهی«، »مراتب هستّی«، »نفس شناسی« و »نظام احسن« و نیز آشنایی با ساختار هیئت 
یق تبیین تأثیر انســان در خود و بیرون از  یه، ابن ســینا از طر بطلمیوسی مبتنی اســت. بنا بر گزارش تر
 و مشیّت الّهی تبیین و تحلیل کرده است. وی قدرت 

ّ
خود، نسبت و ارتباط مسئلۀ دعا را با نظام عِلی

انسان را سبب تأثیر دعا در جهان هستّی می داند؛ یعنی نفس انسان در اثر کمال و اتّصال به مبادی 
عالیه، به یکی از علل و عوامل تأثیرگذار تبدیل شده و می تواند مانند آن مبادی عمل کند. بر این 
 و با اقتضاء مشیّت 

ّ
اساس، استجابت دعا و تأثیرگذاری نفس در موجودات، در چارچوب نظام علی

الّهی تفسیر می شوند؛ چنان که رخدادها و پدیده ها نیز به جهت تأثیر و تأثّر قوای فعّال و منفعل زمینی 
یر می کند:  یایِی دو نفس را تصو ، رو یارت نیز بارۀ ز با قوای فعّال آسمانی حاصل می شوند. ابن سینا در
نفس زائر که به بدن متّصل اســت؛ نفس مزور که به ســبب کمال، هم مرتبه با عقول مجرّد اســت. در 

یه. یارت«: از ابن سینا تا نوزایِی عصر صفوی )قرن 11هجری قمری/ 17میادی(«، متیو تر »دفاع فلسفی از »دعا« و »ز  .1
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، در نفس و بدن زائر اثر می گذارد. البتّه در این تأثیر و  یایی، نفس مزور به سبب قوّت و علوّ این رو
، اوضاع جسمانی و حالت روانِی زائر نیز دخیل هستند. تأثّر

یه در بخش دوم مقاله، دیدگاه میرداماد را بررسی کرده است. بنا بر گزارش او، میرداماد دعا  تر
« تبیــین کرده اســت. میرداماد قضاء و قــدَر را به دو  یــارت را در ســاختار فلســفِی »قضــاء و قــدر و ز
 ، یرا در قدر قسم علمی و عینی تقسیم کرده و دعا را از علل وجودی در قدَر الّهی دانسته است؛ ز
موجــودات به حســب تحقّــقِ اســباب، موجود می شــوند. البتّــه در قضاء الّهی، تمام اســباب، علل و 
،  مجرای محو و اثبات و دگرگونی وقایع است. فرآیند  معالیل مشخّص و معیّن هستند. قدر عینی نیز
یارت را نیز  دعا در نظر میرداماد، یکی از اجزاء علل در ساحت قدر عینی است. میرداماد فرآیند ز

بر اساس تحلیل ارتباط صوری و مادّیِ نفوس با ابدان تفسیر کرده است.
یارت بر اســاس رســالۀ  بــارۀ دعا و ز بخــش ســوم مقالــه، بــه بازخــوانِی دیــدگاه حکــیم قائنی در
أسرار العبادات اختصاص دارد. نقطۀ شروع قائنی _ در تقابل با ابن سینا و میرداماد _ ارائۀ تفسیری 
، برای انسان ممکن  انسان شناختّی از دین به مثابۀ واقعیّتّی اجتماعی است. بر اساس این تفسیر
یش  نیست که در تنهایی به کمال برسد؛ بلکه باید بکوشد در الفت با دیگر افراد انسانی، کمال خو
یّت جمعیِ  ، بــر هو یــف غایــتّی اخــاقی و اجتماعی برای دعــا و نماز را اکتســاب کنــد. قائــنی بــا تعر
یارت نیز نظری مشابه با  کید کرده است. قائنی در دفاع فلسفی از ز عبادات در فرهنگ اسامی تأ

ابن سینا و میرداماد عرضه کرده است.
یه در بخش چهارم این مقاله، روایتّی از محبوب القلوب اشکوری نقل کرده است که طبق آن،  تر
پس ازمرگ ارسطو، شاگردان و پیروان او بر سر مزارش گرد هم آمده، به مباحثۀ علمی می پرداختند؛ 
یرا عقیده داشتند حضور در جوار قبر ارسطو، روح ایشان را برای پذیرش حقایق آماده می کند.  ز

یه در ادامه، تفسیر فلسفِی اشکوری را از این حکایت نقل کرده است. تر
: اطّلاعات نشر

Studia Islamica (Brill), Vol.	116,	№	2,	2021,	pp.	304-345.

3.2.7. “La figure de Pythagore comme maître d’ésotérisme et de théol-

ogie monothéiste dans la philosophie islamique du XIe/XVIIe siècle”, 

Mathieu Terrier.1

صدرا و 
ّ

یژه میردامــاد، ما پذیــریِ حکماء عصر صفــوی _ به و یــه در ایــن مقالــه، اثر فی: متیــو تر معــرّ
قطب الدین اشکوری _ را از آراء فیثاغورث بررسی کرده است. وی در مقدّمه اشاره کرده است که 
یان های نوافاطونی به محافل علمیِ عصر صفوی راه  یق جر ثی از طر ثی و نوفیثاغور آراء فیثاغور
بارۀ  یسنده در بخش نخست، در یافته و بر توســعه و تعالِی فلســفۀ شــیعی، اثری شــگرف نهادند. نو

نگرش حکماء اسامی به شخصیّت فیثاغورث سخن گفته است.
وی در فصل نخست، خاطر نشان کرده است که بنا بر روایت سنّتّی در جهان اسام، فیثاغورث 

»فیثاغورث به مثابۀ استاد باطنی گرایی و الّهیّات توحیدی در فلسفۀ اسامیِ قرن 11هجری قمری/ 17میادی«،   .1

یه. متیو تر
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یکــی از »اســاطین حکمــت« اســت که دانــش خود را از مشــکات نبوی اخذ کرده اســت. افرادی 
صدرا و قطب الدین اشــکوری 

ّ
همچــون عامری نیشــابوری، شهرســتانی، شــهرزوری، میردامــاد، ما

از ایــن تلــقّّی حمایــت کرده اند. به شــکل خــاصّ، میرداماد در کتــاب جذوات و مواقیــت، به ارتباط 
صدرا، نیز از اســتاد 

ّ
فیثاغــورث بــا ســلیمان نــبی؟ع؟ اشــاره کــرده و شــاگردان وی، اشــکوری و ما

پیروی کرده اند. وی در فصل دوم، به خلسۀ مشهور فیثاغورث و توانایِی وی بر خلع بدن پرداخته 
اســت. این آموزه  بر حکماء متأخّر جهان اســام، آشــکارا تأثیر نهاده است؛ تا بدان جا که میرداماد 
حصول ملکۀ خلع بدن را یکی از شروط حکمت دانسته است. فصل سوم این بخش، به بازخوانِی 
یه در این فصل، به نقل از اشــکوری آورده اســت که  تعالــیم باطــنِی فیثاغــورث اختصــاص دارد. تر
فیثاغورث ادبیّاتی تمثیلی و رمزآلود داشته  است و برخی جمات وی، در زمرۀ نصایح طایِی فلسفی 
بــه شمــار مــی رود؛ از جمله این مضمون که بر نگین انگشــتریِ او حکّ شــده بــود: »بدیِ بی دوام از 
یســنده در فصل چهارم و پنجم، شــیوۀ زندگی، تعالیم عملی و مرگ  خوبِی بی دوام بهتر اســت«. نو

شهادت گونۀ فیثاغورث را بر اساس متن محبوب القلوب روایت کرده است.
ثی در آثار حکماء مکتب اصفهان اختصاص دارد.  بخش دوم این مقاله، به رصد تعالیم فیثاغور
ثِی  بــارۀ توحید الّهی، بررسی کــرده و رگه  های فیثاغور یــه در فصــل نخســت، دیــدگاه میرداماد را در تر
آن را بازنمــوده اســت. به بــاور وی، در مبحــث توحیــد، میردامــاد بیــش از هــر حکیم مســلمان دیگر 
یم الإیمان و جــذوات و مواقیت، تفاوت  از فیثاغــورث متأثّــر اســت. میردامــاد در آثــاری همچون تقو
، اقسام وحدت مطلق را بر اساس آراء فیثاغورث تبیین کرده  وحدت ذاتی با وحدت عدی و نیز
ثِی آن ها پرداخته  یهیِ حکماء اصفهان و مبانِی فیثاغور یســنده در فصل دوم، به آراء تنز اســت. نو
اســت و در فصــل ســوم، آراء عــددیِ میردامــاد را در کتــاب جــذوات و مواقیــت مرور کرده اســت. 
ثی، »دو« را نخســتین عدد دانســته و برخی احادیث  یــه، میردامــاد بــا تأثّر از آراء فیثاغور به نظــر تر
« در آثار حکماء اصفهان  شیعی را تفسیر کرده است. فصل چهارم، به بازخوانِی آموزۀ »انسان کبیر
یسنده در این فصل اشاره کرده است که تطابق نظام هستّی با انسان، یکی از  اختصاص دارد. نو
ثی در میان حکیمان اصفهان اســت؛ آموزه ای که میرداماد و اشــکوری  ین عقاید فیثاغور مشــهورتر

به تفصیل از آن حمایت کرده اند.
: اطّلاعات نشر

Revue de l’histoire des religions (RHR)	(Collège	de	France),	Tome	236,	Numéro	4,	

2019,	pp.	731-766.

3.2.8. “La philosophie shiʿite face au problème du mal: essais de théodicée 

chez Mīr Dāmād (m. 1040/1631) et deux de ses élèves”, Mathieu Terrier.1

شمسای گیانی و قطب الدین اشکوری را به 
ّ

یکرد میرداماد، ما یه در این مقاله، رو فی: متیو تر معرّ
بارۀ »تئودیسه« )استدلالی الّهیّاتی که تبیین  « بررسی کرده است. او در مقدّمۀ مقاله، در مسئلۀ »شرّ

«: مواجهۀ »تئودیسه« با میرداماد )درگذشتۀ 1040 هجری قمری/ 1631  »فلسفۀ شیعه در مواجهه با مسئلۀ »شرّ  .1

یه. گردانش«، متیو تر میادی( و دو تن از شا
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می کند چرا خداوند اجازه داده است شرور در هستّی پدیدار شوند.( و اهمیّت آن در الّهیّات شیعی 
، با برخی آموزه های کامیِ شیعه  سخن گفته است. در نگاه نخست، نفِی فاعلیّت شرور از پروردگار
« و خدای  یّۀ »صــدور بــارۀ صفــات الّهــی _ ســازگاری نــدارد؛ چنان که تطبیق آن با نظر یــژه در _ به و
»خیر مطلقِ« نوافاطونی نیز دشــوار اســت. عاوه بر این، مســئلۀ شــرور از ســویی با تفسیر قرآن 
، با مسئلۀ آزادی و ارادۀ انسان مرتبط است. با توجّه به این نکات، مواجهۀ  یم و از سوی دیگر کر
، سرزندگی و توسعۀ فلسفۀ اسامی را در پی داشته است. فیلسوفان عصر صفوی با مسئلۀ شرور

، دیدگاه  بارۀ مسئلۀ شرور یه در بخش نخست مقاله، با گردآوری عبارات پراکندۀ میرداماد در تر
وی را در پنج محور بررسی کرده است:

یه با بررسی تلقّّیِ میرداماد از مفهوم »حکمت  یکی )همچون نقص یا محرومیّت(: تر شرور متافیز  .1
یکی به صورت  الّهی« در مقدّمۀ شارع النجاة، خاطر نشان کرده است که در نظر او، شرور متافیز

بالعرض و برای تحفّظ منافع برتر در مشیّت الّهی وارد می شوند.
بارۀ جبر و  یسنده با اشاره به تازم دیدگاه میرداماد در شرور اخاقی )همچون ارتکاب ظلم(: نو  .2
اختیار با کیفیّت وقوع شرور اخاقی، دیدگاه او را بر اساس رسالۀ الإیقاظات بررسی کرده است. 
( و خداوند )در جایگاه  ، میرداماد میان انســان )در جایگاه فاعل مباشــر مطابــق مــتن ایــن اثر
یّۀ حدوث  وجودبخش همۀ ممکنات( تمایز نهاده است؛ تمایزی که بر مراتب سه گانۀ هستّی و نظر
ین حلقه از زنجیرۀ اســبابی اســت که به فعل  دهری مبتنی اســت. در این تلقّّی، ارادۀ انســان آخر

منتهی می شوند.
شرور آخرت شناختّی )همچون مجازات ظالمان و انتقام از دشمنان ائّمه؟عهم؟(: بنا بر نظر میرداماد،   .3
شرور اخروی، توابع و لوازم باطنِی اعمال ارادیِ انسان هستند؛ از این رو، خداوند فاعل مباشر 
، خداوند شــرور اخروی را بالــذات اراده نکرده؛ بلکه آن ها  ــت آن هــا نیســت. به بیان دیگر

ّ
و عل

بالعرض و همراه با خیرات بی شمار در مشیّت او داخل شده اند.
شرور جسمی )همچون رنج، بیماری و مرگ(: میرداماد در تبعیّت از ابن سینا بر این باور است   .4
کــه شــرور جســمی، همواره بــه نوعی عدم و فقدان _ همچون فقدان اعتــدال در مزاج یا فقدان 
 ، ت نیســتند. البتّه، برخــی از این امور

ّ
اتّصــال اعضــاء _ رجــوع می کننــد؛ از ایــن رو، نیازمنــد عل

به صورت نســبی _ و نه مطلق _ شــرّ محســوب می شــوند؛ برای مثال، فقدان اتّصال اعضاء که 
یکی به شمار  از اصابت چاقو ناشی شــده، برای انســان شــرّ اســت؛ امّا برای چاقو، خیر متافیز
یشــه دارد. عالَم هســتّی در نظر میرداماد همچون  « ر می رود. این تحلیل در آموزۀ »انســان کبیر

انسانی واحد است که در خلقت یکباره و جمعیِ آن، شرّی تصوّر نمی شود.
یه با مراجعه  ؟عهم؟ و شیعیان آن ها رفته است(: تر یخی )همچون ظلمی که بر ائّمۀ اطهار شرور تار  .5
یخی را با آموزۀ »بداء« توجیه  به رسالۀ نبراس الضیاء، اشاره کرده است که میرداماد تمام شرور تار

و تفسیر کرده است؛ بدون اینکه در حکمت و خیرخواهیِ مطلق خدواند خدشه ای وارد شود.
یه در  بارۀ شــرور اختصــاص دارد. تر بخــش دوم مقالــه، بــه بررسِی دیدگاه شــاگردان میرداماد در
شمسا 

ّ
شمسای گیانی را بر اساس رسالۀ إظهار الکمال روایت کرده است. ما

ّ
فصل نخست، نظر ما

، با تکیه بر آموزۀ »نظام احسن«، قرائتّی روشن از دیدگاه استاد خود ارائه داده است؛ با  در این اثر
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یسنده در فصل  این تفاوت که او شرور اخاقی را همسنگ با شرور طبیعی قلمداد کرده است. نو
دوم این بخش، دیدگاه قطب الدین اشــکوری را بر اســاس کتاب محبوب القلوب تبیین کرده اســت. 
یّت«، انتساب آن را به زرتشت ردّ کرده  اشکوری در جلد نخست این کتاب، با پاسخ به شهۀ »ثنو
است. به عقیدۀ اشکوری، مراد زرتشتیان باستان، انتساب هردو منبع خیر و شرّ به مبدأ واحد بوده 
یکی امری عدمی است و  است. او با تکیه بر موضع استاد خود، اشاره کرده است که ظلمت و تار

به نحو بالذات در ارادۀ الّهی داخل نمی شود.
: اطّلاعات نشر

Oriens (Brill),	Vol.	49,	Issue	3-4,	November	2021,	pp.	370-397.

3.2.9. “La question du fondement de l’étant: du Raffermissement de 

la croyance (Taqwīm al-īmān) de Mīr Dāmād aux Clés de l’invisible 

(Mafātīḥ al-ghayb) de Mullā Ṣadrā”, Christian Jambet.1

یشــه های بحث از  یســنده در ایــن مقالــۀ کوتــاه _ که گــزارشی از برخی ارائه های اوســت _ ر فی: نو معــرّ
یم الإیمان و مفاتیح الغیب بررسی کرده است. او ابتدا  مسئلۀ اصالت ماهیّت یا وجود را در دو کتاب تقو
خاطر نشــان کرده اســت که مســئلۀ اســاسی در میان متفکّران مکتب اصفهان، تقدّم یا تأخّر وجود از 
یم الإیمان  ماهیّت و تأثیر آن در هستّی شناسِی خلقت بوده است. سپس، با اشاره به اهمیّت و امتیاز تقو
یر  فی کرده اســت. به باور ژامبه، میرداماد در تصو در میان آثار میرداماد، ســاختار و محتوای آن را معرّ
مراتب ســه گانۀ زمان، دهر و ســرمد، تحت تأثیر برخی عناصر الّهیّاتی در آراء پروکلس بوده؛ اگرچه در 
یم الإیمان، به دنبال  یّه، ناکام مانده است. به باور ژامبه، میرداماد در تقو تثبیت هستّی شناختِّی این نظر
یزیِ نظامی است که بر آراء سینوی، هستّی شناسِی نوافاطونی، آموزه های اشراقی و تعالیم کامیِ  پی ر
یک و ضرورت فلسفِی  بارۀ موضوع متافیز کید بر دیدگاه های خاصّ میرداماد در شیعه ابتنا دارد. او با تأ

نبوّت و معاد، پیرنگ کامی و شیعیِ اندیشۀ او را آشکار ساخته است.
فی کــرده و تذکّر داده اســت که با  یســنده در ادامــه، کتــاب مفتایح الغیــب را به اختصــار معــرّ نو
صدرا را 

ّ
یم الإیمان، می توان به تفــاوت دیدگاه های میرداماد و ما مقایســۀ مــتن ایــن اثر با کتاب تقو

صدرا به دو معنای متفاوت از »وجود« باور دارند. 
ّ

بارۀ وجود پی برد. به باور وی، میرداماد و ما در
میرداماد در پیروی از ســهروردی، بر این باور اســت که وجود چیزی جز تحقّق ذات اشــیاء نیســت 
صدرا ذوات اشــیاء را ســایه ای از وجود آن ها دانســته و 

ّ
و خلقــت، ایجــاد ذوات اشیاســت؛ امّــا ما

یسنده با اشاره به ارتباط سه گانۀ زمان، دهر و سرمد  خلقت را با وجود اشیاء پیوند زده است. نو
، خاطر نشان کرده است که فلسفۀ میرداماد برای تبیین آموزه های  یه پروردگار با مبحث جعل و تنز

کامیِ شیعه، مجهّزتر از حکمت متعالیه است.
: اطّلاعات نشر

Annuaire de l’École pratique des hautes études	 (EPHE)	 (l’École	pratique	des	

hautes	études),	Tome	122	(Résumés	des	conférences	et	travaux),	2015,	pp.	177-182.

یستین ژامبه. صدرا«، کر
ّ

یم الإیمانِ میرداماد تا مفاتیح الغیب ما »مسئلۀ اصالت وجود: از تقو  .1
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3.2.10. “La représentation de la sagesse grecque comme discours et 

mode de vie chez les philosophes šīʿites de l’ Iran safavide (XIe/XVIIe 

siècle)”, Mathieu Terrier.1

صدرا و قطب الدین 
ّ

یــه در این مقالۀ مفصّل، با بررسِی ارجاعات آثار میرداماد، ما فی: متیــو تر معــرّ
اشــکوری به فیثاغورث، امپدوکلس، ســقراط، افاطون، ارســطو و دیوجانس نشــان داده اســت 
ایــن اندیشــه مندان ایــرانی، فلســفۀ باســتانِی یونــان را روشی بــرای زندگــیِ عقــانی و منبعــی برای 
خردورزی هــایی می دانســتد کــه در ارتبــاط بــا انــوار مشــکات نبــوّت، وجــوه نظــری متنوّعــی را در 
عرصه های تعلیمی، الّهیّات، هستّی شناسی، معرفت شناسی و معادشناسی طی کرده است. ایشان 
بر اساس این تلقّّی، می کوشیدند تا آراء فیلسوفان یونانی را با احادیث امامان شیعی سازگار جلوه 
یل باطنِی قرآن،  بارۀ تأو دهند. بنا بر مقدّمۀ این مقاله، امتیاز تفکّر شیعی در نظرگاهی است که در
ســرّ دانــش مقــدّس و حامــان آن ارائــه می کند. فعالیّت فلســفِی متفکّــران ایرانی در ســدۀ یازدهم 
یری خاصّ  ینِی این آموزه ها در قالبی فلسفی و در ارتباط با تصو هجری قمری نیز در راستای بازآفر
یه خاطر نشــان کرده اســت که روش ارجاع به میراث فیلســوفان  از حکمت یونانی شــکل گرفت. تر
یونانی در آثار متفکّران یاد شــده، متأثّر از جهت گیری های معنوی ایشــان اســت. آن ها به حکمت 
بارۀ  باســتانی به مثابۀ گفتمانی برای روش زندگی پرداخته اند که با دیدگاه های معاصر و جدید در
یــخ فلســفۀ یونــانی همخوانی نــدارد؛ امّا در روزگار خود، فرصتّی برای پرورش اندیشــۀ فلســفی و  تار
، فلسفۀ یونانی برای  پرداختن به تعلیمات معنویِ امامان شیعه؟عهم؟ محسوب می شد. به بیان دیگر

فیلسوفان شیعیِ سدۀ یازدهم هجری قمری، حکمتّی در پناه وحی به شمار می رفت.
بخش نخست مقاله، به بازخوانِی نگرش حکماء اثر صفوی به فلسفۀ یونان باستان اختصاص 
یش را از  دارد. بنــا بــر روایــت ســنّتّی، امپدوکلس، فیثاغورث، تالس و اناکســیمانس، حکمــت خو
مشکات نبوّت اخذ کرده اند. امپدوکلس شاگرد لقمان حکیم بوده است؛ چنان که فیثاغورث یاران 
ســلیمان نــبی؟ع؟ را در مصــر ماقــات کرده و از ایشــان هندســه و الّهیّات فرا گرفتــه بود. تالس نیز 
یان آموخته بود. مشعل حکمت نبوی از فیثاغورث به سقراط و از سقراط به  طبیعیّات را از مصر
ثی و ســقراطی، این میراث را به  افاطون رســیده اســت. افاطون نیز با تلفیق آموزه های فیثاغور
یه، تثبیت این روایت سنّتّی،  ارسطو سپرده است؛ همو که به »عقل مجسّم« شهرت دارد. به باور تر
یکرد حکماء باستان به هستّی و خدا، با نگرش وحیانی در  دو نتیجۀ عمده داشته است: الف( رو
یلی امامان شــیعه؟عهم؟ از قرآن نیز ناســازگار نخواهد بود؛  تناقض نیســت؛ چنان که با آموزه های تأو

یّات حکماء باستان با یکدیگر تضادّی ندارند. ب( نظر
یه در بخش دوم مقاله، حکمت یونان باســتان را به مثابۀ گفتمانی نظری بررسی کرده اســت.  تر
بانی رمــزی و تمثیلی به  در نظــر حکیمــان مســلمان، فاســفۀ یونانی بــرای صیانت از اســرار الّهی، ز
 
ً
یــلی و هرمنوتیکیِ خاصّی مبتنی اســت. ظاهرا کار برده انــد؛ ادبیّــاتی کــه فهــم آن، بــه روش های تأو

یسنده پس از این مقدّمه،  یسی روی آورده است. نو ، به مشکل نو میرداماد نیز تحت تأثیر همین باور

»بازنمود حکمت یونانی به مثابۀ گفتمان و روش زندگی در میان فیلســوفان شــیعی در ایران عصر صفوی )قرن   .1

یه. 11هجری قمری/ 17میادی(«، متیو تر
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یه و شــناخت پذیری  پذیریِ حکماء عصر صفوی را از فلســفۀ یونان، در پنح محور الّهیّات، تنز اثر
کید کرده اســت که نگــرش میرداماد به  خداونــد، هستّی شــناسی و معــاد بــررسی کرده اســت. وی تأ
بارۀ »واحد« و »موناد« قرابت دارد؛ چنان که  توحید، به نحوی شــگفت انگیز با آراء فیثاغورثیان در

یشه دارد. بارۀ مراتب هستّی، در آموزه های افاطونی ر دیدگاه او در
یه در این  بخس سوم مقاله، به بررسِی حکمت یونان باستان به مثابۀ منش زندگی اختصاص دارد. تر
بخش، با اشاره به تازم اخاق با معادشناسی، خاطر نشان کرده است که بیشتر فاسفۀ باستانی افرادی 
ق به اخاق خدایان بوده اند. ایشان زندگیِ دنیوی را طرد کرده و به حیات جاودانۀ اخروی 

ّ
زاهد و متخل

تمایل داشــته اند. حکماء اصفهان نیز این جهت، تحت تأثیر آموزه  های دینی و تعالیم اخاقِی فاســفۀ 
یّۀ حکیمان  یونانی بوده اند. شیوۀ پرداختن آن ها به فلسفۀ یونانی و تاش برای نشان  دادن وحدت رو
باســتانی در شــیوۀ زندگی و درک جهان، در زندگیِ ایشــان نیز نمود آشــکاری داشــت؛ چنان که میرداماد 
صدرا _ همچون افاطون و ارســطو _ در برخورد با امر ســیاسی، پاســخ های متفاوتی 

ّ
و شــاگردش ما

داشتند: اوّلی همچون حکیمی در خدمت شاه و دربار بود و دومی با فاصله گرفتن از مرکز قدرت، پیش 
از بازگشت به شیراز و تربیت شاگردانش، به روستای کهک پناه بُرد.

: اطّلاعات نشر
Studia graeco-arabica	(ERC	project	Greek	into	Arabic),	Vol.	5,	2015,	pp.	299-320.

3.2.11. “Mīr Dāmād (m. 1041/1631), philosophe et mujtahid: Autorité spi-

rituelle et autorité juridique en Iran safavide shīʿite”, Mathieu Terrier.1

بارۀ شــخصیّت های اصلِی مکتب اصفهان و مشــی ســیاسِی  یه در مقدّمۀ مقاله، در فی: متیو تر معرّ
یان، به اختصار سخن گفته است.  یخ اجتهاد و تقلید در تشیّع و تقابل اصولیان و اخبار آن ها، تار
به باور او، میرداماد یکی از فقهاء اصولی مشــرب و دانشــمندان جامع در روزگار صفوی اســت؛ امّا 
بی بیشــتر به وجوه معرفتّی در شــخصیّت او )اعمّ از فلســفه، کام، عرفان و علوم  پژوهشــگران غر
یه در این مقاله  یبه( توجّه کرده و از چهرۀ فقاهتِّی او غافل مانده اند. با توجّه به این نقیصه، تر غر

جامعیّت میرداماد و مقام فقهی و فلسفِی او را بررسی کرده است.
بخش نخســت مقاله، به بازخوانِی شــرح حال میرداماد از منابع تراجم و شــرح احوال اختصاص 
یخ  یحانة الأدب، ســافة العصر، تار یســنده در ایــن بخــش، بــا مراجعه بــه متونی همچــون ر دارد. نو
یه خاطر نشان کرده است  عالَم آرای عبّاسی، گزارشی از حیات علمیِ میرداماد فراهم آورده است. تر
یژگی به میرداماد متّفق بوده اند: نخســت، دســتیابِی زودهنگام او به  که مورّخان در انتســاب دو و

طش بر علوم نقلی و عقلی.
ّ
ملکۀ اجتهاد؛ دوم، جامعیّت او و تسل

فی و بررسی کرده است. وی در فصل  یه در بخش دوم مقاله، برخی آثار فقهیِ میرداماد را معرّ تر
فی کرده است.  نخســت که به آثار فتوایِی میر اختصاص یافته، رســالۀ شــارع النجاة را به تفصیل معرّ
بان این رساله، خاطر نشان کرده است که در این اثر و دیگر  ، محتوا و ز او پس از اشاره به ساختار

»میردامــاد )درگذشــتۀ 1040 هجری قمــری/ 1631 میــادی(، فیلســوف و مجتهــد: مرجــع فقهــی و معنــوی در عصر   .1

یه. صفوی«، متیو تر
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متون فقهیِ میرداماد _ از جمله عیون المسائل _ برخی فوائد فلسفی و عرفانی نیز به چشم می خورند؛ 
یــه در ادامه، به رســالۀ عیون المســائل  از جملــه اشــاره بــه تفــاوت وضــو و نمــاز عارف با ســالک. تر
یح کرده اســت که میرداماد در جای جای این رســاله، از  پرداختــه و پــس از مــرور محتــوای آن، تصر
یه، این آمیختگی ها نشــان  یک بهره برده اســت. به  باور تر آموزه های فلســفی و آراء خود در متافیز
کید کرده  می دهند که در نظر میرداماد، میان فقاهت و تفلســف، تازم و ارتباط برقرار اســت. او تأ
است که بسیاری از معاصران میرداماد، وی را »مجتهد و فقیه« نامیده اند. این شهرت در کنار یقین 
بار صفوی بسیار مؤثّر بوده است. فصل دوم  ، در مرجعیّت بامنازع او در جامعه و در فلسفِی میر
یسنده، فصل جدیدی در  این بخش، به فتاوای سیاسِی میرداماد اختصاص دارند که به عقیدۀ نو
: حکم اقامۀ نماز جمعه و جهاد در عصر  یخ سیاســت شــیعی رقم زده اند. این فتاوا عبارت  اند از تار
یه خاطر نشــان کرده اســت که معاصران میرداماد با اســتفتاء از وی، او در جایگاه »فقیه  غیبت. تر
جامع الشرایط« قرار داده اند؛ چنان که میرداماد با افتاء به جواز جهاد و وجوب اقامۀ نماز جمعه در 

عصر غیبت، باب جدیدی در مرجعیّت سیاسِی فقیهان شیعی گشوده است.
یه پس از  بخش سوم مقاله، به بررسِی شرح حال میرداماد در محبوب القلوب اختصاص دارد. تر
فِی کتاب محبوب القلوب، خاطر نشان کرده است که  اشاره به شرح حال قطب الدین اشکوری و معرّ
گزارش او از شــخصیّت میرداماد، بســیار منســجم اســت؛ به گونه ای که امکان شناخت شخصیّت 
گــون میرداماد را در  جامــع میردامــاد را بــرای خواننــده فراهــم می کند. اشــکوری قطعــاتی از آثار گونا
یه با مرور این قطعات و عبارات، نشان داده است که قصد  اثناء شرح حال او نقل کرده است. تر
کید بر تازم فقاهت و معرفت بوده  اشکوری، نمایاندنِ شخصِت عرفانی و فقاهتِّی استاد خود و تأ
یّۀ »حدوث دهری« در این عبارات و قطعات به چشم نمی خورد. است؛ چنان که هیچ اثری از نظر

: اطّلاعات نشر
Studia Islamica (Brill), Vol.	113,	№	2,	2018,	pp.	121-165.

3.2.12. “Mīr Dāmād “lecteur” de Platon: Le créationnisme et l’idéalisme 

platoniciens revisités”, Mathieu Terrier.1

یســنده  فی: ایــن مقالــه بــه بــررسِی برخی وجــوه تأثّر میردامــاد از افاطــون اختصاص دارد. نو معــرّ
خاطر نشــان کــرده  اســت کــه علی رغــم انتشــار کمتــر آثــار افاطــون در مقایســه بــا آثار ارســطو در 
ســرزمین های اســامی، افاطون تأثیری همســان با بر تفکّر میرداماد به جای نهاده اســت. وی در 
، تاش کرده است تا نشان دهد که میرداماد چگونه افاطون گرایی را بازسازی کرده و  این نوشتار
کنده از ارجاع به فیثاغورث  یه، آثار میرداماد آ در اندیشۀ خود نمود داده است. بنا بر گزارش متیو تر
و افاطــون اســت. البتّــه، همــۀ این ارجاعات با واســطه اســت. میرداماد با ارســطو هم به واســطۀ 
ابن ســینا آشــنا شــده و تنها کتاب اثولوجیا را به طور مســتقیم و بی واسطه قرائت کرده است. بر این 
اساس، میرداماد شناختّی واسطه مند و جزئی از افاطون و اندیشۀ او داشته است. میرداماد خود 
را متمّم تفکّر گذشتگان دانسته و با ایجاد هماهنگی میان فکر فلسفی و وحی نبوی، حکمت یمانی 

یه. »میرداماد در مقام خوانندۀ افاطون: بازبینی در خلقت گرایی و مُثُل گرایِی افاطونی«، متیو تر  .1
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یف میرداماد، حکمت یمانی ترکیبی دقیق از حکمت یونانی و حکمت  را پایه نهاده است. بنا بر تعر
یرا او در  ایمانی به شمار می رود؛ از این روســت که میرداماد را »ناســخ فلســفۀ یونانی« خوانده اند؛ ز
حرکتّی هگلی، با حذف و حفظ توأمان فلســفۀ یونان، از آن عبور کرده اســت. نگرش میرداماد به 
، همگی دســت دوم و  افاطون نیز در همین بســتر شــکل گرفته اســت. منابع افاطونِی اندیشــۀ میر
یش  یخی، بلکه با اتّکا بر تأمّات فلســفِی خو فرامتــنی بودنــد؛ لــذا، وی نه بر اســاس روش نقد تار
یســنده،  برخــی رئــوس اندیشــۀ افاطــونی را در حکمت یمانی بازتولید کرده اســت. بنا بر گزارش نو

میرداماد در چهار مسئلۀ فلسفی به آراء افاطون توجّه کرده است:
الــف( تقــدّم ماهیــت بــر وجود: بنا بر گــزارش میرداماد، افاطون معتقد اســت که وجود محســوس 
چیزی جز سایۀ ماهیّت معقول نیست و ماهیّت هر معلول بر وجود آن مقدّم است. میرداماد 

از این دو آموزه حمایت کرده است؛ اگرچه اختاف هایی نیز با افاطون دارد.
یم  ب( طبیعــت و حقیقــت زمــان: میردامــاد در همــۀ آثــار خود، از زمان و دهــر و رابطۀ حادث با قد
بارۀ ماهیّت زمان، در نُه دســته  و زمان مند با ثابت ســخن گفته اســت. او اقوال گوناگون را در
طبقه بندی کرده است. او خود طرفدار نگرش ارسطویی به ماهیّت زمان است؛ امّا تذکّر داده 
یر  که برخی چهره های متقدّم _ همچون فخر الدین رازی _ نظر افاطون را به درستّی فهم و تقر
نکرده اند. میرداماد خود دیدگاه منسوب به افاطون را بر مراتب دهر و سرمد تطبیق می دهد.
یّــۀ »حدوث دهری« اســت. او در طرح  ین ایــدۀ فلســفِی میرداماد، نظر ج( خلقــت عــالَم: مشــهورتر
یر  یّۀ حدوث دهری، کوشــیده اســت تا عاوه بر ایجاد آشــتّی میان ارسطو و افاطون، تصو نظر
 نزاع به دســت بدهد. میرداماد خاطر نشــان کرده اســت که اختاف ارســطو 

ّ
صحیحی از محل

و افاطــون نــه در حــدوث ذاتی و نــه در حدوث زمانی اســت؛ بلکه ایشــان در حدوث دهریِ 
ممکنــات بــا یکدیگــر اختاف دارند. بنا بــر گزارش میرداماد، افاطون بــه حدوث دهریِ جمیع 
ممکنات _ اعمّ از مکوّنات و ممکنات _ باور داشته است؛ دیدگاهی که خود میر نیز طرفدار آن 

است.
حقیقت »مُثل افاطونی« و علم الّهی: میرداماد بر این باور اســت که نمی توان از تفســیر مُثل  د( 
افاطونی به فرد معقول مجرّد از مادّه، به نحوی برهانی دفاع کرد. با این همه، او مُثل افاطونی را 
، علم الّهی به جزئیّات  به وجود دهریِ طبایع مرسله تفسیر می کند. وی بر اساس همین تفسیر

را تبیین کرده است.
: اطّلاعات نشر

Ishraq:	 Islamic Philosophy Yearbook	 (Ишрак:	 ежегодник исламской 

философии)	(Académie	des	sciences	de	Russie),	№	8,	2017,	pp.	81-111.

فرانسوی 3.3.ضمیمۀآثار
 با شخصیّت، زندگی، آراء و آثار میرداماد ندارند؛ امّا اطّاعات 

ّ
مقالات این بخش، ارتباط مستقلی

مفیدی در اختیار خواننده قرار می دهند. جهت پرهیز از تکرار مطالب، به ذکر عنوان، نام نگارنده 
یم. و اطّاعات نشر مقالات بسنده کرده ا
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3.3.1. “L’instauration du chiisme comme religion nationale en Iran (XVIe et 

XVIIe siècles): déterritorialisations et reterritorialisations”, Mathieu Terrier.1

: اطّلاعات نشر
Religions et frontiers,	Édité	par:	Aurélien	Fauches	[et]	Ftiha	Kaouès	[et]	Chrys-

tal	Vanel	[et]	Vincent	Vilmain,	Paris:	CNRS,	2012,	pp.	25-35.

3.3.2. “Les modèles du gouvernement divin”, Christian Jambet.2

: اطّلاعات نشر
Le gouvernement divin,	Christian	Jambet,	Paris:	CNRS,	2016,	pp.	23-73.

3.3.3. “L’Omnipotence divine et la liberté humaine selon les philoso-

phes de l’Iran safavide (XVIIe siècle)”, Christian Jambet.3

: اطّلاعات نشر
Annuaire de l’École pratique des hautes études	 (EPHE)	 (l’École	pratique	des	

hautes	études),	Tome	120	(Résumés	des	conférences	et	travaux),	2013,	pp.	75-80.

3.3.4. “Philosophie en islam”, Christian Jambet.4

: اطّلاعات نشر
Annuaire de l’École pratique des hautes études	(EPHE)	(l’École	pratique	des	hautes	

études),	Tome	127	(Résumés	des	conférences	et	travaux),	2020,	pp.	530-538.

)Türkçe(ترکیاســتانبولی 4.بخشچهارم:آثار

4.1.کتابها

4.1.1. İslam Felsefesi Tarihi: İslam Düşüncesinin Tarihsel Seyri, Mehmet 

VURAL.5

یخ  یخ نگاریِ فلسفۀ اسامی است که سیر تار فی6: این کتاب، مجموعه ای یک جلدی در تار معرّ
یسنده در پایان هر  اندیشه را در جهان اسام، به تفکیک دوره های سیاسی بررسی کرده است. نو
فصل، تحوّل شــاخه های گوناگون علوم فلســفی را نیز بررسی کرده اســت. او پس از اوضاع فکری 
یان اختصاص داده و  در صدر اسام و روزگار خلفاء راشدین، فصل نخست کتاب را به دورۀ امو

ِ ایران )قرن هــای 16 و 17 میادی(: قلمرو زدایی و قلمروســازی«، متیو 
ّ

»اســتقرار تشــیّع در جایــگاه مذهب مــلی  .1

یه. تر

یستین ژامبه. »الگوهای حکومت الّهی«، کر  .2

یستین ژامبه. »قدرت الّهی و آزادیِ بشر از دیدگاه فیلسوفان عصر صفوی )قرن 17 میادی(«، کر  .3

یستین ژامبه. »فلسفه و اسام«، کر  .4

یخیِ اندیشۀ اسامی، محمّد وورال. یخ فلسفۀ سامی: سیر تار تار  .5

یم. فی کرده ا یخ فلسفه، به تفصیل معرّ این کتاب را به دلیل تفاوت ساختار آن با دیگر منابع تار  .6
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یه و انطاکیه را گزارش  م در محافل علمیِ مســلمانان و تحوّلات مدارس اســکندر
ّ
اوضاع تعلیم و تعل

یســنده پس از گزارش فعالیّت های  کرده اســت. فصل دوم به عصر عبّاســیان اختصاص دارد. نو
بارۀ  فرهنگیِ حکومت بنی عبّاس و انشــعابات گوناگون در مدارس و محافل علمیِ مســلمانان، در
»بیت الحکمة« و نقش آن در انتقال علوم یونانی/ اســکندرانی به جهان اســام ســخن گفته است. 
 به شخصیّت 

ّ
یه، در فصل هایی مستقل وی پس از اشاره به نخستین مدارس فلسفی در دوران آل بو

و اندیشۀ کندی، فارابی، ابن سینا، بیرونی و دیگر چهره های فلسفِی آن عصر پرداخته است.
« و چهره های برجســتۀ آن اختصــاص دارد. در  فصــل ســوم بــه دولت فاطمیان، مدرســۀ »الأزهر
یسنده در این فصل،  یخیِ اندیشه در عصر سلجوقیان بررسی شده است. نو فصل چهارم نیز سیر تار
بارۀ شخصیّت هایی همچون قونوی، یونس امره و مولانا سخن  کید بر تعاملِ فلسفه با عرفان، در با تأ
گفته است. وی فصل پنجم به دانشمندان عصر ممالیک پرداخته و اندیشۀ چهره هایی مانند ابن تیمیّه 
یان اندلس اختصاص یافته  یقا و امو را بررسی کرده است. فصل ششم به اندیشۀ اسامی در شمال آفر
یسنده در این فصل، آراء فلسفِی ابن رشد، ابن عربی و ابن سبعین را روایت کرده است. فصل  است. نو
یسنده در این  یخ فلسفه در جغرافیای ایران اختصاص دارد. نو  به تار

ّ
هفم کتاب، به صورت مستقل

ق آن ها به مدارس گوناگون فلسفی طبقه بندی کرده است. 
ّ
فصل، چهره های فلسفی را بر اساس تعل

یسنده در مدخلی جداگانه )از  بخش هشم از این فصل، به »مکتب اصفهان« اختصاص دارد. نو
صفحات 321 تا 323( به شخصیّت میرداماد پرداخته است. او ابتدا به شرح حال و زندگانِی میرداماد 
بارۀ نقش کلیدیِ او در تأسیس و تدام مکتب فلسفِی اصفهان سخن گفته است.  پرداخته و سپس، در
، سبک  بارۀ »حدوث دهری« و »اصالت ماهیّت« و نیز او پس از اشاره به دیدگاه های میرداماد در

فی کرده است. نوشتار او، برخی از آثار فلسفِی میرداماد را معرّ
یخیِ فلسفه در جغرافیای عثمانی اختصاص دارد. مطالب  فصل هشم کتاب، به گزارش سیر تار
یسنده در فصل نهم کتاب،  این فصل، کامل و دقیق است و برای خوانندگان ایرانی تازگی دارد. نو
فی کرده است. فصل  به اندیشۀ معاصر اسامی پرداخته و فیلسوفان مسلمان را در سراسر دنیا معرّ
بارۀ اصالت فلســفۀ اســامی اختصاص دارد.  یســنده در پایانِی کتاب نیز به نتیجه گیری و دیدگاه نو

یخیِ اندیشۀ اسامی بر اساس مطالب کتاب ارائه داده است.1 او در پایان، گاهشماری از سیر تار
: اطّلاعات نشر

Ankara:	Elis,	2016	(4.	baskı,	2019).

4.2.پایاننامههاورسالههایتحصیلی

4.2.1. Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi, Nurettin YAKIŞAN, Tez Yöneti-

cisi: İbrahim Hakkı AYDIN.2

بان  بارۀ میرداماد به ز فی: حسب جست وجوی ما، این رساله تنها پژوهش دانشگاهیِ جامع در معرّ
یّۀ  یســنده در مقدّمۀ رســاله اشــاره کرده اســت که میرداماد با ارائۀ نظر ترکی  اســتانبولی اســت. نو

ئم« خواهد آمد. یر برگی از این گاهشمار در بخش »ضما تصو  .1

یّۀ »حدوث دهری«، نور الدین یاکیشان، استاد راهنما: ابراهیم حقّّی آیدین. میرداماد و نظر  .2
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یّه را  مان و فاسفه در پیش گرفته است. او این نظر
ّ
»حدوث دهری«، راهی میانه در جدال متکل

ین مبنایی جدید برای دیدگاه خود؛  یّات پیشین؛ تدو در سه گام اساسی طرح کرده است: نقد نظر
فِی میرداماد و بررسِی این ســه  یســنده با قصد معرّ یّۀ حدوث دهری و اســتدلال بر آن. نو ارائۀ نظر

مرحله، رسالۀ خود را در چهار فصل سامان داده است.
یسنده در ابتدای  فصل نخســت رســاله، به میرداماد و شــخصیّت فکریِ او اختصاص دارد. نو
این فصل، به اوضاع سیاسی و اجتماعیِ ایران در زمان میرداماد پرداخته و سپس، گزارش کوتاهی از 
شرح حال وی ارائه داده است. وی در ادامه، آثار میر را در دو دستۀ »آثار منتشر شده )سی وهشت 
فی کرده  عنــوان(« و »آثــار منتشر نشــده )شــش عنوان(« طبقه بندی کرده و آن هــا را به اختصار معرّ
اســت. وی پس از اشــاره به شــاگردان میرداماد، منابع اندیشــۀ او را به تفصیل بررسی کرده اســت. 
به بــاور وی، میــر در تفکّــر فلســفِی خود ، از فلســفۀ یونانی/ اســکندرانی، حکمت مشّــائی، حکمت 
اشــراقی و آموزه هــای دیــنی و کامــی تأثیــر پذیرفته اســت. نگارنــده در ادامۀ ایــن فصل، چگونگی 
و میــزان تأثیــر ایــن عوامل را در شــکل گیریِ »حکمــت یمانی« بررسی کرده اســت. بخش پایانِی این 
پذیریِ  یسنده ابتدا اثر یان های فلسفِی متأخّر اختصاص دارد. نو فصل نیز به تأثیر میرداماد بر جر
ینی _ را از اســتاد  خلیل قزو

ّ
شمســا گیانی و ما

ّ
صدرا، علوی عاملی، ما

ّ
شــاگردان میر _ همچون ما

هادی سبزواری _ پرداخته 
ّ

علی نوری و ما
ّ

روایت کرده و سپس، به چهره های متأخّر _ همچون ما
یسنده به منتقدان و مدافعان هندیِ میرداماد _ از جمله  است. نکتۀ جالب در این بخش، توجّه نو

محمود جونپوری و انور الدین حسینی _ است.
ّ

ما
یخی  یکردی تار یّۀ حدوث دهری را بــا رو یســنده در فصــل دوم رســاله، مبادی تصــوّریِ نظر نو
«، »ســرمد« را تبیین کرده و برخی  تبیین کرده اســت. او معنای لغوی و اصطاحیِ »زمان«، »دهر
بارۀ »عدم« و اقســام آن،  انتقادات میرداماد را بر نظر پیشــینیان روایت کرده اســت. در ادامه، در
تفــاوت عــدم دهــری بــا عــدم زمانی و عدم در سلســلۀ طولی ســخن گفته اســت. بخش های دیگر 
این فصل، به تبیین مطالبی همچون »امکان« و اقسام آن، »قدم« و اقسام آن، »دوام«، »بقاء«، 
»ازل«، »ابد«، »ســرمدیّت«، انحاء وجودبخشــی، حرکت و اقســام آن بر اســاس عبارات میرداماد 

اختصاص دارد.
یّۀ حدوث دهری _  یخیِ نظر فصل ســوم رســاله، به بررسِی تقدّم و اقســام آن _ به مثابۀ مقدّمۀ تار
بــارۀ »تقــدّم و تأخّر غیــر ذاتی )زمانی،  اختصــاص یافتــه اســت. نگارنــده ابتــدا به دیــدگاه حکماء در
سرمدی، دهری، رُتبی و بالشرف(« و »تقدّم و تأخر ذاتی )بالماهیّة، بالطبع و بالعلیّة(« پرداخته و در 
ادامه، دیدگاه شــخصیِ میرداماد را در این باره تبیین کرده اســت. او همچنین، نقدهای میرداماد را بر 

، روایت کرده است. دیدگاه ابن سینا، سهروردی و خواجه نصیرالدین طوسی در مبحث تقدّم و تأخّر
یّۀ حــدوث دهری اختصــاص دارد.  یر و تحلیــل نظر فصــل چهــارم و پایــانِی رســاله نیــز بــه تقر
یّــۀ »حــدوث زمانی« و »حــدوث ذاتی« روایت  بــارۀ دو نظر یســنده ابتــدا دیــدگاه میردامــاد را در نو
یح دهری«، »ماک  کرده و ســپس، »تقدّم انفکاکیِ خداوند بر جهان«، »مســبوقیّت به عدم صر
یم« را بر مبنای آموزه های فلســفِی او تبیین کرده اســت.  ت« و »ارتباط حادث با قد

ّ
حاجت به عل

ۀ حدوث 
ّ
یسنده با تفکیک ادل بخش دیگر این فصل، به دلایل حدوث دهری اختصاص دارد. نو
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دهری به دو قسم »استدلال های عقلی )نُه دلیل(« و »شواهد نقلی )سه شاهد(«، استدلال های 
میردامــاد را به تفصیــل بــررسی کــرده اســت. وی در نتیجه گیــریِ رســاله خاطر نشــان کرده اســت که 
یخ فکر اســامی اســت؛  یّات جذّاب، دقیق و جســورانه در تار یّۀ حدوث دهری، یکی از نظر نظر
، اشتمال بر  بانِی منابع و نیز اگرچه هنوز وجوه ناشناخته و مهمی دارد. این رساله از حیث تنوّع ز

نمودارهای مفهومی، جالب و کم نظیر است. 1
اطّلاعات ثبت:

Doktora	 Tezi,	 Atatürk	 Üniversitesi	 (Erzurum),	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü	

(Felsefe	ve	Din	Bilimleri	AnaBilim	Dalı),	2020.

+ بازنشر به صورت کتاب:
Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi	(Âlemin Ezelîliği-Zamansal Yaratılmışlığı 

Tartışmalarına Bir Ara-Formül),	Nurettin	YAKIŞAN,	Editör:	Sadi	YILMAZ,	An-

kara:	Fecr,	2022.

+ مقالۀ مستخرج:
“Mîr	Dâmâd	ve	İsfahan	Okulu”	(4.3.3).

4.2.2. Safevi döneminden günümüze İran düşüncesi ( felsefe, kelam, 

tasavvuf ), Cenk KELEŞ, Danışman: Fazıl KARAHAN.2

یخــیِ پــس از روزگار صفوی  فی: ایــن پایان نامــه، بــه بــررسِی تحــوّلات تفکّر ایــرانی در دوران تار معــرّ
یان های گوناگون  یســنده در مقدّمۀ پایان نامه، پس ارائۀ گزارشی مختصر از جر اختصاص دارد. نو
یان ها  یخ تعالی و تکامــل این جر فکــری در جغرافیــای ایــران، عصــر صفوی را نقطۀ عطــفی در تار
فی کــرده اســت. او بــا مراجعــه بــه برخــی منابع فــارسی و ترکی، گــزارشی مختصر از تحــوّلات این  معــرّ

یان های فکری در سه حوزۀ فلسفه، کام و تصوّف فراهم کرده است. جر
یسنده در این فصل،  فصل نخست این پایان نامه، به مکتب شیراز اختصاص یافته است. نو
شرح حال جال الدین دوانی، صدر الدین دشتکی و غیاث الدین دشتکی را ارائه داده و آراء ایشان 
یســنده، جدال های علمیِ دوانی با  یــک و اخــاق بررسی کرده اســت. به باور نو را در حــوزۀ متافیز
خاندان دشــتکی، تعالی و رشــد فلســفه را در این دوران به همراه داشــت؛ جدال هایی که بر محور 
متون سنّتِّی فلسفه و کام شکل گرفت و در نهایت، به تلفیق آموزه های مشّائی و اشراقی با قرائتّی 

یّۀ »وحدت وجود« منجر شد. خاصّ از نظر
یسنده در فصل دوم، به مکتب اصفهان و چهره های برجستۀ آن پرداخته است. او در بخش  نو
یخ اندیشــۀ اســامی  بارۀ میرداماد و جایگاه او در تار نخســت این فصل )صفحات 28 تا 33(، در
بارۀ نام، نســب و اجداد میرداماد ســخن گفته و از تلقیب او  ســخن گفته اســت. نگارنده ابتدا در
ــم ثالــث« یــاد کرده اســت. در ادامه، به نظام »حکمت یمانی« پرداخته و حکمت مشّــائی، 

ّ
بــه »معل

ئم« درج شده اند. نمونه هایی از این نمودارها در بخش »ضما  .1

: فاضل کاراهان. یّه تا امروز )فلسفه، کام و تصوّف(، جِنْک کِلِش، استاد مشاور تفکّر ایرانی از عصر صفو  .2
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ین آموزه در  حکمت اشــراقی و عرفان نظری را ســه رکن اصلِی آن دانســته اســت. به باور وی، مهم تر
بارۀ  یّه، در یر این نظر یسنده پیش از تقر یّۀ »حدوث دهری« است. نو حکمت یمانِی میرداماد، نظر
اهمیّت مســئلۀ حدوث و قدم در الّهیّات اســامی و نزاع های شــکل گرفته بر ســر آن ســخن گفته 
یّۀ حدوث میرداماد و مبانِی آن را بر اســاس دیدگاه های توشی هیکو ایزوتســو  اســت. در ادامه، نظر
صدرا را بررسی 

ّ
یســنده در بخــش دوم این فصل، اندیشــۀ ما و فضل الرحمــن تبیــین کرده اســت. نو

یّۀ »حرکت  یّــۀ »اصالت وجود«، نظر بــارۀ مطالبی همچون ســاختار حکمت متعالیه، نظر کــرده و در
صــدرا بــه کام و تصوّف ســخن گفته اســت. بخش ســوم این فصل نیز به 

ّ
جوهــری« و نگــرش ما

روایت سرنوشت مکتب اصفهان در دوران پساصدرایی اختصاص یافته است.
یســنده در فصل ســوم این پایان نامه، تحوّلات اندیشــۀ ایرانی را در عصر قاجار بررسی کرده  نو
اســت. وی پس از بررسِی شــرح حال و آراء حکیم ســبزواری، به مدرســۀ تهران و چهره های فلســفِی 
بارۀ آراء حکیم محمّدرضا قمشــه ای و آقاعلی مدرّس  معاصــر پرداختــه اســت. وی در ایــن  بخــش در
مۀ طباطبایی، شهید مطهّری و دکتر 

ّ
سخن گفته و مواجهۀ ایرانیان را با فلسفۀ غرب، در اندیشۀ عا

مهدی حائری یزدی رصد کرده اســت وی با گزارشی کوتاه از وضعیّت کنونِی فلســفه در ایران، این 
فصل را به پایان برده اســت. وی در نتیجه گیریِ پایان نامه خاطر نشــان کرده اســت که دانشمندان 
ایرانی تحت تأثیر خواجه نصیرالدین طوسی، کوشــیدند تا میان روش های گوناگون فلســفی و تعالیم 
دیــنی، هماهنگــی و آشــتّی ایجــاد کننــد. اندیشــه مندان مکتب شــیراز گام های بلندی در این مســیر 
برداشتند؛ امّا نتوانستند نظامی واحد و یکپارچه ایجاد کنند. این تکاپو در مکتب فلسفِی اصفهان 

صدرا به نتیجه رسید.
ّ

و به دست میرداماد و ما
اطّلاعات ثبت:

Yüksek	Lisans	Tezi,	 Pamukkale	Üniversitesi	 (Denizli),	 Sosyal	Bilimler	En-

stitüsü	(Felsefe	Anabilim	Dalı),	2021.

4.3.مقالات

4.3.1. “İbn Sînâ, Sühreverdî ve İbn Arabî Arasinda Mîr Dâmâd”, Mehmet 

Nesim DORU.1

فی: نگارنده در این مقاله کوشــیده اســت تا نشــان دهد حکمت یمانِی میرداماد، تلفیقّی دقیق از  معرّ
بی اســت. وی در  آموزه های ســینوی، حکمت اشــراقی و اندیشــۀ »وحدت وجود« در عرفان ابن عر
بان فلســفۀ میرداماد، در امتداد ســنّت سینوی قرار  مقدّمۀ مقاله، اشــاره کرده اســت که ســاختار و ز
ین آثار میرداماد، نشان می دهند که او به سهروردی  دارد؛ امّا مفهوم »حکمت یمانی« و برخی عناو
یســنده، میرداماد با الّهام از منابع  و حکمت اشــراقی نیز دلبســتگیِ فراوانی داشــته اســت. به باور نو
یّــۀ »وحدت وجــود«، نظامی جدید در ســاحت  حدیــثِی شــیعه و نیــز ارائــۀ قرائــتّی خــاصّ از نظر

اندیشه عرضه کرده است.
یّۀ »حــدوث ذاتی« به »حدوث دهری« را در فلســفۀ  یســنده در فصــل نخســت، تحــوّل نظر نو

بی«، محمّد نسیم دُرو. »میرداماد در میانۀ ابن سینا، سهروردی و ابن عر  .1
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بارۀ اهمیّت بحث از حدوث و قدم در جهان اســام ســخن  میرداماد بررسی کرده اســت. او ابتدا در
گفته و سپس، نشان داده است که میرداماد با توسعه و تغییر در برخی مبانِی حکمت سینوی _ از 
یّۀ  « و »زمان« به مراتب واقعیّــت _ راه را برای طرح نظر جملــه اختصــاص مفاهــیم »ســرمد«، »دهر
یّۀ ابن سینا نزد میرداماد و توضیح  خود هموار ساخته است. او در ادامه، با تبیین کاستّی های نظر
یر کرده اســت. وی در پایان، با  یّۀ حدوث دهری را تقر روابط این مراتب ســه گانه در نظر او، نظر

اشاره به برخی نتایج این آموزه، تفاوت های آن را با دیدگاه ابن سینا بر شمرده است.
کید بر  یسنده با تأ فصل دوم مقاله به بررسِی مراتب موجودات از دیدگاه میرداماد اختصاص دارد. نو
پذیریِ میرداماد از سهرودی در این باره، خاطر نشان کرده است که او در ترسیم ساختار دایروی و باور  اثر
یادی تحت تأثیر آراء سهروردی بوده است؛  به مراتب پنج گانه در هر یک از دو سلسلۀ بدو و عود، تا حدّ ز

اگرچه میرداماد در تفسیر مثل افاطونی و باور به عالَم مثال، با شیخ اشراق اختاف داشته است.
یسنده در فصل سوم مقاله، به مسئلۀ »اصالت وجود یا ماهیّت« در فلسفۀ میرداماد پرداخته  نو
یادت وجود بر ماهیّت«،  یخیِ این مسئله و ارتباط آن با مسئلۀ »ز است. او با بررسِی زمینه های تار
یّۀ  نشان داده است که میرداماد با فاصله گرفتن از موضع سینوی و پذیرش قول شیخ اشراق، به نظر
اصالت ماهیّت باور داشته است. البتّه، او خداوند را تنها »موجود« دانسته است و قرائتّی خاصّ 
یح کرده اســت که میرداماد با  یّۀ وحدت وجود پیش نهاده اســت. وی در پایان مقاله، تصر از نظر
وفاداری به ســنّت های فکری پیش از خود، فلســفۀ اســامی را در مسیر پاسخ به مسائلی خاصّ 

، از میراث روایِی شیعی و آیات قرآنی بهرۀ فراوان برده است. توسعه داد. او در این مسیر
: اطّلاعات نشر

Osmanlı ve İran’da İşrak Felsefesi,	Editör:	Ömer	BOZKURT	[ve]	Kamuran	GÖK-

DAĞ	[ve]	Mehmet	Nesim	DORU	[ve]	Mehmet	Fatih	KILIÇ,	İstanbul:	Divan	

Kitap,	2018,	ss.	237-260.

4.3.2. “Mîr Dâmâd ve Emânet-i İlahî Risalesi”, Naim DÖNER.1

یسنده  فی: این مقاله، شرح و توضیحی مفصّل بر رسالۀ »امانت الّهیّه«، اثر میرداماد، است. نو معرّ
یرا  در مقدّمۀ مقاله، اشــاره کرده اســت که ماهیّت حکمت اســامی با فلســفۀ یونانی تفاوت دارد؛ ز
 های جدیدی برای 

ّ
حکماء اســامی در پناه قرآن و حدیث، مســائل فلســفی را توسعه داده، راه حل

یخی در ارتباط حکمت  یسنده، یکی از نقاط عطف تار معضل های معرفتّی عرضه کردند. به باور نو
بارۀ زمینه های ظهور و مؤسّسان  یعت، ظهور مکتب فلسفِی اصفهان است. وی در ادامه، در با شر

مکتب اصفهان سخن گفته است.
ف در این ابتــدای این بخش، 

ّ
فِی میردامــاد اختصــاص دارد. مؤل فصــل نخســت مقالــه، بــه معرّ

فی کرده  د، نام و نســب، تحصیات و اســتادان میر ســخن گفته و ســپس، آثار وی را معرّ
ّ
بارۀ تول در

یخ اندیشــۀ فلسفی پرداخته  اســت. وی در ادامه، به شــخصیّت علمیِ میرداماد و جایگاه او در تار
م ثالث« تبیین کرده 

ّ
است. وی با اشاره به تمجید معاصران میرداماد از او، وجه تلقیب وی را به »معل

. »میرداماد و رسالۀ امانت الّهی«، نعیم دونر  .1
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یســنده در بخش  بعدی، شــاگردان  و از جامعیّت میر در علوم عقلی و نقلی ســخن گفته اســت. نو
 وفات وی، این فصل را به پایان برده است.

ّ
یخ و محل مشهور میرداماد را نام برده و با اشاره به تار

یســنده برای تبیین مبادیِ  فِی رســالۀ »امانت الّهیّة« اختصاص دارد. نو فصل دوم مقاله، به معرّ
 ، تصوّری بحث، معنای لغویِ »امانت« را بررسی کرده و نشان داده است که مفهوم امانت در آیۀ مذکور
یعت و عرفان در ارتباط است. وی در ادامه، اشاره کرده است که  با حوزه های گوناگون اخاق، شر
 

َ
مانَةَ عَلی

َ ْ
ا عَرَضْنَا الأ یفۀ >إِنَّ رسالۀ »امانت الّهیّة« اثری کوتاه به زبان فارسی است که در تفسیر آیۀ شر

 جَهُولاً<1 
ً
وما

ُ
هُ کانَ ظَل نْسانُ إِنَّ ِ

ْ
هَا الإ

َ
ل شْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَ

َ
نَها وَ أ

ْ
مِل نْ یَحْ

َ
بَیْنَ أ

َ
بالِ فَأ ِ

ْ
رْضِ وَ الج

َ ْ
ماواتِ وَ الأ السَّ

تألیف شــده اســت. وی در ادامه، خاطرنشــان کرده اســت که این رســاله، علی رغم حجم اندک، بر 
بارۀ  یسنده سپس، متن رساله را مرور کرده و دیدگاه   میرداماد را در معانِی بلند و دشوار اشتمال دارد. نو
معنــای لغــویِ »امانــت« و ارتبــاط آن با »معرفــة الله«، »تکلیف«، »حمد« روایت کرده اســت. وی در 
ادامه، به ارتباط امانت الّهی با مراتب وجود سخن گفته و خاصۀ مدّعای میرداماد را در نموداری ارائه 
بارۀ جایگاه نفوس پیامبران و عارفان در این مراتب تبیین  کرده است.2 وی در ادامه، دیدگاه میر را در
کرده اســت. او پس از تبیین این مقدّمات، خاطر نشــان کرده اســت که امانت الّهی در نظر میرداماد 
عبارت  است از معرفت توحیدی که انسان با سیر در قوس صعود، آن را به حقّ متعال تسلیم می کند. 

در میان مخلوقات و ممکنات، این توانایی و امکان تنها برای انسان فراهم است.
: اطّلاعات نشر

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi	(DÜİFAD)	(Düzce	Üniversitesi),	

Sayi	18,	Cilt	1,	2016,	ss.	51-79.

4.3.3. “Mîr Dâmâd ve İsfahan Okulu”, Nurettin YAKIŞAN.3

فی: یکــی از مدّعاهــای مقبــول در میــان مستشــرقان، افــول فلســفۀ اســامی با مرگ ابن رشــد  معــرّ
است. نگارنده در این مقاله، با بررسِی جایگاه میرداماد در مکتب اصفهان، این مدّعا را نقد کرده 
یخچۀ وضع و استعمال آن  است. فصل نخست مقاله، به بررسِی اصطاح »مکتب اصفهان« و تار
یژه تقابل  یســنده بــا اشــاره به اوضاع ســیاسی و اجتماعیِ عصر صفــوی _ به و اختصــاص دارد. نو
ِ این مکتب فلســفی را بر اســاس دیدگاه های 

ّ
یژگی های کلی یان با حکومت عثمانی _ برخی و صفو

هنری کربن تبیین کرده است. او در ادامه، برخی چهره های برجستۀ مکتب اصفهان را به اختصار 
: شــیخ  فی کرده و آراء و آثار ایشــان را بر شمرده اســت. این شــخصیّت ها به ترتیب عبارت اند از معرّ

محسن فیض کاشانی؛ قاضی سعید قمی.
ّ

بهایی؛ میر فندرسکی؛ ما
یسنده ابتدا شرح حال مختصری از میر  فِی مفصّل میرداماد اختصاص دارد. نو فصل دوم مقاله، به معرّ
ارائه داده و آثار او را به تفکیک موضوع، فهرست کرده است. سپس، به منابع فکریِ میرداماد پرداخته 
یژه  و خاطر نشــان کرده اســت که او در اندیشــۀ فلســفِی خود، از آثار فاســفۀ یونانی/ اســکندرانی )به و

الأحزاب/72.  .1

ئم« خواهد آمد. یر این نمودار در بخش »ضما تصو  .2

»میرداماد و مکتب اصفهان«، نور الدین یاکیشان.  .3
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کتاب اثولوجیا(، حکمت مشّائی )مدرسۀ فارابی و ابن سینا(، حکمت اشراقی و تعالیم دین اسام بهره  
پذیریِ میرداماد از این منابع ارائه داده اســت. بخش چهارم  برده اســت. او در ادامه، شــواهدی برای اثر
کید بر سبک  این فصل، به اصالت تفکّر میرداماد و ماهیّت حکمت یمانی اختصاص دارد. نگارنده با تأ
 معضل حدوث عالَم، وی را حکیمی 

ّ
یژه اش در حل یّۀ و نوشتاری میرداماد، ابتکارات فلسفِی او و نظر

فی کرده است. سپس، به توضیح ماهیّت حکمت یمانی بر اساس متن حدیث نبوی پرداخته  مؤسّس معرّ
است. وی در ادامه، با اشاره به وجوه معنویِ شخصیّت میرداماد، خلسه های ملکوتی او را نقل کرده 
یســنده  اســت. بخش پایانِی این فصل، به تأثیر میرداماد بر اندیشــه مندان متأخّر اختصاص دارد. نو
خلیل قزوینی _ را 

ّ
شمسا گیانی و ما

ّ
صدرا، علوی عاملی، ما

ّ
پذیریِ شاگردان میر _ همچون ما ابتدا اثر

محمداسماعیل 
ّ

از استاد روایت کرده و سپس، به چهره های متأخّر _ همچون آقاجمال خوانساری و ما
خواجویی _ پرداخته است. او همچنین، به رواج آثار میرداماد در هندوستان و منتقدان و مدافعان وی 

محمود جونپوری و انور الدین حسینی _ اشاره کرده است.
ّ

در آن سرزمین _ از جمله ما
: اطّلاعات نشر

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni,	Cilt	7:	Endelus	Ve	Felsefenin	Işraqiliği	

(leşmesi)	ği,	Editör:	Bayram	Ali	ÇETİNKAYA,	İstanbul:	İnsan	Yayınları,	2015,	

ss.	1083-1107.

+ مستخرج از رساله:
Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi	(4.2.1).

4.3.4. “Mîr Dâmâd’ın Düşünce Sistemi”, Mehmet Nesim DORU.1

فی: نگارنــده در ایــن مقالــه، رئوس آراء فلســفِی میرداماد را بــررسی کرده اســت. او در مقدّمه، دربارۀ  معــرّ
مکتب فلسفِی اصفهان و چهره های برجستۀ آن سخن گفته و خاطر نشان کرده است که در این مکتب، 
اندیشه های ابن سینا، سهروردی و ابن عربی برای نخستین بار به صورتی منسجم تلفیق شدند. وی با 

اشاره به جایگاه محوریِ میرداماد در مکتب اصفهان، آراء وی را در سه فصل روایت کرده است.
یســنده  بارۀ وجــود و ماهیّت اختصاص دارد. نو فصــل نخســت بــه بررسِی دیــدگاه میردامــاد در
یادت وجود بر ماهیّت در جهان اســام، خاطر نشــان کرده اســت که  یخ مســئلۀ ز با اشــاره به تار
یســنده  مســئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت برای نخســتین بار در آثار میرداماد مطرح شــده اســت. نو
یّت با واقعیّت« جســت و جو  یخی این مســئله را در فلســفۀ یونانی و مســئلۀ »نســبت هو زمینۀ تار
بارۀ عامل واقعیّت بخش به اشیاء، اشاره  کرده است. وی پس روایت دیدگاه افاطون و ارسطو در
یک مطرح کرده  کرده اســت که فارابی برای نخســتین بار مســئلۀ تمایز وجود از ماهیّت را در متافیز
است. پس از فارابی، ابن سینا با طرح این سؤال که کدام یک از وجود و ماهیّت بر دیگری مقدّم 
اســت، این مســئله را پی گرفت. او با گرایش به تقدّم ماهیّت بر وجود، نشــان داد که ماهیّت تنها 
یادت، موجب بروز پرسش مهم تری در  در ممکنات بر وجود عاض است، نه در خداوند. مسئلۀ ز
یسنده، این پرسش با سه پاسخ  یخ فلسفه شد: آیا وجود اصیل است یا ماهیّت؟ به گزارش نو تار

»نظام فکریِ میرداماد«، محمّد نسیم دُرو.  .1
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یّت وجود که موضع سهروردی و میرداماد است؛  عمده مواجه شده است: اصالت ماهیّت و اعتبار
صدرا و پیروان اوست؛ اصالت وجود و ماهیّت که دیدگاه شیخ احمد 

ّ
اصالت ماهیّت که دیدگاه ما

یر کرده است. یسنده در ادامه، دیدگاه سهروردی و میرداماد را به اختصار تقر احسایی است. نو
بارۀ زنجیرۀ موجودات بررسی کرده اســت. وی با  یســنده در فصل دوم، دیدگاه میرداماد را در نو
یّۀ نوافاطونِی صدور و قاعدۀ »الواحد«، دیدگاه وی را در  اشاره به اعتقاد عمیق میرداماد به نظر

یر کرده است. مراتب دوگانۀ سلسلۀ بدو و عود به اختصار تقر
یّۀ »حدوث دهری« اختصاص یافته است. نگارنده در این فصل، با اشاره  فصل سوم به نظر
یّۀ  یح کرده اســت که میرداماد بــا طرح نظر بارۀ حــدوث عالَم، تصر مــان و فاســفه در

ّ
بــه نــزاع متکل

بارۀ  حــدوث دهــری، راهــی میانــه در این نزاع در پیش گرفت. او پس از روایت دیدگاه میرداماد در
یّۀ حدوث  ، اقسام حدوث و مراتب سه گانۀ هستّی )سرمد، دهر و زمان(، نظر اقسام تقدّم و تأخّر

یر کرده است. دهری را به اختصار تقر
: اطّلاعات نشر

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni,	Cilt	7:	Endelus	ve	Felsefenin	Işraqiliği	

(leşmesi)	ği,	Editör:	Bayram	Ali	ÇETİNKAYA,	İstanbul:	İnsan	Yayınları,	2015,	

ss.	1109-1127.

4.3.5. “Mîr Dâmâd’ın Hudûs Konusunda İbn Sîna ya Yönelttiği Eleştiril-

er ve Hudûs u Dehrî Görüşü”, Mehmet Nesim DORU.1

مان و فاســفه در مســئلۀ حدوث جهان ســخن 
ّ
باۀ نزاع متکل فی: نگارنده در مقدّمۀ مقاله، در معرّ

یّــۀ »حدوث ذاتِی« ابن ســینا و »حدوث دهــریِ« میرداماد، دو گام  گفتــه اســت. به بــاور او، دو نظر
اســاسی در جهــت فیصلــه دادن بــه این نزاع به شمــار می روند؛ امّا علی رغم تاشی که پژوهشــگران 
یّۀ میرداماد همچنان در هاله ای از ابهام قرار  برای بازشــناسِی دیدگاه ابن ســینا صرف کرده اند، نظر
بارۀ شرح حال میرداماد، اوضاع اجتماعی و سیاسِی عصر وی  دارد. وی در بخش نخست مقاله، در
و جایگاه او در مکتب فلســفِی اصفهان ســخن گفته اســت. فصل دوم مقاله، به مقدّمات مفهومیِ 
یســنده در ایــن فصــل، اصطاحات فلســفِی »زمان«،  یّــۀ حــدوث دهــری اختصــاص دارد. نو نظر
ین« را بر اســاس نظر میردامــاد تبیین کرده و تفاوت  «، »ســرمد«، »خلــق«، »ابداع«، »تکو »دهــر
دیدگاه او را با ابن سینا توضیح داده است. وی در ادامه، به تقسیم بندی حدوث پرداخته است. بنا 
بر گزارش او، ابن سینا تنها به دو قسم حدوث ذاتی و حدوث زمانی باور داشته است؛ امّا میرداماد 

، قسم دیگری با نام حدوث دهری بر اقسام پیشین افزوده است. با توسعۀ اقسام تقدّم و تأخّر
یر کرده است.  یّۀ حدوث ذاتی را بر اساس دیدگاه ابن سینا تقر یسنده در فصل سوم مقاله، نظر نو
یسنده،  فصل چهارم مقاله نیز به بازخوانِی نقدهای میرداماد بر دیدگاه ابن سینا اختصاص دارد. به باور نو
یرا ابن سینا با  یّۀ ابن سینا باز می گردند؛ ز ت و معلول در نظر

ّ
انتقادات میر بر شیخ، همگی به معیّت عل

یهیِ خلقت، فاصله و انفکاک روشنی میان حادث و قدیم ترسیم نکرده است. میرداماد  غفلت از وجه تنز

یّۀ حدوث دهری«، محمّد نسیم دُرو. بارۀ حدوث و نظر »نقدهای میرداماد بر دیدگاه ابن سینا در  .1
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یسنده فصل پنجم  کید بر همین نکته، »واقعیّت داشتن« را مقوّم مفهوم حدوث دانسته است. نو با تأ
یّۀ میرداماد اختصاص داده است. وی ابتدا به تقسیم بندیِ سه لایۀ هستّی در  مقاله را به بازخوانِی نظر
یّۀ حدوث دهری را بر اساس  ، نظر نظر میرداماد اشاره کرده و پس از تبیین نسبت این مراتب با یکدیگر
یسنده در بخش نتیجه گیری، خاطرنشان کرده است که حدوث عالَم  یر کرده است. نو متن القبسات تقر
، میرداماد با رفع   متفاوت است. به بیان دیگر

ّ
و اقسام آن در فلسفۀ میرداماد، با دیدگاه ابن سینا به کلی

مان و فاسفه پیش گرفت.
ّ
یّۀ ابن سینا می دید، راهی میانه در نزاع متکل کاستّی هایی که در نظر

: اطّلاعات نشر
Felsefe Dünyası	(Türk	Felsefe	Derneği),	Sayi	56,	Cilt	2,	2012,	ss.	149-273.

4.3.6. “XVII. Asırda Felsefî Tenkit: Muhammed Bâkır Mîr Dâmâd’ın 

Eleştirel Yaklaşım”, Ersan TÜRKMEN.1

یکرد انتقادیِ میرداماد را در مواجهه با آثار و آراء فاسفۀ پیشین روایت  فی: نگارنده در این مقاله، رو معرّ
یخچۀ مختصری از نقد فلسفی در یونان باستان، خاطر نشان کرده  کرده است. وی در مقدّمه، با ارائۀ تار
یکرد انتقادی در جهان اسام، متفکّران را در دو دسته جای داد: نخست، منتقدان  است که ظهور رو
فلسفه )همچون غزّالی و ابن تیمیّه(؛ و دوم، مدافعان فلسفه )همچون ابن رشد و خواجه نصیرالدین 
یسنده، فعّالیّت های فکریِ گروه دوم، یکی از عوامل اصلِی تعالی و غنای فلسفۀ  طوسی(. به باور نو

اسامی بوده است؛ گروهی که میرداماد یکی از نمایندگان برجستۀ آن به شمار می رود.
یســنده در فصــل نخســت مقالــه، نقدهــای میرداماد را بر دیدگاه های فاســفۀ پیشــین مرور  نو
: نقد تفسیر فارابی از دیدگاه  یسنده عبارت اند از کرده است. انتقادات فلسفِی میرداماد به روایت نو
بارۀ حدوث و اقســام آن؛ نقد اشــکال غزّالی بر  بــارۀ حــدوث عــالَم؛ نقد نظر ابن ســینا در ارســطو در
بارۀ ماهیّت زمان؛ نقد اشکالا  بارۀ علم الّهی به جزئیّات؛ نقد نظر ابوالبرکات بغدادی در فاسفه در

کید بر اشکالات او بر قاعدۀ »الواحد«(. فخر الدین رازی بر فاسفه )با تأ
یســنده  فصــل دوم مقالــه بــه بــررسِی روش نقــد میردامــاد و منابع فکــریِ او اختصاص دارد. نو
خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد علی رغم وفاداری به حکمت ســینوی و ســاختار اصطاحیِ 
آن، در مواضع گوناگون نظرات بزرگانی همچون ابن ســینا و خواجۀ طوسی را به نقد کشــیده اســت. 
، قرابت خود را با ایشــان حفظ  در عــین  حــال، او کوشــیده اســت تا با اســتعمال القــاب احترام آمیز
مانی همچون غزّالی و 

ّ
یکرد، مواجهۀ خشــن و ســبک شمارانۀ میرداماد بــا متکل کنــد. در برابــر این رو

یسنده در پایان اشاره کرده است که میرداماد در مواضع نقد، عبارات  فخرالدین رازی قرار دارد. نو
خصم را به صورت کامل نقل کرده و سپس، کاستّی های آن را بررسی کرده است.

: اطّلاعات نشر
İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı-	 III	 (M. XII.-XIX. 

Yüzyıl Arası),	Editör:	Teceli	KARASU	[ve]	Mahsuni	AYTEPE,	İstanbul:	İlbey	

Matbaa,	2021,	ss.	409-423.

رسان ترکمن.
َ
یکرد انتقادیِ میرداماد«، ا »نقد فلسفی در قرن 17 میادی: رو  .1
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4.4.مداخلدایرةالمعارفی

4.4.1. “DÂMÂD, Muhammed Bâkır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi, Mustafa ÖZ.1

م 
ّ
یســنده در ابتــدای ایــن مدخــل، بــه نســب، اجداد و القــاب میردامــاد _ از جمله »معل فی: نو معــرّ

ثالث« _ اشاره کرده است. او در ادامه، به تحصیات ابتدایِی میرداماد و استادان او پرداخته و با 
یخ عالَم آرای عبّاسی، از هوش و اســتعداد سرشــار میر در عنفوان جوانی سخن گفته  اســتناد به تار
است. او پس از اشاره به مدح میرداماد در اشعار زلالی خوانساری، تعدادی از شاگردان نامدار وی 
یسنده  محسن فیض کاشانی _ را نام برده است. نو

ّ
صدرا، قطب الدین اشکوری و ما

ّ
_ همچون ما

، حدیث، فقه، کام، فلسفه  در ادامه، بیست و هفت عنوان از آثار میرداماد را در شش دستۀ تفسیر
فی کرده است. و ادبیّات طبقه بندی و معرّ

: اطّلاعات نشر
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,	Cilt	8:	Cilve	-	Darünnedve,	İstanbul:	

Türkiye	Diyanet	Vakfı	(TDV),	1993,	ss.	435-436.

4.4.2. “Hudûs-i Dehrî”, İslâm Felsefesi Sözlüğü, Mehmet VURAL.2

یّۀ »حــدوث دهری« را به اختصار روایت کرده اســت. بنا بر  یســنده در ایــن مدخــل نظر فی: نو معــرّ
مان و 

ّ
یّــۀ »حدوث زمانِی« متکل یّه، راهی ســوم در عرض نظر گــزارش او، میردامــاد بــا طرح این نظر

یّۀ »حدوث ذاتِی« فاســفه ترســیم کرده اســت. او ضمن تقسیم مراتب واقعیّت به سه ساحت  نظر
، همۀ  یح کرده اســت که خدواند بدون آلودگی به کشــش، زمان و مقدار ســرمد، دهر و زمان، تصر
یّۀ حدوث دهری نخســتین  ممکنــات را در ســاحت دهــر خلــق می کند. بنا بــر ادّعای میرداماد، نظر

پاسخ برهانی به مسئلۀ حدوث و قدم جهان است.
: اطّلاعات نشر

İslâm Felsefesi Sözlüğü, Mehmet	VURAL,	Ankara:	Elis,	2003	(4.	baskı,	2020),	

ss.	316-317.

4.4.3. “İsfahân Okulu”, İslâm Felsefesi Sözlüğü, Mehmet VURAL.3

یسنده با اشاره به  فِی »مکتب فلسفِی اصفهان« اختصاص دارد. نو فی: این مدخل کوتاه به معرّ معرّ
، ارکان مکتب فلسفی را بدین ترتیب برشمرده است: فلسفۀ  ارتباط وثیق این مکتب با مکتب شیراز
بی و آثار ابن ترکه؛ حکمت اشــراقِی ســهروردی؛ تعالیم حدیثی و روایِی شــیعه.  مشّــائی؛ عرفان ابن عر
وی در ادامه، به مؤسّسان و نمایندگان برجستۀ مکتب اصفهان _ از جمله میرداماد، میر فندرسکی، 

صدرا _ اشاره کرده است.
ّ

شیخ بهایی و ما

. «، دایرة المعارف اسام دیوان وقف ترکیه، مصطفی اوز »داماد، محمّدباقر  .1

»حدوث دهری«، فرهنگ نامۀ فلسفۀ اسامی، محمّد وورال.  .2

»مکتب اصفهان«، فرهنگ نامۀ فلسفۀ اسامی، محمّد وورال.  .3



ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

375

: اطّلاعات نشر
İslâm Felsefesi Sözlüğü, Mehmet	VURAL,	Ankara:	Elis,	2003	(4.	baskı,	2020),	

s.	406.

4.4.4. “MÎR DÂMÂD (1631)”, İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri, Meh-

met Nesim DORU.1

کید بر جایــگاه او در  یســنده در ایــن مدخــل کوتــاه، شــخصیّت علمــیِ میرداماد را بــا تأ فی: نو معــرّ
بارۀ حیات و شرح حال میرداماد سخن  فی کرده است. وی در بخش نخست، در یخ اندیشه معرّ تار
یســنده بخش ســوم را به  گفتــه و در بخــش دوم، بــه رئــوس آراء و آثار فلســفِی او پرداخته اســت. نو
نقش میرداماد در تمدّن اســامی اختصاص داده و خاطر نشــان کرده اســت که او با تلفیق دقیق 
بی _ با تعالیم  اندیشه های مکاتب پیشین _ از جمله حکمت سینوی، حکمت اشراقی و عرفان ابن عر
یّۀ »حدوث  یسنده نظر حدیثِی شیعه، روشی جدید در کسب معرفت عقانی عرضه کرده است. نو
یح کرده اســت که میردامــاد ضمن پایندی به  دهــری« را شــاهدی بــر مدّعای خود دانســته و تصر

نظام های معرفتِّی پیشین، قرائتّی جدید از فرآیند »خلقت« مطرح کرده است.
: اطّلاعات نشر

İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri,	Cilt	3:	Felsefe,	Editör:	Mehmet	AZİMLİ	

[ve]	Fatih	TOKTAŞ,	İstanbul:	Mana	Yayınları,	2021,	ss.	236-238.

4.4.5. “Mîr Dâmâd, Muhammed Bâkır”, İslâm Felsefesi Sözlüğü, Mehmet 

VURAL.2

یسنده با اشاره به نسب و اجداد  فِی میرداماد اختصاص دارد. نو فی: این مدخل کوتاه، به معرّ معرّ
میرداماد، گزارش کوتاهی از زندگانِی او ارائه داده است. همچنین، با اشاره به وجه تلقیب میرداماد 
م ثالث«، برخی آثار مشهور وی را در علوم عقلی _ همچون القبسات، جذوات و مواقیت 

ّ
به »معل

و الأفق المبین _ را نام برده است.
: اطّلاعات نشر

İslâm Felsefesi Sözlüğü, Mehmet	VURAL,	Ankara:	Elis,	2003	(4.	baskı,	2020),	

ss.	515-516.

ترکیاستانبولی 4.5.ضمیمۀآثار
 با شخصیّت، زندگی، آراء و آثار میرداماد ندارند؛ امّا اطّاعات 

ّ
مقالات این بخش، ارتباط مستقلی

مفیدی در اختیار خواننده قرار می دهند. جهت پرهیز از تکرار مطالب، به ذکر عنوان، نام نگارنده 
یم. و اطّاعات نشر مقالات بسنده کرده ا

»میرداماد )درگذشتۀ 1631 میادی(«، پیشگامان علم در تمدّن اسامی، محمّد نسیم دُرو.  .1

«، فرهنگ نامۀ فلسفۀ اسامی، محمّد وورال. »میرداماد، محمّدباقر  .2
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4.5.1. “İran ve Anadolu Medreselerinde Felsefî İlimlerin Yeri”, Nurettin 

YAKIŞAN.1

: اطّلاعات نشر
Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler	 (Uluslararası Sempozyum), 

Editör:	İsmail	NARİN,	Bingöl:	Bingöl	Üniversitesi	Yayınları,	2013,	ss.	485-502.

4.5.2. “Molla Sadrâ’nın Hudûs Yorumu”, Mahmut MEÇİN [ve] Ali ÇAK-

SU.2

: اطّلاعات نشر
Kader (Mehmet	BULĞEN),	Sayi	2,	Cilt	17,	2019,	ss.	474-495.

)Deutsch(آلمانی 5.بخــشپنجم:آثار

5.1.کتابها

5.1.1. Einführung in die islamische Philosophie: Eine Geschichte des Den-

kens von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hamid Reza Yousefi.3

یخ اندیشــۀ فلســفی را در جهان اســام به اختصار روایت کرده  یســنده در این کتاب، تار فی: نو معرّ
بارۀ ماهیّت تفکّر  اســت. وی در فصل نخســت به چیســتِّی فلســفه پرداخته و با روشی جذّاب در
یشه های کهن فلسفۀ اسامی سخن گفته است. فصل  بان به مثابۀ ابزار اندیشه و ر )Denken(، ز
یسنده در  دوم کتاب نیز مقدّمه ای مفید برای فهم سیر تحوّل تفکّر فلسفی در جهان اسام است. نو
، مواجهۀ مسلمانان  بارۀ تفکّر در مشرق زمین، فلسفه، کام عرفان و تفاوت آن ها و نیز این فصل، در
یخ  ین بخش کتاب است، به روایت تار با فلسفۀ یونانی بحث کرده است. فصل سوم که مفصّل تر
 پرداخته اســت. بخش نخســت که »دوران شــکوفایِی اولیّه« 

ّ
فلســفۀ اســامی ضمن دو بخش کلی

یان اعتزال، خوارزمی،  نام دارد، شامل 14 فصل است. این فصل ها به ترتیب به روایت اندیشۀ جر
یحان بیرونی، غزّالی،  یه رازی، ابن ســینا، ابور یّای رازی، فارابی، اخوان الصفا، ابن مســکو کندی، زکر
ابن رشد، سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی و غیاث الدین دشتکی اختصاص دارند. بخش دوم 
»دوران نوزایِی چندبُعدی« نام داشته و شامل مداخلی برای این شخصیّت هاست: ابن خلدون؛ 
هادی ســبزواری. بخش ســوم نیز با عنوان 

ّ
احمــد نراقی؛ ما

ّ
صــدرا؛ فیض کاشــانی؛ ما

ّ
میردامــاد؛ ما

بارۀ میرزافتحعلی آخوندزاده، میرزاآقاخان کرمانی،  «، در بردارندۀ مداخلی در »دوران انتقادیِ معاصر
مــۀ طباطبایی، مهدی حائری یزدی، عبدالجواد فاطوری، 

ّ
یــزی، محمّدعلی فروغی، عا طالبوف تبر

، سیّدحسین نصر و رضا داوری اردکانی است.
ّ

محمّد ارکون، محمّد عابد الجابری، کرم خاِ
بارۀ رابطۀ  یسنده مدخل دوم از بخش دوم )صفحات 138 تا 140( را به میرداماد و دیدگاه او در نو

»جایگاه علوم فلسفی در مدارس ایران و آناتولی«، نور الدین یاکیشان.  .1

بارۀ حدوث«، محمود مِِچین؛ علی چاکسو. صدرا در
ّ

»دیدگاه ما  .2

یخیِ اندیشه از آغاز تا امروز، حمیدرضا یوسفی. یخ فلسفۀ اسامی: سیر تار درآمدی بر تار  .3
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یخ  بارۀ جایــگاه میرداماد در تار انســان بــا خــدا اختصاص داده اســت. وی در ایــن مدخل، ابتدا در
پا در قرن  م ثالث«  ســخن گفته اســت. در ادامه، با اشــاره به اوضاع ارو

ّ
اندیشــه و شــهرت او به »معل

، جنگ های مذهبِی تلخی در انگلســتان  هفدهم میادی، خاطر نشــان کرده اســت که در آن روزگار
یــان بــوده اســت. در همــان دوران، گالیلــه دیده به جهان گشــود و فرانســیس بیکن  و فرانســه در جر
روش شناسِی علمیِ مدرن را پایه نهاد. در سوی دیگر جهان امّا، مکتب فلسفِی اصفهان ظهور کرده 
بود. میرداماد در جایگاه مؤسّــس این مکتب، روش های معرفتِّی مشّــائی کام شــیعی را با یکدیگر 
تلفیق کرده و در سایۀ تعالیم عرفانی، خوانشی جدید از سنّت فلسفۀ اسامی عرضه می کرد. به باور 
بــان تمثیــلِی خــود را از حکمت اشــراقی وام گرفته و ادبیّاتی جدید در فلســفه به  یســنده، میردامــاد ز نو
کار برده اســت. او در ادامه، خاطر نشــان کرده اســت که مســئلۀ اســاسی در فلســفۀ میرداماد، رابطۀ 
یســنده با گزارشی کوتاه از مراتب  موجودات با خداوند و تفســیر عقانِی فرآیند »خلقت« اســت. نو
یّۀ »حدوث دهری«، پاسخ او را به این مسئله تبیین کرده است. به باور  هستّی در نظر میرداماد و نظر
یک میرداماد، نخســتین مســئلۀ فلسفی، مواجهۀ انسان با خداست؛ مسئله ای که  نگارنده، در متافیز

پس از میرداماد نیز جایگاه خود را در اندیشۀ حکماء مکتب اصفهان حفظ کرد.
: اطّلاعات نشر

Paderborn:	Wilhelm	Fink,	2014.

5.1.2. Islamische Philosophie: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Ul-

rich Rudolph.1

یسنده  یخ فلسفۀ اسامی است. نو بارۀ تار فی: این کتاب، مجموعه ای یک جلدی و مختصر در معرّ
ِ اندیشــۀ فلســفی را در جهان اســام بررسی کرده اســت. وی مباحث 

ّ
طی پانزده فصل، تحوّلات کلی

خــود را از ورود فلســفه بــه جهــان اســام آغــاز کرده و فصول کتــاب را به ترتیب، بــه کندی، ابوبکر 
رازی، فارابی، ابن ســینا، غزّالی، ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشــد، سهروردی اختصاص داده و دوران 
پــایی را در فصل هــای جداگانه ای  پساســینوی، مکتــب اصفهــان و مواجهــۀ ایرانیان با فلســفۀ ارو
صــدرا و مکتب 

ّ
روایــت کــرده اســت. فصــل چهاردهــم از ایــن کتــاب )صفحات 99 تــا 104(، به ما

یخ فکر  یسنده در این فصل، با اشاره به جایگاه مکتب اصفهان در تار اصفهان اختصاص دارد. نو
فی کرده است. به باور وی، مکتب اصفهان طلیعۀ  شیعی، نمایندگان برجسته و مؤسّسان آن را معرّ
نوآوری ها و نگرش های جدید به مسائل فلسفی است. فاسفۀ ایرانی در عصر صفوی، با استفاده 
از تعالیم حکماء پیشین و نیز الّهام از الّهیّات شیعی و آموزه های عرفانی، دیدگاه  های جدیدی در 

حوزۀ معرفت شناسی و هستّی شناسی عرضه کرده اند.
یسنده در ادامه، خاطر نشان کرده است که میرداماد در مقام بنیان گذار این مکتب، عاوه بر  نو
وفاداری به ســنّت مشّــائی، در اندیشــۀ خود از فلســفۀ ســهروردی و عرفان ابن عربی نیز اثر پذیرفته 
است. او با اشاره به شخصیّت معنویِ میرداماد و خلسه های ملکوتِی او، اهمیّت شهود و مکاشفه را 
یسنده در ادامه، از اهمیّت مسئلۀ حدوث و قدم در الّهیّات اسامی  در نظر وی تبیین کرده است. نو

یش رودولف. یخ فلسفۀ اسامی: از آغاز تا امروز، اولر تار  .1



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

378

یژه نقدهای غزّالی بر ابن سینا( سخن گفته و  مان با فاسفه در این مبحث )به و
ّ
و نزاع سخت متکل

بارۀ مراتب  یسنده پس از تبیین دیدگاه میرداماد در بارۀ خلقت پرداخته است. نو به دیدگاه میرداماد در
یر کرده اســت. او در  یّۀ »حدوث دهری« را به اختصار تقر « و »ســرمد«، نظر ســه گانۀ »زمان«، »دهر

صدرا پرداخته و دیدگاه های فلسفِی او را مرور کرده است. 1
ّ

ادامۀ این فصل، به شخصیّت ما
: اطّلاعات نشر

München:	C.	H.	Beck,	2004	(4.	Auflage,	2018).

جمه: + تر
ایتالیایی:  _

La filosofia islamica,	Ulrich	Rudolph,	Tradotto	da:	Carmela	Baffioni,	Bologna:	

Il	Mulino,	2006.

فرانسوی:  _
La philosophie islamique:	Des commencements à nos jours,	Ulrich	Rudolph,	

Traduit	par:	Véronique	Decaix,	Paris:	Vrin,	2014.

5.2.مقالات

5.2.1. “Die Wiederbelebung der Philosophie im Iran (Ein Überblick): 

Mīr Dāmād”, Abdolamir Johardelvari.2

یســندۀ در ابتــدای مقاله، زندگی، آثار و شــاگردان میرداماد را به اختصــار مرور کرده و پس  فی: نو معــرّ
بارۀ مفهوم وجود، به سراغ آراء میرداماد رفته  یّات فیلسوفان مسلمان در از بررسی هستّی شناختِّی نظر
یّۀ »حدوث دهری« محور اصلِی فلسفۀ میرداماد و فصلی نو در تحوّل مباحث  است. از نظر وی، نظر
یّه، علیّت و فرآینــد خلقت را از  فلســفی در جهــان اســام بــه شمــار مــی رود. میرداماد با طرح ایــن نظر
یکردی عرفانی به مفهوم  یسنده، میرداماد در القبسات با رو منظر تازه ای بررسی کرده است. به نظر نو
»وجود« پرداخته و رابطۀ طولِی سرمد با دهر و دهر با زمان را به رابطۀ نفس با بدن تشبیه کرده است. 
یق، مراتب هستّی شناختّی جهان معقول را بر فراز جهان مادّی تبیین کرده است. نگارنده  او از این طر
یک میرداماد پرداخته است. به باور او، نسبت سرمد  در ادامه، به مرتبۀ سرمد و جایگاه آن در متافیز
یان آب رودخانه افتاده است. در این صورت بندی،  یر ماه است که در جر با جهان ما همچون تصو

عالَم دهر به مثابۀ واسطه ای فرا زمانی در میان این دو جهان ثابت و متغیّر قرار گرفته است.
یســنده در بخش بعدی، به مراتب طولی و عرْضِی وجود پرداخته و خاطر نشــان کرده اســت  نو
که در نظر میرداماد، زنجیرۀ عرضِی زمان مند و زنجیرۀ طولی که با عالَم ربوبی مرتبط اســت، در پنج 
یســنده همچنین، بر  ســطح _ از عقل محض یا نورالأنوار تا هیولای ارســطویی _ امتداد یافته اند. نو

حســب اطّــاع مــا، دکتــر رودولــف و همــکاران او، مدخــلی مفصــل از مجموعۀ جدید فلســفه در جهان اســام   .1

ــد 
ّ
(Welt	islamischen	der	in	Philosophie) را بــه میردامــاد اختصــاص داده انــد. ایــن مدخــل ضمــن مجل

یخ فلسفۀ اسامی در قرن هفدهم میادی، به زودی منتشر خواهد شد. بوط به تار مر

(: میرداماد«، عبد الامیر جوهر دلواری.
ّ

»احیاء فلسفه در ایران )مروری کلی  .2
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کید کرده اســت. وی در بخش بعدی،  « و توحید ذاتی تأ پذیریِ میرداماد از ســورۀ مبارکۀ »النور اثر
مســئلۀ وجود و ماهیّت را در اندیشــۀ میرداماد بررسی کرده اســت. او ابتدا اقوال فیلسوفان اصالت 
یّه،  صدرا و سبزواری را نقل کرده و سپس، مقابلۀ میرداماد را با این نظر

ّ
وجودی مانند ابن سینا، ما

بر اساس متن کتاب القبسات گزارش کرده است.
نگارنده در ادامۀ مقاله، به دیدگاه کیهان شناختّی/ انسان شناختّی میرداماد در تقسیم جهان به 
عالَم اکبر )جهان هســتّی( و عالَم اصغر )انســان( پرداخته و او را فیلســوفی با گرایش های افاطونی 
فی کرده است. سپس، با مراجعه به کتاب جذوات و مواقیت، مخالفت میرداماد را با »عالَم برزخ«  معرّ
نشــان داده و این دیدگاه را با گرایش های مشّــائِی وی مرتبط دانســته اســت. نگارنده خاطر نشان 
ینی بر حروف و اعداد، نشــانی آشــکار از تأثیر  کرده اســت که تاش میر در تطبیق پدیده های تکو

ثی بر نظام اندیشۀ اوست.1 آموزه های فیثاغور
: اطّلاعات نشر

Die Wiederbelebung der Philosophie im Iran,	Berlin:	Peter	Lang	AG,	1994,	Teil	1,	

ss.	23-40.

5.2.2. “Mīr Dāmād und die Schule von Isfahan: Einheit und Differenz 

von Philosophie, Kalām und Überlieferung”, Sedigheh Khansari Mousa-

vi.2

بارۀ جبر و اختیار بر اســاس رســالۀ الإیقاظات  فی: ایــن مقالــه به بازخوانِی دیدگاه میرداماد در معــرّ
یســنده ابتدا به رسمیّت یافتن مذهب تشــیّع در عصر صفوی اشــاره کرده و آن  اختصاص دارد. نو
را زمینــه ای مهــمّ بــرای ظهــور مکتــب اصفهان دانســته اســت. وی در ادامه، به مکتــب اصفهان و 
یژگی های آن پرداخته و تذکّر داده اســت که نباید مکتب اصفهان را به مدرســه ای فلســفی تقلیل  و
یان آشکارا در خدمت الّهیّات شیعی بوده و بدین جهت، می توان آن را »مکتب کامیِ  داد. این جر
یان عمــده در مکتب کامیِ اصفهان  اصفهــان« نیــز نامیــد. نگارنده بر این باور اســت که ســه جر
یان  ؛ جر یان فلســفی در امتــداد مکتب شــیراز یــان حدیث گــرای ســنّتّی، جر حضــور داشــته اند: جر
یان ســوم دانســته و  ه. او میرداماد را یکی از چهره های درخشــان جر

ّ
کامی در امتداد مدرســۀ حل

فی کرده است. روش او را تلفیقّی از کام، عرفان و فلسفه معرّ
یا از روش کامی/ فلســفِی میرداماد دانســته و محتوای  نگارنده، رســالۀ الإیقاظات را نمونه ای گو
بــارۀ اهمیّــت این موضوع در اندیشــۀ اســامی ســخن گفته و  آن را بــررسی کــرده اســت. او ابتــدا در
یض گرایان ارائه داده است. سپس، خاطر نشان کرده است که  یخچه ای از نزاع جبرگرایان و تفو تار
یکرد متفاوت در مکتب اصفهان است: بخشی از آن به احادیث،  متن الإیقاظات، ترکیبی از سه رو

یســنده بخشــی از رســالۀ دکتــری خود را کــه بعدهــا باعنوان فلســفۀ ایرانی از زرتشــت تا  حســب بــررسِی مــا، نو  .1

ســبزواری (Iranische Philosophie Von Zarathustra Bis Sabzewari) منتشــر شــده، به میرداماد و مکتب 

اصفهان اختصاص داده است. دسترسی به این کتاب تا زمان نگارش این مدخل فراهم نشد.

»میرداماد و مکتب اصفهان: وحدت و تفاوت فلسفه، کام و عرفان«، صدّیقه خوانساری موسوی.  .2
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بخشــی دیگر به کام شــیعی و بخشــی نیز به اصطاحات فلســفی اختصاص دارد. وی در ادامه، 
تلخیصی  شرح گونه از مقدّمه و شش فصل این رساله ارائه داده است. وی در هر بخش، عبارات 
یســنده،  یکــرد او را نشــان داده اســت. بنا بر گزارش نو میردامــاد را به شــکلی ســاده بیــان کــرده و رو
یکرد میرداماد در ایقاظ های اوّل، دوم، ســوم و ششــم، کامی/ فلســفی اســت؛ امّا او در ایقاظ  رو
بارۀ اختیار انســان از منابع شــیعی نقل کرده و در ایقاظ پنجم، نتیجۀ  چهارم، نود و دو روایت را در
قرائت خود را از این روایات عرضه کرده اســت. به عقیدۀ نگارنده، رســالۀ ایقاظات، نشــان دهندۀ 
وفاداریِ میرداماد به دو ســنّت عقلی و نقلی در اندیشــۀ اســامی اســت. او با این روش، عاوه بر 

یان مخالف اجتهاد نیز مقابله کرده است. مخالفان فلسفه، با اخبار
: اطّلاعات نشر

The Turn	 (Al-Mustafa	Institut	-	Berlin),	Ausgabe	2	(Sprache	und	Zeichen),	

Dezember	2019,	ss.	95-109.

5.3.مداخلدایرةالمعارفی

5.3.1. “M. Bāqīr b. M. al-Dāmād”, Geschichte Der Arabischen Litteratur 

(GAL), Carl Brockelmann.1

بی است که علی رغم  فی: این اثر یکی از مراجع قدیمی و مشهور در حوزۀ کتاب شناسِی آثار عر معرّ
گذر زمان، هنوز دقیق، تازه و کامل است. بروکلمان در مدخل مربوط به میرداماد، فهرستّی کامل و 
دقیق از آثار او در حوزۀ علوم عقلی و نقلی فراهم آورده اســت. او همچنین، برخی شــروح، حواشی 
فی کرده اســت. امتیــاز کار بروکلمان، توجّه او به نســخه های خطّی  و جوابیّه  هــای آثــار میــر را معــرّ
و چاپ ســنگیِ ایــن آثــار اســت. وی در ارائۀ اطّاعات نسخه شــناختّی، از فهــارس کتابخانه های 

هندوستان و ترکیه بسیار بهره برده است.
: اطّلاعات نشر

Geschichte Der Arabischen Litteratur (GAL),	Carl	Brockelmann,	Leiden:	Brill,	

1938,	Supplementband	2,	ss.	579-580.

5.3.2. “Mīr Dāmād”, Der Eine und das Andere, Josef van Ess.2

فی کرده است. او پس از اشاره  ، شخصیّت علمیِ میرداماد را معرّ یسنده در این مدخل مختصر فی: نو معرّ
به ولادت، پدر و مادر و تحصیات ابتدایِی میرداماد، خاطر نشان کرده است که او به واسطۀ شاگردیِ 
یان دشتکی مرتبط می شود. او همچنین، با اشاره به  فخر الدین سّماکی استرآبادی، به مکتب شیراز و جر
اتّصال نسبِی میرداماد به محقّق کرکی، دربارۀ جایگاه اجتماعی و سیاسِی او سخن گفته است. او با اشاره 

به دیدگاه میر دربارۀ تشیّع و حدیث »فرقۀ ناجیه«، این مدخل را به پایان برده است.
: اطّلاعات نشر

بی، کارل بروکلمان. یخ ادبیّات عر »محمّدباقر بن محمّد الداماد«، تار  .1

»میرداماد«، یکی و دیگری، جوزف فان اِس.  .2
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Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen 

Texten,	Josef	van	Ess,	Berlin:	De	Gruyter,	2011,	Band	1,	ss.	1137-1138.

)Русский(روسی 6.بخشششــم:آثار

6.1.کتابها

6.1.1. История арабо-мусульманской философии: Учебник, Смирнов 

Андрей Вадимович.1

یچ  فی: این کتاب که نتیجۀ همکاری تعدادی از اسام شناسان روسی با اسمیرنوف آندری وادیموو معرّ
یخ فلســفۀ اســامی به زبان روسی اســت. کتاب در پنج  بارۀ تار اســت، یکی از معدود متون درسی در
یسندگان در پایان هر فصل، سؤالاتی  ین شده و هر بخش شامل فصل هایی است. نو  تدو

ّ
بخش کلی

یســندگان بخش نخســت کتاب را به کلیّات  یان طرح کرده اند. نو ین و خودآزمایِی دانشــجو برای تمر
بــارۀ موضوعاتی همچون رابطۀ  تفکّــر عقــانی در بســتر اســامی اختصــاص داده و در دو فصل، در
مفاهیم »اســام« با »فرهنگ عربی/ اســامی«، رســالت نبوی و ظهور اســام، شــیعه و اهل سنّت، 
یر جهان، ورود علوم فلســفی به  یعت و فقه، اخاق اســامی، زبان عربی و تصو قرآن و ســنّت، شــر
جهان اســام و فلســفه و ایمان اســامی ســخن گفته اند. بخش دوم کتاب به فلســفۀ کاســیک در 
یســندگان در این بخش، ضمن پنج فصل، ســیر تفکّر اســامی را  جهان اســام اختصاص دارد. نو
بدین ترتیب بررسی کرده اند: اعتزال )ظهور اعتزال، تفابل معزلیان با اشاعره، تعالِی علم کام، شناخت 
« و »حُسن و قبح«(؛ فلسفۀ مشّائی )هستّی شناسِی  ذات و صفات الّهی، اتمیان مسلمان، مسئلۀ »شرّ
مشّائی، ادبیّات فلسفی، مفهوم »علم« و نفس و تجرّد آن(؛ فلسفۀ اشراقی )سهروردی، حیات و آثار او، 
(؛ اسماعیلیّه  هستّی شناسِی اشراقی، ادبیّات فلسفی، نگرش اشراقیان به مدارس دیگر و اشراقیان متأخّر
)منابع فکریِ اسماعیلیان، شناخت خدا و صفات او، هستّی شناسِی اسماعیلی و نگرش اسماعیلیان به 
یخ(؛ تصوّف )منشأ تصوّف، پیدایش سنّت عرفانی در جهان اسام، تصوّف اعتقادی،  اخاق و تار
یسندگان بخش سوم کتاب را به دوران متأخّر فلسفۀ اسامی اختصاص  (. نو ابن عربی و تعالیم او
داده و ضمن دو فصل، به تفکّر اجتماعیِ ابن خلدون و فلسفۀ اسامی در عصر صفوی )میرداماد و 
صدرا( پرداخته اند. بخش چهارم کتاب نیز به فلسفۀ اسامی در جهان معاصر اختصاص دارد. 

ّ
ما

بارۀ فلسفۀ علم، انسان شناسی و آیندۀ فلسفۀ اسامی سخن گفته اند. یسندگان در سه فصل، در نو
چنان که گذشــت، فصل دوم از بخش ســوم کتاب، به مکتب فلســفِی اصفهان اختصاص دارد. 
ین این فصل از کتاب، بر عهدۀ یانس اشوتس بوده است. او در مدخل مربوط به میرداماد  تدو
بــارۀ کلیّــات زندگیِ علمــی و اجتماعیِ میرداماد )نســب، ولادت،  )صفحــات 206 تــا 209(، ابتــدا در
تحصیات و اســتادان( ســخن گفته و ســپس، به حکمت یمانی، رئوس و مبانِی آن پرداخته اســت. 
یر کرده  یّۀ »حــدوث دهری« را به اختصــار تقر فِی برخــی آثار میردامــاد، نظر یســنده پــس از معــرّ نو
است. او عاوه بر تبیین هستّی شناسِی سه لایۀ میرداماد، تفاوت دیدگاه او را با این سینا مشخّص 
یّۀ حدوث دهــری، نوعی موضع  کیــد کرده اســت که میردامــاد با ارائــۀ نظر کــرده اســت. اشــوتس تأ

یچ. بی/ اسامی: کتاب درسی، اسمیرنوف آندری وادیموو یخ فلسفۀ عر تار  .1



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

382

اذ کرده است.
ّ

یانه میان فلسفۀ مشّائی و کام سنّتّی اتخ آشتّی جو
: اطّلاعات نشر

Москва:	Академический	Проект,	2013.

6.1.2. История арабо-мусульманской философии: Антология, 

Смирнов Андрей Вадимович.1

یســندگان برای آشــنایِی مخاطبان با  د تکمیلِی کتاب پیشــین اســت. نو
ّ
فی: ایــن اثــر به منزلۀ مجل معــرّ

متون فلسفۀ اسامی و با الّهام از منتخباتی از آثار حکماء الّهیِ ایران _ که اثر مشترک هنری کربن 
د 

ّ
و ســیّد جال الدین آشــتیانی اســت _ مجموعه ای از متون کلیدیِ اندیشــۀ اســامی را در این مجل

 متناظر و مطابق با کتاب 
ً
بان روسی ترجمه کرده اند. بخش بندیِ ساختار کتاب، دقیقا گردآورده  و به ز

درسِی پیش گفته است. بر این اساس، فصل دوم از بخش سوم کتاب، به مکتب فلسفِی اصفهان 
ینش و ترجمه کرده اســت. او برای  اختصاص یافته اســت. متون این فصل را یانیس اشــوتس گز
یّۀ »حدوث دهری« _  ین نظر یژه در تدو بان و اندیشــۀ فلســفِی میرداماد _ به و آشــنایِی خواننده با ز
یده ها عبارت اند  بخش هایی از کتاب الإیماضات میرداماد را ترجمه کرده اســت. موضوعات این گز

: زمان و مکان؛ زمان، دهر و سرمد؛ نسبت وجود زمانی با وجود هری؛ نسبت دهر با سرمد. از
: اطّلاعات نشر

Москва:	Академический	Проект,	2013.

: + بازنشر
دی واحد با این مشخّصات باز نشر شده اند:

ّ
دو کتاب پیش گفته، در مجل

История арабо-мусульманской философии:	 Учебник и Антология, 

Смирнов	Андрей	Вадимович,	Москва:	Садра,	2020.

6.2.مقالات

6.2.1. “Несколько слов о Мир Дамаде: Проблески (Имāд̣āт)”, Янис 

Эшотс.2

صدراست 
ّ

بارۀ مکتب اصفهان در دوران پیش از ما یسنده در فی: این مقاله، بخشی از مطالعات نو معرّ
که به ترجمۀ بخش هایی از کتاب الإیماضات به زبان روسی اختصاص دارد. اشوتس در بخش نخست 
بارۀ ولادت و تحصیات  این مقاله، شــرح حالی مختصر از میرداماد ارائه داده اســت. وی نخســت در
اولیّۀ میر سخن گفته و در ادامه، استادان او را در علوم عقلی و نقلی نام برده است. بنا بر گزارش او، 
یسنده  میرداماد به واسطۀ شاگردیِ فخر الدین سّماکی استرآبادی، به مکتب شیراز اتّصال می یابد. نو
در ادامه، به جایگاه ســیاسی و اجتماعیِ میرداماد پرداخته و خاطر نشــان کرده اســت که او به ســبب 
یشــاوندی با محقّق کرکی، یکی از چهره های مؤثّر در سیاســت  جایگاه رفیعش در فقاهت و نیز خو

یچ. یده ای از متون، اسمیرنوف آندری وادیموو بی/ اسامی: گز یخ فلسفۀ عر تار  .1

بارۀ میرداماد: ]کتاب[ الإیماضات«، یانیس اشوتس. »کلماتی چند در  .2
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عصر صفوی بوده؛ چنان که منصب شیخ الإسامی را پس از وفات شیخ بهایی بر عهده گرفته است.
صدرا، سیّداحمد علوی عاملی، 

ّ
اشوتس در بخش بعدی، تنی چند از شاگردان میرداماد _ همچون ما

فی کرده و شــش عنوان از آثار مشــهور وی را نام  شمســای گیانی و قطب الدین اشــکوری _ را معرّ
ّ

ما
یّۀ »حدوث دهری« پرداخته و پس از اشــاره به معنای اصطاحیِ  برده اســت. او در ادامه، به نظر
یّه ارائه داده است. به باور اشوتس، میرداماد  یری مختصر از این نظر « و »زمان«، تقر »سرمد«، »دهر
یّۀ حدوث دهری، تحت تأثیر آموزه های ابن سیناســت؛ امّا مفاهیم و ســاختار حکمت  ین نظر در تدو
یسنده، دیدگاه میرداماد راهی میانه در  یّۀ خود توسعه داده است. به باور نو سینوی را در خدمت نظر
مان و فاسفه در نزاع حدوث و قدم عالَم است. او در بخش دیگر مقاله، کتاب الإیماضات 

ّ
نزاع متکل

فی کرده و دو »سقایه«ی اوّل و دوم آن را به زبان روسی برگردانده است. میرداماد را معرّ
: اطّلاعات نشر

Ишрак	:	ежегодник исламской философии	(Российская	академия	наук),	№	

5,	2014,	cc.	137-189.

***

آراء و آثار میرداماد در برنامۀ درسِی کارشناسی ارشد رشتۀ »هنر ایرانی«
جَرات هندوستان( 

ُ
دانشگاه »ماهاراجه سایاجیرو« )The Maharaja Sayajirao University of Baroda( )گ

یر شمارۀ 1[ ]تصو

ضمائم
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صفحۀ عنوان ترجمۀ انگلیسیِ کتاب القبسات
(Kitāb Al-Qabasāt: The Book of Blazing Brands) (1.1.5)

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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صفحۀ عنوانِ کتاب انگاره های فلسفی در ایرانِ عصر صفوی
(Patterns of Wisdom in Safavid Iran) (1.1.7)

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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صدرا
ّ

گرد او، ما صفحۀ عنوان رسالۀ اصالت ماهیّت یا وجود میان میرداماد و شا
(The Fundamentality of Quiddity or Existence 

between Mīr Dāmād and his student Mullā Ṣadrā) (1.2.1)

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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بارۀ حدوث دهری و حرکت جوهری صفحۀ عنوان رسالۀ گفتمان فلسفِی میرداماد: مطالعه ای تطبیقّی در
 (The Philosophical Discourse of Mīr Dāmād: A Comparative Study of Perpetual

Creation and Transubstantial Motion) (1.2.2)

یر شمارۀ 5[ ]تصو
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یّۀ حدوث دهری و تقسیم سه گانۀ هستّی... صفحۀ عنوان رسالۀ زمان، دهر و سرمد: میرداماد و نظر
 (Time, Perpetuity, and Eternity: Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual creation and The

Trifold Division of Existence: An Analysis of Kitāb Al-Qabasāt) (1.2.3)

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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« و »سرمد« جدول معانِی »زمان«، »دهر
بر گرفته از مقالۀ »وارث سهروردی؟ فلسفۀ اشراقِی میرداماد« 

(“Suhrawardī’s Heir? The Ishrāqī Philosophy of Mīr Dāmād”) (1.3.25)

یّات »خلقت از عدم« جدول سازگاری در نظر
بر گرفته از مقالۀ »چهار برداشت از ]آموزۀ[ »خلقت از عدم« و سؤالات سازگاری«

(“Four Conceptions of Creatio ex Nihilo and the Compatibility Questions”) (1.3.9)

یر شمارۀ 7[ ]تصو

یر شمارۀ 8[ ]تصو
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صفحۀ عنوان کتاب حکماء مدرسة إصفهان و دراسة خلق العالَم من العدم )2.1.2(

یر شمارۀ 9[ ]تصو
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 صفحۀ عنوان کتاب
یقیا الوجود عند المیرداماد محمّد باقر الداماد الحسیني )2.1.5( مفهوم الحدوث الدهري في میتافیز

یر شمارۀ 10[ ]تصو
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یّۀ »حدوث دهری« نمونه  هایی از نمودارهای مربوط به نظر
برگرفته از رسالۀ إبراهیم الحلبي المداري و کتابه »اللمعة« )2.2.1(

یر شمارۀ 11 و 12[ ]تصاو
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صفحۀ عنوان رسالۀ أصالة الماهیّة بین السیّد الداماد و کانط: دراسة مقارنة، نقد و تحلیل )2.2.2(

یر شمارۀ 13[ ]تصو
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صفحۀ عنوان رسالۀ بحوث استدلالیّة حول کتاب »ضوابط الرضاع« للسیّد محمّد باقر الداماد )2.2.3(

یر شمارۀ 14[ ]تصو
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صفحۀ عنوان پایان نامۀ السیّد الداماد و آرؤوه الحدیثیّة )2.2.5(

یر شمارۀ 15[ ]تصو
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صدرا )2.2.6(
ّ

صفحۀ عنوان رسالۀ حدوث العالَم بین المیرداماد و الما

یر شمارۀ 16[ ]تصو



ان
گر

دی
ث 

دی
ح

در 
اد 

ام
رد

می

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

397

صفحۀ عنوان کتاب الفکر الفلسفَي عند المیرداماد الأسترآبادي
باز نشر رسالۀ شمارۀ 2.2.7

یر شمارۀ 17[ ]تصو
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صفحۀ عنوان رسالۀ مسألة الحدوث : دراسة مقارنة بین المیرداماد و السبزواري )2.2.9(

یر شمارۀ 18[ ]تصو
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اهین الماهوي و الوجودي 
ّ

یقیا الحدوث بین الاتج صفحۀ عنوان رسالۀ میتافیز
)2.2.10( 

ً
في الفلسفة الإسامیّة: المیرداماد و الشیرازي نموذجا

یر شمارۀ 19[ ]تصو
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یقیا الوجود و الماهیّة بین المیرداماد الأسترآبادي و مرتضی المطهّري )2.2.11( صفحۀ عنوان رسالۀ میتافیز

یر شمارۀ 20[ ]تصو
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(Mélanges Louis Massignon) صفحۀ عنوان یادنامۀ لویی ماسینیون
بارۀ میرداماد دربردارندۀ نخستین مقالۀ خارجی در

یر شمارۀ 21[ ]تصو
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صفحۀ نخست مقالۀ »خلسه های وجدآمیز میرداماد: استاد الّهیّات ]مکتب[ اصفهان«
(“Confessions	extatiques	de	Mīr	Dāmād:	maître	de	théologie	à	Ispahan”)	(3.2.2)

بارۀ میرداماد نخستین مقالۀ خارجی در

یر شمارۀ 22[ ]تصو
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برگی از گاهشمار فلسفۀ اسامی
یخ فلسفۀ اسامی بر گرفته از کتاب تار
(İslam Felsefesi Tarihi) (4.1.1)

یر شمارۀ 23[ ]تصو
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 »Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi« صفحۀ عنوان کتاب
باز نشر رسالۀ شمارۀ 4.2.1

یر شمارۀ 24[ ]تصو
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یّۀ »حدوث دهری« نمونه  ای از نمودارهای مربوط به نظر
یّۀ حدوث دهری برگرفته از رسالۀ میرداماد و نظر

(Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi) (4.2.1)

یّۀ »حدوث دهری« نمونه  ای از نمودارهای مربوط به نظر
یّۀ حدوث دهری برگرفته از رسالۀ میرداماد و نظر

(Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi) (4.2.1)

یر شمارۀ 25[ ]تصو

یر شمارۀ 26[ ]تصو
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نمودار مراتب وجود از دیدگاه میرداماد
بر گرفته از مقالۀ »میرداماد و رسالۀ امانت الّهی«

(“Mîr Dâmâd ve Emânet-i İlahî Risalesi”) (4.3.2)

یّۀ »حدوث دهری« نمونه  ای از نمودارهای مربوط به نظر
یّۀ حدوث دهری برگرفته از رسالۀ میرداماد و نظر

(Mîr Dâmâd ve Dehrî Hudûs Teorisi) (4.2.1)

یر شمارۀ 27 و 28[ ]تصاو
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یخ فلسفۀ اسامی  صفحۀ نخست مدخل »میرداماد« در کتاب درآمدی بر تار
(Einführung in die islamische Philosophie) (5.1.1)

یر شمارۀ 29[ ]تصو
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بی/ اسامی: کتاب درسی یخ فلسفۀ عر صفحۀ نخست مدخل »میرداماد« در کتاب تار
(История арабо-мусульманской философии: Учебник) (6.1.1)

یر شمارۀ 30[ ]تصو
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میرداماد/تهران یادمانها)3(:بلوار

ین یادمان حکیم استرآباد، بلوار میرداماد در شهر تهران است. این خیابان در دوران  مشهورتر
حکومت شاهنشاهی، ابتدا »پهلوی« نام داشت و پس از انقاب سفیدِ محمّدرضا شاه، »ششم 
بهمن« نام گرفت؛ امّا در اوان انقاب اســامی )در فاصلهݘ اردیهشــت 1358هجری شمســی تا 
آبان 1359هجری شمسی( به »میرداماد« تغییر نام یافت و افزون بر چهار دهه است که به نام 
این دانشمند شهیر عصر صفوی خوانده می شود. بلوار میرداماد، خیابانی شرقی/ غربی است 
که در محلهݘ داودیّه و منطقهݘ 3 شهرداری تهران قرار دارد. این بلوار که هم اکنون خیابان های دکتر 
؟عج؟ را به یکدیگر متّصل می کند، در گذشته، مسیر اصلِی آبادی هایی  یعتّی و ولی عصر شر

، دَرّوس و ضرّابخانه به »ده ونک« بوده است. چون چالّهرز
یدی[ فی: علّی بایز ]معرّ
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سیاه مشق نستعلیق، رقم میرعماد
یتانیا )لندن( موزۀ سلطنتِی بر
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شناخت نامه

آینهٔتکنگاریها میرداماددر
سال1401هجریشمسی( تاپایانپاییز آغاز پارسی:از )معرّفیانتقادیِآثار

سیّدسعیدموسوی*
كلاماسلامی،دانشگاهعلوماسلامیِرضوی)مشهد( دانشآموختۀكارشناسیفلسفهو

مقدّمه
_1 _

درآمد
م ثالث«، یکی از چهره های 

ّ
سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی، ملقّب به »میرداماد« و »معل

یژه در عرصۀ فلســفۀ اســامی اســت. جایگاه او در شــاخه های مختلف  برجســتۀ علمیِ ایران، به و
صدرای شــیرازی، به شاگردیِ میر 

ّ
علوم اســامی چنان رفیع اســت که صدر حکماء الّهیِ ایران، ما

مباهات کرده و او را در معارف دینی، فقه جعفری، حکمت بحثی و عرفان عملی، از شخصیّت های 
ین نظام فلسفِی خود، تا حدّ  صدرا در تدو

ّ
یخ قلمداد می کرده است. عاوه بر این، ما کم نظیر تار

یادی وامدار اســتاد خود بوده و گزاف نیســت اگر حکمت یمانِی میرداماد را از علل قوام حکمت  ز
متعالیــه بدانــیم. میردامــاد در فقاهــت و علــوم نقــلی نیز مرتبه ای بس بلند داشــته اســت؛ چنان که 
فتواهــای فقهــی بــدون تصحیح و تأیید او، فاقد اعتبار و اســتحکام بوده انــد.1 او همچنین، یکی از 
شــخصیّت های بانفود در پهنۀ سیاســت و اجتماع به شمار می رفته؛ تا بدان جا که شــاه عبّاس کبیر 

از جانب او بیمناک بوده و همواره بر احوال و اعمال وی مواظبت کافی داشته است.2
ــم ثالث« شــهرت یافت؛ برخاف 

ّ
میردامــاد تنهــا کســی بــود کــه در زمــان حیاتش با لقب »معل

یه رازی، ابن ســینا و غیاث الدین منصور دشــتکی _ که  شــخصیّت های دیگر _ همچون ابن مســکو
سال ها پس از وفات خود به این لقب شهرت یافته اند.3 به باور بسیاری محقّقان، میرداماد مؤسّس 

saeidmousavi144@gmail.com :رایانامه *

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص233. : تار نگر  .1

: سافة العصر في محاسن أهل العصر، ج2، ص775. نگر  .2

یحانة الأدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو اللقب، ج5، ص345؛ تجارب   : أعیان  الشــیعة، ج3، ص158؛ ر نگر  .3
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ین تأثیر را در رشــد و تعالِی فلســفۀ اسامی  مکتب فلســفِی اصفهان بوده اســت1؛ مکتبی که بیشــتر
داشته  است. با این همه، شخصیّت علمیِ میرداماد چنان که شایستۀ اوست، شناخته و شناسانده 

: نشده است. این امر علل گوناگونی دارد که برخی از آن ها عبارت اند از
سبک خاصّ نگارش میرداماد در آثار فلسفی اش که از عمده علل بی توجّهی به آثار اوست؛  .1

یان های  ــین و حکمت متعالیه، باعث شــد کــه حکمت یمانی _ و بلکه تمام جر
ّ
ظهــور صدر المتألّه  .2

فلسفِی دیگر در ایران _ به حاشیه رانده شده و مغفول بمانند.
ین کنــد . فارغ از  میردامــاد بــرآن بــود تــا نظام فلســفِی جدیدی ذیل عنــوان »حکمت یمانی« تدو  .3
دقّت هــای فــراوان میردامــاد و گام هــای بزرگــی کــه در مســیر تهذیــب و تکمیل فلســفۀ ســینوی 
برداشته است، تاش او به کمال نهایِی خود نرسید، اکثر آثار فلسفِی میرداماد ناتمام ماند و در 

نتیجه، سرنوشت بسیاری از مسائل فلسفی در حکمت یمانی در ابهام باقی ماند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که دانشمندان شبه قارّۀ هندوستان، به اندیشۀ فلسفِی میرداماد 
یژه داشــته و شــروح و حواشِی فراوانی بر آثار وی تألیف کرده اند.2 خوشــبختانه در ایران  توجّهی و
بارۀ زندگانی و شــرح  حال و آراء و آثــار میرداماد انجام گرفته؛  معاصــر تحقیقــات فــراوان و متنوّعی در
چنان که برخی آثار وی نیز به صورت انتقادی تصحیح و منتشــر شــده اند تا شــناخت شــخصیّت 
یخ فلســفۀ اســامی تســهیل  میرداماد و بررسِی نظرات او برای عاقه مندان به حکمت یمانی و تار
شود. بخش در خور توجّهی از این تحقیقات، آثاری هستند که در قالب تک نگاری منتشر شده اند.

_2_
دربارۀ مجموعۀ حاضر

بــوط  یم شــناخت نامه ای توصیــفی/ انتقــادی از تک نگاری هــای مر در مجموعــۀ پیــش رو کوشــیده ا
 

ّ
بــه میردامــاد فراهــم کنــیم. مــراد مــا از »تک نــگاری« در ایــن مقام، آثاری اســت که به نحو مســتقل
بــان  بــه شــخصیّت میردامــاد، شــرح حال، آثــار و آراء او اختصــاص یافتــه و در قالــب کتــاب و به ز
پارسی منتشــر شــده اند؛ فارغ از اینکه تمام حجم این کتاب به میرداماد اختصاص داشــته باشد یا 
. بــا توجّــه به این توضیح، تحقیقاتی که در قالب پایان نامه و رســالۀ تحصیلی، مقاله و مداخل  خیــر
فی نگاشته  شده اند، از دایرۀ این شناخت نامه خارج خواهند بود، چنان که تصحیح های  دایرة المعار

انتقادی از آثار میرداماد و مقدّمه های مصحّحان نیز در این حیطه نمی گنجند.
 جــای داد: 

ّ
بــوط بــه میردامــاد را از حیــث محتــوا می تــوان در دو دســتۀ کلی تک نگاری هــای مر

تک نگاری های اقتباسی و غیر اقتباسی؛ چنان که می توان این آثار را از حیث موضوع به دو دستۀ 
یست نگاشتّی( تقسیم کرد.3 تک نگاری های  تک نگاری های فلسفی و تک نگاری های تذکره ای )ز
اقتبــاسی آثــاری هســتند کــه بــرای نوجوانان و جوانان کم اطّاع از فلســفه نگاشــته شــده و تحقیق 

یخ، ج1، ص296. الأمم، ج1، ص22؛ نقد حال، ص 179؛ خاصة التوار

یخ فلسفهݘ اسامی، ص421. : تار نگر  .1

: الأفق المبین، صص چهل و سه_ چهل و چهار )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .2

این تقسیم بندی با قدری مسامحه همراه است.  .3
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جدیــدی در بــر ندارنــد. عمــدۀ مطالــب این تک نگاری ها از منابع پیشــین اقتباس شــده و هدف 
، تک نگاری های   و اجمالِی شخصیّت میرداماد است. در طرف دیگر

ّ
فِی کلی یسندگان آن ها معرّ نو

غیراقتباسی قرار دارند که برای مخاطب متخصّص نگاشته شده و تحقیقات فراوانی در آن ها مشاهده 
یســندگانِ این تک نگاری ها بر اســاس اهداف خود، جنبه های مختلفی از زندگی و آراء  می شــود. نو
 بر آراء علمیِ میر متمرکز شــده اند؛ برای مثال، 

ً
میردامــاد را بــررسی کرده انــد. برخــی از این آثار صرفا

یّۀ  یّــۀ پیدایــش جهان در حکمت یمــانی و حکمت متعالیــه، نظر ســعید نظری تــوکّلی در کتــاب نظر
»حدوث دهری«، مبادی، مقدّمات و نتایج آن را به طور مفصّل بررسی کرده است. این اثر و کتاب 
یّۀ حدوث دهری، اثر روح الله شاکری زواردهی، تنها تک نگاری هایی هستند که با  بررسی و نقد نظر
هدف بازخوانی و تحلیل آراء فلســفِی میرداماد نگاشــته شــده اند. فارغ موفّقیت یا ناکامیِ این دو اثر 
در تبیین دیدگاه های میرداماد، نگارش این دست تک نگاری ها یکی از اقدامات ضروری و مغتنم 
یر  یّات میرداماد به صورت صحیح و کامل تقر یرا بسیاری از نظر در عرصۀ میرداماد شناسی است؛ ز
و تبیین نشده اند؛ چنان که هنوز زوایای فراوانی از زندگانی میرداماد مجهول مانده است. به هر روی، 
فرصت های فراوانی در عرصۀ میردامادشــناسی _ چه در عرصۀ تحقیقات فلســفی و چه در حیطۀ 

یخی _ وجود دارد که در مداخل این مجموعه، به برخی از آن ها اشاره خواهد شد. مطالعات تار
اهداف نگارنده از بررسِی این تک نگاری ها از این قرار است:

 جامع و روشمند از وضعیّت تک نگاری هــای مربوط به میرداماد و 
ً
ارائــۀ گــزارشی کوتــاه و نســبتا  .1

؛ سهم آن ها در مطالعات معاصر
فی برخی منابع غیرمشهور و کمتر شناخته شده؛ معرّ  .2

فِی فرصت های تحقیق در  شناسایِی جنبه های مغفول از شخصیّت میرداماد و فلسفۀ او و معرّ  .3
حوزۀ میرداماد شناسی؛

یابِی کیفیّت آن ها از جنبه های  بیــان اجمــالِی1 ضعــف و قوّت هر یــک از این تک نگاری ها و ارز  .4
مختلف.

، قادر خواهد بود تا متناســب با هدف خود، تک نگاری   خوانندۀ محترم با مطالعۀ این نوشــتار
ین شــده   اســت که  یــده و بــه آن مراجعه کند. البتّه، این شــناخت نامه به نحوی تدو مطلــوب را برگز
برای آشنایان با تک نگاری ها نیز مفید خواهد بود؛ اگرچه هدف ما، بررسِی مفصّل و سطر به سطر 
یخی تنظیم شده و ماک ما برای این ترتیب،  منابع نبوده است. مداخل این مجموعه با ترتیب تار

نخستین چاپ تک نگاری ها بوده است.
، برخی از تک نگاری های 

ّ
، پیش تر در مقاله ای مستقل لازم به ذکر است که آقای محمّد انصار

فی کرده است.2 وی برخی تصحیح های آثار میرداماد _ همچون مصنّفات  مربوط به میرداماد را معرّ
میرداماد، تصحیح مرحوم عبدالله نورانی، و اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، گردآوردۀ حســین 
نجفی _ را تک نگاری دانسته است. عاوه بر این، در تحلیل و نقد تک نگاری ها، به ذکر اطّاعات 

در این شناخت نامه، تک نگاری های تذکره ای بیشتر از نگاشته های فلسفی نقد شده اند.  .1

»تک نگاری های میرداماد«، میرداماد، سال 3، شمارۀ 12 و 13، پاییز و زمستان 1397ش، صص74-67.  .2
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تی که اهداف پیش گفته  یســندگان اکتفا کرده و از بررسِی محتوای منابــع، به صور فِی نو چــاپ و معــرّ
 کامل تک نگاری های مربوط به 

ً
را محقّق ســازد، چشــم پوشــیده اســت؛ لذا، بررسِی دوباره و نســبتا

میرداماد ضروری می نمود.
نگارندۀ سطور پیشاپیش برای داوری های خود در این شناخت نامه، به خداوند رحمان پناه 
یســندگان ایــن تک نگاری ها پــوزش می طلبد. ناگفته  بــرده و در کمــال تواضــع، از اســاتید فنّ و نو
یســندگان آن ها  پیداســت کــه نقــد منصفانــۀ آثار علمی، به هیچ وجــه به معنای قدح تاش های نو
 بحث علمی بــوده و تاش کرده ام بــدون تعصّب، صحیح را از 

ً
یــن، صرفا نیســت. هــدف ایــن کمتر

خطا جدا کرده و قدمی هرچند ناچیز در راه ارتقاء علم بردارم. اگر قوّتی در این نوشــتار باشــد، از 
فیض خداوند منّان است و چنانچه ضعفی در آن پیداست، از قصور بنده است.

در پایان لازم اســت از دوســت مشــوّق و برادر محقّق، جناب آقای حســین نجفی، که تهیّۀ این 
نوشتار با راهنمایی های مفید او تسهیل شد، سپاسگزاری کرده و توفیق روزافزون وی را از خداوند 

رزّاق درخواست کنم؛ آمین.

_3_
اهداء

یخ نگار محقّق، مرحوم آیة الله  مۀ فقید، کتاب شناس مدقّق و تار
ّ

مجموعۀ حاضر را به روح پاک عا
یم می کنم. سیّدمحمّدعلی روضاتی _ حشره الله مع أولیائه _ تقد

***

هادیحسینآبادی 1.شــرححالمیردامادومیرفندرسکی/اکبر
یخ  بارهݘ میرداماد و میر فندرســکی اســت. بنا بر تار فی و نقد: این کتاب نخســتین تک نگاری در معرّ
یــظ مرحوم دکتر ضیاء الدین ســجّادی بر کتاب1، این  ــف و نیز تقر

ّ
در ج شــده در پایــان مقدّمــۀ مؤل

اثــر در ســال 1344 هجری شمســی نگاشــته شــده؛ امّــا به ســبب برخی مشــکات _ از جملــه فقدان 
حامی و ناشر _ با نوزده سال تأخیر و در سال 1363 هجری شمسی به انتشار رسیده است. کتاب 
، بر کتاب حکیم  شــرح حال میردامــاد و میرفندرســکی هــم از لحاظ زمــان تألیف و هم زمان انتشــار
اســترآباد: میرداماد، اثر زنده یاد موســوی بههانی، مقدّم اســت؛ امّا چنان که خواهیم دید، اثر استاد 

موسوی بههانی از این کتاب _ و بلکه تمام تک نگاری های مربوط به میرداماد _ برتر است.
، شــرح حال دو شــخصیّت مشــهور عصــر صفــوی، یعــنی میردامــاد و  یســنده در ایــن اثــر نو
میرفندرسکی، را بررسی کرده و پس از روایت زندگانِی این دو حکیم، اشعار به جای مانده از ایشان 
را نقــل کــرده اســت. محتوای کتاب در هشــت بخش تنظیم شــده  اســت: 1. میر محمّدباقــر داماد؛ 2. 
باعیّات؛ 7. معانِی  بی؛ 6. ر میر ابوالقاسم فندرسکی؛ 3. دیوان میرداماد؛ 4. غزلیّات؛ 5. اشعار عر
بی؛ 8. فرهنگ لغات. عمدۀ توجّه ما در نقد و بررسِی این کتاب، بر شرح حال میرداماد  اشعار عر

معطوف است و به مطالب بخش های دیگر کتاب، به قدر ضرورت اشاره خواهیم کرد.

: شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، ص186. نگر  .1
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بارهݘ ســرزمین اســترآباد اســت.  پــس از مقدّمــه، شــروع مطالــب کتــاب با بحثی دو صفحه ای در
ف به ضبط صحیح کلمۀ »اســترآباد« نیز اشــاره می کرد؛ 

ّ
شایســته _ و بلکــه ضــروری _ بــود کــه مؤل

 که منابع لغت و شهرشناسی در ضبط این کلمه _ به فتح یا کسر الف _ اختاف دارند.1 
ً
خصوصا

یخی تنظیم کند؛ لذا، پس از مباحث مقدّماتی،  نگارنده کوشیده است تا مطالب کتاب را با ترتیبی تار
د وی دست نیافته است. او 

ّ
یخ دقیق تول به ولادت میرداماد پرداخته و خاطر نشان کرده که به تار

در ادامه، گزارشی کوتاه از اوضاع دولت صفوی در عصر میر داماد ارائه کرده است. نکتۀ جالب در 
یم بیگم« در اصفهان است: این بخش، نقل وقف نامۀ نگاشته شده بر سَردر مدرسۀ »مر

»... و باید کتاب های علوم وهمیّه _ یعنی همین علوم شکوک و شهات که به علوم 
عقلیّه و حکمت مشــهور و معروف اســت _ مثل شــفاء و اشــارات و حکمة العین و شرح 

هدایه و امثال ذلك به شهۀ دخول در مقدّمات علوم دینی نخوانند«2.
یــح ایــن وقف نامــه بــا علــوم عقلی، از متن آن به دســت می آیــد که در آن  فــارغ از ضدیّــت صر
روزگار عاوه بر شرح الإشاراتِ خواجه نصیرالدین طوسی3 و الشفاءِ ابن سینا، دو کتاب حکمة العین 
ینی و شرح میبُدی بر هدایة الحکمه ی اثیرالدین ابهری نیز در حوزه های درسِی  نجم الدین کاتبی قزو
اصفهان متداول بوده و حکماء مکتب اصفهان _ همانند بزرگان مکتب شــیراز _ به دو کتاب اخیر 

یژه داشته اند. توجّهی و
یسنده در صفحۀ 21 به نسب میرداماد و آباء و اجداد وی پرداخته؛ چنان که در صفحۀ 188،  نو
یر شــجره نامۀ اولاد و احفاد میر را آورده اســت. در ادامه، از تحصیات و اســاتید میر و ســپس،  تصو
 مطالب را 

ً
بــارۀ علمــاء معاصــر و مرتبط با میر ســخن گفته اســت. اکبر هادی در این کتــاب صرفا در

بارهݘ صحّت و سقم مطالب نیز پرداخته است؛ مثاً در صفحۀ  جمع آوری نکرده؛ بلکه گاه به داوری در
28 داستانی از کتاب قصص العلماء، اثر محمّد بن سلیمان تنکابنی، نقل کرده که از این قرار است:

»نمــاز جمعــه را در اصفهــان میردامــاد می کــرد. روزی ســلطان بــه نمــاز جمعــه آمــد و 
میر محمّدباقر داماد دیر کرده بود. ترســیدند که نماز جمعه فوت شــود. ســلطان به شــیخ 
بهایی امر کرد که نماز جمعه کند. چون شــیخ مشــغول شــد و شــروع کرد، میر در رســید و 
با عصا اشاره کرد که پس بایست! شیخ به عقب رفت و میر نماز جمعه را ادا کرد؛ پس 

یضی که شیخ در رسالۀ »نان و حلوا« دارد، بالنسبة به میرداماد است«4. تعر
یســنده، ایــن داســتان بــا شــخصیّت اخــاقی و زاهدانــۀ میردامــاد و همچنــین رابطهݘ  به نظــر نو
صمیمانۀ او با شــیخ بهایی، ســازگار نیســت؛ چنان که میرزا محمّد تنکابنی هم با دیدهݘ تردید به این 

یسته است. حکایت نگر

: معجم البلدان، ج1، ص174؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج3، ص255؛ ترجمان اللغة، ج1،  نمونه را نگر  .1

ص725.

شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، ص17. سنج: قصص العلماء، ص239.  .2

یح نشــده؛ امّا از برخی قرائن بــر می آید که همین اثر مراد واقف  البتّــه، در متن وقف نامــه به شرح الإشــارات تصر  .3

بوده است.

قصص العلماء، ص297.  .4
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فی کرده اســت:  اکبــر هــادی در بخــش بعــد، پنــج تــن از شــاگردان میردامــاد را به اختصــار معــرّ
صــدرای شــیرازی؛ شمس الدین جیانی؛ امیرمحمّد لوحــی، معروف به »میرلوحی«؛ قطب الدین 

ّ
ما

یسنده نیز اشــاره کرده، تعداد شاگردان میرداماد بیش  اشــکوری؛ زلالی خوانســاری. همان طور که نو
یســنده به ایــن مقدار اکتفا نمی کرد و برخــی چهره های دیگر را  از ایــن اســت. شــاید بهتــر بود که نو
به این فهرســت می افزود؛ از جمله: ســیّداحمد علوی عاملی، داماد، پســرخاله، وصّی و شــاگرد ارشد 
عبدالغفّار گیانی؛ شیخ محمّد گنابادی؛ نظام الدین احمد گیانی؛ و بنا بر قولی، جناب 

ّ
میرداماد؛ ما

میر فندرسکی.
یســنده در بخش بعدیِ کتاب خاطر نشــان کرده اســت که میرداماد در ســال 1041 هجری قمری  نو
یسنده در ادامه و در حجمی  در گذشته است. البتّه، این قول اشتباه بوده و سال 1040 صحیح است.1 نو
یژه  بالغ بر سه صفحه، دربارۀ سبک نگارش میر سخن گفته است. این بخش از کتاب حائز اهمیّت و
 است که دربارۀ زبان و سبک نگارش میرداماد نگاشته شده است. 

ّ
یرا نخستین مدخل مستقلی است؛ ز

عاوه بر این، استاد موسوی بههانی در کتاب حکیم استرآباد:  میرداماد، توجّه کمتری به این موضوع 
داشته و تنها یک صفحه را به روش خاصّ میرداماد در نگارش اختصاص داده است.

فِی آثار میرداماد پرداخته است. با توجّه به سال تألیف کتاب و  یسنده در بخش بعد، به معرّ نو
، نباید انتظار فراوانی از این تحقیق داشت. با این همه،  فقدان امکانات تحقیق گسترده در آن روزگار
 کاملی از آثار میرداماد فراهم آورد. او همچنین، برخی آثار 

ً
یسنده کوشیده است تا فهرست نسبتا نو

یســنده  فی کرده اســت. نو  به صورت  چاپ ســنگی بوده اند _ معرّ
ً
منتشر شــدۀ میرداماد را _ که عمدتا

ین فهرست آثار میرداماد، به تکرار ها و اشتباهات جزئی دچار شده؛ برای مثال، در صفحۀ  در تدو
45، کتاب شرح نجات را به اشتباه از میرداماد دانسته که احتمالاً با شارع النجاة خلط شده است. 
همچنین، در صفحۀ 44، اثولوجیا را به ارسطو نسبت داده، شرح آن را از آثار میر بر شمرده و کتاب 
 
ً
یرا اوّلاً اثولوجیا از آثار افلوطین اســت، ثانیا را دارای 10 »میم« دانســته که هر ســه غلط اســت؛ ز

« صحیح است، نه »میم«.  واژۀ »میمَر
ً
میرداماد شرحی بر اثولوجیا ندارد و ثالثا

یبا و خواندنِی زلالی خوانساری را در مدح  آقای اکبر هادی در صفحۀ 46 و 47، برخی اشعار ز
یرا توجّه به مدایح و نظرات  میرداماد نقل کرده اســت که از امتیازات این اثر محســوب می شــود؛ ز
گاهی از وجوه   از سوی معاصران ایشان _ برای آ

ً
یخی _ خصوصا بارۀ شخصیّت  های تار دیگران در

مختلف این شخصیّت ها و سوانح حیات ایشان بسیار راه گشاست. وی در ادامه و به قصد تیمّن، 
یکی از غزلیّات میرداماد را شرح داده که در نوع خود جالب و کم نظیر است.

ف در صفحۀ 81، از برخی بزرگان استرآبادی که با میرداماد معاصر بوده اند، نام برده است. 
ّ
مؤل

این فصل در بخش مربوط به شــرح حال میرفندرســکی آمده اســت و بهتر بود که در بخش نخست 
« را بررسی  کتاب قرار می گرفت. او همچنین، در صفحۀ 83 و در قالب یک فصل، معنای کلمۀ »میر
ف است که نشان می دهد او تمام تاش خود را برای 

ّ
کرده است. این بخش از دقّت های خاصّ مؤل

ارائۀ جامعِ مطالب مرتبط با میرداماد و میرفندرسکی به کار بسته است.

یس1. : اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص347، پانو یخ صحیح وفات میرداماد، نگر بارۀ تار در  .1
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یســنده بخــش ســوم کتــاب را بــه دیوان میرداماد اختصــاص داده و در صفحــات 87 و 88  نو
بارۀ شعرسرایِی میرداماد و همچنین، سبب و نحوۀ گردآوریِ اشعار وی نگاشته  مقدّمه ای مختصر در
اســت. او خاطر نشــان کرده که اشــعار میر را از تصحیح میرزامحمود شــفیعی از دیوان اشــراق که در 
ف اشعار 

ّ
سال 1350هجری قمری چاپ شده، جمع آوری کرده است. چنان که پیش تر اشاره شد، مؤل

باعیّات. او  بی؛ ر میــر را در چهــار بخــش تنظــیم کرده اســت: قصایــد و مدایح؛ غزلیّات؛ اشــعار عــر
یسنده در این بخش به اشتباهاتی  قی آورده است. نو همچنین، ترجمۀ بعضی لغات دشوار را در پاور
بی است _ به اشتباه چند  دچار شده است؛ برای مثال، در صفحۀ 127 _ که ابتدای بخش اشعار عر
بی  باعیِ عر باعیّات _ سه ر باعیِ فارسی آورده است. همچنین، در انتهای صفحۀ 162 _ در بخش ر ر
بی قرار می گرفتند. اکبر هادی در صفحات 167 تا 170، تمام اشعار  آورده که باید در بخش اشعار عر
بان  بی را که در بخش چهارم ذکر شده اند، به نحوی مقبول ترجمه کرده که برای خوانندۀ ناآشنا با ز عر

بی، مغتنم است. البتّه، ابیاتی که به اشتباه در میان اشعار فارسی قرار گرفته، ترجمه نشده اند. عر
یخی و تذکره نگاشــتّی اســتفاده کرده که  یســنده بــرای تألیــف ایــن کتاب، از برخــی مراجع تار نو
فهرســت آن ها در صفحۀ 185 به چشــم می خورد؛ هرچند امکان مراجعه به منابع بیشــتر نیز برای 
یظ دکتر ضیاءالدین  یری ضمیمه شده اند؛ از جمله تقر او فراهم بوده است. در انتهای کتاب تصاو
یــر ناقصــی از شــجره نامۀ میرداماد و نــوادگان او )ص188(.  ســجّادی بــر کتــاب )ص186( و تصو
در صفحۀ پایانی و همچنین پشــت جلد کتاب، مطلع قصیدۀ »یائیّه«ی میرفندرســکی به صورت 

یسی درج شده است. خوشنو
به عقیــدۀ مــا، ایــن کتاب به دوکاســتِّی بارز دچار اســت: نخســت فقدان ارجــاع دقیق به منابع 
یخــی؛ و دوم، اغــاط حروف نگاشــتِّی فــراوان در جای جــای کتــاب کــه موجــب مــال و گاهــی  تار
یسندهݘ محترم اهتمام بیشتری در رفع این کاستّی ها مبذول  سوء فهم خواننده می شود. شایسته بود نو
می داشت. با صرف نظر از این کاستّی ها و اشکالاتی که پیش تر به آن ها اشاره شد، این اثر اوّلین 
ف با امکانات و 

ّ
بارهݘ شــرح حال و ذکر آثار میرداماد و میرفندرســکی اســت و مؤل  در

ّ
تحقیق مســتقل

منابعی که در دســترس داشــته، کوشــیده اســت تا به جنبه های مختلف شــخصیّت این دو حکیم 
یســندگانِ تک نگاری هــای بعــدی، با دقّت و تفصیل بیشــتری به جنبه  هــای گوناگون  بپــردازد. نو
، کتاب شرح حال  یسندگان متأخّر شخصیّت میرداماد پرداخته اند. البتّه، مشخّص نیست که آیا نو
؛ امّا به هر حال، این کتاب در قیاس  میرداماد و میرفندرسکی را دیده و از آن تاثیر پذیرفته اند یا خیر

با آثار دیگر دارای فضل تقدّم بوده و از این حیث درخور ستایش است.
: اطّلاعات نشر

، 1363ش.1 چ1، اصفهان: انتشارات میثم تّمار  _

2.حکیماســترآباد:میرداماد/سیّدعلیموسویمدرّسبهبهانی
فی و نقد: این کتاب باز نشــر رســالۀ دکتریِ زنده یاد موســوی بههانی اســت که در ســال تحصیلی  معرّ
47_1346، بــا راهنمــایِی مرحــوم دکتــر غامحســین صدّیــقّی در دانشــکدهݘ الّهیّــات و معارف اســامیِ 

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 191. شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: وز  .1
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ین و دفاع شده و پس از 23 سال به چاپ رسیده است. کتاب حکیم استرآباد:  دانشگاه تهران1 تدو
میرداماد در دهۀ 1340 هجری شمسی نگاشته شده است. در آن زمان، از میان آثار میرداماد تنها کتاب 
القبســات به هّمت دکتر مهدی محقّق به صورت انتقادی تصحیح و منتشــر شــده بود و دیگر آثار میر 
به صورت خطّی یا چاپ سنگی در دسترس بودند. با این حال، کتاب حکیم استرآباد بر بسیاری از 
تحقیقات مربوط به میرداماد سایه افکنده و نقطۀ عطفی در تحقیقات میردامادشناسی به شمار می رود. 
، جایگاه رفیع این کتاب  یسنده در تألیف اثری جامع و کامل و نیز این واقعیّت، نشان دهندۀ توفیق نو
بارۀ دشــواریِ کار خود  در میان تک نگاری های مرتبط با میرداماد اســت. اســتاد موســوی بههانی در

نوشته است:
»همواره دسترسی به منابع و وسائل و اسباب اصلی تحقیق در این زمینه ها بی نهایت 
مشــکل _ بلکه غیر ممکن _ اســت. بســیاری از این کتب و رســائل به چاپ نرســیده و 
اغلب اوقات دسترسی بدان ها کاری آسان نیست. برخی دیگر از آن ها به طبع درآمده؛ 
ولی چــون چــاپ آن هــا ســنگی، ناقــص و ناخوانا و فاقــد فهارس اعــام و جداول نیز 
است، متتبّع بینوا وقتّی با این گونه آثار سر و کار پیدا می کند خود را محبوس در جنگلی 
ســحرآمیز می بینــد و یک بــاره جهت یــابی و تشــخیص صــراط مســتقیم برایش ناممکن 
ین وظایف، تجدید چاپ و تدارک  ین و عاجل تر می گردد. خاصۀ کام آنکه ضروری تر
منابع و مآخذ است که باید به مدد و معاونت مشترک فاسفه و شرق شناسان و نسل 
ی معنوی را که قدر و ارج و بشــارت آن 

َ
جدیدی از فیلســوفان ایرانی انجام گردد و عالم

منزلت و مقامی لایزال دارد، در دنیای عصر ما به  مرحلۀ استحصال رساند«2.
با وجود این دشــواری ها، حکیم اســترآباد، پس از گذشــت ســه دهه، هنوز شــامل نکات بکر و 
ین تک نگاری در  مــوادّ پژوهشــیِ فراوان اســت؛ ازاین رو، می تــوان گفت: اگر حکیم اســترآباد مهم تر
 در زمرۀ آثار اصلی در این حوزه است ؛ چنان که با وجود تقدّمش، 

ً
شرح حال میرداماد نباشد، قطعا

ین اثر میردامادشناسی نیز به شمار می رود. مفصّل تر
 و ملحقات اســت که شــرح اجمالی آن ها 

ّ
کتاب حکیم اســترآباد شــامل مقدّمه و پنج بخش کلی

از این قرار است:
مقدّمۀ کتاب شــامل چهل و ســه صفحه اســت که از این میان، حدود ســه صفحه به روش و 
، به اوضاع  ف با زندگانی، آثار و آراء میرداماد اختصاص دارد و چهل صفحۀ دیگر

ّ
نحوۀ مواجهۀ مؤل

فرهنگی و ســیاسِی عصر صفوی و اشــاراتی به زمینه های تأســیس مکتب اصفهان مربوط اســت. 
بخش های فراوانی از مطالب این مقدّمه، برگرفته از کتاب زندگانِی شاه عبّاس اوّل، نوشتۀ نصرالله 

فلسفی، است.
یژگی های  بخش اوّل شامل بیست و پنج صفحه در شرح حال و زندگیِ میرداماد است. یکی از و
 کــه در دهۀ 40 

ً
جالــب ایــن بخــش، اختصــاص فصلی مجــزّا به دســتخطّ میرداماد اســت؛ خصوصا

، با عنوان »دانشکدهݘ علوم معقول و منقول« مشهور بوده است. این دانشکده در آن روزگار  .1

حکیم استرآباد: میرداماد، ص51.  .2
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هجری شمسی، تحقیقاتی در این سبک و سیاق، چندان متداول و مرسوم نبوده است. آقای حسین 
نجــفی در فصــلی مجــزّا و مفصّــل از کتــاب اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، دســتخطّ میرداماد و 
کتابت های وی را بررسی کرده  اســت. او در ابتدای این فصل خاطرنشــان کرده اســت که مطالب 

آن، بسط اشارات دکتر موسوی بههانی در کتاب حکیم استرآباد است.1
پنــج صفحه به بررسی ســیر تفکّر فلســفی از آغــاز تا عصر  بخــش دوم در حجمــی بالــغ بــر سی و

میرداماد اختصاص یافته است.
یسنده پس  بردارندۀ فهرســت اجمالِی آثار میر به صورت الفبایی است. نو بخش ســوم کتاب، در
فی کرده اســت.  از این فهرســت اجمالی، ســاختار و محتوای هر یک از آثار میرداماد را به تفصیل معرّ
یعة و فهرست  وی در این بخش با مراجعه به منابع کتاب شناختّی و نسخه شناختّی _ همچون الذر
نسخه های خطّیِ کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران _ دست نوشته  های این آثار را نیز فهرست 
کرده اســت. این بخش از کتاب حکیم اســترآباد _ که حدود هفتاد صفحه از حجم کتاب را در بر 
بــارۀ میرداماد تأثیر  یرا بر بیشــتر تک نگاری هــای متأخّر در یــن بخــش آن اســت؛ ز می گیــرد _ مهم تر
گذاشــته اســت؛ چنان که برخی نگارندگان مطالب این بخش از کتاب حکیم اســترآباد را با اندک 

تغییراتی در آثار خود منعکس کرده اند.2
بخــش چهــارم کتــاب بــه بازخوانِی عقاید و آراء فلســفِی میردامــاد _ از جمله »حــدوث دهری«، 

« و »بداء« _ اختصاص یافته است. »اصالت ماهیّت، »جبر و اختیار
یســنده در بخــش پنجــم و پایــانِی کتــاب، بــه تحلیــل و بررسِی برخی آثــار میردامــاد _ از جمله  نو
القبسات، جذوات و مواقیت، خلق الأعمال، الإیقاظات و شارع النجاة _ پرداخته است. در پایان 

یسنده در حدود چهل صفحه آمده است. کتاب نیز برخی حواشی و تعلیقات نو
همان طور کــه به اجمــال اشــاره شــد، دکتــر موســوی بههانی در ایــن کتــاب، بعضی کاســتّی های 
یح به خواننده نشــان داده اســت. جالب اســت که  یــح یا تلو بــارهݘ میردامــاد، به تصر پژوهشــی را در
یسنده در صفحۀ  علی رغم گذر زمان، برخی از این اشارات همچنان بدیع و مفیدند؛ برای مثال، نو
53، شاگردان میرداماد بر اساس شهرت ایشان به سه دسته تقسیم کرده است. او ابتدا شاگردان 
ینی _ و سپس شاگردان نیمه مشهور _ از جمله سیّداحمد  خلیل قزو

ّ
صدرا و ما

ّ
مشهور میر _ مانند ما

فی کرده است. در پایان نیز از شاگردان مغفول و مجهول _ مانند  شمسای گیانی _ را معرّ
ّ

علوی و ما
 
ً
یسنده از این تقسیم بندی، صرفا عبدالغفّار گیانی و میر منصور گیانی _ نام برده است. هدف نو

بارهݘ چهره  هایی که در دســتۀ اوّل  یح تذکّر داده اســت که در ارائۀ منظّم مطلب نبوده؛ بلکه او به تلو
جــای ندارنــد، امــکان پژوهــش فراوان وجــود دارد؛ برای نمونه، ســیّداحمد علوی عامــلی _ که وارث 
علمی و شارح آثار میرداماد بوده و آثاری در علوم مختلف به جای نهاده است _ آن طور که شایستۀ 
ت یا علل ناشناختگیِ این شاگردان، 

ّ
فی نشــده اســت. بررسِی عل مقام اوســت، به محافل علمی معرّ

بارۀ شرح حال ایشان، موضوع تحقیقّی دیگر  خود مسئله ای پژوهشی است و نگارش تک نگاری در

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص49. نگر  .1

م ثالــث، صص164_191. ســنج: حکیم 
ّ
: میردامــاد: بنیان گــذار حکمت یمــانی، صــص165_209؛ معل نمونــه را نگــر  .2

استرآباد: میرداماد، صص113_175.
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و احیاء آثار آن ها نیز به همین صورت. کیفیّت رابطۀ این شاگردان با میرداماد، نحوۀ مواجهۀ آن ها 
، نقش آن ها در بســط آراء اســتاد یا نقد و ردّ آن ها و بســیاری موضوعات  بــا مکاتــب فکــری دیگــر

، همگی از این دسته بندی استخراج می شوند. پژوهشیِ دیگر
یکرد عمده می توان بررسی کرد:  نظرات علمیِ فاسفه را با سه رو

ّ
به طور کلی

پیشینۀ دیدگاه ها و نظرات علمیِ آن ها در آثار گذشتگان؛ برای مثال، مبحث »اصالت وجود«   .1
ین وجود نداشته؛ امّا رگه هایی 

ّ
، در کام حکماء قبل از صدرالمتألّه

ّ
به صورت مسئله ای مستقل

از آن را حتّّی در رسالۀ الحروف فارابی می توان جست وجو کرد.1
صدرا ردّ پای 

ّ
یّات علمیِ ایشــان بر اندیشــۀ خودشــان؛ مثاً در اکثر آراء فلســفِی ما تأثیر نظر  .2

»اصالت وجود« را می توان مشاهده کرد.
. دیدگاه های علمی عاوه بر پیشــینه، پســینه ای هم  تأثیر این دیدگاه ها بر دانشــمندان متأخّر  .3
دارند که می توان آن را در کلمات شارحان و ناقدان هر فیلسوف پیگیری کرد؛ چنان که برخی 
از آن ها به دفاع از اندیشه های آن فیلسوف برخاسته و آن ها را تکمیل و اصاح کرده و برخی 

، آن اندیشه ها را نقد و ردّ کرده اند. دیگر
استاد بههانی در صفحۀ 57 از کتاب، به ردّیّه های نگاشته شده بر نظرات میرداماد به اختصار 
، قابلیّت بسط و تحقیق در حدّ رسالۀ دکتری را داراست؛  اشاره کرده است. البتّه، این اشارۀ مختصر
، دیدگاه های خاصّی  یــرا میردامــاد در منطــق، فلســفه، اصــول فقــه، حدیث، رجــال و علوم دیگــر ز
، از آن هــا دفاع کرده اند.  داشــته اســت کــه پــس از او، عــدّه ای این نظرات را نقــد کرده برخی دیگر
دو مواجهۀ همدلانه و منتقدانه با آراء میرداماد، به جغرافیای ایران محدود نمی شود؛ بلکه در حوزۀ 
یان  بارۀ آراء میرداماد در جر حکومت عثمانی و در شبه قارّۀ هندوستان نیز مباحث دامنه داری در
بارۀ این مسائل تحقیق شایسته و درخوری انجام نشده است؛ در حالی که  بوده است.2 تا کنون در
قابلیّت های پژوهشیِ بسیاری در این زمینه وجود دارد. باری، با گذشت حدود سی سال از انتشار 
کتــاب حکــیم اســترآباد، هنوز هم ســر نخ های پژوهشــیِ فراوانی _ همچون نمونه هــای پیش گفته _ از 

مطالب این کتاب به دست می آید.
چنان کــه پیش تــر گذشــت، در میان تک نگاری های مرتبط با میرداماد، کتاب حکیم اســترآباد 
یژگی های این کتاب شــناسِی مفصّل از  ین کتاب شــناسی و نسخه شــناسی را در بر دارد. و مفصّل تر

این قرارند:
فی مختصری از آن ها ارائه  یســنده عاوه بر ذکر عنوان، محتوای کتاب ها را بررسی کرده و معرّ نو  .1

 مراجعه کرده است.
ً
داده است. او حتّّی الإمکان به نسخه های خطّیِ آثار نیز مستقیما

یّت آثار میرداماد حدس ها و گمان هایی مطرح کرده که برخی از آن ها صحیح اند؛  بارۀ هو او در  .2
یر دیگری از کتاب الإیقاظات است. مثاً اینکه رسالۀ »خلق الأعمال« تحر

اســتاد موســوی بههانی کوشــیده تا همهݘ آثار میر را برشمرده و عنوانی از قلم نیندازد؛ برای مثال،   .3

: کتاب الحروف، صص115_116. نگر  .1

: فیلســوف شــیرازی در هنــد، صص72_73؛ شــرح القبســات، ص2 )مقدّمۀ مصحّــح(؛ الأفق المبین، ص  نگــر  .2

چهل و سه )مقدّمۀ مصحّح(.
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یــق حرکت« یاد کرده که در حال  در صفحــۀ 143، از رســاله ای در »اثبــات واجــب تعالی از طر
حاضر نسخه ای از آن در دسترس نیست.

، از شــروح و حواشِی آن ها نیز یاد کرده اســت. این اهتمام، جنبه ای  فِی برخی آثار وی ذیل معرّ  .4
یکرد سوم در شناخت شخصیّت فاسفه است که پیش تر به آن اشاره شد. از رو

یســنده در بررسِی نســخه های خطّی، طیف وســیعی از اطّاعات نسخه شــناختّی ارائه داده  نو  .5
اســت. او در ایــن بخــش، توصیه هــا و راهنمایی های درخوری ذکر کــرده که برخی از آن ها تا به 
بارۀ حواشِی میرداماد بر کتاب القبسات  امروز مغفول مانده اند؛ برای مثال، در صفحۀ 167، در

نوشته است:
ین نشده است«1. یا این حاشیه ها در یک جا گردآوری و تدو »گو

یخی، میرداماد برخی آثار خود را  یرا حســب اســناد تار این ســخن بســیار بجا و دقیق اســت؛ ز
یــس کــرده و به شــکل کتــبی و شــفاهی حاشــیه  های مهمّــی بر آن هــا افزوده اســت. یکی از  تدر
، کتاب القبســات اســت. تصحیح دکتر مهدی محقّق از القبســات که در ســال 1356  این آثار
هجری قمری از ســوی انتشــارات دانشــگاه تهران عرضه شــده، حواشِی میرداماد را در بر ندارد 
یژه فاســفه _  یســندگان _ به و یرا حاشــیۀ نو که کاســتِّی بزرگی برای این تحقیق به شمار می رود؛ ز
هادی سبزواری 

ّ
بر آثار خود، گاه از اصل متن مهم تر و دقیق تر است؛ مانند حواشِی حاج ما

بر شــرح المنظومة که در اواخر حیات خود نگاشــته اســت. البتّه، برخی از حواشی میرداماد بر 
القبسات، در نسخۀ چاپ سنگیِ این کتاب نقل شده؛ امّا کامل نیستند.

ناگفتــه  نمانــد کــه مباحث کتاب شــناختّی و نسخه شــناختّی در کتاب حکیم اســترآباد، خالی از 
کاســتّی و خلل نیســت؛ برای نمونه، در صفحۀ 146، رســاله ای از ســیّداحمد علوی عاملی به اشــتباه 
ین قدم  از میرداماد دانســته شــده اســت. باید توجّه کرد که دکتر موســوی بههانی اوّلین و دشــوار تر
فِی میرداماد برداشــته اســت؛ لذا، نباید انتظار داشــت که تمام مطالب کتاب، از ابتدا تا  را برای معرّ
انتها، بی خلل و کاستّی و دربردارندۀ سخن نهایی باشند. این وظیفۀ دیگر میردامادشناسان است 
که تحقیقات پیشین را تنقیح و تکمیل کنند. نمونۀ این اهتمام، جرح و تعدیلی است که آقای اوجبی 
در کتاب شناسِی آثار میرداماد انجام داده و به خوبی از عهدۀ آن برآمده است؛ اگرچه کتاب شناسِی 

آثار میرداماد هنوز محتاج تحقیق و بررسِی بیشتر است.
بخــش چهــارم کتــاب، گــزارشی از آراء و عقایــد میردامــاد اســت. ایــن بخش که مطابق با شــأن 
 
ً
 از برخــی آراء میرداماد اســت که تمام گزاره هــای آن، لزوما

ّ
تک نــگاری نگاشــته شــده، دورنمــایی کلی

یده و آن ها را  یســنده پنج مســئلۀ مهمّ فلســفی از حکمت یمانی برگز  و مســتند نیســتند. نو
ّ

مســتدل
یســنده این بخش را با »وجود دهری« آغاز  یخی شــرح داده اســت. نو  تار

ً
به صورت تطبیقّی و بعضا

کرده و ســپس، به نظرات مختلف در باب زمان _ از جمله نظر افاطون _ پرداخته اســت. در ادامه 
نیــز معــانِی حــدوث و قِــدَم را به نقــل از کتــاب انوار الّهدایة ذکر کرده اســت. مســئلۀ بعدی، »خلق 
یخیِ مسئله را روایت کرده و سپس،  یسنده ابتدا سیر تار « است. نو اعمال« یا همان »جبر و اختیار

حکیم استرآباد: میرداماد، ص167.  .1
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به تبیین جبر در فلسفۀ جدید پرداخته و در نهایت استدلال های طرفین نزاع _ از جمله فاسفه و 
مان _ را طرح و بررسی کرده است. سه مسئلۀ دیگر نیز به ترتیب، »بداء«، »اصالت ماهیّت« 

ّ
متکل

و »نحوۀ حدوث عالَم« هستند.
یســنده در این بخش  بخــش پنجــم کتــاب نیز بــه مرور برخی آثار میردامــاد اختصاص دارد. نو
، نمونه های مفیدی از ســبک نگارش ادبی، فلسفی و  ینش ســنجیدۀ آثار میر کوشــیده اســت تا با گز
ین اثر  ین و پخته تر ین، مشهورتر فِی القبسات _ که آخر فقاهتِّی او ارائه کند. او مطالب خود را با معرّ
فی کرده اســت.1 وی در در صفحۀ  فلســفِی میرداماد اســت _ آغاز کرده و آن را به نحوی شایســته معرّ
فی کرده و عاوه بر آن، از نسخ خطّی و چاپِی این  256، شروح، حواشی و ردود بر القبسات را معرّ
اثر نام برده است. البتّه، در مطالب این بخش، نکته ای افزون بر مدخل القبسات در بخش سوم 

به چشم نمی خورد.
بان فارسی  یســنده در ادامــه، کتــاب جــذوات و مواقیت را _ که تنها اثر فلســفِی میردامــاد به ز نو
بارهݘ جبر و  فی کرده. ســپس، به رســالهݘ »خلق الأعمال« _ که اثری مختصر امّا دقیق در اســت _ معرّ
فی شــده،  ین اثرِ معرّ اختیار اســت _ و بســط مطالب آن در کتاب الإیقاظات پرداخته اســت. آخر
ینش آثار در ایــن بخش، کامل و  شــارع النجاة اســت کــه رســالۀ عمــلِی میرداماد به شمار مــی رود. گز
بی و  بان عر دقیق انجام شده است؛ چنان که نگاشته های فلسفی، کامی و فقهیِ میرداماد را به دو ز
فارسی در بر می گیرد و در نهایت، امکان آشنایی با ابعاد مختلف شخصیّت میرداماد را برای مخاطب 
فی شــده در این بخش، بــا مباحث بخش پیشــین تناظر و  فراهــم می کنــد. عــاوه بــر ایــن، آثــار معرّ
تناسب دارند. توجّه به این نکته، موجب استواری و یکدستِّی محتوای کتاب شده است. همچنین، 
نباید فراموش کرد که بررسِی آثار میر در این بخش، با تفصیل مناسبی صورت گرفته است؛ چنان که 
خواننده در می یابد کتاب القبســات یا جذوات و مواقیت از چنان اهمیّت و عمقّی برخوردارند که 
بارۀ حواشِی میرداماد  می توان به نحو مســتوفی به آن ها پرداخت. دکتر موســوی بههانی مقاله ای در
یر درآورده است.2 منهج وی در این مقاله نیز همانند  بر کتاب الاستبصار شیخ طوسی به رشتهݘ تحر

کتاب حکیم استرآباد، تحقیقّی و عمیق است.
برخــی مطالــب کتــاب حکــیم اســتر آباد در تک نگاری هــای متأخّر تکمیل یا اصاح شــده اند؛ 
بــرای مثــال، در کتــاب میردامــاد: بنیان گذار حکمــت یمانی، اثر علی اوجبی، و کتــاب اوراق پراکنده 
از مصنّفــات میردامــاد، گــردآوردۀ حســین نجفی، این امر به خوبی انجام شــده اســت؛ امّا این باعث 
نمی شــود که حکیم اســترآباد جایگاه خاصّ خود را در میان تک نگاری های مربوط به میرداماد از 
یّت امکانات در دهۀ 40 تا دهۀ 70 هجری شمسی، تتبّع دکتر بههانی  دست بدهد. با توجّه به محدو
یژه از نظر مراجعه به نسخ خطّی و منابع تراجم، حیرت انگیز و درس آموز است؛ چنان که برخی  به و
مصحّحــان آثــار میردامــاد، همچون حامد ناجی اصفهانی و رضا اســتادی، در مقدّمۀ تصحیح های 

یر عنوان »مقدّمۀ تحلیلِی قبســات« در مقدّمۀ چاپ انتقادیِ القبســات درج  یرایش، ز این قســمت با اندکی و  .1

: القبسات، صص هفتاد _ هفتاد و نه. شده است. نگر

د سوم از یادنامۀ شیخ طوسی )صفحات 
ّ
این مقاله با عنوان »تعلیقۀ میرداماد بر استبصارِ شیخ طوسی«، در مجل  .2

740 تا 748( منتشر شده است.
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بارهݘ ابعاد مختلف شــخصیّت  خــود تذکّــر داده انــد کــه کتاب حکیم اســترآباد، در بــررسی و تحقیق در
میرداماد، فصل الخطاب است.1

بــوط به میرداماد  ین اثــر در میان تک نگاری های مر بــاری، کتاب حکیم اســترآباد درخشــان تر
فِی شخصیّت میر و آثار او به خوبی بر آمده است. مطالعۀ این کتاب، هم برای  بوده و از عهدۀ معرّ
مبتــدی و هــم بــرای محقّق، بســیار مفیــد خواهد بود. در بیان جایگاه این کتــاب همین بس که اگر 
یسندۀ آن از کتاب حکیم استرآباد استفاده نکرده باشد،  بارۀ میرداماد انجام شود و نو امروز تحقیقّی در

 سؤال و مناقشۀ جدّی خواهد بود.
ّ

ارزش علمیِ آن تحقیق محل
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات اطّاعات، 1370ش.2  _
چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377ش.3  _

یده(: »میرداماد: فلسفه و شرح حال و نقد آثار او«، سیّدعلی موسوی بههانی،  + بازنشر )به صورت گز
مقالات و بررسی ها، شمارۀ 3 و 4، پاییز و زمستان 1349ش، صص18_59.

+ نقد: »حکیم استرآباد«، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، ماجرا در ماجرا )سیر عقل و نقل در پانزده قرن 
هجری( ، چ1، تهران، انتشارات حقیقت، 1381ش، صص395_396. 4

3.سایۀاشراق/عبّاسعبیری
 و غیر اقتباسی با محور میرداماد، کتاب ســایۀ اشــراق 

ّ
فی و نقد: در میان تک نگاری های مســتقل معرّ

ف گزارش مناســبی از زنــدگانِی میرداماد 
ّ
یــن اثر اســت؛ با ایــن حال، مؤل بــا 136 صفحــه، کم حجم تر

یرا برخاف  ارائــه داده اســت. ایــن کتــاب در میــان تک  نگاری های مرتبط با میرداماد ممتاز اســت؛ ز
یّات میر را  یســندگان تک نگاری هــای دیگــر کــه در بخش هــای مجزّا، زنــدگانی، احوال، آثــار و نظر نو
ف سایۀ اشراق همهݘ مطالب را در میان وقایع زندگیِ میرداماد گنجانده و با زبانی 

ّ
گزارش کرده اند، مؤل

داســتان گونه آن هــا را روایــت کــرده اســت؛ با این اســتثناء که در بخش پنجم و پایــانِی کتاب، تمام آثار 
فی شده اند، به صورت کامل فهرست کرده است. میرداماد را که در بخش های پیشین به نحو پراکنده معرّ

یخی و حفظ ترتیب آن ها دقّتّی درخور تحسین به کار  زنده یاد عبیری در ثبت و ضبط وقایع تار
ف 

ّ
یخ وفات شــیخ بهــایی و میرداماد، مؤل بســته اســت؛ بــرای مثــال، در مواضــع اختافی، مانند تار

یژگی های بارز  صورت صحیح را ذکر کرده که به ترتیب، 1030 و 1040هجری قمری هســتند. از دیگر و
ف است که از تصنّع پیراسته بوده و خواننده را به وجد می آورد. 

ّ
یبا و ادیبانۀ مؤل این کتاب، قلم ز

یسنده، بخشی از متن کتاب را نقل می کنیم: برای آشنایِی خوانندگان محترم با سبک نگارش نو
به روز فزونی می یافت. شاه عبّاس که  »شهرت و اعتبار سرور استادان سپاهان روز
بار نزدیک سازد؛  در اندیشۀ جذب نخبگان معنوی به سر می برد، بر آن بود او را به در

: نبراس الضیاء، ص هشتاد و چهار )مقدّمۀ مصحّح(؛ شرعة التسمیة، ص6 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .1

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 383. شمارگان: 2100 نسخه/ قطع: وز  .2

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 383. شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: وز  .3

یم. فی و نقد کتاب حکیم استرآباد، از این مقالۀ کوتاه بهره برده ا ما در معرّ  .4
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ولی حکیم آزادۀ استرآباد روشن بین تر از آن می نمود که دل به خوان ناپایدار گیتّی سپارد. 
یم زرنگار شاهان دوری می جست؛ بلکه دیگران را  میر برهان الدین نه تنها خود از حر

نیز از این کار باز می داشت. او گاه لب به اندرز می گشاد و چنین می سرود:

خـــوانفــلــکقـــرصجـــویبــیــشمخــور مخوراز نیش وصــد ــواه مخـ انگشتعسل
ــدار ــ ــتب ــ ــاندسـ ــهـ ــعــمــتالـــــــوانشـ ن «1از ــور ــ ویـــــــشمخـ در ــوندلصــــدهــــزار ــ خـ

یبا انتخاب کرده است. چنان که گذشت،  یسنده برای هر بخش از کتاب، عنوانی خاصّ و ز نو
او تاش کرده اســت تا وقایع مربوط به زندگیِ میرداماد را به صورت داســتانی و به هم پیوســته بیان 
یســی به شمــار می رود، بــر جذّابیّت  کنــد. ایــن ســبک کــه روشی خــاصّ و متمایز در زندگی نامه نو

یسنده افزوده است. مطالب نو
ــف، نقطه های  عطف  

ّ
یکــی از وجــوه تمایــز این کتاب با ســایر تک نگاری ها، این اســت که مؤل

حیــات میردامــاد را در خــال روایــت داســتانِی خــود ذکــر کــرده اســت؛ از جملــه وفــات دایی میــر 
)شــیخ عبدالعالی بن علی کَرَکــی(، وفــات پســرخالۀ میر )سیّدحســین حســینی کرکی( و وفات شــیخ 
ف نگاهی گاه شمارانه به زندگانِی میر داشته و توانسته 

ّ
بهایی. ذکر این وقایع حاکی از آن است که مؤل

است آن را به نحوی مناسب به خواننده منتقل کند.
ــف کتــاب، مــتن اجازه  هــای اســتادان میرداماد بــه او را به فارسی ترجمه کرده و از کار بســت 

ّ
مؤل

بی در متن کتاب پرهیز کرده است. وی متن اصلِی اجازه نامه ها و همچنین، دیگر عبارات  عبارات عر
قی منتقل کرده اســت. آقای عبیری در آغاز هر یــک از بخش های پنج گانۀ کتاب،  بی را بــه پــاور عــر
یسنده همچنین،  یبایی مطالب کتاب افزوده است. نو ابیاتی از سروده های میرداماد ذکر کرده که بر ز
بارهݘ میرداماد را نقل کرده است. البتّه این موضوع، صحّت محتوای کتاب  اکثر حکایات مشهور در
 اثبات پذیــر 

ً
یخــی اساســا یــرا اوّلاً، بســیاری از حکایــات تار و اتقــان آن را خدشــه دار کــرده اســت؛ ز

، برخی حکایات این کتاب، از منابعی نقل شــده اند که در باب خرافه گویی و ذکر 
ً
نیســتند؛ و ثانیا

مطالب گزاف و سست مشهور ند؛ مانند قصص العلماء، نوشتۀ مرحوم محمّد بن سلیمان تنکابنی، و 
صدرا: متفکّر بزرگ اسامی، ترجمۀ ذبیح الله منصوری از نگاشتۀ فرانسویِ 

ّ
صدرالدین شیرازی، ما

هنری  کربن.2
بارۀ میرداماد و به قصد طعن او ســروده،  یســنده در انتهای کتاب، شــعری که نیما یوشــیج در نو
نقل کرده است. دو نقص در این قسمت مشاهده می شود: اوّل اینکه نام سرایندۀ شعر ذکر نشده 

سایۀ اشراق، ص44.  .1

م اســت که ذبیح الله منصوری در ترجمه امانت دار نبوده و مطالب بســیاری از جانب 
ّ
میان کتاب شناســان مســل  .2

بارۀ قصص العلماء نیز ذکر این نکته  : از پست و بلند ترجمه، ص74. در خود بر متن اصلی می افزوده است. نگر

یسندۀ فاضل آن، جمع آوری حکایات مشهور در میان مردم و منابع تذکره بوده  ضروری ست که هدف اصلِی نو

و اهتمــام چنــدانی در تنقیح مطالب و بررسِی ســقم و صحّت حکایات نداشــته اســت؛ از این رو، داســتان های 

: أســرار  یخی، نمی توان به آن ها اســتناد کرد. نگر غیر واقعــیِ فــراوانی در ایــن کتاب وجود دارد که در تحقیقات تار

یا، ج3، ص729؛ حکایت عمر، 77. الحکم، ص18؛ جرعه ای از در
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و دوم اینکه بیت سوم شعر از قلم افتاده است. بیت سوم چنین است:

بــیــنــا ــم ــ ــشـ ــ چـ  دو ــاد ــ ــشـ ــ ــگـ ــ بـ  ــر ــ ــ ــی ــ ــ ســـخـــن«1»م ــه ــ ب فــضــیــلــت روی  از آمـــــد

یخی و تذکره نگاشــتّی، به نگارش   جامع به منابع تار
ً
یکردی نســبتا مرحــوم عبّــاس عبیــری با رو

یده و نتیجۀ کار او، متنی اســت مختصر همراه با نثری یکدســت، جذّاب و  این کتاب مبادرت ورز
دلنشــین. متأسّــفانه این کتاب با وجود تیراژ دو هزار نســخه ای، بســیار کمیاب و گمنام اســت و در 
اکثر تحقیقات مربوط به شــرح حال میرداماد، اشــاره و ارجاعی به آن وجود ندارد. امید اســت که 

 منتشر شده و در دسترس خوانندگان قرار بگیرد.
ً
سایۀ اشراق مجدّدا

: اطّلاعات نشر
چ1، قم: انتشارات پیک گرگان، 1376ش.2  _

حکمتیمانی/علیاوجبی 4.میردامــاد:بنیانگذار
یم الإیمان، الصراط المســتقیم  فی و نقــد: آقــای علی اوجبی تعدادی از آثار میرداماد _ همچون تقو معــرّ
یم الإیمان که به همراه شــرح  و جــذوات و مواقیــت _ را تصحیــح کــرده اســت. از این میان، کتاب تقو
علی نوری منتشر شده، اهمیّت 

ّ
 ســیّداحمد علوی عاملی )موســوم به کشــف الحقائق( و تعلیقات ما

بارۀ شــرح حال،  بیشــتری دارد.3 آقــای اوجــبی در ابتــدای این کتاب، مقدّمه ای مفصّل و تحقیقّی در
آراء فلســفی و آثار میرداماد نگاشــته که از جهات گوناگون حائز اهمیّت اســت. این مقدّمه بعدها 
 و با عنوان میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی منتشــر شــده است. در این چاپ 

ّ
به صورت مســتقل

، تغییــرات اندکــی در محتــوا و نحــوۀ چینــش مطالــب صورت گرفته اســت کــه در ادامه ذکر 
ّ

مســتقل
خواهد شد.

کتــاب در شــش فصــل اصلی تنظیم شــده اســت. عنــوان فصل نخســت، »دورنمــایی از فضایِ 
قی ها، عمدۀ  یســنده در پاور یح نو ســیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ عصر میرداماد« اســت. بنا بر تصر

یخی است. مطالب این فصل، برگرفته از منابع مشهور تار
« نام دارد، به زندگانی، دوران تحصیل میرداماد و فرزندان وی  د تا حضور

ّ
فصل دوم که »از تول

یســنده در مقدّمه متذکّر شــده، این کتاب به منزلۀ مدخل  اختصاص یافته اســت. همان طور که نو
و مقدّمــه ای بــرای ورود بــه عرصــۀ میردامادشــناسی اســت و هــدف از نگارش آن، ارائــۀ موادّ خام 
یخ ولادت،  پژوهشــی به محقّقان بوده اســت؛ از این رو، نگارنده تمام آراء و نظرات اختافی مانند تار
، ذکر کرده است؛ برای  یخ وفات، نام و تعداد فرزندان میرداماد را بدون ترجیح قولی بر قول دیگر تار

مجموعۀ اشعار نیما یوشیج، ص160.  .1

شمارگان: 2000 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 136.  .2

این کتاب ابتدا در ســال 1376 هجری شمســی، از  ســوی انتشارات مرکز مطالعات اسامی و مؤسّسۀ بین المللی   .3

، به ترتیب در ســال های 1382 و  اندیشــه و تمدّن اســامی )ایســتاک( منتشــر شــد. چاپ دوم و ســوم کتاب نیز

1385 هجری شمسی از سوی مرکز نشر میراث مکتوب عرضه شد. این کتاب در دی ماه 1387 هجری شمسی، 

یده را به خود اختصاص داد. در دومین جشنوارۀ بین المللِی فارابی عنوان اثر برگز
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بارۀ این  یســنده در صفحۀ 37، به فرزند ذکور میرداماد اشــاره کرده اســت؛ در حالی که در مثال، نو
مســئله اختاف نظر وجود دارد و قول مشــهور آن اســت که میر فرزند پســر نداشته است.1 قسمت 
دوم از فصــل دوم کتــاب )از صفحــۀ 39 تــا 65( نیــز به نقــل شــرح حال میردامــاد از محبوب القلوبِ 

قطب الدین اشکوری اختصاص دارد.2
آقــای اوجــبی در فصــل ســوم که »میرداماد از نگاه دیگران« نــام دارد، مدایح منظوم و عبارات 
بــارۀ میرداماد گردآوردی کرده اســت. توجّه به نظرات دیگران  یخی را در منثــورِ برخــی چهره هــای تار
یرا یکی از راه های دقیق شناخت وجوه   بی سابقه و بسیار ارزشمند است؛ ز

ً
یبا بارۀ میرداماد، تقر در

یخــی و جزئیّــات حیــات ایشــان، مراجعــه به ســخنان دیگــر چهره ها  گــون شــخصیّت های تار گونا
بارۀ  ایشان است. چنان که که گذشت،  یژه استادان، شاگردان و معاصرانِ آن شخصیّت ها _ در _ به و
آقای اکبر هادی حدود دو صفحه از کتاب شــرح حال میرداماد و میر فندرســکی را به این مبحث 

اختصاص داده3؛ امّا حقّ آن است که با تفصیل بیشتری به این مسئله پرداخته شود.
ین شــاگرد میرداماد، ســیّداحمد علوی عاملی، پرداخته و عبارات او را  اوجبی ابتدا به نزدیک تر
بارۀ اســتادش، از شــروح وی بر آثار میرداماد _ همچون شرح القبســات و کشف الحقائق في شرح  در
صدرا با میرداماد و متن اجازۀ 

ّ
یم الإیمان _ نقل کرده اســت. ســپس، بخش هایی از مکاتبات ما تقو

ین4 را نقل کرده است. البتّه، شایسته بود که نگارنده در این بخش، از هر چهار 
ّ
میر به صدر المتألّه

 عبدالرزّاق 
ّ

یبای ما صدرا به میرداماد یاد می کرد. وی در پایان این بخش، مدایح منظوم و ز
ّ

نامۀ ما
بارۀ این مدایح منظوم و شیوۀ  بارۀ میرداماد آورده است. در لاهیجی و حکیم زلالی خوانساری را در در

نقل آن ها، توجّه به دو نکته بایسته است:
یســنده برخــاف شــیوۀ خــود در بخش های دیگر کتاب، مأخذ روشــنی بــرای مدایح منظوم  نو  .1

: یادنامهݘ فقیه اهل البیت؟عهم؟، عارف الّهی آیةالله سیّدبحرالعلوم میردامادی، صص23_24. نگر  .1

آنچــه در کتــاب نقل شــده، ترجمۀ ســیّداحمد بن محمّد حســینی اردکانی از محبوب القلوب اســت. ترجمــۀ اردکانی از   .2

محبوب القلوب با تصحیح آقای اوجبی از ســوی انتشــارات مولی در ســه جلد چاپ و روانۀ بازار شــده اســت. 

بی است _ با تصحیح آقایان سیّدابراهیم دیباجی و حامد  بان عر پیش از آن، متن اصلِی محبوب القلوب _ که به ز

صدقی از ســوی انتشــارات میراث مکتوب منتشــر شــده بود. متأسّفانه جلد ســوم متن اصلی محبوب القلوب که 

کنون به انتشار نرسیده است. البتّه، بخش مربوط  شامل شرح حال حکماء متأخّر _ از جمله میرداماد _ است، تا

: القبسات، صص  به میرداماد از کتاب محبوب القلوب، در مقدّمۀ چاپ حروفِی القبسات نقل شده است. نگر

سی و یک _ پنجاه و سه.

: شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، صص46_47. نگر  .3

ین در 
ّ
صدرا از میرداماد« در کتاب آمــده، در واقع عبارت خود صدر المتألّه

ّ
تی کــه بــا عنوان »اجازه نامۀ ما عبــار  .4

صدرا پیش از نقل یکی از احادیث، مشــیخۀ روایی خود را ذکر کرده که 
ّ

کتاب شــرح أصول الکافي اســت. ما

یبا و احترام آمیز ســتوده  نخســتین فــرد در میــان آن ها، میرداماد اســت. او به این مناســبت، اســتاد را بــا القابی ز

 این متن بخشــی از اجاز ه نامۀ میرداماد باشــد، اوّلاً، مجال و وجهی برای مدح و ستایش میر در 
ً
گر فرضا اســت. ا

یا به  ف محترم که گو
ّ
، نقل آن در فصل »میرداماد از نگاه دیگران« بی مناسبت خواهد بود. مؤل

ً
آن نیست و ثانیا

قِی صفحۀ 76 اضافه کرده  یر دوم کتاب )1389 هجری شمسی(، توضیحی در پاور گاه بوده، در تحر این کاستّی آ

است که اشکال مذکور را چندان بر طرف نمی کند.
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یر کتاب )1382 هجری شمسی(،  زلالی خوانساری ذکر نکرده است. در زمان نگارش نخستین تحر
مجموعۀ اشــعار زلالی خوانســاری به صورت انتقادی تصحیح نشــده بود؛ لذا، احتمال دارد که 
یخی نقل کرده باشــد. با این همه،  ــف ایــن ابیــات را از نســخه های خطّی یا برخــی منابع تار

ّ
مؤل

تصحیح دکتر ســعید شــفیعیّون از کلیّات زلالی خوانســاری، در ســال 1384 هجری شمســی و از 
ســوی انتشــارات کتابخانۀ مجلس شــورای اسامی، به بازار نشر عرضه شد. شایسته _ و بلکه 
یر جدید کتاب، عاوه بر عرضۀ ابیات زلالی خوانساری بر  ف محترم در تحر

ّ
بایسته _ بود که مؤل

یس صفحات درج کند. چاپ انتقادی، مرجع این سروده ها را نیز در پانو
تعداد مدایح زلالی خوانساری از میرداماد، بیش از آن است که در این بخش به چشم می خورد.   .2
چنان که دکتر شــفیعیّون در مقدّمۀ تصحیح خود از کلیّات زلالی خوانســاری ذکر کرده اســت، 
زلالی پــس از اهــل بیــت؟عهم؟، بیش از همه میرداماد را مدح و ســتایش کرده اســت1؛ بنابر این، 

شایسته بود ابیات بیشتری از او نقل می شد.
یبایی، ارتباطی با  در صفحات 91 تا 93، دو غزل از زلالی خوانساری نقل شده اند که علی رغم ز  .3

میرداماد و مدح او ندارند و ذکر آن ها، لغو و بی مناسبت است.
یســنده در  فصــل چهــارم کتاب، به »آراء و اندیشــه های فلســفِی« میرداماد اختصاص دارد. نو

ابتدای این فصل، فیلسوفان را به سه دسته تقسیم کرده است:
فیلسوف شارح: فیلسوفی که مقهور و مغلوب گذشتگان خود بوده و جز شرح و حاشیه بر آثار   .1

آن ها کاری از پیش نبرده  است.
فیلسوف گزاره ای: فیلسوفی که حدّاکثر چند مسئله و گزاره به مباحث فلسفی اضافه کرده است.  .2

 تأسیس کرده و بر اساس آموزه های این 
ّ

فیلســوف مؤسّــس: فیلســوفی که نظام فلسفِی مستقلی  .3
 های جدیدی برای مسائل فلسفی ارائه داده است.

ّ
نظام فکری، راه حل

به نظــر او، میردامــاد از فاســفۀ دســتۀ ســوم به شمار مــی رود که نظام فکــریِ جدیدی با عنوان 
»حکمت یمانی« تأســیس کرده اســت. ذکر این نکته ضروری اســت که حکمت یمانی، نظام معرفتِّی 
 و کامــلی در عــرض حکمــت متعالیــه، حکمــت اشــراق و حکمــت مشّــاء به شمار نمــی رود. 

ّ
مســتقل

د یا شارح شیخ رئیس یا شیخ اشراق نبوده و کوشیده است 
ّ
در عین حال، می  دانیم که میرداماد مقل

 ارائه کند؛ لذا، می توان او را حکیمی »شبه مؤسّس« قلمداد کرد.
ّ

تا نظام هستّی شناختِّی مستقلی
یسنده در ادامه، خاطر نشان کرده است که حکمت یمانی بر سه پایه استوار است: 1. حکمت  نو
مشّــاء؛ 2. حکمت اشــراق؛ 3. آموزه های شــیعی. پرســش مهمّی که در این مقام مطرح می شود، آن 
اســت که آیا حکمت یمانی نتیجۀ التقاط این ســه رکن اســت یا اینکه میرداماد با تأســیس حکمت 
یب این سه رکن متوقّف بوده است؟ شایسته  یمانی هدف دیگری داشته و تحصیل آن هدف، بر تقر
یرا  ف محترم در این بخش، مرز میان اقتباس و التقاط را در حکمت یمانی مشخّص کند؛ ز

ّ
بود که مؤل

مؤسّــس بودنِ میرداماد، در گرو پرهیز او از التقاط اســت؛ به گونه ای که مثاً اســتفاده از آموزه های 
تشیّع، فلسفۀ او را به کام مبدّل نکند.

: کلیّات زلالی خوانساری، ص سی و پنج )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .1
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ین برخــی آثار او  ــص شــعریِ میردامــاد )اشــراق( و عناو
ّ
یســنده بــر ایــن بــاور اســت کــه تخل نو

_ همچون »القبســات«، »جذوات«، »الإیماضات« و... _ که با مفهوم نور و روشــنایی پیوند دارند، 
نشان دهندۀ تأثّر او از سهروردی هستند؛ چنان که توجّه میرداماد به سلوک عارفانه و بهره گیری از 
آن در تفکّر فلسفی، شاهد دیگری بر این مدّعاست. به نظر می آید که نگارنده در طرح این مدّعا 
یرا اوّلاً، واژه های »قبسات« و »جذوات« اصطاحاتی قرآنی هستند1، نه  چندان مصیب نیست؛ ز
، میرداماد در مواجهه با 

ً
 به معنای هماهنگیِ محتوا نیست؛ ثالثا

ً
ین لزوما ، تشابه در عناو

ً
اشراقی؛ ثانیا

یکردی انتقادی دارد2؛ از این رو، نمی توان او را به معنای خاصّ کلمه،  شــیخ اشــراق و فلســفۀ او، رو
 که نظام واژگانِی میرداماد، کاماً مشّــائی بوده و با اصطاحات فلســفۀ 

ً
اشــراقی دانســت؛ خصوصا

ین اشراقِی آثار میرداماد و توجّه او  اشراقی فاصله دارد. با توجّه به این نکات، می توان گفت: عناو
به سلوک عرفانی، بدین معناست که میر به معنای عامّ کلمه اشراقی است؛ یعنی به الّهامات غیبی 

و وحیانی توجّه داشته و اعمال اختیاریِ انسان را در ادراک او از هستّی مؤثّر دانسته است.
تی از کتاب  ف در ادامه، ادّعای بحث بر انگیز دیگری مطرح کرده است. او با استناد به عبار

ّ
مول

یح کرده که میرداماد نظام حکمت مشّــاء را نامســتوی و عقیم می دانســته  جذوات و مواقیت، تصر
است. عبارت منقول از جذوات چنین است:

یم،  »مــا کــه _ بفضــل الله النعــیم _ مزاج خامِ فلســفۀ نامســتوی را نُضجِ اســتوا داده ا
تثنیۀ قســمت ذاتی کرده، جوهر و عرض را دو جنس عالی مقولاتِ جواهر و اعراض 

گرفته...«3.
ایــن عبــارت، بخشــی از »میقاتِ« دوم کتاب اســت که موضوع آن شمــارش مقولات و اجناس 
عالیــه اســت. میردامــاد پــس از نامســتوی خواندنِ فلســفۀ پیشــین، نظــر ابداعیِ خود )جنســیّت 
عــرض( را در این بــاره مطــرح کــرده اســت. بــا توجّه بــه اینکه تقســیم دهگانۀ مقــولات از ابتکارات 
ارســطو اســت، به احتمال قوی مراد میر از »فلســفۀ نامســتوی«، فلســفۀ یونانی اســت، نه فلســفۀ 
مشّائِی سینوی. به هر روی، نامستوی و عقیم بودنِ نظام فلسفی، به معنای وجود اشکالات فراوان در 
مبادی، ساختار و نتایج آن است و میرداماد _ هرچند گاه اشکالاتی بر فلسفۀ سینوی وارد کرده _ 
تابع ساختار حکمت مشّاء به معنای خاصّ )یعنی سینوی( بوده و نقصان های آن را برطرف کرده 

است؛ بنابراین، عبارت منقول ازجذوات به تنهایی مدّعای آقای اوجبی را اثبات نمی کند.
یّۀ  یســنده در ادامــه، بــه برخــی آراء و اندیشــه های میردامــاد پرداختــه اســت؛ از جملــه: نظر نو
«، »اصالت ماهیّت«4، »تثنیۀ مقولات«،  »حدوث دهری«، تفســیر آموزۀ »بداء«، »جبر و اختیار

ا  مَّ
َ
ارِ هُدًی< )طه/10(؛ >فَل

 النَّ
َ

جِدُ عَلی
َ
وْ أ

َ
ا بِقَبَسٍ أ ِ آتِیکُمْ مِنْهَ

ّ
عَلي

َ
 ل

ً
هْلِهِ امْکُثُوا إِنّيِ آنَسْتُ نَارا

َ
 لِأ

َ
 فَقَال

ً
ی نَارا

َ
أ >إِذْ رَ  .1

ا  ِ آتِیکُمْ مِنْهَ
ّ

عَلي
َ
 ل

ً
هْلِهِ امْکُثُوا إِنّيِ آنَسْــتُ نَارا

َ
 لِأ

َ
 قَال

ً
ورِ نَارا

هْلِهِ آنَسَ مِــنْ جَانِبِ الطُّ
َ
 وَسَــارَ بِأ

َ
جَل

َ ْ
قَضَــی مُــوسَی الأ

ونَ< )القصص/29(.
ُ
کُمْ تَصْطَل

َّ
عَل

َ
ارِ ل

وْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّ
َ
بَرٍ أ

بِخَ

: القبسات، ص461؛ الأفق المبین، ص593. نمونه را نگر  .2

جذوات و مواقیت، ص160.  .3

عبدالرزّاق لاهیجــی _ معتقدند که میرداماد به اصالــت ماهیّت قائل نبوده 
ّ

گروهــی از دانشــمندان _ از جملــه ما  .4

صدرا، به اصالت 
ّ

اســت؛ بلکه ماحظۀ مجموع عبارات او نشــان می دهد که میرداماد نیز مانند شــاگردش، ما
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یّۀ »وحدت حمل«1 و تبیین »پیدایش کثرت از وحدت«. البتّه، این فهرســت ناقص اســت و  نظر
یــژه از آراء منطقِّی میرداماد _ به آن افزود؛ برای مثال، تقســیم »هل  می تــوان مباحــث بیشــتری _ به و
بســیط« به دو قســم حقیقّی و مشــهوری2، تدقیق در موضوع علم منطق3، تمایز بین وجود رابط و 

رابطی4، نگاه استقالی به حمل شیء بر خود5، نگاهی تازه به اعتبارات ماهیّت6 و... .
یژگی های میرداماد« نام دارد، در صفحۀ 137 آغاز شده است.  فصل پنجم کتاب که »دیگر و
یســنده در این فصل کوشــیده اســت تا ابعاد گوناگون شــخصیّت میرداماد را به نحوی منسجم و  نو
بارۀ نثر و شــیوۀ نگارش میرداماد ســخن گفته و تذکّر داده اســت  یکپارچه عرضه کند. وی ابتدا در
یسی _ نیست؛  یس« _ به معنای عاجز از ساده نو که او بر خاف عدّه ای از دانشمندان، »مغلق نو
یس« بوده و قلمی ادیبانه و منشیانه دارد؛ چنان که خواننده با قدری انس  یبانو بلکه میرداماد »ز

و ممارست، مقاصد میرداماد را در می یابد.
یســنده در ادامه، به صفای باطنی و کمالات نفســانِی میرداماد پرداخته و خلســه های او را  نو
یحۀ شاعرانه اش  بارۀ جامعیّت میرداماد، حضور و نفوذ سیاسِی او و قر روایت کرده است. سپس، در
سخن گفته است. البتّه، مبحث جامعیّت میرداماد، قابلیّت بسط و تفصیل بیشتر دارد؛ چنان که 
یــا جهانبخش، با  م ثالث، اثــر آقای جو

ّ
، بعدها در کتــاب معل بــوط بــه شعرســرایی میــر مطالــب مر

تفصیل و دقّتّی کم نظیر مطرح  شده اند.
فِی آثار میردامــاد اختصاص یافته  ین بخش آن اســت، بــه معرّ فصــل پایــانی کتــاب که حجیم تر
اســت. آقای اوجبی در این بخش، کتاب حکیم اســترآباد: میرداماد را اســاس کار خود قرار داده و 
ین  مطالب آن را جرح و تعدیل کرده است. این فصل در مقایسه با بخش های دیگر کتاب، دقیق تر
بارهݘ کتاب شناسِی آثار میرداماد نیز  ین بخش است؛ چنان که نسبت به تحقیقات دیگر در و استوارتر

یسنده در ابتدای این فصل آورده است: از قوّت بیشتری برخوردار است. نو
»ارائــۀ فهرســت کامــل و دقیــق از آثــار متعــدّد و متنــوّع مصنّــف )میردامــاد( بدون 

 لفظی اســت. عدّه ای دیگر بر این باورند که تمام فاســفه به 
ً
وجود گرایش داشــته و نزاع این دو حکیم، صرفا

یرا فیلسوف که در جست و جوی حقیقت  یح کرده باشند؛ ز اصالت وجود باور دارند؛ هرچند خاف آن را تصر

است، نمی تواند موضوع علمِ شناخت واقع را اعتباری بداند. آقای اوجبی نیز در صفحۀ 127 از کتاب، عباراتی 

: الکلمة الطیّبة، صــص133_136؛  ، نگــر یّد همین معناســت. برای اطّاع بیشــتر از میردامــاد نقــل کــرده کــه مؤ

النظرة الدقیقة في قاعدة بسیط الحقیقة، ص53.

یّۀ اشتراط وحدت حمل در تناقض نیست. چنان که استاد ناجی اصفهانی  به نظر می آید که میرداماد مبدعِ نظر  .1

یّه پیش از او متداول  نیز اشاره کرده است، سیاق عبارات میرداماد به گونه ای است که نشان می دهد این نظر

یس1 )مقدّمۀ مصحّح(. : الأفق المبین، ص پنجاه و شش، پانو بوده است. نگر

: القبسات، ص38. نگر  .2

یم  الإیمان و شرحه کشف الحقائق، ص275. : الأفق  المبین، صص52_53؛ تقو نگر  .3

: الأفق المبین، ص114. نگر  .4

: همان، ص63. نگر  .5

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص126_127. نگر  .6
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در اختیارداشــتن تمامــی نســخه های موجود، میسّــر نیســت؛ ازاین رو، آنچــه در اینجا با 
اســتناد بــه فهــارس نســخه های خطّی، کتاب های مرجــع، منابع تراجم و آثــار چاپِی او 

فی شده، مصون از نقص، خطا و لغزش نیست«1. معرّ
ین فهرست آثار  توجّه به مباحث نسخه شــناختّی و مراجعۀ مســتقیم به دست نوشــته ها در تدو
یخی، حائز اهمیّت فراوان بوده و مراجعه به فهارس نســخ خطّی به تنهایی کافی نیســت.  اعام تار
 به نسخ خطّی 

ً
فان تک نگاری ها، تنها دکترموسوی بههانی در حکیم استرآباد مستقیما

ّ
در میان مؤل

مراجعه کرده اســت. آقای اوجبی نیز علی رغم صرف نظر از مراجعه به نســخ خطّی، فهرســت آثار 
فِی آثار  یت و اصاح کرده اســت. او هنگام معرّ میردامــاد را در کتــاب حکــیم اســترآباد، به خوبی تقو
، حتّّی الإمکان اطّاعات کتاب شــناختّی و نسخه شــناختِّی هر اثر و مشــخّصات نشــر آن را ذکر  میر

کرده است.
نکتــۀ پایــانی اینکــه کتــاب میردامــاد: بنیان گــذار حکمــت یمــانی پــس از انتشــار در ســال 1382 
یسندۀ  ین گوناگون و از سوی ناشران مختلف بازنشر شده است2؛ چنان که نو هجری شمسی، با عناو
محترم، برخی مطالب کتاب را در قالب مقالات گوناگون، به کرّات ارائه داده است که هیچ یک مطلبی 

افزون بر محتوای این اثر ندارند.3 در بارۀ باز نشر این اثر و مطالب آن، ذکر چند نکته بایسته است:
 ســه مرتبه و در فاصلۀ ســال های 1382 تا 1394 هجری شمســی منتشــر شــده 

ً
این کتاب مجموعا  .1

یر دوم )1389 هجری شمســی( برخی  اســت. تنها تغییر در مطالب کتاب، این اســت که در تحر
یر نخست )1382 هجری شمسی( به فارسی ترجمه شده و تعداد انگشت شماری  بِی تحر عبارات عر
قِی توضیحــی به صفحات کتاب اضافه شــده اســت. این در حالی اســت کــه در این بازۀ  پــاور
دوازده ساله، مطالب جدیدی در حوزۀ میرداماد شناسی عرضه شده  و دسترسِی محقّقان به منابع 

میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی، ص166.  .1

، در پایان مدخل ذکر خواهد شد. گون این اثر مشخّصات چاپ های گونا  .2

مقالات مذکور از این قرارند:  .3

یــدان، شمــارۀ 22، تابســتان 1377ش،  _ »پیونــد عقــل و دیــن در حکمــت یمــانِی میردامــاد«، وقــف: میــراث جاو

: روزنامۀ اطّاعات، شنبه، 5 تیر 1378ش، شمارۀ 21655، ص11(. صص64_67 )بازنشر

یّات فلسفِی میرداماد«، خردنامۀ صدرا، شمارۀ 14، زمستان 1377ش، صص64_70. _ »دورنمایی از اندیشه ها و نظر

_ »حکمت یمانی و نوآوری های فلســفِی میرداماد«، مجموعۀ مقالات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان: دو مکتب 

ین، چ1، تهران:  [ فاطمه بستان شیر فان، گردآوری: سیّد علی اصغر میر باقری فرد ]و
ّ
فلسفۀ اسامی، مجموعۀ مؤل

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش، صص21_48.

: روزنامۀ ایران،  _ »میرداماد فیلسوف مشهور و گمنام«، آینۀ میراث، شمارۀ 3، پاییز 1383ش، صص58_64 )بازنشر

پنج شنبه، 23 خرداد 1392ش، شمارۀ 5388(.

_ »ماهیّــت و بُن مایه هــای معرفــتِّی حکمــت یمــانی«، جســتاری در آراء و افــکار میردامــاد و میرفندرســکی)مجموعۀ 

فان، گردآوری: ســیّدمصطفی محقّق داماد، چ1، تهران: انتشــارات فرهنگســتان 
ّ
مقــالات و گفتارهــا(، مجموعــۀ مؤل

علوم جمهوریِ اسامی ایران، 1385ش، صص87_95.

_ »حکمت ایمانیان«، روزنامۀ جام جم، دوشنبه، 22 خرداد 1385ش، سال 7، شمارۀ 1738، ص11.
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یخی،کتاب شــناختّی و نســخه های خطّی تســهیل شده است. با عنایت به این گشایش ها،  تار
یرایش کرده و  بــت از چاپ کتــاب، محتــوای آن را و شایســته بــود کــه نگارنــدۀ محتــرم، در هر نو
ین فصل  یر نخســت، تدو  که در بخشــی از پیشــگفتار تحر

ً
کاســتّی های آن را می زدود؛ خصوصا

بارۀ »شاگردان مشهور میرداماد«، وعده داده است. هفم کتاب را در
یسنده در سه نوبت چاپ کتاب، از سه عنوان مختلف )»میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی«،  نو  .2
»میرداماد« و »میرداماد: مؤسّس حکمت یمانی«( استفاده کرده است. فارغ از بحث های حقوقی 
ین چنین متبادر می شود که تغییر عنوان، بر تغییر محتوا دلالت دارد؛  و قانونی، از اختاف عناو

وگر نه در صورت یکسانی محتوا، تغییر عنوان لغو و بی مناسبت خواهد بود.
انتشــار مقالات مســتخرج از تحقیقات گســترده، یکی از شــیوه های مرســوم و مفید برای عرضۀ   .3
ت علمی و مخاطبان همایش هاســت؛ امّا اگر به  تکرار مکرّرات منجر 

ّ
مطالب به خوانندگان مجا

یسنده را در بر خواهد داشت. شایسته بود آقای علی اوجبی _ که در زمرۀ  شود، نقصان اعتبار نو
محقّقان زبده و پرکار ایرانی است _ از تکرار محتوای این اثر در نگاشته های گوناگون پرهیز می کرد.
به هر روی، کتاب میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی، علی رغم کاســتّی ها و اشــتباهاتی که در آن 
بارهݘ میرداماد است. تجدید چاپ این اثر  وجود دارد، در زمرهݘ تک نگاری های اصلی و درخشان در
یســندگان تک نگاری ها1 و مقالات به مطالب آن، نشــان دهندۀ جایگاه رفیع این کتاب  و ارجاع نو
بارۀ  یســنده از نگارش کتاب این بوده اســت کــه در در میــان اهــل علــم و تحقیــق اســت. هــدف نو
، این  شــخصیّت میردامــاد، آراء و آثــار او مدخــلی فــراروی محقّقان بگشــاید. به نظر نگارندۀ ســطور
یادی فراهم آمده و امید اســت که در چاپ های آینده، نواقص و اشــکالات کتاب  هدف تا حدّ ز

نیز رفع شود.
اطّلاعات نشر )با عناوین مختلف(:

میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی، چ1، تهران: نشر ساحت، 1382ش.2  _
میرداماد، چ1، تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1389ش.3  _
«(، چ1، تهران: نشر وایا، 1394ش.4 د 1 از مجموعۀ »مشاهیر

ّ
میرداماد: مؤسّس حکمت یمانی )مجل  _

5.میرداماد/سیّدمحمّدخامنهای
فی و نقد: استاد سیّدمحمّد خامنه ای در فاصلۀ سال های 1375 تا 1376 هجری شمسی، سلسله  معرّ
یّۀ خردنامۀ صدرا  ین« در نشر

ّ
مقالاتی با عنوان »نگاهی به زندگی، شخصیّت و مکتب صدرالمتألّه

، در کتابی دوجلدی  منتشر کرده است. وی بعدها مجموعۀ این مقالات را با بسط و تفصیل بیشتر
با همین نام به چاپ ســپرده اســت. او همچنین، شمارۀ ســوم تا هفم فروَســت پیش گفته را _ که با 

کبر ولایتّی در کتاب میرداماد )ج(. م ثالث و دکتر علی ا
ّ
یا جهانبخش در کتاب معل مانند آقای جو  .1

شمارگان: 1500 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 252.  .2

شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: سخت/ تعداد صفحات: 250.  .3

شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 250.  .4
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بارۀ  عنــوان فرعــیِ »صــدرا و میردامــاد« به چاپ رســیده اند1_ به همــراه تلخیص مقالــه ای دیگر در
 با نام »میرداماد« منتشر کرده که موضوع بحث 

ّ
یّۀ »حدوث دهری«2، در قالب کتابی مستقل نظر

کنونِی ماست.
ایــن کتــاب در پنــج فصــل اصــلی تنطــیم شــده اســت: زندگــی میردامــاد؛ اســاتید و معاصــران؛ 
، توجّه خاصّ  یژگیِ این اثــر یــن و یژگی هــای میردامــاد؛ عصــر میردامــاد؛ فلســفۀ میرداماد. مهم تر و

یسنده به دو جنبه از زندگی میرداماد است: نو
یر مجموعۀ  یســنده در بخش »مکاتبات میرداماد« _ که ز صدرا: نو

ّ
ارتباط میر با شــاگردش، ما  .1

صدرا به 
ّ

یژگی هــای میردامــاد« اســت _ ضمــن بــررسِی دقیق و مفصّــل نامه  هــای ما فصــل »و
بارۀ ارتباط این دو حکیم بزرگ با یکدیگر استخراج کرده  میرداماد، نکات جالب و باارزشی در

است.
یّات علمیِ  اندیشــه های فلســفِی میرداماد: حدود هفتاد صفحه از این کتاب به بازخوانِی نظر  .2
 کتاب )حدود یک سوم(، 

ّ
میرداماد اختصاص دارد که با محاسبۀ نسبت این بخش با حجم کل

یسنده بر فلسفۀ  در میان تک نگاری های مربوط به میرداماد بی سابقه است. توجّه محوریِ نو
میرداماد، بر دیگر بخش های کتاب نیز تأثیر نهاده است.

یســنده، روحیّــۀ تحقیــق و اجتهاد در مباحث مختلف اســت کــه در بخش های  یژگــیِ دیگــر نو و
یخیِ مربوط به ولادت و وفات میرداماد، حکایات زندگیِ او و  گوناگون این اثر _ همچون مباحث تار
ف ادّعاهایی هستند که 

ّ
یّات فلسفی اش _ ظهور یافته است. البتّه، برخی سخنان مؤل بازخوانِی نظر

 استدلالی به نفع آن ها وجود ندارد؛ مانند این عبارات که در ابتدای فصل سوم آمده است:
ً
ظاهرا

ط وی به 
ّ
»وی )میردامــاد(... در علــوم ادبی نیــز تفــوّق خــود را اثبــات کرده و تســل

صمعی را به خاطر می آورد و 
َ
بی تا به اندازه ای است که جاحظ و ابن مقفّع و ا لغت عر
بان است«3. گاهیِ دانشمندان عرب ز به مراتب بیش از آ

یژه علم لغت و  بی _ به و م اســت کــه میرداماد بر شــاخه های مختلــف ادبیّات فارسی و عــر
ّ
مســل

مشخّصات مقالات مذکور از این قرار است:  .1

ین؛ قســمت ســوم: صدرا و میرداماد«، خردنامۀ صدرا، شمارۀ 
ّ
_ »نگاهی به زندگی، شــخصیّت و مکتب صدر المتألّه

3، بهار 1375ش، صص32_39.

ین؛ قسمت چهارم: صدرا و میرداماد«، خردنامۀ صدرا، شمارۀ 
ّ
_ »نگاهی به زندگی، شخصیّت و مکتب صدر المتألّه

4، تابستان 1375ش، صص23_41.

ین؛ قســمت پنجم: صدرا و میرداماد«، خردنامۀ صدرا، شمارۀ 
ّ
_ »نگاهی به زندگی، شــخصیّت و مکتب صدر المتألّه

5 و 6، پاییز و زمستان 1375ش، صص23_41.

ین؛ قســمت ششــم: فلســفۀ میرداماد«، خردنامۀ صدرا، شمارۀ 
ّ
_ »نگاهی به زندگی، شــخصیّت و مکتب صدر المتألّه

8 و 9، تابستان و پاییز 1376ش، صص23_46.

صدرا«، خردنامۀ صدرا، شمارۀ 39، بهار 1384ش، صص5_12.
ّ

»حدوث دهری و حکمت متعالیۀ ما  .2

میرداماد )ب(، ص22.  .3
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ط فراوانی داشــته اســت؛ امّا اینکه او ادیبی کامل1 و متفوّق بر ادیبانِ شــهیر عرب 
ّ
باغت _ تســل

یسنده در ادامه، آورده است: باشد، ادّعایی صرف است که به سادگی نمی توان آن را اثبات کرد. نو
»یکــی از حقایــق پنهــانی که در زندگیِ فلســفِی میرداماد وجــود دارد، بی اعتقادیِ او 
به فلســفۀ مشّــاء و گرایش او به حکمت اشــراق و عرفان محیی الدین اســت... برخی او 
فی نموده اند؛ امّا حقیقت آن است که  را شارح فلسفۀ مشّاء و مفسّر فلسفۀ سینوی معرّ
وی مکتــب اشــراق ســهروردی و عرفــان محیی الدین را در هم آمیختــه و همچون پایگاه 

خود در فلسفه به کار می برده است«2.
یرا اوّلاً، فلســفۀ میرداماد بر ســاختار و نظــام واژگانِی  ایــن مدّعــا نیــز چندان پذیرفتّی نیســت؛ ز
حکمت ســینوی اســتوار اســت و او کوشیده است تا نواقص آراء شیخ رئیس را برطرف کند. عاوه 
یک دانسته و  یاســت فلســفۀ اســامی خود را با فارابی و ابن ســینا شر بر این، میرداماد در تعلیم و ر
یاســة« یاد کرده اســت؛ امّا در مواجهه  یکنا في الر یکنا في التعلیم« و »شــر ین »شــر از آن دو با عناو
با شیخ اشراق، بیانی کنایه آمیز و البتّه محترمانه دارد.3 البتّه، اگر مراد از »اشراق«، معنای عامّ آن 
_ یعــنی توجّــه بــه جنبه هــای عرفانی و اتّکا به الّهامات غیبی و اشــراقات وحیانی _ باشــد، می توان 
یژگی در میرداماد منحصر نیست. بیشتر  فلسفۀ میرداماد نوعی از حکمت اشراقی دانست؛ امّا این و
حکماء اســامی بر این باورند که افعال اختیاریِ انســان در نحوۀ ادراک او از هســتّی تأثیر دارند. 
 

ّ
یرا در سیرۀ او منقول است که برای حل به این معنا، حتّّی ابن سینا نیز اشراقی محسوب می شود؛ ز

برخــی معضــات علمــیِ خــود، به نماز و دعا در پیشــگاه حقّ  متعال روی می آورده اســت.4 البتّه، 
این مطلب در آثار میرداماد به نحوی جدّی و پررنگ مطرح شــده؛ امّا واضح اســت که مراد آقای 

خامنه ای، معنای عامّ »اشراق« نبوده است.
بی نیز پذیرفته نیست. پوشیده نیست  عاوه بر این، ادّعای گرایش میرداماد به عرفان ابن عر
یّۀ »حدوث دهری« یا احاطۀ وعاء سرمد بر وعاء دهر و وعاء زمان،  ، مانند نظر که برخی آراء میر
بــا برخــی آموزه هــای عرفانی مطابقت دارند؛ چنان که دیدگاه های میرداماد در علم الحروف با برخی 
بی و ابن ترکــه هماهنــگ اســت؛ امّا اینکــه نظام فلســفی و معرفتِّی میردامــاد متأثّر از  نظــرات ابن عــر
بی باشــد، ادّعــایی متفــاوت اســت که نمی تــوان از آن دفاع کرد. برخی معاصران و شــاگردان  ابن عــر
بی  صدرا _ از آراء ابن عر

ّ
میرداماد _ همچون شیخ بهایی، میرفندسکی، سیّداحمد علوی عاملی و ما

بی یا  متأثّر بوده و به نگاشــته های وی ارجاع داده اند؛ امّا در آثار میرداماد اشــاره ای به نام ابن عر
ارجاعی به آثار او دیده نمی شود. او تنها یک مرتبه در کتاب الصراط المستقیم به نام داود قیصری 

ط کامل داشــته باشد. شعب 
ّ
بی تســل ادیب کامل کســی اســت که بر تمام شــاخه های اصلی و فرعیِ ادبیّات عر  .1

بی از ایــن قرار ند: لغت؛ صرف؛ اشــتقاق؛ نحو؛ معانی؛ بیان؛ بدیــع؛ عروض؛ قافیه؛  اصــلی و فرعــیِ ادبیّــات عر

: شرح النظام علی الشافیة، صص4_5؛  ین. نگر یخ الأدب؛ دواو ؛ انشاء؛ محاضرات؛ امثال؛ تار خطّ؛ قرض الشعر

الإصباح في شرح تلخیص المفتاح، ج1، ص8.

همان، ص23.  .2

: القبسات، ص461؛ الأفق المبین، ص593. نمونه را نگر  .3

: ابن سینا: زندگی، آثار و افکار حکیم ایرانی، صص288_289. نگر  .4



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

ها
ی 

گار
ک ن

ۀ ت
آین

در 
اد 

ام
رد

می

438

بارۀ مفهوم »ازل« نقد کرده است.1 اشاره کرده و دیدگاه او را در
یسندۀ  یرا نو یخ فلسفه جای داد؛ ز با اندکی مسامحه، می توان کتاب میرداماد را در زمرهݘ منابع تار
آن، به نحوی خاصّ و دقیق به تأثیرگذاریِ حکمت یمانی بر حکمت متعالیه توجّه کرده است. وی 
یخ فلسفه اشاره کرده است:  در بخشی از فصل پنجم کتاب )صفحۀ 156(، به مسئله ای مهمّ در تار
یّۀ »حدوث دهری« چیست؟ منشأ ظهور این مسئله، آن  بارۀ نظر صدرا و پیروانش در

ّ
عقیدۀ ما

یّۀ استاد نگفته و با  بارۀ نظر  _ سخنی در
ً
 یا اثباتا

ً
صدرا در هیچ یک از آثار خود _ نفیا

ّ
است که ما

سکوتی معنادار از کنار آن عبور کرده است.
صدرا، به معنای 

ّ
عدّه ای مانند شهید مطهّری2 و دکتر ابراهیمی دینانی3، معتقدند که سکوت ما

صدرا به ســبب احترام فراوانی که برای میرداماد قائل بوده، 
ّ

یّۀ اســتاد اســت و ما مخالفت او با نظر
صدرا 

ّ
یرا اوّلاً، ما یّه را نقد نکرده است. به نظر می رسد که این برداشت صحیح نیست؛ ز این نظر

یّت ماهیّت، ارادۀ انســانی و حرکت توسّــطیه  در مباحث بســیاری _ مانند اصالت وجود و اعتبار
صدرا به 

ّ
و قطعیّه _ دیدگاه میرداماد را نقد کرده اســت. با توجّه به این نکته، تخصیص شــیوۀ ما

، مقام فلســفه ورزی و حقیقت جویی، 
ً
یّۀ »حــدوث دهری«، وجهی ندارد؛ ثانیا مواجهــه اش بــا نظر

صدرا که صدر حکماء الّهیِ 
ّ

 ما
ً
فراتر از احکام وهمی و عاطفی است، نه آنکه فیلسوفی _ خصوصا

ایران است _ به سبب رابطۀ استادی و شاگردی، از نقد یا ردّ آراء دیگران خودداری کند.
یّۀ حدوث  صدرا از تمسّــک بــه نظر

ّ
، آن اســت که ما دیــدگاه دوم در پاســخ بــه مســئلۀ مذکــور

یرا اوّلاً، حدوث دهری دیدگاهی  دهری بی نیاز بوده اســت، نه اینکه با آن مخالفت داشــته باشــد؛ ز
صــدرا با اثبات 

ّ
، ما

ً
یّۀ اصالت ماهیّت ســازگار اســت؛ ثانیا ذات انگارانــه اســت کــه بیشــتر بــا نظر

یّۀ »حرکت جوهری« است _ نوع خاصّی از حدوث دمادم  حدوث طبعی _ که حاصل باور به نظر
ممکنــات را تبیــین کــرده اســت. بــا اثبات این حدوث، عمــاً جایی برای حدوث دهری در فلســفۀ 

صدرا باقی نمی ماند.4
ّ

ما
یّۀ حدوث دهری اســت. افرادی همچون  ، جمع مبانِی حکمت متعالیــه با نظر دیــدگاه ســوم نیــز
حکیم سبزواری در شرح المنظومة5 و شرح دعاء الجوشن الکبیر6 و آقای خامنه ای در همین کتاب7، 
یّۀ حدوث دهری ارائــه می دهند که با مبانِی  بــه ایــن دیــدگاه گرایــش دارند. این گــروه قرائتّی از نظر
یّۀ حرکت جوهری را از حدوث  صدرا نظر

ّ
یسندۀ کتاب، ما حکمت متعالیه سازگار است. به نظر نو

دهری اخذ کرده و میرداماد نیز به حرکت جوهری ملتزم و معتقد بوده است. این مدّعا صد البتّه 
ف محترم به این مســئلۀ مهــمّ توجّه کرده و 

ّ
حاجتمنــد بــررسی و تدقیــق بیشــتر اســت؛ امّا اینکه مؤل

: الصراط المستقیم، ص113. نگر  .1

: مجموعۀ آثار استاد شهید مطهّری، ج10 )شرح مبسوط منظومه(، ص337. نگر  .2

: ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، ج2، ص312. نگر  .3

: »جایگاه حدوث دهری و حرکت جوهری در دو نظام متفاوت فلسفی«، صص31_33. نگر  .4

: شرح المنظومة، ج1، صص311_316. نگر  .5

(، ص76. : شرح الأسماء )شرح دعاء الجوشن الکبیر نگر  .6

: میرداماد )ب(، صص156_159. نگر  .7
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پاسخی متفاوت ارائه داده، امری درخور تحسین است.
یخی و  یر برخی اســناد تار یژگی هــای خــاصّ ایــن کتاب، اشــتمال آن بــر تصاو یکــی دیگــر از و
یر نســخۀ اصل اجازه نامهݘ میرداماد  دســتخطّ های میرداماد اســت؛ برای مثال، در صفحۀ 19 تصو
صدرا از 

ّ
یــر صفحاتی از نســخۀ کتابت کردۀ ما بــه ســلطان العلماء1 و در صفحــات 107 و 109، تصو

یر بیشتری در  کتاب الصراط المســتقیم درج شــده اســت. البتّه، این قابلیّت وجود داشــت که تصاو
یسنده و به همین دو نمونه اکتفا نمی کرد. میان صفحات کتاب قرار می گرفت و نو

بارۀ میرداماد، اثری مفید و کاربردی است. این کتاب از حیث  تک نگاریِ استاد خامنه ای در
م ثالث و حکیم اســترآباد نمی رســد؛ 

ّ
یخی و تذکره ای، به مرتبۀ آثاری همچون معل بررسِی مباحث تار

، تأثیر اندیشۀ او بر حکمت متعالیه،  امّا از جهت دقّت در بازخوانِی نظرات فلسفِی میرداماد و نیز
ف 

ّ
نگاشــته ای کم نظیر و مفصّل به شمار می رود. چنان که پیش تر گذشــت، برخی دیدگاه های مؤل

یخــیِ عصــر او، حاجتمند بحث و تأمّل اســت که از  یّــات علمــیِ میردامــاد و اوضــاع تار بــارۀ نظر در
حوصلۀ این نوشتار خارج است.

: اطّلاعات نشر
چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش.2  _

حکمتیمانیوحکمتمتعالیه/ســعیدنظریتوکّلی یّۀپیدایشجهاندر 6.نظر
یّۀ »حدوث دهری« اســت. اگر از  بارۀ میرداماد و نظر فی و نقد: این کتاب یکی از آثار مفصّل در معرّ
یّۀ پیدایش جهان در حکمت یمانی و حکمت متعالیه،  فهرست های فنّی صرف نظر کنیم، کتاب نظر
یّۀ  ، 361 صفحه به شــخصیّت میردامــاد و نظر حجمــی بالــغ بــر 523 صفحــه دارد کــه از ایــن مقدار
یم  حدوث دهری اختصاص یافته است. در میان تک نگاری های مرتبط با میرداماد، اثری سراغ ندار
یسنده برای نگارش  یّۀ حدوث دهری، مقدّمات و نتایج آن پرداخته باشد. نو که با این تفصیل به نظر
، تمام منابع منتشر شده تا سال 1389 هجری شمسی را از نظر گذرانده  این کتاب، با تتبّعی حیرت انگیز
 مراجعه کرده و 

ً
یر نظر میرداماد، به نگاشته های کوتاه و بلند او مستقیما است.3 دکتر نظری برای تقر

یم الإیمان و الأفق المبین _ اکتفا نکرده است. گستردگیِ  تنها به آثار اصلِی میر _ همچون القبسات، تقو
یژگی های اصلی و چشمگیر این کتاب است. تتبّع و اصالت ارجاعات، یکی از و

« تشــکیل شــده اســت. گفتار اوّل با عنوان »ســیر  کتاب از چهار بخش اصلی یا چهار »گفتار
ف در فصل اوّل از این بخش، 

ّ
تحوّلات فلســفه در جهان اســام« متشــکّل از دو فصل اســت. مؤل

مان با فاسفه سخن گفته؛ و در فصل دوم به رشد 
ّ
بارۀ مسلمانان و فلسفۀ اسامی و نزاع متکل در

یســنده در این فصل و فصل  مکتب فلســفِی اصفهان و جایگاه میرداماد در آن پرداخته اســت. نو
ســوم، حجمــی بالــغ بــر 64 صفحــه را بــه میردامــاد و شــرح حال او اختصاص داده اســت. او برای 
یخی، تذکره ها و دیگــر تک نگاری ها به نحوی کامل  نــگارش ایــن بخــش، به آثــار میرداماد، منابع تار

، فاقد هرگونه توضیح است که موجب سردرگمیِ مخاطب عامّ می شود. یر این تصو  .1

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 184. شمارگان: 2000 نسخه/ قطع: وز  .2

فهرست منابع و مآخذ این کتاب، در بردارندۀ 379 عنوان کتاب و مقاله است.  .3
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مراجعه کرده و از آن ها به خوبی بهره برده است.
نم شــهناز شــایان فر در مقاله ای با عنوان »حکمت یمانی در دام اقتباس«1 فصل ســوم این  خا
کتــاب را نقــد کــرده اســت. به بــاور او، آقای نظری عــاوه بر مطالب این فصل، ســاختار اصلِی کار 
یم الإیمان اخذ کرده؛ امّا در بیشتر مواضع به این منبع اشاره  خود را نیز از مقدّمۀ آقای اوجبی بر تقو
یخی و فلســفی  نکرده اســت. او همچنین، برخی تحلیل ها و برداشــت های آقای نظری را از منابع تار
بارۀ این اشکالات فراهم نیست؛ امّا به اجمال  ، مجال داوریِ دقیق در نقد کرده است. در این مختصر

می توان گفت:
یّۀ      یح کرده اســت که هدف اصــلِی او، بررسِی نظر اوّلاً، دکتــر نظری تــوکّلی در مقدّمــۀ کتــاب تصر

حــدوث دهــری و حــدوث طبعــی اســت2؛ لــذا، حــتّّی اگر تمام مطالــب فصل ســوم از آثار دیگر 
فِی کتاب حکیم اســترآباد:  یســنده نیســت. در معــرّ مقتبــس باشــد، اشــکال خــاصّی متوجّــه نو
یسنده بخشی از مقدّمۀ خود را از کتاب زندگانِی شاه عبّاس اوّل، نوشتۀ  میرداماد گذشت که نو
 

ّ
یرا هدف او، نگارش اثری مستقل نصرالله فلسفی، اقتباس کرده و اشکالی بر او وارد نیست؛ ز
یــخ عصــر صفوی نبوده اســت تا به تکرار مکرّرات متّهم شــود. این دســت نقدهای  بــارۀ تار در
ف در تحصیل هدف اصلِی خود مرتکب خطا شده باشد، 

ّ
محتوایی هنگامی وارد هستند که مؤل

نه در حواشی و مطالبی که در فرض نبود شان، تفاوت چندانی در محتوای کتاب ایجاد نمی شود.
یــژه در ابتــدای آن _ خواننــده را بــه مقدّمــۀ      یســنده در جای جــای فصــل ســوم _ به و ، نو

ً
ثانیــا

، ارجاع داده است. یم الإیمان، کتاب میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی و منابع دیگر تقو
، با مقایسۀ محتوای فصل سوم این کتاب با بخش مربوط به آراء و نظرات فلسفِی میرداماد     

ً
ثالثا

یم الإیمان، به دســت می آید که بخش های فراوانی از مطالب دکتر نظری توکّلی، از  در مقدّمۀ تقو
آثار آقای اوجبی مأخوذ نیست.

یم الإیمان و      یســنده در این فصل بــه آن ها ارجــاع داده، پــس از تقو ، برخــی منابعــی کــه نو
ً
رابعــا

میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی منتشر شده اند؛ مانند کتاب میرداماد )اثر استاد خامنه ای(، 
الأفق المبین )با تصحیح دکتر ناجی اصفهانی( و... .

یّۀ پیدایش جهان در حکمت      نم شایان فر در مقالۀ خود، تنها فصل سوم کتاب نظر ، خا
ً
خامسا

یمــانی و حکمــت متعالیــه را بررسی کرده اســت. این فصل، تنها یک بیســم از حجم کتاب را به 
خود اختصاص می دهد؛ امّا عنوان مقاله و برخی تعابیری که در آن به کار رفته است، این معنا 
را القاء می کنند که بیشتر مطالب کتاب اقتباسی بوده و امتیاز خاصّی ندارد. اگر قرار است اثری 
یژگی های برجســته  و امتیازات آن را  را نقد کرده و عیوبش را آشــکار کنیم، انصاف نیســت که و
یّۀ پیدایش جهان در  مخفی کرده یا اظهار نکنیم. در ادامه نشان خواهیم داد که قوّت کتاب نظر
ف )حدّاقل از نظر روش بحثی( بیش از آن 

ّ
حکمت یمانی و حکمت متعالیه و دقّت تحقیق مؤل

است که امثال این نقدها _ بر فرض صحّت شان _ خللی در اعتبار کتاب ایجاد کنند.

یّــۀ پیدایش جهان در حکمت یمــانی و حکمت متعالیه«،  »حکمــت یمــانی در دام اقتبــاس: نقــدی بر کتاب نظر  .1

کتاب ماه فلسفه، شمارۀ 47، مرداد 1390ش، صص70_75.

یّۀ پیدایش جهان در حکمت یمانی و حکمت متعالیه، ص13. : نظر نگر  .2
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یّۀ  یر نظر گفتار دوم کتاب که در صفحۀ 109 آغاز شده و تا صفحۀ 361 ادامه یافته است، به تقر
ف در ارائۀ منظّم و منسجم مباحث 

ّ
حدوث دهری، مبادی و نتایج آن اختصاص دارد. تاش مؤل

علمی، در این بخش و دیگر بخش های کتاب کاماً مشهود است. او ابتدا مبادی و مفاهیم مرتبط 
 نزاع را در مســئلۀ 

ّ
با بحث را توضیح داده و حیطۀ مفهومی مســئله را مشــخّص کرده و ســپس، محل

یّات مختلف در این باره پرداخته و اســتدلال  حــدوث عــالَم تعیــین کرده اســت. وی در ادامه، به نظر
 در 

ً
یــر کرده اســت. ســپس، با دقّتّی مطلوب لوازم هر اســتدلال را تبیین کــرده و بعضا هــر گــروه را تقر

قی ها به سازگاری یا ناسازگاریِ لوازم با مبانی اشاره کرده است. پاور
یخــی و حاشــیه ایِ مرتبــط بــا بحــث نیــز اشــاره کرده اســت؛ برای  یســنده گاه بــه مباحــث تار نو
مثــال، بــه ایــن مســئله پرداخته اســت کــه آیا پیش از میرداماد نیز کســانی به حــدوث دهری قائل 
یســنده به  یّه اســت؟1 فارغ از صحّت و ســقم پاســخ نو بوده انــد یــا اینکــه میردامــاد مُبــدع این نظر
یژگی های تحقیــق روشمند و صحیــح را به خوبی احــراز کرده  ایــن مســئله، بایــد اذعــان کــرد کــه او و
یّۀ حــدوث دهری بر اندیشــه مندان متأخّر نیــز توجّه کرده  اســت. دکتــر نظری تــوکّلی بــه تأثیــر نظر
اسماعیل 

ّ
شمســای گیــانی، ما

ّ
و آراء موافقــان ایــن دیــدگاه _ همچــون ســیّداحمد علوی عامــلی، ما

هــادی 
ّ

محمّدمهــدی نــراقی، ما
ّ

خواجــویی، علیقــلی بــن قرچغای خــان، شیخ حســین تنکابــنی، ما
عبدالرزّاق لاهیجی، 

ّ
یــنی _ و مخالفان آن _ همچــون ما مــه سیّدابوالحســن رفیعی قزو

ّ
ســبزواری، عا

محسن فیض کاشانی، محمّدزمان کاشانی، محمّد بن علی رضا آقاجانی، آقاجمال خوانساری، استاد 
ّ

ما
سیّدجال الدین آشتیانی _ را به تفصیل بررسی کرده است.2

یژگــیِ تحقیــق دکتر نظری تــوکّلی، دقّت او در تبیین مبانِی میرداماد اســت. وی کوشــیده  دیگــر و
یّــۀ حدوث دهری _ نظیــر »حدوث و قــدم«، »حرکت«،  اســت تــا مبــادی و مفاهــیم مقدّمــاتِی نظر
«، »ســرمد« و... _ را از منظــر میردامــاد تبیین کرده و تفاوت هــای آن ها را با دیدگاه  »زمــان«، »دهــر
یرا  ، در تحقیقات فلســفی بســیار ضروری اســت؛ ز دیگــر حکمــاء مشــخّص کنــد. دقّــت در این امر
یر اشــتباه اســتدلال های او، تغییر در لوازم  سوء برداشــت از تلقّّیِ میرداماد از مفهومی خاصّ یا تقر
بارۀ ســازگاری یا ناســازگاریِ لوازم با   بر داوریِ محقّق در

ً
مبحث را به دنبال خواهد داشــت و نهایتا

مبانی، تأثیر خواهد گذاشت.
یّۀ حدوث دهری، این مرحله را به درســتّی طی نکرده و نتایجی غیرعلمی و  برخی منتقدانِ نظر
نامطمئن به دست  داده اند؛ برای مثال، آقای روح الله شاکری در کتاب نقد و بررسِی حدوث دهریِ 
یّهݘ حــدوث دهری را بر  میردامــاد، مفاهــیم مقدّمــاتی را بــر اســاس عبــارات میــر تبیین کرده؛ امّــا نظر

یّۀ حدوث و  یخی و معرفتِّی نظر آقای حسین نجفی در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان »پیشینه های تار  .1

قدم دهری« که در سال 1397 هجری شمسی در دانشگاه علوم اسامی رضوی دفاع شده است، به نحو مفصّل 

یّۀ ابتکاریِ میرداماد بوده و در میان  و مستند به این مسئله پرداخته و اثبات کرده است که حدوث دهری، نظر

یّه قائل نبوده است. حکماء متقدّم، کسی به این نظر

یّۀ حدوث دهری به این تعداد محدود نیســتند. بســیاری از شــارحان و منتقدان  البتّــه، مخالفــان و موافقــان نظر  .2

میرداماد تا به امروز ناشــناخته  مانده  اند؛ چنان که برخی از آن ها، از جغرافیای شــبه قارّۀ هندوســتان و حکومت 

عثمانی برخاسته اند.
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 مراجعه 
ً
یر حکیم سبزواری بررسی کرده است.1 او بدون اینکه به آثار میرداماد مستقیما اساس تقر

یّۀ  یر حکیم ســبزواری با مقصــود میرداماد اطمینان حاصــل کند، نظر کنــد یــا اینکــه از مطابقت تقر
حدوث دهری را نقد کرده است. بر این اساس، نقدهای او _ اگر فی نفسه صحیح باشند _ متوجّه 

حکیم سبزواری خواهند بود، نه میرداماد.
یّۀ حــدوث دهری  یر صحیــح و جامع نظر هــدف دکتــر نظری تــوکّلی از نــگارش ایــن کتاب تقر
اســت؛ امّــا او به انــدازۀ کافی و حــتّّی بیــش از دیگــران، بــه جوانــب بحــث _ حــتّّی جوانــب بی اثر در 
 ، نتیجــۀ تحقیــق _ توجّــه کــرده اســت؛ برای مثــال، در صفحات 111 تا 132 به اقســام تقــدّم و تأخّر
نحــوۀ اســتحصال آن هــا و اختــاف میردامــاد بــا مشّــائیان پرداخته و نظــرات دیگــران را در این باره 
نقــل کــرده اســت. وی در ادامــه، اصطــاح »حدوث«، اقســام آن و برداشــت های مختلــف از این 
یسنده برای فهم مقاصد میرداماد،  اصطاح را بررسی کرده اســت. همان طور که قباً اشــاره شــد، نو
یم الإیمان، خلسةالملکوت، رسالة في  از طیف وسیعی از آثار او _ همچون القبسات، الأفق المبین، تقو
الحدوث، الإیماضات و... _ بهره برده است. او همچنین، از دیدگاه های شارحان میرداماد و نوادگان 

او _ همچون سیّداحمد علوی عاملی و سیّد عبدالحسیب علوی عاملی _ نیز استفاده کرده است.
« و »ســرمد« و تفاوت تفســیر میرداماد از این دو اصطاح  یســنده در فصل دوم، به »دهر نو
یخی  ف آن را به صورت مســئله ای فلســفی/ تار

ّ
با دیگر حکماء پرداخته اســت. مطلب مهمّی که مؤل

« و »نســبت  مطرح کرده، آن اســت که دو اصطاح دهر و ســرمد به معنای »نســبت ثابت با متغیّر
ثابت با ثابت«، چه رابطه ای با دهر و سرمد به معنای »ظرف خاصّ وجودی« دارند؟ آیا مشترک 
یل هر یک به دیگری  لفظی هســتند یا مشــترک معنوی؟ اگر اشــتراک آن ها معنوی  اســت وجه تحو

 چگونه ممکن است که نسبت، ظرف واقع شود؟
ً
چیست و اساسا

یســنده در ادامــه، بــه دلایــل اثبــات حــدوث دهری پرداختــه و پیش از طرح اســتدلال های  نو
فلســفِی میرداماد، استشــهاد های وی را به منابع نقلی )آیات و روایات( بررسی کرده اســت. توجّه به 
این نکته ضروری اســت که استشــهاد به منابع نقلی، باعث نمی شــود که فلســفۀ میرداماد به نوعی 
یژگی های فلســفۀ اســامی، اخذ موضوع و غایت از منابع معرفتِّی  یرا یکی از و کام تقلیل یابد؛ ز
نقلی اســت. فاســفۀ مســلمان در موضوعاتی همچون »حدوث عالَم«، »معاد جسمانی«، »ارواح 
« و...، پــس از اخــذ موضــوع یا گزاره هــایی خاصّ از متون مقدّس، به تبیــین و تحلیل برهانِی  مهــیّمَ
این مباحث بر اساس مبانِی هستّی شناختّی خود پرداخته اند.2 روشن است که ایشان _ بر خاف 
مان _ در مقام دفاع از متون مقدّس یا توجیه آموزه های دینی نیستند. از این روست که گاهی 

ّ
متکل

در اقامــۀ برهــان بــر موضوعــات مأخــوذ از دین ناکام می مانند؛ همچون شــیخ رئیــس که از اثبات 
برهانِی معاد جسمانی باز مانده است.3 بر این اساس، وجود استشهادات نقلی در آثار میرداماد، 
بارۀ حــدوث عالَم، در  بدیــن معناســت کــه او تــاش کرده تــا کلیّات مأخوذ از آیــات و روایات را در

یّه ای فلسفی و برهان پذیر ارائه دهد. ساختار نظر

: نقد و بررسِی حدوث دهری میرداماد، ص74. نگر  .1

: آیین و اندیشه، صص13_15. نگر  .2

: الشفاء، ج10 )الإلّهیّات(، ص460؛ النجاة من الغرق في بحر الضالات، ص 681. نگر  .3
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دکتر نظری توکّلی در ادامه، به طرح و بررسِی دلایل عقلِی حدوث دهری پرداخته است. وی در 
 بوده و دو استدلال، نقضی 

ّ
مجموع نُه استدلال را تحلیل کرده که از این میان، هفت استدلال، حلی

یّۀ حدوث دهری و پاسخ های میرداماد و دیگر مدافعان را بررسی  است. او سپس، اشکالات نظر
یسنده در این بخش، پاسخ پنج اشکال را از میرداماد و پاسخ ده اشکال دیگر را از  کرده است. نو
مهدی نراقی نقل کرده است. 

ّ
افرادی مانند سیّداحمد علوی عاملی، علیقلی بن قرچغای خان و ما

یّۀ میرداماد، انصاف علمی را رعایت کند؛ برای مثال، در بخشی  ف کوشیده است تا در نقد نظر
ّ
مؤل

از این عبارات آمده است:
»استاد فرزانۀ ما، مرحوم سیّدجال الدین آشتیانی، ضمن آنکه با بی انصافی، طرح 
یّۀ حدوث دهری از سوی میرداماد را ناشی از اشتغال وی به علوم آلی همچون فقه  نظر

یسند:...«1. و حدیث و تفسیر می دانند؛ در مقام نقد حدوث دهری می نو
یســنده از محضر اســتاد آشــتیانی بهره برده و به او ارادت داشــته  از این عبارت بر می آید که نو

است؛ امّا این نسبت و ارادت را مانع از نقد نظرات استاد و دفاع از حقّ نمی داند.
یّۀ حدوث دهری در متون گذشــتگان ســخن گفته  یخیِ نظر یســنده در ادامه، از پیشــینۀ تار نو
یّۀ  است. سپس، ذیل عنوان »برداشت های مختلف از حدوث دهری«، به تفسیرهای گوناگون نظر
ینی، حکیم  مه رفیعی قزو

ّ
هادی ســبزواری، عا

ّ
اسماعیل خواجویی، ما

ّ
میرداماد پرداخته اســت. ما

علیقلی بن قرچغای خــان از جملــه افــرادی هســتند که به حدوث دهری باور دارند؛ امّا تفســیر های 
کــه علیقلی بن قرچغای خــان و محمّداسماعیــل  کــرد  کرده انــد. بایــد توجّــه  متفــاوتی از آن عرضــه 
یزی هســتند و علی رغم اختاف مشــرب اســتاد خود با  رجبعلی تبر

ّ
خاتون آبادی از شــاگردان ما

یّۀ حدوث دهری به شمار می روند. میرداماد، از مدافعان نظر
دکتــر نظری تــوکّلی در ادامــه، نتایــج حــدوث دهــری را بیان کــرده و به انگیزۀ اصــلِی میرداماد از 
: علم  یســنده عبارت اند از یّه بنا بــر گزارش نو یّه اشــاره کرده اســت. ثمــرات این نظر طــرح ایــن نظر
ینش ممکنات از عدم؛  حقّ تعــالی بــه جزئیّــات؛ مراتب علم الّهی؛ بداء در علم الّهــی؛ حدوث و آفر

یم. ارتباط حادث با قد
یــف »قدم« و ذکر  یســنده در فصــل ششــم، بــه »قدم دهری« پرداخته اســت. او پس از تعر نو
: ازلیّــت، ابدیّــت و  اقســام آن، شــاخصه های قــدم را بیــان کــرده اســت کــه به ترتیــب عبارت انــد از
ســرمدیّت. او ابتــدا بــه ازلیّــت پرداختــه و جوانب مختلف آن را بررسی کرده و ســپس، ماهیّت زمان 
بارۀ تناهیِ زمان  یســنده در ادامه، دیدگاه میردامــاد را در و دلایــل ازلیّــت آن را تبیــین کرده اســت. نو
بارۀ ازلیّت عالَم و دلایل موافقان و مخالفان آن سخن گفته و برخی  یر کرده است. او همچنین، در تقر
نتایج ازلیّت عالَم _ همچون ســازگاری یا ناســازگاری با اختیار انســان _ را بررسی کرده اســت. دکتر 
نظری توکّلی در تاش بوده تا همهݘ زوایای بحث را تبیین کرده و از هیچ  نکتۀ مفیدی فروگذار نکند. 

وی در بررسِی ابدیّت عالَم، ابدیّت زمان و مفهوم سرمدیّت نیز به همین شیوه عمل کرده است.
ف در نگارش کتاب از آن ها بهره برده، متنوّع و گسترده اند؛ چنان که روش او در 

ّ
منابعی که مؤل

یّۀ پیدایش جهان در حکمت یمانی و حکمت متعالیه، ص234. نظر  .1
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یر مطالب و نظرات میرداماد  تحلیل و تبیین مطالب نیز دقیق و مفصّل است. البتّه، او تنها به تقر
اکتفا نکرده؛ بلکه میان آراء مختلف داوری کرده و گاهی در پانوشت  ها نظرات میرداماد را نیز به نقد 
بارۀ حدوث و قدم دهری و نتایج آن  ین تحقیق در ین و جامع تر کشــیده اســت. اگر این کتاب بهتر
نباشــد، بی شــکّ در زمرهݘ منابع اصلی در  این باره به شمار می رود و شایســته است که نمونه و الگویی 

برای تحقیقات پس از خود واقع شود.
: اطّلاعات نشر

چ1، مشــهد: انتشــارات بنیــاد پژوهش های اســامیِ آســتان قــدس رضــوی، 1389ش )تجدید   _
چاپ تا نوبت دوم، 1390ش(.1

یّۀ پیدایش جهــان در حکمت یمانی  + نقــد: »حکمــت یمــانی در دام اقتبــاس: نقــدی بر کتــاب نظر
، کتاب ماه فلسفه، شمارۀ 47، مرداد 1390ش، صص70_75. و حکمت متعالیه«، شهناز شایان فر

7.معلّمثالث/جویاجهانبخش
یسنده است: یکی مقدّمۀ مفصّل او بر تصحیح  فی و نقد: این کتاب ترکیبی از دو اثر پیشین نو معرّ
یژگی  نم پوســتین دوز از دیــوان اشــراق2 و دیگری، تصحیح رســالۀ »التصحیفــاتِ« میرداماد.3 و خــا
بارز مقدّمۀ آقای جهانبخش بر دیوان اشراق آن است که به اقتضاء ذی المقدّمه، عاوه بر بررسِی 
یژه توجّه کرده  ، شاگردان و زمانۀ میرداماد، برای اوّلین بار به جنبۀ شاعری او به نحوی و زندگی، آثار

یژگی های اشعار میر را بررسی کرده است. و سبک و و
یســنده  م ثالث که نظر خواننده را جلب می کند، نگارش خاصّ نو

ّ
یژگیِ کتاب معل نخســتین و

یبــایی و اصالــت خــاصّی برخــوردار اســت. به کارگیــریِ واژگان اصیــل و ادیبانــه در  اســت کــه از ز
، ســبب می شــود که خواننده مطالب کتاب را _ هرچند  جای جای کتاب نمایان اســت و همین امر
خــارج از حیطــۀ عایــق او باشــد _ با اشــتیاق دنبال کند. همچنــین، حرکت گذاری هایی که بر متن 
گاه  یسنده از دشواریِ خوانش سبک خود به خوبی آ کتاب صورت گرفته، نشانگر این است که نو
، این ســبک نوشــتار و دقّت در حرکت گذاریِ کلمات از دو  بوده اســت. به نظر نگارندهݘ این ســطور

جهت مغتنم است:
چنان که گذشت، به واسطۀ این سبک نگارش، خواننده با محتوای کتاب ارتباط بیشتری برقرار   .1

کرده و از مطالعۀ آن لذّت می برد؛
یــق مطالعهݘ کتاب افزایش می یابد و در این آشــفته بازار جرح  گاهی هــای ادبِی خواننــده از طر آ  .2
ین _ که یادگار گذشتگان ماست _ می چشد. بان پارسی، جرعه ای از جام نگارش اصیل و شیر ز

پوشیده نیست که نگارش زندگی نامۀ معتبر و متقن، در گرو تتبّع و تحقیق گسترده است. عاوه بر 

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 523. شمارگان )در نوبت اوّل و دوم(: 1000 نسخه/ قطع: وز  .1

این تصحیح از دیوان اشــراق، در ســال 1385 هجری شمســی از سوی انتشــارات میراث مکتوب به بازار کتاب   .2

عرضه شده است.

این رساله پیش تر در قالب مقاله منتشر شده و مشخّصات آن از این قرار است:  .3

_ »رسالۀ تصحیفاتِ میرداماد«، میراث شهاب، شمارۀ 59، بهار 1389ش، صص31_66.  
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گاهی از سوابق  این، لازم است که محقّق جایگاه خود را در سیر پیشرفت علم لحاظ کند و ضمن آ
م ثالث 

ّ
تحقیقاتی، به کاستّی ها و ابهامات موضوع پژوهش واقف باشد. آقای جهانبخش در تألیف معل

، پاورقی های مفصّلِ  این اصل را به نحو احســن مدّنظر داشــته اســت. اشــارات ارزشمند او در متن اثر
، فهرست مفصّل منابع و مآخذ،  تحقیقّی و توضیحی که در جای جای کتاب به چشم می خورند و نیز
بارۀ میرداماد  یسنده کوشیده است تا از تمام تحقیقات پیشین در همگی شواهد این مدّعا هستند. نو
اســتفاده کنــد. اثــر ایــن اهتمــام، در زندگی نامۀ میر و همچنین بخــش مربوط بــه آراء و آثار وی کاماً 
یخی پرداخته و  یســنده در مواضع فراوانی به جرح و تعدیل اقوال تار نمایان اســت. ناگفته نماند که نو
یخ  بارۀ تار ، ابهامات زندگی نامۀ میرداماد را برطرف کند؛ برای مثال، در کوشیده است تا از این رهگذر
وفــات او، بــا بــررسِی نظــرات گوناگون به این نتیجه دســت یافته اســت که ضبط صحیح، ســال 1040 
هجری قمری است. او همچنین، سرنخ های پژوهشیِ فراوانی در کتاب ارائه کرده که برای پژوهشگران 
بســیار مغتنم اســت؛ مثاً، در صفحات 146 تا 150، این پرســش را مطرح کرده اســت که آیا میرداماد 
؟ همچنین، در پاورقی اوّل از صفحۀ 191،  یان و حروفیّه بوده است یا خیر تحت تأثیر آموزه های نقطو

به وصیّت نامۀ منسوب به میرداماد و اشکالات این انتساب اشاره کرده است.
یّۀ »حدوث  م ثالث، پرهیــز نگارنده از تبیــین نظر

ّ
از دیگــر نــکات درخــور توجّــه در کتــاب معل

یسندگان آثاری همچون حکیم استرآباد، میرداماد: بنیان گذار حکمت  دهری« است. او برخاف نو
یژه ای مبذول داشــته اند، با اشــاراتی گذرا از کنار  یمــانی و میردامــاد )ب( کــه بــه ایــن مبحث توجّه و
یّــۀ مشــهور میردامــاد عبور کرده اســت. بــه نظر می آید که همین مواجهۀ گــذرا با هدف نگارنده  نظر
یسی  یرا بررسِی دقیق و تفصیلِی نظرات علمی، با مقام تراجم نگاری و شرح  حال نو سازگار است؛ ز
فی  مناســبت ندارد. آقای جهانبخش کوشــیده اســت تا وجوه گوناگون شــخصیّت میرداماد را معرّ
م ثالث از نظر جامعیّت مطالب، از تک نگاری های دیگر غنی تر اســت. 

ّ
کند؛ از این رو، کتاب معل

یســنده شــخصیّت میرداماد را از ســه وجه بررسی کرده اســت: 1. معنوی و اخاقی؛ 2. علمی و  نو
یان«، برگرفته از آثار  فقاهتّی؛ 3. اجتماعی و سیاسی. عمدۀ مطالب در فصل »میر و دستگاه صفو

ف، به نحوی منسجم جمع آوری شده است.
ّ
یان است که به دست مؤل استاد رسول جعفر

یسنده در هر دو بخش کتاب،  م ثالث آن است که نو
ّ
یژگی های مهمّ و ممتاز کتاب معل از دیگر و

یعنی زندگی نامۀ میر و مقدّمۀ رســالۀ »التصحیفات«، به رابطۀ میر با معاصرانش به نحوی خاصّ 
توجّه کرده است. می دانیم که اصفهانِ عصر صفوی یکی از پایتخت های علمی در جهان اسام 
بــه شمــار می رفتــه و شــخصیّت های بزرگــی در آن پرورش یافته انــد. میرداماد نیز یکــی از نمایندگان 
برجســتۀ حــوزۀ درسِی اصفهــان اســت کــه بــا دیگــر چهره های معاصر خود، مراوده داشــته اســت. 
، گاه همدلانه و گاه منتقدانه بوده اســت.  مواجهــۀ میردامــاد بــا نظرات علمیِ دانشــمندان آن روزگار
«، به این موضــوع پرداخته و  یســنده در ایــن کتــاب، به خصــوص در فصــل »با معاصــرانِ ناموَر نو
خاطرنشــان کرده اســت که میان میرداماد و شــیخ بهایی در علوم منقول، همچون فقه، اصول فقه، 
رجال و فقه الحدیث، نزاع و تقابل وجود داشــته اســت. او با استشــهاد به برخی عبارات میرداماد، 
بر این باور است که برخی طعن ها و نقدهای وی در آثار رجالی و حدیثی خود _ مانند حواشی بر 
اختیار معرفة الرجال و التعلیقة علی کتاب الکافي و همچنین شــرح الصحیفة  الکاملة الســجّادیّه _ 
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 متوجّه شیخ بهایی است. فارغ از درستّی یا نادرستِّی این ادّعا _ که خود مسئله ای درخور 
ً
مستقیما

، تازه و شایســتۀ تحســین اســت. واکنش های  بررسی اســت _ نفس توجّه به این مطلب، امری بکر
 از 

ً
، صرفا  نقد ها و اشــکالات او _ به نظرات علمیِ دیگر دانشــمندان آن عصر

ً
میرداماد _ خصوصا

یان فکری   نوع مواجهۀ عادّیِ شخصیّت های علمی با یکدیگر نیست؛ بلکه تقابل دو یا چند جر
اســت که در آثار نمایندگان آن ها ظهور یافته اســت. توجّه به این مطلب _ که محقّقان معاصر کمتر 
یان های فکری در  به آن پرداخته اند _ جنبه های تازه ای از فرهنگ عالمانه و مناسبات علماء و جر

دوران با شکوه صفوی را آشکار خواهد کرد.
ط و سیادت 

ّ
م ثالث کوشیده است تا عاوه بر تبحّر میرداماد در علوم عقلی، تسل

ّ
یسندۀ معل نو

وی در علوم نقلی و نیز نفوذ سیاسی و اجتماعیِ او را نیز روایت کند؛ لذا، به مناسبت های گوناگون 
یخی و تذکره  ها نقل کرده است. او همچنین،  مطالبی از آثار حدیثی و رجالِی میر و همچنین، منابع تار
، مواجهۀ او و شاگردانش با ابومسلم نامه ها سخن گفته است.  بارۀ تجارب عرفانِی میرداماد و نیز در
بــان و قلــم و قلمیّات«، پس از اشــاره ای مختصر به شــیوۀ نگارش  آقــای جهانبخــش در بخــش »ز
یخی  میرداماد، فهرســت آثار او را ذکر کرده اســت.1 وی به ســبب مراجعۀ دقیق و کامل به منابع تار
و کتاب شــناختّی، اصاحاتی در فهرســت آثار میرداماد اعمال کرده اســت؛ هرچند این اصاحات 
بیشــتر به  ترتیب و تنظیم فهرســت مذکور مربوط می شــوند و تقدّم فضل در تهذیب این فهرســت، 

همچنان از آن آقای علی اوجبی است.
ین بخش کتاب، فصل »میرداماد و شاعری« است که حدود پنجاه صفحه از حجم آن  مهم تر
یســنده در ادبیّات فارسی و شعرشــناسی، در این بخش نمایان اســت.  را در بر می گیرد. تخصّص نو
بارۀ میرداماد آغاز شــده اســت.  این فصل با نقل قولی از خاصةالأشــعارِ میرزا تقّی الدین کاشــانی در
یخیِ شــعر  آقای جهانبخش در ادامه، مقدّمه ای مفصّل در باب شــاعری، آداب آن و نیز ســیر تار
فِی شــاعران شــاخص آن دوره پرداخته  فارسی در عصر صفوی نگاشــته اســت. پس از آن، به معرّ
و در صفحۀ 206 ، بر شــاعرانگیِ میرداماد متمرکز شــده اســت. یکی از امتیازات این بخش، تحلیل 
گاه میرداماد از شــاعران نامدار فارسی _ مانند نظامی، حافظ،  گاه و ناخودآ یســنده از تأثّر خودآ نو
سعدی، مولوی و... _ است. در هیچ یک از آثار مربوط به شرح حال میرداماد، چنین تحقیق مفصّل 
کید بر معاصرت میرداماد و شیخ بهایی، مشاعره  های منظوم  یسنده با تأ و بدیعی دیده نمی شود. نو
این دو حکیم بزرگ را نقل کرده و در ادامه، به اختصار از زلالی خوانساری و ارادت او به میرداماد 
یخیِ اشعار میرداماد  یسنده به فواید تار سخن گفته است. نکتۀ مهمّ دیگر در این بخش، توجّه نو
ص »اشراق« در اشعار متقدّم 

ّ
اســت؛ برای نمونه، او در صفحۀ 209 خاطر نشــان کرده اســت که تخل

ص را به 
ّ
میردامــاد نیــز بــه چشــم می خورد؛ از این رو، می توان گفت کــه او از دوران جوانی همین تخل

کار می برده است.
یســنده در ادامــۀ ایــن فصــل، آرایه هــای ادبِی به کاررفته در اشــعار میرداماد را بــررسی کرده و  نو
یبــایی از تلمیح هــا و تضمین های وی ارائه داده اســت. او کوشــیده اســت تا تمام فواید  نمونه هــای ز

م ثالث مفید و خواندنی است.
ّ
قی صفحۀ 163 معل یسیِ میرداماد، پاور در باب دشوارنو  .1
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فِی شخصیّت میرداماد استفاده کند؛ فوایدی همچون  این اشعار را استخراج کرده و از آن ها در معرّ
بارۀ پیش نمازیِ خود سروده است. در بخشی از این فصل  افتخار میر به سیادتش تا اشعاری که در

می خوانیم:
یرهایی مکمّل از احوال شــخصی میر و عصر  »پاره ای از اشــعار او )میرداماد( تصو

یست نگاشتّی وی و پیرامونیانش به دست می دهند«1. او و از برای جزئیّات ز
ینــش و گزارش کــرده که نتیجۀ  یبــایی از ســروده های میردامــاد گز یســنده در ادامــه، ابیــات ز نو
آن، خواندنی و در خور تحســین اســت. همۀ این تاش ها نشــان دهندۀ نکته ســنجی، دقّت و ذوق 
فی کرده که دیگران _ اعمّ از  یه ای معرّ آقای جهانبخش هستند. او در این کتاب، میرداماد را از زاو
م ثالث در میان تک نگاری های مربوط 

ّ
یســندگان متقــدّم و متأخّــر _ به آن توجّه نکرده انــد. معل نو

ین اثر از نظر ساختار است. این ساختارشکنی ها در عرصۀ تحقیق و تألیف،  میرداماد، متفاوت تر
یخِ تمدّن و فرهنگ در ایران اسامی خواهد بود. یک تار موجب روشن شدن بسیاری از زوایای تار

بخش دوم کتاب که به رســالۀ »التصحیفات« اختصاص دارد، از صفحۀ 243 آغاز می شــود. 
بــارهݘ چیســتِّی »تصحیف«، انگیــزۀ مصحّفان،  یســنده در حــدود سی ودو صفحــه، مقدّمــه ای در نو
یسنده، میرداماد عاوه  تأثیرات و نمونه های تصحیف در احادیث نگاشته است. بنا بر گزارش نو
بارۀ تصحیف سخن گفته است. این مقدّمه از حیث  بر این رساله، در برخی آثار دیگر خود نیز در
یســنده پس از این  آشــنایی با شــخصیّت فقاهتِّی میرداماد بســیار مفید و حائز اهمیّت اســت. نو

مقدّمه، متن رسالۀ »التصحیفات« را با برخی اصاحات و اضافات ارائه داده است.
: اطّلاعات نشر

، 1385ش.2 چ1، تهران: نشر اساطیر  _

8.دوحکیماســترآباد:میرفندرسکیومیرداماد/محمّدرضادوستیدیلمی
فی و نقد: این کتاب به مناسبت همایشِ »دو حکیم استرآباد: میرفندرسکی و میرداماد« در سال  معرّ
 
ً
1384 هجری شمســی منتشــر شــده و در ســال 1391هجری شمســی، با تجدید نظر و اضافات مجدّدا
بــه چاپ رســیده اســت. حــدود صد و چهل صفحــه از نیمۀ نخســت کتاب به شــرح حال میرداماد 

اختصاص دارد که در این مدخل بررسی خواهد شد.
ف پیش از پرداختن به شخصیّت میرداماد، جغرافیای استان گلستان و شهر گرگان را _ که 

ّ
مؤل

یخی، اجتماعی و ســیاسی بررسی کرده اســت. او همچنین،  یم اســت _ از منظر تار همان اســترآباد قد
یه ســخن گفته است. وی  بارۀ نقش دانشــمندان این منطقه در شــکل گیری و تداوم دولت صفو در
شــرح حال میرداماد را با اشــاره به نام و نســب او آغاز کرده و خاطر نشــان کرده اســت که میر از از 
قی صفحۀ 36، به نوادگان مشهور میرداماد در میان  یسنده در پاور یان طبرستان است. نو نسل علو
شــخصیّت های معاصر اشــاره کرده و در کمال تعجّب، از حضرت آیة الله ســیّدعلی سیستانی _ که 
از نوادگان پسریِ میرداماد به شمار می رود _ نامی نبرده است. وی در صفحۀ 38، بدون استناد به 

م ثالث، ص227.
ّ
معل  .1

شمارگان: 1650 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: سخت/ تعداد صفحات: 346.  .2
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منبع خاصّی، ولادت میرداماد را در ســال 960 هجری قمری ضبط کرده که مدّعایی اســت عجیب و 
. مخالف با قول مشهور

قی های توضیحی و تحقیقِّی گوناگونی همراه اســت که در مجموع، انتظار  مــتن ایــن کتــاب، با پاور
یخی  یسنده، تمام مطالب کتاب را به منابع معتبر تار خواننده را برآورده می کند؛ امّا شایسته بود که نو
قی های کتاب اشتباهاتی  و برخی نسخه های خطّی مستند می ساخت. عاوه بر این، در برخی پاور
قی دوم  یسنده در پاور به چشم می خورند که اصاح آن ها بایسته بود؛ برای مثال، بنا بر ارجاع نو
از صفحۀ 39، آقای ســیّدمحمود میردامادی در مقدّمۀ خود بر شرعةالتســمیة اشــاره کرده است که 
، از ســوی برخــی افراد بی اطّاع یــا مغرض مطرح  مدّعــای مصاهــرت میردامــاد با شــاه عبّاس کبیر
ف این مقدّمه، آیة الله 

ّ
شــده اســت. مدّعای مذکور در مقدّمۀ شرعةالتســمیة آمده اســت؛ امّا مؤل

رضا استادی است، نه حجّة الإسام والمسلمین میردامادی.1 نکتۀ دیگر اینکه آقای دوستّی دیلمی 
م انگاشــته و بدون اشــاره به اختاف و تردید مورّخان، آن ها 

ّ
یخی را مســل برخی اقوال ضعیف تار

را به طــور قطعــی نقــل کــرده اســت؛ برای نمونه، در صفحــۀ 40 آمده که میرداماد در مدرســۀ عمادیّۀ 
یخی نقل  استرآباد تحصیل می کرده؛ در حالی که حسب بررسِی ما، این قول در هیچ یک از منابع تار
نشده است. آنچه در برخی نسخ خطّی _ در حدّ خبری واحد _ نقل شده، مسافرت گهگاه میرداماد 
و میر فندرسکی به مازندران و طبرستان است.2 این نکته وقتّی اهمیّت می یابد که بدانیم میرداماد 

نیز هرگز خود را »استرآبادی« نخوانده است.
یســنده در ادامــه، بــه اســاتید میردامــاد پرداختــه و برخــی اجازه هــای ایشــان _ همچــون  نو
شــیخ عبد العالی بن علی کرکــی و شیخ حســین بن عبدالصمد عامــلی _ را در حــقّ میر همــراه با ترجمه 
بارۀ شــاگردیِ میرداماد نــزد فخر الدین  نقــل کــرده اســت. او همچنــین، بــه تردید برخی مورّخــان در
سّماکی اســترآبادی اشــاره کرده اســت. سپس، به حوزۀ اصفهان و تأثیر آن در تداوم دولت صفوی و 
تعالِی فرهنگ اســامی پرداخته اســت. حاجت به تذکّر نیســت که از جملۀ وجوه اتقان هر کتاب، 
ف هماهنگ و ســازگار 

ّ
یســنده اســت؛ بــه این معــنی که نظــام واژگانی در ذهن مؤل یکدســتِّی قلــم نو

باشــد و بــه همــان  صــورت بــه متن کتاب انتقــال یابد. بر این اســاس، انتظار از مــتن کتب تحقیقّی 
گــر برخــی اصطاحــات را در  تی یکنواخــت بــه کار ببــرد و ا ــف واژگان را به صــور

ّ
آن اســت کــه مؤل

معنایی خاصّ و غیر معمول استفاده کرد، به نوعی خواننده را مطّلع کند. یکی از کاستّی های کتاب 
یســنده اســت؛ برای مثال، او در  دو حکیم اســترآباد: میر فندرســکی و میرداماد، نایکدســتِّی قلم نو
صفحۀ 49، از »حوزۀ فلســفِی اصفهان« ســخن گفته و در صفحۀ 54، از اصطاح »مکتب فلســفِی 
اصفهان« اســتفاده کرده اســت. پوشــیده نیســت که »مکتب« و »حوزه« از جهات مختلف تفاوت 
یسنده در صفحۀ 58، از عنوان »حکماء  دارند و استعمال آن ها به جای یکدیگر صحیح نیست. نو
متعالیۀ اصفهان« اســتفاده کرده که ترکیبی نامأنوس و غیر مرتبط با مبحث اســت. او همچنین، در 
صدرا، 

ّ
فِی مروّجــان حکمــت متعالیــه در مکتب اصفهان، به درســتّی عمــل نکرده و پــس از ما معــرّ

: شرعة  التسمیة، ص6 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .1

: »نسخه خوانی)9(«، ص52. نگر  .2
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یج و تثبیت  یخ ترو از جهانگیرخان قشــقایی نام برده اســت. بســیار عجیب اســت که ســخن از تار
عــلی نوری در صدر 

ّ
حکمــت متعالیــه باشــد و نــام افرادی همچون آقا محمّــد بیدآبادی و آخوند ما

یس حکمت  مروّجان ذکر نشود. به عقیدۀ برخی محقّقان، آخوند نوری نزدیک به هفتاد سال به تدر
عبدالله 

ّ
متعالیه اشــتغال داشــته اســت.1 عاوه بر این، او با پرورش شــاگردان نامداری همچون ما

هادی ســبزواری، در تبدیل تهران و ســبزوار به دو مدرســۀ فلســفی در ایران عصر 
ّ

زُنوزی و حاج ما
، نقشی مؤثّر داشته است. به جرئت می توان گفت: اگر آخوند نوری نبود، حکمت متعالیه از  قاجار

شهرت و رونق کنونِی خود باز می ماند.
یســنده در ارجاع به  بخش هــایی از کتــاب نیــز برگرفته از تک نگاری های پیشــین اســت؛ امّا نو
فِی حکمت یمانی در صفحۀ 59، بازشماریِ  اذ نکرده است؛ برای مثال، معرّ

ّ
آن ها، روش یکدستّی اتخ

آراء فلســفی و منطقِّی میرداماد در صفحۀ 62 و برخی مطالب در دنبالۀ آن ها تا صفحۀ 67، همگی 
یســنده در صفحۀ 61  یم الإیمان اقتباس و نقل شــده اند؛ امّا نو از مقدّمــۀ آقــای عــلی اوجــبی بــر تقو
بــه اثــر آقــای اوجــبی ارجاع داده اســت، در صفحات 62 و 63 ارجاعی بــه این منبع وجود ندارد و 
یسنده خود به منابع مقدّمۀ آقای اوجبی  یا نو ارجاعات صفحات 63 تا 67 به گونه ای است که گو

مراجعه کرده است.
ف کوشیده است تا کتاب از جامعیّت برخوردار باشد؛ امّا گاه به تکرار مطالب دچار شده 

ّ
مؤل

اســت؛ برای نمونه، در صفحۀ 62، آراء ابداعیِ میرداماد را ذکر کرده و در صفحات 70 تا 74 همان 
یک از این دو بخش، از دو  ، تکرار کرده اســت. کاماً واضح اســت که هر مطالب را با اندکی تغییر

یرایش آن ها، وقت کافی صرف نکرده است. ف برای تنقیح و و
ّ
منبع متفاوت اخذ شده و مؤل

یّۀ »حدوث دهری« و  یسنده در ادامه، به آراء فلسفی، منطقّی و کامیِ میرداماد همچون نظر نو
 » «، »مقولات عشر «، »اصالت ماهیّت«، »بداء«، »جبر و اختیار یّۀ »کُمون و بروز نتایج آن، نظر
و »وحــدت حمــل« پرداختــه اســت. او این آموزه هــا را با مراجعه به منابع متقــدّم _ همچون مقدّمۀ 
یم الإیمــان و مقدّمۀ دکتر حامد ناجی اصفهانی بــر نبراس الضیاء _ تبیین و  آقــای عــلی اوجــبی بر تقو
یسنده در ادامه، به علم الحروف در آثار میرداماد پرداخته و عاوه بر ذکر برخی  یر کرده است. نو تقر
قی  های مفیدی بر مطالب این بخش افزوده اســت. البتّه، شایســته بود که به  یخی، پاور مباحث تار
یرا این مسئله، یکی از  یان نیز اشاره می کرد؛ ز ارتباط احتمالِی میرداماد با نهضت حروفیان و نقطو

ابهامات جدّی در زندگی نامۀ علمیِ میرداماد است.
یســنده در بخش بعدیِ کتاب، دیدگاه های فقهیِ میرداماد را به اختصار بررسی کرده اســت.  نو
عجیب است که این فصل در میان مباحث فلسفی و معرفتّی قرار دارد؛ چنان که پس از آن، قاعدۀ 
»امکان اشرف« مطرح شده است. عاوه بر این، دو کاستِّی دیگر در این بخش از کتاب مشاهده 
می شود: نخست اینکه اختصاص دادنِ تنها سه صفحه به این موضوع، کافی نیست و شایسته بود 
 که نفوذ ســیاسی و اجتماعیِ 

ً
یســندۀ محترم به آراء فقهیِ میرداماد بیش این توجّه کند؛ خصوصا نو

میردامــاد بیــش از جنبــۀ فلســفی، معلول جنبۀ فقهیِ شــخصیّت او بوده اســت. اشــکال دوم اینکه 

: منتخباتی از آثار حکمای الّهیِ ایران، ج4، صص610_611. نگر  .1
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یسنده مرجع روشنی برای مطالب خود ارائه نکرده  منابع این فصل به درستّی مشخّص نیستند و نو
ف از 

ّ
یراســت دوم کتاب، اســتفادۀ مؤل اســت. لازم به ذکر اســت که یکی از عوامل افزایش حجم و

مجموعــۀ مقــالاتی اســت کــه تحت عنوان »جســتاری در آراء میرداماد و میرفندرســکی« در همایش 
صدرا اختصاص داده است. وجه 

ّ
یسنده در ادامه، فصلی مجزّا به ما مذکور منتشر شده است. نو

 برای ما روشــن نشــد. او همچنین، برخی حکایات 
ّ

فِی مســتقل ین به این معرّ
ّ
تخصیص صدر المتألّه

بارۀ اندیشــه های  بارۀ میرداماد را از کتب مختلف جمع آوری و ذکر کرده اســت. ســپس، در منقول در
عرفانی و برخی مکاشفات میر سخن گفته است.

یح آقای دوستّی دیلمی  فِی شاگردان میرداماد اختصاص دارد. بنا بر تصر بخش بعدیِ کتاب به معرّ
در ابتدای این بخش، میرداماد شاگردان بی شماری داشته است. این مدّعا شگفت انگیز و صد البتّه 
یسنده  صدرا آغاز کرده که تکراری آشکار است. نو

ّ
فِی شــاگردان میر را با ما فاقد ســند اســت. او معرّ

محسن فیض کاشانی و عبدالرزّاق لاهیجی را در عداد شاگردان میرداماد دانسته است؛ در حالی که 
ّ

ما
یســنده در ادامه، به ســیّداحمد علوی عاملی اشاره کرده  م نیســت. نو

ّ
، مســل شــاگردیِ ایشــان نزد میر

است. به  نظر می آید که جایگاه علوی عاملی در این فهرست مناسب نیست و باید در صدر آن قرار 
یسنده محمّد بن علی رضا  ین شاگرد میرداماد به شمار می رود. نو ین و وفادارتر یرا او نزدیک تر می گرفت؛ ز

صدراست.
ّ

آقاجانی را شاگرد میرداماد قلمداد کرده؛ در حالی که او از شاگردان گمنام ما
بخــش بعــدیِ کتــاب، بــه اشــعار میرداماد اختصــاص دارد کــه مطالب آن _ همانند بســیاری از 
یســنده در ادامه، برخی کلمات قصار   از منابع دیگر اخذ شــده اســت. نو

ً
بخش های پیشــین _ عینا

میرداماد را نقل کرده و در پایان آن ها نوشته است:
یف«1. »هذه الکلمات نقلته عن خطّه الشر

یرا  یسنده از آن به درستّی مشخّص نیست؛ ز با صرف نظر از اشکال ادبِی این عبارت، مراد نو
بی  بان فارسی نگاشــته شــده اســت. آیا ایــن عبارت عر تمــام عبــارات کتــاب به جز نقل قول ها، به ز
بخشی از نقل قول است؟ اگر بله، منبع آن چیست؟ نگارندۀ سطور احتمال می دهد که این کلمات 
، از بخش پایانِی مجموعۀ عکســیِ اثنی عشــر رســالة نقل شــده اند.2 همچنین، باید توجّه کرد  قصار
یســنده در صفحۀ 157، مــتن وصیّت نامۀ  کــه تمــام ایــن کلمــات قصار به خطّ میرداماد نیســتند. نو
میرداماد را از کتاب حکیم اســترآباد: میرداماد نقل کرده اســت. او در نقل این متن، برخاف شــیوۀ 
بِی آن چشــم  خــود در بخش هــای دیگــر کتــاب، تنها ترجمۀ فارسِی وصیّت نامه را آورده و از متن عر
یخ وفات میرداماد را به صورت قطعی در سال 1041  یســنده در همین صفحه، تار پوشــیده اســت. نو
 اختاف مورّخان دانســته 

ّ
یخ درگذشــت میــر را محل هجری قمــری ذکــر کــرده و در صفحــۀ بعد، تار

، به درســتّی  اســت. این آشــفتگی در ســیر منطقِّی مطالب، نشــان می دهد که کتاب پیش از انتشــار
یرایش نشده است. و

فصــل بعــدیِ کتــاب بــه اخاف و بازمانــدگان میرداماد اختصــاص دارد که مطالــب آن، تکرار 

دو حکیم استرآباد: میرفندرسکی و میرداماد، ص156.  .1

: اثنی عشر رسالة، بخش دوازدهم. نگر  .2
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یســنده در ادامــه، شــصت و نُه عنــوان از آثار میردامــاد را در  قِی صفحــات 36 و 37 اســت. نو پــاور
فی کرده اســت. او شــرح حال میرداماد را با نقل ســخنرانِی رهبر انقاب در جمع   معرّ

ّ
فصلی مســتقل

کارگزاران همایش دو حکیم استرآباد و سپس، ذکر شجره نامۀ میرداماد به پایان برده است.
باید اذعان کرد که حروف چینی و صفحه آرایِی کتاب اصاً مناسب نیست و عاوه بر کاهش 
یبایی، موجب سردرگمیِ خواننده می شود؛ برای مثال، در ابتدای شجره نامۀ میرداماد آمده است: ز

»اسماعیل جاجرمی، عضو مجمع شعرای مؤسّسۀ فرهنگی میرداماد«1.
ایــن عبــارت مربوط به شــعری اســت که در صفحــۀ قبل، پس از متن ســخنرانِی رهبر انقاب 
یری بی کیفیّت  آمده و به  اشتباه در این صفحه قرار گرفته است. در پایان شرح حال میرداماد، تصو
 ، یر اخیر از شــجره نامه و همچنین، نمونه ای از دســتخطّ او درج شــده اســت. عجیب آنکه که تصو

علی رغم اشتمال بر اسماء جاله، بر جلد کتاب نیز نقش بسته است.
بــاری، کتــاب دو حکــیم اســترآباد: میر فندرســکی و میردامــاد، علی رغــم حجــم فراوانش، اثری 
یراست  یسنده، هر دو و میان مایه در میان تک نگاری های مربوط به میرداماد محسوب می شود. نو
کتــاب را بــا عجلــه و بــدون دقّــت تهیّه کــرده و عمدۀ مطالب خود را از منابــع دیگر اخذ و اقتباس 
کرده است. کتاب فاقد نظم منطقّی و منهج تحقیقّی است؛ چنان که مشحون از تکرار های بی فایده 
قی های کتاب _ به چشم   در پاور

ً
یخیِ عجیب است. البتّه، مطالب تازه ای _ خصوصا و اغاط تار

بارۀ  می خورنــد؛ امّــا حجــم و شمــار آن هــا به قــدری نیســت که بتــوان این اثــر را تحقیق جدیــدی در
میرداماد به شمار آورد.

: اطّلاعات نشر
یحان، 1384ش.2 یراست نخست، چ1، گرگان: پیک ر و  .1

یحان، 1391ش.3 یراست دوم، چ1، گرگان: پیک ر و  .2
، استارباد، شمارۀ 198، فروردین 1397، ص20. 4 + نقد: »نقدی به کتاب دو حکیم استرآباد«، محمّد انصار

ولایتی 9.میرداماد/علیاکبر
ینندگان فرهنگ و تمدّن  د شصت و پنجم از مجموعۀ صد و ده جلدیِ آفر

ّ
فی و نقد: این کتابچه، مجل معرّ

یــا جهانبخش پیش تر در مقالــه ای دقیق و جامع5،  اســام و بــوم ایــران )آفتاب( اســت. آقای جو
د نهــم( از این مجموعه ســخن گفته و اشــکالات متعدّدی بر 

ّ
بــوط بــه ســعدی )مجل بــارهݘ مجلــدّ مر در

دو حکیم استرآباد: میرفندرسکی و میرداماد، ص176.  .1

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 100. شمارگان: 1500 نسخه/ قطع: وز  .2

یری/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 311. شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: وز  .3

بارۀ کتاب دو حکیم استرآباد: میرفندرسکی و میرداماد مطرح کرده  آقای انصار در این مقالۀ کوتاه، انتقاداتی در  .4

گفته نماند که آقای دوستّی دیلمی در پاسخ اشکالات آقای  که در بعضی مواضع، با مطالب ما مشترک است. نا

یر در دسترس است: ، جوابیّه ای منتشر کرده که در آدرس الکترونیکیِ ز انصار

http://estarbad.blogfa.com/post/294

یور 1393ش، صص37_52. »کاری نه خورایِ نام سعدی«، آینۀ پژوهش، شمارۀ 147، مرداد و شهر  .5
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د مربوط به میرداماد 
ّ
بارهݘ مجل ســاختار و محتوای کتاب وارد کرده اســت. بخشــی از این اشــکالات در

نیز صادق اند.
ین حالــت، چکیــده ای منظّــم و اقتباسی یکدســت از ســه کتاب  ایــن کتــاب در خوشــبینانه تر
م ثالث است. با توجّه به سطح 

ّ
حکیم استرآباد: میرداماد، میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی و معل

و کیفیّــت مطالــب کتــاب آقای ولایتّی، به نظر می رســد که مخاطب این مجموعه، خوانندگان عادّی 
یخی ناآشنا هستند. یخ و شخصیّت های تار هستند؛ یعنی نوجوانان و کسانی که با تار

در این کتاب _ جز در یک یا دو موضع _ مطلب جدیدی در مقایسه با سه کتاب پیش گفته 
یسنده حتّّی صحّت و سقم مطالب اقتباسی را بررسی نکرده است؛ برای مثال،  مشاهده نمی شود. نو

در بخشی از کتاب می خوانیم:
ین کاســتّی ها و  »میردامــاد بــا بــررسی و تحقیــق بــر روی حکمت اشــراق، به عمده تر
، همچون حکمت مشّاء فلسفه ای  امتیازات آن پی برد و دانست که حکمت اشراق نیز

خام است«1.
این ســخن، همان مدّعای آقای اوجبی در کتاب میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی اســت که 
، دســته بندیِ مطالب، محتوای فصول و حتّّی قلم نگارش 

ّ
یم. ســاختار کلی پیش تر آن را بررسی کرد

م 
ّ
یسنده در مواضع نقل قول  از کتاب معل کتاب، از نگاشتۀ آقای اوجبی تبعیّت می کنند. البتّه، نو

یش را حفظ کند. ثالث، عبارات را اندکی تغییر داده تا تناسب و یکدستِّی متن اثر خو
یســنده در بخش هــایی خاصّ، از  یکــی از اشــکالات محتــوایی و اخــاقِی کتاب، آن اســت که نو
منابع پیشین _ که منابع تحقیقِّی فراوانی در آن ها ذکر شده _ استفاده کرده؛ امّا به جای اینکه تنها به 
همان منبعِ استفاده شده ارجاع دهد، به منابع و مآخذ آن کتاب نیز ارجاع داده است؛ برای نمونه، 
م ثالث ارجــاع داده و مابقّی را 

ّ
یســنده در صفحــۀ 28، در حــدود یــک ســطر از مطالــب را به معل نو

یان(، ماجرا در ماجرا )علیرضا ذکاوتی  یخی )رسول جعفر به کتاب های دیگر _ از جمله مقالات تار
( _ مستند کرده است؛ امّا همهݘ این  قراگزلو( و سنّت عقانی در فلسفۀ اسامی )سیّدحسین نصر
م ثالث ذکر شده اند. اعمالِ این شیوۀ غیر اخاقی در 

ّ
عبارات و منابع، در همان بخش از کتاب معل

 با هدف القاء این معنی بوده که در نگارش کتاب میرداماد، تحقیق کافی و مطالعۀ 
ً
اســتناد، ظاهرا

وافی به عمل آمده اســت؛ امّا این کاســتّی ها از دید خوانندگان تیزبین مخفی نمی مانند. حقیقت تلخ 
آن اســت که حتّّی یک بند در کتاب میرداماد مشــاهده نمی شــود که مطالبش به طور کامل از آثار 

پیشین اقتباس نشده باشد.
همان طور که پیش تر بیان شد، ساختار و محتوای مباحث این کتاب، بر اساس کتاب میرداماد: 
فی و بررسِی تفصیلِی بخش هــای کتاب، تکرار  ین شــده اســت؛ لــذا، معرّ بنیان گــذار حکمــت یمانی تدو
مکرّرات و بی فایده خواهد بود. البتّه در این میان، مطالب اندکی هم وجود دارند که از کتاب آقای 
یسنده در صفحۀ 26، شجره نامهݘ میرداماد را نقل کرده که از کتاب  اوجبی اخذ نشده اند؛ برای مثال، نو
یادنامهݘ فقیه اهل البیت؟عهم؟، عارف الّهی آیةالله سیّدبحرالعلوم میردامادی )سیّدمصلح الدین مهدوی( 

میرداماد )ج(، ص77.  .1
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مأخوذ است. در صفحۀ 73، بخشی از اشعار زلالی خوانساری در مدح میرداماد، با استناد به کتاب 
آقای اوجبی درج شــده اســت؛ در حالی که برای حفظ اصالت منابع، باید به کلیّات زلالی خوانســاری 
فی شده اند که تمام مطالب  ، برخی ردّیّه های آثار میرداماد معرّ ارجاع داده می شد. در صفحۀ 92 نیز
یرایشیِ عجیبی در متن این کتاب به  آن، از کتاب حکیم استرآباد: میرداماد اخذ شده است. اغاط و
یسنده و هم از انتشارات امیر کبیر بعید است؛ برای نمونه،  چشم می خورند که ارتکاب آن ها هم از نو

ت شمسا« نوشته شده است.
ّ
شمسا«، به صورت »مل

ّ
در صفحۀ 106، »ما

در پایــان بایــد گفــت کــه این کتــاب را نمی توان »تألیف« نامید و حاصــل این مجموعۀ صد و ده 
بارۀ میرداماد _ چندان درخشــان نیســت. همان طور که آقای جهانبخش در  جلدی _ دســت کم در
بارۀ شــخصیّت های مختلف، عاوه بر  ابتــدای مقالــۀ خــود متذکّر شــده اند، نگارش صــد وده اثر در
جامعیّت و چیرگی در علوم و فنون مختلف، نیازمند صرف وقت و دقّت فراوان اســت. با توجّه به 
ف، فاقد توجیه منطقّی اســت. بــا توّجه به اینکه 

ّ
ایــن نکتــه، واســپاری ایــن پروژۀ عظیم به یک مؤل

 چه حاجتّی 
ً
بارتر بوده و در بازار نیز موجودند، واقعا بارۀ میرداماد بسیار پر تک نگاری های دیگر در

در میــان بــود کــه همــان مطالب پیشــین با اقتبــاس و تلخیص و حــتّّی مقداری تدلیــس، گرد آوری 
بــارۀ میرداماد یا  ینــه و وقت، برای انجــام تحقیق جدیدی در و منتشــر شــوند؟ آیــا بهتــر نبــود این هز
شارحان او صرف می شد؟ متأسّفانه این کتاب، کاری نه شایستۀ مقام میرداماد است، نه نام آقای 

. دکتر ولایتّی و نه نشان انتشارات امیرکبیر
: اطّلاعات نشر

، 1391ش. 1 چ1، تهران: نشر امیر کبیر  _

پزشــک حکمتیمانی/منوچهر 10.انفاسرحمانیبر
دات مجموعۀ پنجاه جلدیِ »اندیشه مندان ایران و اسام« است 

ّ
فی و نقد: این کتاب یکی از مجل معرّ

که از ســوی انتشــارات همشــهری به چاپ رســیده اســت. هدف از انتشــار این مجموعه، بازخوانِی 
بارۀ زندگی فارابی،  داتی از آن در

ّ
ابعاد گوناگون از زندگیِ دانشمندان در جهان اسام است که مجل

صدرا2 و برخی دیگر منتشــر شــده است. آثار این مجموعه 
ّ

ابن ســینا، شــهاب الدین ســهروردی، ما
 از کیفیّت مناسبی برخوردارند و مطالعۀ آن ها مفید و شور انگیز است.

ّ
به طور کلی

در ابتــدا بایــد تذکّــر داد کــه کتــاب انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، چــه از حیث محتوا و چه از 
حیــث روش، تحقیــقّی جدیــد به شمار می رود. معنای این ســخن، تازگیِ تمام مطالب کتاب نیســت؛ 
یســنده بــرای نگارش تک نگاری،   غیر ممکن اســت. نو

ً
یبا یــرا چنــین چیزی در امر تک نگاری تقر ز

 پیشین بهره گیرد. معنای جدید  بودنِ 
ّ

 و غیرمستقل
ّ

ناچار است از منابع گوناگون و تحقیقات مستقل
 ،

ً
تک نــگاری ایــن اســت کــه اوّلاً، قالــب و روش تحقیــق در آن، با آثــار دیگر متفاوت باشــد؛ و ثانیا

محتوای کتاب بر تحقیقات و تحلیل های بدیع مشتمل باشد.
 است:

ّ
کتاب انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، متشکّل از سه بخش کلی

شمارگان: 2000 نسخه/ قطع: جیبی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 168.  .1

یسنده است. صدرا، »ژرفای اندیشه« نام دارد که اثر همین نو
ّ

بوط به ما د مر
ّ
مجل  .2
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یسنده در خال این بخش،  د تا وفات وی. نو
ّ
روزگار میرداماد: شامل شرح حال میرداماد از تول  .1

به پادشاهان صفوی و دوران حکومت هر یک از آن ها اشاره کرده است؛
فِی نگاشته های میر و تأمّل، تحلیل و درنگ در برخی از آن ها؛ آثار میرداماد: شامل معرّ  .2
نواندیش مکتب اصفهان: نگاهی به جنبهݘ فلسفِی شخصیّت میرداماد و بررسِی آراء او.  .3

بارۀ نحوۀ آشنایی و مواجهه اش با میرداماد ارائه داده  یسنده در دیباچۀ کتاب، توضیحاتی در نو
و با تحلیل اصطاح »مکتب«، حوزۀ فلســفی اصفهان را مکتبی فلســفی قلمداد کرده اســت. البتّه، 
صحّت یا سقم استفاده از اصطاح »مکتب« برای حوزۀ فلسفِی اصفهان، نیازمند تحقیقّی جداگانه 

ۀ موافقان و مخالفان به طور کامل تحلیل و تدقیق شود.
ّ
است تا ادل

قی  یخ انتشــار دو کتاب آقای منوچهر پزشــک اســت. وی در پاور نکتۀ دیگر در این بخش، تار
صفحــۀ 16، اشــاره کــرده اســت که در زمــان نگارش مقدّمۀ انفاس رحمانی بــر حکمت یمانی، کتاب 
ژرفای اندیشه در دست انتشار بوده است. عاوه بر این، از سبک و سیاق این مقدّمه بر می آید 
یخ  یّۀ مرســوم، پیش از بخش های دیگر کتاب نگاشــته شــده اســت. از مقایسۀ تار که بر خاف رو
انتشار ژرفای اندیشه و انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، به دست می آید که نگارش کتاب انفاس 
یسنده با پرهیز از  رحمانی، بیش از دو ســال به طول انجامیده اســت. شایســتۀ تحســین اســت که نو
یسندگانی  شــتابزدگی، کیفیّت و دقّت کتاب را بر ســرعت انتشــار آن ترجیح داده است. چه بسا نو
که تألیف اثر خاصّ را در مدّت کوتاهی به اتمام رســانده و آن را به ســرعت منتشــر می کنند؛ غافل 

یرایشی در اثر آن ها می شود. از اینکه این شتابزدگی، موجب بروز اشکالات روشی، نگارشی و و
بارۀ منابع این اثر و  یسنده در ابتدای بخش نخست، در اقدامی جالب و وظیفه شناسانه، در نو
 تقسیم کرده است:

ّ
اعتبارسنجی آن ها سخن گفته است. آقای پزشک این منابع را به دو دستۀ کلی

یسنده بوده اند؛ منابع دست اوّل که اساس کار نو  .1
منابع فرعی که تنها در حدّ مراجعۀ جزئی از آن ها استفاده شده است.  .2

بارۀ میرداماد می توان از آن ها بهره برد، بیش   در
ّ

البتّه، منابعی که برای نگارش تحقیق مســتقل
فِی میرداماد بــه مخاطبان جوان  یســنده هــدف خود را معــرّ از این هاســت؛ امّــا بــا توجّــه به اینکه نو
فی و  یســنده در معرّ و دانشــجو قــرار داده، همــین مقــدار کافی بــه نظر می رســد. به هرحال، اقدام نو
دســته بندیِ منابع تحقیق خود، یکی از امتیازات این اثر در قیاس با ســایر تک نگاری ها محســوب 
یکــرد، الگــویی بــرای پژوهشــگران جــوان و افرادی اســت که قصــد ورود به حوزۀ  می شــود. ایــن رو

یخی را دارند. تحقیقات تار
یســنده در فصل زندگی نامۀ میرداماد، به دو اشــتباه دچار شــده اســت: نخســت، ذکر وفات  نو
یخ اقامه کرده اســت.  میرداماد در ســال 1041 هجری قمری و دوم، اســتدلالی که برای ترجیح این تار
یخی و تذکره نگاشتّی، در ضبط وفات میرداماد در  وی اشاره کرده است که میان منابع دست اوّل تار
، به ســبب ضعف منبع،  یخ های مذکور در کتب دیگر ســال 1041 هجری قمری اتّفاق وجود دارد و تار
نامعتبــر هســتند. بایــد توجّه کرد کــه اوّلاً، وثاقت منابع به معنای صحّت تمام محتوای آن ها نیســت؛ 
یســندگان این منابع، پیونــد خاصّی _ همچون معاصــرت _ با وقایع و  بلکــه بــه ایــن معناســت که نو
یخی را با دقّت و امانت داری ضبط کرده اند.  یخی داشــته، وقایع و داده های تار شــخصیّت های تار
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بارۀ  بر این اســاس، اتفّاق این منابع در موضوعی خاصّ، برای پذیرش آن کافی نیســت. البتّه، در
، برخی از منابع که در دســتۀ نخســت جای 

ً
یــخ وفــات میردامــاد چنــین اتّفاقی وجود ندارد؛ ثانیا تار

گرفته اند _ همچون مانند قصص العلماء _ چندان متقن و معتبر نیستند. به هرروی، یکی از وظایف 
یخی است1؛ حتّّی اگر این منقولات  یسندگان تک نگاری ها، بررسِی صحتّ نقل های تار محقّقان و نو
یســنده در ادامه، سه صفحه از  از شــهرت بســیاری برخوردار باشــند.2 نکتهݘ جالب آن اســت که نو
یخ ولادت میرداماد اختصاص داده است. بارۀ تار کتاب را به استدلال ها و نتایج تحقیقات خود در
یخ و جغرافیای اســترآباد، پدر  بــارۀ تار آقــای پزشــک در ادامــه، پــس از توضیحــات کوتاهی در
یــان، اثــر  یــخ رو فی کــرده اســت. او در ایــن بخــش، برخــی مطالــب را از کتــاب تار میردامــاد را معــرّ
یخــی به شمار می رود  ســیّدظهیر الدین مرعشــی، نقــل کرده اســت. این کتاب یکــی از منابع مهمّ تار
یســنده در ادامه، به جایگاه سیاسی/  که در تک نگاری  های دیگر از آن اســتفاده نشــده اســت. نو
بار صفوی،  اجتماعــیِ میردامــاد پرداختــه و پس از اشــاره به ارتباط محقّق کرکی و خانــدان او با در
یــای محقّق کرکی را  جایــگاه میردامــاد را در ایــن مناســبات مشــخّص کرده اســت. وی همچنین، رؤ
بارۀ ولادت میرداماد روایت کرده و نظر استاد سیّدمحمّدخامنه ای را در نقد آن، پذیرفته است.3  در
آقای پزشک در این کتاب، همانند دیگر نگاشته  های خود، به حفظ روش علمی ملتزم بوده و از 
بارۀ حکایت های مربوط  توقّف و بحث در مسائل اثبات ناپذیر تا حدّ امکان پرهیز کرده؛ چنان که در

به ولادت میرداماد نوشته است:
 صاحیّت 

ّ
»ما به عنوان بیان کنندۀ سرگذشت و عقاید فلسفِی یک فیلسوف، به کلی

رسیدگی به چنین موضوعی را از خود سلب می کنیم؛ چراکه خود را فاقد چنین توانایی 
یم، نه می توانیم آن را ردّ کنیم و نه می توانیم  می دانیم؛ امّا اگر از دیدگاه انسانی به آن بنگر

آن را اثبات کنیم«4.
بارۀ حکومت صفوی و ارکان آن سخن گفته و به شیوه ای متفاوت،  یسنده در بخش بعدی، در نو
، به این مطلب پرداخته اســت. او همچنین، به تأثیر  دقیق تــر و طولانی تــر از تک نگاری هــای دیگر
یّه بودند  _  شــیخ صفی الدین اردبیلی بر صوفیان قزلباش _ که رکن معنوی و ســیاسِی حکومت صفو
اشــاره کــرده و رابطــۀ فکــریِ آن هــا را با اسماعیلیان بررسی کرده اســت. او در ادامه، گــزارشی کوتاه از 
سلطنت پادشاهان صفوی _ از شاه اسماعیل تا شاه عبّاس کبیر _ و اوضاع اجتماعی و سیاسِی آن 
یخیِ آن  فِی مکتب اصفهان و زمینه های تار روزگار ارائه داده اســت. فصل بعدیِ کتاب نیز به معرّ

اختصاص دارد.
چنان که از مداخل پیشــین به دســت می آید، در بیشــتر تک نگاری ها یا بررسی جنبۀ فقاهتِّی 
م ثالث( یا جنبۀ فلســفِی شــخصیّت او غالب بوده اســت 

ّ
میردامــاد غلبــه داشــته )ماننــد کتاب معل

گاه بوده و کوشیده  )مانند کتاب حکیم استرآباد: میرداماد(. آقای پزشک به خوبی از این مسئله آ

یس1. : اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص347، پانو یخ صحیح وفات میرداماد، نگر بارۀ تار در  .1

چنان که مشهور است: »ربّ شهرة لا أصل لّها«.  .2

: انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، ص38. سنج: میرداماد، صص6_7. نگر  .3

: انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، صص39_40. نگر  .4
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اســت تــا بــا حفــظ تــوازن، جنبه های گوناگون شــخصیّت میردامــاد را به صــورت جداگانه و کامل 
فِی میرداماد را در دو بخش سامان داده است: یکی در مقام فقیه و مرجع  روایت کند؛ از این رو، معرّ
دیــنی و دیگــری در مقــام فیلســوف نواندیــش و متفکّــر برجســته. او در بررسِی آثار و اندیشــه های 
قی صفحۀ 10 نیز از او به بزرگی یاد  فلسفِی میرداماد، تا حدّی از آقای اوجبی متأثّر است و در پاور
ف در بخشی از کتاب، نظر آقای اوجبی را مبنی بر اشراقی بودنِ میرداماد و باور وی 

ّ
کرده است. مؤل

به نقصان حکمت مشّاء، نقل کرده و تاحدّی آن را تعدیل و اصاح کرده است.1
یخ اندیشۀ فلسفی از ابن سینا تا میرداماد، جایگاه میر  یسنده در ادامه، با اشاره ای کوتاه به تار نو
یسنده  یخی نشــان داده اســت. عبارت پردازی ها، تحلیل ها و نتیجه گیری های نو را در این ســیر تار
بــا دیگــران متفــاوت اســت؛ بــرای مثال، در صفحات 88 و 89، به وجوهی از شــخصیّت ســیاسِی 
بارۀ اســتادان میرداماد  میردامــاد اشــاره کــرده کــه در دیگر آثار مشــاهده نمی شــود. وی در ادامه، در

سخن گفته و آورده است:
»نمی دانیم که میر در کجا به حلقۀ درس شیخ حسین بن عبدالصمد پیوسته؛ شاید 
ین یا در مشهد و شاید هم در اصفهان. نکتۀ دیگری که در این خبر به چشم  در قزو
یــرا وی از  بی بوده؛ ز بان عــر می خــورد، ایــن اســت کــه درس در محضــر ایــن اســتاد به ز

بان فارسی نمی دانست«2. مهاجران جبل عامل به ایران بود و ز
یســنده ارائه کــرده، برای اثبات مدّعا کافی نیســت و به شــواهد دیگری نیز  البتّــه، دلیــلی کــه نو
بارۀ اســاتید میرداماد در علوم عقلی اشــاره کرده  یخی در احتیاج دارد. وی در ادامه، به ابهامات تار
فی کرده است. او  و تنها فخر الدین سّماکی استرآبادی را _ با قدری تردید _ استاد میر در معقول معرّ
ین فصل از بخش نخست کتاب،  سپس، برخی شاگردان میرداماد را به اختصار نام برده و در آخر

بارۀ وفات میرداماد سخن گفته است. در صفحۀ پایانِی این بخش می خوانیم: در
»میرداماد بنیان گذار حکمتّی بود که در خدمت مذهب تشــیّع و اســتحکام مبانی و 

گسترش احکام آن بود«3.
م 

ّ
اگر این مدّعا صحّت داشته باشد، میرداماد از دایرۀ فاسفه خارج می شود و باید او را متکل

دانست؛ مگر اینکه عبارت را بر خاف ظاهر تفسیر کنیم.
حُسن ختام این بخش از کتاب چنین است:

»به نظر از نوادر می آید که کســی همۀ عمر به خاکی و صاحب آن خاک عشــق 
یارت آن برود، در همان جا به محبوب خود ملحق گردد«4. بورزد و چون خود به ز

بخش دوم کتاب _ که از دو بخش دیگر کوتاه تر اســت _ با اشــاره ای به شــیوۀ نگارش میرداماد 
ف، میرداماد این شــیوۀ خــاصّ نگارش را از روی مصلحت اندیشــی 

ّ
آغــاز شــده اســت. به نظــر مؤل

یــده اســت. پیــش از بــررسِی صحّــت ایــن مدّعا، ذکــر این نکته ضروری اســت که اســتفاده از  برگز

: همان، صص81_82. نگر  .1

همان، ص91.  .2

همان، ص96.  .3

همان.  .4
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ین سوگیرانه که پیش از خواندن مطالب، نتیجۀ خاصّی به خواننده القاء می کنند، با اصول  عناو
یسنده برای فصل اوّل از بخش دوم، عنوان  روش تحقیق سازگار نیست. این در حالی است که نو

یده و نتیجۀ بحث را در عنوان آن ذکر کرده است. »شیوۀ نگارش، مصلحت اندیشی« را برگز
عــاوه بــر ایــن، بایــد توجّــه کرد که مصلحت اندیشــی تنهــا یکــی از انگیزه های میردامــاد برای 
یرا اوّلاً، چنان که  انتخاب این شیوۀ نگارش بوده؛ امّا نمی توان آن را انگیزۀ اصلی به حساب آورد؛ ز
یس اســت  یبانو یســنده ای ز یس نیســت؛ بلکه نو در مداخل پیشــین گذشــت، میرداماد دشــوارنو
کــه از نظــام واژگانِی خــاصّ و دقیــقّی بهره می برد و خواننده نیــز پس از مدّتی انس با قلم میرداماد، 
، اگر انگیزۀ اصلِی میرداماد را خوف از دســتیابِی 

ً
در فهم مقاصد وی مشــکلی نخوهد داشــت1؛ ثانیا

یش و حفظ  نامحرمــان بــه مقاصــد وی بدانیم، دیگــر وجهی برای دقّت های وی در کتابت آثار خو
یش،  صحّت ضبط آن ها وجود نخواهد داشت. توضیح اینکه دستخطّ میرداماد در نگارش آثار خو
دقیق و حوصله مندانه است؛ چنان که نقطه ها و حرکات حروف را به دقّت مشخّص کرده و واژگان 

نامأنوس را به شکلی واضح و خوانا نگاشته است.
یســی،  بــه هــر روی، آقــای پزشــک بــر این باور اســت که میردامــاد در عــین توانایی بر ساده نو
ت این امر نیز خوف از حســادت و ســعایت بداندیشــان بوده 

ّ
یســی را اختیار کرده و عل دشوارنو

یســنده در فصل آخر از بخش دوم اشــاره کرده، شــهرت  اســت، نه خوف از ضرر جانی. چنان که نو
یژه در میان عوامّ _ بیشتر به سبب مقام فقاهتِّی وی بوده، نه وجه  میرداماد در عصر حیاتش _ به و
فلســفِی شــخصیّت او. حتّّی مراجعۀ شــاه عبّاس صفوی به میرداماد نیز از باب استفتاء فقهی بوده 
یسیِ میرداماد، بیشتر در خطبه های آثارش _ که با  یسنده همچنین، اشاره کرده که دشوارنو است. نو
یسی   ، از شدّت این دشوارنو یداست؛ امّا در متن این آثار اظهار فضل های ادیبانه همراه است _ هو

کاسته می  شود.
فی کرده است.2 به نظر می آید که  « معرّ یسنده ای پرکار وی در ادامۀ این بخش، میرداماد را »نو
یس و شاگردپروری تمرکز داشته و تعداد  یرا میر بیشتر بر تدر این سخن چندان پذیرفتّی نیست؛ ز
صدرا، فیض کاشانی، فیّاض لاهیجی، 

ّ
آثار وی در مقایسه با معاصرانش _ همانند شیخ بهایی، ما

یسنده در ادامه، آورده است: مجلسی اوّل و مجلسی دوم _ بسیار کمتر است. نو
»روش او )میرداماد( نزدیک ساختن دیدگاه ها به هم است«3.

یب غیر موجّه را به میرداماد  یرا ناخواسته نوعی تمایل به التقاط و تقر این ادّعا نیز مهم است؛ ز
نســبت می دهــد. آری، میــر بــا تأثّــر از فارابی، گاهی میان آراء افاطون و ارســطو جمع کرده و برخی 
یبی  یّات خود تفســیر کرده اســت؛ امّا شــیوۀ فلســفِی او، روش تقر یخی را به ســود نظر دیدگاه های تار
یش، همواره فاصلۀ خود را با  کید بر ابداعات فلســفِی خو یرا میرداماد عاوه بر تأ و جمع نیســت؛ ز
یســنده در  بی و فلســفۀ اشــراقی4_ حفظ کرده اســت. نو یان هــای دیگــر _ همچــون عرفان ابن عر جر

یس1. م ثالث، ص163، پانو
ّ
: معل نگر  .1

: انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، ص97. نگر  .2

همان، ص102.  .3

بی و شــارحان او در آثار میرداماد به چشــم نمی خورد.  چنان که پیش تر گذشــت، هیچ اثری از ارجاع به ابن عر  .4
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بارۀ برخی حسادت های احتمالی به میرداماد، اعتماد به نفس او و شاعرانگی اش سخن  ادامه، در
م ثالث 

ّ
، از کتاب معل یسنده در نگارش بخش اخیر گفته است. نکتهݘ درخور توجّه آن است که نو

استفاده نکرده است.
بخش بعدی به فهرست آثار میرداماد اختصاص دارد. آقای پزشک در این بخش، به فهارس 
پیشــین از آثار میرداماد _ همچون فهرســت مرحوم دکتر موســوی بههانی در کتاب حکیم اســترآباد: 
میرداماد و فهرست آقای اوجبی در کتاب میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی _ اشاره کرده است. وی 
فهرســت آثار میرداماد را بر اســاس ترتیب فراهم آوردۀ آقای اوجبی تنظیم کرده و در برخی مواضع، 
اصاحات و توضیحات مختصری بر آن افزوده اســت. قصد او ارائۀ فهرســتّی مختصر از آثار اصلِی 
یسنده همچنین،  میرداماد بوده و بدین جهت، از ذکر عنوان آثار مختصر وی چشم پوشیده است. نو
اشــاره کــرده کــه فهرســت آثــار میردامــاد هنوز قطعی و کامــل نبوده و حاجت به تکمیــل و تنقیح آن 

همچنان باقی است.1
آقای پزشک در اقدامی شایستۀ تحسین، خوانندگان اثر خود را از برخی فرصت های پژوهشی 
قِی صفحــۀ 118، دو موضوع تحقیق برای دو  بــارۀ میردامــاد مطّلــع کرده اســت؛ برای نمونه، در پاور در
مقطــع مختلــف پیشــنهاد کرده اســت: یکی کتاب شــناسِی توصیفی و کامــل از آثار میردامــاد که برای 
پایان نامۀ مقطع کارشــناسی ارشــد مناســب اســت و دیگری، تحلیل و بررسِی دقیق آثار مهمّ و مؤثّر 
میرداماد در رشته های گوناگون علمی در قالب رسالۀ دکتری. این دست پیشنهادها و راهنمایی ها 
بارۀ میرداماد،  یست نگاشتّی در یرا جای تحقیقات دقیق کتاب شناختّی و ز  مغتنم هستند؛ ز

ً
حقیقتا

همچنان خالی است.
یسنده در فصل بعدی، برخی فتاواهای فقهیِ میرداماد را بر اساس پاسخ های او به استفتائات  نو
گوناگون و مکاتباتش با دیگران مرور کرده اســت. او در ادامه، فصلی با عنوان »نوشــته های کوتاه 
د نخست از مجموعۀ مصنّفات میرداماد، تصحیح مرحوم 

ّ
و آثار متفرّقه« گشوده و با استناد به مجل

بارۀ نگاشته های مختصر و پراکندۀ میر سخن گفته است. آقای پزشک در فصل  عبدالله نورانی، در
بعد، با الّهام از دو کتاب حکیم استرآباد: میرداماد و میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی _ برخی آثار 
یم الإیمان، نبراس الضیاء، الصراط المســتقیم، جــذوات و مواقیت،  میــر در علــوم عقــلی _ همچون تقو
فی کرده است.  القبسات، الإیماضات، التقدیسات، خلسةالملکوت و الأفق المبین _ را به اختصار معرّ
ف در طرح مطالب این بخش از کتاب و نیز استفادۀ او از منابع گوناگون، با 

ّ
، شیوۀ مؤل

ّ
به طور کلی

تک نگاری های دیگر متفاوت اســت. البتّه، محتوای این بخش با مطالب تک نگاری های پیشــین 
یــر اســت و به هیــچ روی، از ارزش تحقیقّی و عمــق کتاب انفاس  گز اشــتراکاتی دارد کــه طبیعــی و نا

رحمانی بر حکمت یمانی نمی کاهد.
یسنده در مقدّمۀ  بخش ســوم کتاب به اندیشــه های فلســفِی میرداماد اختصاص یافته اســت. نو
 در مکتب اصفهــان _ واژۀ 

ً
یخیِ اندیشــۀ اســامی _ خصوصــا ایــن بخــش اشــاره کــرده که در ســیر تار

: القبسات، ص461؛ الأفق المبین، ص593. شیوۀ مواجهۀ او با شیخ اشراق نیز همدلانه نیست. نمونه را نگر

یکی از راه های تهذیب و تکمیل این فهرست، مراجعۀ مستقیم به نسخه های خطّیِ آثار میرداماد است.  .1
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»فلســفه« اندک اندک جای خود را به اصطاح قرآنِی »حکمت« داده اســت. لازم به ذکر اســت که 
این تحوّل، صرف تغییر در اصطاح نیست؛ بلکه به دنبالِ گذار از فلسفه به حکمت، برخی لوازم و 
 

ّ
آداب فلسفه ورزی نیز تغییر می کنند؛ همچون توجّه محوری به قرآن و روایات در جایگاه منبع مستقل
گاهی کامل از این  معرفتّی و تأثیر افعال اختیاری انسان در ادراک او از نظام هستّی. میرداماد نیز با آ
یاضت های شــرعی،  یح کرده اســت که تکالیف دینی و ر مســائل، در کتاب جذوات و مواقیت تصر
بّــانی و تعلیم وحیانی  انســان را از غلبــۀ قــوّۀ واهمــه مصــون می دارنــد.1 عاوه بر این، میر به اشــراق ر
اعتقادی راسخ داشته است. این نکات حاکی از آن است که اصطاح »حکمت« در آثار میرداماد، 
گاهانه و دقیق به کار رفته است. آقای پزشک نیز بر این باور است که صورت نهایی و کامل گذار  آ
از فلسفه به حکمت، در حکمت یمانِی میرداماد صورت گرفته است؛ هر چند برخی حکماء متقدّم _ 

همچون ابن سینا و سهروردی _ نیز از اصطاح »حکمت« استفاده کرده اند.
، به جمع تعالیم فلسفی با تعالیم  فِی حکمت یمانی، آورده است که تاش میر آقای پزشک در معرّ
یرا این معنا را در ذهن خواننده تداعی  دینی معطوف بوده است.2 این سخن اندکی مهم است. ز
می کند که میرداماد آموزه های دینی و فلسفی را بدون پایبندی به ساختار مناسب معرفتّی، در کنار 
ف چنین قصدی نداشــته اســت؛ 

ّ
یکدیگر جای داده و به التقاط دچار شــده اســت. بی تردید مؤل

یابــد میرداماد از آموزه های دینی در جایگاه  امّــا بهتــر بــود مطلــب را طوری بیان کند که خواننده در
منبع معرفتّی الّهام گرفته و برخی مباحث هستّی شناختِّی دینی را در قالب مسائل فلسفی بررسی کرده 
است. چنان که پیش تر گذشت، این مشکل در کتاب میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی نیز وجود 
دارد و آقای اوجبی مرز روشــنی میان التقاط و ترکیب با توســعه در منابع معرفتّی مشــخّص نکرده 
اســت. آقــای پزشــک در ادامــه، به وجه تســمیۀ »حکمت یمــانی« پرداخته و بــه احادیثی همچون 
جِــدُ نَفَــس الرحمن مــن قِبَل الیَمَن«4 اشــاره کرده که در 

َ
»الإیمــان یمــانّيٌ و الحکمــة یمانیّــةٌ«3 و »إنّي لأ

، بدیع و جالب است. قیاس با تک نگاری های دیگر
یّــۀ »حــدوث دهــری« را بــررسی کــرده اســت. عملکــرد او، هم در  ــف در فصــل بعــدی، نظر

ّ
مؤل

روش تحلیل و هم در اســتفاده از منابع، با آثار دیگر متفاوت اســت؛ برای مثال، وی از کتاب های 
خلسةالملکوت، الصراط المستقیم، جذوات و مواقیت و الإیماضات استفاده کرده که حاکی از اهتمام 
یّۀ  یری منســجم از نظر او در مراجعۀ مســتقیم به منابع دســت اوّل اســت. وی کوشــیده اســت تا تقر
حدوث دهری ارائه دهد؛  در عین حال اذعان کرده است که کتاب انفاس رحمانی، گنجایش بررسِی 
یّــه را ندارد. وی پیشــنهاد کرده که پژوهشــی در قالب رســالۀدکتری به  کامــل و همه جانبــۀ ایــن نظر
یسنده همچنین، اشاره کرده است  یّه اختصاص یابد.5 نو بررسِی مبانی، استدلال ها و نتایج این نظر

: جذوات و مواقیت، صص84_85. نگر  .1

: انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، ص149. نگر  .2

الکافي، ج8، ص70 )ح27(.  .3

کشف الغمّة في معرفة الأئّمة؟عهم؟، ج1، ص261.  .4

یّــۀ پیدایــش جهــان در حکمت یمانی و حکمــت متعالیه، ایــن هدف را  دکتــر ســعید نظری تــوکّلی در کتــاب نظر  .5

به خوبی محقّق کرده است.
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یّۀ حدوث دهری در آثار ابن سینا مطرح شده است. این مدّعا نیز حاجتمند  یشۀ نظر که اصل و ر
تحقیق دقیق در مبانی حدوث دهری و بررسِی شباهت ها و تفاوت های دیدگاه او با ابن سیناست. 
اینکه آیا آموزه های فلسفۀ سینوی بدون توسعه ها و تهذیب های میرداماد، به حدوث دهری منجر 

، مسئله ای است که باید در قالبی غیر از تک نگاری بررسی شود. می شود یا خیر
یخچۀ  یسنده در بخش بعدی به آموزۀ »بداء« و تفسیر میرداماد از آن پرداخته است. او ابتدا تار نو
 » بارۀ مسئلۀ »جبر و اختیار کوتاه و جامعی از این مسئله همراه با واژه شناسِی آن ارائه کرده و سپس، در
ف در بخش 

ّ
یر کرده اســت. مؤل و ارتبــاط آن بــا بــداء ســخن گفتــه و در پایــان، دیــدگاه میرداماد را تقر

بارۀ وجود و ماهیّت و دیدگاه میرداماد در این باره توضیح داده است. او بر این باور است که  بعدی، در
صدرا را به معنای دقیق کلمه، اصالت ماهوی یا اصالت 

ّ
نمی توان میرداماد و دیگر فاسفۀ پیش از ما

صدرا به نحوی دقیق و روشــن مطرح نبوده اســت. او 
ّ

یرا این مســئله، پیش از ما وجودی دانســت؛ ز
این بخش را با اشاره ای مختصر به مبحث صدور کثرت از وحدت به پایان برده است. آقای پزشک 
یخ  بارۀ جایگاه میرداماد و فلسفۀ او در تار در فصل آخر کتاب که »سخن پایانی« نام دارد، نکاتی در

و فرهنگ ایران اسامی ارائه داده  است که بسیار خواندنی و مفیدند.
تألیف تک نگاری در حوزۀ میرداماد شناسی، با کتاب حکیم  استرآباد: میرداماد آغازی درخشان 
و قوی داشــته و پس از افت وخیزهایی، به کتاب انفاس رحمانی بر حکمت یمانی رســیده اســت. این 
کتــاب از حیــث دقّــت، عمق و تازگی با نقطۀ آغاز این تک نگاری ها متناســب اســت. آقای منوچهر 
پزشک به آثار دیگران در این باره کاماً اشراف داشته و کاستّی های آن ها را در اثر خود برطرف کرده 
بارۀ زندگانِی میرداماد، آراء و آثار او را به خواننده  است. او همچنین، برخی ظرفیّت های تحقیقاتی در
فی کرده است. روش کار وی در این کتاب متفاوت و دقیق است؛ چنان که در نگارش مطالب، از  معرّ
 بدیع و 

ً
منابعی استفاده کرده که کمتر بدان ها توجّه شده است. بخش بندی ها و مداخل کتاب، بعضا

یخی در تحقیق خود داخل  یسنده همچنین، احساسات شخصی و منقولات مشهور تار نو هستند. نو
یخی را به نحوی دســته بندی و ارائه کــرده که هم برای مخاطبان  نکــرده اســت؛ بــا این حال، مطالب تار
یســنده تا حدّ امکان از کاربســت اصطاحات پیچیده و  عادّی و هم پژوهشــگران مفید باشــد. نو
تخصّصــی پرهیــز کــرده تا فایدۀ کتاب بــرای خوانندۀ عادّی از بین نرود. یکپارچگی و انســجام قلم و 
ف نشــان می دهد که مطالب کتاب اقتباسی و تقلیدی نیســتند. عاوه بر این، کتاب با 

ّ
ادبیّات مؤل

یراستاری شده و از جمیع جهات، اثری قوی و مطلوب است. دقّتّی فراوان و
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات همشهری، 1392ش.1  _

11.میرداماد،ملّاصدرا،شــیخبهایی/یوسفافتخاری
فِی مختصر سه شخصیّت نامدار عصر صفوی تألیف شده است و  فی و نقد: این کتاب در معرّ معرّ
بخش نخســت آن، به میرداماد اختصاص دارد. کاســتِّی عجیبی که در ابتدا مشــاهده می شــود، این 
اســت که کتاب، فاقد فهرســت مطالب و مقدّمه اســت. ضرورت و اهمیّت درج فهرســت مطالب 

شمارگان: 1100 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 220.  .1
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یرا  و مقدّمــه، بــر اهــل فنّ پوشــیده نیســت. این ضــرورت در کار تک نگاری دو چندان می شــود؛ ز
یســنده پیش از آغاز مطالب کتاب، خواننده را از غرض، روش و حیطۀ تحقیق  لازم اســت که نو
یســنده، برخی  گاه کنــد. در ایــن کتــاب به ســبب فقدان مقدّمــه، عاوه بر غرض و روش نو خــود آ
یســنده از میان  مطالب دیگر نیز در ابهام قرار دارند؛ برای مثال به درســتّی معلوم نیســت که چرا نو
یده و به چهره های دیگری  صدرا و شیخ بهایی را برگز

ّ
شخصیّت های عصر صفوی، میرداماد، ما

اذ این ترتیب چیست 
ّ

یزی نپرداخته است یا اینکه دلیل اتخ رجبعلی تبر
ّ

همچون میر فندرسکی و ما
صدرا بر شیخ بهایی مقدّم شده است.

ّ
و چرا ما

نگارنده بخش مربوط به میرداماد را با شرح حال وی آغاز کرده است. او با استفاده از منابعی 
بارۀ نام، نســب و ولادت میرداماد ســخن گفته و در ادامه، به  یخ عالَم آرای عبّاسی، در همچون تار
تحصیات ابتدایِی او پرداخته اســت. او در این بخش آورده اســت که میر در هرات به محضر پدر 
مات است؛ امّا 

ّ
شیخ بهایی رسیده است. شاگردیِ میرداماد نزد شیخ حسین بن عبدالصمد، از مسل

یخی به  اینکه میر در شهر هرات وی را ماقات کرده باشد، مطلب جدیدی است که در منابع تار
ین، از مهاجرت  یســنده در ادامه، بدون اشــاره به اقامت میرداماد در شــهر قزو چشــم نمی خورد. نو

وی به اصفهان سخن گفته است.
وی در ادامــۀ ایــن بخــش، گــزارشی مختصر از وضعیّت حوزۀ اصفهــان در عصر صفوی، ارتباط 
یــان بــا صوفیــان قزلبــاش، جایگاه علوم معقول و منقول در حوزۀ اصفهــان ارائه داده و برخی  صفو
فی کــرده اســت. او در انتهای این بخش، به کتاب صدرالدین شــیرازی،  معاصــران میردامــاد را معــرّ
صدرا: متفکّر بزرگ اسامی، ترجمۀ ذبیح الله منصوری از نگاشتۀ فرانسویِ هنری  کربن، ارجاع 

ّ
ما

، نزدیک به یک ســوم  داده اســت. ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت که حجم متن فرانســوی این اثر
گاه کند، مطالب فراوانی از جانب خود بر آن  ترجمۀ فارسی است و مترجم بدون اینکه خواننده را آ
، ارزش تحقیقِّی  افزوده است. با توجّه به این نکته، ارجاع به ترجمۀ ذبیح الله منصوری از اثر مذکور

کتاب را تنزّل داده است.
یســنده در ادامــه، بــه جایــگاه علمــیِ میردامــاد پرداخته اســت. نکتــۀ درخور توّجــه در این  نو
ف از منبع مهمّی  اســت که در اکثر آثار پیشــین به آن توجّه نشــده اســت: 

ّ
قســمت، اســتفادۀ مؤل

ف کتاب در 
ّ
منتخباتی از آثار حکمای الّهیِ ایران، اثر استاد مرحوم، سیّدجال الدین آشتیانی. مؤل

بارۀ ارتباط میرداماد با  یخی، گاه دچار سوء  برداشت شده؛ برای نمونه، در خوانش مطالب منابع تار
برخی معاصران خود، به نقل از قصص العلماء آورده است:

»کام مرحــوم فاضــل تــونی برای درک جایگاه بلند و شــأن والای علمیِ میرداماد، 
یاســت. مرحوم فاضل تونی گفته بود: امروز بر علما فخر کن و بگو کام میر  کامی گو

را فهمیدم«1.
در حالی که متن قصص العلماء چنین است:

عبــدالله بــه دیــدن میرداماد رفته و میان ایشــان مباحثه و 
ّ

»در وقــتّی از اوقــات، ما

صدرا، شیخ بهایی، ص16.
ّ

میرداماد، ما  .1
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عبدالله خواســت که از مجلس بیرون رفته باشــد، 
ّ

گفت و گــویی اتفــاق افتــاده. چون ما
عبدالّّله! چون از اینجا بیرون رفتّی، مبادا که بگویی: 

ّ
میرداماد فرمود که: ای آخوند ما

با میرداماد مناظره نمودم؛ بلکه بر علماء فخر کن که امروز کام میرداماد را فهمیدم«1.
ین این کتاب، از قصص العلماء بهرهݘ فراوان برده و جالب اســت  یســنده در تدو به هر روی، نو
که از هیچ یک از تک نگاری های مربوط به میرداماد _ همچونحکیم استرآباد: میرداماد، میرداماد: 

م ثالث _ استفاده نکرده است.
ّ
بنیان گذار حکمت یمانی و معل

بارۀ مطالبی همچون عاقۀ میرداماد به علوم طبیعی و شاعرانگیِ  آقای افتخاری در ادامه، در
وی پرداختــه اســت. در صفحــۀ 22، یکــی از اشــعار مشــهور میردامــاد به صورت نثــر حروف چینی 
شــده که اشــتباهی فاحش اســت. وی ســپس، به حالات روحانِی میرداماد اشاره کرده و شش تن 
فِی فهرســت وار  فی کرده اســت. فصــل بعدیِ این بخش، به معرّ از شــاگردان وی را بــه اختصــار معــرّ
هشتاد و پنج عنوان از آثار میرداماد اختصاص یافته که به خطاهای چندگانه ای دچار است؛ برای  
یم الإیمان  بعة أیّام« را اثبات وجود ذهنی دانسته2، شرح تقدمة تقو یسنده موضوع رسالۀ »أر مثال، نو
فی کرده و نام کتــاب الجنّة الواقیة را به صــورت »الجنّة الواقعة«  یم الإیمــان معرّ را به خطــا تقدمــۀ تقــو
یسنده  ، از نگاشــته های کفعمی اســت. نو درج کرده و آن را از میرداماد دانســته؛ در حالی که این اثر
ِ »جُنــگ« را در فهرســت آثــار میــر آورده کــه احتمــالاً مــراد او جُنــگ ادعیــۀ 

ّ
همچنــین، عنــوان کلی

میرداماد بوده است. عاوه بر این، اغاط امایی فراوانی در این فهرست به چشم می خورند که 
ین کتاب های من لا یحضره الفقیه، ســدرة المنتهی و  تصحیح آن ها ضروری اســت؛ برای مثال، عناو
شرعة التسمیة، به صورت »من لا یحضره الفیه«، »صدرةالمنتهی« و »شرعةالتسعیة« ضبط شده اند.
بــارۀ تکفیــر و  صــدرا و میردامــاد را در

ّ
یســنده در ادامــه، حکایــت مشــهور گفت و گــوی ما نو

یسی، نقل کرده است. همچنین، به برخی صفات اخاقِی میرداماد _ همچون زهد، تقوا و  دشوار نو
دوری از حســادت _ اشــاره کرده اســت. بخش های فراوانی از مطالب این بخش، برگرفته از ترجمۀ 
یســنده در بخش پایانِی کتاب، وفات میرداماد را  ذبیح الله منصوری از مقالۀ هنری کربن اســت. نو

یّة، در سال 1041 هجری شمسی ثبت کرده است. به نقل از الفوائد الرضو
یخی  ین بخش مربوط به میرداماد، آثاری عمومی، رجالی و تار یسنده در تدو  تمام منابع نو

ً
یبا تقر

هســتند که شــخصیّت میرداماد محور آن ها نیســت. نگارندگان تک نگاری های شــخصیّت محور و 
تذکره ای باید به آثاری مراجعه کنند که بر محور شــخصیّت مدّ نظر آن ها نگاشــته شــده است )اعمّ 
از منابــع قدیمــی و تک نگاری هــای جدیــد(. بی اعتنــایی به ایــن ضرورت و اکتفا بــه منابع عمومی، 
یسنده راه یابند و از اعتبار و دقّت  موجب می شود که مطالب مشهور و مشکوک به تک نگاریِ نو
بــارۀ جایگاه حکمت در حوزۀ  یســنده در آن بکاهنــد. عــاوه بــر ایــن، با توجّه به مطالب مفصّل نو
بارۀ مقام میرداماد در مقام مؤسّــس این حوزه نیز ســخن می گفت.  اصفهان، شایســته بود که او در
 
ً
به هــر روی، ایــن کتــاب بــرای آشــنایِی اجمــالی مخاطب عــامّ با زندگی و شــخصیّت میرداماد نســبتا

قصص  العلماء، ص334.  .1

، ولادت رسول اکرم؟ص؟ و عید  بارۀ اعمال مخصوص چهار روز مهمّ دینی )دحو الأرض، عید غدیر این رساله در  .2

مبعث( تألیف شده است.
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مناسب است؛ هرچند دو کتاب آقای رزّاقی و ولایتّی در این زمینه بهتر هستند.
: اطّلاعات نشر

یشمی، 1394ش.1 چ1، تهران: آواژۀ ابر  _

زّاقیشانی 12.میرداماد/علیر
ــد از مجموعــۀ »مشــاهیر ایرانی« اســت که از ســوی 

ّ
فی و نقــد: ایــن کتــاب پنجاه و هفتمــین مجل معــرّ

انتشارات تیرگان منتشر شده است. کتاب میرداماد همانند برخی آثار پیشین، برای مخاطب عادّی 
ین شده و مطالب و ساختار آن اقتباسی، مختصر و سطحی است. تدو

یســنده در ابتدا، زندگانِی میرداماد را از ولادت تا وفات، به اختصار مرور کرده و ســپس، به  نو
یخ درگذشــت وی اشــاره کرده و قول صحیــح )1040 هجری قمری( را  اختــاف مورّخــان در ضبط تار
یژگی های  بارۀ خانوادۀ میرداماد،  اتّصال نَسَبِی او با محقّق کرکی و و یده است. وی در ادامه، در برگز
یســنده در حجمی حدود دو صفحه، پادشاهان صفویِ معاصر  اخاقِی میر ســخن گفته اســت. نو
فی کرده اســت. او در این بخش، خطّ زمانِی حیات میرداماد را با دوران ســلطنت  با میرداماد را معرّ

هر یک از این پادشاهان تطبیق داده که در نوع خود، بدیع و جذّاب است.
رزّاقی در ادامه، به مطالبی همچون القاب میرداماد، استادان وی و رابطۀ او با شیخ بهایی اشاره 
کرده و تحت تأثیر نظرات آقای جهانبخش، از تقابل علمیِ این دو اندیشه مند نامدار عصر صفوی 
یاد کرده است. وی سپس، فهرستّی از آثار میرداماد فراهم کرده و سی و سه عنوان از نگاشته های او 
بارۀ قلم و شیوۀ نگارش میرداماد، برخی  یسنده پس از ارائۀ توضیحاتی در فی کرده است. نو را معرّ
ین شــاگرد میرداماد دانســته و در  صدرا را مهم تر

ّ
فی کرده اســت. او ما شــاگردان وی را به اجمال معرّ

یســنده در بخش بعدی، به زهد و  بارۀ ارتباط او با اســتاد ســخن گفته است. نو  در
ّ

بخشــی مســتقل
یسنده  سلوک میر پرداخته و سپس، شخصیّت شاعرانۀ وی را بررسی کرده است. عمدۀ مطالب نو
در ایــن بخش هــا، برگرفتــه از مقدّمــۀ آقای جهانبخش بر دیوان اشــراق اســت. بــا این همه، جالب 
فِی شــخصیّت فلســفِی میرداماد اختصاص یافته اســت _  اســت که او در بخش بعدی _ که به معرّ
بــه هیچ یــک از تک نگاری هــای مشــهور پیشــین _ همچون حکیم اســترآباد: میردامــاد و میرداماد: 

بنیان گذار حکمت یمانی _ ارجاع نداده است.
یسنده در این کتاب تحقیق خاصّی انجام نداده؛ امّا در ارجاع  همان طور که پیش تر اشاره شد، نو
به منابع مختلف و مناســب و همچنین، دســته بندیِ مباحث و ارائۀ آن ها به شــکل منســجم، تا حدّ 
یخ فلسفه استفاده کرده؛ چنان که  یادی موفّق بوده است؛ برای نمونه، به نحوی مطلوب از منابع تار ز
یخ فاســفۀ ایرانی، نوشــتۀ علی اصغر حلبی،  بــرای تبیــین جایــگاه فلســفی و علمــیِ میرداماد، از تار
یخ فلسفۀ اسامی، نوشتۀ دکتر رضا داوری اردکانی،  فاسفۀ شیعه، نوشتۀ عبدالله نعمه، ما و تار
یخ ادبیّات ایران، نوشتۀ دکتر ذبیح الله صفا و کتاب دو صدرالدین، نوشتۀ محمّد خواجوی، بهره  تار
نم پوستین دوز  برده است. بخش پایانِی کتاب نیز به نقل اشعاری از میرداماد بر اساس تصحیح خا

از دیوان اشراق اختصاص دارد.

شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 112.  .1
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یســنده اســت؛ اگرچه  یژگی هــای ایــن کتاب، شــیوۀ نــگارش اصیل و غیر اقتباسِی نو یکــی از و
عمدۀ محتوای آن، از منابع پیشین اخذ شده است. پیش تر گذشت که در دو کتاب میرداماد )ب( 
و دو حکیم اســترآباد: میر فندرســکی و میرداماد، نحوۀ بیان مطالب با متن تک نگاری های پیشــین 
 میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی _ یکسان و مشابه است. این کاستّی در کتاب آقای 

ً
_ خصوصا

 مطالب، کتاب را از تصنّع 
ّ

یسیِ منسجم و مستقل رزّاقی شانی به چشم نمی خورد و تاش او در بازنو
ف 

ّ
، اقتباس مطالب از آثار پیشین و اعتماد مؤل و گرته برداری دور نگاه داشته است. از سوی دیگر

یسنده در صفحۀ 40،  به آن ها، موجب سرایت برخی اشتباهات به این کتاب شده؛ برای نمونه، نو
محمّد بن علی رضا آقاجانی را از شاگردان میرداماد دانسته که خطاست.

یرایشی در متن کتاب به چشم می خورند که اصاح  عاوه بر این، برخی اغاط نگارشی و و
ین به صورت »خلسه الملکوت«،  آن ها بایسته است؛ برای نمونه، فهرست آثار میرداماد، برخی عناو
یق الحقّ«، »محبّة الاستقامة« درج شده که شکل صحیح آن ها »خلسة الملکوت«،  »جزوات«، »تشو
، نام کتاب القبســات  یق الحقّ« و »محجّة الاســتقامة« اســت. در صفحۀ 11 نیز »جذوات«، »تشــر
یســنده همچنــین، برخی آثــار میرداماد را کــه به دو  به صــورت »تبســات« نگاشــته شــده اســت. نو
بعةالأیّام یا  نــام شــهرت دارنــد، در فهرســت خود تکــرار کرده؛ بــرای نمونــه، الدرّةالبیضاء همــان الأر
یق الحقّ نیز احتمالاً همان اثری است که با عنوان  فی شده و تشر بعة است که دو مرتبه معرّ الأیّام الأر

فی شده است.1 »رسالة في المنطق« معرّ
فِی میرداماد به مخاطب عامّ است. کتاب آقای  کتاب میرداماد اثری مقبول و مطلوب برای معرّ
یسنده و ناشر _ از شهرت بیشتری برخوردار  ولایتّی در مقایسه با کتاب آقای رزّاقی _ از حیث نام نو
است؛ امّا کتاب آقای رزّاقی از حیث رعایت اخاق علمی و استقال ساختار و نحوۀ بیان مطالب، 

بر کتاب آقای ولایتّی ترجیح دارد.
اطّلاعات نشر )با عناوین مختلف(:

میرداماد )جلد 57 از مجموعۀ »مشاهیر ایرانی«(، چ1، تهران: تیرگان، 1394ش.2  _
آشنایی با میرداماد )جلد 48 از مجموعۀ »شناخت چهره ها«(، چ1، تهران: تیرگان، 1399ش.3  _

واردهی 13.نقدوبررســیحدوثدهریِمیرداماد/روحاللهشاکریز
 اســت که نگارنــده پیش تر در نقد 

ّ
فی و نقــد: ایــن اثــر محصول بســط و تفصیل مقالۀ مســتقلی معــرّ

یّــۀ »حــدوث دهری« نگاشــته اســت.4 این کتــاب از پنج بخش اصــلی و نتیجه گیریِ  و بــررسِی نظر
یّات« نام دارد، به زندگی نامه و آراء و آثار میرداماد 

ّ
مختصری تشکیل شده است. فصل اوّل که »کل

اختصــاص یافتــه اســت. محتــوای ایــن فصل در مقایســه با آثار دیگــری که به شــرح حال میرداماد 
یخی  ین این بخش، ارائۀ تمهیدی تار یسنده از تدو پرداخته اند، مطلب جدیدی ندارد. البتّه هدف نو

کنون نسخه ای از این کتاب به دست نیامده است. تا  .1

شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 72.  .2

شمارگان: 1000 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 72.  .3

ین دینی، سال4، شمارۀ 14، پاییز 1387ش، صص149_169. یّۀ حدوث دهری«، اندیشۀ نو »تأمّلی در نظر  .4
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بارۀ شخصیّت میرداماد بوده و از این رو، اشکال چندانی متوجّه عملکرد او نیست. در عین حال،  در
یســنده به منابع پیشــین و شــتابزدگی احتمالِی وی، منجر به ورود برخی اشــتباهات در  اعتماد نو
ینی همچــون »الحبل المتین«1،  ایــن فصل شــده اســت؛ برای نمونه، در فهرســت آثــار میرداماد، عناو
یق الحقّ«،  یق الحقّ«، »شرعة التســمیة« و »الإعضالات«، به صورت »الجعل المتین«، »تشو »تشــر
یسنده همچنین،  »شرح التمسیة« و »الإغصالات« درج شده اند که اصاح آن ها ضروری است. نو
آقاحســین خوانســاری را در شمــار شــاگردان میردامــاد بر شمــرده که مدّعایی بدون ســند اســت. نام 

« ضبط شده است. میرزا شاهرخ بیگا نیز به صورت »میرزا شاهرخ بیگار
بارۀ میردامــاد به شمار مــی رود و امکان مراجعۀ  ایــن کتــاب در زمــرهݘ تک نگاری هــای متأخّــر در
یخی و تک نگاری های پیشــین، برای نگارنده وجود داشــته اســت؛ لذا،  دقیق و کامل به منابع تار
یســنده  وجود این دســت اغاط در آن، نقص مهمّی به شمار می رود. عاوه بر این، لازم بود که نو
به برخی مطالب همچون جامعیّت و شــخصیّت ســیاسِی میرداماد نیز بپردازد و مطالب این فصل 

را با تفصیل بیشتری ارائه کند.
یســنده در فصل دوم کتاب، به طرح هدف و غرض خود از این تحقیق پرداخته و ســؤالاتی  نو
بارهݘ حدوث دهری مطرح کرده تا با پاسخ به آن ها، مدّعایِ خود را اثبات کند.  شاکری زواردهی  در

در بیان فرضیّۀ تحقیق خود آورده است:
»آنچه میرداماد به عنوان حدوث دهری مطرح کرده یک سخن بدیع و تازه نیست و 
اگر از الفاظ و اصطاحات پیچیده و پرطمطراقِ آن صرف نظر شود، بیش از حدوث 

ذاتی که فاسفه آن را مطرح کردند، چیز دیگری نخواهد بود«2.
ایــن فرضیّــه به گونــه ای مطرح شــده که شــائبۀ مصــادره به مطلــوب را در ذهــن خواننده ایجاد 
یســنده از ابتــدا نتیجه گیریِ تحقیق را انجام داده و شــواهدی کــه در ادامه خواهد  یــا نو می کنــد. گو
یسنده نیز   برای دفاع از این مدّعا و توجیه آن است، نه اثبات آن. اصل ادّعای نو

ً
می آورد، صرفا

مطلب تازه ای نیســت و محقّقانی همچون دکتر ابراهیمی دینانی و اســتاد ســیّدجال الدین آشتیانی 
یّۀ حدوث ذاتی اســت که در قالبی جدید  معتقدند که حدوث دهریِ میرداماد، در واقع همان نظر
یّۀ  یژه نظر یخیِ مسئلۀ »حدوث و قدم« _ به و یســنده در ادامه، به پیشــینۀ تار ارائه شــده اســت. نو
یۀ خــاصّ، توضیح  بــارۀ انگیزۀ اصلی میردامــاد از طرح این نظر حــدوث دهــری _ پرداختــه؛ امّــا در
یّه را به نحو  چندانی ارائه نداده است. این در حالی است که میر در اکثر آثار فلسفِی خود، این نظر

یّات رقیب سخن گفته است. بارۀ کاستّی های نظر مفصّل تبیین کرده و در
ین فصل کتاب اســت.  یر حدوث دهری و دلائل آن« نام دارد؛ مفصّل تر فصل ســوم که »تقر
یف حدوث و قدم، اقســام ســبق و لحوق، اقســام  یســنده ابتدا به مقدّمات بحث _ همچون تعر نو
یّــۀ میرداماد  یــف حــدوث و قــدم ذاتی و زمانی _ اشــاره کرده و ســپس به نظر حــدوث و قــدم و تعر

پرداخته است. او در این بخش آورده است:

انتساب این اثر به میرداماد با تردید جدّی مواجه است.  .1

نقد و بررسِی حدوث دهریِ میرداماد، ص37.  .2
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، متذکّر شده است«1.
َ

»میرداماد در القبسات سه اشکال را در حدوث عالَم
یســنده در صفحات پیشــین به  با توجّه به اینکه حدوث و قدم دارای اقســامی اســت که نو
یح می کرد که میرداماد بر کدام یک از اقسام حدوث و قدم  آن ها اشاره کرده، باید در این مقام تصر
فی کرده؛ امّا  اشــکال کرده اســت. عاوه بر این، او منبع اشــکالات میرداماد را کتاب القبســات معرّ
شمارۀ صفحۀ مدّنظر خود را ذکر نکرده است. این اهمال در ارجاع، موجب سردرگمیِ خواننده ای 

می شود که مایل است این بحث را در القبسات پیگیری کند.
یف حدوث و قدم دهری« را آورده اســت؛ امّا ذیل این  یســنده در صفحۀ 62، عنوان »تعر نو
یــفی دیــده نمی شــود. او ســپس، بــه معنای دهــر پرداخته و تفــاوت نگاه میردامــاد را به  عنــوان، تعر
یّــۀ دهر در حکمت یمانی  دهــر و زمــان و ســرمد، بــا دیگــران بیان کرده اســت. در ادامه، اهمیّت نظر
را تبیین کرده و از ســه مرتبۀ رابطۀ ســرمد، دهر و زمان و ارتباط شــان با یکدیگر ســخن گفته است. 
همان طور که اشــاره شــد، این مباحث، با عنوان درج شــده در ابتدای بخش تناســب ندارند؛ برای 
یف حدوث دهری )به مثابۀ مفهومی مرکّب(، به راحتّی از عبارات کتاب به دست نمی آید  مثال، تعر

و لابه لای مطالب دیگر مخفی شده است.
یر آن ســه مقدّمه ذکر کرده  یّــۀ حــدوث دهری پرداختــه و برای تقر یســنده در ادامــه، بــه نظر نو
است. عجیب است که او در مباحث قبل، به دفعات از القبسات میرداماد استفاده کرده و عبارات 
یّۀ حدوث دهری  یر و تحلیل نظر ین مبحث این کتاب _ که تقر آن را نقل کرده است؛ امّا در مهم تر
هادی سبزواری ارجاع داده و آثار میرداماد را کنار گذاشته است. یکی 

ّ
است _ به شرح منظومۀ ما

یّات  از ارکان تحقیــق دقیــق و جامــع، ایــن اســت کــه محقّق به منابع دســت اوّل مراجعه کــرده و نظر
یّۀ  یســنده آن اســت که نظر فلســفی را از مجرای شــارح یا ناقدی خاصّ ماحظه نکند. مدّعای نو
یّۀ حدوث ذاتی اســت. با توجّه بــه اعتماد وی  حــدوث دهــری آمــوزۀ جدیــدی نبــوده و همان نظر
ف صحیح 

ّ
یــر حکــیم ســبزواری، بدون مطالعۀ ادامۀ کتاب می توان گفت کــه اگر ادّعای مؤل بــر تقر

یر حاجی ســبزواری از حدوث  یّه ای ابداعی نباشــد، این اشــکال بر تقر بوده و حدوث دهری نظر
یر حکیم  یر میرداماد. برای مقابله با این اشکال باید اثبات شود که تقر دهری وارد است، نه بر تقر
یر میرداماد اســت2؛ و این امر میّســر نمی شود مگر با مراجعه  ســبزواری از حدوث دهری، همان تقر

یر حکیم سبزواری با آن . به متن آثار میرداماد و تطبیق تقر
اهمیّــت ایــن نکتــه وقــتّی دوچنــدان می شــود کــه توجّــه کنیم تــاش برخــی چهره های فلســفی 
یّۀ حدوث دهری بر مبانِی حکمت متعالیه، با چالشــی  _ همچون حکیم ســبزواری _ در تطبیق نظر

صدرا با اندیشۀ استادش، میرداماد، بسیار متفاوت است.
ّ

اساس روبه روست: نظام فلسفِی ما
یّۀ حدوث دهری از شارحی خاصّ اخذ شود، باید  یر نظر عاوه بر این، اگر قرار باشد که تقر
ین شــاگرد و شــارح میرداماد بوده و  یرا او وفادارتر به آثار میرســیّداحمد علوی عاملی مراجعه کرد؛ ز
یّۀ حدوث دهری را بر  ین قرابت فکری را با اســتادش داشــته اســت. میرســیّداحمد فهم نظر بیشــتر

همان، 61.  .1

یر حاجی  یح کرده کــه مراد میرداماد از حدوث دهــری، با تقر ینی تصر مــه سیّدابوالحســن رفیعی قزو
ّ

مرحــوم عا  .2

: القبسات، ص صد و پنجاه و نه )مقدّمه(. سبزواری تفاوت دارد. نگر
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یّۀ دهر و حدوث  هشت مقدّمه متوقّف دانسته1، نه سه مقدّمه. آقای شاکری در ادامه، نتایج نظر
نم زهرا مصطفوی2  دهری را در حکمت یمانی بررسی کرده است. تمام مطالب این بخش از مقالۀ خا

اقتباس شده و مطلب جدیدی در آن دیده نمی شود.
فصل چهارم کتاب »نقد و بررسِی حدوث دهری« نام دارد. وقتّی خواننده با این عنوان مواجه 
بارۀ حــدوث دهری و  یســنده در  انتظــار دارد کــه محتــوای ایــن فصل شــامل نظر نو

ً
می شــود، طبعــا

بــارۀ موافقان حدوث دهری  اشــکالات آن باشــد؛ امّــا بــا کمال تعجّب، ایــن فصل با توضیحاتی در
یّه ادامه یافته و به طرح اشکالات حدوث دهری خم شده  آغاز شده، با بیان آراء مخالفان این نظر
یّه  یرهــای مختلفی از این نظر  تقر

ً
اســت. حــقّ آن بــود کــه نظرات موافقــان حدوث دهری _ که بعضا

یســنده در این بخش، از برخی موافقان  دارند _ در فصل پیشــین گنجانده می شــد. به هر روی، نو
محمّدمهدی نراقی؛ 

ّ
اسماعیل خواجویی؛ ما

ّ
: ما یّۀ حدوث دهری نام برده است که عبارت اند از نظر

شمسای گیانی و پروفسور فضل الرحمن.
ّ

ینی، ما مه رفیعی قزو
ّ

هادی سبزواری؛ عا
ّ

ما
یســنده در برخــی مواضــع از مراجعــۀ مســتقیم بــه منابــع چشــم  چنان کــه پیش تــر گذشــت، نو
پوشــیده اســت. ایــن کاســتّی در فصــل چهارم نیز به چشــم می خــورد؛ برای مثــال، او به هیچ یک 
بارۀ حدوث دهری   در

ّ
شمســا اثری مســتقل

ّ
شمســای گیانی ارجاع نداده؛ در حالی که ما

ّ
از آثار ما

یّــۀ حدوث  بــا نــام »حــدوث العــالَم« نگاشــته اســت. اشــکال دیگــر اینکه فهرســت مدافعــان نظر
یســنده نام دو مدافع مهــمّ حدوث دهری، یعنی ســیّداحمد علوی عاملی  دهــری ناقــص اســت و نو
و علیقلی بن قرچغای خان3، را از قلم انداخته اســت؛ چنان که به مدافعان حدوث دهری در دورۀ 

معاصر _ همچون استاد علی عابدی شاهرودی و آقای غامرضا فیّاضی _ اشاره ای نکرده است.
صدرا را در زمرۀ ایشــان 

ّ
یّــۀ حدوث دهری پرداختــه و ما یســنده در ادامــه، بــه مخالفــان نظر نو

قلمداد کرده است. طبق توضیحی که در بخش مدخل کتاب میرداماد )خامنه ای( گذشت، نمی توان 
یسنده نیز استدلال جدیدی برای  یّۀ حدوث دهری دانست. نو صدرا را از مخالفان قطعیِ نظر

ّ
ما

 سخنان پیشینیان _ مانند شهید مطهّری _ را تکرار کرده است.4 طبق 
ً
این ادّعا ارائه نکرده و صرفا

صدرای شــیرازی، محمّد بن علی رضا آقاجانی، 
ّ

: ما یّۀ میرداماد عبارت اند از گزارش او، مخالفان نظر
عبدالرزّاق لاهیجی، آقاجمال خوانساری، محیی الدین مهدی الّهی قمشه ای، آقاعلی مدرّس زُنوزی، 

ّ
ما

محمّد نوش آبادی کاشانی.
ّ

ما
یّۀ حدوث دهری پرداخته و خاطرنشان کرده است که این  شاکری زواردهی در ادامه، به نقد نظر
یّه با اشکالات فراوانی مواجه بوده و میرداماد به برخی از آن ها پاسخ داده است. برای خواننده  نظر
این سؤال ایجاد می شود که اشکالات مذکور از طرف چه فرد یا افرادی مطرح شده است؟ متأسّفانه 

:  شرح القبسات، ص395. نگر  .1

یّۀ دهر و حدوث دهری در حکمت یمانِی میرداماد«، فصلنامۀ اندیشۀ دینی، شمارۀ 22، بهار 1386ش،  »آثار نظر  .2

صص21_40.

او یکــی از مدافعــان بــزرگ حدوث دهری اســت که در کتاب مشــهور خود، احیای حکمت، به اشــکالات این   .3

: احیای حکمت، ج2، صص498_532. یّه پاسخ داده است. نگر نظر

: مجموعۀ آثار استاد شهید مطهّری، ج10 )شرح مبسوط منظومه(، ص337. نگر  .4
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ف در این بخش و نتیجه گیریِ کتاب، 
ّ
یسنده هیچ پاسخی برای این سؤال ندارد. عمدۀ مطالب مؤل نو

برگرفته  از آراء استاد مرحوم، سیّدجال الدین آشتیانی است و ابتکار و ابداع خاصّی در این دو بخش 
دیده نمی شود. وی در بخش پایانِی کتاب نتیجه  گرفته است که استدلال های حدوث دهری چیزی 
بیش از حدوث ذاتی را اثبات نمی کنند. به باور او، عبارات میرداماد در این باره، در چند سطر خاصه 

می شوند و غالب بیانات این حکیم، تکرار مکرّرات است.
بارۀ کتاب نقد و بــررسِی حدوث دهریِ  بــا توجّــه بــه نکات پیش گفتــه، می توان چند ســؤال در

میرداماد مطرح کرد:
هادی سبزواری در این کتاب نقل شده، 

ّ
یری که از ما یر میرداماد از حدوث دهری با تقر آیا تقر  .1

یکسان است؟
، چرا اشــاره ای به این مطلب نشــده اســت؟ بایســته بود که  یــر در فــرض یکســانِی ایــن دو تقر  .2
یر  یر حدوث دهری از عبارات خود میرداماد استفاده کند یا یا دست کم تقر یسنده برای تقر نو

حکیم سبزواری را بر عبارات میرداماد عرضه کند.
یّۀ حدوث دهری با حدوث  یح کرده اســت که نظر میرداماد در برخی مواضع از آثار خود تصر  .3

 به این بحث نپرداخته است؟
ً
 یا اثباتا

ً
یسنده نفیا ذاتی متفاوت است.1 چرا نو

ین شارح میرداماد چه  یسنده از نظرات سیّداحمد علوی عاملی در مقام مهم تر ت غفلت نو
ّ
عل  .4

بوده است؟
در سراســر ایــن کتــاب، مطلــبی که شایســتۀ نام »تحقیق« باشــد، به چشــم نمی خــورد و عمدۀ 
یسنده در همین مراجعه و اقتباس نیز اهمال کرده است.  مطالب آن از آثار دیگران مأخوذ است. نو
یّۀ پیدایش جهان در حکمت یمانی و حکمت  او  می توانســت به منابع مهمّ و مفصّلی همچون نظر
یّۀ حدوث دهری  متعالیه، نوشتۀ دکتر سعید نظری توکّلی، مراجعه کند. اگر کسی به دنبال فهم نظر
یّۀ پیدایش جهان را  و اشــکالات آن باشــد و دو کتاب منتخباتی از آثار حکمای الّهیِ ایران و نظر
مطالعه کند، از عمدۀ مطالب کتاب نقد و بررسِی حدوث دهریِ میرداماد بی نیاز خواهد بود؛ لذا، 
یّۀ حدوث  تعبیر »تکرار مکرّرات« بیشتر بر این اثر صدق می کند تا بیانات میرداماد. باری، اگر نظر

یق تحقیقّی روشمند و منظّم میسّر خواهد شد. دهری همان حدوث ذاتی باشد، اثبات آن از طر
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1396ش.2  _

14.میرداماد/احمدعلّامهفلسفی
بارۀ شخصیّت های فلسفی است  فی و نقد: این کتاب یکی از منشورات نشر فرا روان شناسی در معرّ
فِی شخصیّت میر  یسنده ابتدا مقدّمه ای کوتاه در معرّ که به شرح حال میرداماد اختصاص دارد. نو
یخ وفات وی را به اشتباه در سال 1041 هجری قمری ثبت کرده است. او پس از اشاره  ارائه داده و تار
بارۀ شخصیّت علمی و جامعیّت او سخن گفته و دیدگاه های شهید  به برخی القاب میرداماد، در

: القبسات، ص26؛ صص173. نمونه را نگر  .1

شمارگان: 500 نسخه/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 124.  .2
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مطهّری و توشی هیکو ایزوتسو را در این باره نقل کرده است. تنها امتیاز این تک نگاری در قیاس با 
بارۀ میرداماد است. یسنده به اقوال و آراء دیگران در ، توجّه نو دیگر آثار

ف در فصل بعدی، استادان و شاگردان میرداماد را نام برده و با استناد به آثار شیخ آقابزرگ 
ّ
مؤل

یســنده نام  طهرانی، فهرســتّی از آثار میر فراهم آورده اســت. این فهرســت بســیار ناقص اســت و نو
برخی آثار مهمّ میرداماد _ مانند الصراط المستقیم، شرح الصحیفة  الکاملة السجّادیّة، شرعة التسمیة، 
شــارع النجاة و عیون المســائل _ را از قلــم انداختــه اســت. وی در ادامه، برخی آثــار میر را به اجمال 
یا  یســندۀ آن )میرداماد( آورده اســت. گو بارۀ نو فِی القبســات، توضیحاتی در فی کــرده و در معــرّ معــرّ
یرایش و هماهنگ ســازی با دیگر بخش های  ایــن بخــش برگرفتــه از منبع دیگری اســت که بدون و
یسنده در ادامه، گزارشی از محتوای القبسات ارائه داده و به شروح   نقل شده است. نو

ً
کتاب، عینا

ف 
ّ
یم الإیمان پرداخته و در کمال تعجّب، باز هم مؤل و حواشِی آن اشــاره کرده اســت. ســپس به تقو

یم الإیمــان، محتوا و  بــارۀ اهمیّت تقو فی کــرده اســت. وی در ادامــه، در کتــاب، یعــنی میردامــاد، را معــرّ
یم  الإیمان  نسخه های خطّیِ آن، نثر و شیوۀ نگارش میرداماد سخن گفته و دو کتاب شرح تقدمة تقو
یم  الإیمان )نوشتهݘ سیّدعبدالحسیب علوی عاملی، پسر سیّداحمد و نوهݘ  و عرش  الإیقان في شرح تقو
یم الإیمان اخذ  فی کــرده اســت. تمام مطالب این بخش از مقدّمۀ عــلی اوجبی بر تقو میردامــاد( را معــرّ
شده است. البتّه، مطالب مربوط به ادبیّات و قلم میرداماد، باید در فصل جداگانه ای ذکر می شد 
یســنده مطالب این  یم الإیمان خاصّ و ممتاز اســت. نو تا خواننده گمان نکند که نثر میر تنها در تقو

یة به پایان برده است. فِی اجمالِی الرواشح السماو بخش را با معرّ
فصل بعدیِ کتاب »توصیف اجمالِی میرداماد« نام دارد که به بازخوانِی شخصیّت میرداماد و 
نسب او اختصاص یافته است. این بخش نیز به تکرار برخی مطالب دچار بوده و عمدۀ محتوای 
بارۀ میرداماد1 اخذ شــده اســت. نکتهݘ عجیب این اســت که  آن، از مقالۀ ســیّدحمید میرخندان در
یــخ ولادت میــر را ســال 960 هجری قمــری دانســته؛ امّــا درصفحــۀ 6،  یســنده در صفحــۀ 36، تار نو
ســال 969 هجری قمــری را ثبــت کــرده اســت. ایــن آشــفتگی در محتوا و چینش مباحــث و همچنین، 
تکرار غیر موجّه مطالب، نشان می دهد که عمدۀ محتوای کتاب از مطالب دیگران اقتباس شده و 
یســنده با شــتاب زدگی آن ها را کنار یکدیگر قرار داده اســت. او در ادامه، از اساتید میرداماد نام  نو

بارۀ ولادت میرداماد نقل کرده است. یای محقّق کرکی را در برده و حکایت معروف رؤ
یسنده فصل بعدی را »تحصیل میرداماد در هرات« نامیده؛ در حالی که حضور میر در هرات  نو
بارۀ آن در دســت نیســت. وی در ادامه، از مهاجرت میر  جزء متشــابهات اســت و گزارش موثّقّی در
بار صفوی ســخن گفته و به مختصّات حوزۀ اصفهان و جایگاه علوم  به اصفهان و ارتباط او با در
عقلی و نقلی در آن اشاره کرده است. او در فصل بعدی، معاصران میرداماد _ همچون شیخ بهایی 
یســنده در فصل بعدی که »جایگاه علمــیِ میرداماد«  فی کــرده اســت. نو و میر فندرســکی _ را معــرّ
صدرا، شــیخ بهایی را بدون بررسی و دقّت نقل کرده و 

ّ
نام دارد، برخی عبارات کتاب میرداماد، ما

»آشنایی با دانشوران: زندگی نامۀ مرحوم میرداماد«، مشکوة، شمارۀ 43، تابستان 1373ش، صص92_120.  .1
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اشــتباه یوســف افتخاری در فهم عبارت قصص العلماء، به متن او نیز ســرایت کرده اســت.1 وی در 
بارۀ میرداماد را نقل کرده است. ادامه، برخی داستان های مشهور در

یّۀ  بارۀ نظر مه فلســفی در بخــش بعــدی، به حکمت یمانی و ســاختار آن پرداختــه و در
ّ

احمــد عا
»حــدوث دهــری« به اجمــال ســخن گفتــه اســت. ســپس، ذیل عنــوان »علــوم طبیعــی«، حکایت 
، از کتاب قصص العلماء  درخواست شاه عبّاس از میرداماد را مبنی بر کشف نحوهݘ عسل سازیِ زنبور
یق ذکر حکایت _ آن هم از منبعی که مشــهورات عوامّ را گردآورده _   از طر

ً
نقل کرده اســت. طبیعتا

یده ای از اشــعار  یســنده در فصل بعد، گز نمی توان به جایگاه علمیِ میر در علوم طبیعی پی برد. نو
فِی  میردامــاد نقــل کــرده و بــه حــالات معنــویِ او اشــاره کرده اســت. در صفحــۀ 74، دوباره بــه معرّ
فی کرده اســت.  شــاگردان میرداماد پرداخته و تألیفات میر را _ البتّه این  بار به نحوی مفصّل _ معرّ
یژگی هــای آثــار و شــخصیّت میردامــاد را بر شمــرده که به طور کامل از کتــاب میرداماد،  در ادامــه، و

صدرا، شیخ بهایی اخذ شده است.
ّ

ما
یســنده در فصل بعدی، حکایت مشــهور انگشت ســوزیِ میرداماد را نقل کرده اســت. مطابق  نو
این روایت، یکی از دختران شــاه عبّاس صفوی از حرمســرای شــاهی گریخته و به حجرۀ میرداماد _ 
که طلبۀ جوانی بوده _ پناه می برد. میر نیز از ســر جوانمردی به شــاهدخت اذن اقامت داده و برای 
یش را بر آتش گرفته و می سازند. هنگامی که شاه  غلبه بر نفس امّاره، تا سحرگاه سر انگشتان خو
صفوی از حکایت پاکدامنِی میرداماد شد، دختر خود را به عقد او در آورد. این حکایت سند و مأخذ 
بارۀ برخی چهره های  ، این حکایت در

ً
یرا اوّلاً، میرداماد داماد شاه عبّاس نبوده؛ ثانیا صحیحی ندارد؛ ز

، خود داری از تعرّض 
ً
مسیحیِ پیش از اسام نیز نقل شده است و ارتباطی با میرداماد ندارد2؛ ثالثا

دان از او فرمان می برده اند، فضیلت 
ّ

به میهمانی که _ بنا بر نقل حکایت _ صاحب قدرت بوده و جا
یسنده در بخش پایانِی کتاب، به رحلت  خاصّی محسوب نمی  شود و نیازی به انگشت سوزی ندارد. نو
میرداماد و مدفن او اشاره کرده است. این کتاب مجموعه ای مکرّرات بی اصول و بی ثمر بوده و ترتیب 
یســنده از منابع ضعیــفی مانند کتاب صدرالدین  مطالــب آن به هیچ وجــه روشمند و مقبول نیســت. نو
صدرا: متفکّر بزرگ اســامی، به وفور اســتفاده کرده و نتیجۀ کار او به طرزی عجیب، پر 

ّ
شــیرازی، ما

یاده گویی است. برخی جمات کتاب با تغییری اندک، بارها تکرار شده اند؛ برای نمونه،  از تکرار و ز
یســنده در ســه موضع از مقدّمۀ کتاب اشــاره کرده که میرداماد به فارسی و عربی شــعر می سروده و  نو
ص شعری اش »اشراق« بوده است. این جمله در ادامه _ مثاً در صفحۀ 6 _ دوباره تکرار شده 

ّ
تخل

یسنده یکدست نیست  یسنده در گردآوری کتاب است. قلم نو است. این تکرارها نشانۀ شتابزدگیِ نو
و مطلب و تحقیق جدیدی در این کتاب دیده نمی شود. چنان که دیدیم، او در نقل مطالب اقتباسی 
نیز دقّت و حوصلۀ کافی به خرج نداده و برخی حکایات را که محتوای آن ها بر سستّی شــان دلالت 
 

ّ
ین اثر مستقل مه فلسفی، که آخر

ّ
م انگاشته است. به گمان ما، کتاب میرداماد، اثر احمد عا

ّ
دارد، مسل

 ، ین تک نگاری بوده و در مقایسه با تک نگاری های اقتباسِی دیگر بارۀ میرداماد است، کم فایده تر در

صدرا، شیخ بهایی، ص16.
ّ

میرداماد )الف(، 61. سنج: میرداماد، ما  .1

: »از »تنهایِی لیا« تا روایت پالادیوس« )نسخۀ الکترونیک(. نگر  .2



ها
ی

گار
کن

ۀت
آین

در
اد

ام
رد

مي

م(
ش

ش
رۀ

)پا
اد

ام
رد

مي
مۀ

هنا
یژ

/و
هم

زد
نو

و
هم

جد
ه

رۀ
ما

ش
/

زار
بگ

کتا

471

حتّّی برای خوانندۀ عادّی نیز فایدۀ چندانی ندارد.
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات فرا روان شناسی، 1399ش.1  _

مدارسحدیثیِمیردامادوصدرالمتألهین(/ 15.فلسفۀعقل)جلددوم:نقدعقلدر
محمّدعلیاردستانی

فی و نقد: این کتاب، جلد دوم از مجموعۀ »فلســفۀ عقل«، اثرمحقّق ارجمند، محمّد علی اردســتانی  معرّ
فی و نقد این  دات بعدیِ آن نیز در آینده منتشر خواهند شد. پیش از پرداختن به معرّ

ّ
است که مجل

، توجّه به نکته ای ضروری است: بخش اندکی از محتوای این کتاب به میرداماد و دیدگاه های او  اثر
 را نداشته و احتمالاً از دایرۀ تک نگاری های مربوط به 

ّ
اختصاص دارد که عماً قابلیّت نشر مستقل

یکردی جدید به  میر خارج است. در عین حال، این تحقیق در قالب کتاب منتشر شده و شامل رو
، به اختصار  دیدگاه های علمیِ میرداماد است؛ لذا، شایسته دیدیم که این کتاب را در مجموعۀ حاضر
گاهی پیدا کنند. فی کنیم تا عاوه بر اداء شرط اتمام و اکمال، محقّقان نیز از این اثر و محتوای آن آ معرّ

، از تعبیر »نقد عقل در مدارس حدیثی« استفاده شده است. باید توجّه کرد  در عنوان این اثر
، معنای متبادر آن _ یعنی مکاتب حدیثی یا علوم حدیث مانند  یســنده از این تعبیر که مقصود نو
بارۀ شأن  درایةالحدیث یا رجال  _ نیست؛ بلکه مراد او، نحوۀ مواجهۀ حکماء با احادیثی است که در
و منزلت عقل صادر شده اند. مراد از »نقد عقل« نیز برخاف معنای متبادر آن، تعیین ارزش عقل 
یســندۀ  و حیطۀ حجّیت و اطاقات مختلف آن اســت. با توجّه به این نکات، شایســته بود که نو
ید. البتّه، اگر کســی مقدّمۀ تحقیق  محتــرم عنــوانی مناســب  و دور از ابهــام بــرای این کتــاب بر می گز
یســنده را از تعبیرهای مذکور در خواهــد یافت. عاوه بر این،  را به اجمــال از نظــر بگذرانــد، مراد نو
صدرا از این احادیث، 

ّ
یات میرداماد و ما یسنده پیش از ورود به تفاسیر و تأو شایسته بود که نو

بارۀ مبانِی حدیثی و تفسیریِ این دو حکیم بزرگ سخن می گفت. اینکه شروط اعتبار احادیث  در
نزد میرداماد و صدرالمتألّهین چیســت و روش و هدف ایشــان در تفســیر آیات و احادیث چگونه 

است، از مسائلی هستند که توجّه به آن ها ضروری به نظر می رسد.
 است. هر یک از فصول نیز 

ّ
مطالب این کتاب متشکّل از مقدّمه، دو فصل و نتیجه گیریِ کلی

یسنده در پایان هر فصل، تلخیص و نتیجۀ آن را ذیل عنوان »رهآورد  شامل چند گفتار است. نو
بارۀ میرداماد است، حاوی دو گفتار و یک رهآورد  فصل« آورده است. فصل اوّل این کتاب که در
 سی و هفت صفحه از حجم کتاب را در بر می گیرد. فصل دوم کتاب نیز از هشت 

ً
است که مجموعا

صدرا اختصاص دارد.
ّ

گفتار و یک رهآورد تشکیل شده و به بررسِی آراء ما
بارۀ هدف تحقیق، روش کار خود و ساختار کتاب سخن گفته و هدف  یسنده در مقدّمه، در نو

پژوهش خود را ضمن چند پرسش ترسیم کرده است:

شمارگان: نامعلوم/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 138.  .1

دســترسی بــه نســخۀ چــاپِی ایــن کتاب بــرای نگارنــده فراهم نشــد و ارجاعات این مدخل، بر اســاس نســخۀ   

الکترونیکیِ کتاب در سایت »طاقچه« تنظیم شده است.
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»پرســش اصــلِی ایــن پژوهش این اســت کــه عقل در مــدارس حدیــثِی میرداماد و 
ــین چــه اطاقــاتی دارد؟ پرســش های فرعــی ایــن پژوهــش کــه شناســایِی 

ّ
صدر المتألّه

ین منظور 
ّ
اطاقات عقل را به گونۀ استنباطی در مدارس حدیثِی میرداماد و صدر المتألّه

داشــته، این اســت: پایۀ اطاق عقل در مدرســۀ حدیثِی میرداماد کدام اســت؟ گسترۀ 
اطاق عقل در مدرسۀ حدیثِی میرداماد چیست؟ فرایند استنباط حدیثِی میرداماد در 

این زمینه چگونه است؟ نتایج استنباط حدیثِی میرداماد در این زمینه چیست؟«1.
وی در ادامه آورده است:

»میرداماد در مدرسۀ حدیثِی خود، پایۀ اطاق عقل را »جوهر عقل مجرّد انسانی« 
قرار داده و در کمال قوّۀ نظری و عملی به کار برده است«2.

یســنده بــر این اســاس، دو گفتــار فصلِ مربوط با میرداماد را ذیــل عنوان های »جوهر عقل  نو
مجرّد انســانی« و »کمال قوّۀ نظری و عملی« ســامان داده اســت. وی کتاب خود را هم در موضوع 
تحقیق و هم در نتیجۀ آن، اثری بدیع شمرده و آن را حائز نوآوری های گوناگونی دانسته است. وی 
صدرا 

ّ
در ادامه، منابع اصلی و حیطۀ تحقیق خود را تعیین کرده اســت. تعلیقۀ میرداماد و شــرح ما

یسنده برای این تحقیق به شمار می روند؛ هرچند او از دیگر آثار  بر أصول الکافي، دو منبع محوریِ نو
یّة، السبع الشــداد، تفســیر القرآن  این دو حکیم در علوم منقول و معقول _ همچون الرواشح الســماو

بعة، مفاتیح الغیب و... _ نیز بهره برده است. یم، القبسات، جذوات و مواقیت، الأسفار الأر الکر
یســنده در ادامه، گزارشی کوتاه از شــرح حال میرداماد، آثار و شــاگردان او نقل کرده اســت. شــاید  نو
ط او بر علوم نقلی است. 

ّ
، توجّه به شخصیّت فقاهتِّی میرداماد و تسل یژگی محتوایِی این اثر ین و بارزتر

عمدۀ مطالبی که دربارۀ میرداماد در قالب های مختلف )کتاب، مقاله، مداخل دایرةالمعارفی و...( نگاشته 
فی و بررسِی وجه فلسفِی شخصیّت میرداماد اختصاص دارند. البتّه، منابع انگشت شماری  شده اند، به معرّ

نیز به شخصیّت فقاهتّی، حدیثی و ادبِی میرداماد پرداخته اند که در مداخل سابق به آن ها اشاره شد.
یکــرد میردامــاد را به مأثورات حدیثی، با نگاهــی بدیع بررسی کرده  یســنده در ایــن کتــاب، رو نو
یکردی جدید  است. اهمیّت این مطلب هنگامی روشن می شود که توجّه کنیم میرداماد پایه گذار رو
 در کشف موضوعات 

ً
 معرفتّی )خصوصا

ّ
به احادیث و آیات قرآن در جایگاه منبع خاصّ و مستقل

یل  و مســائل جدید( بوده اســت. تاش های صدرالمتألّهین و دیگر حکماء متأخّر در تفســیر و تأو
آیات و روایات، همگی بی واسطه یا باواسطه وامدار تاش های میرداماد است. فارغ از صحّت و 
فِی این وجه از شخصیّت  یسنده در این باره، اقدام او برای معرّ سقم برداشت ها و استدلال های نو

میرداماد، ستودنی و شایستۀ تحسین است.
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی، 1401ش.3  _

فلسفۀ عقل، ج2، صص19_20.  .1

ین مطرح کرده است.
ّ
بارۀ صدر المتألّه یسنده در ادامه همین پرسش ها را در نو  

همان، ص20.  .2

شمارگان: 1000/ قطع: رقعی/ جلد: نرم/ تعداد صفحات: 332.  .3
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.   قرآن کر
ابن ســینا: زندگی، آثار و افکار حکیم ایرانی، ســعید نفیســی، چ3، تهران: بنگاه کتاب پارســه،   

1393ش.
گــردآوری:    )میردامــاد(،  حسینی اســترآبادی  محمّــد  بــن  ســیّدمحمّد باقر  رســالة،  اثنی عشــر 

سیّدجمال الدین میردامادی، چ1، تهران مکتب السیّد الداماد، 1397ق.
احیــای حکمــت، علیقــلی  بــن قرچغای خــان، تصحیــح: فاطمــه فنــا، مقدّمــه: غامحســین   

[ نشر احیاء کتاب، 1377ش. ابراهیمی دینانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب ]و
، 1372ش.   یم امامی، چ1، تهران، نشر نیلوفر از پست و بلند ترجمه )هفت مقاله(، کر
هادی بن مهدی سبزواری، مقدّمه: ابوالحسن شعرانی، تصحیح: سیّدابراهیم   

ّ
أسرار الحکم، ما

میانجی، چ3، تهران: انتشارات اسامیّه، 1388ش.
الإصبــاح في شــرح تلخیــص المفتاح )المعروف بالمطوّل(، سعد الدین مســعود بــن عمر تفتازانی،   

تصحیح: محمّد زکی جعفری )ادیب درّه صوفی(، چ1، قم: مؤسّسة دار الحجّة؟ع؟، 1435ق.
أعیان  الشــیعة، سیّدمحســن امین، تصحیح: سیّدحســن امین، چ1، بیروت: مطبعة الانصاف،   

1378ق.
الأفــق المبــین، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حامــد   

ناجی اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1391ش.
انفاس رحمانی بر حکمت یمانی، منوچهر پزشک،چ1، تهران: انتشارات همشهری، 1392ش.  
اوراق پراکنــده از مصنّفــات میردامــاد، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حســینی اســترآبادی )میرداماد(،   

تصحیح و گردآوری: حســین نجفی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســهݘ پژوهشــیِ حکمت و فلســفۀ 
ایران، 1396ش.

آیین و اندیشــه: بررسی مبانی و دیدگاه های مکتب تفکیک، ســیّدمحمّد موســوی، چ1، تهران:   
انتشارات حکمت، 1382ش.

تاج العروس من جواهر القاموس، سیّدمحمّدمرتضی حسینی واسطی زبیدی؛ محمّد بن یعقوب   
،1414ق. فیروزآبادی، تصحیح: علی شیری، چ1، بیروت: دار الفکر

، چ1، تهران:    یــخ عــالَم آرای عبّاسی، اســکندر بیک منشــی )ترکمــان(، تصحیح: ایرج افشــار تار
، 1350ش. انتشارات امیر کبیر

یــخ فلســفهݘ اســامی، هنــری کربن، ترجمه: ســیّدجواد طباطبــایی، چ1، تهــران: مینوی خرد،    تار
1392ش.

یه رازی، تصحیح: ابوالقاســم امامــی، چ1، تهران: دار    تجــارب  الأمــم، أحمــد بن محمّد بن مســکو
، 1407ق. سروش للطباعة و النشر

ینی، چ1، تهران: نشر شمس الضحی، 1387ش.   ترجمان اللغة، مّحمدیحیی بن محمّد شفیع قزو
یم  الإیمان و شــرحه کشــف  الحقائق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(؛    تقو
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ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات  سیّد احمد  بن   ز
[ مؤسسّۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامی دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش.
علی   

ّ
جــذوات و مواقیــت، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تعلیق: ما

نوری، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1380ش.
یــا، ج3، ســیّدموسی شــبیری زنجانی، چ3، قم: مؤسّســۀ کتاب شــناسِی شــیعه،    جرعــه ای از در

1397ش.
یدۀ یادداشت ها و خاطرات آیة الله سیّدابوالحسن مولانا؟ره؟(، سیّدمحمّدجواد    حکایت عمر )گز

: نشر نور ولایت، 1394ش. یز آل مولانا، چ1، تبر
حکیم استرآباد: میرداماد، سیّدعلی مدرّس موسوی بههانی، چ1، تهران: انتشارات اطّاعات،   

1370ش.
یخ، قاضی احمد بن شرف الدین منشی قمی، تصحیح: احسان اشراقی، چ1، تهران:    خاصة التوار

انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش.
دو حکیم اســترآباد: میرفندرســکی و میرداماد، محمّدرضا دوستّی دیلمی، چ2، گرگان: نشر پیک   

یحان، 1391ش. ر
محمّدعــلی    ألقــاب(،  و  کــنی  ( اللقــب  أو  بالکنیــة  تراجــم  المعروفــین  في  یحانــة  الأدب  ر

: چاپخانهݘ شفق، 1347ش. یز یزی، چ2، تبر مدرّس خیابانی تبر
سایۀ اشراق، عبّاس عبیری، چ1، قم: مؤسّسۀ فرهنگی انتشاراتِی گرگان، 1376ش.  
سافة  العصر في محاسن أهل العصر، سیّدعلی بن احمد  حسینی دشتکی )سیّد علی خان مدنی(،   

تحقیق: محمودخلف البادي، چ1، دمشق: دار کنان، 2009م.
شــرح الصحیفــة الســجّادیّة الکاملة، ســیّد محمّد باقر بن محمّــد حسینی اســترآبادی )میرداماد(،   

تصحیح: سیّدمهدی رجایی، چ1، اصفهان: انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1406ق.
ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، چ1،    شرح  القبسات، سیّداحمد  بن  ز

[ مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1376ش. تهران: مؤسّسۀ مطالعات اسامی ]و
، چ3، قم: انتشارات    هادی بن مهدی ســبزواری، تصحیح: محســن بیدارفر

ّ
شــرح  المنظومة، ما

، 1393ش. بیدار
شــرح النظــام علی الشــافیة، ابومحمّد نظام الدین حســن بن محمّد، تصحیــح: محمّد زکی جعفری   

)ادیب درّه صوفی(، چ1، قم، مؤسسة دارالحجّة؟ع؟، 1428ق.
هادی بن مهدی ســبزواری، تصحیح: نجفقلی   

ّ
(، ما شــرح الأسماء )شــرح دعاء الجوشــن الکبیر

حبیبی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1372ش.
، 1363ش.   شرح حال میرداماد و میرفندرسکی، اکبر هادی حسین آبادی، چ1، اصفهان: میثم تّمار
؟عج؟ باسمــه الأصــلی في زمــان الغیبــة(،    شــرعة  التســمیة )حــول حرمــة تســمیّة صاحب الأمــر

سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی، چ1، اصفهان: 
انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1409ق.
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یاضیّــات/ الطبیعیّات/ المنطق(، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا،    الشــفاء )الإلّهیّــات/ الر
 ] [ عبدالحمید لطفَي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تصحیــح: جــورج قنواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفَي، تصدیر و مراجعه:  [ أحمد فؤاد الأهــواني ]و [ محمــود الخضیــري ]و اسماعیــل ]و
: چــاپ قاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ، چ1 )افســت از ابراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي، 1404_1405ق.
الصراط المستقیم، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: علی اوجبی،   

[ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب ]و
شورای اسامی، 1381ش.

فلسفۀ عقل، ج2 )نقد عقل در مدارس حدیثِی میرداماد و صدرالمتألّهین(، محمّدعلی اردستانی،   
چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی، 1401ش.

[ نشــر    فیلســوف شــیرازی در هند، اکبر ثبوت، چ1، تهران: مرکز بین المللِی گفت و گوی تمدن ها ]و
هرمس، 1380ش.

   ] القبســات، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و
[ ابراهیم دیباجی، چ3، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّد علی موسوی بههانی ]و

دانشگاه تهران، 1395ش.
قصص العلماء، میرزا محمّد بن  سلیمان تنکابنی، چ1، تهران: انتشارات اسامیّه، بی تا.  
کتاب الحروف، ابونصر محمّد بن محمّد بن طرخان فارابی، تصحیح: محسن مهدی، چ1، بیروت:   

دار المشرق، 1970م.
تی،   

ّ
کشــف الغمّة في معرفة الأئّمة؟عهم؟، علی بن عیســی اربلی، تصحیح: سیّدهاشــم رسولی محا

: نشر بنی هاشمی، 1381ق. یز چ1، تبر
الکلمة  الطیبّة، عبدالرزّاق  بن  علی  لاهیجی )فیّاض لاهیجی( تصحیح: حمید عطائی نظری، چ1،   

تهران: مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1392ش.
[ محمّد آخوندی، چ4،    الــکافي، ابوجعفــر محمّــد بن یعقوب کلینی، تصحیح: علی اکبر غفّاری ]و

تهران: دارالکتب الإسامیّة، 1402ق.
ماجرای فکر فلســفی در جهان اســام، غامحســین ابراهیمی دینانی، چ2، تهران: نشر طرح نو،   

1377ش.
مجموعهݘ اشعار نیما یوشیج، علی اسفندیاری )نیما یوشیج(، تصحیح: عبدالعلی عظیمی، چ4،   

، 1395ش. تهران: نشر نیلوفر
مجموعۀ آثار اســتاد شــهید مطهّری، ج10 )شــرح مبسوط منظومه(، مرتضی مطهّری، چ1، تهران:   

انتشارات صدرا، 1375ش.
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّدمحمّدباقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح:   

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
، 1995م.   معجم البلدان، شهاب الدین یاقوت بن عبدالله حموی، چ2، بیروت: دار صادر
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یا جهانبخش، چ1، تهران:    م ثالث )زندگی نامۀ میرداماد به همراه رسالۀ تصحیفاتِ وی(، جو
ّ
معل

، 1389ش. نشر اساطیر
   ،) منتخبــاتی از آثــار حکمــای الّهــیِ ایــران )از عصــر میردامــاد و میرفندرســکی تــا زمــان حاضــر

سیّدجال الدین آشتیانی، چ2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسامی، 1387ش.
میرداماد: بنیان گذار حکمت یمانی، علی اوجبی، چ1، تهران: نشر ساحت، 1382ش.  
مه فلسفی، چ1، تهران: انتشارات فرا روان شناسی، 1399ش  

ّ
میرداماد )الف(، احمد عا

میرداماد )ب(، سیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1384ش.  
، 1391ش.   میرداماد )ج(، علی اکبر ولایتّی، چ1، تهران: نشر امیر کبیر
یشمی، 1394ش.   صدرا، شیخ بهایی، یوسف افتخاری، چ1، تهران: آواژۀ ابر

ّ
میرداماد، ما

نبــراس الضیــاء و تســواء الســواء في شــرح باب البــداء و إثبات جدوی الدعاء، ســیّد محمّد باقر    
بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّســۀ 

[ نشر هجرت، 1376ش. پژوهشیِ میراث مکتوب ]و
النجاة من الغرق في بحر الضالات، أبو علی حســین بن  عبدالله بن ســینا، تصحیح: محمّدتقّی   

دانش پژوه، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1379ش.
النظــرة الدقیقــة في قاعــدة بســیط الحقیقــة، میرزا محمود شهابی خراســانی، تصحیــح: محمّدامین   

شاهجویی، چ2، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1387ش.
یّــۀ پیدایــش جهــان در حکمــت یمانی و حکمت متعالیه، ســعید نظری توکّلی، چ2، مشــهد:    نظر

انتشارات بنیاد پژوهش های اسامیِ آستان قدس رضوی، 1390ش.
نقد حال، مجتبی مینوی، چ1، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1351ش.  
نقد و بررسی حدوث دهریِ میرداماد، روح الله شــاکری زواردهی، چ1، تهران: انتشــارات سازمان   

جهاد دانشگاهی، 1396ش.
یادنامهݘ فقیه اهل البیت؟عهم؟، عارف الّهی آیةالله سیّدبحرالعلوم میردامادی )همراه با رسالۀ سیرو   

سلوک معظم له(، سیّدمصلح الدین مهدوی، چ1، اصفهان: انتشارات مهدیّهݘ میرداماد، 1412ق.

مقالات:
»جایــگاه حــدوث دهــری و حرکــت جوهــری در دو نظام متفاوت فلســفی«، مقصــود محمّدی،   

خرد نامۀ صدرا، شمارۀ 16، تابستان 1378ش، صص28_33.
یــان، آینــهݘ پژوهــش، ســال 28، شمــارۀ 5 و 6، آذر تــا اســفند    »نســخه خوانی)9(«، رســول جعفر

1396ش، صص52_55.

ونیک: منابعالکتر
»از »تنهــایِی لیــا« تــا روایــت پالادیــوس«، علی عــادل زاده؛ محمــد قندهاری، منتشر شــده در   

: یر «، موجود در پیوند ز وباگ »آثار
https://alasar.blog.ir/1398/12/11/mirdamad

***
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چلیپای نستعلیق، رقم علّی رضا عبّاسی
یینِی اصفهان موزهٔ هنرهای تز
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وبگاهــی کــه با عنوان »رســانۀ مجازیِ میرداماد« بــا آدرس اینترنــتِّی www.Mirdamad.info در 
دسترس است، نتیجۀ پرورش ایدۀ کوچکی است که در سال ۱۳۹3 هجری شمسی در مواجهه با 
یان بررسِی حیات  کمبودها و دشواری های مطالعات شخصیّت محور در ایران به وجود آمد. در جر
و اندیشۀ میرداماد، به وضوح مشخّص شد که علی رغم شهرت و آوازۀ این حکیم بزرگ، رئوس 
یّات وی آن طور که شایسته است به جامعۀ علمی شناسانده نشده؛ از این رو، پس از  آراء و نظر
سنجش نیازهای علمی پژوهشگران، جمع آوریِ بانک داده های مرتبط با میرداماد آغاز شد و این 
وبگاه در خرداد ماه ۱۳۹۴هجری شمسی، فعالیّت رسمیِ خود را آغاز کرد. این وبگاه که به صورت 
شخصی و مستقل اداره می شود نخستین رسانۀ جامعِ شخصیّت محور در حوزۀ اندیشۀ اسامی 

است. دسته بندی و جایگاه داده های رسانۀ مجازیِ میرداماد از این قرار است:
زندگینامۀ مختصر میرداماد و گزارشی از آثار او، در برگۀ »زندگی و شرح حال« در دسترس     

است.
یادداشت های مدیر رسانه و سایر نوشتارهای پراکنده در فضای مجازی، در »وباگِ«     

رسانه منتشر می شوند.
یس      فیلم و صوت همایش ها و نشست های مرتبط با میرداماد و نیز سلسله جلسات تدر

آثار وی، در بخش »چند رسانه ای« قرار دارند.
آثــار میردامــاد، شــروح و حواشِی این آثــار و تک نگاری هایِ مربوط به میرداماد و مکتب     

فی کتاب« ارائه می شوند. اصفهان در بخش »معرّ
بان فارسی و انگلیســی و نیز مجموعۀ مقالات ارائه شــده در      مقالات منتشر شــده به دو ز

کنگره ها و همایش ها در بخش »مقالات« عرضه می شوند.
پایان نامه هــا و رســاله های تحصیــلِی مرتبــط بــا میردامــاد، به تفکیــک مقطــع در قســمت     

فی  می شوند. »پایان نا مه ها« معرّ
یظات میرداماد، در بخش »اسناد و مخطوطاتِ«      یر اسناد علمی،  اجازه نامه ها و تقر تصو

این رسانه در دسترس هستند.
فی شده اند.     نامه نگاری ها و مراسات میرداماد، در بخش »مکاتبات« معرّ
ینش      یّات گوناگون گز ستون ها و صفحات مرتبط با موضوع سایت که از روزنامه ها و نشر

شده اند، در برگۀ »جراید« در دسترس هستند.
یدی[ فی: علّی بایز ]معرّ

یادمانها)4(:رسانۀمجازیِمیرداماد
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شناخت نامه
 

آینهٔمنابعتاریخفلســفه میرداماددر
ســال1401هجریشمسی( تاپایانپاییز آغاز فارســی:از )معرّفیِآثار

یممهدویمَزده* مر
مۀطباطبایی)تهران(

ّ
كلاماسلامی،دانشگاهعلا دانشآموختۀكارشناسِیارشدفلسفهو

مقدّمه
-1-

درآمد
بی تردید میرداماد در زمرۀ حکماء بزرگ اســامی اســت و فاســفهݘ پس از او، از ســاختار فکری/ 
فلسفِی وی بسیار تأثیر پذیرفته اند. او با تأسیس مکتب فلسفِی اصفهان، نقشی انکار ناپذیر در سیر 
یخ فلسفهݘ اسامی داشته است؛ امّا تاکنون، آن گونه که شایستهݘ این متفکّر جهان تشیّع است،  تار
به او توجّه نشده و وجوه بسیاری از شخصیّت وی ناشناخته مانده است. بنا به دلایل مختلفی، از 
یان و پژوهشگران فلسفه  جمله ثقل و دشــواریِ نوشــتار میرداماد، نگاشــته های او در میان دانشجو
مهجــور مانــده اســت و کمتــر کســی به تفحّــص و کاوش در آثــار و آراء وی می پــردازد. با این همه، 
نمی توان انکار کرد نهضتّی که با حضور میرداماد در اصفهانِ عصر صفوی آغاز شد، یکی از نقاط 
یخیِ وی  یخ فلسفۀ اسامی و اندیشۀ شیعی است؛ از این رو، نمی توان جایگاه تار عطف مهمّ در تار

را نادیده گرفت.
بارۀ میردامــاد دارد، در وهلهݘ اوّل بایــد بداند تاکنون چه  محقّــقّی کــه قصــد مطالعــه و پژوهش در
پژوهش هایی در این زمینه انجام شــده اســت و آثاری که در این باره منتشــر شــده اند، به کدام  یک 
از ابعاد شــخصیّت علمی و فلســفِی میرداماد پرداخته اند. باید توجّه کرد که فقدان کتاب شــناسِی  
یخ فلســفه، مــوازی کاری و تکرار مکرّرات را در پی خواهد داشــت. همچنین،  توصیــفی در حــوزۀ تار
بی اطّاعی از منابع پیشین، گاهی باعث انتساب  نادرستِ مطالب و به تبعِ آن، فهم اشتباه نظرات 
، محقّقان و خوانندگان را حیران و ســرگردان می کند؛ از این رو، یکی از 

ّ
فلســفی می شــود و به طور کلی

mahdavi71@yahoo.com :رایانامه *
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گاهی از پیشــینۀ تحقیقات و به دســت آوردن ســرنخ های  ، آ ین لوازم گام نهادن در این مســیر مهم تر
پژوهشی با استفاده از شناخت نامه های توصیفی است.

یخ فلســفهݘ  فِی کتبی اســت که در حوزهݘ تار هدف از تنظیم شــناخت نامۀ پیش رو، نخســت معرّ
یســنده در  اســامی، به میرداماد و مکتب فلســفِی اصفهان پرداخته اند؛ ســپس، تبیین اینکه هر نو
اذ کرده و به چه نحو و میزان از شــخصیّت فلســفِی او 

ّ
بــارۀ میرداماد اتخ یکــردی در اثــر خــود، چــه رو

یّات وی  فان میرداماد را با نگاه انتقادی به نظر
ّ
سخن گفته است. چنان که خواهیم دید، برخی مؤل

یری  ، تقر  آراء مشــهور او را تحلیل و بازخوانی کرده انــد، عدّه ای دیگر
ً
فی کرده انــد، بعضــی صرفا معــرّ

یّتّی  یســندگان، بــرای میرداماد هو گزارش گونــه از ســبک زندگــی و آراء وی نگاشــته اند؛ و برخــی نو
فی کرده اند. سعی ما بر  صدرا معرّ

ّ
یخ فلسفهݘ اسامی قائل شده و او را در سایهݘ ما اعتباری در تار

ییم تا خوانندگان  فِ آن به میرداماد نیز سخن بگو
ّ
یکرد مؤل ، از رو فِی هر اثر این است که ضمن معرّ

گاهی بیشتر و ذهنی روشن به سراغ هر کدام از این منابع بروند. محترم با آ

-2-
وش تدوین شناخت نامه ر

فِی آثار در این شناخت نامه، ذکر چند نکته ضروری است: بارۀ شیوهݘ نگارش مداخل و معرّ در
یان گردآوردی  یخ فلسفۀ اسامی اختصاص دارد. در جر فی منابع تار شناخت نامۀ حاضر به معرّ  .1
یم که تمام   در این حوزه، با آثاری مواجه شد

ّ
مطالب این کتاب شناسی، عاوه بر منابع مستقل

یخ ادبیّات فارسی و مقدّمۀ  یخ فلســفی دارند؛ همچون منابع تار یکرد تار یا بخشــی از آ ن ها، رو
یم. حاجت به  فی کرده ا یخیِ محقّقان بر آثار فلســفی. این دســت منابع را نیز حتّّی الإمکان معرّ تار
بارۀ  فی شده اند که حاوی مطالبی در تذکار نیست که در شناخت نامۀ پیش رو، تنها آثاری معرّ

میرداماد یا مکتب فلسفِی اصفهان باشند.
یخ فلسفۀ اسامی، از مقالۀ مبسوط دکتر سعید انواری با عنوانِ  برای شناسایِی اولیّۀ منابع تار  .2

یم. یخ فلسفه های اسامی« بسیار بهره برده ا »کتاب شناسِی توصیفِی تار
مصحّحــانِ آثــار میردامــاد در مقدّمه هــای خــود _ همچــون مصنّفــات میردامــاد1، القبســات2،   .3
بارۀ شرح  حال و سرگذشت میرداماد، آراء  یم الإیمان5 _ در الأفق المبین3، جذوات و مواقیت4 و تقو
، اســاتید و شاگردانِ وی  فلســفِی وی، مکتوبات، اوضاع ســیاسی و اجتماعیِ دوران حیات میر
یخی و تذکره های عمومی و تخصّصی نیز مطالب فراوانی  سخن گفته اند. همچنین، در منابع تار
بارۀ حیات، آثار و آراء میرداماد به چشم می خورد؛ امّا با توجّه به اینکه هدف ما بررسِی منابع  در
یخ فلســفه اســت، مقدّمه های مصحّحانِ آثار میرداماد، پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی،  تار

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص25-26 )مقدّمۀ مصحّح(؛ ج2، صص33-54 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .1

، صص بیست و پنج - صدو چهل و چهار )مقدّمه های تحقیقّی(. : القبسات، پیشگفتار نگر  .2

: الأفق  المبین، صص چهل و یک- شصت و شش )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3

: جذوات و مواقیت، مقدّمه، صص هفده- پنجاه وهشت )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .4

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، صص19-156 )مقدّمۀ مصحّح(. : تقو نگر  .5
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یخی و تذکره ها از دایرهݘ این شناخت نامه خارج شده اند. کتاب های تار
بی، در این  بان عــر پــایی و ز بان های ارو یخ فلســفه در ز بــا توجّــه بــه حیطــۀ گســتردۀ منابــع تار  .4

یم. بان فارسی ترجمه شده اند، اکتفا کرده ا فی منابعِ فارسی و آثاری که به ز شناخت نامه به معرّ
بارۀ ســاختار و کلیّات منبع ارائه داده و پس از  در هر  مدخل، نخســت توضیحات مختصری در  .5
یم.  یخ فلسفۀ اسامی سخن گفته ا یسنده به میرداماد و جایگاه او در تار یکرد نو بارۀ رو آن، در
برای آشــنایی بیشــتر با ســبک نوشــتار و متن منابع، بخشی از مطالب آن ها را در قالب نقل قول 

یم. مستقیم درج کرده  و در پایان هر مدخل، اطّاعات نشر آثار را ذکر کرده ا
، جمــات و عباراتی مشــابه با متن آثار  یافتــیم کــه در برخی آثار یــان بازخــوانِی منابــع، در در جر  .6
یسندگان در دو اثر خود، مطالب یکسانی ذکر کرده اند؛ بنا بر  این  پیشین وجود دارد یا برخی نو
یخ اوّلین انتشارشــان  ، منابع بر اســاس تار و جهــت بازنمــود اقتباس هــا و تأثیــر آثار بــر یکدیگر

فهرست شده اند.
بان های خارجی ترجمه شــده اند، بر اســاس ســال انتشــار نخستین ترجمۀ پارسی  منابعی که از ز  .7
بــان اصلی، در  آن هــا مرتّــب شــده اند. عنــوان هرمنبــع خارجی و نخســتین ســال انتشــار آن در ز

یس مداخل درج شده است. پانو
یژگی های شــخصیّتّی، شــرایط  یخ فلســفه، ابتدا زندگی نامه، نَسَــب، و  در همــهݘ منابع تار

ً
یبــا تقر  .8

یخی و تذکره ای، با ادبیّاتی  سیاسی و اجتماعیِ حاکم بر دوران میرداماد و بسیاری مطالب تار
متفاوت و محتوایی یکسان بیان شده اند. جهت جلوگیری از اطناب، از ذکر مکرّر این مطالب 

یم. خودداری کرد
حجم مداخل این شناخت نامه، تابع فشردگی یا گستردگیِ مطالب مربوط به میرداماد در منابعِ    .9

بررسی شده است؛ از این رو حجم مطالب در نوشتار پیش رو یکدست نیست.
 ، بان معیار فی و ز ، با بهره گیــری از ادبیّات دایرة المعــار بــا توجّــه به ســاختار توصیفِی این نوشــتار  .10

یم. حتّّی الإمکان از کاربست آرایه ها و صنایع ادبی پرهیز کرده ا
ف این شناخت نامه، در میان دو کمان در نقل قول ها مشخّص شده اند.

ّ
اضافات توضیحیِ مؤل  .11

-3-
ی کوتاه بر مداخل ور مر

بوبیّة آغاز  فِی مقدّمۀ اســتاد ســیّدجال الدین آشــتیانی بر الشــواهد الر شــناخت نامۀ پیش رو با معرّ
شــده اســت. مدخــل پایــانی نیــز بــه کتــاب فلســفۀ اســامی: از الف تــا ی، اثــر پیتــر اس. گراف، 
ین  یخ فلســفهݘ اســامی مفصّل تر اختصاص دارد. در میان منابع  بررسی شــده، کتاب درآمدی بر تار
یخ ادبیّات در ایران، اثر ذبیح الله صفا،  بارۀ میرداماد عرضه کرده است. کتاب تار توضیحات را در
یســندگان،  یخــیِ مربوط به میر را در خود جای داده اســت. در میان نو یــن مدخــل تار نیــز کوتاه تر
غامحســین ابراهیمی دینــانی در ماجــرای فکــر فلســفی در جهان اســام و ســیّد محمّد خامنه ای در 
 و تحلیلی 

ّ
ین(، به نحوی مبســوط، مســتقل

ّ
صدرا )زندگی، شــخصیّت و مکتب صدرالمتألّه

ّ
کتاب ما

بارۀ آراء و مسلک فلسفِی میرداماد سخن گفته اند.  در
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یّۀ »حدوث دهری« به چشم می خورد. برخی  بارۀ نظر در تمام منابع بررسی شده، توضیحاتی در
یر کرده و عدّه ای با توضیح مختصر از آن عبور کرده اند. در  یّه را به تفصیل تقر یسندگان این نظر نو
یکردی انتقادی در  این میان، سیّد جال الدین آشتیانی در منتخباتی از آثار حکمای الّهی ایران، رو
بارۀ  یّه در پیش گرفته1 و علی امیری در کتاب خرد آواره، توضیحات مفیدی در مواجهه با این نظر

یّه بیان کرده است. یخیِ طرح این نظر زمینۀ تار
لازم به ذکر اســت که سیّد حســین نصر در آثار خود میرداماد را »مفسّــر اشــراقِی مابعدالطبیعۀ 
یخ فلســفه راه  ســینوی« نامیده  اســت.2 چنان که خواهیم دید، این تعبیر در بیشــتر منابع متأخّر تار
بارۀ آن به چشم نمی خورد؛ برای مثال، نمی دانیم  یافته و تکرار شده است؛ امّا هیچ توضیح دقیقّی در
که تفسیر اشراقی از آموزه های سینوی تابع چه اصول و قواعدی است یا اینکه آیا استفاده از این 

. یری التقاطی از فلسفۀ میرداماد را در پی خواهد داشت یا خیر ، ارائۀ تصو تعبیر
پــایی، اغاطی در ضبط  همچنــین، بایــد توجّــه کرد که در برخــی ترجمه های فارسی از منابع ارو
اسامیِ خاصّ به چشم می خورند که اصاح آن ها ضروری است؛ برای مثال، در ترجمۀ سیّدجواد 
طباطبایی از کتاب فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقّی، نام اثر معروف سیّداحمد علوی عاملی به صورت 
»مصقال الصفــاء« درج شــده3؛ در حالی کــه صــورت صحیــح آن، »مصقل صفا« اســت. همچنین، 
یج )عصر صفــوی(، نام کتاب هــای جذوات و  یــخ ایــران کمبر تیمــور قــادری در ترجمــۀ خــود از تار

القبساتِ میرداماد را به شکل »جزوات« و »قصبات« ضبط کرده است.4

-4-
ی و تقدیم سپاسگزار

ین  مداخل فراوانی از این شناخت نامه در دوران همه گیریِ بیماری کرونا و تعطیلِی کتابخانه ها تدو
یان،  نم طیّبه حاج باقر یســنده به برخی منابع، به لطف سرکار خا شــد. در آن وضعیّت، دســترسِی نو
کتابدار و کتاب شــناسِ کتابخانۀ آیة الله بروجردی، فراهم شــد. در پایان از همکاری و لطف ایشــان 
یزم که لطف  بان و پدر عز سپاســگزاری می کنم. همچنین، به پاس همراهی های مشــفقانۀ مادر مهر
و محبّت بی پایان شــان را توان پاســخگویی و جبران نیســت، اثر حاضر را به این دو چراغ زندگی ام 

یم می کنم. عمرشان دراز باد! تقد

 برای وی قائل 
ّ

یخ فلســفۀ اسامی می دیده و شأن و جایگاه مستقلی  آشــتیانی میرداماد را در حاشــیۀ تار
ً
ظاهرا  .1

نبوده؛ چنان که نوشته است: 

ین است« )منتخباتی از آثار حکمای الّهی 
ّ
»در جالت قدر او )میرداماد( همین بس است که استاد صدر المتألّه  

(، ج1، ص29(.  ایران )از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر

یج، ج6، ص121؛ فلســفه در ســرزمین نبوّت: فلســفۀ اســامی از آغــاز تا امروز،  یخ ایران کمبر : تار نمونــه را نگــر  .2

ص255.

: فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقّی، صص106-105. نگر  .3

یج، ج6، ص120؛ ص124. یخ ایران کمبر : تار نگر  .4
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منابعتاریخفلسفه 1.بخشنخســت:میرداماددر
یخ فلســفۀ اســامی، به تفصیل مرور  در ایــن بخــش، منابــع اصــلِی مرتبــط بــا میرداماد در حــوزۀ تار
یســنده، نقل قول هایی از هر منبع در  خواهند شــد. برای آشــنایِی خواننده با ســبک نوشــتار هر نو

یم. میان مداخل آورده ا

1.1.مقدّمۀ»الشــواهدالربوبیّةفيالمناهجالسلوکیّة«/سیّدجلالالدینآشتیانی
یکردی  صدرا، رو

ّ
بوبیّه ی ما استاد سیّدجال الدین آشتیانی در نگارش مقدّمۀ خود بر الشواهد الر

، مدخلی با عنوانِ »شرح حال  اذ کرده است. وی ضمن طبقه بندیِ اجمالی فاسفۀ متأخّر
ّ

یخی اتخ تار
صدرا« گشــوده و 

ّ
صدرا و اســاتید ما

ّ
ــه و حکمــای طبقــهݘ مقــدّم بر ما

ّ
میردامــاد و دانشــمندان متأل

بارۀ میرداماد به اختصار سخن گفته است. بیشتر مطالب این بخش مربوط به ارتباط میرداماد  در
صدرا اســت که طبقِ 

ّ
صدرا اســت. از جملهݘ این مطالب، نقل قولی از شــرح  أصول   الکافِی ما

ّ
با ما

آن، وی میردامــاد را عــاوه بــر علوم عقلی، در علوم نقلی نیز اســتاد خود دانســته اســت. آشــتیانی 
صدرا 

ّ
سپس، به برخی شاگردان و معاصران میرداماد، از جمله شیخ بهایی و میرفندرسکی _ که ما

بارۀ تبحّر میردامــاد در علوم مختلف،  در مکتــب آن هــا نیــز حاضر بوده _ اشــاره کرده اســت. وی در
نوشته است:

یادی در علوم عقلی و نقلی با سبک و روش مخصوصِ خود،  »میرداماد تألیفات ز
از خود باقی گذاشــته اســت. همۀ آثار او پر مغز و باارزش و تحقیقّی اســت. میرداماد در 
یاضی و طبیعیّات، استاد ماهر و در علوم  جمیع شعب عقلی، از علم الّهی و هیئت و ر
نقــلی، از فقــه و اصــول و حدیــث و رجال، از محقّقان به شمــار می رود. در ادبیّات عرب 

ط بوده است«1.
ّ
متبحّر و مسل

یش چنین است: صدرا با استاد خو
ّ

بارۀ اختاف مشرب ما عبارت وی در
 متفاوت اســت؛ و 

ّ
یقۀ اســتاد خود میرداماد، به کلی صدرا با طر

ّ
»مشــرب فلســفِی ما

صدرا وجود داشــته اســت و اغلب 
ّ

این تفاوت و اختاف مشــرب، در اوایل جوانِی ما
بِی آن ها از همان  آثــار خــود را در زمــان حیات اســتاد تألیف نموده اســت. بینونت مشــر

شروع به تحصیل ظاهر شده و این معنی مشهود میرداماد نیز بوده است«2.
صدرا در آثار خود از میرداماد به بزرگی و عظمت 

ّ
آشــتیانی در پایان، اشــاره کرده اســت که ما

صدرا افتخار کرده و او را بر همهݘ فاسفهݘ 
ّ

یاد کرده است. میرداماد نیز به وجود شاگردی چون ما
اسام ترجیح می داده است.3

 : اطّلاعات نشر
یراست نخست، چ1، مشهد: چاپخانۀ دانشگاه مشهد، 1346ش. و  .1

یراست دوم، چ1، تهران: نشر دانشگاهی، 1360ش. و  .2

بوبیّة في المناهج السلوکیّة، ص73 )مقدّمۀ مصحّح(. الشواهد الر  .1

همان، ص74.  .2

: همان، صص76-71. نگر  .3
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یراســت ســوم، چ1، قم: بوســتان کتاب )انتشــارات دفتر تبلیغات اســامیِ حوزۀ علمیّۀ قم(،  و  .3
1382ش )تجدید چاپ تا نوبت دهم، 1398ش(.

/) میردامادومیرفندرسکیتازمانحاضر عصر حکمایالهیِایران)از آثار 1.2.منتخباتیاز
سیّدجلالالدینآشتیانی

ســیّدجال الدین آشــتیانی این اثر را به قصد ترســیم ســیر حکمت و فلســفه در چهار قرن اخیر در 
فی و تصحیح برخی متون ناشناخته،  یکردی متن محور نگاشته است. وی عاوه بر معرّ ایران، با رو
قی های متعدّد بیان کرده است.  ، تحقیقات و انتقادات خود را در قالب پاور در جای جای این اثر

ین این مجموعۀ چهارجلدی آمده است.  مطالب مربوط به میرداماد در جلد آغاز
بارۀ چند  ف، نخســت شــرح حال مختصری از میرداماد ارائه داده و ســپس دیدگاه وی را در

ّ
مؤل

یّۀ »حدوث دهری«  یکرد تحلیلی/ انتقادی بررسی کرده است. اوّلین مبحث، نظر مسئلۀ فلسفی، با رو
است که مرحوم آشتیانی آن را نپذیرفته و اشکالاتی بر آن وارد ساخته است. وی ابتدا توضیحاتی 
بارهݘ اوعیۀ سه گانهݘ موجودات )سرمد، دهر و زمان( ارائه داده و وجود حقّ تعالی را صرفِ وجود  در

و دیگر موجودات را مسبوق به عدم دهری یا سرمدی قلمداد کرده است. وی معتقد است:
 »میرداماد همین مطلب را به عبارات مختلفه در مسفورات خود بیان نموده است و 
حدوث را منحصر در زمانی و ذاتی ندانســته و تقدّم و تأخّر را تقســیم به تأخّر و تقدّم 
دهری و ذاتی و زمانی نموده است؛ و قسمت مهمّ کتاب قبسات را اختصاص به بیان 
یش از حدوث دهری ســخن  و تحقیق حدوث دهری داده اســت؛ و در اکثر کتب خو
گفتــه اســت؛ ولی آنچــه را که می خواســته اســت، نتیجه نگرفته اســت؛ چــه آنکه ممکن 
ت 

ّ
لی باشد و مع ذلك در مقام و مرتبهݘ وجودِ عل ، از ق به غیر

ّ
است معلولی به اعتبار تعل

معدوم باشد«1.
مان و حکماء مشّاء در باب حدوث عالَم اشاره کرده و آن ها را به 

ّ
آشتیانی سپس، به نظر متکل

نقد کشــیده اســت. وی در ادامه، با اســتناد به ســخنان میرداماد و نقل قول از آثارش، موضع وی را 
یّۀ حدوث دهری،  در این مسئله تبیین کرده است. میرداماد در خال بیانات خود برای اثبات نظر
یّد  به عبارات ابن ســینا نیز اســتناد کرده اســت. آشــتیانی بر این باور اســت که سخنان ابن سینا مؤ
 
ً
« را صرفا یّۀ حدوث ذاتی است و او کلمهݘ »دهر حدوث دهری نیست؛ بلکه مراد شیخ رئیس نظر

فِی وعاء عقول مجرّده به کار برده است. او در نهایت نوشته است: برای معرّ
گــر میردامــاد می خواهــد اثبــات نمایــد توقّف عــالَم زمان را بر دهــر و توقّف دهر را  »ا
بر ســرمد و معلولیّت عالَم کبیر را نســبت به حقّ، کســی منکر این معنا نیســت؛ و اگر 
بخواهــد رفــع قــدم از وجود ماســوی الله بنمایــد، رفع قدم زمانی که محال اســت؛ پس، از 
اثبات حدوث زمانی باید دست کشید و یک نوع حدوثی که مازم با معلولیّت و محتاج 
 به حقّ و توقّف وجودی حقایق به وجود اصیل باشــد و با قدم فیض حقّ 

َ
بودن عالَم

ت و انقطاع فیض لازم نیاید. 
ّ
سازش داشته باشد، معتقد شد تا انفکاک معلول از عل

(، ج1، ص6. منتخباتی از آثار حکمای الّهیِ ایران )از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر  .1
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. این تاش دائمیِ میر  این همان حدوث ذاتی یا امری شبیه به آن است، به اسم دیگر
یــا دم از ایــن حدوث زده اســت، ارزش ندارد؛ لــذا، تلمیذ اعظم او  کــه در بیــداری و رؤ
صدرالحکماء اسمی هم از این حدوث نمی برد؛ و همین حال را دارد حدوث اسمیِ محقّق 
سبزواری _ أعلی الله مقامه _ ، فالمرجع إلی ما حقّقه صدر الحکماء في الحدوث الزماني«1.
وی در ادامه، ســه اشــکالِ حدوث دهری را که میرداماد در آثارش ذکر کرده و به آن ها پاســخ 
ف به هر یک از پاســخ های میرداماد ایراداتی وارد کرده و ســخن 

ّ
داده، بیان کرده اســت. البتّه، مؤل

خود را با این جمله به پایان برده است:
»میردامــاد در صــدد جــواب از ایــن ســه اشــکال _ و به قول او: از ایــن اعضالات _ 
برآمده اســت و در چند کتاب خود، مفصّل با عباراتی پیچیده از ســه اشــکال جواب 
داده اســت؛ ولی ایــن جواب هــا بــا آنکه ســر و صورت علمی دارد، محصّــلی ندارد و به 

 مشکل«2.
ّ

یی شبیه تر است تا حل
ّ

یسمان بازیِ ما ر
بارۀ آن مشخّص  یکی دیگر از مباحثی که آشتیانی در این اثر مطرح کرده و موضع میرداماد را در
بارۀ دیدگاه میرداماد چنین  ف در

ّ
کرده اســت، نحوهݘ اتّصاف ماهیّت به وجود اســت. موضع گیریِ مؤل

است:
یح   تصر

ً
»میردامــاد همان طــوری کــه از کلماتش لایح و ظاهر می شــود _ بلکه مکرّرا

نمــوده اســت _ وجــود را امــری زائد بر ماهیّــت در اعیان نمی داند؛ بلکــه وجود هر شیء 
نفس تحقّق خارجی و یا ذهنِی آن شیء می باشــد. ما در این جهت با او موافقیم؛ ولی 
یــد وجــود حقیقتّی ماوراء مفهوم مصدری ندارد و امری اعتباری و انتزاعیِ  اینکــه می گو

صرف است، مورد اشکال ماست«3. 
صدرا یکسان است و هر دو در دفاع از ابن سینا 

ّ
در باب علم حقّ تعالی، موضع میرداماد و ما

مان بر نظر شــیخ رئیس، پاســخ داده اند. به نظر ابن ســینا، ماک علم 
ّ
به اشــکالات حکماء و متکل

صدرا را به اشکالات شیخ 
ّ

ف پاسخ های ما
ّ
تفصیلِی حقّ تعالی به اشیاء، صور مرتسمه است. مؤل

یّه، برگرفته از آثار میرداماد می داند.  اشراق بر این نظر
در بحث عالَم برزخ و خیال منفصل، آشــتیانی میرداماد را پیرو حکماء مشّــاء دانســته که وجود 
عالمی میان عالَم مادّه و عالَم مجرّد را منکرند. وی تفصیل مطلب را به مقدّمهݘ خود بر شرح فصوص 
صدرا را بر موضع میرداماد، به شــکل مبســوط 

ّ
قیصری ارجاع داده اســت که در آن، اشــکالات ما

شرح داده است. وی که خودْ پیرو حکمت متعالیه است، در ردّ دیدگاه میرداماد نوشته است: 
»بنا بر جواز تشکیک در ذاتیّات و وجود تشکیک در مراتب وجودی که متفرّع بر 
اصالت و وحدت وجود است، می شود طبیعتّی دارای افراد مختلف باشد از فرد مادّی و 
برزخی و عقلی. انکار میرداماد و سایر اتباع مشّاء صور مثالیّه را ناشی از انکار اصالت 
ئم به  وجــود و نــفی تشــکیک خــاصّی اســت. چرا جائز نباشــد وجود صور جســمانِی قا

همان،  ص15.  .1

همان،  ص28.   .2

همان، ص43.  .3
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ذات بدون حلول در مادّه در حالتّی که مادّه مقوّم اصل و حقیقت اشــیاء نمی باشــد و 
ئم به مادّهݘ جسمانی  امری عدمی لازم یکی از انحاء مراتب وجود است؛ لذا عالَم مثال قا

قه است«.1
ّ
نمی باشد؛ بلکه صوَر معل

ــهݘ او را بر انکار 
ّ
آشــتیانی در توضیــح دیــدگاه میردامــاد بــه جذوات و مواقیت اســتناد کرده و ادل

وجود عالَم برزخ شرح داده است.2
 : اطّلاعات نشر

یس، انتشارات انستیتو ایران و فرانسه، 1351-1357ش. [ پار یراست نخست، چ1، تهران ]و و  -
یراســت دوم، چ1، قم: بوســتان کتاب )انتشــارات دفتر تبلیغات اســامیِ حوزۀ علمیّۀ قم(،  و  -

1363ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1393ش(.

1.3.تاریخفلســفهٔاسلامی3/هنریکربن
یخ فلســفهݘ اســامی را در دو بخشِ »از آغاز تا مرگ ابن رشــد« و »از مرگ ابن رشــد  هنری کربن تار
تا کنون« نگاشــته اســت. او هر بخش را به فصولی تقســیم کرده و در آن ها مکاتب مختلف فکری و 

فی کرده است. یخی معرّ مشخّصات افراد برجسته را به تفکیک دوره های تار
کربن مطالب مربوط به میرداماد را در فصل »اندیشــهݘ شــیعه« مطرح کرده اســت. وی در این 
بخش، برای نخستین بار عنوان »مکتب فلسفِی اصفهان« را برای اندیشه مندان ایران عصر صفوی 
به کار برده است. وی معتقد است که متفکّرانِ این مکتب از یافته های فکریِ پیشینیان خود بسیار 
یّه، تعالیم تشــیّع  بهــره برده انــد؛ بــا ایــن تفاوت که به جهت اوضاع ســیاسی و اجتماعیِ عصر صفو
یّات آن ها بوده اســت. با تأمّل در اندیشــه ها  بیشــتر در دســترس آن ها قرار گرفته و الّهام بخش نظر
بندیِ مشخّصی بین پیروان حکمت مشّاء و حکمت اشراق  ، نمی توان مرز و آثار فاسفهݘ این عصر
فی شــده؛ امّــا در آثارش  تعیــین کــرد؛ بــرای مثــال، میرداماد اغلب در جایگاه فیلســوفی مشّــایی معرّ

یش را _ که حالاتی اشراقی اند _ نقل کرده است. تجربه های معنوی و خلسه های خو
بارۀ آثار میرداماد نوشته است: کربن در

بی باقی مانده که به غموض معروف  »از میردامــاد حــدود چهــل اثر به فــارسی و عر
صدرا، سایه 

ّ
بوده و به طور عمده به چاپ نرسیده اند. گویی که آثار شاگرد پرآوازهݘ او ما

بر آن نوشته ها افکنده است«4.
یّهݘ »حدوث دهری« اشــاره کرده و در توصیف تاش  وی ســپس، از میان آراء میرداماد به نظر

 مناقشۀ حدوث یا قدم جهان آورده است:
ّ

میرداماد در حل
 در مفهــوم حدوث دهری 

ّ
یم و حــادث، به دنبال راه حلی »میردامــاد میــان عالمــی قد

یخ قــدسی دارای اهمیّــت بوده و مفهــوم »زمان  اســت؛ مفهومــی کــه بــرای حــوادث تار

همان، ص58.   .1

: همان، صص61-9. نگر  .2

3. Histoire de la philosophie islamique,	Paris:	Gallimard,	1986.

یخ فلسفهݘ اسامی، ص421.  تار  .4
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مثالی« را به وجود می آورد که مشاجرات سختّی را به  دنبال داشته است«1.
فی کرده است. این  صدرا _ را به اختصار معرّ

ّ
او سپس، چهار شاگرد برجستهݘ میرداماد _ به جز ما

: ســیّداحمد علوی عاملی، محمّد بن علی رضا آقاجانی، قطب الدین اشــکوری  شــاگردان عبارت اند از
شمسای گیانی.2

ّ
یف لاهیجی( و ما )شر

 : اطّلاعات نشر
، 1352ش )تجدیدچاپ  با ترجمۀ اسدالله مبشّری )در دو جلد(، چ1، تهران: انتشارات امیر کبیر  .1

تا نوبت ششم، 1396ش(.
 ، یــر یراســت نخســت/ در یــک جلــد(، چ1، تهــران: نشــر کو بــا ترجمــۀ ســیّد جواد طباطبــایی )و  .2

1377ش.
یراست دوم/ در یک جلد(، چ1، تهران: مینوی خرد، 1392ش  با ترجمۀ سیّدجواد طباطبایی )و  .3

)تجدیدچاپ تا نوبت سوم، 1396ش(.

1.4.خدماتمتقابلاســلاموایران/مرتضیمطهّری
ایــن اثــر مشــتمل بــر ســه بخــش اســت: 1. اســام و مســئلهݘ ملیّــت؛ 2. خدمات اســام بــه ایران؛ 
فِی طبقات فاسفه اسامی پرداخته؛  3. خدمات ایران به اسام. استاد مطهّری در این اثر به معرّ

یرا معتقد است:  ز
»تحقیق در ســیر فلســفه در اســام، بدون شناخت طبقات فاسفه از نظر زمانی، 

میسّر نیست«3.
یکم از بخــش ســوم و ذیــل عنــوان »فلســفه و حکمــت«، به طور مختصر  وی در طبقــهݘ بیســت و
بارهݘ حوزهݘ شــیراز  فی کرده اســت. وی در این بخش در میرداماد، شــیخ بهایی و میرفندرســکی را معرّ

نوشته است:
 دو قرن 

ً
یبا »متأسّــفانه حــوزۀ شــیراز فوق العــاده خصلت جــدلی دارد. در طــول تقر

و نیم، بیشــتر کوشــش ها صرف مجادلات می شــده اســت؛ بر گفته های یکدیگر شرح و 
حاشیه می نوشته اند و بر آن حاشیه ها نیز حواشِی دیگر و همچنین حاشیه بر حاشیه... 

، »دورۀ آمادگی« بوده است«4. در عین حال، دورۀ شیراز
وی بر این باور است که در دوران شاه عبّاس صفوی، با حضور افرادی همچون میرداماد، شیخ 
صدرا، برای 

ّ
بهایی و میر فندرســکی، اصفهان به مرکز علوم عقلی تبدیل شــد و افرادی همچون ما

کســب علم از شــیراز به اصفهان مهاجرت می کنند؛ چنان که با مهاجرت برخی فقهاء جبل عاملی، 
حوزۀ فقهی گرمی در اصفهان تشکیل شده بود. استاد مطهّری بر این باور است که: 

»از مشخّصات حوزۀ فلسفِی اصفهان این است که دیگر از آن بحث و جدل ها که 

همان، ص422.   .1

: همان، صص423-420. نگر  .2

خدمات متقابل اسام و ایران، ص454.   .3

همان، ص503.  .4
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 کم فایده بود، خبری نیست«1.
ً
غالبا

وی سپس، میرداماد را _ با قدری تردید _ از حکماء طراز اوّل یا دوم در عالَم اسام دانسته و به 
یّت اساتید او در علوم معقول اشاره کرده و استادانِ وی را در علوم نقلی نام برده است.2  ابهام در هو

فی شده اند.3 لازم به ذکر است که شاگردان میرداماد، در طبقۀ بیست و دوم از این مجموعه، معرّ
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات صدرا، 1357ش )تجدید چاپ تا نوبت شصم، 1399ش(.  -

1.5.مقدّمۀ»ترجمهٔمفاتیحالغیب«/علیعابدیشــاهرودی
اســتاد عابدی شــاهرودی در این مقدّمه، پس از اشــاره به عظمت و اهمیّت کتاب مفاتیح الغیبِ 
صــدرا، چهــار مفهوم »فلســفه به معنای اعمّ«، »فلســفه به معنای خاصّ«، »فلســفه به معنای 

ّ
ما

اخصّ« و »فلســفه به معنای أعلی« را ذیل عنوان »پیدایش فلســفه« تبیین کرده اســت. ســپس، 
ین 

ّ
یکردِ »اجمالی از تطوّر فلسفه ها از گذشتهݘ دور تا عصر صدر المتألّه یخ فلسفه را با رو مباحث تار

یخ فلسفه را به دو بخش  به روشی نو«4 در دسترس خواننده قرار داده است. وی در این بخش، تار
»یونانی« و »ایرانی« تقسیم کرده است. در بخش فلسفۀ یونانی، دورۀ پیش از سقراط و پس از آن 
 و پردوام _ بررسی کرده و در بخش مربوط به ایران، سیر فلسفهݘ ایرانی را 

ّ
را _ به منزلۀ دوره ای مستقل

در دوران پس از اسام روایت کرده است. از میان فاسفهݘ یونانی، اصول و کلیّات فلسفهݘ سقراط، 
افاطون، ارسطو و فلوطین به تفصیل بررسی و تحلیل شده اند.

یســنده در قســمت »فلســفهݘ اســامی«، ابتدا به ظهور اســام در ایران و نقش ایرانیان در  نو
گســترش علوم پرداخته و توصیفی از فلســفهݘ اســامی ارائه داده است. وی در این بخش، فارابی را 
آغازگرِ »فلسفهݘ اسامی به مفهوم فنّیِ آن« دانسته5 و سپس، به ترتیب فلسفهݘ مشّاء، حکمت اشراق 
فی کرده است. وی در توصیف هر کدام از  )با زمینۀ حکمت ایران باستان( و حکمت متعالیه را معرّ
این نظام های فلسفی، نخست متد و روش فلسفی و سپس اصول و رئوس آن فلسفه را بررسی کرده 
و ســرانجام به نقد آن متد و فلســفه پرداخته اســت.6 مطالب مرتبط با میرداماد در بخش »حکمت 

متعالیه« ذکر شده اند.
نگارنــده پــس از بیــان اصــول و عناصــر حکمت متعالیه و نقــد روش آن، مســئلهݘ حدوث عالَم 
را تبیین و بررسی کرده اســت. وی بر این باور اســت که حدوث عالَم در زمرهݘ مســائل مهم حکمت 
ت احتیاج عالَم 

ّ
متعالیه قرار دارد. این مسئله یکی از مباحث پرمناقشه است؛ چنان که اهل کام عل

به خداوند را حدوث آن دانسته و فاسفه آنچه فعل را به فاعل وابسته می کند، امکانِ آن قلمداد 

همان.  .1

: همان، صص504-503. نگر  .2

: همان، صص508-505. نگر  .3

: ترجمهݘ مفاتیح الغیب، ص25 )مقدّمۀ استاد عابدی شاهرودی(. نگر  .4

: همان، ص46. نگر  .5

: همان، ص47. نگر  .6
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ین، حدوث زمانی عالَم را 
ّ
کرده اند. به عقیدهݘ عابدی شــاهرودی، برخی فاســفه از جمله صدر المتألّه

: حدوث ذاتی،  پذیرفته اند. غیر از حدوث زمانی، حدوث اقسام دیگری هم دارد که عبارت اند از
حــدوث دهــری و حــدوث اسمی. در این میان حــدوث دهری از ابداعات میرداماد به شمار می رود 

بارۀ آن آورده است: یسنده در که نو
یح دهری که تقــدّم دارد بر  »حــدوث دهــری مســبوقیّت حادث اســت به عدم صر
 از سنخ اندازه و کمیّت بیرون 

ً
وجود آن در خود جهانِ واقع و متن اعیان خارج؛ و ذاتا

اســت. نمی شــود در آن آغــاز و انجامــی یافــت، گذشــته و اکنون و آینده نــدارد؛ پس اگر 
یــح دهری باشــد، این موجــود از جمله  موجــودی باشــد کــه عــدم پیشــین آن عدم صر

یّه است«1. حوادث دهر
یژگی های عدم دهری را بدین  ترتیب بیان کرده است: عدم دهری هیچ گونه رسم  وی سپس، و
و اثری از وجود در خود ندارد؛ عدم دهری هرگز همراه و مجامع با وجود نیست و پس از انقضاء آن، 
وجود تقرّر می یابد؛ عدم دهری در فرض وجود، انتفاء تامّ و تمام می یابد؛ عدم دهری کمیّت  ناپذیر 

است؛ عدم دهری برای همۀ ممکنات ضروری است.
« و  عابدی شــاهرودی بــرای تفســیر حــدوث دهــری ابتــدا مختصّات ســه وعاء »زمــان«، »دهر

»سرمد« را تبیین کرده و سپس، با استناد به کتاب القبسات نوشته است:
لی برای ماهیّت ممکن بالذات امکان ندارد، نه اینکه امکان دارد؛ امّا به  »وجود از
وی افاضه نشده است، بخل و امساک و تعطیل از طرف قیّوم حقیقّی محال است. ذات 
یش داراست. این ممکن  تّم انور خو او تمامیِ متمّمات و شرایط ایجاد اشیاء را به ذات ا
ت اولی 

ّ
 ممکن از وجود عل

ً
است که قامتش رسای پوشش سرمدی نیست؛ پس ضرورتا

ف 
ّ
ف در متن واقع محقّق است نه در مرتبهݘ ماهیّت. در زمینهݘ این تخل

ّ
ف دارد. این تخل

ّ
تخل

و جدایی و انفکاک، چیزی جز عدم نیست و ماهیّت ممکنه به صراحت و خلوص تمام، 
معدوم و منتفی است«2.

وی ســپس، با بیان این مقدّمه که همهݘ موجودات به جز خداوند »ممکن الوجود« هســتند، نظر 
باۀ حدوث دهری را چنین تبیین کرده است: میرداماد را در

»سراسر جهان از خرد نخست و مفارقات طولی و عرضی تا انوار اسفهبدیّه و برازخ 
یک تا دیجور اعظم و ظلمت اوّل، همگی مسبوق  یّه و سفلیّه و صیصیّات گیتِّی تار علو
به نیســتّی و نابودیِ دهری اند؛ بلکه مجموعهݘ عالَم از ســر تا به بن به نظر میرداماد یک 
واحــد جمــلی اســت کــه دفعــةً واحدةً به جعل و ایجــاد واجب الوجــود در متن واقع پس 
از عدم دهری موجود شــده اســت. متن خارج اذهان عبارت از دهر عینی ثابت برای 
یدادها هر چند نظر به امتــداد زمان پیاپی   شــبکۀ جایگاهی ســت. رو

ّ
همــهݘ جهــان و کل

یــج آمــده و طلــوع هر یــک از افق منحــنِی زمان، مقارن غــروب دیگری در خم  و به تدر

همان، صص97-96.  .1

همان، ص101.   .2
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روزگار اســت؛ امّــا نســبت بــه مفارقــات ثابــت و وجــود ســرمدیِ حــقّ و از حیــث دهر 
یــج و تغیّــری ندارنــد. هر کدام در لحظــهݘ مخصوص بر  یــحِ نادگرگــون، هیچ گونــه تدر صر
حســب حصول دهری ثابت و متحقّق اســت. این اســت که برای خدا گذشته و آینده 
 عالَم 

ّ
متصوّر نیست. حصول برای همهݘ عالَم یک باره رخ داده است؛ به این نحو که کل

یح به وجود آمده است«1.  به یک باره از پسِ عدم صر
یّهݘ حدوث دهــری میرداماد، نیازمند بحث و  یســنده معتقد اســت که تحلیــل دقیقِ نظر البتّــه، نو
هادی سبزواری شکل گرفته 

ّ
یّه، تحت تأثیر تفسیر ما یر رایج از این نظر تدقیق بیشتری است و تقر

صدرا نگاشــته 
ّ

و بــا عبــارات میردامــاد چنــدان مطابق نیســت. چون این مطالب در مقدّمهݘ اثر ما
شده، جایی برای تفصیل بیشتر این مبحث وجود نداشته است. پس از تفسیر و توضیح حدوث 
یّهݘ حدوث در  صــدرا پرداخته و مبادیِ نظر

ّ
مان و ما

ّ
دهــری، وی بــه حــدوث زمانی از دیدگاه متکل

حکمت متعالیه را تبیین کرده است.
 : اطّلاعات نشر

به ضمیمۀ ترجمۀ مفتایح الغیب، چ1، تهران: نشر مولٰی، 1363ش )تجدید چاپ تا نوبت هفم،   .1
1397ش( 2.

ین، چ1، تهران: نشر مولٰی، 1366ش.
ّ
2.  به ضمیمۀ لوامع العارفین في أحوال صدر المتألّه

اســلام3/میانمحمّدشریف]و[سیّدحسیننصر 1.6.تاریخفلســفهدر
ین شــده اســت. این  یف در مؤسّســۀ فرهنگ اســامیِ لاهور تدو این اثر با نظارت میان محمّد شــر
یخ  ، تار مجموعۀ دوجلدی4، در قالب 83 مدخل و با مشارکت بیش از 50 تن از دانشمندانِ معاصر
فلســفهݘ اســامی را از آغاز تا کنون روایت کرده اســت. هر جلد شــامل چند باب و هر باب مشــتمل 
ین ابواب جلد نخســت از این قرارند: باب اوّل: »تفکّر فلســفی پیش از  بر چند مقاله اســت. عناو
د دوم 

ّ
اســام«؛ باب دوم: »ظهور اســام، تعالیم بنیادیِ قرآن«؛ باب ســوم: »قرون نخســتین«. مجل

د سوم آمده اند: 
ّ
«. باب پنچم و ششم نیز در مجل شامل یک باب است: باب چهارم: »قرون متأخّر

، جغرافیا، طبّ و علوم دیگر اختصاص دارد؛  « که به ادبیّات، هنر باب پنجم: »دانش های دیگر
بارهݘ »تأثیر تفکّر اســامی« در دوران مختلف اســت. مطالب جلــد چهارم نیز در  بــاب ششــم کــه در
یکی« به انحطاط و افول اندیشــه در عالَم  دو بــاب بیــان شــده اند: بــاب هفــم با عنوان »عصــر تار
اسامی اختصاص دارد؛ و باب هشم با عنوان »رنسانس جدید«، سیر احیاء اندیشه را پس از 

افول روایت کرده است.
، به مکتب فلســفِی اصفهان اختصاص دارد که نگاشــتۀ  فصل چهل وهفم از باب دوم این اثر
دکتــر سیّدحســین نصــر اســت. وی توضیحــات خــود را بــا ترســیم چگونگی شــکل گیریِ سلســلهݘ 

همان، صص103-102.   .1

، با عنوانِ »ترجمهݘ مفاتیح الغیب: کلید رازهای قرآن« منتشر شده است. چاپ چهارم تا هفم این اثر  .2

3. A History of Muslim Philosophy,	Kempten:	Otto	Harrassowitz,	1963.

ین شده است. د تدو
ّ
، در قالب چهار مجل ترجمۀ این اثر  .4
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یّه، گرایش مردم به تشــیّع و حیات عقلِی شــیعی در آن دوران آغاز کرده و فضای آن زمان را  صفو
بارۀ حکمت عصر  زمینهݘ مناسبی برای شکوفایی حکمت، اشراق، فلسفه و علم دانسته است. او در

صفوی نوشته است: 
»آن صــورت از معرفــت کــه بــا نام حکمت تا به امروز در عالَم تشــیّع بر جای مانده 
 همان است که معمولاً در غرب »فلسفه« می خوانند، نه »تئوزوفی« است 

ً
است، نه عینا

که متأسّفانه در دنیای انگلیسی به جنبش های شبه روحانی اطاق می شود؛ و نه علم 
یان روی به تکامل گزارده و تا به عصر ما تداوم  کام است. حکمت که در روزگار صفو
یافته، آمیزه ای از چندین رشــته اســت که بر چارچوب تشــیّع بر هم بافته شــده است. 
: تعالیم باطنِی ائّمــه ؟عهم؟، به خصوص مطاویِ  یــن عناصــر حکمت عبارت انــد از مهم تر
نهج الباغه ی امام نخســت، علی ؟ع؟؛ حکمت اشــراقِی سهروردی که حاوی جنبه هایی 
یّات ایران باســتان و آراء هرمســی ]اســت[؛ تعالیم صوفیانِ نخستین به خصوص  از نظر
بی و میراث فیلسوفان یونانی است؛ از این رو، جای شگفتّی نیست  آراء عرفانِی ابن عر
اگر که بسیاری از رسالات حکمی بحث را با منطق آغاز می کنند و با جذبه های عارفانه 
ید و اشراق عقل پایان می برند. این رسالات به قدری که رفع حاجت کنند،  در پرتو تجر
حاوی مقدّماتی از منطق هســتند و این مقدّمات، مشــترک میان اشــراقیان و مشائیّان 
است؛ امّا به جای آنکه در این رسالات دست و پای خود را با عقل ببندند، از منطق 

همچون تختۀ پرشی برای پرواز در هوای عرفان استفاده می برند«1.
دکتــر نصــر نــام بســیاری از افراد شــاخص مکتب اصفهان در علوم مختلــف را ذکر کرده و پس 
فِی  فِی شــیخ بهــایی در جایــگاه یکی از چهره های شــاخص مکتب فلســفِی اصفهــان، به معرّ از معــرّ
میرداماد پرداخته است. وی نخست زندگی نامهݘ مختصری از میرداماد بیان کرده و سپس، اساتید و 

شاگردان وی را بر شمرده است. در این بخش می خوانیم:
»میرداماد بیش از هر کس دیگر در احیای فلسفۀ بوعلی و حکمت اشراقی در زمینۀ 
صدرا نقش داشته است. میرداماد 

ّ
تشیّع و آماده ساختِن موجبات برای اثر جاودان ما

در قوام بخشیدنِ آنچه خود با »فلسفۀ یمانی« یا »حکمت انبیاء« از آن یاد کرده، در برابر 
 بر عقل است _ جهد بلیغ روا داشته است. پس از 

ً
فلسفۀ یونانی _ که اتّکاء آن عمدتا

م ثالث« را بر میرداماد اطاق کرده اند«2.
ّ
ارسطو و فارابی، عنوان »معل

 دکتر نصر در ادامه، به سراغ آثار میرداماد رفته با اشاره به قلم دشوار وی، عنوان نگاشته های 
میر را در موضوعات کام، فقه، حکمت، تفسیر قرآن، عرفان و ادبیّات، بر شمرده است. دکتر نصر 
دو خصیصهݘ افکار و آثار میرداماد را چنین برشمرده اســت: یکی چگونگیِ نظم و نســق آثار اوســت 
یاضیّات و  که با ســاختار کتاب های ســنّتّی که آغاز آن ها با منطق بوده و ســپس به طبیعیّات و ر
بارۀ زمان و حدوث دهری است. میرداماد  الّهیّات پرداخته اند، تفاوت دارد؛ و دیگری اندیشهݘ او در

یخ فلسفه در اسام، ج2، ص445.  تار  .1

همان، ص452.   .2
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 جدیدی برای رفع نزاع میان فیلسوفان 
ّ

با تفکیک واقعیّت به سه مرتبۀ زمان، دهر و سرمد، راه حل
مــان بــر ســر حــدوث یا قدم جهان ارائــه داده و در نهایت تمام ممکنات را حادث به حدوث 

ّ
و متکل

بارهݘ دیدگاه میرداماد چنین است: دهری دانسته است. بیان دکتر نصر در
»ذات یا جوهر الّهی وراء همهݘ تمایزها و کیفیّت ها و منشــأ اسماء و صفات اوســت. 
ایــن دو، هــم از ذات بــاری جــدا و هــم بــا آن یگانه انــد؛ ایــن رابطــهݘ پایــدار میان ذات 
و صفــات را کــه از هیچ ســو تغییــر نمی پذیــرد و صفــاتی کــه بالضــرورة لازمۀ تعــیّن ذات 
هســتند، میرداماد »ســرمد« می نامد. ســرمد، قِدمی در معنای مطلق کلمه و ورای همهݘ 
خلــق و حدوث هاســت. اسمــاء و صفــات که همانا صور نوعیّه، مُثُــل افاطونی _ یا به 
اصطاح اشراقیّون: ربّ النوع _ باشد، منشأ عالَم تغییر است. ربّ النوع ها عقول ثابتِ 
ایــن عالَم انــد و هــر نوعــی در ایــن عالَم طلســم ربّ النوع خود اســت. رابطــهݘ میان صور 
یر ماه ثابت می ماند؛  نوعیّه و عالَم تغییر مانند انعکاس ماه در جویِ آب است که تصو
یان  امّا مادّه ای که نور ماه در آن انعکاس یافته _ که همان آب باشــد _ پیوســته در جر
« می نامــد و رابطهݘ میان یک  اســت. میردامــاد ایــن رابطــهݘ میان ثابت و متغیّــر را »دهر
تغییر و تغییر دیگر را »زمان« خواند. زمان به معنایی که ارسطو هم وصف کرده، کمیّت 
و سنجش حرکات است؛ بنابر  این، چون این عالَم به واسطهݘ ربّ النوع ها حادث شده 

است، حدوث آن دهری است، نه زمانی«1.
وی سپس، به کتاب جذوات و مواقیت اشاره کرده که مشتمل بر افکار مابعدالطبیعیِ میرداماد 
 از ذات 

ّ
، نظام هستّی دارای دو سلسله است: یکی سلسلهݘ بدو )تجلی است. بر اساس متن این اثر

متّعال( و دیگری سلسلۀ عود )به ذات متعال(. هر یک از این دو سلسله، شامل پنج مرتبه اند که 
، به تفصیل از آن ها نام برده است. وی در اشاره به عالَم مجرّدات و اجسام نوشته است: دکتر نصر

یشتن   عالَم را در خو
ّ

»جوهر ذات انسان چنان از هر دو عالَم معجون شده که او کل
دارد. او عالَم صغیر و جهان عالَم کبیر است... مراد از دو سلسلهݘ بدو و عود، پدید آمدن 
انســان اســت که هر دو سلســله را در خود دارد و از این رو، می تواند تا به افاک عروج 

کند؛ همان طور که می تواند به اعماق سافل وجود تنزّل کند«2.
پس از آن، مراتب عالَم کبیر را به اندام انسانی تشبیه کرده و در پایان نوشته است:

»کلیّات مراتب عالَم کبیر و صغیر با هم، کتاب خداوند است که هر موجودی کلمه 
ییم: حرفی _ از آن کتاب اســت. حروف و کلمات این کتاب با قلم  _ یا بهتر اســت بگو
الّهی _ که تمثیلی از عقل است _ نقش شده است. قلم، حقیقت امور را که نور اسپهبدی 

نام دارد، بر نفس انسان نقش می کند«3.
بارۀ توحید و نحوۀ صدور  بارهݘ دیدگاه های میرداماد، به نظــر او در دکتــر نصــر در ادامــهݘ بحــث در
کثــرت از وحــدت پرداختــه اســت. در نظــر وی، میر همــهݘ موجودات را مصداق موجــود نمی داند و 

همان، ص453.   .1

همان، ص455.  .2

همان.   .3
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معتقد است وجود الّهی با وحدت ذاتِی خود همه چیز را فرا گرفته است. دکتر نصر همچنین، دیدگاه 
بارهݘ عالَم خیال متّصل یا برزخ این گونه وصف کرده است: میرداماد را در

»ایــن عــالَم بی آنکه در جایگاه خاصّی واقع شــده باشــد، شــامل صورت هــا یا مُثُل 
افاطونِی همهݘ اجســام مادّی اســت. شــهرهای افســانه ایِ جابُلقا و جابُلســا در همین 
عالَم انــد. معــاد جســمانی در قیامت، معجــزات و طی کردنِ مســافت های دراز در زمان 
کوتاه، همه در این عالَم تحقّق می گیرد و به منزلهݘ پلی اســت که پیش از رســیدن به عالَم 

معنوی، باید از آن گذشت«1.
، میر  میرداماد برای نقش تمثیلِی اعداد و حروف اهمیّت بسیاری قائل است. به بیان دکتر نصر
بر این باور است که با ادراک تمثیلِی حروف و اعداد و به کمک معانِی باطنِی قرآن، می توان به راز 

مابعدالطبیعه و کیهان شناسی پی برد.2
 : اطّلاعات نشر

[ مرکز نشــر دانشــگاهی،  با ترجمۀ عبدالحســین آذرنگ، چ1، تهران: ســتاد انقاب فرهنگی ]و  .1
1365ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1392ش(.

(، مکتب فلســفِی اصفهــان از نگاه 
ّ

بــا ترجمــۀ عبدالحســین آذرنگ )به صورت مقاله ای مســتقل  .2
فان، گردآوری: محمّدرضا زادهوش، چ1، تهران: مؤسّســۀ پژوهشــیِ 

ّ
دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل

حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص353-315.

سدۀدهمتامیانهٔسدۀدوازدهمهجری(/ذبیحاللهصفا آغاز ایران)از 1.7.تاریخادبیّاتدر
فِی میرداماد در زمرۀ شــاعران  یســندۀ آن هنگام معرّ یخ ادبیّات ایران اســت؛ امّا نو بارۀ تار این اثر در
ســدۀ یازدهم هجری قمری، به وجوه فلســفِی شــخصیّت وی نیز اشــاره کرده است. ذبیح الله صفا در 
فی کرده اســت.  بخــش نخســت از جلــد پنجــم این کتاب، شــخصیّت علمــی و ادبِی میرداماد را معرّ
، اساتید و شاگردان وی را نام برده است.  وی ابتدا گزارش مختصری از زندگی میر ارائه داده و آثار
بارۀ نقش میرداماد  همچنین، به خصایص اخاقی و کرامات معنوی او اشــاره کرده اســت. صفا در

در فلسفۀ اسامی آورده است:
»کار اساسِی میر داماد در نزدیک ساختِن فلسفه و دین، بی گمان گامی نو نیست که 
یان  او در این راه برداشته باشد. این کاری است که از دوران کوشایِی معتزلیان و اشعر
و مشّائیان آغاز یافت و در محیط تشیّع عصر صفوی بر شدّت آن بسی افزوده شد. با 
این همه، کوشش های میرداماد در این راه و همچنین، درآوردنِ حکمت مشّاء به رنگ 

اشراقِی آن قابل توجّه است«3.
یّۀ بدیع میرداماد، یعنی حدوث دهــری، اصالت ماهیّت و دلالت  ــف در ادامــه، بــه ســه نظر

ّ
مؤل

ذاتِی الفاظ، به نحو گذرا اشاره کرده است. همچنین، نظرات مخالفان حدوث دهری را به اجمال بیان 

همان، ص456.  .1

: همان، صص457-443. نگر  .2

یخ ادبیّات در ایران )از آغاز سدۀ دهم تا میانهݘ سدۀ دوازدهم هجری(، ج5، ص307. تار  .3
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کرده اســت. وی در پایان، به شــاعرانگیِ میرداماد پرداخته و نمونه هایی از ســروده های وی را نقل 
کرده است.1

: اطّلاعات نشر
چ1، تهران: نشر فردوس، 1366ش )تجدید چاپ تا نوبت چهاردهم، 1390ش(2.  -

1.8.فلســفهٔایرانیوفلسفهٔتطبیقی3/هنریکربن
، متن چهار سخنرانِی علمی از هنری کربن است که با اشراف خود او، به صورت نوشتاری  این اثر
شــامل بر چهار بخش در آمده اســت. کربن در بخش اوّل از اهمیّت فلســفهݘ تطبیقّی ســخن گفته و 
یان فلسفی در مکتب اصفهان _ یعنی  یژگی های آن را توضیح داده است. در بخش دوم، سه جر و
فی کرده اســت. در بخش ســوم به بررسِی  یزی _ را معرّ صدرا و رجبعلی تبر

ّ
یان های میرداماد، ما جر

یزی پرداخته است. بخش چهارم نیز پاسخ  یزی و رجبعلی تبر اندیشه و فلسفهݘ سهروردی، ودود تبر
به کسانی است که گمان کرده اند فلسفهݘ اسامی پس از مرگ ابن رشد به پایان رسیده است.

فی کرده و  یــان میرداماد« در بخش دوم، دو تن از شــاگردان میــر را معرّ ــف ذیــل عنــوان »جر
ّ
مؤل

فی  برخی آثار و آراء آن ها را بر شمرده است. ابتدا سیّداحمد علوی عاملی، شاگرد و داماد میر را معرّ
کرده و از اثر او، مفتاح الشــفاء که شــرح مفصّلی بر الشــفاء ابن ســینا است، نام برده است. کربن در 

بارۀ مفتاح الشفاء بیان کرده است: ادامه، سه نکتۀ مهمّ در
»نخســت، عنوان کتاب: ســیّداحمد شــرح خود را »مفتاح الشــفاء« نامیده است. او 
قِی ابن ســینا می توان یافت که دست نوشــتۀ آن  می داند که این کلید را در حکمت مشــر
در غارتِ اصفهان از میان رفت؛ و فقراتی از آن در حاشــیۀ تعلیقات شــیخ بر اثولوجیا 
به دســت ما رســیده اســت... دومین نکتۀ مهمّ، اخطار روشن بینانۀ سیّداحمد به خلط 
فاجعه آمیز و رایج در باب موضوع اصلِی فلسفهݘ وجود _ یعنی خلط میان وحدت وجود 
و وحدت موجود _ مربوط می شــود... ســومین نکته... به صفحاتی مربوط می شــود که 
ین ســطور الّهیّات شــفاء اســت و در آن ابن ســینا اندیشــۀ امام به مثابۀ  شــرحی بر آخر

انسان کامل و سلطان معنویِ جهان را بیان می کند«4.
کربن در ادامه، از چهار اثر فارسِی علوی عاملی نام برده است: یکی لطائف  غیبیّة که مقدّمه ای 
یــل عرفــانِی قــرآن اســت؛ دیگری مصقل صفاء که پاســخی مؤدّبانه به نوشــتهݘ یکی از پدران  بــر تأو
بّانی و صواعق الرحمان اســت که کربن نســخه ای از آن ها  مســیحی اســت؛ ســوم و چهارم، لوامع ر

نیافته است.
صــدرا، محمّد بن علی رضا 

ّ
پــس از ســیّد احمد علوی عامــلی، کربــن از شــارح میرداماد و شــاگرد ما

: همان، صص309-306. نگر  .1

ی خ  ادبیّ ات  در ای ران« از سوی ن اش ران م خ ت ل ف م ن ت ش ر ش ده   لازم به ذکر است که ای ن  ک ت اب ، ق ب اً با  ع ن وان  »ت ار  .2

اس ت .

3. Philosophie iranienne et philosophie comparée,	Paris:	Buchet-Chastel,	1985.

فلسفهݘ ایرانی و فلسفهݘ تطبیقّی، صص104-102.  .4
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گاهی چندانی از وی در دست نیست؛  آقاجانی نام برده است؛ فردی که نامش کمتر شنیده شده و آ
یح  امّا شرح مهمّی که او بر القبسات نگاشته، نامش را آشکار کرده است. آقاجانی در شرح خود، تصر
کــرده اســت کــه »طبایع مُرســله« و »جواهر مُرســله« از اصطاحات میرداماد اســت کــه برای »مثل 

بارۀ این اصطاح آورده است: یّه« وضع شده است. کربن با نگرشی واژه شناختّی در افاطونیّۀ نور
»معنای »مُرسَل«، فرستاده و یکی از مفاهیم اساسِی پیامبرشناسی است که مفهوم 
کلیدیِ آن »نبّی مُرسل« است. از همان آغاز از ما دعوت می شود که »مُثُل افاطونی« 
را به صورت پیامبران مُرسل این جهان درک کنیم. بدین سان، حکمت افاطونِی ایرانی 
، به نظر من، دارای اهمیّت بسیاری  در »حکمت نبوی« به اوج خود می رسد و این امر

ین مظاهر و آینه های الوهیّت اند«1. است. در واقع، پیامبران و امامان عالی تر
صدرای شیرازی پرداخته است.2

ّ
یان ما کربن در ادامه به جر

 : اطّلاعات نشر
یراست نخست(، چ1، تهران: نشر توس، 1369ش. با ترجمۀ سیّد جواد طباطبایی )و  .1

یراست دوم(، چ1، تهران: مینوی خرد، 1392ش )تجدیدچاپ  با ترجمۀ سیّدجواد طباطبایی )و  .2
تا نوبت دوم، 1396ش(.

جاماسبحکیمتاحکیمسبزواری(/عبدالرفیعحقیقت)رفیع( 1.9.تاریخعلوموفلسفهٔایرانی)از
یخ  ، همان جمات و عبــارات کتاب تار بــوط به میردامــاد در این اثر بخــش عمــده ای از مطالــب مر
یســنده، ارجاعات و اقتباســات خود را از منابع  ادبیّات ایران نوشــتهݘ ذبیح الله صفا اســت. البتّه نو
، مشــخّص کــرده اســت. آنچــه عبدالرفیع حقیقــت بیش از  یخــی و تذکــره ای ،از جملــه همــین اثــر تار
ذبیــح الله صفــا بــه آن اشــاره کــرده، عاقــهݘ میرداماد به تحقیــق در علوم طبیعی و همچنــین نوآوریِ 
بارۀ حدوث دهریِ عقول مجرّد اســت. البتّه، وی دراین باره توضیحاتی ارائه نداده و به ذکر  وی در

ین و نقل حکایات اکتفا کرده است.3 عناو
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: کومش، 1372ش.  -

حلبی ایرانوجهاناسلام/علیاصغر 1.10.تاریخفلســفهدر
بارهݘ مبادی و مســائل و اقسام آن  فِی فلســفهݘ اســامی پرداخته و در ف در ابتدای کتاب، به معرّ

ّ
مؤل

توضیحاتی ارائه کرده است. سپس، مطالب باقی مانده را به دو بخشِ »فلسفه در شرق اسامی« 
و »فلســفه در غرب اســامی« تقســیم کرده و در بخش اوّل، هفده فیلســوف و در بخش دوم، چهار 

فی کرده است. فیلسوف را معرّ
ف در فصل چهاردهم از بخش نخستِ این کتاب، پیش از پرداختن به میرداماد و فلسفۀ 

ّ
مؤل

همان، ص109.  .1

: همان، صص109-102. نگر  .2

یخ علوم و فلسفهݘ ایرانی )از جاماسب حکیم تا حکیم سبزواری(، صص744-740. تار  .3
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یان و پس از آن« نگاشــته اســت.  او، مقدّمه ای با عنوان »وضع حکمت و فلســفه در روزگار صفو
یر جامعه ای ترســیم شــده که در آن، قدرت در دســت فقیهان متعصّب بوده و  در این مقدّمه، تصو
دانِ بی چون و چرای آن ها، زمانه را بر اهل اندیشه و حکمت تنگ کرده  اند. در چنین روزگاری 

ّ
مقل

نباید تعجّب کرد که:
»برخی... مانند ســیّد داماد از ترس گروه غوغا و عالَم نمایانِ دروغین، مقاصد خود 
یژهݘ خواصّ گفته اند تا از فهم غیر اهل حکمت به دور  را در عباراتی پیچیده و با بیانی و

باشد و آنان نتوانند غیرت بیاورند و جهان پر با کنند«1.
وی در انتهای این مقدّمه، نام حکماء برجستۀ متأخّر را به تفکیک قرن های یازدهم، دوازدهم 
صدرا دانسته و 

ّ
ین حکیم عهد صفوی را ما و سیزدهم هجری قمری ذکر کرده است. حلبی بزرگ تر

یس آراء فارابی، ابن ســینا  خاطرنشــان کرده اســت که توجّه علماء این عصر بیشــتر به شــرح و تدر
و خواجه نصیر الدیــن طــوسی معطــوف بــوده اســت. وی معتقــد اســت کســانی مانند شــیخ بهایی، 

یّه را ندارند. میرفندرسکی و میرداماد هیچ یک مقام و اهمیّت عالمان پیش از صفو
از  و حکایــاتی  آورده  میردامــاد  از  در فصــل چهاردهــم، نخســت شــرح حال مختصــری  وی 
صدرا با 

ّ
قصص العلمــاء تنکابــنی نقــل کــرده اســت. یکی از این حکایــات ماجرای گفت و گــوی ما

تاجری بر ســر برتری میرداماد بر حکماء گذشــته اســت. حلبی میرداماد را متأثّر از عرفان و اشــراق 
بیّات عرفانِی وی _ که برخی از آن ها را در آثار خود نقل کرده _ نوشته است: بارهݘ تجر دانسته و در

ین عقل و منطــق جور در  »میردامــاد برخــی اوقــات ادّعاهــایی می کــرده که بــا مواز
نمی آید؛ مثاً، میان برخی از فاضان معروف اســت که می گفته: من عقول عشــره را به 
ید: بسیار اتّفاق افتاده که  یش می گو خواب دیدم؛ و یا اینکه در برخی از رسالات خو
روح وی جسد جسمانی را ترک کرده و به سیر در معارج ملکوت پرداخته و سپس، با 

کراهت به جسم خود پیوسته است«2. 
یســنده در بخش بعد، بیست و ســه عنوان از آثار میرداماد را در موضوعات فلســفه، اشــراق،  نو
بارهݘ برخی از آن ها ارائه  فی کرده و توضیح کوتاهی در یعت، تفسیر و حدیث معرّ کام، هندسه، شر
داده اســت. وی در نهایت به تبیین برخی نظرات فلســفی میرداماد پرداخته اســت. مسئلۀ نخست، 

بارۀ آن نوشته است: ف در
ّ
دلالت ذاتِی الفاظ است که مؤل

»معروف اســت که میرداماد دلالت الفاظ را ذاتی می دانســته است؛ یعنی بر خاف 
بسیاری از دانشوران که دلالت لفظ بر معنی را وضعی و قراردادی می شمارند و معتقدند 
که با مرور زمان و انتخابِ مردمان، فان لفظ بر فان معنی دلالت می کند، میر معتقد 
بــوده اســت کــه دلالــت لفــظ خاصّی بــر یک معنی خــاصّ _ و نه معنی دیگــر _ ذاتی و 

طبیعی است و به وضع و قرارداد و مرور زمان مربوط نیست«3.
تی از القبسات  ف در توضیح آن، نخست عبار

ّ
یّۀ »حدوث دهری« است که مؤل مسئلهݘ دوم، نظر

یخ فلسفه در ایران و جهان اسام، ص455.  تار  .1

همان، ص464.   .2

همان، ص466.   .3
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آورده و آن را چنین ترجمه کرده است:
»همــهݘ موجــودات از جملــه عقــول و نفوس، چــون یک باره به افاضــهݘ جاعل پدید 
آمده اند؛ لذا به نســبت با ذات او مجعولِ دهری هســتند؛ یعنی پس از عدم در دهر یا 
زمــان پدیــد آمده اند. هر یک از این موجودات، به اعتبار ذاتِ خود حادث دهری اند؛ 
 باید در نظر داشت 

ً
ولی به نسبت یکدیگر و به اعتبار حوادث، حادث زمانی اند. ضمنا

، موجودات به ترتیب، ســرمدی،  کــه دهــری غیــر از زمانی اســت؛ چه بنا بر تقســیم میــر
دهری و زمانی اند«1. 

یّۀ میرداماد را تبیین و تفسیر کرده است.2 ، نظر حلبی پس از این نقل قول، با بیانی ساده تر
 : اطّلاعات نشر

، 1373ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1386ش(. چ1، تهران: اساطیر  -

وردیومکتباشراق3/مهدیامینرضوی 1.11.ســهر
، اندیشه های وی و همچنین تأثیری ا ست که بر متفکّران  بارهݘ سهروردی، آثار این کتاب در اصل، در
پــس از خــود، به خصــوص در مکتب اصفهان، به جای نهاده اســت. مطالــب مربوط به میرداماد 
ذیل فصلی با عنوان »تأثیر ســهروردی بر فلســفهݘ اســامی« و بخش مربوط به »مکتب اصفهان« 
یسنده نخست به مشی فکریِ مؤسّس مکتب اصفهان اشاره کرده و با اقتباس  ذکر شده است. نو

بارۀ میرداماد نوشته است:  ، در از آثار دکتر سیّدحسین نصر
»میرداماد تاش می کرد تا فلسفۀ ابن سینا و سهروردی را احیاء کند و آن ها را آشتّی 
دهد. او برای نیرو بخشــیدن به فعّالیّت های فلســفی، در موضعی استثنایی قرار داشت؛ 
بار کــه او را از فقیهان قشــری که به وی  یــاد فقهاء بــود، هم در یــرا هــم مــورد احتــرام ز ز
اتّهام بدعت می زدند، محفوظ نگه می داشت. می توان او را شارح اشراقی مشربِ فلسفهݘ 

مابعدالطبیعۀ ابن سینا در عالَم روحانِی تشیّع به شمار آورد«4.
ف بر این باور اســت که میرداماد به تفاوت میان فلســفهݘ یمانی )اشــراقی( و فلســفهݘ یونانی 

ّ
مؤل

بی و حکمت شــرقی  )فلســفهݘ بحثِی یونانیان( قائل بوده اســت؛ چنان که ســهروردی میان فلســفۀ غر
بارۀ اصالت ماهیّت  تمایز و تباین می دید. وی در ادامه به مقایسهݘ دیدگاه سهروردی و میرداماد در
و حدوث و قدم عالَم پرداخته است. در نظر او، این دو حکیم در مسئلهݘ اصالت ماهیّت هم  رأی 
هســتند؛ امّــا در موضــوع حــدوث و قــدم، ســهروردی بــه حدوث ذاتی تمایــل داشــته و میرداماد به 

حدوث دهریِ عالَم قائل است. 
بــارهݘ اصالت ماهیّت  امین رضــوی بــا اشــاره به عبارات میرداماد در القبســات، دیدگاه وی را در
شبیه به دیدگاه سهروردی دانسته و با اقتباس از عبارات استاد آشتیانی در کتاب منتخباتی از آثار 

همان، ص466.  .1

: همان، صص467-451. نگر  .2

3. Suhrawardi and the School of Illumination,	Richmond:	Curzon,	1997.

سهروردی و مکتب اشراق، صص197-196.  .4
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حکمای الّهیِ ایران، نوشته است: 
ت ماهیّت 

ّ
»بدیهــی اســت کــه یک موجود نه تنها به ســبب وجود خود؛ بلکــه به عل

ینــش، یا ماهیّت مقدّم بر وجود اســت یا  خــود نیــز موجــود اســت. حال، در ترتیب آفر
برعکــس. در هر یــک از دو صــورت، ترتیــب مذکور نمی تواند فقط یک ترتیب نظری در 
ذهــن مــا یــا نظمی اتّفاقی باشــد که به منظور راحتِّی کار ملحوظ شــده باشــد؛ بلکه این 
ترتیــب بایــد ذاتی و فطریِ ســاختار وجودیِ عالَم هســتّی باشــد. میردامــاد از این بحث 
یرا قابل تصوّر نیست  نتیجه می گیرد که ماهیّت یک موجود باید عنصر اصلی باشد؛ ز
کــه موجــودی داشــته باشــیم کــه از وجــود خالــص و بدون هیچ ماهیّتّی ســاخته شــده 
باشــد. ســهم بی نظیر میرداماد در فلســفهݘ اســامی وارد کردنِ مفهوم زمان در ارتباط با 
ین قسمت فلسفهݘ  ین و غامض تر تقدّم اصالت ماهیّت بر وجود است که شاید مهم تر

میرداماد باشد«1. 2
وی در پایــان از آثــار اشــراقِی میردامــاد نــام بــرده و عمــدۀ موفقیّــت وی را در تربیت شــاگردانی 
یس و تألیفات خود، نقشــی مهمّ در تداوم حکمت اشــراقی سهرودی ایفاء  دانســته که به ســبب تدر
خلیل 

ّ
کرده اند؛ شخصیّت هایی همچون سیّداحمد علوی عاملی، قطب الدین اشکوری لاهیجی و ما

ینی.3  غازی قزو
 : اطّلاعات نشر

بــا ترجمــۀ مجد الدیــن کیــوانی، چ1، تهــران: نشــر مرکــز 1377ش )تجدید چاپ تا نوبت هشــم،   -
1397ش(.

جهاناسلام/غلامحسینابراهیمیدینانی فلســفیدر 1.12.ماجرایفکر
بارۀ ســیر تفکّر در جهان اســام، از آغاز تا کنون، همراه با نگاهی  ، دوره ای ســه جلدی در این اثر
د دوم و ذیل فصلی 

ّ
بارۀ میرداماد، در مجل تحلیلی و انتقادی اســت. دکتر دینانی ســخنان خود را در

بــا عنــوان »میردامــاد و حکمــت معنویِ تشــیّع« بیان کرده اســت. دلیل اســتفاده از تعبیر »حکمت 
معنــویِ تشــیّع« ایــن اســت کــه متفکّــران آن دوره، هــم نگاهی عرفانی به مســائل معرفتّی داشــته و 
هــم از احادیــث ائّمــۀ اطهــار ؟عهم؟ بســیار بهره برده انــد. دکتر دینانی به ســیادت میردامــاد در علوم 
عقــلی و فلســفی و همچنــین فقــه و حدیــث اشــاره کــرده و پنج تن از اســاتید وی را نام برده اســت. 
وی خاطرنشــان کرده اســت که در میان اســاتید میرداماد چهرهݘ فلســفی مشــهوری به چشم نمی آید. 
یژگی های فلســفۀ میردامــاد برشمرده و کتاب  او پیونــد فلســفه و اشــراق و احادیــث ائّمه؟عهم؟ را از و
یّة را شاهد این مدّعا دانسته است؛ اثری که میرداماد در آن، ضمن شرح روایات،  الرواشح السماو

مسائل مهمّ و اساسِی فلسفه را نیز تبیین کرده است. 

همان، ص198.   .1

یخ فلسفهݘ اسامی« )1.33( در همین  نسبت میرداماد با سهروردی در این مسئله، در مدخلِ »درآمدی بر تار  .2

، به نحو واضح تر بیان شده است. نوشتار

: همان، صص199-196. نگر  .3
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 آن دسته از مسائل فلسفی را طرح کرده است که میرداماد مدّعیِ ابداع 
ً
ف در این اثر صرفا

ّ
مؤل

آن هاست، البتّه با این توضیح که:
»ابداع و ابتکار در حوزۀ مســائل فلســفی کار چندان آســانی نیســت و کمتر کســی 
ید. البتّه،  می تواند از اندیشه های بدیع و بی سابقه در زمینۀ مباحث فلسفی سخن بگو
از این مسئله نیز نباید غفلت داشت که بدیع و بی سابقه بودن تنها به این معنی نیست 
کــه یــک اندیشــه یــا یــک شیء از کم عدم و نیســتّی به صحنهݘ وجود و هســتّی درآید؛ 
بلکه اندیشهݘ کهن و فکر گذشته نیز وقتّی به صورت تازه و در چهرهݘ جدید مطرح شود، 

یابی قرار گیرد«1. می تواند به عنوان یک امر بدیع مورد ارز
دکتــر دینــانی بــه ابتــکار و حســن ســلیقۀ میرداماد در نام گذاریِ آثار خود اشــاره کــرده و معتقد 
است که برخی از این اسامی _ همچون الأفق المبین، الإیماضات و مشرق الأنوار و... _ با مفاهیم نور 
ص میرداماد به »اشــراق« نیــز از انس و قرب او با 

ّ
و روشــنایی پیونــد واضحــی دارنــد؛ چنان که تخل

سهروردی خبر می دهد.
یژگی های ممتاز میرداماد و شــاگردانش _ و  وی تأمّــل و تفکّــر در روایــات معصومــان؟عهم؟ را از و

، سبک فکریِ مکتب فلسفی اصفهان _ قلمداد کرده و در این باره نوشته است: 
ّ

به طور کلی
»وابستگان به حوزهݘ فلسفِی اصفهان، اندیشه های خود را در قالب سخنان ابن سینا 
بی نیز غافل نبوده اند.  و پیکر عبارات ســهروردی ابراز داشــته و از بیانات بدیع ابن عر
آنچه در حوزهݘ فلسفِی اصفهان انجام پذیرفت، التقاط و تلفیق نبود؛ بلکه انس و الفت 
بــا روایــات و آشــنایی بــا معارف اهل بیت عصمت و طهــارت؟عهم؟، افقّی از معرفت برابر 
چشم اندیشه مندان این حوزهݘ فلسفی گشود که می توانستند بین ابن سینا و سهروردی 
نوعی هماهنگی مشاهده نمایند. این افق جدید فکری آن چنان وسیع و گسترده بود که 
در آن، عقل با وحی الّهی نیز ســازگار می گشــت و اختاف میان حکمت و دین، جای 

خود را به نوعی صلح و هماهنگی می سپرد«2.
بارۀ مباحث بسیاری در زمینه های فلسفه  میرداماد مؤسّس حوزهݘ فلسفِی اصفهان است که در
یرهــای بدیعــی دارد؛ امّــا در میان آن ها، »حدوث دهری« از همه مشــهورتر  و کام، دیدگاه هــا و تقر
مان را بیان کرده است. در نظر 

ّ
است. دکتر دینانی در توضیح مسئلهݘ حدوث دهری ابتدا نظر متکل

یم، پیش از حدوث عالَم نباید زمانی وجود داشته  آنان اگر زمان را حقیقتّی از این عالَم در نظر بگیر
مان داشــته 

ّ
باشــد؛ و اگر زمان موجود باشــد، امری موهوم خواهد بود. فاســفه نظری مخالف متکل

مان وارد 
ّ
بارهݘ عالَم هستّی نپذیرفته اند. از جمله ایراداتی که بر نظر متکل  حدوث زمانی را در

ً
و اساسا

شده، این است که:
»تقدّم زمان موهوم بر پیدایش جهان، جز یک امر موهوم، چیز دیگری نیست؛ و 

با امر موهوم نمی توان به توجیه و تفسیر معقول جهان پرداخت«3. 

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، ج2، صص304-303.   .1

همان، ص305.  .2

همان، ص307.   .3
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ینش و آغاز جهان  مان آن اســت که اگر فاصله ای زمانی میان مبدأ آفر
ّ
اشــکال دیگرِ نظر متکل

ت تامّه بوده و مجوب امســاک فیــض از جانب 
ّ
ــف معلــول از عل

ّ
وجــود داشــته باشــد، مســتلزم تخل

یّۀ حــدوث ذاتِی عالَم را   این مســئله، نظر
ّ

مبــدأ فیّــاض خواهــد شــد؛ بنابر این، فاســفه بــرای حل
یده اند؛ به این معنی که: برگز

ینش یک  »جهــان بالــذات معــدوم شــناخته می شــود و بــر اثر ارتبــاط با مبــدأ آفر
موجود به  شمار می آید... و آنچه در مورد حادث ذاتی تحت عنوان »سبق عدم« مطرح 
می گــردد، از ســنخ عــدم فکّی نیســت؛ بلکه این عدم نوعی از عــدم به شمار می رود که 
می توان آن را »عدم مجامع« نامید. عدم مجامع به معنی این اســت که در ســبق عدم بر 
وجــود، فاصلــهݘ زمــانی و امتداد انفکاکی صورت نمی پذیرد، بلکه عدم یک امر حادث، 
با وجود آن، همواره همراه اســت و تنها در مقام ذات و به حســب تحلیل عقلی اســت که 

می توان عدم یک امر حادث را بر وجود آن مقدّم و سابق به  شمار آورد«1.
مان و فاســفه در مســئلهݘ حدوث عالَم، راه ســومی منطبق با 

ّ
 اختاف متکل

ّ
میرداماد برای حل

یعت ارائه داده و آن را »حدوث دهری« نامیده است. دکتر دینانی به پیروی از  برهان عقلی و شر
یر کرده است. مقدّمهݘ اوّل آن  یّۀ حدوث دهری را تقر حکیم سبزواری، پس از طرح سه مقدّمه، نظر
« ظرف موجودات مجرّد مانند عقول و  اســت که »زمان« ظرف موجودات متحرّک و ســیّال، »دهر
، روح  »ســرمد« به منزلهݘ ظرف برای اسماء و صفات حقّ تعالی اســت. ســرمد، روح دهر است و دهر

زمان. مقدّمهݘ دوم آنکه برای وجود، دو سلسلهݘ طولی و عرضی متصوّر است که:
»سلسلهݘ طولیّه از مبدأ المبادی آغاز می شود و به عالَم ناسوت که جهان طبیعت و 
هیولاست پایان می پذیرد... سلسلهݘ عرضیّه به عالَم اجسام مربوط می گردد که هر یک 
از آن ها در عرض دیگری قرار گرفته و بین موجودات جسمانی از جهت مرتبهݘ وجودی، 

هیچ گونه برتری و تفوّق وجود ندارد«2.
مقدّمــهݘ ســوم آنکــه عــدم در احــکام و اقســام خــود تابــع وجــود اســت و بــه عدم زمــانی، عدم 
یر  دهری و عدم ســرمدی تقســیم می شــود. دکتر دینانی پس از طرح این ســه مقدّمه، به ســراغ تقر

یّۀحدوث دهری رفته و چنین نوشته است: نظر
»وقتّی او )میرداماد( جهان را حادث به حدوث دهری می شناســد، منظورش این 
است که این جهان مسبوق به وجود عالَم ملکوت است؛ و عالَم ملکوت در وعاء دهر 
_ که به منزلهݘ ظرف آن شــناخته می شــود _ قرار دارد؛ به این ترتیب، ســبق و تقدّم عالَم 
ملکوت بر این جهان که عالَم ناسوت شناخته می شود، از نوع سبق و تقدّم دهری به 
 شمار می آید... همان گونه که در سلسلهݘ عرضیّه، عدم تحقّق یک موجود در مرتبهݘ یک 
، یک عدم واقعی و فکّی به  شمار می آید، در سلسلهݘ طولیّه نیز عدم تحقّق  موجود دیگر

مرتبهݘ مادون در مقام و مرتبهݘ مافوق یک عدم واقعی و فکّی شناخته می شود«3.

همان.   .1

همان، ص310.   .2

همان، ص311.   .3
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یّــۀ حــدوث دهری، از مخالفــان این دیــدگاه _ همچون  یــر کلیّــات نظر دکتــر دینــانی پــس از تقر
محســن فیض کاشــانی و استاد سیّد جال الدین آشتیانی _ یاد کرده است. 

ّ
آقاجمال خوانســاری، ما

صــدرا را در قبــال حــدوث دهــری، نوعی انــکار و بی اعتنایی بــه دیدگاه 
ّ

در پایــان نیــز ســکوت ما
استادش دانسته است. 

مبحــث دیگــری کــه میرداماد به تفصیل بــدان پرداخته بحــث »اصالت ماهیّت« اســت. البتّه، 
اذ کرده است. اهمیّت بحث از اصالت وجود یا ماهیّت 

ّ
پیش از او، سهروردی نیز این موضع را اتخ

رجبعلی 
ّ

یان تقسیم کرده است. کسانی مانند ما تا حدّی بوده که حوزهݘ فلسفِی اصفهان را به دو جر
یزی در موافقت با نظر میرداماد، به اصالت ماهیّت معتقد شــده؛ و عدّه ای دیگر به پیروی از  تبر

یده اند. صدرا، اصالت وجود را برگز
ّ

ما
مســئلهݘ دیگری که دکتر دینانی به آن اشــاره کرده، اعتقاد میرداماد به احســن بودن نظام وجود 

است:
 »او )میرداماد( مجموع عالَم را یک واحد شخصی دانسته و معتقد است این واحد 
شخصی با نسبت واحد دهری، به حقّ تبارک و تعالی منسوب است. بر اساس همین 
یّه است که میرداماد مرگ اخترامی اشخاص و حرکت قسری و هر گونه امر اتّفاقی  نظر
بارهݘ امور جزئی دانســته و معتقد اســت همهݘ این امور در  را مربوط به نوعی مقایســه در
 و جُملِی عالَم، هیچ 

ّ
ینش، طبیعی خواهند بود. در نظام کلی ِ آفر

ّ
مقام مقایسه با نظام کلی

امر غیرطبیعی لازم نیســت. لازمهݘ قول میرداماد در این باب این اســت که ارتباط میان 
عوالَم یک ارتباط ضروری و معقول شناخته می شود«1.

استاد دینانی در این کتاب، نظر میرداماد را در انکار وجود عالَم مثال نیز شرح داده و به تناقض 
این دیدگاه میر با اعتقاد او به رابطهݘ ضروری میان وجود عوالَم طولی اشــاره کرده اســت. میرداماد 
معتقد است موجودات یا مجرّدند یا مادّی. وی حالتّی سوم برای موجودات نیمه مجرّد و عالَم خیال 
یرا او در  ــف متوجّه موضع دوگانــهݘ میرداماد اســت؛ ز

ّ
منفصــل را معقــول ندانســته اســت. انتقــاد مؤل

اثبات برخی عوالَم طولی از قاعدهݘ امکان اشرف بهره برده؛ ولی عالَم مثال را از این قاعده مستثنی 
کــرده اســت. دکتــر دینــانی بــر ایــن باور اســت که میردامــاد در این بــاب، به روش حکماء مشّــائی 
، شیوهݘ او به سبک اشراقی نزدیک تر است. استدلال کرده؛ در حالی که در بسیاری از مسائل دیگر

یخیِ  ین تأثیرات میرداماد بر ســیر تار همان طور کــه پیــش از این هم اشــاره شــد، یکــی از مهم تر
، اشــراف بر علوم نقلی و عقلی و  فلســفهݘ اســامی، پیوند دادن دین و فلســفه اســت. لازمهݘ این امر
اثبــات هماهنگــیِ آن هاســت. میردامــاد در بســیاری از مباحــث دیــنی با اســتفاده از برهان و عقل، 
یــده و معتقــد اســت کــه نقــل، اعتبار خــود را از عقــل می گیرد. دکتــر دینانی  موضعــی عقــانی برگز

در این باره نوشته است:
»عقــل، ســالکِ عــالَم قدس و راهبر دیار مرســات اســت. عقل گوهری اســت که 
یق استخدام مشاعر و حواسّ  کلیّات و طبایع مرسله را به ذات خود در می یابد و از طر

همان، ص314.   .1
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ظاهــری، بــه درک جزئیّــات و امــور شــخصیّه نیــز می پردازد. به همین جهت اســت که 
خطاب الّهی به عقل متوجّه شده و ثواب و عقاب نیز بر اساس عقل و به میزان خرد 

داده می شود«1.
بارۀ نبوّت اشــاره کرده  ــف بــرای تبیــین بهتر جایگاه عقل نــزد میرداماد، به دیدگاه های او در

ّ
مؤل

یژگی هایی که میر برای نبی لازم شمرده، نوعی ادراک است که آن را عقل قدسی یا  است. یکی از و
قوهݘ قدسیّه می نامد؛ با این توضیح که حقایق عقلی و برهانی برای پیامبر با تعلیم یا تقلید حاصل 

نمی شوند؛ بلکه به صورت دفعی و با افاضۀ حقّ تعالی در نفس وی تحقّق می یابند.2
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: طرح نو، 1377ش )تجدیدچاپ تا نوبت پنجم، 1399ش(.  -

1.13.ملّاصدرا)زندگی،شــخصیّتومکتبصدرالمتألّهین(/سیّدمحمّدخامنهای
این کتاب باز نشر مجموعۀ مقالاتی است که با همین عنوان در سال های 1376 تا 1389 هجری شمسی 
یّۀ خردنامــۀ صــدرا منتشــر شــده اند. همان طور که از نام کتاب پیداســت، بــا هدف بررسی  در نشــر
صدرا تألیف شــده؛ امّا به جهت تأثیر فراوان میرداماد بر زندگی و آراء فلســفِی 

ّ
حیات و اندیشــۀ ما

فِی میرداماد، نقش وی در  صدرا، اســتاد ســیّدمحمّدخامنه ای بخش مفصّلی از این اثر را به معرّ
ّ

ما
یخ فلســفهݘ اسامی اختصاص داده  صدرا و جایگاه او در تار

ّ
نوآوری ها و ســیر تکامل اندیشــهݘ ما

است؛ البتّه با این توضیح که:
ییم که او را  ، شناخت )اگر نگو »باید دانست که نمی توان میرداماد را با این مختصر
ین است، باید 

ّ
هرگز نمی توان شناخت( و چون خواست اصلی، شرح زندگی صدرالمتألّه
شرط ایجاز را رعایت کرد و قلم را فروکشید و همین اندازه بسنده کرد«3. 

، در دو بخش به میرداماد پرداخته اســت: نخســت در فصلی با عنوان »صدرا و  ف این اثر
ّ
مؤل

بارهݘ شرایط سیاسی و اجتماعیِ  میرداماد«، ضمن ارائۀ زندگی نامۀ مختصری از میرداماد، مطالبی در
بار شاه عبّاس صفوی  ین تا حضورش در در یّه، دوران تحصیل میرداماد در مشهد و قزو دوران صفو
یژگی های سبک  فی کرده و از و بیان کرده است. همچنین، اساتید میرداماد را در فقه و فلسفه معرّ
و خلق و خوی او ســخن گفته اســت. وی متن مکاتبات صدرا را با میرداماد نقل کرده و به تحلیل 

محتوای آن ها پرداخته است.
یّات مشهور وی را به اختصار  استاد خامنه ای در فصل دیگری با عنوان »فلسفهݘ میرداماد«، نظر
فان، 

ّ
یّهݘ »حدوث دهری« اشــاره کــرده و مانند دیگر مؤل بازخــوانی کــرده اســت. وی در ابتدا به نظر

از اختاف قدما در مسئلهݘ حدوث و قدم عالَم سخن گفته است. در نظر وی، اشکال اساسی در 
ت و معلول ابتنا دارد؛ 

ّ
این مبحث، مسئلۀ رابطۀ متغیّر با ثابت است که خود بر قاعدهݘ سنخیّت عل

یم است،  ت قد
ّ
ت آن ها نیز باید حادث باشد؛ یا اگر عل

ّ
یرا اگر موجوداتِ عالَم حادث باشند، عل ز

همان، ص316.   .1
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ین، ج1، ص168. 
ّ
صدرا: زندگی، شخصیّت و مکتب صدرالمتألّه

ّ
ما  .3
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ف پس از اشــاره به پاســخ حکماء مشّاء 
ّ
یم باشــند که هر دو فرض محال اســت. مؤل معلولات نیز قد

 این معضل، نوشته است:
ّ

در حل
یّۀ »حدوث دهری« اســت. وی برای  یــده کــه آن نظر »میردامــاد راه دیگــری را برگز
یم و متغیّــر به ثابت، در میان ایــن جهان _ که  بــط حــادث به قد رفــع اشــکال معــروف ر
لی و ثابت و  جهــان زمانیّــات و متغیّــرات مــادّی اســت _ با مقــام معنوی الوهیّت کــه از
یم است، جهان واسطه را در این میان قرار می دهد که نام  سرمدی و ثبات محض و قد

« است«1. آن »دهر
صدرا را درقبال دیدگاه میرداماد، به معنای ردّ مؤدّبانۀ 

ّ
ف نیز مانند دکتر دینانی، سکوت ما

ّ
مؤل

صدرا در مسئلهݘ اصالت ماهیّت یا وجود، اصالت 
ّ

نظر استاد دانسته است؛ امّا باید توجّه کرد که ما
یده و نظری مخالف با دیدگاه اســتادش ابراز کرده اســت؛ لذا، نمی توان ســکوت وی را  وجود را برگز
یّۀ »حدوث دهری«، از باب احترام شــاگرد به اســتاد دانســت. شاید در پسِ سکوت  در قبال نظر
صدرا، مطلب دیگری در میان اســت؛ برای مثال، می توان احتمال داد که نظام جهان شــناختِّی 

ّ
ما

حکمت متعالیه با ابتنا بر حرکت جوهری و حدوث دمادمِ اشــیاء مادّی، عماً از قول به حدوث 
دهری بی نیاز است و روشن است که استغناء سخنی غیر از ردّ و انکار است.

یّۀ حدوث دهری پرداختــه و همچون میرداماد، این  یر نظر  اســتاد خامنــه ای در ادامــه، بــه تقر
نگره را بر اســاس عبارات حکماء گذشــته توضیح داده اســت. وی پس از اشــاره به تقســیم دوگانۀ 

حدوث و اقتباس های میرداماد از ابن سینا، نوشته است:
»میردامــاد معتقــد اســت کــه در کنار این دو گونه حدوث، نوعــی دیگر حدوث نیز 
برای اشیاء وجود دارد که نه وابسته به زمان است و نه ذات؛ بلکه به وضعیّت خاصّ 
یحِ غیر زمانی« بســتگی دارد. اگر نوح _ مثاً _ نســبت به آدم  آن نســبت به »عدم صر
«تر پدید آمده اســت و  حادث اســت، به دلیل آن اســت که در راســتا و محور زمان »دیر
اگرچــه از جهــت زمــانی در طــول نیای خود قــرار دارد؛ ولی در واقع هم عــرض و هم ارزِ  
آن در رتبــه و درجــۀ وجــود اســت؛ امّــا درجۀ وجــودیِ موجود مادّی، بــا موجود دهری 
هم عــرض و در یــک امتــداد نیســت؛ بلکه در طول آن اســت و رابطۀ آن دو، یک خطّ 

عمودی است، نه افقّی«2.
یّۀ میرداماد، مباحثی همچون اقســام ســبق و لحوق، اقســام  وی در ادامه، برای تبیین بهتر نظر

عدم و عدم فکّی را به تفصیل توضیح داده و در انتها نوشته است:
یم و اثبات حدوث عالَم که هم ارســطو و هم  »عاوه بر مســئلۀ ربط حادث به قد
ابن ســینا و برخی دیگر آن را غیر قابل اثبات و به تعبیری »جدلی الطرفین« می دانســتند 
_ کــه هــر دو طــرف آن بــدون دلیــل عقــلی و برهــانی اســت _ و میردامــاد به خــوبی آن را 
یّه، مسائلی دیگر را در دستگاه فلسفِی میرداماد  برهانی می کند، می توان از کنار این نظر

همان، ص170.  .1
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حل شده دانست«1.
یّــۀ حــدوث دهــری را به تفصیل بررسی کرده اســت که ما در  یکــیِ نظر وی ســپس، نتایــج متافیز
؛ آموزۀ بداء، قول به اصالت  یّۀ کمون و بروز ین آن ها اکتفا می کنیم: تفســیر نظر اینجا به ذکر عناو

حرکت قطعیّه و مسئلهݘ علم باری تعالی به جزئیّات.
بارۀ حدوث دهری به تفصیل سخن گفته  صدرا در

ّ
جالب است که استاد خامنه ای از نظر ما

اســت. وی معتقــد اســت کــه میردامــاد نیز به نحوی به وقــوع حرکت در جوهرِ برخــی ممکنات قائل 
بوده و از این رو:

صدرا در حرکت جوهــری و اصالت حرکت قطعیّه با 
ّ

»بعیــد بــه نظر می رســد کــه ما
استاد خود موافق باشد؛ ولی با لازم قهری آن، یعنی حدوث در وعاء دهر موافقت نکند«2.
بــارۀ اصالــت ماهیّت اشــاره کرده اســت. البتّه  وی در ادامــۀ مباحــث، بــه دیــدگاه میردامــاد در
اســتاد خامنــه ای بر خــاف شــهید مطهّری معتقد اســت که این مســئله هیــچ گاه به صراحتّی که در 
صدرا دیده می شود، در آثار میرداماد مطرح نشده است. وی پس از نقل عبارات میرداماد 

ّ
آثار ما

بارۀ اصالت ماهیّت و جعل بسیط ماهیّت، نوشته است: در
»با تمام این ها، در عبارات میرداماد گاهی تعبیراتی دیده می شود که اصالت وجود 

از آن می تراود«3. 
یّت وجود، تنها در موضوع  وی بر این باور است که میل میرداماد به اصالیّت ماهیّت و اعتبار
صدرا 

ّ
جعل و علیّت است و او ماک تشخّص را قوام ماهیّت می دانسته است؛ در حالی که ما

آن را با وجود خارجی برابر می داند؛ از  این رو:
»شاید... بتوان به دست آورد که در عقیدۀ میرداماد از نظر وجود شناسی )انتولوجی( 
چیــزی جــز وجــود، چه به صــورت مبدَعات و مخترعات و چــه مکوّنات و مصنوعات، 
در خــارج وجــود نــدارد. عماً نیــز در کتب میرداماد به اصالــت ماهیّت در تمام مراتب 
صدرا، این مســئله یکی از مســائل ثابت 

ّ
یــده و بر خــاف ما و مباحــث اصــراری نورز

ین نیز در این مســئله، 
ّ
در تمــام مباحــث دیگــر فلســفِی وی نیســت؛ و گــویی صدر المتألّه

رو در رویی با استاد خود را احساس نمی کرده است«4.
بارۀ اهتمام میرداماد به علم الحروف و الاعداد است. در  بحث پایانی در این بخش از کتاب، در
یایی و آموزه های نوافاطونی  ف کتاب، میرداماد در این مباحث، از فیثاغورث، فرهنگ آر

ّ
نظر مؤل

، از آموزه های معصومان؟عهم؟ و عرفاء شیعه بسیار متأثّر بوده است: و از سوی دیگر
»همچنــان کــه فیثاغــورث اصل جهان را »عدد« می دانســت )و این اختصاص به 
وی نداشته؛ بلکه به نام وی معروف شده است(، میرداماد نیز اصل را عدد و حروف را 
مظاهر آن می داند و از آن به »جسد« و از عدد به »روح« تعبیر می کند... سپس، به 
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یف حروف ابجد می پردازد و چون برای هرحرف درجه و مزاج و روحانیّت و خواصّ  تعر
یف می کند...؛ ولی اصــل و مبنای آن، مذکّر و  یــک را جداگانه... تعر دیگــر قائلنــد، هر
یِی آنان کــه به »تناکح« معروف  ــد بــودنِ اعداد فرد... می باشــد که در نتیجۀ زناشــو

ّ
مول

اســت _ و میردامــاد از آن بــه »ازدواجــات« تعبیــر کــرده بــود _ تمام موجــودات در بطن 
د می شــوند؛ اگرچه به سبب تکرار نامتناهیِ تجلیّات و تناکحات، 

ّ
یک انســان کبیر متول

موجودات نامتناهی به هستّی در می آیند«1. 
اســتاد ســیّدمحمّد خامنــه ای، بخــش مربوط به میرداماد را با شــرح برخی ابیــات حروفِی وی به 

پایان برده است.2
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1379ش.  .1
: میرداماد، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 

ّ
باز نشر به صورت کتابی مستقل  .2

1384ش.

حلبی /علیاصغر وز اســلامتاامر آغازِ 1.14.تاریخفلاســفهٔایرانیاز
پنج فیلسوف ایرانی ارائه داده  ، شرح مختصری از احوال و افکار چهل و دکتر علی اصغر حلبی در این اثر
یّات  فی کرده3 و در متن آن، از بیان نظر است. وی این کتاب را اثری مناسب و مفید برای عموم معرّ
فی میرداماد اختصاص دارد.  پنجمِ این کتاب به معرّ فلسفِی حکماء صرف نظر کرده است. فصل سی و
یخ فلسفه در ایران و جهان اسامی، مأخوذ  ف، تار

ّ
مطالب این بخش، به طور کامل، از اثر سابق مؤل

اســت؛ با این تفاوت که در این کتاب، ســخنی از قول میرداماد به »دلالت ذاتِی الفاظ بر معانی« و 
یّۀ »حدوث دهری« _ که در زمرۀ آراء خاصّ میرداماد هستند _ در میان نیست.4 نظر

 : اطّلاعات نشر
، 1381ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1392ش(. چ1، تهران: زوّار  -

1.15.تاریخفلســفهٔاسلامی/سیّداسحاقحسینیکوهساری
فی کرده  یک طبقه و به تفکیک دورۀ زمانی معرّ ف این کتاب، فاسفۀ جهان اسام را در سی و

ّ
مؤل

اســت؛ بــه ایــن صــورت که حکمــاء هر طبقه، اســاتید طبقــهݘ  بعدی و شــاگردان طبقهݘ قبــل به شمار 
فِی فاســفه، به مذهب، خصوصیّات اخاقی، شــخصیّت علمی و فلســفی و  می روند. وی در معرّ

تألیفات آن ها اشاره کرده است.
فی کرده و از اساتید  یکم، نخست شــخص میرداماد را معرّ حسینی کوهســاری در طبقهݘ بیســت و
یّه را برشمرده و خاطر نشان کرده  یژگی های عصر صفو و شــاگردان وی نام برده اســت. او ســپس، و

همان، صص222-220.  .1

: همان، صص222-75. نگر  .2

یخ فاسفهݘ ایرانی از آغاز اسام تا امروز، ص16. : تار نگر  .3

: همان، صص639-634. نگر  .4
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اســت که در این دوران، حکمت و فلســفه از جایگاه خاصّی برخوردار بوده اســت و حوزهݘ علمیّهݘ 
اصفهان بر حوزه های نیشــابور و بخارا و هرات برتری داشــته اســت. وی در ادامه، با اشــاره به ثقل 

قلم میرداماد و دشواریِ عبارات او، بیست و  سه عنوان از آثار وی را نام برده است.
یســنده ذیل عنوان »عقاید میرداماد«، هفت دیدگاه  خاصّ میر را در فلســفه تبیین کرده که  نو

به اختصار از این قرارند:
یسنده، میرداماد نخستین فیلسوفی است که مسئلۀ اصالت وجود یا  اصالت وجود: در نظر نو  )1

ماهیّت را به نحو دوَرانی مطرح کرده و خود به اصالت ماهیّت گرایش داشته است.
یّۀ حدوث ذاتی ســخن گفته  ــف پیــش از تبیین »حــدوث دهری«، از نظر

ّ
حــدوث دهــری: مؤل  )2

یح کرده اســت که میرداماد در صدد اثبات عدم دهری در سلســلۀ طولی برای ممکنات  و تصر
، معنای عدم واقعی و عدم  بوده اســت. وی پس از توضیح دو سلســلۀ طولی و عرضی و نیز

اعتباری، نوشته است:
ید در مرتبهݘ وجود پیشین نیست، عدم اعتباری می شود؛ ولی در سلسلهݘ  »اینکه ز
یند،  طولیّه نوعی سبقت واقعی است؛ و چون ظرف وجود سلسلهݘ طولیّه را دهر می گو
یند. در این صورت، مسبوقیّت  به همین جهت این حدوث را »حدوث دهری« می گو
ید در ظرف وجود  وجــود شیء بــه عــدم خــودش، در اینجا مصداق دارد؛ یعنی وجود ز
عقل فعّال نیســت؛ بنابر این، حادث اســت؛ امّا البتّه حادث دهری؛ و چون این عالَم 

به واسطهݘ ربّ النوع ها حادث شده اند، حدوث آن دهری است«1.
حرکــت: میردامــاد حرکت توســطیّه را امری اعتباری و حرکــت قطعیّه را امری خارجی و حقیقّی   )3
ف در این بخش، معنای حرکت توســطیّه و قطعیّه را بیان کرده و 

ّ
قلمداد کرده اســت؛ لذا، مؤل

یر کرده است: یج در حرکت قطعیّه چنین تقر بارهݘ معنای تدر سپس، دیدگاه میرداماد را در
یجی الوجــود بــه این معنی اســت که آن شیء، یک وجود کــش دار و ممتدّ دارد  »تدر
و ابتــدا و انتهــای شیءِ متدرّج الوجــود، »آن« اســت، نــه زمان؛ و چــون ضعیف الوجود 
می باشند، وجود و عدم مراتب آن ها با یکدیگر توأم است. هر مرتبهݘ وجود آن ها عدم 

مرتبهݘ دیگری را به همراه دارد«2.
ف در این بخش، تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده است که بنا بر اشارۀ 

ّ
وجود رابط و رابطی: مؤل  )4

صدرا، از 
ّ

حکیم ســبزواری، تمایز میان دو اصطاح »وجود رابط« و »وجود رابطی« در آثار ما
بیانات میرداماد در الأفق المبین مأخوذ است.

یند: اوّلین صادر عقل است، نپذیرفته و معتقد است: : میرداماد سخن حکماء را که می گو أوّل ماصَدَر  )5
 اشــیاء باشــد و نمی تواند موجودی باشــد 

ّ
»صادر اوّل باید موجودی باشــد که کل

. در واقع میرداماد در اینجا به عرفاء گرایش پیدا می کند«3.  در طول موجودات دیگر
« )از ذات حقّ تا هیولا( و »عود« 

ّ
مراتب وجود: هستّی از نظر میرداماد دارای دو سلسلهݘ »تجلی  )6

همان.  .1

همان، ص219.   .2

همان.   .3
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)از هیولا تا مبدأ( است. حسینی کوهساری با اشاره به مراتب پنج  گانۀ هر یک از این دو سلسله، 
بیان کرده اســت که در نظر میرداماد، انســان ترکیبی از عالَم صغیر و عالَم کبیر اســت؛ چنان که 

کلیّت این دو عالَم، کتاب خداوند است که هرموجود، کلمه یا حرفی از آن به شمار می رود. 
بارۀ اثبات عالَم  برزخ: میرداماد منکر عالَم برزخ بوده و پس از ذکر نظر افاطونیان و اشراقیان در  )7

برزخ گفته است:
یم که بر منهج برهان،  »ما در کتاب أفق المبین و ســایر صحف خود به آن رســیده ا
اثبــات آن مشــکل اســت و امــر معــاد جســمانی و مواعیــد ثــواب و عقاب جســمانی و 

تصحیح منامات و خرق عادات و ما اشبه ذلك، موقوف به اثبات آن نیست«1 .2
 : اطّلاعات نشر

(، 1383ش  چ1، تهران: شــرکت چاپ و نشــر بین الملل )وابســته به مؤسّســهݘ انتشــارات امیرکبیر   -
یخ فلسفهݘ اسامی با توجّه به طبقات فاسفهݘ اسامی،  )تجدید چاپ تا نوبت دوم با عنوانِ تار

1388ش(.

ایران3/سیّدحسیننصر 1.16.ســنّتعقلانیِاسلامیدر
بارهݘ ســنّت عقانِی اســامی در ایران  ، مجموعــه مقــالات دکتر سیّدحســین نصــر در کتــاب حاضــر
اســت که به هّمت یکی از شــاگردان وی گردآوری شــده اســت. این مقالات در پنج بخش و عنوان 
: 1. تفکّر اسامی و فرهنگ ایرانی؛ 2. فلسفهݘ متقدّم اسامی  تنظیم شده  که به ترتیب عبارت اند از
، دانشمندان  )مؤسّسان فلسفهݘ اسامی در ایران(؛ 3. سهروردی و مکتب اشراق؛ 4. فیلسوف، شاعر

)متفکّران مستقل(؛ 5. فلسفهݘ متأخّر اسامی )عصر طایِی فعالیّت های فلسفی(.
 همان مطالبی اســت که در کتاب 

ً
بارۀ میرداماد بیان کرده، دقیقا آنچــه دکتــر نصــر در ایــن اثر در

یــخ فلســفه در اســام ذیــل عنــوان »میرداماد« آورده اســت.4 تنها تفاوت های جــزئی در برخی  تار
کلمات وجود دارد که احتمالاً به اختاف ســلیقۀ مترجمان مربوط می شــود. بر این اســاس، از نقل 

یم. و تکرار مطالبِ پیش گفته، پرهیز کرده ا
: اطّلاعات نشر

بــت چهارم،  بــا ترجمــۀ ســعید دهقــانی، چ1، تهــران: قصیده ســرا، 1383ش )تجدیــد چــاپ تا نو  -
1396ش(.

جهاناسلام/رضااکبریان 1.17.مناســباتدینوفلسفهدر
ــف در ایــن اثــر به بررسِی امکان اســامیّتِ فلســفه پرداخته و مطالب کتــاب را در هفت عنوان 

ّ
مؤل

فِی پیشگامان فلسفه؛ پیدایش حکمت مشّائی در جهان اسام؛ فلسفه در  تقسیم کرده است: معرّ

همان، ص220.   .1

: همان، صص220-215. نگر  .2

3. The Islamic inlellectual Tradition in Persia,	Richmond:	Curzon,	1996.

: سنّت عقانِی اسامی در ایران، صص377-371. نگر  .4
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غرب اسامی؛ پیدایش حکمت اشراقی و عرفان نظری؛ توسعه و تعامل مکتب های مختلف فکری/ 
مه طباطبایی و فلسفهݘ الّهی.

ّ
صدرا و حکمت متعالیه؛ عا

ّ
فلسفی؛ ما

یان در مواضع مختلف این کتاب و به مناسبت های مختلف، به آراء و عبارات میرداماد اشاره  اکبر
 با عنوان »میرداماد و تاش وی برای اعطای صورت جدیدی به 

ّ
کرده اســت؛ امّا فصل مســتقلی

حکمت پیشینیان با تکیّه بر تعالیم شیعی« گشوده و برخی نظرات فلسفِی وی را بررسی کرده است.
فی کرده اســت.  وی در این بخش، شــخصیّت میرداماد، اســاتید و برخی آثار او را به اجمال معرّ
یخ فلسفه در  یسنده، خاصه ای  است از آنچه دکتر سیّدحسین نصر در کتاب تار باقِی مطالب نو
 یکسان 

ً
ف هر دو اثر ارجاعاتی به آثار میرداماد داده اند که دقیقا

ّ
اسام بیان کرده است1؛ البتّه مؤل

، ایــن گمان را در ذهــن خواننده ایجاد می کند کــه اثر دوم،  هســتند. ایــن میــزان شــباهت در دو اثــر
اقتباسی از اثر پیشــین اســت؛ هر  چند تفاوت های اندکی در طول و تفصیل مباحث یا جابه جایی 
جمات وجود دارد. با توجّه به این نکته و جهت پرهیز از اطناب، تنها عنوان مباحث را نام برده 
 : یان عبارت اند از و از توضیــح مجــدّد آن هــا صرف نظر می کنیم: مباحث طرح شــده در اثر دکتر اکبر
دو خصیصــهݘ افــکار میرداماد؛ حدوث دهری؛ چگونگیِ وحدت ذات الّهی؛ مقایســهݘ نظر میرداماد 
با ابن سینا در باب پیدایش کثرت از وحدت؛ خیال منفصل و عالَم مثال؛ جایگاه تمثیلی حروف و 

اعداد در اندیشۀ میرداماد.
یســنده در پایــان، ســه تــن از شــاگردان میردامــاد را نام برده و آثار برجســتۀ آنــان را ذکر کرده  نو
: قطب الدیــن اشــکوری لاهیجی، ســیّداحمد علوی عامــلی و  اســت. ایــن شــاگردان عبارت انــد از

محمّد بن علی رضا آقاجانی.
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهݘ اسامی، 1386ش.  -

قرندهمتــاپایانقــرندوازدهمهجری/ آغــاز 1.18.تاریــخنهضتهــایفکــریِایرانیــاناز
عبدالرفیعحقیقت)رفیع(

یخیِ  این اثر مجموعه ای چهار جلدی است که هر جلد آن شامل چند بخش است. تقسیم های تار
، از این قرارند: دات کتاب مذکور

ّ
مجل
یخ تا پایان قرن ششم هجری قمری )از زرتشت تا سهروردی(      جلد اوّل: از آغاز تار
جلد دوم: از آغاز قرن هفم تا پایان قرن نهم هجری قمری )از مولوی تا جامی(     
جلد سوم: از آغاز قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری قمری )از دشتکی تا نراقی(    
علی نوری تا ادیب الممالک فراهانی(    

ّ
یّه )از ما جلد چهارم: دورهݘ قاجار

ف در بخش مربوط به اندیشــه مندانِ قرن یازدهم هجری قمری، شــخصیّت علمی میرداماد 
ّ
مؤل

فی کرده اســت. وی پس از اشــارۀ مختصر به زندگی نامه، نســب، اساتید و شاگردان میرداماد،  را معرّ
یژگیِ  ین و تعدای از آثار مشهور وی را نام برده است. عبدالرفیع حقیقت معتقد است که ماندگارتر
یک ساختن فلسفه و دین و ارائۀ تفسیری اشراقی از حکمت  میرداماد تاش فکریِ او در جهت نز

یخ فلسفه در اسام، صص457-443. : مناسبات دین و فلسفه در جهان اسام، صص526-531. سنج: تار نگر  .1
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یکرد جدید، از آنِ میرداماد نیســت و پیــش از او، معتزله در راه  مشّــائی بــوده اســت؛ البتّــه، ایــن رو
نزدیک ســاختِن دین و فلســفه قدم برداشــته اند و میرداماد در بســتر حکومت صفوی این مسیر را 

قاطعانه تر پیموده است.
یّــهݘ »حــدوث  وی در ادامــه، آراء خــاصّ میردامــاد را بیــان کــرده و بــه ذکــر نــوآوریِ وی در نظر
 ، بارۀ »اصالت ماهیّت« بسنده کرده است. سپس به اختصار دهری«، »تناهیِ زمان« و موضع او در
مواضع برخی مخالفان میرداماد در بحث حدوث دهری را بر شمرده و در پایان این بخش آورده است:
بــارۀ زمان در قرن یازدهم هجری گشــود که پس از او  »میردامــاد مبحــثی خــاصّ در

مدّت ها باز ماند«1.
بارۀ میرداماد  وی در ادامــه، چیــزی در حــدود دو صفحــه از مطالب خود را به نقل حکایاتی در
 همان حکایاتی  است که علی اصغر حلبی در دو 

ً
اختصاص داده است. مطالب این صفحات، عینا

بارۀ میرداماد  فی شد، ذکر کرده است. برخی عبارات عبدالرفیع حقیقت در اثری که پیش از این معرّ
یخ فلســفه در   همان عبارات کتاب تار

ً
_ از جمله مدّعای مشــاهدهݘ عقول عشــره در خواب _ دقیقا

، بخش های فراوانی از مطالــب خود را از آثار  یســندهݘ ایــن اثر یا نو ایــران و جهان اســام اســت.2 گو
علی اصغر حلبی اقتباس کرده است.

بارۀ حدوث دهریِ مجرّدات، نوشته است: یسنده در پایان، با اشاره به نظر میرداماد در نو
»در کتــاب القبســات در بــاب حــدوث و قــدم، عــالَم معقولات مجــرّده را به خاف 
حکمای مشّــائی و اشــراقی، »حادث دهری« می داند. در این کتاب، وقتّی که مســئلۀ 
یسد ابوالبرکات بغدادی نیز به قول ما  حدوث دهری را بیان می کند، به صراحت می نو

یّد قول ماست«3. 4 رفته بوده و سخن وی در این باره _ یعنی قدم و حدوث _ مؤ
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: نشر پیکان، 1386ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1393ش(.  -

بهتاریخفلســفهٔاسلامی/رضاداوریاردکانی 1.19.نگاهیدیگر
یخ فلسفۀ اسامی  بارۀ تار این کتاب، مجموعۀ یادداشت ها و سخنرانی های دکتر داوری اردکانی در
م ثالث« آمده، در واقع متن ســخنرانی دکتر 

ّ
بــوط بــه میرداماد که ذیــل عنوان »معل اســت. بخــش مر

داوری در همایــش »دو حکــیم اســترآباد« اســت که در ســال 1385 هجری شمســی در گــرگان برگزار 
شــده اســت.5 وی در این بخش، طبقه بندی و القاب فاســفۀ اســامی را از دیدگاه میرداماد مرور 

کرده و نوشته است:

یــخ نهضت هــای فکــریِ ایرانیان از آغاز قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم هجری )از دشــتکی تا نراقی(، بخش  تار  .1

دوم، ص1338. 

یخ فلسفه در ایران و جهان اسام، صص467-451. : همان، صص1338-1341. سنج: تار نگر  .2

همان، صص1341-1340.  .3

: همان، صص1341-1336. نگر  .4

: »مقام میرداماد در فلسفۀ اسامی«، صص74-69. نگر  .5
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د تقسیم می کرد؛ برای مثال، او 
ّ
»میرداماد که فقیه بود، اهل فلسفه را به مجتهد و مقل

د فاسفه دانسته است؛ امّا 
ّ
در جایی که از فاضل خفری نقل کرده، او را مرئوس و مقل

یاست و تعلیم می خوانده است«1.  یک خود در ر ابن سینا و فارابی را شر
م ثانی« را شایستهݘ ابن سینا 

ّ
یسنده خاطرنشان کرده که دیگران القاب »شیخ رئیس« و »معل نو

یک می داند؛  میِ فارابی شر
ّ
یاست ابن سینا و معل و فارابی دانسته اند؛ امّا میرداماد خود را در مقام ر

، بی وجه  ، امری غیرعادّی اســت و در ظاهر امر امّا رتبه بندیِ فاســفه و مقایســۀ آن ها با یکدیگر
به نظر می رسد.

ــم« و »رئیس« توضیــح داده و و 
ّ
دکتــر داوری ابتــدا وجــه تلقیــب فــارابی و ابن ســینا را به »معل

ین نظام  یادآور شده است که فارابی به سبب بنیان گذاریِ فلسفهݘ اسامی و ابن سینا به جهت تدو
م ثانی« و »رئیس فاسفهݘ اسام« خوانده شده اند.

ّ
فلسفی و صورت بندی استدلالِی مسائل، »معل

بارۀ دیگران به کار برده،  ینی که میرداماد در دکتر داوری معتقد است که نباید از القاب و عناو
یرا: به سادگی عبور کرد؛ ز

ینی که به  »میرداماد بدون اینکه به صراحت اهل فلسفه را درجه بندی کند، با عناو
اشخاص می دهد، نظر خود را در باب مقام آن ها نیز اظهار می دارد«2.

د«، »مصحّح« و »محصّل« در تخاطب میرداماد با دیگران اشاره کرده 
ّ
وی سپس به تعابیرِ »مقل

و این پرسش را مطرح می کند که:
ین تفصیلِی  »میرداماد نه مثل فارابی بنای تازه در فلسفه گذاشته و نه همچون ابن سینا به تدو
م ثالث« چیست؟

ّ
مباحث و مسائل فلسفه پرداخته است«3؛ پس وجه اتّصاف او به لقب »معل

وی در پاســخ به این ســؤال،  دو جه بیان کرده اســت: نخســت اینکه میرداماد با تنقیح مباحث 
یّۀ حدوث دهری، بحث حدوث را چنان موجّه کرده است  ، طرح نظر وجود، ماهیّت و جعل و نیز
کــه اشــکال امثــال غــزّالی دیگــر بر آن وارد نیســت؛ دوم اینکــه میرداماد با تاش فــراوان در اثبات 

یعت بوده است.4 هماهنگیِ دین و عقل، مظهر جمع فلسفه و شر
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387ش.  -

جکســون]و[ ؛بااشــراف:پیتر یــج)دورۀصفوی(5/سیّدحســیننصر 1.20.تاریــخایــرانکمبر

یخ فلسفهݘ اسامی، ص103. نگاهی دیگر به تار  .1

همان، ص105.   .2

همان، ص106.   .3

: همان، صص106-103. نگر  .4

5. The Cambridge History of Iran,	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1968.
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لارنسلاکهارت
د از این مجموعه 

ّ
یخ ایران است. هر مجل بارۀ تار یج دوره ای هفت جلدی در یخ ایران کمبر مجموعهݘ تار

فِی فضای علمی، دینی،  یســنده ای خاصّ بوده و به معرّ یک اثر نو شــامل چند بخش اســت که هر
یخی در اختصاص دارد.  فلسفی، ادبی و هنریِ دوره های مختلف تار

د، 
ّ
یخ عصر صفــوی اختصــاص دارد. بخش ســوم از این مجل ــد ششــم ایــن مجموعــه بــه تار

ّ
مجل

بارهݘ »جنبش های مذهبی، فلســفه و الّهیّات« اســت که به قلم دکتر سیّدحســین نصر نگاشــته  در
ف ابتدا به  اختصار از زندگیِ وی سخن گفته و 

ّ
شده است. در توضیحات مربوط به میرداماد، مؤل

نام اساتید میر را ذکر کرده است. دکتر نصر خاطرنشان کرده است که:
»شــور و اشــتیاق مذهــبِی میردامــاد به قــدری شــدید بــود که بعضی مواقــع به خاطر 
احیای حکمت و خرد ابن ســینا و ســهروردی مورد انتقاد قرار می گرفت. به این عامل، 
باید پیچیدگی نوشته هایش را هم بیفزاییم؛ نوشته هایی که درک معنای آن ها از چشم 
مبتدیــان ســخت بــود و اســتقرار و اهتــزاز پرچــم حکمت را بــدون هیچ گونــه مخالفتّی از 
کنــون هیــچ فیلســوف و حکیم مســلمانی با چنین  جانــب علمــاء ممکــن می ســاخت. تا
ســبک مشــکل و پیچیده ای کتاب ننوشــته اســت تا دسترسی به آثارش را برای همه تا 

به این حدّ غیر ممکن سازد«1.
دکتر نصر در ادامه، تعداد نگاشته های میرداماد را حدود پنجاه اثر دانسته و تعدادی از آن ها 
را نام برده است. وی پس از اشاره به تاش میرداماد در ایجاد هماهنگی میان فلسفه با آموزه های 
دیــنی، او را مفسّــر اشــراقِی مابعد الطبیعــۀ ســینوی قلمــداد کرده اســت. دکتر نصر معتقد اســت که 
یــش _ یعنی »حکمت یمانی« _ را از فلســفهݘ یونانی تفکیک کرده اســت.  میردامــاد نظــام فکــریِ خو

حکمت یمانی خردی نشئت گرفته از اشراق و وحی است که: 
»در آن الّهام با استدلال درآمیخته بود و ماوراءالطبیعهݘ ابن سینایی از نظام انتزاعیِ 
تفکّر به واقعیّت معنویِ محســوسی تبدیل می شــد که منظور و مقصود الّهام و واقعیّت 

روحانی و معنوی بود«2. 
دکتر نصر در ادامه به خلسه های ملکوتِی میرداماد اشاره کرده است. اوّلین خلسه در مسجدی 
در شــهر قــم بعــد از نمــاز عصــر در ســال 1011 هجری قمــری رخ داده؛ و دیگری، دوازده ســال بعد در 
شامگاه نیمهݘ شعبان سال 1023 هجری قمری در اصفهان، پس از ذکری که در خلوت داشته، بر وی 

بارۀ مواجید معنویِ میرداماد نوشته است: حادث شده است. دکتر نصر در
»دو تجربه ای  که خود میرداماد شرح کرده است، تنها گواهانی هستند که ما در مورد 
یم؛ زندگی ای که به جز این دو مورد، در فعّالیّت  جنبۀ روحانِی زندگی اش در دست دار
فلسفی و مذهبی گذشت؛ امّا این واقعیّت که او می توانست چنین الّهاماتی را تجربه کند، 
ین   تر

ّ
حضور مداوم حیات روحانی و ممارستّی را نشان می دهد که به مانندِ تصوّف، کلی

یج، ج6، ص119.  یخ ایران کمبر تار  .1

همان، ص121.   .2
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نمود خود بود؛ و به شیوه ها و سلوک معنویِ صوفیانه، هیچ عملی بیش از ذکر و خلوت 
نزدیک نیست«1.

یســنده در ادامه، اشــاره کرده اســت که توجّه میرداماد به موضوع زمان و رابطهݘ تغییر و بقاء  نو
مان بود _ باعث شــد تا وی 

ّ
 نزاع فاســفه و متکل

ّ
بــا حــدوث و قــدم _ کــه مدّت هــای طولانی محــل

یّهݘ »حدوث دهری« است. وی بر اساس آثار و عبارات   در این باره ابداع کند که همان نظر
ّ

راه حلی
بارهݘ سه ظرف وجود  یّه را به اختصار شــرح داده اســت. او نخســت توضیحاتی در میرداماد، این نظر
ئم به ذات و  ارائــه داده و خاطرنشــان کــرده اســت که ســرمد مخصــوص ذات باری تعالی بوده که قــا
تغییرناپذیر اســت. دونِ ســرمد، دهر اســت که پیونددهندهݘ تغییرناپذیر و متغیّر اســت. دکتر نصر 

بارۀ دهر افزوده است: در
یــدهݘ ذات نیســت و از الگوهــای اوّلیــه و تغییرناپذیــر یا   آفر

ً
»ایــن جهــان مســتقیما

 نمایان گر رابطهݘ بین الگوهــای اوّلیه و 
ً
باب الأنــواع بــه وجــود آمــده اســت و دهر دقیقــا ار

تغییرناپذیر و جهان متغیّر است«2.
ینش را با  دون دهــر نیــز زمــان اســت که رابطهݘ بین متغیّرها را نشــان می دهد. میردامــاد پدیدۀ آفر
ین _ قلمداد کرده است. یّۀ حدوث دهری تبیین کرده و خلقت را به گونۀ ابداع و اختراع _ و نه تکو نظر

ف در پایان بخش مربوط به میرداماد، اســامیِ برخی شــاگردان میر و آثار برجســتۀ آن ها را 
ّ
مؤل

ذکر کرده است.3
 : اطّلاعات نشر

بــت چهارم،  بــا ترجمــۀ تیمــور قــادری، چ1، تهــران: نشــر مهتــاب، 1388ش )تجدید چاپ تا نو  -
1396ش(.

1.21.تاریــخفلســفهٔاســلامی)مجموعــهٔآشــناییبافلســفهٔاســلامی(4/حمیددباشــی؛با
لیمن ]و[الیور اشــراف:سیّدحسیننصر

یســنده یا  یک اثر نو یخ فلســفهݘ اســامی مشــتمل بر مداخلی اســت که هر مجموعهݘ پنج جلدیِ تار
بارهݘ زندگی، زمانه و  یخی تنظیم شده اند. در این مداخل، در یسندگانی خاصّ بوده و به ترتیب تار نو
یّات  یسندگان ضمن اشاره به نظر اندیشۀ هر یک از فاسفهݘ اسامی مطالبی بیان شده است. نو
بــارۀ فرهنگ و اوضاع ســیاسی و اجتماعیِ روزگار  بــردی در اندیشــۀ هر فیلســوف، در و مفاهــیم کار

آن ها نیز سخن گفته اند.
د ســوم این مجموعه، فصلی با عنوان »میرداماد و تأســیس 

ّ
در ابتدای فصل سی وچهارم در مجل

بارۀ اوضاع  یسندۀ این مدخل، ابتدا توضیحات مفصّلی در مکتب اصفهان« گشوده شده است. نو

همان، ص122.   .1

همان، ص123.   .2

همان، صص124-118.  .3

4. History of Islamic Philosophy (Routledge History of World Philosophies),	Lodnon:	Routledge,	

1997.
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یاران صفوی با فقهاء شیعه، مخالفت برخی  سیاسی و اجتماعیِ عصر صفوی _ همچون ارتباط شهر
م فلسفه و شرح  حال فعّالان علوم عقلی در آن دوران _ ارائه داده  و سپس، 

ّ
دانشمندان با تعلیم و تعل

در حدود سه صفحه، زندگی نامۀ میرداماد را به اختصار بیان کرده  است.
ط او بر علوم فقه، فلسفه، منطق، 

ّ
ف در ادامه و ذیل عنوان »مقام فلسفِی میرداماد«، به تسل

ّ
مؤل

، حدیث اشاره کرده و از فضائل اخاقی و مقام معنوی وی سخن گفته  است.  عرفان، کام، تفسیر
به اعتقاد او:

»میردامــاد به رغــم مقــام برجســته اش در هــر دو عرصۀ عرفان و فقــه _ یعنی ترکیب 
یژگی های خاصّی برای »مکتب اصفهان« میســور کرد _ چنان که  ناهمرنگــی کــه او بــا و
 خود را یک فیلسوف 

ً
در بســیاری از اشــعار خودســتایانه اش ماحظه می کنیم، عمدتا

یش می پردازد«1. می داند و از این جهت به تجلیل و تمجید از خو
 عرفانی اســت؛ فلســفه ای که 

ً
وی بر این باور اســت که روح حاکم بر فلســفهݘ میرداماد، اساســا

ین شد  صدرا، برای هماهنگیِ سنّت های رقیب در گرایش های عقانِی مسلمانان تدو
ّ

پیش از ما
یشــه دواند. این فلســفه، ســنگ بنای مکتب فلســفِی  و به خوبی در تار و پود اصول ایمان شــیعی ر

اصفهان بوده است.
یسنده در ادامه و تحت عنوان »معاصران میرداماد«، از اساتید میرداماد نام برده  و با اشاره  نو
یش _ همچون شــیخ بهایی و میر فندرســکی _ حکایت های  به ارتباط او با دانشــمندان معاصر خو
صدرا و شاگردان 

ّ
بارۀ ما گوناگونی در این باره نقل کرده  است. در انتهای این بخش، توضیحاتی در

شمســای گیانی و زلالی خوانســاری _ ارائه 
ّ

کــم آوازۀ میردامــاد _ همچــون قطب الدین اشــکوری، ما
شده است.

فی تصنیفات میر پرداخته و  حمید دباشی ذیل عنوان بعدی که »آثار میرداماد« نام دارد، به معرّ
کتاب شناسِی مختصر _ و عین حال دقیق _ از آثار عقلی و نقلی او ارائه داده است. وی به نگارش 
یسنده، استفاده از این روش  دشوار میرداماد و ساختار مغلق آثار او اشاره کرده است. به عقیدۀ نو
در روزگاری که متشــرّعان فضا را بر فاســفه تنگ کرده  بودند، در حکم پناهگاهی امن برای اهل 

فلسفه بود.
فی کرده   یسنده سپس، دو کتاب القبسات و جذوات و مواقیت را به  صورت مفصّل و مجزّا معرّ نو
یســنده  اســت. عمدۀ مطالب این بخش، از مقدّمه های مصحّحانِ آثار میرداماد مأخوذ اســت. نو
بارۀ مطالب  ابتدا، ساختار القبسات را بررسی کرده و گام به گام همراه با میرداماد، توضیح مختصری در
هــر فصــل از کتــاب بیــان کرده  اســت. نخســت بــه موضع فیلســوفان _ یعــنی باور به حــدوث ذاتِی 
ممکنات _ اشاره کرده و پس از آن، سه وعاء زمان، دهر و سرمد را تبیین کرده  است. به تبع آن، این 
سه ظرف وجودی را در طول یکدیگر دانسته و دیدگاه  نهایِی میرداماد را چنین گزارش داده  است:
 »میرداماد به این نتیجه می رسد که معدوم بودنِ موجودات مجرّدِ عالَم دهر در مرتبهݘ 
وجــود ســرمدی، عدمیّتِ نفس الأمری و واقعی اســت؛ بنابر ایــن، همهݘ مخلوقات و همهݘ 

یخ فلسفهݘ اسامی )مجموعهݘ آشنایی با فلسفهݘ اسامی(، ج3، ص131.  تار  .1
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مجرّدات متناظر با آن ها مسبوق به عدم واقعی و نفس الأمری هستند. حدوث آن ها از 
یند... آنچه میرداماد از راه  مان می گو

ّ
نوع دهری است و نه حدوث زمانی چنان که متکل

این تمایز منظّم میان ســه مرتبۀ هســتّی بدان دســت می یابد، عبارت است از قرار دادنِ 
خداونــد در رأس سلســلۀ طــولی، یعــنی جــایی کــه بتوانــد عــالَم را ابــداع و ابقــاء کند و 
یزی از آن نیست _ نباشد«1. در عین حال، مسبوق به فساد زمانی _ که محسوسات را گر

یســنده در این بخش، به شــروح و حواشِی القبســات _ همچون حاشیۀ  لازم به ذکر اســت که نو
فِی  شمســای گیــانی و شــرح محمّدبن علی رضــا آقاجــانی _ اشــاره کــرده اســت. همچنــین، در معرّ

ّ
ما

جــذوات و مواقیــت، بــه مراتــب قــوس صعــود و نزول در نظر میرداماد اشــاره کــرده و یک یک این 
مراتب را بر شمرده  است.

او ذیل عنوان »هستّی شناسی«، به چند آموزۀ مهم در فلسفۀ میرداماد اشاره کرده  که نخستیِن 
بارۀ طبقه بندیِ عوالَم وجود است: آن ها، دیدگاه میر در

»هستّی از نظر میرداماد به سان یک دایرهݘ کامل است که در ضمن یک قوس نزول 
از حضــرت حــقّ تــا عــالَم مــادّی صدور می یابد و ســپس بــه آن حضرت بازمی گــردد. در 
یج از حضرت خداوندی صادر می شود.  ضمن سلسله  ای از صدورها، عالَم مادّی به تدر
« صادر می شــوند. از این 

ّ
« ابتدا »انوار قاهره« و در رأس آن ها »عقل کل از »نور الأنوار

« نخستین مرتبۀ 
ّ

مرتبه، »نفوس فلکیّه« یا »انوار مدبّره« صادر می شودند که »نفس کل
 نشــئت می گیرند. صورت های نوعیّۀ 

ّ
آن اســت. ســپس، »نفوس منطبعه« از نفس کل

ین  ، مرکّبات، طبایــع چهارگانه بدین ترتیب پدیــد می آیند. آخر افــاک، نباتــات، عناصــر
ینش مادّه از این مبادی  یان صدورِ هستّی شــناختّی، عبارت اســت از آفر مرحلۀ این جر
صوری. پس از این سلســلۀ صدوری، نوبت به سلســلۀ عود می رســد که طی آن، مادّه 
یان عود، »جســم مطلق« به مرتبۀ معــدنِی مرکّبات  به ســوی نــور تعــالی می یابــد. در جر
صعود می کند. سپس معدنیّات به مرتبۀ نباتی و بعد از آن، به مرتبۀ حیوانی عود می کنند. 
ین مرتبه در ایــن حرکت صعودی پیش از پیوســتن دوبارۀ مادّه  مرتبــۀ نــوع انســان، آخر

مطلق به نور الأنوار است... انسان در مرکز این سلسلۀ نزولی/ صعودی قرار دارد«2. 
بــارۀ »اصالت ماهیّت« اشــاره کــرده  و آن را درقالب  یســنده ســپس، بــه دیــدگاه میردامــاد در نو
صدرا روایت کرده  اســت. ســپس، بحث دیگری با عنوان 

ّ
نقل قول هایی کوتاه از آثار میرداماد و ما

بــهݘ خلع بــدن میرداماد را نمونه ای از ســیر در  »خلســهݘ روح/ خلــع بــدن« طــرح کــرده و ذیــل آن، تجر
یسنده در ادامه  سلسلۀ صعودی بر اساس آموزه های فرامعرفت شناسی میرداماد دانسته  است. نو
یســیِ میرداماد، دلایل انتخاب این شــیوه و تفاوت نثر  و ذیــل عنــوان »نثــر میردامــاد«، به دشوار نو

صدرا پرداخته است. به نظر او:
ّ

میرداماد با ما
»اگر حمایت های موردیِ پادشــاهان مقتدری همچون شــاه عبّاس نبود، فیلسوفان 

همان، صص146-145.  .1

همان، صص148-147.  .2
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بار ســلطنتّی ســودمند بــود _ حتّّی از  _ کــه دانــش تنجیمی و طبّیِ آن ها همیشــه برای در
آزادی محــدودی کــه در بحــث و پژوهــش فلســفی در اختیار داشــتند، محروم می شــدند. 
پوشــانیدن عقاید فلســفی یا عرفانی در لفّافۀ بیان دشــوار و مهم، یک راه بســیار مؤثّر 
تی مشــروع پیرامون متون فلســفی به  برای محدود کردنِ حلقۀ تفســیری ای بود که به صور

فعّالیّت می افتد«1.
یژگی های ســروده هایش اشــاره کرده  دبــاشی در بخــش »شــعر میردامــاد«، به شــاعرانگیِ او و و
اســت. به بــاور وی، درســت بــه همــان انــدازه که نثر فلســفِی میردامــاد مقعّد و پیچیده اســت، نظم 
یباســت. او در این بخش، عاوه بر اشــاره به تمجید تقّی الدین کاشــانی از   ز

ً
او کاماً روان و نســبتا

« میرداماد را بررسی کرده  است. میرداماد و اشعار او، محتوای مثنویِ »مشرق الأنوار
یژگی ها،  بخــش پایــانِی ایــن مدخــل، »مکتــب اصفهان« نــام دارد. نگارنــده در این بخــش از و
یخ مکتب فلسفِی اصفهان سخن گفته  است. از نظر وی، یکی از  زمینه ها، مؤسّسان، مدرّسان و تار
بار و شخص  عوامل مؤثّر در شکل گیری و تأسیس این مکتب، رابطۀ دوستانۀ مؤسّسان آن با در
شــاه عبّاس صفــوی و حمایــت شــاه از آنــان بوده اســت. وی معتقد اســت که نباید مکتب فلســفِی 
یخی و فکریِ فراوانی بین  یرا پیوندهای تار اصفهان را جدا از مدرســۀ فلســفی شــیراز مطالعه کرد؛ ز

این دو مدرسۀ فلسفی وجود دارد. از نظر او:
»آنچه جوهرۀ »مکتب اصفهان« را تشکیل می دهد، کوششی است برای گردآوردن 
یخــی/ عقــانِی اســام در یــک وحــدتِ برخــوردار از  یان هــای متنــوِع و متضــادّ تار جر
هماهنگی معرفت شــناختّی و هستّی شــناختّی. پیش از آنکه شــاهد اوج این نهضت در 
صدرا باشــیم، باید کوشــش های نســل میرداماد را به عنوان زمینه ســاز این وضع مدّ 

ّ
ما

نظر قرار بدهیم«2.
یخی، سابقۀ مشرب تلفیق و جمع را در آثار عقیلی رستمداری، قاضی  یسنده با عقب گردی تار نو
میبدی، غیاث الدین منصور دشتکی روایت کرده  است؛ امّا اوج توفیق و تثبیت آن را در آثار بزرگان 
صدرا _ دانســته  اســت. او در پایان این 

ّ
مکتــب اصفهــان _ همچــون میردامــاد، میرفندرســکی و ما

بخش، به تاش فیلسوفان مکتب اصفهان در طرد صوفیان ظاهری از مکتب خود اشاره کرده و از 
بی، به اختصار سخن گفته  است.3 صدرا در تلفیق فلسفه و عرفان ابن عر

ّ
مشرب ما

: اطّلاعات نشر
با ترجمۀ حسن فتحی، چ1، تهران: حکمت، 1388ش )تجدیدچاپ تا نوبت سوم، 1393ش(.  .1

(، مکتــب فلســفِی اصفهــان از نــگاه 
ّ

بــا ترجمــۀ حســن فتحــی )به صــورت مقالــه ای مســتقل  .2
فان، گردآوری: محمّدرضا زادهوش، چ1، تهران: مؤسّســۀ پژوهشــیِ 

ّ
دانش پژوهــان، مجموعــۀ مؤل

حکمت و فلسفۀ ایران، 1391ش، صص104-52.

همان، ص153.  .1

همان، ص161، با اصاح یک لفظ.  .2

: همان، صص174-120. نگر  .3
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1.22.عرفاناسلامی/اسماعیلمنصوریلاریجانی
ــفِ آن به ابعاد عرفانِی شــخصیّت های اســامی 

ّ
چنان کــه از عنــوان ایــن اثر مشــخّص اســت، مؤل

بارۀ بُعد  بــوط به عارفان عصــر صفوی، توضیحات مختصــری در پرداختــه اســت. وی در بخــش مر
یّه  عرفانی شخصیّت میرداماد ارائه داده است. او میر را از جملۀ افرادی دانسته که در عصر صفو

ف:
ّ
درصدد تلفیق تصوّف و تشیّع بوده اند. به نظر مؤل

»آن هــا به رغــم اظهــار مخالفــتّی که بــا صوفیّۀ عصــر می کردند، تا حــدودی عقاید و 
ت عــدم توغّل در حکمت، 

ّ
تعالــیم قدمــای صوفیّــه را پذیرفتــه بودند و صوفیّــه را به عل

شایستهݘ حیثیّت روحانی و علمی نمی دیدند و بدین جهت اقوال آن ها را نقد می کردند 
و آن ها را به قصور فهم و عدم دقّت در مســائل منســوب می دانســتند و در عین حال، 

خود از نفوذ حکمت عرفانی به شدّت متأثّر بودند«1.
یّات عرفاء یگانگی یافته  یجــانی، راه  و  روش میردامــاد در برخی مواضع با نظر از نظــر اســتاد لار
اد در مراحل میانه و طرز سلوک. از نظر 

ّ
است و این یگانگی از قبیل وحدت غایت است، نه اتح

وی، میرداماد در حکمت نظری، مشّائی مســلک بوده و در حکمت عملی، مرامی اشــراقی دارد. به 
یســنده، میرداماد این دو مســلک را در مکتب اصفهان با یکدیگر آمیخته اســت و شــرط  باور نو

رسیدن به مقام حکمت در نظر او، از این قرار است:
بهݘ خلع بدن که از شــیخ یونانی، فلوطین، منقول اســت و شــیخ اشــراق  »نیل به تجر
آن را بــه افاطــون نســبت می دهــد و خودِ وی در جــذوات آن را از فیثاغورث هم نقل 
می کنــد، در نــزد میردامــاد _ چنان که از قبســات برمی آید _ شــرط اصــلِی وصول به مقام 

حکمت تلقّّی می شود«2. 
بی و غزّالی متأثّر  نگارنده در پایان، با استناد به مطالبی در آثار میرداماد، وی را از میراث ابن عر

دانسته است.3
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: شــرکت چاپ و نشــر بین الملل )وابســته به ســازمان تبلیغات اســامی(، 1388ش   -
)تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1391ش(.

1.23.تاریختحلیلی/انتقادیِفلسفهٔاسلامی)بهضمیمۀنقدمحتواییِکتاب(/سیّدیحیی
یثربی

یخیِ برخی مســائل در فلســفهݘ اســامی را روایت کرده اســت. وی  ، تطوّر تار یســنده در این اثر نو
یف فلســفه از دید  در ابتــدا مطالــب مقدّمــاتی و کلیّــات فلســفه را _ کــه شــامل مســائلی ماننــد تعر
یف مسئلهݘ اصالت وجود یا ماهیّت و  یابی فلسفهݘ اسامی، تعر بی، نقد و ارز فاسفهݘ اسامی و غر
مابعدالطبیعه است _ مطرح  کرده و سپس، در قسمت های بعدیِ کتاب مباحثی همچون علیّت، 

عرفان اسامی، ص82.   .1

همان.   .2

: همان، صص84-82. نگر  .3
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ینش جهان و انسان شناسی را از دید فاسفهݘ یونان و ایران بررسی کرده است. خدا، آفر
ینش جهان است که در دو بخش »دیدگاه ها و مبانی« و »نقد  بارهݘ آفر ، در کتاب چهارم این اثر
ینش را توضیــح داده و پس  ف در بخش نخســت، ابتــدا مفهوم آفر

ّ
« تنظــیم شــده اســت. مؤل و نظــر

مــانِ ادیــان مختلــف، عرفــاء، فاســفهݘ یونانی و حکماء اســامی را در خصوص 
ّ
از آن، نظــرات متکل

پیدایش جهان تبیین کرده است. وی در فصل دوم از بخش »بیان دیدگاه ها« با اشاره به »مبانِی 
ابن سینا و نقد اهل کام« خاطرنشان کرده است:

یِم زمانی بودن آن  »ابن ســینا حــدوث زمــانِی جهــان را قابل توجیــه نمی داند و از قــد
دفاع می کند«1.

ت«، »نیازمندیِ هر پدیده 
ّ
ف سپس، با اشاره به مباحثی همچون »ماک نیاز معلول به عل

ّ
مؤل

ت و معلــول« و »قاعدۀ الواحد«، دیدگاه 
ّ
بــه زمــان و زمینــه«، »حدوث ذاتی«، »رابطۀ ضروریِ عل

مان را به تفصیل شــرح داده اســت. وی در اثنای بازخوانی 
ّ
ابن ســینا و نقدهــای او بــر موضــع متکل

مان بر دیدگاه ابن سینا، نوشته است:
ّ
اشکالات متکل

»به نظــر مــن، تــاش میردامــاد بر طــرح حدوث دهری، تاشی اســت در راســتای 
عینی کــردنِ مســئلهݘ حــدوث. میرداماد به این نتیجه می رســد که مســئلهݘ حــدوث ذاتِی 
ابن ســینا، جنبــهݘ ذهنی داشــته و با واقعیّت هســتّی تطبیق نمی کنــد؛ بنا بر این، اگر ذهن 

گروهی از متفکّران را نتواند راضی کند، جای شگفتّی نیست«2. 
یّۀ »حدوث دهری« ارائه داده است. او  بی به همین مناسبت، گزارش مختصری از نظر دکتر یثر
ابتدا تقسیم بندیِ موجودات جهان را در سه مرتبهݘ سرمد، دهر و زمان از نگاه میرداماد تبیین کرده 

و چهار مقدّمه به شرح ذیل آورده است:
یّه، در واقعیّــت و خارج از  یــرا »عدم مقابــل« در این نظر حــدوث ذاتی، امــری ذهــنی اســت؛ ز  .1
ذهن مطرح نمی شود؛ بلکه تنها جنبۀ تحلیل ذهنی دارد. سلب وجود از ماهیّت در مقام لحاظ 

»بشرط لا«ی آن، با موجودیّت در متن واقع، تقابل ندارد.
، هیچ گونه  « را پیشنهاد داده است. در دهر میرداماد برای ایجاد این تقابلِ واقعی، ظرف »دهر  .2
یح دهــری از حدّ وجــود خارجی جدا  امتــداد و انقســامی تصــوّر نمی شــود؛ لــذا، حدّ عــدم صر

نیست و با بطان عقد سلب دهری، عقد ایجاب ثابت دهری در جایگاه آن قرار می گیرد.
 ، ت و راســم آن و نیز

ّ
بارۀ زمان، عل  نزاع حدوث در

ّ
یر محل یــق تحر میردامــاد وجــود دهــر را از طر  .3

بارۀ  کیفیّــت حــدوث صــادر اوّل اثبات کرده اســت. او همچنــین، از بیانات عرفــاء و حکماء در
خلقت دفعی و یک بارۀ عالَم نیز در این راستا بهره برده است.

میرداماد تفاوت تقدّم و تأخّر زمانی و دهری را از جهات مختلف تبیین کرده  است؛ برای نمونه،   .4
او قائــل اســت کــه: اوّلاً، انفــکاک در تقــدّم دهری بر اســاس متن واقعیّت اســت؛ امّا در تقدّم 
، بر خاف تقدّم دهری، تقدّم و تأخّر زمانی شدّت و 

ً
زمانی بر اساس امتداد زمانی است؛ ثانیا

یخ تحلیلی/ انتقادیِ فلسفهݘ اسامی )به ضمیمهݘ نقد محتوایِی کتاب(، ص585.  تار  .1

همان، ص592.   .2
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، در تقدّم و تأخّر دهری، وجود و عدم در حیّز یکدیگر واقع می شــوند، 
ً
ضعف می پذیرد؛ ثالثا

، در تأخّر زمانی ممکن است امر متأخّر وجود باشد یا عدم؛ 
ً
به خاف تقدّم و تأخّر زمانی؛ رابعا

یرا انقطاع وجود در دهر ممکن نیست. امّا متأخّر دهری جز وجود نخواهد بود؛ ز
یر کرده است: یّۀ حدوث دهری را چنین تقر یسنده نظر پس از این مقدّمات، نو

»حادث هایی که در زمان حادث اند؛ یعنی موجودات زمانی هستند که وجودشان 
بــر اســاس گذشــت زمــان، بعــد از عــدم آن ها قــرار گرفته اســت؛ امّا مبدعــات _ مانند 
افــاک، خــودِ زمــان و مجــرّدات _ نه در زمان، بلکه در دهر مســبوق به عدم اند؛ امّا در 
ســرمد، ســبق عــدم امکان نــدارد؛ بنابر این، ســرمد به خداوند اختصــاص دارد و هیچ 
 ، موجــود ممکــن بــه آنجــا راه ندارد؛ امّــا مجرّدات و حتّّی متغیّرات نیز نــه به صورت متغیّر
بلکه به صورت ثابت در دهر موجودند... بنابر این، همۀ مبدَعات )مجرّدات( و کائنات 

)زمان و فلک و مادّة الموادّ( نیز همانند موجودات زمانی، از ذات حقّ تأخّر دارند«1.
یّه با اشکالات   میرداماد، معتقد است که این نظر

ّ
یسنده در پایان، عاوه بر تمجید از راه حل نو

2. مختلفی مواجه است؛ از جمله دشواریِ اثبات جایگاه های سرمد و دهر
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهݘ اسامی، 1389ش.  -

1.24.ماوتاریخفلســفهٔاسلامی/رضاداوریاردکانی
این اثر مجموعۀ گفتارها و نوشته های پراکنده ای است که در طول سالیان متمادی ارائه شده اند. 
بارۀ  یخ فلســفۀ اســامی« نام دارد، شــامل مداخلی در بخش دوم این کتاب که »گزارش مختصر تار
م 

ّ
یسنده در بخشی با عنوان »میرداماد: معل فاســفۀ مســلمان، از کندی تا شــهید مطهّری است. نو

ثالث« به شخصیّت فلسفِی میرداماد پرداخته است.
مطالب این بخش، متن ســخنرانی دکتر داوری در همایش »دو حکیم اســترآباد« اســت که در 
یخ   در کتاب نگاهی دیگر به تار

ً
ســال 1385 هجری شمســی در گرگان برگزار شــد.3 این مطالب عینا

یم.4 فلسفۀ اسامی _ که پیش تر بررسی شد _ آمده است؛ از این رو از تکرار آن ها خودداری کرد
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهݘ اسامی، 1389ش )تجدید چاپ تا   -
نوبت دوم، 1390ش(.

همان، ص596.   .1

: همان، صص596-592. نگر  .2

: »مقام میرداماد در فلسفۀ اسامی«، صص74-69. نگر  .3

یخ فلسفۀ اسامی، صص361-355. : ما و تار نگر  .4
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1.25.مکتبفلســفیِاصفهان)الف(/سیّدمحمّدعلیمدرّسمطلق
، چهره هــای شــاخصِ مکتــب فلســفِی اصفهــان و پیــروان آن ها را در ســه بخشِ  ــف در ایــن اثــر

ّ
مؤل

فی کرده  »تأســیس مکتب«، »دوران نُضج مکتب« و »احیای مجدّد و ادامۀ مکتب تا کنون« معرّ
یسنده در بخش اوّل و در جایگاه مؤسّس مکتب به او پرداخته،  است. نخستین شخصیّتّی که نو

میرداماد است.
یژگی های شــخصیّت  بارهݘ شــرح حال میرداماد و و  مفصّلی در

ً
ف در ابتدا، توضیحات نســبتا

ّ
مؤل

علمیِ او، از ولادت تا وفات، ارائه کرده است. سپس به تألیفات میرداماد اشاره کرده و تعداد آن ها 
را بالغ بر صدوسی کتاب و رساله در علوم و فنون مختلف دانسته است. وی در ادامه، ذیل عنوان 
»میر و طرح بعضی از واقعات« به تجارب عرفانِی میرداماد اشاره کرده و تذکّر داده است که توانایی 
خلع بدن، یکی از شروط اشراقی برای نیل به مقام حکمت است؛ لذا، میرداماد در این باره تحت تأثیر 
یژگی های قلم تألیف میرداماد،  بارۀ یکی از و یسنده در آموزه های اشراقی بوده است. جالب آنکه نو

اذ کرده و نوشته است:
ّ

موضع متفاوتی اتخ
یــش، انباز خود شمــرده یا از  »اینکــه میردامــاد شــیخ الرئیس را در برخــی از آثــار خو
بهمنیار به عنوان »تلمیذ« یاد کرده، حکایت از خُلق مطایبه آمیزی دارد که میر داشته و 

 وابسته است به آب و هوای خاصّ اصفهان و شوخ طبعیِ مردمان آن«1.
ً
ظاهرا

« ســخن گفتــه اســت. از نظــر وی، بســیاری از  بــارۀ »حــوزۀ درسِی میــر یســنده در ادامــه، در نو
ین، قطیف، عراق و احساء در مجلس درس وی حاضر  شاگردان میرداماد از سرزمین های هند، بحر
یسنده از مرجعیّت و فتاوایِ او   مدرّس علوم عقلی نبوده؛ چنان که نو

ً
شده بودند و میرداماد صرفا

یاد کرده و نوشته است: 
»مرجعیّتِ فقهی بدون حوزهݘ درسی که در آن فقه اســتدلالی مطرح شــود و مجتهد، 

مبانی و طرق استنباط خود، مر احکام فرعیّه را بیان کند، معنا ندارد«2.
یب« در فلسفۀ میرداماد اشاره کرده است. از نظر او،  یسنده در بخش بعدی، به »مشیِ تقر نو
میر آشتّی دهندهݘ دین و فلسفه است و هیچ یک از فاسفۀ پیش از او، به اندازۀ میرداماد در این 

امر مهمّ کامیاب نبوده اند. مدرّس مطلق در این باره نوشته است:
»میردامــاد در مقــام یک فیلســوف و با مبانی و روش فلســفی، درصــدد رفع موانعی 
برآمــد کــه آشــتّی دین )و نه فقط دین مبیِن اســام که حاوی هیــچ باور غیرعقانی ای 
نیســت( و فلســفه را ناممکــن می ســاخت؛ و بــاب جدیــدی بــاز کرد که به ســانِ ســنّت 
حسنه ای از او به یادگار ماند؛ و راهی نشان داد که از آن پس، توسّط فاسفهݘ اسامی 

پیروی شد«3.
ادی بودن _ و نه انضمامی بودنِ _ ترکیب »فلسفهݘ 

ّ
یسنده در ادامهݘ این بخش، با اشاره به اتح نو

اســامی«، بیان کرده اســت که »اســامیّت« در »فلســفهݘ اســامی« وصف است، نه اضافه. او با 

مکتب فلسفِی اصفهان )الف(، ص25.   .1

همان، ص26.   .2

همان.   .3
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این تحلیل، نهضت فلسفِی میرداماد را در رشد فلسفهݘ اسامی بسیار مؤثّر می داند. او مسئلۀ معاد 
جسمانی را شاهدی بر مدّعای خود دانسته است؛ مسئله ای که ابن سینا آن را به تعبّد پذیرفته و 
صدرا با تعقیب مشیِ میرداماد و تأثّر از 

ّ
عقل را از ورود به آن عاجز دانسته است؛ در حالی که ما

تعالیم دینی، معاد جسمانی را با براهین عقلی به اثبات رسانده است.
یّهݘ »حدوث دهری« را به تفصیل شــرح داده اســت. وی نیز مانند  ف در بخش بعدی، نظر

ّ
مؤل

مان در این موضوع 
ّ
یخ فلســفه، ابتدا به اختاف نظر فاســفه و متکل یســندگان حوزۀ تار دیگر نو

اشــاره کرده اســت. ســپس با اشــاره به کاســتّی های هردو موضع، بیان کرده اســت که میرداماد در 
وضعیّــتّی قــرار داشــت کــه ابتدا می بایســت حکمت برهــانی را احیاء می کرد و ســپس، آن را به متن 
عقاید حقّۀ شیعی نزدیک می ساخت تا فلسفۀ اسامی از بن بست انزوا و افسردگی خارج شود. او 
، سرمد  یسنده در ادامه، معانِی دهر یّۀ حدوث دهری را طرح کرده است. نو در پِی همین قصد، نظر
و زمان را از دیدگاه شیخ رئیس توضیح داده است. وی معتقد است آنچه میرداماد را به سمت ارائهݘ 

معنای جدیدی از دهر سوق داده، بیان جال الدین دوانی است که: 
ن برگرداند، ناچار می شــود تمامیِ امور زمانی را 

ّ
یّــت را به تشــأ

ّ
»چــون می خواهــد عل

)از گذشته و حال و آینده( به صورت مجموعه ای واحد اعتبار کند تا از تغییر و تعاقب 
ت قلمداد گردد. البتّه، محقّق 

ّ
منزّه شود و بتواند به طور ثابت و واحد، شأنی از شئون عل

دوانی نامی از دهر نبرده؛ امّا آنچه میر برای آن واقعیّت قائل است و ظرف حدوث عالَم 
و دیگر موجودات دهری می داند، بسیار به آنچه دوانی اعتبار می کند، شباهت دارد... 
یّهݘ حدوث دهری از ابداعات خود اوست و هیچ یک  لیکن حقیقت این است که نظر

یه به دهر نپرداخته است«1. از حکمای سلف از این زاو
در نظــر میردامــاد، همچنــان کــه عــالَم زمان ظــرف حدوث موجــوداتِ متغیّر زمانی اســت، عالَم 
دهــر نیــز ظرف حدوث موجودات ثابت دهری اســت؛ پس همچنــان که حدوث موجودات زمانی 
به معنــای مســبوقیّت آن هــا بــه عــدم زمانی اســت، حــدوث دهریِ موجــودات ثابت نیــز به معنای 
مسبوقیّت آن ها به عدم دهری است. وی سه عالَم زمان، دهر و سرمد را در طول یکدیگر دانسته 

یم محسوب کرده است: و تنها سرمد را از هر لحاظ قد
یّــت خــود ثابــت اســت، از موجودات دهری محســوب شــده و 

ّ
»عــالَم، چــون در کل

یح و واقعی است... ذات  مسبوق به عدم دهری است. این عدم، عدمی مقابل، صر
یند _ به  حقّ تعالی و اسماء و صفات او، ســرمدی اســت؛ و جز او _ که فی الواقع فعل او
مراتب خود هر یک به نوعی مسبوق به عدم و حادث هستند؛ آن هم نه فقط حادث 
 باشد _ بلکه حادث به حدوث هایی که 

ّ
 مُشعر به تقدّم عِلی

ً
به حدوث ذاتی _ که صرفا

یح و واقعی است«2.  ذکر شد که بیانگرِ مسبوقیّت محدَث به عدم فکّی، صر
بارۀ این آموزه بیان شده، اشاره کرده  یّهݘ حدوث دهری، به انتقاداتی که در وی پس از شرح نظر

همان، ص30.   .1

همان، صص31-30.  .2
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یّۀ  است. از نظر او، این انتقادات به دو دسته تقسیم می شوند: نخست، ایراداتی که طرفدارانِ نظر
زمــان موهــوم _ همچــون آقاجمال خوانســاری _ بر دیدگاه میردامــاد وارد کرده اند؛ و دوم، ایراداتی که 
صدرا معتقدند 

ّ
یّۀ حدوث دهری مطرح کرده اند. برخی پیروان ما بارۀ نظر پیروان حکمت متعالیه در

یش، نشــانهݘ مخالــف او با این دیدگاه اســت.آنان  یّهݘ اســتاد خو صــدرا در قبــال نظر
ّ

کــه ســکوت ما
فانه قلمداد کرده اند و آن را به حدوث ذاتی بازگشت می دهند.1

ّ
حدوث دهریِ میرداماد را متکل

ف در پاسخ به این تلقّّی نوشته است: 
ّ
 مؤل

ــین اراده می کردند، مورد 
ّ
»حــدوث ذاتی به معنــایی کــه حکمــای قبــل از صدر المتألّه

قبول صدر الحکماء هم نیســت؛ و امّا ســکوت وی به این دلیل بوده که با مبانی ای که 
او اختیار کرده و مدلی که از نظام عالَم هستّی ارائه نموده، دیگر نیازی به طرح حدوث 
یــرا وی بــه طرح اصالت وجود و ارائهݘ معنِی دیگری از امکان )که همان  دهــری نبــوده؛ ز
معنــای امــکان فقری باشــد( و قائل شــدن به وجود ربطی برای موجــودات عالَم امکان 
یّهݘ مراتب تشــکیکی وجود، طرحی نو در انداخته و با کنار نهادنِ اصالت ماهیّت  و نظر
و هــر آنچــه نهــال این شــوره زارِ ذهنیّت گرا بوده _ از قبیل امــکان ذاتی و جعل ماهیّت _ 
یا و  یــر جدیــدی از جهــان هســتّی پرداخته کــه مخاطبِ خود را مواجه بــا عالمی پو تصو
بّانی حــدوث می یابد و دم به دم از ناحیهݘ  در حرکــت کنــد کــه لحظه به لحظه، با عنایت ر
او در وجود می آید و فقر و نداریِ ذاتی اش، آن به آن با غنای ذاتِی او جبران می شــود. 
ین ازل و ابد نمی شناسد؛ از این سو، 

ّ
این فیض بخشی ای است که در فلسفهݘ صدر المتألّه

اصاً ذاتی نیست که ظرف تحقّق بخواهد«2. 
یّۀ حدوث دهری  یســنده در ادامه، برخی اشــکالات اســتاد آشــتیانی و دکتر دینانی را بر نظر نو
بر شمرده و ضمن پاســخِ مختصر به آن ها، معقتد اســت که این اشــکالات به مبانِی فلســفهݘ میرداماد 

 بر حدوث دهری وارد نمی شوند.3
ً
باز گشته و مستقیما

 : اطّلاعات نشر
چ1، تهران: مؤسّسهݘ تألیف و ترجمه و نشر آثار هنری )متن(، 1389ش.  -

ولایتی فرهنگوتمدّناســلاموایران/علیاکبر 1.26.نقششــیعهدر
ین و شکل گیریِ  دکتر علی اکبر ولایتّی در این اثر تاش کرده تا نقش شیعیان و تفکّر شیعی را در تدو
بارۀ مدارس و حوزه های علمیّهݘ شــیعه،  تمدّن اســام و ایران توصیف و تبیین کند. وی نخســت در
بارۀ برنامه ها، موادّ درسی و منابع علوم مختلف در این  به تفکیک جغرافیا سخن گفته و سپس، در
حوزه ها بحث کرده اســت. وی در ذیل فصل مربوط به حوزه های فلســفی، از میرداماد در جایگاه 

بنیان گذارِ مدرسۀ اصفهان یاد کرده است.

: منتخباتی از  یّۀ حدوث دهری است. نگر یسنده، موضع گیری استاد آشتیانی در مواجهه با نظر احتمالاً مراد نو  .1

(، ج1، ص15. آثار حکمای الّهیِ ایران )از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر

همان، صص32-31.   .2

: نقش شیعه در فرهنگ و تمدّن اسام و ایران، صص1003-1001. نگر  .3
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وی پس از اشارۀ مختصر به زندگی نامه، تصحیات، اساتید و شاگردان میرداماد، مشیِ فلسفی 
وی را تلفیقّی بجا از روش های فلسفی، عرفانی و شیعی دانسته و به پیروی از دکتر دینانی در کتاب 
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، با عنوان »حکمت معنویِ شیعی« از آن یاد کرده است. دکتر 
یف و نســبت ســه  یّات فلســفِی میرداماد، به حدوث دهری اشــاره کرده و با تعر ولایتّی از میان نظر
یر کرده است. وی در پایان، برخی آثار مهمّ میرداماد  وعاء زمان، دهر و سرمد، آن را به اختصار تقر

را نام برده است.1
 : اطّلاعات نشر

، 1389ش )تجدید چاپ تا نوبت دهم، 1391ش(. چ1، تهران: انتشارات امیرکبیر  -

علیخانی 1.27.اندیشــهٔسیاســیِمتفکّرانمسلمان/نجفلکزایی؛بااشراف:علیاکبر
بــارهݘ اندیشــۀ ســیاسِی دانشــمندان جهان اســام اســت که  ، مجموعــه ای نوزده جلــدی در ایــن اثــر
یســنده ای خاصّ اســت. در هر مدخل، نخســت شرح حال و آثار دانشمندان  هر مدخلِ آن، اثر نو
و سپس نظرات آن ها در حوزۀ سیاست و حکومت تبیین شده است. مطالب مربوط به میرداماد، 

د ششم این مجموعه قرار دارد.
ّ
در مجل

ف پس از ارائۀ گزارش مختصری از زندگی و تحصیات میرداماد، به برخی نامه های سیاسِی 
ّ
مؤل

بارۀ  بار صفوی در وی _ همچون نامه به شــاه عبّاس، نامه به علماء بغداد و پاســخ به اســتفتاء در
پیکار با عثمانی _ یاد کرده اســت. ســپس از نظام فلســفِی میرداماد که به »حکمت یمانی« معروف 
است، سخن گفته و ساختار آن را ترکیبی از حکمت مشّاء، حکمت اشراق، عرفان و کام دانسته  

است؛ عناصری که در این نظام فلسفی، با آموزه های شیعی هماهنگی و مطابقت یافته اند.
ط میردامــاد بــر حکمــت مشّــاء یــاد کــرده و بر این باور اســت که میــر پس از 

ّ
یســنده از تســل نو

یژگی های مثبت آن بهره گیرد  ســال ها مطالعه و تحقیق در آثار شــیخ رئیس، توانســت به خوبی از و
و کاســتّی های آن را مرتفع ســازد. میرداماد با اســتفاده از آموزه های اندیشــه مندان پیشین و با تکیه 
یش با مضامین شــیعی و ایجاد  بر احاطه ای که بر متون دینی داشــت، در انطباق نظام فلســفِی خو
، از  هماهنگی میان عقل و شــرع، توفیق بســیار یافت. وی معتقد اســت که میرداماد در این مســیر

ابن سینا متأثّر بوده است:
»گرچه ابن سینا از جمله فیلسوفان عقل گرا به شمار می آید؛ امّا تفاوت او با فیلسوفان 
یش، صبغــهݘ دیــنی داد. او  پیشــین عقل گــرای خــود در ایــن بــود کــه بــه این شــیوهݘ خو
معتقد بود که عقل در محدوده ای که با نصوص شــرعی تعارضی نداشــته باشــد، حاکم 
علی الإطاق اســت؛ و در موارد تعارض نیز گرچه در ابتدا این ظواهر نصوص اســت 
یل آن ها در پرتو قوانیِن علوم تفسیر _ و نه با استناد  که کنار گذاشته می شود؛ امّا با تأو
به اجتهادات شــخصی _ مضامینی که در باطن شــان قرار دارد، نمودار می شــود و همان 
مضامــین نهفتــه _ که بی شــکّ با عقل هم نــوایی دارند _ ماک عمل قرار می گیرند. وی 
عقیده داشــت از آنجا که در شــرع، عقل در کنار رســول ظاهری، به عنوان رســول باطنی 

: همان، صص37-21. نگر  .1
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فی شده است؛ بنابر این، هیچ گاه شارع مقدّس حکمی مخالف عقل نخواهد داشت؛  معرّ
 شارع ظاهر را اراده نکرده؛ بلکه معنای دیگری را 

ً
در نتیجه، در تعارض ابتدایی، قطعا

قصد کرده اســت که در باطنِ آن ظاهر نهفته اســت و به کمک قوانین لفظی و ضوابط 
قطعیِ عقلی، بر ما مکشوف می شود«1. 

ین آثار خود اشــاره کرده است.  یســنده در ادامه، به شــیوۀ خاصّ میرداماد در نگارش و تدو نو
یسی، میرداماد را تا حدّی از هجمۀ اهل ظاهر مصون نگاه داشت؛   او معتقد است شیوۀ دشوار نو

یخ فلسفۀ اسامی مهجور و گمنام بماند. در عین حال، باعث شد تا او در تار
یرا یکی از مباحث مرتبط  «  گشوده است؛ ز لک زایی در ادامه، فصلی با عنوان »جبر و اختیار
با سیاست، آزادی و از جمله مبانِی فلسفِی آزادی، مفهوم جبر و اختیار است. وی دیدگاه میرداماد 
صدرا، چنین تبیین 

ّ
مان اشــعری، معتزلی و شــیعی، عرفــاء و ما

ّ
را در این بــاره، در کنــار دیدگاه متکل

کرده است:
»میرداماد معتقد اســت هر فعلی یک فاعل مباشــر تامّ دارد و یک جاعل. فاعل 
ــت تامّــهݘ فعل و مصــداق حقیقّی، عــرفی و لغویِ فاعــل بالاختیار 

ّ
مباشــر جــزء اخیــر عل

است؛ امّا جاعل تامّ بالاختیار نیست. جاعل موجودی است که وجود و تمامی شئون 
وجــودیِ یــک پدیــده را آن بــه آن افاضــه می کنــد. جاعل تامّ حقیــقّی منحصر در ذات 
باری اســت... بنابراین، هیچ تهافتّی میان اراده و اختیار آدمی و خالق هســتّی نیســت؛ 
چه آدمی فاعل افعال اختیاری و حقّ تعالی جاعل آن است؛ از سویی، فاعل در طول 

جاعل است و در هر آن نیازمند به جاعل«2. 
یق به حضور در سیاست« نام دارد، به فعّالیّت های سیاسی  یسنده در فصل بعدی که »تشو نو
میرداماد اشاره کرده است. وی معتقد است که میرداماد در صحنه های سیاسی/ اجتماعیِ جامعۀ 
یش حضور جدّی داشــت. حتّّی گاه پا را فراتر گذاشــته و در قبال سرنوشــت دیگر مســلمانان  خو
نیز حسّاسیّت نشان داده است؛ برای نمونه، در نامه ای به علماء بغداد، آنان را به حضور بیشتر 
در صحنۀ اجتماع و جهت دهی به تصمیمات حاکمان ترغیب کرده است. وی همچنین به حضور 
بار صفوی و استفتاء شاه از وی اشاره کرده است. وی در ادامه، بخش هایی از متن  میرداماد در در

نامۀ شکایت آمیز میرداماد به شاه عبّاس را آورده است.
یسنده در این فصل، با استناد به  فصل بعدی، »زعامت فقیه از دیدگاه میرداماد« نام دارد. نو
بارهݘ نماز جمعه، وی را معتقد به زعامت فقیه در عصر غیبت دانسته  پاسخ میرداماد به استفتائی در

و چنین نوشته است:
ییم که دیدگاه ایشان ولایت فقیه در حدّ امور حسبّیه است یا   نمی توانیم بگو

ً
»دقیقا

م است کام ایشان بر اعتقاد وی 
ّ
در حدّ امور عامّه و تشکیل حکومت؛ ولی آنچه مسل

به نیابت فقیه جامع الشرایط از معصوم _ که سلطان عادل است _ حکایت می کند«3. 

اندیشهݘ سیاسِی متفکّران مسلمان، ج6، ص167.   .1

همان، صص171-170.   .2

همان، ص174.   .3
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بارۀ  یسنده فصل بعدی را »تقیّه و مبارزات سیاسی« نام داده و در آن از دیدگاه میرداماد در نو
تقیّه ســخن گفته اســت. به باور میرداماد، پیشــوایان شــیعه در اظهار مرتبه و اعان درجۀ خود، در 
مقابــل احــدی تقیّــه نکرده انــد؛ امّا پرهیز آنــان از قیام علیه حاکمان ظالَم، چنــد دلیل دارد: فقدان 
؛ رضایــت بــه آنچه قلم قضاء الّهی بدان جاری شــده بود؛ تســلیم به آنچه قدر بدان  اعــوان و انصــار

1. منتهی شده؛ عمل به وصیّت پیامبر
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: انتشارات پژوهشکدهݘ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390ش.  -

ابنسیناتاملّاصدرا/سیّدمهدیامامیجمعه تحوّلمکتبفلســفیِاصفهان،از 1.28.ســیر
، سیر تحوّلات مکتب فلسفِی اصفهان را از دوران حضور ابن سینا در این شهر تا  یسندهݘ این اثر نو
فی شــخصیّت،  صــدرا به تفصیل بررسی کرده اســت. وی در دو بخش مجزّا به معرّ

ّ
عصــر حیــات ما

آراء و آثارِ »بنیان گذاران حوزهݘ فلسفِی اصفهان« پرداخته است. بخش نخست مختصّ شیخ بهایی و 
بارهݘ میرفندرسکی و میرداماد است. بخش مربوط به میرداماد، مانند دیگر کتاب های  بخش دوم در
یســنده در این بخش، به اســاتید  یخی، با اشــاره ای گذرا به زندگی نامۀ وی آغاز شــده اســت. نو تار

میرداماد و جایگاه فقاهتِّی وی در عصر صفوی اشاره کرده است.
صدرا و مکتب فلسفِی اصفهان« نام دارد. نگارنده در 

ّ
فصل نخست این بخش، »میرداماد، ما

این فصل به نظر هنری کربن اشاره کرده است که عنوان »مکتب فلسفِی اصفهان« را تنها شایستهݘ 
یّات  یرا فقط این دو فیلســوف مُبدِع نظر صدرا دانســته اســت؛ ز

ّ
حکمت و فلســفهݘ میرداماد و ما

ف بر این باور است که:
ّ
قانه و جدید و در پی ایجاد نظام فکریِ منسجم بوده اند. مؤل

ّ
خا

صــدرا و فلســفه و حکمــت میردامــاد... به لحــاظ محتــوایی 
ّ

»حکمــت متعالیــۀ ما
صــدرا ادامهݘ همان راهی اســت که 

ّ
پیوندهــای ناگسســتنی دارنــد و حکمــت متعالیهݘ ما

یید... هر دو حکیم، اســتاد و شــاگرد، کاماً دل در گرو یکدیگر  میرداماد در فلســفه پو
دارند و هر دو، همدیگر را به عنوان حکماء الّهی و صدر نشین، به رسمیّت شناخته اند«2. 
یرا آن را حاصل دو  ف از فلسفهݘ میرداماد با عنوان »حکمت یمانِی اصاح شده« یاد کرده؛ ز

ّ
مؤل

یکرد میرداماد به فلسفهݘ قبل از خودش قلمداد کرده است. آنچه موجب  فرآیند نقد و تأسیس در رو
شد میر در جایگاه مؤسّس این مکتب فلسفی شناخته شود، جسارت او در تأسیس و نقّادی بوده 
اســت. دکتر امامی جمعه در ادامه و در قالب چند فصل، مختصّات شــخصیّت فلســفِی میرداماد و 

حکمت یمانی میرداماد را بیان کرده است.
یژگیِ »جسارت در تأسیس، تند و تیزی در نقد و نقّادی« اختصاص دارد.  فصل نخست به و
یسنده در این بخش اشاره کرده است که میرداماد فضای فکر فلسفی را در حوزۀ اصفهان، بسیار  نو
یخ فلســفۀ اســامی در نقد و تأسیس نظیری  تأسیســی و انتقادی کرد. به باور وی، میرداماد در تار
بارۀ چیســتِّی »حکمت یمانی« روایت کرده و  صدرا. وی ســپس نظرات مختلف را در

ّ
ندارد؛ مگر ما

: همان، صص178-163. نگر  .1

صدرا، صص179-178. 
ّ

سیر تحوّل مکتب فلسفِی اصفهان، از ابن سینا تا ما  .2
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پس از بررسی متن آثار میرداماد در این باره، نظر خود را چنین بیان کرده است:
»میردامــاد حکمــت یمــانِی ایمــانی را آن حکمــتّی می داند که در جهان اســام شــکل 
یّه ها و  گرفته است و حاوی روش های گوناگون _ بلکه متضادّ و متقابل _ و شامل نظر
، محتاج  دیدگاه های درست و غلط است که محتاج تیغ جرّاحی و نقد از یک  طرف و نیز
اصاح و تکمیل و ترمیم از طرف دیگر اســت. پس از نظر میرداماد، می توان گفت که 

آنچه حاصل این نقد و اصاح است، »حکمت یمانِی اصاح شده« است«1.
یــف کرده؛ امّا  یّت با فلســفۀ یونانی تعر لازم بــه ذکــر اســت کــه میردامــاد حکمت یمانی را در غیر
مخالفــت چنــدانی هــم بــا فلســفهݘ یونانی نشــان نداده اســت. وی حتّّی بــه ارتباط فلســفۀ یونانی با 
یژگیِ ممتازی که نظام فکری میرداماد را با گذشتگانش متفاوت ساخته،  مشکات نبوّت باور دارد. و
یّــات قدماء اســت که در نظام فلســفِی خود، آن ها را  نــگاه عالمانــه و منصفانــهݘ او در نقــد آراء و نظر
تکمیل و اصاح کرده اســت. وی در کنار این بازســازی، ابداعات و نوآوری های خود را نیز بیان 

کرده است. 
یســنده در  فصــل دوم، بــه »وجودشــناسی در حکمــت یمانِی اصاح شــده« اختصاص دارد. نو
یم و آموزه های روایِی  این فصل، نشان داده است که هستّی شناسی حکمت یمانی، از آیات قرآن کر
پیشــوایان شــیعه متأثّــر اســت. به بــاور وی، اعتقــاد بــه تمایــز وجــود از ماهیّت، آموزه ای اســت که 
یسنده  میرداماد از ابن سینا وام گرفته و هستّی شناسِی حکمت یمانی را بر آن استوار ساخته است. نو

معتقد است که:
»خداوند این ترکیب و زوجیّت بین وجود و ماهیّت را در ذات و سرشت صادر اوّل 
قرار داده و از آن مقام و مرتبه، به همهݘ معالیل در همهݘ عوالَم وجود _ که مادون صادر اوّل 
قرار دارند _ ســرایت داده اســت. از همین رو اســت که هر شیءِ مخلوقی از جهت ذاتش 
عین بطان و هاکت اســت و دارای لیســیّت ذاتیّه اســت؛ امّا به حسب استناد شیء 

به حقّ تعالی، واجد حقیّت و ایسیّت است«2.
دکتر امامی جمعه در ادامه، به دو نوآوری میرداماد در حوزۀ وجودشناسی اشاره کرده است: یکی 
یّت وجود و ماهیّت به شکل دوَرانی؛ و دیگری، باور به اصالت ماهیّت و  یّهݘ اصالت یا اعتبار نظر
یســنده به پیروی از شــهید مطهّری، بر این باور  در عین حال گرایش به وحدت شــخصیِ وجود. نو
است که مسئلۀ اصالت ماهیّت یا وجود، برای نخستین بار در آثار میرداماد به شکل دوَرانی مطرح 
بارۀ دومین نوآوریِ میرداماد معتقد اســت که دیدگاه وی، در مقابل  شــده اســت. وی همچنین، در

یرا:  صدرا قرار نمی گیرد؛ ز
ّ

اصالت وجود ما
»میرداماد در باب ذات باری تعالی قائل به اصالت وجود و در عالَم امکان معتقد به 
اصالت ماهیّت است؛ امّا اصالت ماهیّت میرداماد جز این معنا ندارد که ممکنات، وجود 
حقیقّی ندارند و چیزی جز اضافه به حقّ تعالی نیستند... او هر شیء ممکن را یک زوج 

همان، ص185.   .1

همان، ص187.   .2
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ترکیبی می داند که از وجه ارتباطش به حقّ تعالی، وجود و انیّت انتزاع می شود و ماهیّتش 
چیزی جز هاکت و بطان ذاتی نیســت و همین جاســت که او در عالَم ربوبی، قائل به 
اصالــت وجــود و در عــالَم امــکانی، قائــل به اصالــت ماهیّت می شــود و اصالت ماهیّت 

میرداماد چیزی جز اصالت بطان و هاکت و فقر ذاتی در اشیاء نیست«1. 
یســنده در فصل بعدی، به مبحث »وحدت ســنخیِ وجود و کمالات وجود به لحاظ قواعد  نو
بارۀ وحدت ســنخیِ وجود، نقطۀ  فلســفی« پرداخته اســت. وی معتقد اســت که دیدگاه میرداماد در
یزی اســت. به باور میرداماد، هر کمالی  رجبعلی تبر

ّ
افتراق فلســفۀ او با اندیشــۀ میرفندرســکی و ما

در ذات خداوند به صورت بالذات و علی الإطاق وجود دارد و دیگر موجودات به سبب فیض و 
: بخشندگیِ او به آن صفات متّصف می شوند. به بیان دیگر

 باید وجود بالذاتی موجود باشــد. همین طور در حیطۀ  علم، 
ً
»در دار وجود ضرورتا

، اراده و اختیار بالذاتی موجود باشــد؛ همچنین،  بایــد علــم بالــذاتی و در اراده و اختیار
 در هر کمالی به صورت علی الإطاق«2.

ّ
در قدرت و حیات و سمع و بصر و به طور کلی

یسنده با اشاره به این آموزۀ مهمّ توحیدی در فلسفۀ میرداماد، معتقد است که: نو
»الّهیّات میرداماد، از حیث اصل کمالات، تشبیهی است؛ و به لحاظ حدّ و حدود 
یه در صراط مســتقیِم  یقــهݘ جمــع تشــبیه و تنز یهــی اســت؛ و ایــن اســت طر کمــالات، تنز

خداشناسی«3.
میرداماد با اســتفاده از این اصل فلســفی، مطالبی همچون رابطۀ انســان با اسماء حســنای الّهی، 
تفســیرِ »کلمة الله«، تفاوت نفوس در برخورداری از کمالات وجود و تشــبّه به اخاق الّهی را تبیین 
ق به اخاق و صفات الّهی دانسته و برای تأیید دیدگاه 

ّ
کرده است. وی کمال انسانی را در تشبّه و تخل

ق قوی تر باشــد، 
ّ
خود، به روایات استشــهاد کرده اســت. از نظر میرداماد، هر اندازه این تشــبّه و تخل

انسان از تکامل بیشتری برخوردار است؛ لذا، همۀ موجودات به حسب درجه و مرتبه ای که از وجود 
و کمالات وجود برخوردارند، کلمات الله و اسماءالله به شمار رفته و بر ذات و صفات الّهی دلالت دارند. 
یسنده در فصل بعدی، دربارۀ »وحدت سخنی وجود در پرتو وحدت شخصی« در آراء میرداماد  نو
، همان طور که موجودات سایه ای از وجود حقّ هستند، کمالات آن ها نیز  سخن گفته است. در نظر میر

سایه ای از کمالات الّهی هستند و میان کمالات ممکنات و کمالات الّهی دوگانگی وجود ندارد:
 ،

ّ
 »نه وجود دومی غیر از وجود حقّ و نه علم دومی غیر از علم حقّ و به طور کلی

 هیچ ثانی و دومی در کار نیست؛ بلکه وجود 
ً
نه کمال دومی غیر از کمال حقّ و اساسا

حقّ است و استناد به وجود حقّ، علم و قدرت و حیات و ارادهݘ حقّ است و استناد 
به آن ها. پس وجود او، وجود اشــیاء و علم او نیز علم اشــیاء اســت و همچنین، ســایر 

صفات و کمالات«4.

همان، صص192-191.  .1

همان، ص194.  .2

همان، ص195.   .3

همان، ص198.   .4
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یسنده این تفسیر را از وحدت وجود، با استناد به آثار میرداماد تبیین کرده است. بر اساس  نو
تحلیلِ او، مسیری که میرداماد از اصالت ماهیّت طی کرده تا به وحدت وجود رسیده، با راهی که 
یا حقیقتّی واحد، به دو گونهݘ  صدرا از اصالت وجود آغاز کرده است، تفاوت چندانی ندارد و گو

ّ
ما

متفاوت ابراز شده است.
یســنده در فصلِ »عالَم امکان یا یک شــخص واحد«، بیان کرده اســت که میرداماد با اتّکا  نو
 عالَم امکان را نظامی 

ّ
به وحدت شــخصیِ وجود و کمالاتِ وجودی _ که توضیح آن گذشــت _ کل

واحد و پیوســته قلمداد کرده که وحدت آن، از ســنخ وحدت اعتباری یا مجموعه ای نیســت؛ بلکه 
دارای وحدت شخصی و مرتبط و مستند به وجود حقّ تعالی است.

یســندهݘ در ادامــه، مباحــث »حــدوث دهــری« و »اصالــت حرکــت قطعیّــه« را از ابداعــات  نو
بارۀ آن ها  ، در یــرا در منابع دیگر ین آن ها اکتفا کرده اســت؛ ز میردامــاد بــه  شمــار آورده و به ذکر عناو

بسیار بحث شده است.
بارۀ »غیرت عقانیّت در حکمت یمانِی میرداماد« سخن  دکتر امامی جمعه در فصلِ بعدی، در
یق شهود عرفانی، به جدّ مدافع عقل و برهان  گفته است. از نظر او، میرداماد با وجود اعتقاد به طر
بوده است؛ از این رو، هر نوع تحقیر عقل و عقانیّت را بدون ماحظه و رعایت شئون فرد _ هرچند 
از بزرگان باشد _ به خودش بر می گرداند. وی در ادامه، پاسخ منظوم میرداماد را به ابیاتی از مثنویِ 

مولوی، نقل کرده است.1
بارۀ »انوار طولی و عرضی« است. وی وجود عالَم واسطه میان  ین نظر خاصّ میرداماد، در آخر
 داشــته باشــند _ نپذیرفته اســت؛ 

ّ
عالَم مادّه و عالَم مجرّد را _ که صورت ها در آن، نه مادّه و نه محل

قه را به این صورت می پذیرد که صورت در آن، واجد مادّهݘ مثالی _ در برابر مادّهݘ 
ّ
امّا عالَم مُثل معل

، میرداماد تفســیری متفــاوت از مُثُل افاطونی ارائــه داده و منکر  حسّــی _ اســت. به عبــارت دیگــر
کلیّت آن نیست.

صدرا و نســبتش با حکمت ایمانِی شــیخ بهایی و حکمت یمانِی 
ّ

بارۀ »ما یســنده در ادامه، در نو
میرداماد« بحث کرده است. وی بر این باور است که مرام شیخ بهایی و میرداماد در نگرش به مقولۀ 
یس حکمت و علوم نقلی، با یکدیگر تفاوت داشته است؛  عرفان و شهود و نیز جهت گیری در تدر
یکرد معتدلی با ترکیب مشــیِ دو  صدرا با شــاگردیِ همزمان در محضر این دو عالَم بزرگ، رو

ّ
امّا ما

یکردی که ثمره اش، نظام فلسفِی حکمت متعالیه است.2 اذ کرده است؛ رو
ّ

استاد خود اتخ

بیت نخست سرودۀ مولوی از این قرار است:   .1

پــــای چوبین ســــخت بی تمکــــین بود«»پـــــــــای اســـــــــتدلالیان چوبـــــــــین بوَد 

میرداماد نیز پاسخ خود را چنین آغاز کرده است:   

بــــــودی فخــــــررازی بی بدیــــــل»ای کــه گفــتّی پــای چوبین شــد دلیل ورنــــــه 

شــکوک  مــرد  جــز  نیســت  گــر تــو مــردی از نصیر الدیــن بگــوک«فخــررازی 

: دیوان اشراق، ص77(. )نگر

: همان، صص219-117. نگر  .2
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 : اطّلاعات نشر
چ1، تهــران: مؤسّســهݘ پژوهشــیِ حکمت و فلســفهݘ ایــران، 1391ش )تجدید چاپ تــا نوبت دوم،   -

1395ش(.

1.29.مکتبفلســفیِاصفهان)ب(/محمّدعلیمدرّسمطلق
ف در ســال 1389 هجری شمســی به هّمت انتشــارات فرهنگستان 

ّ
اثری با همین عنوان و از همین مؤل

یات این دو کتاب با هم متفاوت اند؛ چنان که  هنر منتشــر شــده اســت؛ امّا باید توجّه کرد که محتو
یســنده در مقدّمــۀ اثــر دوم، آن را تکملــه ای بــر کتاب نخســت قلمداد کــرده و در مواضعی از آن،  نو
خواننــده را بــه اثــر ســابق خــود ارجــاع داده اســت. همچنین، مطالــب مربوط به شــخصیّت و آثار 

میرداماد در این کتاب، موجزتر از اثر سابق است. 
بارۀ میرداماد ســخن گفته و  یســنده در فصل موســوم به »ســه فیلســوف مؤسّــس«، ابتدا در نو

بارۀ مشی فلسفِی نوشته است: در
یخ فلسفۀ اسامی است. با وی سنّت  »ایشان بی تردید، به سان نقطۀ عطفی در تار
یسی _ که مورد عاقۀ حکمای شیراز بود _ به حاشیه رفت و به شیوۀ حکمای  حاشیه نو
 پرداخت... به لحاظ فرم و صورت، سبک مشّائی را پذیرفته 

ّ
سلف، به خلق آثار مستقل

و به لحاظ مادّه و محتوا، متأثّر از حکمای اشراقی و رواقی اسام است؛ لیکن روح غالب 
؟ص؟ اســت. منظور از  و حیات ســاری فلســفهݘ او، همانا معارف اهل بیت معصوم پیامبر

حکمت یمانی هم همین است«1. 
یا برخی  یّۀ »حدوث دهری« مطرح کرده است. گو بارۀ مبانی و نتایج نظر وی در ادامه نکاتی در
«، بیان  افــراد بــا اســتناد بــه آثار حکماء پیــش از میرداماد و رصد اســتفادۀ آنان از اصطــاح »دهر
ف 

ّ
یّه نبوده و باور به آن، پیش از او نیز رواج داشته است. مؤل کرده اند که میرداماد مُبدِع این نظر

یه رازی و جال الدین  با تعقیب این معنا در آثار افرادی همچون ابوالعبّاس ایرانشهری، ابن مسکو
دوانی، تذکّر می دهد که: 

یّهݘ حدوث دهری است؛ هرچند مقدّمۀ آن باشد؛  »سخن از دهر گفتن، غیر از نظر
یح  بنا بر این، حدوث دهری که مُشعر به مسبوقیّت عالَم و موجودات آن به عدمی صر

و واقعی است، مختصّ به خودِ میر است«2. 
یژگی های کتاب القبسات را بر شمرده و از حواشِی سیّد احمد علوی عاملی  وی در ادامه، برخی و
یخیِ  یســنده در ایــن بخش به سلســلۀ تار شمســای گیــانی بــر ایــن کتــاب یاد کرده اســت. نو

ّ
و ما

یّۀ حدوث دهری،  منتقدان و مدافعانِ میرداماد، به اختصار اشاره کرده است. از میان مخالفان نظر
محمّدطاهر قمی، آقاجمال خوانساری، محمّد بن محمّدزمان کاشانی و آقاعلی مدرّس را نام برده و در 

ّ
ما

محمّداسماعیل خواجویی اشاره کرده است. همچنین، 
ّ

عبدالغفّار گیانی و ما
ّ

میان مدافعان، به ما
زنجیــرۀ شــارحان آثــار میردامــاد را بــا محمّدبن علی رضا آقا جــانی و سیّدمحمّداشرف بن عبدالحســیب 

مکتب فلسفِی اصفهان )ب(، ص22.   .1

همان، ص24.   .2
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علوی عاملی دنبال کرده است.1
 : اطّلاعات نشر

چ1، تهران: مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفهݘ ایران، 1391ش.  -

جهاناســلام(/علیامیری والعقلانیّتدر وز 1.30.خردآواره)ظهور
یان  یسندهݘ این کتاب، با قصد ترسیم سیر انحطاط و احیاء عقل گرایی، سیر تحوّلاتی را که در جر نو
عقانیّت و خردگرایی در جهان اســام رخ داده، در ســه فصلِ »کوشــش های فلســفی«، »گذار از 
« بررسی کرده اســت. امیری در فصل دوم، به مسائلی پرداخته  فلســفه به نبوّت« و »شــامگاه تفکّر
است که در حاشیۀ مناسبات فلسفه و دیانت در جهان اسام پدید آمده اند. وی در این فصل، 
بارۀ تعارض فلسفۀ یونانی با  در بخشی با عنوان »میان پردهݘ حدوث دهری«، از دیدگاه میرداماد در

تعالیم اسامی سخن گفته است.
ین فیلســوفِ دوران متأخّر بــوده که میراث  ــف بــر ایــن باور اســت که میرداماد ارســطویی تر

ّ
مؤل

یّۀ »حدوث دهری« نیز پروژه ای در راستای  یافت کرده اســت. نظر یق ابن ســینا در ارســطو را از طر
، ســخنی خاف عادت بود و  بازگشــت به تعالیم ارســطو بوده اســت؛  اگرچه در فضای آن روزگار

چونان ندایی گنگ و مهم، به فراموشی سپرده شد.
یک در سنّت فلسفِی اسامی«، اشاره کرده است که  یک و متافیز ف در فصلِ »نسبت فیز

ّ
مؤل

بی بوده اســت. ورود تفکّر یونانی با توجّه  بان عر ســرآغاز فلســفه در اســام، ترجمۀ آثار یونانی به ز
ین آن ها  به اقتضائات تمدّن و فرهنگ ســرزمین های اســامی، موجب بروز تغییراتی شــد که مهم تر

یک بود؛ در حالی که: یک از متافیز گسست فیز
یــک« اصــول و  یــک او اســتوار اســت. »متافیز یــک ارســطو بــر گــردهݘ فیز  »متافیز
یک را فلسفهݘ  یک اســت. درســت به همین دلیل اســت که ارســطو متافیز بنیادهای فیز

اولی و علم اصول نخستین می نامد«2.
یک ایجاد  یک و متافیز  امّا این یگانگی، در تفکّر اسامی متفرّق شد و شکافی جدّی میان فیز
کرد؛ شــکافی که پرُ کردنِ آن به مســئله ای اســاسی در مابعد الطبیعۀ اسامی تبدیل شد. این مسئله 
در صورت های مختلفی همچون »نسبت الّهیّات با طبیعیّات«، »نسبت جهان با خدا« و »نسبت 

یم« همواره در جهان اسامی مطرح بوده است. حادث با قد
بارۀ »حدوث ذاتی و قدم زمانِی عالَم« ســخن گفته اســت.  ف پس از طرح این مســئله، در

ّ
مؤل

بــارۀ حــدوث زمانِی عــالَم، به  اختصار روایت کــرده و آن را از معنای دینِی  مــان را در
ّ
یّــۀ متکل وی نظر

یّۀ  ، نظر »خلقت« متأثّر دانســته اســت. فاســفه نیز در پاســخ به مســئلۀ نســبت خلق با پروردگار
کید می کند که این دیدگاه، در آثار ابن سینا و در قالب  یسنده تأ حدوث ذاتی را پیش کشیدند. نو
یّۀ حدوث  ین شــکل خود مطرح شــد؛ امّا هیچ یک از دو نظر یّۀ »صنع و ابداع« در عقانی تر نظر
یر فراگیر فرآیندِ »خلقت« کامیاب نبوده اند: ذاتی و حدوث زمانی، در جلب نظر طرف مقابل و تقر

: همان، صص26-20. نگر  .1

خرد آواره )ظهور و زوال عقانیّت در جهان اسام(، ص353.   .2
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»حــدوث ذاتی خــودْ چیــزی در حــدّ یک اعتبار عقلی بود و تفــاوت چندانی میان 
خدا و جهان از نظر قدمت وجود نداشت و پذیرفتن این امر در تمدّنی که به حکم دین 
، حدوث زمانی  همه چیز را هست شده از نیست می دانست، آسان نبود. در سوی دیگر
یعت آن را مطرح می کردند نیز از حیث استحکام استدلال  مان و اصحاب شر

ّ
که متکل

و قوّت منطق و انسجام بیان، ذهن متفکّری خرد گرا را خرسند نمی کرد«1.
یسته است. در نظر او، این آموزه  یّۀ حدوث دهری میرداماد« نگر امیری از همین منظر به »نظر
یّۀ میرداماد  مان و فاسفۀ پیش از میرداماد ناظر است؛ امّا نمی توان کلیّتِ نظر

ّ
به جدل های متکل

یّه را بر اســاس متن کتاب القبســات   ایــن جــدال کهــن تقلیــل داد. او ســپس، ایــن نظر
ّ

را بــه حــل
« و »ســرمد« در دیدگاه  یســنده ابتدا، به تفاوت اصطاحات »زمان«، »دهر یر کرده اســت. نو تقر
ابن ســینا و میرداماد اشــاره کرده اســت. ســه مفهوم ســرمد، دهر و زمان در نگاه میرداماد، دارای دو 
یــکِ این مفاهیم  بــارۀ بُعد انتولوژ ف در

ّ
یــک )هستّی شــناختّی( و ارتباطــی هســتند. مؤل بُعــد انتولوژ

نوشته است:
لی و لایتناهی اســت. ذات  »ســرمد: ظــرف ذات الّهــی اســت. ســرمد امر ثابــت و از
خداوند در سرمد قرار دارد؛ بدین سان، سرمد نوعی هستّی است که با اندکی مسامحه 
می توان گفت ظرف ذات الّهی اســت. خداوند در مقام ســرمدیّت، هیچ نســبتّی با امور 

گذران و تغییر پذیر ندارد. 
یح است که از مقدار و کمیّت  ، مقام و ظرف وجودِ مسبوق به عدم صر : دهر دهر
بان استعاری و  منزّه است. این وجودات ثابت، همان حاقّ متن واقعیّت است که با ز
یده است. وجودات ثابت مسبوق  به طور مســامحی، می توان گفت: در دهر مســکن گز
به عدم اســت و اکنون که هســتّی پذیرفته، بایســت در ظرفی مســتقرّ شود و این ظرف 

همان دهر است.
زمــان: در مقابــل وجــودات ثابــت، وجــود و عــدم دارای مقدار و ســیّال و پیوســته 
یکال اســت و  یم که در ظرف زمان واقع اســت. زمان نیز امر انتولوژ در حالِ تغییر را دار
با وجودات و عدم های متغیّر نســبت دارد. این متغیّرات، زمان و »در زمان« اســت و 

با وجودات و عدم های متغیّر نسبت دارد«2.
امّــا از نظــر امیــری، بُعــد ارتباطیِ این ســه ظرف وجودی در فهم صحیح حدوث دهری بســیار 
یح کرده است که رابطۀ اشیاء متغیّر در بستر  یش، تصر مؤثّر است. میرداماد در جای جای آثار خو
زمــان صــورت می گیــرد، دهــر پیوند دهندۀ موجودات ثابت با موجودات زمانی اســت؛ و ســرمد نیز 

یکیِ وجود مطلق است. بر این اساس: ساحت متافیز
»میر هم به رابط بودنِ این ســه پدیده میان هســتّی های مختلف اشــاره می کند و هم 
 و معلولِی میان این ســه؛ و این گونه اســت که زمینه را برای طرح 

ّ
به داشــتِن روابط علی

همان، ص358، با اصاح یک لفظ.  .1

همان، ص360.  .2
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یّــۀ حــدوث دهــری مهیّــا می کنــد. او در مقابــل حــدوث ذاتی و حــدوث زمــانی، از  نظر
ید که همان حدوث دهری باشد. شالودۀ این حدوث  نوعی حدوث دیگر سخن می گو
دهری، نســبت متغیّر با ثابت اســت و این می تواند کوششــی باشــد برای پیوند مجدّد 

یک در جهان اسام«1. یک و متافیز فیز
یّۀ حدوث دهری از زمان دهر تاکنون« پرداخته  یسنده در فصل بعدی، به »سرنوشت نظر نو
یّه های در  یّــه ای در عداد ســایر نظر یّــه، آن را به نظر و معتقــد اســت کــه شــارحانِ متأخّــر این نظر
ینــش تقلیــل داده و آن را در چهارچوب دســتگاه ارســطویی فهم نکرده اند. وی از ســکوت  امــر آفر

یّۀ استادش اظهار تعجّب کرده و نوشته است:  صدرا در قبال نظر
ّ

ما
»ایــن را می تــوان فاصله گیــریِ فلســفه از دلیل ورزی هــای  منطــقّی و نزدیکــیِ آن به 
ینش را از ابن ســینا و ناصرخســرو  شــهود عرفانی دانســت... اگر سرگذشــت بحث از آفر
یم، آشــکارا می بینیم که مســئلۀ خلقت روز به روز لاغرتر شــده  صــدرا در نظــر بگیر

ّ
تــا ما

یخته و  یده ســری های عرفــانی، آب ســردی بــر عطــشِ دلیل ورزی های منطــقّی ر و شور
دلبستگی به تبیین عقانی از عالَم کاهش یافته است«2. 

یــر حاجی ســبزواری و میرزامهدی آشــتیانی از حــدوث دهری،  وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه تقر
یّه قرار نداده اند؛ لذا، می توان گفت  معتقد است که آنان هیچ گونه چالشی در برابر مبانِی این نظر

 میراث حکمت متعالیه مغفول مانده است.
ّ

یّۀ حدوث دهری در کل که نظر
یّۀ حدوث دهری ارائه  امیری در ادامه، گزارشی از مواجهۀ چهارتن از دانشمندان معاصر با نظر
داده اســت. وی ابتدا دیدگاه منتقدانۀ اســتاد ســیّد جال الدین آشتیانی را در این باره مطرح کرده و 
یّه اســت. او  معتقد اســت که نقدهای وی، ناشی از خلط در تشــخیص خاســتگاه اصلِی این نظر
ســپس به نظرات هنری کربن اشــاره کرده اســت. امیری از تاش بی وقفۀ کربن در ترســیم ســیمای 
یکرد، توجیه التقاطِ عرفان و فلسفه  یرا نتیجۀ این رو الّهی و معنوی از میرداماد انتقاد کرده است؛ ز
گاه به غثّ و سمین میراث  در عالَم اسام است؛ درحالی که چهرۀ میرداماد در آثار خود، فیلسوفی آ

یکرد کربن نوشته است: بارۀ رو یش است. وی در فلسفِی خو
ین رفتاری  یخی را در عالَم مثال جست وجو کردن، غیر فلسفی تر »سرنوشت تفکّری تار
اســت که ممکن اســت از شــخصی با داعیهݘ فلســفه داشتن و فیلســوف بودن سر زند؛ و 
یخی  درســت به همین دلیل، کوشــش های کربن در بی راهه ســیر می کند و از لحاظ تار

فاقد ارزش است«3.
یّۀ حــدوث دهری بیان  امیــری در ادامــه، تفســیر توشی هیکــو ایزوتســو و فضل الرحمن را از نظر
یر درخشانِ آن ها از دیدگاه میرداماد، آنان نیز همانند  کرده است. به باور وی، علی رغم تحلیل و تقر
یّــۀ حــدوث دهری _ که همان مســئلۀ  پیشــینانِ خــود، درک صحیحــی از خاســتگاه و جایــگاه نظر

یک در عالَم اسامی است _ نداشته اند. یک از متافیز گسست فیز

همان، ص362.  .1

همان، ص363.   .2

همان، ص368.   .3



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

فه
س

فل
خ 

اری
ع ت

ناب
هٔ م

آین
در 

اد 
ام

رد
می

532

یّۀ  یــک« گشــوده و در آن، نظر یخ و متافیز یســنده فصــلی به نام »پیونــد تار بــا ایــن مقدّمــه، نو
یخی اش بررسی کرده است. وی بر این باور است که میرداماد حدوث  حدوث دهری را در زمینۀ تار
دهری را با ارجاع به حدوث ذاتِی ابن سینا مطرح کرده؛ امّا حدوث ذاتی هم در حقیقت، روگرفتّی 
یک و  یّهݘ ارســطو بوده اســت. در تفکّر ارســطویی هیچ شــکاف و رخنه ای میان فیز اســامی از نظر
یک، مســئلهݘ خلــق از عدم در تفکّر  یک و متافیز یــک وجــود نــدارد. عامل شــکاف میان فیز متافیز
یشــهݘ  مان آن را با حدوث زمانی و فاســفه با حدوث ذاتی توضیح داده اند. ر

ّ
دینی اســت که متکل

یک ارسطو آغاز شده است: این رخنه و شکاف با تفسیر فارابی از متافیز
یک، به رغم امثال آن نااندیشیده مانده بود و به  »در تفکّر فارابی، بُعد زمانِی متافیز
یک پدید آمد.  یک و متافیز موجب همین نااندیشیده ماندنِ آن بود که شکاف میان فیز
یک و موجودات  یّــهݘ حدوث دهری و پیوندی که میان ســاحت متافیز میردامــاد بــا نظر
بی و طبیعی ایجاد کرد، می کوشــید بر این شــکاف فائق آید. این فائق آمدن تنها در  تجر
یخی شــدن« ترجمه کنیم، معنــادار می شــود. اگر قرار  تی کــه حــدوث دهــری را »تار صــور
باشد که دامن این بحث را جمع کنیم، می توان گفت که حدوث دهری، به دلیل موقعیّت 
یخی ترجمه شود و امکانات و ظرفیّت های آن  برزخی بودنِ خود، می تواند به صورت تار
، عهد  یخی شدن تفکّر و الّهیّات به  کار گرفته شود و بدین ترتیب، بار دیگر در راستای تار

باشکوه تفکّر یونانی تجدید گردد«1.
یســنده فصل پایانِی این بخش را »حدوث دهری: تجدید عهد با یونان« نام داده و در آن،  نو
یّات فلســفی قلمداد کرده اســت. از  یّــۀ حــدوث دهــری را چیــزی بیشــتر از اصطاحــات و نظر نظر
یک و  نظر وی، حدوث دهری برزخی اســت میان ســرمد و زمان و لذا، رشــته ای اســت که میان فیز

یک پیوند برقرار می کند.2 متافیز
: اطّلاعات نشر

چ1، کابل: انتشارات امیری، 1392ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1395ش(.  -

مکتب ایــران:از ایــران)اندیشــهٔسیاســی/عرفانــیدر 1.31.حکمــت،معرفــتوسیاســتدر
(/مهدیفداییمهربانی اصفهــانتاحکمایالهیِمعاصر

یخ اندیشــۀ ایران اســامی اختصاص دارد.  یکرد ســیاسِی دانشــمندان در تار این اثر به بررسی رو
بــوط بــه میرداماد، با اشــاره به زندگی نامۀ وی و اهتمامش در ســلوک عرفانی آغاز شــده  بخــش مر
ــف کتــاب، تفــاوت حکمــت یمــانِی میرداماد را با فلســفهݘ یونــانی، با ارجاع بــه کام دکتر 

ّ
اســت. مؤل

ف به دنبال تبیین اندیشــه های ســیاسی 
ّ
سیّدحســین نصر تبیین کرده اســت. چنان که گذشــت، مؤل

ین برخی  ، نام علی نقّی کمره ای را ذکر کرده و ضمن اشــاره به عناو بوده؛ لذا از میان شــاگردان میر
آثار او _ همچون المقاصد العالیة في الحکمة الیمانیّة و حدوث العالَم _ وی را »حکیم سیاسی« نامیده 

یرا عاوه بر اشتغال به حکمت و عرفان، قاضی شیراز نیز بوده است. است؛ ز

همان، ص373.   .1

: همان، صص375-351. نگر  .2
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یسنده به مقام فقاهتِّی میرداماد اشاره کرده و برخی شاگردان وی را در علوم منقول نام برده  نو
است. وی معتقد است که: 

یان، به ما در فهم و شناسایِی چگونگی ظهور  »بررسِی فقاهت اجتهادی در این جر
یعت شــیعی در ایــران کمک خواهد کــرد. بر همین  اندیشــه های ســیاسِی مبتــنی بر شــر
یّــۀ ولایت فقیه در  اســاس کــه برخــی معتقدنــد علی بن عبدالعالی کرکــی، بنیان گذار نظر

ایران است«1.
ف کتاب اندیشــهݘ ســیاسِی متفکّران مســلمان _ که ذکــر آن پیش تر 

ّ
نگارنــدهݘ ایــن اثــر همچــون مؤل

یّد اعتقاد وی به ولایت فقهاء در عصر  گذشــت _ پاســخ میرداماد را به اســتفتاء دربارهݘ نماز جمعه، مؤ
غیبت دانسته است. وی در ادامه، از آبشخورهای اندیشۀ فلسفِی میرداماد سخن گفته و پس از اشاره 

به احتمال تأثّر وی از حروفیان استرآباد، دربارۀ ارتباط وی با اندیشه های سهروردی نوشته است:
»جالب است که از میرداماد نیز تجربه های عرفانِی بسیار روایت شده که در آن ها 
یّد نظر  ــص او به »اشــراق« مؤ

ّ
ردّپــای بســیار روشــنی از ســهروردی می تــوان یافت. تخل

یافت که او با نور و فلسفۀ انوار سهروردی بسیار مأنوس  ماست. به روشنی می توان در
بوده است.... شرح های اشراقِی میرداماد به شیوهݘ سهروردی از شهرهایی همچون جابُلقا 
و جابُلسا که در لامکان یا عالَم برزخیِ خیال منفصل قرار دارند، همچنین اشارات وی 
لی و... همگی  در کیفیّت طی  الأرض، اهمیّت آشــنایی با اســم اعظم، زمان و بی زمان از

به کُنه اشراقِی این حکیم الّهی برمی گردند«2. 
 ، یّــۀ حــدوث دهــری را بــر اســاس آثــار دکتــر سیّدحســین نصــر بــانی در ادامــه، نظر فدایی مهر
یّه _ همچون آقاجمال خوانساری،  یر کرده است. سپس از منتقدان و مدافعان این نظر به اختصار تقر
محمّد بن محمّدزمان کاشانی و محمّداسماعیل خواجویی _ نام برده است. وی مباحث خود را با اشاره 

به سبک نوشتار و قلم دشوار میرداماد به انجام رسانده است.3
: اطّلاعات نشر

چ1، تهران: نشر نی، 1393ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1395ش(.  -

وز4/سیّدحسیننصر تاامر آغاز زمیننبوّت:فلسفۀاسلامیاز ســر 1.32.فلســفهدر
بارۀ فلســفۀ اسامی و ارتباط آن با  ، حاصل تأمّات پنجاه ســالۀ دکتر سیّدحســین نصر در این اثر
ینِ »فلســفۀ اســامی و مطالعۀ آن«،   با عناو

ّ
وحی و نبوّت اســت. کتاب شــامل چهار بخش کلی

یخ« و »وضعیّت کنونی« اســت. دکتر نصر در بخش  »مســائل فلســفی«، »فلســفۀ اســامی در تار

حکمــت، معرفت و سیاســت در ایران )اندیشــهݘ ســیاسی/ عرفــانی در ایران: از مکتب اصفهــان تا حکمای الّهیِ   .1

(، صص167-166. معاصر

همان، ص167.  .2

: همان، صص169-165. نگر  .3

4. Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy,	New	

York:	State	University	of	New	York	Press,	2006.
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یخ فکر فلســفی در جهان اســام  ین چالش تار دوم کتاب، مســئلۀ »وجود و ماهیّت« را محوری تر
دانسته  است.1 از نظر او، میرداماد یکی از طرف های اصلِی نزاع در این مسئله است که به اصالت 

ماهیّت باور دارد.2
فِی مفصّل چهره ها و مکاتب فلســفِی جهان اســام اختصاص دارد.  بخــش دوم کتــاب، بــه معرّ
یازدهمین فصل از این بخش، »بازبینِی مکتب اصفهان« نام دارد. دکتر نصر پس از ارائۀ درآمدی 

، مدخلی به نام میرداماد گشوده و در آغاز آن آورده است: مختصر
»مکتب فلسفی ای که میرداماد در قرن دهم/ شانزدهم در اصفهان بنیان گذاری کرد، 
از دو جهت حائز اهمیّت خاصّ اســت: یکی از این جهت که تألیفی اســت از نزدیک 
؛ و دیگر اینکه واپسین مکتب سنّتّی در تفکّر اسامی است؛ مکتبی  به هزار سال تفکّر
کــه طــی چهــار قرن گذشــته، تأثیر خــود را بر ایران و عراق و بخش های مسلمان نشــیِن 

شبه قارّۀ هند نهاده است«3.
وی پــس از ارائــۀ زندگی نامــۀ مختصــری از میرداماد، ذکر القاب و برشمــاریِ آثار وی، به اجمال از 

دیدگاه های فلسفِی میر سخن گفته است:
»میرداماد در اصل فیلســوفی مشّــایی بود که تفســیری اشــراقی از برخی اندیشــه های 
 به تفســیر دوبارۀ آرای حکمای پیشــین خرسند نبود. وی در 

ً
مشّــایی داشــت؛ امّا او صرفا

چندین حوزه دارای آرای مشخّص است که با نام او پیوند خورده اند. این آراء عبارت اند 
«، ســاختار و معنای »عالَم خیال« و مســئلۀ  : تفســیرهایی نو از مســئلۀ »جبر و اختیار از
»بداء« )تغییر ظاهری در ارادۀ الّهی بنا بر نصّ کام الله مجید(. فضل تقدّم دیگر میرداماد 
یخ فلسفۀ اسامی، بحث اصالت وجود  این است که او نخستین فیلسوفی است که در تار

و اصالت ماهیّت را به صورت یک بحث فلسفِی کاسیک طرح کرده است«4.
دکتر نصر در ادامه، دغدغۀ اصلِی میرداماد را »نســبت زمان و ابدیّت« و مســئلۀ »حدوث و 
قدم« بر شمرده است. در نظر او، این دغدغه، در تأثّر مستقیم از آموزه های وحیانی در سنّت ادیان 
ابراهیمی شکل گرفته است؛ سنّتّی که با تعالیم فلسفۀ یونانی، از اساس متفاوت  است. او سپس، 
یّۀ »حدوث دهری« ارائه داده و با اشارۀ مجدّد به ارتباط میرداماد با  یر بسیار مختصری از نظر تقر

سیر و هدف اصلِی کتاب، این مدخل را به پایان برده است.5
: اطّلاعات نشر

با ترجمۀ مهدی نجفی افرا، چ1، تهران: جامی، 1394ش.  .1
با ترجمۀ بیت الله ندرلو، چ1، تهران: ترجمانِ علوم انسانی، 1396ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم،   .2

1397ش(.

: فلسفه در سرزمین نبوّت: فلسفۀ اسامی از آغاز تا امروز ، ص85. نگر  .1

: همان، ص103. نگر  .2

همان، ص252.  .3

همان، ص255.  .4

: همان، صص257-252. نگر  .5
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:محمّدفناییاشکوری نظر وهمؤلّفان؛زیر تاریخفلســفهٔاســلامی/گر 1.33.درآمدیبر
یان های فلســفی، عرفانی،  یخ فلســفهݘ اســامی، مکاتب و جر در مجموعهݘ ســه جلدیِ درآمدی بر تار
کامی و منطقّی در جهان اســامی به شــیوهݘ تحلیلی/ انتقادی و بدون جانب داری از گرایش های 
فی شــده  اند. بخش مربوط به مکتب فلســفِی اصفهــان و چهره های  مختلــف فکــری و عقیــدتی، معــرّ

شاخصِ آن، در جلد سوم این مجموعه آمده است.
یخیِ مکتب فلســفِی اصفهان اشــاره کرده و از اتّصال آن به  یســنده در ابتدا، به زمینه های تار نو
فی کرده اســت. او  مکتب شــیراز ســخن گفته اســت. ســپس مؤسسّــان این مکتب را به تفصیل معرّ
بارۀ میرداماد سخن گفته  ابتدا به شخصیّت شیخ بهایی و میرفندرسکی پرداخته و پس از آن ها، در
یدادهای مهمّ زندگیِ او و مراحل تحصیل وی در مشهد،  فی میرداماد، ابتدا به رو است. وی در معرّ
بارهݘ جایگاه میر در سیاست و حکومت و نیز ارتباط  ین، کاشان و اصفهان پرداخته، سپس در قزو
او با پادشــاهان صفوی و معاصرانِ خود _ از جمله شــیخ بهایی _ توضیحاتی ارائه داده اســت. وی 

بار صفوی، آورده است: پس از اشاره به متن مکاتبات میرداماد با در
»با تأمّل در فضای حاکم بر این قبیل نامه هایی که بین ساطین صفوی و حکمای 
شیعۀ عصر صفوی تبادل می شده، این نکته به دست می آید که نه تنها علمای شیعه 
باریِ ســاطین به معنای رایج مذموم آن  _ همانند شــیخ بهایی، میرداماد، مجلســی _ در
باریِ علمای شــیعه و  نبوده انــد، کامــاً برعکــس بوده اســت. در آن زمان، ســاطین در

گوش به فرمانِ ایشان و نیازمند هدایت ها و حکایت های آنان بوده اند«1.
یّۀ »حدوث  یــح کرده اســت که یکــی از انگیزه های میرداماد بــرای طرح نظر وی در ادامــه تصر
بارۀ  بار عثمانی در دهری« و تألیف کتاب القبسات، دفاع از اتّهام باور قدم عالَم بود که از سوی در
یعت اشــاره  تشــیّع مطرح شــده بود. وی در ادامه، به مقام معنویِ میرداماد و تقیّد او به زهد و شــر

کرده و متن یکی از خلسه های او را نقل کرده است. 
یســنده در بخــش بعــدی، از »مقــام علمــیِ« میرداماد ســخن گفته اســت. وی در این بخش  نو
یاض  العلماء  ین، تذکرۀ نصرآبــادی، ر یخی و تذکره هــا _ همچون لؤلؤة البحر بــا مراجعــه بــه منابع تار
یژگی های شــخصیّت میرداماد،  بارۀ و و حیــاض الفضــاء، قصص العلمــاء و الکــنی و الألقاب _ در
همچــون نبــوغ ذاتِی وی، مراحــل تحصیات و اســاتیدش، ســبک نوشــتار وی و تبحّرش در علوم 

عقلی و نقلی و ادبیّات سخن گفته است.
یح کرده است که: فِی »شاگردانِ« میرداماد، تصر وی در معرّ

»بی شــکّ هیچ یک از شــاگردان میرداماد، نه در مرتبۀ علمی و نه شــهرت در میان 
صدرا نیستند. بین این استاد و شاگرد، شیفتگی یا جذب و 

ّ
عامّ و خاصّ، هماورد ما

یژه بر قرار بوده است«2. انجذاب و
پنج تن از شــاگردان  صدرا و ســیّداحمد علوی عاملی، نام بیســت و

ّ
وی پس از اشــاره به نام ما

یخ فلسفهݘ اسامی، ج3، ص203. درآمدی بر تار  .1

همان، ص211.  .2
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میرداماد را فهرست کرده است.
فی کرده است. وی آثار میر را به تفکیک  یسنده در فصل بعدی، »آثار علمیِ« میرداماد را معرّ نو
علوم عقلی و نقلی فهرســت کرده اســت. ابتدا از بیســت اثر فلســفِی وی نام برده و ســپس، دوازده 
عنــوان از آثــار وی در علــوم نقــلی را فهرســت کــرده اســت. وی در ادامــه، کتــاب نبراس الضیــاء را 

بارۀ آموزه های میر در این کتاب نوشته است: فی کرده و در به تفصیل معرّ
»هــرگاه حکمــی منســوخ می شــود و در جایی بَــدائی حاصل می آیــد، در آنجا حکم 
ینی  یع حکم و افاضۀ امر تکو ینی می پذیرد؛ چراکه مصلحت تشــر یعی و امر تکو تشــر
پایــان می یابــد و چنان کــه می دانــیم، حکــم الّهی و افاضۀ ربوبی، تابع مصالح و مفاســد 
اســت؛ پس چنین نیســت که در نســخ، حکمی وجود داشته باشد و برداشته شود و یا 

ینی از میان برود«1.  در بداء، امر تکو
یســیِ وی  وی در پایان این بخش، به ســبک نوشــتار میرداماد اشــاره کرده و در توجیه دشوارنو

نوشته است: 
»گفته انــد: او ایــن ســبک را بــرای در امان مانــدن از تعــرّض مخالفــان فلســفه و 
یده اســت. وجه دیگر هم می تواند این باشــد که وی می خواسته با  فلسفه ســتیزان برگز
یســی، فلســفه را از دســترس کســانی که قادر به فهم درســت آن نیســتند، دور  دشوار نو
نگاه دارد. این احتمال نیز بعید نیست که هرچه مطلب علمی از سطح معمول فاصله 
گرفته و به ژرفا گراییده، به دلیل تناســب بین لفظ و معنا، واژگان اســتخدامیِ میرداماد 

نیز از سادگی به دشواری رفته است«2.
یّات فلســفِی میرداماد پرداخته  نگارنده در ادامه، ذیل عنوان »آراء و اندیشــه ها« به تبیین نظر
بارۀ  فی کرده و تنها به نقل قولی از وی در است. وی برخی دیدگاه های خاصّ میر را به اختصار معرّ
یر کرده است. فهرست آراء بررسی شده از این قرار است: آن ها اکتفا کرده و برخی را به تفصیل تقر

« و »عرض« فروکاسته است. میرداماد مقولات را به دو مقولۀ »جوهر  .1
برهانی می داند. وی »عالَم مثال« را نپذیرفته و آن را غیر  .2

او »وحدت« و »کثرت« را در معنای عامّ، از معقولات ثانِی فلسفی بر شمرده است.  .3
میرداماد علم واجب تعالی را به موجودات، از نوع »علم حضوری« می داند.  .4

میرداماد به تفاوت »حمل اوّلی ذاتی« با »حمل شــایع صناعی« متفطّن بوده و در آثار خود به   .5
صدرا نســبت داده اند؛ ولی 

ّ
ایــن مطلــب اشــاره کرده اســت. البـــتّه، برخی این دیــدگاه را به ما

صــدرا و میرداماد مطرح بوده اســت؛ 
ّ

حقیقــت آن اســت کــه تفــاوت دوگونــۀ حمــل، پیش از ما
یح کرده است. چنان که جال الدین دوانی در نوشته های خود بدان تصر

یســنده  مشــهور اســت کــه میردامــاد دلالــت الفــاظ را بر معانی، ذاتی می دانســته اســت؛ امّا نو  .6
یّدی برای این انتساب یافت نمی شود. خاطرنشان کرده است که در میان آثار میرداماد مؤ

همان، ص218.  .1

همان، ص220.  .2
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« در نظــر میرداماد، مطلق وعاء حصول اســت. مراتب نفس الأمر از نظر میرداماد  »نفس الأمــر  .7
: وجود عینی، وجود ذهنی و وجود اعتباریِ حقیقّی )لا بتعمّل العقل(. عبارت است از

یســنده توضیحات خود را با ســخنی از  یّــۀ »حــدوث دهــری« قائل اســت. نو میردامــاد بــه نظر  .8
فی کرده اســت. وی  یّه معرّ  میردامــاد را مُبدع ایــن نظر

ً
حکــیم ســبزواری آغــاز کــرده که صراحتــا

در ادامه با اســتناد به بخشــی از مطالب نورالّهدایه ی جال الدین دوانی و همچنین ســخنی از 
یّه  بارۀ این نظر مهــدی نــراقی، معتقد اســت میردامــاد به لحاظ کمّ و کیف، بیش از دیگــران در

ّ
ما

بــارۀ انگیزهݘ  ســخن گفتــه اســت؛ امّــا نمی تــوان او را مبتکــر اصــلِی آن دانســت. وی در ادامه، در
یّه نوشته است: میرداماد در طرح این نظر

مان و متدیّنان 
ّ
یب بین فاسفه، متکل »میرداماد در اثبات حدوث دهریِ عالَم، تقر

را دنبال می کرده اســت. وی به بیان فلســفی به فاســفه رســاند که مســئلهݘ حدوث عالَم 
مان و متدیّنان به 

ّ
، به متکل اثبات پذیر اســت و مســئله ای جدلی الطرفین نیســت؛ و نیز

بــان دیانــت فهماند که دلیلی ندارد حدوثی را کــه از احادیث و روایات  بیــان علمــی و ز
ت 

ّ
مســتفاد می شــود، به حدوث زمانی فروکاهیم و حتّّی این را ماک نیاز معلول به عل

یل کنیم«1. تلقّّی کنیم؛ بلکه می توانیم آن را به حدوث دهری تفسیر یا تأو
یّه _ همچون آقاجمال خوانساری، محمّد بن محمّدزمان  وی در ادامه، از منتقدان و مدافعانِ این نظر  
یر حکیم سبزواری را از حدوث  کاشانی و محمّداسماعیل خواجویی _ نام برده است. سپس، تقر
صدرا را به انواع حدوث 

ّ
دهری نقل کرده و »حدوث اسمیِ« سبزواری و »حدوث جوهریِ« ما

صدرا 
ّ

یســنده در پایــانِ ایــن بخــش، دلیل ســکوت ما زمــانی، ذاتی و دهــری افــزوده اســت. نو
یّۀ استاد را از قول شهید مطهّری نقل کرده است. درمواجه با نظر

میرداماد برای نخســتین بار مســئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت را به نحو دوَرانی مطرح کرده و خود   .9
یده اســت. برخی همچون اســتاد آشــتیانی، معتقدند که ســهروردی برای  اصالت ماهیّت را برگز
یخ فلســفۀ اســامی مطرح کرده اســت. برخی دیگــر میرداماد و  اوّلــین بــار ایــن دوگانه را در تار
یسنده با ترجیح نظر شهید مطّهری،  صدرا را آغازگرِ این پرسش فلسفی می دانند. نو

ّ
عدّه ای ما

نوشته است:
»به صــرف اینکــه شــیخ اشــراق قائل به اصالت ماهیّــت بوده، نمی تــوان او را طرّاح 
ینه ای از یک  این بحث دانســت؛ چراکه طرح یک مســئله فراتر از گرایش فکری به گز
 مســئله اســت. به همین لحاظ اســت که فخررازی را طرّاح مســئلهݘ وجود ذهنی 

ّ
راه حل

دانســته اند؛ گرچه ابن ســینا و دیگران پیش از او به این مســئله تفطّن داشــته اند. پس 
یرا تا آنجا که ما  نمی توان شیخ اشراق را طرّاح مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت دانست؛ ز

می دانیم، او در نوشته های خود چنین مسئله ای را طرح نکرده است«2.
یسنده در ادامه، خاطرنشان کرده است که غرض اصلِی میرداماد از پرداختن به این بحث،  نو  

همان، ص232.   .1

همان، ص240.  .2
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اصیل شمردن وجود یا ماهیّت نیست؛ بلکه پاسخ به این سؤال است که آیا ماهیّاتِ موجود در 
خارج، وجود دارند و وجود امری انتزاعی است یا بالعکس؟ میرداماد در پاسخ به این پرسش، 

وجود را انتزاعی و ماهیّت را اصیل دانسته است.
میردامــاد معتقــد اســت که در تصــوّرات _ نه در قضیّه ها و تصدیقــات _ فرآیند مطابقت مطرح   .10
یم، مطرح  فی کرد نیست. گفتنی است که این مسئله در هیچ یک از آثاری که پیش از این معرّ
یســنده توضیح این مطلب را با پرسشــی آغاز کرده است: اگر تصوّرات از نوع  نشــده اســت. نو

علم حصولی هستند، چرا در آن ها صدق و کذب و مطابقت مطرح نیست؟ 
بان میرداماد نقل کرده است: وی پاسخ این پرسش را از ز

یرا  »تصــوّرات، شــأنیّت اتّصاف به وصف »مطابق« و »عــدم مطابق« را ندارند؛ ز
 صورت هــای ذهنی اند که در آن ها اعتبــار تحقّق و عدم 

ً
تصــوّراتِ غیر قضیّــه ای صرفــا

باب تصوّر نه می توان  ... در تحقّقِ مصادیق شــان در خارج نشــده اســت. به تعبیر دیگر
بارهݘ  ، در یرا تصوّر گفت که مطابق با خارج اســت و نه می توان گفت با خارج نیســت؛ ز
بارهݘ مطابقت یا عدم مطابقت  ید تا ما در خارج _ یعنی واقع و نفس الأمر _ چیزی نمی گو

آن با خارج داوری کنیم«1.
میرداماد برای مسئلهݘ »پارادوکس دروغگو« یا »جذر أصمّ« پاسخ خاصّی پیش نهاده و تاش   .11

 این مسئله بی نتیجه دانسته است. خاصۀ نظر میر چنین است:
ّ

پیشینیان خود را در حل
یرا حکم در قضیّه به نفس الطبیعۀ ساری و ناظر  »مشکل از نفس القضیّة نیست؛ ز
ق می گیرد و این امر مشکل زا نیست؛ چراکه استلزام صدق و کذب، ناشی 

ّ
بر افراد تعل

از خصوصیّت موردی اســت که این طبیعت در آن تحقّق یافته و قضیّه في  حدّ  نفســها 
مشکلی ندارد؛ و این تفکیک است که می تواند ما را از مغالطهݘ دروغگو رهایی بخشد«2.
بــوط به میرداماد، فصــلی با عنوانِ »میرداماد: حکیمی مشّــائی یا  یســنده در پایــان بخــشِ مر نو  
بــن، مهدی محقّق، حامد  اشــراقی؟« گشــوده و دیــدگاه برخــی صاحب نظران _ از جمله هنری کر
بارۀ مسلک فلسفِی میرداماد  ناجی اصفهانی، ذبیح الله صفا و ســیّد جال الدین آشــتیانی _ را در

نقل کرده و در نهایت نوشته است:
یق پیوند دادنِ فلسفهݘ مشّائی و اشراقی با عرفان  »میرداماد فیلسوفی است که در طر
گام برمی داشــته و بعضی ابزار برای این تلفیق را فراهم ســاخته اســت... می توان گفت: 
حکمــت یمــانِی میردامــاد سرچشــمۀ حکمت متعالیۀ صدرایی اســت و حکمــت متعالیۀ 

صدرایی، مرتبۀ تکامل یافتۀ حکمت یمانِی میرداماد است«3. 4
: اطّلاعات نشر

[ قم: مؤسّســۀ  ین کتب علوم انســانی دانشــگاه ها )سمت( ]و چ1، تهران: ســازمان مطالعه و تدو  -

همان، ص243.   .1

همان، ص246.   .2

همان، صص252-251.  .3

: همان، صص260-198. نگر  .4
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آموزشی و پژوهشیِ امام خمینی؟ره؟، 1394ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1395ش(.

1.34.چشــماندازهایفلسفیومعنوی:اسلامایرانی1/هنریکربن
ین شده که به ترتیب از این قرارند:  د تدو

ّ
این اثر در چهار مجل

جلد اوّل: تشیّع دوازده امامی     
جلد دوم: سهروردی و افاطونیانِ پارس     
جلد سوم: اهل محبّت، تشیّع و تصوّف     
جلد چهارم: اسام ایرانی )مکتب اصفهان، مکتب شیخیّه(    

هنــری کربــن فصل نخســتِ مربوط به مکتب اصفهان را »اعتراف هــای جذبه آمیز میرداماد« نام 
بارۀ شخصیّت فلسفی و معنویِ میر سخن گفته است. وی در ابتدا از ناشناختگیِ  نهاده و در آن، در
مکتب اصفهان در جهان غرب گایه کرده و به تطبیق زمانِی مکاتب فلسفی در شرق و غرب پرداخته 
است. در ادامه، میرداماد را اوّلین شخص مکتب فلسفِی اصفهان دانسته و او را استاد اندیشه های 
بارۀ جنبه های عرفانِی شخصیّت میرداماد  چندین نسل از فیلسوفان نامیده است. کربن همچنین، در

و مکاشفات وی سخن گفته و سیمای معنوی او را این گونه توصیف کرده است:
»به گواهیِ دو اعتراف نامۀ جذبه آمیز وی... او شخصیّتّی کاماً متفاوت ]با فیلسوف 
ۀ نفســش پرده بر  

ّ
محــض[ بــوده اســت. آن اعتراف نامه هــا از ســرّ تجربۀ غایِی وی در قل

بهݘ  می گیرند. اگر او فیلســوف کامل بوده اســت، به دلیل آن اســت که فلســفه اش به تجر
جذبه آمیز خم شــده اســت؛ و اگر او عارف کامل بوده اســت، به دلیل آن اســت که به 
یر کرده اســت و ایــن هر دو مدّعا با  بــه اش، نوعــی مابعدالطبیعۀ جذبه را تقر یــاریِ تجر

آموزهݘ خاصّ وی کاماً هماهنگ است«2.
یســی و ســبک خاصّ نوشــتار میرداماد، به هیچ وجه  کربن در ادامه اشــاره می کند که مغلق نو

یسی و بیان روشن مقاصدش نبوده است؛ بلکه: معلول ناتوانِی او از ساده نو
یــش در برابر  »ایــن را بایــد شــیوه ای اســاسی و بی ماننــد بــرای حفظ و صیانت خو
مصائــب و معضــاتی دانســت کــه هیچ یک از فیلســوفان ما یا شاگردان شــان از آن در 

امان نبوده اند«3.
مۀ مجلسی با میرداماد اشاره کرده است. می دانیم که 

ّ
بارۀ مواجهۀ عا وی سپس به نکتۀ مهمّی در

محمّدباقر مجلسی در شمار مخالفان سرسخت فلسفه و تصوّف در عصر صفوی است؛ در عین حال، 
در جای جای کتاب بحار الأنوار از نظرات حدیثی و تفســیریِ میرداماد بهره برده و با احترام تمام از 
او یاد کرده اســت. حتّّی متن یکی از خلســه های میر را نیز نقل کرده اســت. کربن معتقد اســت که 
 ، ایــن امــر بــه جایــگاه فقاهتّی میرداماد از ســویی و به تفاوتِ »عرفان« و »تصوّف« از ســوی دیگر

وابسته است.

1. En Islam Iranien: Aspects spirituels etphilosophiques,	Paris:	Gallimard,	1991.

چشم اندازهای فلسفی و معنوی: اسام ایرانی، ج4، ص181.  .2

همان، ص182.   .3



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

فه
س

فل
خ 

اری
ع ت

ناب
هٔ م

آین
در 

اد 
ام

رد
می

540

بارۀ نســب، تحصیات و برخی آثار  او ســپس، زندگی نامهݘ مختصری از میرداماد ارائه داده و در
بی و فارسی سخن گفته است. وی در وصف میرداماد نوشته است: بان عر مهمّ وی به ز

»او متفکّــری ژرف اندیــش، بــا تــوان کاریِ بســیار بالا و شــور و حرارت فــراوان و در 
یاضت ســختگیر بوده اســت. شــاگردانی داشــته است که سخت  یش تا حدّ ر حقّ خو
یش را مصروف شرح و تفسیر  دلدادۀ آثارش بوده اند تا آنجا که سالیان سال از عمر خو
یق شــاگردانش و شــاگردانِ  آن ها کرده اند... این شــخصیّت به مدّت چهار ســده از طر

شاگردانش، بر فلسفهݘ دینی ایران زمین سیطره داشته است«1.
خلیل 

ّ
بــن پــس از اشــاره بــه اهمّ شــاگردان میردامــاد _ همچون ســیّد احمد علوی عامــلی، ما کر

ین آثار آن ها، اشــاره کرده  صدرای شــیرازی و محمّدبن علی رضا آقاجانی _ و عناو
ّ

ینی، ما غازی قزو
بــارهݘ آثار میرداماد خلق شــده را »مکتب ســینایِی  اســت و اندیشــه، آثــار و مجمــوع تحقیقــاتی کــه در
شــیعی« نامیده و آن را تاقی مکتب ســینوی و مذهب تشــیّع دانســته اســت. وی در توضیح این 

اصطاح نوشته است:
»میردامــادِ فیلســوف، بــه لــوازم واقعیّت عالَم مکاشــفات، کاماً واقف اســت. یک 
فیلسوف سینایی که فلسفهݘ شخصی اش خم می شود به مکاشفه ای از آن قسم که در 
دومین اعتراف نامۀ جذبه آمیزِ نقل شده از وی... آمده است در حقیقت یک فیلسوف 
ســینایی اســت کــه در مکتــب ســهروردی پرورش یافته اســت. یک فیلســوف ســینایی 
بــۀ عرفــانی اش به همان ســان کــه در حکایت مکاشــفۀ میرداماد در مســجد قم  کــه تجر
؟ص؟ و ائّمه؟عهم؟ می انجامد، در حقیقت یک  دیده می شــود، به مکاشــفۀ حضور پیامبر
فیلســوف ســینایِی شــیعه اســت؛ ولی این مکاشــفه، منوط به تربیت روحانِی ]مکتب[ 

اشراق است«2. 
کربن در ادامه، به فقرات عرفانی و باطنی در آثار میرداماد در علوم نقلی اشاره کرده و به تفسیر 
یّة. میرداماد  دو عبارت پرداخته است: یکی خاتمۀ ضوابط الرضاع و دیگری، مقدّمۀ الرواشح السماو
، با تکیه بر آموزه های باطنی، دستیابی به »خلع بدن« را از شرایط حکمت  در هردو عبارت مذکور
بــهݘ عرفانِی میردامــاد که قطب الدین اشــکوری در محبوب  بــر شمــرده اســت. وی بــا اشــاره به دو تجر

القلوب آن ها را نقل کرده، نوشته است:
بِی خاصّی  »طنــین دو حکایــت متفــاوت اســت. در حقیقت اگرچه پیوســتگیِ تجــر
میــان هــردو واقعه وجــود دارد، شمایل نگاری نفسانی شــان متفاوت اســت. در حکایت 
 جهــان درونِی یک شــیعۀ دلــداده، ظهور دفعیِ شــخصیّت های محبوب و 

ّ
نخســت، کل

مکرّم در ســرّ قلب، بر آینۀ فروزان شــدۀ جان روایت شــده اســت. در حکایت دوم، از 
به و تا حدّ فروزندگیِ مکاشفه، خبر می دهد«3. تحقّق جهان شناخت سینایی در مقام تجر
کربن خلســه های میرداماد را به تفصیل شــرح داده اســت. او معتقد اســت که خلســۀ نخســت 

همان، صص189-188.  .1

همان، صص196-195.  .2

همان، ص204.  .3
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یافتّی هرمســی اســت. مکاشــفۀ  گونه ای نیایش غیبی در محضر ائمۀ شــیعه؟عهم؟ و در ذات خود، در
دوم نیــز در شــب نیمــۀ شــعبان اتّفاق افتاده اســت؛ شــبی کــه در آموزه های روایی شــیعی اعمال و 
یل و معنای بلندی است.1  ، شامل تأو فضیلت فراوانی داشته و در آموزه های باطنِی اسماعیلیه نیز
او در پایــان، بــه تطبیــق تحلیــلِی خلســه های میردامــاد بــا مکاشــفه های معروف ارســطو، فلوطین و 
 نکات مذکور در رسالة الطیر ابن سینا _ 

ً
سهروردی پرداخته و با تکیه بر آموزه های تمثیلی _ خصوصا

تفاوت ها و شباهت های آن ها را بیان کرده است.2
: اطّلاعات نشر

با ترجمۀ انشاءالله رحمتّی، چ1، تهران: سوفیا، 1398ش.  .1
با ترجمۀ رضا کوهکن، چ1، تهران: مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفهݘ ایران، 1400ش.  .2

اس.گراف الفتای3/پیتر 1.35.فلســفۀاسلامی:از
این اثر یکی از چند کتاب فشردۀ فلسفی است که تحت نظر الیور لیمن، در دانشگاه ادینبرگ تألیف 
بارۀ موضوعات  شــده اند. کتاب فلســفۀ اســامی: از الف تا ی، شــامل یکصد وســیز ده مدخل در
، بــه میرداماد  یخی اســت. مدخل صد و ششــم این اثر یکــردی تار گــون بــا رو و شــخصیّت های گونا
یســنده پــس از بیــان کلیّــاتی از زندگی نامــۀ میردامــاد، از نقش او در تأســیس  اختصــاص دارد. نو
مکتب فلســفِی اصفهان ســخن گفته اســت. به باور وی، مکتب اصفهان ارائه دهندۀ نوعی فلســفۀ 
مرکّب از آموزه های مکاتب مشّــاء، اشــراق، عرفان صوفیانه و کام شــیعی اســت؛ فلســفه ای که بر 

تفکّر معاصر اسامی در سر تا سر ایران، عراق و بخش هایی از جنوب آسیا حکم فرماست. 
یژگی های شخصیّت علمیِ میرداماد پرداخته و نوشته است: پیتر گراف در ادامه، به و

ق میرداماد بــرای ترکیب و فرارویِ 
ّ

یخــیِ مؤثّر و توانایِی خا »گذشــته از جایــگاه تار
بینش و تفکّر از این جنبش های فکریِ گوناگون، چیزی که او را از فیلسوفان اسامیِ 
پیشــین ممتاز می ســازد، آشنایِی عمیق و گستردۀ او با دانش های سنّتّی )العلوم النقلیّة( 

در کنار دانش های عقلی )العلوم العقلیّة( است«4.
یسنده،  یّۀ حدوث دهری سخن گفته است. به باور نو بارۀ کتاب القبسات و نظر او سپس، در
میرداماد برای جمع مسائل عقلی در هر دو مکتب حدوث و قدم، کیهان شناسِی پیچیده ای مبتنی 
بر تفاوت سه جانبۀ سرمد و دهر و زمان مطرح کرده است. محور اصلی در این نظام هستّی شناختّی، 

وعاء دهر است:
»میرداماد با مطرح کردنِ دهر همچون نوعی حلقۀ واسطه بین سرمد و زمان، تنش 

البتّه، برخی پژوهشــگران بر این باورند که این خلســه در شــب شانزدهم ماه شعبان سال 1023 هجری قمری رخ   .1

یخ فلســفۀ  : تار یخِ آن اشــتباه کرده اســت؛ از این رو، باید تفســیر وی را تعدیل کرد. نگر داده و کربن در نقل تار

اسامی)مجموعهݘ آشنایی با فلسفهݘ اسامی(، ج3، ص151.

: چشم اندازهای فلسفی و معنوی: اسام ایرانی، ج4، صص228-167. نگر  .2

3. Islamic Philosophy: A-Z,	Edinburgh:	Edinburgh	University	press,	2007.

فلسفۀ اسامی: از الف تا ی، ص166.  .4
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بین دو دیدگاه ازلیّت جهان )و در  واقع خدا دانســتِن آن( یا ســرایت دادنِ تغییر به خدا 
( را آرام کرد«1. )و در نتیجه، نفی الوهیّت او

گراف در ادامه، از برخی دیدگاه های خاصّ میرداماد _ همچون بداء، جبر و اختیار و اصالت 
یژه در مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیّت _ اشاره  صدرا با او _ به و

ّ
ماهیّت _ یاد کرده و به اختاف ما

صدرا بر سر شیوۀ بیان 
ّ

یّات فلسفی، ما کرده است. وی بر این باور است که عاوه بر محتوای نظر
 
ً
آن ها نیز با اســتاد اختاف داشــته اســت؛ چنان که شــیوۀ بیان میرداماد، فشــرده، ســنگین و نسبتا

صدرا مباحث فلســفی را با نگارشی خوش ســاخت و روشــن ارائه داده 
ّ

دشــوار یاب اســت؛ امّا ما
 همین تفاوت در ســبک نگارش فلســفی بود که میرداماد را از آزارهای علماء ظاهرگرا 

ً
اســت. ظاهرا

صدرا را به زحمت و گرفتاریِ فراوان دچار کرد. پیتر گراف مدخل میرداماد 
ّ

مصون نگاه داشت و ما
گاهانۀ میرداماد معلول پنهان کاری و تقیّۀ  یســیِ آ را با این ســؤال به پایان می رســاند که آیا دشوار نو

سیاسی است یا اینکه با نکته سنجی ها و نوآوری های فلسفِی وی مرتبط است؟2
 : اطّلاعات نشر

با ترجمۀ سعید شفیعی، چ1، تهران: نشر مولٰی، 1398ش )تجدید چاپ تا نوبت سوم، 1400ش(.  -

2.بخشدوم:منابعفرعی
یکرد  فی منابعی است که با رو ین این شناخت نامه، معرّ چنان که در مقدّمه ذکر شد، هدف از تدو
بارۀ میرداماد و مکتب فلســفِی اصفهان ســخن گفته اند تا شاید از  یخ نگاریِ فلســفۀ اســامی، در تار
یان گردآوری و بازخوانِی  ، کار عاقه مندانِ تحقیق در این حوزه، تســهیل شــود. در جر این رهگذر
بارۀ بُعد فلسفِی شخصیّت میرداماد، مطالب چندانی ارائه نکرده  یم که در این منابع، به آثاری برخورد
، این منابع  فی آثار بارۀ او اکتفا کرده اند. جهت تکمیل کارِ معرّ یخی و تذکره ای در و به ذکر مطالب تار

فی می کنیم. فرعی را در بخش دوم معرّ

2.1.تاریخادبیّاتایران/صادقرضازادهشــفق
بارۀ میرداماد ارائه کرده اســت. وی به شــاگردیِ  ، توضیحات بســیار کوتاهــی در یســندۀ ایــن اثــر نو

صدرا نزد وی اشاره کرده و از دو اثر فلسفی میرداماد نام برده است.3
ّ

ما
: اطّلاعات نشر

: انتشارات دانشگاه پهلوی، 1355ش. یراست نخست، چ1، شیراز و  -
یراست دوم، چ1، تهران: نشر آهنگ، 1369ش. و  -

(/ادواردبراون حاضر صفویّهتاعصر 2.2.تاریــخادبیّــاتایران)از
بــارۀ میرداماد ســخن گفته اســت. نخســت در میان شــاعرانِ  یســنده در دو موضــع از ایــن اثــر در نو
یخیِ 1600 تا 1700 میادی )1008 تا 1111 هجری قمری(، مدخلی به نام »میرمحمّدباقر داماد«  دورۀ تار

همان، ص167.  .1

: همان، صص167-166. نگر  .2

یخ ادبیّات ایران، ص307. : تار نگر  .3
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ط او بر علوم مختلف، توضیحات مختصری 
ّ
یخ ولادت و وفات، و تســل بارۀ نســب، تار گشــوده و در

یّه و بعد از آن«، به میرداماد اشــاره  ، در برشمــاریِ »علمــای دوران صفو ارائــه داده اســت. دیگر بــار
کرده و از کتاب الصراط المستقیِم وی یاد کرده است.1

: اطّلاعات نشر
ید، 1369ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1375ش(. با ترجمۀ بهرام مقدادی، چ1، تهران: مروار  -

تطبیقی(/سیّدحسناسعدی تامطهّری)فلســفهٔموضوعمحور آغاز 2.3.فلســفهاز
یخیِ فاسفۀ اسامی، مدخلی به نام »میرمحمّدباقر داماد« گشوده  ، در ترتیب تار یسندۀ این اثر نو
بارۀ او سخن گفته است؛ از جمله ردّپای تعالیم اشراقی در آموزه ها و خلسه های وی  و به اختصار در

و جامعیّت شخصیّت علمیِ او.2
: اطّلاعات نشر

(، 1387ش. چ1، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر  -

***

فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

الأفــق  المبــین، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حامــد   
ناجی اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1391ش.

: علی اکبر علی خــانی، چ1، تهران:    یر  نظــر فــان، ز
ّ
اندیشــهݘ ســیاسِی متفکّــران مســلمان، گــروه مؤل

انتشارات پژوهشکدهݘ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390ش.
(، ادوارد براون، ترجمه: بهــرام مقدادی، چ2،    یّــه تا عصر حاضــر یــخ ادبیّــات ایــران )از صفو تار

ید، 1375ش.  تهران: مروار
یخ ادبیّات ایران، صادق رضازاده شفق، چ1، تهران: نشر آهنگ، 1369ش.   تار
یخ ادبیّات در ایران )از آغاز سدۀ دهم تا میانهݘ سدۀ دوازدهم هجری(، ذبیح الله صفا، چ1،    تار

تهران: نشر فردوس، 1366ش.
کهارت،    [ لارنس لا : پیتر جکسون ]و یر  نظر فان، ز

ّ
یج )دورۀ صفوی(، گروه مؤل یخ ایران کمبر تار

ترجمه: تیمور قادری، چ4، تهران: نشر مهتاب، 1396ش.
بی، چ1،    یخ تحلیلی/ انتقادیِ فلسفهݘ اسامی )به ضمیمۀ نقد محتوایِی کتاب(، سیّدیحیی یثر تار

تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهݘ اسامی، 1389ش.
یخ علوم و فلسفهݘ ایرانی )از جاماسب حکیم تا حکیم سبزواری(، عبدالرفیع حقیقت )رفیع(،    تار

چ1، تهران: کومش، 1372ش.
، 1392ش.   یخ فاسفهݘ ایرانی از آغازِ اسام تا امروز، علی اصغر حلبی، چ3، تهران: زوّار تار

(، ص238؛ صص354-353. یّه تا عصر حاضر یخ ادبیّات ایران )از صفو : تار نگر  .1

: فلسفه از آغاز تا مطهّری )فلسفهݘ موضوع محور تطبیقّی(، ص198. نگر  .2
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: سیّد حسین    یر نظر فان، ز
ّ
یخ فلسفهݘ اسامی )مجموعهݘ آشنایی با فلسفهݘ اسامی(، گروه مؤل تار

[ الیور لیمن، چ3، تهران: حکمت، 1393ش. نصر ]و
یــخ فلســفهݘ اســامی، سیّداســحاق حسینی کوهســاری، چ1، تهــران: شــرکت چــاپ و نشــر    تار

(، 1383ش. بین الملل )وابسته به مؤسّسهݘ انتشارات امیرکبیر
بــن، ترجمه: ترجمۀ ســیّدجواد طباطبایی، چ1، تهــران: مینوی    یــخ فلســفهݘ اســامی، هنری کر تار

خرد، 1392ش.
، چ2، تهــران: مرکــز نشــر    [ سیّدحســین نصــر یف ]و یــخ فلســفه در اســام، میان محمّــد  شــر تار

دانشگاهی، 1392ش.
، 1386ش.   یخ فلسفه در ایران و جهان اسام، علی اصغر حلبی، چ2، تهران: اساطیر تار
یــخ نهضت هــای فکــریِ ایرانیــان از آغاز قرن دهم تا پایان قــرن دوازدهم هجری، عبدالرفیع    تار

حقیقت )رفیع(، چ2، تهران: نشر پیکان، 1393ش.
یم الإیمان و شــرحه کشــف الحقائق، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(؛    تقو

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات  سیّد احمد بن ز
[ مؤسّسۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامی دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش.
جــذوات و مواقیــت، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح: علی   

اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1380ش.
بــن، ترجمه: انشــاءالله رحمتّی، چ1،    چشــم اندازهای فلســفی و معنــوی: اســام ایــرانی، هنری کر

تهران: سوفیا، 1398ش. 
حکمت، معرفت و سیاست در ایران )اندیشهݘ سیاسی/ عرفانی در ایران: از مکتب اصفهان تا   

(، مهدی فدایی مهربانی، چ2، تهران: نشر نی، 1395ش. حکمای الّهیِ معاصر
خدمات متقابل اسام و ایران، مرتضی مطهّری، چ51، تهران: انتشارات صدرا، 1376ش.  
خرد آواره )ظهور و زوال عقانیّت در جهان اسام(، علی امیری، چ1، کابل: انتشارات امیری،   

1392ش.
: محمّد فنایی اشــکوری، چ1، تهران:    یر نظــر فان، ز

ّ
یخ فلســفهݘ اســامی، گــروه مؤل درآمــدی بر تار

[ قم: مؤسّســۀ آموزشی و  ین کتب علوم انســانی دانشــگاه ها )سمت( ]و ســازمان مطالعه و تدو
پژوهشی امام خمینی؟ره؟، 1394ش.

دیــوان اشــراق، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: سمیــرا   
، چ1، تهران: مؤسّسۀ میراث مکتوب، 1385ش. پوستین دوز

، ترجمــه: ســعید دهقــانی، چ4، تهــران:    ســنّت عقــانِی اســامی در ایــران، سیّدحســین نصــر
قصیده سرا، 1396ش.

سهروردی و مکتب اشراق، مهدی امین رضوی، ترجمه: مجد الدین کیوانی، چ1، تهران: نشر مرکز   
1377ش.

صدرا، سیّدمهدی امامی جمعه، چ2، تهران:   
ّ

سیر تحوّل مکتب فلسفِی اصفهان، از ابن سینا تا ما
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مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و فلسفهݘ ایران، 1395ش.
صدرا(،   

ّ
بوبیّة في المناهج السلوکیّة، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما الشواهد الر

هادی بن مهدی سبزواری، تصحیح: سیّدجال الدین آشتیانی، چ1، قم: مؤسّسۀ 
ّ

تحشیه: ما
بوستان کتاب، 1382ش.

یجانی، چ1، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل )وابسته    عرفان اسامی، اسماعیل منصوری لار
به سازمان تبلیغات اسامی(، 1388ش.

یرایــش:    فلســفه از آغــاز تــا مطهّــری )فلســفهݘ موضوع محــور تطبیــقّی(، سیّدحســن اســعدی، و
(، 1387ش. بهاء الدین خرّمشاهی، چ1، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر

فلسفۀ اسامی: از الف تا ی، پیتر اس . گراف، ترجمه: سعید شفیعی، چ3، تهران: نشر مولی،   
1400ش.

فلســفهݘ ایرانی و فلســفهݘ تطبیقّی، هنری کربن، ترجمه: ســیّد جواد طباطبایی، چ2، تهران: مینوی   
خرد، 1396ش.

، ترجمه: بیت الله    فلســفه در ســرزمین نبوّت: فلســفۀ اســامی از آغاز تا امروز، سیّدحسین نصر
ندرلو، چ2، تهران: ترجمانِ علوم انسانی، 1397ش.

   ] القبســات، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و
[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّد علی موسوی بههانی ]و

دانشگاه تهران، 1374ش.
یــخ فلســفهݘ اســامی، رضا داوری اردکانی، چ2، تهران: ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه    مــا و تار

فرهنگ و اندیشهݘ اسامی، 1390ش.
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسام، غامحسین ابراهیمی دینانی، چ4، تهران: طرح نو، 1389ش.  
مصنّفات میرداماد، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: عبدالله   

نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381-1385ش. 
صدرا(، ترجمه: محمّد خواجوی،   

ّ
مفاتیح الغیب، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما

مقدّمه: علی عابدی شاهرودی، چ1، تهران: نشر مولٰی، 1363ش.
مکتب فلسفِی اصفهان )الف(، سیّدمحمّدعلی مدرّس مطلق، چ1، تهران: مؤسّسهݘ تألیف و ترجمه   

و نشر آثار هنری )متن(، 1389ش.
مکتب فلسفِی اصفهان )ب(، محمّدعلی مدرّس مطلق، چ1، تهران: مؤسّسهݘ پژوهشیِ حکمت و   

فلسفهݘ ایران، 1391ش.
ــین(، ســیّدمحمّد خامنــه ای، چ1، تهــران:   

ّ
صــدرا )زندگــی، شــخصیّت و مکتــب صدر المتألّه

ّ
ما

انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1379ش.
یــان، چ1، تهران: انتشــارات پژوهشــگاه    مناســبات دیــن و فلســفه در جهــان اســام، رضــا اکبر

فرهنگ و اندیشهݘ اسامی، 1386ش.
   ،) منتخبــاتی از آثــار حکمــای الّهــیِ ایــران )از عصــر میردامــاد و میرفندرســکی تــا زمــان حاضــر

سیّدجال الدین آشتیانی، چ3، قم: بوستان کتاب 1393ش.
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   ، نقش شیعه در فرهنگ و تمدّن اسام و ایران، علی اکبر ولایتّی، چ6، تهران: انتشارات امیرکبیر
1390ش.

یخ فلســفهݘ اســامی، رضا داوری اردکانی، چ1، تهران: انتشــارات دانشــگاه    نگاهی دیگر به تار
تهران، 1387ش.

مقالات:
یخ فلســفه،    یخ فلســفه های اســامی«، ســعید انواری، فصلنامۀ تار »کتاب شــناسِی توصیفِی تار

سال 2، شمارۀ 3، زمستان 1390ش، صص180-147.
یــخ فلســفۀ اســامی«، رضــا داوری اردکانی، جســتاری در آراء و افــکار    »مقــام میردامــاد در تار

(، چ1، تهران: انتشــارات فرهنگســتان علوم  میردامــاد و میرفندرســکی )مجموعــۀ مقالــه و گفتار
جمهوری اسامی، 1385ش، صص74-69.

***

خیابــان میردامــاد اصفهــان که در منطقۀ 1 شــهرداری این شــهر واقع اســت، از میانۀ خیابان 
ه نو را به یکدیگر پیوند می دهد. در اردیهشــت ماه ســال 

ّ
بند و محل طیّب آغاز می شــود و نار

یباســازی و شــهرداری منطقۀ 1 شــهر اصفهان،  ۱۳۹۴ هجری شمســی، بــا همــکاریِ ســازمان ز
ســردیس میرداماد به دســت اســتاد ملک دادیار گروســیان ســاخته و در ابتدایِ این خیابان 
نصب شــد. این ســردیس نفیس، از جنس فایبر گاس بوده که بر پایه ای ســنگی به ارتفاع 

2.1 متر قرار گرفته است. 
یدی[ فی: علّی بایز ی: محمّدمسعود خداوردی/ معرّ ]عکس بردار  

یادمانها)5(:خیابانوســردیسمیرداماد/اصفهان
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فهرست
 

فهرستکتابهایچاپسنگی
میرداماد آثار از

مجیدغلامیجلیسه*
كتابپردازی)قم( یخچاپو تار وهشگر ،پژ فهرستنگار نسخهشناسو

مقدّمه
_1 _

درآمد
در گاهــوارۀ2 چــاپ ایــران، شــاهد تکثیــر و انتشــار حــدود یکصد عنــوان اثر با ســرمایه گذاری های 
 آثار عمومیِ مذهبی مانند عین الحیات3، قرآن4، 

ً
بار هستیم که عمدتا حکّام و تاجران وابسته به در

زاد المعاد5 و غیرمذهبی مانند گلستان سعدی6، مآثر سلطانیّه7 و… هستند. با گذشت زمان در همین 
 عنایت و توجّه صاحب  منصبانی چون منوچهرخان معتمد الدولۀ گرجی )درگذشتۀ 

ّ
گاهواره، در ظل

، کتاب  ۱26۳هجری قمری(، کم کم انتشــار کتاب های تخصّصی  آغاز شــده اســت. از جمله این آثار
إشــارات الأصول8ِ محمّدابراهیم کرباسی اصفهانی )درگذشــتۀ ۱262هجری قمری( اســت که در جایگاه 
 پای کتاب های چاپِی تخصّصی را به درس و بحث مدارس علمیّه باز کرده 

ً
متن درسِی حوزوی، رسما

است؛ امّا تعداد این نوع آثار تخصّصیِ حوزوی در این گاهواره، بسیار اندک است. 

majidjalise@gmail.com :رایانامه *

پایِی صنعت چاپ در  »اینکانابولا« از واژۀ »Cunae« به معنای »گاهواره« گرفته شده و مقصود از آن، دورۀ نو  .2

بی در شهر  ایران اســت. این دوره با انتشــار کتاب رســالۀ جهادیّه در ســال ۱2۳۳ هجری قمری به شیوۀ چاپ سر

، آغاز شده است. یز تبر

بی(. تهران: ۱240 هجری قمری )سر  .3

بی(.  تهران: ۱242 هجری قمری )سر  .4

بی(.  تهران: ۱242 هجری قمری )سر  .5

بی(.  : ۱2۳6 هجری قمری )سر یز تبر  .6

بی(. : ۱24۱ هجری قمری )سر یز تبر  .7

بی(. تهران:  ۱245 هجری قمری )سر  .8
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تــا پیــش از ورود چاپ ســنگی در گاهــوارۀ چــاپ، توجّه چاپخانــه داران و مصحّحــان و بانیانِ 
نشر بیشتر به کتاب های چاپی مذهبِی عمومی معطوف بود؛ امّا چاپ سنگی، امکان تکثیر ارزان 
یع آثار علماء سلف و معاصران دورۀ قاجار را با تنوّع موضوعی فراوان، فراهم کرد. این شیوۀ  و سر
چاپ توانست نشر کتاب را برای رفع نیاز عموم طبقات فکری و عقیدتِی جامعه در اقصی نقاط 

ایران، به معنای واقعی فراهم کند.
اهالِی نشــر در دورۀ قاجار با اســتفاده از این شــیوۀ چاپ توانســتند اوّلاً، در تکثیر آثار معاصران 
، با انتشار آثار علماء سلف، نقش شایانی در تکثیر آثار گذشتگان و انتقال 

ً
گام بلندی بردارند؛ و ثانیا

آن هــا بــه معاصــران ایفاء کنند. کم نبودند نســخه های خطّیِ نفیس و ارزشمندی کــه در روزگار قاجار 
در دســترس بوده و ناشــران و مصحّحان و بانیانِ نشــر کتاب، با اســتفاده از آ ن ها، آثار گذشــتگان را 
استنساخ کرده و به چاپ سپرده اند؛ نسخه هایی که با کمال تأسّف، امروز در دست ما نیستند؛ امّا 

به مدد چاپ سنگی، نسخه های متعدّدی از متن و محتوای آن ها در دسترس قرار گرفته اند.

_2_
آغاز انتشار آثار میرداماد

تی و به شیوۀ چاپ سنگی، 
ّ

اوّلین عنوان از آثار میرداماد، به اهتمام ناشری ایرانی به نام شیخ علی محا
 انتشــارش 

ّ
در هنــد به ســال ۱۳02 هجری قمــری انتشــار یافــت؛ کتــابی کــه از جهت محتــوا نیز با محل

مناسبت دارد: جذوات که جوابیّه ای به سؤالات دانشمندان هندی است. در صفحۀ عنوان این 
کتاب آمده است: 

»الحمد لله و المنّة که این کتاب مستطاب، جذواتِ طور سینای حکمت و قبسات 
 ، انــوار مــاء اعــای معرفــت که در فنون علــوم حقیقیّه، لبّ لباب _ بــل در تابشِ نور
چون آفتابِ عالَم تاب _ اســت، از تصنیفات جناب مســتطاب، قدوة العلماء العاملین 
بّانیّــین و فقیــه الحکماء الإلّهیّــین، الغُصن المثمر من دوحــة النبوّة و  و حکــیم الفقهــاء الر
الإمامــة و الثمــر الجــنّي مــن شــجرة الولایة، ســیّدنا و مولانــا، محمّد بن محمّــد یدعی باقر 
تِ نسخه، همیشه در پردۀ استتار و دور از دسترس اهالی 

ّ
الداماد الحسیني، به جهت قل

و اغیار بود؛ لّهذا، این أحقر إجابةً لبعض إخواني المؤمنین، امر به طبع و انتشار نسخۀ 
او دادم؛ و از این خدمت شایسته که از این احقر به ظهور رسید، یقین است که خود 
را در میانۀ علماء و حکماء و فقهاء و فضاء مفتخر و سر افراز نمودم؛ و از همه التماس 
 أبناء العلماء، الحاجّ شیخ علی 

ّ
دعا دارم. و أنا العبد المفتقر إلی رحمة الله الواسعة، أقل

تي الحائــري _ دام عمــره العــالي _ و کان آغاز طبعها في العُشــر الثاني من جمادي  
ّ

المحــا
الأوّل من سنة ۱۳02«1.

پس از گذشت یک دهه، توجّه عالمان و مصحّحان و ناشران ایرانی به آثار میرداماد جلب شد 
و برای اوّلین بار در ســال ۱۳۱4 هجری قمری، دو اجازه از میرداماد، ضمن کتاب فضائل الســادات 

جذوات و مواقیت )چاپ سنگی(، ص1.  .1
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انتشــار یافت. ســپس در ســال ۱۳۱5 هجری قمری، مجموعه ای از رســائل میرداماد به هّمت یکی از 
ب دینی، یعنی  شیخ محمود بن صالح بروجردی )شهید در ۱۳۳۷هجری قمری(، تصحیح و چاپ 

ّ
طا

یادی از زندگی بروجردی در دست نیست؛ جز آنکه می دانیم علوم مقدّماتی  شد. متأسّفانه اطّاع ز
را در زادگاهش، بروجرد، فرا گرفته، ســپس عازم تهران شــده و از محضر بزرگانی چون محمّدحســن 
آشتیانی)درگذشتۀ ۱۳۱۹هجری قمری( و حکیم الّهی قمشه ای )درگذشتۀ ۱۳52هجری شمسی( استفاده 
یب به بیســت عنوان اثر شــیعی را  یش، موفّق شــد قر کــرده اســت. وی در طــول عمــر با برکــت خو

تصحیح و منتشر کند.1
بروجــردی عالمــی پُــر کار و اخاق مــدار و متواضــع بــود که در آثــارش با عباراتی چون »أخســر 
بّه« از خود یــاد کرده اســت. اوّلین اثر  مــن في البــاد« و »ضعیــف الوجــود، المذنــب الائــذ بعفــو ر
تصحیحیِ شیخ محمود بروجردی، کتاب جامع السادات في موجبات النجاةِ نراقی است که در سال 
۱۳۱2 هجری قمــری بــا حمایــت محمّد تاجر تهرانی به چاپ رســیده اســت. او ســپس، آثاری همچون 
مۀ مجلســی و الوجیزة في علم الدرایه ی شــیخ بهایی را در ســال ۱۳۱۳ هجری قمری و 

ّ
الوجیزه ی عا

کتاب مکارم الأخاق را به همراه آثار دیگر2 در سال ۱۳۱4 هجری قمری به انتشار رسانده است. کتاب 
نخبة  الآداب نیز ترجمۀ او از خاصة  الأذکارِ فیض کاشانی )۱006_۱0۹۱هجری قمری( است که در سال 

۱۳۱5 هجری قمری در تهران به شیوۀ چاپ سنگی منتشر شده است. 
یــن فعّالیّت تصحیحیِ این عالَم شــهید، انتشــار آثار میرداماد اســت کــه تأثیر درخور   امّــا مهم تر
توجّهی در گســترش اندیشــه و فکر میرداماد در میان فاســفه و حکماء عصر قاجار و بعد از آن 
، بروجردی در قالب دو مجموعه، شــش عنوان از آثار مخلتف و شــاخص 

ّ
داشــته اســت. به طور کلی

ین آن ها کتاب شناخته شدۀ  میرداماد را تصحیح و منتشر کرده است. اوّلین مجموعۀ آثار که مهم تر
القبسات است، همراه دیگر رساله ها به سال ۱۳۱5 هجری قمری در تهران به چاپ رسیده است. 

بروجردی در انتهای کتاب القبسات نوشته است که به نسخه ای کم غلط دست یافته که فواید 
فراوان و عواید بســیار دارد. او متن القبســات را بر اســاس نســخۀ مذکور تصحیح کرده و حواشِی 
ف، 

ّ
ف با امضاء »منه«، »منه _ رضوان الله علیه _«، »منه _ رحمه الله _« و…، حواشِی شاگرد مؤل

ّ
مؤل

شمس الدین گیانی و برخی حواشی میرزا ابوالحسن جلوه را به این کتاب اضافه کرده است؛ امّا از 
یر  گز قرار معلوم، پس از آنکه بروجردی این کتاب و حواشی را آماده کرده، اتّفاقی رخ داده که او نا
به خراسان سفر کرده و چاپ کتاب را به یکی از دوستانش در تهران سپرده است. ناشرِ مقیم تهران 
_ که بروجردی نامی از وی نیاورده _ متعهّد شــده که هر آنچه شــیخ بروجردی در ضبط متن کتاب 
و حواشِی آن در نظر داشــته، در چاپ کتاب اعمال کند؛ امّا مع الأســف چنین نمی شــود و عاوه بر 
یزش پیدا می کنند.   ر

ً
بروز اغاط در متن کتاب، برخی عبارات و حواشی نیز هنگام چاپ، سهوا

ین کتاب چاپ شده  به هرروی، بروجردی خاطرنشان می  کند که این چاپ از القبسات صحیح تر

یس1. یعة إلی تصانیف الشیعة، ج5، ص303، پانو : الذر بارۀ او نگر در  .1

وی ایــن کتــاب را به همــراه طهارة الأعــراق، التحصین في صفات العارفین، فصــول في دعوات أعقاب الفرائض و   .2

ترتیــب  الســعادات في علــم  الأخــاق، به امر حاج ســیّدکاظم طهرانی، معــروف به »صرّاف«، تصحیح و منتشــر 

کرده است. 
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از ابتدای شروع صنعت چاپ تاکنون به شمار می رود:
»مع ذلك، فهو أصحّ من جمیع الکتب المطبوعة منذ ظهر الطباعة إلی الیوم، لایستثنی 

 ما باشرتُ و لاأبالي فیما ادّعیتُ«1.
ّ

إلا
یارت امام رضا؟ع؟، به شــهر  بروجــردی در انتهــای همــین صفحــه بیان کرده اســت کــه بعد از ز
، شرحی مفصّل بر القبسات که مشتمل بر هشتادهزار  استرآباد رفته و نزد یکی از علماء بزرگ آن شهر
صدرای شیرازی 

ّ
بیت بوده، یافته است. بنا بر گزارش وی، این کتاب به خطّ یکی از شاگردان ما

بارۀ  نگاشــته شــده اســت.2 بروجردی در پایان، اظهار امیدواری کرده که خداوند توفیق آنچه را در
این شرح در نظر دارد، به او عطا نماید. وی احتمالاً در نظر داشته که این نسخه را نیز تصحیح و 

منتشر کند که از قرار معلوم، تقدیر این گونه رقم نخورده است. 
مجموعۀ دیگری از آثار میرداماد که به هّمت بروجردی منتشــر شــده، کتاب السبع الشــداد است 
یصة، به ســال ۱۳۱۷ هجری قمری در تهران چاپ  که همراه اثر دیگر میرداماد، یعنی الإعضالات العو
و منتشــر شــده اســت. وی در حاشــیۀ این کتاب حواشی میرداماد را آورده است. همچنین حواشِی 

تصحیحی نیز در برخی از مواضع کتاب دیده می شوند.
 همۀ نسخه های چاپ سنگی از آثار میرداماد، در میان سال های 

ً
یبا شایستۀ توجّه است که تقر

۱۳۱4تا ۱۳۱۷ هجری قمری منتشــر شــده اند. ای  بســا نکته ای در این بازۀ زمانی نهفته اســت که در 
طول آن، میرداماد و آثارش در کانون توجّه ناشران قرار گرفته اند.

***

میرداماد آثار فهرســتکتابهایچاپسنگیاز

1.إجازتانلسیّدأحمدبنزینالعابدینالحسینيالعلويالعاملي)عربی(
ین العابدین )قرن ۱۱هجری قمری(. : علوی حسینی عاملی، احمد بن ز مجاز

: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.  مجیز
کاتب: گلپایگانی، محمّدحسن بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.

به اهتمام: میرزاآقا کزّازی، محمّد بن محمّدجعفر )قرن ۱4هجری قمری(.
یری، نسخ، ۱۳۱4هجری قمری.  تهران: بی چا، چهار صفحه، وز

ین العابدین علوی حسینی  عاملی  کتاب شناسی: مشتمل بر دو اجازه از میرداماد برای سیّد احمد بن ز
که اوّلی در نیمۀ جمادی الأوّلِ سال ۱0۱۷ هجری قمری و دومی در سال ۱0۱۹ هجری قمری صادر شده 
اســت. این دو اجازه در انتهای کتاب فضائل الســادات، نگاشتۀ سیّدمحمّداشرف بن عبدالحسیب 
ین العابدین حسینی علوی عاملی _ صاحب دو اجازۀ  حسینی علوی عاملی، از نوادگان سیّداحمد بن ز

القبسات )چاپ سنگی(، ص324.  .1

یعــة آورده و  ایــن شــرح، اثــر محمّد بن علی رضــا آقاجــانی اســت کــه شــیخ آقابزرگ طهــرانی گــزارش آن را در الذر  .2

یعة إلی  : الذر نسخه هایی از آن در کتابخانۀ محدّث ارموی و کتابخانۀ مجلس شورای اسامی موجود است. نگر

تصانیف الشیعة، ج13، ص390.
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ین العابدین، از علماء بزرگ امامیّه و مقیم  مذکور1 _ کتابت شده است.2 پدر سیّداحمد، یعنی سیّدز
جبل عامــل بــود که در محضر محقّق کرکی )درگذشــتۀ ۹40هجری قمــری( تلمّذ کرده و پس از چندی، 
به دامادیِ وی مفتخر شــده اســت. ســیّداحمد نیز خاله زاده، داماد و از شــاگردان خاصّ میرداماد 
یافت کرده که ســه اجازه از میرداماد و  بوده اســت. از قرار معلوم، او چهار اجازه از اســاتید خود در
مۀ مجلسی در بخش »اجازاتِ« بحار الأنوار دو اجازۀ علوی عاملی از 

ّ
یکی از شیخ بهایی است. عا

میرداماد و تنها اجازۀ او از شیخ بهایی را به طور کامل نقل کرده است.3
سیّد محمّد اشرف علوی عاملی در پایانِ فضائل السادات، ضمن اشاره به اینکه مرحوم میرداماد 
فی کرده و از نســب و ســیادت او سخن  جدّ مادری اوســت، ســیّد احمد  علوی عاملی را به اجمال معرّ

گفته است. سپس، متن دو اجازۀ میرداماد و اجازۀ شیخ بهایی به او را نقل کرده است.
بّنا ربّ العاقات   الحمد لر

ّ
آغاز اجازۀ اوّل: بســملة، و الاعتصام بحبل فضله العظیم. بعد الحمد کل

العالیــة و الســافات البالیّــة و الصلــوة صفو الصلوة منه علی ســیّدنا ســیّد الصافّــات عن النفوس 
الزاکیة... .

ه. و کتب أحوج المربوبین إلی الربّ الغني، محمّد بن محمّد یدعی 
ّ
انجام اجازۀ اوّل: ... یرجع الأمر کل

باقر الداماد  الحسینی _ خم الله له بالحسنی _ في منتصف شهر جمادي  الأولی لعام ۱0۱۷ من الّهجرة 
. و الحمدلله ربّ العالمــین و الصلوة علی 

ً
 مســتغفرا

ً
ما

ّ
 مســل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
یّــة، مســئولاً حامــدا المقدّســة النبو
.
ً
ین أوّلاً و آخرا رسوله و آله الطاهر

ه لله ربّ العالمین ذي الســلطان الســاطع و 
ّ
یز العلیم. الحمد کل آغاز اجازۀ دوم: بســملة، و الثقة بالعز

البرهان الامع و العزّ النافع و المجد الناصع و الصلوة أفضلها... .
بوبــین إلی الربّ الغني، محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد الحســیني  انجــام اجــازۀ دوم:  ... أحــوج المر
 في عام ۱0۱۹ من الّهجرة المقدّسة المبارکة. و 

ً
 مســتغفرا

ً
ما

ّ
 مســل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
_ خم الله له بالحســنی _ حامدا

الحمدلله وحده. 
موضوع: اجازات.

ین العابدین الحسیني  العلوي  العاملي«.4 ضمائم: ۱. فضائل السادات؛ 2. »إجازتان لسیّد أحمد بن ز
چاپ های دیگر :

پنجم بحارالأنوار، چاپ ســنگی(؛ تهران:  الف( »الإجازة للســیّدأحمد العاملي« )ضمن جلد بیســت و
به اهتمام امین الضرب، ۱۳۱5ق.

ب( »الإجــازة للســیّداحمد العامــلي« )ضمن مصنّفات میرداماد، ج1، صــص5۸۱_5۸4(، تصحیح: 
عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.

: مدخــلِ »علوی عامــلی، میرســیّداحمد« در دانش نامۀ  بــرای آشــنایی بیشــتر بــا میرســیّداحمد علوی عاملی نگر  .1

تخت فولاد.

: فضائل  السادات )چاپ سنگی(، صص478_483. نگر  .2

؟عهم؟، ج106، صص152_157. : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار نگر  .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج16، ص259؛ فهرستگان نسخه های خطّیِ حدیث و علوم حدیث شیعه،  : الذر نگر  .4

؟عهم؟، ج106، ص152. ج11، ص67؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
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ف« )ضمن فضا ئل الســادات )یا برتریِ خاندان رســالت و امامت(، 
ّ
ج( »در ذکر اجازات جدّ مؤل

ج2، صــص393_399(، تصحیــح: مهدی رجایی، چ1، اصفهان: بهار قلوب، 1393ش )تجدید 
چاپ تا نوبت دوم، قم: اعتقاد ما، 1397ش(.

ن: ]بیــاض؛ محدّث ارموی؛ آســتانه؛ ســازمان مدارک؛ دایرةالمعارف؛ مرکز تحقیقات؛ شــهرداری  مخــاز
؛ آستان قدس؛ مسجد اعظم[.

ّ
یخ اسام؛ ملی اصفهان؛ مطهّری؛ تار

]39010[

2.الإعضالاتالعویصاتفيفنونالعلموالصناعات)عربی(
ینیّة. عنوان فرعی: الإعضالات العشر

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
به اهتمام: شیرازی تهرانی، احمد بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.

مصحّح: بروجردی، محمود بن صالح )؟_1337 هجری قمری(.
کاتب: طالقانی، علی اکبر بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.
تهران: بی چا، بیست وچهار صفحه، رقعی، نسخ، ۱۳۱۷ق.

یاضی، فلسفه، کام، منطق  کتاب شناسی: پاسخ بیست مسئله و اشکال از جمله مسائل مختلف ر
و اصول فقه که خطاب به »شــرف آل خاتون« _ شــیخ محمّد بن علی عاملی، خواهرزادۀ شــیخ بهایی 
و معروف به »ابن خاتون« _ با عباراتی ثقیل و مختصر نگاشــته شــده اســت. نگارش این کتاب در 

ذی الحجّۀ سال ۱022 هجری قمری به پایان رسیده است. 
: بسملة، بعد الحمد لله و الصلوة علی عباده المصطفی، فیا ولدي الروحاني و یا حبیبي العقاني،  آغاز
یحته الشــاهقة الملکوتیة لکّل علم غامض قانون، رقّاك الله إلی  یا شــرف آل خاتون و یا من هو بقر

قُصیا المعارج... .
انجام: … إنّ سبیله جددٌ للمسترشدین و نائله غیر مجذوذ عن المستعدّین. و کتب أحوج المربوبین 
بّه الجواد الغني، محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد الحسیني _ خم الله  و أفقر المفتاقین إلی رحمة ر
له في نشــأتیه بالحســنی _ دادئ ذي  الحجّة الحرام من شــهور عام ۱022 من الّهجرة المقدّســة المبارکة 

.
ً
 مستغفرا

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
یّة، حامدا النبو

یاضیّات؛ فلسفه؛ کام؛ فقه شیعه؛ منطق. موضوعات: ر
ضمائم: السبع الشداد.1

: چاپ های دیگر
م الثالث(، به هّمت: ســیّدجمال الدین میردامادی، 

ّ
الف( الإعضالات )ضمن اثنی عشــر رســالة للمعل

مقدّمه: آیة الله سیّد شهاب الدین مرعشی نجفی؟ره؟، چ1، تهران:  مکتب السیّد الداماد، ۱۳۹۷ق. 
ب( الإعضالات )ضمن مصنّفات میرداماد، ج1، صص26۷_2۷۹(، تصحیح: عبدالله نورانی، چ1، 

ِ ملــک، ج5، 
ّ

یعــة إلی تصانیــف الشــیعة، ج2، ص237؛ فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ مــلی : الذر نگــر  .1

ص137؛ فهرســتوارۀ دست نوشــته های ایران )دنا(، ج2، ص45؛ فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانۀ عمومیِ 

کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ج18، ص204.
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تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
ن: ]بیــاض؛ آســتانه؛ عبد العظــیم؟ع؟؛ مرکز تحقیقــات؛ دایرةالمعارف؛ محدّث ارموی؛ دانشــگاه  مخــاز
؟عج؟؛ آیةالله  تهران؛ مجلس؛ سازمان مدارک؛ معجم المطبوعات؛ فیضیّه؛ مسجد اعظم؛ ولی عصر

.]
ّ

بروجردی؛ شهرداری اصفهان؛ ملی
]3589[

3.الإیقاضاتفيخلقالأعمالوأفعالالعباد)عربی(
یض؛ خلق الأعمال. عنوان فرعی: الجبر و التفو

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
مصحّح: بروجردی، محمود بن صالح )؟_1337 هجری قمری(.

کاتب: نوری کمربنی، ابوالقاسم بن محمّدرضا )قرن ۱4هجری قمری(.
یری، نسخ، ۱۳۱5ق. تهران: بی چا، هشتادو دو صفحه، وز

کتاب شــناسی: این رســاله که در حاشــیۀ کتاب القبســات منتشــر شــده1، شامل شــش »ایقاظ« و 
یّــة؛ في ترتّب الثواب عــلی الإرادات،  مباحــثی بــا ایــن موضوعــات اســت: في بیان الأفعــال الاختیار
یر الإشــکال في الانهایات، في أنّ لوازم الماهیّات غیر  في أنّ الاســتعدادات من لوازم الماهیّات، تقر
، في ذکر المذاهب في  یّة ]کــذا[ في الأمر مجعولــة، بیــان الحــقّ فیمــا اختلف فیه، في تحقیق معنی القدر
بی است و تنها قسمتّی از آن  أفعال العباد، إثبات المنزلة بین الجبر و القدر و... . متن این رساله عر

بان فارسی است. که نقل قول مستقیم از رسالۀ جبر و قدرِ خواجه نصیرالدین طوسی است، به ز
: بسملة. الحمدلله ربّ العالمین حقّ حمده و الصلوة علی خیرته من خلیقته، محمّد _ صلی الله  آغاز

علیه و آله _ و المعصومین من عترته. و بعد، فلقد سألتني أفاض الله تعالی علیك... .
انجام: ... و من سبیل حال مطلق الّهیئة العقدیّة، بل مطلق طباع الجواز الذي تشترك فیه الممکنات 
، فهــذا أقصــی أمــد الفحص و التحقیــق. و الحمدلله ربّ العالیمــن ولّي الفضل و الطول حقّ 

ً
جمیعــا
حمده.

موضوع: کام شیعه.
ضمائم: ۱. القبسات؛ 2. صحیفة القدس في خلسة  الملکوت؛ 3. رسالة في مذهب أرسطاطالیس؛ 

4. أثولوجیا و شرحه )مسیح حمصی(.2
: چاپ های دیگر

الف( الإیقاظات )ضمن مصنّفات میرداماد، ج1، صص20۷_26۷(، تصحیح: عبدالله نورانی، چ1، 
تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش. 

ب( رســالة الإیقاظــات في خلــق الأعمــال، تصحیــح: حامــد ناجی اصفهــانی، چ1، تهران: مؤسّســۀ 
پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، ۱۳۹2ش.

: القبسات )چاپ سنگی(، صص66_148. نگر  .1

یعة، ج2، ص507؛ فهرستوارۀ دست نوشته های ایران )دنا(، ج2، ص347؛ حکیم استرآباد: میرداماد،  : الذر نگر  .2

ص122.
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ن: ]بیــاض؛ آســتانه؛ معجم المطبوعــات؛ عبدالعظــیم؟ع؟؛ محدّث ارمــوی؛ دانشــکده؛ مجلس؛  مخــاز
؛ دایرة المعارف علوم عقلی؛ مطهّری؛ مرکز تحقیقات؛ دار الحدیث؛ 

ّ
دایرةالمعارف؛ آســتان قدس؛ ملی

آیة الله بروجردی[.
]3688[

4.جذواتومواقیت)فارسی(
نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.

تی حائری، علی بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.
ّ

به اهتمام: محا
کاتب: استرآبادی، عبدالله بن عبدالرحیم )قرن ۱4هجری قمری(. 

یست صفحه، رقعی، نسخ، ۱۳02ق. بمبئی: بی چا، دو
کتاب شــناسی: میرداماد این اثر را به دســتور شــاه عبّاس و در پاسخ به سؤال دانشمندان هندی در 
<1 نگاشــته اســت. آن ها دچار 

ً
 وَ خَرَّ مُوسٰی صَعِقا

ً
هُ دَکّا

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل بُّ ٰ رَ لیّ

َ
یفۀ >فَلمّا تج بارۀ آیۀ شــر

ِ خداوند بر طور سینا، چرا کوه متاشی شد؛ امّا بدن حضرت 
ّ

این شهه شده بودند که هنگام تجلی
موسٰی؟ع؟ که همچون کوه جسمانی بود، نسوخت؟

پنج »میقات« است.  بارۀ انگیزۀ تألیف، دوازده »جذوه« و سی و این کتاب شامل مقدّمه ای در
میردامــاد در جذوه هــای کتــاب به این مباحث پرداخته اســت: مراتب طولی و عرضِی موجودات، 
، کیفیّت  آغاز و انجام هستّی، اسامی عالَم مجرّدات و عالَم جسمانیّات، نسبت عالَم کبیر با عالَم صغیر
یژگی های نــبّی، نفس و بدن، حقیقت مرگ،  یّۀ مُثُل، و ترتیــب صــدور عقــول، وحدت واجب، نظر
زهــد و عبــادت، جعــل و ایجــاد، حقیقــت عــدد و مراتــب آن، مراتب ادراک، ارتبــاط میان حروف و 

اعداد و اعیان خارجی و مراتب حروف. 
میرداماد در این کتاب آراء دو گروه از فاســفه را تحلیل کرده اســت: 1. فاســفۀ یونان از جمله 
نِکْســیمانس، اومیرُس، رواقیان، ســقراط و 

َ
رخوطُس، ارســطو، افاطون، ا

َ
ــس، ا

ُ
بَرقُل

َ
فیثاغــورس، ا

نیقوماخُــس؛ 2. متفکّــرانِ مســلمان ماننــد فــارابی، ابن ســینا، ابن تُرْکــه، شمس الدین محمّد خفری و 
ابوالفتح محمّد شهرستانی.

موضوعات: فلسفۀ اسامی؛ علم الحروف.2
: چاپ های دیگر

الف( جذوات )رسالۀ فلسفی(، افست از چاپ سنگی، چ1، تهران: نشر بهنام، بی تا.
ب( جذوات و مواقیت، تصحیح:  علی اوجبی، چ1، تهران: مرکز پژوهشیِ میراث مکتوب، ۱۳۸0ش.

یه؛ شاهچراغ؛ مطهّری؛ تربیت؛ ملک؛ مسجد  ن: ]بیاض؛ آستانه؛ عبدالعظیم؟ع؟؛ ابن مسکو مخاز
.]

ّ
؟عج؟؛ آیة الله بروجردی؛ ملی اعظم؛ ولی عصر

]3601[

الأعراف/143.   .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج5، ص92؛ حکیم استرآباد: میرداماد، ص128. : الذر نگر  .2
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5.حاشیةالصحیفةالسجّادیّة)عربی(
عنوان فرعی: تعلیقات علی الصحیفة السجّادیّة؛ شرح الصحیفة الکاملة السجّادیّة.

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین؟ع؟ )۳۸_۹4هجری قمری(.
محشّی: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.

به اهتمام: شیرازی تهرانی، احمد بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.
مصحّح: قمی، محمّد )قرن 14هجری قمری(.

ین العابدین )قرن ۱4هجری قمری(.  کاتب: قمی، ز
یری، نسخ، ۱۳۱۷ق. یست وچهل وهشت صفحه، وز تهران: بی چا، دو

یمۀ ســجادیّه که  ین »قوله/ قوله« بر صحیفۀ کر کتاب شــناسی: حاشــیه ای مختصر و معروف با عناو
بیشــتر شــامل بحث های لغوی و فلســفی ا ســت. گاهی نیز ســخن میرداماد در زمینه های رجال و 
علوم هیئت به درازا کشیده است. این شرح شامل توضیح و بیان نکات و دقایق کلمات صحیفۀ 
ســجّادیّه اســت کــه میردامــاد آن را بعــد از کتــاب دیگــرش، السبع الشــداد، تألیــف کرده اســت. در 
، حاشیۀ میرداماد در هامشِ کتاب نورالأنوار في شرح کام خیرالأخبارِ سیّدنعمت الله  چاپ حاضر

جزایری )۱050_۱۱۱2هجری قمری( آمده است. 1
 لسوَره آیاته 

ً
: بسملة، الحمدلله الذي جعل لوح الأمر و الخلق صحیفةً لکتبه و کلماته و رقیما آغاز

کرم مصطفیه... . ینه و الصلوة علی أ بمداد قضائه و قدره و قلم إبداعه. و تکو
انجــام: … عــلی هــذا الســبیل و کذلــك حیــث مــا ورد هذا اللفــظ في ســایر المــوارد. و القاصرون من 
أصحــاب القصــر عــن نظایر هذه الدقایق و الأســرار من الغافلین، فاســتقم کمــا أمرت و لاتکن من 

ین. القاصر
. موضوعات:  ادعیه؛ نقد و تفسیر

ضمــائم: ۱. نور الأنــوار في شــرح کام خیر الأخبــار؛ 2. شــرح الصحیفــة الســجّادیّة )فیض کاشــانی(؛ 
قات الصحیفة السجادیّة.2

ّ
۳. الحدیقة الّهالیّة من حدائق الصالحین؛ 4. شرح متعل

: چاپ های دیگر
الف( شرح الصحیفة الکاملة السجّادیّة، تصحیح: مهدی رجایی، چ1، اصفهان: انتشارات مهدیّۀ 

میرداماد، ۱۳64ش.
؟عج؟  ب( شــرح الصحیفة الکاملة الســجّادیّة، تصحیح: مهدی رجایی، چ1، قم: مرکز ولی عصر

[ مؤسّسۀ ربیع القلوب، ۱۳۸0ش. ]و
؟عج؟؛ مسجد اعظم؛  ن: ]بیاض؛ آستانه؛ عبد العظیم؟ع؟؛ محدّث ارموی؛ مک گیل؛ ولی عصر مخاز

بی[.  آیة الله بروجردی؛ مشار عر
 ]4593[

: نور الأنوار في شرح کام خیر الأخبار )چاپ سنگی(، صص2_248. نگر  .1

یعــة إلی تصانیــف الشــیعة، ج13، ص347؛ فهرســتگان نســخه های خطّــیِ حدیــث و علوم حدیث  : الذر نگــر  .2

شیعه، ص8؛ نسخه های خطّی، شروح و ترجمه های صحیفۀ سجّادیّه، ص58.
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6.خلسةالملکوتوصحیفةالقدس)عربی(
عنوان فرعی: خلسة الملکوت؛ صحیفةالقدس.

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
مصحّح: بروجردی، محمود بن صالح )؟_1337 هجری قمری(.

کاتب: نوری کمربنی، ابوالقاسم بن محمّدرضا )قرن ۱4هجری قمری(.
یری، نسخ، ۱۳۱5ق. پنج صفحه، وز تهران: بی چا، شصت و

بــارۀ اثبــات عــالَم دهر و حــدوث دهریِ ممکنات اســت.  کتاب شــناسی: بحــثی فلســفی و پیچیــده در
نگارنده مدّعی  اســت در مکاشــفه ای در شــب سیزدهم شعبان سال ۱0۱4هجری قمری، با عدّه ای از 
قدّیسان به گفت و گو نشسته و این بحث را با آن ها در میان گذاشته است. میرداماد در این رساله، 
اقوال و نظرات برخی فاسفه را ردّ کرده است. شیخ آقابزرگ طهرانی به نقل از کلمات الشعراء آورده 
اســت که محقّق داماد چون خلســةالملکوت را به پایان رســانید، کتاب را نزد شاه عبّاس برد. در آن 
یخی برای خلسةالملکوت  تم بیگ نیز حاضر بود. شاه به او گفت که مادّه تار مجلس اعتماد الدوله حا
 

ّ
تم بیگ از محقّق داماد پرسید که این کتاب در چه دانشی است؟ میر  پاسخ داد: در کل بسازد. حا
 علوم از خلسۀ ملکوتیّه به در رود«. 

ّ
یخ را سرود: »کل تم بیگ به بداهت این مادّه تار علوم. پس حا

 علوم = ۱۸6« را از عدد »خلســۀ ملکوتیّه = ۱026« کســر کنیم، عدد ۱020 به 
ّ

چون عدد »جمله کل
یخ تألیف کتاب است.1 دست می آید که تار

برخی فهرســت نگاران، این کتاب را با رســاله های »خلســة« و »خلعیّة« اشــتباه گرفته اند. با 
یــخ ایــن دو رســاله _ کــه ۱0۱۱ هجری قمــری و ۱02۳ هجری قمــری اســت _ و  ، انجــام و تار تطبیــق آغــاز
یخ کتاب خلســة الملکوت، مشــخّص می شــود که این رساله ها با یکدیگر تفاوت  همچنین، مادّه تار
دارند. کتاب حاضر در هامشِ کتاب القبســات چاپ شــده اســت.2 از قرار معلوم نســخه ای که 
یــرا در پایان متن  مصحّــح کتــاب، شــیخ محمود بروجردی، در دســت داشــته، ناقص بوده اســت؛ ز

خلسة الملکوت آورده است:
 »إلی هنــا ظفرنــا بنســخة الکتــاب بعد الفحــص البلیغ و نرجــو الله أن یوفّقنا للظفر 

إنعامه«3. بتمامه، فإنّه من تمام فضله و
یز الحکیم. سبحان فالق العدم، فاطر الوجود، واهب الغرایز  : بسملة، و الاستیفاق من الله العز آغاز

بالفضل و الطول، مانح افطر بالمجد و الجود... .
انجــام موجــود: ... إذ یظنّــون بالفاســفة المتهوّســین في جاهلیّــة الفلســفة و فجاجــه الصناعــه أنّهم 

یتأثّلون ]کذا[ حیث هم في محاولة تصحیح الحدوث الزماني... .
موضوع: فلسفۀ اسامی؛ حدوث و قدم؛ زمان.

ضمــائم: ۱. القبســات؛ 2. الإیقاظــات؛ 3. رســالة في مذهــب أرســطاطالیس؛ 4. أثولوجیــا و شــرحه 

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج7، ص240.  : الذر نگر  .1

: القبسات )چاپ سنگی(، صص2_65. نگر  .2

همان، ص65.  .3
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)مسیح حمصی(.1
: چاپ های دیگر

الف( خلسة الملکوت )ضمن مصنّفات میرداماد، ج1، صص281_328(، تصحیح: عبدالله نورانی، 
چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.

ن: ]بیاض؛ آســتانه؛ دانشــکده؛ عبد العظیم؟ع؟؛ مجلس؛ مرکز تحقیقات؛ دایرةالمعارف؛ آســتان  مخاز
؛ دایرةالمعــارف علوم عقلی؛ مطهّری؛ تربیت؛ محدّث ارموی؛ ایزوتســو؛ ملک؛ مســجد 

ّ
قــدس؛ مــلی

اعظم؛ آیة الله بروجردی؛ دانشگاه اصفهان[.
]5469[

7.خلقالأعمال)عربی(
عنوان فرعی: رسالة خلق الأعمال و أفعال العباد؛ رسالة في تحقیق خلق  الأعمال.

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
کاتب: گلپایگانی، محمّدعلی بن محمّدحسن )قرن ۱4هجری قمری(. 

به اهتمام: میرزاباقر )قرن ۱4هجری قمری(.
یری، نسخ، ۱۳۱5ق.  تهران: بی چا، سه صفحه، وز

، اســت.  بارۀ یکی از مباحث مهمّ کامی، یعنی مســئلۀ جبر و اختیار کتاب شــناسی: این رســاله در
یسندۀ کتابِ حکیم استرآباد: میرداماد معتقد است که رسالۀ خلق الأعمال همان رسالۀ الإیقاظات  نو

یخ عالَم آرای عبّاسی نقل کرده است: بوده و در این باره از تار
»خلق الأعمــال دامــاد به »الإیقاظات« موســوم اســت و پیش از ســال 1025 تألیف 

شده است«2.
یعــة بر این باور اســت که خلق الأعمال اثری غیــر از الإیقاظات  یســندۀ الذر امّــا در مقابــل، نو
اســت.3 بــا مقایســۀ نســخۀ خطّــی از خلق الأعمــال و نســخه ای کــه در مجموعــۀ کلمات المحقّقین 
)چاپ سنگی( درج شده با رسالۀ الإیقاظات که در هامش کتاب القبسات )چاپ سنگی( آمده4، 
معلوم شد که محتوای خلق الأعمال تنها در بخشی از مقدّمۀ الإیقاظات یافت می شود؛ به این بیان 
که در الإیقاظات ابتدا مطالب خلق الأعمال، با اختافات اندک لفظی تا مبحث »کیفر و پاداش« 
طرح شده است. سپس، از اواسط صفحۀ 6۸، مسئلۀ »دعا« و سپس »اشکال تسلسل اراده ها« 
بررسی شــده که در خلق الأعمال دیده نمی شــود. پس از این، ادامۀ رســالۀ خلق الأعمال از صفحه 
۷2 تا ۷5 با اضافاتی _ که گاهی به حدود دوازده ســطر می رســند _ مطرح شــده اســت. در نهایت، 
ایقاظاتِ شش گانه _ که به منزلۀ متن اصلی الإیقاظات است _ بیان شده اند که این قسمت نیز در 

: فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانۀ عمومیِ کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ج4، ص216؛ فهرست  نگر  .1

نسخه های خطّیِ مرکز احیاء میراث اسامی، ج5، ص11. 

حکیم استرآباد: میرداماد، ص122؛ ص141.  .2

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج7، ص243. : الذر نگر  .3

: القبسات )چاپ سنگی(، صص66_148. نگر  .4
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خلق الأعمال یافت نمی شود؛ بنابراین، به نظر می رسد میرداماد دو رساله به نام خلق الأعمال دارد 
که یکی مختصر و دیگری مفصّل است و میر این دو رساله را جداگانه و برای دو شخص مختلف 
نوشته است.1 رسالۀ مختصر همان است که فاقد فصل بندی بوده و ضمن مجموعۀ کلمات المحقّقین 

انتشار یافته است.2
: بســملة، الحمــدلله ربّ العالمــین حــقّ حمــده و الصلــوه عــلی خیرتــه مــن خلیقته محمّــد و آله  آغــاز
المعصومــین مــن عترتــه، ســألتني _ أفــاض الله علیك ســبحان فیوضات عالَم القدس _ عن مســئلة 

خلق الأعمال... .
یل القول و حقّ البســیط فیه  ؛ فلیفقه. فهذا شــطر من جز انجام: ... بالعرض في القضاء لا في القدر

علی ذمّته ما یسّرنا لله بعظیم فضله و کبیر طوله.
3. موضوعات: فلسفۀ اسامی؛ کام شیعه؛ جبر و اختیار

: چاپ های دیگر
، کیهان اندیشــه، شمارۀ 65،  الف( »رســالۀ جبر و اختیار میرداماد«، تصحیح و ترجمه: رضا برنجکار

فروردین و اردیهشت 1375ش، صص157_166 .
ب( خلق الأعمال )ضمن گنجینۀ بهارستان )حکمت/1(، صص311_324(، تصحیح: علی اوجبی، 

چ1، تهران، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1379ش.
ن: ]بیــاض؛ معجم المطبوعــات؛ عبدالعظــیم؟ع؟؛ آســتانه؛ مطهّــری؛ وزارت امــور خارجــه؛  مخــاز

؛ آستان قدس؛ مسجد اعظم؛ دایرةالمعارف[.
ّ

محدّث ارموی؛ تربیت؛ مک گیل؛ ملی
]8277[

8.خلقالأعمال)عربی(
عنوان فرعی: رسالة خلق الأعمال و أفعال العباد؛ رسالة في تحقیق خلق الأعمال.

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
به اهتمام: میرزاباقر )قرن ۱4هجری قمری(.

تهران: بی چا، سه صفحه، جیبی، نسخ، ۱۳۱5ق. 
کتاب شــناسی: همان رســالۀ مختصر خلق الإعمال اســت که ذکر آن پیش تر گذشت. این اثر در کنار 

، به همراه کتاب مسارالشیعة منتشر شده است. ئم دیگر ضما
ضمــائم:  ۱. مسار الشــیعة؛ 2. توضیح المقاصــد؛ ۳. الأعیان الثابتة؛ 4. شــرح حدیــثِ »ما الحقیقة؟«؛ 
مانَةَ«؛ ۷. کیفیّت 

َ ْ
ا عَرَضْنَا الأ بّه«؛ 6. تفسیر آیۀ »إِنَّ 5. شرح حدیثِ »من عرف نفسه، فقد عرف ر

یارات و استجابت دعوات؛ ۸. مختصر أعمال معتبر ایّام و لیالی جمعه و ادعیۀ ایّام هفته.4 ز

: »رساله جبر و اختیار میرداماد«، ص158. نگر  .1

: کلمات المحقّقین )چاپ سنگی(، صص66_148. نگر  .2

یعة إلی تصانیف الشــیعة، ج7، ص243؛ حکیم اســترآباد: میرداماد، ص141، فهرســتگان نســخه های  : الذر نگر  .3

خطّیِ ایران )فنخا(، ج14، ص21. 

: مسار الشیعة )چاپ سنگی(، صص88_95. نگر  .4
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؛ 
ّ

ن: ]بیــاض؛ عبد العظــیم؟ع؟؛ دایرةالمعــارف؛ محدّث ارمــوی؛ مســجد اعظــم؛ مطهّــری؛ مــلی مخــاز
معجم المطبوعات[.

]11526[

آیۀامانت)فارسی( تفسیر 9.رسالۀامانتالهیدر
مانَةَ<؛ امانت الّهی در تفسیر آیۀ امانت.

َ ْ
ا عَرَضْنَا الأ عنوان فرعی: تفسیر آیۀ >إِنَّ

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
به اهتمام: میرزاباقر )قرن ۱4هجری قمری(.

ایران: بی چا، بیست وچهار صفحه، جیبی، نسخ، ۱۳۱5ق. 
ا عَرَضْنَا  کتاب شــناسی: رســاله ای مختصر در تفســیر آیۀ 2۷ سورۀ »الأحزاب« که در آن فرموده: >إِنَّ
هُ  نْســانُ إِنَّ ِ

ْ
هَا الإ

َ
ل شْــفَقْنَ مِنْها وَ حَمَ

َ
نَهــا وَ أ

ْ
مِل نْ یَحْ

َ
بَــیْنَ أ

َ
بــالِ فَأ ِ

ْ
رْضِ وَ الج

َ ْ
ــماواتِ وَ الأ  السَّ

َ
مانَــةَ عَــلي

َ ْ
الأ

 جَهُولاً<. میرداماد در این رساله، مقصود »امانت« را در آیۀ مذکور با اشاره به اختاف 
ً
وما

ُ
کانَ ظَل

مفسّران بیان کرده و در پایان، گفته است: زمانی که همراه اردویِ سلطان در قصبۀ همدان بوده، این 
رســاله را حســب  اســتدعای نوّاب قورچی باشی حسینی موســوی صفوی در سال ۱0۳۹ هجری قمری 
ئم دیگر انتشار یافته است. 1 نگاشته است. این رساله ضمن کتاب مسار الشیعة همراه آثار و ضما
ا  یم و قرآنه الحکیم: >إِنَّ یله الکر : بسملة، قال الله العظیم سبحانه و عا وتعاظم و تعالی في تنز آغاز
نْسانُ  ِ

ْ
هَا الإ

َ
ل شْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَ

َ
نَها وَ أ

ْ
مِل نْ یَحْ

َ
بَیْنَ أ

َ
بالِ فَأ ِ

ْ
رْضِ وَ الج

َ ْ
ماواتِ وَ الأ  السَّ

َ
مانَةَ عَلي

َ ْ
عَرَضْنَا الأ

 جَهُولاً<... .
ً
وما

ُ
هُ کانَ ظَل إِنَّ

انجام: ... حســب الالتماس نوّاب خانِی عالی شــأنی، مســتجمع المآثر و المعالي، نوّاب قورچی باشِی 
 _ أیّده الله ســبحانه بمنّه و تأییده و سدّده 

ً
 و حســبا

ً
 و منصبا

ً
حسینی موســوی صفوی نســبةً و نســبا

، أحوج الخلق  یر پذیرفت. و کتب مسئولاً بیمناه الفاتر الداثر یر و تصو بتوفیقه و تسدیده _ رقم تحر
إلی الله الحمید الغني، محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد الحسیني _ خم الله له بالحسنی _ في شهر 

.
ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
جمادي  الأولی و العام تسع و ثلثین و ألف من الّهجرة المقدّسة المبارکة حامدا

موضوعات: تفسیر شیعی؛ آیۀ امانت.
ضمــائم: ۱. مسار الشــیعة؛ 2. توضیح المقاصــد؛ ۳. الأعیان الثابتة؛ 4. شــرح حدیــثِ »ما الحقیقة؟«؛ 
یارات و استجابت  بّه«؛ ۷. کیفیّت ز 5. خلق الأعمال؛ 6. شرح حدیثِ »من عرف نفسه، فقد عرف ر

دعوات؛ ۸. مختصر اعمال معتبر ایّام و لیالِی جمعه و ادعیۀ ایّام هفته.2
: چاپ های دیگر

یســرکانی، چ1،  الف( امانت الّهیّه )ضمن الرســائل المختارة، صص93_104(، تصحیح: ســیّد احمد تو
اصفهان: کتابخانۀ عمومیِ امیرالمؤمنین علی؟ع؟، ۱۳64ش.

ب( تفســیر آیــۀ امانــت الّهی )ضمن مصنّفــات میرداماد، ج1، صــص541_547(، تصحیح: عبدالله 
نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.

: همان، صص98_114. نگر  .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج2، ص345؛ فهرستوارۀ دست نوشته های ایران )دنا(، ج2، ص156.  : الذر نگر  .2
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؛ عبدالعظــیم؟ع؟؛ دایرةالمعــارف؛ مطهّری؛ محــدّث ارموی؛ مســجد اعظم؛  ن: ]بیــاض؛ مشــار مخــاز
 .]

ّ
آستان قدس؛ ملی

]15255[

10.رسالةفيمذهبارسطاطالیس)عربی(
عنــوان فرعــی: حــدوث العــالَم؛ الجمــع بــین رأیي الحکیمــین؛ رســالة في حــدوث العــالَم؛ مذهــب 
أرسطاطالیس؛ التوفیق بین مذهب أرسطاطالیس و أستاذه أفاطن الإلّهي في القول بحدوث العالَم؛ 
یب  رسالة في تصحیح مذهب أرسطاطالیس في حدوث العالَم؛ تصحیح مذهب أرسطاطالیس؛ تصو

أرسطاطالیس؛ إصابة ارسطاطالیس؛ الجمع و التوفیق بین رأیي الحکیمین. 
نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.

مصحّح: بروجردی، محمود بن صالح )؟_1337 هجری قمری(.
کاتب: نوری کمربنی، ابوالقاسم بن محمّدرضا )قرن ۱4هجری قمری(. 

یری، نسخ، ۱۳۱5ق. پنج صفحه، وز تهران: بی چا، شصت و
بارۀ  کتاب شــناسی: میرداماد در این رســاله کوشــیده اســت تا میان ســخنان افاطون و ارســطو در
حدوث عالَم آشــتّی برقرار کند. وی بیشــتر بر ارســطو خرده گرفته و همچنین از ســخنان فارابی در 
رســالۀ الجمع بین رأیي الحکیمین انتقاد کرده اســت. میرداماد این رســاله را به درخواست شاگردش، 
میر منصــور گیــانی، در ســال 1020 هجری قمــری نگاشــته اســت. از قــرار معلوم، بین کتاب شناســان 
در خصــوص اینکــه کتــاب حــدوث العالَم و رســالة في مذهب أرســطاطالیس دو کتاب مختلف اند، 
اختاف نظر وجود دارد. البتّه، شیخ آقابزرگ طهرانی معتقد است که این دو، یک کتاب هستند.1 

این رساله در هامش کتاب القبسات چاپ شده است. 2
 

ّ
 فوق حمد الحامدین کما یلیــق بکرم وجهه و عزّ جاله و أصلي

ً
: بســملة، أحمــد الله ربّي حمــدا آغــاز

تم النبیّین... . علی سیّدي و مولای سیّد المرسلین و خا
ین إلی الربّ الغني، محمّد بن محمّد یدعی  ]ة[ مســئولاً، أحوج المرجو انجام: ... و کتب بیمناه الداثر
 في عام ۱020 من الّهجرة 

ً
 مستتغفرا

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
باقر الداماد الحسیني _ خم الله بالحسنی _ حامدا

 بالســعادة الأبدیّة و 
ً
المقدّســة و هو من ]أ[ماجد أولاد الروحانیّة و أفارد الأصحاب الروعانیّة محفوفا

الهجة الإلّهیّة.
موضوعات: فلسفۀ اسامی؛ حدوث عالَم.

ضمــائم: ۱. القبســات؛ 2. صحیفــة القدس في خلســة الملکوت؛ 3. الإیقاضــات في خلق الأعمال و 
أفعال العباد؛ 4. أثولوجیا و شرحه )مسیح حمصی(.3

: چاپ های دیگر
الف( حدوث العالَم أو الجمع بین رأیي للحکیمین )ضمن مصنّفات میرداماد، ج1، صص513_520(، 

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج5، ص134. : الذر نگر  .1

: القبسات )چاپ سنگی(، صص149_158. نگر  .2

یعة إلی تصانیف الشیعة؛ حکیم استرآباد: میرداماد، ص135.  : الذر نگر  .3
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تصحیح: عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
ب( حــدوث العــالَم، تصحیــح: هــادی رســتگار مقدّم گوهری. چ1، قــم: مرکز بین المللِی ترجمه و نشــر 

المصطفی؟ص؟، ۱۳۹5ش.
ن: ]بیاض؛ آســتانه؛ دانشــکده؛ عبد العظیم؟ع؟؛ مجلس؛ مرکز تحقیقات؛ دایرةالمعارف؛ آســتان  مخاز
؛ دایرةالمعــارف علوم عقــلی؛ مطهّری؛ تربیت؛ محدّث ارموی؛ ایزوتســو؛ ملک؛ مســجد 

ّ
قــدس؛ مــلی

اعظم؛ آیة الله بروجردی[.
]4667[

11.رسالةمفهومالوجود)عربی(
عنوان فرعی: مفهوم الوجود و الماهیّة.

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
یری، نسخ، ۱۳۱5ق.  تهران: بی چا، سه صفحه، وز

بارۀ نحوۀ اتّصاف وجود به ماهیّت، چگونگی ترکیب آن ها،  کتاب شــناسی: رســالۀ کوتاهی  اســت در
، ضمن مجموعۀ  اشــتراک معنــوی وجــود و مابــازاء آن در خــارج. این اثــر همراه با رســاله های دیگر

کلمات المحقّقین انتشار یافته است.1
 فإذا 

ً
 صرفا

ً
 یکون بالنظر إلی ذاته لاشــیئا

ً
 أو حادثا

ً
 ممکن ســواء کان أزلیّا

ّ
: بســملة، اعلم أنّ لکل آغاز

حصل له الشیئیّة و الکون الخارجي و الحقیقة الخارجیّة المتأصّلة، فا یکون ثبوت شیء من تلك 
. ... الأمور

 المعبّر عنه الواحد، فخذ 
ّ

 و قدعرفت أنّ المفهوم الواحد لایکون له إلا
ً
انجام: ... و المعبّر عنه متعدّدا

ین.  یناك و کن من الشاکر ما آتیناك و اذهب إلی ما أر
موضوعات: فلسفۀ اسامی؛ وجود و ماهیّت.

یّة في معرفة  ضمائم: ۱. الرسالة السعدیّة؛ 2. الاعتماد في شرح رسالة واجب الاعتقاد؛ ۳. الرسالة الفخر
یّة فیما لایمّ الصاة به؛ 6. صیغ العقود؛ ۷. الجبر و الاختیار  یر النیّة؛ 4. رسالة المیراثیّة؛ 5. رسالة الحر
)محقّق کرکی(؛ ۸. الجبر و الاختیار )شیخ طوسی(؛ ۹. رسالة خلق الأفعال؛ ۱0. شرح کلمات الخمس 
في حدیث في مراتب الیقین؛ ۱۱. خلق الأعمال؛ 12. الجبر و الاختیار )فیض کاشانی(؛ ۱3. رسالة في 
حقیقة الوجود؛ ۱4. سرّ الصلوة؛ ۱5. الأعیان الثابتة؛ ۱6. رسالة في تحدید الکرّ؛ 17. رسالة في ذبیحة 

أهل الکتاب؛ ۱8. الغیبة؛ 19. أحکام أهل الآخرة؛ 20. مسئلة في العصمة.2
: چاپ های دیگر

چ1، قــم:  الــف( مفهــوم الوجــود و الماهیّــة )ضمــن کلمات المحقّقــین(، افســت از چاپ ســنگی، 
مکتبة المفید، 1402ق.

ب( مفهــوم الوجــود و الماهیّــة )ضمن مصنّفات میرداماد، ج1، صــص504_507(، تصحیح: عبدالله 
نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.

: کلمات المحقّقین )چاپ سنگی(، صص188_190. نگر  .1

پانصد نسخۀ خطّی، ص381.  : فهرست هزارو نگر  .2
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تحقیــق مفهــوم الوجــود، تصحیح: هادی رســتگار مقدّم گوهری. چ1، قم: مرکــز بین المللِی ترجمه و  ج( 
نشر المصطفی؟ص؟، 1395ش )تجدید چاپ تا نوبت دوم، 1396ش(. 

ن: ]بیــاض؛ معجم المطبوعــات؛ عبد العظــیم؟ع؟؛ آســتانه؛ مطهّــری؛ وزارت امــور خارجــه؛  مخــاز
؛ آستان قدس؛ مسجد اعظم؛ دایرةالمعارف[.

ّ
محدّث ارموی؛ تربیت؛ مک گیل؛ ملی

 ]12214[

12.الرواشحالسماویّةفيشرحالأحادیثالإمامیّة)عربی(
عنوان فرعی: شرح کتاب الکافي.

ماتن: کلینی، محمّد بن یعقوب بن اسحاق، مکنّی به ابو جعفر )_۳2۹هجری قمری(.
شارح: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.

کاتب: محمّدحسن.
یست وهفده صفحه، خشتّی، نسخ، ۱۳۱۱ق.  تهران: بی چا، دو

یســند؛ امّا تنها موفق شد  کتاب شــناسی: میرداماد قصد داشــت که شــرحی بر کتاب الکافي کلینی بنو
بخــش »کتــاب العقــل و الجهــل« و بخشــی از »کتــاب التوحیــد« را شــرح بدهــد. وی در مقدّمۀ این 
شــرح، به تفصیل در باب مســائل علم الحدیث، درایه و رجال در سی ونه »رشــحه« بحث کرده است. 
میرداماد شــرحش را با شــرح مقدّمۀ الکافي شــروع و پس از آن رواشــح سی ونه گانه ای ذکر می کند که 
: ۱. اقســام اوّلیّۀ حدیث: صحیح، قوی، موثّق، حســن و ضعیف و بیان  ین آن ها عبارت اند از عناو
یف حدیث و نقد  بارۀ تعر اصطاحاتی مانند سند، اسناد، حدیث متواتر و واحد؛ 2. نظر اهل سنّت در
بارۀ روایات عبدالعظیم حسنی؟ع؟؛  بارۀ ابراهیم بن هاشــم؛ 5. در آن؛ ۳. طبقات ســه گانۀ اجماع؛ 4. در
بارۀ ابوعیســی محمّد بن هارون   ؛ ۸. در بارۀ عبدالله بن بکیر بارۀ ابواســحاق ثعلبة بن میمون؛ ۷. در 6. در
بارۀ اصطاح  یــاده سَــکونی؛ ۱0_۱2. جــرح و تعدیل؛ ۱۳. بحــث در بــارۀ اسماعیل بن أبي ز الــورّاق؛ ۹. در

مجهول؛ و... .
ف با رمز »منه« و »منه _ قدّس ســرّه _ « به همراه 

ّ
در حاشــیۀ نســخۀ چاپ ســنگی، حواشی مؤل

حواشی دیگر چاپ شده است. 
 ینبغي لکرم وجهه و یلیق لعزّ جاله زنة عرشــه و عدد 

ً
: بســملة، الحمدلله ربّ العالمین حمدا آغاز

علمه و مداد کلماته و ملأ أطباق ملکوته و الصلوة السامّة التامّة علی خیرته من خلیقته... . 
انجام: ... فإذن لایعقل اختاف الاستثناء من النفَي و الإثبات في مخالفة حکم الصدر بحسب اختاف 

النسبتین النفسیّة و الخارجیّة؛ فلیتیقّن. و منها مفهوم العدد. هذا آخر ما صنّف في هذا الباب.
1. موضوع: احادیث شیعه؛ نقد و تفسیر

: چاپ های دیگر
یّة في شــرح الأحادیث الإمامیّة، افست از چاپ سنگی، چ1، قم: انتشارات  الف( الرواشــح  الســماو

کتابخانۀ آیة الله مرعشی، ۱405ق.

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج11، ص257؛ ج14، ص27؛ فهرستگان نسخه های خطّیِ حدیث و علوم  : الذر نگر  .1

حدیث شیعه، ج1، ص49؛ حکیم استرآباد: میرداماد، ص148.
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[ نعمت الله جلیلی، چ1، قم: دار الحدیث،  یّه ها ]و یّة، تصحیح: غامحسین قیصر ب( الرواشح  السماو
۱۳۸۱ش.

ایزوتســو؛ مســجد اعظــم؛  ]بیــاض؛ آســتانه؛ محدّث ارمــوی؛ مجلــس؛ مرکــز تحقیقــات؛  ن:  مخــاز
 .]

ّ
؟عج؟؛ آیة  الله بروجردی؛ محقّق طباطبایی؛ ملی فضل بن شاذان؛ عبدالعظیم؟ع؟؛ ولی عصر

]22122[

13.السبعالشداد)عربی(
نویسنده: میرداماداسترآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.

به اهتمام: شیرازی تهرانی، احمد بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.
مصحّح: بروجردی، محمود بن صالح )؟_1337 هجری قمری(. 

کاتب: طالقانی، علی اکبر بن محمّدعلی )قرن ۱4هجری قمری(.
تهران: بی چا، صدودوازده صفحه، رقعی، نسخ، ۱۳۱۷ق. 

 هفت مســئلۀ مشکل از مســائل اصولی و فقهی که از میرداماد 
ّ

کتاب شــناسی: کتابی ا ســت در حل
ســؤال شــده و وی پاســخ آن ها را در ســال ۱02۳ هجری قمری به پایان رســانیده اســت.1 این کتاب 
یــف علم فقه و  مشــتمل بــر هفــت مقالــه و هــر مقالــه در چند فصل به این شــرح اســت:  ۱. در تعر
موضوع آن )مشتمل بر سه فصل(؛ 2. انحصار احکام شرعی در پنج حکم )مشتمل بر سه فصل(؛ 
۳. ترک جمیع مندوبات از کبائر است )مشتمل بر دو فصل(؛ 4. تحقیق معنای کراهت در عبادات 
)مشتمل بر دو فصل(؛ 5. بطان نماز در مکان غصبی )مشتمل بر سه فصل(؛ 6. تحقیق قیام رکن 
در نماز )مشــتمل بر دو فصل(؛ ۷. ترتّب ثواب و عقاب بر نیّت )مشــتمل بر ســه فصل(. میرداماد 

در پایان کتاب »تختمه« ای در شرح حدیث »نیّة المؤمن خیر من عمله« نگاشته است. 
یصة )در صفحات ۱ تا ۱۱2( چاپ  نســخۀ چاپ ســنگیِ السبع الشــداد به همراه الإعضالات العو
شــده و فهرســت مطالب آن در انتهای کتاب )صفحات 25 تا 26( آورده شــده اســت. این نســخه 

ف بوده که با عبارت »منه« مشخّص شده اند. 
ّ
دارای حواشِی تصحیحی و همچنین حواشی مؤل

یز العلیم و الاعتصام بحبل الله العلي العظیم. الحمدلله  : بســملة، و الاســتیفاق من الله العز آغاز
الملــك المهیمــن الحــقّ المبــین رافــع سمــاء العقــل و ماهد مهــاد الیقــین و الصلوة عــلی المصطفین من 

عباده... .
یر  یّته. و قد بلغ نحر التحر ین أفضل بر انجام: ... و الصلوة علی خیرته من خلیقته محمّد و عترته الطاهر
یمه، عام ۱02۳ الّهجري المقدّسي النبــوي علی یمین مصنّفها أحوج المفتاقین  ــه مــن التحلیــل في تحر

ّ
محل

.
ً
 مستغفرا

ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
إلی الله سبحانه، محمّدباقر الداماد الحسینی _ خم الله له بالحسنی _ حامدا

موضوعات: اصول فقه شیعه؛ فقه شیعه.
یصات في فنون العلم و الصناعات.2 ضمائم: الإعضالات  العو

یخ کتابت آن ۱022  ف در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 4389 نگهداری می شود که تار
ّ
 به خطّ مؤل

ً
1.  نسخۀ خطّی ظاهرا

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ج12، ص95. هجری قمری است. نگر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج12، ص128؛ حکیم استرآباد: میرداماد، ص149.  : الذر نگر  .2
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: چاپ های دیگر
الف( السبع الشداد، افست از چاپ سنگی، چ1، قم: چاپخانۀ اسام، بی تا.

م الثالث(، به هّمت: سیّدجمال الدین میردامادی، 
ّ
ب( السبع الشــداد )ضمن اثنی عشــر رســالة للمعل

مقدّمه: آیة الله سیّد شهاب  الدین مرعشی نجفی؟ره؟، تهران:  مکتب السیّد الداماد، ۱۳۹۷ق. 
ن: ]بیاض؛ آستانه؛ عبد العظیم؟ع؟؛ سازمان مدارک؛ مجلس؛ مرکز تحقیقات؛ دایرةالمعارف؛  مخاز
؟عج؟؛  ؛ محدّث ارموی؛ دانشگاه اصفهان؛ ایزوتسو؛ مسجد اعظم؛ ولی عصر مطهّری؛ تربیت؛ الغدیر

.]
ّ

آیة الله بروجردی؛ شهرداری اصفهان؛ معجم المطبوعات؛ ملی
]5134[

14.ضوابطالرضاع)عربی(
عنوان فرعی: الرضاعیّة؛ رسالة الرضاعیّة.

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
یری، نسخ، ۱۳۱5ق.  تهران: بی چا، صدوچهل وشش صفحه، وز

کتاب شــناسی: رســاله ای مشــتمل بــر اکثــر اقوال علماء امامیّــه و اخبار راجع به رضاع کــه فرد را از 
مطالعۀ ســایر منابع فقهی مســتغنی می کند. میرداماد در مقدّمۀ رســاله بیان کرده که پیش تر رســالۀ 
مختصری در رضاع نوشته؛ ولی چون جمعی از قاصران، در مطالب آن رسالۀ مختصر اشکال کرده اند، 
بر خود لازم دانسته که رسالۀ جدیدی شامل یک »مقدّمه«، سه »استباثه« و یک »خاتمه« تألیف 
یق شــیر خوردن،  بارۀ عموم منزلت در نشــر محرمیّت از طر کند. وی در این رســاله، نظر خود را در
یخ تألیف در انتهای رســاله، ســال ۱02۸  با مقدّمات و اســتدلال های گوناگون تبیین کرده اســت. تار
هجری قمری معیّن شــده اســت.1 این رســاله ضمن مجموعه ای با نام »رسائل  تسع في الرضاعیّات و 
ه _ « )در صفحات 2 تا 

ّ
الخراجیّــات« به همــراه حــواشِی میرداماد با عبــارت »منه« و »منه _ دام ظل

۱46( انتشار یافته است.
 فیــض حقّ حمده. و الصلوة 

ّ
 رشــح و مهیمن کل

ّ
ــه لله ربّ العالمین ولّي کل

ّ
: بســملة، الحمــد کل آغــاز

ین... . سلسالّها علی سیّد ساسل النبیّین و إمام أفاضل المرسلین، محمّد و الأصفیاء الطاهر
انجام:  ...لاخوف علیهم و لاهم یحزنون. و إذ بلغ برق التوفیق بنا هذا المقام، فلنخم علیه باذن الله 
بّه الحمید الغني،  ســبحانه بارقــة الــکام. و کتب بیمنــه الجانیة الفانیة، أحوج المربوبین إلی رحمــة ر

در نســخۀ چاپ ســنگی تنها ســال تألیف، یعنی ۱02۸ هجری قمری، ذکر شــده اســت؛ امّا شــیخ  آقابزرگ طهرانی   .1

ف کتابت 
ّ
گرد میرداماد، عبدالمطّلب بن یحیی الطالقانی آن را از روی نسخۀ مؤل نسخه ای در دست داشته که شا

ف، همان 
ّ
یــخ تألیف را شــعبان ۱02۸ هجری قمری بیان کرده اســت. به نظر می رســد نســخۀ اصــل مؤل کــرده و تار

یخ شــعبان ۱02۸هجری قمری کتاب  اســت که در کتابخانۀ خانقاه نعمت اللهی نگهداری می شــود و در همین تار

: فهرســت کتابخانــۀ نوربخش)خانقــاه نعمت اللهــی(، ج2، ص149. البتّــه، نســخۀ دیگری در  شــده اســت. نگــر

یخ کتابت آن، شنبه هفم جمادی الأوّل ۱024 هجری قمری  کتابخانۀ مفتّی الشــیعة به شمارۀ ۷۸ موجود اســت که تار

 : یخ اشــتباه باشــد. نگر ذکر شــده اســت. آغاز و انجام نســخه نیز در دســت نیســت و به نظر می آید که این تار

فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مفتّی الشیعه، ص83.
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محمّد بن محمّد یدعی باقر الداماد الحسیني، ۱02۸. 
. موضوعات: فقه شیعه؛ شیر مادر

 الخراج )محقّق 
ّ

ضمائم: ۱. رضاعیّة )مجلسی(؛ 2. رضاعیّة )محقّق کرکی(؛ ۳. قاطعة اللجاج في حل
کرکی(؛ 4. الرضاعیّة )قطیفی(؛ 5. السراج الوهّاج في حرمة الخراج و نقض قاطعة اللجاج )قطیفی(؛ 

 الخراج )ماجد شیبانی(.1
ّ

6. رسالة مختصرة في مسئلة الخراج )مقدّس اردبیلی(؛ ۷. رسالة في حل
: چاپ های دیگر

الــف( ظوابط الرضــاع )ضمــن کلمات المحقّقــین(، افســت از چاپ ســنگی، چ1، قــم: مکتبة المفید، 
1402ق.

ب( ضوابط الرضــاع، تصحیح: حجّــت منگنه چــی؛ مقدّمــه: ســیّدمجتبی نورمفیــدی، چ1، قــم: مرکز 
؟عهم؟، ۱۳۹2ش.  فقهیِ ائّمۀ أطهار

ضوابط الرضــاع )دو جلــد(، تصحیح: ســیّدمجتبی میردامــادی، چ1، قم: مرکــز بین المللِی ترجمه و  ج( 
نشر المصطفی ؟ص؟، ۱۳۹۳ش. 

ن: ]بیاض؛ مرکز تحقیقات؛ مســجد اعظم؛ آســتانه؛ دانشــگاه اصفهان؛ مطهّری؛ دایرةالمعارف؛  مخاز
وزارت امور خارجه؛ مک گیل؛ محقّق طباطبایی؛ عبد العظیم؟ع؟[.

]12191[

15.القبسات)عربی(
عنوان فرعی: قبسات حقّ الیقین في حدوث العالَم.

نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.
مصحّح: بروجردی، محمود بن صالح )؟_1337 هجری قمری(.

کاتب: نوری کمربنی، ابوالقاسم بن محمّدرضا )قرن ۱4هجری قمری(. 
یری، نسخ، ۱۳۱5ق. تهران: بی چا، سیصدوبیست وسه صفحه، وز

 مسئلۀ حدوث 
ّ

ین اثر فلسفِی میرداماد که به خواستۀ یکی از یارانش برای حل کتاب شناسی: معروف تر
و قــدم عــالَم تألیــف کــرده اســت. او در این کتاب، با بیان ها و اســتدلال های گوناگون، دیدگاه خود را 
یر کرده است. هر فصل این کتاب »قبس« نامیده شده و در  بارۀ حدوث دهریِ عالَم ممکنات، تقر در
هر قبس شامل »ومضه« و »ومیضات« ای است که ناظر به مباحث کوچک ترند. فصل بندی کتاب 
القبسات از این قرار است:  القبس الأوّل: في انواع الحدوث و تقاسیم الوجود بحسها؛ القبس الثاني: 
في تثلیث أنواع السبق الذاتي؛ القبس الثالث: في ثنیة البعدیّة الانفکاکیّة؛ القبس الرابع: في الاستشهاد 
مــن کتــاب الله  تعــالی و ســنّة الرســول؟ص؟؛ القبس الخامــس: في نحو وجود الطبائع المرســلة؛ القبس 
الســادس: في اتّصــال الزمــان و الحرکة؛ القبس الســابع: في تعقّب احتجاجــات اقتضائیّة و مراوغات 
جدلیّة؛ القبس الثامن: في تحقیق قدرة الله سبحانه و إرادته؛ القبس التاسع: في إثبات الجواهر العقلیّة 
؛ تختمة: في بضعة من فروع شجرة هذا القبس. : في سرّ القضاء و القدر و مراتب الوجود؛ القبس العاشر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج15، ص120؛ حکیم استرآباد: میرداماد، ص159، فهرست کتابخانۀ مدرسۀ  : الذر نگر  .1

عالِی سپهسالار، ج1، ص415.
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میرداماد تألیف این کتاب را در ۱۷ ربیع الأوّل سال ۱0۳4هجری قمری آغاز کرده و در 6 شعبان همان 
یخ را برای تألیف آن سروده است: سال به پایان برده است. وی در انتهای کتاب، این مادّه تار

بــــــــــــدافيسمــــــــــــاء كنــــــــــــور العلــــــمغامضكتــــــــــــاب بابمــــــن
ّ

كل حــــــوی
كنــــــــــــتللحــــــــــــقّتبغيســــــــــــبیلاً ناهــــــضإذا فیــــــه برهانــــــه طــــــود فهــــــا
إنشــــــئتقل:»كوكبالحقّوامض«فــــــإنشــــــئتورّخعــــــی»لمــــــحومض« و

، در عبــارت »عــلی لمح و مض« با به شمارآوردن یــاءِ »علی« و در عبارت »کوکب  در بیــت آخــر
یخ  الحقّ و أمض«، با حســاب کردن الفِ »الحقّ« و صرف نظر از تشــدیدِ »قاف«، عدد ۱0۳4 و تار

فراغت میرداماد از تألیف القبسات به دست می آید.
در حاشــیۀ نســخۀ چاپ ســنگیِ القبســات رســاله های دیگری از میرداماد _ که به ضمیمه ذکر 
ف با امضاء »منه«، »منه _ رضوان الله علیه _ « و »منه 

ّ
شده _ چاپ شده اند. همچنین، حواشِی مؤل

_ رحمه الله _ «، حواشی شــاگرد میرداماد، شمس الدین گیانی، حواشی و مطالبی از میرزا ابوالحســن 
جلوه و برخی حواشِی لغوی نیز در کنار صفحات کتاب چاپ شده اند. 

یز الحکیم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المصمود، مهیمن  : بسملة، و الاستیفاق من الله العز آغاز
 موجود. و الصلوة علی من اقتفاه من زمرة الأنبیاء و اصطفاه من رسَل الرسُل، 

ّ
 وجود، جاعل کل

ّ
کل

. ... فابتعثه بالذکر
بعاء لســتّ مضین من   من لیلة الأر

ً
یعا انجام: ... و لقد نجز بحمد الله ســبحانه و تنجِز الفراغ منه هز

شــهر رســول الله، شــعبان المعظّــم عــام 1034 من هجرته المبارکة القدســیّة. و قــد کان الأخذ فیه یوم 
یخ: »بدا کتاب القبسات« و  میاده _ علیه السام _ في شهر ربیع الأوّل من هذالعام و ینطق بالتار

 ما جری علی لسان الوقت من إنشاء نظمه.
ّ

کل
موضوعات: فلسفۀ اسامی؛ حدوث و قدم.

ضمــائم: ۱. رســالة في حــدوث العــالَم؛ 2. رســالة في مذهــب أرســطاطالیس؛ 3. الإیقاضات في خلق 
الأعمال و أفعال العباد؛ 4. أثولوجیا و شرحه )مسیح حمصی(.1

: چاپ های دیگر
 ] [ توشی هیکو ایزوتسو ]و [ سیّدعلی موسوی بههانی ]و الف( القبسات، تصحیح: مهدی محقّق ]و
ابراهیم دیباجی، چ1، تهران: مؤسّســۀ مطالعات اســامی دانشــگاه مک گیل، 1356ش )تجدید 

چاپ تا نوبت سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392ش(.
ن: ]بیاض؛ آســتانه؛ دانشــکده؛ عبد  العظیم؟ع؟؛ مجلس؛ مرکز تحقیقات؛ دایرةالمعارف؛ آســتان  مخاز
؛ دایرةالمعــارف علوم عقلی؛ مطهّری؛ تربیت؛ محدّث ارموی؛ ایزوتســو؛ ملک؛ مســجد 

ّ
قــدس؛ مــلی

اعظم؛ آیة الله بروجردی؛ معجم المطبوعات[.
]5878[

یعــة إلی تصانیــف الشــیعة، ج17، ص32؛ حکیم اســترآباد: میرداماد، ص165؛ فهرست نســخه های  : الذر نگــر  .1

خطّیِ مرکز احیاء میراث اسامی، ج2، ص382.
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وإجابةالدعوات)فارسی( 16.فائدةشریفةمختصرةفيکیفیّةزیارةالقبور
نویسنده: میرداماد استرآبادی، محمّدباقر بن محمّد )؟_1040 هجری قمری(.

یری، نسخ، ۱۳۱5ق.  تهران: بی چا، یک صفحه، وز
یارت قبور و چگونگیِ اجابت  ت ز

ّ
بارۀ عل کتاب شناسی: فائدۀ مختصری از میرداماد در چند خطّ در

دعا است. در صفحۀ ۱46 بعد از ضوابط الرضاع میرداماد چاپ شده است.
ضمائم: ۱. ضوابط الرضاع )میرداماد(؛ 2. رضاعیّة )مجلســی(؛ ۳. رضاعیّة )محقّق کرکی(؛ 4. قاطعة 
 الخراج )محقّق کرکی(؛ 5. الرضاعیّة )قطیفی(؛ 6. الســراج الوهّاج في حرمة الخراج و 

ّ
 اللجاج في حل

نقض قاطعة اللجاج )قطیفی(؛ ۷. رســالة مختصرة في مســئلة الخراج )مقدّس اردبیلی(؛ ۸. رســالة في 
 الخراج )ماجد شیبانی(.1

ّ
حل

یارت. موضوع: فلسفۀ ز
: چاپ های دیگر

یــارة القبور و إجابــة الدعوات )ضمــن کلمات المحقّقین(،  یفة مختصــرة في کیفیّــة ز الــف( فائــدة شــر
افست از چاپ سنگی، چ1، قم: مکتبة المفید، 1402ق.

کنــده از مصنّفــات میردامــاد،  یارة القبــور و إجابــة الدعــوات )ضمــن اوراق پرا کیفیّــة ز ب( في 
صص380_381(، تصحیح و گردآوری: حســین نجفی، چ1، تهران: مؤسّســۀ پژوهشــیِ حکمت و 

فلسفۀ ایران، 1396ش.
ن: ]بیاض؛ مرکز تحقیقات؛ مطهّری؛ مســجد اعظم؛ آســتانه؛ دانشــگاه اصفهان؛ دایرةالمعارف؛  مخاز

وزارت امور خارجه؛ مک گیل؛ محقّق طباطبایی؛ عبد  العظیم؟ع؟[.
]41039[

***

یعــة إلی تصانیــف الشــیعة، ج17، ص32؛ حکیم اســترآباد: میرداماد، ص165؛ فهرست نســخه های  : الذر نگــر  .1

خطّیِ مرکز احیاء میراث اسامی، ج2، ص382.

برگ پایانِی مرقّع مفردات نستعلیق، رقم میرعماد حسنی
موزۀ ثاقب صبانچی )استانبول(
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ضمائم

نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین القبسات و خلسة الملکوت در هامش( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 1[ ]تصو



اد
ام

رد
می

ار 
 آث

ی از
نگ

س
پ 

چا
ی 

ها
ب 

كتا
ت 

س
هر

ف

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

كتا

569

نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار
)صفحۀ پایانِی خلسة الملکوت در هامش(

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین الإیقاظات در هامش( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی الإیقاظات در هامش(

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین رسالة في مذهب أرسطاطالیس در هامش( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 5[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی رسالة في مذهب أرسطاطالیس در هامش(

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین أثولوجیا در هامش( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 7[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی القبسات و أثولوجیا در هامش(

یر شمارۀ 8[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از القبسات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

بارۀ محتوا و مراحل تصحیح کتاب( )یادداشت های مصحّح القبسات، شیخ محمود بروجردی، در

یر شمارۀ 9[ ]تصو



اد
ام

رد
می

ار 
 آث

ی از
نگ

س
پ 

چا
ی 

ها
ب 

كتا
ت 

س
هر

ف

م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

كتا

577

نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ عنوان(

یر شمارۀ 10[ ]تصو



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

اد
ام

رد
می

ار 
 آث

ی از
نگ

س
پ 

چا
ی 

ها
ب 

کتا
ت 

س
هر

ف

578

نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین السبع الشداد( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 11[ ]تصو
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579

نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی السبع الشداد(

یر شمارۀ 12[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین الإعضالات( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 13[ ]تصو
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581

نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی الإعضالات(

یر شمارۀ 14[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)فهرست محتوای السبع الشداد(

یر شمارۀ 15[ ]تصو
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583

نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)فهرست محتوای السبع الشداد(

یر شمارۀ 16[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از السبع الشداد و الإعضالات
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)فهرست محتوای الإعضالات(

یر شمارۀ 17[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از جذوات و مواقیت
یخ 1302 �.ق.  منتشر شده در بمبئی، به تار

)صفحۀ عنوان(

یر شمارۀ 18[ ]تصو



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

اد
ام

رد
می

ار 
 آث

ی از
نگ

س
پ 

چا
ی 

ها
ب 

کتا
ت 

س
هر

ف

586

نسخۀ چاپ سنگی از جذوات و مواقیت
یخ 1302 �.ق.  منتشر شده در بمبئی، به تار

ین جذوات و مواقیت( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 19[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از جذوات و مواقیت
یخ 1302 �.ق.  منتشر شده در بمبئی، به تار

)صفحۀ پایانِی جذوات و مواقیت(

یر شمارۀ 20[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از جذوات و مواقیت
یخ 1302 �.ق.  منتشر شده در بمبئی، به تار

 فروش کتاب(
ّ

بارۀ محل )اعان ناشر در

یر شمارۀ 21[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از نور الأنوار في شرح الصحیفة السجّادیّة
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ عنوان(

یر شمارۀ 22[ ]تصو



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

اد
ام

رد
می

ار 
 آث

ی از
نگ

س
پ 

چا
ی 

ها
ب 

کتا
ت 

س
هر

ف

590

نسخۀ چاپ سنگی از نور الأنوار في شرح الصحیفة السجّادیّة
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین نور الأنوار و حاشیۀ میرداماد بر صحیفۀ سجّادیّه در هامش( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 23[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از نور الأنوار في شرح الصحیفة السجّادیّة
یخ 1317 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی نور الأنوار و حاشیۀ میرداماد بر صحیفۀ سجّادیّه در هامش(

یر شمارۀ 24[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از رسالة في خلق الأعمال و رسالۀ امانت الّهی
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین رسالة في خلق الأعمال( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 25[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از رسالة في خلق الأعمال و رسالۀ امانت الّهی
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی رسالة في خلق الأعمال(

یر شمارۀ 26[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از رسالة في خلق الأعمال و رسالۀ امانت الّهی
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین رسالۀ امانت الّهی( )صفحۀ آغاز
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نسخۀ چاپ سنگی از رسالة في خلق الأعمال و رسالۀ امانت الّهی
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار
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یر شمارۀ 28[ ]تصو



م(
ش

ش
رۀ 

)پا
اد 

ام
ر د

می
مۀ 

ه نا
یژ

/ و
هم 

زد
نو

 و 
هم

جد
 ه

رۀ
ما

ش
  / 

زار
ب گ

کتا

اد
ام

رد
می

ار 
 آث

ی از
نگ

س
پ 

چا
ی 

ها
ب 

کتا
ت 

س
هر

ف

596

نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ الرضاعیّات و الخراجیّات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ عنوان(
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نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ الرضاعیّات و الخراجیّات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین ضوابط الرضاع( )صفحۀ آغاز
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نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ الرضاعیّات و الخراجیّات
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

یارة القبور و إجابة الدعوات( )صفحۀ پایانِی ضوابط الرضاع و فائدة مختصرة في ز

یر شمارۀ 31[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ کلمات المحقّقین
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین رسالة مختصرة في خلق الأعمال( )صفحۀ آغاز
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نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ کلمات المحقّقین
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی رسالة مختصرة في خلق الأعمال(

یر شمارۀ 33[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ کلمات المحقّقین
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین رسالة في مفهوم الوجود( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 34[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از مجموعۀ کلمات المحقّقین
یخ 1315 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانِی رسالة في مفهوم الوجود(
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یّة نسخۀ چاپ سنگی از الرواشح السماو
یخ 1311 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

ین( )صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 36[ ]تصو
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یّة نسخۀ چاپ سنگی از الرواشح السماو
یخ 1311 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)صفحۀ پایانی(

یر شمارۀ 37[ ]تصو
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یّة نسخۀ چاپ سنگی از الرواشح السماو
یخ 1311 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

یّة( بارۀ منشورات جدید از جمله الرواشح السماو )اعانِ ناشر در

یر شمارۀ 38[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از فضائل السادات
یخ 1314 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

بارۀ جدّ مادریِ خود، میرداماد( ف، میرمحمّد اشرف علوی عاملی، در
ّ
)توضیحات مؤل

یر شمارۀ 39[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از فضائل السادات
یخ 1314 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)اجازات میرداماد به میرسیّداحمد علوی عاملی(

یر شمارۀ 40[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از فضائل السادات
یخ 1314 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)اجازات میرداماد به میرسیّداحمد علوی عاملی(

یر شمارۀ 41[ ]تصو
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نسخۀ چاپ سنگی از فضائل السادات
یخ 1314 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)اجازات میرداماد به میرسیّداحمد علوی عاملی(
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نسخۀ چاپ سنگی از فضائل السادات
یخ 1314 �.ق.  منتشر شده در طهران، به تار

)اجازات میرداماد به میرسیّداحمد علوی عاملی(
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میدانمعلّم/گرگان یادمانها)6(:تندیسمیرداماددر

در ســال 1383 هجری شمســی، تندیس بزرگی از میرداماد به دســت اســتاد ســعید پارســیا نیا 
م گرگان نصب شد. این تندیس با ارتفاع 5 متر بر رویِ سکّوچه ای 

ّ
ساخته و در میدان معل

به ارتفاع 2.5 متر در وســط میدان نصب شــده بود؛ امّا در ســال 1393 هجری شمســی و در 
تی جدّی آســیب دید و  یرگــذر در ایــن میــدان، تندیــس میرداماد به صــور یــان ســاخت ز جر

تاکنون مرمّت نشده است.
یدی[ فی: علّی بایز ی و معرّ ]عکس بردار
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قطعۀ نفیس نستعلیق، رقم میرعماد حسنی
موزۀ رضا عبّاسی )تهران(
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ی یز یحان، اثر احمد خلیلّی تبر یم به خطّ ر کر برگی از قرآن 
موزۀ هنرهای تُرکی و اسلامی )استانبول(
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